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فصلالخطاب 
تألیف خواجه محمد پارسا 

به تصحیح و با مقدمه و تعلیقات دکتر جلیل منگرتژاد 
نسخه‌پرداز»محمداقر خسروی 

حروفچین: حسین شجاعی 

مرکز نشر دانشگاهی, تهران 

چاپ اول ۱۳۸۱ 

تعداد ۲۲۰۰ 

جاپ: محمدامین 

حق چاپ برای مرکز نشر دانشگاهی محفوظ است. 


هرستاویسی پیش از اتتر کان ملی جمهوریاسلامی رن 


پارساء معندینمد. 3۷۳۹ ۲۷ 
اصلالخطاب. اوصل لاحاب 
فصلالخطاب /محمد پارسا: ه تصحیح رپ مقدمه و تعلیقات جلیل مسگرنزد.س تهران 
مرکز نشر دانشگاهی, ۱۲۸۱ 
ط. هشتاد و ینع. ۱۰۱۹ می.- (مرکز تشر داشگاهی ۱۱۰۱ عرفانه 0 


ی 
4 براساس اطلاعات فا 
.تصوف -متونقندیس تا قرن ۲.۱۴ پارسا: محمدین محمد 3۷۴۹ - ۲۲ 
نالرت اب ند و تفی, ۴ فبنید لد مسکرنواد یل 21۳14 
+ عصح. بپ. رگ نی کشا چ متا د مان ماهر 
اي 
0۳۲۳/۲ ۷ 


1۳ 
کتایخان ملی را ۲ نم 


دانشگاهی 
۱۱ 


(یک -هفتادوشش) 


نظری به زندگی و شخصیّت علمی خواجذ پارساء شش؛ روش صوفیه و اخللاص شیمی, پانزده؛ نظر 
خواجه دربار؛ اندیشة شیعی, بیست؛ بحث در الفاظ و عبارات, بیست‌وسه! صور کلیات (موصوف: 
مضاف, معطوف). بیست‌وپنج؛ اخلاق در سخن صوفیه, یست‌ونه؛ کلیات بنیادی خواجگان و 
. سی‌ویک؛ نظری به متن فصل نطاب (وجه تسمیه و عنوان کتاب), سی‌وشش؛ بحث 
در لت حتوای کتاب. سی‌وهشت؛ پویانی اندیشنه در فصل منطاب. چهل؛ (عناوین کتب منابع 
خواجذ پارسا:۱.تفسیر؛ ۲. حدیث؛ ۳.فقه و اصول: ۴ کلام؛ ۸۵ تصوّف و عرفان؛ ۶ تارج و تریغ 
تصوف؛ ۷. رجال حدیث و صوفیه؛۸. اخلاق و ادب؛ ,٩‏ سبره و شمایل؛ ۱۰. لغت و معانی؛ 
۱.شعار علمی و تعلیمی؛ ۱۲. اشاره به کلب اثبیا., روش خواجة پارسا در نفل مطالب, 


چهل‌وینج؛ رسم الط انتخابی ونسخه‌های خطی, پنجا‌وچهار؛ فصول و عناوین کتاب, پنجاهونه: 


ی 


خطبةالکتاب (۱-۲) 


فصل اول 
در بیان علوم صوفیه و شرح کلمات آنان (۳-۱۰۲) 
در بیان اصطلاحات صوفیه و علوم ایشان, ۳؛ کرامات اء و بدایات الأنبیاء, ۶؛ در بیان علم و 
ذوق و ایان, ۷: در بیان معارف کشفیّه, ۷؛ در بیان کشف سر و حکنت آن. ٩‏ نی معرفقالسی, ۱۰: 


(ج 


البحث فالحکم و العشابه. ۱۱: درییانمعنی راسخون ق‌لعلم, ۱۴؛ در ضعرورت تأویل آیات, ۱۷: 
فصل نطاب اقوال. ٩۱؛‏ در تقدیس و تنزیه, ۲۱: دربیان تشبیه, 4۲۲ نی تشبیه, ۲۲: مراتب التاس 
اف بجار قيقة. ۲۲:تصرّفات ستّه در تفسیر قرآن, ۲۶: مواضع نلائه (منزل ال ویل), ۲۷: درییان 
ااسخون ق‌لعلم و درجات معرفت مردم. ۳۲: در بیان فنا و بقاه ۳۵: شیخ ابوسعید خراز و 
معاصران او. ۳۵؛ ی البئلةبیناحق و الخلق, ۳۶: در بیان مذهب تصاری در ناسوت و اهل حشو, 
۷ امه حث در فنا و بقاء ۳۸؛ در نق تاد و امتزاج و حلول, ۴۱؛ در بیان جمع 
نیاء. ۴۳: در بیان استخلاف, ۴۵: ابویقوب 
برجوری ۲۶ ی کی ۱7 بان معنی شره ی رت 
در بیان ابویکر واسطی, ۵۰: 
ه ستری, ۵۵ ابوصاغ قضار و شبوة پرورش 
مریدان, ۵۶: جنید و جنیدیان, ۵۶ ابراهي‌ین احمد. ۵۷: ذکر اعد حتدین علی الکیم 
ترمذی, ۵۷+ حدیث قرب الئافل, ۵٩‏ مقام بسط و قیض, ۵٩‏ احوالبرخ و موسی, ۶۰ در بیان 
احوال حسین‌ین منصور حلاج. ص ۶۱ در احوال روم, ۶۲: در اثبات طربقت حسینین منصور, 
۳ در بیان مرید و مراد. ص ۶۵ بقا و سكینة, ۱۶۶ فنای اوصاف و صحّت تسلیم, ۶۷! قرب, 
تقریب حق, تقزب بندهه ۶۸؛ در بیان مقنی غیت و جضور, ۱۶۹ شکر و غیبت» ۸۳۰ در ذکر شخ 
اسماعیل الستملی و شیخ ابوبکر الکلایادی, 4۷۱برفع تهمت از جنید در ماجرای منصورء ۸۷۴ ی 
مقام النتوّة. ۷٩‏ مقامالخصوص: (۸ لد فتوی, ۴+ ماچری قل حلاح. ۸۸ فلاح و شرط 
آن, ۹۴؛در نی حلول و الحاد, ۹۸: درییان هل نی ۰ ادامة بحث حلول و اتحاد. ۱۰۱. 


رقه, ۴۱ در 


فصل درم 
الصّراط المستقیم (۱۰۴-۲۲۵) 
الصراط الستقیم. ۱۰۳؛ در تعریف توحید. ۱۰۵؛ لطّرق ای اله, ۱۰۶؛ طریق الّوحید. ۱۱۰: 
منازل‌الوحید. ۱۱۲؛ کلمة الوحید. ۱۱۵؛ شرط صحَة الایان. ۱۱۸ التفکر نی أدّة الوحدانیة 
و سایر الصفات. ۱۱۸؛ محث دربارة وجود حادت و قدیم, :۱۱٩‏ معرفت حق, ۲۱ 
له به معرفة الذّات و معرفة الفات. ۱۲۲؛ الّلوک الی ال ۱۲۵؛ عمدتا 
معرفتالتلوک, ۱۲۶؛ معرفت و علم. ۱۲۸؛ در بیان مرانب تجلّیات اقی. ۱۲۹ القول فی صفات 
الله. ۱۳۰ القول فی الما.. ۱۳۱:القرآن کلام له ۱۳۲؛ ترتیب درجات مردمبعد از پیامبر (ص) 


(د) 


۴ در بیان توحید, ۱۳۵؛ توحید ذات و تفزیه آن, ۱۳۷: مراب توحید. ۱۳۸؛ اسیاء ثلائه, 
۴ توحید عینی و وجدانی, ۱۴۶؛ مراتب توحید. ۱۳۸: در بیان معرفت, ۱۵۴: مراتب معرفت 
امی, ۱۵۶: مراتب اعتقاد. ۱۵۷؛ درجات توحید علمی, ۱۶۲؛ ق‌ببان الراقبه. ۱۶۵؛ اتحاد 
جع و تفرقه, ۱۶۶ عبارات مرجنه, ۱۷۴؛ وضع رموز و اشارات, ۱۷۵؛ در بیان احتجاج 
به شیخ در سلوک. ۱۷۸: در وجد. ۸۱۸۰ در بیان معنیاتحاد. ۱۸۱: ذکر شیخ‌علا ال وله عنانی, 
۱ در بیان فرقة قرامطه و شعب آن. ۱۸۴؛ صوفی کیست. ۱۸۸؛ در بیان عقیده اهل سنّت 
دربار؛ ولات مسلمین. ٩۱۸؛‏ سنة اطبهر و قتل حاج, ۱۹۲: ذکر ابوحقد جریری. ۱۹۴: در بیان 
حج و ماهده. ۱۹۲: ذکر ابوعمرو الجاجی, ۱۹۵: ذکر جمقر خلدی, ۱۹۵ غمض بصر, ۱۹۷: 
فی عظمة المرش, ۱۹۸: مذهب صوق. ٩۱۹؛‏ در بیان حجء ۲۰۰: در بیان اسرار اعمال حجء 
۷ ذکر ابوسلیان دارانی, :۲۰٩‏ مناسک حجٌ و فضایل بيتاله ۱۲۱۱ ارکان اعبال حجء 
۰ 


نصل سوم 
مشاهده و مغرفت (۲۲۶-۳۸۰) 

در بیان مشاهده. ۲۲۶؛ تعریف تفط. 1388 ما رژیت» ۲۳۰: منازل رقیت» ۲۳۱: 
معرفةالمارفین, ۲۳۵: اس ءالمستی و جامع‌لسیاء, ۲۳۷: مراتب رژیت. ۲۴۰؛ در مرانب عوام» 
۰ ترئیب آنوار ملکوت, ۲۴۱ روَیتَو َضرَ۲۴۷: دو عالم, ۱۲۴۸ درجات مردم در 
معرفت و رژیت. ۲۵۴؛ میادی معرفت, ۲۶۱؛ معرفت و توحید. ۲۶۳؛ مراحل جهد و مراتب اجتهاد. 
۷ در بیان انواع علم. ۲۷۰؛ متایعت انیاء و سادات و کبرای طریقت, ۱۲ 
مشتاقان. ۲۷۶؛ درجات علم و عالان, ٩۲۷؛‏ حکایت بیل وناب 


ان شوق و حال 
۲۸۰ لذّت و سعادت. ۲۸۱: 
و معرفت. ۲۸۸: نشان حبنت. ۱۲۸۹ 


دوستی و معرفت حق, ۲۸۲؛ دیدار و معرفت. ۸۳ 
۳ 


منازل معرفت, ۲۹۲؛ منشاء معرفت. ۲۹۷: توکٌل در معرفت حق, ۲۹۸؛ اسباب معرف 
معرفت قدرت خلق و خالق, ۳۰۲؛ مراحل معرفت خلق. ۳۰۴؛ نهاد شریست. ٩۳۰٩‏ معرفت دنیا و 
عتی, ٩۳۱۰‏ صفة اه و أهلهاء ۱۳۱۱ درجات اة, ۳۱۳: طریق قلاح, ۳۱۵: منازل دوران. 
۹٩‏ شهوات. موا ی ۵ درجات مفتران. 
۷ درجات اهل معنی, ۳۲۰: منزلت محذتا ان, ٩۳۲۲‏ سلوک علیا, ٩۳۴۱‏ 
معرفة ذاتاق, ۳۵۲: فی تحقیق الکان و ارّمان. ۰۳۵۴ ی معرفة لرّمان. ۳۶۰: مراتب سر روح, 


(ها 


۲ العلم و العرفة. ۳۶۴؛ فی بیان الاقطاب و الابدال و الاوتاد و غهرهم. ٩۳۶۶‏ تبدّل طبقات, 
۳۷۰ شهادات الّوحید. ۳۷۳؛ حقيقة الایان. ۳۷۶: مقامات اليقین و علومالایان, ۳۷۹. 


نصل چهارم 
فی بیان معجزات رسول اه و کرامات اولیائه (۳۸۱-۳۹۴) 
(معجزات رسول اللّه (ص). ۳۸۱: کرامات ابویکر (رض). ۳۸۴: کرامات عمر (رض). ۳۸۵: 
کرامات عان (رض). ۳۸۶؛ کرامات علی (ع4, ۳۸۶: کرامات سعدین معاذ (رض). ۳۸۷؛ کرامات 
عامربن عبدالقیس, ابومسلم خولانی. ان‌سریج. ۳۸۸: اویس قرنی. حسن‌بن علی (ع): ۱۳۸٩‏ 
سفیان وری, ۳۹۰ و.... ۳۹۴). 


عقوبات (۳۹۵-۴۱۲) 
ف عقوبات الروافض, ۱۳۹۵ فی طبقات الا ول ۱۳۹۸ رجییتون, ۱۳۹۹ فی عقوبات لواصب, ۱۴۰۱ 
در بیان شهادت حسین سع-و عاملان‌قلآوم۲ ۳۵ عقوبات ایمهمية و العقزلة, ۴۰۴: ی عذاب 
القر. ۱۴۰۵ ف عقوبة َن صاد مر ۴۰۶.عقلة اللمة و اهل الفلول, ۱۴۰۷ فی عقوبة من 
اسنخف بحدیت الرٍسول. ۴۰۷ دریَنَ موال امام اممافظ عفیف‌الدین کازرونی, ۴۰۸: وجوب 
حیّت حضرت رسالت (ص), ۲۰۹. 


فصل شم 
در بیان اهل ملامت (۴۱۳-۴۵۸) 

در ببان صوق و صوفیّه. ۴۱۶: قالقام والشمکین, ۴۱۷؛ تلوین, :۴۱٩‏ ذکر عمربن اللطّاب, ۴۲۰ 
ف الرّهد والنقر. ۴۲۱؛ ق ارّهد. ۴۲۲: در عادات مشایغ و شرایط لیس مرقع. ۲۲۴: ذکر عغان 
و جریان یوم‌الدّار. ۴۲۷: ذکر قتل عغان, ۴۲۹؛ اتبات مذهب ملامت. ۴۳۰؛ اصول مذهب 
ملامت. ۴۳۶؛ ق معرفة مغزلة اللامتیه, ۳۳۷؛ ذکر امبرالزمنین عل‌بن ابیطالب. ۴۳۸؛ از 
حقایق اّفسیر سلمی, ۴۳۹: بیان فقر اصحاب صّه. ۴۴۰: خلافت مشایغ در فقر و غنا, ۳۴۴؛ در 
صفت فقیر, ۴۳۷ در تفضیل فقر بر صفوت و بالمکس, ۱۴۴۹ ذکر شخ ابوالتجیب الشهروردی, 


(وا 


۱ حقیقت ققر: ترک و ترکي ترک. ۴۵۴: درجات فقر. ۳۵۴؛ فقر اصلی و حقیقت فقر. 
۵۶ 


فصل هفتم 
(۴۵۹۶۰۰) 

فضایل خلفا و اهل‌بیت. ۴۵۹: صحابه و اهل‌بیت. ۴۶۴؛ در بیان فضیلت علی علیه‌التلام. ۴۶۵: 
خطبة عل(ع) در مرگ ابویکر, ۴۶۸؛ در بیان قَصَذ فدک و خطابات میان فاطمه و پیبکر, 4۳۷۱ 
ماچرای غدیر خمٌ, ۴۷۲: در مناقب علی (ع), ۴۷۵: در بیان اختلاف در معنی آل, ۴۷۸ اهلالبیت, 
۱ در بیان اولوالمره ۴۸۲؛ در تفسیر آیة تطهیر و بیان أهلالییت. ۱۴۸۴ مقام ازواج ای 4۴۸٩‏ 
در فضیلت اصحاب‌التّی» ۲۸۹؛ طینت و طیبت عروق و الفاس, ۱۴۹۲ خبر اة, ۴۹۳: مکرمة 
اسماعیل و اسحق, ۴۹۵؛ در بیان سیّد. ۴۹۵؛ مکارم اخلاقی, ۴۹۹؛ در بیان فضیلت عرب, ۵۰۲؛ در 
بمان حبّت و موّت آُهل‌بیت. ۵۰۴؛ در بیان «مودة لرنی». ۸۵۰۵ اختلاف اقوال در «اهل‌البیت» و 
«آل» ۱۵۰٩‏ در بیان معرفت نفس و معیار فضل. ۵۱۲: خی حََنْ, ۵۱۵: تشبیه خلق حسن به 
راحلة. ۵۱۸؛ در بیان فضیلت سابقین, 4۵۱۹٩‏ خلاوة ألحيّة, ۰ ۵۲: اخلاق پیامبر اسلام (خلق عظمم) 
۲ در بیان وجوه معنی آل و اهل و اقارب؛/۵۲۷: یر ان حدیث: الَلمان متا آهل‌لبیت, ۵۲۳: 
اسرار علوم آهل‌لبیت و منازهم, :۵۲٩‏ درمقام آنتان کامل و نشأت وجوداو, ۸۵۳۰ نی ذکر رجال 
الصُوفية و تن نشم علوم الخشاراتء 0۵۳۴ در اقب اهلشا. ۵۳۶: مناقب امیرالومنین عل‌بن 
ایطالب, ۵۳۷؛سیای علی(ع), ۸۵۴۳ مرقد علی(ع), ۸۵۴۵ ذکر حال حسن بصهری, ۸۵۴۶ در بیان 
ازواج و اولاد عل(ع), 4۵۴۹ در بیان لمع بین الّساء. :۵۴٩‏ در بیان اعقاب امام حسن و اما 
حسین (ع), ۵۵۲: در بیان کرامات امام عل‌ین سین زینالعابدین ۵۵۶: فرزدق و امام عل‌بن 
السین, ۵۵٩‏ أصح الأسانید. 4۵۶۲ در مناقب امام ابوجعفر حمدین علی ابقر علیهالشلام, 1۵۶۶ 
در مناقب امام جعفرین حقد الصادق علیهالشلام. ۸۵۶۸ در فتّت. ۵۷۲؛ جریان زید و اولادش با 
امام صادق, ۸۵۷۳ در بیان مناقب امام مومی‌الکاظم (ع), ۵۷۵؛ در بیان مناقب امام عل‌ین موسی 
الرضا(ع). ۷ روایت حدیت سلسلة اهب ۵۸۳؛ ذکر ابوالصّلت هروی, ۵۸۴: حدیث آنا 
مدینة العلم, ۵ قیام زیدین موسی, ۸0۸۶ در بیان مناقب ابوجعفر محقد امواد (ع), ۸۵۸۷ نام 
امام زین‌المایدین به عبداللک ین مروان. ۱۵۸۸ در مناقب ایوالحسن عل امادی العروف 
بالعسکری. ٩۵۸؛‏ در مناقب امام ابومحمد لسن ین علی العسکری الانی. ۱٩۵؛‏ فی ذکر الهدی 


(ز) 


النتظر. ۸۵٩۲‏ در بیان اشراط قیامت. ۸۵۹۵ در بیان حلية الّی, ۷٩۵؛‏ ذکر جعفر کذآب. ۵۹۸:ذ کر 
مهدی النتظر (عج)ء ۵۹۸ 


در بیان احوال اقطاب (۶۰۱۶۹۵) 
رولیات در ماقب امد لهدی صاحب و امرات قيامت, ۶۰۲ جت در اشراط لاعة ۱۶۰۸ 
رولیت قالثلاقة و الأمارة و انی‌عشر مر ۶۱۱ در بیان احوال جایربن سرة و پدرش سعرتین 
1 ان وی ال و رسوله, ۷ 
مر ۰ 
در بیان روایات القلین:کتاب ال وعترة, ۶۲۰: حضرت مسیح و مهدی, ۶۲۱ شمیل و دلایل امام 
معصوم, ۶۲۳: ی آداب زیارت أهل‌لییت, ۶۲۵ زیارت‌نامة مروی از حضرت رضا(ع). ۶۲۶ ف 
صفة الهدی و بض الّویات. ۶۲۷؛دریان عشح وترزک بویا له ۶۲۹ اليعة دب لاه 
۹ قطب و خليفةالْه. ۶۲۳۰: قطب و امام اهر وامام الباطن, ۶۳۰ مبايعة ابات, 4۶۳۱ حال 
و منم قطب و خلیفه و «اول‌المر». ۶۳۴+ عم تات, ۶۳۵؛ بعض علوم القطب و صاحب الژمان, 
۶ احادیث فی حال المکام, ۶۳۷ ی المامة و توایها, ۶۴۰: ذکر وفات شیخ ابوطالب مکی و 
سپل‌بن عبداللّه تستری. ۶۶۳: اصول عقأید تلف از اهل سنّت, ۱۶۴۳ عقودالقلب, ۶۴۷ عقود 
۶۴۸ اصل روّیت. ۶۲۹؛ اصل عقوء ۶۴۹ اصل شفاعت. ٩۶۴۹؛‏ فرق مبتدعه, ۶۵۰؛ در بیان 
خوارج, ۶۵۰: حدیث املاک لائة, ۶۵۱؛ در بیان خروج مهدی, ۱۶۵۲ در بیان وزرای مهدی, 
۳ در بیان ات ناجیه: وارئن علم اول و آخر. ۶۵۲ اخبار مسیح و مهدی و دجنال, ۶۵۶: 
ارتباط امور در عام. ۶۵۷؛ در بان احوال اقطاب اهمدیّین, ۶۵۸ منازل ال*قطاب, ۶۵٩‏ نی معرفة 
الاقطاب الکنلین, ۶۶۱؛ قطب واحد. ۶۶۲ مقام اتباع الشایغ» ۶۶۲ فی معرفة اقطاب النی عشر, 
۶۳ مقام اقطاب (اقدام و قلوب الانیاء), ۶۶۴: مقامقطب لول ۶۶۶؛ در بیان حالات و بالات 
قلب اوّل. ۶۶۶؛ در بیان حالات و کبالات قطب دوّم. ۶۶۹: در بیان حالات و کبالات قطب سوّم» 
۷۰ در بیان حالات وکمالات قطب چهارم. ۶۷۱ در بیان حالات و کبالات قطب پنجم, ۶۷۱ در 
بیان حالات و کالات قطب ششم. ۶۷۲: در بیان حالات و کبالات قطب هفتم, ۶۷۳: در بیان 
حالات و کبالات قطب هشتم. ۶۷۴: در بیان حالات و کبالات قطب نهم. ۶۷۶؛ در بیان حالات و 
کالات قطب دهم. ۶۷۷ در بیان حالات و کبالات قطب یازدهم. ۶۷۷؛ در بیان حالات و کبلات 
قطب دوازدهم. ۶۷۸؛ اقطاب و اوراد (هجّیرات). ۶۷۹: در بیان امانات اقی, ۶۸۰؛ در بیان قطب و 


و 


زمان. ۶۸۲: فی معرقة ختم الاولیا.. ۶۸۴: مخت ق ببین القامات الْأئة (صدمیدان). ۶۸۵: 


درجات کشف و معرقت, ۶۸۸ د 


,کشف و شهود و ذوق, :۶٩۰‏ دربیان معرفت مازل ملامتیة. 


۶۹۵ دوستی و ملامت‎ ۶٩۴ در بیان لزوم ذکر و ورد,‎ ۶٩۳ 


(۶۹۶2۷۰۱) 
در بیان روش خواجگان و شبایل خواجه عبداخالق غجدوانی. ۶۹۶: فی معرفة مفزل اللامتيّة و 
علومهم, ۶۹۹؛ در بیان سلسلة اندان خواجگان, ۶۹۹ 


تعلیقات 
(0۷۰۲-۸۱۷ 


فهرستها 
(۸۱۸-۰۱۰۱۹) 
فهرست آیات. ۸۱۸؛ فهرست احادیت, ۸۳۵؛ فهرست نام اشخاص, ۱۸۵۳ فهرست نام جای و 


مکان, ٩۸۸۵‏ فهرست کتاب‌ها. ۸۹۰ فهست فرق و مذاهپ. ۰۰٩؛‏ فهرست اشعار فارسی, ۱٩۰۸‏ 


فهرست اشعار عرپی, ۱۱٩؛فهرست‏ الفاظ و کلیات. ۱۹۱۶ فهرست منابع مقمه و تعلیقات, 
فهر. عره فهر. و فهرست منایع 


(ط) 


مقدمه 
مد و ثنای پاک از این مشتی خاک شايستة خداوندی است که. خود را با کبریایش از 
درک و (ْصار عالیان نبان نمود. و ذاتش با جلال و جیروت بی‌مثال از شوالب و لواحق 
حدس و ظن برتر آمد و وحدانیتش از امثال و نظایر آفریدگان یگانه گشت و صفاتش از 
حدثات امکان به کنار آمد؛ خداوندی که خاک را در بوتةامتحان با آب معرفت و آتش 
عشق عجین کرد و هوای اختیار را درس و نس حیات مکنات نهاد. تا در پرده‌های 
نات دی دح ردو و حضف ملد نون جهن عکنات را جاگی 
فصل| نطاب سخن, بر زبان آن برکشیده از کونین جاری شود: 
کفر و ایان را هم اندر ترگیء مر دو,صفا 
تست داراللک جز رخسار و زلف مصطق 
موی و رویش گر به صحر ناوریدی قهر و لطف 
کافری ی‌برگ ماندستی و ایان ی‌نوا 


سلام و ثنای خداوند بی‌همتا و وزد و درود فرشتگان و پاکان و ابیا و اولیا خود گنج 
نهانی است در دارالخلد جنّت أعلی. 

ای برادر در ره معنی قدم هشیار زن ."در صف آزادگان چون دم زنی بیدار زن 
بر او باد و بر خاندان و آل ابیت اوء 

راه او راکه ععراط مستقیم است. اعوجاج و آنحنایی نیست؛ و سالکان و رهروان این راء 


را در هر گام هزار شوق افزون است. که سر از پا تشناسند: 


یک 


بر طریق دین قدم پیوسته پوذروار زن . ور زق لاف. ز شرع امد تختار زن 


اما بعد: 

در این مقدمهبعد از معرفی خواجه محتدپارسا.مولف کتاب فصلالخطاب, و ذکر پایگاه 
علمی و اندیشة او در سامان‌دهی اندیشه‌های زمان خود (اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نم 
هجری): نظر به اهمیّت دوره در شکل‌گیری اندیشه‌های بعد تا یومنا هذاءبه بررسی و تحلیل 
کتاب فصلالخطاب میپرداز:ا حقان علاقه‌مند را در مسیری هسواربه جهت بازیبیمطالب 


و موارد و موضوعات این کتاب قرار دهم. در اين بحث و بررسی همه مطالب مستند به حتوای 


کتاب فصلالخطاب خواهد بود. بیآنکه احینً سخنی و مدّعایی از خود بدون سند باشد. 


نظری به زندگی و شخصیّت علمی خواجة پارسا 

خواجه حتد پارسا (متوّد سال ۷۴۹ هق در بخارا-متو به سال ۸۲۲ هق در مدینه) در 
آغاز کتاب فصل الخطاب بعد از حمدله خود را معرفی می‌کند: «امَابعد؛ همی‌گوید: العبد الفنقر 
ال ال لودود. حتد بن مد بن تسوا آافثی)لبخاری ..0؛ و در آغاز کتاب قدسیه۱ 


(کلیات باءالنّین نقشبند) در معرق,خود مي‌گویده «... و بند؛ٌ ضعیف حشد بن حقد 


در برخی از کتب تاریغ نسب او را به عبدالله بن جعفر طیّار نسبت 
کرد‌اند "ول آنچه سم است لقب «الحافظی» به جهت جد اعلای اوء حافظالین کبیر 
بخاری (محمود بن محد بن داوّد الأْفشنجی اللولویی, (۶۷۱-۶۲۷ هق) صاحب کتاب 
از همعص‌ران خواجه حمود اجیرففنوی"(متو به سال 


بیان الاعتفاد. است. ۲ امام حافظ ال 


۱. خواجه محسئد پارسا. قدسه (کلیات پهاءالدین نقشبند): مقدمه و تصحیح و تعطیق از امد طاهری عراق, تابن 
طهوری, آذرماه ۱۳۵۲ 
۲. غیاثالدین خواندمیر؛ تلع حیب‌الو.خیام. ال ژ.ج ۴.ص ۴. 

۳ رک: ملد ج ۱۷.ص ۱۱۹۵ له حاظ فش کم ادا ول لفط شار 
ار من آشاره: رح عل منظومة لسن سا تحقیق: ام این فطلویا ص ۵+ کدف 
نون ای خلینه» ی ۱۸۶۸ نید ج 7 ی ۰۵ ای لین دای ج ۱ می ۱۰ 


۴. رگ: قدسیه. همان ص ۳۶ مقدمه. جامی نقحات لاکی. تصحیح مهدی توحیدی‌پور:انتشارات محمودی ترا -- 


۰ يا ۷۱۵ هق) و ثمس‌الامه حلوایی (عبدالعزیز بن بن‌اجمد ن حمد حلوایی بخاری, 
متوق به سال ۷۲۰ هق) بوده است. 


خواجه حقد پارسا یکی از دو جانشین خواجه بهاءالدّین حقد نقشبند. *یجدّد طریقت 


خواجگان و مزسس شیوة نقشبندیه (متوفی به سال ۷۹۲ هق) است که در طریقت 
نقشبندیه شأی بس والا دارد. اين سلسله از تصوّف, که در اصل طریقت خواجگان 


امیده شده» با خواجه عبدالخالق غجدوانی* (متو به‌سال ۵۷۵ ه ق) نامدار شد. 


خواجه عبدالخالتی. خود, یکی از چهار پروردة نامدار خواجه ابیمقوب یوسف همدانی؟ 
(متوق به سال ۵۳۵ هق) است. دربارة خواجه یوسف همدانی در همین مقدمه سخن 
خواهیم گفت؛ ولی با لازم است بدن که او از پروردگان مکتب خواجه ابوعلی فارمدی 
(متو به سال ۴۷۷ هق) است و فارمدی خود از طریق استاد و مرشدش, شیخ ابوالقاسم 
گرگانی! (متوق به سال ۴۵۰ هق). به خواجه عفان مفربی (متوق به‌سال ۳۷۳ هق) ۲ 
و از او به شیخ ابوعلی کاتب۱ (متوق به نیم اول قرن چهارم), و از طریق او بهابوعلی 


۷ ص ۱۳۸ تء ی ۳۸۰و رشحات عبالیات از لین مین کاشق,دکتر عل‌اصتر این تران با نور یاف 
۵۶ تبرن, چ ۱ص ۱7۵٩‏ ۶۱ نات لامی, تصحیع دنر حمود ابدی, اطلاعات, رن, ۱۳۷۰, ص ۳۸۵ و 
نقتی از موه لد نقبندی» دک مهیندخت تیان ازنک, ۱۲۳۶۸, ص ۹۵ و ۹۶ با ذکر منععمد؛ نحفق. 
۵ بای شرح احوال و مقامات خواجه بهاءآلدین ند نشبن. رک: رشحات عی اطاته ج ۰۱ ص ٩۵‏ جامی, 
قحات الانی تصحیح توحیدی‌بوره ص ۱۳۸۴ مقدم سیک ص ۲۰ بهبعد؛نقشی از مولتا خالد قبندی. همان 
ص ۱۰۱۹۸ 

۶ تقد تسه. همان, صی ۳۲۰۳۵. رشحات عاللیات. همان, ج ۱ ص ۳۴ بهبند. نقمات انس تصحیع. 
توحیدی بوره ص ۱۳۷۷ نقشی ‏ وان خاله همان صی ۹۵-۹۳: 

۷ رگ: رشعات عیناطیات. ج ۱ءمی ۱۱۴.۱۳ مدع قدسیه ص 1۵.۱۳. مق نوا «خواجه اپوپمقوپ همدان و 
رساله در بیان توحیده: مسگره سارف, شا پیابی ۵۰ مردد آیان ۱۳۷ص ۰۹۷-۹۰ 

۸ رک: تلمات الانی, تصحیح توحیدیپور, صی ۰۳۶۸ ۳۶۹ قحات الاي, تصحیح عایدی, ص ۱۳۶۸ رشحان 
همان,دیباچه, ۴۰/۱: ناما دقخوران چ ۷ ص ۳۰۶ ۳۰۷. 

٩‏ رک؛ نات الانی جابی. تصحیح توحیدی‌پور. می ۲۰۷ و ۱۳:۸ تقعات لاس تصحیح دکقرعأبدی. 
ص ۳۱۳۰۳۱۲ 

۱ رگ: نات آاس, تصحیح توحیدی یور صی ۸۷و تصحیح دکتر عابدی, ص ۸۷. سلمی» ص ۲۷۹ رسال 2 
ص٩۲‏ ترجه آن ۸۷.ترخ داهج ٩ص‏ ۱۱۲ کشف و ص ۱۲۹و نقحات. ص ۷۰۱و ۷۰۲عابدی. 
۱ رگ:نقحات الاسی. تصحیح توحیدی‌پور, ص ۲۰۳. در طِقات سای او در طبقذ چهارم است. چاپ مصر. همان, 
ص ۳۸۶: ۱۳۸۹ دق و نحات, تصحیح دکتر عابدی, ص ۲۰۸ و ۷۶۸ (علیقات). 


مه 


رودباری"" (متوق به‌سال ۳۲۱ یا ۲۲یا ۲۳ هت) و از اوه ابویکر شبلی ۲ (متوق به‌سال 
۴«ق) و از او بهجنید یدای توق به‌سال ۲۹۷ هت) و از او به سری ستطي ۱۵ 
(متوق به سال ۲۵۲ هق) و از سری‌به معروف کرخی (متو در حدود ۲۰۰ هق) می‌رسد. 
و گفته‌اند که معروف کرخی در اصول معرفت به امام همام تالمج و پدرشان امام هفتم 
شیعیان دست ارادات داده و چون غلامی در خدمت ایشان بوده است. ۱ 

بحث و بررسی در سلاسل طریقت همچون علم رجال در حدیث است که به ضرورت 
سر ساسله به سلسله جنبان عم معرفت. پیمبراسلام می‌رسد؛ در نیت با ویزگی‌های 
خاص خود در بیان اصول عقاید و شیوه‌های سلوک و اخلاق, که باز هم امور باید مستند 
به رفتار وگفتار وشمایل و سيرة یام آکرم باشد و همه زاو کسب اعتبارکند. 


فد اول که الف نقش پنست بر دز محجوية احد نتست ۱۷ 


دربارة شرح احوال و آثار خواجه مد پارسا سه اثر مستقی از آثار طریقت نقشبندیه 


۲ برع رودباری (مدینحشدین قاسم) ان چنی ‏ ار میسن نوری و این جلاست.و میم معر بو و در سال 

۲ با ۳۱۳ درگذشت (نقل از مصاح الات چاب جلالالن هابي. می ۲۴۳. نتمات تس جالی, تصحی 

توحبدی‌پور, ص ۲۰۰). وی در طبقات اس درل هزم استرک: طقات سلبی, همان, ص ۳۵۲ ننسات. 

تصحیح دکتر عابدی, می ۲۰۵, ۷۶۵و ۱۷۶۶تملیقات) 

۳ .اببکر شبل از بزرگان صلحا و عرفایقرن هام هجری استکه اصلش از خراسان و از مد اشروسنهاست. او 

روز جمعه ۲۸ ذیاحجَ ۳۳۴ هق در ۸۷ سالگی در بنداد درگذشت. در تام و اختلاف کرده‌اند.بمضی اسم او را لین 

جعفر و برخی جعفرین یونس و... نوشته‌ند. الق ابرنصم سراج فصلی در سخنان او و منگران او آرده است: رک: 

طبقات اتوفیه سلمی. همان. ص ۱۳۴۸-۳۳۷ 

۲ جنید (بوالفاسمجنیدین مد بفدادی):اصلش از نود و مود 

بود و به سال ۲۹۷ یا ۳۹۸ در یفده وغات کرد و در قبرستان شونیه کنر سری سقطی مدفون است. رک: طبقات 

تیه سلمی. همان, ص 1۵۵: نقحاتالاشی, تصحیح توحیدی‌پور, ص ۸۰. 

۵ سری مقطی: او در بات تفه در طبقة اول قزر دارد. رک: طقات اوه سلمی,همان. ص ۰۴۸ نتحات ای 

جامی, تصحیح توحبدی‌پور. ص ۵۲. 

۶ معروف کرخی: و در طبقات الموه در طب اول است. همان ص ۸۳ فعاتانی, تصحیح توحیدی‌پور: ص ۱۳۷ 
: معروف کوخ وارتباط و باق مصومين و آغاگری اد شة او در باب ولایت سخن فان :رک اف 

کامل مصط. ین اقصوف و اشیع. چاپ دارالمارف معع. ص ۳۶۰.۲۵۶ ب: هاش معروف اللسنی. 

آستان قدس, ۱۳۶۹,صی 1۳۲ 

۷ شم از خزن لاسرا نظامی است, چاپ باکو. ص ۱۷ میت نخست.قی نمت خام تین عله لت والتلم. 


اش در عراق بود. بسر خواهر سری سقطی 


چها 


در دست است که نویسندگان هر سه خود از علیای سلسلة تقشیندیه و خواجگان‌اند ۱۸ 

نخستین اثر باارزش. بدون هیچ شکی. کتاب نقحات‌الاتس عبدالمن جامی (منو 
به سال ۸٩۸‏ هق) است که خود از بزرگان علیای عالم عرفان و از سرشناسان طریقت 
نقشبندیه است که با دو نسل فاصله از پروردگان مکتب علمی و اخلاقق خواجة پارسا 


می‌باشند. جامی در باب خواجه حتد پارسا می‌نویسد: «... پدر این فقبر با جعی کثبر از 
نیازمندان و مخلصان به قصد زیارت ایشان بیرون آمدهبودند [در سفر دوم خواجة پارسا به 


مکٌهبه سال ۸۲۲ ه]: و هنوز عمر من پنج سال ام نشده بود. یکی از متعلّقان راگفت 


[پدرم]که مرا بر دوش گرفته. پیش مه حفوف انوار ایشان داشت. اشان التفات نمودند و 
یک سیر نبات کرمانی عنایت فرمودند؛ و امروز از آن شصت سال است, هنوز صفای 
طلعت منوّر ایشان در چتم من است. و لذّت دیدار مبارک ایشان در دل من. و همانا که 
راب اخلاص و اعتقاد و ارادت و حتتی که ا: 
1 تعلیآرواحهم-واقع است. بهبرکت نیشن بودهباشد. و امد می‌درم که هن 
همین رابطه در زمر حبّان 4 مخلصان ایشان محشوز‌گردم عته وجوده» سّ 

از این سخنان جامی هم می‌توان به عظعت بقام و شخصیّت خواجه حتد پارسا پی برد. 


فق را نسبت به خاندان خواجگان دس 


۶ زمان تولد و سن جامی هی هم بط قلبی و مستقیم جامی را با 
پارسا دريافت. 


این سفر خواجه همان سفر دوم و آخر وی به قصد زیارت مک وعتبات عالیات است 
که به قول جامی در آخر این سفر به روز پنجشنبه بیستو چهارم ذیامجة در مدینةمنوره 
به جوار رهت حق پیوسته است. 
أخلاص و ارادت از خواجه حتد یاد می‌کند. 


خواجه مد پارسا اقلا در مد خی فصوص اک او نوشتهام رک: شرح فصوص الک 
مرک نشردانشگاهی. چاب اول, ۱۳۶۶, ص یادها بیست.مرحوم اد طاهری عراق شرح حال جاممی از خواجذ 
پارسا در مقدمة کتاب قدسیه آورد‌ند. ملک ال قدسیه را همزمان در یاکستان (راولیندی) چاب کرد؛ و نیز رک: 
مد اختر چیه: ماه ا عنوان» «شخمیّت عرفانی و علمی خواجه حقدیارسایتقشبندی». بل دنکد: ین 
دانشگاهفردوسی مشهد. سل ۱۰, شا 
٩‏ نفحاتالانس, تصحیح دکتر عایدی, ص ۳۹۷و ۸۲۷(تعلیقات). 


متأسفانه در 


بش آثار او رامتذگر می‌شود. گرچه خود. با به نسخ خطی موجود. شارج 
یک یا چند اثر خواجة پارساست. "" و جای شگفتی است که عبداففور لاری (متوق 
به سال ٩۱۲‏ هق):۲۱ شاگرد و مرید جامی, نیزء هر چند تکنله و حواشی بر نفحات نوشته, 
دربارة آثار قلمی خواجه سکوت کرده است. 

منبع مستقیم دیگر کتاپ بسیار با رزش رضحات عن احیوت تأ 
عل‌صن (۹۳۹-۸۶۷ هق) فرزند دانشمند ملاحسین واعظ کاشن "۲ از دوستان و معاصران 


مولانا فخرالداین 


جامی. است که خود به نسل بعد از جامی تعلّ دارد. ملاحسین واعظ کاشنی خود از پوروان 
و مریدان خواجه عبیدالّه احرار "۲ (متوقی به سال ۸٩۵‏ هق) است که جامی نیز در مقام 


ارادت, دربار؛ قدرت و نفوذ کلمة آو در زمان خود گفته است: 
زد به جهان نویت شاهنشهی .. کوکیة . فقر - عبیاله 


سلسلة خواجگان بعد از متس و مجدّد طریقت نقشبندیّه در دو مسیر با دو جا 


لین حشد نقشبند: خواجه حبذ پا و خواجه علاءلین مد عطار" (متوقی 


به‌سال ۸۰۷ هق)؛ به راه خود در اراد و دستگیری ادامه داده‌اند. خواجه علاءلاّین 
عطار, که خود داماد موشس طرشت ی نت هد از فوت باءالدّین نقشبند مقام 


جانشین .لین را در ارشاد دارد که از و به خواجه یعقوب چرخی ‏ (متوق به‌سال 
۲۰ رگ: هد مازوی نهرست شخ خطی غرم احدمقزوی, جاپ مس فرهنگی منطقه‌ای. ترا ۳۴۸ 
۱۲۳۶. هرذ عام ۱۱۶۰۳ یله صفاءترع میاه ج ‏ ص ۳۴۷ :۱۳۶۸ 

۱ شاگرد معروف جامی و نویسند: شرح مشکلات نفحاتالاسی: رک: مقدم تفع الامي. تصحیح دکثر عابدی. 
ص بازده دوازده.چهل‌ردو و چهل‌وهنت. رشحات عیناطیات ج ۱ص ۲۸۷,۲۸۶ و ۸۸ 

۲ رک: مقدمة رشحات عبناللیات, ص ۶۵ قسمت ۵: شرح حال موف کتاب و آثار او 
ح ۲ س ۵۲۳ ۸۵۲۴ ۵۲۵ ۵۱۶ فردوسی ترا 2۱۳۶ 

۲ رک: وشحات مالیا صی ۰۱7۱ نات اي تصحیحدکترعایدی,صی ۴.۲۰۳ ۴۰۶,۴۰ ۸۴۱۰ ۵٩۲,۴۱۷‏ 
۶-٩‏ ۴۱دون نی موا اد می ۱۰۳و ۱۰۲ 

۴ شعر از مشنوی تفه اارارعبدارجمن جامی است. 

0۵ رگ: «شحات مالیا ۷ می ۷1۲ ۱۱۵۸ نمی همان می ۱۳۹۲ ون ی ا وا اد 
0 

۶ رک: رشحات عين الیات, ص ۱۱۶؛ نفعات المی, همان. ص ۴۰۳: وت نقشی از ولا خالد ص ۱۰۲ و ۱:۳ 


له ماع یت 


۱ هق) و بعد به خواجه عبیدالله احوار (متوق یه سال ۸۹۵ هق) می‌رسد؛ در حالی که 
سلسله خواجگان از طریق خواجه حتد پارسا به پسرش ابونصر پارسا " (متوقی به سال 
۸۶۵هت) و مولانانظامالدیّن خاموش" ۲ (تاریخ فوت نامعلوم است. قرن نهم نیم اول) و از 
او به سعدالدّین کاشغری ۲ (متوق به سال ۸۶۰ هق) می‌رسد؛ که ملاعبدالرحمن جامی در 
حقیقت از هر دو آبشخور, یعنی هم از سعدالدّین کاشفری و هم از خواجه عبیدالّه احرار, 


پرومتد پوده استه 


فاوتای روش و پرورش در این دو شاخه از سلسل خواجگان و نقشبندیه 
نا به مد اف ثانی, شیخ امد سر‌هندی ۲ (متوق به سال ۱۰۳۴ هق), و از زمان شیخ امد 
سر‌هندی تا زمان مجدد دیگرء شیخ خالد کردی ۱۲۴۲۱۲ هق) قابل تأمل وبررسی است؛ 
زیرا علاوه بر اینکه این سلسله از طريقت به نامهای دیگر مثل خلوتیان "۳ ظاهر می‌شود. 
اصحاب فرق و سلاسل دیگر نیز با پیروان این طریقت پیوندهای معنوی برقرار می‌کند.آثار 
پیوندها را نباید فقط حمل بر ظاهر کزده ای نها پیشتر بر اثر انعطاف برقرار می‌شود و 
از حاصل آن روشهای طریقت دیگر با نوعي تک 


و گسترش در اندیشه ظاهر می‌شود. ۳۳ 


۷ رک: فحات ای همان ص ۵۴۷.۴۰۱ ۵۱۳۲شعات وج (.صی ۱۱۱ ناخ یاج ص ۲۸۲ 
ج ۷ ص ۲۸۳:(آذر تفضّل و مهین فضایل, فرهنگ بزرگان اسلام و یرنه از قرن اول تا چهاردهم آستان 
قدس رضوی, ۱۳۷۲,ص 461۲ 

۸ رک: رشحات عون میات ص ۱۲۰۲-۱۹۰ نقحات الانی, همان, ص ۴۰۲ 

۴۰۸ رک رشعات عی لیات ج ٩ص ۲۳۲-۲۰۵: فسات اي همان, ص‎ ٩ 

۲۰ دربر جلف ان شیخ اد فاروق سررهندی (سهرندی)تعیقات گسترد‌ای اس که فعلاً کناب عدا مین 
ند انانی امدایق الوردية ق حقاین ایا اتقبنديت.ناشم: عبدالوکیل الدوریی, دمشق, جامع الدرويشية, ۱۳۰۶ 
هجری هتی. می ۱۷۸ :۱٩۱-۱۷۹‏ مکویات امام رای که در دو مد در هند چاپ شده است وبارهاتجدید چاپ شده 
هزین فارسی است؛ و نوزرک: نقتی از وتا خالهصی ۱-۸۱۰۷ و۱۰۹ 

۱ رک: نقشی از مولاا خال.مولاناخالد سه روش سپروردیه و قدرّه و قشبندیه را در زیر یک طریقت گرد آورده 


تیان رک:نفحات الاشی, تصحیح توحیدی یو ص ۸۵۰۳ باه نوت فصیح خواقی شیح حمد خلوق, موس 
خلوتیان,به سال ۷۵۱ درگذشته است. و نیز «سلسلة خلوتین از سلاسل معروفیه» و حمد معصوم شیرازی (معصوم 
علیشاه؛ طرائی ای تحقیق و تصحیح محمدجعفر حجوب. ترا كتاانة سینایی بت صی ۱۳۶۶ 

له بزغتیآ نی (مقتول به سال ۸۲۶ در سال ۸۲۱از خواجه محتد. 


دور حیات خواجه حقد پارسا دورة احیای سلسله خواجگان است مرکز ظهور آن در 


آغاز بخارا و ده «قصر عارفان» بود. ولل بعد از وفات خواجة نقشیند. دو جانشین قوی و 


صاحب نفوذ او دایرة قدرت و نقوذ 


در هرات و دیگر بلاد خراسان, گذشته از طریقت خواجگان و بزرگان آن, نمایندگان و 


یه رابه هرات و سمرقند نیز کشاندند. 


بزرگان بنام فرق دیگر نیز همزمان حضور داشتند. مثلا در شهر هرات. شیخ بهاءاللّین 


عمر ۴" (متوق به‌سال ۸۵۷ هاق) الّین خوافی"" (متوق به‌سال ۸۳۸ هق) 


سّ 


و سید قاسم انوار به سال ۸۳۵ هق). هر کدام دارای تفوذ و مریدانی بودند. شیخ 
زین‌الدّین خوافی بر طریقة سهروردیه بو و بهاءالاین عمر بر طریق کبرویه. میّدقاسم 
انواراندیشه‌های بلند دیگری داشت که احیاناً موجب نگرانی امرای تیموری می‌شد. در 
دیگر مناطق ایرا یز نامآورنی صاحب شریعت و طریقت مشغول اشاعه و تلیغبودند. 
این گسترش و تکثر اندیشه بر اثر رفتار خاص آمرای مفول و ایلخانی ایجاد شده بود که 


چندان با فرّق و مذاهب کاری نداد و مانع می‌شدند که اتباعشان برای یکدیگر ایجاد 


مزامت کنند. 

امرای تیموری نیز با فرق و اهب ختلفه رفتاری توأم با تساع داشتند؛ ولی اینان 
نیز کام یا ناکم گاهی از جانب این تشکُل‌های مذهی-عقیدتی احساس خطر می‌کردند و 
در نتیجه باز دور؛ حن صوفیه شروع می‌شد. مثلا امیرزادهالغ‌بیگ تیموری, که زیجی در 


حرقند نباده و دانشمندان راهمچون زیج مراغه از اقصای بلاد جع کرده بود. چندان 


انشین و داماد خواجه امین نقشیند. نز عیناست: رک حانظ کربلیی تریزی, روضات ان و جات ان 
با دم و تعیقات جعفرسلطان رای بنگهنشر و ترذ کتاب,تهران, ۱۳۴۹ ج ۲ صی ۲۲۳-۲۲۲ 

۴ او از طریق علاءالوله سنا بهطریق کیروّه بو وک: فحاتلاتی. همان, ص 1۵۵ نتارات محمودی, 
ترا و نز نات الاشی, چاپ دکترعابدی, ص ۴۵۶ 

۵ رک: نفحات ای تصحیح دکتر عایدی. صی ۰۴۹۲ ۲۹۳و ۴۹۴ 

۶ رک: نات ای تصحیح دک عابدی, صی ۸۵٩۳ ۸۵٩۲‏ ۵۹۴و ۵٩۵‏ 


هت 


وقعی به خواجه حتد پارسا و شاگرد و مریدش نظا‌لدین "۳ خاموش می‌نهاد. زمانی که 
شس‌الّین جزری"" به سعرقند رفت تا احیناً اسانید احادیث راء که علبا و متصوفه برای 
اثبات معا می‌آوردند. اصلاح و بررسی کند. خواجة پارسا رااز بخارایه معرقند فرا خواند 
تا در مقابل شمس‌الدّین جزری امتحان پس بدهد. نظام‌الدین خاموش را نیز با وضع 
تحقیرآمیزی, دست و گردن بسته و سر برهنه, به اتامی بهنزداغبیگ آوردند. باید توجّه 
داشت که در ضمن این جریانات خواجه یعقوب چرخی؟" و خواجه علاءالّین عطار ۲ 
در نهایت اعزاز بهزندگی و تبلیغ خود ادامه می‌دادند. 

خواجه محقد پارسا و گسترش طريقه او 
بسیار گفته‌اند. ولی صاحب روضةالصفا مورّخ همدور؛ خواجه و بعد از او, از این ماجراها 


در نوشته‌های نقشبندیان از کرامات و 


ذکری فی‌کند و ماوقع درست تاریخی را فالثل دربارة داستان میرزا خلیل تیموری و 
رن "۳ 
شاهرخ شرح می‌دهد. 

صاحب رشحات عین‌العیوة حملذ شاهرخ تیموری به دیار میرزا سلطان خلیل را به نفوذ 
کلمه و برکات انفاس قدسی خواجه حتدنازسا نثثبت داد است؛ ولی ماوقع تاریخی در 
روضةالصفابه گونة دیگری ذکر شده است؛ مرا خلیل نه فقط در این جنگ کشته نمی‌شود, 
بلکه بعد از آن سفرها و مأموریتهایی اتجام می‌دهد. و بالاخره در سال ۸۱۴ هق بر اثر 
بیاری در شهر ری می‌میرد. ۲۲ 
۷ رک:ارجاع ۱۲۹ نیز رک: فرهنگ بزرگان اسلا انا ترن ال اچهاردهم به هام آذر یو مهین فضایل 
جوان,آستانقدس, ۱۳۷۲ ص ۵٩۸‏ 
۸ غمس‌آلدین جزری(تدین حتدین مین علن بوسف) شافعی دمشق در سال ۷۹۷ هجری قری از 
طرف ساطان بایزید به مدرسی سحرقند برگزیده شد و در آغجا یا معر سید شریف جرجانی ملاقات کرد و به سال ۱۸۸۳۲ 
۴هجری قری در شیراز درگذشت: رک: ریعائذالادب, ج ۱ ص ۴۰۸ ااعلام زرکلی, ج ۷. ص ۲۷۴ معجم لین 
۱ص 7٩‏ 
۹ رک: نفحات, تصحیح دکتر عابدی, ص ۳۹۸و ۳۹۹ 
۰ رک: نفعات. همان ص ۰۳۸۹ ۱۳۹۰ ۳۹۱و ۳۹۲: و نیز رح لدب ج 7 عی ۰1۶۳ 
۱ شاهرخ پسر تیمور و حاکم منطقة شرق مالک او بود و پسر دیگرش محتد جهانگیر حاکم مناطق غرب. 
مبرزاسلطان خلیل نود مر تیمور و فرزند ند جهانگیراست. 
۲ رک: رشحات. ج ۱ ص ۶۱. روضة ات ج . تصحیح و تلخیص عباس زریاب خویی, انتشارات علمی, تبان» 
بای ۱۳۷۳ صی ۱۱۲۳ 2۱۱۲۵ 


متبع مستقیم سوم در شناخت احوال خواجه حقد پارساء که در چند جا از او سخن 
به‌میان آورده است مجموعه‌ای است که ما آن را با نام «جموعه رسائل 


مي‌شناسيم. اين مجموعه, که دارای شش رساله است در کتابخانة مرکزی دانشگاه تبران 
نگهداری می‌شود و هنوز چاپ نشده است. ۲" این نسخة خطی در دوّم رمضان ۹۹۸ در 
سرگذشت و سخنان عارق تسق, چاچی غجدوا ۸٩۵-۸۰۶(‏ هق) خواجه عبیدلله 
احرار تحریر شده است. اوّل رساله افتاده است ۲" و نخستین جل نسخه, این جمله است: 
«فرمودند حضرت شیخ سعدالٌین موی -قدّس سرّه-فرموده‌اند: حق -سبحانه و تعالی- 
به یال قدرت و رت بعضی آدمیان را قدرت خلق کردن داد و با خود جع کرد...». 
احمد منزوی در فپرست کنب خطی فارسی, ضمن معرفی این جموعه, گفته است: همان مناقب 
خواجه عبیداله احرار است. این مجموعه از نظر قدمت بعد از کنابهای نفحات انس 
و رشحات عین‌الحیوة قرار می‌گیرد. که در آن مطالی دربار؛ خواجه حتد پارسا آمده 
است. 

«می‌فرمودند (خواجه عبیدالْذ از از مرا ابوسعید القاس غود فقیری را از 
اخراجات؛ معاف دارند. در جواب گت تال و جزیت بخشیدن آسان‌تر است از بمخشیدن 
اخراجات: زیراکه ه سبت باق رعایا ظلم مشود بر وحنت او بر مردم می‌فند. گفتم: 
این بار و حنت به فرموده خدا و رسول است یا باری است که شما پیدا ساخته‌اید؟ به خلاف 
شریعت تحمیل می‌کنید تا نسبت به‌هیج کس ظلم واقع نشود؟ فرمود که خواجذ 
پارسا -قدس له روحه-اماس مود بودند که اخراجات ایشان را معاف دارند؛ حام آن 
وفت این نوع جواب فرموده بوده‌اند. حضرت خواجه فرموده: این باری نیست که از 
صاحب شریعت واقع شده باشد؛ ظلمی است که از شا واقع است. ما از خود دفع می‌کنيم؛ 
اگر رعایا دفع تواند کرد, ما رابه حسب شریعت ملامتی و گناهی نیست. 


جدول است با تین شنگرف. ۱۳۲ گ ۱۸:۱۲ در ۱۸ سطر ۱۳:۲۷ کاغذ فرنگی,جلد یاج مشکی 
لابی. بل (۱۲۱ رک: نهرست نحخههای فارسی خطی, اد متزوی, از بر 5۸۰۱ ۱۰۰۵:داتشپژوه صی ۱۸۳ 
این محموعه به‌شیرة ۸۶۲۲ در کتابخنة مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می‌شود. 

۴_ص ۱۹۳و ۱۹۴ نسخة خطی فارسی, مان 


. حکام به ظلم صمرع کسی را کشته بودند. حضرت ایشان (خواجه حتد پارسا) از وقوع 


به سیب آنچه از این جماعت صادر شد. 
لد ریت وَلکنٌ له زمل 


(سور؛ ۸ آیة ۱۷ می‌فرمودند: وقتی که آثار و افعال عبادبروجهی است که از طریق بشر 


این امر بسیار متغیر و متألم شده بوه‌ند؛ فرمودها 
باید که هم کاینات را «النتقم» گوی 


به تقریب ای: و فا 


بیرون است. مثل اثر ری آن حضارت هآ فعل مستند به حق است -سبحانه. 


... می‌فرمودند: بعضی گفته‌اند؛ بیت‌لله الحرام دل موّمن است. و بعضی گفته‌اند: دل 


عارف است که غیرحق -سبحانه -حرام است برون گذرد...» 


ازاین منبع که هنوز دربارة آنتحقیق نشده و به چاپ نرسیده است, بیش از این نمی‌توان 
استفاده کرد, ولی باید دانست که اين نسخه ۱۳۳ برگی, که هر برگ آن ۱۸ سطر دارد. منبعی 
است قابل اعتنا و شايستة بررسی و تحقیق دا 


در مقدمة کتاب قدسیه نتیجة 


نیقای ارزشمند دربارة نقش نقشبندان در دور؛ امرای 
تیموری ارائه و نکاتی از کتاب حبیب ال که نواد؛ خواهری یا خواهرزاد: میرخواند 
صاحب روضالصفانوشته, نقل شده الست#تکاق که در روضةالتفانيامده است.۲۵ 


ررش صوفيّة و اخلاق شیعی 

یک نسل قبل از خواجة پارساء جریان فرهنگی و سیاسی عظیمی مناطق خراسان غربی و 
خی را در بر گرفت که بهقیام سربداریّه معروف است. این قیامقیمهای دیگری به نیال 
داشت که به حکومت فراگیر صفویّه منتمی شد؛ دربار؛ علل این حرکت‌ها تحقیفات چندی 
اجام گرفته * ولیکن به علل معنوی و پیهای نا کمقر توجه شده است. آنچه مسلم است. 
بعد از قرن دوم هجری بر اثر تهضت‌های فکری به تدریج روشن شد که طریق حق در 
اسلام کدام است. بعد از پیامير اسلام, حقانیت روش علی-علیه انتلام-و فرزندان او از 
بر همگان روشن شده بود. اغلب حکومتهای بعد از دور؛ خلفای 


مقذنة یه ص ۱۵و 3۶ 
تیم شیعی سربداز تشر گستره چاپ ول هران, ۱۳۶۲ 


یازده 


رآشدین, برای حفظ قدرت و نهان‌کردن اصل حکومتی در اسلام, به شیوه‌هایی متوشل 
شدند و اندیشه‌هایی را در اذهان عامّه رواج دادند. که از آن جله اصل مرجثه در جهات 
مختلف آندیشه است. ۲" این مسأله در تاری مر شناختهشده‌ای است و دربارة آن و نظایر آن 
آن‌اصالت 


کتب و رسالات متعددی نوشته شده است؛ آنچه در این قسمت شایان ذکر است. 
رأیی است که انسانها را از گمراهی می‌رهاند. این 2 
ظهورهای مردمی هميشه به حیات مادی و معنوی خود ادامه داده است؛ صورت علمی آن 
همان اندیشه‌هایی است که در گروههای فکری متفاوت, علالخصوص شیعیان و عرفا و 
بقلم قدم و دمراهی را در حیات مادی و معنوی رفتد که 


خواه به صورت ذهنی خواه در 


فیّه, وجود داشته | 
همان شیوه و سبرة معصومین-علبهم السلام-بوده است؛ چنان که مثلاً جنید می‌گوید: «... 
شیخنا نی الأصول و لاه عل‌الرتضی» یعتیامام در علم طریقت و معاملات طریقت عل* 

1 1 
مرنطی است. 

دربارةپیوستگی روش و اخلای پین وه و شیعیان. از عاّه و خاضه سخن فراوان 
گفتهان. و به ضعرورتهایی کوشید‌اند این مشک عظی را (راز سر بهمهر را)به صورتقی حل 
کنند. سعی‌ها غالبا در جهت ابا دوستي راهخود و اطال راء و روش طرف مقابل است 
که اغلب با بستن تهمت‌ها و گفتن نارواهایی در حقّ یکدیگر مد است: گاهی نیز 
سعی شده است که ین اين‌دو نوعی آشتی و اتحاد برقرار سازند. 3٩‏ 

اگر به چریان گسترش اندیشه‌های اسلامی از قرن دوم بهبعد از دیدگاهبافتهای اجتاعی 
و عقیدتی دقیق شوءم. در می‌يابیم که اغلب مالک اسلامی آمروزین, در آغاز بر پایف نوعی 
۷ دربار:انديشة مرجته در فصل اخطاب مطالب دقیق آمده است. رک: ص ۱۵۶ و ی ۶۴۴متن کتاب, 
۸ رگ: من کتاب حاضی. ص ۲۲۸. س ۱۰: کدف اهجوب, چاپ ژوکوفسکی, ص ۸۴.س ۵. 
٩‏ از جله یی شیمه که در ین اه کاب نوشتاند: یوعیسی وراق (حتذین هارون. توق ۱3۷), لاف اه 
حسن‌ین موسی وبختی (معاصع سعدین عبدال‌ین اپی خلف الاشعری القمی, متوق به سال ۳۰۱ هجری فری)؛ فرق 
لشیم اشمری قی, ات واقرق» هکوش حمدجواد مشکور.اتشارات علمی و فرهنگی, هرن ۱۳۶۰ از هم 
کتب اهل عّه: بو مسن اشعری (متوق به سال 4۳۲۴ اانة عن اصول ان و مقالات الاسلامیتن (احصای اینگونه 


کتب خودکتابدیگری می‌شود) از تمتیقاتمماهرن: کت مصطن شیی, لاب اتصوف و .مار 
معمر, نت استادهاشم معروف لسن اتصوق و لشع, آستانقدس رضوی. ۱۳۶۵. 


دوازده 


نگرش صوفیانه و یا الگوهای شیعی قبول اسلام کرده و در حفظ و گسترش مجدّد آن 
کوشیدهاند. 

صاحبان این تفر همواره دگرگونیپایه‌های حکومت‌های اموی و عباسی و پیروان آن 
را در سر می‌پروردند؛ به همین دلیل برای کمرنگ کردن آثار این تفر اغلب آماج تهمتهای 
ناروا قرار گرفتند و کار به رویارویی عملی و نظری می‌رسید. اين رویاروبی به قام 
زمینههای علوم اسلامی از حدیث و علم رجال و تفسیر, تا جریانهای عقلی از علم کلام و 
اخلاق کشیده می‌شد؛ و مبارزات میدان اندیشه بسیار جدی‌تر از میدانهای رزم بوده است. 
شاید بتوان گفت که ابو حسن اشعری (متوق ۳۲۴ هق) رساله اابانة عن اصول الْبانة و مقالات 
الاسلامین را بنابه ضرورت پاسخگویی به فرق مقابل -و با بهاحتال قوی, شیعه-تألیف 
کرده است. در طی تا نیز غلب کنب و تألیغات بنام دیگر نوز پی‌ارتباط با جریانهای 
حکومتی و حکومت مدارانه نبوده است. 

نظر به حساسیت این‌گونه اندیشه‌ها,:در زمان معاصر نیز اندیشه‌شناسان درصدد 


بازگشایی این راز سر به مهرند؛ چرا که هو,چه از آنازین‌ها به دور می‌روعم, کلاف آندیشه‌ها 


سردرگم و شناختن و گرفتن سررشته صعبتر می‌شود. برای مثال, از حفقان معاصو, دکتر 
کامل مصطنی شیی کتابی دارد با عنوان الصلة ین توف والتنع. و استاد هاشم معروف 
السنی نیز کتابی نوشته است با عنوان توف و ايي. در کتاب اول نویسنده کوشیده تا 
پیوندهای بنيادین این دو جریان فکری را عیان سازد. ولی در ضمن اين کار با اعتبار خشیدن 
به راه تصوف و بزرگان آن, و دیرینه قلمداد کردن فکر آنان, جریان اندیشة شیعه را تابع یا 
یکی از ظهورهای فکری تصوف قلمدادکرده است. و کتاب معروف المسنی صارفاً درصدد 
رفع ابهامات و اتمامات از راه و روش شیعه در مقایل صوفیان است. ولی این دو جریان 
فکری بسیار مهم‌تر و ریشه‌ایت 
گرد 

در تاریع ندیشة جهان اسلام گاهی انفجارها و ظهورهایی را مشاهده میکنيم که فارغ از 
چهت‌گیربهای مصلحت‌اندیشانه و نیاز حکومت مدارانه است؛ برای نمونه, دریافتها و آرای 


آن‌اند که با بررسی‌ای چنین بتوان حق مطلب را ادا 


ابن‌سینادر فط ۸ و ٩اشارات.و‏ اندیشه‌های شیخ شاب لین بجبی‌ین حبشی(۵۸۷-۵۲۹ هق): 
شیخ آشراق. در تببین نوعی جهانبیی, و شیوة سلوک شیخ عبدالقادرگیلانی, تا برسیم به 
جامعیت بیان شیخ اکبر حبی‌الین این عربی ۶۳۸-۵۶۰۱ هق) در اائة اندیشه‌های اسلام 
که همگی مقبول عامّه و خاصّه قرار گرفته‌اند. 

خواجذ پارسا کتاب فصل الخطاب را که از حیث زمان در بحبوحة بحران اندیشههای 
شیعه و ستی و فرق گوناگون تصوف نگاشته شده است (؛ فیصلة امخطاب فرب 
است, که الم کار جامع و ارزند‌ای است. ولی باز پار‌ای ملاحظات سیب می‌شود که 


قرار داده 


نتوان آن راز جیع جهات پذیرفت. 

در این بین, همزمان با خواجة پارساء به اندیشمندی دیگر از خاصّه بر می‌خوریم که 
چون خواجه پارسا از مقتران روش محبی الذّین ابن عربی است؛ او نوز, هر چند از گروه 
شیعه بود. بهقیام‌های سربداریه و مرعشیان و احیاناًنه نها اين قيامها را تأیید فی‌کرد. 
خود نیز مورد آزار و اذیّت قرار گرفته این اندیشمند شیخ حیدر آملی است (۷۲۰ با 
۰ تا ۷۸۷ هق. زمان فوت ناملوم, او که تا سال ۷۵۰ هق در زیر مایت ملک 
فخرالوله از آلاوند بو بر اثر سقوط آلاوند به دست مرعشیان شهر و دیار خود را 
ترک کرد و در نهایت در آخر عم به آمل از گشت و در آنج از دنا رفت, ۵۱ 

سیدحیدر آملی نه 


چون علای دیگر و چون خواجه پارسا. درصدد است که فاصله 
بین تشتع و تصوف را که از زبان تا دل است. نشان دهد و کتاب جامع جام سار و 
منبع الاوار خود را در تبیین این مسأله تألیف کرده است. این کتاب به شیوه‌ای عامانه اصالت 
اندیشه و صبراط مستقیم را نشان می‌دهد؛ او در آغاز کتاب صورت مسأْه رابه وضوح 
این گونه بیان می‌کند: 


۵ نیب فربومدی در ذیل بجع نساب آثرغیا‌الدی‌ین عل (تتط تریغ از صی ۱:۳۳۹ ۳۴٩‏ فقط به شورشها 
و قیامهایی پرداخته که بع از مرگ ابوسعید تا زمانمزلف(تاحدود سال ۷۸۲ هت رخ داده است, رک: حمدین عل‌بن 
ند شبانکاره. تاریخ بجمم الاساي. اسال ۷۷۳ هجری قری و ذیل آن, با تصحیح میرهاشم محدت, امرکییر. 
۲ 
۵۱ رک: مقدمة جا لاسرا و منع النوازء ات شیخ حیدرآمل:با تصحیحات هانری کربن و عتان باعل بجبی:ترجمذ 
فارسی مقدمه از سید جواد طباطبیی, شرکت اتشارات علمی و فرهنگی. چاپ دوم. ۱۳۶۸. ترا 


چهارده 


من بین افرق الا سلامية و الطوایف اختلفة فده لیس أحد ینکر علی الط يفة 
الضوفية مثل طائفة الشيعة, و لاعل الَيعة مقل طانفةالصَوفية: مع أنْمأخذهم واحد. و 
مشرییم واحد. و مرجعهم الی واحده لا مرجع جیع الشَيعة -خصوصاً الطيفة الامامة - 
لیس ال ای امر امین علی-علیدالَلامسو بعده ال اولاده و ولا اولاده -صلوات له 
علیم آجمی-و هو مأخذهم و مشریهم و شُشند علومهم و مرجع اصوطم: وکذلک الضَوفية 
امه لاتم لایستندون علومهم. و لاینسبون خرقتمم ال یه و بعده لل آولاده و اولاد 
اولاده-علیهم التلام-واحداً بعد واحد. لا نسبتمم ما ی کمیل بن زیاد خی -رضی 
له عنه-و هو تلمیذه الخاص و مرید الخااص- لا لسن البصهری و هو ایض من 
أعظم تلامذتة و اکبر مریدیه -و ما لی جعفر بن محشدالصّادق -علیم التلامأذّی هو من 
لاد اولاده, وهوایضاً خلینته و وصیه والامم العصوم التصوص من عناله. سنشور ال 
کيفیة ذلک و تفصیله. ان شاء له تعالی ۵1 


او در این کتب به روش استدلالی(به قرو حدیث) و ذوق (نوعی تأویل) مسائل را 
یکی بعد از دیگری بیان می‌کند. و سفی در گشودن عجقده‌ای دارد که سالیان دراز سر درگم 
مانده است. او یکی از شارحان اندیشه‌های محبیالّ ین این عربی است و به نسل سوّم پس 
زو یدرد صدرالینقونیوی(نتوْ به ال ۶۳۲ هت) به سل ول تعّی درد که از 
جله شاگردانش موَیدالّین جندی (متوق به سال ۶۹۰... ۷۰۰ هق) است و سپس شاگرد 
او عبدازای کاشی (متوق به‌سال ۷۳۶ هق) شارح منازلالتاثین و بعد حمود قیصمری 
(متوق به سال ۷۵۱هق) که شیخ حیدر در حقیقت همنسل قبصعری بوده است. " 

لب لباب اندیشه‌های شیعه و تصوّف همان اصل ولایت است که مورد مدا حبی‌الذین 


وان مکتب او قرار گرفته است؛ این محث سابقة دیرین دارد و هر چند در بین شارحین 


شارحین و مین اندیشه‌های محبی‌الین این عربی به زین فارسی (شرق ملل اسلامی). رک: جلیل 
1 روح فارسی فصوص الکم و ..». معارف, مرکز نشردانشگاهی. دور؛ هشتم. مرداد - 
آبان ۱۳۷۰: و کل آن, «شیخ برکه و سرای برک» معارف. دورة دهم. رخ ۲ و ۳ در یک تلد مردداسقند 
۱۳ 


پانزده 


اندیشه‌های محبی‌الدّین نیز اختلاقات اساسی وجود دارد. همگی به این اصل که ولایت در 
علی-علیه السلام -و اولاد او معصومین_علهم الَلام-است تا مهدی موعود گردن نهاده‌اند. 
ول در شیوةگفتار و روایات آنانتناقضاق دیده می‌شود.غافل از اینکه: «هل‌البیت آدری 
ما البیت». 


نظر خواجه دربارة انديشة شیعی 

خواجة پارسا در فصل الخطاب با آوردن مطالب مستند از معتبرترین کتب موردقبول عائّه 
در حدیث و تفسیر و مسأئل اصولی و کلامی درباة آل و اهل و اهل‌الیت و مسا غیت 
آمام موعود بجت‌هایی را مطرح کرده است که دال بر قبول قلبی او دارد و هیچ‌گونه بوی 
انکار از آنا به مشام نمی‌رسد. این گرایشهای خواجه محقد رانغی‌توان حمل بر شیعه بودن او 
کرد؛ نمونه‌های این حبّ خاندان و بیان حقایق از طرف علمای عامّه در قرون ماضی فراوان 
است؛ ولی خواج پارسا در این کتاب مشائلمتمددی را مطرح کرده است که از ماظ تنوع 
موضوع و استحکام سخن در آوزدن شواهد و مستندات اصیل در کمتر اثری از عاقه 


می‌توا آوردن روایات گوناگون دربار: تفسیر آیة ۵ از سورة 
آلعمران, با صعراحت بر اعتبار نظر مفترین شیعه صحّه می‌گذارد. ۵ 
در روایق از لین کبری در مه «لباس خرقه». علاوه بر نقل شجر؛ شیخ تا 
حسن بصری و علی بن اپی‌طالب, 
علی - ِا سو از اولادش: از حسنین و مد حنفیه و بوانفضل عباس می‌آورد. ۵ 
در بیان و معزفی حضورت فاطمه -سلام له لها سب 
نساء العالین. هرا ایتول, فاطمة بنت‌الرسول ...». او در بیان عظمت مقام حضرت 


با اسناد به عبدالواحد بن زید از حسن بصری از 
ا۵ 


نی کاملاً شیعی دار: «... لا سیّدة 


زهرا و بقای نسل پیامبر. چند بار یادآور می‌شود که هر چند در روز عاشورا فقط یک پسر 
۵۴ رک: من کتاب حاضس ص 1۱۱ ۱۴: زیر نوا الیحث ق لمکم وا 
معنی راسخون امه صی ۵۳۴ س ۱۲: حکی عن میاه تا 

۵ رک: متن کتاب حاضر, ص ۵۴۸ س ٩و‏ ص ۵۶۲ س ۸بد یمد 


صی ۱۴ یمه زیر نون هدر یا 
احینای هلا مرسة و نیز ص ۶۶۳ه یم 


شانزده 


از خاندان زنده ماند. امروزه بر اثر برکت خداوند. شرق و غرب عالم از نسل آن تنها 
سلله پر است؛ وی از نسل معاویه و یزید کسی شناخته نیست تا حتی آتشی رافوت کند. 
این بیان که مربوط به تفسیر سورة کوثر است. بسیار زیبا بیان شده است. در اين بیان از 
تفاسیر الکتاف. شرح الکتاف از طیّی, عین‌السانی سجاوندی. حقایق سلمی. لطایف التزیل 
قشیری و حدایق العتابی سجاوندی و با بیان قال بعضهم احتالا از تفاسیر شیعه نقل مطلب 


۳ 
او از کتاب تاریخ مشايخ صوفیه از ابوعبداجمن سلمی, که از جنید نقل قول می‌کند. 
می‌آورد: 


«... حکی عن النیدرجه اه قال: صاحبنا ی هذا الأمر ای آشار ی دا 
لوب و آومی [لی حقایقه ول بعدنتءعل بن آبیطالب -رضی له عنه...۵۷ 

در جربان اصلاح اسانید توسط محتد بن محقد ابمزری, که در زمان الغزبیگ به 
سمرقند حمرکز علمی آن زمان-آمده بو تیگ خواجذ پارسا را به هرقند فرا خواند تا 
در مقابل علیای دیگر امتحان پس بدهده خواج پارسا در پاسخ سوال با استناده مسأله را 
به اهل‌بیت پیامیر می‌ببوندد و با آوردن َو قون که أصح اسانید آن است, روایت را به 
علی‌بن الحسین-علیهاالتلام مر 

خواج پارسا در فصل الخطاب, در انتخاب احادیث از راویان خاصء که اغلب در کت 


عامه کمتر دیده می‌شود. روایات را معنعن بیان می‌دارد. او در بین رجال حدیث, علاوه بر 
علی-علیه الشلامسو اولاد او تا متام دوازدهم. از رجالی مانند ابوذر غفاری روایت 
می‌آورد که قابل تأمّل و بررسی است. 


رافضی, این نسبت را درست در جایگاه اصلی خود قرار می‌دهد. 


۵۶ رک:متن کتاب حاضار. صفحات ۱۲۱۷ ۱۵ و ۱۳:۱۳۲ و ۳۶۶: ۱۷و ۲۴و ۳و ۱و ۲۳۶و ۶۲:۴۳ 1۲۴: ۶و 
قوس 
۵۷ رک: بسوعه رسایل ننبنیه صي ۶۰: مد قدسی. ص ۱۵و ۶۷. رشحات عوناطمات, ص ۱۳۳ ۵۰ ۸۵۱ ۵۲ ۵۳ 
۵۵ ۵۱ 
2۸ رک: متن کتاب حاضی. ص 4۵۲۳ س 1۸..: صی ۵۳۹ س ۱ (مناقب علیع): ص ۵٩‏ س ۳ص ۶۲۱ س ۱ 
روایت این بابویه که بخاری نیز به 


او می‌آورد: « خرجت الفرقة لابعةبالکوقة و هم الاقضة؛ وا بذلک ما رفضوا زید 
بن علی بن حسین, حین خرج یقاتل هشاما فقلا له من ابی‌بکر وعمر...». در صورقی که 
بو لسن اشعری در کتاب مقالات دومینگروه از شیعه رب سیب انکار جانشینی بلافصل 
ابوبکر» و عمرء راقضیان یا امامیّه قلمداد کرده است. ۵٩‏ 

حققان معاصر در تلاش‌اند تا فضای انديشة عرفان اسلامی را در شاخه‌های متفاوت. 
علیا لخصوص, شیعه و صوفی, با نوعی تبارشناسی تأویلات و سخنان دريابند. باید توجه 
داشت که این‌گوته تلاشها به طور مستمّ در تارخ اندیته‌های اسلامی از قدم الایام با 
شیوه‌های گوناگون وجود داشته و در جهان تصوف نیز جهت‌گیری‌ها و احیانا خلفتها و 
تشعّب فرق برخاسته از این گونه کنکاش‌ها و سیاستهای حکومتها در تحکیم ارکان حکومت 
خود بوده است. ما ل‌نویء بعد از کربن, مقاثل بن سلیان ** (متوق به سال ۱۵۰ هق) 
را آغازگر روش تأویل قلمداد می‌کند. در حای‌که ابوعبدالرحمن سلمی در جمع و 


تدوین روش از امام جعفر صادق مسألذ زا آغاز کرده است که اه روش منقن و اصیل 
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است. 

خواجه محتد پارسا با آوردن شواهد از احقاق سلمي و ختم لاه و نودر لامول حکیم 
ترمذی و آثار تاج‌الدّین اشنوی "* ضمن اتخاذ روشی منقن, دیدگاه خود را نیز دربارة این 
جریانهای فکری بازگو می‌کند, مکائب فکری منطقة خراسان -ابتدا در مرو و بخارا و بلخ و 


سپس در نیشابور-خیلی پیشتر از پفداد ضرورت طرح مجدد این پیام‌ها را دریافتند. 


۱۳۶۲ رک: مقالات الاسلامیتن و اختلاف الصلین,ابواغسن اشعری. ترجذ محسن مزیدی, تهرن, امرکبیر.‎ ٩ 
۱۷۲۱۳ ص‎ 

۶۰ مقاتلین سلیانبنبشير خراسانی مروزی (بوالمسن) حدّت, قاری. زیدیمهب, رئیس ‏ 
کتاب تفسیر کنب دیگری نیز به او منسوب است, او در سل 1۵۰ در بعره درگذشت. رک: عمنی,اسابد چ 1 
ص ۱۳۸۷ ترشخی, تاوي باراد ص ۶۹:مطهر مقدسی, ایده از ج 4۵ صس ۱۴۱: پل نویاءتفسیر قران و زبان عرفالی, 
ترجمة اباعیل سعادت. مرکزنشردانشگاهی. ۷۳.ص ۳۱۲۰و 

۱ رک چموعه نز یداهن سلمی گردآوری نعلهپورجوادی. مرک شردانشگاهی, ۱۳۶۹ ج ۸۱ سلمیء 
ایق النضیر. 

۲ همان,حقایق سلمی: از تفسیر اما صادق (ع). صی 4۵.۳ سیر اینعطا, ص ۲۲۵-۶۶: تسیر ابو سین نوری. 
ی ۱۶-۲۳۵ 


خواجة پارسا نیز در اغلب استدلال‌های خود متکی به این مکاتب فکری ابرنی و اصیل 
است و این اتکا را در جابه‌جای فصل الخطاب می‌توآن یافت. 


بحث در الفاظ و عبارات 
هر علمی که بر اندیشها: ار باشد برای انتقال معانی و مفاهیم به تدریج الفاظی وضع 
می‌کند و به مدد آنها معانی بلند را در اشارة لفظی می‌نبد. این الفاظ ضمن انتقال موضوع 
حوزه‌ای از کلیات و عبارات با بار معنوی و ثانوی ایجاد م‌کند که غیراهل از دریافتن آن 
عاجز و اهل در گرفتن معانی گسترده از عباراقی اندک قادرند. 

اندیشه‌های صوفیانه نیز همچون اندیشه‌های فتهی و کلامی, بهتدریج از قرن سوم الفاظ و 
عباراق را در بیان پاره‌ای از حالات درونی و کشنی و مقامات کسبی و شیوه‌های گوناگون 
عم کرد که از قرن چهارم زبانزد این گروه شد و به تدریج وسعت با 
ترکیب الفاظ و تفهیم معانی بر آن افزوده شد که امروزه به اصطلاحات صوفیه معروف است. در 


و صورتهای متنوع 


رسال قشریه. بای هست که به جای لفظ «اصطلاخابت» بایی با عنوان «فی تفسیر الفاظ تَدْور 
بین هذه الطایفه» عنوان گرفته است. در متن کتاب فصل الخطاب گاهی از لفظ «کلیات» و 
زمان از «عبارت» به‌جای «اَ و مَمطلحات استفاده شده است. ۶۳ 


بحث الفاظ و کلیات و نقش آن در جمع مفاهیم و معنی‌رسانی دامنة گسترده‌ای دارد و از 
قدی‌الایام حور بحتها و سامان‌ده اندیشه‌هایی بوده است. ۲" در زمان معاصم نیز بحث در افاظ 
و ترکیبات و نجریدات آنها و جهات معنی‌رسانی, در مکاتب ختلف فلسنی و ز 
شده است. اصولاً فلسفة معاصر از رهگذر بجث در 


,شناسی باز 


به صورتی بسیار جدی و اساسی آ 


۶۳ رک:رسالا قشریه می ۶٩‏ س ۱۷:متن فصل اقطایه ص ۶۳ 3۲:می ۶۴رس ۱+ ۱۰۲.س ۸ص ۰۱۷۱ 
س ۲۰ «الفاظ مصطلحه» ان الفاظ همان رموز و لشاراقی است که سخن را تبدیل به نشانه(نوعی دریافت وجدا) 
می‌کند که آمروزهفلاسفة زین‌شناس بدان توجه دارند. ۲ 

۳ در این باه نظر خود را در مقالای شهار داشتم از جمله: «اصطلاحات صوفیه و غزل». در حوم دوست (مجموعد ‏ 
مقالات یادا استادسادات ناممری).دنشگاه علامه طیاطیایی, کلیات در معنیرسانی»: جموعه 
مالات دومین سینار زیاشناس. دانشگاهعلامه‌ياطبایی.تران, ۱۳۷۲: و نیز رک: نعرالّه پورجوادی, «سير 
امطلاحات صوفیان از نج لخاص اب نصور اصفهانی تا توحاتآن عری» ممرض خر ییی ۰۴۸« مقدمة کار موز 
امیر حسین‌هروی». معرف, فروردین -تیر ۰۱۳۶۷ شرف ۱ 


نوزده 


باب الفاظ و جهات معنی‌رسانی آنها درصدد یافتن لفزشگاه‌های اندیشه در مکاتب فلستی 
گذشته است. 


صوفیه و عرفا در شاخه‌ها و نحله‌های گوناگون در ابداع و پروراندن اين الفاظ به 


دریافتهایی موفق شده‌اند که در زبان آنان یه شهود و کشف و نظر و ریت و بصیرت... 


تعبیر شده است که راهی جدا از راه فلاسفة زبان‌شناس است. ,صول به دریافت و 


درک و معرفت را صرفاً از ره قلممی‌روند و آنان با قدم: ون بعد. 

مذاهب گوناگون, و مکاتب متنوع. برای ورود به دريافت آن معانی علاوه بر گامهای 
عملی, راههای نظری نیز داشته‌اند؛ صاحبان هر مکتب و مذهبی برای سهولت راه کتب و 
رسالاتیتألیف کرد‌اند تا لفاظ آن‌گروه را برای مبتدیانبازگو کند و کاربرد هر افظی را با 
بهره‌گیری از شم و فهم در هر مکتبی بیان دارند. ۲۵ 

لازم است بگویمم که قدرت انديشة هر متفکری از یک جهت بسته به این الفاظ 
و معافی است که بیشتر می‌تواند از دیگران دریافت غاید تا انقال دهد. تتوّخ و تکثر الفاظ 
در ترکیب جملات کوتاه و بلند تعبی‌کنندة میدان اندیشه‌ای است که آن اندبشمند در آن 
وسعت در حال جولان است. در اهمیت این موضوع, حتی گفهاند که هیچ انسانی نغی‌تواند 
خارج از الفاظ و کلات حیات تاه اشد, تا چه رس پهاینکهبیندیشد یا نیندیشد. 

اگر بگویبم همه مفقالقول‌اند که عرفا و صوفیه در فرهنگ اسلام(به زبانهای عربی و 
فارسی و ترکی و...) و عالخصوص ایران, در آفرینش انديشه و ایداع مفاهیم و ساماندهی 
جهتهای فکری مور بوده‌اند. حرف به گزاف نگفتهیم. ولی تاکنون در شناسایی اين الفاظ. 
که در عرص عرفان اسنلامی تا حذّ را 


است. در فهرست‌ها و فرهنگ اصطلاحات صوفیه و عرفا در پاره‌ای از کتب صرفاً برای 
اژگان مرموز باییبهآها اختصاص یافته است. زیراتعلیم و دریافت 


یادآوری اهمیت این 


۵ مثلً‌سینا وس دود را نشته و یا کتی یا عنون تریفا که مشهورترین آنا از آن جرجانی است و کتب 
اصطلاحات که بسیار متوع است که در رأس آنها شرع منازلاساین,اثر دای کاشای. صاحب خی 
فصوص لگ رامیتوان نا برد. لاه رات کب که عرقا در تن ادها نوشه‌اند اند رسانة سای اب 
مود شیستری و وسانلشیخ اشراق که مراحل دریفت و شتاخت را در مسائل معنوی که خارج از اهر الفاظ است 
نشان دداند: از قیل درک درک, شناخت شناخت 


قدم بوده تا قلم.اگربرای تعلیم هم کتبی تدوین می‌شده. این کتب بهمنظور بهرهگیرک 
همگان نبوه؛بلکهمی‌بایست زبرنظر پیری رایافتهبهتدریج اين لفاظ را مثلزّهمرغان 
به خورد مریدان داده می‌شد. کی هم که در زمان معاصر تعاریف مختلف از کتب گوناگون 
نحلههای متفاوت جمع آورده‌اند.نی‌توانند هتتهایی در دریافت معنای اين کلیات مفیدافتند. 
برای درک صحیح معنای این الفاظ لازم است سیر معنایی هر یک را در تحلهای از آغازگران 
آنديشه شناسایی و بررسی, و تعاریف متفاوت آن کلمه را در آن نحله از زبان بزرگان نحله 
از آغازگران 


از 


به ترتیب جع آوری کنیم و سیس بهتبینپعاد معنایی آنبپرداز. هر چند 


اندیشه‌ها سموسسان تحله‌هاسبه دست ماست خود از دیدگاه و زیان عارفی است که احیناً 


آن حله نبوده است, به مدد شناخت خود از راوی اندیشه باز می‌تواند روشنگر افتد. 


پرور 

من در این کتاب و نیز در شرح نصوص الحکم و دیوان فیاض لاهیجی سعی کردهام تا فهرستی 
از کلیات و ترکیبات معنی‌دار و معنی‌رسان (مصطلح) را فراهم آورم و در منظر دید اهل علم 
قرار دهم.*؟ اگر اينکار در کتب معتبر و تعلیمی صوفیه در زمان‌های مختلف با دقت انجام 
گیرد. خود جموعه می‌تواند در شناخبت انذیشه مفید با . این کار به دقت نظر و مارست 
در شناخت ضمنی استعیالکلیات از روف گروه‌ها و نحله‌ها از دار. تا با نوعی فقه ال 
گسترة معنایی هر یک و کاربرد سیر کات اصطلاحی علوم دیگر از معانی و بدیع و بیان 
مشخّص شود. 


صور کلمات (موصوف و مضاف و معطوف) 
تفاوت زبان متعارف عامه با زبان رایج در علوم مختلف را نقش کلمتی تعیین می‌کند که 
به صورت تک واژه, مزدوج. صفت و موصوف. وصف. مضاف و مضاف‌الیه و معطوف در 
آن علم به کار گرفته می‌شوند. پا 
متون اخلاق و عرفانی یافت می‌شوند, ولی پاره‌ای از با مختص متون صوفیانه وعرفانی 
۶ رک: غیج نموم الک تملیقات و فهرس, می ۵1۵۸۳ «نهست نی از ترکیبات کنایی 


استعاری». دبان خباضی لاهیجی, تصحیح و تعشیه دکتر جلیل مسگرتزد. دانشگاه علامدطباطبایی. تهران. ۰۱۳۷۳ 
ص ۶۲۹۶۰۳ 


های از این کلیات کلیدی با کاربردی متفاوت در هم 


پیست و یک 


است. پس از بازشناسی این گونه کلیات. لازم است به تبارشناسی و ابعاد معانی اصطلاحی 
آنهاپرداخته و نخستین کاربردهای معنایی آنها شناسایی و تفاوت کاربردها را در نحله‌های 
گوناگون بازشناسی کرد. 

متأسفانه هیج قدمی علمی و امروزین برای تبارشناسی این گونه الفاظ برداشته نشده 
است.هرچند در قدیم کتابهایی با عنوان « محدود»«التَعریفات».یا کتی که در آنها امطلاحات 
وشرح آنبا به صورت نقر یا نظم ارائه شده. داشته‌ای باز آن کتب تمامی اصطلاحاتِ فرق 
ختلف را ندارند. 

خواجة پارساء با علمبه نقش این گونهکلیات. فص الخطاب را با ذکر این کلیات از 
بزدگان مورد قبول همه و ارتباط این کلیات با بحنهای بعدی آغاز می‌کند. او نخست از سه 
مرحلة ادراک (علم. ذوق, ایان) سخن می‌گوید. و ارتباط آن را پا معارف کشفية بازگو 
می‌کند و لقظ «کشف» و راز و باطن آن را توضیح می‌دهد: آن را در معرفت خدا مرتبط 


آن 


کرده؛ پس معرفت را در کلام خداباز شنامنیی می‌کند و هدف خود را در بان فصل امنطاب 
فریقین آشکار می‌سازد. 

خواجة پارسا در شرح و بیان این الفاظ تام وجوه آنجا رادر تصوف در نظر می‌گیرد و 
برای مستدلٌ کردن گفنههای خودبه کنیل ملثبر و مشهور نظر می‌کند. ما در 
شرح کلم «مراقبه» به کتب و رسالات زیر رجوع می‌کند: رسالةقشبرية, قوتالنلوب, المرد, 
شرع شرف آثار امام ابوحامد غزالی. مرصادالباد. مصباح اهداية. کشف المحجوب و المرون 
علاالد ول سنانی. چنان که اهل تحقیق می‌دانند. این منبع سیر تصوف عرفان را ریا از 
آغاز تا فرن هشتم نشان می‌دهند. به نظر خواجه پارسا در قرن نهم نیز شیخ نقشبند و خود 
او و نحل خواجگان است که دستگیر مردم در هدایت و ارشاد است. 

در مورد ریشه‌یایی کلیات و مصطلح‌شدن آنبا در جای‌جای کتاب سخنان قابل تأملی 
دارد. مثلا دربارة دو کلمة مزدوج «جمع و تفرقه» می‌آورد: 


«پس روا بود که دوستی حق بر دل بنده ساطنت ظاهر گرداند؛ و به غلبه و افراط آن 
عقل و طبایع از حمل آن عاجز گردند؛ و امروی از کسب وی ساقط شود. آنگاه این درجه را 


پیشت ودو 


جع خوانند. جهور حتّتان تصوّف, در جاری عبارات و رموز ایشان 
مکاسب باشد؛ وبه لفظ «جمم» مواهب. یعنی, مجاهدت و مشاهدت وعرّ بنده آندر آن بود که 
افعال خود را در افضال حق مستفرق ید ...۷ 

یکی از مسایل مهم حققان معرق رجال و زمانه‌ای است که آنان در آن می‌زي 
علاوه بر محل زندگی و وفات و معاصصران آناءاتباط آنان را پا معاصران هم مسلک و 
حکومتی و غهره بنایند و علت معروف‌شدن آنان را علی قدر وسع کتاب برسانند. خواجة 
پارسا در این موارد هم. که تعدد نها در فصل الخطاب کم نیست,گامی حکم بر می‌دارد. ما 
در معرفی بولقاسم فارسی مطالب را درست به روش علمی رایج زمان ما آورده است.۸ 

یکی دیگر از مسائل غام زیای طربقت مشاغ بر اساس پایه‌ها و 
بن مایه‌های انديش آنان است و بنای مذهب آنان اغلب با توسل به کلیات نموده می‌شود. 
خواجه محشد پارسا دراین مور نوز با هوشیاری و معرفت خاصی مطالب را بازگو می‌کند. 


فراروی محققا 


او جهات مثبت و منق مذاهب کلامی را باس منابع معتبر و کلام بزرگان باز می‌گوید. 
مثلاً «ُرجته» را در دو جنبهٌ حق و باطل؛ با صمراحت قول در قبال اهل عدل بررسی 
یر ۶٩‏ 
می‌کند. 


خواجه در مسائل تاریخی و اتفاقاتی که مقدة ظهور فرقه یا نحله‌ای است. نیز با تبز 


نظر کرده است. در جریان قرامطه و ابوسعید جنابی به شیوة خاسّی جریان را تعریف 
می‌کند و مندرجات منابع معتبر مثل الانساب ععانی, تاریخ این‌جوزی, تاریخ نواری, یافعی و 
مرأت مان او و تریغ لکامل و ابن‌ثير جزری راسبک و سنگین کرده است. ۷ 

باید عنایت کرد که و با تخاب منابع در موارد گوناگون بحث. طریقت و راه سلوک خود را 
با آوردن شاهد از شرح السة بغوی و کلمات قدسی 


نيز به طور غهررمستقیم برملا می‌کند. 


خواجه بوسف همدانی و مهره‌گیری وسیع از ابوحامد غّلی جهت قبول خود را باز موده است. 
۷ «جمم و تفرقه» در من کتاب حاضس صس 21۵۰-۱۴۹ 
۸ من کتاب حاضعرء ص ۱۵-۱۳۹ 

۱۵۶ من کناب حاضر. ص‎ ٩ 

۷۰ «سأْلُ فرمطه», مت کتاب حاضر. ص ۰۱٩۲‏ 


علاگفته‌اند که سخن را تی‌توان ایتدابه ساکن تفهیم کرد و هر سختی دارای هدف (حال 
ومقام) است که از یک سو مدخل وباب آن موضوع خاص است و از دیگر سو آینة قفا و 
یا ناقص انديشة گوینده و یا نویسندة کتاب؛ هر چند مطالب کتاب از خود مولف نباشد. او 
در انتخاب نقش فکری خود را باز می‌ناید. از این دیدگاه فصل الخطاب مد خی آست برای به 
نتیجه رساندن بجشها و آرای متفاوت در موضوعات خامّی که در فرهنگ اسلام اصل 
جهت‌دهی فکری ر باز می‌فاید. این بنها از اصول دین در اعتقادات عاّه و خاصّه شروع 
می‌شود و با سر فصل‌های مشخّص گسترش می‌یابد.مثلاً در اصل توحید. مسا شناخت 
خود و شناخت خدا که اصل وجدانی است مطرح می‌شود و اصل استدلا ی سخن به کلام 
خدا پیوند می‌خورد و بجث وارد اسیاء و صفات می‌شود. 

در تارع اندیشه در جهان اسلام.اين‌گونه بحتهابه تفاریق زمان و مکان اختلاف آرا و 
نا آرامی‌ها و حیف و میل‌هایی به بار آورده است؛ همین سیب شده که اندیشمندانی درصدد 


برآیند با جوابهای منقن و اصلاح صوزتِ مسألههاء به اين منازعات پایان دهند و 
فصل لطاب پنویسند؛ موه دیگر آن احیاء الوم بوحامد غزالی است. فرق فصل الخطاب با 
کتبی مانند احیءاللوم آن است که خواج زَا ذکر کتب و علبا سخن را از زبان دیگران 
بیان کرده است که البته می‌تواند بیشتا مورا 

خواجه هر چند نتوانسته به طور مستقیم در باب دو گروه منازع (الفریقین) در زمان 
خود از کتب و اندیشمندان شیمه به‌انداز؛ کتب و علیای عامّه نقل مطلب کند, با آوردن 
سخنانی از بزرگان علمای شیعه و علیالخصوص با نقل روایاق که به ام معصومین منتبی 
می‌شود ۲ آگاهانه در تألیف قلوب فریقون کوشیده است. 

یکی از مواردا هت در بررسی این گونه کتب. توجهبه روانشناسی علمی و ضرورتهای 
تألیف آن کتب در آن زمانه است. اين دقت باید در بررسی رویاروبی اندیشهها و اقبال 
مردم هر زمان نیز اعبال شود. خواجه در این کتاب. با علم به قدرت ونفوذ شیعه که 
در منطقه خراسان دیگر اقلیت حسوب نی‌شود. بلکه از حیث اجعاعی و علمی قوی‌تر 


۱ متنکتاب حاضر. ص 1٩‏ 


بیست و چهار 


از حاکمیت و با نفوذتر از علای همسویا حاکمیت است-و با علم به اینکه دیگر این فرقة 
عظی را فی‌توان با دولفظ «رافضی» و «غلات» از میدانب در کرد بهیث در مسائل و 


ملعاهای شیعه دبارة ولایت و معصومین و اهلبیت و مسا یبت اهتم ورزیده است. ۲ 


اخلاق در سخن صوفیه 
ابوالحسین نوری سرحمهاله_فرمود: لیس التصوف رسوما و لا علوما وکثهأغلاق: اگر 
رسوم بودی به جاهدت حاصل شدی, اگر علوم بودی به عم به دست آمدی, لکن اخلاق 
۷ 

فرق میان رسوم و اخلای آن بود که رسوم فعلی بود به تلّف اسباب, چنان که ظاهر 
به خلاف باطن بود و فعل از معنی خالی. و اخلاق فعلیبود حمود ی تکّف, و ظاهر موافق 
باطن, و باطن از دعوی خالی. 

بو سخص عد نیشبوری گوید: او ودب کل وقت آدب ول تام دب و 
لکلّ حال ادب: فن لزم آداب الاوقات بلغ مبلغالرُجال و من ضیِع الاداب فهو بعید من 
حیث یظر القرب. و مردود من حیث ین لول "4 تصوّف به جمله آداب است که هر وقتی 
و مقامی و حالی را دبیبود کی هر که ملارّمت آداب آوقأت کندبه درجت مردان رسد. و 


هر که آداب ضایع کند, از او دور باشد از پندار به نزدیکی, و مردود باشد از گین بردن به 
فبول حق. 

در کتاب عوارف السمارف: باب اللائون, ی تفاصیل اخلاق الصوفیه. 

قالبعض المکا: وجدنا اواضع مع هل وابخل أخُد ین الک ع الأدب والگخاه 

قیل لیعض المکنا: هل تغرف نعمةٌ لیخد علیاء و لاء لایرحم صاحبه علیه؟ قال: 
التعسة فالراضع وم ابلاهقالکبر. 


کتاب حاضی. ص ۵۹۲با ذکر حدیت مشپور: دول بیق من اهر یوم.-» و نیز ص ۵٩۱‏ 

۲ زوگوفسکی, کدف وب با مقدة قاس انصاری, طهوری. رن ۱۳۵۸, ی ۳۷. 

۴ مصیاح الا نشر ما ۱۳۶۷ ترا صی 7۱۳ سس ۱۰ وار اثمرت. درالکتاب الم اطبة الاو بیروت: 
۶۶ م. ص 4۵۴و نیز کشف المجوب, ص ۴۷. 


بیست و پتج 


قالبعض المکنا: من تک نیا یاه لایستحبی من لفیا تکلم به,قهو مستدرج.۱۵ 

مبادی اخلاق و سخنان حکنا در ادب فارسی دارای ریشه‌های تاشناخته‌ای در دورة 
دیرینة فرهنگی پیش از اسلام است که در دوره‌های اسلامی نیز مقبول افتاده و در سخنان 
بزرگان دین و اخلاق و علم و ادب_از جمله حوزه‌های حدیث و کلام و عرفان و تصوّف- 
وارد شده است. 

بخش اعظم اخلاقیات فارسی تا سد؛ هفتم به صورت پند و آندرز است. این گونه اخلاق 
رهناست. مشوّق است و قصد متقاعد کردن دارد. اما هرگز به تلخی غی‌گراید و در تنگنا 
می‌گذارد. با ین همه. جنبة ی آن, که مضامین تکراری دارد. و به شخصیتهای معتبر ارجاع 
می‌دهد. سیب می‌شود که در ادغام فرد در جامعه در چارچوب ضوابط و ارزشهای آن 
جامعه موثر باشد. اه مگر قراربود با چیز دیگری باشد؟ چون سر وکار با اخلاق است. 
یعنی نوعی نی جبر و تقدیر. اگر با کشف زمینه‌هایی که اخلاقیات فرهنگ زبان فارسی 
تام می‌کشد. می‌توان به چند کانزن اص ضوابط اجتاعی پی برد. به فرض اگر در 
تعریف از نیکی و خر یکی آن رابدیهی و دیگری نیازمند اتبات آن دارد. واگ همذ امور بر 
پایة استدلال و اثبات در مقاع قبول و انکارباشد. دیگر نغی‌توان از پایههای ثابت (اوّلیات 
و بدییّات و وجدانیات و مشمورات) در فرهنگهای آندیشه سخن راند. هدف اخلانجفته 
در اندرزها این است که ارتباط فرد و جامعه و مشترکات مردم را ثبیت می‌کند. ۷ معیارهای 
و نیازها و ضرورتماء متفر است. اين اصل که گفته‌ند: 
الروراتْتثبهح احظورات, و یا اصل حلّیت مرده بر گرسنه,ناقض کل پنداری در حیطة 
اخلاقیات است. اخلاق با نّت و اندیشه سر وکار دارد که جنبة اختیار در فعل است و ادب 
با تخل و کشش آن به زیباا که نوعی گرایش به چبر است. از ین‌رو اخلاق پاية دبرین 
فرهنگی دارد که دارای جلوه‌های متفاوت است و ادب تصویرگر زمانهای مشخص است. 


۵ رک: من کتاب حاخع. ص ۱۷۹: و یز عولرف فمارقه صی ۲۴۱ 
۶ رک؛ ش. ه.فوشهکور.اخلایات... تج حمدعلی میم ممزی و عبدانمقد رو بخشان. مرز نش دانشگاهی, 
۷ ص او آمتدمه 


اخلاق و حدود آن, بسته به مو 


خواجهُ بارسا در قسمت سوم کتاب از مبادی معرفت به تدریج وارد بجث در مبادی 
اخلاق و ادب در حیطة علم تصوّف می‌شود: او مراتب و مراحل را در مسائیی که از جهتی 
علم قلمداد شده‌اند برای تحقیق پیش می‌کشد و در ضمن آن جهت نديشه را به سوی اصل 
تشکیک‌پذیری امور اخلاق می‌برد و ادب و اخلاق را از منظر علیای مطرح زمان در 
عرصه‌های گوناگون (محدّث, مفتر, مذکُر) به دقّت بیان می‌کند و در نهایت دورنمایی از 
مقام کیال کاملان در بحث قطب و اقطاب زمانهبهمیانمی‌آورد تا سخن را به معرفی کاملان 
نمی از اندیشه‌های زمان در بین فرق مختلف بکشاند. و پیوند میان مقدّمات و موخرات 
مطالب کتاب را سامان بخشد. ۱۷ 


کلمات بنیادی خواجگان و متمم نقشبند 
یکی از مسائل شایا 
اصل,هشت اصل نخستین آن منسوب به خواجه عبدالخالی غجدوانی (متوق به سال ۵۷۵هق) 
است. و سه اصل آخرین را شیخ بهاءالدین محشد 
بازده اصل, هشت تا به فارسی است و سه‌تای آلغر (وقوف‌ها) به زبان عربی. زبان رایج 


و بررسی اصول یازده گانة سلسلة نقشبندیه است. از اين بازده 


بر اصول اوّلیه افزوده است. از این 


وقت است. بازده اصل نقشبندیَه به ترتیپ عبارت‌اند از 

۱) هوش در دم؛ ۲) نظر بر فدم؛ ۳) سفر در وطن؛ ۴) خلوت در نجمن؛ ۵) یادکرد: 
ع) بازگشت؛ ۷) نگاهداشت؛ ۸) یادداشت؛ )٩‏ وقوف عددی؛ ۱۰) وقوف زمانی؛ و 
۱)وتوف قلبی :۲ 

این اصول نخستین و کلیات آغازین نشان از شکل‌گیری طريقت خواجگان در مقایل 
مکاتب فتهی و کلامی از یک سو و سایر سلسلههای طریق تصوّف از سوی دیگر دارد, 


۷ رگ: من کتاب حاضر: فصلی هشتم, 
۸ رای شرح این کلپات, رک؛ اد میت ۱ ۵۰-۸« نز در ین بدا هشت مرحلف (د سهاصل) 
رسدن به نوا بر ان گرش ایس - ترشیت .ترشیت کرد اس ۵زندگی 
سمراقیت شایسته. ین اصول هر چ: ویس ۳ 
در جرین ندیشهشناسی قابل تأمل و بررسی است. رک: ارجام ادان. جانناس.ترجة عل‌اصفر حکنت: هرا 
۱۳۷۰ ص ۱۹۷ (س ۸۲۵ ۰۱۹۸و قسان و دبا میشل ماکرپ. تجمة مهران توکل, نشر ی هرا 


زیر مکاتب کلامی و فقهی نیز به تدریج شکل گرقته وتا اوایل قرن پنجم مطالب خود را در 
قالب کلیات خاص نهاده است. که این امر در شناخت کلیات مصطلح فرق و مذاهب و تمیز 
نشانه‌های معنایی و معنی‌رسانی کلیات در جریان انديشه دارای اهمیت زیاد است. 
دربارة تخستین الفاظ معت‌دار امصطلم) در تصوّف و عرفان. درست مثل سایر آغازینهها, 
با قطع و یقین نباید سخن گفت. زیرا هر یک از آتها ريشه‌ها و پایه‌های دیرین دارد-مثل 
واضع علم وضع. و از اين سخنان می‌توان فهمید که حتی مبدعان این شیوه در خودآرایی 
و درون‌آرایی در پهنة انديشه در اسلام ابتدا به ساکن نگفته‌اند. بلکه جریانی از اندیشه در 
قبل وجود داشته که یکی از بزرگان آ که مورد قبول عامّه و خاصّه بوده (پیامبر اسلام 
و خلفای او و صحابة بزرگ), مهر تأب 


زده و آن را پلامانع و یا احسن دالسته‌ند. 


بدیهی است هر آییی بیشترین رویارویی را با خالفان خود دارد. نه با جریانای که 
هیچگونه خلاف با آیین موردنظر داشته باشد. هر چند بهمرور زمان خود آیین دیگری 


شود. 


اصول یازدهگانة نقشبندیه دموا با اصول عشر» منسوب به نجم‌اللّین کبری 
۶۱۸-۵۲۰۱ هق). مقایسه کرد. اصول عم کبرویه به ترتیب این الفاظ است: 

۱) توبه؛ ۲) زهد؛ ۳) توکّل؛ ۴) قناعت؛ ۵) عزلت؛ ۶) مداومت ذکر؛ ۷) توبه ای ال 
۸) صبر؛ )٩‏ مراقبه: و ۱۰) رضا ۷۹ 

همه موارد فوق را مثلاًمی‌توان در صدمیدان وبا منز الساتین خواجه عبدالله انتصاری و 
پا دیگر کنب صوفیه بازیافت؛ ولی یازده اصل نقشبندیهفقط به سبب اینکه ب فارسی بیان 
شده. حداقل از محاظ عین لفظ مشامتی با دیگر اصطلاحات فرّق ندارد. و به راحتی 
نی‌توان در مقابل هر یک از آن کلیات اصطلاحي عریی را نجاد. توضیحاتی را هم که 


٩‏ رک: لین کبری: اأمول 


تجمه و شرح عبدلفور لاری‌به هم نحیبمایل هروی, اتشارات مولی, 
هرن ۰۱۳۶۴ و مقدمة قدسیه.صی ۵۶ تحفةالبرة ی مسال المشر تب ام مشتاقعل سحسین حیدرخا, تج 
محتدباقر ساعدی خراسانی, ویراستار حمدبهشتی. انتشارات مروی. تهرن, ۱۳۶۷, ص ۶۵به بعد؛ و یز «قواعد هن 
ابوسمید وا رای خانتاهیان». فریتس مای. بوسید الیو حیتت و افسانهترجمذمهرآفایبیوردی. مرک 
نشردانشگاهی, ۱۳۷۸ برگرفته از اسرارتوحید زوکوفسکی, ص ۳۳۲: ۳۳۰. 


بیست و هشت 


بزرگان اندیشه در طریقت نقشیندیه گفته‌اند. نمی‌توان با شرح و توه 
بکی دانست. 

بازیایی نشانه‌های جریان‌های اندیشه در اصطلاح‌شناسی صوفیه و جریان‌های 
درون‌نگرانه که, در طول زمانهای ختلف همه با یک عنوان. «تصوّف» یا «عرفان» نامیده 
شده‌ند. کاری بسیار اطیف و دشوار است, زیر اختلاف روشهای اخلاق و 


ات سایر مکاتب 


(عرفان 


عملی) در فرق گوناگون برخاسته از اطاینی است که در فضای تربیتی این فرق موجود است. 
هر چند نمی‌توان در اینجا به راحتی از لفظ «اختلاف» بهره گرفت. برای غونه, این یازده 
اصل را در کتاب رشحات عی‌العیات از زبان مولانا فخرال ین علی صن )٩۳۹-۸۶۷(‏ می‌يابيم. 
او با آوردن توضیحاتی از بزرگان نقشبندیه در صفحات ۲۸ تا ۵۱ سعی می‌کند تا این 
اصطلاحات را تببین کند؛ هر چند تا حدّ زیادی موق شده است ولی در جاهایی این 
توضیحات نه تنها به روشنثر شدن موضوع کمکی می‌کند. بل خود بر هام موجود می‌افزاید. 
زیرا توضیحات را از بزرگان نسلهای بعد و یرای از کتب مکاتب دیگر, مانند ترجم 


می‌کند.ولی جاملی ّ نیکن تا در رح احوال خواجه بهه 
نقشبند. سخن خود او را دربارة اصطلاحات بیان کند که کاری بسیار سنجیده و درست 
است و از اي اه م‌توان ب منطو هریز ین کات مصطلح بی برد. با دقت و 
اندیشه در اصل کلیات و شرح آنها می‌توان فهمید که اين کلیات قراردادی بیش نیستند: هر 
سالکی با مراقیت پیری از سلسلة نقشبندیه می‌تواند به طور مستقیم به حقیقت دست یابد. 


نقل شده. این گونه بیان 


جامی در توجیه این کلمات. سخنانی را که از خواج 
می‌کند: 


ز از ايشان پرسیدند: در طریقة شعا ذکر جهر و خلوت و ساع می‌باشد؟ گفت: 
نی‌باشد. پس گفت: بنای طریقت شما بر چیست؟ فرمودند: خلوت در انجمن, به ظاهر با خلق و 
به باطن با حق. 


۸۰ نفحات الاسی, تصحیح دکترعایدی, صی ۱۳۹۳-۳۹۱ 


پیست و ند 


از درون سو آشتا و از برون بیگانه وش اینچنین زیبا روش کم میودندر جهان 


. گویند حضبرت خواجه را هرگز غلام و کنوزک نی‌بوده است. ایشان را از این معنی 
سوال کردند, فرمود: بندگی با خواجگی راست نی‌آید. 

... کسی می‌پرسد که: سلسلهُ حضرت شم به کجا می‌رسد؟ فرمودند که, از سلسله کسی 
به جایی فی‌رسد. 

... فرمودند: نفس‌های خود را تهمت نهید که, هر که به عنایت حق-سبحاله -نفس 
خود راب بدی شناخته باشد و مکر و کید او دانسته,نزدآو این عمل سهل است. از روندگان 
این راه بسیار بود‌اند که گنه دیگری را بر خود ناد‌اند و بارآن کشب 

... می‌فرمودند: در هر طرفة لعبنی نق این وجود طبیعی می‌باید کرد. و اثبات معبود 
حقیق می‌باید فود. 

., می‌فرمودند: نق وجود نزدیک ما اقرب طرق است. ولیکن جز ه ترک اختیار و دید 
قصور اعیل حاصل می‌شود. 

...می‌فرمود: تعلّق به ما سوی روندة ین زا زا حجابی بزرگ است. 


... می‌فرمود: طريقَهٌ ما صحبت است. و در خلوت شهرت است و در شهرت آفت. 
خيریت در جعیّت است. 

. می‌فرمودند که:طرقة ما عرو وثق است. چنگ در ذیل متابعت حضرت رسالت 4 - 
زدن است. و اقتدابه آثار صحابه کرام -کردن است... 

...می‌فرمودند: طالب می‌باید که در زمانی که با دوستی از دوستان حق صحبت می‌دارد. 


واقف حال خودبشد, و زمان صحبت را با زمانگذشته موازنهکند. . اگر تفاوت یابد. باید 


به حکم «أ 
... می‌فرمودند: «لاله» نق آطة طبیعت است. «!۳3 


» صحبت آن عزیز راغنیمت داند. 


» اثبات معبود. به حق «محتد 


رسول الله», خود را در مقام «فایمُون» در آوردن است. 
.. می فرمودند: مقصود از ذکر آن است که به حقیقت کلم توحید برسد. و حقیقت کلمه 


آن است که از گفتنکلمه. ماسوی به کل نق شود. بسیار گفان شررط نیست. 


سی 


کسی آمد و برای مریضی توجه خاطر (دعا) خواسته. فرمودند: ال بازگشت خسته 
می‌باید.آنگاه توجه خاطر شکسته. (* 


جامی با علم و معرفت جامعش به طریقت نقشبندیه. از این روش برای بیان اصول 
طریقت خواجگان استفاده کرده است؛ اگر لازم می‌دید. عین اصول یازده گانه رامی‌آورد و 
یاشرح می‌کرد.و یز کلایمنند صحود شکُر وغییت و حضور.. در مقبلکلیات خواجگان 
استفاده می‌کرد؛ ولی اين کار را نکرده است. بدین‌سبب نمی‌توان با تعاریف صوری این 
کلیات را معادل کلیات قرین العنیی قرار داد که مثلاً در کتب دیگر صوفیه مشهور و شناخته 
است» 

این گونه بیان کلیات در عرفان اندیشمندان ایرانی سایقه و نظایر دیگری دارد. از اين قبیل 
است کلیات پوشش, گردش, روش, کشش در سخنان شیخ ابو حسن بستی. از جهتی می‌توان 
این کلیات را نخستین الفاظ مصطلح در بیان اندیشه‌های خاص تصوّف دانست. رسالة فارسی 
ار در بیان «لالالْ »که توحیدیّه اتب اندیشه‌هایی است که بعدها در فرهنگ 
عرفانی به صورت‌های گوناگون جلوه لیکو لآ را می‌توان در لین شرح آن ملاحظه 
کرد ۸۳ 

با اين اشارات اندک می‌توان گفت که طریقت 


بندیان با توجه به آغاز آن از خواجه 


یوسف همدانی و عیدالنالق غجدوانی, و با توجه بهابداع کلات و نشانه‌های هشت‌گانة 
نخستین, خود از سرچشه‌های اندیشه و اندیشه‌سازی در ایران بوده است که هنوز به حیاتِ 
روحانی و علمی و فرهنگی خود در گستر؛ وسیع‌تری از جهان اسلامادامه می‌دهد. از ینجا 
می‌توان به توجه خاص خواجه محتد پارسا در کتاب فصل الخطاب به خواجه ابویمقوب همدانی 


و اندیشه‌های او, و تقل مستقیم از آثار ار که ظاهرا غیر از کتاب فصل الخطاب در هیچ جا 
۱ همان 

۲ رک: نصرالّه پورجوادی. زندگی و آذاز شیغ بسن بسق, موس مطالعات وا 
می ۹۶-۶۵ و ۱۰۹ (متنکلیات عری) و نیز خواجهاحدغزای در رسایل فارسی خود از نی مان تا 
استفاه می‌ند. ر:«رسال ول باه و نی «سواخ» در موعه آثر خارسی امد رال 
ان 1۳۷۰ 


آثری از آتا نمانده است: پی برد. ۳" هر چند میدان فرهنگی سلسلة نقشبندیه بسیار 
وسیع می‌ناید. در شاخه‌ای که با خواجه حتد پارسا احیا شده. می‌توان اين نشانهها را 


یافت. 


نظری به متن فصل الخطاب 

در وجه تسمیه و عنوان کتاب 

نظر به اهمیت فصل الخطاب. و مصطلح بودن این عنوان در فرهنگ اسلام, برای آگاهی 
لازم است به مواردی اشاره شود؛ ترکیب «فصل النطاب» برگرفته است از آیذ ۲۰ سور 
ص,. از قرآن مجید. که دربار؛ داد-علیه اللام-می‌فرماید:. وشَذ که و ناهن 
فطل ایطاب. این ترکیب عللوه بر آنکه به عنای ح فاصل بین خطبةالکلام است سو.. 
ی بعد -در تفاسیر دای معانی و تعاریف چندی است که برای آگاهی په چند تسیر مهم 
نظر مي‌کنيم: 

در تفسیر کف زخشری: 

.کلام ملتبس, وف کلامهلبس. واللتبس:افتاط: فقیل نی نقیضه: فصل؛ ای: مفصول 
بعضه من بعض. فعنی «فصل النطاب» این من الکلامالْمّص ای یه من بخاطب به, 
لایلتبس علیه؛ ومن فصل النطاب و ملخصه: آن لا خطیء صاحبه مضان الفصل والوصل؛ 
فلایقف ف کلمة الشجادة علیاْستتنی منه و لایتلو قوله:«ویل للمصلین» لا موصولا با 
بعده... و کذلک مضان العطف و ترکه و اضر و الاظهار واذف والّکرار. 

نت کان انفصل بعنی الفاصل. کالوم و اور وأردت بفصل التطاب. الفاصل من 
امخطاب ای فصل بین الحیح والفاسد وامق واباطل والسُواب وال و هو کلامه نی 
القضایا را کومات و تدابیر الک والْشورات. 

وعن علی بن ابی‌طالب, هو قوله: یت لدعی وا 


نع لدع علیه. وهومنامصل 


۸۳ وک مسگرو ولج 
0 


بوسف مدای و آتا اوه مارد دور هفدهم. شا .مداد -آبن ۱۳۷۹ (شاذ ییی 


سی و دو 


بین الق والباطل. و یدخل فیه قول بعضهم. و هو قوله «بّ عد» 
نی له شان بذک له وتحمید. فذ اد آن خرج ل لََض سوق 
ال بقوله ام بعد». و ون برد نطاب القصد نی لیس فیه اختصا 
منه ما جاء ی صفة کلام رسول اه :فص انتر ولاعتر ۸۷ 

در تضیر روضةالجنانابوالفتوح رازی, علاوه بر موارد قبلی در تعریف «فصل النطاب» 
آمده است: 

... یداه عباس گفت: بیان سخن خواست. عبدالله مسعود و حسن و مقاتل گفتند: 
علم احکام و قضایا و کارگزاردن, تا در هیچ حکم فرو نغاندی. امرالمین علی-علیه 
الصلوت والّلام: فصل لطاب این بود که او را بگفتند که معی را نت پاید و مدعی‌علیه 
راسوگند. کمب الاحبار هم اين سخن گفت که؛ شپود و ان است. بعضی دگر گفتند: آن که 
او در سخن گفت «اّا بعد»؛ وال کسی که این بگفت داودبود. ۸۵ 

در کشف الاسرار نیز عین موارد پیشین بة عبت گزیده آمده است: 

.. شود علی لدع و البین علی ای علیه وذلک ان کلام امخصوم ینقطع و بنفصل 
به. و قیل: فصل النطاب هو قول الانسان پعد له الا علیه. «مابعد»,اذا راد الشروع 
ی کلام؛ و ال من قال داود-«ِ2. و قال مقاتل: فصل نطاب علماکم زالبصر 
بامضاء, ۸۴ 

در علم کلام و فلسف اسلامی‌نز این اصطلاح شناخته است؛بحت در مناط اعتبار و حجیّت. 
علم را وجه نظر اصل خود قررمی‌دهد. چون انسان دارای شیوه‌های مختلف شناسایی اس 
دربار؛ هر کدام از آنها بحث اننقادی جداگان‌ای می‌توان کرد. مثلادربارة ادراک حمی و 
ادراک عقلی: آنان که به اصلات عقل معتقدند. مانند دکارت, معتقدند که: اصول عقل که قوانین 


۴رک: ضیو ز#خشری» در ۴ جلد. دارالکتاب: تااج ۴ص ۸۰. 

۸۵ رک: ابوالفتوح رازی. ضیر روضابلنان, به هام دکتر یحو دکتر ناصح. در ۲۰ جلد. آستان قدس رضوی, 
ج ۸۶ص ۲۶۲ 

۸۶ رک: رشیالین ابواقضل. ضیر کشت‌لاسرار میدی,بهسعی واه عل‌اصفر حکنت. در ۱۰ جلد و یک جلد 
فهارس, مر کی چران, چ ۵ ۱۳۷۱:ج ۸.صی ۰۳۳۳ 


ی وسه 


آذهان است. قوانین اعیان نیز هست. و نه ققط برای فاعل شناسایی. بلکه برای متعلّق 
شناسایی نیز معتبر است. ولیک قائلان به اصالت معنی. همچون کانت, می‌گویند؛ عقل فقط 
مناط قوانین تصورات و اذهان است. نهقونین اشیء و اعیان (قدر اعتبر اصول عقلانی نسبی 
است). در باب مسا دارک در عرفان اسلامی (استدلالی)بجشهای عمیق‌تری شده است. ۸۷ 

اکنون با توجه به آنچه گفته شد. می‌توان وجه تسمیة کتاب فصل الخطاب را دریافت, و 
آن نردیک بهپینی است که زخشری در کداف آورده است: «.. ای یفصل بین الصحیح و 
لفاسد و الق و الباطل و الصَواب و التطاء...». عنوان کامل کتاب هم فصل الخطاب لوصل 
الأحباب الفارق بين الْخطاء و الصواب است. 


بحث در کلیّت محتوای کتاب 
خواجة پارسا می‌خواهد تا در این کتاب مسائل اصلی مورد اختلاف میان فرق ختلف عامّه 
از یک سو و عامّه با خاضّه از دیگر سو رایابهره‌گیری از معترترین اسناد و کتب (اغلب 
عابّه) به مرحلٌ فیصل امخطاب. و ایقان ذر عقیده و اندیشه هدایت کند. 

این گونه کتب و تلاشها در تارع فرهنگ ایسلام سابقه‌ای طولانی دارد؛ اگر بخوا 
فهرست‌وار نام و کتب کسان رازه دهیم که خواست‌ند با آوردن استدلال و رنه اسناد. 
در مسائل عقلی و نقلی تجدید عهد کنند و علوم دین را احیا نمایند " سخن به‌درازا می‌کشد. 
پس با تکیه بر آگاهی اهل علم و تحقیق در این باره.بهاشارت به منابعی بسنده می‌کنیم که 
خواجه پارسا مستندات خود را از آنها اخذ کرده است. 

کتاب فصل الخطاب در خطبة الکتاب و ۸ فصل و یک موخره تدوین شده است. اصل 


۷_رک: غلاعسین دیننیفواد کل فلس در فسفة الامی, در ۲ جلد. مرکز نشردانشگاهی. ۱۳۶۰ ج ۳ص ۵۰۰, 
۰۱ ۲ برگرفته از پل فولکیه, لسفة عمومی. ترجمة یی مهدوی. خوارزمی, ص ,۱٩۰‏ ۱۹۳ و ملاحسن فیض 
کاشان سول مرن هت تاد سید لا آشتیان چاپ جدد انشکد افیاتمشهد.م ۲۳و ۴ دبا 
ینور بعث دربر عم ور و وجود که میراد 
۸۸ در این مقهوم حدیث از پیامب اسلام روایت شده است که: ان له بمث علی رأس کل مان من ید طذه لام 
دیا هلال ین عبدارمن سیوطی در آغازخطیقالتاب جع ات می‌آورد و علامه عدل وف مناوی در 
(جابدارلمرفتهبهروت. ۱۳۹۱ هجری قری / 19۷۲ ملادی. ج ۱ ص ۱۱۱۰و ۱۲) او 


آورد1 
آورده است. 


سی و چهار 


متن-که همان ۸ فصل بجث‌انگیز و مورد منازعهٌ زمان خواجة پارساست-در ذیل این 
هشت عنوان کلی نگاشته شده است: 

۱. در بیان علوم صوفیه و شرح کلیات آنان. از صفح ۳ تا ۱۰۱ 

۲ السّمراط الستقیم. از صفحة ۱۰۳ تا ۲۲۵ 

۳.رژیت و معرفت. از صفحذ ۲۲۶ تا ۳۸۰ 

۴ معجزات و کرامات, از صفحه ۲۸۱ تا ۳۹۴ 

۵ عفوبات, از صفحة ۳۹۵ تا ۴۱۲. 

۶ در بیان اهل ملامت. از صفحذ ۴۱۳ تا ۰۴۵۸ 

۷ فضایل خلفا و اهل‌بیت, از صفحذ ۴۵۹ تا ۶۰۰ 

۸ در بیان احوال اقطاب, از صفحٌ ۶۰۱ تا ۶۹۵ 

4 خاقه در بیان روش خواجگان و شمایل خواجه عبداخالی غجدوانی. ص ۶۹۶ تا آخر 
کتاب. 

آنجه در بدی امه ذهنمی‌رسد.ترثیب را گرفنعنوانهاست که ظاهرا هر یک مق 
تالی خود است؛ اندیشه‌های حاکم دز خراسان آن زمان-در مراکز علمی بخارا و "مرقند و 
هرات (سه مرکز مهم علمی در شرّق مالک اسلام)-و وجود علما و آندیشمندان و مکاتیب 
متنوع‌در شریعت‌و طریقت.یه صورت ریشه‌دار در خاندن‌ها,و میزاناعتبار واهتّت‌هر مکتب 
و خاندان در جربان امور مردم و حکومت‌ها: اين ضرورت را (ضرورت بحث و منازعه در 
مسائل فوق لد کر) ینت میبخشد. خواجه یارسا با توجه به اصالت خاندان و اعتبار شخصی 
از حیث‌شروعو شبوع‌طریقت خواجگان‌راه سلف خود.خواجه نقشبندراادمه‌می‌دهد. احتال 
بسیاریمید اناست‌که خواجهاز طرفجامع حکومتی مأمورتدوین چنینمجموعه‌ای شدهباشد. 

دربارة علیایی که در مسير شریعت يا طریقت. در امور حکومتی نیز دخالت مسنقم 
باره کتابی فراهم آورد؛ از جمله ابوحامد رای "* و صاحب 


داشته‌اند. می‌توان در 


اه تور داي حموده شخ هه طع 
حفرة الق تیف کتاب کف 


حقيقة مذهیم فلم یسعنی مدافته. و صار ذلک مستحت 
تیم و جع مقالتم... (مرد تلم یا اسباعیلیه 


می‌دینع 


عوارف الممرف. هم علییی که از قدم گردن به سلوک با حکومت کج نکرده‌اند. اغلب با آزار 
و محن روبه‌رو بوده‌اند.برای تونه سفیان ثوری "*, عبدالرجمن اوزاعی و حسین بن منصور 
و عین‌القضاة همدانی و ده‌ها عام و عارف دیگر. 

هر چند مآن فصل الخطاب در ۸ فصل آمده, موضوعات و سوّالات مطرح‌شده و بجث‌ها 
آن چنان به‌هم متصل‌اند که گویی کتاب فصل الخطاب خطبه‌ای است بلند برای اقا 
حجّت در تام مواردمناقشه و اختلاف فرق و مذاهب در زمان خواجة پارسا. روح غالب 
بر کتاب بهره‌گیری از سخن علیای بزرگی است که در مسائل تفسیر:فقه و اصول, کلام. 
رجال, تصوّف و رجال صوفیه, حدیث, اخلاق و ادب. سبره و ثمایل, لغت و معانی دارند 
با اعتباری انکارناپذیر و مورد قبول و استناد همذ فرّق و گروه‌ها در زمان خواجه 


است. 


پویابی اندیشه در فصل الخطاب 

خواجه محتد پارسا در تدوین کتاب نصلالخطاب از یکصدو بیست و اندی منبع شناخته و 

ناشناخته (در امروز) به صورت مستقیم ی با نقل بهمعنیبهره گرفته تا بههدف علمی خود 

برسد. و تا حد امکان از آوردن آرای ود و اضرا و هم مسلکان پرهیز کرده است. 
نخست بهانواع گوناگون این منابع, که اغلب آنبابرای اهل تحقیق شناخته است. نظر 

مي‌کنم. 


۱ تفسیر (۱۲ عنوان)؛ ۲. حدیث (۱۲ عنوان)؛ 


فقه و اصول (۲۲ عنوان)؛ ۶. کلام 

(۱۳ عنوان)؛ ۵. تصوّف و عرفان (۲۹ عنوان)؛ ۶ تارج و تارع تصوّف ٩(‏ عنوان؛ 1۷ رجال 

حدیث و صوفیه (۹عنوان)؛ ۸. اخلاق وادب (۶عنوان)؛ ٩‏ سیره و شمایل (۴عنوان)؛ ۱۰ لفت 

و معانی(۴ عنوان)؛ ۱۱. اشعار علمی و تعلیمی (۲۳عتوان): ۱۲. اشاره به کتب انبیا (۳ عنوان). 
فهرست تفصیلی منابع و " بدین قرارند: 


٩۰‏ برای وه رک: ار ندءخواجه با نصاری, ج ٩‏ ی ۱۵۰ ۱۶۲و ۷0۵و خواجه دا انصاری: 
عبات موف ص ۶۸ 
۱ در مورد تک تک عناوین کتب در «نلیقات» توضیح مختصری را براساس ترتیب صفحات مقن آوردهیم 


سی و شش 


تسیر 

۱ احتان, از امام شهید. ناصر ال ولدّین, ابوالقاسم یوسف بن حتد الحستی الدیی 
التمرقندی (متوق بعد از سال ۵۴۹هق). 

۲. وا یل از بل ین عمر ین مد ن عل (یضاوی) 

۳ بحرالحتای, از جملین رازی (ابوعبدالله حمد ين عم ..):(۵۴۳ یا ۰۶-۵۴۴ ۶هق). 


اقا 


۴ تسیر کیر. از لین رازی (ابوعبداله حمد بن عم ..):(۵۴۳ یا ۶۰۶-۵۴۴ هق). 
۵ حداین العناین, از تاجال ین سجاوندی (حتدین طیفور) (متوق به سال ۵۶۰ هق). 
۶ سقایق ابر از ابوعبداحمن سلمی (۳۲۵ یا ۴۱۲-۳۳۰ هق). 
ٌاد. از جارالّه زخشری ( ۵۳۸-۲۶۷ ها 
۸ضح کشان, از شرفالدٌین حسین طتی (متوق به سال ۷۴۳ هق). 
٩‏ الکشف و الیان فی تضیر القرآن, از ابواسحق, احمد ین حمد نیشابوری, تعلبی (متوق به سال 
۷ هن 


۰ عبن‌الممانی, از حمد بن طیفور سجاوندی (متوفی به سال ۵۶۰ هق), 
۱ لطایف الاشارات از امام قشیری (۴۶۵2۳۷۶ هق). 


۲ معالم الیل از اممابوحمد بغوی [حسب بن مود لفا) (متوی در حدود ۵۰۰ هق). 


۲ حدیث 

۱ سنن, از ابوداود (سلیان بن اشعث) (۲۷۵-۲۰۲ هق). 

۲ ستن, از ترمذی (ابوعیسی بن حمد ین عیسی..)(۲۷۹-۲۰۹ هق). 

۲ جاح لشمی. از بخاری (ابوعبدائله حتد بن ای لسن اماعیل ین ابراهی...) 
(۲۵۶۱۹۴ هق). 

۴ خی صحیح بخاری, از عبداله ین حد ن مرویهکرمانی (۵۴۳-۴۵۷ هق). 

۵ هرح صحیح نجاری, از امامعففالدّین کازرونی (متوق به سال ۷۵۸هق). 

۶ الموط از مالک بن انس (۱۷۹-۹۵ هق). 


سی و هفت 


۷ مصایح لته از الامام بغوی (حسین ین مسعود الفراء) (متو در حدود سال ۵۰۰ هق). 
به‌سال ۵۰۱ هق). 

٩‏ جامع الأصول فی احادیت الرسول. از ان‌آئیر (ابوالعادات مجدالدّین) (۶۰۶۵۴۴ هق). 

۰ شرع التنة. از امام بو حتد بغوی؛ شرح از علاءالد ول سنانی؛(متوق به سال ۷۳۵ هت)- 

۱ لنّاية فی غریب العدیت. از ابن‌ار ابوالْعادات, جدالین) (۶۰۶.۵۴۴ هق). 


۸ رین حدیت. از امام تاجلّین خدایادی بخاری (متوق به مد 


۳ فقه و اصول 

۱ الببی» از امام شیبانی (محقد بن حسن بن فرقد) (۱۸۹-۱۳۲ هق). 

۲ عبادات. از امام شیبانی (حمّد بن حسن بن فرقد) (۱۸۹-۱۳۲ هق). 

۳ قنیةالفتاوی, از ابوسلیان دارانی (متوفی به سال ۲۱۵ هق). 

۴. نودر الخصول. از حکیم ترمذی (محقد بن علی) (۳۱۸-۲۰۵ هق). 

۵ لاسرا امامقاضی ابوزید(عبدلن رین عیسی الّبوسی امن /( ۴۳۰-۳۶۷ هت). 

۶ اما التصی. از امام قاضی ابو1 یله پن عمر بن عیسی الّبوسی الننی) 
۲۳۰-۳۶۷ هق). 

۷ شرعةالاسلم, از محمد بن ابی‌بکر قمی [معروف به آمام‌زاده)(۵۷۳-۴۹۱ هق). 

۸.هداية از برهان الدّین مرغینانی (متو ی به سال ۵٩۳‏ هق). 

٩‏ شرح الهداية از برهان لین مرغینانی (متوق به سال ۵۹۳ هق). 

۰ شرح الهداية. از ارتوجی (5) (نامعلوم). 

۱ النوادر در فقه و اصول, از (؟) (نامعلوم). 

۲ معائی الاخبار یا بحرالفواید. از کلابادی (ابویکر محمد) (متوفی به سال ۳۷۰ هق). 

۳ عنودالمقاید. از سعیدالدّین حتد بن ایی‌بکر مفتی بخاری (معروف به امام‌زاده) 
۵۷۳-۱ هق). 

۴ کافی (خرح اهدایت. از (؟)(نامعلوم). 

۵ لکشف امتکل الصححین. این جوزی (۰ ۵۹۷-۵۱ هق). 


ده 


۶ المعتند, از نجم‌الّین نسفی (صاحب عتایدالتفیت) (۵۳۷-۴۶۱ هق). 

۷ عمدالقاید. از حانظالدّین ابوالبرکات نسنی (متوق به‌سال ۷۱۰ هق). 
۸ المسنی, از حافظ ال ین ابوالبرکات نسنی (متوف به سال ۷۱۰ هق). 

٩‏ لس از امام یفعی (عفیفالین عبدائلهبن اسعد)(۰ ۷۶۸-۷۰ ه). 
۰ مناسک, از امام حصیری (حمود ین اجد) (۶۳۶۵۲۶ هق). 

۱ مناسک, از جمال‌لد ین ستاجی, به فارسی (3) (نامعلوم). 

۲ مختصر مناسک حجء از حافظالد ین حقد | لنالای الاوشی (؟) (نامعلوم4. 


۴ کلام 

۱ لجام الوم فی علم الکلم. از ابوحامد غرّالی(۵۰۵-۴۵۰ هق). 

۲ ال من الشلل. از ابوحامد غرّالی (۵۰۵-۴۵۰ هق). 

۳ لمتصد الاسنی فی شیح اسماء له لحستی؛ از امد غّالی (۵۰۵-۴۵۰ هق). 

۴. لمتريم له از امام ابوزید دّوسی (۰-۳۶۷ ۴۳ هق). 

۵ الوافت. از ابن‌سیان(آبوسعد اباعیلنعلی پن | سین (متوق به سال ۴۵۵ هق). 

۶ خلاصالموافته از علامه زخشری (۵۲۸-۴۶۷ هق): 

۷ بدایة لکلا از صابونی (نورالّین احد ین حمود البخاری) (متوق به سال ۵۸۰هق). 

۸ زادالساد. از امام فخر رازی (۶۰۶-۵۲۳ هق). 

٩‏ الباحث الم قیة. از امام فخر رازی (۶۰۶-۵۲۳ هق). 

۱۰. المحطل, از امام فخر رازی (۶۰۶-۵۴۳ هق). 

۱ بیان الاعتاده از خواجه ابوالفاسم (اسحق بن حمد...) حکیم سرتندی (متوق به سال 
۲ ها 

۲ عمدتالکلا از ال ین احد نس (حانظالّین.ابوالبرکات) (متوق به سال ۷۱۰هق). 


۳ رشف‌التصایح الایمان. از شپاب‌الدّین سپروردی (ابوحفص) (۶۳۲-۵۳۹ هق). 


می و نه 


۵ تصوّف و عرفان 

۱ ارف از کلابادی (ابوبکر حد) (متوق به سال ۳۸۰ هق). 

۲. قوت القلوب. از ابوطالب مکی (متوق به سال ۳۸۶ هق). 

۳ حلیةالولیاء از حافظ ابوتعیم اصفهانی (۴۴۰-۳۳۶ هق). 

۴ نحو التلوب, از امام قشیری (۳۷۶.بعد از سال ۲۶۵ هق). 

۵. کشف المحجوب از هجویری (متوئ بعد از سال ۴۶۵ هق). 

۶ رسالقشبربه, از امامابوالقاسم قشیری (۴۶۵-۳۷۶ هق). 

۷ شرح تبرف, از مستملی بخاری (متوق به سال ۴۳۴ هق). 

۸ احباءاللو» از ابوحامد غزالی (۵۰۵-۴۵۰ هق). 

کیمیای سعادت. از ابوحامد غزّالی (۵۰۵-۴۵۰ هق). 

۰ مشکات انار از ابوحامد غّالی (۵۰۵-۴۵۰ هق). 

۱ لذخيرة فی علمالصیرت امام احمد غزالن (متو به سال ۵۲۰ هق). 

۲ لباب الاحیاء» اصل از امم ابوحامذ غالن, تلخیض از احمد غزای (متوق به‌سال ۵۲۰ «ق). 

۳ منهاج از امام هجویری (صاحب کشف‌المحجوب در اثبات صحّت حال حسین بن منصور 
حلاجا؟. 

۴ عوارف المعارف» از شهاب ال ین سهروردی (ابوحفص) (۶۳۲-۵۳۹ هق) 

۵ کلمات قدسیه و منازلالسالکین, از یوسف همدانی(ابویعقوب) (۵۳۵-۴۴۱ هق). 

۶ «عجایب القلب». فصلی از فصول احیاءالمومامامابوحامد غژّالی (۵۰۵-۴۵۰ هق). 

۷ تحفة البررة فی اجوبة المسائل شرت از مدا ین بغدادی (مقتول به سال ۶۱۶ هق). 

۸ داب امربدین, از اوالنجیب سهروردی. 


۹ اعلا لهدی و عقیدة آریاب الّی, از ابوحفص عمر ین حتد سپروردی (۶۳۲-۵۳۹ هق) 
۲۰ منزلالاترین, از خواجه عبدالّه انصاری (۴۸۱-۳۹۶ هق) 

۱ شرح منازلالساثرین از کمال‌الّین عبدالزای کاشانی (متوق ۷۳۵ هق). 

۲ فتوحات مکیه, از حبی‌الّین این‌عریی (۰ ۶۳۸-۵۶ هق). 


چهل 


۳ مرصادالمباه از نجم‌لین دایه (ابویکرین شاهاور رازی)؛(۵۷۰-زنده تا سال ۶۵۳ 
۴ معارف, احتالا از صیّادی رفاعی (متوق به سال ۶۷۰ هق) 

۵ ترجمة عوارف المعارف(مصیاح اهدایت), از عزالدین حمود کاشانی (متو به سال ۷۳۵ هق). 
۲۶ کراماتالالیا. نج لین ابوالبرکات نی (متوقی به سال ۷۱۰ هق). 

۷ العروة لاهل ال از شیخ علاءالول سنانی (۷۳۶-۶۵۹ هق), 

۸ رسالات. از شیخ علاءالولة سنانی (۷۳۶۶۵۹ هق). 


٩‏ قدسی. از کلیات خواجه یوسف همدانی (و سایر رسالات او) 


۶ تاریخ و ناریخ تصوّفٍ 

۱. عبون الخباره ابن‌قتيبة دینوری (۲۷۶-۲۱۳ هق). 

۲. تاریخبضاری(احتالٌ همانکتاب یخن رجالالحدیت).ازبواسماعیل بخاری( ۲۵۶-۱۹۴ هق). 

۳ تریغ الصونی. احتالٌ از ابوعبدال من سل ءم(متوق به سال ۴۱۱ هق). 

۴ تاریخ مشایخ الصوفب. از ابوعبداجین تلتی (متوقیبه سال ۱هق) 

۵ ریخ ین‌جوزی النتظم, مرآت الرٌمان ( ۵۹۷-۵۲۰ هق). 

۶ السفرب فی ذکربلاه فریقاو مغرب اژ ابو عبید بل لالز یز بن حمدبن وب بکری؛ 
وزیر (۴۸۷-۴۳۲ هق). 

۷ تاریخ الکامل, از اناثير جزری (عزالدّین) (۶۳۰-۵۵۵ هق). 

۸. تاریخ امام ینمی (مرآت الزمان 

٩‏ فردوس ابر از حافظ شيروية بن شهردار بن شروی (دیلمی) (۵۰۹-۴۴۵ هق). 


از ابمتد عبداله بن اسعد (۷۸-۶۹۸هق). 


۷ رجال حدیث صوفیه 

۱.تریغیخاری(احتال همان:تار رجا مدیث است) :بو سماعیل بخاری(۲۵۶-۱۹۴هق). 
۲. اسماه التحابة. از ابن‌منده اصفهان (یجحبی بن عبدالوهاب) (۵۱۲-۴۳۳ هق). 

۳ نساب از سعانی (عبدالکرع بن حتد) (۵۶۲-۵۰۶ هق). 


چهل ویک 


اخبار الصتحایه (لسدالفابة غی معرقة العتحابتا. از ابن‌اثیر (عزالدی صاحب الکامل) 
(۶۳۰-۵۵۵هق). 

۵ شجره از ابونصر نقیب بخاری (متوفی به سال ۳۰۵ هق). 

۶ طبقات الصوفه, از ابوعبدالر من سلمی؛ (۰ ۴۱۲-۳۲ هق). 

۷ کتابالمذیل (احتالا همان تاریخ رجال), از ابوسعد سععانی (۵۶۲-۵۰۶هق). 


۸ تهذیب ماه نواوی (محبی‌الدین. ابوزکریاء یی بن شرف) (۶۷۷-۶۳۱ هق). 


۸ اخلاق و ادب 

۲ دب الناضی, احتالا از ابواسن عل بن حتد ماوردی (۴۵۰-۳۶۴ هق). 

۲. ربیعالابراه از زمخشر: ی (جاراله(۵۳۸-۲۶۷هق). 

۳ صحاح. از ابونصر اسماعیل جوهری (متوق به سال ۳۸۳ یا ۳۹۳ هق). 

۴ البسوط و شری آن, از ثعسلمَه خی (متوق به سال ۴۶۸ یا ۴۸۳ هق). 

۵ مفنح. از سکاکی (سراج‌الدّین پوسفتاین ایيبکر) (۶۲۶-۵۵۵ هت). 

۶ الم الا نی ادب الکانب و التاعرء از آبن‌آثير (بولفتح نصرله) (۶۳۷-۵۵۸هق). 


»و شمایل 

۱ حلية ای (احالا از خرگوشی ابوسعدا). 

۲ دلایل البوة از ابوالعباس جعفر بن محتد مستغفری (۴۳۲-۳۵۰ هق). 

۳. شمایلالّی, از ترمذی (محدین عیسی, صاحب سنن)(۲۷۹-۲۱۰ یا ۲۷۰ هق). 

۴ فی ذکر احوالالمصطفی من ادلی المتهی از عفیف لد ین کازرونی بهفارسی (متو به‌سال 
۸ هقاء 


۰. لغت و معانی 


۱ التوادر در لفت (اين کتاب به قلم چند موّلف آمده ا 


چهل و دو 


۲ السسجم الکبیر, از ابوالقاسعم طبرانی (۳۶۰-۲۶۰ هق). 
۳. البسوط, از شرالاعة سرخسی (متوق به‌سال ۴۸۳ یا ۴۸۶ ها 
۴ الاسانی (اسالی البلاختا, از زخشری (جاراللّه) ( ۵۳۸-۴۶۷ هق). 


۱ اشمار علمی و تعلیمی 
۱. ال لسن فی جیداللاي, سرودة یافمی (۷۶۸-۷۰۰ هق) در شأن حلاج. 
۲. شوج قصید: شاطلة, از ابحد.ابولقاسم بن خلف بن فیر (۰-۵۳۸ ۵٩‏ ها. 


۳. شرع الللیافریدة (شروح متعددی دارد). 


۲ اشاره به کتب ائییاه 
۱ لجیل. 
۲ تورات. 


۳ کاب دایال بی. 


یکی از مّه‌های هر صاحب اندیش‌ی «َْنَانتتانب4 ازست از مجموع معارف گذشته و 
«طرح» پرسش؛ همان نکته‌ای که اندیشمندان معاصعر نیز ب آن وقوف یافته‌اند. 
خواجة پارسا نخست از کت بهرهمیگیرد که ارزش و اعتبار نا و مولفان نا در گذشت 


زمان تثبیت شده است, و اگر نتوان گفت روایت آنان مثل روایت کلام وحی است. می‌شود 


گفت که قریب به آن است. مائند روایت از سنن و صحیحین و موطا و اقرف, قوت لوب و 
طبقات سلمی و ... 

طرح پرسش بدون وجود خلاهای فکری حاد در جامعه که موجب اتحاد یا اختلاف 
مردم می‌شوند. غیر مکن اگر نباشد. بسیار مشکل است. به‌عبارتی, مسائلی در جامعه 
به صورت باورهای اساسی مردم در آمده‌اند که فی‌بایست. مثلا اختلاف عقیده‌های حادٌ 


کلامی و فرقه‌ای موجود در قرنهای ۸ و ٩‏ هق, که گاهی فشارها را خواسته‌های مردمی. 


چهل وسه 


همچون سیلل می‌شکاند و می‌برد: و تبضت‌هایی تندرو ایجادمی‌کند که باز نامعقول‌اند و 
تکیه بر مواردی دارند که چندان با اصول وی اسلام هماهنگ نیست. 

اتهات موضوعات مورد بحث در منایع مورد استفاد؛ خواجة پارسا و موفانآنها و 
مکاتب هر یک خود مستلزم تألیف کتابی علیحده است؛ در قسمت تعلیقات تا حدی به این 
مهم توجه شده است. 

یکی دیگر از ویژگیهای ارزندة این کتاپ. که آن را در روایت اخبار بزرگان در حد کتب 
یعنی ذکر نامهای تفصیلی سلسله (معنعن), بر 
اهل تحقیق پوشیده نیست که مثلا در تعبین هویّت یک فرد در واسطه‌های خبری و فرهنگی, 
به سیب ذکر نام ونام پدر وکنیه, تا چه حد حتاسیت و دقت لازم است. البّه در کتب اصلی 


معتبر حدیث قرار می‌دهد؛ آوردن 


و قدم صوفیه از قبیل قوت القلوب و عوارف المعارف این شیوه رعایت شده است ولی نه با این 
دقّت و آگاهی, مثلا خواجة پارسا در ضمن کتاب یه تدریج نام عده‌ای از رجال (حدیث, 
تفسیر, عرفان...) و کتب آنان را به اختصار معرق می‌کند. برای مونه, در صفحات ۷۴۰۵ 
۸ در روایق از امام الستففری, کذ در صفیخات قبل-۳۸۴ و ۴۰۸-کتابش, دلایل اون 
و کرامات الوی.. و خود او را با آوردن نام مفشضل (ابوالعبّاس جعفر بن محقد بن تابن 
الستغفر بن الفتح بن ادریس الطوعی, استففری, اس معریکرده و تاری ود و وفات او 
را (۴۳۱-۳۵۰ هق) با اسناد دقیق نشان داده است. با آوردن سلسلة راویان (عبدالواحد بن 
رفید. بجير بن اضر ابا حفص) نشان می‌دهد. گاهی که ار بر و قاطع نیست. با استفاده از 
کلمة «یقول» مطلب را روایت می‌کند. 

خواجذ پارسا در ضمن معرف غهرمستقیمحافظال ین کبیر بخاری (حمود ین مد بن داود 
الافشنجی اللولوی. ح ۶۷۱-۶۲۷ هت) که جذ اعلای اوست: با ظرافت خامّی شیو‌ای را که 
حافظ ال ین‌کي_در تألیف‌کتاب: بیانالعتقاد پیش‌گرفته و آنرا با صراحت‌در آغاز اثرش آورده 
است.چون موردقبول اوست. نقل می‌کند:.. تک کردم افاظ مشایغ بزرگچون: خواجده 
امامزاهد صقر بخاری. شیخ ابو معن نسن»مولان لین عمرنستی و خواجهامام نوالین 
صابون ومولاناتمس له کردیزی؛وب الفاظ استادان خویش عم بهزبن فارسیپیتکّف 
عبارت. چنان که فهم جملهعوام برسد. نسخه جع کردم در بیان مذهب ست و جاعت...0. 


چهل و چهار 


در روایت فوق, نخست خاطب را از اعتبار کتاب بیان الاعتقاد_که امروزه جز نامی از 
هم احبانا فقط در این کتاب, نمانده است-آگاه می‌کند و اعتبار سخن را با نامهایی 


معتبر پیوند می‌زند که صاحب کتاب بیان الاعتقاد بر آنان تکیه کرده است. ٩۳‏ 


روش خواجة پارسا در نقل مطالب 

برای نشان دادن تنوع روش خواجة پارسا در تقل مطالب | 

می‌توان ارائهدد. که از هر یک به ذکر متالی بسنده می‌کنم: 
الف) نقل کل مطلب: خواجة پارسا در پاره‌ای موارد به ضرورت خاص و به سیب 


مرجع, مونه‌های زیادی 


اهمیّت مبنع خود. مطالبی را بدون جرح و تعدیل نقل می‌کند. این شیوه را بیشتر از همه در 
مورد آثار امام ابوحامد غرّالی, علی! خصوص کتاب مشکوتالنوار,به کار گرفته است. بعد از 
امام بوحامد. بیشتر ین مثاها را از کتبهای کشف المحجوب قشبری, شرح ارف کتاب ارف و 
ترجمه عوارف المعارف (مصباح الپداي) نقل کرده است, او از کتب رجال و رجال تصوّف بیشتر 
از همه از تریغ مشایغ صوفیه و طبقات المشایخ سلمی و کتابالانساب مععانی, ریخ امام یافعی» 
نقل مستقم کرده و ضمنانویسندگان هر یک رامعرفی کرده است. دربن کنب حدیث بیشتر 
از همه از جامع الاصول ابناثر (ابوالسعادات) و شرح السنة امام بغوی به صورت مستقیم نقل 
می‌کند. از سایر کتی که فهرست آنها ارائه شده نیز کم یا زیاد گاهی مطالی را می‌آورد. 
خواجه اغلب در نقل مطلب به باب و فصل و عنوان یز کتاب موردنظر نوز اشاره می‌کند. 
ما قبلاً کتاب فتوحات مه و مولّف آن را معرفی کرده است و بعد. در صفحات دیگر 
و 

«... قال ی : ق باب السادس و الستون و ثلانمائة. نی معرفة منزل وزراء الهدی-رضی 
له عنم سفی آخر امن ای بشّم به رسول ال -صل له علیه وسّم؛ و هذا لباب من 
الفصل الّبع فقالنازل؛ وکان هذاالباب قیفر اشامن ین لنسخة الکتوية ی نی 


کتاب حاضی. ص ۲۶۵و ۲۷۰. 


عشر دفتر؛ و هذه اَسخة منقولة من الْسخة الکتوبة بط الولف ق سبعة وثلائین 
دفترا» ۱۳ 

در قفل مطلب از جاع الاصول نزب آوردن حروف (خ» م.ت) که در تبویب کنب مفصل 
رایج بوده است. برای سپولت دست‌یایی به اصل منابع همین کار راءنقل می‌کند. "* همین 
شیر پارسا از جهات مختلف, عللخصوص کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی 
کتب خطی, که ارزش و کمیابیآن بر اهل علم و تحقیق پوشيدهنیست کفایت می‌کند. 

ب) آورده مطالب به صورت خلاصه: یکی از مشکلات در نقل از کتب دیگران, خلاصه 
کردن مطالب آن کتاب است. ب‌طوری که به اصل اندیشه خدشه‌ای وارد نشود. خلاصه‌نویسی 
و تبدیل کتب مفصل به مختصر در سیر تاریخ فرهنگ اسلام شیوة علمی شناخته‌ای است. 
اين کار را گاهی خود مولّ کتاب مقصل به ضرورتهای خامّی انجام داده است. به نظر 
می‌رسد که یکی از دلایل آن مشکل‌بودن تبیه و خرید کتاب مفّل بوده که طلاب علوم 
یه ناچار یا خود خلاصه‌نویسی می‌کردند و |ينکه برای صیانت اصل مطلب خود مولّن 
خلاصه‌ای از کناب مفصل خود را یز رای استفادةعموم بهدست می‌داده است. به تدریج 
این کتب خلاصه در مسیر تعلیم و تلم جایی برای خود بازکرده و بر اصل کتاب چربیده‌اند. 


چند فونه برای 


کردها چنان که اصل کتاب مفصل و مرف آن‌گاهی از یادها رفته و خلاصه و شارح آن 
در آذهان عموم جایگزین شده است. 

برای نمونه,کتاب منتهی التوال و سل فی علمی الاصول والجدل, اثر جما‌الّین این عمر, 
عغان بن عمر, معروف بهاين حاجب مالکی (متوقبه سال ۶۴۶ هت)؛ را خود موف مطتصار 
کرده که به‌نام مختصوالمتهی, 
را قاضی عضدالدّین ایجی (متوقی به سال ۷۳۴ هق) شرح کرده و بعدها 13 حوافی 
و تعلیقات زیادی بر آن مختصم نود 


شتهاند. از آن جمله حاشية میرسید شریف جرجانی 


۶۵۳ رک:متن کتاب حاضم. می‎ ٩۳ 
۲۳۷ رک:متنکتاب حاضر. ص ۲۲ و‎ ٩۴ 


(۸۱۶-۷۴۰ هق) که ای اردببلی (۹۵۰-۸۷۰ هق) شارح گلشن راز برین حاشیه تعلیقه 
زده است. 

از کتب تعلیمی نیز به چند نمونه اشاره می‌کنی: تلخیص تحریر اقلیدس. من لابحطره الفقید, 
من لایحضر ایب التفهيم(اوایل صناعةالتجيم و اف ابن مالک در صرف و نحو و تصاب‌الیان 
فراهی در لغت و آدب و بیست باب در معرفت اسطر لاب | خواجه نصير طوسی (که آن را از 
کتاب مفصّلش با نام صد باب ختصار کرده و مقبول افتاده است). ۹۵ 

به نظر می‌رسد که خواجة پارسا در ان کتاب خلاصة پاره‌ای از کتب و رسالات را 


آورده است. که می‌توان از مدکوةالاوارغزالی و احیانا رسالات خواجه یوسف همدانی 
مثال آورد. 

ج) نقل مطلب با ذکر نام موف وبدون ذکر نم کتاب: خواجذ پارسا د های از موارد. 
نظر به اعتبارعام آن دانشمند. با افظ «قال فلان» مطالی را تقل می‌کند؛ از آنجمله در 
حدود ۳۷ مورد با عنوان: قال حجِة الاسلام و پا حجة الاسلام گوید. نقل مطلب می‌کند: 
کتب و شاید از 


این موارد گاهی با حدس و قرینه قابل کشفت بوده و اغلب به سبب 
بین رفتن پاره‌ای از ها غهرقابل کشف ماند‌ان: 

د) گاهی مطلبی را با ذکر نام و بقل کرد است. وی در چاپ امروزی آن 
مطلب را نمی‌توان یافت. متا در چهار مورد از ۳۲ موردی که از مشکوةالنور نقل کرده: 
نقل قوها در چاپ ابوالملاء عفیی یافت نشد. اين موضوع بسیار اهمیّت دارد, زیرا نسخة 
خی که در 
این نسخ بیشتر است. در مواردی هم مطالب منقول در فصل الخطاب با اصل متن تفاوتبایی 
دارد. در این موردهم آنچه خواجه پارسا نظر به اعتبار علمی وسبقت زمانی آورده بر کتب 


هم در اختیار خواجة پارسا بوده اعتبارش از کتب چاپ شده از روک 


موجود (چاپی یا خطی) ترجیح دارد. " این‌گونه جرح و تعدیل‌ها به‌مرور زمان بر اثر 
۵ رک: رعانلدب. ج ۱+ ص ۰1۶٩‏ تا تظم ونر روا ج ۱.ص ۱۳۹۳ ای ردیل مقدمف شرح گاهن وا 
مرکزنشردانشگاهی. 

۶ اختلاف مکن آست ناشی از روا 


آزادخولجة پارسا باشد. وی در اکثر مود که جلات و گاهی فصولی را یا 


چهل وهفت 


سیل‌انگاری و عدم آشنایی ناسخین و یا اعمال سلیقة آتها حاصل شدء است؛ به طوری کد 
موق بنام کی را در ده فصل با ذکر عناوین فصول در مقدمة کتاب تألیف کرده واکنون در 
کتاب چاپی فقط هفت فصل موجود است. ٩۷‏ 

این موارد و بررسی آن خود یاب جدیدی در علم کتابداری و کتاب‌شناسی و تصحیح 
آنتقادی و علمی متون باز می‌کند که امید است بتوان به مدد امکاناتی که رایانه در اختیار 
گذاشته است از نو تون کهن را بازشناسی کرد. 

ها یکی دیگر از وجوه ارزشمند این کتاب ذکر و معرف کتب و نویسندگان و علمایی است 
که یا مروزه اثری از آنا باق نانده یلاق تاکنون معرف نشده‌اند: و یا انکه موف را در 
هیچ یک از کتب شرح حال رجال نمييابيم وبا انکه بنده یفتهام. 

اینجا مجال شرح و بیان یک‌یک موارد نیست. پس ضمن برشهردن نام کنب و موّفان 
معرفی شده در فصل الخطاب, به شرح ختصار دو مورد بسنده می‌کنم: 

نام کتب و رسالاتی که فقط در این کتاب یَافت می‌شوند. 

۱. تفسیر فارسی با نام حداقاعقی ار سجاوندی (تاح الین,ابوحنیفه حتدین 
طیفور سجاوندی) (متوق به تال .۰ ۵۶ هق). 

۲ مجموعه مطالی از ابویمقوب بوسف بن ایب مدای معروف به خواجه بوسف 


دای (۵۲۵-۴۴۱هق). 


نقل می‌کن,اختلاف پارای از کلات را می‌تون ندید گرفت. در تعلیقات» ه سیب کثرت موارد رجاعی در هر من 
فقط به یک مورد اشارمای گذراشده که گر می‌خواستی دو مت را در تام موارد با متون چایی وا احینا خی مقایسه 
خود به‌اندازة حجم کتاب په مطالب اضاقه می‌شد وی دربازنگری مد موی که در فصل لطاب قسمتی از نها 
یرد شده بسیارفترورت دارد. لا در مود کتب مشکات تور و کشف‌جوب. و نیز گاهی خواجذ پرسا نس 
دی را در قل مطلب در اختیر درد که مثلدر ص ۲۵۴.س ۱۲ در قل مطلب از شرح منزلالاینمیگوید: .و 
ق مش الشخ..» 

۷ مراد کتاب کشفالمقاین,تألیف شیخ عیدلمزیزین محمد نس لست (به اهتآم و تمیق دکتر امد مهدوی دامغان, بدگاد 
ترجه و نشر کتاب, چاپ دومء ۱۳۵۹) در صفحات ۵و ۶در فهرست رسالات. ده رساله انم میبد ول متأسفانه 
کتاب با رسال هفت به انم رسد کر اد مهدوی در لیات ازع ۸۴ درد مصع در ص ۱۳نر 
خود را بیان کرده است. 


چهل و هشت 


۳. بیان ااحستاد از حافظ الّین کبیر تجاری (محقد بن حمود بن داود الأفشنجی لو 
۶۷۱۶۲۷ هق). 

۴ مناسک به زبان فارسی از جال‌الدّین ستاجی (محقد بن حسین بن فضل) (؟). 

۵. خلاصتالاحیاء وی یاب الاحیاء‌در یک بجلدهاز اماماحمد غزالی (متوق به‌سال ۵۲۵ هق). 

۶ الخیرة فی علم البصبرة. از امام احجمد غرّألی. 

۷ بحرالنواید و یا سای الانبارء از کلابادی (ابواسحق. ابراهیم بن محشد کلایادی) (متوف 
بهسال ۳۸۰هق). 

۸ تاریخ مشایخ صوف. از ابوعبدالر من سلمی (متوق به سال ۴۱۲ هق)ء 

٩‏ فی‌لشبیه از حسین بن منصور حلاج (مقتول به سال ۳۱۱ هق). 

۱۰ خلاصتالموافه. از زخشری, صاحب کشاف. 


۱ شجر: ابونص نقیب بخارا (5). 

۲ شرعةالاسلام, احتالا از حقدین ابی‌بکر قمی البوغی (۵۷۳-۴۹۱ هق). 

۳.فی ذکر احوال لمصطفی من ادلی المتهی)به فارسی. اثر امام عفیف لین کازروفی 
(متوق به‌سال ۷۵۸ هق). 

۴ قنیة لتاوی, از ابوسلیان دازا (متزق به سال ۲۱۵ هق). 

۵ تسیر بحرالعقایق, تفسیر فارسی از امام فخرالین رازی (۶۰۶-۵۴۳ هق), 


و اما مورد اول: خواجة پارساء ضمن معزفی سجاوندی, ملّف از کتاب حدائنالعقانق 
نقل قول می‌کند. صاحب اثر فرد گمنامی نیست. او یکی از بزرگان حنفيةُ خاراه و دارای 
آثار مشهور دیگری است از قبیل کتاب الوقف والمتداه که برای نخستین بار هفت مورد از 


موارد وقف در علم تجوید قران را می‌شناساند. و دیگر تفسیر او معروف با نام عین‌السانی 


فی تفسیر سم المائی که بارها چاپ شده | 


خواجه پارسا پنج بار در تفسير آیات از تفسیر حدائق لحقایی نقل تول می‌کند. جملات 


تقل‌شده بسیار زیبا و حکم و آیت از نثر سادة فارسی در قرون پنجم و ششم‌اند. ۷ 


اجه حتدپارسا و خر حدان مقیق». انشگاههرمزگن 


چهل ونه 


۸.رک: مسگرزا. دم کتاب 


نطاب 


دیگری تحموعة مطالب روا 
آرزش بسیار برخوردار است. نخست به دلیل اهمّت و اعتبار و نقشی که خواجه یوسف در 


شده از خواجه یوسف همدانی است به زبان فارسی که از 


تصوّف و عرفان دارد؛ باید گفت که دو سلسلة بزرگ تصوّف از او منشعب شده‌اند و هر دو 
را مریدان او تأسیس کرده‌اند. اولی را مرید ترک‌زاد‌ای با نام خواجه امد سیوی (متوق 
به‌سال ۵۶۲ «ق). پیر افسانه‌ای ترکان و ترکستان بنیان نهاد؛ و دیگری سلسله خواجگان 
است که مرید و شاگرد دیگرش با نام خواجه عبدالنالق غجدوانی بخاری (متوف 
به‌سال ۵۷۵ هق) تأسیس کرد که خواجه محتد پارسا نیز ازاين شاخ تصوّف سر بر کرده 
است. 

از خواجه بوسف همدانی جز رسالة کوتاه رتةلحیات اثر دیگری شناخته نبود. ابته 
عده‌ای به نقل جملاتی از خواجه یوسف در فصل النطاب اشاراق کرده بودند, بدون اینکه 
اين مجموعه مطالب را که خود تقریاً پنجاه صفحه مطلب مسلسل و متوالی است کاملا 
معرفی کنند. اين مجموعه مطالب همان کتايب یا رسالة منازل السالکین است که به گفت جامی 
در نفحات الانس در رژیای شیخ نجیب‌الذین بزخش شیرازی (متوق به سال ۶۷۸ هق) بر او 
کشف می‌شود. 

غير از موارد فوق, سعانی, اب کتاب ساب که معاصر با خواجه یوسف بود الما 
جوانتر از او» آوردهکه: او از ابولقاسم مهروانی بریع روایت کرد. در سال ۵۶۲ (یمنی 
حدود ۲۷ سال بعد از فوت خواجه یوسف همدانی) که او در نزد شیخ ابواسحق کازرونی 
فقه آموخت, می‌نویسد: «... وله کلام عل النواطر و یه انتپت تربية الریدین الصادقین 
برو...» این دو مرید. همانبا هستند که قبلاً گفته شد. و نیز می‌آورد: او دارای تصائیف و 
۹ 


املاءاتی بوده که مریدان و دوستان از او می‌نوشتن 


رسم‌الخط انتخابی و نسخه‌های خی 


زبان فارسی علاوء بر ویزگیهای زیانی و تانایی در 


ش مفاهيم و آفرینش مایه‌های 


٩‏ رکه خواجه ورب صتاق و نا زان ده سونه خیره ۵۰ مراد ین ۱۳۷۹ مرک دشر 


دانشگاهی. ص ۰٩ید‏ بمد 


فکری در علومگوناگون, از حیث شیوة نوشتاری نوز دارای ویژگیها و خصوصیّاق است که 
در طی بالغ بر هزار سال شکل‌گیری خطوط مختلف در فرهنگ اسلام دستخوش دگرگونیهایی 
شده است که مجال پرداختن به آنها نیست؛ ولی باید اشاره کرد که آغازگران و مبدعان خط 


فارسی و عرپی, قواعد و توانینی را مقرر داشتهاند که باید از آجا پیروی کرد. 


دانشوران ناصری وضع قواعد دوازده‌گانه را در خط به این‌مقله (متوق به سال ۳۲۸ هق) 
نسبت داد‌ند؛ و پس از آن با قید«به قولی» به میرزاعلی تبریزی (متوق به سال ۸۵۰ هق) 
منسوب کرده‌اند.بعید نی‌نماید که مهرعلی تهریزی از نظرات این‌مقله و قواعد او اهام گرفته 
و سپس آن قواعد و شیوه‌ها را گسترش داده باشد. ولی نگارنده ذکر قواعد دوازده‌گانه را 
جز در رسالة باباشاه (متوق به سال ۹۹۶ هق) جای دیگری ندیده است, ۱:۰ 

در ایران, بعد از شاگردان و پیروان یاقوت مستعصمی (متوق به سال ۶۹۶ یا ۶۹۸هنی), 
که قواعد هشت‌گانه را ابداع کرده و با تقلید از ابن‌مقله و ابن‌بّاب با ذوق و ابتکار خود به 
زیبایبهای خط افزوده‌اند. میرعلی تبریزی با نبوغ هنری که داشت در بیان قواعد خط 
تجدیدنظر کرد و خط نستعلیق را در رویف خطوظ مه در آورد. ۲۱ 

شیوة کتابت نسخه‌های خعی که از تقتازیف انم جان بهدربرده و به دست ما رسیده اس 
علیالخصوص نسخی که مقدم بر قریَ دهم کتابت نان در مکاتب و مدارس تعلیم داده 
می‌شده و قابل قبول و سپل‌القرئهبرای همگان بوده است. لذای‌تون به سادگی و راحتی 
در رسم الط نسخ خطی دخل و تصبّف کرد, مگر به ضرورتهایی که اساتید فن کتابت و 
نگارش به منظور گسترش خط و زبان فارسی آنها را پذیرفته و مرعی داشه‌ند. از جلذ 
کتب این اساتید می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 
حتدجعفر یاح, حتدمهدی ناصح. آستان قدس رضویء 


۱ -خطوط اسلامیعبارتن از کی لت« نسخ. دون بیج تم نی نمی شکسته گنه از 
فهنگ فارس میت 


* املای فارسی, مرکز نشر دانشگاهی, ۱۳۶۴. 
خط فارسی, مصوب شورای عالی فرهنگ, ۱۳۴۲. 


۵ قواعد املا»حتد پروین گنابادی, یداه شکری, دانشکد؛ مکانهای, تهران, ۱۳۵۲ 

۶ زبان و نگارش فارسی, دکتر حسن احمد گیوی, دکتر اسماعیل حاکمی, دکتر یال 
شکری, دکتر سید مود طباطباییاردکان و. 

با تام تلاشهای نجامگرفته امروزه هر مق که بخواهد کتابی را از صورت رسم|نطهای 
نسخ خی (به فاریق قرون و اعصار) به صورت چاپی امروزه در آورد اگر از بیشینا خط 
و خطاطی آگاهی داشته باشد.باز هم به مشکلات بر می‌خورد که ذوق سلیم و طبع طیف 
می‌تواند ره را به صواب برگزیند و از خطا بپرهیزد. ۲۳۲ 


بت نسغ خطی 


من در تصحیح کتاب فصل الخطاب دخل و تصرّفهای زیر را در شیوا 
جایز دانسته و اعبال کرد 

۱. صورت کلیات به رسمالخط عرپی در ذاخل متن فارسی را به شیو نگارش فارسی در 
آورددام.برای مثال: مشکاة < مشکول تلائه؛ احيوة < امحیات؛ الشموات - الساوات؛ 
مرآة مرآت... 

۲. در مورد کلمات مختوم به الف ممدود در مقام مضاف به جای علامت «0۰, «ی» بدل 
کسره آوردام. مانند: 

هر کجا نقاء قلبی و صفاء سرّی و ذکاء فکری و جلاء جانی به شفاءتمام رسید ... 

هر کجا نقای قلبی و صفای سرّی و ذکای فکری و جلای جانی به شفای تمام رسید ... 

۳ چون متن کتاب به فارسی و عربی است. کلیات در نسخ خی مورد استفاه, با دو 


رسیم الط مندرج است و ما کلیات را در قسمت متن فارسی با کتابت فارسی؛ و در عربی با 
شیوة رایج خط عریی (خط قرآنی) آورده‌ام. 


۴. افعال در وجه ماضی نقلی که در دستنوشته‌ها به‌صورت خورد؛. گفتة. نودة... 


۱۰۲ رک: اد جیعی گیلانی و حليمةدسترنجی. «درموردوزه‌های مهجوروتیوة ضبط کلمت از نسخ خی بهچاپی» 
نامة فرهنگستان,شبرة ۱۱. پاییز ۱۱۳۷۶ 


مرسوم بوده به رسم النط امروزی. در آمده است: خورده‌ای, گفه‌ای, فوده‌ای... اصلاح 
شده است. 

۵ کلتی نابه اصالت‌های ی زیان در زمان مور نظر و نز اصالت صورت 
آن, عیناً آورده شده‌اند. مثل: کنیت به جای کنید؛ چنانک, آنک. 
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آن 
آسم‌های ختوم به های غیرملفوظ مانند مه نحه, که در نسخه در صورت علامت 
وحده نکره به شکل شَ,حة ضبط شده‌اند. به صورت رس الط متداول امروزی در آمده: 
شّه‌ای, لمه‌ای ... 

۷ جلات معترضه برای تبجیل شخصیتهای مذهبی و علمی و دینی را در وسط دو خط 
9 مادام تا اصل و فرح جملات بر همگان روشن باشد. ۲۳ مثلٌ بعد از نام پیمبر اسلام. 
پلااستتنا جلا تفخیمی سرا ذکر می‌کند و در مورد صحابه, رضی ال عنه, یا عنهم یا 
عنها؛ در مورد علیای تفسیر و حدیت. قّبنالروحه و... 


نخست می‌خوا 


استم این جملات را باعلا اختصباری, مانند ص, ع. قد. رح..., نشاندار 
کنم. ولیبعد. برای حفظ اصالت متن نبا ایا براساس نسخة اقدم «م» به صورت کامل 


ار 


۸ در بعضی از نسخ و در پاره‌ای از موارد. نه مرب و هميشه بعد از ذکر آیه وا قیل از 


لفظ «الایة» و بعد یا قبل از حدیث کلمة «حدیث» آمده است. چون در تصحیح خوده بعد 
از آیات که با حروفی متفاوت با متن چاپ شده. شهارة سوره و آیه را در پرانتز آوردهام تا 
به قرآن یا تفسیر مراجعه کند. از تکرار کلیات 


خواننده بتواند بلفاصله در صورت 


فوق خودداری شد. 
در نقل احادیث که اغلب به صورت معنعن از کتب معتبر دیگر استفاده کرده و گاهی 
معنی حدیث را نیز آورده حدیث را در وسط دوگیومه «» آورده‌ام تا از متن کتاب مقایز 


قنودد 


۳ در موردی ین گنه جلات طلست مارم آن در من کاب ماعت دگرندهشیمی‌شد 


۰ نظر به اینکه حدود ۶۰ درصد مطالب خصل الخطاب از کتب و متون دیگر قرن چهارم 
تأجم به صورت‌های ختلف نقل شده. در این مختصر نی‌توان تک‌تک منابع و نویسندگان 
آنها رامعرفی کرد. در تعلیقات تا حد امکان, مختصر و مفید. هر مورد رامعزی موده و منابعی 


برای مراجعة مد و تقیق ارنهددام: در این مقدمد فی‌شد ویزگیهای سبک و نف و 


خصوصیات موضوعی هر یک را معزنی و تبیین کرد 7۴ 

۱. در حواشی نسخ در باب رجال و کتب و احادیث و آیات توضیحاقی وجود دارد که 
در ام نسخ عین هم نیست و اغلب با رمالنط‌های متفاوت و قلم و خطهای گوناگون کتابت 
شده است؛ این نشان می‌دهد که در گذر زمان اشخاص دیگر که یا کتاب را در قلک داشته‌اند و 
با اینکه به حوی از آن استفاده کرده‌اندآنها را اضافه کردهاند و اغلب شرح رجال از یک من 
گرفته شده است. مثلاً اتساب.تاریخامام یافعی, الکامل. چون در تعلیقات برای روشنگری 
به منابع عمدة 


تحقیق اشاره شده شامل اين منابع هم می‌شود. از بازنویسی اين حواشی 
خودداری کردم. ضمن آنکه کیال استفاده را از آنها بردم:۱۳۵ 

۲ شیوة رسمرالنط انتخابی دز متن کتاب "هر چند مطابق با شیوه‌های شناخته است. 
در پاره‌ای از موارد. که اختلای دز سلیقه‌هاینت: ملاک انتخاب سلیقً شخصی بوده است. 

۳ چهار نسخة خطی و کاپ سنگی (اشکند. که موارد اختلاف آنبا ریا 
امانت‌داری و دقّت خاص در حاشیذ صفحات آوردهام, چندان اختلاف عمده‌ای در متن با 
هم ندارن. فقط نسخه «م» در قسمت فضایل اهل‌بیت چند صفحه افتادگی و حذف دارد که 
در نسخة «ع» نیز ین همان است. این بخش راز روی دو نسخد «س». «ص» در متن و در 
ذیل صفحات اختلاف نسخ را ذکر کردهام. ۱۳۴ 


۴ اغلب حدود یکصدوبیست وان کتاب حاصل تحقیقات مستقلبود وب صورت مستقل چاپ شده است. در مواردی 
که کتاب هتوزچیاپ نشده طلا ات 
۵ حوای و تعیقات در نسخ خعلی گاهی بسیار آموزنده و مفید است که بستهبه قدمت نسخه و نویسندة آن و کتاب 
مورد استفاده فرق می‌کن. در حواشی نسخ خی فصل اطاب علاوه بر اين مود برخی تک واژه‌های مشکل و یا 
اصطلاحات از روی متون متقن در حاشیه درج شد» که بسیارمفتم و ارزنده است. 

۶ نسخة «مه. ص ۵۶۱و ۸۵۴۶ ونیزرک:متنکتاب حاضی ص ۱۳. ۱۴و حاشیة صفحات ۲۶۲و ۶۳ در نسخة 
چاپ شده در تاشکند نز اختلافتی(کم و زید) با نسخ خی وجود دارد که دیق موارد را در ضمن معرقی نسخ نشان 
داناب 


ی آرائه 


و چهار 


۴ متن کتاب عمدتاًمطابق نسخة «م» است و در پاره‌ای از مور که اتکا یه این نسخه 
سبب تفییر معنی جملات یا خروج بحث از مدار خود می‌شد. متن را با نسخ دیگر اصلاح و 
اختلاف را در حاشیه ذکر کرده‌م. در نهایت, تلاش بر این بوده که مقن موجود کتاب 


منتخب صحیحی از ۴ نسخة خطی و نسخة چاپ تاشکند باشد. 


فصول و عناوین کتاب 
چنان که در بخش ٩‏ مقدّمه اشاره شد. نظر به اهَیّت کتاب فصل الخطاب؛ فصل‌بندی و تنظیم 
عناوین آن, که در کلید دسترسی به مطالب و موضوعات کتاب است, از حشاسیت 


خامَی برخوردار است. 
در نسخ خعّی و چاپ سنگی کتاب. هیج فصل و عنوانی که دا بر آغاز یا پایان فصل یا 
باب یا عنوان باشد مشاهده نمی‌شود. در متن کتاب فقط در یک مورد در آغاز قسمت سوم 


(مشاهده و معرفت). عنوان «باب الشاهده: مه یست و قرینة دیگری که دال بر فصل‌بندی 
کتاب باشد در متن وجود ندارد. ۲ 

در من کتاب. در پاره‌ای از موارد. در پاین مطلب جبلات دعایی آورده که عد از دفّت 
و بررسی و مقايسة نسخ معلوم شد که این جملات جنبة استحسانی دارند. ونان پایان 


فصل با یاب یا عنوانی نیستند. اغلب این موارد را نویسند؛ کتاب برای بیان احساس خود 
دربارء مطلب مورد بحث می‌آورد. 

برای مثال, در ص ۲۷۳ متن.س ۱۷-برابر با ص ۲۰۷ نسخا تاشکند -در آغاز معرّنی اما 
ان ذکر کرده شد. و من له 
بل وسیس از مطالب رسالا 


فخر رازی و مناقب او می‌نویسد: .. برای 
-سبحانه -البوفیق وَانُداية والْعصمةء و لاحول و لا 


یق و 


منازل السالکین خواجه یوسف همدانی (از ص ۰۲۹۲ س ۱۰ تااص ۰۳۱۰ س ۲۰) نقل مطلب 
می‌کند. و در اين بین مطالی از کتاب کیمیای سعادت ابوحامد غّالی در مباحث لذْت و 


۷ رک متن کتاب. حاضی آغاز فصل سوم ار با ص ۰۱۷۱ سس ۱۵ تسخة تاشکند: ص ۱۸۱ نسح «», ص ۲۰۸ 


نسح «ص»؛ وص ۱۶۵ نسخة: 


سعادت نقل کرده است.*" باز به دنیال آن از ص ۳۱۵تا ۳۴۱ متن, از خواجه یوسف همدانی: 
مسلسل و بدون انقطاع مطلب می‌آورد.*" در پایان این مطالب(ص ۲۴۱:س ۶).این 
دعایی را نقل می‌کند:«... هم لاتکلتاٍل نفسنا و علمنا و معاملتنا طرفة عین و ال من 
ذلک؛ و ِا من یتستک بحبل قضلک و یعتمد نی جیع مآربه عل چودک و کرمک و یتکل 
ی دینه و دنباه علیطوِکَ و لطفک, یا آرحم ال مین». سپس از مرصادالبد نقل مطلب 
می‌کند دراب «سلوک طوایف مختلفه+؛ سلوک علیاء و بعدعلیا را بهسه طبقه تفسیممی‌کند. 
بر با ص ۲۷۳ چاپ تاشکند که در سطر ۶ از جامعالاصول 


جلات 


در ص ۳۶۴ متن کتاب. 
نقل حدیث می‌ند. پیش از آن جمل دعایی: .وال سبحانه ثوفیق و هو عز وعلا زلف 
طداية و التحقیق» را میآورد. و از در ص ۳۷۳ س ۱۰ مقن سرب ص ۲۸۱ س 1 چاپ 
تاشکند -قبل از نقلتول از قوتلقلوب. در حاشية نسح تاشکند عنوان ««عام الاسلام 
اوها شهادات لّوحید» را پا خط جلی نوشته است. که در نسخ خطی این حاشیه را ندارد. 
ای‌گونه جملات دعایی را نمی‌توان مر پایان ی آغازمطلبی گرفت. زیر عناوین جزء 
باید حاوی مطلبی پیوسته باشند وا مطالب متجایس, بر روال کب (در موضوعات متنوع) 
موجود فصول حاصل می‌شود.گافی َو باب بهجای هم آورده شده و مراعات عم و 


11: 


اخص و جنس و فصل نشده اس 

در پاره‌ای موارد.مزَلّف افنانی به مطلب دیگر می‌کندبهتفصیل شرح‌حال عالی 
را می‌دهد یا حدیث و واقعه‌ای را ذکر می‌کند-و سپس به مطلب قبلی باز می‌گردد. مثلا 
در ص ۲۵ متن-برابر با ص ۲۶ چاپ تاشکند-بحث دربارة «فنا و بقا» را آغاز می‌کند 
و بعد از تقل مطالبی, بهبحث دربار «تلوین» می‌رود؛ و دوباره در ص ۳۲۸ به‌سم مطلب 
باز می‌گردد. اينگونه رفت و برگشت‌ها راما در عناوین دیگر نیز می‌بينيم: ۱۱۱ 


۰۸ رک: متنکتاب حاضر: ص ۲۸۱ 
برایرباص 12۲۳۷ ۲۵۶ نسخةً تاشکند. 

۱۰ در این برهمیتوان فصل‌بندی کتب صوق نام عبادی, مرصادالیاد مصباج اداة رکه هر سه به فرسی و تقریباً از 
حیث موضوع مشاه هپاف با هم یه گرد 

۱ برای ال رک: ص ۴۱و 1۸ متن کتاب حاضار,«در بیان جمع و تفرقه». که رم است یا ص ۳۰ تاشکند با عنوان 
#القول فلع و الرته» که در ص ۳۶دوبره زر میشود. 


پنجاه وشش 


در نسخ خی عناوینی را در حاشية نسخ یا خطی غیر از من می‌یب 
نسخ چهارگانه خطی نه تنها عبن هم نیستند. بل گاهی بهنظر می‌رسد که صاحبان نسخ 


برای یادآوری خود در ضمن تدریس کتاب مطالبی را در حاشیه درج کرده‌اند.نسخ خطی 
حواشی توضیحی و تفسیری متعدّدی دارند که همگی عیتاً مشابه هم نیستند,ولل در اغلب 
موارد مشاممتبایی میان آنبا یافت می‌شود. این حواشی در توضیح و تفسیر مشکلات من 
کتاب ارائه شده‌اند؛ از شرح مصطلحات, دادن اسانید حدیث. آوردن مطالی است از کتب 
تاریغ در روشن شدن موضوع گرفته تا معنی یک واژء از کتب لغت. از این حواشی می‌توان 
در نسخه‌شنامی کتب خطی و احینًتعین زمان تحربر ومسیر حرکت نسخة خطی و دست 
په دست شدن آن مدد گرفت. 

در حاشية نسخة «م»_که ۵٩۱‏ صفحه است -در حدود ده‌عنوانبهتفاریق در صفحات 
۰ ۲ ۷۲, ۰۷۶ ۰۸۰ ۱۱۶, ۱۸۱ (وسط متن), ۰۲۱۲ ۳۳۱ درج شده است؛ ولی در 
نسخه «ص» که ۶۶۰ صفحه است -در,خدود/۱۸۵ عنوان در حاشیا صفحات متعدّد؛ و 
در نسخة «س» با ۵۷۴ صفحه, در جدود ۲۳۷ تجنوان در حاشیه (با خط کمرنگ غير از 
خطوط متن و حاشیه)؛ و در نسخه چاپ سنگی تاشکند با ۵۲۸ صفحه در حدود ۴۳۵ 
عنوان در حاشية متن آمده است. 

با توجه به موارد فوق و نظر به اهمیّت عناوین و فصول در دسترسی به مطالب و نیز 
تفاوتهای غیرقابل جمع در مواردبالاء حساسیت و دشواری کار بر هر اهل فنٌ روشن می‌شود. 

روش کار امن بر چند اصل نبادم.خست عناوین فرعی در حاشیهرااز متون خطّی و 
نسخه تاشکند که با توجنهبه کب معتر عرفانی و عناوین آنهاء هر یک را خود می‌توان 
سرفصل مطلبی قرار داد. از قبیل عناوینی که در ذیل بجث در علوم صوفیه و یا فصول دیگر 
آوردهم. ان کار را بعد از جمع‌آوری تام فهارس نسخ و مقایسة دقیق آنا با هم و نیز 
ارتباط هر عنوان با متنکتاب از یک سو وبا روال شناخته‌شده د رکتب صوفیه از دیگر سو 
انجام دادم و سیس عناوینی وا انتخاب کردم که بیانگر متن و حافظ توالی مطالب در زیر 
عنوان اصلی (فصل) باشند. 


تسخ گاهی به آدنی مناسبت. لا معرفی خبلی کوتاه عالم 
یا عارنی, عنوان با نام آن شخص در حاشیه آمده است. آين ویژگی در دو نسخة تاشکند و 


در عناوین مندرج در حواث 


نسخة «س» بیش از سایر موارد است. هر جاکه لام بوده است. در فهرست اعلام بایان کتاب 
و نز در تعلیقات, اين موارد را توضیح داد‌م؛ از ذکر همه خودداری کرده و فقط به ذکر 
مواردی اکتفا کردم که اولاً شخص موردنظر از اعاظم بزرگان در علوم مختلف بوده و 
شرح نسيتاجامعی را نیز خواجه با استفاده از ماع تقل کرد باشد؛ و ایکه مطلب مورد 
بحث اصولا ارتباط کاملی با شخص نامبرده داشته باشد. 

تفکیک فصول از عناوین بسیار متنوع کتاب فصل الخطاب کار خطیری است که نه 
می‌توان از آن چشم پوشید و نه می‌شود آن را بهقطع و یقین انجام دد. روی این اصل, در 
نسخ خی نیز کسی بر این هگم نناده و فقط به ذکر عناوین جزی که, کم یا زید. با 
مطالب مندرج در متن مشامهتی دارند. اکتفا کرده‌اند. 

کتاب فصلالخطاب دارای تنوع موضنوعانت و عناوین جزئی است. ول «فصل | لنطاب» 
است, یعنی سخن آخر برای مجموع مور مور ماقشه و مناظره در زمان خودش, لذا کل 
کتاب در حکم استدلالی است طولانی با مقتمهچینی‌هاي لازم. و درصدد تعیمموارد مشهور 
با ظهار افکار خود نیست.بلکه می‌خواهد مطالب کتاب در مجموعآقام حجت باشد. همین 
ویژگی بر دشواری تفکبک مطالب می‌افزاید و در مواردی حتی آن را غیر مکن می‌کند. 


چون در روایات متعدد دربارة کتاب فصل الخطاب ذکر شده که در ۸ قسمت نوشته شده 


است. مثلا در حاضرات و علوم صوفیه .۱۲۰ سعی کردم تا این سنّت را مراعات کنم و 
تمام مطالب را بر اساس سنخیّت موضوعات و ارتباط میاحث در زیر هشت عنوان قرار 
دهم؛ این فصول را با یک سرآغاز و یک سرانجام از هم تفکیک کردم؛لبته حجم فصول و 
مطالب متناسب بهنظر نمی‌رسد. وی دسترسی به مطالب کتاب را تسهیل می‌کند. 


برای قضاوت اهل فن فوه‌ای از عناوین مندرج در حواشی نسخ را می‌آورم.نظریه 


۲ رک:اهد مازوی, قهرست تسغ حطی فارسی. چ ۲ قسمت اول.قیل «فصل امنطاب» و نیز ار نظم و تفر ۱ 
مس ۲۱۲ 


اهیّت نسخة «م» و کمی عناوین آن, هم عناوین (یا شیه عناوین) مندرج در حاشیة 


اص ۷۶ الفتوی؛ ص ۸۰. نمض 
منصور حلاح-قدّس سره+ص ۱۱۶, توحید حالی و توحید می؛ ص ۱۸۱ باب الشاهدء 
(حاشیه در متن)؛ ص ۲۱۲. ذکر شیخ ابوعلی سینا (در حاشیه با قلم درشت)؛ ص ۰۳۳۱ 
حتد بن محتد العسگری‌هاء در وسط خطوط حواشی در کادری نامنظم. 

غير از اين عناوین تا آخر کتاب هیچ عنوانی نوشته نشده است. 


عناوین مندرج در حواشی صفحات نسخا «ص»: 


ص ۱۱ فی معرفة احق؛ ص ۱۳ بیان لتشامهات؛ ص ۱۳۷ در بیان احوال شیخ اپوسعید 
در بیان معنی بمائلت؛ ص ۴۲, در بیان معنی جمع و تفرقه: ص ۴۷ در بیان معنی فنا و بقء در بیان 
چزب؛ ص ۵۰ در بان معنی لنظ جع و تفرقبه ص ۵۷ در بیان احوال سهل بن عبدال 
تستری, در بیان احوال شیخ جنید؛ ص ۵۸ دز بیان احوال محقد بن حکیم ترمذی؛ ص ۱ در 
بیان احوال برخ؛ ص ۳۲ در بیان احوأل حسین ین منصور؛ ص ۶۳. در بیان احوال ابوتحد 
روع؛ ص ۶۵ در بیان احوال شیخ ین عبدالقادر ۱ 


ص ۶۶. در بیان فرق معانی 
مرید و مراده ص ۷۰ در بیان معنی غیبت, در بیان معنی شکر؛ ص ۷۱ در بیان احوال شیخ 
بواسماعیل, در بیان احوال شیخ ابواسحاق کلابادی؛ ص ۷۲ در معنیلفظ غلیه: ص ۷۵ در 
بیان احوال اما عبدالّه ینعی ص ۷۸ در بیان احوال شیخ ابوطالب کید ص ۸۸۳ در بیان 
ری؛ ص .٩۰‏ در بیان احوال محتد بن علی القرمذی؛+ص :٩۱‏ در بیان احوال شیخ ابوعلی 
فارمدی+ ص ,٩۳‏ در بان احوال شیخ ابوعلی فارمدی (تکرار)؛ص ۹۶ در با 
از صوفیه اين معنی را وحدت گفته‌اند؛ ص ۰۱۰۸ در بیان احوال شیخ غزالی؛ ص ۱۱۱. در بیان 
ایان مقلّده ص ۱۱۸. ذکر استاد ابو اسحق اسفراینی, ذکر تاریغ فوت باقلانی. 


اتحاد که جعی 


عناوین نسخذ «س» که تاریخ کتابت آن ۹۷۲هاست: 
ص ۲. ذکر علوّ حال صوفیه و شرف عبارات ایشان -قد؛ ص ۶ حدیث موسی و خظر سغ-؛ 


پنجاه و نه 


ص ۷ البحث ف المکم و التشابه؛ ص ۱۰, ذکر ار اسخین فیالعلم؛ ص ۸۱۱ البحث در ان 
لقرآن ظهرا و باه ص ۱۳. در بیان کشف عمل متشایهات؛ ص ۱۷, بحث اسساک عن 
التصرف؛ ص ۰۲۱ مطلب اهل سعادت و سلامت و شقاوت؛ ص ۲۳. البحث ف الفناءوالبقاء؛ 
ص ۰۲۴ نی الاتلةبین السق والتلق؛ ص ۲۵ ابطال مذهب حلول و اتحاد؛ ص ۲۵, مذهب 
تصاری ف لّاسوت؛.ص ۶ اختلاف مشایع در تعریف قنا و بقا؛ ص ۲۶ الشيخ شهاب‌الدّین 
السّهروردی-رح؛ ص ۰۲۸ الشیخ ابویزید بسطامی-قد؛ ص ۲٩‏ صفة الأولیاء سرح: 
ص ۲٩‏ ذکر فضل الصطق علی سایرا 
هم پیغفمبران به حتد مصطنی-ص-دا 
ابراهيم بن شیبان -قد؛ ص ۳۲ بثرب؛ ص ۳۲. لمع قسمان.ص ۳ لامام القشیری-رح: 
ص ۳۳ حتّد بن موسی الفرغانی؛ص ۳۴ ابوعلی الشبویی؛ ص ۳۴: عبدالواحد السیاری, 
ص ۳۴ شیخ ابوبکر الواسطی؛ ص ۳۵, در بیان درجات جمع و تفرقه؛ ص ۱۳۶ الشییخ 
سپل‌ین عبداللّه التستری-قد؛ ص ۳۶ الثنیخ ابوصا قضار -قد؛ ص ۳۶, ذکر سیدالطایفه 
الشیخ جنید حقد البغدادی -قد؛ صْ ٩‏ ابراهيم ین امد -قد؛ ص ۳٩‏ الشیخ محشدین علی 
الحکی المذی‌سرح: ص ۰ امام اوح البفوی سرح؛ ص ۲۱ الامام القشبری؛ ص ۴۱. 
مناجات برخ الاسود؛ ص ۴۲ لیخ حسین بن مور امملاج-قد؛ ص ۴۲. الشیخ رویم 
بن احمدسرح+ص ۴۳ الشیخ منصور امحلاج و معاملته مم الق و قوله:«نااحق»:.ص ۴۲ 
الشیخ ابوالقاسم الگرگانی» ص ۴۴ انشیخ ابوالعباس بن عطاه ص ۲۴. الشیخ ابوالقاسيم 
نصرآبادی نیشابوری؛ ص ۴۴, الشیخ ابوعلی دقاق؛ ص ۴۴ الشییخ ابوعبدالدمن 
الشلمی-قده ص ۴۴ الشيخ محبی‌الدّین عبدالقادر امیلی؛ ص ۴۴. عبدالکریم السمعانی؛ 
ص ۴۴ شهاب‌الدّین الّهروردی: ص ۴۴ محتدین خفیف الشّیرازی؛ ص ۴۵ نف سبب 
تسمية النصور جلاجا: ص ۴۵ الشیخ ابوعبدالر من السلمی -قد-؛ ص ۰۴۵ معنی مرید و 
مراد؛ ص ۲۶, الکینةءه ص ۴۶. اقا و الفنا صفتا الدح؛ ص ۴۶ الّوحید؛ ص ۴۸ ذکر 
امام قشیری؛ ص ۲۸ بحث الغيبة و التکره ص ۴۹ الشیخ اسععیل الستملی؛ ص ۱۴۹ الشیخ 
ابویکر الکلابادی: ص ۴٩‏ الفلبة: ص ۵۰. نی قصة امیرا مین عم سرض؛ص ۸۵۰ رجوع به 


بص-و معجزاته؛ ص ۳۰ در بیان آنکه معجزات 


+ ص ۱۳۱ ابویعقوب نهرجوری-قد؛ ص ۰۳۱ 


فَصَةٌ منصور -قد؛ ص ۵۱ افتراء فتوی امحنید علی قتل امحسین بن منصور؛ ص ۵۱ امام 
داود ظاهری؛ ص ۸۵۱ ابوالباس امد بن سر؛ ص ۲ الشیخ الامام ابوحّد عبداله 


الیافعی؛ ص ۵۳. الامام حبی السنة+ ص ۵۳ امر به معروف و نی از منکر؛ ص ۸۵۴ شیخ 


الّبوره ص ۵۶. مقامخصوص: ص ۵۶. انم + ص ۵۶, آنچه بر شنوندة غمز لازم است: 
اص ۵۷, غمز متضتّن چند گناه است؛ ص ۵۷, وجه تسمی هتان؛ ص ۸۵۸ تقلد فتوی؛ ص ۶۱ 


قة احلاج بن منصوره ص ۶۳ حتد بن حامد ترمذی؛ ص ۶۴ سبب بلیة حلاج بن 
منصور -رح؛ ص ۶۶ شیخ عبدالغافر الراوی؛ ص ۶۷. شبادت عمر-رض؛ ص ۶۸ 
شهادت مزه-رض؛: ص .۶٩‏ معنی حلول و اتحاد؛ ص ۷۸ ب, 
احمد غزای؛.ص ۷٩‏ الکون؛ص ۸۰, تعریف معرفت؛ص ۰۸۲ این لمقلّد صحیح؛ ص ۸۲ 
الامامبوزید الدبوسیسرح+ص ۸۸,ذکر ساعطان حمود؛ ص ۸۸ لیخ ابواسحق الاسفراینی؛ 
ص ,۸٩‏ الشیخ بسن الاشعری. ص ۱۲ در بیان مراتب تجلیات ای+ ص .٩۳‏ الکلام 
ق الّنات: ص ۳٩.الکلامفق‏ الاسیاءضی ۳ را لام له ص ٩۴‏ الشیخ عباله ین 
البارک-قد؛ ص .٩۴‏ بشر مریسی؛ ص"۹۵, حکایتین عجیبین غریبین لاشکٌ فیهیاه ص 4۶ 
ال فرض عل الفلایق؛ ص ٩۷‏ لوب ال له تفای قلب حبیبهحص؛ ص ۹۸: در 
بیان مراتب توحید؛ ص ۱۰۱. در تحقیق اسهاه و صفات؛ ص ۰۱۰۲ آیات و اخبار در صفات 


اتوحید: ص ۷٩‏ شخ 


متشایهه؛ ص ۱۰۲, شیخ ی‌سعیداباير: ص ۰۱۰۲ محشد بن المکیمالترمذی‌سرح؛ 
ص ۰۱۰۴ بیان توحیدالینی+ ص ۱۰۴ شیخ عبداله انصاری سرح. 


فهرست تطیقی عناوین متن چابی ومتن چاپ سنکی اند 


ارة صفعات تا صفعات | 


قهوست عناوین دد چا | باکر اس برار با صفحه و سطر متن چابی 


میهد خطهاجاب م۲ ااقولق مایم موز سب 


م۲ |نل ول ادریانملومصوته وم" م۳ |وانایغاسطلاماتمتپورة.. آس ۳ 
رکنات نا ٍ 


1 


شصت ویک 


فهرست تطبیقی عناوین متن چابی و متن چاپ ستکی تاشکند (ادامه) 
7 
ار صنعات | 


تب | قهرست نوی درم جایی قهرست عناویننسخط تاشکند | بر پاصفحه و سطر مان چایی 


| م۳ ]در یان امطلاحات مونه و م۴ یانالمن‌انوانهونية ص۲۲ 


رم یتان 
| م۶ زکرمات الوا بات ایا ۵ ادرجات ود اص ۷ س ۷ 
| م۷ ]مادم وذرق این مایق مهرب از مامت قرو 
۱ کت افجوب 
ص .ریا سارت گنه م۵ .| کرلسات الالیاء عل‌الحتبق أص و۱ 
مات نید 
م۸ |دریان کشف سروحکت آن | م۶ آخم کار ترش اند آمی هس و 
یکت خیزد. 
| م۶ این مود ال کزان أص دس 
ص۱۰ ال سرتةالن م۷ هر چه وی را متکر نید قصور ص ۱۰.س ۱۷ 
نم خودحل ند 
۱ م۱۱ .مت ناکم رالتایه .|( 18۵ أطبف قة خضت و موسی اص ۱۵۰ 
۱ ۱ 1 تام 1 
۱ مر یحتف ستل یم .۱,س ۲۰ 
)۱ قاس الم 
| تج ک د آسشت ۳ 
| می۱۴ . |دریانسش خرن نام | می٩‏ لس ق یء سار اس ۲۲ 
طبض لسع 


۳ 


می؟ ول التاهات 


| مه وونل اس آاسیو 


ص ۱۷ |درضمرورت تاوبل آیات. ص۱۸ .ول ق فان لاتم ۵ا, حاشیهه س ‏ 


ص۱۳ ای فانة ق مخاطة الق باس ۱۷,س( 
تون 


5 ) 
ی ۱۳..نل ی یر ون ول حرف م ۱۷.س ۱۳ 
حرطم 


شصت ودو 


فهرست تطبیقی عناوین متن چاپی و متن چاپ سنگی تاشکند (ادامه) 


خارصنعات شارة صقعات ۳۳ 
هیوست رن درم جایی رب با صفعه و سطرمتنچایی" 
۱ فمط 
م۱۳ أاقول نس یر ۸ اد 1 
۱ 
س ۱۳ هر کلمه‌ای از کلیات احادیث [ص ۱۸,س ۱۳ 
نوی و سختان مشایغ ظهری را 
[طق رد ۱ 
م۱۸ |نصلافطاب ال می ۱۴ نشف وف برد مایم تأوهآس ۸9,س ۲ 
ال رقرل باق 
۱ و 
م۱۷ شیب عدم وق و نله علف اس ۵39 
۱ آهردوصحی است. 
۲۱ |در لیس ونقیه ص‌۵ .. خ اه هرکس باب از 
رید دهد 
1 
۱۶ ال یرس آس ۱ س ۶ 
م1 م۱۶ .کل مه تصزرلندن: امرس ۷س۶ 
"مس ۲۳ | مراتب اس ق بمار اتید ص۱۷ الرشفة الشانیة: الایسان اص ۲۳:س ۳ 
بالشایات 1 
م۱۷ أن اف این سس 


شصت وسه 


قهرست تطبیقی عناوین متن چاپی و عتن چاپ ستکی تاشکند (ادامه) 
خارمنعات | 


فهرست تین مت چا | ری ری 


نهرست عارین ضخة تاشکن. ]رب صفحه و سطر مان جایی 


م۱۸ .]کاب ال -عوجل_عل آربامی ۲#بسی و 1 
شباه: هبازد. ار 
رخاف رافایی 


م۱۱ ری ای متا بر م۱۷۳۵ 


م۲۶ |زنات ت‌درشپرتران | ص٩۱‏ ألوطفة ازامتدالشکوت عن أص ۱۶ 
ات 


| .۲ أقرقتة اد الاک عنس ۶س۱۸ 
ااتعرن ۱ 


پا توجه به این عناوین و تتوع و اختلاف زیاد آنجا با یکدیگر, که هر صاحب نسخه ویا 
احیاناً کاتب ویا مطالعه کت 


بنابر ذوق یا تشخیص خود. در حواشی صفحات یادداشت کرده 
است,در بادی امر چنینمی فاید که تنظیرکنایی ذر خججم هفتصدصفحه با استفاده از این عناوین 
کاری بس دشوار است. مّ نیز,به که بر ما معلوم نش اقدامبه تظیم و تفکیک متن با 
فصول وابواب... نکردهاست؛ هر چند ود شواهد از کت معتبر اغلب با ذکر باب و فصل و 
عنوان می‌آورد و گاهی در مورد کتی که بر اساسی منظم شده‌اند. آن نظم را معرفی می‌کند. ۱۱۴ 

کرت عناوین در نسخة چاپی تاشکند نیز مشکل‌گشا نی‌تواند باشد و می‌شود کتاب 
را به مد آنهاتنظیم کرد لازم بود که متن به نوعی فصل‌بندی و عنوان‌گذاری شود و عناوین 
فرعی هر فصلی در جموع بازگوکنند؛ عنوان آن فصل باشد. 

صورت حاضر حاصل اندیشه و تدقیق و تجریة مصحح است: امید است بهمدد فهارس 


متنوع ارائه شده توانسته باشد از عهدة تنظی بر آید و ا عذر او در پیشگاه علیای صاحب 


ذوق مقبول افند. 
۳ مولف در اغلب مود کت ونبسندگان هار معرفیمی‌ند با معرفی دی که در «علیقات»آوردهام یتوان 
قسمت‌های مور آرجاع را در کتاب مور نظر بایافت. 


شصت و چهار 


معرفی نسخه‌های خطی و چاپ سنگی تاشکند 

الف) نسخة مجلس: فهرست نسخه‌های خعلی فارسی, امد منزوی, ج ۲/۱» ص ۰۱۲۹۹ 
دانشگاه, ش ۲۲۹۹ [ فیلمها: ۱۴۸]. 

این نسخة خی که اهدایی آقای سید حمد صادق طباطبایی به کتابخانةمجلس شورای 
ملی (سابق) است. به دلابلی در این تصحیح نسخة اصل قرار گرفته و در اینجا نسخة «م» 
نامیده شده است. هر چند در اندک مواردی به ضرورق خاص روش تصحیح تلفیق شده 
صحت متن متکی به این نسخه است. این نسخه در سال ۸٩۱‏ هق, حدد شصت و هفت سال 
بعد از وفات مّلّف, در ۵٩۱‏ صفحه با اضافاق در اول و آخر کتابت شده است. صفحه‌ای 
که به آغاز متن اضافه شده است متنی است از فتوحات مکی حبی‌الدین ابن عربی (در حد ۱۳ 
سطر) و در حاشية آن شعری در مصراعهای پلکانی آورده و در زیر آن با خط جلی نوشته 
شده است: از غالب میرزا عبدالقدیر عبدالعالی. در قسمت زیر صفحه با خطوط بعلاوه با 
فوق مطالی در ۱۴ سطر مندرج است: هذالختص ‌الرمل منسوب الی حضعرت امیرا لو 
در حاشیذ صفحذ ۵1۴ وقفنامة کتاب زامنيانيم؛احیاناً (آنچه بر طبق تصویر آن در 
دست است) در این نسخه صفحاق افتادگی دازد: 


در پایین آخرین صفحد متن کتاب مه ات هه اممموعة نی سنة احدی و تسعین 
وفافائة. بیت: 
دل به حق-سبحانه_بستی دای که رسقی 
دل بغیر حق_سبحانه -بستی دانی که پستی 
و در حاشية مت چپ صفحه آخر با خط جلی نستعلیق آمده است: من کتب العبد جلال 
الطبر (کذا). باز در سمت چپ آمده است: دعای اجابت در مجلس حضرات السادات ... (که 


حدود دو جملة آن ناخوانا 
در صفحٌ دوم ضمیمه به آخر کتاب دعایی شبیه دعای جامعه با روایت از امام ابوعلی 


الفضل‌ین اسن‌بن الفضل‌الطر شی (دربالافطیری) با اسناد متصل بهمام جعفر صادق -31 - 


شصت و پنج 


نقل شده است: یا سامع لعاء با رفع التما.. ادن القء یا واسعافعطا لذی الفاقة لعد ی ... 
در پایان همین دعا می‌آورد: قد توفی الشیخ الکامل ابولفتح محتدین حتدین حقد. الشتهر 
بپارسا -قدّس سرّه-بوم الخمیس, الرایع و العشرین من شهر ذیالحجة. سنة ان 


ن و عشرین 


و غاائة؛ و کانت ولادته. الزابع و العشرین من رجب سنة سب و آریعین و ستّنة. مدقنه 


قدوة سالکان ‏ روی مین چون ابونصر پارسا کم زاد 
از سرای فنا به دار یقاب رضا از قضا چو روی نماد 


هر تارخ گفت با فرزند . خواجه عبداللک ما بزیاد 


چنان که مبرهن است. ابونصعر پارسا فرزند خواجه حمد پارسا صاحب متن است و تارخ 


فوقالذکر (۸۲۲) به‌روایی تارع فوت خواجه محتد پارساست. در ذیل صفحد آخر 


به صورت مورّب دعای ختم کتاب آمده تلهم ای أسألک خير السئلة و خورالعاء و 
خیرا! 


جاح و... در صفحد آخر ظمیعه یه من با خعطی غیر از خط کتاب مطلبی با عنوان 
شیوخ جدالدین بغدادی آمده اس 

ب) نسخذ «س»: میکر وفیلمسن ۲۵۸, 
خطی فارسی, امد مفزویج ۱ص ۱۲۹۹ [فیلمها: 1۴۸.] 

این نسخه با تشانةٌ «س» مشخص شده در اولین صفحذ صفحات ضمیمه شده به آغاز 


خن ترکزی دانشگاه تهران. فهرست نسخه‌های 


کتاب به خط مرحوم استاد جتی مینوی آمده است: سلیم آغاء ۱۲۸۱ ۲۸۶ ور (به خط 
لانین). بهفارسی: وقف پیرهدانی در آشکدار. برای دانشگاه تهران عکس گرفته شد؛ مجتی 
مینوی. خط محتد فرزند شیخ حاجی علی آمدی, دوشنبه ۴ صفر ۹۷۲ «. فیلم آن به ار 
۸ در دانشگاه موجود است. در صفحة دوم: وقف‌نامه با خطّی درشت و جلی آمده است: 
الحمد له عی نعبائه و الصلوة علی سید اببئه.قد وقف هذالکتاب.العبد لفقیر له الو‌هاب. 
محمودین فضل‌الله ب‌مود. عاملهم له بالفضل و الکرم و الببود. در گوشذ چپ همین 
صفحه با خی ریز و شکسته نوشته شده: من جنلةالکتب (؟) حقد بن عبد(؟) القاضی 


شصت وش 


یگنجه احمية به الشپور لا عریشاه (1) فی شهر ربیالاول .۹٩۳‏ تنخستین صفحة مقن مزّن 
به اسلیمی گل و بوته است و در وسط ترجی با چهار جهت که معمولاً ام کتاب را در وسط 
آن مي‌نویسند. این قسمت در تصویر کاملا باه است. 

آخر نسخه, در برگ ۲۸۸ قسمت دوم (صفحة ۵۷۴). بعد از خط نشانة پایان مثلث 
معکوسی ترسیم شده است: تم فصل | لخطاب بعون الک الوهاب. والمد له علی توفیقه, و 
نستغفر اه العظیم من کل ذنب و تقصیر. غفرانک نا و الک الصیر. در طرف ضلع راست 
مثلث: علی یدالعبد الضعیف الذنب امنامل. حتدین‌شیخ حاجی علی‌الامدی امخلوق. در 
طرف ضلع چپ مثلث: صاحبه حسن یل بن خضهر وزیر. فللةلائتن فی وقت السحره ف 
را شرصفره خبط وله ستة ٩۷۷‏ 

در زیر آن در وسط مستطیلی آمده است: و ما من کاتب الا سیلق غداة اش ما کتبت 
یداه فلاتکتب بخطک غیر شی» یسرک ق‌القيمة ان ترام. 

و باز در زیر مستطیل به‌صورت مورب بدعای استخاره: یصلی رکمتین قالاوّل 
فاته‌الکتاب و قل یا ایا الکافرون. و یلته و قل هوالله احد ثلاث مرّات... یا 
ارحمالرامین و امحمدللّه رب الالین. 

ج) نسخة وص»: ش ۷۹۳۵ کتابخانه مرکزی دانشگاه تبران (ج ۱۶ فهرست دانشگاه, 
ص ۷۴۳ 

این نسخة نخطّی با تشانه مشخص شده است. در صفحة قبل از متن کتاب آمده است: 
فصل | نطاب من مصتفات خواجه محتد بارسا مقس له سرهلعزیز. صارفی ملکی یوم محمعة 


رابع عشر من رجب سنة ۱۳۲۰ بعشرون دراهم من رواج القندهار. 


جمادی چند دادم جان خریدم بنام ايزد عجب ارزان خریدم 


آخرین صفحٌ کتاب. صفحة ۶۶۰ بعد از ام متنبه طرح مثلتی آمده است: و صلالّه 
علی سیدنامحتد و الهاجمعین و علی من تابعهم ال یو‌لاین و سلّم تسیا مت. باام رسید و 
باختتم نجامید ان کتاب مستطاب فصل لطاب که از له مضتّفات قطب ملک هدایت, 


شصت و هفت 


کامل مکتل در دین سیدالرسلین صل‌الّه علیه و آله اجعین, حضرت خواجه حتد پارسا 
آلفزنین, صانها له تعالی 


-قدس‌الله سره -بردست مذنب-بن حمد صا الفزتوی ف بلدة 
عن الافات. سنة ۱۰۴۶ هزار و چهل و شش هجری در ۲۰ شهر شوال تحریر شد. 

د) نسخة نور عغانی که در فهرست منزوی, ج ۲/۱. ص ۱۲۹۹ با شبار؛ مساسل ۱۱۲۱۸۶ 
با شماره ۲۶۸۶: گویا تجامة جامی, از روی امه نگارنده, ۸۴۷ تا ۱۱۱,۸۵۰ گ. فیلم آن 
در دانشگاه» س ۲۲۸۳ هست [فیلمها: ۱۴۸]. 
این نشانیها بر روی نسخه‌ای در دانشگاه تهران درج شده. که مدارج الکمال نام دارد و شاید 
ان شرح بر مدارج الوجود و معارج الخلود, افضل‌ال ین محمد مرقی کاشانی است. این نسخه 
در ٩‏ برگ است که سه برگ نخست آن متن مدارج الوجود و ارچ الخلود اقضل این کاشی و 
شش برگ بعدی شرح آن است. نسخه این گونه به ام می‌رسد: 

آخراحواشی قّت علی ید الژلف و هو اقلّ الالیک مالک هذهالکتاب, الوید با کة و 
فصل النطاب. اعنی امحضرته العلية انلظانية و السدنة السنية المافا منه الذی لو آدرک 
افریدون امام دولته لانتخر باتباعغآرائه له ولو فا افلاطون بخدسته نیرف کالاته 
ابحثة الفزيرة. خّد له سبحانه ملکه و ستظائهابدالابدین و دهرالاهرین و عوض العارضین 
ومع الفرس به کم متع الوم هه و رمته: اه آرحج الرحمن, الممدللّه رب العلین. 

چنانکه می‌ناید این همان کتاب فصل الخطاب نیست. والّهاعلم بالضواب. 

ها نسخة خطی کتابخانة سلیان ین نسخه (تصویر آن) با نشانه «ع». رادکتر نصراله 
بورجوادی وق متن فصل الخطاب در مرحلهُ چاپ بود برای مقابله به بنده دادند. این نسخه 
که نسخه زیبا و خوبی است. به دستور ساطان عبدا حمیدخان بن‌ساطان امدخان به شمارة 


۷ب مهر و طفری وقف کتابخانة سلیانیه شده است. تمام من تصحیح شده باآن ندخد 
مقابله شد؛ نسخه در اساس عیناً همان نسخة «ص» و احیااًبزنویسی شده از روی آن 


است. حسن این نسخه خط خوانا و موز آن است که در مواردی شک را بهیقین بدل کرد در 


مواردی موّید تصحیح ی 
و) نسخه چاپ شده در تاشکند: این نسخه, به خط حمد عغان تاشکندی, به روش 


چاپ سنگی در سال ۱۳۳۰ قری چاپ شده و نسخه‌ای بسیار ارزنده و قایل توجه است. 


در حوائی صفحات آن به ترتیب این, چهار متن نیز چاپ شده است: 

۱ رسالة وجودیهاز میرسیدعلی همدانی (در حاشية صفحات ۲ تا ۶۷ فارسی؛ 

۲. کتابالسکم از اجمدین حتدین عبدالکرم ین عطاءالّه اسکندری (در حاشية 
صفحات ۱۰۰ تا 0۱۵۳؛ 

۳ جلد ثانی کتاب‌الحکم (در حاشیژ صفحات ۱۵۴ تا ۲۱۱)؛ 

ک گلشن راز از شیخ حمود شبستری (در حاشية صفحات ۴ تا ۲۷۷). 

در جموع ۵۲۸ صفحه به قطع رحلی است. متن کتاب در صفحه ۲ به‌امام می‌رسد؛ 
در صفحة ۵۲۳ آمده است: فناراقبة حسن‌الاسلام الرء ترک مالایعینه... و در آخر همان 
صفحه؛ همان....هذءاملة فهو بعزل عن بدايةالوصلةء فکیف عن حقايق القربة و اراقبت, 
اصل کل خیر. فصول السَتة للمّف -قدّس بیّه-که این کتاب در آثار خواجة پارسا نشان 
نشده و کشف جدیدی است. از صفحة ۵۲۸17۵۲۴ فصلی آمده است با عنوان: هذه الناقب 
قطرة من بحار الدایع. احقه للملّف خواجه محسّم پارسا - قدس‌الّهتعالی سّه. و نور 
ضاریحه-که شرح حال مختصعری است از سقر مه که خواجة پارسا در آن‌سفر وفات یافته 
است. در حواشی اين صفحات نکه‌هاتی از تقغات تن و احیاناً رشحات عین‌الحبوة نقل 


می‌کند که در حاشية صفحف ۵۲۶ عنوان «من خوارق عاداته دس سرّه» دارد. متن همه از 
نفحات‌الاتس جامی است. در آخر صفحد ۵۲۸ آمده است:... مسمی به فصلالنطاب 
بوصل الاحباب التکل بتحقیقات ضروریّات حقایق انسانية و تفصیلات موجبات دقایق 
ات سندالاولیاء و سیّدالاتقيا», اما الفتترین و امحدئین, ارف اصحاب 
نقشبندیین و افضل خلفاء بهاء الق والدّین-قدس‌الّه تعالی اسرارهما -حتد بن حتد بن 


حمود احافظی البخاری. العروف بخواجه محتدپارسا -نوّراللّه ضریحه سرا از نسخه‌های 


عرفانية. از 


عتیقه استدساخ نوده به تصحیح و ننقیحش صبرف طاقت ورزیده, در مطبع غلامی واقع در 
تاشکند. باهتام احقرالاقران محمد عنان بن حد شریف به قلم خود آعام پذیرة 
۱ اُجريَة, در ماه ربیعالاوّل به زینت طبع مین گردید. امد له اولا و خر 


شصت ونه 


غرض از طالبان پارسایی ‏ کنند از اطف بر کاتب دعائی 


اصالت این نسخة شریف هر چند در حدّ دو متن «ع» و «س» نیست. در مقایسة آن با 


ثه دیده نشد, ال در صفح ۴۸» س ۷:... دیگر بباید 


متن متقح تفاوت عمده‌ای با متو 
دانست... از نسخة تاشکند پریر باص ۵٩‏ س ۱۵ متن حاضر که در نس تاشکند حدود 
۴ صفحه توضیح دارد که در نسخ بل نیست. باق قاتا اغلب در توضیعات است که یک 
جله یا پیشتربه متن تاشکند اضافه شده است. 

نسخا چاپ تاشکند این استنباط را یجاد می‌کند که نسخ خی (عتبقه) دیگری در مناطق 
بالای خراسان و شرق وجود دارد که هنوز معرفی نشده‌اند؛ ولی در مجموع احتال اینکه حتی 
در حدّ یک کلمه بتوان به مق منقح حاضم بر اساس نسخ فوق کاستی نشان داد می‌رود. 

راثا دنا تواررصانیاً ری عل رأس تفیم 


در اینجا بر خود لازم می‌دنم که شکر نممتی کرده و از حسن ظن و قبول خاطر دانشمند و 
حتق و برادر رجمند جناب آقای دکالتَرالله و رجوادی. که مشوق بنده در این کار بوده‌اند 
سپاسگزاری کنم؛که ا مق خدمات ایشان برای اهل تحقیق اظهر منالشمس است. ونوز از گروه 
ادبیات مرکز نشم علیامخصوص آقای ابقر تخسروی که گم هگم با حوصله و دقت خاص 
در تقیح و نظارت بر تایپ و صفحه‌بندی و سایر مسائل فنی این حقیر را دستگیر واین‌کار را 


به سامان برد‌اند قدردانی مایم 
شکر که اين نامه به عنوان رسید پیشتر از عمر به‌پایان رسید 


در خاقه آرزوی اين است که انشاءاللْه ضمن قبول مساعی قلیل این حقیر از سوی 


وی الوضا غن کل عیپ کليلة .. ولکن عبط تیییالساویا 


امدلّه الا و آخراً جلیل مسگرنژاد 
۷ آذر ۱۳۸۰ ش برابر با سوم شوال ۱۴۲۲ ه 


هفتاد 


رم 
سب زرا 
و 
ی 


لا روا انز ال 
واه ساب وش وس ترتع بطذرا لا 


الااساردا کاخ ورسول سد رف لببرش 


الا سود دالا مرک شرت بصرق رها اما تیا 
یلیمیا یط رعلی| ( اقا برحجر باعل زرژگی 
سحا این ان فاد ترا 
سل ها یرابنا 
اضعا 37 یکمن قاری رل 
یسمل ال درنع ازج ال زیر اس 
ای دنس 9 سل 
ما اي تفر سنا 1 ددام بان 
ارم انم فا سسمومانل ,زراب 
اهرال اب کاخ یرما نانآ رام 
عکاص بر اس »ات ومزرستاایل 
تفه !رسد ادن رد جرا ,کش رها نز 
ملسم زمر دطژ شم سل یفام 
ور بر اشتوع را خن سرا زور 
اسریاترقزف فا 9 اسادم 
رام رسفا ناد رکضازي ربران زاب 
معفامالتتهما سل وا دک 
ال سرایت و ردر متا طین غرابت (نر سس 
لین وفع بسن ور لا علخ لو نآنرو جاور 


تصویرصفحة اول نسخة مجلس(نسخةم) 


هفتاد و یک 


هفتاد و دو 


تصویر صفحه آخر نسخ مجلس (نسخذ م) 


یرالیه مزاد رهز دام 
ی 


ما 


تصویر صفحذ اول نسخة کتايخانة سلیم آقا انسخةس) 


رفک داي ید ان نارست | 
دبای ه کرد لداریکرد دوب 


تصویر صفحة آغر نسخة کنايانةسلیم فا انسة سی) 


حفتاد و چهار 


انسخ ص) 
محمد غزنوی ( 
نسخة صالح بن 


هفتاد و پنج 


ان یز 


تصویر صفحة آخر نسخة صالح ين محمد غزنوی (نسخاص) 


هفتاد وششس 


یل 
1 
یط ات نک 3 
مصعلی ۲ کر 4 مود 
ریسم 0 
3 عٍ 
عرلد 


۰ 


۳ 
ماهس« 
اب بو 

تصوير وثف نامه نسخة تورعتمانی 


هفتاد وهفت 


5 7 


ند یلا ۳ 
د ۳ مناج خزل ج 
3 ۱ 9 
بر 

۴ شا میالم 
22 انتاربصاح مان 7 هرگ 
23 ۹ با 


تصویرصفحد اول نسخة نورعتمانی 


هفتاد و هشت 


یلا واه در رحرنتر 
ار ] 
و بو بت اس 
الیرسربادنخ(واز! وج 
7 7۳ 
2 یل 
ورن 


وایا لا 
لمص بان( 7 
دا حوطس ومو! لوجوراکا 
الجردات رملات بل را رارف 
زاس زار 
استرا دسا رز 
0 


۳ دار 


مدای ال 


سظ 


4 


0 گام 4 


کرک لام روج 
ری ی 


تصوير صفحة آخر نسخة نورعتمانی 


هفتاد ونه 


کیرد زره ین رم و 


ب ِ« 
و تند رض من 


1 ور 1 


تصویر صفحة عنوان نسخذ جاپ تاشکند. 


 [‏ ورز ی رد 
وه و دس ول 
هب 


هب مرول یبوط 


ا خر 
شرت ! هی و 
رخ ده از 
رین 7 


ان نرق یبش و ماب 
یی ماس لس ] 


خن 


تصویرصفحة اول نسخة جاب تاشکند 


هشتاد ویک 


یکدی هط 7 
1 شادکیلمي با ورمفه سم الما وخ 
تیاو رشیت‌جان با 
ی 5 


يب 
مره و 
ی ی قرو 


مت زور 


رن 


نا کلم کل 
> و 


2 


7 
91 


اختلاف متن حاضر با چاپ سنگی تاشکند 


توضیحات رجال را ندرد نا آغاز 
ص۱۱۸ شرط صحة این 


ثیارة سطر 


ارام آشلایه, وف ایس اه -: بدان, تیک ال 0 
َلْ انتداد ی لول و اقمل و ال د: که مشایغ طریقت-قدّس اه تال 
ارواحهم -کبرای دین و مقتدایان اهل یقیناند؛ و جامع‌اند میان علوم ظاهر و علوم 
باطن. و ارباب احوال و اصحاب کیال‌اند "؛ و عقاید صافیة ایشان. بنا پر اصول 


صحیحا صرجه اه و 


حول القترش 0 اریاب مره و خواص موّمنانند؛ و مان و 


مویّدان مذاهب و عقاید اهل سنّت و جاعت‌اند؛ و از بدعت‌ها و ضلالت‌ها دور 


۱.س, ص:الّه وحده لاش یک له شپادةً قبل بقلوبنا لیه ونشهد... ۰ ۲. ص: ندآرد. 
۲س:کانند ۳ ص شوادد عقلیم. هس: امد 


"۲ تصل الاب 


۵ 


گورند. جوم آسمان هدایت و رجوم شیاطین غوایت‌اند. نورالسالکین و فضيحة 
الذعین و قع البتدعین و حجة لأهل السئّة و الومنی‌اند؛ و خداوند-عروجلّ- 


انوار ای و آثار هدایت ایشان راب لمنین,به حکلت و رحمت خود مستفیض 


و مستبین گردانیده است. اولئک کتب ف قلویم الاان و ایّدهم بروح منه (سورف ۵۸, 
آیذ ۲۳) قن عاداهخ آز اواهُخ هک و هو ابَشغر. 


۱.س: و ناداهم لا ناویت الرج عادیته وا تهمز وأصله اهمز له من نا لک و نویت الی, ای 
بض الیک و تهضت الیه ای هو لایشعر. م:لاشعر. 


فصل اوّل 
در بیان علوم صوفیه و شر حکلمات آنان 


و اسملاحات ‏ با ان طافة منصوره راسرضی له عنپم سامطلاحاتیست 
صوفبه وعلوم ایشا مشپورٌ یا پينم. که بهآنمتفردند!, و عبارات وکلمتیست 
متداول ینم در اثنای محاورات ایشان با گر عون ما تلک 
العبارات و الکلیات. و که حقایقها لا یذخل تخت الاشارةء فضلاعَنالکشف بالمبارة, 
فان مکاشفات القلوب و مشاهدات الاأسرار لایکن العبارة" عنهاعَالحقیق, و 
لایعرفها ال من نازل تلک الأحوال و حل تلک القامات. 

و چون علوم ایشان, علوم مکاشفات و مشاهداتست؛ و علم امامی است نه 
حفظلی, مصطلحات و کلیات ایشان نیز مناسب نعوت و احوال و اوصاف کیال ایشان 
است. تا گفته‌ند: این طافة حمل علیً من الدباء و افتهاه و غیرهم: للم 
الا بتوقیف و تعریف من آهله. لاب من ذلک. ال اهل 


الطالب الصَادق و ما عنده خبر ها 


عن ره روجلسف ال 


تصل لطاب 


هذا الاب الصادق جیع ما یتکلمون به: حی که الواضع لذلک الاططلاح و 
ب ذلک من تفسه, بل یجد علم ذلک ق نفسه علاً ضروریاء لأ قدر عل 
که ما زالیعلمه. و لایدری کیف حصل له من غیر توقیف و تعریف من 
هل هذه الطريقة. 

و علی قیقه.اين زند‌دلان آگاهبر روش حضارت رسول ال -صل له علیه 
وعلی آله و صحبه و سلم-و بر روش صحابة کرام او و تابعین و تّعتپعین و مَلف 
صاین-رضی الّهعنهم اجعین ساند: و حسن اقندء ه اخبار و صدق اقضاءآثار: 
لام روش ایشان است؛ و همچنین صدق التجاء حضرت وهاب-جل ذکره دای 
و حسن اعتصام علی الدّوام به فضل ای و فیض نامتناهی طریقة ایشان؛ و دل‌های 
ایشان بوجد آن حبت انی, از محجّت دنیا و آغراض او ٍعراض کل نموده است ا: 
و در صورتٍ اعتقاد صحیح: حق صبرع بر یشان گشوده: و سابقة عنایت ازلیّه بیغ 
هوا و عناد و جرق نزاع و خلاف از دل‌های ایشان بر کشیده؛ و دل‌های ایشان رال 
نظر رحمت خود گردانیه. نانک فزمود: یراون لفیا تن وجم یک (سوره 
۱ ی ۱۲۰) و بناراین, توفیق رفیق ایشان گشته. تا بهنظر مرحمت و شفقت در 
کاُ خلایق نظر کردند. و از عذاب عداوت و خالفت نجات یافتند. و به تشریف 
نی عل ثلاث 
و فرقة. کلم فالتره آو قال فی اهاوية, لا واحدة. قالون من 
ی با رشول له قال:- لین هم عل ما هو آضحایی, و هي الواد 
الاعظم. 


و امام امة الّین, هادی دعاة السلمین. الامام الزفیع القام. حجّة الاسلام, 


لقب فرقة ناجیه مشرّف گشتند؛ 


چنانک در حدیث است: 


و سیعین 


۲ 
ایوحامد. حمد بن محتد بن حمّد ین امد, الفژالی-قدس الّه تعالی روحه و نوّر 
ضریجه -در کتاب «النقذ من الضلال», بعد از ذکر مبادی احوال خود. فرموده است: 


۱ ص:فود‌اد. 


درینعلومصویه وش حکلمات نان 


«انکشف لیف نام هه اوأت اموژ. لایکن (خصارها و ایتتصاژها و ار 


وت ی ی له 


2 هه رهم و أخل 
حرکاتم و سکناتهم نی ظاهرهم و باطهم متسه بن سکاو 
البوة لیس وراءالَبوة علی وجه الرض نو یُستضاه به.» 

وبامملة, اد یقولالانلون فی طريقة. ال شریطتهاتطهیر القلب بالكلية ع 
سوی اه تعالی؛ و مفتاحها لماریفیه مجری التحری من اللات.استفراق القلب 
پذکر الّهعّ وج سو آخرها ناه باللية فلع وجلء 

و هذا آخرها بالاضافة ای مایکاد یل تحت‌الاختیار و الکسب من اوایله؛ و 
هی عل التحقیق ال الطريقة. و ما قل: ذلک کالدهلیزللسالک |له. و من ال 
الق بیتدی الکاشفات و الشاهدات:خعا و هم قظتهم یشاهدون اللانکة 
و آرواح الأبیء-علیهم الصلوة والسلام -و یسمعون منهم أصوات و یقتبسون منها 
فوایدهم. برق احال من مشاهدة الصور و الأمثال ای درجاتٍ تضیق "عنها نطاق 
انسلق, فلا بحاول مب آْ یر عنا لاش هعلق خطام ضرع لایکثه 
الاقرار آعله 

و علی ابملة ینتبی الأمر ای قرب اد 
الاتعاد, و طائفة الوصول. و کل ذلک خَطا. 
الأشنی رح أنء لمع وجللشنی». 
قال 4 و بالمملة. فن لرّْ من شیناً ال 


منه طالقةً امحلول, و 


۲ لاحترا 


۶ فل العطاب 


کرامات اأولاء 
بدایات ایا 


بالشامع. ان آکثر مع هل لّوق, الصحبة: 
فن جالسهم استفاد منهم هذا الامان.فهم القوم لابشق 


رز لوق 
ذلک‌بقرائن الاحوال ی 
1 
جلیسپ . 
دین ز درویشان طلب زیرا که شاهان رامقیم 
رسم باشد گنج‌ها در کنج ویران داشتن 


من تفسیر مولنا تاج له و لین -الستی بحدانق القایق. ی تفسیر قوله 
روجل: ادا به سیون ذاافگ فد (سورة ۱۴۶ آیذ ۱۱). قوله-تعالی: 
و منهم من یستمع الیک (سوزة ۶۷ ی ۸۱۸ یعنی از منافقان کس است که گوش 
می‌دارد به تو وسخن ترامی‌شنود. 

به مجلس رسول - اضر میشدند و کلام رسول را- -می‌شنودند, نه 
به اعتقاد و اخلاص, ح ذا خرجوا من عندک قالوا لین اوتولعلم ماذاقال آناً 
(سورة ۴۷ ی ۱۶). چون بیرون آیند از نزد تو گویند مر آنان را که داده شده‌انو 
علم.یعنی صحابه سرضی له عنیم-پرسند ازیشان به طریق نه به طریق 
استرشاد. چه گفت حقد یی -اکنون. 

وقراءبن مجاهد واين ابوعون عن قنبل: فا مقصور أالاّف والف اس للاعة 
ای قبل ساعتک القیآنت فیه. من من لاف ليقدمه کذا نی «حدائق اقائق». 

وم ّبرزق صحبتهم فلیعلمامکان ذنک يقیناً بشواهد البرهان عل ماذکرناه ی 
کتاب «عجایبالقلب» "ین کب الاحیاء. 


۲ جلیسیم... ومن ثبرزق, ندارد. ص:.. هم لقوم لایشتق جلیسهم. 


ترزقء 
۳دص: عجایب اقلوپ. 


دریانعلوم صوفیه رشرجکلماتآنان ‏ ۷ 


هم و هأن لم؛ ولا عین تلک احالة و القبول 
خوق وایمان - باشّامم و اجرية بجسن ان ان 
هزلاء وم جهّال. هم النکرون لأصل ذلک, التعجبون من هذا الکلام» یسمعون و 
بسخرون, و یقولون: المجب! تم کیف بهدون. و یم ال الّ-تعال: و منم من 
یشکیغ الیک حتیاذ خرجوا من عندک قالوا لین اوتولعلمماذاقال ‏ لک الذیّن. ۵ 


ذه ثلاث درجات, و وراء 


طبعالّه عل قلوبم اعراأهائم. این اهدوازادهم هد آشهم تیم (سورة ۱۳۷ 

آیة ۱۶و ۱۷). 

تیان مار شیخ عال. عارف زاهد جاهد. شیخلشیوخ؛ قدوة أهل الطريقةء 

کدفه کاشف اسرارالعقية. ابوسسن عل بن عغان نآ علی غزنوی 

که از اقران سلطان طریقت و برهان حقیقت. شیخ ابوسعید بن ابی انیب ۰ ۱۰ 
فض لاله پن !مد لهنی است-قد له تعای زوحه -و قتدای هر دوبزرگوار 

در طریقت به زین اوتاد و شیخ عّاد» بوالفضل حقد بن الحسن الرخسی, است 
-قس له تعلی روحه -درکتاب َََ امجوب لباب القلوب» آورده است 


که: چون بنده راز حق -سبحانه -کشن و نغایشی پدید آید. و حال او قوی گردد. و 
عبارت دست دهد. و فطل و هثر یاری کند. سخن او منفلق شود. تا همان معبٌ در ۰ ۱۵ 


عبارت خود متعجّب شود. و عقول از ادراک آن باز مانند؛ و اگر جمعی اعتراض 


آرند بر کلهات وی, بن بر فهم معفی, امتزاج و حلول و اتحاد. اعتراض آن معترضان 


عبارت نياویزند. و بدانند که, اریاب احوال را امکان عبارت, مطابقةمقصود ین 
غير نشابه نباشد, و به از ظاهر عبارت مهوم شود اقتدا نکنند؛ واقتد به آنچ از ۰ ۲۰ 
ظاهر عبارت ایشان مفهوم شود. نشاید. همچنانک, عمل به ظاهر یال فوق آیدیم 


(سورة ۴۸ ی ۱۰) مثلاً فی‌شاید؛ و هم در کتاب کشفامحجوب فرموده است: 


ام نضل له اعد ین مد لیهست یکس ایکا ق الناب. 


۸ فصل الخطاب 


هوی را هرگز با راستی مواققت تباشد. پیوسته چیزی می‌جوید از طریق 
اعوجاج. تا اندران آویزد. ونیز فرموده است: در هر کاری که غرض نفسانی پدید ۱ 
آمد. برکت برخيزد. و دل از طریق مستقی هثل اعوجاج میل نفاید؛ و از دوبیرون 
نبود: با غرضش برآید. یا نی. اگر غرض نفس برآید. هلاک وی اندران بود؛ و در 
دوزخ را کلید جز حصول مراد نفس نیست. و اگر غرض برنياید, جات وی اندران 
انه: ی فیس 


بود؛ و کلید بهشت بجز منع نفس از اغراض نیست. قال ال -سیحا: 


عن اموی فان اج هی امأوی (سورة ۷٩‏ آیذ ۴۱-۴۰) 

و بعضی از کبراء دین-روح له تعای ارواحهم-نیز درین معنی, به این عبارت 
فرمووه‌ان: العارف الكشفة یستحیل اشبیر لپا ین غیر تشابهف عام التناطقین 
پا روف و الٌصوات. و ان ذکرّ! تلک العارف و المقایق خسن عبارو و آرشتي 
|ٍشار. و اما خوطب ببذه الکلیات توملا تشغلهم تشابهالألفاظ. و ان کانت متشابهة 
غایةالعّابه عن درک حقایق العانی ول فطع علهم عام الک طریق لاس بع 


دل بیند و مشاهده کند, یا بر مکشوف شود 
و گشاده گردد,بجقیقت عبارت از وی درست نيید. و علامت فتحت مشاهد؛ باطن 
و شهود بیزء عجزست از عبارت. کمال پی‌نهایت را حذ و نجایت پدید آوردن و 
احاطه کردن محال بود. 

قال بعض الکبار تل: علامة تج امی_-سبحانهمَل الشرار. آن لا هد 
ب او جوبهاشهم. نع آو هم فهو خاطر استدلال, 


لاناظر اجلال. 


کذاف الّمرف: از کنه مقصود و مشپود جز به اسیاء و صفات. نشان نتوان داد؛ و 


چون به کنه رسند. زبان گنگ شود. 


۱ ص:ندرد. 


درییانعلوم صوقیه وشر حکلمات آنان 


و نیز هر چند. عرفا وبلفاءبه هر عبارق که دانند و توانند. از اوصاف نشان دهند. 


عاقبت از بیان فرو مانند. و به نهایت اوصاف نرسانند 


بنجاست که منقول است 
از امبرالزمنین عل- تاه که فرمود: «مَخ رف الّه_سْبحان کل لسنه. 
در ان یی | و نز اهل معرفت گفته‌اند: مشاهدات و منازلات قلوب. 


بر وحکمت آذ 6 برتست؛ و مکاشفات و مواجید اسراره دهشت است. متح و 


مدهوش از آنک وی را افتاده است. ویر وی به آن مستغرق گشته, چه خبر دارد؟ 
و چون خبر ندارد. چگونه خبر دهد؟ و گفتاند: این معنی به حدیث قیامت روشن و 
مبرهن می‌گردد. 
2 ۲ 
مصطن - 8 -چون أمالمنین؛ عايشه را -رضی له عها -خبر داد که: خلق را 
به قيامت برهنه برانگیزند. عايشه -رضی ال عنها -گفت: واسواتاما مصط 3 - 


فرمود: یا عايشه. آن روز مرد نداند که فردست, و زن نداند که زنست. چو 


که اثری است از آثار قدرت حق-سبخانه -بد چتتم ظاهر این واجب کند اولیتر» 
که مشاهدة حق -سبحانه -به یر یتاکن 

سرور عارفان, افصح العرب و العجم ی که عبارت همه معران در جنب 
عبارت وی گنگی است. و کشف همه مکشوفان, در ماب کشف وی حجاب؛ در 
مقام کشف ی 


و شیخ بزرگوار» مین الطرایق کاشف ال سرار و امقایق, اما عام عارف رّانی» 


یوب بن یوسف آهمدانی-قدّس اه روحه و ور ضریحه- 


فرمود: «لا حصي ثناء علیک». 


ابویعقوب, بوسف ب 


فرموده است: علم بصیرت را قانونی و قاعده ایست. که جملة علوم در وی بياید, هر 
علمی در مرتبتی و منزلتی جداگانه. حسب ا اق هر علمی؛ چنانک جوی‌ها در 
1 


دریا بیاید. به حسب منزلت هر جویی. پس آنکه در دریاست و هم در جوی؛ ز 
که جوی‌ها در دریاست. هر چند جوی‌ها را در دریا حکلی نمانده است؛ لیکن به 


جوهر باق است. و به عدد بسیار؛ و آنک در جویست, در جوی تنهاست نه در دریاء 


۰ فصل الخطاب 


همچنین آنک در علم مکاشفت اشفت است, هم در علم کشف است و هم در علم‌های 
دیگر, و آنک در جوی‌های علوم است. در دریای کشف نیست. مدرّس کشف 
چنانک علم بحور می‌داند. علم جوی‌ها می‌داند. چون درس‌کردن کرد. اعتراض 
نياید کرد, و منتظر بایدبود تا آنگاه که بیان کند ساسی رکه علم لد برو بناست. 
ون ترک ال دب علی الیساط. طرد و ژد ال یاب 
و حجةالاسلام.امام غرّای -1 -می‌گوید:معرفت‌حق مسبحانه - 
و معرفت صفات و افعال حضرت ربویّت -جلْ ذکرهوهوالعلم 
الّه-عر و جل- و هو مطلوت آذنه. و ماسواء من اللوم مطلوب + کمتر از 
جولاهگی نیست. اگر کسی هم علوم روی زمین برخواند و هم صناعت نیز 
پیاموزد, لکن در جولاهگی رج نبرده باشد. وی را نرسد که بر جولاهه اعتراض 
کند. واگر نیز در جولاهگیارجپرده با وی رانرسد که پر کسی که از وی استادتر 
بود: و رغ بیشتر برده باشد در آن ضنعت. انکار کند؛ بلک باید هر که وی را منکر 


نماید. بر قصور فهم خوّیش سل کند. تا آنگاه که بر وی روشن شود. چون اینقدر 


فی معرقة لح 


عقل او را پاری ندهد. از وی اعراض باید کرد, و به جواب وی مشغول نباید شد. 
موسی و خضر-علییا الصلوة والشلام-تنبیه است برین دقیقه. کشتی 

یتمان سوراخ کردن. دران حکنتی بود. که آخر ظاهر شد. پس بباید دانستن که. 

چنانک حفظ مال ایتم و وجوب آن را هر مزمنی می‌شناسد. خضر 


سته ‏ عط با ون حکت رای وه در صعیع ریت د 
باب: «ا یُسحب لام ذا ل ی التاس عم آن یکل العلم 
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سردرمم نت 
ال-عو جل_علید. "۳ 


درییان علوم صوفبه وشر حکلمات آنان 


من عبادی چجم البحرین, هو ام ْک».ی آخر المدیث. 

و هم در صحیح بخاری است که -در غير این یاب. در یاب: «اطفروج ف 
طلب العلم».قال یبن کمب :مت رسول له -بقول: «حینا موسی ف 
ملام من بنی اسرائیل. ٍذ جاء رجلّْء فقال: هل تعلم أحد آعلم منک؟ قال موسی 
-علیه الصلوة والسلام: لا قأوحی ال -تعالی-الی موسی, بی, عبدنا عم فسال 
السبیل !ی لقیه». [لی آخر امحدیث. 

قال العلامة السن-4 -ق فرح احدیث: ورد هذا ابر هیهنا یبن آن, من 
مأل ین آعلم لاس فی هذا مان و عنده أهآعلمهم با وق من الزجحان, 
لایستحب له آن یقول انا بل, یقول: ال أعلمبذلک. لاه قد یکون أعلم منه ف 
زمانه. و هو لایعلم بکانه.فعوتب موسی-علیه الصلوة والسلام-بترک ال فضل نم 
فثل الفاضل. 

فکذلک حال البیاء-عللهم الصلوة واللامرَ قدرهم و عظم آمرهم, 
یعاتبون علی ما لا یعاتب علیه غرم وان یت 9 یقول: «آن سید و آدم و 
لانخره,ای+ لا ول ذلک انتخار بل یار لماع وجلْء 
البحث نی المحکم و قال الشیخ, الامام او العارف آبوعبداله.حتد بن علء 
والشتدبه المکیم لقرمی -قس الّه تعالی روحه: فلزسل-علییم 
الضلوةوالتلام وان کنو فیآعل رجات من العلوم و نبا الفیب.فهم ینیم 
و بین امخلی, یعمی علیهم آمورهم, حییي یعاملوهم با هو طريقتهم و با بمتملونه. 
آلاتری, ان رسول ال -کان یأتیهالوحی, صباحاً و مساء من عند ذی‌المرش, 
یعمی علیه رویة اهلال ف الصوم و الفطر؛ حتی شهد عنده شاهد ق‌لسوم؛ و 
شهد عنده اعراییان فی هلال الطر. فقبل شهادتب: و قال-# فا لنصمین: «أ 
بعضکم من 


ال الیل اه ۷.سیداقب. 


من بعض»؛ و نا آقضی با عم منکم. «فن قضیت له من 


۷ 


۲ فل العطاب 


۵ 


۷۰ 


۷۵ 


2 


حقّ آخیه یشیم فان آقطع له قطة من ال ». 

دیگر بباید دانست که؛ لیس فی شیم من آسرار العرفة باطن. یناقض ظاهر 
الشرع. بل باطن العرفة یتتم ظاهر الشّرع و یکنله. فعن هذا|ذا|ٍنکشف علی هل 
الحقایق آسرار الامور عل ماهی علیه,نظروا ی الألفاظ الواردةفی الشرع. فا وافق 
ما شاهدوه. قروه؛ و ما خالف ارو 

وعل له متشابهات در آیاتقران و احادیث صحیحه و کلات صحابة کرام 
سید نام -6-وسرضی له عنهم. و در کلیات تابن و تتعتبعینرضی له عنهم 
اجمعین-و همچنين در سخنان اکایر مشاع طریقت. که کبرء دین و عظیءاهل قیناند 
-قدس ال تعای ارواحهم اجعین-بسیار واقع شده است؛ تا اهل بصیرت گفته‌اند 
که: وقوع متشایهات از ضروریأت,طریق تحقیق است. و طذا السرّ م یتکلّم 
النبیاء -علییم السَلوة والسّلام تا علوم للکاشفة, الا بازمز و یاه علل سبیل 
اتیل وال جال, علبً منم بتصور نها عوامالمنین؛ بل بعض اطدواض. ایض عن 
الاحتال و العلیاء و الکبراء ور انیا فا هم سبیل | العدول عمج ی بهم 
و الاقنداء. 

فال ال -تعالی: هوالدّی آنزل علیک الکتاب, منه آیات حکات, هن أالکتاب: ۳۳ 
أغْرمتشایهات (سورة ۳ آیة ۵ قیل 
اب -سبحانه_َلخا ال و ین جتا مخصلْ العلمبتوحید و بل 
الشای .و قیل ی -سیحانه سین علمه و قذ 


1 ماه رای یمیت وف ی 
و لنویل فی.کقوله مسبحانه_قی جنب ال 


و خلقت بیدیٌ (سور؛ ۱۳۸ آیذ ۷۵) 


له (سورة ۳ 


و تخر ایشا (سورة ۵۴ آية ۱۴) و و ذل 


۱۳  نانآتاملکحرشرهفوص‌مولعنییرد‎ 


بین خلقه فی العلم بالعشابه؛ و اندة انزال العشایه الاییان به و اعتقاد .. ۵ 
ما آیدبه و معرفة قصو آنهم الق عن الوقوف, عل ما لاله تپیل 
افرآن که کم ی عفنی. و تاه 


ای شم رد کی نم ای لین آی حفص, عمر بن حتد بن 
احد الس-4 -و ی «عینالعای» للامام حقد بن طیفورالسجاوندی - ۶ - ی 
قولهتعالی: وم عم تأیه ال الزاسخون. عطف عل اسم الّه-تعالی. بقلون 

حال و علیه تحمل قول ابن عبتاس-رضی‌الهعنب: نا من ازاسخين ی العلم. و ۰ ۱۵ 
مجاهد: نا من یعلم تأویله.ابن جرع -ْ : التشابه "ما لاسبیل ی معرفته, و العبد 
لاغیر. کصفة الوجه والید و الاستوام. و قیل «التشایه» ما 


تت ق ال تم شک اه 
کم ول ای الک مهار مر باشید الیان ال 


۴ فل الخطاب 


درییان معنی راسخون ‏ والّاسخون, همان حَقو العلمبالعرفةوالقولبالععل. 
فی العلم و ق «معا اتفزیل» للامام حبی السنّة» ی محتد, سین 
بن‌مسعود لفرّاءالیغوی, صاحب کتاب «لصاییح» و «شر ح السّة» و غیرهماْ: 
اختلف العلماء فی نظم هذه الاية. فقال قوم: «الواو» فی «والراسخون» للعطف و 
یقولون. حال. ای: و هم مع علمهم یقولون؛ و هذا قول مجاهد و الربیع. و ذهب 
الاکفرون لین واه الاستیناف؛ و هو رویتطاوس عن ان عباس-رضی ال 
عنهمسو شثل مالک 4 -عن الزاسخین. فقال: الم اعامل با علم 
«الراسخ نی العلم». من وجد فی علمه آربعة اشیاء:الّقوی بینه و بین له -عز و جل- 
و الَواضع بینه و بیالخلق, و هد بینه و بین النی, واماهدة بینه و بین نفسه. 


ی ی فا ۳ 0 


خونْف ال هم لذین و مهم 
شک وه ین شوخ لیء الیو و ند قال: زسغ الایان 


الَاعة و خواض 1( 0 غیر مراد؛ و 
ایدل عل مهو رد۲ 


7 دسا وی در حای صفعه ود تس »دمآرد ستد وق سیر کی مار 
انا التکلم. الفشر. صاحب التصایف الشپورة: فخرالینازازی, ی عبدالله» دمن عم بن سین 
قرش لکری امیس وب بالمم عند علاءلصول, و هافر شاخ بل بات 


دریان هو صونه وش کماتآنان ۱۵ 


و ق «حدائق امقائق» لسیدنا و مولانه تاج ال و این سروح له تعالی 
روحه _شمسالعارفین.اممرمان,ابوحنیفه مد ین طیفور سجاوندی, می‌گوید: 

وقف بر« له لازم است. به مذهب سثت و جاعت؛ و شرط ایان به قرآن 
عمل است به حکم و تسلیم بهمتشایه. که معنی او بظاهرافظ مخالف می‌فاید. و آنج 
واضع لفت ازین افاظ متشایات خواسته است, مرادنیست؛ ومتشایهات واردست 
در صفات خداوند-عروجلّْ-ذااً و فلا چون: + «رجه امه و «یداللم». و «جاء 
ریّک»» و «ارخُن عَل الکرش اشتوی». 

و در «احقاق» که مخزن! حقایق است. و تألیف او نتیجة خاطر عاطر سید امام 
شهید. ناصر لو الدّین,ابوالقاسم یوسف بن حتد احسنی, الدینی, السمرقندی 
است. ناه تعلی روضته سمذکورست: «الکلام رهام لا 


اک البالقة ی ایراد الْمشاات فی التنزیل؛ و گذیک الکتب الشالفة. و التشابه 
مذکور لقاصد ام یوضغ ‏ الکلام ولا تجذکتاباق الکنة لول فیه اک من 
انظاهر. و نی کلام الغصحاء اممکی بالاستعازة و التشبیه اکق». 

و فی «شرح الکتاف» للطیّی "-لل4: «معرفة ما للزنسان سبیل ی معرفته و 


ملاع کم ولشاه رتیل تا یوبن 

ضیاءالاستدلال. و منهء و هو الوجه الاتسب ای ی هذا الیاب: ان لقر 

و یام اما با اک مر عن اراک موش 
9 هن عدٌ ونیفقع الیل وکان لمح آنبناطبر بط 

ماناسب ما توشوه تلو و کون ذلک علوط ید عل ام الشرع.ناقم 

به ق ول لام یکون من یاب التشایمات, رقم رب هو کنات و 

هذا ما حصمرنا ق هذا الباب. واه تعالی اعلم رادم 

مه معدن. ۲ ص:للطبی. ۳ .ص: یلم 


و ما ای رک ول ی غيةجب آن یقف طالب الم یک 


و 
و قال مفیم" العلم ارسخ هو نی رسخ ق‌القلب بجیث لامکن لصاحبه 
مخالفته و ظهرأ ره نی الا یت لاینفک شیم منپاعن 


و قال آبوسعید راز -قدس ال تعیروحه:«اسخون ق المم هم اذین 
کملوایجیع للم و عرفوها وال چم 

و قال بعض الکبرا تلف :«و ما علمتأویله لاله و من وجد علمه من له و 
هم لین جّدوا آسرارهم لور لام و ما ید کر ال اولوالالياب. قیل: «اللباب», 
العقول الصَافیه عن قشر الیل و الوهم. لاتزغ قلوبنا" (سور ۳, آی ۸). قال ابن 
عطاء 4 لیع: الیل لی شیء سوی امق سبحاند. 

و قال الامام. حجة الم :«الاسخون نی العلم و العارفون من الولیء؛ و 
ان جاوزوا ی المرفة حدوه موم جالا نی میدن العرفة. و طعوا من بوادیها 
امیالا 2 فا بق هم الم یبلقوه و هو بین ایدییم اک بل لانسبة لا طوی عنهم 
ی ما کشف هم لکثرة الطوی وق الکشوف بالاضافةاله,فالاضافة الطوی 
الستور».قال سید الابیء.صلوات له وسلامهعلیه: «ل أحصی ثناءعلیک لت 
کم نیت علی نفسک» و بالاضافة ی الکشوف. قال -4: «ن أعلمکم بل "۸ 

ولکون "لمجز و القصور ضمروراً ی آخر الم بالاضاقة |لیمنتبی ابملال؛ ال 
سید الدیتین, بویکر دیق سرضوان ال تعلی علی: «العجز عن درک الادراک. 
[دراک». 


۱ س (درحاشیهمآوردء مق شرح تمرف شرحقوله «علمااشارد هو ای تفزدت ب نی 
مد مها سای الوم تا صدق جاهدتنباشد.صفاء و نباشد؛ وتا صفاء سناش صحت اشارت نبشد 
هر که در ظلمت نگرد.گاه خطابیند و گاه صواب: و هر که ندر ضیاء نگرد. همه صفابیند و صدق مجاهدت 
تون مره علم. وین دیل استکه صوق یقت آنباشد که عمزرین هل عصر بند. 

۲ س: رت .اسر یه 

۲ ص:در حاشیهاضاقهکرده,وأخشیکم صزیکون. 


دریانلو‌صوفه وش کلماتآان ‏ ۱۷ 


و ال حجّه الاسلام: «فاٍن قلت میناد فيمخاطبة اخلق با لاینهمون؟ 
فجوابک: فد هذا النطاب. تهیم من هو آهله؛ وم ولا و ااسخون 
لعلم. و قدفهموه فلیس من شرط من مخاطب املاء یکلا آنخاطبهم با فهمه 
اصییان ام بالاضافة ی العارفین کال آن بالاضانة ای البلفین؛ ولکن عَل 


فل الکر ان کم لائفلئون (سورة ۸۶ آیذ ۴۳ قاذاً الوا 7 الذٌکر, فان 
کانوا بُطیقون فهمه, نهموه» و ال تلوا مم: و ما اوت تیم من العم اقلا (سورة ۱۷, 


آیذ ۸۵). لاتسألوا عن [ تبدلکم تس کم (سورة ۸۵ آیة ۱۰۱) مالکم و ذا 
السوال هذء معانی, الایان بها واجب. و لكيفية. مجهولة. ای مجهولة لکم. والسوال ۰ ۱۰ 
عنه بدعة؛ و هذا معنی قول مالک 1 الكفيةجهولة. یعنی, تفصیل الراد به 
غیرمعلوم. 


در ضرورت وف «حقابق اتفشیرلشخالاماملغال عارف. یی عبدلرن, 
تأول آیات ‏ محمداحسین! بن حشد بن موسی, السلمی, النیشابوری -قدّس الّه 
تملی روحه -قد روی عن علی-عسمن قوله؛ و قد روی مستدًیضاٍل ای ۰ ۱۵ 
1 فال: «لکل آية ظهر و بطن و کل حرف حد و مطلع». 

و قال بعض الکبراء-َم -فی ها خر الروی, موقوفاً و مرفوعاً وف بعض۲ 
روایانه « للقران ظهراً و بطناً و حذاً و لا ان انظهر. هو التفسیر. و البطن 
هو التأویل, و اد مأ هی جی یه الفهوم من معنیالکلام: و آلطلع. ما یصعد 
یه مه قطلع علی شهود للک اما جل ذکرد ختلف بجحسب احوال ۰ ۲۰ 
الستمع و اتف مراتب سلوکه و تفاوت درجاته. و لیا ترق عن مقامه ۱ 
باب نیم جدی واطلعبعلی یف معتیعتید. له تال سفق کل کلة سار 


دص تدین سین ۰ ریق شیارا 


۸ ضل الخطاب 


ینقد برد نفادها, کیف الّبیل |لی حصر‌ها و تعدادها ۱ 
و قال الشَیخ, الامام المارف الولی. آبو عبدالّه, حتد بن علی. کی القرمذی 
-فدّس ال تعلی روحه: «من القرآن لطائف تُلهیک عن تفسک و عن داریک و 


اف آوایل سوه فا علم جمیع ما ف تلک السورة. وان فهمه من 
آحبی الّه-سبحانه-قلیهب, لا پلمه. 

و قال علم اظدی, ره لیس اهل السَنة و الجماعة. الشیخ الامام, ابومنصور دس 
له تسای‌روحه_ق هنا الان: بطریق الزمز هر کي اشذرة الی. نله 
-سیحانه _ا یضمن ما شاء من العانی فا شاء من الأشياه, و ل-ع وجلٌ سأن یفهم 
الراد من آرا من خلقه. وان قضترت ول عن ذلک. 

و در ترجه «عوارف» است: هر کلمة از لیات احادیث نبوی 1و سخنان 
مشایع و کرای دی سرضی له طظریبطنی دارد. و هر بطن بطن دیگر. و 
تا اول بر مقتضای فهم ظاهر عملی بجای نیارد. از فهم بطن اوّل نصیی نيابد. و تا بر 
مقتضای فهم بطن اول عمل نکند. از فهم بطن ثانیبیبهره ماند و عل‌هذاء هر فهمی 
دلیل عملی دیگر است و هر عملی سبیل فهمی دیگر تا آنگاه که به منتهای بطون 
کلام برسد. و امکان رسیدن به منتهای بطون وقتی بود که امکان رسیدن به مقام 
متلّم و درجة علم او باشد. و ازیجا معلوم شود که, وصول بهمنتهایبطون کلام 
ای و حدیث نبوی مقدور کسی نبود. 


0 اه 
بشرط موف اس والجماع. 
۲ص خاضة. کدس:النفردت. 


درییان علوم صوفه وشرحکلمات آنان  ۱٩‏ 


و انا کلیات مشایخ_قّس اه تعلی ارواحهم-هر که اقفای اشارات ایشان 
غاید و پایه پایه از مدارج و معارج اعمال و فهوم آن ترت کند و قّت وصول به مقام 
متکلّم دارد, مکن که به منتهای بطون کلام وی رسد. 

و دیگرپایددانست که مذهب وقف بر «و مأملم تأویله لا 


فصل‌الخطاب اقوال . ر 
الله», و قول به استیناف, و مذهب عدم وقف و قول به عطف. ‏ ۵ 


هر دو مذهب صحیح است و هر دو از مذاهب اهل سّت و جماعت است, و هر دو 
۳ ِ 

روایت است از عبدالّه نعباس-رضی له عنیا سو غیره و بن‌الذهبین تافی 

نیست عند اهل المق و الحقيقة. و به تأمل شانی درین سخنان گذشته, فصل لطاب 


بیناللذهبین روشن و مپرهن می‌گردد. 


و خواجه امام. عارف رّای.ابویمقوپ::پوسف بن یوب همدان-قدّس ال ۰ ۱۰ 
تعای روحه -فرموده‌اند: عمل دین؛ کنثرین مقامی از وی معاملت است. و معاملت 
آنست که جملة فرایض قلبی و قالی بجا آرد: ول دین کمترین رتبت وی آنست 
که جع میان دو قول متضاد بکند؛ و در تقسیر اقوال متضاد بسیارست. چون رتبت 
مفسر بیش از نقل نبود. شنونده را از شنودن جز حیرت و سرگردانینباشد. 

مفتر باید که با فهم و درایت باشد. و در شناخت عربیّت و شناخت عقاید با ۱۵ 
حفلّی بلیغ و در کیال رتبت باشد. و دیدن عجایب قرآن متفاوت است؛ پرحسب 
مقادیر سالکان. فهم هر کس درخور مشرب او باشد. کسی که در معاملت بندة 
خدای تعالی نبود. وی را درایت و کیاست راه خدای-عرّ و جلْ نباشد. امثال و 
حکم در کتاب عزیز بسیارست. لیکن جمال خویش جز به طالب صاحب بصیرت 
نناید. هر طبقه از طبقات اهل دین را فهمی است جداگانه. علم لفت و فقه و کلام ۲۰ 


مقدم علم اقدام است؛ و علم اقدام. مقصود سالکان راه حق است-سبحانه. خوف 
ورجاء و صبر وشکر وحبّت وشوق, صبّارند در بل در ابدا,آنگاه شکورند در بلا 
. از پس این به عیارت دل مشغول گشتن است و مقاتلت اعداء دل و عقل را 
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۰ تصل الخطاب 


میان بستن است. و از عیب دیگران به عیب خود آزاد شدن است؛ و از پس این «مَکر 


اقدام مخلصانست. دیدن است؛ و از پس این اسرار غیی به بصيرت 


سریرت مطالعه کردن است؛ و از پس این قدم ‏ خاص خود معلومکردن است. چون 
مرد اینجا رسید. مبداء ارادت حق-سبحانه -یدید آید. " آن فهم که خلفای راشدین 
دا بودسرضی اه عنم اجمعین-در دریافن معنی کناب مهیمن از پس انیا -علییم 
الصلوة والتلام_کسی نبود. زیرا که صفاي رشان و نقای باطنشان " بیش بود. 
آنج در میان خلق است. اگر نه مقدم آن ازیشان بودی, دیگران راه نبردندی, 
عصاکش, آن سادات‌اند. اگر دیگران عصا توانند داشت و نیندازند به تصرف نفسانی 


شهوانی. در تقدیم و تأخير اقوال پاکان سلف-رضی اه عنم اجمعین-هر کس 
به اندازة فهم خویش, در دریای وخنی پاک غوص کردند و بقدر هت خویش گوهر 
بافتند. فهم عقی زاهدان و عابلدان را بود. و فهم هن و عیب خود مریدان را بود, و 
فهم نیست‌ها و هسق‌های خود. راهروان را بود. معلم حقیقت حق است -سبحانه. 
هر کس را به اندازة صفای فهم مددی دهد. و آزینجا بود که. سید انبیاء -علیه و 
علجیم الصَلوة و التلام و علی آل کل و اصحابهاجمعین-از همه عامتربود که به دل 
از همه پاک‌تر وبه یز از همه صاقتربود.قال لّه-تعلی: و علمک ما تکنتعلم, و 
کان فضل له علیک عظیا: (سورو ۴ آیة ۱۱۳) و قال-عرّمن فایل: لز من عم القران 
(سور: ۵۵ ی ۱و ۲). 

دیگر بباید دانستن که, حکم لیات متشابهات در شریعت به اجماع ات و 
صحابه و تابن و تبعتابمین و من بعدهم من سلف الصالمین-رضی ال عنم 


اجمعین-و به اخبار صحیحه و استدلالات به آیات که سند این اجاع‌اند. آنست که: 
فرض و لازم است علی عموم النلایق, به نسبت این عبارات و حقایق رعایت هفت 


۱ ص:اقلم خامی خود. س+ ص: یدید آمد دس مر:قبشان 
۴بس: سای 


درییان علوم صونه وشرح کلماتآنان ‏ ۲۱ 


وظیفه: اتقدیس, م, اتصدیق. تم الاعتراف بالعجز. م. السکوت باللسان عن 
الامساک عن التصرف فیهاء تم کف الباطن عن البحث عنه و 


ی ذلک من کلام الامام. حجِة الاسلام- 4 -فی کتابه لام ۵ 
العوام فی علم الکلام» و غبره: الوظيفة الْولی» تقدیس ارب 
-عرّ و علا-عیفهم من ظواهر هذه اللفاظ من الخلوقية وم یبا من ابمسمیَة و 


در تقد پس و تنزیه 


مخلوق, وعبادة الغلوق کفر, و عبادة الصنمکان کف له خلوق: و کان خلوق له ۱۰ 
جسم, سواءکان مظلمً کال رو متق لس و ارو الکواکب. .أومشقا 
لاله اقا عظیاً کلعرش والکرسي والشء: أ ضن کال ردو ابو 
لانسان.وانلیست عبارة عن مقدار طول و عرض و 
عمق. نع غیره من بوجد بحیث هولا». بان یتنی عن ذلک الکان, 

و قال الامام» حجة الاسلام 4 -فی کتاب «القصد الأستی فی شرح انیا ۱۵ 
السنی» فی شرح |سعه -سبحانه -«الدٌوس»: هو لته عن کل وصف بدرکه اش 
و یتصوره خیال. یسب |له و یخلج به ضمير. و یفضی بهتفکیر. و لست آقول: 
ماه عن‌لمیوب و القایص, فان ذکر ذلک یکاد یقزب من ترک الأدب؛ فلیس ین 
الادپ أَْ بقول الا نلک بان و لا جام" فان نقالوجود. یکاد 
بوهم امکانالوجود. و نی ذلک الأخهام تقص بل آقول:القدیس, هو الفزهعن ۰ ۷۰ 
مشاهة کل وصف من اوصاف الکنال الذی یظتّه اک الخلق کل فی حقهم. لا 
الق او ألفمهم و عرفوا صفاتهم و آدرکوا |لقسامها ال ما هو کمال» 


۱ از تلک بهبعد ناخوناست. ص:الاحجام, 


۲ فصل التطاب 


ولکن نی حقّهم مثل علمهم و قدرتهم و سعهم و بصبرهم و کلامهم و ارادم و 
اختیارهم. و وضعوا هذه الألفاظ بأزاء هذه العنی؛ و قلواء ان هذه الْماءالکنال؛ و 
نظرو یض ما هو نقع ق حتهممتل جنغلهم و عجزهم و عاهم و صنهم و 
خیم فوضعوا بأزاء هذهالعانی. هذه | .تم کان غايتهم ف الناء عل ال 
-تعالی سو وصفه آن وصفوه با هو اوصاف کیاهم. و هو-سبحانه -مفژه عی آوصاف 
کماهم. کم -عر و جل-منزه عن آوصاف تقصهم: بل کل صفة بتصور لخلقء 
س, عنها و عن ما یشههها و یشلها. ولولا ورودارخصة و 
الاذن باطلاقهاء ‏ جر اطلاق اکثرها. 

و قال فی «جامعلاصول». فی آخر حرف الصاد. فی کتاب العاشر ی الضفات؛ 
ابوهربر- نی -قال: سععت رسول ال ان رسول ال 40_-قال: ال 
احدکم آخاه لوچذ ان الما سخلق آدم عل صورته», آخرجه 
مسلم-4-و آخرج البخاری تال قولهالوجه. 
تال ق ان لاضَوّل»:وقد تم نا مضی من الکتاب و 
سیجی» فیا برد منه أحادیث یتضتن آشیاء من السّفات. کالقفس 
والید و القدم و اوح و الکلام و المع والبصر. لآ تلک الا حادیث هی بواضها 
ی عرفتبوی اهنا واقتصرنا علی زک هذه لحادیث ف هذا الکتاب 
کناب من شی» مفرد نی أحادیت الضفات؛ والّه-تعایسأعلم. 

و قال الاما. حجة الاسلام :فا عرف أح ال نفسه. ثم یش 
بین صفات تعسو صفات نقسه, و تمالی صقات التعلی ‏ 


قهو-سبحانه سا 


در بیان تشبیه 


مرکمآن انیت بآ ی ال کان 
یم سید و ریت رسول ال 


۲.س: یتعای... و ینقدّس. ص تعلی و.. تقدس. 


دریانعلوم صوفه وش کلمت آنان ۲۳ 


التشبیه. فینیفی آن نقرن بهاالعرفة بنق الشاية أصلاً و نف أصل الناسبة مع 


الشارکة ف الاأسم.ففَْم ذاک. 

الوظيفة التانية:الایان و التصدیی. و هو آن یملم قطعاً هه الألفاظ آرید ها 
معا بلیق ببلال ال تعالی- و آن ما وصف اه تعلی هتفه و وصف به رسول 
له -فهو کا وصفه و حتّبالعنی ای رده عل الوجه ای قاله وان کنث لا ۵ 
علی حقیقته ولتصدیق, و ان کان بعد انّصور. لکن اتصدیق بالأمور الم 
لیس ببحال. فالایان بأًحملیات ی لیست مفسلة نی هن مکن, ولکن تقدیسه 
-سبحانه-لَذی هو نق الحال عته-عروجل-ینیفی آن یکون مفطلا ان ال 
هوالمسمة و لوزمها و نی بلمسم ماسبق ذکره. والفايدة ف مخاطبة الق با 
لاینهمون معرفة قصور آنهام ادلی علالوقوف " عی مام بل هم یه سبیل و ۰ ۱۰ 
الایان به والاعتقاد حقَیة ما آریدبه مه قصد بذابلتطاب. تلهم من هوآهله وه 
الثولیاء الاسخون ف‌العلم. و قد فهموه. 7 
مراب لا نی و قلاخ وان لت خاطب له تال 
البحارالحقبقة . هنه لاف بألاشارات و کلم لاس پاعبارات أسعدهم ال 


تعالی باشلاص طاعة و عم بوجود حقایق وحدانیة, یدهم جداومته مناجاته و ۱۵ 
نی علییم مین و اختار تلهم لذکره و طهرآرواحهم محجه و 
غلَْ مواهبه و هر علهم معانی کلامه و أجری عل نتم الکنة و نب و 
میهف ظاهر الشواهد حث کانوافق الأرض ملع وف الا اما 
لاْنكة و هم باه مشتفلون و لاله مقطمون؛ و لّه_تعای-ل یکون لاح 
حیی یکون له بل لایکون له حی یکون هم. اجتباهم للعباد ولبلاد و کان موانسییم ۰ ۲۰ 
فصارت أجسادهم مع| ملق موجودةء 


۷.س.می: قوف 
:از انجا ید تا بیان اشما صفعة ۵ در حاشیهآمدهاست با قیدعلامت ب > 


۴ فل لعتاب 


و فلوم عن الق مقود تفوس هد لیف الا و لیم ی ای و 
آرواحهم عند الولی-عز و علا-لی آخر اوصافهم. 

وقال الشیخالسلمی یضاق حقایق اتفسیر و حکی عن لعتادق, جعفر 
بن مد سرضی ال عنهاسه قال:کتاب الّهسعز و جلّ_عل آرعة آشیاء: با 
و الأشارة. و اللطأیف و امقایق. فالعبارة لْعوام, و الاشارة لّخواص و الطایف 
للالیه. و اقایی لابیء. 

و فالمامع السحیح للزمام انیا یی عبداله حقد بن اسعیل لبخاری لعف 
باب کتاه «العلم»: 

حدتنا حقد بنسلام.قل: أخبرنا وکیع عن سفیان من مطرف عن الشی ع 
ی جحیفة؛ قال: لت لل_تل: هل عندکم کتاب؟ قال: ل کتاب ال 
-عر وجلَهم آغلب رچل مسلم وق هن السحيفةالدیت. 

و قال-ل4 _ایضاً فالمامع الصحیح: نی باب حنظ الملم: حدّئنا اعمیل, قال: 
حدتنی خی عَن ابن ی ذعیب غن ینعی ری غی آبی هربرة-عللل -انهقال: 
من رسول اه -وعانی تا أحدها ,ون الاخرفلو له شطع 
هذا البلعوم. 

قال نی شرح السحیح. قالوا:الراد بالأّل علم الأْحکام و لخلای, و لئان 
علمالاسرارلْصون من ایا التض بام له تعالیسمن هل المرفان. 
له نصیب ین هذا الم اف علیه سو ان و 
من علم الْعرفة آن. لایشهد و لایجحد. ون یعرف فلیعترف ولیکن 


هله فهو مَْقل السلمین. ون من عدوهم و یأمنون اْع 


و قال بعضیم:العلم اللکنون و الّرالصون علم هذه الط یفة؛ وهو نتيجة اللدمة 
و شرةالمکنة. لا بظفر هل اغاصون نی بحاراماهدات. ول یشعد به لا السطفون 


دربین علوم صوته وشرح کلمات آنان ‏ ۲۵ 


پنورانشاهدات هل الم بالّهمسبحانه سا نکرون و عنبا ذبرون. 
وقالالشیخ شماب ال و لین بو حفص عمرلشهروردی-قدس لهس 
تا عل الرشارة و 
تا الاح بدلال انشا النتلاف. و کرعت حقایقها 
رس کنیرین دقیق علومهم,کا امس کنیر بن‌حقایق ۵ 


رسومهم. 
و قد قالالمنی 4 علمنا هذا طوی بسأطه مد کذا سنةء و نکم في 
حوانییه. و ینید فیم. 
شعر 
هم لقوم هاموا فاستقاموا علی ال " 


هتم توا ای الیلم الفرد 
ار المیاء والعلم و الیلم. و اش 

دیار ای و لعٌوالشکر و امد 
کنوز اسْفاء والعشق و الصدّق و الولاه 

ین لیب ورد علی الورد ۱۵ 
علهم سلام ال ما هت اسب 

قبل ابتسام السُبح فی طالع سعد 


الوظیفة الالة: الاعتراف بالمجز. و مجب علی کل من لایقف کنه هذه العانی و 


حقیقتا ولا یعرف تأویلهاءوالعنی اراد با آن یقّبالمجز.فان دیق واجب. و هو 
فالواتم عن درکه عا ان ادعی الغرفة فقد دب والاسخون ق‌العلم والعارفون ۲۰ 
من الاولیاه. وین جاوزوا ف‌العرفة حدودالعوام. فا بق معا بلفوه اکثر. 


۲می:النشآم. 


العایی 
ی 
جاهلاً زاده جوابه 


دقایق صیاغته. فان الْجار و ان کان بصیراً بصیاغته فهو عاجز عن دقایق الصياغة, 


لاه ما فهم دقایق بّحر باستفراقهالعمر نی تعلمه و با ذلک السایغ یفهم 
الصَیاغة لاه صرف العمر ای تلم و مارسته. فالشغولون بالنیا و لعلوم ای 
تا رم 


با کان یفعله عمر ی -یکلْ من کان یسأل من 
لیات لتشایهات: وکا عله رسولّ هقی الانکار عل قوم رم خاضوافی 


تضرفات سثه 


در تفیرفرآن . یچب علی عموم لخلق مود علی هه الفاظ الاخبار. عن تصرف 


جهن یم ۲ س:الطان. :ابا 
۴. داز الویه... نی هذه ااط ناخواناست. 


دریانلوم صوفه وش کلماتآان ‏ ۲۷ 


آلوارد. لانَ من الألفاظ العربية ما 
و 0 ی لکن ماجرت عادة 
لفرس پاستعارتهافیهء و مها ما یکون مشترکاً ی لعربية و لایکون فلج 
کذلک, 

والتصرف ان اتأویل: و هو بیان معناه بعد الا ظاهره. و هذأ میقع ۵ 


من العامی پنفسه, و من العم ی العامی, و من العارف مع نفسه بینه و بین ره 
-عرّ و جلّ-فهذه ثلائة مواضع: 
مواقم پیدوز . الّل: تأویل اعامی علی سبیل الاستقلال بنفیه. و هو حرام. 
(منازلالتأویل) ‏ کََوض بح "الغرق عتن لاحسن التباحة, و لاشک ف تحریه؛ و 
بحر معرقة .تمالع غورا و اک تعأطت و تهآلک ین بجر افاء لا هلاک ۰ ۱۰ 
هذا البحر لاحيوة بعد؛ و محر انیا لاتزیل "الیو الرائلة. و ذلک تزیل اممیوة 
الْد. وشتان بین النطیرین. 

الوضع :نی لک من ار امن و هو ایض نوع. و تال 
الاح الغواص ی البحر مع نفسه عاجزا عن السَباحة, مضطرب القلب و البدن. و 
ذلک حرام ان غوصه ینطر الاک له لایقوی علی حفظه فی ة لبحر. وان قدر ۰ ۱۵ 
عل حفظه ق القرب من التاحل, وم لوف زب الاحل لایطیقه. و 


و الفقیه واش کق مر سی ادن 
فی بحارالعرفة. القاصرین ارم عَلیه. الارفین وجوههم عن 


۲ مق الجةکذلک. #۳ خوض الیحر. 


سوی الجردین. ص: عل خلاف اهر فی تقوم اب . 


تصل الخطاب. 


ویک النکرات. اه ری وال و لاه الشتحقرین 
دیس لس نی جنب مت له تمای. هو زا لافس رالد رس 
ذلک که علی خطر عظیم. لک من لعشرة تسعة لین شم وا پل لکنون و 
الشم المخزون. الک ال چم مشش هم لفیزژن ‏ و رک یعلم ماک 
صدورهم و مایعلنون (سور؛ ۲۸, 

ی در ی ی 


الاک التوفف؛ و از کان مظنون 
فاعلم لّن متعلقین.آأحدهم: | العنی دی نقدح عند» هل هو جائژ فیح 
له -تعال_أوهو ال 
و الثاز 


ی 
نی: ان یلم قطعا جَوَاره؛ لکن ترذ 
لول تأریل لفظ «الاستوی علی المرش». فائّه راد ال 
نسبته أَ له-تعالی-یتصرّف ف جیع الما و بر 


دریان‌علوم صوفه وشرح‌کلمات‌آنان  ۲٩‏ 


هوواقع وجودا مامتا قد یقرددفیهالتاظر, و رظن وجودها. و هذا متال اظن فی 
نفس العنی, / 

نی تأویل لفظ «النوق» بل وی اّذی وراد بقون:انتلطان .۵ 
وق الوزیر. فئا لانشکت فی تبوت معناه ل-تعالی. لا رب یرد فیط 
«الفوق» ی قوله -تعلی: اور ین فوقهم (سورة ۱۶ ی ۵۰) هل آرید به 
«الملالعنوی» أم ری بهمعنی آخر؟ یی بجلال ال مسبحانه دون العلو اکن 
دی هوالع ما لیس بجشم و لا هو صفة نی جسم؛ و کل واحد من | 
انقدح قاس و حاک الصدر,فلایدخل تحت‌الا ختیار ادف عن الَفس,ولایکنه ۰ ۱۰ 
آن ا تط"ف لطن اسابً ضرورةلایکن ده( و ایکتت له نف ها 
(سورة .یذ ۲۸۶): لکن علیه وظیفتن: | حدیی آن لایدعنفسه هزم 
ینغ شم بمکان الفلط فی. و ل یی آن کم مع تسه هوجب طنه حکاً 


جازم 
و الائية اه ان ذکره لم یطلق القول. ناراد «بالاشتوء» کذاءوالراد «بالفوی» ۵ 
کذا؛ لاه حکم با لایملم. وق قیل ولا تقف مالیس لک به عم لکن بقول: َأَْ 


کذ: فیکون صادقاً ی خبره عن نفسه و عن ضمیره. و ایکون حکاًعلی صفة اه 
-تعالی سو علی مراده-عوجلّ -یکلامه؛ بل حکناً علی نفسه و بناءة علی ضمیره. 


۰ قل الخطاب 


۳۰ 


یْدث نس به و یحدث من هو مثله نی الاستبصار؛ وم و متجرد لطلب العرفة 
سید خالی عن الیل ای لیا و لوا و التعصبات للمذاهب و طلب‌لباهات 
اهر بذکرها مع‌العوام. فن اتف بهذه الَفاتِ فلابأس بالتحدث 


ق‌العارف و 


خ ل وأنّاالعاتی, لیفي نت به 


معه. ملع لمع هط 
وق معتی لامی: کل من لصف بالسَغات الذکورة. بل ماله ما ذکرناه من طعام 
تزضي. ات ات ی لب ۱ 

و با 


له یتضرّر در رک شحف وان ند الأمرین, کان ظّهکالملم. 
التصرف الثالث الدّی جب الماک عنه تصرف و معناه: 


التصرف الاع دی > 
از اثبات الساعد والکتٍ وا 


وا وم 


دریان علوم صوفیه وشرح‌کلمات‌آنان ۳۱ 


پوژودهاعل السفع دفعٌواحددً مب عط کی اهر یهام 
التصرف ی الّذی تیب الاشناک عنه لفریق 
کلم ساب عل کی اجه تن تفای 
الوظيفة التادسة. کت بان عُنٍ التفکر نی هُذء الأمور. فذلک واجبٌ 


جواهرها. 

الوظینة التابعة, الَشلیم لام ار 
نا الطوی عَنه ین معانی هذءاظواهر و أنتراره. و ۲ 
4 -وعن الضدیق* و کب اصُحابة یلوا شا زا س نی رضی له 
عنم امین -ر لیس ما بخوا عامجا لوا عَنه خزائن لو 
نندعُِق تاش آشتاتمفا تین تفاجن لدب وال سار المواهر.فلظرالی 


0 
علم الله -سبحانه ترا ین الم لا قلیلا" (سورة ۸۷ ی ۸۵). .۲ 
۱.س: لیب الامساک. ۲ احجة 
۳ ص: تفاصاه طبعه. ی: یتقاضا طبعه. سس ص: اه 
۵ می؛ عن‌اصد: ۶ صی: معادنبواهر.س: معادنجواهرائمارف. 


+ .و مااوتيم من للم صحیح است. 


۲ فعل العطاب 


در ان سیون "وف کتاب کشف‌المجوب: پدانک همذ عم از لیف تقیی 
فی ام ودرجات ‏ محجوب‌اند. بجز اولیای حق-سبحانه سو بحقیقت کشق هلاي 
لت ۳ محجوب باشد. چنانک حجاب هلاک مکاشف.یعنی چنانک 
نزدیک طاقت دوری ندارد, دور طاقت نزدیکی ندارد. سپردن طریق معانی دشوار 
بود. جز بر آنک او را برای آن آفریده باشند. قال-: «کل یر بلق 4 
سخن اهل حقیقت کبریت احمرست. هر که بیابد کیمیا سازد؛ دانگی سنگ بسیار 
مس و روی را زرسرخ گرداند.قامممله, هرکس آن دارو طلبد که موافق درد وی 
باشد. بیت؛ 


و کل تن نی و 


لب شین وف الوجم 


کسی رکه داروی علت" وی حقيرترین چیزهابود. وی را در و مرجان نباید. خلق 

5 مر برع 25 پیش ۰ 
جله مشغولند به هوی و ُعرٍضَا طریق رضاء و سل ال مسبحانه 
اشدید. 


قال الامام الژازی فی رسالة «زادالعاد»: بدان که ارواح بشری سه قسم‌اند: 
اصحاب سعادت. اصحاب سلامت. و اصحاب شقاوت. و در قرآن مجید نام اصحاب 


نوج نیم (سورة ۸۵۶ آیذ 
پبا 


سعادت اینست که: فان کان من البین تزع و و 
٩‏ درجات سعادت ایشان سه چیز فرمود: روح, و ریحان, و جشت ن 


1 


کوشیدن تا معلوم شود که روح و ریجان و جنّت نعیم کدامند؛ و این سخن جز 
مقریّان را معلوم نشود. و جز خدّامبارگاه سلطان قرآن را بر آن وقوف نباشد. 

وامّا اصحاب سلامت؛ صفت ایشان در قرآن اینست که: مان کانمن أصحاب 
لین و" سلام لک ین أصحاب امین (سورة ۵۶. ی ۰٩و‏ ۲ 

و اما نام اصحاب شقاوت و صفت ایشان در قرآن این 


ادس:دردوی فسلام اک صحی لنت. 


درییانعلوم صوفیه وشرح‌کلماتآنان ‏ ۳۳ 


ول جحیم (سورة ۵۶ آیُ ٩۳ ۰٩۲‏ و .)٩۴‏ 


و درین آیات اسرار بسیارست. که جز جان صّیقان حرم آن نباشد. و آن را در 


وهم آوردن مکن نیست و در کاغذ نوشتن رو نباشد؛ و حکا 
که, وال شون ن للم ونم هکل ین یا (سور: ۳ آیذ ۷ لکن از برای 
راه‌فودن مثالی گویی تا در آن حقیقت گشاده شود: 

بدان که اکث اجزای بیابان‌ها و کوه‌ها همه خاک تیره باشد. و درو هیج چوز از 
اجزای زر یافت نشود, ولیکن بعضی کوه‌ها و خاک‌ها باشد که, اجزای زر با وک 
آميخته باشد؛واين قسم هم بر تفاوت باشد؛ صد من خاک و سنگ بیخته شود تا در 
وی یک طُو زریافت شود و باشد که بیشتر باشد. و همچنین زیادت می‌شود تا 
ینم شود. و باشد که. آن کس که کوه ک در طلب زر ناگاه به غاری رسد که, 
جلگی آن غار پر | زر خالص باشد: و آن سختّ نادر است. و در ادوار اعصار 
بیش از یک بار یافت نشود و مراتب اواح زین قاس است. اکثر ارواح اهل عا 
از آمیختگی محبّت و معرفت حق"خال ات واگ دعوی معرفت و حبّت کنند از 
راه تقلید کنند؛ و قسمی آن باشند که جوهر روح ایشان را با معرفت و محبّت حق 
-سبحانه سمناسیق باشد. 


رباعی 
آن‌ها که دل از الست مست آوردند ‏ جان را ز عدم دوست‌پرست آوردند 


از دیده قدم نماد‌اند بر سر جان "تا یک دل دیوانه بدست آوردند 


ان خاکی که زر با وی آميخته باشد. آن را مراتب بسیار بوده تا یدان حدّ 


خالص باشد. ارواح نیز که,بامعرفت "و محبت و خدمت 
, مختلف‌اند؛ تا بدان حد رسد که همگی 


۴ فل العطاب 


۲. 


روح او غرق زر خدمت وعبودیّت باشد. سخن او از حق بود. و ذکر او از فعل حق 
بود. و اعتاد اویر عصمت حق بود. و فکرت او در دلایل حق بود؛ چون بلابند. 
گوید:الضار هو چون آل بیند. گوید: | 
عرضه کنند. در هیچ چیز ننگرد و گوید: لا هود 

وبدان که, همچنانکه.آن غار پر از زر خالص باشد. نشان او نشناسند. و جایگاه 
او ندانند: و آن کس که آن جایگاه داد و شناسد. کسی از وی خبر ندهد. و او باکس 
این حدیث در میان ننهد؛ همچنین آن روح که. غرق محبّت و معرفت و طاعت حق 
-سبحانه -باشد, کس او را نشناسد؛ ینام و نشان باشد. وپی‌سر وسامان زید. 


اقع هو. چون همه کاینات, خود را بر وی 


و بدان که.تعلق رو بدین بدن, تعلّق عشق است؛ وسخن در حقیقت این عشق 
سخت باریک است. و جز مقربان حضرت را از آن خبر نیست: لیکن وجود این 
عشق سخت ظاهر است؛ و اژ,اینجا سب حکنت زیادت کردن گذشتگان از راه 
مکاشفت معلوم شود؛ و آیينه را دز بربر یکدیگر بدارند. هر دو به سبب یکدیگر 
روشن شوند. زیادت‌کننده را وت کسب زیادق عمل صا است, و مر او را 
کشف و تج است که بعد از حیات جسیای با حق سسبحانه -در شهود و حضور و 
کشوف است. و از خلق محجوب. و بنده در حیات جسمانی از حق-سبحانه -در 


حجابست وبا خلق در شهود و حضور؛ و هر آینه کشف و تجل نور حق سسبحانه - 
۱ 


ثر باشد. 

دیگر بباید دانست که, چنانک در آیات و احادیت. کلیات موه لتشبیه که 
واضع لغت از آن کلیات 
به مور فاص وضع 


معنی مرا از آن کلیات با ظاهر لفظ مخالف می‌فایده 


متشامهات خواسته است. مراد نیست. 


ید و اتسدید... .بت باشد. در حاشیهآورده است و در تن فنادگی را علامت 


دریانعلومصونیه وش جکلماتآنان ‏ ۳۵ 


۲ 
اله-عزوجل-ن باقع 
و از جلةُ عبارات و مصطلحات ایشان لفظ فنا و بقاست, تا 
درییان فناوبقا 

گفته‌اند آ؛ و این سخن در کتاب «کشفاحجوب» مذکورست. 
ظاهریان در هیج عبارت از عباراث ان طایفه متحیرتر ازان نیند که درین 
دوعبارت فنا و بقا, 
سس 5 ی ۲ 
شبغ سید خاز و ابندای عبات از تخال فنا و بقا,ایوسعید خرّاز دس اه 
ومعاصران او تعالی روحه_فرمود. و طریقت خود را اندرین دو عبارت 
مضمرگردانید و اين دو عبارت در میان اهل‌حقایق متداول گشت. و وی مذکورست 
در طبقة ثنیه از طبقات مشايغ -قس له تعای آرواحهم. و وی را مناقب مشپوره 
و ریاضات و کرامات مذکوره بسیارست. و در علوم طریقت او را تصائیف دب و 
دس بت و در تجرید و اقطاع شأنی عظیم داشت. رو مین 


عبدالّه النباجی و یاعد 


مظاهرنشن. 


۳.می... من اه نداد کذ ی کتاب الطبغات. وال صاحب اطقت ای لصف و بنددیالأصل 


نفی الممالة ین و صفات حق‌سسبحانه بزلی" است. و حق-عرزغلاسبا 
الحق لخن . صفاتش قدیم است» و کس را دراوصاف وی-سبحانه.باوی 


است که مت بمائلت باشد. 
و قد قال الملامت. حافظ ال ولین. بولبرکات. عبداله بن امد پن 
محمودانتن-قدس ال تعای رونجه سقی «عمدتالمقایده: 


اشنا سه لاخ نم لاه عدث جایزالوجود؛ 


النام, حجه الاسلام. :و 
".ری ان سین 
الوا بشارک ابناض یی گنه غرضا 


دریانعلوم صوفی وشرح کلماتآنان . ۲۷ 
ان, و لاصية الا سبحانه - 
هکل اف الامکان وجدة ی 


۵ 

5 
تال بل معرفةٌ سیر لشیم ایا اقلا مر ال الّه-تعلی-آو 
له تمال وال بل به ول ال 
ار" انا لفق له -سبحانه-و کل فقو 

۵ 


در ان مذمب تصاری و صاحب کشفامجوب- له می‌فرماید: گروهی را 
در ناسوت وآهل حشو . اندرین معنی غلطی افتاده است و پندارند که اين فنا په 
معنی فد ذات و نیست آ گشان شخص است. و این بقا آنکه یقای حقّ-سبحانه سبه 
بندهپیوندد؛ و ین هر دو حال است. حال باشد که کسی به صفت غیری قاع باشد. 
فنای صفت بنده به بقای صفتی دیگر که حوالت هر دو صفت به بنده باشد, روا بود. ۰ ۲۰ 


بقای ما صفت ماست, و فنای ما صفت ما. و مذهب نسطوریان از رومیان و تصاری 


کم عرف. 
مت کشان. 


۸ ضل الخطاب 


1 


ت که گویند: مریم به مجاهدت از کل اوصاف ناسوت خانی شد. و بقای لاهوت 
بدو پیوست؛ و وی, بدان, بقا یافت تا باق شد به بقای اله. و عیسی نتیج آن بود. 
پس وی و مادرش و خداوند هر سه باقیان‌اند به یک بقاء که آن قدیم است. و صفت 
حقّ استشبْخانه و تغل عا ول" الظالون ما کباً (سورف ۸۷ آیذ ۴۳). و 
حشویان از جسّمه و مشیهه. ذات خداوند را-عرٌ وجلّ_حلّ حوادث گویند؛ و این 


هر دو ضلالت بود. چه قدیم را وصف حدث گویی و چه حدث را وصف قد: 


2 


وقالالامم حجت الاسلام- :بل نس ملپید 
مان جاح بالزجاح. فان ین 
و نظر الشناری ال اْسیح 
رآ !شرا" نله -تملیقذ لا فی و بفلطوا فی. من ری کوکبا نی مرآ 
وق مءقّن ان لکواکپ ق رون افء ید لد 
نواعالفرور فی طریق السلوک ادلی لنحصی فیمجلدات, و آصناف غرور 
آمل الاباحة لایمقطی: وگل لاک یناه عل یط و و 
یفام لام بل کم بل 


و در ترجمة عوارف است: بدانک فنا عبارت است از نهایت سبر ال 


ادامهٌ بحث 

1 
درفناویقا ‏ الّه-تعالی-و بقا عبارت است از بدایت سیر فی الّه-سبحانه‌سو 
سیر ای ال -سبحانه -وقتق ‌گردد که یادیه وجود را به قدم صدق یکبارگی ۲ 


قطع کند. سیر ق ال و جل -آنگاه مق شود که بنه بعد از فنءمطلق در عا 
اتصاف به اوصاف ای و تخّق به اخلاق ربانق رق*نماید. و اختلاف اقوال مشایغ 
حف -در تعریف «فتا» و «بقاه مستندست به اختلاف احوال سایلان. هر کس را در 


لون وکا 
۲ احراق تورالله. 
۵ توق ناید 


خطی اون ارآ 
ما کرد 


دریانعلوم صونیه وشرحکلماتآنان ‏ ۳۹ 


زوال حظوظ دنیوی 
خالفات است. و از بقا بقای موافقات؛ و این 


خور فهم و صلاح حال او جوابیگفته‌ند.بعضی گفت 


است؛ بعضی گفته‌اند: مراد از 
معنی از لوزم توية نصوح است. و بعضی گفه‌اند:فنا زوال حظوظ دنیوی است. و 
بقاء بقای رغبت در آخرت»؛ این معنی لازم مقام زهدست. و بعضی گفته‌اند:فنا زوال 
حظوظ دنیوی و اخروی است. و بقاء بقای طلب حق-سبحانه؛ و اين معنی لازم . ۵ 
صدق حبت ذاق است. و بعضی گفتهاند: فنا غیبت است از اشیاء, و بقا حضور است 
با حق -سبحانه -و این معنی سکر حال است. 

وشیخ بزرگوار.شیخ شپاب ای عمرین مد السهروردی_قس له تعالی 
« الاشارات فیها معفی الفتاء من وج 


و ۱ 


روحه -در «عوارف» فرموده است. کل 

ولکن افنء الطلق هو وی نم الق سسبحانه-ع لد 

-سبحانه -عَل کزن ال 
در کتاب «کشف الحجوب» آورده نتَ: خوا این قضه ! را بدین دو عبارت. 

اشارت به علم و حال نیست؛ ایشان فتا و بقانی در در کمال ولایت نگوبند. فنا 

مر بنده را از رژیت جلال حق-سبحانه-بود, و کشف عظمت وی-عّ و علا-بر 

دل تا در غلبة حال دنیا و عقبی فراموش گردد. و احوال و مقامات در نظر همتش ۰ ۱۵ 


حفی نماید. و مود کرامات در روزگارش متلاشی شود. از عقل و نفس فانی شود از 


فنا نیز فانی گردد, اندر عین آن 


یانش به حت ناطق شود؛ و تن خاشع و خاضع. 
کل اوصاف خود را معیوب و معلول داند؛ و نق مشرب اعمال, نی عمل نباشد؛ از 
رن مجاهدت رسته باشد. نه از عین جاهدت؛ و از بندمقامات و احوال جسته, 
کرامات حجاب‌شده. مقامات و احوال باس آفت پوشیده مشرب ازو ساقط ۰ ۲۰ 
گفته. در حالت وجود اوصاف از آفت اوصاف فانی 


منقطع شده, در عین مراد از مراد بی‌مراد گشته «۱ 


دعوی نانده, از معنی 


۴۰ فصل العطاب 
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گردد. چون سلطان آتشس وصف شیء را در شیء مبدّل کند؛ سلطان ارادت حق 


و متأل این چنان بود که هر چه در سلطا آتش افتد به قهر وی به صفت وی 


-سبحانه -از سلطان آتش اولیتر.اّا این تصرف آتش در وصف آهن است. عبن 
همان است که آهن هرگز آتش نگردد. 
۵ وهم در کتاب «کشف الحجوب» می‌فرماید: نشانة گفتار وی بود, و گوینده حق 
-سبحانه. رسول گفت 385 ال یط عَل لسان م2 
ال مر سر اهنا ان رسول ال -قال: اللّه-تعالی-جعل 
ره المذی سیف بوذرتط_قل: سععت رسول 
ل: ان له تعالی وضع الم علی لسان عمر. بقول به,أُخرجه ابو داود 
۰ "سل. ابوهربره علخ -قال: قالول اه :ان 
الامم ناش محدنون نع یکوتو با 
وق روا له و41 کر کر ی 
ملهشون. اخرجه البخاری و مسلم تن 


درییان علوم صونیه وشرح کلمات آفان 


با استحالت آنکه حق 


من اعد و و آنگاه در کتاب «کشف احجوب» فره 
امتاج و حلول. را-سبحانه_امقزاجباشد با خلوقات و ی احد با مصنوعات و 
یا وی حالْ باشد اندر چیزها؟ تعالی ال -سبحانه -عن ذلک وعن جیع ما بصفه به 
لد ملوً یر و قال ایضاً ی «کشف الحجوه 
پس روا بود که دوستی حق-سبحانه-بر دل بنده سلطنت ظاهر 
گرداند و به غلبه و افراط آن, عقل و طبایع از جمل آن عاجز گردند. 
وامر وی از کسب وی ساقط شود؛ آنگاه این درجه راجمع خوانند. و جمهور 


تصوف نش له تعالی وجوههم -در مجاری عبارات و رموز ایشان, مراد به افظ 
«تفرقه» مکاسب باشد؛ و به لفظ «جمع» مواهب. یعنی, جاهدت و مشاهدت وعر 
بنده اندر آن بود که, افعال خود را در افضال حق-سبحانه -مستفرق یابد. و 
قیام وی به حق باشد. و حق-سبحانه -نایب 
اوصاف او, فعلش را جمله اضافت به حتق -سبخائه تبود, تا از نسبت کسب " خود را 


مجاهدت" را در حق هدایت: 


در افضال خود رسته باشد؛ فی یسمع و بیبط چون بندة ما به مجاهدت به ما 
تقرب کند. ما وی را به دوستی خود رسانیم, و هستی وی را در وی فانی گردانیم؛ و 
نسبت وی از افعال وی بزداييم؛ کسب وی از ذکر وی فنا شود, ذکر ما سلطان ذکر 
وی گردد. نسبت آفات صفات آدمیّت از ذکر وی منقطع شود؛ ذکر وی» ذکر ما 
اشد. تا رل حال بان صفت گرد؛ک یی 4 گفت: ای نآ 
أن. بنی: جزی یک غل لاف مفوض ایکا عن اه ی شک 
حال. کرد فا لمدیث السحیح, خبراعن ال -سبحانه-«قبی 


درییاد فیس هم در کتاب «کشف الحجوب» فرموده است. و مشهورست که: که 
وحضور یکی از مریدان ذوالئون قصد ابویزید عم -کرد. چون به در 


جاهدت را هدیت بت یاوویس. ۰ رس صی:تاز تست کسب خودوسته باشد 


۴۱ 


۲ فل العطاب 


تو کیستی؟ و کرا می‌خواهی؟. گفت: 
بویزید را گفت: بويزید که باشد و کجاست و چه چیزست؟ ومن مدق است که تا 
جستم و نیافتم. چون آن‌کس بازگشت و حال با ذوالُون گفت؛ ذوالئون 


صومعُ وی رسید و در بزد. ابویزید 


۵ خواهی که بیایی دوست. خود راگم کن 
کاین گم‌شدن از براي آن یافتتست 
و از جنید -4 -منقولست که فرمود: روزگاری چنان بود. که اهل آسمان وزمین 
اکنون 


بر حیرت من می‌گریستند. باز چنان شد که من بر غیبت ایشان می‌گریستم: 
باز 

1 حضور مع له سسبحانه. 
ور 


انست که نه از ای 


آن خبر دارم نه از خود؛ و این اشاری نیکوست به 


و 


دریان تمکین ‏ و مشاخ طریقت_قدس ال ارواحهمسبرآنندکه:اقنداء جز به 
وتلوین مستقیمی که از دور احوال رسته باشد, درست نیاید؛ و این سخن 
اشارتست بانک مرشد را وصول به مرتب قکین شرط صحّت ارشادست. و مرشد 
یا سالک جذوب بود. یا جذوب سالک, و اگر مرید صادق وجود خود را در نت 
۰ تصرّف سالک ایقریا جذوب ابقر در آرد. استعداد کیال انسانیت برو فاسد شود؛ و 


به ملع رجال و مقام کیال نرسد؛ و گفته‌اند: مرتبة ارشاد آخرین مراتب 
است. بعد تعدی جیع مراتب الفناه. و مقام ارشاد برتر از مقام مقرزب است؛ زیرا 


درییان علوم صوفیه وشرح‌کلمات آنان ‏ ۳۳ 


مقرب شاید که در مقام تلوین بود, و مرتبة قرب موقوفست بر فناء جمله اوصاف 


قدنیوی یا درنشأةاخروی ال درجات قرب و 


پشریّت, جسیانی و روحانی, در 
اوّل درجات ولایت خاضه آنست که گفته‌اند: الول هو الفانی نی ال الباقي فِ 


کذا فق امتایق. 
صفت اولاء ‏ و نیز گفت‌اند: ايشان به هیچ چیز سر فرو نيارند. نه به اشیاء 
وکمالآباء. خسیسه مثل.اتباع شهوات و استفاء لت و قبول خاض و عام و 
ظهور جاه وصیت و نام؛ و نه به اشیاء شریفه, مثل خرق عادات و ظهور کرامات. و 
بباید دانست که, هر صفت که مر اولیا است؛ کیال آن حال مر انبیاء راست -علیهم ۰ ۱۰ 
الصلوة والتلام-علی تفاوت درجاتیم. عللشصبوض حضرت مصطن را- 986 -که 
افضل و اکمل اولین و آخرین است. و هل عقابقگفه‌ن:ذن نازلارتلنأعل 
مرب ینهذ تلازلابیاءآعل تایب الديشین, دی منز المشدیقین 
أغل ترآیب الشجذاه وناز الشهذام أغل مایب الضاميت وق ناززل 
. و در تفسیر و سوق یغطیک یک قتضی (سور؛ .۱۵ 


خواضند در جنب مقام توعام‌اند؛ خاصی که از وی خاصتر نیست توبی. 


آبویزید -قدّس اه روحه- 


مصطن.-##_و قصور فهم خلق از بلوغ نجایت حقيقت او دلیل کرد بر عجز از 
آدراک کمال حق-سبحانه -و قصور فهم ایشان از بلوغ نهایت حقیقت حق-سبحانه 
عرّوعلاء و بنا بر کیال حال مصطن_#5_استفرای او در حالت غنا قوی‌تر از 


۴ فل الخطاب 


هب ناه و اولیء بود. و چون حضارت رسول-8-مستفرق مقام فنا ف له 
سعرّ و جل- بود. خداوند -سبحانه. در کلام قدیم به حسب کیال حال حضرت 
مصطن -4#-در آن استقرای, تسبت فعل از وی رفع کرد. هر چند نشانة قعل او 
وَلکن له زمن (سورة ۸ ی 
۷ آن مشتی خاک در روی دشن نه تو انداختی, آن م اند < 
فعلی از داود -علیه الصلوة والّلام-حاصل آمد. فرمو: 
۲ آیذ ۲۵۱). :داد جالوت را تو کشتی. تا فرق باشد میان مرتب مصطنی و مرتبل 
دیگر پینامبران.صل له عله و علی سایراخونه من لاه و الرسلین- فری 
باشد میان آنکه فعل بنده را به او اضافت کند. و بندهحلْ آفات و حوادث, و میان 
آفات 


بود. خداوند -عر وجل_فرمود: و نا رتیت ذ 


.هم از آن جنس 


هجوت (سورن 


آنکه بنده را به حضرت خود اضافت فرماید؛ و وی-سبحانه -قدیم و ماه 


و حوادث. 

اهل حقایق گفهاند: مصطق را -معجزات همه پیفامبران-علیهم الصلوة 
والسلام-بدادند, و از همه دز گذرانیدند: 

اگر موسی را-علیه الصلوة والتلام-از سنگ آب روان کردند. مصطن را 
-از انگشت آب روان کردنده 

واگر موسی را-علیهلصلوة والسلام-دریا بشکافتند.برای مصطنی- 4 سماه 
پشکافتند؛ 

و اگر به دعای عیسی-علیه الصلوة والسلام-مرده زنده کردند. برای مصطن 
تقو ی آنکه دعا فرماید و هنت مصعروف دار زغالة مسموم را زنده گردانیدند. 

و اگر سلیان را-علیهالصلوة السلام -باد مسخر گردانیدند. تا فرمود که:عُدو 
(سورة ۳۴.آية ۱۲)؛ مصطق را 3 _به یکشب ب 
بردند و باز آوردند. 


واگر سلیان را -علیه الصلوة والسلام_ملک دنیا دادنده مصطق را _ملک 


مر و رراخفا 


دریانعلومصوفه وش حکلمات آنان ‏ ۳۵ 


و اگر داود را-علیه الصلوة والسلام-خلیفه خواندند؛ که: 
نا دوه علناک حیرض (سور: ۱۳۸ آیٌ ۲۶ مصطنی 
را-علیه الصلوة والسلامسبه محلی رسانیدند که خداوند را-عرّوجلّ-خلیفت 
خویش خواند؛ چون گف نا ول ال فرمود: للع وج 
لیف بن یی کُذا نی شرح العرّف. تصریع نفرمود به خلافت صلّیق -عل - 
ولیکن اشارات فرمودبقوله 986 مضه مرو آابکر یصلی بالتاس و غیر ذلک 
من ارات الواردة ی الصحیحین و غهر هم و اگر آتشی را که فرود برافروخت بر 
ابراهیم -علیه الصلوة والسلام -سرد کرده آتش دوژخ راکه خود افروخت. بر ات 
حقد و سرد کرد؛ چنانکه در حذیک انست: نذا وضع یه عَل 
رطق » کذا ی شرح التعف. قال 
موسی -علیهالصلوة والسلام: رب رخ ضذری (سورة ۲.آیذ ۲۵): 
قائل -استد :فرح لک نک (سور: ,٩۳‏ آیف ۱). و فال موسی-علیه 
الصلوة واسلام:و امقل لي وزیرا ی آهی هارون(سورة ۲.آی 4)۲۹و قیل حتد و : 


در بیان استخلاف 


الربُوي. کذا فی «قوت القلوب». 
یگر در کتاب « کشف!احجوب» می‌فرماید: چون فعلی ظاهر گردد بر آدمی نه از 
جنس افمال آدمین, لاله آن ار فعل حق باشد-جلّ جلاه_و اعجاز و کرامات 


(سور: ۸۵۳ ی ۱۷). ای: فی مَقام مُشا 


۶ صل انعطاب 


جمله مقرون بناقض عادات بود. و ناقض عادات جمع بو و افعال شعاد جمله تفرقه 
بود. حق-تعالی_انبیاء و اولیاء خود را لین کرامت داد. و فعل خود را به ایشان 
اضافت کرد و ازان ایشان را مود. نبطع لو سلطا له (سورة ۰۴ آی 


ک نم یعون له (سورة ۴۸ یف ۸۱۰ 


۸ 


و هر یک از مشاخ را در معنی فنا و بقا رمزی لطیف است: 


ابویمقوب نهرجوری 


ابویعقوب نهرجوری-ء4_که در طبقة چهارم از کتاب 
اطبقات مذکورست؛ و هو ابوعقوب. اسحق بن محتد. من علمءمشایخهم؛ صَجب 
جنید و غیره من الشایغ. ابرم سنا کنر اور و وق باس لاث و 
لام فرموده است: «صحة لفق الفناء و لَ». صحت بندگی در فنا و 


بقاست. یعنی, تا بنده از کل نصیبیا,خود تبرّا نکند, شايست خدمت به اخلاص 
نگردد. تب از نصیب آدمیّت فا بود. و الاص اندر عبودیّت بقا. 

بان 4 -فرموده است: عم انا و البقء وغل 
اخلاص لوح وضع اللبودید؛ و ماکان عم ذلک قاط و 
فاعد؛ علم فا و بق بر اخلاص وحدانتت است. یعنی, چون بنده وحدانتت 
حق را-سیحانه حمشاهده کند. خود را مفلوب و مقهور حکم حق -سبحانه-بیند. 
و مفلوب فانی بود اندر غلبهُ غالب ". و چون فناء وی بر وی درست گردد. به عجز 
خود اقرار دهد, و بجز بندگی چاره نبیند. چنگ در حلقه درگاه رضا زند. و هر که 
فنا را و بقا را بغر این عبارت کند؛یعنی, عبارتی که فناء را فناء عين داند و بقاء را 


بقاء حق در بنده, زندقه باشد و مذهب نصاری؛ چنانک پیش ازین رفت بیان این. 
کذا نی کتاب «کشف الحجوب». 
قال ایض فیه: و چون سلطان هدایت مستولل گردد. ولایت 
کسب و مجاهدت ساقط نشود. تا امکان معاملت و توانایی 


رذیررفع تکلیف 


دریانعلم صوفه وشرجکلماتآنان 


کسب و جاهدت بود. هرگز آن از بنده ساقط نشود. 
جمع از تفرقه. و هدایت از مجاهدت. و حقیقت از شریعت. و يافت از طلب جدا 
نباشد؛ و آن راکه نی تشرب آعمال, نی عین عمل نماید. بر غلطی عظیم باشد. روا 
بودکه بل مجاهدت و رئع و کلفت آن از بنده برخوزد. روا نباشد که عین جاهدت و 
تکلیف برخزد در عين جمع جز به عذری واضح که آن اندر حکم شریعت عام باشد. 
و قال ف «کشف انحجوب»: این طایفه حلاوت طاعت و لذّت کرامت و راحت 
انس را شرب خوانند؛ و هیچکس کاری بی‌شرب نتواندکرد. 
و شیخ من. زین الاوتاد. ابوالفضل, محتد بن المحسین, النتلل 
السوخسی -قّ سل تعالی روحه -گفی:مریدبی‌شرب و عارف 


با شرب از ارادت و معرفت بیگانه باشند. مرید را اید از کردگار ۲ خود شربی بود. 


بیان معنی شرب 


تا حق طلب در ارادت بجای آرد. و عارت:زا نباید که شرب باشد. تا بدون حق 
-عوّوجل_با شرب وراحتی "که بهنفس پاز گرد نیرام. وله -سبحانه الوفق. 
ترجیح علم و قال بعض الکبراهالمازفین-ل  :‏ طریقتنابقولون 
برحال . بشرف المال علی العلم؛ پمال ما هو و لول یستفید 
منها لأکایر من الجال فی هذه الذاره و هی من أعظم انمجب. 
اسب پُملیک درجة, 


و لول تواهبه. 


والحال یمسر صاحبه وقته فلا برتق به. بل هو من بعض نتایج مقامه استعجله 
ق‌الدنیا. فصرف الحال نی الخرة لا ق‌النیا و شرف‌العلم و القام فی انیا والاخرة. 


4 هو علماوراة و تیجة 
لوگ و اقب لوا ین فرح و حای. الم با سبحانه- -لاممل ان اجل. وال عل قدر 
للم و صورته ال سبحانه ع مدق شجوده غلْقدر علمه هو قد فش الم و قیدهف آخر کلامه بیلم 
باه -سبحانه-ع ی أَنمطلق العلم عندهم. العلم باه مهم باال.... 

۵ می: یال وال حوال.. 


۳۷ 


۸ تصل العطاب 


مر ال -تعالی-بنیته-5_-جطلب اليدة الم و قال هد و قل, «ربت زد 
علیه؛ وم مه بطلب لاد من اما فلو عرف هذا ال شرف اللم. و ان 
عنده من ذو صحیح اق از علاسق ای د شرّف به العلیاة به -سبحانه. 
و من حامی عن تفسه بأن جمل الآ شرف من العلم نو ری عن للم و 
الال. 

انا أصساب الأسوال یت ایح رضی له عنم هو عالون 
العلم علیاحال, و مطلوبم العلم.قَِن ال حول بینهم و بین ما لول فیتمون 
منه." و صاحب الحال براه عندالوت. 
صاحب حال. والحال لیس 
ریب و الأخرةٌحل 
الاخرة و ف کل موطن: شرف یل 
-سبحانه -بپا و الوا و 
دنل بحث دریان و هم درکتاب کشت محجوب» است و اهل معرفت گفته‌ند: 
جمع ونفرته جمع بر دو گونه باشد. یکی جمع سلامت و یکی جمع تکسیر. 
جع سلامت آن بود که حق-سبحانه -در غلبه حال و قوّت وجد و قلق شوق که در 


۳ کر 
ره منه و بزول عنه ویتیأه یکن 
له سسبحانه. و انیا صحل آشباب 


یقرب 


صة ال 


بنده پدید آرد. حافظ بنده باشد؛ و امر خود بر ظاهر وی می‌راند. و وی را بهگزاردن 
فرمان وب جاهدت می‌آراید و نگاهمی‌دارد؛ چنانک سهل بن عبدلّه تستری و 
ابوحفص حداد نیشابوری و ابوالعبتاس سیّاری مروزی و ابویزید بسطامی و ابوبکر 
شبلی و ابواسن حصری و جاعتی دیگر از مشایع-قدس 1 تعالی آرواحهم - 
آنگاهبه حال خود باز آمدی؛ و 


پیوسته مغلوب بودندی, تا وقت نماز اندر آمدی, 
چون نماز بگزاردندی باز مفلوب گشتندی. 
و جمع تکسیر آن بودکه, اندر حکم وله مغلوب شود. و حکنش چون مجانین 


درییان علوم صوفیه وشرحکلماتآنان ‏ ۱۴۹ 


باشد پس یکی ازین دو معذور بو و یکی مشکور و آنک مشکور بود قوی‌تر از آن 
بود که معذور باشد. 

|لی هیهنا من کتاب «کشفالحجوب» و سید الطایفه الاستاد الامام ابولقاسم 
عبدالکرب بن هون لقشیری سس له تعلی روحه -در رسالة «حولقلوب» در 
اشارت مسائل لتحوء موافق این سخن فرموده است: المع 


ناه و من وف هذه اطریقة,جَ 

رود عند من لانصیب له من الیلزیقه. وق عين التصریف. و من هو علل 
۳ 9 ۰ ۱ 

جانب ین ها امدیث ظفل کلب وکلا سین نی الیطاب ضحیعٌ ون 


کان أَحَدهنا صوابا و لاخ عبر 


وا شقی افنون و لا تسق باء واحیٍ من مب 
دریان باس ازجم مصطلحات مشایع صوفیه تس له علی آرواحهم - 
سیّاری لفظ «جم» و «تفرقه» است. و بدا بولعتاس سار -قدّس 
له تعالی روحه- طریقت خود را درین دو عبارت مضمر گردانید؛ و این دو 
عبارت در میان اهل حقایق متداول گشت. و در کتاب طبقات‌الشايغ. در طبق 
خامسة مذکورست: قال فی کتاب الطبقات: و منهم ابولعبّاس السیّاری, و امه 
القاسم بن القاسم ب بن الهدی این بنت الامام احمد ين سیّار 4 کان من هل مرو و 
شیخهم. وال من تلم عندهم من آهل بلدهم ق حقايق الأحوال. کانفقهاعالاً 
کنب امدیثالکثیر و روه. صحب ابابکر مد ین موسی الفرغانی الواسطی 4 
و الیه ینتمی ی علوم هذه الطافة. کان احسن الشایغ لساناً ی وقته و جیع عن 


۰ شل الاب 


بکورته من هل الشنة فهم آصحابه. توق سنة تین و آرعین و تلا 
ی و فی تاریخ مشاغ الصوفیه:الغاسم بن القاسم.ابوالعّاس این ینت 
ُ الامام امد بن سیار الروزی. له لسان ف علوم المقانق؛ و دمن 
اعد ین ند ین عمرین شبتوی.آپعلی اشبویی (لروزی: 
بناحیته و عدیم انظیر ها و الوم فلا خن تبول 
ال اد یقن عتب باس بناهیه ن أَ یه عبدالواحد بن 
علی الّیاری. و هو الوم رح اْشایغ ف ات وف احترم الشایع. فله اسان 
امال "نی علوم القيقة و زم الاجتهاد. توق عبدالواحد سنة خس و سبعین و 
نلان. وله ها أصحاب یَنتَون لد 
لاس سیّاری امام مرو بود اندر همه علوم, و 
صاحب ابویکر واسطی نمرژ اد نس و مرو از اصحاب وی طبقذبسیارند. 
و هیچ مذهب اندر تصوف بر حالخود چتان نغانده است که مذهب وی که به هیچ 
وقت مرو یا نسا از مقتدایی خال تبودةانتت: که اصحاب وی را بر اقامت مذهب 
وی رعایت می‌کرده است. ال پومنا هذا. ومر اهل نسارا از اصحاب وی و اهل مرو 
را رساله‌های اطیف است. 

و هم در کشفالمجوب است, در ذکر مش 
تعالی ارواحهم و یم اندر فن خود. امام عالی حال و 
اطیف کلام, بویکر مد بن موسی الواسطی - -از محققان مشایخ ستوده بود. و 
از قدمای اصحاب جنید سرحمهم الّهبود. عبارق غامض داشت. و ظاهریان را 


دریان بوک واسطی 


چشم اندران نیفتادی. و اندر هیچ شهر آرامنیافت. و چون به مرو آمد. اهل مروبه 
حکم اطافت طبع و نیکو سیرق خود. وی را قبول کردند و سخن وی پسندیدند. و 
عم آفجا بگزادت. 


۳ اصحاب وی برایر اقامت. 


دریانعلوم صویه وش کلمت نان ۵۱ 


و در کتاب کشفالمجوب. ابویکر شبلی و جعفر خلدی راکه از کبرای اصحاب 
جنید و قدمای ایشانند عم -بعد از ابویکر واسطی یاد کرده است. و همچنین در 
کتاب «الطبقات».ابویکر شبلی در طبق ریعه و جعفر خلدی در طبٌ خاسسه و 
ابویکرواسطی در طبقة اه مذکورند. و سین ین منصور ملاج-ققس له تعلی 
روحه-در طبقة ثاثهبعد از ابویکر واسطی مذکورست. قال ف کتاب لفات ۵ 
الب :و منم ابوبکرالواسطی و هو محتد ین موسی, أصله من خراسان؛ من 
فرغانه, و کان یرف باین الفرغانی من قدماء اصحاب الجنید و الُوری, و هو من 
علیاء ماع وم یتک حد نی اصول التصوف منل ماتکّم هو-4. وکا علا 
بالاصول و العلوم الظاهرة: دخل خراسان و استوطن کورة مرو و مات ها بعد 
المشرین و ثلانة. و کلامه عندهم. و آربلمراق من کلامه شیئاً و ذلک اه خرج ۰ ۱۰ 
من العراق و هو شاب و مشایخه احیاء: 

وف تاریغ الشوفیة: حتد بن موسی آلوانظی بوبکر العروف با ن افرغانی. 
دغل نیشابور و دخل طوس و خرج رَد تال مرو و استوطنها ی آن 
توق مها و بها قبره. و بق کلامه عندهم, هم لین آغذوا عنه طریفت. وکان حسن 
اللسان, عا لا باصول العلم. بلغنی اه قیل له: ی اخترت مرو من بلدان خراسان؟ قال ۰ ۱۵ 


به نب ونیم 

و معنی آنکه خود طریقت را درین دو عبارت «جمع» و 
درجات جمع ونفرقه 

«فرقته مضمر گردانیده. آنست که امام عارف ریا 
ابویعقوب یوسف بن ایوپ همدانی دس اه تمالی روحه _فرمو‌اند: ول درجه 


دربیان «جمع» و «تفرقه» آنست که,جملُ حواس و اندامهای وی در ولایت دین و ۰ ۲۰ 
خانة سلیانی و حجر؛ تقوی مقیم و مستقر بود, تا در وظایف و حقوق دین جح 
باشد؛ و آگر یکی ازین حواس برخلاف دین 


سلّت بیرون شود. در عالم دین تفرقه لازم او باشد. 


وثاق امر وهی و طاعت کتاب و 


۲ ضل العطاب 


درجه دوم در بیان «جمع» و «تفرقه» آنست که این حواس و اعضا اگر چه از 
حرّمات دور بود و در اجتناب از حرمات در مقام جمع بود, لیکن در شهوات حلالی 
در عین تفرقه بود. زیرا که شهوات حلالی چون به مقدار ضرورت و حاجت تن 
نبود. نفس‌پرستی بو و نفس‌پرستی مایة هم کدورت‌ها و وحشت‌ها و ظلمت‌های 
عالم دل بود. گرفتاری شپوات حلال و نجمات جایز شرع, تفرقة عالم دین است. 
چون دل یکی است خلقان را و این 
شاید. و همان دل که یکی در وادی‌های شپوات متفوق شد, در خدمت و 


بیچاره در هزده هزار عم ه نام وی جز این دل 


نبود و 


طاعت بار خدای-عو و جلّ-از کجا جمع گردد. و علامله؛ میا حرام و حلال 


با که, یکی به دوزخ اندازد و آن دیگر در عهدة حساب افکند. 
لیکن از آنجا که مشاهدات جلال.جق است-سبحانه -هر دو حجوبند؛ چو زندان 
گشت از روضه‌ها و حدیقه‌های نظروران چور گشتی. و از درگاه مالک اللوک-جلّ 
ذکره-بازماندی. شهوت و هوای این جهان پی‌وفا چه حرام و چه حلال, زندان چه 
تنگ و چه فراخ. تا از لو سل یمین چه سود. و چون روی به جمعیّت 


تفاوت است. 


هد تا به حدّی رسد که خوردن و پوشیدن, و انواع مات گیق محنت و مصیبت 
روزگارش شود. و عبادت و طاعت پروردگار-جلٌ ذکره.سلوت و قرةمینش۱ 
گردد؛گرفتار طاعت و خدمت شود. درین محلتفرق گرفتاری شهوات حلالی رفت 
و در گرفتاری طاعت و خدمت جع گشت. 

درجه سیوم در بیان جمع و تفرقه آنست که, چون طاعت بار خدای -عر و جلّ 
مشرب و مذهب وی گشت. و همچنانک در ابتدا دکان مکاسب پیوسته معمور 


داشتی به معاملت تجارت؛ اکنون دکان نیاز و سوز و عیب نهاد خویش دیدن, بقدر 


وسع و طاقت آبادان دارد و درین معنی جمع باشد. اما تفرقة وی درین درجه آن بود 


خدمت می‌کند. لیکن به دل غایب می‌باشد. به چشم می‌گرید. لیکن به 


درییانعلوم صوفبهوشرحکلمات آنان 


عذر می‌خواهد و به طبع هر جابی می‌درآویزد؛ 


اندیشه هر جایی می‌رود. به 
این عین تفرقه بود. درین درجه آنگاه ازین تفرقه به عم جمع رسد که دل در ارادت 
پادشاه مج ذکره -بایست ری از جلة خواست‌ها. چنانک به تن بایستاده 


است در قدمگاه طاعت, مُفرض از هم شهوت‌ها. چون دل جع گشت در یک 


ارادت. آنگاه هر چند دل گرم‌تر و خسته‌ر. در مقام طلب توزتر و برگزاردن واجبات 
ارادت حریص‌تر و در خصومت اضداد را امتر, صفت جمیّت درست‌تر و از قید 


آزادتر شود. 


تفر 

درجة چهارم در بیان جع و تفرقه آنست که دل اگرچه همه طاعت گردد و تن 
همه خدمت گردد, چنانک در خدمت و طاعت هیچ شرکتی از هو و نفس غاند؛ و 
این هر چند جمیّت" طاعت است. لیکن تفرقه است. از آنجا که نظر صادقان و 
خلصان طاعت است. از بهر آنکه نازه طاعت‌بودن در حال طاعت و نگریستن 
به حال خدمت در حال خدمت. متفرق شدن‌انشت از دید جمال توفیق طاعت, و 
نگریستن به غهر است. خدمت و طاعت هر ند حمودست, لیکن به وی مشفول 
شدن از توفیق بار خدای -عر وجلّْ-نامبارک است. هم عُجب متعبدان ازین نظر 
خاست. موّمنان را به جرمی که بر ظاهر دیدند به دیدة تحقیر نگریستند, و خود را 
بدان چند رکمت نماز بزرگ داشتند. وان جرمی بزرگ است. تو ای را چه دی که 


این مجرم به ظاهر کاری دیگر ندارد که سبب خلاص او بودء وتو در یز عیپی نداری 


که سبب هلاک تو بود.عارفان آنچه بظاهر بنند. به چشم شفقت و مرحمت نگرند. 
وروا دارند که در بر ایشان کاری بود که بدان کار بر بسیاری از متعبندانسبق برند. 

عارف به دید قضا و قدر به خلق نگرد. تا وی را به خلق آویزی نبود.نه به 
صلح و نه یه جنگ؛ که دل یکی است, چون نیمی به صلح غارت شد و نیمی بر 
جنگ نفقه شد, عارف بچه سرمایه با پادشاه.جلٌ ذکره-تجارت کند. و مقصود 


۵۲ 


۴ تل العطاب 


ازین سخن سقوط امر معروف و نهی منکر نیست. عارف بر منکرات متکران انکاز 
کند.به امر حق-سبحانه رای حق. در هر چه نامشروع باشد نشان قهر و جلال 


بیند. و در هر چه مشروع و مرضی باشد نشان لطف و جمال بیند. گوید: 

ِ رد یأمرون 
ال (سورة ۳ آیة ۱۰۴):باشند از شم گروهی که خوانندبد 
خير و امر معروف و نهی منکر بجای آرند. کلم «یْ» در آیت برای تبعیض 1 
آمر معروف و نهی منکر فرض کنائیست. به ادای بعضی از دیگران ساقط شود. و 
دیگر معنیتبعیض در آیت آنست که: مر معروف و نبی منکر کار هر کسی نیست. 
کار کسی است که معروف را از منکر داند. و مراتب مشروعات و نامشروعات را 
بشناسد. و ترتیب درامر معروف وی منکر نگاهدار. اگربهنرمی مقصود حاصل 
شود. درشت نکند. واگر دانداکه عاصی به کفر در فد بگذارد. و نّت او طلب رضای 


خدای-تعالی-و اعزاز دین حق -سبحانه -باشد. و شفقت بر عاصی, و صبر و حلم 


ورزد. و از غضب وانواع شوایب طبع خود را دور دارد. ازین راه چیزی به او رسد 
تحتل کند. وا ار ژف ونر اضبزعل فا أصابک (سورة ۳۱ آی ۱۷). 
در آیت دیگر فرمود: همف گشایش‌ها در تحتل بار خلق است. یافت مراد در 
ی‌مرادی‌ست. ای بیچاره قرّا که چندین ناز و دلال طاعت داری. اگر هزار رکمت 


گزاردی "که مت توفیق رقم جان و دلت نبود. همه قالب است بی‌جان و گریزست ۴ 
از نور حقيقت ایان و مت نهادن است بر حتان مّان-جلْ ذکره. مطیع که دیده در 
طاعت‌های خود دارد. غافل از توفیق, به وصف تفرقه است. تا دیدة سر و دل و 
جان از طاعت برنکند و یه توفیق حق-جلْ ذکره-مستفرق و مستهلک نشود. از 
لت بیش بود.انکسار و 


دست تفرقه جات نیاید. و هر چند دید توفیق بیش بود. ج 
۱.ص: فرض کفایت است. س: کفایه است. ۲.ص:غازگزاردی. 
۳دس:گریز از نو 


دریان علوم صوفیه وشرحکلمات‌آنان 


افتقار بیش بود؛ ارتفاع و اعتلاء به حضرت جیار -. 


ارفاع و اعتلاء به حضعرت جیار -سبحائه سبیش بود, مشاهدت 


درجة پنجم در بیان «جمع» و «تفرقه» آنست که. هر چند بنده در نظارة توفیق 
جمع بود,ولیکن چون در محلْ طمع و عوض و واب است. در تفرقه بود. نبینی که, 
اگر بنده‌ای از بندگان خلق. با مجازیّت خداوندی ایشان و مجازیّت بندگی ایشان. 
عوض طلب کند در کار خویش, وی را به ناداتی و به‌دون‌هتی نسبت کنند؛ و چون 
با وی نیکویی کنند. در خور هسّت او کنند. پس بندگان خداوند -جلْ ذکره -که 
بر حقیقت‌اند. ووی-جلّ ذکره-خداوند ومالک و پادشاه بر حقیقت است. اولیتر, 


که کار او به عوض نکنند. تا ایشان را به پی‌عقلی نسبت نکنند و از خلعت‌ها و 


کرامت‌ها حروم نگردانند. دولت جمعیّت آنگاه روی نماید که خواستِ عوض از 
دلش پاک شود. و طلب مزد از فکر و خاطرش منترده شود. بدان مقدار که ازین 
معانی آزاد می‌شود. از تفرقه خلاص میب وه جنعیّت زین می‌گردد. وله لاف 
فلز ینف (سورة ۳۰ آیذ 14۳ 

و عل هذالقیاس, معنی آنکه گفتند طریقت خود را درین دو عبارت «فنا» و 
«بقام مضمر گردانیدند؛ به تأل مفهوم و معلوم می‌گردد؛ و درجات و مقامات فنا و 
ما ال و فصیل ب تأل و تم سخنان ایشان-قّس له علیارواحهم سروشن 
می‌شود. وله -سبحانه مهم والهم. 
ذکر سهل بن و در کتاب «کشفاحجوب» است: رسول و -مجاهدت نفس 
عبدالّه تستری ‏ رابر جهاد فضیلت نباد. و جهاد اکبر گفت؛ و در آن جهاد راندن 
هوا بود و مجاهدت نفس قهرهوا بود. طریق مجاهدت نفس و سیاست او ظاهرست و 
واضح؛ و مختض‌اند اهل این طريقت به رعایت آن. و سهل ین عبدالله -ت -درین 
اصل غلوّ بیشتر کند. و وی از حتشمان اهل تصوف بود. از کبرأء ایشان؛ و در وقت 


خود. سلطان وقت خود بود. و از اهل حلْ و عقد اندرین طریقت. و وی را براهین 


۵۵ 


۶ قصل العطاب 


0 


ظاهر بسیارست. که در ادراک حکایت آن عقل عاجز شود. و هو آحد ام القوم و 
علائهم و التکّمین فی علوم الاخلاص و الزیاضات و عیوب الافعال. توق سنة 
ثلات و مانین و مأتین. وقبل سنة لاث و سبعن. الا آصح. و هو مذکور ق الطبقة 


ابوصالح تضار و نیون پرورش مریدان از روی مجاهدات و ریاضات طریق سپلیان 
پرورش مریدان بود. و به خدمت درویشان و حرمت ایشان طریق ابوصال 
قضار که شیخ اهل ملامت بود-ب. و هو مذکور ق الط الأول. و تو سنة 


احدی و سبعین و مأتین ب 


بور؛ و پرورش طالبان بهمراقبت باطن,طریق جنیدیان 


بود. 


وا نید بت مزکو ق الق 
جنید وجنیدیان 3 
سادتهم وفقبول‌علی جع لا لسنة. توق سنة‌سبع و تسعین ومأتین, 
و جمله حتقا مجاهدت اثبات کرنه‌اند و مران را اسباب مشاهده گفتهاند: و سبل 
بن عبدالله و -مجاهدّت را لت مت گفثه است, و مرطلب را در کار حق 
-سبحانه-تأثیری عظیم نجاده. و وی زندگانی دنا را در طلب فضل ند بر حیات 
عقبی در حصول مراد. و دیگران گویند: وصول حق را-سبحانه -علّت نباشد؛ که, 
هر که به حق رسد. به فضل رسد؛ فضل را با فعل چه کار بود. پس بجاهدت تهذیب 
نفس راست نه حقیقت قرب راء 
وهم درکتاب «کشفالمجوب» است: این خلاف در عبارت است نه در معنی. 
لمه‌ای از جمال تجلی خداوندی-عرّو علا-می‌باید. تابنده را به مجاهت دلالت 
کند. وبر آن پر بزرگوار. سهل بن عبدالهث -مماهدق می‌رفت. که وی از آن 
آزادبود, و در عین آن عبادت. او از آن منقطع بود. 


و در جمله. مر اهل این قّه را جاهدت و ریاضت موجود است. به اتفاق, امّا 


ریت مجاهدت در جاهدت. آفت است. پس آنکه مجاهدت نق کند. مراد نه عین 
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جاهدت است؛ بلکه مراد ریت تجاهدت است و 
حل قدس. 

آممری از خودت دل نگرفت که چندین مشاطگی خود کنی. مجاهدت دوستان 
فعل حق باشد -سبحانه -اندر ایشان, بی‌اختیار ایشان؛ و آن قهر و گدازش بود. 
گدازشی که جله نوازش بود. و مجاهدت غافلان فعل ایشان باشد. اندر ایشان, به 
اختیار ایشان؛ و سبب تفرقة دل بود. پس, تا تونی از فعل خود عبارت مکن, و در 
هیچ صفت ننس را متبمت مکن, هستی تو حجاب‌تست. چون کیت تو حجاب 
است؛ تا به کیت فنا نگردی, شايستة لقا نگردی. لافس کلب باه وچ 
لایر بالدْباغ؛ و مجاهدت نفس فنای اوصاف نفس را بود.نهفنای عین او 


اشدن یه افعال خود در 


راء لافس کلب نتاح و (سساک الکلب بعدالياضة مباح. و مشایغ را-رضوان 
له علم -درین معتی سخن بسیارست: 
و قال ابرهیم بن هدن له تعالی روحه سو هو من کبار 


ابرهیم بن احمد 
َ بنالملاء و ابراهیم بن داود 


و قال الشیخ الامام العارف الولی ابعبدله. حقد 
بن علی الحکیم ترمذی .. بن علی, اکیم لقرمذی-قدس ال تعلی روحه: (و وی 
کی با علوم مر و وی با سس 


ذکر ابو ال محتّد 


7 
خراسان. کتب اطمدیت الکتهر و رواه. وله کتاب «نوادرالاصول في مر 


۱ ادن ص: مشای الوقد. 


۸ فل لطاب 


ار سولٍ»- 5 و و اقب ب 


ی ترکها وف من له تعلی-کاُو فا 
صادقین کدی ۰ ور وان ۳ 


«هل تذري و له و رسوله آعلم.«قال هن 
ری الایان لیف ال وب فیه والبغض فیه»: یا عبدالّ ی مسعودا قلت 
تیک یا رسول له ثلات مرات. قال-: «هل تدری یس آفضل؟» قلت: 
ال سول ال «قال ی فا نحل ای لمعلا توق دم 
۰ یا عبدالله ین مسعودا قلت: تیک رسول ال قلاث مرات. «قالق: َل تذري 
ی لاس أَغم»! قلت: لو رس أعلم. «قال -3#5: فان أعلم الاس ُصرم 


+ می:مفی الگلف. .مد وتو 


۳ج اجتواژا+ ی اجتروا 


دریان علوم صوفیه وشرحکلماتآنان . ۵٩‏ 


ای اف اس وان کانمقق ی لمل ون کان رخف عل آشته»( 

وروی الامام یی لته بو محند لیفوی له باسناده, ف 
شرح السئة. عن نس بن مالک تن -عن الّی -4- 
عن جبرئیل-علیهالصلوة والسلام-قال: بقول للع 
ند بارني لاه وق لغفتب نیک 


حدیث قرب التوافل 


۵ 
من عبادی الم لن ابصلع ۱۰ 
ایانه ال الغنا. ولو افقرثه لأفسده لک و لسع ان 
4 الک. وا یبای المنین لن لابصلح ایانهل 
السحة لو أ ۳ نو املح یانه زا 
الشقم و لو أضحَحة فده ذلک. ای عم 
خبیٌ». ۵ 


و دیگر ببایددانست که چنین گفته‌اند: توشمات در عبادات و تجوزات در کلیات» 
استغراق فناء و شکر 
حال, و انس و دلال. و قد آتشدوا فی وصف الستآنسین من الحبوبین: 


بطریق ترخص اهل معرفت راء بیشتر در سه حالت است: 


وم نامهم ره لسییمم و اعد هی عل بقذار تزا 
قال بعض العارفین: الحبیب لاماسب ولو اسب له ول ۲۰ 


مقام بسط وقبض 
الّه-تعالی-هذالَوع من الالال ال با امن 


ادبی, ص:علْرأمه, 


"ی هذه الأحوال مزیذ له و تعری و فضل مر 

تخوی. و فیها طرقاتْ للْعارفین, و احوال مولع القزبین. 
و کنا د کر فیه ایضا: و ین الا این 
برغ التبد سود ای امر ال -تعالی-کلیمه 
موسی-صلوات من و سلامه عل تین وغل و علی ساثر یاه و الرسلین- 
له |شرائیل بعد آن قحطوا سنین؛ فرح موسی-علیه الصلو 
-تعای ی مومی-لیه لت 


احوال برخ 
وموسی 


ی ۱9 
حقی آشتجیب له فلع موسی-علیه الصلوة ولسلام ی 
تا )خی ق طري. نا ناذا 


.رخ قانتَني لنا. فخرج. ققال فی کلامه: ما هذا من فعالک و ما 


۳.س: تحول. 
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موسی -علیه الصلوة والسلام. 
ثلات دقنات. 
و احوال اهل کل را از باه و الیء برجات بس متفاوت است: قد کل 


ون تفش تَرجاب». و فو اي جک 
4 آیذ ۱۶۵). 


و درجات پی‌غایت است: «و رَقا بَم 
خلائف ن الرض ررلع بلشگم وق بعش رجا (سورف 
فالف «حتانی»اللمی- 4 قوله-عوجل: و ر نظجم وق تفض 
ب ع یب فارطا 0 


و از جملة اباب احوال و مقامات علیّه و کرامات و براهین 


دریان احوال حسین 
بن منصور حلاج ... السنیة؛ مستفرق معنی ومستهلک صورت دعوی, ابوالفیث 
سین ین منصور احلاج بو -قدّس له تعای روحه. در کشف المجوب می‌گوید: 
از مستان و مشتاقان اين طریقت بود؛ و حال قوی و هت عالی داشت. و وی در 


:یناک 


۲ ضل العطاب 


کتاب «طبقاتالشایغ» در طبقة ثالله مذکورست؛ پیش از مشاد دینوری و خبر 


تسَاججو غيرهماءبعد از ابویکرواسطی و ابراهیم خواص و غیرهما .دس اللهارواحهم. 


و وی را تصانیف زاهره است؛ و رموز ار اصول و فروع. و کال 


عم عل طرتز ار بل الا 


و در کتاب کشفالحجوب است. جمل متأُخوان-قّس له تعالی ارواحهم -او 

را قبول کرده‌اند. و هجر پعضی از متقدمان مشای-قدّس له ارواحهم او را معتی 

۰ . طعن اندر دین وی بود. مهجور معاملت مهجور اصل نباشد. و مد فال نف کتاب 
الطبقات: سعت حتد بن اه بقل بععت زوم بن عد-ط1-یقول: لا ال 
قرو 


مت بن امد ویقال ود أصی؛ مذکور فی 


دراحوال ونم : 1 
ان. و من هل بغداده و بنج 


و ی ی مه ی ۸ التفسیر, نی فوله 
-سبحانه: و فلت الیو لت التصاری علی شی»ء و فلت الضاری لیِست لبود غل 
لاب (سورة ۲. آیذ ۱۱۳). ۲ 


جع نف .وک لاه معل فبطل ن ۳ بعضهم من بعض. و 
الا هم عل اي ند نی : 


۱ص قرو ۲ص یقرت ۳دس: تور ص: تور 


دریانعلوم صوفیه وشرح‌کلمات‌آنان ‏ ۶۳ 


در اثبات طریقت و ینابر سخنان بعضی از متقتمانکبار مشا که در شأن حسین 
حسین بن منصور ‏ پن منصور-قلٌس له روحه_ججهت تربیت و تکلیل حالت او 
فرمود‌ند. 

صاحب مرصادعِْ _گفته است, در فصل بیان وصول به حضرت خداوندی 


-جلْ ذکره-بی‌اتصال و انفصال. چون عاشق صادق جلگی شجر: انسانی با ۵ 


شاخه‌های بشری و بیخ‌های ملکوقی روحانی ه خورد آتش حقیق دهد, و شجرة 
أَخضر نفس انسانی فدای آتش حقیق گردد. و آتش در جملگی اجزای وجود آن 

شجره تصرف کند. وصال حقیق اینجا میشر شود: ُووق ین شاطیء الا ان ی 
البفعة ار 2 با شوسی |ٍن آن الم (سور؛ ۰۲۸ آیذ ۳۰), مسکین 
حسین بن منصور را سل چون آتش همگی شجره فرو گرفت؛ هنوز تام ناسوخته. ۰ ۱۰ 
شعله‌های «آنا احق» ازو برخاست. چون تام نسوختة بود. آن شعله‌ها از دود[ 
خالی بود. 

و هم در کتاب «کشفالعجوب» ات و هل تحقیق منک نیند. کل فضل و 
صفای حال و کثرت اجتهادات و ریاضات وی را؛ عزیزست بر دل‌ها و بزرگست 
نزد همه. واز متأُ ابوسعید فضل الّه بن ۰ ۱۵ 
محند الهنی-قدّس اه تعالی روحه-در حق او فرموده است: حسین بن منصور 
حلاج-قدس له تعالی روحه-در علوّ حالت, در عهد وی؛ در مشرق و مفرب, 


ان سلطان طریقت و برهان حقیقت» 


کس چون او نبود. و قطب زمانه و در عهد خود یگانه. شیخ ابوالقاسم عی بن 
عبداله الگرگانی-قدّس ال روحه- و الاستاد الامام زين الاسلام ابوالقاسمم 
عبدالکرم ین هوازن القشیری_قّس اه تعلی روحه سو غیر ايشان از متأعران ۰ ۲۰ 
مشاغ در حدیث او سزی داشتند وب تردیک ایشان بزرگ بوده. 


و هم در کشفاحجویست: و بعضی از اهل وصول که بر بعضی از کلیات وی 


اعتراض آرند؛ نا بر فهم معنی ظاهر اتحاد. آن تشنیع در عبارت است. نه در معنی 


۴ ضل لاب 


مراد. چون معنی جلیل بود. به عبارت مفقود نگردد. عبارت در حقیقت معنی هدر 
باشد. و او راکرامات بسیارست. و کرامات جز ول حقق را نبود. و او رادر توحید 
نکته‌های اطیف است. و تحمیدهای مهذّب. 

و از متقدّمان مشایخ.بولعبتاس بن عطاء که در طبق ان مذکوراست؛ و کان من 
علیاء الشایغ. له لسان نی فهم القران مخت به. 
خفیف القیم بشیراز, که در طبقهٌ خامسه مذکورست. و 


حتد نصرآبادی؛ و کان اوحدالشا نی وقته علب و حالا: و هم در طبقذ خامسه 
مذکورست. صحب ایک بل و غیره. وبرهانحتقان,شیخ بو ,شیم 


امامقشیری و مرید شیخابوالقاسم نصهرآبادی بود؛ایشان با جل متأطران-قّس 
له آرواحهم-او را قولکرده‌اند َو علیه ‏ صححوالَ له وحکواعنهکلامه و 
دوواکلاته و جعلوه احذ این وگل من هولء لشاع ای ون ومقولعل 
جمیع الألسة. و قال الشیح آبوعبال من السلمی: مت الشیخ آبلقاسم.ابراهیم 
بن مد لت آبادی,قل+ نکن لب و الدیفینموح. هو املاج. 

و عٍض اعتقاٌ سین بن منصور عل ی لاس بن 


نکیل شدین, اشوخ اد تکوس ام تن اتقین, 
الذین عتذروا عنه و فا فق تظیمه. الب اس عارفین,الشیخ الغریف 
الحسیب و الشسیب. حبی‌لّین, عبدالقادر بن موس بن عبداله بن یی ین حتدین 
داود ین موسی ین عبداله ‏ بن الحسن ين السسن ین علی ين ابیطالب -رضی ال 
عنهم-اممیلی. و قد توف -سنة |حدی وستین و خسمائة. وف هذه النة توق 
.تج اسلا ابوسعدعبدلکریمبن حتدینمنصور لروزی تمعن 
محدّث الق ضاحب کتاب «النساب» و غیره. 
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ومن الا خرین, این صححوا خاله؛ لشیخالکبی امم الط يقة و لسان اقيقة, 
الشیغ شهاب‌لین, ابوسفص, عمرین عبدالّ البکری السپروردی_رحة ال 
علیه -وقد توق یوم الأربعا مستهل محرم. سة آئنین و نلائین و ستائة: و غیرهما من 
طول ذکرهم و یتعذر حصارهم. 

و شیخالوقت. آبوعبدالّه» عقد بن خقیف الشیرازی- 4 -مع علمه و جللته و ۵ 
تقّمه مامت کان یم سین بن منصور علی کت من مشاینه؛ و یقول: ذلک عا 
بر س 


جلف رجع وجد کل نف خاوه وج فستی بذلک الاح وقیل: ۰ ۱۰ 
1 یی لک خلاج ار لب 


ملک فک ۱ 
وف الشیخ ابوعبدالر من التلمی- 4 : -همت عبدالواحد 
التیاری و4 -یقول. قال: فارس البفدادی ع-سألت 
سین بن النصور سل -عن افرید. 1 
خلامزج خی تصل. رید اارج من باب التارن ار نلک غلیأا ۱ 


وف ترجمة العوارف: مرید و مراد رابردو معتی اطلاق کنند: یکی بر معنی مقندی ۲۰ 


درییان مرید ومراد 


و مقتداء و دیگر بر معنی محب و حبوب. اما مرید بهمعنی مقتدی آنست که. دید 


بصیر تش به نور هدایت بین 


.م (در حاشه ار ص (در مت 


۶ تصل العطاب 


4 : 
او برفروزد و آرا نگیرد الا به حصول مراد. و وجود قرب حق-سبحانه-و هر که 
» و جز حق-سبحانه -در دو کون مرادی دیگر دارد. یا 


لظه‌ای از طلب مراد بیارامد. اسمم ارادت بر وی عاریت بود؛ و اما مراد بعنی مقتدا 


به مت ارادت موسوم ب 


آنست که, قوّت ولایت او در تصرّف بر تب تکلیل ناقصان رسیده باشد. و اختلای 


انواع استعدادات و طرق ارشاد و تربیت به نظر عیان د: 

و قال الشَبخ ابوعبدالرحمن التلمی 4 سععت مد بن حتد بن غالب اللّاشی 
4 -یقول:قال, سین الأیاه-علیهم الصلوة واللام- شا عل 
الأحوال. فلکوهاءفهم بُصرفوتا, لا الأٌخوالنیبّقهم: و غیرهم لت عم 
الاأحوال؛ لت فهم. لام یصفُون الاحوال. 
و هذاء کی قالبعفن الکبرا-قدّس له تعلی ارواحهم: انم 
لین علییم الصلوة والبلام وا التكينة فهم. لاینمهم ما 
حل یم عن فرضه ولاعن نله لک فضل له-عز و جل-بزنیه من مشاه کف 
«العرف». و قال نی شرع «اتعرف): 

چون حق-جلّ و جلاٌ با بندهاطق فرمای که بندهبرحق و صواب باند؛ آن 
را سکينة خوانند. و این ختلف بود؛ کس باشد که سکینة وی نعمت باشد, اگر زوال 
آید. دین وی تباه گردد. و کس باشد که سکینة وی بلاء باشد. چنانک در حدیث 
مه نی عم خبیرٌ». و 
باشد؛ ومقام 


بقاوسکينة 


این نیز مختلف بود و بر مرت 
نبیاء را بود-علیهم الصلوة والسلام. مرایشان رانه بلا و نه نعمت از حق 
-جلٌ و علا-مشغول بگرداند. که ایشا از نعمت, مُنعم بینند. و از بلا مبلي. باز 
مقام برترین از سکینه مچتر عالم راست-. بلا و نعست هر دو کون پیش او 
آوردند. هم بران صفت بود که پیش اضر و خاطفّی (سورة ۵۳ 
ی ۱۷). و موسی-علیه الصلوة والسلام-تلّ بر کوه طور سیب تغی شد. که: 


پود: 


درییان‌علوم صوفیه وشرح‌کلمات آنان ‏ ۶۷ 


ای ۱۴۳). 


موسی ضبق (سورة 
بنده از خلق فانی‌تره به حق-سبحانه - 
باق‌تر. و اين بر مقدار قوّت مشاهده بود. هر چند مشاهدة یم وی مر حقّ را 
-عرّوجلٌّ-قوی‌تر همی‌گردد. وی به حق-سبحانه سباق‌تر همی گردد؛ و از خلق 
فا‌تر. 


خنا و بقا هر دو صفت مدح‌اند. هر چند 


5 3 
و بحکم آنکه حسین منصور-قدّس له تعالی روحه -مستفرق و مغلوب بود ی 
و 
عْ سوی الله-عرّ و جل -والتجلی له 


بییط». خالی از خود بود و پر از ذکر دوست؛ پس «ز کوزه آن تراود که دروست». 
فنای اوصاف و در کتاب «کشفالحجوب» می‌گوید: هر خاطر که از اندیشذ غور 
صحت تسلیم بر دل موخد گذرد. حجابی باشد و آفتی, و به آن مقدار که از 
خاطر بر ی مود گذرد. وی از حقیقت توحید حجوب باشد. حقیقت توحید آن 
بود که بنده چون هیکلی شود اندر جریان تصرّف حق-سبحانه-بر وی, خالی از 


اختیار و ارادت خود. چنانک از سید الطائقة. جنید-قدس الله تعالی روحه- 


تسلیم اندر حال قهر کشف جلال احدیّت-جلٌ ذکره_که بنده را از اوصاف خود 


فانی گرداند. تا جرد آلتی گردد. شخص وی تعبیه گاه اسرار حق-سبحانه-بود. 


۸ تصل العطاب 


پی‌تصرّف؛ از جمله فانی باشد. و مر اثبات حجّت را حکم شریعت بر وی باق و وی 
از کل اوصاف خود فانی. و این صفت پیغامبرست و -در شب معراج. در فناء 


صفت پی‌صفت متحیر شد. خواست تا پیت خراب شود. فرمان آمد که بر حال 


باش. بدان قوّت یافت: و آن قوت. قوّت دل وی شد. از نیستی خود به هستی حق 
-عرّو علا-پدیدار آمد. 

و من کلام الشیخ. مَجّاپ الق الّین-قدّس الله تعالی روحه_فی کتاب 
«العوارف» و ما مکی عن یی بزید له -من قوله: «سبحانی». حاشا آن ند فی 
آیبزید 2 قول لک عنمعنی ای عن ل-عر .و هکذا 
. و هکنا فی کلام حجَّة الاسلام 


قرب, تفریب حت, ‏ دباز اشتفراق سرا علی الاطلاق, یک درجه نیست در مقام 
تفرّب بنده فنا عبا سوی الله-عر وجل-و سایر مقامات اختصاص؛ بلکه 
تفاوت درجات آن بحس؛ توت انتتعدادات بس بسیار و بی‌شمارست. و آن 
مستفرق و مغلوبی در فنام عا سوی الّه-ع وجل-درجات بس بسیارست و 
مقامات بس پی‌شمار است در میان انبیاء و متابعان ایشان که اولیاء‌اند‌و آنکه گفته‌اند. 
چنانک در «تعرّف» مذکورست ایضاً و غیره: من مقامات الختصاص سور 
ین جهة الاکتساب ولکن من جهة اْضل. 
معنی این سخن چنانک در شرح تعرف مذکورست, آنست که: مقصود و مقصد هر 
یک از ارباب احوال و مقامات حق است سسبحائه؛ و حق -سبحانه .یکی است؛ و 


خودمقامبه رب حاصل آید. و علّت قرب تقریب حق است. نهتقّب بنده ولیکن 
دگی‌کردن است. چون دهندة هر مقام یکی است. ان حق است -سبحانه - 
حقيقت یکی باشد؛ اما با هر کسی به صقتی تج فرماید. با ضعیفان به مقدار ضعف 


بر بنده 


۱ نسخة ی استعدادات .نا الق (حدود دو صفحه افتادگی دارد): 


دریانعلومصویهوشرحکلماتآنان 


ایشان و با وین به مقدار وت ایشان. تا اهل معرفت گفته‌اند:نه هر که طاقت 
دریای دار طاقت وزیری دارد. و آن کس که اهل مقامبرترست او را فروتر آری 
از یأس هلاک گردد. و هرکس که وی به مقام فروترست وی را بهمقامبرتربری؛ در 
غرور هلاک شود. و در حدیث ی فرمود: | دی ولمی لبم 

یکی را غذا بل باشد. و یکی را غذا نعمت باشد, تا سیب کیال دین هر دو گردد, 
در صبر وشکر, 


در یان معنی 
فیبت وحضور ‏ -رضی اه عنیم-می‌گوید: درویشی به مه اندر آمد. و در 


در کتاب «کشفالحجوب» آورده است: یکی از کبار مشایز 


مشاهد؛ خانه یک سال بنشست. که نه طعام خورد و نه آب؛ و نه خفت و نه به 
طهارت شد از اجعاع هتتش. که ریت‌خانه که آن را حق-سبحانه-به خود 
اضافت کرده است, غذای تن و مشرب جان وی گشته بود. پس اولیتر که مشاهدة 
3 حق -سبحانه -در بنده این استفراق و کال آن حال واجب گرداند. 
وف لّسالةالقشيريةلأستادالامام. زین الاسلام؛شیخ الشیوخ؛ سید الطائفة. 
اقشبری. انیسابوری دس له علی روحه -و 


اپی‌القاسم, عبدالکر یم بن هوازن 
۱ 5 ی 
قد توئ-رحمه ال -فی سنة خس وستین و اربعبائة. 


بشنای. نی یکاشف به من المق‌سسیحانه. مج یم ملفون ی ذلک عَلْ 


۶۹ 


وف شرح التعوف: در حال شکُر منفعت از مضرّت نداند از لت و ام غایب 
:با وجود لت وال از نفس اشیاء غایب نگردد, که این صفت. صفت میت باشد. بل‌که 
عبات وجُور ل-سبحانه فطع 
غلبات یافتن حق-سبحانه -ساقط گرداند بنده را از یز 


دوه دهاز لب کر 
۰ ایو ماب وی 


کردن میان آنج وی را از وی آ‌پاشد با لدْت. پس هر که میان عرو تلو جاه و 
سقوطش یز کند. عل یآ حقیقه, حب یست: 
والشگر من مقامات آمحبین خاصّة. و قال بعض کبراء العارفین 


دربیان شک 


قدکان متس له روحه-ل جلاه ق ف اشتیلا: 


الوا 


درییانعلومصونیه وشر کلمت آنان 


وف لور یو 


در شیخ اسماعیل ‏ د » امام. عارف. ابوابراهیم اسباعیل بن محقد بن 
المستملیوشیخابویکر عبداله. الک لفتر. ابخاری العروف بالستمل 
ی قاس لّه ال روحهو ذ وق یار و ال 


فد ار لاش عَشر 
ميانة لوب یب بیک. و هو ین صحب اسخ ام مار اد اد 
کر من ی اسحق حقد ناه پل ری دی ابضارق .راغ 
عل طریة 

والشیخ ابویکر ی اسحق, من کار ایغ اقطاب السالکین و کان الّية ی 
هد رز دزام اتبئل و لژ 2 و لاه و کته «للمّف»؛ قال فیه 
السایع : لوا «التموف» نا 
هت عََر ن اب ون 


الفاظ مصطلحة ایشان یکی لفظ غلبه است. وقت باشد که از تجلی عظمت حق 
-سبحانه -در بنده هیبی پدید آید. که دوزخ که سیب بلاست. در آن ساعت از 
سردی ساقط گردد. ذات مغلوب برجای باشد. ولکن صفات وی از تأنرات فرو 


۱.س. ص:ین الالال. 


۷" 


۰ 


۲ فصل الخطاب 


ماند: چنانک تور ستارگان مرشب تاریک را غلبه کند. باز چون آفتاب برآید. نور 
ستارگان را غلیهکند: هر چند نور ایشان برجای باشد ولیکن کس نبیند و منطمسس 
گردد. 
و برین صفت که یاد کردم حکایت ابوحامد دوستان! است-قدس الّه تعالی 
۵ روحه. تعظیم حقسسبحانه بر وی چنان غالب گشته بود که چون به غازایستادی 
و گفتی:«الله». پیش از آنکه «اکبر» گوید ببهپوش شدی و پیفتادی, سا عمر برین 
گذاشت. و هم برین وفات کرد. بازمقام نیا -علهم الصلوةوالسلام-برترین هرز 
مقاماتست. هر حالتی که بعضی از اولیاءبدان مفلوب گردند. قوّت وقت آنبیاء آن را 
مفلوب گرداند. ایشان مشکور باشند نه معذور؛ و غیر ایشان. مشکور شاید و 
ما اقتدا را نشاید. 


۰ معذور شاید. معذور اعتقاد راشا 


را رسول له 4 


۲ ۳ 
له بن ی زاس 


15 ن زنیم ین زید بن أميّة بن زید بن 


مالک‌بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالک ین الاوس الانصاری الاوسی. و قيل ان 
عبدالتذر. 


اسه و شهدالعقية و پدرأو 


اس فوستانست, 


دریینعلوم صونه وش یکلماتآنان ۷۳ 


ی ۳ 
الشاهدبمدها. و قیللمبشهد درا پل آمره رسول ال -علی الدينة و ضرب 
له بسپم مع اصحاب بدر؛ و کانت معه رایة نی عمروین عوف یوم الفتح. مات ق 
خلافة علی بن ای طالب -تٍِ. روی عنه این عمر, عبدالرمن بن کعب و ابن 


السیّب و نافم.لببة: بضم لام و تخفیف الباءالوحده الاولی؛ و زنبر: بفتحالزای و 
سکون اون و ۵ 
التکون؛ و ین الُْژن یه ۳ 


مه ی نا و و تاکن ریک سل : 
و در شرح تعّف آورده است: معنی این خن آئست که. چون حال یک حال 
سکون و یکی با غله. 
این ساکن رامقام برتر باشد از آن مقلوب؛ از بهر آنکه مفلوب از ضعف تغی یید و 
ساکن از قزت بر جای باشد. اقا چون مغلوب را حا باشد که ساکن از آن حال ‏ ۱۵ 
بر تدارده مفلوب زین 
حجوب باشد. و آن مفلوب در جنب آن ساکن که مقام وی را برتر گفتیم حجوب 
باشد. 
بویکرعلث -ازان حالی که عمر داشت-طلث «خبر داشت. لیکن وی را مقام 
سکون بو عمر رامقامغلیه. افطراب عمر 8 -حیت قال: یل ۲۰ 


-35-صورت اعتراض بود؛ و اگر حال غلبه نبودی, مذموم بودی. 


باشد. و دو تن باشند, و هر دو را از 


ابوبکر مشکور بود و عمر معذور. مقام عمر فروتر از مقام ابوبکر بود و برتر از مقام 
7 
دیگران-رضی الله عنهم اجعین. 


۴ شل‌التطاب 


ازین تثارت درجات در تما اختصاص معوم و مفهوم می‌شود. آنچد 
سلطان طریقت, 2 شیخاوسعید بوخ تس هل روحه_فرمودهاند : حسین 
منصور حلاج-: س له تعای روحه-در علو حالت, در عهد وی, در مشرق و 


مغرب کس چون او نبود. و آنچه شیخ طریقت, شیخ ابوعبدالرحمن سلمی در تاریغ 
مشایغ الصوفید و خقیف شهرازی سل -فرموده 


هم از اقفایع 
2 
قارف قصته کر 
الحادیث ۱ 
ند أفل الم دی 


واز جله مفتریات درین قصّه, قصَهٌ فتوی دادن سیّد الطائفة, 


دام یلم رت اقب کین 
التاس عل رل الله 9و لیس 0 ال 


رفع تهمت از جنید. ۵ 
درماجرای منصور .. جنید بغدادی است-قدّس الله تعألی روحه-به قتل او؛ و نزد 
اهل عم بالٌواریخ روشن و مهن شده است که اين سخن افترای حض است. و 


سیّد الطایفه جنید -قدّس له تعلی روحه سوفات حضرت او پیش از شهادت 


کذا ی طبقات الشایع 0 ی 


دریانعلوم صونیه وش کلما نان ۷۵ 


افتراء حض است بر ایشان؛ و اهل تحقیق آن را روشن کرده‌اند؛ مثل: امام عام. 
فقیه‌نبیه. مد ین داود بن عل الأخباری الظاهری که از کبار فقها وا 
حدیث است. آنجه از نقل کرد‌اند و شهرت گرفته که: «هَُ نجل 
زاء حض است برو. یل ابر ان نع فتاهار 
یی کرد وق توق حتد بن داود الخباری-48 -قبل قَة سین بن 
منصور-الملاج لا 


ابوالعبّاس اجمد بن عمر بن سرخ ا 


و از اکابر علیا و مجتهدان آن عصر, 
کان هدعو شرب وه 


فصّه عکس آنچه به طریق افتراء از یذ از عدا نا ده‌اند از ایشان ثابت است 
بعضی ار ان 
0 


شاج وناب | لزنم و نگل یز 


و چون اجماع متأران برین معنی منعقد آننت. و آن خلاف متقدّم اگر ثابت شود 
مرتفع اسث به اجماع متأخر. طعن طاعتان درین مان عین بدعت است. و ضلالت 
باشد و خلاف اجماع بود. و حفظ لسان و حفظ عقیدت بر همه مومنان در مثل این 
قصّه فرض و لازم بود. 

و امام عارف, فقیهنبیه, ابوحتد عبدالّهبن اسعد بن عل الیافعی نی - 
نریل مین الشریفین قصیده‌ای انشاء کرده است. و سفاها ار لضف يد 
الاح ف شأن کون احسین بن منصور له مشهیدا عندالشاغ سرحمهم ال 
الْغایب باحال ما عََیّه نام 


بآنک حق-تعالی و تقدّس-را با دوستان خود الطاف خفيّه است. در لباس بلا 
عطا می‌فرستد, در کسوت محنت نعمت می‌دهد؛ عجایب و غرایب حکم ای پس 
بسیارست. اسرار قضا و قدر مدرک عقول ضعیفة بشر نیست. از اینجاست که 


سّت ابیاء و سیرت اولیاء رضا یه قضاست: 


۶ ضل‌الساب 


گر بگدازد ‏ ترا وگر پنوازد "پر خاک درش نشین و زاری می‌کن 


با و سح له 


در حدیت است: «ذا آَحبٌ له تعلی بصع اب 


سحا». یعنی: چون حق-تعالی-بنده را به دوستی برگزیند, از سحاب قضا و قدر 


. تا صادق از کاذب و محق از مبطل پدید آید. 

محبّت مرتبة بلند است. مقامی عالیست. ‏ برهان این دعوی صبر بر بلاست و 
رضا به قضاء صبارند در بلا در ابتدا. آنگاه شکورند در بلا در انتهاء 

و شیخ بزرگوار با خطر و فانی از صفات بشر. الا اعارف ال ابوعباله 
مد بن عل. المکیمالترمذی_قتّس ال تعالی روحه و نّر ضریحه-در کتاب 


باران بلا بر سم او باران 


نوادرالاصول ف معرفة ‏ رل سس ال الشایع روا 
شرح فوله: «وأشالک الغنیة کل #عل لژ مها 
تعجیل لمقوية "للعبد و منبااتحانِ زا شم ی 

بن ده عزوجل. ۲و متها کرام لیزداد عنده قوب و کرام فا تعجیل العقوبة فتل 
مانزلبیوسف-علیهالصلاة ولسلامسن له ی التجن باه ی هب وم لبثه 
بعد مضی ال فی السجن بقوله: کون عند رک فألساهاشیطان ذ کر ره فلیث ف 
السجن بضع سنین (سورة ۰۱۲ آیذ ۴۲). 

و تا الامتحان, فثل ما نزل یوب قال له رو جلْ: 
نعم العید اه اب (سورة ۰۳۸ ی ۳۴). 

و اما الرامة قثل ما نزل بیحبی بن زکریا 5 یل عمل جط قط. ول 
ماه فیح با و آهدی رأسه ی بغي من بای نی‌اسرائیل, فسال العافية من 
ذلک کلّه و العاقية ان یکون فی کل وجه من هذهالوجوه[ذ حلٌبه شیء من ذلک ان 
لاله ی نفسه و لاله وان یکلاه و برعاء نی کل هذهالوجوه. هذا وجه والوجه 


وجدناه صابرا 


.معا است. ۲۳.ص تمجیل عقوي ۳س: ندارد 
ص.س: خطية 


دریان‌علوم صوفی وشرحکلماتآنان ‏ ۷۷ 


لاخ أن سالهآن عافیه من کل شیء فیهشّة. فان الشدة ما یم آکرها من أجل 

التوب. فکائّه سل عافیه من البلاء و یعفو عته لوب لت من آجلها تحل الشدة 

بالقفس, فقد قال عرّ و جل: و ما أصابکم من مصيية فپااکسبت ایدیکم (سورة ۴۲ ای 

۳۰) و قال-تعالی: یقیم من العذاب دی دون العذاب ال کب (سورة ۳۲. ]یذ ۲۱). 
خداوند عز و جلّ به حکلت خودگاهی بیگانگان را شبب ابتلاء دوستان خود . ۵ 


می‌گرداند. چنانکه در حدیث از رسول-48-منقولست در تفسير آیت: لین 
یکفرون بآیات له یقتلون لین غیر حق و یتلون لین یأمرون بالقسط من الناس 
فبترهم بعذاب اليم (سورف ۳ آیذ ۳ 

و الامام یی التنة نی کتابه معا تفیل فی نفسیر هه الاية باسناده عن 
الامام ای اسخق التعلبیسرحمه له تعایسپابندهعن یی عبیده ن لماح لك - ۰ ۱۰ 
اه قال: قلت با رسول الّه. ای التاس أَذ عذابا وم‌لقيمة ۱؟ قال -: «رجلْ قتل 
ناو رجا مر بالعروف و نی عنالنکر»: مقر رسول اه -هذه یه و 
الاية ال بعدها: اوللک این خبطلت آعفم قالدتیا و الأخرة و ما هم من ناصرین 
(سورة ۷ آیف ۲۲ ال- 99یا عبدةه تلت بنواسرائیلثلاة و ارعن نی 
من ال التبا ی ساعة واحدةءفقام مان رجل و ای عشم رجلا من عباد بنیاسرائیل ۰ ۱۵ 
فأمروا من فتلوهم بالعروف و نهوهم عن‌النکر تلو جمیعا من آخر البار نی ذلک 
الیوم؛ فهم لذین ذکرهم لّه-عر و جل ی کتابه و آنزل الاية فیم. 

وگاهی به حکنت خود آشنایان را سیب ابتلای دوستان خود می‌گرداند. برادران 
یوسف در حق بوسف 32 کیدی اندیشیدند. و حضرت او را به صید بردند. 
تدبیر اهانت او کردند. حق-تعالی- 


القران. 


تدیبر ایشان او را پر سریر هلکت نشاند. ۰ ۲۰ 


۱.سالقیمة. 
۲.س:«تدبیره را نداد 


۸ صل العطاب 


۰ 


و در معا التفزیل, محبی السَة 4 -در تفسیر آیت: قولو مت باه و ما انزل 
لیا !رم آنل | ابراهيم و اساعیل و اسحق و یعقوب و السباط (سورة ۰۲ ی ۱۳۶). 
آورده است: قیل الأسباط. هم بنویعقوب ".من صلبه صاروا هم انبیا.. و 
در تفسیر فرموده است: ظاهر اقران ید علی یم یم لذکر انز علیهم. و قد 
اختلف فیه.۳ 

و در قوت لقلوب که مجمع اسرار طریقت است. و هو تألیف الشیخ الامامالعا 
العارف احقتق.پی‌طالب.محدبن علبن عطیة ایس ال تعلی روحه و نّر 
ضره-قالوا: ٍیصتّف قالاسلام مهف دقایق الطريقة, و لوله 1 کلام فی هه 
العلوم ‏ یُبّق ال ثله؛ و قد توق سره له سپیفداد ی جمادی الاخرة من سنة ستّ 
و غانین و نله شا مه شرفت بقیة عل وجه الارض, مفزل الأنیاه-علیهم 
الصلوة والسلامآسومهبط الرحی و تباث سایرالأرضین و القری, فسقیت ام 
لقری, ادها ال تعلی رال بصعت و تم ندد؛ و توق بها وکان من 
اهل الجبل. و قد تتّع کلامه آلامام. حجَة الاسلام-4 -فی تألیف احیاءالعلوم؛ 
فرموده است: احتمل سبحانهلاغوة بوسف-علیهالسلام ما عزموا علیه و اعنقدوه 
و ما فعلوه و باشروه من قوم:اقتوا پوسف أو اطرحوه رضاخل لکم وجه اییکم 
(سورة ۱۲ آیة 4٩‏ ی نحو ذلک من الکلام و افعال. و لقد عددت من اوّل قوطم 
لیوسف و آخوه: حب ای نا مت اخباره سبحانهعنهم نی قوله: و کنو فیه من 
نف واریمین خطيةبعضها کر من بعض, و 
فی الکلمة الواحدة الثلائة و الاريعة و النمسة من امخطایا و دون ذلک و فوقه بدقایق 


الژاهدین (سورة ۱۲ یذ ۲۰ 


الاستخراج و معرفة خفایا لوب فتفر هم ذلک ذ کانوا ف مقام حبویین, و 


۱.س: تا اینجا آیه را دارد. ۲.صءم:علیه وعلهم الصلاةوالسلام. ر 
۴. ی نداد #س ۱ هم:الّهراندرد. 
۶ صءم:علیه وعلییم لسلا علیه و علهم الصلو والسلام. .... ۷ ص:اول. 


دریان علوم صونه وشرحکلماتآنان 


حتملجلّ وعلا-بعزیر -علیه السلام مس واحدةء سل" عنها نی الفدر حقی 
روی تا اوجی له -تعای -بهالیه:لْنلن تنته لو جنک من دیوان 
شاء سبحانهآنیعفو عفاًعن العظای فلم یم علیه شی», و صفر نی فضله کل شی»؛ 
و ان شاء طالب و ناتش علی الشغای, فلا تصرالرة عن مطالبته. و کیف بصقر 
ذنب تن واجه به الک المتار-سبحانه_فقد کبر لکبریائه و حسن استخراجه 
لنحقیق عدله, و قد لانفعه معه عمل و لایکفره توبة و لایغنی عنه شفاعة له النلق و 
الم سکم مره نی خلقه ما یشاء کیف یشاء.فنآمن باذ رن موف و وب 
علیهالمذر.فن هذهالعرفة فزعالعارفون و بذا الوصف عرفه الشاهدون, 

و دیگر چون به حکلت خداوندعرّو جلّ بهدوستان او بواسطد پیگنه یا آشتاء 
بلابی و عنایی رسد. و ایشان در مقام عفو و ترحمت باشند. و مقتضای حال و مقام 
زیرا؛ نی با خودشان صل وونه با کب جنگست. 

از جلة مقامات ایشان مقام فتّت است. که آن را نجایت مقامات 

سیر ال الله-عر وج نداد سم لقام القلب الافی 
عن صفات النفس, و ذلک السفاه. هو زيادة دی بعد الایان ال له سبحانه: ام 


ایشان آن بود؛ 


فی مقام الفتوة 


1 2 آمنوا رتم و زدناهم هدی (سورة ۱۸ ی ۴.۸۱۲ 

فأمرف خصال توت و خاصیت ایتناز عن غيرهاء هو آن لاتشهد لفسک 
فضلاًمل آحد و لاتری لک حّا تطالب بهاحدأء بل تری امقوق وا 
للکلٌ لانک, فان من خصوصية عنام شپود فضل الاس و و | 
رعونة لَفس؛ و حقيقة الفتوة تقتضی الحرية عن رق الکون. 

و قالوا: من أحوج عدوه | شفاعة و نجل من العذرة یه یشم رايجة 
ها حسن عشرته مع العدو» فکیف بالدیق. 


۱.صیءم:علیه لصلوةولسلام. .۲ مس, :سل ۳ .ص:یصتر, 
۱ 


۷۹ 


۰ فصل العطاب 


والفتوة تقتضی التبا بالّفس و استهلاک الک ی طلب رضا حقسبحانه - 
بصدق الم قد سأل موسی سره -عووجلسعن ل-عر من قائل: 
«آن ترنفسک ل طاهرة کب یلها منى طاهرته. 

ام ین نتوان بود از آنکه خداوند -سبحانه -صفت انتقام خود به حکلت خود 
ظاهر گرداند از سیاء حستی؛ حضرت او سبحانه «النتقم» است. داد دوستان خود 
از دیگران می‌ستاند. باز نیز می‌شاید که آن انتقام را اگرچه صورت بلا بود. سبب 
رحمت دیگران گرداند. 

فالنتقم هو ای تعصم " ظهور لت و کل بالمتده و ذلک بعد الانذار و 
الاعذا. و بعداقکین و الامهال و استیجابیم غايةالتکال, قا لّ-عالییهل و 
لایهمل. و من هابور وهای لتحمله لعجلةعلیالسارعة ی ال قبل 
آدائه و لایستعجل استعجال مییجنشی الفوت " بل ینزل لامور کلهابقدرٍ معلوم 
علی وفق حکنته و ارادته. و قدیتتقم من عصاه تطهيرا له من ذلک؛ ان انیا 
بالأسقام و الالام و نحوها وا الاخرة با شاء. 

در قصَة پر عضَة سیدالشدآء شهید کربل سین بن علیسرضی اه نها - 
شین گفته‌اند. اگر چند شوربخت پی‌ادییکردند. ب وبال آن در دنی و عقی مأخوذ 


آمدند. و کیال درجة سعادت و شهادت مران سروران دین را حاصل شد. آن قصه 


را به یکسو بنه. سخن خود گو, انديشة خود خور؟. در وجود تو حالی حسین و 


یزیدی است. میان ایشان حرب قایست. 


دیر شد تا در برم دل هت من می‌کشد 
دوست می‌بینی چگونه رن دشن می‌کشد 


وله وعل سای ابا والرلی 
۴ ص:کن. 


درییان علوم صوفیه وشرح کلمات آنان 


و کال حال فتت مرخاندان نوت راست. 
آن تقرب من یعصیک ( و تکرم من پُوذیک و تعتدز ال من 


و من درجات ال2 
چنی علیک. 

قیل لبعضهم. َْععلی من ظلمک. فقال ای مشغول بان علیهعن العاء 
علیه. و اذا غضبواء ضبوا الله-عر و جلّ-لا لأتفسهم و لا لدنياهم. 

و قال بعض العلیا: رل قد شکی له قطع الطریق و أخذ مله یا خی لٍیکن 
غتک. اّه قد صار نی السلمین من یعمل هذا اکثر من غتک لالک فا نصحت 


و قیل ایض الشلفو4َع له -سبحانه-علی من ظلمک؛ فقال لا یک 
السکین طلمه حتی ازیده شرا 
و مقام الخصوص تفویض الامر یه و ترک الدبیر بین یدید 
-سبحانه. فهو -نتیجانه -یطالب و یعانی و بحکم ف الاخریة با 
برید. کی قرف الاولیة ما آرا. 


و درین قصَهٌ حسین بن منصور بل -نیز بعضی نقل کرده‌اند که جمی از 


مقاالخصوص 


بطریق تلبیس و از سم حسد و غدر, صورت فتوی ظاهر کردند؛ و جمعی 
فتوی قبل تحقیق حقيقة ال تابر آن صورت, جواب نوشتند. و جیب افاقاً 
به ترک تثبت و احتیاط شیک سایل گشت در آن غدر. چنان‌که قبول‌کنند؛ نیست 
شریک می‌گردد با نام در وبال یمه بنابه توک تتیّت و احتباط, و ازینجا مصعب بن 
زبیر -طِث -گفته است: نزد من پذیرفتن غمز از غمز بدتر است؛ زیراکه غمز مجرّد 
دلالت بیش نیست, و اثر ضرر او عند قبوله و تفیذه ظاهر می‌گردد. و ازینجا درین 
قصّه گفته‌اند: 


۱+ ص: بقصیک. ۲ص لایکن. 


۸ 


1۵ 


۲ فصل العطاب 


چون قلم بر دست غداری بود لاجرم منصور برداری بود 


حجة الاسلام-ْ-می‌فرماید: چون غیاز غمز کند. بر شنونده چند چیز لازم 
می‌گردد: یکی آنکه باور ندارد, زرا که غمز مسقط عدالت است. و سخن غیرعدل 
مقبول نباشد. و تبیّ و تّت بر شنونده فرض است. قال له -تعلی: یاه این 
آمنوا|ذا ضعریع ق سییل له فتیتوا (سورة ۴ آیذ .)٩۴‏ و قال ایضأ-سبحانه: ی ها 
لین آمنوا ان جاة کم فاسق بنبام فتیتا آنتصیبواقومابجهالةفتصیحوا عل ما فعلع 
نادمین (سورة ۴٩‏ آیف ۶. ام کوفی غیر عاصم فی السورتین, «فتبتوا. و قراء 
لباقون: «فتبیتو». و معنیاقرئتین: «اطلبوا بیان الأمر و نبته و نت کوافیه من 
غير رزية.والأصل ات و ای فرع علیه: لاله لایتبین الشیء ال بعداتنت. 

دیگر آنکه شنونده زا نصیحت کندبه زبان, و ازینگناهبزرگ نی کند؛ که 
هی منکر واجب است: و دیگر آنکه شنونده به آن موّمن که در حق وی غمز کردند 
گیان بد برد؛ که گیانبد حرام است. و دیگر آنکه این فعل مذمو را شین گیرد. و 
ارتکاب مثل آن نکند. قال-سبحانه :ان لعملکم من القالین (سور؛ ۰۲۶ آی ۱۶۸ 
قال سبحانه: قل نی بریء ما تعملون (سورة ۲۶, آیف ۲۱۶). 


بداند که غمز متضتن چند گناه بزرگ است آ: غیبت و غدر و خیانت و غل و 
حسد ونفاق و تخیط ومردمفریی وتجمت نهادن؛ چونافتاکرده است و الم 
عل البری» آققل من سبع سوت و سبع ارضین» و ژوی فابر. «أن دود سأل 
سلیان 39 سما لش ؟فقل لهتان علی لبری»». وروی عبدالهبن مبارک 
(و4) باسناده عن ابن عمرسرضی اه عنهیاأنّهقال: قأل رسول ال یجاء 
بالعید بوملقیمة فتوضع حسناته ف کف وسیتاته ی کنّة, 


فترجح السیئات فتجیء 


۲.جرصی:قال‌سبحانه الم ۴س‌دیزرگست. 
۵ س:بعد از قال:_رسول اه آورده. 


دریان علوم صوفیه وشرحکلمات آنان ‏ ۸۳ 


بطق فتقع نکن الحسنات. فترجٌح اءفیقول: یا رب,ما هذه البطاقة؟ فا من عمل 
عملته یلیل و نباری ال وق قال عرّ من قائل: ها ما قیل فیک, و 
أثت منه ری ال : فینجواپذلک.آخرجه الشیخ العارف ابوعبدالهلقرمذی 
4 -ف الاصل الشنی و التلائین من کتاب انوادر. قال عمرین ابیعمره عبدالهبن 
مبارک عن ابن مجلان عن نافع عن این عمر سرضی ال عنهیا -و وی الشیخ العارف 
ی ذلک الاصل ایضاً باسناده عن علی -ث اه تال «البتان علی البری» أتقل من 
السموات» و ی بمتاناً لاه 
یاهع وجلٌ-عنه و قرنهالشرک. 

فقال -عرّ من قابل:فاجتبوالجس من اثان و اجنوا قول‌لور (سورة ۲۲ ی 
۰و بقیت الکلمة فی عتق صاحیها و هتک سک وکتب فی شجداه اور 

و اگر راست فنه‌انگیز باشد. در حق او گفتاند غمز آنست, که راست از همه 
کس نیکو بود مگر از وی. و در خبر انتت که:در بتی‌اسرائیل قحط افتاد. موسی 
4 -چندبار با بیاسرائیل به استسقاء رون آندنده "بازاننيامد. وحی آمد که 
دعای "شم از آن اجابت نکنم. که در میان شا تمامی است. موسی 38-۲ -مناجات 
کرد که, آن کیست تا ویرابهرون کنم. وحی آمد که, از نمی بندگان را باز میدارم, 
خود نمی نکنم. موسی 3 -فرمود بت اسرایبل را تا همه توبه کنند. همه از نمی 
توبه کردند؛ باران آمد. 

علاممله گفتهاند:شر مخلط و عم بس عظی است. خوار نباید داشت. باشد که 
بسیب وی خون‌های بسیار ریخته شود له -سبحانه-الوّق والعاصم بفضله. 

حسن بصعریعل -می‌گوید: هر که سخن دیگران به تو آرد. سخن تو به 
دیگران برد؛ از وی حذر کن. 


0 سم 


۳ در کلم دعای. ی بهرسم لقطریج اضافه می‌شود. 
۴.م. ص: موی -علیه لصلوة والسلام. 


۴ ضل الاب 


7 و دیگرقّ فتوی در مور دن وان احکام فی ما بین السلمین راء 
اشفااًعلی خلق اهر وجلٌ- و نصیحةٌ هم, درجة بزرگست؛ و 
خطر او نیز علی حسب درجته امری جسی | و خطری عظیم. 

و کان الامامالأعظم ابوحنیفه 4 -ذاآرادآن ی ی مستلة بسئل عنهاء رت 
سکت طویل تمس العداء؛ و رفع رأسه ی السمء و عیناهندمعان. فقال: 
هم لا تواخذنا. هم الک تعلم ٍآریدبه وجهک, آن آأخوف ما خاف ن یدخلنی 
الثر. ما نا علیه من افیا من تکلم ی شیم من للم و تلده و هو یا ال 
هل علیهنفشه دی لوللرق 
وجل-أن یضیع العلم ول ال قد أَخذ الیثاق من اللاء 
اس و لایکتمونه ما مت أحدً یکون هم الهناء و عل لوژر. و کان 
لك ربا لیب عن مبلةمة. 

وکان الشافعی "-ثه -یقول: ود آن لاس انضعو طذا العلم "و سب ال 
منه شیم. والصحابة -رضی له عتم-کانوا یدافمون أژبة أشیا 
الوديعة و الوصيّة و الفتوی. و قال عبدالرمن بن ای لبل له 


رکت فی هذا 
2 0 ۳ 9 

السجد مائة و عشرین من صحاب رسول الما منیم من أحدٍ یل عن 
حدیث و فتوی الا ود ُخاه کفاه ذاک. 


و احتیاط بجای آرن 


وبر تقدیر خطا نیز مثاب باشند و 


اه قتوی اگرپ 


بجهت ظاهر شرع نوز مصیب باشند. و هذا معنی ال عن الم الٌرعة: ی حنیفه 


و مالک و الشافعی و احمد-ِم کل مجتهد مصیب. و مرادهم دی ما کت به 
حتی صار معذورء بل مأجور: وال افصیب واحدٌ باجاع الصحابة سرضی ال 


۱.صی:عل حسب درجه ات امر جسیماست و خطر عظیم. ۴ صی: تس الصمدا 
۳دس:الامام الشافمیر ۴ج ص:مذالملم. 


درییانعلوم صوفه وشرح‌کلمات‌آنان ‏ ۸۵ 


و هذا [ذا کان جامعً روط الاجتهاد و یأل جهده نی طلب اق. فهو یوجر 
علی اجتهاده و الا فی القطاء عنه موضوع. فا من لم یکن محلالاجتهاد. فهو 
متکلّف لایعذر با لتطاء ی امکم؛ بل ناف علیه أعظم الوژر. 


ائابظاهر فتوی آنچه عنداله است دیگر فی‌شود. و فالکافی» شرح اداية و 
غیره من شروح اهداية و شروح البسوط و غيرهاه کل شیء قضی به القاضی فی 
الظاهر بتحرع و هو نی الباطن؛ کذلک عند یی حنیفة .و کذا|ذ قضی باحلال. 

و هذاذاکن الدعوی بسیب معینه لیم و شام والتکاح و لطلاق و الاالة و 
لد الغیب و ی اغبة و الصدقة؛ عنهرواتان. وی النظومة ی کتاب ادب القاضی! 
وق المقود والّسوخ لوقضی بالشّاهد الکاذب جاز و مضی:ای: جاز ظاهرو مضی 
من الظاهر ای الباطن. 

قال ابوبوسف و حتد و زفر و الشافتی عْلایکون فی الباطن کذلک. و آقب 
سئلة ۲ قضاء الفاضی. و نی لمقود.کالبیم و البراء و الاجارة و اللکاح؛ ولفسوخ, 
کالاقلة و فرقةبطلاي و و دلک ین اهر ای فیا یتنا و باطنا ای فی ین و 
ین له -تعای. و کان بشهادة ال 
باطنااذاکان بشهادة الژور. 

و صورة السئلة ق امقود کثيرة.منبا[ذاأدعی عل امرا نکاحاً و هی تحجٌد و 
فامعلما شاهدی زو و قضی القاضی بالکاح بنا:حلللزجل وطیا و حل 
للم القکینمنه عند یی حنیفة 4 -وعند این لایل ها ذلک, 

و صورة السئلة فالفسوخ ایض منهاءذادعی أحد التعاقدین فسخ العقد 
و آقام بيئة زور. و فسخ القاضی یل للبیع و طي المارية الیعء ‏ جوا نی 
الاملاک الرسلة ینقذ ظاهرا لاباطناً 
ملکه و لیذکرالّبب وأقامبذلک یو قضی القاضی چاه لایمل "وطیا لماع 


ره عند یی حنیفة -ث -و عند لباقین لاینفذ 


ساب ای شقن بسانت عدپرصوشییال ال 


۶ تصل الخطاب 


و کذا ینف القضا بط بلاجاع؛ ولو کان الشپو عبیدا و کارا آوحدودین ف 
القذف. و کذا (ذا ادعی نکاحا عل ا و هی منکوحة الغیر وم تدعی الطلای, و 
هی مُعْدةالغیر, و مجو. آخته من الرضاعة و آقام علی ذلک شاهدی 
تا بالاجماع. و الأصل فی هذء السئلة. أن یه |ذا 


آو مر 


زور و قضی القاضی, لاینفذ ب 
یس ند نی و تفخصی عن حول الشهود و زک مندهسآعلن یجب‌عل 
لقاضی التضاء حی ور لوجوب عل نقسه بکفرواو ات عن ذلک یفسق ویاثم 
و یعزر؛کذا نی شرح الارتوجی للهداية و ی الص ف بیان الصل فی هذه السلة, 
والقضا بات ما هو ثیت و (ظهار ماکان 
ٍیکن, " والدعی مین با لو تیق القاضی به امتنع من القضاء فلاینفذ قضاا 
نکن القاضی معذور فا حققة اما علی: لکن با نف - نع 
وا -واحتج به. 
رون رجلً داعی عل امرو نکاحاً ین یدی عل-رضی له عه سوام 
نم یکن بُد یا امیرالومنین 
فروجتنی منه.فه لانکاح بینن؟ فقال علی-ت: شاهداي زوجاك. ولو م بنعقد 
التکاحبین) بقضانه لا امتنع من تجدید امد عند طله و رغبة روج فیها, و قد 
کان ف ذلک تحصینیما من الا و کان الشهود زور بدلیلالقنة.ممبشتفل له 
بالتکاح وب مقصودها قد حصل بتضائه.قال: ماهداي زوجاي: ای: مان 
القضاء بالتکاح بینکا. و ثبت الکاج بقضایی. 

و ما نقلعنه لك -کالرفوع ٍلرسول ال لاطریق |لمعرفة حقیته 
الیو تین بآ وله تعلی: تلا آموالکم بینکم بالیطل ول با شام ۲ 
(سورة ۲ آیذ ۸ و قوله -: «فن قضیت له بجق مسلم فانٌا هی قطعة من الار»ه 
ف الماک الرسلة وبه نقول: 


.س:امتع خلکء ۲ :ولا اظهارامرفٍیکن. ۰ ۳.س.م. ص:اله. 
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و العنی ف آثر عل اه قضی مر الّ+-تمالی-فیا له فیه ولاية الانشاء, 
القاضی آُقوی من انشاء الخصمین عن اتفاق. 
ولو أن رجلاً و امرا أَژ باللکاح. همایعلیان اه لانکاح بینهیء لیثبت اللکاج 
نا بطناً هذاالرار.مع با یلکان الاتشاء.فِنْقيل لو کان قضاژه متضتن 
انشاء العقد سابقاً فیشترط الشهود عند قوله قضیت؛ قلنا: قد قال مس الائّة ۵ 


الشرخسی لو غهره اه لینفدباطناًعنده بقله قضیت. لا محضر الشچود. و 
لاشک أنْ ال شرط, حتی لو کانت منکوحة لیر محمة علیه ب 
تضازه لدم انحل. و کذلک الشپادة شرط ان لس القاضی لایخلو عن شاهدینء 

و قیل یصح التکاح برض من الشهود. له ما ببت مقتضی صحاٌقضانهفی 
لباطن؛ و ما پثبت مقتضی صحّة الغیر لا یثبت بشرایطه؛کلیع نی وله |غتق عبدک ۰ ۱۰ 
عتی بأنب؛ مخلاف ما اذا کان الهودکفارأعبدً و حدودین فی قدف آ لا 
الوقوف علی هه الاشیاء مکن,والوقوف علي حقيقةالصدق متعذر فبنی لام علی 
کون لبود طاوقة عنده و قد وج لا لاملاک سل لا الک لا له من 
سبب, ولیس بعض الاأسباب أُولی من البعض لتزاحم اسبایاه فلایکن اثبات الشیب 
ساباًعلیالقضا بطریق الاقتضاه. و ف التکاح و الشزاء یقدّم اللکاح و الشّاء ۰ ۱۵ 
اقتضاء صَحیحاً لقضاه؛ و الحاکم ناب عن الّه-تعلی سولاية الاثبات. نم بوجد 
الرضاء ان للمولی ولاية اجبار امبد وکلنا عبیده و |اژه. و تخت هذا العنیالفقهن 
حکٌ بالفة. وهی آن لایجمع رجلان علی امرأة واحدة, احدهما بنکاح ظاهر و الاخر 
بنکاح باطن. و ف ذلک من القیح ما لایخن, والدّین مصون عن مثل هذا. 

پس فتوای هیچ مفتی و حکم هیچ خلیفه و سلطان و قاضی‌بالاتر از حکم و فتوای ۰ ۲۰ 
حضارت مصطن ی -نیست. و حضرت او -5-در حدیث صحیح صریخ فرموده. 


لاینفذ 


و این حدیت هم" در اصول ستّه است: 


+.می: شرط را ناد :قاری ۳رص:درهةاصو... 
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۵ 


روت ام سلمة ان رسول انیم جِبّة خصم پیاب حجرند. 


من بعض, فأحسب اه صادق فاقضی له.فن قضیت له بح مسلم. فا هی قطع 
من التّار فلیحملها أَ پذرها». 

وق رواية. ن رسول اه -قال:«بّ نا بش متلکم و انکم تعتصمون الم و 
ام بعضکم آن یکون احق بججنه من بعض». فأقضی نحوم عم «فن قضیت له بق 
خی اطع له بطق من لت 0. وف اخری حوه.وقال 4  :‏ 
من آخیه شین فلا يأخذه." آخرجه البخاری و مسلم-َلم و آخرج البافون -ن - 
بالوية اي و له سبحانهآعلمبلأسرارالطیّة و اکم:؟ 

ون جری نی قالالماملیفعی- ی تایه ی سنة تسع و نالف اواخر 
فتل حلاج ‏ . قضهالملاج-قدس ال تالی روحه قالوا: و قد جریهمنه-- 
کلام ف جلس حامد بن المبّاس وزیرالقندر بحضرت قاضی ابی عمرو فأفتی بل 
دمه, "و کنب بذک کت مه نج لس من افتهاء: و تال ماج 
سل ظهری ی و دمی حرام. و ما یل لکم آن تاولوا علل بایبحه؛ و انا اعتقادی 
الأسلام و مذهبی السثة و تفضیل ال الريعة و اخلفاءالراشدین و بقیة العشرة من 
الصحاية -رضی ال عنم اجمعین. ل کت ق السّة موجودة ق الزقین. ال له 
اف دمی ول بزل رَد هذ لول و هم یکتبون خطوطهم ی آناستکنلوا ما أحتاجوا 
یه وانفضَوا من ملس و یل ملاج | الشجن. و کتب الوزیر ای القتدر بخبره با 
جری ف الجلس, فعد جواب القتدر بأاضاءذاکنا قد تا له یل 
صاحب لش طة ویتقدمبضرية أف سوظ. فان مات وا ضربة لف سوط آخری مج 
عنقه. فسلمه الوزیر ی الشرطی و قال له ما رتم به القتدر. و قال له ایض 


ما ۲ص دض یاخ دی :. 
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ص: 
۴ص وله سیحانه. کم ندرد ۵ م.ص:وکان قد جری. 
۶ م ص:فافت مدمه 
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تلف بالرب. تقطع یدهم رجله نز رقبته و تحرق جا. ان خدعک و 
قال لک, آنا أجری لک الفرات و دجلة ذهباً وف فلاتقبل ذلک مته و لاترفع 
العقوبة عنه. 


فتسلمه القرطی ليلاً و أصبح یوم اللائا سبع بقین من ذی امجّة من التنة 
الذکورة, فأخرجه ای باب اأق و هو بخ قبودم اجتمع من العامة خلق . ۵ 
لامجصی عددهم. و ضبربهامملاد نف سوط ا یه و لا فزح من ضربه,قطع اطرافه 
الاربعة. مج رأسه. م احرقت جنته. ون صاررمادً لاف ال جلة ونصب ارس 


پینداد علی ابمسر. 
و اعی بعض آأصحابه هل پنثل, لکن أَ شیهه علی عدوّ من آعداء ال 
روج ۳ 


و شزح هذه القصَة بطول؛ ون ذکرناءقنع وگفية و عبرة لأولیالمقول. و قال 
اماملیافعی و -و قداقتصعرث ف هذه لقصَةعلی نقل ابن‌خلکان؛ و هو آقرب و 
آلسپ, 

و اما نقل هی فلایناسب ما قدمناه عن الشاع-تلز .بل یناسب اعتقاد 
الطاغین فی شطحیّات الصوفیة و یناسب عقاید الشويّة فی التادات من ول ۱۵ 
الأحوال السنیة -قدٌس له تعلی ارواحهم. 
ورأنق که 


و اگرچه حسین بن متصور -قدّس اه علی روحهسبه حکم 
اولیء ال برانجبول‌اند. و یه حسب مقتضای مقام او همه را دعای خیر فرمود. و از 
حضرت عرّت-جل ذکره-سوال کرد که: رح" علی من سعی فی قنل». و 
مبداء دعاء او به حکم حال اين بود: ی نت ناسوتیتی فی لاهوتیک فیح ۲۰ 
ناسوتی عل لاهوتیک وان ترحم من‌سعی ق تتل, کنا 
تقلَ مالعا الشیخالعارف غجم الق وال ین ابوبکرعبدالّهبن حقد الاسدی 


۱.در هر سه نسخه ناخواناست. ۰ ۷.مصدان ترحم. 
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الرازی-روّح له تعالی روحه ق کتابه مرصادالعبد. 

و امید وق است که لطف ریوبیّت به حکم: آن بورک من نی لثار من حوغا (سورة 
۷ یذ ۸). چنانکه در آیت فرمود: لت جاه‌ها نودی آن بورک من ی لثار و من حوطاو 
سبحان اه رب لعاین (سورة ۱۳۷ آیة ۸ در آیت دیگر فرمود نودی من 
شاطی, الواد این ق‌اليقعة الباركة من الشجرة آن یا موسی ان انا له رب العالین 
(سور؛ ۲۸, آیة ۳۰). دعای او را هر آینه مستجاب گردانیده باشد. 
به حکنت و سنّت ای صور | 
اسرار قضا و قدر مدرک عقول ضعيفة بشر نیست. وا 
الالیة واشکم. 

و در کتب تارغ درین قّه مذکور است: وزیر خلیفه در آن حال" حامدبن 
لاس واسطی بود. و سعي ام درین معنی او می‌نمود لفضب استولی علیه. کی ورد 
فرالحدیث: «ِنالفضب جر من نار جهن بنفخ الَیطان فی تلک ابممرة». ی 
الغضب یفسد الایان کی عبر المسل4/و کان رسول اله-98-(ذا عُضِبّ. 
غضب له تعسو لایفضب نفسه و لا لدنياه؛ و[ذاکان الفضب هقی نفخه نی 
تلک المممرة, و لایفسد ذلک الفضب الایان. 

تغیر علیهامخليفة یل آقطعقل و آوحشماءبعدآنفُث یداه و رجلاء و احرق 


اما به حسب ظاهر ب امات " واقع می‌شود و 


ال-أعلم پالأسرار 


داره و یت 

و خلیفه در آن وقت القتدر ابوالفضل, جعفر بن العتضد. ای‌المبّاس احمد بن 
طلحة بنالوقّق بن التوکل ابی‌الفضل جعفر بن معتصم محقد بن الرشید هارون 
بود. فاستوحش مونس‌آلفادم من القتدره و جهّزالمساکر ی بغدا. و کان معظم 
چیش مونس البربر. فعطف جاعة من البربر علی القندر. فضربه رجلْ من خلفه 
ضریاً فسقط علی الأرض, و جر رأسه بالتیف و رفع علی رخ تم صلب ما علیه و 


کناق السخ. با ص:هرآن حل 
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بق مهتوک العورة حتی سر با شیش محر له حفرة و عز 

قالوا. وکان مسرفاً مرا ناقص ال آی, یژثر الب و القهوات غیرناهض باعباء 
انلافة. قالوا. وق یامه اضمحلّت دولةامخلافة العباسيَة و حَمقَت. 
آصابکم من مصیبة فبا کسبت 
ایدیکم و یضرا عن کتهر (سور: ۰۲۲ آیة ۳۰ می‌فرماید: مصایب در دنیا جزای 
مکاسب شماست. و عفو می‌کند خداوند -تعالی-از بسیاری از گناهان شم بیرغ و 


و خداوند-سبحانه-در کلام مجید فرمود: 


پی‌مصیبت. 


اصابت مصیبت موم را حض رحمت است و کفارت گناه. و در حدیث است: 


سا یصیب ابن آدم خذش عوو و عفر قدم و اختلاح جزی | 
سبحانه اکثژه»: نع موی خاعاي فلقو وه ماو زک امد که ار راز آن 
کراهت آید. ال آن رن مکثرگناه او نود و آفچه عفو می‌کند خدای -تعالی 
موّمن به حض رحمت و پی‌وسیلت زمتی بیشتز آمنت. 

قال حتد بن حامد الترمذی-4 و و لکوو اس الثانية من کتاب 
الطبقات. لق قدماء الشایغ ببلخ: مثل احمد بن خضم‌وية و من دونهم-َ: 

العبد ملازم للجنایات فی کل وق و جنایاته فی طاعاته اکثر من جنایاته ف 
معاصید؛ ان جنایة العصیة "من وجه و جنايةالطاعة من وجوه وله سبحانه - 
یطهٌر عبده من جنایات بانواع من الصائب. لب. لیف عنه أقلهفق اقیمة.والعبد یزداد 
حّه و خجله لعمله بکثر: 


ذنوبه و عصیانه و غاية کرم ریّه-عز و جل-و عفوه و 
غفرانه. 

منقولست که حسین منصور - سروزی به خاطر گذرانید. که حضبرت مصطی 
#7 -در شب معراج تنها مزمنان را درخواست کرد؛ چرا همه را درخواست نکرد, 
و نگفت که همه را به من ببخش؟! فا محال حضرت مصطق -495 -متمتّل و متجشد 


اس ص: رحتست. 7ج ص‌دگاهاست. ۳س:جتایات لمصية. 
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گشته, از در در آمد. که اینک آمدم. و فرمود که ما به فرمان خدای -عرّوجلّ- 
می‌خواهيم آنچه می‌خواهيم. و دل ما فرمان خانة اوست از غبر ارادت و فرمان او 
پاک و معصوم شده است. اگر فرمودی که همه را خواه همه را خواستمی. 

حسین منصور دستار از سم برداشت. یعنی در حضرت مصطنی--بفرامت 
می‌ایستم. مصطق-#-فرمود. درین غرامت سر نیز با دستار می‌باید تا راضی 
شوم. سبب صلب او این بود" و آن انه شد. او بر سر دار می‌گفت: من می‌دانم که 
این از کجاست. و این خواست کیست؛ از خواست او رو نگردانم. و عاشق صادق 
هر آینه چنین باشد. و چون او در آن سکر و غلبات حال صادق بو و معذور بود؛ و 
بر زبان او می‌گذرانیدند. لاجرم عالیان را حقیقت حال او روشن شد و حقق گشت. 
و اگر کاذبی به دعوی ناه گوید,به فرعون ملحق گردد. تا صادق از کاذب و 


حقیقت از مجاز متاز شود: 


مثنوی 
آن «نا» را لثنة الم در عقب "وین هاناه را رحمة له ای جیپ 


آن «انا» گفت و ز خود بر باد شد 
این «انا» «هوه بود در سم ای فضول 
جهد کن تا سنگیت کمتر شود 
صبر کن اندر جهاد و در عنا 
هر که رنجی دید گنجی شد پدید 


وین «اناء گفت و ز خود آزاد شد 
ز اتحاد نور نه از راه حلول 
تا به لعلی سنگ تو اندر شود 
دم بدم بینی بقا اندر بقا 


هر که چدی کرد در جَدّی رسید 


و دیگر خداوند را «عز وجلْ» اسرار وحکم در اظهار آثارنقم به نسبت همذ خلایق 
بس بسیار است. و خداوند-سبحانه-مجازی علی الاطلاق است. در کلام مجید 


فرموده " است: جزاء وفاقا (سو 


۱ ص: حق عر وعلا: 


۷ ی ۲۶ 


۴ص س: آن یود وآنس 


ف التفسمر: ای, جوزوا علی 


دس فرموده. 


دریانعوم صونه وشی‌کلماآنان  ٩۳‏ 


وفق اعاهم و علی وفق ما سبق به انقدیر و جری به امکم ق الاأزل. 
و هم خداوند -سبحانه-د کلام ید فرموده!است: اقا یوم ترجمون فیه له 
م توق کل نفس ما کسبت و هم لابظلمون (سورة ۲. ی ۲۸۱). و بقرسید از روزی که 
با گردنیده شوید "در آن روز به خدای-تعالی-و پرهيز کنی از عذاب آن روز که 
ام داده شود هر نضی چزای آنچه کرده است؛ خير را ثواب و شرّ را عقاب؛ و ۵ 
ایشان, یعنی کل نفوس, ستم کرده نشوند.نه از واب نیکان کم کنند و نه بر عقاب 
بدان بیفزایند. 

عبدالّهعباس "-رضی اه عنها-می‌گوی: اين آیت آخرین آیقی است که 
جبرئیل به رسول 3 -آورد وگفت: این آیت بر سر دویستتو هشتادآیت بنهید ۲ 
از سور بقره. و رسول-86-بعد از نزول این آیت اندگی۵ بقا یافت و آمدن ۰ ۱۰ 
جبرئیل له "سبه وحی منقطع گشتد مهاچر واتماررا-رضی له عنم جعین - 
پی‌مشاهدة روی مبارک سید ابرار -96-مدینه بیت الاخزان شد. 
راهم ففن یعمل متقال 
ذرو خهاً یره و من یعمل مقال ذرق شرا یره (سورة ٩٩‏ آیة ۶ ۷و 4۸. آن روز باز 


گردند مردمان از گورها پراکندگان به موقف حساب, بعضی سفیدروی و این ونامه ۰ ۱۵ 


و هم در کلام جید فرموده: وم بصدر الثاس آشتا 


به دست راست. و بعضی سیا‌روی و خایف و نامه به دست چپ. تا موده شوند 
جزای اعمال. ایشان راء پس هر که کند هم‌سنگ مورچه خورد. یا هم‌سنگ گردی 
که در شعاع آفتاب می‌فای نیکی, بیند آن را و 


ابد, و هر که کند بدین 


وزن و بدین مقدار بدی, بیند آن را و جزای آن بیابد. 


هر یک ازین دو تمام است در وعد و وعید. چون دانستی که ذرهای" از خیر ۷۰ 


یع نیست. کاهلی چرا؟ و چون دانستی که ذره‌ای از بر ضایع نیست دلیری چرا. 


۲ مشویت. ۳. ال ین عباس. 
هنیک ۶ م: علیهالصلاءوالسلام. 


۴ فصل الخطاب 


و عن کعب الاحبار ا-: لاحقروا شیاً من العروفه فان 


لاح وشرط آن ۲ ۳ 
ارجل ‏ دخل لته باعارةآیرة ف سبیل الّ-عز و جل. وان مر 
اغانت حیة۱۳ بیتالقدس فدخلت امسّة. فالام الصَغیر یصير ق عین صاحبه 


بو القيمة أعظم من ابمبل, و جع حاسنهأَقلَ ف عینه من کل شی» قلیل. |ذاکان 
المر ای هذا اد فأینالکرم؟ قیل:هذا عین الکرم؛|ذاالعصية وان قلّت استخاف ۴ 
والکرم لایعتمله اطاعة وان فلت تمظیم والکرم لایضیعه. و قد قرن -سبحانه - 
التشریف بالتکلیف و التخفیف بالتخویف. و ذلک من مقتضی رحمته بعباده. منوی: 


درج در خوق هزاران اینی . در سواد چشم چندین روشنی 


روضه_ اندر آتش "فرود دیچ ‏ دخل‌ها رویان شده از بذل و خرج 


وروی الشیخ الامام ارت لول ابوداللهحقد ینعی امکیمترمذی 4 - 
باسناده عن ابی‌بکر زهر لقن هه قال:َنزلث: من یمل سوء بجزیه (سور؟ 
۴ آب ۱۲۳ قل:بویکر الصدیق + کیفالفلاح یا رسول المع هکل شیء 
عملنا جریا به؟ فقال-: عنو" له تعالی لک یا آبیکر,الشت مب آلست 
تعزن؟ لیس یصبک اللو2؟ قال: بلی. قال -3: فذلک ما تجزون به: لو 
الشدة و ضیق العيشة. 


رنغ دنا مزمن رادافع رغ آخرت است. تا کار او هم اینجا فذلک شود و ماجرا 
بهقيامت نیفند. اقا کافر را عقوبت این جهان دفع عقوبت آن 


کانت حسناته تخقف من عقوباته. 


بت 


٩‏ قال_ه بلی. ص: از دو صفحه قبل .- بر زین او میگذرایدند...) ...ی را نداشت, 


دریانلومصونه وشرحکلماتآنان ‏ ۹۵ 


هر روز که نو بلایی از حق -سبحانه -و تازه جفایی از خلق با بویزید دس 
له تملی سره -نرسیدی, گفتی: نمی نان فرستادی, نان خورش کو؟ 


و امیرالمنین عل-ع _فرموده است:" سبحان من اسعت رحمته لأولائه ی 


نقمته و استوت نقمته علی اعدائه فی سعة رمته. 

و خواجه امام عارف ابوعلی. الفضیل بن محتد بن علی الفارمدی الطوسی؟ 
و4 -و کان لسان خراسان و شیخها. قال الَیخ عبدالغافرین الفارسی الّاوی 
اصحیح مسلم 4 هو شیخ بوخ فی عصر» زد برینه ی اذیر ای 
و یی الق حسن عبرته و میح استمرته و حسن آداه ۲و رقدالطافه. صحت 
الاستاد قاس التشیری مب سم عل ین دنله الگرگانی و اخذ فالأجتهاد 
ال ال آن ال مانال. و توق -سنة سبع و سبعین و ارمن: و خواجة ما 
عارف ابویعقوب یوسف بن یوب همدانی لو -در تصوّف انتساب به شیخ ابوعل 
فارمدی کرده‌ند؛ فرموده است در بیان بعضی از انز قضا و قدر که مدرک عقول 


ضعیة بشر نتواندبود: 


راه دین خویش را پاک کن پیش از مرگ تا از شبرمردگن نباشی. هر چه 1 


خویشتن بدانی از عیب و هنر, همه ذنب است. به آتش توبه بسوز تا مورد این فتوی 
باشی که:«التائب من الب کمن لاب ل. و بر قطع می‌دان که, هر خاری که درین 


سرای از اه خویش بر بایدگرفت. و برنگیری؛ روزی آن خار را تهر می‌گردانند و 


بر دلت زنند. کلم الرهن, موسی بن عمران-3-او را از درگاه ربویئت کارها 


نمودند .که او را خود آن ما نبود. صدو بیست و چهار هزارو چهارده کلمه بی‌واسطه 
بر مسامع او گذرائیهند. هر کلمه‌ای که براو در آمدی, متلاشی گشتی در نهاد خویش. 
صدهزاروبیستو چهار هزاروچهارده ار متلاشی می‌گشت؛ و شواهد کلم ال 


اس:فرموده 
۲ .. شیخ الشیوخ دس ال تعلی روحه اما لعرقین... ص: شیخالشیوخ امام العارفی- 
کب ص+ حمن آدلد. .جر ص: نموده‌ند. 


۶ تصل الخطاب 


موسی تکلیاً (سورة آی ۱۶۴). اور دگرباره هست می‌کرد.۱ هزارهزار تواخت 
فروآمدی بر دل موسی -3 تا نقطة دل او پروردء نواخت گشج آنگاه صفای آن 
دل را به این قهر سنگسار کردندی کد: 
قبطی را هلاک کردی. 


در چنان نواخت خاری که موسی در راه خویش گذاشته بود. قصد دید دولت 


نصا (سورة ۲۰. ی 4۴۰ ی‌وحی ما 


اوکرد! چه پنداری که تو عزیزتر از موسی خواهی بود. هر ناگفت و هر ناکردنی که 
گفه‌ای و کرد‌ای. هر یک خاری است که بر ره دل خویش نهاد‌ای؛اگر پیش از 
مرگ برنداری بهتغ جفاي تو سرت برگیرند.مردارتیغ خویش باشی نه کشت تیغ 
دین. حدیث عمر خطاب نشنیدهای که تعشیر کشیده می‌آمد؛ و جبرثی مق _از 
سدرة النتهی می‌آمد. که ای محتذ 4 یوش در لوح المفوظ نام عمر بر سر دیوان 
ینک می‌آید. تن .پیش او باز شد. هیبت مصطن و - 
اور مهذب کرد و تیغ از دست او بیفتاد و سلام آورد. هربر که این حدیث بر دل او 
تازه کردندی به بطحاء مک بیرون شدی و روی در خاک مالیدی و گفتی: للهم 
خداوندا جان عمر برگیر, تا بیش در آينة جفا. خود نباید دید. 


ب آخر گفتن یا عمرا با آن جفای خویش آشتی باید کرد و زخم آن تغ را در جان 
خویش جای باید دد.بولول را فرستادند تا دو خنجر بر جان عمر زد برای آنکه 
دو قدم در انکار مصطنی-3 سبیش برنگرفته بود. اقدام دیگر همه در حیرت و 
ترذد بود؛ گفتند: دو قدم بهانکار را دو خنجر غرامت نهادیم؛ اگر انکار زیادت 
بودی, خنجر زیادت زدیی."اگردوقدمبهانکار از عمر تا سباآنکه:«اشلام 
عم ما واردست؛ ضایع نمی‌گذارند و به حکنت خود مکانات 
می‌فرمایند؛ چندین رد تا شرع مصطن سل کی فرو خواهند گذاشت. 


ان قب 


۱ص میگردانید. ۴ صی:مرد از ۳ص :ی حشد. 
.سس زیادت بودی. اتکی داد 


دریانعلوم صوفه وشرح‌کلمات‌آنان  ٩۷‏ 


مرة بن عبدالطّلب ی -چندان بر درگاهعّت اسلام آثار شجاعت داشت, 
که از غیب او را لقب فرستادند که: اسدالّهالغالب و أسد رسوله-علیهالصلاة 
والتلام-و عل بن ابی‌طالب-کزم له وجهه-دو أآشترک داشت. یکی مصطق 
-به او بخشیده بود. و یکی خود از غنام نصیب او آمده بود. مزه -تْ -آن 
اشتر را که پنام فاطمه بود. شکم بردرانید در حال شکُر؛ و آن وقت هنوز می .۵ 
حرام نشده بود. عل -ت -بر رسول-#-آمد. و ازین حال خبر داد. و رسول 
-برخاست و پیراهن برگردن مبارک انداخت و به خانة جزه-ث -آمد. آن 
مسکر خوردن در جمزه اثر کرده بود. بهزبان هر چیزی می‌گفت. مصطنی-35 - 
چون او را چنان دید.برگشت. روز أحد وحشی را برگماشتند. شکم مزه سل - 
بردرنید. مصطق را -خبر کردند. مصطلی ول -در زیر لب فرمود :فا ۱۰ 
فاطعة تم با حون 

مصطق- 6 -خبر داد کهء از عص آدم 17 رستخوز بعد باه لا - 
هیچ‌کس قدم در شهادت بیش از حمزه یک ننمد؛ رای آنکه زخم خورد؛ شتر 
فاطمه "-رضی اه عنهابود. زخم خوردة شقر فاطمه رامرضی ال عتاسیه 
حکنت ای چندین مرتبه در شهادت, به حکم حدیث بحاصل می‌آید. اگر زخم ‏ ۱۵ 
خورد؛ غیرت حضرت مصطق را به حکنت ی درجه بلند در شهادت و 
دید لو حالت و دار گیر به حسب مقامولایت در مین اولیاء ات سرضی له 
عنهم -بحاصل آآید: از حکنت ای و رمت او غریب نباشد. 


تا ز سر شادی برون ننهند مردان صفا 1 
دست نتوانند زد در بارگاه مصطتقی 


۸ می‌فرمود. ۲ص قاطمهبود. 


۹۸ 


فصل الخطاب. 


خرّمی کی باشد اندر کوی دین کز پر حق 


خون روان گشتست از حلق چنان در کربلا 
و ق احدیث: «أّن العید[ذا سبقت له من الّه-تعالی-. یبلفهاء ابتلاه 
له -تمالی سم صیره علی ذلک حقق بلشه | له من له سسبحانه». 


آخرجه ابوداود .و قال رسول -_ایضا؛ اه قال:«ید هل لعافية یوم القبمة 
حین یعطی هل للم اتواب. لو جلودهم کانت کرت ی انا بلقاریض». 
رواه جابر -ن. آخرجه القرمذی-. 

وقال رسول ال «من رد له ربیب منه. واه ابوهریرةل - 
اخرجه لبخاری و الوطاء مرجمه له تعالی. 

وقالالامام حجة الاسلام ی مقصد لانیف شرح آساء له المسنی: 
درنفی لول اعلم اه اما ی علی ذکر هذه ‏ 
واتحاد السات: و نی بنتبمات ذکر حظ مبد من کل ٍسم من هذه 
الأسامی و الستفات. قوله توا بأخلاي للع وجل. و قوله 0-4 
لّه+تعالی سمانةٌ و سبعةعشر خلقً من تخل بواحد نا دخل ات و میا 
أَسُنة ایغ لصوفیهلِغ-من لیات تشیر لیم ذکنا. ینید بعظ مد من کل 
اسم من آسیاءالمستی لکن علی وجه بوهمعنه غیرامضل شین نی معنی لملول و 
الااد. و ذلک غیرمظنون بعافلي فضلا ن التمّین بقایق الکاشفات. و قال 
ایض و حیث یطلق التحد. و قال هوهوءلایکون ‏ طریق جوز و لّوسع 
الق بعادة الصوفية و العراء؛ فاتیم لأجل تحسین موقع الکلام ین الأنهام 
یسلکون سبیل الأستعارة. کب یقول الشاعر؛ مصعراع: 


هذه الاسامی و 


امن آهوی ون آهوی ا 


.س:ناخواناست. 


دریانعلوم+صونه وش کلمت آنان  1٩‏ 


بل که هو واه مستفرق 
اطم هک یکون هو مستفرق اطع نفسه. ون قل: «آالمق».فهوبأحدتأویلین: تا 
آنیکون جاریاً ذاک عل لسانهفقمعرض المکايةع اهتمیق سکرو غلبات 
حال؛ وا آن یکون مستغرقً بالق -سبحانه سح لایکون فیه شم لغیره. فاذا 
ل قاقلب لا جلال عیسو جاله حنی صار مستفرقاً به بصیر که ولا ۵ 
له هو تقیقا: فع عن هذه الحالةبالتحادعلی سبیل | 
علیه ینبغی یجمل کلام آی‌یزید .دس الّه تعالی روحه یت قا 
تفسی کم تسلخ امّة من جلدهاء نظرت فان هه ویکونمعنه َ 
من شپوات تفیه و هواها و هتها لابق نیلف له -تعالیسولایکون له هم 
فاقلب له جلال ال ماه حفی صارمستفرفابه یصیر که ۱۰ 


و ذلک أَوّل عندالشاعر. فا لایعنیبه. اه هو 


و فرق بینقولنادهوهوه عن قولنا که هو هوک لشاعر تا یقول: کی فن 


من آموی. و هذه مره قدم. فان من لیس له قدم رای 
العقولات با یز له ُحدهما عن الآخر, ینظر ای کال ذانه و قد تین با 
تال فیه من جلیة الم -سبحانه -فیظن أّه هو اق. و هو غالط, غلط التصاری ۰ ۱۵ 
حیث رو ذلک ف ذات عیسی- فا پشراق ور اه -تعای-سقد تلا یه 
و فی؛+ کمن رأی کوکبا ی مرف ما فین نّلکواکب ف الرآت وف الاو 

لد یه لأخذه و هو تغذوژ. و الصب اذارأیانسانً قالرآة نآ الانسان 


فیمد 
ق الرا 

و کذلک القلب خال عن السّور نی نفسه و عن این 
افیناتوالّور و المقایق فاحل لقلب یکون کالتخذ به. ل لخد ب 


فصل العطاب 


من لایمرف الّجاج وامخمر |ذارأی زجاجة و فیها خر لریدرک تباینیا, و یلتبس ما 
: لاخمر؛ و تارة یقول لازجاجة. کب عبر عنه الشاعر, 


ر 
اجاج و رقت ام فتشایها فتداکل الم 
تکفا خر و لا تدم و ایا تدم و لالم 


دریاناساء و قال ت الأسلام-4: لقد مت التیخ لا علٍ ی 
له لحسنی ._-قدّس الله روحه_ییکی شیخه آییالقاسم الکرکان-قّس له 
سره قال؛ِنالأماء تسعة امین تصير أضافًلبد.لعبد السالک و هو 
بعد "ی السلوک غیر واصل 

وقال حجه الاسلام 2 ی ذکره نآرد بهشیا ما بنایت ما ناه 
ف نات و بیان حظ لعبد ین کل سم من ما امشنیفهو صحیح ولا 
غیر ذلک. و یکون نی اللفظ نوع ی التوشع و الاستعارة. فان معانی الأسماء هی 
صفات اله_تعلیسو صفانه لاتصیر صفاثٌ لفبره+ ولکن معنه ال له 
مایناسب تلک الأوصاف و یکون منلها من حیث لس و الشارکة فی عموم السَنات 
دون خواض العانی. 


أمتال صفات ال تعالی-ع التحقیق و تمائل صفات له 
-تعالی-عائلة تاقة فحال. فان من جملتها آن یکون له علمٌ واحد حبط بجمیع 
العلومات. حتی ارب عنه ذرَ ق الارض و السموات و ما بینهی هو آن یکون له 
قدرة واحدة یشمل جیع اففلوقات. حتّی یکون مها خالق الاأرض و النّموات و ما 


سوک 3 
۳.س: نداد پرس: و ميت وهومن حلة مین 


دریانلوم صوقه وش حکلماتآنان 2۱ 


بینهماه و هون جملة فکیف یکون خالق نفسه. کل ذلک ترهات و حالات 
ظاهراًلأستحال. و معنی قوله؛ دو هو ید ف السلوک غیرواصل» هآ لشلوک 
ذیب الأخلای و الأعالوالعارف: و ذلک اشتفال بعارة انظاهر و الاطن, و 
لد فی جمیع ذلک مشغول نفسه عن ریّه-عز وجل. لا اه مشتفل پتصفية باطنه 
مد الوصول؛ و ان الوصول هو أن بنکشف له جلیة امق و بصير مستغرقابه, فان 
رل معرنته فا رف لاله وان ظر هه فلاهتت له سوی ال فیکون که 
مشئولا به-سبحانه حمشاهدةء و با لایلنفت فی ذلک ی نفسه, و ینسلخ من نفسه 
بالکلية و یتجود له-عز و جلّ. فیکون که هو لی اهنا مش من کلام الامام 


حجة الاسلام -4. 
دا بعت حلو و ال حج الما بقل تولاً طق ان قول 
واتحاد افایل ان یا از تا آخر اتید به ال عل الاطلاق. لا 


تقول, ذعَّل زیدٌ وحده و عمروٌ وحد به, فلیخلوا 
عن النحاد.؟ تا آن یکون کلاهما موجودین أ کلاهما معدومین. زد موجود و 
عمرو معدوم آژبالعکس؛ و لایکن تسم ورآء هذه الأقام الاريمة. فان لها 
موجودین, فلم یصیر أحدهما عین الاخر. بل عین کل واحدٍ منیا موجود و ام 
الفايد آنیتحد مکانهبا و ذلک لا بوجب الاتحاد. فان لعلم والارادة و القدرة قد یجتمع 
ف ذاتِ واحدقٍ و لایتباین من ولاتکون القدرة هی العلم ول لرادة. و لایکون 
قد اتحدالیمض بالبعض و ان کانا العدومین؛ فا اتحداء بل غرماء وال الاتحاد خی 
ثالت, هوال زه کار ون کان احدهما معدوما و 
خر موجوداءفلا تاد | 
ن؟ مطلقاً محال. و هذا جاری ف الوا التائلة فضلاًعن 


۱ 


اه یستحیل أن یصیر ها التواد ذاک الشواد. یا یستحیل آن یصير هذا 

السواد ذلک الییاض, َو ذلک العلم و حیت یطلق الاتحاد. و یقال و مه لایکون 

بطریق شوش و التجوز. و ٍن جاوزت هذه التأویلات [ٍلی ظاهر معنیالتماد, و 

ذلک ؟محال تما 

عم اه لایجوز آنبظهر نی طور الواية ما یقضی العقل باستحا 
بظهر ی طور اللاية ما یقصر القل عنه,بعنی هلک بجرد المقل. ومن لایعرف 
بین ما له العقل و بین ما یناله لمقل فهو أحقر ۳ من آن بخاطب. 

وکلیات الصَوفية بنء رن مشاهداتٍ شم ق ور الا دا 
بقعم عن درک ذلک. واه مسبحانه-موفق ل ها 

۷ بانط من کلاملمامحجة لاسام و بعض الشاغ التأخرین 
-رجهم الق تعریف الاتخادالتمارفب و التداول بین أهل التصوف: 

تاد هو شهود الواحدا شق عَسبخانة-لَذی الکل به الوجود.فا حق-سبحانه - 
بتحد به. کل من حمث کون کل یمود معدومابنفسه. لاب حیث له 
وجودا خالصا ند به, اه حال. 

1۵ قال بعضیم: اد هو ظهور سطان لت -عر و علا-عل امد بت رل ۰ 
تصرف ویو منبه ق اطسش. و هو شا ی معنی حدیث السحیح. حکایا 
عن له وجل: وک سعه و بصره». وا ظهرسلطان اق و علا عل 
المبد بجیٍ یعژله عن التصبرف و ینوب منابه, ری فی لش ظهور الَفات و 
الافعال من اعب.. و هی في احقيقة لولاه-عرّ و جلّ-التصمّف بصفاته لذنة ی 

۰ . العبد. علی مارد ق‌الّص: «کن له سعاً وبصرا. الوصف الذّقَ للحق _سبحانه - 
هو أحدیته وجوبه لتق و غنا عن العالین. 


۱.ص:هذا تأویلات. ۲ج ص: نلک ۲ صداخم. 
۴ ماه وهوء صی: ماه بری ینس 


فصل دوم 
الصراط المستقیم 


َاغّم: أن لّراط الستقم هو طریق الوحید و دین الق 
-سیحانه سواحده و به عد طرق ال 
قال-سبحانه:فُل ال الکتاب تعالوا یکلم 
لا نشرک به شیتاً (سورة ۳. آیف ۶۴). 
و در تفسیر این آیه گفتهاد: آن راخت که خق: از حق‌پرستی دارند. ملوک 
و سلاطی از ملک و ساطنت ندازنء یلوا ناه اللوک ین هنه لات؟. 


السُراط المستقیم 


لت حق‌پرستی و صفاء وقت و شهود بی‌غیبت و حضور ی غفلت هشت نقد است, 
نماز با بی‌نیاز راز گفتن است؛ اشتغال است به حق-سبحانه -به‌ظاهر و باطن. 
روزه شرف «الصوم لی» دارد. تشبه است به ملائکة, روحانئت بر جسانیت 

ها مان 
زکوة برهان بت ای است. تطهیر دلست از تعلّق بماسوای حضعرت او 

-سبحائه, 


سفر حج بر مثال سفر آخرتست. بظاهر مقصد خانه است و به باطن مقصد 
خداوند خانه_جل ذکره. حج کیال حال اسلام است. 
و غاز وروزه و حج شکر نعمت تن است؛ زکوة شکر نعمت مال, ذکرنور باطن 


۱ میص: علهم الصنوةواللام 


۴ فل اتعطاب 


1۵ 


قرامت قران از حق شنیدن است * قیام شب در عمر افزودنست. و تحویل 
است از مفزل غفلت به برچ شرف. فا لحدیت: «شرف الوّمن قبامه الیل ور 
استقناقءعن الّاس». و در هر عبادی راحتی است. از لذید لت نایافتن دلیل فساد 
مزاج است. عمل صا وسیلت قربت و زلفت است به حق-تعالی و تقدس_اهل 
کتاب: به این سعادت دعوت کن. بگوء ای اهل تورات و انجیل, ای خوانندگان آدو 
کتاب مُّل, تعالوا: بییید "ین به عزم قبول و قصد عمل, به سخنی که برابر است 
مین ماو شم در تورات "وتیل و قرن, و در آن سخن اختلاف نیست. مغ علید 
است. از حکنات است.قابل نسخ نیست: لد له لنش رک به شین تفسهر 
کلمه است. کلمه گویند و مراد کلام بود. و اگرچه دراز باشد. آن کلم عدل که کنب 
آسن ناطقست. اینست که: رتم گر مود جق ر(.سبحاه .و شریک نگونيم 
لاف کلمة القوحید نوم و لاکتات قط. سواء, 
ای: مستوية؛ و سواء کل شی». وسطه و آعدل الامور و آفضلهاتطها. 

قال ابوبکر الواسطی :هو اظهار لْعبودية عند ملاحظة الصمدی. 

قالابوعتا آعلمک-سبحانه.طریق دق هه الا وهوآن لانطالع 
بسک ٩‏ عند اشتفالک بالبادة وی *ممبودک. و لا تفرغ ق مر ین آمورک ال 
غیره لیشخده بذلک ربا 

و قال الامامالتشیری-4: هو آن لاتطالع. بسک مخلوقاٌ. کالایکون غیره 
معبودک و لایکون غیره مقصودک و لاشهودک؛ و هذا هو اّقء الشرک, وت ول 
الکفیار لین تیب آن لانشهدهم : و مب تما ریق الوصلة لاله تعلی_ 


به وی چیزی را در الوهیّت: 


جب الفواية واللال. 


آدسی: خداوندگان.. 


ص: لاطع بسرزک. 


الصراطالمستقیم 


قال-عر من قایل: ان هذا صراطی مستقیمً فاتبعوه (سورة 
راه‌های مختلف مکنید. که متفرق گردند "شم راز صراط مستقیم و دور افکند. و در 
بوادی ضلالت حیران شوید. و راء جات گم کنید. 
اتوحید أعظم الطرق و آترب الطریق و لها و آزضحها, 
والّراط ف اللف: ااطریقالواضح. و الما هی الطریق الأعظم 
ی بجمع الق و لاب من الرور علیه. والستقیم:الستوی. ی لا زیغ فیه ولا 
ی ال -تعالی- 


د آیٌ ۱)۱۵۳: اتباع 


در تعریف توحید 


برعایته و جذباته لْدرّجت 


" میم القامات فی حاله. و ینید بقام. 

وق دعء ار لین عل :لک بتوحیدک اذی رت علیه لول 
و أخذت به الواثیق و آرسلت به سل و آنزلت بهالکنب؛ وجعلته رل فرایضک 
ونباية طاعتک, و تقبل حسنة لا مب و لاف يلا بعده. 

و استقامة هذا ریق جامعة لکل ما یت بالماید و الأعیال و الأخلاق و 
الأحوال و مقامات العرفة و جمیعابواب او و لک منه طرفا|فراط و تفریط . 
والوقوف علی الوسلی" حقیق الاعتدای من کل منب نی غاية لوبق ثم البور 
علیه أَْعت, و هو مزلّةال*قدام من انوا الوم له سبحانه 
الشسدید. و لام نی قوله -سبحانه: اهنا الصّراط الستقیم (سورة ۰۱ یذ ۶) | 
وود طریق اتوحید. و دین الق ای جمیع انیا -ومتابعیهم علیه ولا 
پرشد و .بل هی آسرار یکاشف بها من حظيرة 


و قال بعض الکبراء-عِ2 -فی قوله-تعالی: «اهدنا الراط الستقیم». اه 
الاستقامة جدایته -عزوجل-عن وسایط ؟ القامات. و قطع الحجب بالذبات 


فاتعوه ول وتیل فتفری بکمعن سییله. ۲ رگردادتان, 
اوة درست لستد ۳.ص:الوسط. 
۴ ص: ان الاستقامة معه علی توحیدهوالاستفاء جدایته ع وجلعن وسایط... 


۷.۵ 


۵ 


۰ تصل الخطاب 


الاَیة و ری ال الّ-تعایسیعدد آنعاس التلائی و کات تک بتک 
الشالکین و تکثر استعدادهم التکثرة. وفذا قیل: اطرق ل لّه-تعلی-بعده 
آنفاس النلائق. 
و عن الشیخ آی‌پزید-قّس لاله سزه-قال: اطرق لاله 
بعددالتلی, والتعید من هی ی طریق من تلک الرق؛ لکن 
الاختلاف و العدد فی‌صور سلوک طریق التّوحید و كيفية سلوکها مع ان القصد 
والراد و حقيقة الریق واحد. فأصل طرق الأنبیاء-92 -واحث, و ٍن اختلف 
ینم و شرايعم جل اختلاف آمهم. وذلک لا هل کل عصم یختص باستعداد ۲ 
یشمل استعدادات افراد ذلک العصر و قابلیة معينة کذلک, و مزا اسب ذلک 
العصر و الّیالیموث یمام بحسب قابلتم و استعداداهم.فاختلف 
شرایعهمباختلاف القوبل. و ذلکلایقدج ‏ وحدة حقیقة این ,کب لا بقدح اختلاف 
انب و الّباییک ف وجدة نوالشتس. و ان أصل طرق انیا 9 سواحدد؛ 
صذق اللاحق منم الشابق. ماقم یم اَخالف ف التوحید و لوازمه, والأختلاف 
لوق فالوابع لیس الق المزئیات من الا حکام بحسب الازمنة ولواجفها. 

اختلاف صور الطرق مع اتحاد حقيقة طریق التوحید. مثاله النطوط الواصلة 
بینالرکز و نقطة امیط. فا طرت شیباعتبار اختلاف حاذیات الرکز کل واحد 
مناقط الفروضة ف امیط. معآن ال طریق من الميط ای الرکزء و العانمات 
با ها طبیبَ واحد آمراض مختلف. فان راد منها واحد. و هو الصتحة, 
و کلها ی کونا طریق رد لرض لل السَحة, واحد. 

و طریق الوحید واحدء لکن | 
الشرایع؛ فا اصلاح کل یکون ال فساد بت بها. و هدیتم ال ال 


الطرق الیل 


ٍشتعدادات المم اقتضی اختلاف صور 


۱.س: یمد قاس اللائق» را ندرد. :وان 
۲ ص:پاستمداد واحد. 


.. امقايق را ناد 


۱۰۷  ميتسلاطارصلا‎ 


فطریق اّوحید با یکون ‏ ین مراکزهم و مراتبهم اتلفة بجسب طباعهم و نفوسهم. 
ول ان تا صاحب الاسم الاعظم نامع ان و ستعداده آکمل استعدادت و 
أعمها وأسلمها عن لفات وکا استعدادات مت بالّبة ی سایر الم کذلک 
ین بکنال نبوته و رسالته البوة و السالة, و نسخ بکنال شرعه و دعوته کل 
دعوة و دلالة. و اندرجت طریق جیع الأنبیاء و متابعهم من الأولیاء السابقین و 
للاحتین بجسب الهور و مان فی وحدة الراط الستقیم احمتدی-38-و 
شریعت ال رضيّةعندالّهعّو جل.قال له "تعای: ون بخ غرالاسلام دنا فان 
یقبل منه (سورذ ۳ ی ۸۵): 

قال بعض الکبراء ی : السعراط الشروع الذی کان معنی ق‌الدنی نب فه 
الاخرة محسوسا و هذا هو الشراط الوحیدو لوازمه و حقوقه: الُشرک لاقدم له 
عل السّراط اتید و ما ود الهتعای ها فهو من الوقف ال الثار مع 
.و من هو ین هل التار الّذین هم آغلها لا آلنفقین: فلا هم آن ینظروا ی 
اب و ما فا یناعم فیطعمون؛ فذلک نصیم من نیم لمنن, نم یصرفون لن 
الثار. 

و هذامن عدل بل زر بل بو ام و قد جاء البق صفة 


وال‌راط علی متن جهئم غاب فیها و آخذت ارس ما بین اافقین سوداء 
مظلمة, واه من ورانها. 
عن آی‌عغان النهدی تفش -ّهقال: مد السعراط علی الثار فی مثل حذٌ الوسی 


(.ص:تکون. ۲ ص:کانت. ۳.ص:سیحاند. 
۴ ص:التوحید قالشرک.  .‏ ۵ص:اتمم. 


۸ ال لطاب 


فتَرعد فرایص الملانکة.فیقول: نا من یجوزها؟فیقول سسبحانه: من من خلقیء 

و عن اسن الیصهری له قال: الشراط مسهره ثلشة آلاف سنة. دی من 
العر و أَحد من السیف. أَلف صعود وف استواء وألف هبوط. 

و قال رسول ال شعارالزمنن علاط بوماقیمة:«رٍ سل رب 
سَلم». ُخرجه الترمنی_ .و قال-886: ها ثلان ۱ مواطن فلا کر أحد أحدً 
عندامزان حی بل ی زانهم بقل و عند طابر لضحف. حتیبعم نیع 
کتابه. ین ی شمه من وراه ظهره.عندالراط او بن ظهری جهتم ی 
جوز». اخرجه ابوداود 4 

لّه-تبارک اسمه-خاق الشراط من رجته آخرجها المزمنین. فالشراط 
للموخدین خاضٌَ و الکثار لاجوا هم علیه؛ ان الثار قد القطت من الوقف 
جباب رتم وسایر الکقار قد او کنو هدون من دون الّه-عرّ و جل ال الثر. 

یم لو ین الوخدین عل قدر ماج به من النی+ ولراط یدق و یشسع 
علی حَسّب منازل الوحدین. الدقة للمومنین والسعة والاصل ول 
للانبیاء و الأولیاه یصیر هم کالبساط سم و بسطا و طم الگرعة والاطاء. انم 
کلمح البصر و آخرهم کعمر انیا سبعة آلاف قدم حترق ,۸ ۳ 

من ال جمة: نم تزلقدم والاخری, قد برأت. فالاسلام خرج هم من ار حمة فل لو 
و لیوا به ارب طم چسرمن تلک الرحمة قیمزوا ها علها. آقن ضیع ینهم شین 
ین أعالالسلام.فنّا ضیعالرحمة ای ژجم هار قدمه. 

الق و الاّساع علی قدر الرحمة من الله-تعالی لد فبحظٌ لد من الحمة 
الذی قَسَمّه -سبحانه له یم نی یشع الراط هناک علید 

والسرعة و الایطاء نی قطع السراط علی فد 
شرع ویبطیه 


اصراطالستیم 

مس بقطع ی مت طرف امین و لبرق و هم النباء 9 - وان 
متل ار ویر و هم التدیتون و اازلیه ولةمثل حضرالقرس و أجاوید 
التیل و الکاب, و هم الصادقون اذین جاهدوا شم حفی صدقو ال سیحانه - 
جیم حرکاتم والدیتون دول سبحاه ی خرکاتم و طونم ایض 
والابعة فی مثل راکب رحلة و هم التفون. وامخايسة فی مثل سعی الرجتل و هم 
لمابدون.والتادستة مشیاً وهم تال الستورون.والتبعةحبو او هم التتکون من 
الوخدین؛ کل رمرم نو" نو ابو و نورالولاية و نور سدق و ور نوی و 
نور العبادة و نور الشتر و نوالتوحید. فنهم من نوره مد بصعره؛ و منهم من نوره عند 
یام قدمه و هو آخرهم. فلیس اور هناک بکاة الب لور پظم نور 
الاعمل. ون بظم نور نو سل عل در الب بن‌لتور؛ ما بظم نورالقلب 
2 فکلْ ذی‌نور نوژه رب ال تالی-فنوره ور و أعظم و نف 


1 
صیامهم و لنقال حبّة خردل من صاحب تقوی و بقن آفضل عندالّه مسیحانه ممن 
تال ال عبادةٍ ین اففترین» الَجا من له تسد ین هذهالون عل 
قدر محلّه عنده؛ وله علی قدرما مر به علیه من العرفة -سبحانه -و هو اليقین الذی 
جقل له ین لک حفٌ وف حدیث عن رسول له قال یرد لاش ال 


ثم رون عنبا أعاهم» آخرجه ال مذی سل. و قد ژوق هذا حدیث موتواً 


۲.موص: تور .مین ال 


۱۰۹ 


۲. 


۰ فل العطاب 


علی این مسعود-. فنما ذکر ف‌المدیت العمال. ُن ال ظاهز ونان الاطن 
غيبٌ, الا عن خالق الفیب -سبحانه. فاّاهر صاحبه جعرفته ادرک معرفةً الباط. 
ف|ذاکان یوم الممزآء جیء پالعمل وضع فیه ذلک لور ای خر منه امل؛ و 
ری العمل ی ذلک اور منذ بوم عمل |لی بو لمزا,فصار أضعافاً مضاعف. نیو 
قوله-سبحانه: فیضاعفه لضاف کی (سورة ۲ آیذ ۲۴۵), والکتير من له تعالی - 
یی 

وقال رسول له «و بضورب الراط بین را جهنم. فاکون رل من 
تجژز ن سل باه ولا بکلم موم لسل, وکام سل بوم له سم 
سلم» رواه بوهریره تلو آخرجه البخاری و مسلم و التمذی .و قال 
رسول ال -90- هت یربا سمل جهام تم الشغعةء و قلون: له سل 
سلم». واه اوسعید الفدری- .ره البخاری و مسلم والشانی-ول. 
ات ی اثا دم و تب عل التراط قیکهم مهم عل 
فلاینتهضون لته و لایتفون نی از حق بُدرکهم الشاعة و انا 
لد فن تجاوز ز هنن اد سای -تجاوز له عنه؛ و تن نظر معا ظره 
له تعسو عا له هي اشقمی حقّه هن من ماد اشقمی 
لّه+-تعای-حقهمنه هناک: و من شدّد عل هذه المةشدد الّهتمالی_علید. وا 
هی نکم رد علیکم ما مکارم الاخلان, فان ماغدا ماملکم با 
عملمبه عبده الوم کالم ما کان, و کنا ماکان فالضراط الستقی 
فالضراط الستقیم طریق الّوحید. و هو دين الق الذی جیع 
الائبیاء و ال سو متابعیهم علیه. و جیم الأحوال السئّة 
و جمیع مقامات السالکین ف لیر ی له و فلع وجل -راجعٌ یه 


طریق التّوحید 


(میص: 
رف وال هم من (کذا سول الق یرب اسر عل جهن ول اشنا یقولن له 
سلمسلم 


الصراطالستتیم 


وعلم الوحید نع العلو و آرضهاء بل صفاوتب و نقاوتا وهو القصد الأقصی و 


والمتول یل اور حواییر خلق بُراة لمم الا 
فحیل بینهیا" و بین الأرب؛ و جالت جیاد العقول السَليمة یطلب غایته فی میدان 
لت فحسرت ق بدایته غیر "مقضیة الط :نو ما قال لیخ آبو عل اممسن بن 
ند الق -ج: 

التوحید غرم لابقضی دینه وغریب لابوتی حه. وحقيقةلقوحید تج عن آن 
بجیط مها نم بموم حول ماها وم ذ هو بر وقف بساحلهالمقول, و 
الزواح والقلوب ال کنهه الوصول. و اه الکاشفات السَحيحة و الشاهدات 
العة والواصلاث ار وحیة و الازلاثألقلبة و العاملات .لین کشف 
عن بارهم حجب الکو فش مواجیدهم نفتة الصدور. باحوا بسل 
توحیدهم بوح الشکران اْسرور. و تکم وا عل خی بلسان ال وق و لاشارة 
لت روف لباز و غیر هذه اطنة ب پالثرعلی وت و بالصورة 
عل الصور. ما کیت طم هذا اْطلوب عن وجهة فضلة القناع لکنال التعّر و 
الامتناع. 

وهذاهو العلم نی برثه العیء ین النبیاء-9 -علب ماما وحالا هو فی 
القيقة من علو الورائة و غهره من العلوم من علوم الٌراسة. 

قال الامامالقشیری 4 ی تعریفه التوحید: سقوط الرّسم عند ظهور 4 
فناء الغیار عند طلوع الوا . تلاشی الخلائق عند ظهور امقابق. فقد ووية ال غیار 


۱۰ 


۲ فصل التطاب 


و قال الامام. حجة الاسلام. آبوحامد بن محتد الفزالی-قدّس له تعالی روحه: 
شرح توحید درازست و علم وی نهایت هنت علیاست.! و میان شرع و عقل و 
توحید هیچ تناقض نیست نزدیک کسی که چشم بصيرت ویرا گشود‌اند. 
لام لعارف, شیخ شیوخ العم. اوالفتح احد بن محتد الفّالی 
-قدس ال روحه-و کان- 4 -صابٌ کرامات و اشارات و صاحب قبول تا و 
کان ملیح الوعظ حسن النطق, و کان من الفقهاء. غیرد مال ی الوعظ و الصوّف. 
فغلب علیه. و درس بالظاميةنابةٌعن خی ی‌حامد؛ ن ترک الندریس زهادٌ 
فیه؛ واختضر کتات آخیه الستی پاحیاء علوم لین فی ملٍّ واحدٍ و سا لباب 
الاحیاء؛ وله کتاب آخرء سب ال خيرة نی علم البصیرة»:+طاف آلبلاد و خدم الصوفة 
و موه و صحییم و ضجبوه و کان مایاٍلالنقطاع وال نی علی ماه و 
الاولیا؛ توق-4 سبتروین شنة عشر ین منکن قاله الما البفمی 4 
|علموااخوانی دک له تعلیانوار الوحیده که: توحید ذروا 
علیاء وال است. و عروة ونقای" مقاماتست و تاج انبياست و 


منازل التوحید 


حلیة اولیاست" و حقایق توحید نه هر ره‌روی "که راهرفت بیافت, هرکه جوهر 
کین نیافت و به معادن تحقیق نرسید * او نهلطی است و نه قهری است * منزل اوّل 


عشق است. دوم نیستی, سوم هستی و بالای هستی هیچ نیست ‏ مازل اوّل عشو 
است. اشارت به همذ مقامات حبّت ذاقی. که ین مقامنهایت مقامات سیر لاله 
است-عزوجل. 

مفزل دوم نیستی است. اشارت به هم مراتب سیر لسع وجل دک 
مانب فناء ف له است. سبحانه. حیث یو ال -عووجل-بذانه مر 


۴.س, ص:نه هر هرژه روی که راه. 
#س: آنیستق ۲هستی, 


۱۱۳  ميقتسلاطارصلا‎ 


منزل سیوم هستی است, اشارت است" به مقامات بقا با 
نی تعصّل المید بعد السلوک والوصول: و لیس ورآءعٍ 
وف کتاب کشفااهجوب: معرفت خداوند -عر و جلّسبر د گونه است: علمی 


وحالی. و معرفت علمی قاعدة هم خیرات دنیا و آخرت است. و مهمترین چیزها .۵ 


ادان قرية. 


را اندر هم اوقات و احوال شناخت خدایست -عرّ وجلّسو بیشتر خلق 
ازین ان -سبحانه: برگزیده است و از ظلیات دنیا 
با رهنیده و دل‌های ایشان را بخود زندهگردنیده. ال له -سبحانه: نان مت 


فایلا (سور؛ ۶ آیة ۱۲۲). پس معرفت حیات دل بود به حق-سبحانه -و اعراض 


مر ب 


رض‌اند. جز آنان که خداو: 


بهتر از جز حق-جلٌ وعلاء و قیمت هر کس به معرفت بود. هر کرامعرفت نبود وی ۰ ۱۰ 
ی‌قیمت بود. ومردمان صحت علم اه خداوند سبحانه .معرفت خواند. ومشای 

0 9 
این طایفه-قّس له آسرارهم-صعت ال زا ابا خداوند -عوجلّ-معرفت 


خوانند. و از آن بود که معرفت را فاضل‌تر از علم گفتند: مصراع: 
عارف نبود به حق که عام نبود 


تا عام بو که عارف نباشد. و از توحید بز علم آن نتوان گفت؛ هر خاطر که از ۷۵ 
انديشه غیر بر دل مود گذرد؛ ‏ حجابی باشد و آفتی, و بدان مقدار که آن خاطر بر 
سر مود گذرد. وی از توحید حجوب باشد. قهر کشف جلال احدیّت -جل ذکره- 
بنده را از اوصاف بنده فانی گرداند. و شخص بنده تعبیه گاه اسرار حق -سبحانه و 
تعالی-بود. و مر اثبات حجّت را حکم شریعت بر وی باق بود. و وی از رذیت کل 
فانی؛ و کال این حال صفت پیفامبر است و ۳ 


تفس به محل دل رسد. و دل بدرجه جان. و جان به مرتبف سر و سر به صفت 


آارس: گردد. یه دل موخاد. 


۴ ال الشطاب 


قرب. در همه از همه جدا از معقول ( خلقپعید و از اوهم منطع گردد؛ چون وی را 
گم کند و وی خود راگم کند. در فناه صفت بی‌صفت متحیٌ گردد, ترتیب طبیع و 
اعتدال مزاج مشوّش شود. ینت" خواهد که خراب شود و بگذارد. و چون مراد حق 
-سبحانه -از 


اقامت حجت بود. فرمان آید که برحال باش, بدان قوّت یابد. و 


آن قوت. قوت وی شود. از نیستی خود به هستی حق-عر و جل -پدیدار آید. 
واندر عبارات توحید. مشاع را-قدّس له آرواحهم-سخن بسیار است؛ و 
موف کتاب کشف انمجوب له -می‌گوید: توحید از حق -سبحانه-به 
است و به عبارت هویدا نشود. تا کسی آن را به عبارت بیاراید. عبارت و معبٌ غهر 
نگاه آن هو "گردد و موحّد امی‌بود نه 


اسراز 


باشد و اثبات غیراندر توحیدشرک ب 


۰ لاهی 
حقد بن واسع لك -می‌گوند: من عرقه -عرّ و علا-قل کلامه ام 
و ابویکر واسطی سل سمی‌گوید: من عرف ال مسبحانه للم بل رس و 


و قال النّی-۸86: «لا أحصی ناه علیک». فرمان آمد که:«یا مد لَمترک ذا 
۵ سکت ثننیفالکل منک ثننی.» اگر تو نگوبی؛ ما بگوييم. هم اجزای عام را 
نایب توگردانیم تا تلای ما گویند. و حوالت آن به توکنند. چیزی که حقیقت آن در 
چگونه عبارت 
قصور اسان بحضور المنان». 
پس آندرین معنی سکوت را درجه برتر از نطق باشد. سکوت علامت مشاهده 
۰ _ بود و نطق نشان طلب مشاهده"؛ در درجه دوستی یگانگی بود. و در یگانگی 
عبارت بیگانگی بو نت کا یت علل نفک. نیت من گفة و بند ۵ 


عقول ثبات نیابد به زیان از 
اش 


۱.صدازعقول. ۲ ابیت ۳ص گرد 
۴ ص:مشاهدت. س:ودرجد.-. ۵ صدیاشدتنای و نی من. : 


اصراطالستتيم ۱۱۵ 


غثیت من آهوی فل رأیته ."یت قلم آملک لسانا و لاعنً 


وقال حجة لاسلام 4 ان کلمة شاد وهی آن: لاله 
وت حتد رسول له علی ایجازها ییضتن! اثبات ذات ال و اثبات 
صفانه و اثبات آفعاله واثبات صدق الّسول 3 ۵ 
فناء ان عل هذه اکن و ول متا به من اور و شلک من طرب 
الاعتبار ما آرشدنا هرا فلیس بعد بان ال وجلسا. ‏ قَذقال 
ال -تمالی: لة نجمل ترش مهادً الجبال دا (سورة ۸۷۸ آیف ۶ ۷ ال قوله 
-سبحانه ...و جات اف (سورة ۷۸ یذ ۱۶), ولیس نی علی من معه دی سل 
نا تأتل بل فکرة مضمون هذه لیات و ار ره علی عجایب خلق ال ۱۰ 
-سبحانه-قالرض والتموات و بدابعفطرة وان ولتباتانهذ مر المجیب 
و الرکیب الحکم لایستفنی عن صانع بر و فاعل گنه و یقدره؛ بل تکاد فطرة 
الَفوس تشمهد بکونها مقدورة تحت تسخیره و مصّفة بقتضی تدبیره. و لذلک 
قال -سبحانه: نی له شک فاطر التموات و لا رض(سورة ۱۴ آی ۱۰). و ذایّمث 
نیا-2 -کّهملدعوة ال | لتوحید لیولو: له لو ماأمرو ان ۱۵ 
یلاله لاله فا ذلک کان جبور نی فطرة عقوم من دام شنم فی 
عنفوان شبامهم. 
ولذلک قال-تعلی: ولئن سأثهم نع اتموات والارض لول له (سورة 
٩‏ آیذ ۶۱). و قال -تعالی: فأَم هک لین حتیفً فطرة اه ای فطر اس علیها 


امک سا ومیل باس وجع ار معا نبا رقکم سیم 
شدادرجعلناسراجا وقاجاً انا من العصعرات مدا سجاجالتخرج منه حبا نبا و جات 
۲ ص: تقولوا 


۶ ال التطاب 


(سورة ۳۰ آیژٌ ۰ فاذافی فطرة اس و شواهد القرآن؛یعنی: عن لقامة البرهان 
ولکنا علی سبیل الاستظهار و الاقتداه بلئلیء انظار. نقول ین بداية لعقل. ای 
المادث لایستفنی فی حدوثه عن دب بجدته. لآ قال ‏ السام لیوا 
احوادثِ؛ و ما لاخلوا عن احوادث نهو حادت؛ 
الحدث من الدرکات بالشرورة. اجسام العملابخلوا عن المركة والشکون و هم 
حادثان؛ ومن عقل جسم لاساکناً و لامتحرکا کان تن بمهل راکب وعن تهج المتل 
ناکباٌ ویدل علی حدوث امركة والشکون تعاقبی, ذلک مشاهد نی جمیعالْجسام: 
وم نشاهد فا من ساکن الا والعقل قاض بجواز حرکته. وکذاعل القلب.فاطّاری 
منها حادث لطریانه, والسابق حادث. لاه لو بت قدبه لاشتحال عَدّمد. 

وقال اللامة. حافظ ال والّین, بوالبرکات. عبیدالّه ین اجدبن مود الق 
4 -ق عمدة عقاید هل اس له تعایارواحهم: این لد 
صحیح لوجود التصدیی: ون ان عاصا ترک الاسدلال: خلف تلد 

و قال القاضی الامام ال یله ین عمرین عیسی الّبوسی صاحب 
الاسرار و لتقوی له و امد الاقصی و غيرها: و قد توف-ل4-ببخارا نی سنة 
ان و ان ون بقرب الامام ی‌بکرآين طرخان4. ق رت یره خیر 
رة,کذا نساب النلیدرآس مال المهل, و به بل الّین من بدل؛ َو قال: و به 
یبدل الّین. 

و قال الشیخ الّاهد الأستاد تور والّین, اد ين محمود البخاری الصابونی 
-رحمة له علیه سفق بدية اکلام: اختلف اهل ثقبلة فی صعّة اهان القلد. و قال 
ابوحنيفة -عث -و سفیان لتوری و مالک و الأوزاعی و عامة لقهء و هل امدیث 
علض اینه ولکن عاص بترک الاستدلال. 


ثبت حدوئه کان افتقاره ٍل 


دس کر 


۱۱۷  ميتتسلاطارلا‎ 


و قال الشیخ ال(مام ابوالحسن ال ستففنی علیبن سعید و الامام ابوعبداله ان 
بن سین بن مد بن حکیم املیمی .توق 


توق الامام ابوعبداله الیمی القیه 
الشافمی, رئیس اصحاب الحدیث ببخارا و نواحیهاءسنة تلاث و آرعانة نی جمادی 
لول و قیل فی شهر ربیع لول و کانت ولادته بجرجان فی سنة نان و ثلائین و 
تلافان. و نقل" ای بخارا و هو صغیر, و هو آوحد الشافعتین و رئیسپم و رئیس ۵ 
آصحاب احدیث ببخارا و باوراءالتر. ونظرهم پعد استادیه ی‌بکر القفال و پیبکر 
رون و اودته من قری بیخارا بناحية 


اختفر -غاتفر) و هو نهر بتلک الاحیة: 
و امام اصحاب المدیث ابویکر محتد بن تصير الأوذنی امامأصحاب الشانمی ف 
عصر» وروی عنه الفنجار و ابوالاس الستتفری؛ توق ببخارا ی شهر ربعالاول 
سنة سس ومانن و لفأنةء و قبره مشپویکلاباد: و لام بوعقد ن حلمبن ۰ ۱۰ 
حتد بن عل بن سین بن امد بن جلی ,یه آصحاب الّافعی. (و دیون 
قریة قدية عل الفرسخین و نصف من بخاا: بفتح ال العجمةء اکترها اصحاب 
المدیث.) درس الاأمام حلیم ین محتدمطا ۲ علی الاستاد یی اسحق الاسفراینی. و 
کان اماماهلالمدیث بصیرا علم کلام الأشعری یدرس بهء و توق ببخارا نی شهر 
ریعالاوْل سنة سث عشر و آربمائة فق رأس سکة الَفة مقابلة اخانقاه؛ و مشجده ۰ ۱۵ 


معروف بزارویتبرک غیر مر کذا ی الانساب؛ و فیه ایض ویکر محقد بن عل بن 
اسباعیل الفال الساثی امام عصره بلا مدافعة و کان لاب اصولاً 
شاعرأ و روی عنه امحاکم ابوعبداللّهبن احافظ و ابوعبداللهالفخار امحافظ و 


ابوعید امن الگلمی و غیرهم ول یله" آخر سنة احد و تسعین و مأتین و مات 
بالشاش فق سنة خس و ستّین و ثلامْائة و ابویکر عبدالله ین امد الفال الفقیه ‏ ۲۰ 


الروزی -تا: 


۱ ص: از اینجا په عد را-تا -شرط صحةاا: ان نداد.ماینپمه را در حاشیه آوردهاست. 
۲.س: ناواناست. بی, مکی تاخوناست. .۰ .یل لاف سنق 


۸ فل العطاب 


شرط صحة ایان تعرف صحة قول الرسول--بدلالة 
آلعجزة. وعندالشيخ ای‌احسن علیٌ بن اسماعیل الگشعری 
سأن تحرف ذلک بدلالة امقل. و عند العتزلة, ما لم یعرف کل مسئلة بدلالة 
لمقل علی وجه کته دفعالشبة لایکون موم 
والْحیح ما علیه عاّة هل العلم. ان الایان هو التصدیق. ل 
نشاء عل شاهق ابیز و 
۳ -أصلا؛ فأخبر بایجب الذیان به فصداقه. 
فا من نشاًق بله السلمین وسیح له -تعالی-عند رزية صنایعه, فهو خارج عن 
حد انلید. و قالالامام, حجة الاسلام: 
سعادة الق ف آنیمنقدواالّء عل ما هو علیه اعتادا جازم 
بالصورة الوانقه ۱ تيقة التق: 


شرط صحة الایمان 


فُصَدقَةُ صح آن یقال آمن به و آمن له. و هذا امخلاف ذ 


ش فلوم 
2 ٍذا اتوا و انکشف م الفطاء فشاهدوا الأمور 
قوا با لنزی ۲ و النجل و لابتر ج جهلم نیو 
ال لس فد لآ هو دلل حقیق رس 
آو أقناعی. أز از ول بسن الاعتقدف یله بل جرد الید من غیر سیپ. 
فلیس الطلوب الیل الفد بل الفاندة وهی حتیقة لمع ای عله. قاط 
الق ف له تعالی-و صفاته و کتبه و رسلهولیومالخره عل ما هو علیه. 
فهو سعید؛ ون رین ذلک بدلیل ید کلام .وم یکلفلّه-عز و جل-عباده ال 
ذلک: و ذلک معلومٌعلالشرورة ملة خبا ات من رسول ال -عق4 ی موارد 
الاعراب علیه, و عرضه الایان علهم و قبوهم ذلک؛ و انصرافهم من غبرتکلینه 
ایام 
التفکرفی أّة الوحدانية فالواجب علی الخلق الایان و الایان عبارة عن تصدیق 
وسایر الصَفات جازم لاتردد فیه و لایشعر صاحبه یامکان النطاء فیه. و 
71 : ۲.ص: تفتضحوا ول تحترقوا. ۰ ۳.س:النذی, 

؟.س:کلامی جرد ص: کلام بجوز. ۵ ص, تکلیف ایاهم. 


الصراطالستتيم ۰ ۱۱۹ 


هذا امصدیق المازم علی مراتب. نعم لاینکر ان للعارف درجة عل القلد. ولکن 
لد نی الق مومر. کیان لمارف مزمن. نیع به الریض بحکم لش رورة یب 
آن یوق عنه الصحیح. و لیس الّهرر ف استعال دوه معالاأصاء بقل ین اسر 
ق اما اداواة!مع الرضی. 

قال-سبحانه: أذع ی سبیل یک بالحکمة و الموعظ لته و و جاذلهم بالتی هی 
أحسن (سور: ۱۶ آی ۱۲۵. فالدعو بامیکم قوم. و بالوعظة اممسنة قوم آخره 
وله لوقق. ۱ 

و قال بعض العارفین عم : لاشک عند ذوی البصایرالَافذة نی حجب فیب و 
سرادقات لکوت فی وجود معنی صدر عنه الوجود علیَملوجوه و اکملها. هو 
اّذی عیعنه خارج المجب ق لسان لمرب بقوطم. له و نی ذوی البصایر 
من یدرک وجود ذلک العنی غهر مق ملک هو حال آاهل الئظر و نلک ای 
یتعلی ویس عن آن لمح " نحو خققتهتطناظر سواه. و سبحانه عن آن بطمع 
طامع فق جواز ذلک. : نو اقا یی انیت ها 

االشس نا تقتضی ق کیال سلطنة |هراتها أَْتکو 
لا آبصار الخفافیش, له ال الاعلی (سورة ۰۱۶ 3 
لاه و کرمه (افتاض؛ القتضی 
مثل له. فکیف لایستحیل ضرب الثل فی حقه. و لیس کمثله غی»؛ و مرف 
بصائرالمارفین عن الکنال ای یکن |دراک التلق حسب تفرّهه عندالماهلین عن 
کل نتصان. 
بحت درا وود و قال یا هل لظر حقوا لول نی مسئلة بات موجوو 
حادث وقديم.... قدیم, من وجوه کثيرة. و بعضهم استدل* علی وجوو القدم 


ا.س:الداوات. ۲ صی:الدعو باکت 
۳.س حالانظراهل اتظر وهوذلک. ۴ میطعر 
هس اتبدل, 


۷۰ 


قالرکة؛ و ذلک و ان کان طریاً راضحا و بالقصود 
وان سلوکهیطول و تاج فی ال فان مقتّمات بستفنی عنهامن یسلک ریق 
الستقی. وک من هل اتظر سودوا اقا کی ی تلک اسئلة و ذلک فضول 
مستغتی عنه؛ وال لین نی ثبات القدیم -سبحانه «من طریق لتظر پستدل علیه 
لو لریکن قالوجود دیع لا کان نی الوجود 
موجوداصل اه وذلک ۷ نٌالوجود ینقسم قسمة حاصرّلیالحادث والقدع: 
ی ی ما لوجود بدیة ی ما لیس لوجود بدا فلو لریکن قالوجود قدیم 
لیکن أملً حادث. لد لیس فی طبيعة المادث أنْ بو 
یکون واجب‌الوجود؛ والواجب بذاته لایتصور له بدا 
تیاس برهاف, یقل. لو کان ق‌لوجود موجود زمبلّرورة آن کون فالوجود 
قدیم. میقال هل 


بالوجود الذی" هو عم 


بذاته فان الوجود بذاته 


فف ی بت هراشا 


و بوجود صفاته" فیبقی آن لایسکن پذلک فورة طلبة, و لایزیده ابر قالملوم 
النظرية الاجذاً ‌الطلب و تشوقا ی مزید الاستبصار و تطمًٍل ماوزآء لعلم و 
لعقل من کشفپ ذوق خت به خواص الحتق-عر وعلا و فریق من العلیا و التظار 
بسلکون طریق الحث ال واثتظر رهام قطمو منز وم ظوا 
ئم و صلو ی ال ال فيهمبصدده و غرور ولاّم با حلوا من الوم 


انظرية عظیم.فاتّم تون حصیل العلم بالّهعزوجلسمنل: وصول له 
-سبحانه -وعین السعادة الطلوية؛ وهذء مق عظیمهٌیصعب التلاص عنبا ال 
أخذ بضعة عناية ازلّة حتی لایزیده ابر قالعلوم انظریة لأ جا الب و 
عطلما ال ماوراءالعلم و امقل من الکشف ال وق وطلبالعارف لایسکن باللم, 
کب لایسکن اممایع بالء والسطشان با 


۱ ص:ایقان. ۴.سالفی اعم. ۳س: موجود واه 
۴ لوجود صفانه. 


لصراطالستقیم 


والعل بذاتِ العشوق و صفاته لیس عین الوصول (لیه؛ والعرنة 

یلزمها شوق عظمم |لی احق-سبحانه. . و طلب تام لایت یتصور العبارة 

عنه. ولمم لیام ذلک اوق ولکن اج الافی عل قدرهذاالعلم و صورته. و 
لایسمی الومنون ایلع و جل-بانوا ها اعلم .۱ 

و باز عقلا که از کون گردنده" به وحدانیت مکونسجل ذکره مسفر کردند. 
طریق سفر ایشان آن بود که " چون نهاد عم را دیدند که بر یک تدبیر همی رود و 
از نید خویش همی نگردد. لا 
بر یک ندب همیگردند. لقت حیوائات بر یک نهد استء و منفع آسمن با مننع 
زمین متّصل است. قال ال تعلی: ماتری فی خلق لزحمن من تفاوت (سورة ۶۷, 
آیذ ۳ تفاوت می‌بینی ای بننده در آفرینن خداوند بخشندهمجلٌ ذکره-و هیچ 
خلل وعدم مناسبت و ملایت * و کاینات دوگشت یک‌ظم دارد. و چون یک سلسله 


معرفت حق 


اب نکاهد و ماه بکاهد "و افزاید, و روز و شب 


است؛ و هر چند که به اجزاء متعدّد متفرّق آننت؛ در تعلّ بمض بیعض و حاجت 
بعض بیع یک روی دارد و یک مه دار درس یشان راکه مدرعالممجل 
ذکره «یکیست؛ وهرکار که وی رامدیر بیش از یکی باشد. در آن کار اختلاف افتد, 
و خلل بآن کار راء یابده وچون مدب یکی باشد آن کار مسق و منتظم بود. و قران 
کر بهاين معنی اشارت فرموده؛قال-عر من قایل: لکانفیهما آلة له لفسدتا 
فسبحان ال رب العرش عتا یصفون*(سورة ۲۱ آی ۲۲). و قال -« 
آیاتنا نی الا و فی أنفسهم حثی یتیین لهم هالحق (سورة ۴۱ آیذ ۵۳). 

باز اهل معرفت در یگانگی خداوند -عر و جل-عجایب‌ها گفتهان. و رمزی از 


را تکرا کرده است که عد از تسمت فارسی متن در نسخ سس ص 


ام و فال حجة الاسلام انصاری 3 
آورده شده است. 


۳ :ین بود که ۴س چون رادار 
عم« ملازمت. ۷ ص: در آن‌کارء 


۳ ینآ رو حادة صفعذ آوزه ست 


۱۳۱ 


۲ فل الاب 


۲۰ 


» آنست که در شرح تعرّف می‌فرماید: دوست یکی باید تا بنده خدمت تواند 


کردن.! و خلق اولیّن و آخرین در قضای حق یک مخدوم مقظارند. خدمت دو 
چگونه توانند گزاردن ".سر عارفان بدین خوش است که له یکی ااست, تا وی را 
خدمت توانند کردن ؛ چون دو گردد حّت منقسم شود و القسام در محبّت دلیل 
نابودن حبّت است؛ و نیز چون دو باشد. این ترا ه آن ماند و آن بدین ماند؛بنده اندر 
میانه ضایع گردد؛ و نز اگر دو باشد اگر یکی را گذاری دیگری وی را بدل باشد, و 
آنکه وی را بدل باشد دوستی رانشاید؛ و نیز گر دو باشد سر یا هر دوپیند ی یکی, 
اگر هر دوبیند شرک است. و شرک اندر حبّتحال است؛ اگر یکی بیند از آن دیگر 
نوع گردد. و از دوست کنوع گشتن حال است. دیگر دوست یکی باید تا عزیز 
بود چون دو باشد خوار گردد. و دوست خوار ال است؛ واه سبحانهالفهم و 
اللهم. 
تقسیم معرقة هه معرفة وقال حجة ال( سلام ایض القرآن هو اش یط 
لت ومعرنة الضغات 7ب لین و الشرین, با ینشعب عن 
سواحل البحرامیط اه و جداژطء سر لرن و باه اأْصن و مقصده نی 
دعوة العباد علالمبار الأعلی. رب الأخرة و الأولی. خالق الموات الملی و 
الارضین الشفل و ما میتی وما حت‌التری. 

ومعرفة له -تعالی ۳ 
و معرفة الفعل. ومعرقة ال ات تا الا و أعس‌ها مقالا و عصاها علالفکر و 
ها قبول ال ک. و لذلک لایشمل ان ال علتلبعات و ارات و 
بجع آکرها ی ذکر دیس الطلق. توله-سبحاه: یس له یو در لش 
البصیر (سورة ۴۲ آیة ۱۲). و شور لاخلاص ول التمظیم افطلق, کقوله-تعالی - 
سبخانه و تعالی عذا یصفون (سور: ۸۵۶ آی ۱۰۰ 


س:کرد. ۲.س:کرد. ص: گذاردن. ۲ س: کرد 


۱۲۳  ميتسلاطارصلا‎ 


ان السَغات ال فها آفسح و نطای التطق ها زسع: و لذلک تکثر لیات 
الشتمله علی ذکر اعلم و | و ان ّالکلام و الکنة و المع و لبعم و 

نا الفعال فیح مسع آکنفه,قلاینل بل ستقصاءاطرافه 
ال الّه+-سبحانه و آفعاله؛ فکلْ ماسواه فعله -عز وعلا-لکن القرأن تلع 
ال نها الواقع نی عام الشجادة:کذکرالتموات والکواکپ و الأرض و ابال و 
البخار وان ولبات و زا ا الفرات و سایر اسباب البات و المیات و 
هی ای ظهرث للْحس. 

و شرف أفعاله -سبحانه-و عجیها و دا عل جلال صانعها -عروجلّسما 
لایظهر للحس. بل هومن عام ملکوتِ و هی اللانكة و ال وحانیات والروح و القلب 
نی العارف بالّه-عز و جلٌ-من جلة یا لدم؛فئّه ایض من عام الغیب و 
اللکوت و خارج عن عم اللک و الشمادة. 

ام ان اکتر انسل تساو آشرنها لایعرنها ار لد بل درم 
مقصور عل عم امس والتخیل, و ابا انتيجة الْخيرة ین نتنج عام اللکوت؛ و 
هو الم الٌقصی ی باصن و نیجوز هذه لرجه فک یشاهد ین 
امن ال قشرته, و من عجایب الانسان الا بشمیّة و لیات الواردة فی معرفة له 
-عر وجلْ-زیدة القران و لباب و لبه و سّه. و مال لالب و الطلوب مثال صورٍ 
حاضرةمع مرآ ولکن لیس تسج ق الراة الصُداء فی وجه الرا: 
فیها الصّورت. لا بارتحال السّور ی 


۴ ضل الخطاب 


اف دغا رسول هل هذه الااظ الوجتة مغ الاستفنم لب الاب 
هنا الشکال متحلْ عند هل البصيرة و بیان له ما ذکر کلمة مبالامع 
قراین و اشارات بزول معها لام تشه" و قد آدکها الماضرون اشاهدون. و 
عظم رین المرفة البق نقدیس ال تال سعن قبولمعزيهذه انظواهر. 
ماله | جر فی کلام افقیه لفظ لورت یدی ال واْعامی, فقال صورة 
هذء اْساة کنا. بواتضی وا اشسنر با توهم ال آو 


عنده. ان تحت سوام عَنْ علوم مرتبة ْ 
مقر لاسام ههات بل که رنه با اس هه عن 
امسمَة و عوارضهاء 1 ّ 
ال اتطیل نی حق ار وَغذا یو شب ی حق الم و علاج و هم التشبید 
أثبل ین علاج الطیل. [ذ یکی مع هذه انظواهر. یش کته شیم و آهون 
لفرژین ول الاح 
وکرامية مشیهگفته‌اند که نق چوزی از هر شش جهت نی آن چیز باشد " اگر 


آن چیز را جهت باشد؛ خدای راسع و جلّ_جهت نیست. و در جهت نیست. و در 
مکان نیست و بر مکان فی. 

و سلطان حمود سبکتکین را این شیهذ کزامیه راست ۷ است؛ تا از استاد؟ 
اینفورک پرسیده است. و او از استادابواسحق اسفراینی 4 -سوال کرده است. و 
جواب گفته است.۵ 

و الاستاد الکبیر هد لفقیهالاصولی التکلّم ۶ ابواسحق ابراهیم بن محشد ین 


المراطالستتیم ۱۲۵ 


ابرهیم الاسفرائنی بل -توفی بوم عاشوراء سنة نی عشرة و أُرعائة بنیشابور و 
حمل الی اسفرائن و مشهده. 4 و ارزو 

قال الاستاد بو اسخق الاسف يخ ی اأسن 
کتطرة فق البحر. و 
یا لسن الشعری کقطرة ی الیحر. 

قال ااضی یک اقلا الأشعری,حتدین طیب بن حتد-: :گت او 
الاستاد ان فورک ععاً ق درس شخ یی السن الباهلی, تلمیذ الشیخ ی ان 
الاشعری قال؛ وکان من شذة تال بل -تعالی-مثل وال نون وکان یدرس 
نا ی کل جمز مر وحدة, انم حجاب بزخي ال بینا و بینه. و توق 
الامام لبالانی سنة ثلاث و أربائةبفداد؛ و توق با ایضاً لیخ بسن 
و قیل سنة لائین و ثلاة و 


ورقال خی +والتلوک ال لّه_تعالی- 
1 ال یه و را عن 


۱ ص:حبیب ین حتد. ۲.س: والاعراض عن غیرهیکون بخالة افواه. 


۶ شل العطاب 


الّ+-تعالی تتجل پذاتهلایتق ا ستحیل [ختفاء و و اور ظهر کل 
خفام: له نورالتموات والارض (سورة ۲۴ آیة ۳۵ ما خفامالقورعَل الْدقة 


بأحد المرین: اقا لکدوروٍ فا لمدقة وا 


نما فلایطیق حتل تور العظیم. عا 


فی مراني کثیر لکا ‏ تن مر 
-سبحانه یتجل محملة ین العارفین دفعق. 
..."نجل نمض لاصو أَزضح وآظهروآقوم ناخ وألیل 
ل ارع جاح عَن لاسام ز ذلک مسب صفا لرای و فالتا و صحق(ستدارتا 
و اشتقامة بسیط .فانک قال-ه:« الّ+-تالی-یتجل اب عاّة و 
ای بکر ال سخاصته] 
رلوک و لوصول ضأم صق بر لران الم 
الاعل و شرف علم عرفة له _تعالی. رسای الم رال 
زین له هو لش وطریقاشذریجفیه الق ی ال الستغات و 
مین الضفات ٍل الذات. قهی ثلاث طبقات: آغلاها لم الا و لایشملها ار 
الانهام. 
فعلم معرفة له تعای-أشرف لعلوم؛ وب * ی شرف عم الخرةه و هو 
علم اناد و هو متصل بعلم مرف و حقیته معرفة نسبة رال اه تعلی_ 
عند تقه بلعرفة أَ مصیره حجویً هل و وه فی اسر علم معرفة ال 


-تعالی-و هو علم القصد. الم بال‌راط الستقی. و طریقْ الللوک, و هو معرفة 


معرفة السلوک 


۱ صی‌دیقوی :اف حلت فی مراة لتحلت عن غيرها 


۱۲۷  ميتتسلاطارصا‎ 


ی 


الشوّش قانعً هن التظر ای جمال سر 
:۲ 
۵ 
بازاض مهد انا " پالکلية و۱ والاحتراني 
نی مب خی -سبحانه و لب اتف علواکیبرا و عل 
0 
وس 
جنجانی لتعلما" سر فد تجدانی بست شغدی شحیحا 


بل لابصلح |ظهار هذا الم ال من ان علمالظاهر و سلک فی فع السَات 
الذمومة نالف لطریق اماهدة, حی ازتاضث نقسه و استقامت علی سواء ‏ ۱۵ 
له طلب الا الق و ژزق مع ذلک فطنا 


ذکرنا ها القدر تشریفا و ترغا ان 

فیه باهل البصيرة و استمددت منهم. فا ۰ ۲۰ 
ایک و عقلک, وال -سبحانه -الوفق. 

1 ۲ سباریاضات. 


۵ ص:لیملا. کم ص:اللکوت. 
۷ج ص: استفرق. ۸ م.ص:اراک. 


مهیانوع ین الط آسدمال بط ی[ علیه ار رظاهر. 
قال-سبحانه: آز نشاء أریناکهم فلعرفتهم بسیماهم لته یل 
۷ یذ ۳۰ ی سَبَقَ به عهد کا [ذ۲۱ رً 


ال ی 

المارفین من لس له طریق ی معرفة ال تال لا ستدلال ‏ 
ین مکان بعیٍ (سورة ۴۱. 
یمد -سبحانه -بعدا لشاهدة 


فا المع والیص و غیرهما ین لفات ق أَیْ موصوف کان هو له مسبحانه - 
هو التمیع البصیر (سورة ۴۲ آیف ۱۱ |شارة ی تْصیصه 
-عر وج -پالَفاتِ والاشیام؛ و اظهار امق-تعالی سس ذاته و صفاته ما کان 
خفن علیهقبل ذلک: ولکن لیتجل بآشه اهر آ خر ماکان متجلیا بأعهالاطن 
الا 

والعجب کل العجب اّه-سبحانه سنا ظهر یشی» بر مظاهر لها و ذ 


حقيفة. و قوله-تعالی: 


ای 


عراطالستم ۱۲۹ 


احتجب به ذلک لاتقان صنعته او بلیغ حکنته. و لنعنی سم لفط بل مداوله و هو 
الا الوصوفه یف کللطیف و اقهار. 

و ها معنی قول العلباء :یسم هو السشی. و علامة الَحقیق " باسم ین 
آساء الّه-تعالی_أن تجد ۳ معناه فقنفسه. کَالْتحّق باه الق علامته آن یتفر 
بمیءکا لایتفی املاج. عم _تخقیالحققه چذا الأسم. ۵ 

قال بعض الکبراءالعارفن سره له تعای-ٍذراک امق-سبحان 
عل ما هی ال"شیاء علیه رن حقایقها نی حال عَذیها و وجودهاء|ذراک واحد لا 
یکن-سبحانه ی یجاد شیاه عن فقر. . و هذه مَشئلة من مره الأقدام ‏ زل فا 

کببر ولو نها له تمایق کتاه, م: هقی وخ آغنياء 
نکب ما فلا وق الأنياء تِن و نقولدوثرا عذاب الخریی ۹ (سورة ۲ آیذ ۰ ۱۳ 
۸۱ 

ود المکن ولا ژجذت انعر لاد ال ال نب آلوجود و کال ی 
رف لا لک له سسبحانه. بل هوعر ول ملق ذاه سوه وجد لعمژ 
بوجد و عرف بالعرفة امد رف مسبحاه-عل مق یرف 
منه مکی لا تسه ۵ 
زک ی ترجمة العوارف: ال تجلی که بر سالک آید در مقامات سلوک 
تجلیات الهی .تج آفعال بود؛ آنگاهتجلی صفات. و بعد از آن تجلی ذات؛ زیراکه 
افعال به خلق نزدیک از صفات بود. و صفات نز یک‌تر از ذات. و شهود تج افمال 


را«حاضرة» خوانند. و شود تجلی صفات را «مکاشفه» خوانند و شپود تجلی ذات 


را «مشاهده» خوانند. " مشاهده حال ارواح است و مکاشفه حال اسرار و حاضرة ‏ ۲۰ 


۲ لتق مس ام 
۴ دص هی مه دم 


۵ م.ص: نا نت ای راندارند 
م. ص: «خواننده» یکیار در جله ول آورده است. 


۰ ال الخطاب 


حال قلوب, مشاهده از کسی درست آید که به وجود مشپود قای بود نه بخود؛ چه 


حدتان را طاقت نور قدع نتواند بود. 


و 
نید لیظر کین لاح للم یلق تظرا یه و رد" آشجانه 

۵ تا شاهد در مت‌مودفانی و بدو باق نگردد. مشاهده نتواند. 
و فال قالتعرف ق‌باب شرح قوم نی التوحید: راجت الصوفية لآ ال 


واحد اد فرد صمد موصوف یکلٌ ماوت به نضسه ین صفانه متمی یل 


بوجه ین الوجوه. 
لایشبه ذاتها الوا و لاصفته الصَغات. لاقدیم غیره و لاه سواه. لانداوله 

۰ الأوقات و لاتعیته "الشارات: ولا حویهآبکان ول بری علید زمان, لا تحبط به 
ال"فکار ولا تحجبه الستار و لا درد البصار. 


ف‌وقت. و لایکون با علی الَضاد, و هو باطن 
۵ . اف ظهوره و ظاهر ی استنره؛نهواظاهر الباطن, اقریب البید. ماع بذلک عن 
یشهوه فعله من غهر مباشرة, و هدایته من غير ایا لیس لذانه تیف و 
لالفعله تکلیف. 


جوا له_تمالی-صفات عل 
با لیست باجسام ول أعراض و 
۰ لاجواهر. وان ل-سبحانه معا بصرا وجها و یدعلاختيقة لیست کالاماع و 


مور ۲ لاه ۳ لافس 
می:فان لت کیف فقد احتجب عن لوصف ذانه وان لت تدم الکان وجوده وان قلت ما هو 


الصراطالستتم 


الابصار و دی والزجوه و أجما لسن هی و هو غیره ولیس معنی اما 
تاج و هل شیاه بها ولکن معناها نق أضدادها و اباهاف تفسها و 
با قایات به. و لیس معتی العلم نق المهل فقط و لامعنی الوة تن المجز؛ ولکن 
ثباتالعلم و القدرة. ون جعل صفات ‏ له-عرّ و جلْ-و صفة له غهرآن بتبت 
له صفه عَلّ اقیقد نهوکاذب علیه فق اقيق, و ذاکز له بر وصفه 7 أجم وا 
لابتغایر ولیس علمه قدرته و لاغیر قدرته. و کذلک جیع صفاته ین السَمع و البصر 
و الوجه والید. لیس تمه بصره. و لأغیره بصره؛ که لس هی و هو و لاغیره. و 
الوا اج تال یزل خاقاء ار مصورا,غغورأ, رح" شکور و کذلک 
جمیع صفاه اّی وصف با نفسه بوصف مها کلها یلار 

قال ی اّمرف ایضاء فی قوطم فی السیه: واختلفوا ن الما»,فال 
9 بعضهم: هل عییشت هلر لغیره:کاقلو ف‌لصفات. 
و قال بعضهم: ماه لّه-تعلی سهی له 

این گروه حجت کردند به آنکه استم منبقی ود و گروهی چنین گفتند: اسم 
مسئی نیست. و اندر میان آن دوگروه مناظرة بسیار است" که آن را نهایت نباشد. 
کذا نی شرح التعرف. 

قال حجة السلام نی مقصد السنی ی شرح أسماء له امسنی, 
الم وافسفی سید اف شون الأسم لسثی تب 
عن الق آکثر لفرق. ,قال آخر دق اقصل. و هناالقدر یکفیک فی 
کشف هذه السئلةء ون کانت الستلة هذا اللباب, ولکن 
قصدنا بلح تعلیم طرق تمرف لا متال هذه الباحث لیستفیل 


ملْ ی مسائل هم من 
هذه السئلة فان اکثر تطواف النظر فی هذه الستلة حول الألفاظ دون العانی. 


صفة ال ۲۳.ص لفیر وصفه 


۵ م. ص...والسقی و اي قد اک نایضون قالاسم وللستی و تشعیت... 


۱۳۱ 


۲ ال الغطاب 


و قال نی تمرف فی قوطم ق‌الران: وا الران کلام ال 
-عزو جل-عل امقيقة. واه یس بخلوق و ادن لو 
ألتنءمکتوب ی مصاجتنا. مقوظ فی صدورنا غٌحاليفها. !و اخلفوافق 
الکلام ما هو فقال ال کون کلام ال تعلی صفٌ تمایق ذاته, هو اه لایشبه 
کلام الخلوقین بوجه ی الوجوو. و لیست له ماهیة + کا ان ذاته ییست له ماهیةه 1 


القرآن کلام 1 


کلام خدای-تعالی-صفتی است خدای را-عر و جلْسقام به ذات وی, لمبزل, 
هموار متکّمبود. و وی ر کلام صفت بود؛ و غاد کلام لوقات را یچ روی از 
روی‌ها؛ مر کلام وی را-سبحانه -چه چیزی نیست. چنانکه مر ذات وی را ماهیّت 
نیست لین جه الانبات+ موی هستییعنی, چون ما راگویند که خداوند 
-عرّ و جل-هست؟ گويم :هساو چونگوبند: وی را صفات هست؟ گويم: هست. 


ازین مقدار چاره نیست؛ و این مقذار جواب درست است. اگر پس زین گویند: ما 


هو؟ گوییم: سوال خطاست؛ که مایت جنس جوید. و اینجا جنس نیست. جنس 
چم انوعباشد.ثاع ید بسیار اجه گرد از جلة آن انوا را جنس گویند. تا 
سوال درست آید؛ و خدای-عر و جل-یکی است. سوال مایت بر وی خطاست. 
کذا نی شرح التعرف. 

و قال ف العرف: واحروف الْعجمة ق‌الصاحف یُسفی قرأنا" والرآن |ذا ال 
و آطلق ‏ هم به خر لا الّه+تعال_هو یر خلت 

وق شرح الکشاف للطی ق یل «حم-لزخرف» عل قول صاحب الکشاف: 
و له رن عریا هل ال*صول بوافقونبم فالمروف اأتوالية و الکلیات الْتعاقبة: 


صی: در حاشی: یا با للع معلوم اون فک سنا معبود ی مساجدن هر حاٍ 


تال توی‌بايد صی:ستی تا 


المراطالستتيم ۱۳۳ 


آتار تلف الا _رضی له عنم و ماک( عن تال 
یل ادف تعظی کلام له سبحانه-لاسیء و قد وضع کر موضع 
الشتمیر؛ و القامیقعضی الفخیم؛لقوله-تمالی: و اه فی کناب لدینا لّی حکیم 


(سورة ۴۳ آیة 4۴ 


: و از ابویوسف ‏ -روایت کرده‌اند؛ که گفت: 
۳ 7 وت ّ 
با حنيفة -44 -ستّة آشهرءفاّفق رأیی و أیه: علی من قال: اقران مخلو فهو 
کاف بل العظیم. 
۲ ۳ ۳ 
و عبدللهبن البارک -4 -گوید: من وقتی به غزو رفته بودم به رباطی فرود 


آمدم. و اندر آن رباط هیچ‌کس نبود از یم مر هیچ خواب نیامد. چون شب در آمد؛ 
آواز قدم شنیدم. نگاه کردم. شخصی دیدم به مقدار شتربچه دو چشم وی به سینه ‏ ۱۰ 
بر؛ بترسیدم. گفتم: تو کیستی؟ گفت: ابلیس: افتم: از کجا آمدی؟ گفت, از بغداد. 


گنه نداد چهمی‌کردی؟ گفت: خلیف بر پا کردم تا خلق را کافر ند گفتم: 


آن کیست؟ گفت: آن بشر مریسی. گفتر هه مس کفر کن؟ گفت: بهقران 
لوق گفتن.گفم:توچه گت گفت: من زین بزارمقران کلام خداست-عر وج 
تا آفریده من وی را نیکو شناسم. و صفات وی را نیکو دانم؛ ولیکن بی‌فرمانی کردم۰ ۰ ۱۵ 
تا نین گشنم. 

پس, نخستین کسی که این قول را آشکار کرد بشم قریسی بود. مردمان وی را 
سنگسار کردند؛ بگریخت و خویشتن را به خیمة ابوبوسف 4 -انداخت. ابویوسف 
مر وی را گفت: یا صفیرٌاثه عظيیم چه بلاست که خلق را اندر وی 
انداختی؟ استادانتو ان نگفتند.تو چرا 


وق الأساب, مریس: قریة بصع الا ینسب بشر بن غیاث مولی زیدین خطاب. 


لکلا و جرد ول بخنی! 


القهعن ای بوسف القاضی 4 


۱.م. ص:فالامساک. 


۴ ضل العطاب 


و قال ابویوسف لبشر الریسی: طلبٍ الم پانکلام هو بنهل؛ رال بالکلام 
لیم وغات بشر نی فیا مج سنة ان عشرة و مین و قل سنة تسع عشرة, 
قال اجد الزورق": مات رل ین جیرنتاشابت, فرأیه الیل و قد شابت. 
زفرّفة "شاب منها کل من 


َصتک؟. قال ده بشر فی مقبرتتا فرفزت جهن 
۵ د‌القره. 

وف الّسالهلقشيرية بالأسناد عن ابرهیمامخواص :یت لین رجل و 
ی و بو 


ی والایرژن ی عموم َخوایم نع ال 
ید و رفاهم ی محال الشاهدات پا تبلق هم ین 


فقاموا بادآء ما علیهم ین واجبات التکلیف, و تفا با من -سبحانه-هم من 
1۵ ت و و یی مه ی 


رید و یار ما يشآء ین العبید؛ اه عيهلشلون حَق 
وی اداء فضل و عذابه حکم بعدل فضل و فیها اضق ول باب نی 
ذکرالشایع هذه | هو تام عل نی ارب 

۲۰ قتیب فرجات هرد او لک ۳1 ان السلمین بعد رسول ال ل 


۱۳۵  ميتتسلاطارصلا‎ 


وه فقیل ُم لسحابةسرضی اه عنیم. وه درک هل 
اْقصر نی ستی من صحب السحابة یمین و ذلک شرف سة. قیل ن 
بمدهم آنباع اتابمین_رضی اه عنبم. تم اختلف لاس و تباینت الراتب. فقیل 
وا لاس من هم شة عناية بر الین, الرهاد و البا. ثم هرا 
حصل الّداعی بین الفری. فکل فريي مان یم ادا قاقرد خواض اهل ‏ ۵ 
الشنة الرعون أقاسیم مع هو جل-المفظون قلوییم عن طوارق الفلة 
باسم اتصوف: ار هلاسم لاء ابر بل لین اهجرة. وحن نذکر 
هذا لباب آسامی جماعة ین شیوخ هذه النفة ین 
الأشرین منهم-قدس اه عالیآرواحهم. و نذکر لا من سیرهم و آاویلهم با 
یکون نیه تب عل وم و آدابیم ان شا .و فا فصلْ التوحید نی بیان ۰ ۱۰ 
اعتقاد هذه الطائّقة فی مسایل الأصول. 
|علموا-رمکم له ان شیوخ هذه طیفة -قدس‌لهآرواحهم- 
بو قواعد آمرهم علی ضوح لتوحید صانوا عفایدهم 
عَن لبدع, و دُوا با جوا علیهالگلف و هل ال سرضی له عنهم سین توحیر 
لیس فیه قتیل و لاتعطیل, عرفوا ما هو حّ القدم و توا با هو نعت‌الوجود من ۱۵ 
لمدم؛ و أحکیوا أصول العیدبواضح الیل و لواعالواهد ‏ قصعروا "نی اتحقیق 
عن شاه و یعرجوا الب علی تقصیر. 
قال سید هذء ال المنید 3 التوحید افراه لدم عن الحد: 


له تاذ لا 


در بیان توحید 


۳ 
وم -عن ال فرض افترضه له -سبحانه-علی < 


لقوله - عرّو جلْ: ما خلقت اج و الانس الا لیعبدون (سورة ۸۵۱ آیة 4۵۶. قال ۰ ۲۰ 
ابنعباس -رضی اه عتهیا: ای لیعرفون. 


اس ص رو ۲ صء شرف ۳ص مرو 


۴ جاص: من امدیت. 


۶ فصل الخطاب 


و ف کلام بعضهم: مت دلالة که |شارة و لمعر شهادة. والعقل یدل و 
امحکنة تشیر والعرفة تشهد. ان صفاء العبادات لاینال الا بصفاء التوحید. 


1 ۱ 
توحید؛ و توحیده یازه 


و فی کلام حسین بن منصور نی معرفته -عر وچ 
عن خلقه ما تصوّر ی الأوهام؛ فهو-سبحانه -بخلافه. 

وف شرح التعرّف. نی شرح قوطم التوحید" فی قوله-لبیزل سبحانه قداً 
اه و صفان, غهر مشبه للخلقبوجو بنالوجوه: 

و آن چنان است که امیرالزمنین علی-عَلف سرا پرسیدند از توحید. فرمود: 
آنست که هر چهاندر سر تو صورت بندد بدنی که خدای-عز ‏ جلّ-جز آنست. و 
ف شرح اثمرف ایضا فق باب حقایقالعرفة: اگر وهم هب خلق را جمله کنی یال 
تعظیم حق را اند نیابد. از هر آنکه, حق را-سبحانه-نهایت نیست؛ و بدائد که 
بهرگونه که اندر وهم خویش حق را ءسیحانه -صورت بندد, حق -سبحانه -جز 
آنست: معنی قول عل مرتضی رل وجهه-حین شثل عَن العرفتءفقال -ْ : 
تلم نما تصوره بقل 

عن یوسف بن اسین له -قال: قام رجلْبین ید ذی‌الّون الصری- 4 - 
فقال: آخبرفی عن الئوحید؛ ما هو؟ فقال: هو آن تلم قدرة ال تسف 
شیاه بلامزاح.*و صنعه للاشیآء بلاعلاج. و هکل شی ضنعه و لاعلّ اصنعه: 
و لیس ف‌النتموات لو الٌرضین انشفل در غرلّه-تمالسوکلْماتصورفی 
وهمک. فلع وجل-بلاف ذلک. 

و فال سهل بن عبداله تستری-: ینظر |لیهسسبحانه_الومنون بالصار 
من غیر |ٍخاطة و لا دراک نما 

و قال ابو سین الّوری_ 


اممْ_سبحانه-لقلوب فلم 


آ.س:قوطم قالوحید. ... ۲میزمشبه. 
هم‌یلامراج. 


۱۳۷  میتتسلاطارسا‎ 


یه من قلب حتد ق_فأکرمه را 
و قال ابوسعید الا 
بغیر نهد ی 
قال الواسطی سرحة اه علی: لدعی فرعون ال#بوية علیالکشف, و ادعی۲ 
العتزلة علی السّر, یقول, ما شْ ۰ 
و یل آبوعلی الرودباری-ع4 -عن التوحید. فقال:التوحید نی کلم کل ما 
صوره الخوهام و الأفکار, فالّه-سبحانهبخلافه. قوله-عروجلٌ: یش کمئله 
شیء. وقالایضاء کل ما توم موم با هل اه کذلک, ژلعقل یدل اه بخلافه. 
برف المقيقة ‌التوحید سقط عنه لو کیف, 
7 واحد. فقیل 
وضاد.فقالالشائل: آستلک 
نا صفته -عّو جق لا 


مظن اه 


و قال حسین بن منصور- 
نی عن: له -سبحانه. فا 


عن هذا. فقال :ما کان غير هذا کان حَفة لو 
آخبرث عنه. 


و قال المند 4 شرف المالس و آعلاه. موش معّلفکرة فمیداناٌوحید. 


و فال الأستاد الامام» زین الاسلام.ابوالقاسم القشیری-ْ لت هذهامکایات 
عقاید مشای الصوفیهتوافق ناویل هلاق -عل -فی مسائل الأصول؛ و 
مد افتصرنا علی هذا القدار خروجنا ع آثرناه من الأیجاز و الأختصار. و 
باه -سبحانه-التوفیق. 


ودرترجة عوارف است" در توحید ذات و تفزیه آن؛ قال 
توحیدذات وتتزیه آن .از 3 1 
ّ اللّه -تعای-شهد له اه لا له الا هو والملانكة و الوالعلم 


قایما بالقسط لالهلا هو العزیز الحکیم (سورة ۲ ی ۱۸). 


۱.س؛لتملی, ۲.مء صی:ادَعت...تقول. ۳ .ص:فقال: له 
دس عوارقست. 


۸ سل العطاب 


علیاء متصوقهقدّس ال تعای ارواحهم که هسیب انتطاع از شواغل با معدن 
علم اَصال یافتند. و قدم ارواح و قلوب ایشان در آن مستقر ثابت و راسخ گشت. و 
دیدة بصیر تشان به تور مشاهد: جمال ازلی مکتحل شده, به طریق علم یقین و برهان 
مبین می دانند و می‌بینند و می‌یابند و گواهی میدهند: که هیچکس و هیچ چپز 
خداوند یگانه, 


مستحقّ معبودی و لابق مسجودی نیست. [ واحب. صمد؛ ماه 
از وال و و معونت و مدد. مبارزانمیدان فصاحت را در وصف او مجال عبارت 


تنگ؛ و سابقان ‏ عرص معرفت را در تعریف او پای اشارت لنگ؛ نهایات عقول را 


و تلاشی دلیل ی و بصيرت صاحب‌نظران را در اش 
انوار عظمت او جز تعامی و تعاشی ‏ سب نی؛ ظواهر اشیا در ظاهریّت او باطن و 
بواطن اکوان در باطنیّت او ظاهر: جلة اوایل در اّلیت او آخر, و هم اواخر در 
تاو اول؛ جمیع آزال در الیّت او حادث و جلة آبد رالدیّت "او وارث. 


در بدایات معرفت او جز تح 


فیابحمله. هر چه در عقل و قهم و وهم و حواس و قیاس آید. ذات خداوند 
-سبحانه -ازو مه و مقس است. چه این حدئات‌اند. و حدث جز ادراک حدث 
نتوند ادراک هیچ موخد بهکنهادراک واحد نتواند رسید؛ و هر چه ادراک او بدان 
منتهی گردد. غایت ادراک او بود.نه غایت واحد -تعالی عن ذلک علواکبیرا. 
شبلی-ل-فرمود: کل ما مر نموه پزهامکم.َژ آذرکسوه بعقلکم نی یم 
معاینکم. فهو معروف مردود لیکم. مد مصنوخمثلکم. 
توحید را مراتب است: توحید ایانی, توحید علمی, توحید حالی, 
توحید ای. 
توحید ایانی مستفاد بود از ظاهر علم؛ و شک یه آن خلاص از شرک جلی‌فایده 


مراتب توحید 


دهد, و متصوّفه با هم موّمنان درین توحید مشارک‌اند. و به دیگر مراتب منفرد. 


۱.س:سابقد. ۲.س: تعاشی و تلاشی, ۳ ص:بدایت او 
مب ص: نتواند کرد 


۱۳۹  ميتسلاطارصلا‎ 


توحید علمی مستفاد است از باطن علم. که آن را علم یقین خوانند. و منشأً 
توحید علمی نور مراقبه است؛ و باید که توحید علمی مزجی از توحید حالی بدو 
همراهباشد. و اگر نباشد. توحیدی باشد رحمی. ساقط از درجة اعتبار؛یعنی: ٍذ قنع 
پذلک و تلع ی ماورامم و لب وق ختص به خواض الق 
میاه یاب او اکن زد نک طلهم و لايزیدهم اتبتر ۵ 


قال بش اعرفاء- بل ال فیه فحوژ .ات ینف الظره 


تکام و المعادات 


ره 
لب السب الفناری والفلمبالوقوع واحث فهو ق المهل. و هذامئل 
لقوم نی اغترارهم بظتوبم الیل و آزانهم لْتناقضة علی ان الوصول ی ما 
یذعونه من العلم لشار یه عزیژ جدااذ لفق ذلک للع دور. و لَفض 

الشخاص ف آأحاد العصار. 1۵ 
واطریق ال الّه-عزوجل_غر و سلوکه مت و فیه ما یی ین البحار 
العرفة و التّران ن الحرقة و الجبال الشواهق و اْغلوات نو باصّواعق و الصَعبات 
نی تشتقصی علالعین و نع و صفهاعی لسن کل وحن لالکین َطْن 
نفسه هب الواصلین؛ و قد عم لضلال جیع الق لا من عصم الّه_عرّ و جل - 

بفضله وکرمه؛ حفیاهتدی |لیالراط استقیم و النج اقوم.والهعروجلّْ- ۲۰ 
1 ق الطّریق عن اقواطع اْضلء 


من 
۶ ص:وعرة. 


7 غذبٍ الشراب. ان سبحانه عل ما يشاء قدیر. 

قال حجّة الاسلام -ْْ : علم به خدای تعالی حاصل‌کردن به طریق تعلّم. رام 
علاست؛ و اين نیز بزرگ است. ولیکن مختصر است به اضافت" به علم ابیاه و 
اولیاء» که ی‌واسط تعلیم, آدمیان رااز حضرت‌حق -سبحانه -بر دل ایشان‌می‌ریزد. 
و عام اگر خویشتن خالی کند از علم آموخته, و دل بدان مشفول ندارد. آن علم ۳ 
گذشته حجاب وی نباشد؛ و مکن بود که وی رافتح باطتی برآید. همچنان که, چون 
دل از خیالات حسوسات خالی کند. گذشته وی را حجاب نکند. عم چون پندارد 
که همه آنست که وی پندارد. این پندار حجاب وی گردد؛اگرازینپنداربیرون آید. 
علم حجاب وی نباشد. و چون این فتح وی را برآید. درجذ وی به غایت کمال رسد. 
وراه وی این‌تر و درست‌تر بود. 

و نیز گفته‌ند: کر هل اوق فوق. وا وق مذکوژ فق منازل التابرین ف آخر 
قسم الأصول تیه واه .و قد ذکر قیال هذالفسم ام | 
عنوان اطریقةهرجننا ال ما قال ق ترچ اموارف: 

توحید حالی آنست که حال توحید وصف لازم مود گردد. و جمیع ظلیات و 
رسوم وجود او لا اندک,بقیه در غلة اشراق نور توحید متلاشی و مضمحل گردد. 


ونورعلم توحید در ور حال او مُشتتر " و مندرج شود؛ بر مثال اندراج نور کواکب 
ت ‌ 


هی 


درنوز آفتاب 


و درین مقام وجود موحّد در مشاهد؛ جال وجود واحد-جل ذکره-چنان 
مستفرق عين جمع گردد. که جز ذات و صفات واحد در نظر شهود او نیاید. تا غایتی 
که این توحید رانیز صفت واحد بیند نه حقیقت * خود. و این دیدن را هم صفت او 
بیند؛ و هستی اوبدین طریق قطرهوار در لام "مواج بجر توحیدافند و غرق جع 


زوا 
۶ جاص:در تصرف و لالم 


الصراطالستتیم ۰ ۱۴۱ 


گردد. و به این توحید حال پیشتری از رسوم بشریّت منت" شود. بر مثال نور 
آفتاب که در غلبة اشراق او, بیشتر اجزای ظلمت روی زمین برخیزد و به توحید 
علمی بعضی از آن رسوم بشریّت مرتفع گردد؛ بر متال نور ماهتاب که به ظهور او 
بعضی از اجزای ظلمت روی زمین منتق شود. و اکثر همچنان باق ماند. و سیب 


در توحید حالی آنست که صدور تربیت ‏ ۵ 


وجود بعضی از بقایای رسوم ب 
فعال و تهذیب احوال از بنده مکن بود. و به توحید حالی بیشتری از شرک خ 
برخیزد.و خواص موحٌدان را در حال حیات از حقیقت توحید صبرف.که یکبارگی ۲ 

آثار رسوم وجود در وی متلاشی گردد. گاه‌گاه حه‌یی بر مثال برق خاطف لامع 

گردد؛ و فاحال منقطع شود و بقایای رسوم بشر یت دیگر باره معاودت کند؛ و 

درین حال بقایای شرک خن مرتفع گردد: و ورای این مرتبه در توحید.آدمی را ۰ ۱۰ 
مکن نبود. 

و توحید ای آنست که حق-تعالی-درآژل به تفس خوده نه به توحید دیگری» 
فردانت نصوف و منعوت بود. کاْ له 
-سبحانه -و لریکن مه ی و اکنون همچنان که بر نعت ازلی واحد و فردست؛ و 
الان کياکان, و تا آد لاد هم برین صفت بود. کل شیم فالک اوه (سورة ۵ 
آیذ ۸۸). نگفت: بهلک؛ تا معلوم شود که: وجود هم اشیا در وجود خود امروز 
هالک است, و حوالت مشاهدة 


همیشه به وصف وحدانیّت و 


به فردا" در حق حجوبانست. وال ارياب بصایر 


و اصحاب مشاهدات که از مضیق زمان و مکان خلاص یافه‌ند. این وعده در حق 
ایشان عين نقد است. تم ره بعد و نریهقریً (سورة ۷۰ یه ۷). و اینست حتّ 
توحید و این توحید است که از وصمت* نقصان بری است. و توحید ملایکه و ۰ ۲۰ 


آدمی به سیب تقصان وجود ناقص است. 


یریگرد پامیپیهیکیارگی ‏ کلسقه 
۴دصداینحالبه فر. ۰ ۵س:یمپرن بیدا ۶سا وصمت عیب و 


۱۴۲ 


فصل الخطاب 


و هم در ترجمة عوارف است, در تحقیق آمء و صفات: 

قال الّه-تعالی: له ااسماءالحسنی (سورة ۷ یذ ۱۸۰) خداوند را سرحانه - 
اسمای حستی و صفات علیاتمعدود و ناحدود است؛ هر اصی دلیل صفتی و هر 
صفتی سبیل معرفتی و هر معرفتی معرّف ربوبیتی و هر ربوبیّتق مطالب عبودیتی؛ و از 
چم اساء ای نامتناهی مشیّت نی, نودونهاسم. و هزارو یک نام به حسب استعداد 
و فهم و طاقت بشری. از پرد؛ غیب به صحرای ظهور آورد. و جال صفات را در آن 
قان قای خود جلوه کرد. تا هر حظه بدان تجلی ایشان را تس 
دهد. و هر مه از دریچة اسمی جمال صفتی بر نظر ایشان عرضه فرماید. و ذوق بر 
ذوق و شوق بر شوقشان بیفزاید؛ و زینهار تا گیان نبری که آسمای ای در آنچه 


مظاهر پر 


شنیده‌ای و به تو رسیده است. منحصير است؛ چه بسیار اسما که در خزانة عزّت 
مکنون درج غی‌تست. و هیچ‌کس راٍجز عا لیب -جلّ ذکرهسبرآن اطلاع نی و 
نیز از سماء و صفات ای آنچه به و یه اتنت, و شریعت بر تخلق و اتصاف به آن 


تحریض فرموده است: تا تور یکی او همست که ت فهمکرد‌ای, 
با تخّق همان که تو بدن متخلّق شده‌ای, و هیچکس را ورای آن مرتبه‌ای نیست؛ 


چه آن غایت ادراک تست. و از آن اسم و نجایت حظ تو از آن" صفت. ورای آن 


مراتببی‌نبایت و درجات پی غایت است: و قوق کل ی علم عیم (سوره ۱۲ 0۷۶ 


چنانکه امیاء را نهایت نیست, معانی و بطون هر اسمی را غایت نیست. نهایت 
ادراک هر مدرک از آن معنی معیّن است, و غایت حظ هر طالی از آن, بطنی مخصوص 
است. و همچنین باید که اتصاف حق را-سبحانه-به آن صفات. قیاس بر اتصاف 
خلق نکنی. زیرا که, همچنان‌که. ذات آو-تعالی و تقدس-مائل هیچ ذات نیست؛ 
صفات او متشابه هیج صفات نیست؛ و مراد از اظهار آن آسیا و صفات که به تو 


۱۳۳  میتتسلاطارصلا‎ 


صفات شمّه‌ای تعبیه کرده است. و آنگاه تجلی صفات در کسوت اسیاء فرموده. تا هر 
کس به مقدار استعداد آنچه تصيیة او بوداز آن صفات. و ثانیا:تطیم بنده است و 


تأدیب او تا حق-تعالی سر از تلقاء نفس خود. اسمی و صفتی اختراع نکند؛ بلکه او 
را-سیحانه-بدان اسم خوانندکهء او خود را بدان تسمیه کرد. و پدان وصف کنند 


که, او خود را به آن وصف فرمود؛ ۵ 


واجاع بهآنست " که, هر صفتی از صفات ای حقیقتی است تابته. و معنی مق 
و منم از صفت دیگر ین یت السفة. و عن او ین يت نات بخلاف آنچه 
معطله گویند که, معانی صفات مجرد, نق اضداد است. یعنی: معنی علم نی جهل است 
از وی. و معنی قدرت سلب عجز. و علیهذا. تعال ال سبحانه عنْ یل لو 
علواکبیر* 1 
و اّا آیات و اخبار که در صفات متشامبه وارژند؛ چون «استوی» و «نزول» و 
«ید» و «قدم» و «ضحک» و «تعجّب), همه آیات وخدانیّت و دلایل فردانیت‌اند: 
ععل من علَ و هل تن جهل باید که دو آن به تشبیه و تعطیل تصّفی نرود. چه 
خلق مأمورند بهایان آوردن به وجود آن, نه به دانستن و کی 
ملک فا طریق لیم والنایض فینا زا وافنکر ملیف مشب تال ۱۵ 
له یقول ال لون علوَ کر لیس کمتله شیء و هو التمیع البصیر (سور: ۰۴۲ 
آیه ۱۱ 
کلام الیخ ساطان الطريقة و برهان القيقة. ی سعید بن یی ابر دس 
له تعالی سّه:ازو-سبحانه ساستمانت باید خواست که همه اوست, تبصد و نودونه 


نام است او راء از صفت‌های او-عروعلا-هر عالی را به صفتی خلق کرده است, ۰ ۲۰ 
بران " همه گذر می‌باید کرد. تا بدو رسی. صدهزار وبیست‌و چهارهزار پیغامبر 
+99 -فرستاه و گفت: خویشتن شتاختن وراء هم علمهاست. نیکوتر ان علم 


سبحائه و تعلیع قولون لو کر (سورة ۱۷.آیذ ۲۳ 


۴ قل لطاب 


هیج چیز نیست. این باید جست. و دست در این باید زد. و بنیاد بدین حکم باید 
کرد؛ چون بنیاد حکم نباشد. رنجت ضایع شود. این نفس غذاره را بکش, يا نه. او 


بکشد. او را زیرپای آوری تا نه. او ترا زیر پای آرد. خویشتن فدا می‌باید کرد. با 


خداوند -ع وجل-جز عجز روی نیست. چون خود را به عجز شناختی, زود 
ترابر بالاکشد. 

فا التیغ انم مار لول وله مین علی المکیم 
لمذی-قدّس له روحه: ی هذء الما اقلا ین :-سبسانه ‏ 
له امن وال ۱09 
مخزون. خَرجَت هذه الما اللانة من ذلک الاسم؛ و ول الأمء رل 
آولیائه امدنین و هم خاصة لول فنه خرج هم ادایا والکرامات 


اسماء ثلائه 


و قال ایضاً صاحب ترجمة لموآرف :کل افقامات و الْحوال بالبة [ل 
القوحید.کالطرق و لباب الوصلة .و فص الثصی و افطل ال و 
لیس وراء عبّادان قريد. 
التوحیدتلْ ان بیط ییا نم یوم حول جناها وهم. و نکم کل 
بعضیم بلسان العلم ابر دمم پلان لوق ول 
قدروا له حْ قدره (سورة ۶ آیذ ٩۱‏ 


عغ و خشنک واه و کل ال ذاک الا یشیر 


و حاصل الاشارات. ان لتوحید[فردقدم آعن ا دوش و قاط الاضافات. 


2[ 
:دم هل سبحاه ع وت و 


۱۳۵  میتسلاطارصا‎ 


علعٌ ما ظهر بالبرهان و عینه 
ی شاهد له القبل عل له 
-سبحانهأتوا ادا و ثم یی الیل اقاطع ان الوجود؟القی هو ال و 
ماسواه معدوم؛الأأصل وجوده لٌ وجوداحی-عّ و علا یت اه لیس ق‌الوجود 
فملْ وصفهٌ وا ال له-تعالی-حَيقة. لک لایجد بجرد هذا العلم عين التوحید ‏ ۵ 
لتعوقه عنه بالشبٌغات المسمانية والتعللات الَسانية. 

فا حجه لاملا العرفة ای اماصلة ریق البرهن ای ابشک فیه 
جد ار و اتکلمین و هل التصوف, 
لایلفتون نی (طلای لفظ لین ی جرد هذاء ی استملاءآبه و غلبته علی الب 
حق یم الم ورف قائنی برض وال و عل دا وف ۱۰ 

ض حقال: فلا ضیف ال با فوت. مه لایشک فیهکذا 

قال حجة الاسلام رح له علیه. 

و ایضاًقال: و میارج نا ور به ایا -علیهم الصلوة 


تست از ظهور نور حقیقت در حال کشف استار ۰ ۱۵ 
بشریّت, به شهادت وجد و ذوق, نه مجرّد دلالت عقل و نقل. علم‌ليقین مثالش 
آنست که کسی از مشاهده شعاع و ادراک حرا ارت آفتاب. در وجود آفتاب بی‌گیان 
شود. و عیناليقن مثالش آنست که کسی به تلائی و اضمحلال نور بعم در نور 
در وجود آفتاب بی‌گبان بود. و در علم‌اليقین معلوم و حقق شود و در عین 
اليقین مشاهد چون معاین؛ و در حق الیقین رسم دوبی از مشاهد و مشاهّد و معاین و ۰ ۲۰ 
یننده؛ و این معنی در حال بقای کاملان و 
واصلان راء جز بر سبیل تُدور و اتفاق حة بیش دست ندهد. مانند برق که ناگاه در 


معایّن برخیزد.بیننده دیده شود. و دید 


س:وحق واشقق... ۲ ان الوجود. ۳ چرص:استیلانه. 


۶ ضل الخطاب 


مان آید؛ و فا لحال منتی شود. اگر ساعتی باق بود سلک ترکیب و ترتیب انحلال 


ششست و انجد: 


پذیرد؛ و رسم وجود برخيزد.«لي مَع له وه عبارت | 
بطریق استدلال عقلی معلوم شود.ازین عم لین دورست. چه آن علماستدلالست, 
واین علم حال. ظلمت شک به چراغ عقل یکباره مرتفع نشود. مگر به طلوع آفتاب 
لاح غتی عن الصباح. 

قال صاحبٌ ترجمة العوارف :و اما لوحید المینیٌ 
آن مجد صاحبه بطریق اوق والشاهده 
عب توحی و هو علی تلاث مراتب: الأول» توحیداعال. رذن ال ال 
-تعای سبافعاله. . و ان توحید الصقات. و ذلک /ذا تجل ال -تعالی -بصفاته. 


توحید عینی و وجدانی 


ف عبن الشوحید. ویس للانسان وم 
۵ الروح الی مشاهدة جال الذات. 
و رالات اْقدی. وارتفع 2 


و یی هذه لاله جما وا 


لقدم 0 
"راو بر توح 
ولیا. ی حمیل عبد له 
ین محتد التصاری امروی-قدس له تعلی روحه: ومع غاية مقاماتالسالکین 
۰ هو طرفبجرالتوحید. 
ق شرع النازل؛ الی غاية القامات ق الشیر الق الّ-تعالی-و نی ال 
-عوجل-و لامقام عل مند. تم بعد الک یکون لیر له له -سبحانه و 


۱.س:الفرق بین یار ۲.س: ومع وادی. ۳.س: طرق. 


الصراطالستتيم ۰ ۱۴۷ 


سار نی هذا لقام, 


قال صاحب ترجمة العوارف 2 
ظهر ف‌الوجود و کل فعل وصفة وم لحصار کل عنده ی ذاتٍ واحدة؛ ف 
ون قال فلا بلس لسع ال 0 


ها الوقت. و کل موجود مختص بخاطیتهلایشارگهفها یره و ال 
لوحدة فی کل موجوو دلیل علی وحدانّة موجدة. کم قیل: 


و ی کل شیم له آية تدل عل له واحد 


و اظهار کل موجود علی صفةالوحدة. صورة شهادة احق-سبحانه -علی وحدانية ۱۵ 
نان و بر هم قذا العنی[لنتفزیه عقیدة هل توح نا ملول والششبیه و 
اتتطیل. کا فیهم طاةٌ ی بماهدین الغاطلین ین اْعرفة + و نذا 
را فی نظر شپودهم معه غیره فکیف یعتقدون حلولهفیه او تشیهه به-تعالی 
الله سبحان عن ذلک علوّا کییرا: 
و قال حجة الاسلام-ْ-فی بیان حقيقة الّوحید: 2 
شرح توحید درازست. و علم وی نبایت هم علم‌هاست. فالّوحید هو الأصل 
والقول فیه بطول. و هو من علم الکاشفةه و هو رضم ای لا شاحل له 


۸ فل العطاب 


و لایتمملمالعاملة ال به. فان لا تعروض له[ ۱ 
یف علوملکاشفات ییالال بواسطةالحوال. کول ات وحید رم مراتب: 


الب 


یعنی: وی را مغزیست. و آن مغز را مفزیست؛ و وی را پوستی است و آن پوست 


را پوستی است. چون جوز تر. و روغن مغز مفزٍ 
فالرتية ال ون لقوحید.آن یقول الانسان اسان «لا [ّ لا 
له قلبه غافل عنه کل کالنافی. وال 
بعنی اللفظ قلبهکا صدّق به عموم السلمین, هو اعتقد: بعنی این کلمه را به دل 
اعتقاد دارد به تقلید: چون: غوام موْمتان؛ پا به نوعی" از دلیل, چون متکلمان, از 
یرون عَن العوام الا بعرقة احيلة ی دم تشویش البتدعة طذه الاعتقادات 
اضحیحت. .و لب لا لک طرییالکشف بواسطة نوراشق 
وذلک ری شیاه کنر ولکن تنعل کارا 
جلْ ذکره. 

یعنی: مرتبة سم در توحید آنست که به مشاهدهبیند و بهنور الّه-ع وج سبر 
وی منکشف شود. حقیقت این توحید و سرّ وی بالمقيقة که. همه از یک اصل 
می‌رود. فاعل بیش از یکی نیست. و هیچ کس دیگر رافعل نیست؛ علاحقیقة: 

و ذلک بأن یعرف سلسلة اباب و کيفية لها و ارتباط ول اللسلت 


در مراتب توحید 


واین نوری بودکه در دل پیدا شودکه, در آننور این مشاهده حاصل آید؛ وین 


هدایت خاص است. و مرة مجاهدتست, که در میان جاهده و معاملت راه دین 


۱.صی: لام الکاشقة سبنوع. 


الصراطالستتیم ۰ ۱۴۹ 


اندک‌اندک پیدا می‌آید. و راء حکنت گشاده می‌گردد. چنانکه در کلام مجید فرموده: 
والّین جاهدوا فینالنهدیتهم سین (سورة ۰۲۹ ی ٩۶)؛‏ و این هدایت به راه حق بود 
عرّ وجلّ-وهدایت خاص خاص بح بود. هه ره حق-سبحانه. و اين نور در 
علم نبوت و ولایت پیدا آید. بر وجهی که عقل را قّت آن نبود که, به خود به این 
رسد. چنانکه فرمود -عرّ و جل: فلا دی له دی (سورة ۶ آیف ۷۱ هدای 
مطلق اینست. و این را حیات خوانند در جای دیگر, چنانکه فرمود-سبحانه أَ 
من کان میت فأحیناه (سورة ۶ آیذ ۱۲۲) و این درجذ سیم نه چون اعتقاد عامی و 
متکلّم بودکه, اعتقادبندی باشد که بر دل افکند؛ با به حیل تقلید. یا به حیله دلیل. و 
این مشاهده شرح بود. بند همه برگیرد. فرق بود میان کسی که. خویشتن را بر آن 
دارد. تا اعتقاد کند که, فلان خواجه در بای است؛ به سبب آن که فلان کس 


می‌گوید که در سرای است. و اين تقلید عامی بوو که از زبان مادر و پدر شنیده بود؛ 
و میان آنکه استدلال کند که, وی در سرا است. بدایل آن که اسب و غلام بر در 
سرای است. و این" نظیر اعتقاد متکلّم بود؛ و میان آنکه وی را در سرای به 
مشاهده بیند. و این مثل توحید عارفان و مقزبان است؛ و اين توحید اگرچه بدرجه 
بزرگرست. ولکن در وی خلق را می‌بیند و خالق را-عز و جل ۰ 
که, خلق از خالقست "-سبحانه. پس درین بسیاری کثرتست؛ و تا دومی بیند در 


ند و می‌داند 


تفرقه باشد و چمع نبود. 
له بری ال نعال و کثرتبا و ارتبطها الفاعل المقیق 


حبٌ هذا یهد فی تفر 
جلْ 

والرتبة الرابعة آنء لا بری ق‌الوجود الا واحداً و هو ماد" الصد 
ی لوفیه سرمه له تع ینام التوحید. له ین حیث لایری لا احدً 


اس هدی مطلق. #صوآن ۳ صیزخالقاست. 
کم ص:مشاهدة. 


یعنی: درجهٌ چهارم در توحید. کیال توحیدست. که جز یکی را نبیند و همه را 


خود یکی بیند و یکی شناسد. و درجه سیم در توحید که به مشاهده پیند که, همه از 
یک اصل می‌رود, اگرچه به درجه بزرگ " است. ولکن از تفرقه و کثرت و زیادق 
خالی نیست؛ و تا دویی آمی‌بیند در تفرقه باشد. و جع نبود و به کیال صفا نرسیده 
بود. بلکه صاق به کمال توحید درجة چهارم است که.کمال توحیدست؛ و در آن حق 
ماند -سبحانه -وبس؛ و جز یکی را نبیند و خود رانوز فراموش کند. و در حق دیدار 
خود نیست شود؛ چنان که دیگر چیزها در حق دیدار وی نیست شده؛ و تفرقه رابه 
این " مشاهده هیچ راهنبود. و این را مشایغ صوفیه-قدّس له تعلی ارواحهم -فنا 
گویند در توحید. 
چنانکه حسین بن منصوز حلاج. ابراهیم خواض رات -دید که در 
بیابان می‌گردید. گفت: مه می‌گردی؟ گفت:قدم خویش در توکل درست 
می‌گردانم.گفت: عمر در عبارت باطن گذاشتی, پس به نیستی در توحید کی رسی؟ 
و این فنا " مقرط بود که آن را عشق نامند. و عاشق گرم‌رو هگی او 


را معشوق دارد. باشد که از مشفولی که به معشوق دارد, نام معشوق نیز فرابوش 


حکایت 


کند. چون چنین مستفرق شود. و خود راو هر چه هست جز حق-تعالی-فراموش 


کند؛ به اوّل را این حالت را فتا گویند, و نیستی گویند؛ یعنی. هر چه 


تصوّف رسد. 


هست از یاد وی نیست گشت, و او نیز هم نیست گشت. که خود را نیز فراموش 
کرد. 
چنانکه خدای-تعالی-را علم‌هاست که ما را از آن خبر نیست. و آن در حقّ ما 


۲ص ورگست ولیکز.. ۰ بص:نادزمی‌ند 


المراطالستتيم 
نیست است. هست ما آنست که. ما رااز آن آگاهی است. و از آن خبر ‏ است. چون 
این عام‌ها که هست خلق است. کسی را فراموش شد, نیست وی گشت؛ و چون 
خودی را فراموش کردی آ. وی نوز در حقّ خود نیست گشت؛ و چون با یاد وی 
هیچ 

و چنان که چون تو نگاه کنی, آسیان و زمین و آنچه در وی است. بیش نبیتی؛ 
گویی خود ام بیش | 


حق -سبحانه -و گوید: همه اوست -ج 


ز ماند مگر حق-تعالی-هست وی حق -سبحانه -باشد و بس, 


ن نیست. و همه اینست. این کس نیز هیج چیز رانبند, جز 


«سوجز وی خود نیست. واین جایگاه 
جدایی میان وی و حق -سبحانه -برخيزد. و یگانگی حاصل آید. 

واین ول علم توحید و وحدانیّت باشد. وهمگی دلٍ وی حق-تعالی و جلال و 
ال حضرت وی گرفته باشد؛ و جهت " ومکان و حشّ و خیال را با وی هیچ کار 
نباشد؛ بلکه خیال و حش و علم راکه از آن خی وی همجنان کار باشد که چشم 


رابهآواز وگوش رابهلون. 


وورای این.مقامات و احوال باشد وی را باق تما و تس سکه عبارت از 
آن دشوار بود؛ و هر که را قدم در علم راسخ نباشد. و آن حال او را پا آید, از تمامی 
آن معنی عبارت نتوان کرد. و چون بدین درجه رسد. صورت ملکوت بر وی کشف 
شدن گیرد؛ و ارواحابیاء و ملائکه -علم الصلوةوالَلام-به صورت‌های نیکو 
وی را مودن گهرد؛ و آنچه خواض حضرت ات است پیدا آمدن گیرد؛ و احوال 
عظیم پدید آید که عبارت 


آنبا وی آجاند؛ و شوق آن حالت بر وی غالب شود. و دنا هر چه خلق در آنند, 


آن ننوان کرد. و چون خود آید. و آگاهی کارها یابد. 


آثر 
بر دل وی ناخوش گردد؛ و درمیانمردمان باشد بهتن, وبهدل غایب بود. فان قلت 
و هو یشاهد التماء والارض و سائر الْجسام 


کیف یتصور أْ لایشاهد لا واحدأ 


۱.س: خبرست. ۲ صیدگر وی نز ۳.س: جهة ومکان, 
.ص:بر اور 


۱۵۱ 


۳ هذا غاية علوم الکاشفات. و الوجود احقیق ۱ 
القيقة واح. وم الکفر"فیهفق حت من تفزی نظره. لوخد لیفزق نظره 
الکلْ فغ حکم الیء اُواحد. 

این توحید چهارمرانز در عبارت آوردن و شرح گردن با کسی که به آن 


وی له وا رض و سآیرالوجودات: 


نرسیده باشد دشوار بود. و توحید متافق به زبان و توحید عامی به اعتقاد. و توحید 
متکلم به دلیل این هر سه فهم توانی کرد؛ اشکال توحید " در درجذ سیم و درجة 
چهارم است. و توحید " درجة چهارم معامل تّل را بدان حاجت نیست؛ و معاملا 
توگل رء توحید در درج سیم.کفایت است. 

وتوحید در درجة چهارم غایت علوم مکاشفات است. و متعّق به علوم معاملت 
لیست, وراد 9 لایعر کال 


اعتبارٍ. و یکون وا نف خر من الْشاهدة والاعتبر, و هذا کا 
الانسان کترذانظر روخ ده و اعضائه 
آخری واحد.لذ یقول* اه انسان واحد بالاضانة 
شخص بشاهد انسانًولایخطر بباله کثرة آجزانه و اعضائه و تفصیل روحه و جسده: 
والفرٌبنم فهو نی حال الاستفراق والاستبتر به مستفرق بواحد. لیس فیهتفّق. 
و که فق عین المع و تفت ؟لل الکثر ی تفوقه. فکذلک کلم الوجود له 
اعتبارات و مشاهدات کتيرة ختلفة. و هو باعتبار واحد ین الاعتبارات واحد, و 
بعض. ومثالاانسان, ون کان لا بطایق 
بامملة علی کيفية مصير الکثرة قق حکم الشاهدة واحدأ؛ و 
تستفید"مهذا الکلام ترک الایکار" المحود. و تام ۸ تبلغه و نوم به ایان 


سا موجودامنیق. .۷ ص:انالکیر ق‌حق. ۳ ص: اشکال در توحید 
۴ ص: در درجه چهارم. ۵ ص:اذ تول. ۶ س؛وللملتف. 


۷ ص: یستفید. هسترک لکلا الانکار. ٩.‏ ص:تام 


۱۵۳  ميتتسلاطارصلا‎ 


تصدیق, فیکون لک من حیث انک مومن بهذا اتّوحید نصیب منه, ف 
آمنت به صفتک. کی اتک [ذا آمنت بالتبوةکان لک نصیب منها بقدر قوة 


‌ 


و هذه الشاهدة لتق لایظهر فا الواحد. احق-سبحانه-تار تدوم و 
را کالبرق الخاطف, و هو الک والوام ناد عزيزة. ۵ 
ول هذا آشار سین بن منصور الاج حیث ری ابراهیم الخواص-قدّس 
ال تعالی آرواحهم -یدور ف اسف از 
فوالسفار لح حالیفالوگل. داشگ قال سین بن منصور: 
عمرک ف عمران بطنک. فأین نف لتوحید؟ 
من الئوحید. فطالبه باطقام الرّابع. ۰ ۱۰ 


دا 


فکان الخواص, کان فی تصحیح القام | 
و ی کتاب کشفالمجوب: 
چون کیت تو حجابست, تا بکلیَت قنا نگزدی, شايسته لقا نگردی. و اندر 
حکایت, مروفست که حسین بر وه ام خواص را-رحها ال 
تعلی-گفت: یت عمرک فی عمرن باطنک فین افنء ی الوحید؟ و ابراهیم در 
چهل سال که تعّق به این طریقت داشته بود. طریق تول او راسلم شد‌بود. ۱۵ 
وف کتاب لفات ی لقاال و مهم ابرهیم النواص وک 
و هو احد من سلک طریق التوکل؛ و کان اوحد الشایغ ف وقته. کان من | 
و التوری--و له الیاحات. و الیاضات مقامات, تطول شرحها. 
صح. و تولی آمره نی غسله و دفنه پوسف 
بن سین ۲۰ 


۳ 1 ۰ 4 
سمعث نصهر ین حتند الطوسی, یقول: سععت جعفر بن حقد النلدی, یقول: یت 


آبواسحق؛ 


المنید 


جامع ارزی سنة احدی و تسعین وم 


لیلد مع ابراهیم امخواص, قّ 


۱ یدوم 


۴ فل العطاب 


شم 
بر الیفاء و نی الثلاق راحةٌ هل یشتنی خلْ بغیر خلیله 
مععت ابابکر الرار یقول: سعتّ ابراهیم الخواص,. یقول: لیس العلم بکثرة 
الروایئات ما العلمِابع ال استعمله و اقتدی بالستّة ,وان کان قلیل العمل. 
۵ ی تارج مشایغ الصوفیة ی -قی ذکره. ابراهیم النواص: َذٌبن سلک طریق 
اثقوکل والتجرید. صحب آبا ال مفریی. و قال ابمنید-:بوم مات ابراهیم 
النواص, الیو وی "بساط التول؛ توق سنة احدی و سین و مأتین بالوی وبها 
قیل سنة رم وان و مأتی. والّه-تعلی_اعلم. 
ثم قال حجتالاسلام 4 : فهذه مقامات الوحدین ق الّوحید علی سبیل‌الاجمال. 
۰ والّوحید ف الدّرجة الالنة هو لتوگل غلیه. اد جرد الْوحید بالاعتقاد و 
تأکیده الدلیل. لابورث حال القوگل.َّْ كْ مه القدر ای برتبط اوکل به دون 
تفصیله ای لایتمل امثال هذا آلکتاب؛ و حاصله: آن ینکشق لک ار لافاعل ‏ 
سای ی ویو 


۵ 
هذا ضحم ین الشاهدة بالبعصی. 
0 و در ترجمهُ عوارفست. در باب سیم که در معارفست؛ در فصل 
درییان معرفت 
.۲ اوّل. در فصول این یاب که تعریف معرفتست: معرفت عبار تست 


از باز شناختن معلوم جمل در صور تفاصیل. چنانکه در علم و مثلا بداند که, هر 


۱ص ال .ما :با ی تطوی. 
*می: یطلقی. ۵س:انکالک. ۶ ص:بالاستقلال طم. 


امرطالستتم ۱۵۵ 


یک از عواملافظی و معنوی چه عمل کند. ان چنین دنستن بر سبیل اجمل, علم 
نحوباشد. و باز شناختن هر عاملی از آن علی التفصیل در وقت خواندن سواد عریّت 
بی‌توقنی و روت و استعمال آن درل خود. معرفت نحو؛ و باز شناختن آن به فکر و 
غافل بودن از آن با وجود علم سپو و خطا. 


پس معرفت ربوبیّت که مشروط و مربوطشت به معرفت نفس "؛ چنانکه در ۵ 


رویّت, تعرّف نحو؛ 


حدیث آمده است: «مَنْ عَرََ تسه فد عرّفَ رَبُه. عبارت بود از بازشناختن ذات 
و صفات اقی-جلّ ذکره-در صور تفاصیل افعال و حوادث و نوازل؛ بعد از آنکه بر 
سبیل اجمال معلوم شده باشد که موجود حقیق و فاعل مطلق اوست -سبحانه وتا 
صورت توحید مجمل علمی, مفطّل عینی نگردد. چنان که صاحب علم توحید در 
صور تفاصیل وقایع احوال متجدّده و متضاده از رو نفع, وعطا و منع, و قبض و ۰ ۱۰ 
بسط. ضاز و نانع, ومع و شعطی, وقایض وپاسط حق را-سیحانه مین و شناسد, 
یقن و رویتی او راعارف نخوانند. ار به ال هلت از آن غافل بود. و عن‌قریب 
حاض گردد. و فاعل مطلق-جل ذکرهد رو یط وروابط بازشناسد او را 
متعوف خوانند؛ و اگر یکی غافل بود. و تأثیرات افعال را حوالت به وسایط کند. او 
را ساهی و لاهی و مشرک خی خوانند.مثلاً گر در معنی توحید تقریر می‌کند و ۰ ۱۵ 


خود رامستفرق بحر توحید می‌ماید؛ و دیگری آن رابر سبیل انکار بر و باز گرداند, 
و گوید. اين سخن نه از سر حالست. بل نتیجه فکر و رویّت است. در حال » در 
حالبرنجد و پرو خشم گیردوندند که ان رجش عین مصداق قول منکرست؛ وا 
فاعل مطلق را در صورت این انکار باز شناختی و بر وی خشم نگرفتی. 

و همچنین در معرفت نفس؛ هر صفت ناپسندیده که به علم اجالی معلوم شود. . ۲۰ 
وقتی که آن را به ال وهلت که پدید آید در نفس به تفصیل و تعیین باز شناسد و از 
آن حذر کند. او را عارف خوانند؛ الا متعرف بودیا غافل. مثلاًاگر به علم داند که 


س تفس رناود ۳ص در حال او برد مات در حال بشید 


۶ تصل الخطاب 


صفت کبر و مجب در نفس صفتی مذموم است, و هرجگاه ‏ که این صفت در نفس 
ظاهر شود. ‌المال آن را پاز شناسد, و بر در انکسار و تواضع گریزد. تا نفس 
دیگر بارهبه باز شناختن این دو صفت در خود به عُجّب و کبر ظاهر نگردد. امتال 
این صورت را معرفت نفس خوانند. و اگر به اّل وهلت حاضر نبود به ثانی امحال 
حاضر گردد. واين صفت باز شناسد. ار رامتعف خوانند. و اگرجمل رادر صورت 
تفصیل اصلاً بازنشناسد. اور غافل خوانند. و علم او راسودمند نباشد, بل زیانکار 
بود. وظیفهٌ عارف رضا به قضاست, و وظیفة متعّف صبر بر آن, و وظیفة غافل 


کراهت و اضطراب. 


مراتب معرفت هی 


و معرفت ای را مراتب است: ال آنکه هر اثری که یابد از 
فاعل مطلقچل ذکره-داند؛ چنانکه گفته شد. دوم آنکد, 
هراتری که یابد از فاعل مطلقجلٌ ذکر»-به تعیّن داند که نتیجه کدام صفت است 
از صفات او سیم آنکه مراد حق را-جلّ ذکره-در تج هر صفتی بشناسد. چهارم 
آنکه صفت علم ای را ذر صورت معرفت خود باز شناسد. و خود راز دایرف علم 


بل وجود؟ (خود ا) اخراج کند. چنانکه از جنید دس له سره 


و معرفت: 
پرسیدند که, معرفت چیست؟ فرمود: 

مرف وجود جَهلک عند قیام علمه. گنتند:ز ایضاحا: فرمود: لغاش و 
لمروف: و چندان که مراتب قرب زیادت شود.آثار عظمت نی ظاهرتر گردد. 


علم به جهل بیشتر حاصل شود. در معرفت نکرت زیادت گردد. و حورت بر حيرت 


فیک» از نهاد عارف برخیزد؛ و این معنی که تقریر 


می‌افتد هم علم معرفت است. نه معرفت؛ چه معرفت امر وجدانی است و تقریرازان 
قاصره اما علم مقدمة آنست. پس معرفت پی‌علم محالست. و علم پی‌معرفت وبال. 


ادزهرسهشطه هملسته ۰ ۲.س:ستو 
۳ بل وجوداخراجکند. صی: بل وجود خود 


۱۵۷  متتسلاطارملا‎ 


رو بو" حجتلسلا اس ال کردند. وف هچ ون ام 

ال حجة الاسلام در جواب کسانی که اعتراض می‌کند بر بعظی 
از سخن‌ها که در کتاب مشکوة و کیمیاست؛ مثل این سخن که: لا هل له 
توحید الوام است آ+ و «ا هل وه توحیدا نوا است. امثال این کلیات را 
ت. تا اعقراض متعتان کوتاه شود و معنی سخن پیدا گردد. و ۵ 
حاصل جواب آن بود که فرمود: سایل بای که سوال از رای استرشادکنه رای 


تعلّت و تعطب, و خواهد که بداند. آنچه فهم نکند بر قصور فهم خویش مل کند؛ و 


شرح حاجت ا 


یا آنکه مسترشد بود. و زیرک و تیزفهم بود و عقل بر وی غالب بود. و مغلوب 
غضب و هو نبود؛ تا علاج‌پذیر بود. و این چنین کس در میان خلق غریب و نادر 
است. پس اگر بینی که ازین جواب شفای وی بحاصل نشود. عجب مدار؛ و بدان که. ۰ ۱۰ 
معنی این سخن آنست که: جرد گفتن و ال ال عم است و در آن ناقص و 
کامل شریک‌اند. و معنی این سخن تفاوت درجات توحید است: اوّل درجذ توحید, 
گنتن «لا اه ال است به زبان؛ و متفقان این شیکند. و این درجه را نوز 
حرمت است. که سعادت اين جهان به آن حاصل شود تا حال و دم وی معصوم گردد. 
درج دم اعد معتی ان کلم است؛ بر سیل ید پیمعرفت حقیق. و هرد ۷۵ 
تزدیک‌تر است, و نجات 


عوام خلق بدین درجه رسیدند. و این درجه چون به 
هر دو جهان مر ویست. چون تصدیق جلهانبیء به آن یار بود. پس این قوم اهل 
جات باشند. اندر آن جهان نیز اگرچه به کیال سعادت اهل معرفت نرسند؛ که معنی 


این کلمه به برهان " حقق ایشان را مکشوف شود. پس این سه درجه متفاوتست: 


اوّل درج صاحب مقالت است؛ و دوم درجة صاحب عقیدتست؛ و سيم درجذ ۰ ۲۰ 


صاحب معرفدست. و این هر سه هیچ صاحب حال نیست؛ و اریاب احوال دیگرند. 
واریاب معارف و اقوال دیگر. 


۳ س‌دیهبرهان. 


۸ هل العطاب 


درجه چهارم آنست که هیچ وی را معبود نبود مگر یکی. و هر که را هوابر وی 
غالب بود معبود وی, هوا بود؛ و هر که هوای وی زیردست بود. و به طوع فرمان 
حق -سبحانه-باشد. توحید وی را هم حالت بود, و هم قالت بود؛ اگر نه چنین 
بود. از مقصود این کلمه حروم بود. و نصیب وی‌گفت زبان و انديش دل بود؛ اگرچه 
اندرین کلمه. قال اله-تعای: فرش 


این کلمه راست بود. وی دروغ‌گوی بوده 
من تخد لاه هواه (سور: ۰۲۵ ی ۴۳). و درجة این کس هرگز کی برابر بود با 
کسی که بجام تقوی بر سر هم هواهای خویش کردست؛ و جز بر وفق فرمان حق 
-سبحانه -هیج کار نکند. و توحید وی‌راء یک صفت و یک هت و یک معبود کرده 
باشد. اين هر دو از اهل توحیدند. و میان ایشان تفاوتست. چنان که میان زمین و 
ای 

درجذ پنجم آنست که بز هیچ کار مت وانباشد. بر وق شرع ون برلاف 
شرع؛ بلکه یک هت شود هم کازای وی له بشد: لایتحز کل له ولایسکن 
له و لایسکت ال هلال له نان خورد. برای آن خورد که قوت 
طاعت و عبادت یابد. واگربخسبد برای تجدید قوّت عبادت بود. و گر نکاح کند 


برای سنّت و تکنیر ات بود. و همچنین بود همه احوال وی؛اگر گوید و شنود و گیرد, 
همه برای حق-تعالی-بود. و تفاوت میان این درجه و درجه چهارم نیز بسیارست, 


و درجه ششم آنست که, در پس هت و نظر و ادراک وی نه نفس وی ماند و نه 
هر چه در عالست + ونه دنا ونه آخرت؛ و خود رافراموش کند. و هر چه جز حق 
است -سبحانه -فراموش کند. و از همه غایب شود. و همه از وی غایب شوند. نه 
وی ماند و نه هم عام: حق -سبحانه سماند و ب 


4 آة 4٩۱‏ حال وی: کل شی هالک ال 


(سورة 


وی بوده. و اهل بصيرت این حالت را الق 


التوحید خوانند. که جز از حق همه 


السراطالستتیم 


فان بود؛ بدان معنی که اگر به فنای خود العفات کند. 


ین اتفات از حق سسبحائه - 
مشفول شود. و هر کسی که طاقت فهم و ادراک این ندارد. پندارد که این طاماق 
است پی‌حاصل؛ و کیال توحید خود ای 


صاحب درجة پنجم با خود بو و به خود گوید و شنود. و بخوبیند.لکنبرای 
س 


حق را ه برای خود راء همه چیزهارابیند. لکن خدای را-عر و جل-به آن" می‌پیند 
ومی‌گوید: ‏ رت شیتا لا و یت له مسبحانه سفق 

صاحب درجة ششم. با خود نبود. و بخود نبیند و نشتود و نگوید. لیکن به او 
گوید و ازو شنود. و او را بیند در هر چه بیند. و جز خدای-عزّ وجل-نبیند. و 
می‌گوید: دا آری "له ال له وش فالوجود غير الّه.آنمرد گوید: معبودنیست 


جز خدای-عر وجل -واین مردگوید: موجود نیست جز خدای-عر و جل. و کمال 


توحید این باشد که. موجود نیست جز خدای -عر و جلْ. و همانا گویی, این محال و 
نامعقولست؛ چه آیان و زمین و ملایکه وگواکن و شیاطین و غر آن همه موجودند! 
جواب این بشنو, و بدان که, اگر روژ عید ملکی به صحرا شود با غلامان خویش, و 
همه را اسب و ساختگی و تجتل دهد. چننکه خود دارد؛ پس اگر کسی اینمه را 
بیند و گوید اين همه توانگرند ",و در توانگری برابرنده سخن وی راست نماید. در 
حق کسی که از سر کار خبر ندارد. وا کی که از سر کار خبر دارد, و داد که اين 
ملک این نعست" به عاریت به ایشان داده است؛ چون ناز عید بکند باز خواهد 
ستدن. پس گوید. توانگر نیست ال ملک؛ به حقیقت راست گفته باشد. چه اضافت 
عاریت با مستعیر مجازیست؛ و بجقیقت مستعیر همان درویش است که بود. و 
توانگری بآن مال مستعار از مر منقطع نشود. 


اکنون بدان که. وجود. هم چیزها را عاریت است. و از ذات چیزها نیست. 


۱ص از هی ۲ دص با آن همه می‌بیند و می‌گوید. 
۳دس: مارا ال #س:گوید این توانگرند قدس:تعمت را 


۹ 


۶۰ تصل السطاب 


بلکه از حق-تعلیاست. و وجود حق-تعای-ذانیست ,نه از جای دیگر,بلکه 
هستٌ به حقيقتِ وی است. دیگر چپزها همه هست تمایست, در حق کسی که دازد 
که عاریت" است. پس آن که حقیقت کارها بشناخت. کل شیم هالک لا هه 
(سورة ۰۲۸ آیة ۸۸). وی را عیان گشت. ازاً و ابدا؛نه آنکه وقتی خصوص چنبن 
باشد. بلکه هم چیزها در همة وقت‌هاء از آجا که ذات چیزهاست, معدومست. پس 
آنکه «لا وم گوید. درست بود. که «هو اشارت به موجود بود که جز وی 
موجود نیست به حقیقت. «هو» جز در حقّ وی درست نیست. و اشارت جز به وی 
راست نیست. معنی: «لُو وه ینست. اگر کسی فهم نکند معذورست, که این 
بر انداز؛ هر فهمی نیست. 

ودر ترجمه عوارف است؛ و دز فصل هفتم, در شرایط خلوت. از باب پنجم, که 
در مستحسنات متصوّفه ابست شرط هفتم دوام عملست: هر که مبتدی بود به 
فرایض و سئن از نغاز اتتصار نماید: و اوقات دیگر به ذکر بسر برد. و مشایغ -قدْس 
ال اسرارهم-از جمل کار کر ال له اختیار کرده‌انده چه صورت آن 
مرگیست از نیو اثبات. تا ذاکره در وقت جریان این کلمه بر زیان, حاضهر گردد؛ و 
مطابقت و مواطات میان دل و زبان نگاه دارد. و در طرف ننی, وجودٍ چمیع حدثات 
را بنظر فن مطالعه می‌کند؛ و در طرف اثبات. وجود قدیم را-جل ذکر 
مشاهده می‌ماید: و بواسطة ملازمت بر تکرا ان کلمه, صورت توحید در دل قرار 


گیرد. و بر مثال شجرة طیبه اصل آن در زمین دل ثابت و راسخ شوده و فرعش در 
آسمان روح متصاعد و مرتفع گردد. 

و قال حجة الاسلام-4-فی مشکات الٌوار ده البارة: نسبة افستعر ال 
زتیباَفرسا ومرکب وسرجا زکبه الوقت 


دس( عاویتیس.. 
یس این که لا هو ال هو درست بود 


الصراطالستتیم 
الذی أرکبه العیر وعل اد نی وم له الماز. وا المیر هو 
الفت و بل افستعیر فقیرٌف نفسه کباکا لفتی هوالع ی منه 


الاعارة و الاعطاه: له لشترداد تزع و لاشرکة لح معه نی حقیتد هذا 
الاسم و لفق استحقای هذاالأسم. لا ین حیث تَشمیهبه و تفضله علیهباكسمية, 
تفضل االک عَل عبده؛ لا عطاء الا اه مالک و مها انکشف للمید قيقد 
عم ماه که لاد لاشریک له فیطل وه 
و قال بعض العرفآء عم : حقّ سبحانه و تعالی؛ متفّدست به 
عظمی و مستأثرست" به اجی که از آن 
وحدائیت نی باشد. و توحیدی که خلعت خاکیان است, از اطف حضرت رحمانیّت 
و عطف رحیمیّت او,سه نوع است: توحید قولي و علمی و عملی. و مراد از توحید 
عملی, توحید حالیست که نتیجذ سلوک و عمل باطن است. من الراقبة و مخوها, 
توحید قولل آنست که بگوید هط عوافقت دل: «آشهد آن لا[ له و 


اد بحث در 


مراتب توحید ادراک کنه وحدا 


آشهد أنَ حتدا ده و رسوله. این قالب و وت تویدست. و نجات یافتن از 
شرک جلی و رستن از خلود در دوزخ و رسیدن به نعیم مقیم. مُر؛ اوست. و این 
توحید عوام مومنانست. 

و توحید علمی, توحید خواص ممنانست, و موقوفست بر شناختن مکان و 
زمان, و دانستن حقیقت آن, و تقدّس و تفه حضرت او-سبحانه -از مکان و زمان 
جسانیات غلی مزاتباء و از مکان و زمان روحانیات عَل مراتبا؛ و از تنگنای زمان 
اختن این معانی, جز به مشاهدة بصایر میس نشود. ما اگر 
آخر روشن گردد. و هر که حقیقت مکان و زمان جسمانیات 
نشناخت. او را از معرفت ذات و صفات جناب مقدس از 


زمان و مکان_جلْ ذکره‌سبهرة بیشتر نباشد. و بیشتر اسرار که مشایغ طريقت و 


و مکان بیرون شدن و 


۳ با 


۱۶۱ 


۶۲ 


ل الاب 


۰ 2 ِ 
کیراء حقیقت -قدّس اللّه ارواحهم _گفته‌اند. در آن گفته‌اند. و الله سبحانه الوم 
و توحید علمی, توحید اخص خواص است؛ و سه درجه 
1 


درجات توحید علمی 


ٍل آنست که نفخة از تفحات قدم و جذیة از جذبات 
کرم. بر وجه قبول, به استقبال رونده آید. و غشاوة غفلت از چشم حقیقت‌بین او 
بردارد. طالب صادق زیرک در نور آن توز نگرد. و خویشتن را از ادراک توحید و 


جسبان وصول. از فرق تا قدم در زثاربیند؛ و نفس خود را مشاهده کند, در پیش 


هزار بت سجده می‌کند؛ آتش غهرت که سوز: است. از سین او زبانه زدن 
گیرد؛ و آب حسرت از دید او دویدن گیرد. مدق به درد بنالد. و در طلب شنای 
این درد به هر چیزی! بسکالد, تا آنگاه که, اور روشن شود که. راحت هم از آنجا 
تواندآمد که جراحت آمد: وظتو نا علجاء ین له له (سور ٩‏ آی 0۱۱۸. 
آرد, و رازبا آن کارساز -جلٌ ذکره-گوید؛ وغم دل بر 
حضرت علام الغیوب و کشاف لول شاه وعز ساطانهعرضه دارد. به 
حکم: من بچیب اللضطه 4( ۲۷ ی ۶۲ با او گویند: هر چه هوای 
تست. خدای تست. اگر توحید خواهی قبل دل یکتا کن, و از غهر تبرّکن؛ تا فعل 
تو مصدّق قول تو باشد. چون طالب مجاهده آغاز کند. و به قطع علایق مشغول 
شود؛ و در راه هیچ تقصیر نکند. و تا 
هم آرزوها از وی فرو ریزد؛ واللفات به ما سوی الّه-ع و جل-درو نماد و ازو 
ساقط شود. و دل او جرد ویکتا گردد, ومدح و ذّم ورد و قبول خلق نزد او یکسان 
شود. ملجاً و مفزع او در کل احوال حضرت مالک اللک_جل ذکره-بود. چون 


رونده به این صفت گردد به درجة اوّل از توحید علمی رسیده ‏ باشد. 


روی بدان حضرت بندهن 


روا ندارد؛ تا به مدد عنایت حسن کنایت 


درجه دوم انست که. چندان از نور ظهور حق-سبحانه -بر رونده آشکارا شود؛ 


شهود او, در اشراق آن نور, روی در نقاب تواری کشد. 


و هم اجزای وجود در 


دم ص: رسیدهبود. 


الصراطالستتيم ۰ ۱۶۳ 


بر مثال تواری ذّههای هوا در اشراق نور آفتاب: «ذ در نور آفتاب نتوان دید». 
ظهور تور آفت: 
اذل الّه-تعالی میمش ل. آن تلاشی و تواری نه از آن روی بود که بنده 
خدای شود؛ یا بدو -سبحانه -پیوندد وم گردد. تعالی له سبحانه عن ذلک لوا 


تواری روی نیست. 


کبیرا نه نیز از آن روی که بنده جقيقت نیست شود؛ نابودن دیگرست و نادیدن ۵ 


دیگر. چون در آیبنه نگری آبینه را هر آنکه مستفرق دید ال خودی. و 


نتوانی گفت که آیبنه ییست شد. یا آیینهجمال! شد یا جمال آیینه شد. و این قدم را 


لفنء التُوحید خوانند؛ و مزلة الأقدام, 

بسیار کس است. جز به دلالت علم و استعداد ذکاء و بدرقة پر صاحب بصهرت. 
این ره قطع نتوان کرد و روندگان درین مقاممتفاوت باشند؛ کس باشد که در یک ۰ ۱۰ 
هفته, یک ساعت بدین حضرت-سبحانه -بارنابد, توکس باشد که در هر روز یک 
ساعت. و کس باشد که دو ساعت. و کتتافن که تیشتر اوقات مستفرق شهود 
باشد؛ و یک ساعت و یک نفس از آن حضرت بان دایب نباشد. 

از خواج امام عارف ریانی, ابویعقوب. بوسف بن یوب همدان ی -منقولست 
که فرمود: هر که سه شبانروز درین مقام مقیم تواند بود, شریف کسی بود. دریغ ۰ ۱۵ 
باشد که در چنین ملکتی با ین طول و عرض ترا قدمگاهی نباشد.خداوندا عزیزانی 
را که روی بدین درگاه آوردند. مدد فرست؛ تا به منتهای اين دولت برسند. 
بازیافتگان " جمعیّت خاطر راء از وحشت تفرقه نگاهدار. 


و درجه سوّم از توحید علمی, الفناء عن الفناست؛ و این آنست که کیال استفراق 
احساس رونده را به فناء خود, و دانستن آن راکه سلطان نور ظهور جمال و جلال ۰ ۲۰ 


است که. به یک صدمت رمت وجود را در نظر شهود به 


عدم برد. همه ازو 


بیندازد " چه آگاهی رونده زین همه اشارت به تفرقهنمی‌کند. عینا لمع اینجاست 


یانتگان بر یانتگان. ۳. ص: همه از وین از وجه... 


تصل لطاب 


که, خود را وکل کاینات را در نور ظهور حق -سبحانه -گم کند. و آگاهی خود راهم 
ازین گم کردن: گم کند؛ هیچ نبیند جز حق -سبحانه ویو طْتش نی طمی. 
نه اسم است اینجا ونه رسم. نه وجودست درین قدم نه عدم؛نه عبارت ته اشارت, 
کل تن 
هالک اجه (سورة ۲۸ یف 4/۸۸ توحید پی‌شرک جز درین مقام صورت نیندد. 
و اینکه گفته آمد. علم توحیدست. 


یا فان (سور؛ ۵۵. آیف 41۶ کل شیء 


نه عرش نه فرش, نه اثرنه خ 


توحید ازین مقدس ( است. 


معتزله و فلاسفه به چشم احول در جمال توحید نگریستند. ظلمت دیدن خودی 
خود. برایشان کمین گشاد. در تیه حیرت سرگشته شدند. له صفات را منکر 
شدند. او را-سبحانهسجز به سلب صفات وصف نکردند. گفتند: ما موجودیم. او را 
گفت؛ ما عالیم او را,عام نتوان گفت؛ ما قادریم او را قادر نتو 
امّا معدوم و جاهل و عاجز هم نیست؛ و همچنین در همه صفات. 


موجود 


لس 
و اهل بصیرت را-قدّس له تعالی ازواحهم-چندان نور ظهور حق -سبحانه - 
ره 
درجان آشکارا شد. که ما وی لعر ول -در شعاع آن نور مقدس ناچوز 
مود؛ همه صفات کیال و نعوت جلال در حيّ او اثبات کردند. گفتند: عالم اوست به 


حقیقت. همه جاهل‌اند. قادر اوست بجقیقت دیگران همه عاجزند. موجود اوست 


ت دیگران همه معدو‌ند. از عرش تا فرش پیش نظر شپود ایشان عدم صعرف 
مود در حال وجود. 

درین مقام اقدام بسیارست ورای آنچه گفته شد. هرگز دو رونده در یک قدم 
توحید نبوده‌اند و نخواهند بود؛ و بهرقدم آنچه فرود اوست تاریک ناید. به تدم 
عدم بواسطة حدوث به قدممی‌باید رفت؛ نگه که به عم با رسد. اک ال 
واگر ترادرد این دولتِ و دولتِ 
بار مرکب این سلاطین دین بر چهرةٌ 


این درد نباشد. باری به ایان قبول کن: 


۷ صی:ازین مقاممقدس است. 


الصراطالستتیم 


روزگار تو نشیند. و طراز اعزاز تو شود. و از آنجمله مباش که: لا 


دراه 
ورن هذاافگ قبیم (سورة ۰۴۶ آیذ 4۱۱ 

امداد لطف ای و عاطفت پادشاهی_جلّ ذکره-نتار روزگار کسی باد که درین 
سخنان بدیدة انصاف نگاه کند. نه بدیدة خلاف؛ و مضمون آن را از راه حق‌طلبی 
تفص ناید. و قران و اخبار و اجاع ات حک معارف این صدیقانست. چون 
پادشاه عالم-تعالی و 


عم سبه بنده خیری خواهد. او را به خود آشنا گرداند. و به 


قرب خودش بیناگردند؛ تا پیوسته ار او پیوسقد لور غود 
هرمعگم ما کنتم (سور؛ ۸۵۷ آیة ۴). لاجرم حرمت و تعظیم: 
آن نظر به حرمت و تعظیم و متحلی شدن باین حال, کلید کنوز 
معرفتست. و سبب رسیدن به عالم حقیقت است. 

و قالزسالة یرف باب آلاب:الراقبة علم امد باطلاع 
الحق-سبحانه تعالن-علید و اتتدامته ذا العلم یه لزبه 
-عروجل. و ایکا بصل المبد لب فرغهعن .فا 
حاسب نفسه عی ما سلف.وأل له قالوقت, ور طریق مق و أحسن بنه 
یی الّه-عز و جل سمراعات القلب. و حفظ مع ال الّفاس؛ رأْ 


می‌بیند و می‌داند 


صفت او گردد. و آ 


فی ین المابة 


فی عموم احوایه. و من تفافل عن هذهابملةءفهو فلع 
عن حقایق القربة. 
و قال نید 4 تن ی ف الراقبة خاف علی فوت حظّه ین ره -سبحانه - 


لاغير. و قال ذوالون به 4 :علامة الراقبة ایشا ما آث له و تعظیم ماع له و 
تصفیر ما صر الّ+-عرّوجل. و قال بعضهم: من اقب الّه_تعلی-فی خواطره 
عسمه ال سبحانهسفی جوارحه. و قال التصرآبادن-: ارجاء زک للن 
الطاعات؛ وا خوف یْمدک ین العاصی, والراقبة تزدیک ای طرق المقایق. 


۱.م: بودیگ. 


۱۶۵ 


فصل العطاب 


ل جعفر ین نصير الخلدی-4-عَن الراقبة. ققال: مراعات التر ملاحظة 
الغیب مع کل ظة و 


و سل این عطاء نا أَفضلْ الطاعات؟ فقال: مراقبة امق-سبحانه-عل 


دوم الْرقات. 
و قال ابراهیم امخواض-ْ: لُرأعات تورث الراقبة. واراقبة خلوص اسر و 


والراقبة؛ و سياسة عمله بالعلم. و بالّه-تعالی-العضمة. و منه -سبحانه َوفیق. 


و قال ف قوت‌لقلوب. ی شهادةالتوحید: و وف توحید اوفتین: لاینجلق 
سبحانه-پوطف مرّتین و لابظهر فی صورق لنین, لانماية لتجلیه و لاغایة 
صافه بشهد بعضوره و بیظر(ه ور 

و قال ق‌العرف؛ قال ابوالقاسم:الغازسی-4: فناء البشریة 1 
غدیها 

و قال فق شرح الثمرف؛ معنی این سخن آنست؛ وله -تعلیساعلم که هم در 
حکم دنیء وهم در حکم آخرت بشریّت از بنده برض 


نباشد. و با مممله بباید دانستن که هم نعمت‌ها در جنب جهشت فانی است؛ و هم 


عَلْ معنی 


. پس فنا برخاستن بشریّت 


بلاها در جنب دوزخ فانی است. بازبه حکم شریعت, در دنیا هم نيمت‌ها اندر 
بلای کنر فا‌ان. و در قیامت نو 


جنب نعمت بان فا‌ند؛ و هم یلاها اندر ج 
همه پلاهای دوزخ در جنب فراق نی است. و مف نع بهشت در جنب نعیم دیدار 
فانی است. فنای صفات بشریّت را این معنی باشد. 

و دیگر بباید دانست که از جلة مصطلحات مشاع صوفید 
-قدّس الله تعالی آرواحهم -لفظ اتحادست. که در میان اهل 


اتحاده جمع و تفرقه 


۱. خط مفشوش: 


۱۶۷  میقتسلاطارصلا‎ 


حقایق متداول گشته است. و همچنانکه بتدای عبارت از حال فنا و با 
شیخ ابوسعید خراز فرمود-تْسو وی از کبار مشایغ طبقاتست. چتانکه ذکر 


این دو عبارت در 


کرده شد. و طریقت خود را اندرین دو عبارت مضمر گردازید؛ 
میان اهل حقایق متداول گشت. و همچنان که از جملة مصطلحات مشایغ صوفیّه 


قّس ال تعلیآرواحهم -.لفظ جع و تفرقه است. و ادا اولعتاس سیاری که از 
کبار مشایغ طبقاتست. طریقت خود را اندرین دو عبارت مضمر گردانید. و این دو 
عبارت در میان اهل حقایق متداول گشت. و همچنین ابوالفیث المسینبن النصور 
املاج تس له تعالی روحه که از کبار مشایعطبقانست و طریقت خود را در 
عبارت اتحاد مضمر گردانید؛ و اشارت به آن حالت سّه به این عبارت فرمود. 

و شیخ بزرگوار که از کبار مشایغ صوفیه است؛ و مذکورست در کتاب تارع 
مشاعغ صوفیه. که هم از تصانیف صاخب کتاب طبقاتست؛ 


بولقاسم فارس 
بن عیسی البفدادی - -از جملة خلقاء انب منصور املاج است. رحه له 
وکان فارس البغدادی -4 -من متکلمی ما الوم ولد قفین ف‌البارات. کلام 
حسره نالحوال و الاشارات. دَخْل خراسان و اقام بسمرقند و توی باء کذا نی 
تارج الشایغ الصوت بو کان معاصعرلشیخ عم دی رئیس هل اه و امماعةء 


الشیخ یی منصور محتد بن محتدین حمود الاتریدی السمرتندی. و توق شیخ 


ابومتصور سنة خس و ثلائین و ثلالة و ذُفن بجا کردیز. و قبره مشور زار و 
یتبرک به. و کان فارس بل -معاصرا للشیخ یی القاسم اسحق بن مد بن اعیل 
زیٍ سکیم السمرقندی دس الّه تعلی سهماء و غيرها من العلیاء 


و قدقالو نی وصف الشیخ یمام لیکن نظره من العرش ی الیل 


۸ فل الخطاب 


|ل ال عوجلء وکان معاملتهمعامخلق طلبً متلوظهم دون 

قال ق‌النساب. ق ذکر لیخ ی القاسم المکیم: عباد له این و 
تن یرب به ال نی یلم و المکنة و خسن یشرت قذ دنت حکنته و تشر 
بأٌی افاسم لمکم لکار: که و موه توق 
سفق امحزم. یوم عاشورا سنة اثتتن و اربعین و ثلاائة بسمرفند: و دفن بقبره 
جاکردیز. و رت قبره غیر مرق. و هو مذکور ق‌لعرف فی باب رجال العوفية. و 
ختم هذالیاب بذکره. 

وق شرح التعرف فی ذکره: روزی در سرای نشسته بود؛بوطاهر 4 یامد و 


ذکره ی شرق الأرض و 


به در سرای او نگریست.حوض آب دید وسروها دید!بازگردید وبر دگان نشست. 
شیخ ابوالفاسم بل -غلام را گفت: تبری بیار و آن سروها را بیفکن. آنگاه گفت: 
برو ابوطاهر را بخوان. چون,ذز آمد, گفت: یا آباطاهر. آنکه ترا از حق-سبحانه - 
حجاب کرد از میان برداشتیم "1 لکن بح صحبت چنان کن که درختی ترا از وی 
حجاب نتواند گشتن. 

روزی نشسته بود, میان خلق حکم همی کرد. یکی از بزرگان به زیارت وی 
آمد. وی را چنان مشغول دید. سجاده بر روی حوض انداخت و نماز کرد؛ و چون 
فارغ گشت؛ خ ابوالفاسم -»49 -مروراگفت: یا برادر این خود کودکان کنند. مرد 
آنست که اندرمیان چندین شفل دل پا خدای-عر وج سنگا 


اند داشت. 


و در تعرف, یعد ختم هذا الباب پذکره,می‌فرماید: لمعلا الذکورون 


الشهورون, الشهود ف پالفضل لین جوا علوم الواریث [لی علوم الاکتساب: 
ععوا احدیث. و جوا الفقه و الکلام وَالْة و عمالقران. یشهد بذلک کتهم و 
مصمتجم وم نذکر الأُرین و هل العصم وان ریکونوا بدون من ذکرنا لب ان 
الْشهود یفن عن ار عهم. 


دص 


الصراطالمستتيم ۰ ۱۶۹ 


و کان فارس له سمقبولا عندانممیع. صَحْحُوا له حاله و دتوا کلامه, و ی 
بر بلاواسطة الشیخ العارف ابویکر پن آیی اسخت الکلابادی 
لبخاری دوبن روی عنه ف کنبه کر بواسطة واحدة أ کر الشیخ بو 
عبدالر من الشلمی والشیخ ابوالقاسم التشیری و غورهما- . 

کان لیخ فارس بن عیسی الیفدادی -4-یمکی عن شیخه السین بن 
التصور ماج کلامه و عبر عن مقاصده و یفشر ما بشیر یه الملاج- 4 .من 
حالة الاتحاد نی استیلاء الحق-سبحانه-علیه و فنائه فیه. ولکلْبن کبار الشایغ 
دس ال تعلی ارواحهم-ین هه ال رب,لکنبتفاضل الشارب. آواطلاج 
علی جلال قدره يشیر فی کلامه ای مشربه اناص, و ی هذه االة السنیة؛ و 


رژي عنه فی کتبهکن 


چنانکه حجِة الاسلام-! -فرموده است. و مضی کلامه. هذا عبر عن هذء ال 
لاتماد عل سبیل الجوزهو نی به ».و قال بعض الشای- نم - 
اناد و ظهور انتلطان مق -عر و جل-عل المبد 
یت یعزله عن تصرف و یو متابه. نس ما وت 


و قد مضی کلامه, هذا 


و این حالت سنیه را درجات بس پی‌تجایت است. و اشارت به این حالت سنیه 


است., آنچه حجة ی له است در بیان ماد خبود وحدائیت» 


و اگرچه این مرتبه راغایت علومالکاشفات فرموده است؛ امّا جزنیّات درجات 


این مرتبه را حضم نتوان کرد؛ و حَْمٌ‌ها ی عدد یختص بنظر اهل الکاشنة, 
و کلیات اين مرتبه را ارباب مکاشفات و مشاهدات_قدّس اه تعالی آرواحهم - 
در چند نوع حصرکر : یکی از آن انواع کلیهبه «فناءنفس» متعلّق است. و 


۳ م ی یاضل شاب 


۰ فصل التطاب 


گفته‌اند: درین مقام تحقق است. به معنی: «کنتْ سععه و بصهره». و اين مقام متعلق 


است به سیر حبتی ‏ ویکی دیگر از آن نواع کیهمقرتب بر فناء صفات روح است. 
و گفته‌اند: درین مقام مق است به مقام: سانِ 
اين مقام مقرتب بر سیر محبویی است. و یکی دیگر از آن انواع کلیه مقام سخت 
لک له زمن (سور: ۸. ی ۱۷). اشارت به این 


مرتبه است؛ و خصوص مقام حضرت حتدی است-5. و کاملان اولیای امّت را 
بجسب صحت متابعت ظاهرً و باطنا و بر قدر کیال آن حال, از آن مرته,کرشعه‌ای 


ویره‌ای "ارزانی دارند, دور نبود: و 
و درین آیت که: فان کنتم تبون اه فاتبعونی یگ ال (سورة ۳ یذ 4)۳۱ 
۰ اشارت بدین بشارت است. 


عجز خلق است از ادراک کیال ضَطق تعلی لصَلوةوالّلام-و قصور فهم ایشان 
از بلوغ نهایت حقیقت او -تا دلیل شود بر عجز خلق از ادراک کال حق 

۵ سبحانه-و تصور فهم ایشان از نهایت حقیقت حی-عرّوعلا کذا فی شیح 
التّعرف. 


و قال الشیخ الامام العارف. العام ارب ابویعقوب یوسف بن ایّوب همدانی 
فلس ال روحه: اگرهمة مقلسان درگاه و پاکان پیشگاه از اقدام سید رسل و 
انبیه. و سلطان اولولعزم و اولیاء 2 -خواهند که یک قدم بحقیقت بیان کنن. یا 

۰ . یک مقام از مقامات قربش نشان کنند. یا یک سيم از استار اسرار سلطنت وی‌عیان 
کنند. نتوانند. زیراکه وی در همه اقدام سالکان به آقدام سالکان نبان و عیان است؛ و 
در همة مقامات سایران به مقامات سایرا 


آن و نهانست. هر چند روندة راه جمال 


خواناست. صبي. .۷ ص:علیاست. 8 
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وی طلب کند. صفت رونده را از خیال جمال خود در پوشاند. و وی از صفت ۲ و 
خیال پنهان به نقطه سیّد انبیاء و مقدّم اولیاء با همه بی‌هه و پی‌هه با همه 
ی ۱۰۷). 


است. ال الْه-تعالی: و الاک الا رحمةً للغالمین (سورة 


وبنا بر آنکه این نوع علوم و معارف مختض بهنظر ارباب مکاشفات و مشاهدات 
است. بعضی از کبرای عارفان -قدّس ال تعلی ارواحهم -گفته‌اند: ات -سبحانه - 


2 و رفیع القدر. تن 
وی غن زق-عزّوجل. و هذا هو العلم ی بحصل لب من اْشاهدة لا 


القلم وج ادا و ضافت اراطیس و اللواح,و یست 
در رن طلب عم بیه اقایق عن طری ار 


العارف کت امین وج 


ف غو فرم: تن طلب الم من غ طرته 
لایطی هذه یی اثظر لفکری با تکلمم ذلک | ال و 
یمن عرفه المق-سبحانه. ذلک من رسول مرسل َو ول لهم. و احدیث: ما 
لتبس علیکم فکلوه ی عالهگ 

و هم بتابراین که. این نوع از اطایف معارف ختص به نظر مکاشفت و مشاهدت 


۱.س: از صفت خیال. ص:از صفات و ۲ س:انحبوس. 
۳ لاغية عنده گدس:هنا: ۵ م.س: جن القلم. 
عرص عامله 


۱۷۱ 


۲ اصل الخطاب 


امام عارف ریّانی. شیخ شیوخ العم! شیخ امد فقس اه تعالی 
روحه-فرموده است: از مقام توبه تا مقم مراقبت. هزارمقام است؛ و از مراقبت تا 
معرفت هفتادهزار مقام است. و از مقام معرفت تا اسرار مکاشفت هفتادهزار 
مقاسست؛ و از مکاشفت تا مقام مشاهدت, هفتدهزار مقام است. و از مقام مشاهدت 
تا مقام توحید. هفتصد هزار مقامست, و در هر نفس صدهزار رمز در رمزست " حت 
را-سبحانه با موحد؛ و از توحید تابه اتحاد هقتصدهزار حجاب عبودیّت است؛ و 
در هر حجایی, هفتصدهزار اشکالست, و در هر لباسی صدهزار سرّ است, که همه 
نطق لایزالی با عاشقان فانی گوید. چه گویم رفیق مستعجل است. لکن این قدر 
موداریستَرََ للع وجل وان کم موزف لطاب پاعتاب, اه مسبحانه - 
الْستعان و علیه التکلان. 

ومانند این سخن در شبزح تعّف, در پاب اه آورده است: 

بباید دانست که دوستی یکی باشد. و مر آن یکی را مقامات باشد. تا بزرگان 


تفسیر این موافقت بزرگست: کمترین موافقت آنست که. حکم دوست را مخالف 
نباشی. و از مخلوقان کس را صدق این مقام کمترین نیست. صدق مقام برترین که را 


اند: حبت را هفتضدفزار مقام است؛ کمترین مقامی موافقت است. و 


باشد؟ تا یکی از بزرگان فرموده است: محبّت ۲ بجقیقت صفت حق است؛ حبّت 
مخلوقان مجازی است. و تأثر حّت حق است-سبحانه. 

و شیخ امام عارف مق ابوطالب. حشد بن علل بن عطیة لکیس اه 
تعالی روحه -در قوت‌القلوب -که مجمع اسرار طریقتست؛ قا فالاسلام 
مثله ‌دقایق لطریقة -فرموده است: 


ق احدالعانی "من قوله -سبحا: 


یال فا یشاء و یتّت (سور: ۱۳ آیة )۳٩‏ 


ص: شیوخ عا. ۳ :که 
#سیدق اخذ الما 
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قیل: یحو ال سباب ین قلوب او حدین بنّت نفسه, و یو لوحداتة من قلوب 
الاظرین و یتّت السباب. و حقيقة علم التوحید باطن المعرفة, و هو سر المعروف ای 
من تمرف یه بمجز عموملعلومعَنْ درک شهادته, وضعف آلمقول عن حمل مکاشفته: 
و فوق عملتوحید, عم التحد. و فوقهاعلم|لوحدانتة و فوق ذلک علم لاد 
نهذ سماء ها صفاث. و َصاق لا انوژء و انوا عنها علوم و علوم ها مشاهدات+ .۵ 
ها وق بعض, و فو کل ذی علم علیم (سور: ۲ ی ۷۶و علملتوحید اوّل هذه 
لعلوم. و و أقرئا ال الق و اما ذکرنا 
ذلک "نی قوت‌القلوب من علم التوحید؛ 
صِحه لت وحید باثبات الصَفات و اوصاف 
لزسول-0 نی الشبه الاهية ون امن کی سکو اقلب و ۱۰ 
المقل ال الایان.بهذا واتسلیم !له ال نورالیینٌ الوهوب. لا هذا اب یشهد 
بنوراليقین و علمه لایعلمالعقل نوره؛ فنور آلیقین مرت القوحید. و فی هذا اور 
مشاهدة امتغات. و هو حقیقة الاین, و ار ال من .ورد هذهالکلات فی 
ذکر فضایل شهاد الُوحید. و وصف توحید لوقین. 
از کبار عم کبرای مشایعغ سروح له تعلی ارواحهم اجممین: نان که در فظ ۰ ۱۵ 
اتحاد طمن کرد‌ان. آن طعن بن بر مفهوم ظاهر این کلمه است که آن قطا و اصلاً مراد 


هو لایکون ال بطریق التوشع و الَجوّزیعنی 
و 1 2 

کلام الشیخ أیبزید دس له تعالی روحه-لی آخر کلام حجة لاسلام 4 و ۲۰ 

دض کلامه هذا. 

۱.س: من تعرف بعجز. م؛ صی؛علوملعموم. ۲.س:من ذلک, م: ذلک قوت‌اللوب. 

سا ماد شیر اي ی 


۴ ل التطاب 


آخرّین. آنان که به اين کلمه قایل شده‌اند. 


و از کبرای مشاغ من اْتقدمین 
به عبارت عربی یا فارسی, نظبا و نت مراد ایشان آن معنی توشعی تجوژی است. و 


صورة, فا و ثااعل احقیقة. تا 


۵ ۱ و نظیر هذه البارة ن الاطلای عل معنیین, آحدهما ح و 
دریان ارات مره 7 ۲ ر 
لاخ باطلْ عباةافرجتة. و ازجا علی انا 

آحدها حتْوالاخرباطل. کانمن رجنم لین ذتطمون عل أهلِ 


ِ_ ک 
الکباثر بعیم من و آز عقوبةء بل برجئون الحکم فی ذلک, ای بخُرونه [ل بوم 
8 5 0 ۳۳ 

لقیمة. فهذا نی حف, و هذه طایفة هل احق. و هم آهل لته و لماع نصرهم 


ژاهم. وان کان معنی اُرجنة نم هم 
بازتکاب الکباث. و أَنّه-تعای- 
مادون کنر ال امن العاصی رِّ-ع و جل یب بوملقيمة عل 
الراط عَل من جهمبُصیبه َح ارو یقت بذاک عل مقدار الْعصية, م 

یدخل له فهاالنی باطل. و هل هذه القالة هل بدعة و ضلالة و الرجنة من 

۵ ارجات لس 1 
و قال حجة الاسلام-4: و اکثر الْغالیط منشاءٌ المهل بعنی الاسامی 
زاشتراگهابین مستیات 


۰ "ال -سبحانه-وآواهم ده لین 


لین بقولون له -سبانه دح لس ال 


صاحب کشفالحجوب درین معنی فرموده است: اعقراض معترضان به وهم 
ایشان باز گردد نهبهمعنی مراد؛ و هوا را هرگز با راستی موافقت نباشد؛ پیوستد 
۰ _ چیزی می‌جوید از طریق اعوجاج تا اندران آویزد. و مراد در ابتدا نمودهای 


خویش از حسین بن منصور-َ-قوّت‌ها بوده است (بعنی براهین) و پیش ازین 


.مر بصیه تفع الا 


المراطالس تیم ۱۷۵ 


در شرح کلام وی کتابی ساخته‌امبهدلایل و حجج؛ و عل کلام و صّت حالش 
ثابت کرده. و در کتابی دیگر | بجز آن, منهاج نام ابتدا و انتهایادکردهم. 
و قذ ال لا اتظار آیضاع-موانین ی هذا لاغل الکشف واقبقة ین 
کبراء الطریقد تس ال تعالی آرواحهم: لدع الم لتقف اد علی فهم اراد 
ولکن اراد غیرالفهوم ین اظاهر عمراد. ۵ 
وف شرح الّعرف: و قصد این طایقه در رموز, تصدیست درست در توحید. و 
آن آنست که, اندر همه علوم. علم به نااهل دادن حرام است. و از اهل بازداشتن 
حرام. چنانکه در حدیث است: هلول تلو لاتضعوا عند غیر 
آهله تظلشوه». 


پس این طایفه در کلام زموز و اشارات نبادند. تا اهل فایده . ۱۰ 
گیرد و نااهل به آن ند ابر علم ظلم باشد ونهبراهل 
علم "؛ قول ایشان مفلوب سرست و سر مقلوب حق-سبحانه. اگر چیزی در 
حکایت قول ایشان خط افتد. عیب بر فهم خویش بای نباد. و شیخ راب4 -یعنی 
صاحب الّعرف راء عادت چنین بود که, اگر کسی پیش وی از کسی خطای محض 
حکایت کردی, نگفتی که این خطاست؛ ولکن گفتی, نی‌دانغ مراد وی ازین چیست. ۰ ۱۵ 
تهمت سوی خویش نادی, چنانکه شرط مسلمانیست. و سخن به رمز و اشارت 
گفتن را در شریعت اصل است. رموز و اشارات اخرس را حکمعبارت ناطقانست. 
آخرس که از مشاهدة جلال باشد قویتر از خرس خاقت باشد. اغرس خلقت به 


وضع رموزواشارات 


ذات و صفات خویش قایم است. و اخرس مشاهده از صفات خویش فانی, و علم 
ایشان مددی است نه عددی, اطامی است. حفظی " معدود متناهی باشد. و چون ۰ ۲۰ 


مَدّد از کسی باشد که وی را نجایت نیست. مدد را تهایت نباشد. اهام صفت ملهم 


۲ص و لاتضیعوا ۳.ص:نه براهل ظلم. 


۶ ضل انعطاب 


است و ملهم رانهایت نی. و سم عارف را نیز اندر قرت اگر از آن‌مقام که طاقت وی 
است بگذرانند. فرو ماند. و مشاهدات میم اندر دنیاهمچو معاینات عين است اندر 
قیامت. و در دار بق معاینات ختلف است: میم من بری ره -عو جلس ی کل 
جمعة و منهم من بری ریّه ی کل بوم؛ و منهم من بری ریّه-سبحانه کر و 
کبا ی الخبر. 

و هر طایفه اندر علم خویش سخن گویند؛ ظواهر علم ایشان خلق را معلوم 
گردد, ما اسرار و رموز جز اهل صناعت را معلوم نگردد. و هم علم‌ها در جنب 
علم حقیقت ظاهرسبت اندر جنب سر .فان القيقة سول سز, 

دیگر آنجا که اثبات خلق باید اقامت عبودیّت را نق خلق نباید: و آنا که تق 
خلق باید اثبات ال را در مقام مشاهدت خلق نباید. دلیل برین قول پیغمبرست 
-در حدیث صحیح که صعرخ فرمولهاند: «ِنَ دی ما قلّالعرب قول لبید: 


ست 
کل شیم فا خللّ بط 


از مشاهدة خویش نفس زد فنای وی در مشاهد؛ جلال همه اثبات‌ها رانق کرد. و 
اگر کسی مر این را از مقام دیگر شنود. تیا راو کتب را باطل خواند. افر گردد. و 
هر چند مشاهدة جلال در سر بیش میگردد. غهر از سر ساقط می‌گردد؛ و آن سقوط 
عین توحید است. و چون موحَّد اندر توحید متحقّق گردد. مر او را خود قول نمانده و 
آن که وی را قول ماند. از حقيقت توحید با وی بوی نیست. احکام شریمت چنانکه 
ختلف باشد با اختلاف احوال خلق و به اختلاف آزمان, اختلاف احوال باطن 
بیشتر از ان بود. حق-سبحانه -احکام شریمت مختلف می‌دارد صلاح ظواهر راء 
احوال بواطن مختلف میدارد صلاح بواطن را؛ رموز و اشارات به ذات خویش 


میدس رکامل. 


الصراطالستقیم ۱۷۷ 


حق است.اصل هم چیزهاتوحید است و سرهمد موحدانمصطق-ج و وی را از 


حق رموزست. که خلق از ادراک آن رموز عاجز آمدند؛ و آن حروف مقطعاتست 


در قران؛ که بیشتر مفسران براتند که: سر ین له -سبحانه - 


کتیم عرّف الْعنی اراد کل 
1 0 
و در شح تعرّف می‌فرماید: سخن این طایفه -قدّس اه تعالی ارواحهم- 


یفهم رموزهم و درک [شاراتهم. ۵ 


بیشتر رمز است و اشارت؛ از بهر آنکه سخن ایشان خبر دادن است از غیب و خبر 
دادن از غیب جز به رموز و اشارات نباشد. و اين خود در علم ظاهر است. فتها 
نل -در علم شریمت گویند: ها الط یدل غل آَن َذهب آصحابنا_عل -کذا, 
چون علم ظاهر را شاید بر استدلال بنا کرده علم باطن را که علم احوال است ۰ ۱۰ 
اولیت. حول مواریث العبال و لا لوالا من صحح العمال. 
معنی اعال اقامت شریمت است؛ وعتی اخوَال ضفای سرّست. هر که را آداب 
ظاهر بیش, صفای باطن بیش, نبیتی که چوّن ی ء لیم الصلوة والتلام-از همد 
خلقی صحیح‌باطن‌ترند. به ظاهر باادب‌ترند. شریعت آداب نگاهداشتن است؛ و 


صحّت باطن قرب حق است. هر که را ادب بیشتر است. قرب حق-عرّوعلا- ‏ 1۵ 


پشترست: 
و چون امام رتانی حقدین امس الشَیبنی 4 -عبادات را تصنیف گرد ؛ مر 

او را گفتند. کتابی اندر زهد تصنیف نفرمودی؟ فرمود که, کتاب البیوع تصنیف 

کرده‌ام. مر او را گفتند: صلاة" وصوم نزدیکترست به زهد از بیوع. فرمود خطا 

کردید. اصل همذ زهدها حلال خوردنست. و اگر کسی بیع و شری نداند. در حرام ۰ ۲۰ 

افتد. 


و قال فالتمرف. ف ال یاب لت ف رال لصوفیة: 


۸ ضل العطاب 


عبر عن مواجیدهم و نشر مقاماتجم و و أحواهم قولا و فعلاد الصَحابة 
-رضوان الّه علهم اجمین-علی ین المسین. زی‌العابدین ...یی آخر 
الیاب. 

وال نف شَرَح اعرف: چهار فصل سخن یاد کرد: علم و وجد و مقام و حال: 
اوّل درجه علمست و دیگر وجد و سیّوم حال و چهارم مقام. ازین فصول سه از بنده 


است؛ چهارم که مقامست, صفت بنده نیست. 
احوال دلیل مقام است و مواجید دلیل احوالست و علم دلیل وجد است و نطق 


عبارت دلیل علسست. و رع آز غع آو ری 


وبزرگان این طایفه لبود راکه نه از صحّت حال باشد. از زثاربستن و از 
عسل برافکندن و از بت‌پزستیدن صبداشته‌ان. درستی مقام نود مگربهراسقی 
حال؛ ولیکن بسیار بودحال راست و مقام درست نه؛ زیراکه, حال کسوت عبودیّت 
است و مقام خلعت ربوبیت. کتموت بيگالة و آشنا را پوشند. چنانکه عروس را به 
پيرایة ملک و عاریت بیاریند. ولیکن جز برهنه در کنار خوابنن. مت قاممَنل 
کنار است. و مثل حال مثل حلیت و پیرایه. 
درییان احتیاج به شیخ ‏ ودر مرصادالمباد. در فصل بیان احتیاج به شیخ در سلوک 
درسلوک راه می‌فرماید: بدان که در سلوک راه دین و وصول به عالم 


بقین, از شیخی کامل راهبر راشناس صاحب ولایت صاحب تصرّف ریّانی, گریز 


نباشد. 


از هر چه بچز می است کوتاهی به وانگه ز کف بتان خرگاهی به 


غیری. راه ظاهر به کعبه بی‌دلیل راء‌شناس نتوان برد؛ با 


الصراطالمستقیم 


آنکه روا 


آن راه هم دیده دارد و هم قدم و هم مسافت معین است. آنجا که راء 
حقیقت است صدوبیست و اندهزار نطد نیوت و عنم رسالت-صلواه اقله و 
سلامه علیهم اجعین -قدم زدند که نشان یک قدم ظاهر نیست. چنانکهگفه‌ان: 


مردان رهش مت دیده روند . زان درره عشق هیچ پی پیدا نیست 


و مبتدی سالک این راه ال نه نظر دارد نه قدم. بیابانی چنین بی‌پایان, بقین باشد 


که پی‌دلیلی دیده‌بخش نتوان رفت. و دیگر آنکه درین ره مزلات و آفات و شبات 
بسیار است. و عقبات گود بیشمار؛ تا فلاسفه بواسطة تنهاروی در چندین ورطة 
هایل شیپات افتدند. و همچنین دهری و طيايعي و براهمه و اهل تشبیه و معطله و 
اهل اباحت و اهل هوی و بدع. جملهآنند که پیشیخی و مقتدایی بحق . در سلوک 
این راه شروع کردند "+ عقبات و مزلات قطعنتوانستندکرد. هر یک در وادی آفتق 
و شتی دیگر, از ره بیفتادند و هلاک شدند. صاحب‌سعادتانی که در مایت ولایت 
مشایع کامل سلوک کرده‌اند.به سر جملا آفات و مزلات رسیده‌اند. و جلگی شبات 
مطالعه کرده و بازدیده و دانسته که, اهل هواء بدح را از کداممز له به دوزخ برده‌ند. 


پس این صاحب‌سعادتان در پناه دولت صاحب‌ولایتان, ازان مزلات بسلامت 
گذشنهاند. و دیگر آنکه, در حضرت پادشاهان صوری اگر کسی خواهد که درجتی 
یاید. اگر چه او آ 
چون به حمایت " مقربی از مقربان حضرت پادشاه رود. و خود را برو بندد؛ پادشاه 
در عدم استحقاق و کم خدمی او ننگرد, و در حقوق سابقه و مکانت قرب 
مقرب نگرد. آن‌ها که " ملوک و سلاطین دین‌اند و مقتدایان عالم یقین‌اند. ایشان را 


آن ندارد. و خدمق لابق آن منصب از دست او برنخوزد. 


آن 
آن 


س:ی‌شیخ ومقتدا بجق... آ.س:شروع کرد ۳س:بهجایق 
۴.ص:آنهاکه مقرب وس 


۱۷۹ 


۰ تمل الخطاب 


۵ 


ین 


در حضعرت پادشاه حقیق نازها و آبروی‌هاست: «رتّ پم نب 


وقال ق شرح تمرف ایا ود در افت عرب بر سه معنی بیید: وج 
ذ چدة: توانگر شد؛ و وج ید 
وجدا: غمناک شد و سوزان‌دل گشت. هر اندهی که با سوزش دل باشد, عرب آن را 
وَجد گویند. هرگاه چیزی از احوال آن جهان بر سر بنده گشاده گردد و درد آن را 


بیابد و بسوزد. این طایفه گویند: وی راوج افتاد. و اين بر انواع است: شاید که از 


ده ژجوداً و وجدنا: بیافت. وج 


بیم عذاب باشد؛ و شاید که از درد فراق باشد, و شاید که سوزش محبّت و شوق باشد. 


و وج فراق بر قدر محبّت باشد».هر چند محبّت قوی‌تر: وجد صعب‌تر. و وجد از 


د؛ دل همچنان شنود که گوّش و همچنان بیند که بَمّر. فالو: ولد 


زها. و هر که عارف باشند. لاحاله حب باشد؛ و گروهی از بزرگان 
اين طایفه -قدس الله تعالی اروآخهم ین گفتهاند: هر که را اندر سر وجدی پنهان 
نباشد, سمع بر وی حرام باشد. چون این وجد در سر پدید آید, ظاهر مضطرب گردد 


و به ناله در آید؛ آن ناله و آواز را تواجد خوانند. و تواجد صفت ضعیفان باشد و 


حال مبتدیان. اّل حرقت به ایشان رسیده باشد. ناآزمودة خو ناکرده به نله ونعره 
در آیند. تواجد صفت روندگانست. چون به وطن رسند تواجد نماند, ساکن شوند؛ 
چون سیل که به دریا رسد. 

وال اثوری :ودب باق لامرن اوق نی دل بان 


مانند آتشکده است, لیکن آن آتش آرمیده است؛ چون واردی پدید آید. و آن وارد 


ماننده باد است. آتش را بجنبند و برافروزد. و آن آتش زبانه‌زدن گیرد. و در هر 


اه صبر کند و گاه نالد. و گاه اندر حرقت " سوزد. گاه هلاک شود و 


الصراطالستیم 


گاءدیوانهگردند؛ و باشد که وله گرداند. و باشد که به بابنها وی را رمیده گرداند. 
و اینهمه عجب نیست! 

نبینی که, چون رسول 3 -از احوال آخرت چیزی خبر دادی, مستمعان را 
صق افتادی و وی ساکن, از بر ضعف ایشان و قوّت وی-3. 
و من جبلة من عبر بهذه العبارة عن تلک الحوال السنیةه 
أعنی: عبارة الاحاد. ون کانتالعبارة عبارة فارسق. لیخ 
الما ارف الّاهد لماهد. شیخ الیوخ, فد آهل ال کاشف أسرارالمقيقة. 
ابو حسن علی بن عنان الفزنوی است .در کتاب کشفالمجوب فرموده است: 
بان ازان چگونه عبارت توان کرد. 
جز به معنی جواز: لْن الشاهدة قصور ان بعضور نان. پس آنگاه فرمود: 
یگانگی بزد. و یگنگي عبارت بیگانگی بود نت 
من گفتة تو باشد. و تنای تو ثنای من. 
ی از مان متاع. آنشیخ الا لا تم 1 
آریاب الطْریقة. رکن احق و الدّین, مرشد الطلبة و 
علاءالوله اجد بن حتد بن احمد التندی محتد المنانی 


البیابانکی منشناً و ملد 4 سو قد توق -عد نیف و تین و 


درییان معنی اتحاد 


چیزی که حقیقت آن در عقول ثبات نیا 


مشاهدت در درجه دوستی: 


قطه‌ای به عبارت فارسیّه در همین معنی صحیح که مفهوم و مرموز |لیه است بونا 
اهل احقایق - 


اد فرموده است. 


پشت من گشت دو نا در طلب یکتایی 


با وجود بشری راه به یکتایی نیست 


دم س: ضعف افتادی. می: صمت افتادی. ۲س:مجتدا. 


۱۸ 


۲ فل الخطاب 


گفت‌بامن که علاءل ول احقیقت دریاب 


هیچ مایه بتراز دیدبة مایی" نیست 


و قد کان لیخ علاءلدولة 4 -ق الحرم سنة سب و مانین و سئّئة ان ستّ و 
عشرین داخل .و قال نی کتابهالسی «بالعروة هل النلوة و »و قد 
۵ آنتهی له تحریرهبومالانتن. لت والعشمرین ین هلحرم اس احدی و عشرین 
و سیعائة نی صوفیباد خداداد. لازال "محط رجال لائههمنجا و لب عن ذکر 
الق فصل ال من یاب الشادس, ی هو آخر ابواب کتایه السی بو 
حاکیاًعن تاه آمره: دق ریم و عشرین من عمری فَزجرنی زاچر احق ف 
صف القتال. سنة لاث و 1 لایر لک سل 


من‌قوة ال 

شة. و ضایف" ذلک الّاجر القوی تلک اليلة ی وف 
الضحو ی 

فد آجازالشیخ علاء ال 

وین یی حقص ۲ عمر بن عل ین عم ال 

1۵ ی بو ان شوال ین سند. 


ینیع سروليةٌ جیع ملفاته و ما 


بیة اسف الصا حین, حافظ الق وین 


3 ار 4 عشر من شوال 
اطاهری االدی الأوشی سروح ۳ ارواح اسلافه و اخلافه. وق آجاز شیخنا 


۱ 
:من شهرخم من شهر وم رام نهر لام یم 
۴ صوفیابادخداد لازالت. شرص: علی حن ماینطق الکتاب... 

س: ما ۷ص حفظ سس عل من زوین 


الصراطالستتم ۱۸۳ 


هذا- و4 _غذا لیر اجاز اه نظاً و خطیخارا-عترث و ممرآهلوهافالعفية 
مع کشن لمايه سل و جع لدال مین فضله من القات و لفات - 
ُواسط رجب سنة ثلاث و 


و سیعینة پبلدة اوش کذلک عصََهنا له سبحانه و جیع بلاد الْسلمیت بفضله 
-عرّو جلّ-من نوائبالرمان و طوارق المدثان. 

ودل ی عبط 4 آخر تفیر سورة 
العاید: آهوانکم له البود الق »سبحان لیا[ 
موجود مستحق تس لا هو ت لاه 51 وجود لب 
لو لمامه با ود 


الْجم؛ و اعبدوا تا لتقوی 


0 
کانت الٌشجار اقلا البحار مداد والتموات قطان هم ثّت قلی علی دینک 
تون عل استمال ستة نیک الصا َتک_ص له علیه وس وعلل 
آله و صجبه امین هم باحسان وسلم تسلیا 

و قوله: بل لیس قرالوجود لا هوه و قد مضی تفسیر هذ لکلام من کلام لامام 
حجّة الاسلام- 4 و لبعض الشایع-3. 


تا 


هستی که وجود او بخود نیست هستیش نبادن از خرد نیست 


و لبعضیم و -ایضا: 


هر چه را هست گفق از تک و یار" گفتی او را شریک هش میدار 


.در نسخه‌ها این عنوأن به صورت: نظم. شعر. بیت آمدهاست. ۲ ص:اژ یکبار, 


تصل التطاب 


هست‌ها تحت قدرت اویند همه یا او و او همی جویند 
هیچ دل را به کنه او ره نیست ‏ عقل و جان از کبالش آگه نیست 
عقل مانند ماست سرگردان در ره کنه او چو ما حبران 
بخودش کش شناخت نتوانست ات او هم به او توان دانست 
فعل او خارج از درون و برون . ات او برتر از چگونه و چون 
عقل ‏ بیکیل آثنایی او بی‌خبر بوده از خدایی او 
عقل ره برد لیک تا در او فضل او مر ترا برد بر او 
فضل او در طریق رهیر ماست . صنع او" سوی او دلیل و گواست 
پاک از آنها که غافلان گفتند ‏ پاکتر زانکه عاقلان ‏ گفتند 

و در کتاب کشفالمجوب انیت: گزوهی از ملحده خود را برین طاینه که اهل 
حق‌اند و مقبول و محفند بر بست‌اد. و عبارات اهل حق را آلت اظهار اماد خود 
ساخته‌اند. و ذل خود را برغ ایشان نهان کوده‌اند. "این سخن گفته می‌شود تا 
طالبان از مکر یشان بیرهیزند و خود را رعایت کنند. و من گروهی دیدم از ملحدة 


۳ ً ۳ ۲ 
بغداد و نواحی آن که دعوی تولا به حسین پن منصور حلاج-قدس له تعالی 


روحه-داشتند. و کلام او را حجّت زندقة خود گردانیده بودند. و اندر ار او غلو 
می‌کردند. چون رافضه اندر تولای عل -تث. 
درییانفرق واه" بعضی از مردمان ظاهر پندرندکه. حسین بن منصور حلاج 
وشمب آن -قذّس ال روحه -حسن ین منصور حللاج است که از ملحدة 
بغداد است-خذم له تعلی. و استاد مد زکریابوده است و رفیق ابوسمیر 
قرمطی. 

و ف‌انساب الامام السمعانی--القطین؛ هذه السیة [لی قطیف, و هی بلدت 


مس سوی ماو کیرد 


۱۸۵  متتسلاطارملا‎ 


بناحية اللحسام. استولت علیه ‏ القرامطه. ابوسعید یی و رخلة و خیله. والتای 
بفتح امجم و تشدید اون و فی آخرها البء النتوطة بواحدةء هذهالنتة ی جثابة, 
وهی بلدة بلبحرین و مشهوژ مناد 

ابوسعید ابمایی دیق ای نار عل الحآج و قتل الصدیقین" و لاولیاء, 
والقرمطی: پکسر القاف و سکون الا وکسم یم وی آخرهاالطاه. هذه السبة ی ۵ 
الذهب الذموم و الرأی اشبیت؛ وهی جماعة ین آهل هجروالبحرین و حساء, 

وقیل هم لقرمطه تلو حاج؟بیت له -عّ و جلسفرم. ی رمل هیر و 
سپوا ی رجل من سواد الکوفه. بقل له قرعط؛ و قیل حمدان بن قرمط. و کانمن 
قبل دعوتمم نم صار را نی الدعوة. وق در له علیه وه باخوته عاو و مود. 

القضة فاقرمطه و ظهورهم: ان جماة من ولا بهرام جور. کنو خبسوا نی ۱۰ 
یس فذکروابآانهم و اجدادهم و ما کال فیه بَُ الم و لشرف و اللک, و مآل 
آمرهم الیو کان هذاف ایام ی مسلم صاحب الدولة.فالا: انا مسلم کیف نقل 
الثلاقة من بنی مروان [لی بی‌التاس. و کان من نوالی: و نجن من اولا اللوک. 
ا-خذطم ال عالی-عل آن یشتواف رفع الاسلام.فقلا بنبفیأْتفرق 
دعوتیم و تخرج بعضیم علی بعض. و قالا ان ملوکهم ظلمة توا لاد رسول له 1۵ 
-و انشادالاْشعار فی ذلک و شوّشوا مر الرعيّة علی اللوک؛ فقسموا الدنیا علی 
ابا يعة و اختاوا رب من الزجال و تقذوهم ی رباع و تالم فغذوا 
واحدً ی الکوفة.فأوّل مر جایه مدان ین قرمط و اه ع ال عوته وه عا 
لایحصون, قنسبوا له 

و فی تاریغ الامام جاللین ای‌لفرج, عبدالرحمن " علی بن محد العروف باب ۰ ۲۰ 


۳9 :ینم ۳سالصدیق. 
*مامجام. ۵س.ص: هیور ۶س. ص:نفرق... و نخرج. 
۷« ص: عبدالرجمن ین علی 


اموزی و4 سفق سنة مان و سبعین و مأتین. فا وردت الأخبار بحركة قوم پموفون 
الرامطه. و هم لباطنیة. و هولاءقومٌ تیعوا طریق للحدین و جحدوا رایع و 
طمعوا ف بطال دین الاسلام. و قالافی ینم -خذهم له تعالی-لایکنا مارب 
هل الاسلملکثرتم؛فلطریق الانتا ی فرقة مهم و قلوا لیس فیم فرق أشف 
عقولا من الافضة. نتناصروا و تکاتبوا و توافقوا و انسیا یال بن جنر بن 
حتد سدق سرضی له عنهم. سول هم الشیطان آراء مهب أذومضهامن 
ایوس و بعضها من الفلاسفة. عون ی علم الط من لتکلیف 
و اشتراح ین أعبائه؛ و هم یستدرجون الق |لیمذاهیه باطلة ما بقدرون علید. 
و ظاهر مذهبهم الرفض و باطنه لاد و الکفر اض, ,و منتتح مذهییم حصر 
مدارک العلوم ی قول الامامالعصوت و آظهروا مذاهب الامامیّة؛ و بعضهم مذاهب 
افلاسفة: و هم تبون علبلاه فرب ومنآتباعهم طاف نقطمت دول أسلافیم 
بدولةالاسلام,کابنا الٌجاسرة ولدهافین و آولاد الیموس: و بنآتباعهم ملحدة 
الفلاسفة و الوية. ومن آباغهم فوم الوا عاجل الّذات و یکن هم لادین و 
لاعلم :و من آتباعهم قو ضعفّت عقوطم و قلّت بصاثرهم و غلبت علیهم ال 
واه و یو شین ی الوم کأهلالشواد و الاگراد و حفاةالعاجم و شنهآء 
لام ومن مذاهیم تم لایتکمون معا لمع هلاه کلام طویل:ذکره 
اب الموزی ی شأنهم. 

وقال الاممالواوی-:لبحرین علی صيفة تن الیحر,اسم لیم معروف؛ 
والّسبة الیه البحرانی بالنون " قبل یاء ال بة. قالهف لحمل ". و قال ایض «هجر» 
الذکور نی حدیث آطام و اج قرية بقرب مدينة رسول ال 
کانت هذه القلال تعمل با ولمم عٌملت بالدينة و غیرهاء؛ و لیست هذه جر 


۱.ص:دین ولاعلم. 
.ص:قاله صاحبالممل. 


۳ب ص:ینون. 


اصراطالستيم ۰ ۱۸۷ 


البحرین. الدينة الْعروفة الق قصبة البحرین, بل هی غيرها. 

فا دیت. اب-4 أخذ لمزية ین مجوس مهجزه والرا یه جر لبحرین. 

و الٌنساب. هجر بلدة من بلاد المن. من اقصاهاء و قلال هجّر معروفة. 

وف الصحاح, هجر شم بلٍ مذکر معروف. و قالثل: کتبضع" قرٍ ی هجر. 
اسب له هاجررن. عل غی قیاس. 5 

و فی تارج الامام البافعی و4 -فی ذکر سنة عشر و 
الطبیّب اماهر ابویکر حتد بن زکرّا لزازی الشپور. لب کتبا 
الشار له علم لب و من کلامه: هی مت آنتاع با غذية فان با دوية. 
هن قدرت آن تعاغ بدواء مفرد فلا تعا برکب. وکان اشتغالهبللّب ید لرعین 


توق فی هذه السة 


من عمره. 1 
وق کتاب الکامل فی الثارخ. لمام جمال الابلام علی بن حشد العروف باين 

الاثیر -و4: و قد توق فی سنة تلائین و سا و قد اختصع کتاب الأنساب السمعانی 

له -واستدرک علیه نی مواضع و زاد آشیاء "و هو مفید جذا: وله کتاب معرفة 

الصُحابة و کتاب اخبار السحایهسرضی له هم سو غیر ذلک. و توق آخوهالاخر: 

نصرالّ پنمحتد.العروف باین یره صاحب الثل الساثر نی آدب الکات 


و غیرذلک من اصانیف. وکان-عل -کاتبا لیف 


۱۵  رعاشلاو‌ب‎ 


ستاند و توق 
اخوه الخر. ابوالعادات جدالین البارک‌بن حدین مد ین عیدالکر ء آلعروف 
بابن الثیر له -قی آخر یوم من سنة ست و سيّان. وله الصتفات البدیعقه منهاه 
کاب جامعل صول فی احادیث الرسول #6 من کتاباهايةفی غریب| مدیث! 
ی سنة مان و سبعین و مأتین تحرک بسواد" الکوفة قومیُفرفون بالقرامطه. و کان ۰ ۲۰ 
ابتداءآمرهم ی هذه .و ظهر فی سنة سب و تمانین وم 


لس سیم و 


شخص من‌القرامطه 


۱.ص:کمميغ. ۲ ص: زاد شیا. ۲.س: مجدالّین بن حتد. 
۴ ص:یرک لسواد. 


۸ صل الخطاب 


شرف یی سعید لماپیالبحرین. و اجتمع علی جماعة من العراب و لراطه. و 
قوی آمره نم صار ال اقطیف و اظهر اه برد البرة. وی سنة سبع و مانین و مأتین, 
اف ربع ال عظم آمر اترامطهبلیحرین وآغارواعلی نواحی هجر و قرب بعضهم 
من تواحی البصة. و فی سنة احدی و ثلغائة یل ابوسعید سین بن بهرم نی 
کبير القرامطه؛ قتله خادم لفلف ایام وکان قد استولی علی هحلسا 
و القطیف و سایر بلاد البحرین. وکان ابوسعید قد هد ای ابنه سعید و هوالأکیر: 
فعجز عن الم قاب لصف ابوطاهر سلیان, وکان شم وشجاعا وف سنة سب و 
ثلغانقء کانت وزا حامد بن لمتاس, و کان حامد سفيا و فی‌سنة تسع و ثئة یل 
سین ین منصور اج لوق وأحرق 4 

وف ترجمة اعزا رت مراد از صوفیان واصلان کاملانن !که کلام 
ید عبارت آزیشان به مقرّبان و سابقان کند نه جماعتی که به جرّد 


صوفی کیست؟ 


رسی و مطلق اسمی از دیگران متمیز پاشند..بو هر که به درجه مقربان حضرت 
-جلّ و علا-و سابقان صف کیال رسید. ابر طریقت و ارباب حقيقت دس ال 
رز 
و مقترتمان را صوفی نخوانند. بلکه مه به صوفیان گویند. 

و فی کتاب الکامل ایضا؛ نی سنة تسع و ثلائة: و کان حامد یخرج امحلاج- 
قدّس اللّه تعالی روحه یی مجلسه. فلایظهر مته ما تکرمه الشریعة ۲ الطهزة. و 
طال مر علی ذلک. و حامد الوزیر مد آمره. و قال حامد الوزیرالقاضی یی 
فدافعه آبوعمرهفأزمه حامد. فکتب پاباحة تیه و کتب بعده 
من حض الملس, ول عم املاج4 -ذلک, قال: ما یل لکم دمی؟ و اعتقادی 
الاسلام و مذهبی السئة. ولی فها کتب موجودة. ال له ی دمی. و تفرق الّاس 


۲ دس کاملانند. ۳.صص:تکرهه الشريمة 


الصراطالستتيم ۰ ۱۸۹ 


و کیب الوزیر یلید و 

وقال ی الکامل ایضا_:لحلاجآمع حامد قص یطول شرحها. وی سنة 
ستّ و عشرین فسد حال القرمطة ول بعضهم بعضاقال له -سبحانه: و کذلک 
نوی بعض الظلمین بعضا ما کنوا یکسبون (سورة ۶ ی ۱۲۹). 


ف له و آرسل الفتاوی یه فأًذن ی قته. 


دریان مد میلست ویکی از قوعد مهب اهلسثت وجماعت که اهل حق 
دربار؛ ولات مسلمین .و اهل حقیقت‌اند. از علیای شریعت و کبرای طریقت 
-قدّس الّه تعایارواحهم اجعین-آنست که: لذیرون اطفروج علی لول بالسیّف و 
ن ظهر منیمالحیف, 

و خواجةٌ ما عم عارف. خواجه ابواقاسم حکیم سرقندی -قذّس له عالی 
روحه -در بیان اعتقاد. این حدیث را از رسبولتقِل -روایت کرده است. که فرمود: 
کافر ناد کسی رز ال مت. گنه و گر چند کیره داد. سای ایشان 
خدای-تعالی-گذارید و هرک را آز هلق با بیرد,خرد یا بزرگ نیک یا 
بد, بر او فازکنید؛ و از پس هر نیک و بد نمازکنید.پنج نغاز, و نماز آدینه ‏ ماز عید. 
و امیران خود را دعای نیکو کنید و دعای بد مکنید. اگرچه ظالم باشند. و بر اما 


خود به ثعشیر بیرون میایید "اگر چند جورکند. و آنگاه خواجه بولقاسم - 4 - 


فرمود: پس هر که از پس هر نیک و بد. و از پس هر امیری جایر یا عادل نماز به 
جماعت. حق نبیند. او گمراه و میتدح و هوادار و رافضی بود. 

و ژوی الشیغ العارف ابوعبدالهمحتد بن علی المکیم القرمذی_-قدّس ال 
تمالی روحه ی کتاب نوادرالأٌصول, فی اصل السابع و السیعین و المأتین, باسناده 
عن رسول له تال انتاطان لاله الْرض یأوی له کل مظلوم 
من عیده اکن له گر و عل الرعی الشکر ‏ نا جار ان عیام 


۲.س: «للحلاج»رانداد. 
۴ کنداللدیت. 


۰ فصل الخطاب 


و علی الرعیة الّبر؛اذا جارت الا قحطتِ الساء. 

و ی عقود المایدالامام عم لزاهد سدید الّین بن الامام شیخ الاسلام رکن 
لین الاضی حتد بن اپی‌بکر الفتی البخاری العروف بامامزاده. و الامام سدید 
لین هذا من معاصری شیخ الیو الاسلام. صاحب افداية سروح له تعلی 


آرواحهم اجمعین: 
فان بداً العدوان والجفا من الامام و احتوی البلاء 
فالصّبر و التوية والذعاء له هو الخرج و الشفاء 
ت 
و لاجوز قصده بالقهر والبغی والغدر سوء الکر 
فان فیه من فساد الا اکثر من ظلم اما العصر 
و فی آخر کتاب مقود العقاید: 


وانتظمت هذا العقود احسنة ق صحّة المیش ! و طیب الم 


مس مات 
وم ابیات هذاالکتاب: 


سبحان تن قذّراصناف الوری ‏ . فهند ناج و غاوٍ بالقمی 
َحْجَةٌ احق لاْصحاب اهدی 


وال نی ارف و لایرون الشروج عل لول بالسیف ون کانو طلمة. و قال نی 
شرح العرف: این فصل از بهر آن یاد کرد که. نزدیک معتزله چون سلعلان ظالم 
گردد. معزول " گشت. و ند روافض امامت نباشد مگر اولاد علل را-رضی ال 


اس مق سمةالفیش. ...۷ .صی.س:از دوف آخر..ستونسته» نداد 
دص سول 


الصراطالمستقیم 


عنهم. ونزدیک ما حکم سلطان جایر همچون حکم ساطان عادل بود. و طاعت وی 
هر چه نه در معصیت بود باید داشتن و از پس وی غاز باید گزاردن؛ و خروج بر وی 
روا و 

وحکی عن ا لسن البصعری ی اه ذکر عنده فساد اللطان. فقال :ما 
سل له -سبحانه-عل ایدم اکثر بط َفسدوا. 

و در جله باید دانستن که. فساد سلطان از فساد خلق آید. و در حدیث است: 
«غالکم غلکم». از حقد بن سهرین-ث -چنینمنقولست که فرمود که اگر از 
آسمان امر آمدی که, مر ترا امروز هفتاد دعا مستجاب است. هم دعاها سلطان را 


خواستمی؛ از بهر آنکه بهر دعایی که خویشتن را خواهم.تنها مرا باشد. و هر دع که 
سلطان را خواهم. صلاح عانَة مسلمنان را پاشد. 

و قال ف شرح تمرف ا: و جوا تقد آیبکرهعمره نع عغانء ‏ عل 
-رضی ال عنهم اجمین. و را الافتداءبالصحابة و الب اما و سکنوا عن 
ول فيکان يم من ائشاجر وراک دنق نله سبحانه- 
من اللسنی. وف‌الفرب: تغل الادی فساده:و قاط عن یی حنيفة 4 -من قال, 
أُحب الم من المیع فهو رجل نغل. وف موضع آخر «دغل»؛ وهوایضاً 
تعفیف دغل, و هو ای فیه دغل. ای: فساد و ریبت. و الثغل تخفیف ال و هو ولد 
انا 

و قال فق المرف. فالباب امن وال 
فارساً 4 -یقول: سعت بعض الفقراء قا 
أطوف بین الحن,ق 
لا تدعون آن یکشف الّه-عز و جلّْسو ماتری. فقال: قد 


ف توقیالقوم و مجاهدتهم؛ سعت 


آفتدگی دارد تء ال یعرف ق‌نباب.. و در حاشیه آورده است. 
سار 


1۹۱ 


آفعل ما آشاء. علیه.فقال: یا آخی, لیس بذا 
وقت اندعاء ‏ هذا وقت الرضا واللیم. فقلت: بک حاجة؟ فقال: آنا عطشان 
هه و آراد آن یشرب. فنظر ال؛فقال: هلاع عطاش, و نا آشرب! 
-من ساعته. و سعتٌ فارسا و4 - 


فجئته باء فا 


لاکان هذا بدا هذا مره فرده عل و مات -: 
بقول: سعث ی أصحاب المربری سب -یقول: بقول:سحمت امربری- 4 
بقول: مکنت عشرین سنة لایسیع لسانی من قلبی؛ ال المل, مت 
عشمرین سنة, لایسمع قل ال من لسانی. 

و قال فی شرح العرف: این سنةامبیر سال سیصد و یازده 

بود که قرامطه حجاج را بکشتند, ‏ غارت کردند. و شانزده 
اين درویش همي‌گوید: من آن سال با آن مردمان " بودم. از 
دستٍ قرامطه بجستم. چون پزفند.باز آمم نزدیک قافله. شفقت اسلام را تا مگر 
خسته‌ای را آب دهم, یا نظازه کم که حال ایشان چیست. میان خستگان همی 
گشتم ابوحقد جریری را-4 -دیدم میان خستگان افتده, و سال وی از صد در 
گذشته بود.گفتم یا شیخ دعا نکنی تا خدای-تعالی ساین بلا کشف کند؟! مر گفت: 
بگفتمش آمرا جواب داد که,آن کنم "من خواهم. این نه بر معنی گفتن و جواب 
شنیدن باشد. ولیکن اين بر معنی مشاهدة بر باشد که بداند که خدای_-ع و جلّ 
آن کند که خواهد. حق-سبحانه -کافران را دست‌داد تم مر ایا را-علیهم الصلوة 
والسّلام- بکشتند؛اگر قرامطه را بر ما گیارد,چه عجب باشد! و اگر اعقراض 
کردن روا بودی در وقت بلا. انیاء-عللهم الصلوة والتلام-دعا کردندی: که 
دعای ایشان مستجاب‌تر بود. پس این درویش گفت: 


سة هیر وفتل حای 


سال راه بسته 


دیگر باره این سخن را پر 
وی گردانیدم؛ مرا گفت: ای برادر. این وقتِ دعا نیست؛ اين وقتٍ رضا و تسلیم 


۱٩۳  میقتسلاطارملا‎ 


است. یعتی, دعا پیش از نزول بل باید؛ چون بلا آمد. رضا باید دادن. 
وکان هذابعسب آغلب الحوال. .فد رف نوادر لول ی الأصل 
اممادی و النتبعین والأْتین؛بالاسناد عن مکحول ین مرن خوشب عن معاذ بن 


جبل له قل:قال رسول :نی 


رن قدر وان العاء ینفع 


ترک و لفزل,قعلیکم عبادالهالكعا »وی ایضا ق هذا الأْصل باستاده 
عن آیهربر. اه قل:قال رسو اه :دیس شیوآگرمعلی له تعلی سین 
الْعاء». و روی ایضاً نی هذا الاصل باسناده عن ثوبان اه قال: قال رسول 
له : دلابردالقدر ال ال2عاء ول 


ف اسر ال الب وان لرجل لحم رززی 
ُصیبه». و قال فی ذلک الاأصل و طار الدعاء من السلطان ما برد للفضاًء. 

ی معنی ال خبار, باسناده عن ننععن اب عمر سرضی له عهبا اه ال:قال 
رسول + االعاه نع متا ول ون رل عیکم عبادلّبالعام». 

وقال الشتخ سل معنی بقع لاله قد حصل له شرف ال العاء و 
عم سمل غلن الداعی تحمل ما نرل من 
ابلام. و یضاعف لوا مانزل؛ له جوز واب البلاء و صواب" الافتق 
الاضطرار ی یکو ال ء زو لبلام میب الضبر والزضا و سیب الجشمة 
عن ارَعاّذی تحرم الُواب. 

و تال ایضاً نق شرح امرف: خلیل را-علیه الصلوةوالسلامچون به آتش 
انداختند. رضا پیش برد؛ دانست که اگر وی را بایستی که به آتش نیندازند. از 


حَتْ له آبواب احمة, و یجو زنب 


اسباب آتش مر ایشان را عاجز گردانیدی؛ با دعوی محبّت محبٍ را بر اختیار دوست 
اختیار پیست.۲ 

شیخ ابو مد 4 -آب طلب کرد. و خواست که بخورد. و نخورد. نخواست که 
ایشان با تواب تشنگی روند. و وی حروم ماند. و نیز شفقت اسلام چنان واجب کند 


۲دس:ندارد. 


تل نطاب 


که همه مسلمانن ربهر از خود خواهد. و دیگر فرمود که؛بیست سال بودم زبان من 


جز از دل من سخن نگفت. یعنی؛آنچه در دل من نبود. بر زبان من نیام و نراندم» تا 
ظاهرم باطن را خالف نگشت: 
شاج زور. و بازگفت: بیست سال دیگر بودم که دل من جز از زبان من سخن نشنید. 
یعنی: دم چنان مستغرق حق -سبحانه «شد, که از هیچ کس خبر نداشتمبلکه انم 
دل گشت و دام زبان گشت؛ و هر چه شنیدم و گفتم, مرا میان دل و زبان فرق ناند. 


گوشم آن شنید که دلم خواست. ور زبانعآن گفت که. دل فرمود. دم اسیر دوست. 
گشت, و جوارح اسیر دل شد. 
وق الطات الشایع. نی ول طبقة :و منهم ابو حند 
ری و اعه امد ین مد بن اسن, و قیل: لسن 
بن محقد. و کان ن کبرآخاب .و صحب ایض عبدلهلسستری 
.و هو من علاء مش ام اعد بعد اند سفیمجلسه ام حال و 
صحة جلمه توق ۱ 


ذکرابو محمّد الجربری 


احکی عفر و بلوانه: 
و فال ایضا مرف ذ 
لقوم و مجاهداتم؛ تب 


درییان حج ومجامده 


-واکثر ظنی اه بوحمرةالمراسان- -حج عن الیو -عشر حجات, و 
حجعن عشرومن أصحاب ای -۵8-عشر حبنات. حجعن نفسه ح نو سل 


بتلک المج لاله -تعالی سفی قبول حجته. ‌الفرب: اج لقصد ولج 
اطریق. قالیمجون سب ار رن الزغفرا. ای: یقصدونه و ختلفون له و الّب: 
العیامة, و قد غلب اج علی فد الکعبة سک اْعروف. والحجة بالکسر ال 
واقیاس افتح اه یسم من المرب عل ما حکاه تعلب, ید عل ذلک ذوا مج 


دس میتی 


۱۹۵  میتتسلاطارصلا‎ 


بلج ویقال مق اسان تکرارلقصد | التصود و اْمرة ید 

قال بعض کبارالعارفین 4 قال بعض الماء تلف مج کترة لقصد والتردد 
ویسشی! قارعة | لکش الردد فاد و درس ایا 
الختلاف الیه. و ستی قصد البیت حجاء لکثرة ترّد لاس له 


وقل ق قرتفلوه اطخ را امد تب 
نج ای التمان,ای: نقصده تیه 
قیلیفی أُن یکون ماج مان تصدهبامج یی معنیهذا الاسم. وج 
ایضا سلوک الطریق الواضح ای بخرج | لية. و اشتاقه بنّاحجِة, 

و قال ق اف ها الاب ایضا: الوا 


ر عمرو 
ذکرابوهمرو ال جاج 
2 ۳ الجاجی اقا نک سنین کیرة. ‏ بمدث ف ارم 
کا فرج من ا لحم بمود. و هل هار 


وف کتاب اطیقات. الط الناسسة؛ و منهمابوعمرو الژجاجی؛ واه حقد ین 
ابراهيم بن یوسف بن محتد نیسابوری الأصل. صَجت الجنید و الثوری و آباعغان و 
رویاالحواص. وغل مک أقام بهءفصار شیخها و النظوز له فا وحج قریً 


ین سین حجة .و تیفت آا عین الفری- 1 یقول: کان ابوعمرو من التالکین و 


و 9 
و منهم جعفر النلدی. و هو جعفر ین حتد بن نصّیر آبو محقد 
امخواص, بفدادی النشاء والولد. صَحب الجنید و عرف بصحبته, 


۲ ص:یقول. ۳.س, ندارد. 


۶ فل الخطاب 


و صَجب لتوری وروی وسنون با حتد لربری و غیرهم من مشای الوقت. و 
کان اثرجوع له نی علم تقوم وکتیم و حکاياتم یرهم و کان نت ایغ 
و اخلقهم و احسنهم حالاً و قبولا؛ حج قریبً 
رمضان سنة نان و آریعینو .و قهره بالشَونةعندقبر السری و النید-عل ‏ 

وق نساب و کان یقال عجایب بغدادتَْ #شارات الب و کت الرتعش و 
حکایات جعفر الملدی. 
لتاوی ق ول راب کتاب امج.عن آبی سلیان رنب 
قال: حججت یمن حجة و ما آری ان تضیث فریضة .تمعن نفسی. 

و قال ابوالقاسم المکیم-: من غزا فی هذا مان غزوء واحدة ففانته السَلو 
عن وقتبا تاج |لیمائة غزو کون کفارة لا فانه من اللوة. 

ز عغنآپییکر الوزای خر بحجً ی بیت له و جل فلع سار 
اف مرحلة واحدة؛ فردوه. 


ین سین حجة؛ وق ببفداد نی شهر 


ازینجا مراد آنست که, نید که, این طایفه پیوسته اندر 


و قال فی شرح العرف: 
تک وپوی بوده‌اند؛ گاه هه حرم دویدندی که, آن مقام حضم تست. تاء مگر آنجا از 


دوست أثر یبند؛باز چون رفتندی و نیافتندی, گفتندی: شومی ما و حرومی ماست. 
بازگشتندی؛ باز رفتندی تء نف را بهقطع بادیهقهرکنند. چون پرسیدندی انفس 
سر برآوردی به دیدن آن کب معظم. بر دیگر آوردندی قهر رات مب نیاورد. 


جمله آنست که. این طایفه را پیوسته با نفس بلابوده است. و نیز کعبه حضرت 


نفس است؛ نفس آنجا رود. بیش آنجا رود. و پیش" از آن مر او را ره ه. و عرش 


آنجا رود. پیش از آن وی را نج ره ن. تن تا کعبه دید. امد 


یافتن حق را-سیحانه -و دل تا عرش دوید امید یافتن حق را-سبحانه -خداوند 


اس:رسیدندی, صی:نرسیدندی. 
نج رود ومیش از آن. 


۴ بیش از آن وی راس: 


الصراطالستقيم ‏ ۱۹۷ 
عرش راسجلٌ ذکره-چون نیافتند نفس متحبٌ گشت, گردخانه طواف ساختن 
گرفت همچون حتّان, که اندر غلبات شوق جویان کردند. عرش قبلهُ دل‌هاست 
اندر آسمان؛ و کعبه قبل جان‌هاست اندر زمین. تن بجخدمت قصد کعبه کند, مراد نه 
کمبه باشد, بلکه خداوند کعبه. دل به قربت قصد عرش کند. مراد نه عرش باشد 
ولکن خداوند عرش. و خداوند کعبه اندر کعبه ن. و خداوند عرش بر عرش نه.دل ‏ ۵ 
از شوق گرد عرش طواف کند. خداوند عرش را-سبحانه -نيابد. همانجا پنشیند و 
باز نگرده؛اگر دل باز گردد از عرش, چنانکه تن باز گردد از کعبه, هرگز بیش بار 
نيابد. نفس ظاهر, کمبه ظاهره ظاهر ره ظاهر مشغول گرداند؛ و دل غیب و عرش 


سم ایشان رابههیج چز مشفول نگردانند ۲ 
از جملذ مخلوقات؛ از بهر آنکه ايشان را شغلنعق-عرّ و جلّ-چنان گردانیده باشد ۰ ۱۰ 
که. جبیج چیز نبردازن. اگرقوّت همه خلقبیک تن بود. و او را به گزاردن حق 


خداوند -عرّوجلّ-مشفول گردانند: حق "داود_سبحانه-انزون آید. و وی 


غیب, غیب را به غیب مشغول گرداند؛ 


عاجز ماند. پس یک تن ضعیف از خق خداوند -سبحائه -چگونه فراغت یابد تا به 
غبر وی پردازد. 
هرهس ال سبحانه ۰ ۱۵ 


عی ند له اد این کس راکه ه هم عمر خویش طرف 
امین چشم از حق سبحانه خواباند حال این بود که هرگز به وی ره نیبد؛ آن کس 
که بهمة عمر خویش روی* سوی حق نیاورده باشد. چگونه را یید. 

خلیل -علیه الصلوة والتلام-گفت: ای اهب |لی ری 
٩‏ رفتن وی از جای بجایینبود؛ولکن از خلق اعراض‌کردن بود.بسیر تکلّف ۰ ۲۰ 


باید ومدت باید.تا تن به کعبهبرسد؛و مر دل راتکلّف و مدّت نبایدتابه عرش رسد 


بين (سور ۱۳۷ آیذ 


۱.م ص:سیحانه ودل تا عرش دوید. ۲.س: نگرداند. ص: نگردانید. ۳س؛غض. 
#س: دول ۵ س:به همه عمر خویش روی سوی .. 


-تعالی-خلق العرش اظهاراً امظمته لامکاناً 
سر همة خلق در بزرگی عرش که مخلوق است. عاجزاند: 
از عظمت خداوند-عرّ و جلّ-عاجزتر باشند. 

و اندر صفات عرش سخن بسیار است. به بعضی خبرها آمده است: اسرافیل 
مق نا کرد. کاشکی من عظمت عرش خداوند را-عزوجل_بدانستمی. خداوند 
هزار سال 
انست, هم‌چندان نیرو زیادت کرد. دو هزار سال 


-عر و جل -چند نیروی همذ اهل آسمن به وی داد. و بفرمود تا پرد پ 
به سال آن جهان, طیران کرد. ت 
دیگر طیران کرد.به نیم ساق عرش نتوانست رسیدن ا:عاجز فرو ماند و درخواست 
تا خداوند -عو وجلّ او را به جای خودباز آورد. پس گفت: بان رت الأعل, 
عظمت خلق از خلق وی چنین بود, عظمت وی را-سبحانه -که دریابد. استاخی 
خلق از جهل بود. نزدیکان نیارند استاخی‌کردن "که از سم خبر دارند؛ هر چند سر 


اولیا را قرب بیشتر گردد با حرعت‌تر گزدند و حشمت زیادت شود. هر که قریب‌تر 


با حشمت‌تر, 

فضیل عیاض ی -فرمود: جوانی را دیدم در عرفات که در روی وی فراست 
خیر بود. همه دعا می‌کردند و وی خاموش بود. نزد وی رفتم؛ و گفتم: وسألت له 
شیناً امل ال سبحانه-برحم هولاء ببرکات ذعایک. قال ‏ 
فانّالوقت قد فات. خر یده من عبئهکَالْحتشم کل رد برفع یدهاسترخت 


ال یا رب فقبل آن لام بالراء و الا بل 
ق دیک یا سیدی. 


یده. حتی رفعها بعد 
مفشیاًعلی: فح کته فذا و میت بل 

واگر نور معرفت در سر نهان نیستی, زمین و آسمان طافت نداردی, سم عارفان 
از حجاب‌های عرش در گذشته است. عارف امروز به سر همان بیند که فردا معایند 


ن. نور معرفت قوی‌ترین نورهاست. هر چیزی که خواهد که عارف را 


ی جدکردند. 


۱۹٩ ۰ تصراطالستتيم‎ 


ق اجب 


از حق -سبحانه _محجوب کند, نور معرفت آن را بسوزد و بگدازد 
رمث عند ذی‌المرش آخطارهم. 

و هم در شرح تعرف می‌گوید: دیگر ابوحمزه سل سخود را به نزدیک حق 
سبحانه هیچ حلْ ندانست؛ چندین وسیلت ساخت تا یک خدمت وی مقبول 


آید. و اصل نجات خود اینست که بنده خود ران 
رفص آبوعمرو زجاجی .ان به ظاهر خلق آسان بینند, واين عظیسست !؛ 


از بهر آنکه نفس را صحبت با حَرَغ است و سر رابا حق-سبحانه. چون نگاه داشت 


از آن سر چگونه باشد. هر که را سم با حقيقت راست‌تر 
ظاهرش با شریعت راست‌تر. و آنچه بزرگان بر اسرار خلق مطلع گشتند. از اینجا 
بود؛ که ظاهر آیینة سر است. به ظاهر خلق نگاه کردند. در حرکات آ ظاهر دانستند ۰ ۱۰ 


ادپ نفس چنین است. 


که سر از کجا همی جنبد. 

تال ابا اشرف. قالباب اثلالبت.الذاهب الشرعتة: میدن 
لافسیم با خوط والُوتق ام اجاع لفریقینفمآمکن. 
ی آنقال: و استطاعة اج عندهم الامکان نآ وجه کان؛ لایشترطون الژاد و 


الراحلة فقط. 1 
قال ابن عطاء ۰4 آلاستطاعة ثنان: حال و مان لریکن له حال تقلّه فال 


وقال نی شرح الّعرف: مذهب این طایفه عم -آنست که در باب 
مذهب صوفی 

دین باحتیاط عمل‌کردن, واجب است. حتاط هماره با حق اند و 
متوشع گاه به حق افند وگاه به باطل. و در حدیث است بر شم باد یه جماعت بودن؛ ۰ ۲۰ 
که گرگ گوسفند یگانه را رباید. و این مثل است مر دیو راء دیو آهنگ ربودن دین 


کند. چون بنده یه اجماع مسلیانان کار کند. دیو بر وی راه نیابد. و دیگر کار به 


ام می+عظیم است. ۲ ص‌داز حرکانت. 


۰ فصل الخطاب 


احتیاط برگیری بر نفس دشوارتر بود. و سر هم طاعت‌ها مخالفت نفس است. و 
طریق این طایفه آنست که روا ندارندکه,به هم عمر یک قدم بر مراد تفس ند 
گفتهاند:موفق انس گفاید انم و نز گفت‌اند: فش هی الصت ال کبر. و ایشان 
به امکان و طاقت بینند؛ بهر وجهی که باشد. " زاد و راحله 


وجوب حجٌ بر خوی 
شرط نکنند. هر آینه در حال بنده نگرند. اگر قدرت رفتن بی‌زاد و راحله ندارد. 
معذور باشد به ترک حج. و اگربی‌اد و راحله تواند رفتن معذور نباشد. 

این‌عطاء و -فرمود: استطاعت حج دو چیز است: حال و مال. 
حال را اصل می‌نهند و مال را بدل. و از حال قوّت باطن خواهد و 
توگل درست. و قیل: قناعت و رضا؛ هر که را قناعت است. بی‌مال غنی است آ؛ هر 


دریان حج 


که را قناعت نیست با هم دنیا فقیر است. و قیل: حال قوّت حبّت است. هر چند 


محبّت قوی‌تر شوق بیشتر, و هر چندشوّق غالب‌تر. ریغ راه کمقر. راه درا 
کوتاه گردد, وراه کوتهبی‌شوق دراز‌گزدد:آن که اور شوق است بر دل رود؛ سیر 
اقدام با سیر قلب براب 

پس اگر کسی را اين حال نباشد. به شریعت استطاعت وی به مالست. و 
استطاعت وی فش به زاد و راحله است. باز زاد خاص تقوی است؛ و راحلا 


شوق 


ایشان تولْ,سفرعام یه نفس است و سفر خاص" بهسر. آن که بهنفس سفر کند 
قدم قدم رود؛ و آنکه بهدل سفر کندکون‌کون رود؛ آن که به نفس سفر کند از وطن به 
غربت افتد. و آنکهبه سر سفر کند از غیبت به وصال رسد... 

قال مالک سول یب ا لجع درل اي له استطاع لیه 
کان بقدر علیه ماشیا و استطاعة اج عنده مفتم بسلامة الیدن 
له 6 -الاستطاعة بالژاد و الراحلة. 


فسّر رسول 


(.س..باشد و زد و رحله تواند رتنمعذور بش 
۳ ص‌زباز زد و رأحله.. ۴س. سفر خاص تقوی است. 
۵ م: انکه سفر کند از وطن به غریت افتد. 


۲.س:مال ی غناست, 


اصراطالستتیم 
و قال این عمرسرضی اه عنا:جاة رجلْ ای رسول ال -فقال: «نا 
وج المج؟ قال -؟ :اراد و ال احلة». آخرجه الترمذی_. 

وف وش الم باسناده عن الاضی-8 سباسناده عن عبداله بن عمر 
-رضی اه عنیاسق حدینه, فقم خر فقال: «یا رسول له ملّبیل؟قال-3: 
الژاد وال احلق». 

وف قوت القلوب: ون کانذاقوةعل اي آوکان ین یصلح له آن بواجر نفسه 
لتبلکة نی خروجه تحج عل ذلک کان فاضلاً نفله. ولا اناشی یک 
قدم منطوها سبعانة حسنة, ولا کب یکلٌ خطوة بخطوها دنه سبعون حسنة. ولو 
علی الشی ین الاستطاعة عند بعض العلیاءع. 

وق الکان شرح اهداية: و لاب الاسنطاعة. ین یلک ما فاضلاعَن 
مسکنه وفرشه و یاب بدنه وفرسه و بلاحه و نقة اه وآولاده الضفارمة ذهابه 
وناب و آن یکن ذلک الفاضل راد وال احلة ماو رحلة و شق عخمل. ون 
آمکنه آن یتآ یکتری ُفبة لایمب له اج و دلگ بان یکتری رجلان 
یتعاقبان یل وب. وک وج مایکتری مرحلة و یی مرحلاٌ لایجب. 
ن شرط الوجوب عل هل مک و تن حوهم لاله لاتلحقهم؟ 
0 ین الاستطاعة آش الطرین. هو شرط وجوب الأداء عندابن شجاع. و مور 
یل : کمک الزاد و ار احلة. و کان ابوحازم القاضی-4 -بقول: 
جعله شررطا" الوجوب الداء لابوجب الوصیة. و من 
جََلَه شرط ؟ حقیقة الدء»قال بوجب* اُوصیة. ان کان انْغالب ق الطریق الشلامة 
ٍن کان الغالب الوف والقطع لا. و لو کان بینه و بین مکة بجره فهو 


۶ 


زایدق 


عن ی 


هو شرط حقيقة دام 


۳ دس شرط 


۲ ضل الططاب 


وف شرح الأرتوجی داي تقلاًعن اسرارالقاضی الاماماپی‌زید 4 
لاحصل القدرة لا هلک 
یجب باء الاباحةء کلام ف الأغلب بوجد مباح ال و 


» و لایجب بالاباحة عندنا مخلاف الوضوء؛ 
قیالع 
در بخلاف اعیان ال موال قعادات؛ کذا ف ال خرة. وف شرح 
السة: اختافوا نی وجوب رکوب البحر ای للحج. ال یکن له طریق غیره.فذهب 
جماعة ای وجویه؛ ل رو عَن عبداله پن عمرسرضی اه عن 
حاجا و معتر" آوغازیاً ی سبیل له 
-عرو جلْسَان تخت ابر او تحت الثار بر ورد مه الکلمة تهویل آمر 
البحر و خوف الاک منه کاءّ لایثبت 
آنآوجب علیه رکوب الحر للنع. و فی مزر ماملیافمی بل -علی مذهب 
آصحاب الامامالانمی :و لاظهر ّهلزمه رکوب البحر ان کان الب منه 
اللامة. وف شرعة الاسلام:نَحٌَ واحدةأفضل من عشرین غزوة ی سبیل ال 
وق المدیت:«حجوا 


تشتواء و سافروا تصکوا و تقسوا قآباهی بکم الأمم» و 
بظم رابغ ما بقدرعلیه و لذارا آنیأل و یقضی حاجته خرج لام ان 
استطاح و لیطی هالقام فیمل جواره یرف تظیمه. 

و ف قوت القلوب: فاذا وجَد لد زا راحلة َِ قوض اممج؛ ان ره بمد 


۲۰۳  میقتسلاطارصلا‎ 


بن‌عباس-تل -یقول: من مات و یرک وم بحج سل الرجعة ای النا. و کان 
ذه الاية قال: رت ارجعون لعلی أعمل صالحًفیماترکت (سورة ۲۳. آی 
+ ای وأحج. و قالخ -یقول: هذه الية ین أَشدٌ شیم عل أهل 
التوحید.ثم مج واجبٌ عل ی الغورلایباج له تخیر عن الشنة الاولی,و أن بات خیر. 
ده عن ی حنیفة-.. ۵ 


ی نی عمره فیر تفع الم حینته وه وا الوا 
و ذکراین شجاع-ء يفة ول -أّه شنل نکن عنده مال مقدار 

هون رید لوح ایضاء اج ذا للم یقروج به؟قال - 

و یبدا بالمج. َدلک دلیل علل ان الوجوب عنده علی الفور: و عند محتد- 4 - 

یجب اج موسعا ییا له احأخیر عن الشنة الاو و لیم بالأخبر الداء ل اذا 

زد نی عمره فحي .و هو قول الشانمن لالج بعدنزول ۰ ۱۰ 

فریضته ‏ سنة یمن أخجرةء و قتح مک سنة مان؛ و حج-38- 


فریشته 
سنة عشر۵. وعند ی حنيفة وی بوستص 3 -تأخير رسولالّ- 48 منوع. 
وله ی ای حج لت (سورة ۳, آیذ ٩۷‏ و 
نا تازلف سنة سب فقوله-تملی: تلع و 
اسرد له (سورة ۲ آیذ 0۱9۶ و هذا رقم شرع فیه فلایلبت به اب ۱۵ 
مع ناخ ان ای نوف الوت؛ و هو-علیهالصلاة والتلام-أَمنٌ 


و قال فی شرح العرف: و این رفتن ایشان به سفر حج و عادت کردن ایشان مر 
آن را از بهر ریاضت نقس است و از شبلی- 4 -آورده‌اند که هر که توبه کردی و 
به ارادت وی درآمدی, وی را ی‌زاد و راحله یه حجٌ فرستادی, و خویشتن با ۰ ۲۰ 


اصحاب به تشییع وی بیرون رفتی یک مغزل, و باز گشتی؛ درین معنی گفتند. 


۲ م:ناخواناست. ال ردارد. ۰ ۳.س:فریضة امج. 
هی عترت 


۴ شل الخطاب 


فرموده: ده ساله ریاضت من با ایشان آن تکند که یک سفر بادید. 

شیخ-وه _گفت: معنی این خبر از شبلی آنست که. هر که به ارادت کسی بیاید. 
همه آن مر او را" ده تا همگی وی را دیدار شیخ فرو گیرد. و حق را -سبحانه - 
فراموش کند. و نوز باشد که, مرین پهر را دیدار حرمت داشتن رید مشغول کند. 
حق را-سبحانه -فراموش کند. پس شبلی 4 -ایشان را به بادیه انداختی, تا چون 
شبلی را نیافتندی, همه حق را دیدندی. و شبلی نیز اگر به راست کردن ایشان 
مشغول گشتی از حق باز ماندی. کیال حال بنده آنست که. نه وی چوزی را حجاب 


گردد. و نه چیزی وی را:اگر وی را چوزی حجاب گردد. وی عابد آن چیزست: اگر 
۲ 


وی خویشتن را حجاب چیزی کند, معبود آن چوزست. 
پس بزرگان همه چیزها از پیش پردارند. تا عابدٍ حق سسبحانه -گردند؛ و حق 
معبود ایشان. و خویشتن رااز پیش دل یلق بردارند, تا خلق عابد حق گردند؛ و 
حق معبود ایشان. نصیحت ضحبت و شفقت ارادت اینست. 
دیگر شتافتن ایشان را به خج معنی دیگر قطع علابقست. و هجر اخوان و 
مفارقت وطن عارفان را با علایق کار نیست؛ و با وطن قرار نیست؛ و با غیر حق 
سسبحانه-أنس نیست؛ و از حاضعر گشتن به حضرت دوست ی نیست. و پیت که 


مضافست به حق-سبحانه-نشان حضرت دارد. و احرام گرفتن به حرم ملک 


در آمدن است. و هر که دشمنان دار چون: نفس و شیطان و هو جز به حرم گر 
او را روی نیست. و در احرام نفس را از مرادها بازداشتن است. عارفان را با 
مرادهای نفس کار نیست. و رم را به عرفات وقوفست به دُل و مسکنت؛ حبٌ را 
جز تذل "و جز به تطاّع به در دوست رفتن, روی نیست. و حرم را وقوف مزدلفه 
است در عرفات و مزدلفه جای حاجت خواستن است؛ و حاجت خواستن انبساط 


و دومت کس را 


؛ و چون تنها وی را 


است. و هر که در دوستی متحقّق 


س:مراوبند ی 


اتصراطالستتم ۰ ۲۰۵ 


دارد. جز با وی انبساط کردن روی نیست. و محرم را رَمی چمارست. و ری جمار 
تم کردن است از آنچه دارد. و انداختن است مر آن را که با وی است. و عارف را 
جز انداختن فعل خویش و نادیدن فعل خویش, و از خلق ترا کردن روی نیست. 


و محرم را طوافست. و طواف گرد در و دیوار دوست برگشتن است. و خود رابه در و 


دیوار دوست مالیدن و بوسه‌دادن ارکان خانه روی نیست. و راسعی‌میان . ۵ 


صفا و مروه است. و هر که عارف لست؛ حب است؛+ و هر که نت است. مشتاق است+ 
و هر که مشتاقست. مفلوبست؛ و هر که مفلوبست. متحیرست: و متحیر را جز از 
کنج به کنج دویدن روی نیست. و حرم را حأق است. و عارف را از ستردن مرادها 
از دل خویش روی نیست. و در احرام وج است؛ و محب را جز خویشتن کشتن, و 
جرد کردن است؛ و ۱۰ 


تفس راندر بند آوردن است؛ و نفس 


در زیر مراد دوست درآوردن؛ روی نیست, و در حجٌ خوی 


عارف را از جرید چاره نیست. و احرام ب 
راجز پسته داشتن روی نیست. 
و جلا معنی آنست که هماره آشتا را نقس بر نم نظر کند. و بیگانه را یم به 


نفس نظر کند. دوران را یآنجا آد که,نفس است؛ و نردیکان را نفس آنجا آرد که 
سرّست. پس شتافتن خلق سوی حج نه باختیار است. ولکن حق-سبحانه- ‏ ۱۵ 
جاذب سر است. و سر جاذب نفس است. و دیگر معنی در شتافتن سوی حج و 
شیفته گشتن عارف به سفر حج آنست که, ایشان قيامت اآمده را پیش سر خویش 
مثال کرد‌اند؛ و حج از بهر تذکر قيامت است. عام را دنیا حاضعر است و قیامت 


است و قيامت حاضی. چنانکه در حدیث 


آنجا رسیده است که. قيامت دا به رأی‌العین می‌بینند. و هر که را قيامت رأی‌العین 
گردد. نه بر ظاهر وی خلاف گذرد و نه ب سر وی؛ خروج از اهل و وطن و مال, واز 


۶ قل التطاب 


مرادها بازماندن, مثال بیاری و مرگست. و رنجی که در راه به وی رسد. و مخاطرة 
دزد و کرد و عرب. مثال مخاطره‌های مرگست؛ و ان ربودن ايشان متاع حجّاج راء 
مثال ربودن خصانست طاعات راء چون به سر بادیه رسد. زاد برگیرد. زاد در دنیا 
طعام است. و زاد مرگ طاعت. زا رود,بیم هلاک بود. بهقیامت پی‌طاعت رود. 
بم هلاک بود. مثال جنازه است؛ دوستان تا به سرگور پیش نرونده 
حجَاج را مشایعه تا سر بادیه بیش نروند. و آن عز 
نقطاع (خبار از حجاج, مثال فراموش‌کردن دوستانست 


آب در بادیه, ثال نیازبنده 


است به دعای زندگان. و 
مر گذشتگان راء و رسیدن به میقات, مثال نفح صورست. که از گور بهرون آیند. و 
جامه بیرون کردن, مثال برهنگی قیامت است. و آن لبّیک گفتن مثال اجابت داعی 
یذعوکم پ نان بشما قلیلٌ (سورة 
۷ آبذ ۵۲ و از عبال دوزبودن مثال تب از یکدیگر است: یوم ره آخبه 


۸۰ آیة ۳۴), و آن دود سوی عرفات. مثال دویدن خلق است به دشت 


جمع عرفات مثال 
تختمگز لیم الجنع (سورة ۶۴ ی ,)٩‏ و آن وقوف به عرفات, 
مثال وقوف قیامتست: یرم یقملّاس لّب العالمین (سورة ۸۳ آیة ۶. و آن پیش 
رفتن اما و حجاج بر اث وی تا به موقف. مثال دویدن خلق است از برای شفاعت 
سوی پیفامبر "-علیهاعَلوة و التلام سم أنّت را و آن ایستادن به موقف مثال 
شفاعت پیغمبرست-ت-مر اّت" را. و افاضت به مشعرارام از عرفات سوی 
شمارگاه رفتن است. و مشعرالمرام با مزدلفهمثال میزان‌اند که, مرورا دو له است که 


چون حجاج آنجا رسند. اگر مرکب حلال دارند و مطعم و ملبس و مشرب حلال 


امت است: یوم بجمعکمس 
اص: سوی پیفمبر-علیه لصلوة والسلام و آن ایستادن به موقف مثال شفاعت پیفمبرست.ٍْ ‏ 


مرامت را 
له راذرعاشد آوز لت 


۲۰۷  ميتتسلاطارصلا‎ 


دارند. حج ایشان قبول افتد؛ و اگر حرام باشد. رن ایشان ضایع شود؛ چنانکه به خبر 
+ چون بنده گوید: لک الم لنیک؛ نداآید: لا تیک و لتدیک. 
مر کیک رام و ملبسک حرام و مطعمک حرام,قأین بستجاب لک. و رفتن به سوی 
مکه به طواف زیارت. مثال انتظار دیدارست, تا که را بار دهند! که: ژجُوه با 
اضرة لی (سور: ۷۵ آیذ ۲۳) و کرا باز دارند که: کل هم عن هم 
بون (سورة ۸۳ یف ۱۵). و طواف خانه» مثال گرد عرش دویدن است» 


وبه سای عرش جای جستن. و آن لب بر سنگ نهادن عهد تزه کردن است: لا 


شلد الرحمن عَهدً (سورة ۱٩‏ آیةُ ۸۷). و آن طواف وداع. مثال بدرود کردن 


تّ 
اهل قیامت است. که بعد از آن نه کافر مومن را بیند و نهمزّمن کافر را .و آن ازدهام 
بر چاه زمزم آ,مثال گرد آمدن امّت حقد ات ,3 -بر حوض کوثر. و آن قربان 
کردن" منال کشتن مرکب است میان بپشتت و دوزخ. و آن موی باز کردن, مثال 
سره آشکارکردن است: یوم یی الشرای اسور؛ ۸۶ یذ ٩).و‏ آن در خانهبازکردن 
و باردادن, مثال حجاب برداشتن است؛ ال رها ناظرة (سورة ۷۵ 
آیذ ۲۳ 


یرس ناظرهة 


تشبیه حج به قيامت اینست مر آن کسی را که وی رااز سر خبر است. و حج 
تنبیه است. تا قيامت را یادکنند و ساخته باشند. نهایات طاعات حج است, تا از 
نهایات اعبار که مرگست. یاد کنند. پس این طایفه مدام مایل باشند سوی حیج تا 
ذگر قيامت از دل ایشان بهرون نرود. دیا یه اسعداد معاد مشفول باشند. وال 


سبحانه الوفّق. 


در بیان اسوار ‏ قال حجة الأسلام-4: در هر یکی ازین اعبال حج سزی است؛ و 


اعمال حج .. مقصود از وی, عبر و تذگری و یاد آوردن کاری از کارهای 


دس کافر اند ۲ نداد 
۳... قیانکردن تال سها آشکارکردفست. 


۸ فل اتخطاب 


رهبانفت و سیاحت است در ائتان پیشین, عباد 


ایشان از میان خلق بیرون شدندی. و به سر کوهی همه عمر ریاضت و جاهدت 


آخرت؛ جهاد و حج درین 


کردندی. پس حق-سبحانه -اين امّت را حج فرمود یَدلٍ رهبانیّت؛ که در حجٌ هم 
مقصود مجاهدت حاصل است. و هم عبرت‌های دیگر در وی ظاهرست. حق 
-سبحانه -کعبه را پر مثال‌حضرت ملوک بنهاده. و او-عزّوعلا -مفژه است از مکان؛ 


ولکن چون شوق ده هر چه به دوست منسوب بود. همه حبوب بود. و درین 
عبادت کارها فرمودند. که هیج عقل بدان راهنيابد. هر چه عقل بدان راه یابد. طبع 
را نز آنسی باشد؛ و طبع بر موافقت عقل حرکت کند. و کیال بندگی آن بود که به 
حض فرمان کار کند؛ و نظر وی جز به محض بندگی نباشد. و هیچ نصیب دیگر عقل 
را و طبع را در آن نباشد؛ تا آن خود جله در باق کند؛ که سعادت بنده در نیستی 


نصیب وی است. تا از وی جز حق-سبحانه -و فرمان حق هیچ چوز ماند. 


و آدمی را چنان آفریدهاد که کیال سعادت خویش نرسد. تا اختیار خویش 
در باق کند. و متیمت هویب لاک وی است. و تا به اختیار خویش باشد. در 
متابعت هوی باشد؛ و معاملت وی بندهوار نبود؛ و سعادت وی در بندگی است. و 
سفر حیج از وجهی بر مثال سفر آخرت نجاد‌ن. تا از احوال ان سفراهوال" آن 
سفر یاد کند. و چون زاد سف از همه نوع‌ها ساختن گیرد, و همه احتیاطی بجای آرد 
که نباید که دز بادیه ی‌برگ ماند. باید که بداند که باد: 


امت درازتر وبا هول‌تر 
است. و آنجابهزاد حاجت بیشتر است؛ و هر چیزی که به زودی تباه شود. زاو ره 


اشد, زاذ آخرت را نشاید. و چون بر 


یاد آرد که به یقن داند که. مرکب وی در آن سفر 


خواهد بود؛ و باشد که» پیش از آن که از جازه فرود آید. وقت جنازه در آید. و 


چون لبّیک گفتن گيرد. بداند که. این جواب ندای حق-تعالی-است. و روز قیامت 


۱ ص+احوال. 


۲۰۹  ميقتسلاطارصلا‎ 


همچنین ندا به وی خواهد رسید؛ از هول باز اندیشد؛ و باید که به خطر آن ندا 
نستفرق باشد. 
علی بن السینْه -در وقت احرام زردروی شد. و ارژه بر وی افتا و 
تیک نتوانست گفان.گفند: چرا تیک نگویی؟ گفت: ترسم که اگر بگوي؛ گویند: 
لالبّیک و لاسَغدیک. چون این بگفت, از شتر بیفتاد و بیپوش شد. ۵ 
و احمد بن ای مواری, مرید ابوسلیان دارانَمّْ محکایت کرد که:ابوسلهان 
دارنی وقت که یک گفت, تم برفتند. وی ببهوش بود. چون بهوش آمد. 
حق-تعالیسبه موسی-صلوات له سلامه؛علی نیت و عله للم دوحی فرستاد 
که, ظالان امت خود را بگوی که نام من نبرند و مرا یاد نکنند؛ که, هر که مرا یاد 
کند؟, من وی را یاد کنم. چون ظام باشند. اٌشان را بهلعنت یاد کنم. و گفت که ۰ ۱۰ 
شنیدهام که هرک فقة حج را شبهه کنو آنگاه گید لبنیک؛ وی راگویند: ایک 
ولاسعدیک, حبّی تزد ما یُذیک, این مقدار اشارت کرده آمد از عبرت‌های حج. 


تا چون کسی این را" بشناسد. بر قدر ای قهم و شدّت شوق و تمامی جد در کار, 
وی را امثال این معانی نمودن گیرد. و از هر یک نصیب یابد که حیات عبادت بدان 
بود. وه سبحانه الوفق. 1 
ق کتاب الطبقات. ی اطبقة الأولی: و منهم شیخ ابوسلیان, 
عبدال رن پن عطیة و یقال:عبدلر من بن احمدین عطیّة " 
بخ هل داریاء ین فری الشّام. توف فی سنة مس عشرة و مأتین. و قال: لا 
غلب الوجاء علی ا نوف فسد اْقلب. و قال المنید. قال ابوسلیان الدرانی -عْ: 
را بقع قلبی نکتة ین نکت القوم فا قبل منه لا بشاهدین عدلین:الکتاب ۰ ۲۰ 


ذکرابوسلیمانداانی 


والسند. 


اوقت که ۲ س:که مرا ید کند. س: تا چون کی وا 
۴ :یداهن ن احدین ی 


۰ فصل الخطاب 


و قال ابوسلیان: کل عملي لیس له وت الا یس له جزاء نالا خرة. و قال: 
لکلْ شیم صداء و صداء نورالقلب الشبع. و قال:آفضل ال*عیال خلاف هوی الَفس. 
وقال: وان حزونا یکی -تعالی -تلک ال 
و لفات فطع ای ایضا: و مهم احمد بن ای احواری- -کنینه 
۵ ابوالحسن وابواممواری. و اعه میمون من اهل دمشق. صحب با سلهان رای و 
یره من الشايع, مثل سفیان ب وله قل له حتد 
بن ی الحواری, مجری مجراهفی هد والورع. و لب اعبدالّهبن امد من الژهاد: و 
بو بو حواری ایض کان من العارفین و اورعین. آورع و الژهد. تول 
سنة تلثن مأنین. و قال: انیا مزب و جمع الکلاب. وق ین الکلب من عکف 
۰ علیا. فان الکلب یأخذ منها جات و ینصمرف وامب الدنالازاها" بال, و قال: 
و قال:أِلْ 


یی عبداله 


من أحب آن یعرف بشیو من لیر کر بهفقد آشرک فی عبا 


دنا و هم یتلون کتاب امن -عز ول هو مایتلون و 
ابه لدب عنهم التوم فرحأیا ژزقوا: 

و فی شرح النة. نی باب اسب وطلب الملال ین کتاب ایو باسناده عن 
یی هربره تسه تال قال رسول له «ی تا اس نله متعای ین 
و لایتبل .»وا لّه-سبحانه مر نینج آمربهافرسلین. فقال عّمن 
نا سل کلوا ین الطیبات واغلموا صالحا (سور: ۲۳ آذ ۵۱ اه لین 
یه ۵۷ و ۱۷۲). م ذکر 3 : «الرجل 
آغبرمطعمه حرام و مشربه حوامٌ 


ا.س: لایزالبال.م:لایزایلها. ۰ ۳.س: آمنواراندارد. 


الصراطالمستقيم 
و ملبسه حرام وی پارم: فان ُستجاب لذلک» هذا حدیت صحیح. آُخرجه 
سلم لا 
مشک جورو وق شرح الشنة یضاق کتاب الْناسک. نی باب استلام از کنین 
فضایل یت له نی و تلود دهع سا یه ال 
بن عمر-رضی له عهم أّه تال« رسول ان ین ار کنین 
البانین». هذا حدیث متَفْ علی صحنه. أخرجه الرمذی, البخاری. السلم -عَْ. قال 
و :والعمل علی هذا عند أک آهل العلم: اه لاتم ار السود. زک 
المان. وی عن معاویه ْ-ئهکان یسح ال رکانکلها. و بقول: یس شی و من 
ابیت مهجورا وکذلک این ابر سرضی ال عنهیا-کان سح الأرانکلهء وال 
ول لسن .قال عبداللهبن عمر سرضیلتن: ما ری یمنی: رسول له 
ترک استلا اکن لین بیان جر یت تسم عل قواعد اه -علیه 
الصلوتوالتلام بو هذادیت مق عل من وین عم سرضو انا - 
کان بزاحم عل اکنن. و قال سفعث رسول له -85-بقول ان 
حْطایا.ومعنی‌الأستلام,هو سح باسَعَة بو هیا لمجارةو قال الٌزهری:هوافتعال 
من انتلام. و هوالحیة. و آهل این بُسَمُون اکن الاسود مین لاش بعتونه.۲ 
وق مرح النة ایا ۱ س یت عم 


سءولاول گت دس می: یبن دس ملاع 
۶ ماص‌:یک حفیاً 


۳ 


یَصلْ یده اه استقبله اذا 

«ل جر ین الّه-تعلی- قیال رض»:والعنی: 

-کان له عند لّهسسبحانهعهذ.فکان کاهد ‏ افلوک 
اْصافحة ین دون لفق غل ید وک الم 


عنهما-قال؛ قال رسول له #: «نزلالمجر سود ین 
۰ ان ُسودته خطایانی‌آدم». 
و فی شرح الشنة, نی هیاپ ایا بشناده عن الأسود بن بریذ عَْ عايشه 
-رضی له عنا ابا قالت:أت لی 95 -عن درآ ابیت 1 تال 
ْ:قا هم خلوه یت قال ان قومک قصر 
قاشأن باب" مرتع؟ تال ققل ذلک قومک لیذ لوا من شأزا تما من شآوا 
۵ لول ان تومک حدیث عهدهم باه أخاف آن تکرقلویم | لول 
ابیت وان اَصقّ باب بالٌرض, هذا حدیث مق علی صحته, و آخرجهالبخاری 
والسلم .و رواهعبدالهبن بر سرضی له نبا -عن خالته عن عایشه 
-رضی اه من قال الّ-6 لآ قومک حدیئوا عهد بشرک, دم 
الکمبةفلقتا بالارض, وج ن. باب شرقیا و باباً خ 
۰ آأذرع من الحجر. فان قریشأ نها حیث ینت ال 
ابا در جر و ق الحدیت دلالة علی جواز ترک بعض ما هو الأول. 
ذ لهیکن فریضة 


عند خوف‌الفساد ین فقله, و جواز ترک بعض الاختیار مخافه أْ 
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اصراطالستتيم ۲۱۳ 


بیان ان ناس غیر محجوبین فی 
المجر جزء من ابیت و لاء 
لاس علی دخول البیت لایطیب ف. آجرهم علی من یتوونه نیام 
بصالمه قبیت اال. و قال رزیاحی اف قوله -تعا 
(سورة ۸ آیة ۴۱). ال الم لضاف ال الّ+-تالی سنا هو الکعبة, پیت له 
-عز وجل-و أکثر أهل العلم عل اه-تعالی-أضاف اس ای نفسه لَرّفه. 
همالع وجلسوسهم رسول له -واجد. وعل هذا قاس تراچ 
والشاهد والباطات والْنازل ای ینایا لاس الاقامة ۲ عباده َو[ 
ژالابا و لباض الستعمله قالفاوز "یسلا آنیأخذ بلن با 
بستأجره رجل ز لطیه شین ی تیاه +صالنه ی 
وه 


اس عته و ما یأخذه الگدنة ین 


وقال ی قوت للقلوب. ف ذکر فضایل یت اشنم جاءفیه مرآ له 


-تمالی سود هذا ابیت آن تجَهة ی کل ستة تفه و ان نقصو أکتهم ال 

-تمالیساللانکة. وان لکعبة بعشر کالمروس الزفوف: و کل من حجُها یملق" ۱۵ 

بأستارها بسعون حوها حْ یدخل لسّ» فیدخلون مها ی ره جر باق 

من بواقیت ال و ائه 4 تام و هنن و سا ینطق به, یشهد لنْ 

بجي و صدت». و کان رسول ال -یتبله کنر و 

علیه. وکا 3 -بطوف علی ار احلة لینظر لاس |لیه و متدوابشمیله. قال -گیو: 

«خدُواعتی مناسککم». ۲۰ 
وق شر الشن. یاب لوف راب باسنادهعن انعتاسسرضی له نی 


اس‌دان جر منالیت. .۰ ۲.مم:لاقاق. ۴.س: قالقاد. 
مد مت 


۴ 


فصل الخطاب. 


«یستّم اکن 
ی ی 
ت 


_ ۳ 
قال ن عباس-رخی ال عنها: ان رسول الّ 8 علیه لاس یقولون: 
هذاحند. هذا تداحتی خرج مت ین الببوت.و کانرسول اضر 


جوازالواف عنالممول وا کان مق و گرهه وم لا ین عذر. و 
الاکب هل برمل ف الطوات آم لا؟ 

وف قوت لوب ایضاء نی ذکر" فضایل یت و ُفض نا جأه فیه وله ی 
اجره عمر- .تم قل: قلعم اک حجر لانضم و لاتم. و لا ار 


س: لایضرب آلناس یدید. ۰ .مق نلک. :دق ذکرالیت. ‏ ۳.س:تتکب المرات. 


۲۱۵  ميتتسلاطارصلا‎ 


من نظر له ین آهل ام َفْْ اجه را نا فا 
۳ کنث نا که سنة 3 


ن یدی: قول ده خر کل شیم ی هذا بل عزیز 


رت آن 


فرأیت فلوم شخصین 
کانه, یمنیاللام. فقال ال"خر: الوضع عزیز فکلّ شیء۱ فیه عز: 
ترخص الأشیاء علیک مَضتها ال الوضع حتّی ترخص. 

وقال یضاق قوتالقلوب, نی ذکر من کره اقا کانسفیان الوری تلف - 
یقول: ول ما آدری أی لبلاداسکر! فقیل له غراسان. فقال: مذاهب مختلفة و آراء ۰ ۱۰ 
فاسدة؛قیل, فالشام. قال: بُشارالیک بالاصایع. یل فلمراق. قال: بلدة المبايرة 


یب بت لح واخخروج منه؛َا اج 
زد و قد ال له -تعلی: جقلث یت 


ای: پشوبون |لیه یمودون مرّة بعد مرّة و لابق 


لاس وأٌمناً (سورة ۲ آی 0۱۲۵. 


ن منه وراه و کان بمضهم یقول: ۰ ۱۵ 
خی لک ین تکون فیه. و نت 


و قال بعض التلف: کم ین رجل: 
به. و قیل ان لّه-تعای-عباد تطوف بهم الکعية. ری ابن شيينةعن لش 


‌ ۳ 
لبلد. و عن این مسعود-رضی له عم 
العمل لا بکٌة. و یقال: ار السیتات تضاعف + 


السیتات آت الق تکتسب۱ هنا لک لاتکثر لا هنالک. با 
الباب. 
وف قوت لوب ایضا بل هذالیاب: وکن رون من التلف مهم بدا 
بن عمر و عمر ین عبدالمزیز و غیرهاسرضی ال عنیم. فرب آحدهم فسطاطین 
مُسطاطاً ارم و فسطاطاً نی ال دنل آزیسل شین ین اطاعات 
دعّل فسطاطا امرم ۳ و ذا را یال کم له خرج الط ال 
بقال: لا ق اف هرک یم نام بذیطوی 7 و 
لحرم و تظیا مار تما تیا مرمه و منه. و أعمال ال لها یضاعف 
شنة, عل بثال او السجد ارام؛ رو ذلک من 


ان عبّاس-رضی له نها 
و قال ق قوت القلوب: کر الا بدایف آرض اند و ارو بلادالکفرة یقال, 
لا تفرب الشمس ین یوم بطوف مبذلبیت رجلْ ندال و لتطلع الفجر 


من ليلة ال طأف به واحد ی لو 


ذانقطع ذلک کان سیب رفعه من الأرض, 
فیصیح ۵ الاش و قذ فمعت الکعب. لایرون ها ثرا ۴ و هذا ذا ّق علیها سبع سنین 
ججهاحد. ‏ برفعانران ین الصاحف فیصیح لاش فلذاآلورق ایض 
یلو لیس فیه حرف. م ینسخ القران من القلوب. فلایذکر منه کلمة؛ نم برجم 
لاس ال الکشعار والأخبار الماهلید. مم عخرج الدجال؛ و نزل عیسی- 


۳دمرصی: فسطاط ارم 
عص:اثروهناب 


۲۱۷  مقتسلاطارملا‎ 


قع ولادهاء 
نومب ین وزاّی سرضی ال عنا له تال کنتذات یل أصل 
کلاما ین الکمية و الُستار. قول | له -تعالی-آشکوا نم لیکم 
با جبرئیل ما الق من الطفینحوا رهم فا مدیت وآفوهم و هم لنن ‏ 
اه برجع کل حجر یل المبل نی فطع منه. وق 
الخبر: «لانقوم الساعة حیبرفع اکن والقام»؛ وف اننبر: «استکثروا من الطواف 
بذا ابیت قبل أَنْ برفع. فد هُیممرتین و برفع ف اثالة». 

و ق الکشّاف. عن الّی-36: «حجو قبل آن لاتحجو: ف 
و برفع فق ».و ژوی: «حجواقبل آن لتحجوء حجوا بل أ 
عن ابن‌مسعود -رضی له عنما: حجوا هذا ابیت قبل آن 
لاتأکل منها دا الا علی نفقت. 

قال ف قوت القلوب: حجتواو رف گرا یکون بعد هدمه لا نی حفْ 
یعود ی مثل حاله و بح مرارمبرفع بعد دلگ 

و روینا ی حدیث ای رفع عن عل-تلث -عن الّی-5 اه قال: «یقول ال 
تمالی, ذاآردث آن أخرّب انیا بات یی" فخریته, اخوب انیا علی آثره». 

قال ی قوتللوب: ویس بعدمَ من فضل من مدين سول له -و 
العیال فیها مضاعفة. روی عن التی-3#6: «صلوء فق مسجدی هذا خی ین آلف 
ُشجد الرام». لذلک قیل ان فضل الأعبال ق‌الدينة کفضل 
الصّلوة کل عمل بالف. و بعد ذلک الا رض القدّسة. قال" فضل الصَلوة فیها جخسمائة 
صلوة. کلم ضاعف بخسمنة شلد 

و روینا عن عطا عن این‌عباس عن ای #: «صلوة فی مسجدالدينة بعشرة 
آلاف صلوة. و صلوة فی مسجد الأْقصی بألف صلوة. م یستوی الأرض بعد ذلک». 


قد هدم ابیت مرّتین 
چنعوا البرجابه». 


ت فی البادية شجرة 


۸ فل العطاب 


فلاییق مندوب الیه مقصود لفضل ذلک الشَرع علیه. کیا جاء فی النبر: «لاتشدٌ 
ار حال الا |[ 
ذلک بای موضع صلح فیهقبلک و سلم لک دینک فهوأَتضل الواضع لک. و قدجاء 
قابر: «ابلاه باه له سعژو جلٌ-والخلق عباده مسبحانه .فا موضع رأیت فیه 


لائة مساجد؛ السجد رام و مسجدی هذا و مسجد لْقصی»؛ یمد 


و قال سفیان الثوری-4-|ذاسععت ف بل رخ فاقصدة فا أسلم لدپنک 
وأل متک. وان ول هذازما وء امن نهعل لین نف افش ورین 
و قد کان افقراء و الریدون یقصدون ای لقاء اللیء والّا مین للتظر 
والّبرک و التادذب ‏ بهم؛ و کان العلیاء ق لبلاد وا و بردوا الق ی له 
-تعلی- َو ری یه فاذا فآ لون وم الریدون؛ فالم موضاً تری 


فیهسلامٌ دی و صلاح قلب و سکون تفس و تفزعج لیغیره. فانک لاتأمن ان نقع 
ف شم منه و تطلب اکن ال لایر علیه. وال -تعالی -غالب علی آمره (سور 
۲ آیذ ۲۱).و لاقوة لا بلله (سورة 11۸ یه ٩۳)-سبحانه.‏ 


وقال ف قوت اقلوب ایض وق رنف خب من طریق هل لیت-رضی ال 


«اذا کان فی آخر المان خرج الاس للحج آربعة أصناف: لام 


0 موسی بل آجرها و ترضع ولدها». 
و نی جامع الأصول. فی حرف الفا. فی فضایل اج مرت 
-رضی الله عنها: آنَ رسول الله-36-قال: «من أل حجة و 


ا.ص: برخم ۲ ص‌دواتتامي. 


۲۱۹  ميتسلاطارسلا‎ 


الأقصی |لی انسجد ارام له ما تدم ین ذنبه و ما تأسّر». و وجبت له اذ, و 


شک الداوی یتب؟.قال, آخرجه ایو داود 4 -این‌عباس -رضی ال عهیا-قال؛ 


قال رسول له «تن طاف یت سبعین مر خرج من خنوه کبوم ده 

آخرجه الترمذی -4. آبوهریرة ی -قال؛ قال رسول الّه: «جهاد لکبیر 

والشنیر والشیف وال اج والسرت». آخرجه اسان و4 عایشة مرضی ال ۵ 

عنها -قالت؛ قال رسول له «نری المهاد آنضل الاعمل فلا تجاهد؟قال -: 

لکن أفضل المهاد و أجمله حج مبرور زوم ره قالت سرضی له :فلا 

َع اج بدا تیشث هذامن رسول له .وق رواةقلت:«قلت یا رسو ال 

لا زج نجاجذ معک فاق لا آدری عملا رن آفضل بن بهاد. تل: لا ولکن 

أحسن ابمهاد وأجمله حج البیت. حمبروژ»:أخرج البخاری -ب4 :الاو ی قوله ۰ ۱۰ 

حج مبروژ. و آخرج ان السائ یی سوه -رضی اه عنا: ان «سول 

لّه- 00 قال: «تابعوابن مج والمرة اب لین الذنوب. وافقرکا ین ال 

خبث مدید والذهب واْفضة, ولیس بحجة 

یل یومه رما لغب امس بذنویه». آُخرجه القرمذی- 

الشسائی- 4 -عند قوله ال اّ. سهل بن سعید سرضی له نها رسول ال ۱۵ 

-ق-قال:«فا ین موم ی الاب ما ع بینه و شماله ین حجر و شجر و مد 

حوه ینقطع الارض من ههنا و فهنا». آخرجه الترمذی-ع. وزاد رزین -4- ی 

رواية بن مسمود سرضی اه نا 

له آعل چیه و شمله ی منقطع ال رض. حج میرور»,ای, تب مثاب علیه با و 

ف‌الضحاح تحص" الباديق. .۷ 
و فی کتاب کشفامجوب. فی کشف اأمجاب فیالج: خدای-عر وجل-گفت: 


و سر 
مبرورة وا الا التة», «و 


۱ ممی:ما من مسلم.م: ای ما ع... س: سابل ۲ص ما علیه. 
۳.ص:الصیر البدی 


۰ ال النطاب 


وله علی التاس حج ابیت (سور ۳ آیة ۷ از فرایض اعیان یکی حج است بر بنده 
در حال صحّت و عقل و بلوغ و اسلام و حصول استطاعت؛ و آن احرام بودبه میقات 
ووقوف به عرفات و طواف و زیارت به اجاع. و سعی میان صفا و مروة باختلاف و 
پی احرام در حرم نشاید شد. 
وق الکاق, شرحاغدية: ام فرض اج الاحرام اوقوف 
بعرقة و طواف ایات؛ و واجبة الوقوف زدافة و رني مار 
والشعی و الق و طواف الضّدر فیر کی و غیرها, نودب و تقریر الک فی 
مایا 

و فی مناسک الأمام لحصیری-: رکن اج شینان:الوقوف بعرفة و طواف 


ارکان اعمال حج 


ال 


و قال حجّة الاسلام-: آرکان حج که بی آن درست نیب پنج است: احرام و 
طواف. و پس از وی سعی و ایستادن بة عرفات, و موی ستردن بر یک قول. و 
واجبات حج که اگرازان دنست بدارد, حج باطل نشود. ولکن گوسفندی کشتن لازم 


آیده شش است: احرام آوردن در میقات؛ و اگر از آنجا در گذرد, و بی‌احرام 


گوسفندی واجب آید. وسنگ انداختن و صير کردن در عرفات تا آفتاب فرو شود. 
و مقام کردن شب به مزدلفه؛ و همچنین به مناء و طواف وداع؛ و اندرین چهار, و 
بازپسین یک قول دیگرست که گوسفند لازمنياید. چون دست ازان بدارد. ولکن ۲ 
این چهار سنّت بود. 

و ف مناسک الشیخ الامام انار الغارف. مد بن المسین 
جولانا جال ال و لین الستاجی-ت. و قد توا 
: 


ن الفضل, العروف 


ببخارا سنة آریع و ارمین و 


: فرایض حجٌ سه چیز است: ال احرام. و او شرطست در وی معنی رکن. 
برین مسأله احرام در حالت بندگیست و ادای افعال بعد از آزادی, که از 


۲ ص:ولیکن. 


الصراطالستقیم ۲۲۱ 


حجّ فرض نیابت ندارد. دوّم وقوف به عرفات. سوم طواف زیارت. 

و فی توت‌القلوب: فأّا فرایشل المج عند جملة لعاء قستة. واختلفو منها ی 
ثلاتٍ. و هی التعی والبیتوتةبلزدلفة عندالشعر الحرام ليلة لحر. و رمی جمرة 
اتب بوم لحر. وَأجموا علی ثلاث و من الاحرام بهوالوقوف بعرقة و طواف 
لیر و ختفوا نی ان ما سوی هذه سئهة! و استحباب؛ و مذهبی فی هذاء و هو 
مذهب الأکثر العماء. ان فرایض المج آربعة: اوه ال حرامبه, والوقوف بعرفة بعد 
زوال امس من بوم عرفة, و آخر" حداوقوف قبل طلوع افجر یوم الْحر." و 
طواف الّيارة بعدالوقوف بعرفةء و بعد رمی جمرة لعقبة. والسَعی بین الفا و الروة 
بعدالاحرام بالنج؛ لنش شنت قبل‌الوقوف بعرفة و ان شئت بعده. و ما سوی ذلک 
نون و مستحب؛ و بعضه آوکد ین بعض. وق ترک بعضه کفازة. 

و فق شرح السئّة.ف باب الشعی پین العتفا ور اده فرض المج یش عَل 
ز تأخیره عن اّل سنة الوجوب. لا فوض المج نزل سنة خس ین 


وق شرح الشنة ایضاً ی هذالیاب: والطّواف بین السَغا وَالروة فی مج والعمره 
واجبٍ عند بیض آصساب انیت -والعلیاء لایتحلّل الرجل عن لطچ و لاعن 
ت یه وه قل ای سرفی له سار ار سرفی له 


تطوع, و هو قول انعبّاس سرفی ال عنها و قال: من طا 
قال این سیرین طسو الّه ذهب سفیان القوری و آصحاب الرأیعِ. و قال 


ای س:ادگد 


۴ مر ص:من یوم لح 


۲ فصل العطاب 


است-علیه الصَلوة والتلام. و محلٌ امن است. و ابراهیم-علیه الصلوة والمّلام-را 
دومقام بوده است؛ یکی مقام تن و دیگر مقامدل.مقام تن مک و مقام دل .هر 
که قصد مقام تن وی کند. از همه شهوات و لذّات ٍغراض باید کرد. و کفن در پوشد. 
و دست از صید حلال بداشت, و جمله حواس را در بند کرد و افعال حج پججای آورد. 
و باز چون کسی قصد مقام دل وی کند از مألوفات و لت و راحات اعراض باید 
کرد؛ و از ذکر اغیار ممْرض باید شد و التفات به کون حظور باید داشت؛ آنگاه به 
عرفات معرفت باید حاضر شد, زلفت باید کرد. و از آنجاسر 
را به طواف حرم تفزیه حق-سبحانه -باید فرستاد و سنگ هواها و خاطرهای 
فاسد را باید بینداخت به منای امان, و نفس را در منحرگاه جاهدت قربان پاید کرد. 


از اجا قصد مزدلفة 


تا به مقامخلّت رسد. دخول مقام تن امانبود از شمشیر دثمن, و دخول مقام خلت 
امن بو از سیف قطیعت. واذرحیت :ماج ود له -عر وجل-تعطییم نا 
سألوا و تنتجیب نا عواةبهتشان آنچه خواهند و اجایت کندبهآنچه دعا 
کنند. این گروه دیگر خواهند و نه دعا کتن: در مقام تسلی با چنانکه ابراهيم 
-علیه سل الم از علانقفرد و دل از رطع فرمود: یی سوالی 
مه بحالی». و حقدبن الفضل و4 _گوید: عجب درم از آن که در دنا خانة وی 
طلبد. چرا در دل مشاهد؛ وی نطلبد. اگر زیارت سنگی که در سالی بدو نظری 


باشد. فریضه بود. دلی که روزی بدو سیصد و شصت" نظر بود. به زیارت اولیتر 


باشد. 
اهل تحقیق را در هر قدم از راه مه نشانیست؛ و چون به حرم رسند. از هر یکی 
خلعتی یابند. ابویزید -قلس الله تمالی روحم > 


به فردا افتد. خود امروز وی عبادت نکرده است؛ که ثواب هر نفسی از جاهدت در 


هرکه را تواب و جزای عبادت 


حال حاصل است. و همو گوید:" نخستین حج "رفتم بجز خانه ندیدم؛ و دوم بار هم 


آ.س:وهم لوگوید ۳دص: نخستونکه حج 


۲۲۳  میتتسلاطارصا‎ 


خانه دیدم و هم خداوند خانه: و سیوم بار همه خداوند خانه دیدم و هیچ خانه 
ندیدم. در جمله حرم آنجابود که مشاهدت تعظیم بو و آن راکه کل عالمیعاد قربت 


مکاشف بود 
مواضع عالم بود: 
پس قیمت مشاهدت رضاست اندر حل 


و خلوتگاه انس نباشد. وی را از دوستی هنوز خبر نبود. و چون ب 


عالم همه حرم وی باشد؛ و چون حجوب باشد. حرم وی را 


که خداوند -عرّ و علا-سیب آن دیدار کمبه را گردانیده است؛ نه قیمت کعبه راست. 

نا به هر سبب تعلّق می‌باید که تا عنایت حق-تعالی -از کدام کمینگاه روی نماید. 

مراد مردان از قطعٍ مفازات و بوادی نه حرم بوده است؛ که, پی‌دوست روّیت حرم 

حرام بود؛ بلکه, مراد ایشان مجاهدتق بوده است در شوق ممل و روزگاری در 

محبّت دام. ۷۰ 
یکی به نردیک جنید دس له روحه -آمد وی راگفت: از کجاآمی؟ گفت:به 

حج بودم. جنید گفت: حج آوردی؟ گفت: بلی:گفت: از ابندا که از خانه برفق و از 

وطن رحلت کردی, از همه معاعی رحلت کردی؟ گفت: نی. گفت: پس رحلت 

نکردی. گفت: در هر مفزلی که مقام کردی؛مقامی از طریق حق اندر آن مقام قطع 

کردی؟ گفت: نی. گفت: منازل نسپردی. اگفت: چون مخرم شدی, از صفات بشریّت ‏ ۱۵ 

جدا شدی؟ چنانکه از جامه‌های عادات؟ "گفت: فی. گفت: پس رم نشدی. گفت 


چون به عرفات واقف شدی, در کشف مشاهدت وقوفت پدید آمد؟ گفت: فی. گفت: 


پس به عرفات نایستادی. گفت: چون به مزدافه شدی و مرادات حاصل شد, همف 
مرادها را ترک کردی؟ گفت: فی. : چون طواف کردی» 
خانة سم را اندر حلْ تفزیه طایف حضرت جلال حق-جلْ ذکره-دیدی؟ گفت: ۰ ۲۰ 
نی. گفت: طواف نکردی. گفت چون سعی کردی میان صفا و مروه. مقام صفا و 
درجة مروّت را ادراک کردی؟ گفت: نی. گفت: پس سعی نکردی. گفت: چون به منا 


به مزدافه تشدی. 


ی ۲.مبس, ص:جابهای عادات. 


۴ تصل العطاب 


آمدی منیت‌ها از تو ساقط شد؟ گفت: نی گفت: هنوز به نا رفتی, گفت: چون به 
منحرگاه قربان کردی. خواست‌های تفانی را قربان کردی؟ گفت: نی. 
قربان نکردی. گفت: چون سنگ انداختی, هر چه با تو صبحت داشت از معانی 
نفسانی انداختی؟ 


: پس 


: پس هنوز سنگ نینداختی و حج نکردی, باز گرد 
وب ین صفت حجی بکن, تاه تم راهيم-علیه ضلوة للم سبرسی. 

و شنیدم که یکی از بزرگان در مقابلة کعبه نشسته بود, ومی‌گریست و این ابیات 
می‌گفت:۱ 


فأطبْخ یوم ار ویس ترحل . وکان حدی المادی بها و هو 
ال عن علمن و هل ین مت بان 4 علا پا ین 
شنت حی و ُشکی و طذرقی وف اب ی شفل عن اج 
ارم ین عامی تال فان النی قد کان لا تفیل 


وف اطائف الاشارات ق تفس ما الشیری- 4 -ف قوله -عزوجلّ: و 
َدمنالی فا عیلژاین عمل لاه هب منوا (سورة ۲۵. آیذ ۲۳). أصحاب المقایق و 
آرباب الّوحید بلوح وم بن سیع هذهالية ما یْصل به کال ززجهم و ینأتی۲ 
ی قلوییم بناّاحات ما یضیق عن وصفه شرحهم ود ظهرت قيمة آعاهم حیث 
قال احتی -سبحانه: و دمن ای ها عبلوا (سور؛ ۰۲۵ آی ۳ و اوجب هم سماغ قوله: 
«و قذمئاه من الاريية ما یشلهمعن الاهتم بت 

آعبال هل الذارین م نم منها ذرة؛ و هو-سبحانه -یقول 


هب منفورا». و 


۲۲۵  میتتسلاطارصلا‎ 


سأرجع من عامی ای اج مقبلاً "ان ای قد کان لا یتتل 


و قال فی کشف احجوب: فضیل بن عیاض :4 مگوید: جوانی دیدم در موقف 
خاموش ایستاده و سر فرو انداخته. همة خلق در دعا بودند. و وی خاموش بود. 
گفتم: ای جوان تو نیز چرا دعا و انبساطی نکنی؟! 
وقت که داشتم از من فوت شده؛ هیچ روی دعا کردن ندارم. گفتم: دعا کن تا خدای .۵ 


: مرا وحشقی افتاده است. و 


خواست که دست 


به پرکات این جمع ترا به سر مراد تو رساند. گفت: 
برگیرد و دعا کند.نعره ای از وی ظاهر شد و جان با آن پر آمد. 

ذوالون_قّس له سره-معهری گوید: جوانی دیدمبه من ساکن نشسته, و همه 
خلق به قربان‌ها مشغول. من در وی نگاه کردم. تا چه کند و او کیست؟ گفت: بار 
خدایاء همه خلق به قربا‌ها مشغول‌اند, من نی می‌خواهم تا نفس خود راقربان ۰ ۱۰ 
کن اندر حضرت تو؛از من بپذیر. این بگفت و بهانگشت سیّابه یه لو اشارت کرد و 
بیفتاد؛ و چون نگاه کردم مرده بود-, 

پس جهاد بر دوگونه بود: یکی اندر غیبت و یکی اندر حضور. آن که اندر مکّه, 


اندر غیبت باشد. و چنان بود که اندر 


خود اندر غیبت بود. غیبتی از غیبتق 
اولی‌تر نباشده و آنک " اندر خاةُ خود حاضم باشد, چنان بود که به مه حاضر ۵ 
بود. حضعری از حضهرق اولی‌تر نباشد. 

پس حج جاهدتی بود مر کشف مشاهدت را, و مجاهدت علّت مشاهدت نبود, 
بلکه سیب آن بود. "و سیب اندر حقیقت معانی تأثیرو بیشتر نباشد. پس مقصود 
حج نه زد دیدار خائه باشد,بلکه مقصود کشف مشاهدت باشد. اکنون من اندر 
مشاهدت بابی که متضتن این معنی بودبیارم. تا به حصول مقصود تو متقّب باشم. ۰ ۲۰ 
و باللّه سبحانهالتوفیق. 


س» هی ۳ یود که 


رون له نعالی- 
و نیز فرمود:«قثبد ال ار تکن ترا اه راک» 


داود | تدری ما مفرفتی؟ قال: لا قال -تعالی: حَیوة 


و وحی آمد به داودب: 
اقب مشاهدق. 
و مراد این طایفه -قدّس ال تعلی آرواحهم ساز عبارت مشاهدت دیدار دل 


است که, به دل حق-تعالی سرا می‌بینند. در خلاء و 
ابوالعباس بن‌عطا -4 -می‌گوید: ی قوله -عرّوعلا: ان لین فالوا رثا اه 
(سورة ۰۴۱ ایة ۳۰): ای: بانجاهدة. استّاموا: ای: علی بساط الشاهدة. 


و حقیقت مشاهدت بر دوگونه باشد: یکی از صخت یقین: و دیگر از غلبة حیت. 


دوست گیرد. «جز درست رانبیند. 


۱ب س. :در حاشیه: و المدیث مق علی صحه:اخرجهایخاری و مسلم وی برویة اهر و 
یر سرضیاّهعا و اعرجه سم رای عرین اقطاب-رضی اه نبا 


۲۲۷  ترعسوءدهاشم‎ 


و شبل- 4 گوید: قط لسع وجلّء ات المبة و 


غلبات الْشاهدة. 


پس یکی فعل بیند و اندر دید فعل به چشم سم فاعل بیند. و به چشم سر فعل 
بیند؛ و یکی راحبّت فاعل از کل برباید. تا همه فاعل بیند. پس طریق آن استدلالی 
بود. و طریق این جذپی بود. یکی مستدل بود تا اثبات دلایل, حقایق بر وی‌عیان ‏ ۵ 
کند؛ و یکی جذوب بود و ربوده دلابلبرحقایق اور حجاب آید مب یا 
لا بطالع غیره و من عرف شین لاب غیره. ترکوا الْازعة مع لّه-عرّوجلّ و 
ناسد با غهر نیارامد. و آنکه 


دوست دارد, غر 
نکند تا متصرّف نباشد. و خداوند-سبحانه باز رسول #5 -و معراج او ما راخبر ‏ ۱۰ 
داد و گفت: ها علض وا طغی (سوزة ۵۲ ی ۱۷). ای: ون شدّة شوقه ی له 


-عزّرجل. چشم به هیچ‌چیز باز نکرد: تا آنچة ببانست به دل بدید. هرگاه تب 
چثم از موجودات فرازکند. ادلی و خدای-عووجل - 
ره ال (سور ۵۳. آیة ۱۸). و نیز فرمود: قُل ل 
ینوا ین آبضارهم (سورن ۲۳, آیف ۳۰ ای: سار اون من اشبوات و مار 0 
بخواباند. لاله حق 


فرمود: لد ی آب 


القلوب من الخلوقات. پس هر که بهمجاهدت چشم از شپوا 
کان اخلص مناد کان أصدق مشاهد. پس 


را-سبحانه -به چشم یم بیند. 
مشاهدت باطن مقرون به جاهدت ظاهر بود. 

و سهل بن عبداله لنستری سول فرمود: من غقض بعره عن ال سبحاه - 
طرفة عین لاممتدی یه طول عمره. هر که نظر بصیرت به یک طرفةالعین از حق ۰ ۲۰ 
-عرّ وعلا-فراز کند هرگز راهناید. از آنکه لتفات به غير بازگذاشتن بود یه غیر. و 
هر که را به غهر باز گذاشنتد هلاک شد. پس اهل مشاهدت را عمر آن بود که اندر 


۱ ص:وپربوده 


تصل لطاب 


مشاهدت بود؛ و آنچه در مفایبه بودآن راعمر نشمرند. که آن مر ایشان را مرگ بر 
بود+ چننکه از بویزید دس له تعلی روحه -پرسیدند که عم تو چند 
است؟ گفت: چهار سال. گفتند: این چگونه باشد؟ گفت: هفتاد سالست تا اندر 
حجاب دنیاام؛ اما چهار سالست تاء وی رامی‌بينم. و روزگار حجاب از عمر نباشد. 


و رسول-3 از شب معراج خبر داد.به روایتق گفت: حق رأ-سبحانه -بدیدما؛ و 
به روایق فرمود: حق را ندیدم. آنکه گفت: دیدم, عبارت چشم سر کرد؛ و آنکه 
گفت: ندیدم؛ بیان از چشم سر کرد. سخن با هر یک به انداز؛ روزگار وی گفت. پس 
چون سردید اگر واسطه چشم نباشد چه زیان. 

جنید-قّس ال سره _گوید:اگ خداوند سسبحانه-مراگوید ین گوم, چشم 
اندر دوستی غیر بود. و بیگانه و غورت غهریّت مرا از دیداربازمیدارد. دوست رااز 


دیدة خود دریغ دارند که, یاه پیگانهبشد. ۲ 


ای یه اظر لزق | 


آن پیر را گفتند. خواهی تا خداوند را-عر وجل -یبینی؟ گفتا:نه گفتند: چرا 
گفت: موسی-36 -بواست, بدیده و حتد 95 -نخواست. بدید. پس خواست‌ها 
حجاب اعظم ما بود, و خود ارادت "در دوستی مخالفت بود. و مخالفت حجاب باشد. 


و چون ارادت اندر دنیا سپری شد, مشاهدت حاصل آمد؛ و چون مشاهدت ثبات 


نیا چون عقبی بود و عقی چون دنیاء 

یزید-قدّس له تعلی سزه-فرمود: تال سعبااً لوحجبوا عن 
له «سبحانه -فلنا والاخرة و عین لوا خداوند را-عر و جلْ بندگانند 
که, اگر در دنیا و آخرت طرفتالعیی ازو سسبحانه -حجوب گردند. مرند شوند؛ 


یعنی, پیوسته مر ایشان را به دوام مشاهده می‌پرورد. و به حیات حبتشان زنده 


.پوس ص‌زیدیدم دیدج ۲.مدصیس:ياشد.شمر: ۰ ۲دص:وجودارادت. 


۲۲۹  تفرعموءدهاشم‎ 


می‌دارد. و لاله چون مکاشف حجوب گزدد. مطرود شود. 

و در ترجذ عوارف است. در فصل شثم از باب چهارم که در بان پعضی از 
اصطلاحات مشایع است, آستتهم ین الکلیات تفه بعضهم لبّعض؛ و 
اشارة منهم ی احوال یدبا و معاملات قلبیة یعرفونجا: 


یداو 


فش عبارتست از دوام حال مشاهده و تواتر و تعاقب امداد که, 
حیات قلوب اهل محبّت ب 
امدادانفاس, که بقای حیات قوالب بدان مشروط ( است. و 


تعریف نی 


بر مثال تواتر و تعاقب 
رکه اگر ساعتی 
مدد انفاس جدیده و اثر ترویع آن از صورت قلب منقطع شود. از شدّت حرارت 
غریزی محقرق گردد؛ اگر یک حظه و نحه مد شهود از حقیقت قلب حبّ 
منقطع شود. از شدّت تعطیش و حدّت شوق بسوزد. و نفس حالیست دایم. 
فترت و وقوف و از تعاقب و تناوب ظهور و خفاء و از ینجا گفته‌اند: | 
والفس للمْنتی. 

و ق‌العوارف: و یال اس لْنتپی والوفتللمبتدی والنالللمتوسطه: فکاه 
شارة مهم لیا البتدی بطرقه ناه -سبحانه -طارق لایستقر؛ والتوشط 
صاحِبٌ حال غالب علیه: نمی صاحب سکن ین ال لایتاوب علیه 
ال بالية امضور: بل تکون ماج تن باه مق اتناوب علید 

و اسان اقشیریة: لش رو للقلوب بطایف الغیوب و صاحب تفاس 
آرق و صفا ین صاحب الٌحوال. و کان صاح اوقت میتدی, و صاحب الفاس 
منت و صاحب الوا تب فالحوال وسایط لاس نهاية الق فالوقات 
لصحاب لقلوب و ال حوال ریاب الٌرواح والفاس له الشرایر 

و قالواءََْل لمباداتِ ع4 لس ملع وجل, و الا خلق الّه-تعلی- 
القلوب, و جَعلها ممادن معرفة و خلق الاسرار وزاءها و جعها تلا لقوحید. 


ان مربوط ‏ 


اق 


جرد از 


سس مشروطست. 


1۵ 


ان وین ال ف کشف انعجوب: و فوالتون - تس ال تال روحه - 
گوید: روزی اندر مصعر می‌رفتم, کودکان دیدم که در جوا سنگ 
گفتم: چه علامت جنون 
بر وی پیدا می‌آید؟ گفتند: می‌گوید. من خدای را-عر وجلٌ-می‌بينم. گفتم: ای 
نه که من می‌گویم؛ که اگر یک 
لحظه من حق را -سبحانه-نبینم و حجوب مان طاعت ندارمش. 
اما اینجا قومی را غلطی افتاده است. از اهل این قصّه, می‌پندارند که, رژیت 
قلوب و مشاهدت آن صورق بود. که وم مر آن را ثبات کند. در حالت ذکر یا 
فکر. و اين تشبیه حض و ضلالت هویدا بود. خداوند را-سبحانه -اندازه نیست, تا 
در دل به وم اندازه گیرد. یا عقل:بر وی مطلع شود تعلی له سبحاند عن 
ذلک و ع بصف به الْلْحدة لو کبر 
مشاهدت در دنیا چون ریت بود در عقی. چون به انفاق و اجاع جلف صحابه 


می‌انداختند. گفتم: از وی چه خواهید؟ گفتند: دیوانه است. 


جوآفرد. این تو می‌گویی, و یا بر تومی‌گویند؟ گق 


۲ 
-رضی الله عنهم اجعین-در عقی ریت زوا بود, در دنیا نیز مشاهدت روا بود. 


مشاهدت صفت سم بود؛ و خبر دادن عبارت زبان؛ و چون زبان را از سر خبر بود. 
تا عبارت کند؟! این مشاهدت نباشد ‏ که, دعوی بود؛ از مشاهدت خبر دهد نه به 
دعوی, یعنی؛ گوید که, مشاهدت و دیدار روا بود؛ نگوید که مرا دیدار بوده است و 


چگونه 


یا مشاهدت هست. چیزی که حقیقت آن در عقول ثبا بر زب 
عبارت توان کرد ؛ جز به معنی جوازء لا الشاهدة قصورالسان حضور ال 

پس آندرین معنی سکوت را درجه برتر از نطق باشد. سکوت علامت مشاهدت 
بوده و خلق نشان طلب. مشاهدت در درجط دوسق, بگانگی بوده و در بگانگی 
عبارت بیگانگی بود: «لا حصی تناء علیک نت مات عل تفیکت» اینست 
احکام مشاهدت بهتامی بر سبیل اختصار و باه سیحانه لوف 


اس نود ۲.ص: خبرنه دهد نه ۳+« عبارت کند توأن کرد 


تال الامامحجةال لام - نی کتاب القصد تیف شر. 1 
اسْشنی: هذا الم + مرح آش له -تعالی-عزیز ارام صَب 
الدرک. فاّه ق ملق ار 
تختض آبصار لول دون مبادیه,فضلاغن آقاصیه. ون أَْن للقول البشرید أْ 
تسلک قالَغات الرويتةسبیل الفحص والنیش؛ أْبطیق!نورلشمس آبصار 
التنفیش. و ناب مق -سبحانهمجل عن, آن یکون مشرعا کل زاره و یلع 
له واح فد واحم. ون لپیکن لح ین معانی سم الّهتعلی سب یشم 

ی ال یره و وشعه: و یعقد الب وجه ناه له تعای و 


ی فهو منحوس ال ترچ ار 
اثالقبی». بل حظوظ القزین ین عنی سم 


الّه-تمالی-ثلانة ال 
الاوّل معرفة هذه العانی عل تسیل الکاشفة و الشاهده, حتی یتح 
لْم حقایتهابارهان؛ ای لایور فیه الطاه, وینکشف طم 


منازل ریت 


تقد تلد واششمیمعلیه ون کان مقر وناب جل کلام 
ظمهم ما ینکشف طم ین صفات للال عل 


در اکن مه لاله و اهنا لو ی أحد لا 


ار 


۲ شلالعطاب 


فا العرفة بذرالشوی؛ ولکن مها صادف قلب 
۵ یک خالیایکن البذر مجح 
احظّ لت التمی ق کاب انْمکن ین تلک الَفات والتخلق با وایّجلل 


عرفت ی له و لا بیغی ‏ 
تب غاية یدای لایتصو رن یکونبعد فوقه و همامتشارکان فوصاف کنر ة. 
ذ الوا بشارک البیاض؛ ی کونه عر وق کونه لوا وف کونه مدرک بالبصر و 
آموژ آخر. و لو کان مر کذلک لکان الق کلهم مشب لقن بات 
۵ الشاركة ق‌الوجود. یل المئلةعبارة عن اْشاركة ف الّوع والاهيّة و انا 
ی ه+-سیحانه_هوافوجود اجب لوجود باه ی عنبا بب کل نا 
فالاکان وجود عل أحن وجو اقا "وال هه امد 


لا سا حجبه بهه فقال: سیغ ام ریک الأعل 


۲۳۲  تترعمومدهاشم‎ 


(سور: ۸۷ آیف 4۱ وال ما عرف له رهق 

وقیل لذی‌الون-4 و قد شرف علی الوت. ماذا 
آن آموت ول بلحظة. 

و ف کلمات الشیخ» ساطان الطريقة.أٍ 
روحه: هر چه از حرونی و سربا ی 
رحمت خداوند -عر وجلّ-بود» با تو بکرد, و تو هیج نمی‌بینی. این غفلت حجایی 
عظمم است, پشیانی باید خورد از کردار بد خویش: گذشته‌ها را دریاب. و به این 


پنداشت‌ها غزّه مشو 


شعر 
دریفا کت ندانستم همی پنداشتم ام 
زین پندار گوناگون 


مسلیان آن باشد که از شغل دو هایس َو اهر چه آفریده است دلش 
پاک باشد, و ازان پنداشت‌های گوناگون بیرون آمده باشد؛ او رااز ظلست پنداشت 


به نور فا آورده باشند. مردم باید که در هفت آسیان و زمین, و درین جهان و آن 


جهان جز از خدای-عرّ وجل-هیچ چیز پیش دل او در ناید. و در هر وقت که 
باشد, خداوند را-عرّوجل-فراموش نکند؛ و تا خود را فراموش نکنی او را یاد 


نتوانی داشت. چنان باید که یادت نباید کرد. یاد کسی را باید کرد که فراموش کرده 
۱ 


باشد. 
یادت نکم که نی فراموش من 


ن خداوندی " را فراموش کنی. که را یاد کنی؟ تو خود او را یاد نتوانی کرد. تا 


بس: خدلوند ول 


(در حاشیه)م صی: شعر. س: معارع. 


۴ فمل‌الخطاب 


او ترا تخست یاد نکند. و یاد کردن او ترا حو کردن است ترا از توبی توء و کسی 
کجاست که او را این هت است؟ این غریب است. ازو استعانت باید خواست. که 
همه اوست؛ اگر اين فضل او نیستی به دست ما (هیچ نیستی () بادستی. و ما را خود 
همّت آن کی بودی که آهنگ او پاید کرد؛ خداوند -سیحا: 
قال حجةالاسلام- 6 : وهذاالان یشوش قلوب آکث الضعفاء زیُهم عندهم 
لقول بان اتعطیل, و ذلک لِعجزهم عَن فهم هذ الکلام. وان آتول: 
قالالقائل: لاٌعرف ال کان صادقا؛ ولو قال: لا آعرف له کان صادقأ و 
معلومٌ الیو الابات لایصدقان معا ولکن ذْ اف وجه‌الکلام تصور السدق 
ف ان وال تبات. و هو کب قال القائل لغیره. هل تعرف الصدّیقابابکر - -فقال ۲ 
یتصور ف فان لایمرفهمعاشتهاره و انتشار اسه و ظهوره تلع تابر[ 


سبیداری کرامت کناد. 


ین صفات غیر داخل فی 
ما هولم یکن ذکر الأاء | 
معرفٌ السامی الشتقة له. 


۲۳۵  ترعموءدهاشم‎ 


ان ند حار ‏ معناه شیء میم له وضف ازارة, و کذلک قولنا: عم 
قادژ, معناه شی+ مبهم له وصف العلم و اقدر 
الواجب‌الوجود. ای عنه و ده یج کل ما فالامکان. وجوده عبارة 


ذلک بجواب. فا 


و قد عرفنا هذاء فأقول: مات هیهات. أَنَقولنا واجب‌الوجود عبارة عن استغنائه 
عن ال والفاعل. وهذا برجم |لی سلب التبب عنه. و قولا:پُوجد عنه کل موجود, ۵ 
برجم الی اضافة الّفعال یّه.فذاقیللنا عن شیم. ا هَذا الّیء؟ و قلنا هوالفاعل؛ 
یکن جوا + فکیف بقولن: هو ال لاعلّه هلان ذلک انباء عن غبر ذانه وعَنْ 
اضافة ای ذاته لا نز اثبات؛ و کل لک آمماء و صفات له و اضافات؛ و غاية 
وف ایام مشارکٌ فالأسم, نکن یقطع 
شی» فهو خی لأکالحياء. و قادژ لاکالقادین؛ فا عرف أحه ال نفسه؛ قایّش ۰ ۱۰ 
بین صفات الّه-تعالی-و صفات تفسء وتتقالی صات الّه-تعالی-عن, ان 
صفاتنا. فیکون هذا معفد قاصعر یغلب علها لیام و التشبیه فینبغی له آن یقن 
با لمرفة نی اْشایة ضلا ون آصل آلناسبة معاْشارکة ق‌الاسم هم ذلک. 


و تهاية معرفتلعارفین بالّه-سبحانه-عجزهم عن الْعرفة. و 
معرفتهم با لقیقة اه یستحیل یعرف ال العرفة اقيقة الط ۱۵ 
بکنه لفات از بوية ال الّه-سبحان.فذًلایخطی مخلوق من ملاحظة حقيقة ذ 
ره والهشة. و نا اتساع العرفة,فاّا تکون "ی معرفة آمائه و صفاته, 
ر نا اتکشف للمارفین من معلومات الّهتعالی‌سو عجایب مقدورانه و بدیع 
آیاته فالدنیا و الخرة و الک والْلکوت تزداد معرفتهم بالله-تعالی-و یقرب ؟ 
معرفتهم من معرفة لمقيقة. ول هذا یرجع تفاوت معرفةالعارفن توت لایتناهی؛ ۰ ۲۰ 
مایتدر لدم علی معرفته من معلومات اله_تعلیلأناية لو فایقدر 


معرفالعارفین 


اند 


۱ ص: فان قولنا حاژ... ۲ ص: جوب وا قلنا هو ای له یکن جوابءفکیف, 
۳سدیکون ۴ س: قرب 


۶ ضلالعطاب 


1۵ 


علیه ایضاً لا نهاية له.و ٍن کان. ما یدخل عنه قالوجود متناهیًبولکن مقدور 
الادمی ین العلوم. لانهاية ل؛ نعم.الخارج ی الوجود متفاوت قالکثرة و لقلّذ: 
و به بظهر تفاوت لاس ق‌العرفة. اذا یعرف حقيقة لت و استحال 
معرفتهاء فَْْ عرف الق الأمیاء والّفات معرفة تاّة 
ذلک لایمرفه بالکال واقيقة ال -عزو جل-وخده 
ال لاأعرف ال ققد دق ایضا اه لیس ق‌الوجود 
لاله مسبحانه آفعاله؛ فزذا نظر ال آفعاله من حیث ابا أفعاله و کان 
مقصو التطر علیبا و رها یت هی سیء و آرض و شجر, بل حبث نها نع 
له-سبحانههکنه آن یقول: ما أعرف لاله و ما ری ال لله: و ز تصور 
شخص لابری لس و نوزقا ْستیرفق الفاق ۲ 
اشّسی. فان لور ااینا هو من لها لیس خارجاًعنهاد و کل ما 
فالوجود نوژ ین آنوار "القدرة ونر ین آثاره. انلس ینبوعالثور الفایض 
علی کل مستنير. فذلک العف ی قصعرت امبارة منه, فیعبٌ عنه پالندرة الازلیة 
رورة, و هو ینبوعالوجود اغایض عل کل موجود, فلیس قالوجود ال له 
-سرحانه, 


فان 


هد 
له ,فقد صدق, 


یقول: ما ری 


فیجوز آن بقول العارف: لا آعرف له اله. و ین العجایب آن یقول العارف, لا 
رف لا له و یکون صادفا" مت یه ی ما 
ایض ولکن ذلک بوه و ها بوجه, اتیض هنیا عنا 
لاساحل له, فأمتال هذه الأسرار ٍذا اختلف فیها وجوه الاعتبارات لا ینبغی أْ 
یبدلپابداعالْکتب. 


۲ س:اصح: ۳.س: ینور . 


۲۳۷  ترعمو‌دهاشم‎ 


اذی لدع آحداَقَف علی ماهیة آسائه. فکیف الْوقوف علی ماهية وطفه و ذاته. و 
قیل: لیف دی لیظهر شین من ال کوانفیقف أَحد علی ماهیتد. 
وق جامع ال صول. ف حرف الصاد. ف‌الکتاب العاشر قالَفات: 
سس ۲ 
ی _قال: سمعت رسول الله 2-5 

لمکم وتا لأمانات ها (سورة ۴ آیف 0۵۸ ی قوله-سبحانه: له ۵ 
کان سیم بصهً (سورة ۰۴ آیة 0۵۸ و یت رسول له - 9 --یضع باعل آفنه و 
لت تیا ی عینه." آخرجه ابوداود بل . 

قال الامام حجة الاشلام--فی شرح آساء ال -تعلیشعة والشسعین: 
فاّاتله: له اس لْموجود ام الجامع للفات الق انعوت بالّعوت 
لربوبتةالتفردبلوّجود احقیق -جلٌ ذکره: فِن کل موجود سواه فهو غور مستحق ۰ ۱۰ 
لُوجود بذاته. و اما استفاداْوجود منه دسبحا 
له ای تیه -عز وجل سموجوث فکل موجود هالک لّ وجهه -عزوجل, وهذا 
سم أعظم الأسیءاشسعة والشسعین» له ال القات نات باطفات الاقیة 
و له أخض الاساء ا لته أحد عل غیره, لاحقيقة و لیا و سایر 
کان اطلاق ‏ ۱۵ 
ای (طلاته ع لّه-تعلی و انا معنی 


هذه الایة ا: 


وجام اأسماء ‏ ابوهریر: 


-فهو من حیث ذاته هالک و من 


ال و لرحیم والکور والسبور. 


اد له و جل-لابری غهره و لابلنفت ای سواه و جوا و لیاف لا 

و کیف‌لایکون ذلک کذلک.و قد فهم ین هذا الاسم اه سسبحانه -هوالوجود اقیق ‏ ۲۰ 
و کل ماسواه ان و هالک و باطل به-ع وجل. فیری الا نفه ال هالک و 

باطل, کیا یاه رسول له -حیت قال: أصدق بیت قالتهاٌعرب, بیتلبید: 


میفا ای ؟.س: لها عیند. 


۸ فملالشطاب 


آلاکل میم ها لاله بل 

قالط -فی شرح آمنه_سبحانه: الق هو مقابلة الباطل, و لاشیاء قد 
شتا بأضدادهاء و کل ما عبر عنه قَا باطلْ مطلء وغاحق مطلقاٌ انح 
ین وجهوباطلْ ین وجه ال نان وااطل طلاً اجب لاه هو الق 
مطلقٌ واْمکن لذته الواجب لغیره, هو حيْ ین وجه. باطل من وجه: نهو من وجه 


غیرمستفیدلُوجود, و هو من هذا وجه 


ذاته لاوجود له.فهوباطل؛ وهو من 
ای یی مفیدالوجود موجود فهو بین ذلک الوجه حنّ و من جهة نفسه بط 
فکذلک کل شیءٍ هالک وجهه.وهوکذلک آزل ود لیس ذلک ق ال دون 
کل ماسواه-سبحانهأزلا یدمن حیث ذاته لابستحق الوجود. و هو 
ل-بستحق الوجود. فَلّ مسوا.سع وجلّسباطلْ انح نیره. 
و عند هذا رف اتکی وجود الق بنه لذی بوجد منه کل 
حقیق:فأحن لوجوداثبأن کون حق هو الله.علیسوأحق العارف بأْ یکون 
حقا هام بالله-تمالی هقف نفسه. ای: مطابق موم لا و بدا ویس 
هو کالم بوجود غیره اه لایکون حأل مادام ذلک لغور موجوداً. و حظ لد 
من‌هذا الاسم آن بر نفسه باطلا و لایری غبراله حقاٌ اله ان کان حفأ فلس 
هوحقاًبنفه, بل هو حیبفره» وهو ال -تعالل, 

ول اتتصوف نا کان الب علیهم رویة 
ری عل َستپم یالتعا سق کنر ال حول شم ای تم حون 
ات الْقيقة دون ما هو هالک ق نفسه. 

ال لکلا انوا مد ی مقمالایلال با ۳ عل آلستهم 

فی آکتر ام لباري ای هو بعنیانالق؛ و 


۱.س:هنالک 


کل شیم سواه 


۲۳۹  تنرعمومدهاشم‎ 


سواه_عر وجلّ-فیستشهدون به علیه. و هم الخاطبون را 1 
یک پرتک اه کل شیم شبید ۱ (سورف ۴۱ آیذ ۵۲). 


پا الا الکرم تیْضک الّه-سبحانه_اطلب العادة ری و 
بصیرتک ون عع] سوی المق 


سیآحجا زر ده یک فا اسب نش 
دون آعالیه آعین الثاظرین؛ و قرغت با لا تج له سین لیس 
کل سر یف و یفتی و لاکل حقیقة تیه وضو بل صدور لاحرار بر 
لاسرا ار آهل تراجت حنظ الٌستار عل وجه .لت راک 
مشخ الضدر بلئور "مه الم عَن ظ الغرور, فلا له شح علیک فی هذاالفن ۰ ۱۵ 

1 غاب قیاع یکت المع 


لیس ینصبرف للی ذلک هتی و فکری؛ و مفاتیع لوب بیدلهتعلی-یفتحها ‏ 
فتح ق‌الوقت فصول: افصل لول بیان الوحید. ۰ ۲۰ 
نورای و هو ال الفصل النی.فی بیان الشکوة و الصباح و ارجاجة و الشجرة 


۱:اه هکل شهید. .سپ مشکاة تور س: متفه 
#.س:من اهله. ۵.م. ص: غیر آهله. 
مء ص:الفصل ال ول ف بیان أَنَ نوراشق... 


۰ فصل‌الخطاب 
والّیت و الثار. الفصل التلث.فی معنیقوله 2 - ان له سبعین حجاباً من نور و 
ظلمت» وق بعض الرّوایات سیعيانة حجاب. و ق بفضها سبعین آلف حجاب. و قال 
ق‌الفصل الوّل: 


۰ المین عینان, ظاهره و باطن اهر من عالم اس و الشمادةء و 
ی الباطنة من عالم آخر. و هو عام اللکوت؛ و کل عین ین لمینین 
مس و نور عند یصیر ‏ کامل الابصار. آأحدهبا ظاهرة و الاخری باطنة.فاّاهرة 
من عام الشهادة وهی امس احسوست؛ و اباطنة من عام اللکوت, و هوالقرآن, و 
کتب ال -تعالی-«الزلة». و انکشف لک هذاکشفاً تا فتح لک ال باب 
من آبواب اللکوت. و ی هذا المالم عجایب بالأْضافة لها عم الشَهادة. 


1 و الم ان عال,اشهادة بالاضافة ی عالم اللکوت, کالقشر 
بالاضافة ال الب و الضورة و لالب بالاضافة ال الزرح, و 
کالظلمة بالاضافة ی اتور. سل بالاضانة ی الو.و کذلک سم عم لکوت 
المام وی و امام وحن تب سین و اظمان. ولا 
نی بلغا لملوی, الُمزات: فاتّا عل و فوق نی حق عامالشمادة والحش و تشارک 


در مراتب عوالم 


أسیاب الوجودات ف عام الشمادة. ال 
۳ انتخص, و 
0 یاباب وکنای کان یت 0 
لاخلوا ‏ 


۲.س:لاتواد. ۳.م: موازاه ص: موازت 


۲۳۱  ترعسوبدماشم‎ 


منلهالقرآن علی پم و انوا لاو قتبس منب لوا ال 
ترتیب بحیث یقتبس بعضها من بعض. فالقرب ین النبع الآ 
نهآ رتة. وال تب ی عام المادة لادرک لب فرض ضوهالمر 
داخل ی کوة بیت وقعاً علی مرو متصوبة عل حایط. و منعکسامنه ی حانط آخر 
مقابلتاء تم متطفً نبا ی الارض بحیت تشتتیر الارض. فأت تعلم و ماعلی ‏ ۵ 
ارض ین اور اب با عل الایط. و شا علیاایط تابع با علی ارآ و ما علی 
رایع فلس اف القرتابع با لشمس: لد مها تشرق التورعلی لفمرء 
و هذه انوا ارم مب بعضیاأعلی لین بعض. ول زاحد مقاٌ سوم و 
درجٌ خاضَه لا تاه 

و اعلم اه قد انکشف لارباب 
ی توص ار 
تبه اسرافیل فوق"رتبة جبرئیل-. اللائکة بن 
جلة عاماللکوت غاکنون فی حظير ادن و مها بشرقون ی عم الأسفل؛ و 
فیهم الافرب لرب درجة ین حض: الّبوية ال هی منبع الأنور کلهاد و فهم 
ما العلوم کثرتهم و ترتیم ف ۰ ۱۵ 
مقامانهم و صفوفهم؛ و یم کانوا یا وصفوا بهآنضهم؛ ذ قالوا: زا للحن الضاقون 
(سوره ۱۳۷ یه ۱۶۵) و اثاللحن الْسبَحون (سورة ۳۷. آیف ۱۶۶)؛ و ذا عر 
النوار ُّترتیب؛ فاعم الیل ال غيرناية؛ بل ترتق ی نیع ول 
لور لذاته و بذانه؛ لیس یناور من غیره, و منه یشرق انوا کلها علیترتیهه 
ار اکن ان اسم لور أحق و أو بستتیر: اْستي نوره من غیره بالق ۲۰ 
ذانه ار بل" ماسواه. فا عندی اه جنق علیک الق فیه؛ وبه یتحقّق ان الم 
لور أحقّ بالتور الاقصی العل ی لانور فوقه؛ و منه نزل لور ای غهر», بل 


+سق حفرت دس ۲.م.می:لکل ماسولد 


۲ فضللعاب 


۵ 


آقول: و لا بای سم لور علی غهر الور. لحار حض؛ اذ کل ماسواهاذااشتبر 
ذاته, نهو فی ذاته من حیث ذانه لانور له, بل نورانیته مستعارة ین غیره؛ و لاقوام 


با مقيقةأزیالتجاز. و ا عبر هو الغن َز 
الشتمی؟ کل بل استعیرنقر ی نفسه کیکان. ان لو هوالعب ای منهالعارة 
والاعطاء. و له الاشترداد والنتراع فا نواق هو ای بیده الخلق و الم و 
منه انار الا و الدامة او لاشرکة لح معه فی حقيقة هذا الاسم و لاف 


استحقاق هذا الم لا من حبث تشمیتهبهء و هو ین 
الک علی عبدهء لا أعطاه ماسقا مالک 


ق ذانه لاظهر لفیره.ولوجود ایضاً نقسم الی ما لقّی» من 
ذانه وی ماله من غیره,وماله الّْجود من غیره فوجوده مستعار لوا له بفسه بل 
ذ اعتبر ذاته من حیث ذانه فهو عدم محض, و اما هو وجود.ن حیث نسبته ال 
غیره.وذلک لیس بوجود حقیقکا عرفت قمتال تا لوب ان فالوجود 
الق هو ال تعالی-کم ان الم هو ال تال وین هی ترق العارفونبین 
حضیض الماز ال فلع امقیقة و اشتَکوامعارجهم روا بالشاهد" البنية. ان 
لیس قالوجود اتسوا کل شیء هالک ال وجهه. اه بصیر هلق 


س:شرکه ۲.س:بالشاهدة 


مشاهدهومعرفت 


وقت من الأوقات, بل هو هالک ازلا وبا لایتصور ال کذلک. فان کل شی» سواه 
من الوجه لذی ری لها 
اْوجود من لول احق-سبحانه وی موجودا لا ی ذانه ولکن من الوجه ای 
یی موجده. فیکون الوجود وجه له -تعالی-فقط. 

ولکل شیم زجهان: وجه ی تفسه. و وجه ال ریّهسسبحانه-فهوباعتبار وجه 
نفسه عَدَمٌ و بعتبار وجه له -تعالی-موجوة فا لأموجوة لا الّ-تعالی‌سو 


اذغ ذاته من حیث ذاته فهو عدم محضی. حضی. و اذا اعتبره 


وجهه؛فاذا کل شیم هالک ال وجهه أَلا وید و یتقرفولاءالعارفون 
القیمة لیوا نداء اْنادی:ِ اللک الیوم له الراحد التقار (سور؛ ۴۰ آیة ۱۶). بل 
هذانداءلایفاری سععهم دا فهم وان معنیقوله: «له اکبر» کب من غره 
حاش له لیس فرالوجود معه غیرهحتی یکون أکبر مه بل لیس له وجود ال 
من وج الذی یلی, فا وجود وجهه فقط. و محال نیتال اه آکبر ین وجهه بل 
معناه: اه آکبر من آن بقال له, اه کب ی الاضافقة َانقايسة, و اکبر 
غیره که کبریائه نبا کان أو ملکاء ل لانرَفت له بحانه-کنه معرفته ال 
للع وجل_یل کل معروف داخل تحت سلطنته العارف و استیلائه دخولا؛ ما و 
ذلک یناف نی المملال وال 
معانی آساء ال استی. 
والمارفون بعدالعروج ال سیءالمقيقة اقا نیم لا ف‌الوجود الا اواحد 
ات سسبحانه -لکن منهم من کان هذه احالة عرفاناً عم ومنهم من صار له ذلک 
عنهم الکثرةپالكلية و استفرقوابالفردانية اممضة و استوفیت 
فیها عقوم فصاروا کال تین فیه, یی فهم شع لالذکر "رل -تعالی- 
و لا لذکر آنفسهم ایضاً َمْ یکن عندهم الا الّه-تعالی-قَشکروا شکراً رفع 
دونه سلطان عقوطم. فقال آحدهم: نا امق. و قال الاخر: سبحانی ما أعظم شأنی. 


نیدرک 


بریاء. و هذا له تحقیق ذکرناه فی کتاب مقصد الاسنی نف 


+ س+دوبار تکزار کرد است. .۲ج لاللرکم. 


۲۳۳ 


۳۳۴ 


تصلالخطاب. 


و قال الاخر: ما ف الم لا ال . و کلام العاق حال التکر پطوی و لایکی. 
اه و و اد وس ال -تعای‌سقی 


(9 


زذا غلبت یت بالاضافة ی صاحب اممال فنآء, بل 


نع فننه.فاّه لیس یشعر بنفسه فی تلک اممال و لایعدم شعوره بنفسه. ول 
شعر بعَدّم شعوره بنفسه. لکان قد شعر بنفسه. و تسی هذء احالة پالاضانة الب 
اْستخرق بها بلسان الما اناد و بلسان احقيقة توحیداً 

و ورآًء هذه المقایق اسر پطول الحوض فیهاء ولملک تشتبی أنْ تعرف وجه 
اضافة نره ال لتموات وال رجه وه ق اه ناوات وال رض» 
فلاینیفیآن خق ذلک علیک بعد آن عرفت ‏ التور, لژ سواه. اه کل نوا 
وه تور الکل. للع شیاه تتکشف به "و آعل منه ما تتکشف به و 
أعل منه ما ینکشف به وه وان احقیق ما ینکشف به وله ومنه. ولیس فوقه 
نور منه اقتباسه و استمداده, بل ذلک له نی ذاته, لذاته. من ذاته لامن غیره. ‏ عرفت 
ان هذا لصف به لاور لول غرفت ان التموأت و الیگرض مشحونٌ نورأین 
طبقت التور" عنی النسوب لب والبصيرة,ای: ال والمقل. اما ری فا 
تشاهده نی السَنوات من الکواکب امس والقمر و ما نشاهده ف الأرض امن 
الشته اطع کل ما عل الرض, حتی ظهرت به ال لوانالفتلفة. خصوصاّق 
لریع. فلولا الم یکن ان ظهوژ, بل وجود؛مسایر ما بظهر لْحس ین 
الشکال والقادیر رک تبعلوان؛ و لایتصور [دراکها ّ واسطت 


.س:فناعن فانه. ۲ ینکشف به, 
۳دس: مشحونةنر من طبق نو ۴.می: وم یشاهدهقالارض: 
هسی:لولاتق. 


مشاهدءوسعرفت 


۳ نید. 2 ات سا 
السفلن ظهرنظام عام التفل, کابالّور لک طهر ام عم 
-تعالی: نی جاعل ‏ الرض خليفة (سورة ۲. آیف ۳۰)؛ و قال-سبحانه: 


بشما ین بعض یشان لور ين الراج. ول یراج هو الژوح اذسی. و ان 
ن روا اللویة. اتباس الشراج ین التر؛ و ان 
لملویات بقتبسة بعضما نالف وان ترتی بان 
ور النوار و معدتبا و مها لول وان ذاک هو اه وحده لاشریک له فان سایر 
ان الک نوره ی هل 


الأرواح القدسیّة مقتبسة 


آمنی: وجوه الب فان انار بل کال لا هو قلا هو 
عل له (شار کیف ما کان, و اسر ی بل کل ایرث یه َو اقیقد 


حون انا 


1 نیو ی 
السّرفة وهی بغراج التلایی تلکة الفردانیة وَزاء ذلک مق + از 


رت 


۲۳۵ 


تزا ونازل و مرفع. تاشتخال قرق استحال مرو یشور اء ای 
لو و لامع ده" کر و لامع انتفاءالکثرة روج فان کان من تغیر حال 
فبالتزول "ی لول أعنی أعل بالاشراف ین 
لیس ل هی لفات و متی ات للم و بنکر من هه و 
هو ین العلم اْکنون؛ ولعلک لأتستو ال نها الکلام نهمک ",بل یقصردوژن 


فا دق لت گنک ری 
4 وا رانک هرل 0 


۰ یدرک مع وان 2 یه 
وقد یکون اظهور يب الیفاء * والّی»[ذا 


.تفا بان لور من و 
تحاده به لایدرک و 
جاوزاغد مکی عل 
نریاب سار شا رآوا شینا لو روا له -تعالیسمعد. وا زاد عل هذا 


نشیم فال: نا ریت ال و رت ال سسیان 


مشامدمومعرنت . ۲۳۷ 


کل شیم شپید (سورة ۴۱ آية ۵۳)؛ و ی نی الاشارة بقوله 
انا ن الّفاق (سورة ۴۱ آیةُ ۵۳ قَالْوّل صاحب مشاهدةء 


یه لدع السُفوات و ارض: و لذرکبه 


العرفة باه رت الشیا.. ولکن لا تا بت الکشیاء کلها علن غط واحدٍ ف 
لاممض الشیاه. وف 


خن ریق اذ ریق اهر 
یتشابه الأحوال فی لشهادة له؛ 


یکون حرکة ید مع حركة ظلالید و قبله ایض 
هنا قطن یلم تلع رال ول 


و قالالامام. حجّة الاسلام_# -ق‌الفصل الثانی من کتاب مشکا: 

۵ نورق بیان اشثبل و منپاجه و وجه ضبط الرواح نی 
بقوالب المنلة: 

مان العلم عالان: روحان و جسیا جتّی و عقل؛ و ان 

: کل متثارب و اما تلف العبارات باختلاف 


۳ وان اعترتباپاضافة آأحدهما 
وی و فلت آأحدهماعام الک واشهادةوالخر عَا 
یب اللکوت. و من بطلب امتقایی مالفا ات عدد 
تخل کتره الما وادی ینکتفت له امقایی جمل المانی أصلاً الفاظ تب و امر 
۵ 


۳ الٌکژین: لا الستی عال 
الشهادة» لد شهده" الکاقد؛ ولا یی مرقاة ی العقل. فلوم یکن بینیااتصال و 
مناسبةء لانسد ‏ طریق الق لی. ولو تعذر ذلک لتعذر اسر ال امضرت البويیة 

۳۰ .ورب" ال الّ‌سبحانه_خلم يقرب احد من ال -سیحانه نا با حبوسة 
حظیرة لقدس والعام تفع عَنْادراک الحس و انیال؛ هو ای نعنیهبعام القدس. 


دصیس دید ۲+ وطلب. ص:واناطلب. . ۲.ص: شهدت. 
اوقت اند ۵ م قرب من له تعلفلو .ای فلو قرب اد 


۲۴۹  تفرعموءدهاشم‎ 


نا جلته ین حیت لایخرج منه شیء و لایذخل فی. ما هو غریب منه, 
حظيرة القدس. و نا ین لوح البشری الذی هو جری واع القدس, 
لوادی الْقّس. تم هذه الظيرد. فها حظایه: ناش عناق معنی اد 
ولکن لفظ اظیرة بحیط بجمیع طبقا قلاکظنْ ان هذه فا طاماتُ غير معقولة 
عند باب البصاثره و اشتغالی الآن یشرح کل لفظ مع ذکره یْضدّنی عم اْقصد, 
فعلیک اک ما قأرج لل ار تول: 

کانعام اشّهادة مرا لی عم اللکوت. و کان سلوک القراط الستقیم 
عباررعنهذاارق. و قد بر عنه این و بنازل الفدی فلول یکن ثم اتصال و 
مناسبة با تصور نرق ین أحدهما ال الاخر فجُیلت الوجمة له عم الشبادة 
عل موازنة عم اللکوت. فا من شیء ف هذا عم و هو مثلْ »ین ذلک 
لام و اکن الّیء ااحد مالا من ]للکوت. و ربا کان لس لواحد 
بن اللکوت أملةکنبرة من عم شاد ایکون تال" اذامثلهنوع ین 


9 اأقمر و الکواکب, و التالک للطریق أرله 


1 من ین عام الا 
1 درجة الکواکب. 
الاسفل تخت شلطانه و تحت اشراق نوره؛ وَتضح له ین جماله ولو درجته ایبایژء 


اشراق نوره. وینکشف له: ان العالم 


اد پاص سا 1 


۰ ضل‌لتعطاب 


فیقول: هقا رق؛ ما اضح له مافوقه با رتبته ربة القم رآی آفول لول فی 


والناسبة مع ذی‌الص نقص و آفول ایضأ و منه : 
السْموات (سورة ۶ ی ۷٩‏ و معنی الذی اشارة ۲ 
ایا (سورة ۱۳۷ آیذ ۱۶۴) ما مفهوم ای لیتَصوّر ان یاب عنه 
مناسبة. هو ال اق. و کذلک لّقال فرعون لوسی. 
(سور: ۰۲۶ آیذ 900۲ کالب لاهیة. یفه سسبحانهسو لها 
کائتامال آٌظهرعند الشال. ورجعلل الذج. فنقول علم لمیر نک 
مناج زب تال و الایتقطا یاب شیر بزیدک سا ینس و لایکنی 
الاشتعال بعدها. 

در کتاب مرصادامباد. در فصل هفدهم از اپ سم که در بان مشاهدات انور 
و مراتب آنست که: بدن که ون آننة دل بتدزیج از تصرف مطملة «اه ال 


صقالت یبد پذیرای تور غییگردد. در پدیت حال آن انار بیشتر بر مالبرو 
و لوامع و لواج پدید آید؛ بعد از بروق بر مثال چراغ و شع و مشعله و آتش‌های 
آنگه انوار علوی پدید آید. ابتدا در صورت کواکب خرد 
و بزرگ؛ و آنگه بر مثالقر مشاهده افند. و بعد از آن شکل شمس پیدا گردد. پس 
رد از ال پدید آید. و چون انار بل ازج بیرون آید,خیال رادر آن 


افروخته مشاهده شود؛ 


نوار 
تصرف نان الوان برخیزد. در پی‌رنگی و بی‌صورق و بیمحلق وبی‌شکلی وبی‌هیتی 
وبی‌کیفیتی مشاه افت. ونور مطلق آنست که ازین همه پاک و مه باشد... لآن 
قال: گاه بود که پرتو انوار صفات حق-عزّوعلا-از پس حُجّب روحانی و دلی 
عکس بر آيينة دل اندزد بقدر صفای آن؛ چنانکه ابراهیم-3-در بتدابود 


(س: ما رتة قمر. ۲ج ص:اشارم. 


مشاهدءومعرفت. 


چون آبینة دل بقدر کوکبی ‏ صفا یافتهبود. آن نوربقدر کوکی مشاهده افتد؛ چون 


دل از زنگار طبع تمام خلاص یافت. در صورت قر مشاهده افتاد. چون آيينة دل به 


کیال صان شد. در صورت خورشید مشاهده افتاد. آنچه ‏ از انوار حق-سبحانه - 
مشاهد دل شود. همان نور معرّف دل گردد. و تعریف حال خود هم به خود کند. 
ذوق در جان پدید آید. حضرق که بدان ذوق داند که. آنچه دل می‌بیند. از 


حضارتست نه از اغیار. اين معنی ذوقیست. در عبارت دشوار گنجد. و اين ذوق 


متفاوت می‌افند. اگرمعّف از در سمع در آید. چنان بود که موسی 1 -رابود: ان 
نله (سورة ۲۸ آی ۲۹ پی‌واسطه شنود که: لاله وس تکلیاً (سورة ۴, آیا 
درنظر در آید. وحجب باق بود. بواسطه آید؛ چنان‌که خلیل 
رأی الم با غذارق, هذا أکر (سور؛ ۶ آیذ ۷۸ تا 


بجقیقیت ذوق در جان پدید نياید. از تعّیت: «آبّ ریْک» ترجمان زبان نگوید: هذا 


ربق. و چون خجب بکلی برخیزد, بی‌واسطه آید, چنانکه خواجه را-ی: ا کب 
واه ما زای. رون علی فا ری (سورة ۵۲ ی ۱۱و ۱۲ 

و امرالزمنین عمر-ثه مازین چاشنی بود که می‌گفت: رأی قبي زب و 
خواجه 1 -در بیان مقام احسان اشارت به حصول این ذوق می‌کرد که: «أْ 
ند له کانک 


دل مشاهده می‌افتاد؛ ولکن "از پس حجب روحانی و دلی در مقام 


تلوین, لاجرم افول می‌پذیرفت. ؟ و او-سبحانه -منّه است از افول. دل چون دل 
بود دروغ نبیند. حکم «هذا ریق» هم از آن پرتو خيزد که مشاهدة دل است. و چون 
نور حق -سبحانه_بی‌حجب روحانی و دلی در شهود آید. پی‌رنگی و پی‌کیفیتی و 


۳ ولیک 


.س؛ کودکی. س 


۴رس:می‌پذیرد. 


۲۵۱ 


۷۵۲ 


فصللعطاب 


بی‌حدّی ویی‌مشلی وبی‌ضدی آشکار گردد: و قکین و کن از لوازم او شود.اینجا نه 


طلوع ماند نه غروب. نه. 


ن‌ماند نه یسار, نه فوق 
له 


نه مکان نه زمان, نه قرب 


نه بعد. ته شب ته روز:: لاح ولا ساء»:نه عرش و نه فرش, نه دنب 


نه آخرت. 

واگر کسی سوال کند که,ابراهیم را -صلوات الحمن و سلامه علی نیا و علیه - 
آن خورشید و ماه و ستاره که مشاهده افتاد. در عام باطن بود. یا در عام" ظاهر؟ 
جواب گوییم: تفاوت نکند. چون آبينة دل صافی بود. گاه باشد که این مشاهدات؟ 
در غیب بیند. از عالم دل, بواسطة خیال؛ و گاه بود که در شهادت بیند از عالم ظاهر» 
به واسطهٌ حس در چیزی که مناسبتی دارد. و محل ظهور انوار حق -سبحانه -تواند 
بود. چون: خورشيد و ماه و ستاره! که پذیرای عکس 
له ثرر الشموات والارض (بلورف ۲۴ ی ۳۵): چه بحقیقت بیند. آن دلی است, و 


ار ذات حق‌اند. کد: 


ایند حضرت عرّت-جل ذکره-چون ذوق: «هذا رق» از معرفت حق -سبحانه - 
باشد. غیب و شهادت و طافر و بان یکسان بود. وگاه باشد که صفای دل بکدال 


شئریین آیانا نی الافاق ز یم (سورف ۰۴۱ 


رسد. و حجب شفاف شود و زاآت: 


آية ۵۳), پدید آید: اگر در خود نگرد همه حق بیند. و اگر در موجودات در هر چه 


می‌نگرد, در آن حق بیند چنان که»آن بزرگ گفت: منوت ی شیم له تن 


و چون حجب یکی برخيزد. و مقام شپود بی‌واسطه میسّر شود. گوید: ثا 
ق کی لا و ی له -سبحائه_] 


.و آگر در بجر پی‌پایان شپود مستفرق 
شود. و وجود مشاهدی متلاشی گردد. وجود شاهد ماند و بس. و چنان بود که, 
جنید -قّس له تعلی روحه -گفت: ما نی الوجود بسوی له -عو جل. و از 
است. چون نظر کنی, هر کجا در دو عام, نور و 
ظلمت است. از پرتو انوار صفات لطف و قهر اوست .: 


که حقیقت وحدت و وحدا 


وعلاا حضرت خواجه در 


ادلی درل 


۲۵۳  ترعسو‌دمانم‎ 


استدعاء: رن ایکا جی». ظهور انار صفات لطف و قهر م‌طلبد؛ زبراکه هر 
چیزی راکه در عالم وجود است. یا از پرتو انوار لطف اوست. یا از پرتو انوار قهر او. 
چیزی را وجود حقیق که قام به صفات خود بود نیست؛ وجود حقیق 
حضرت لیزل و لایزال است. چنانکه فرمود: هوالاْل و الأخر و انظاهر و الباطن 
(سور: ۵۷ آیذ 4۳ 

قال حجة الاسلام :ول 


هذ لودج و طریق ضعرب المتال 


رخصة رن وهآ یط حتی آقول مثلا بکن بع مومی له 


یعرفوا اند بن این لوا وجهه ان ایطال الاسرار مذهب المشوّت, 
خالدی عجزد اهر حشی. دی برد بط با وی یجمع تب کامل. 
ولذلک قال-: ان ظاهر و بط و و ».و بقل هذا عن علی 
تا -موقوفاًعلی: بل آقول: 

هم موسی-3-من الامربخلع لین لاح لکونین؛ ات الم ظاهرا 
جع ی و بابرا این و هذا هو العتبار.ای:البور من الی» [ل 


ول مفزلة انبیء -علیم الصلوة والتلام- لتق ی عا لس عن کدور 
السش و امنیال. فتال ذلک آلنزل الوادی اس و لایکن وطا ذلک الوادی 
القدس لا باطراح الکونین, آعنی: انیا و الخره؛ ولتوجه ای الواحد الق 
-سبحانه.و کان نیا و ال"خرة متقابلیه و هماعارضان للجوهر الوران 
البشری. و بمکن اطراحهیا مزة والیّس مها آخری. فثال اطراحهیا عند الأحرام 
بالتوجه ای الکمبة لقدس, خلع اّعلی. و ظاهر خل این علی ترک الکونین. 


ا.ص: یود 


۴ فصل العطاب 


تا ی در ابر ود قیقة مت فاذا جع 


۵ 
1 
وقال حجّة اس رد 
ساره له-تعالی تج قذا 
امحجُوب لاشحالد. وا مج 
0 


درجات مردم در -تعالی -سیعين حجابا ن نورٍ و ظلمة». و 
معرفت ورژیت .نی بعض الرّوایات؛ سبعائة حجابٍ و فی بعضها: سبعون ألف 


۰ ولا زدیا .بل لتکتي. ول اعلم بتحقیق ذلک.فذلک خارج عنالوشع. و 
ام دی یکنن الان آن فک هذه اٌقسام و بعض أصناف کل قسی. فأتوا 
الم الْوّل. احجوبون بالظَلمة انحضة. و هم الْلجدة این لایزمنون بل 


س:ادامر ۲ ص:النيله.مالید. ۳.س:والمی کت 


مشاهدءومعرفت 


سسبحانه یوم الاخر. و هم الَذین اشَحبواالميوةالنیا ی ال"خرةء و لام 
ونوا الخرة أصلا و هوّلاء صنفان: صن تشوق الی طلب سیب خن ام 
فاحاله علی الطّع. و الط عبرد عن صفة مرکوز و اجسام حالة نها و جی 
مظلمة. ای ا معرفة وادراک و لاخمر امن نفها ولا ید ینهاء و لیس 
له نو ُدرک بالیصم الاهر ایض اتف الثان, همآلذین شغلوابألفسهم ول 
یف غوا اسب لیب ایضأ بل عاشوا یش لباي؛فکان حجایم نفوسهم ار 
والشّهوات الْظلمة؛ و لاظلمة أَشد ین وی وا 


ولاء لوا فرق: ففرقة 


۰ غاية السْعادات هی الْغلية ولاستیل.. 
و ها مدب ار ارب وکا نجیون بل تفت 
:یمان یکونافلةاباع بش .و فرقة رثا یت 
السعادات کثرة امال و اقساع اّسار؛ فتری اواخد یجتهد طول عمره برکب الا خطار 
ق برد یار یم لول و بشح باه فلا عن خی و طلمه 
أعظم بیس علی الانسان, اهب والفضة حجران ن لام مزدان انیا ,و فرقةً 


رابعة. ترقت من اممهالة هوّلا. و تعاقلت و رت ان أعظم السُعادات فی اتساع 
ماه والُیت و ایشا ال کر و کفرةالنباع و نفوذ الم الطاع, هلق 


1 و عاة مطایع أبصار الاظرین و یدخل فی جبلة هلاه جاعة یقولون 
یت« نکن هم عل لک اتف دیول یز 


2 مذاهب الباه. هر 
عَل العمل الصا فلایخرجهم الكلمة من یات ال فتر. و و ثرت فیه 
الکلمة بمیث ساءته یه و سرّته حسنة فهو خارج عَن محض الم ی التور ان 


۲۵۵ 


۵۶ 


تصل الخطاب 


اتف الاو انجوبون باظملة الحشية و هم طوایف لایخلوا واحد منهم من 
مجاوزة تفت ی نفسه و عن ال 


درجاتمم عبدة الأوثان؛ و آخرهم 


الحسوسات امر لک هکنهم محاوزةامخیال.فعدوا موجوداًقاعداً علالعرش و 
آخشهم رتبه الم ,نم أصناف الکرامیة بأجمهم. و لایکنی شرح مقالام. 
ولکن آرفمهم درجه ین نق المسمة و جیع عوار ضبا لا 
بجهة فوق ان ای لاینسب ی المهات و لایوصف. باه خارج العام ‏ لاه 
یکن عندهم موجودا, 4 یگن یل وا درو ال درجات اْعقولات تجاوز 
یسبة نی المهات. 

رالطنف الثلت. المجوبون بالئورالةمقرونة یات عقلیة" فاسدم 
مٌظامة. والعقل اٍذا جرد عن غشاوة آلوهم والفیال لایتصور آن یفلط. بل یی 
ما یکل رده عن هذه الثوازع 


سرار و یصادف کل حدٍ ماقم 


قادرأٌمریداء حیا مه عالهات. لکن قهموا هذه لفات علی حسب مناسبة 


صفاتهم. و نیا صرح بعضهم. فقال؛ کلامه -سبحانه-صوتٌ ککلامنا. وربا ترق 


او ۲.عاس:السمية. ۳.س: عقلية قاسدة ۴ س: تون أحکامها. 


۲۵۷  تنرمموءدهاشم‎ 


بعضهم,قل, لابل هو کحدیث تفسنا و لاصوت و لاحرف. و کذلک ذا لب 
المع ابص والیو: جوا امشبیه ین حیث الْعنی. و ان انکروها با 
یدرکوا صلا ای هذءالاطلاقات ف حق له متعلی. ی بدية لام لول فی 
صنات الّه-تعالی-قال هل السندهم له تعلی: نله -تعلی. موصوف 


یت بأعراض تحدث و تعدم؛ بل هی 
آزلية أبديّة قامة بذاته, لاتشبه صفات الق بوجه ین آلوجوه. 

قال بعض الثرفء :لا نظرت نظراً شافء عیشت ان کل ما وصف ال 
تسیز وف بهغهره,نهو باعتبار نسبتهن بعض الوجودات. ال 
.وا لس ال هو علم له -سبحانه هن یکون موضوعا ال عل 
یه الشلک ال سافر من طریق اوجود ات ال 
وجود المقلی؛ ثم انتهیبهالشلوک ال آنقتجت له آیواب اللکوت. نی 
بار لکوت ظنر درة التوحید. و وَعّلْسم لعلمی لا عَلْ تلک ال 
جود در سا بل اعتبار انا فقط ین حیث زآها موجودة, 
.ما ها بذلک یی حیث زا مفایرتابشایر الوا 
ااجة یم موجدة. و کذلک انا نظرت ال له الم وا علمت أن 
انیا نظرعند الوم لٍل موت یرو بطلای ملاس نی هو کالم ل فلاتجد 
فیه !شتا ین ذلک. نم قال کل موجود حادث وجد. فهومقدور. ول یکن مقدواً 
لا وجد. قصدر الوجود. ذاقاد. و کل موجودٍ مقدور فهو مر | 
للوجود با ژجد فصدر الوجود |ذاً مری. ول موجود فله ی الواجب نس او 
واجب ای کل موجود وج و کل موجود نهو حاض للواجب؛ والواجب مفایر 
کل موجود و ما لیس باظر اجب فهو معدوم. لیس له له وجه. لا وجه 
یکن لْموجودات أصلاً رجوة.کا يقال ار اعامی, زا وجه 


۸ فلالخطاب 


الشّمس الوم لوجود الَعاعات اب طة۱ عل رش زک مات ام 
وجود؛ و اذا کان پلواجب |لی کل شیء وجه ب 
المقل ی غروجد. 
قال حجة الاسلام بل : القسم ان 


ذرات الُوجود. نهذ 


هم الجوبون حض ‏ الور. و هم 
صناف لایکن احصانهم. و کّهم حجوبون الوا المضت. و ما الواصلون, صثث 


وصلوا ٍل موجود منم عن کل نا آدرکهبصمٌ ین قبلهم فاحترقت سبحات وجهه 
لول ی جع ناآدرکه بعم الاظرین و بصيريم. والمجویون ار المضة 
اصناف لایکن ا(خصاءهم: و آشیر ای ثلائة اصناف. الَنف ال طانفة عرفوا 
معانی الستفات تحقیقا؛ و آذرکوا ان اطلای اسم لکلاموالارادة و لقدرة ولمم و غیرها 
علی صفانه -عر و جل لیس مثل علیاطلاقه علی ابش فتحاشوا عن تعریفه بهذه 
الصتغات و عرفوه مسبحانه بالضاف الفلوقات: نا عزف موسی- 1 -عل 
نا و علیه ی جواب قوله فرعون: و غاب لعالین؟ (سورة ۲۶, آیذ ۱۲۳ 
الرب الدٌس ام عن الفهوم انظاهر نن معان هه الصفات: هو رک السُموات و 
مُدیرها و مدیرها۵ 

الصتف النی, ترقوا ین هو 
کل سیم خاصَة موجودٌ آخر یسقی ملکا و فهم کثرة.؟ و اما نسبتبم ی الأنوار 
الهية نسبةه" الکواکب. ملاح ان هذه الشموات فی ضمن فلک آخر یتحزک 
بل بحرکنه ی یوم و ف ا! فقالو: ارب هو افمرزک لجرم الأقصی 
الْنطوی علی ااٌفلاک کلها کت 
هوّلاء درجة. و ود ان تحریک الجسام بطریق 
3 العلین؛ و عبادةً له و طاعة ین عَبدٍ ین عباده 


01 
1 


الاء حیث 


۳ ۳.ص:العطیه 
من بم اناطرن: ۵السوات ومدبره. .. صکنیرد 
۷ س: نداد 


۲۵۹  تفرسو‌دمانم‎ 


نسیته[لی اوار ال المضة,نسية ی مر یوار اممسوسة: 
ارّب-سبحانه_هو الطاع ین جهة هذا لمرزک, و یکون آب-تعالی- 


بقصر عنه أکثر الأنهام. و لاعتمله هذا الکتاب. هو لثم 
بالئوارامضة. ۵ 
و قال نی المرف. ف الاب التادس, ف شرح قوهم لو 


لا تخالطهالأفکار, یس لذاته ۱ تکبیف و لا لفعله تکلیف. 

تال حجه الاسلام :ما لواصلون صث ربع لقن هذاقطاعایضاً 
موصوق بصفته تن اواحدانتةالمضة والکنال البالعکثیر لایحتمل الکتاب کشفه. ۰ ۱۰ 
وان الکال نسبة هذا الطاع. سبة الم قالنوار السئية فتوجهوا ین ی 
حزک الموات. و نی آمر بتحریکها ال ی" فطر الشموات و فط"الامر 


بتحریکها. فوصلوا ای موجود مرن کل ما آدرکه بر من قبلهم, فاحترقت 
سبحات وجهه الاعلی جمیع ما آدرکه بصم لاظرین, و بصيرتم دوه -سبحاله - 


وغشیهم سلطانْ لمملال فاقوا و تلاشوا نی ذواجم. 
انم عن آضمهم: و بیق ال اواحد ای -سبحانه 
میم هالکي الا وجهه (سور: ۰۲۸ آیف ۸۸ نم ذوقاً و حال و قد آشن ‏ الک 


ص: دون ابص 


۰ تلالتطاب 


قالفصل لول وذکرنا یم کیف أطلقا لاد وکیف نو الواصلین. 
و منیم من ٍیندرج ق الق و العروج علی التفصیل, ای ذکرناه و یطل "علهیم 
اظریی: فسبوا نی ول وهلة ی معرفة انقدس و تازیه لربوية عن کل ما جیپ ۲ 
تازیبه عنه, فغلب علیهم الا ما لب علی ال خر: عراه دجم 
ار سبحاث وجهه جع مایکنآن ید رکه بعزحتو وب عقلیة؛ و يشبه 
آنیکون ال طریق الیل ای طریق ایب -صلوات ال و سلامه علیها و 
علی جمیع انیا اٌرسلین.واله-تعالی-آعلمبأسرار دما و ور مقا 

فهذه اشارةً ال اصناف من الحجوبین, و لایبعد 
نع حجب اشالکین یعون اکن 
الافسام نی حطا فا ایو دباي باس آو ال 
قایسة ال آو لور اض کب سبق. نهذا ماحصرنی وف ز 
وله معا التوال صادفتی وافکر منقسم منشعب واطع ال غیر هذا ال 
منصرت و مقترح ال الا الکری الشایل؛ آن بسأل له تافو عبا طغی به 
القلم.أَزژّت به .فان خوض غمرة سار ال خطیرت 
لور اي بن ور اجب البشر یه عسی غور یسیره وا له سبحان 
و صلواته و تسلماته علی سیّدنا محقد الط و آله وأصحابه بعده. 

چون از سخنان ارباب معارف و اصحاب حقایق قاس ال تعلی آرواحهم - 


۳ 


روشن و مبرهن می‌شود که, کنه حق-سبحانه -و غیب هویّت او بجقیقت مکتوم و 
معلوم هیچکس نتواندبود.سبحان اللک القدْوس. مقزبان و قدسیان به کیال عجز 
خود از شهود کبریاء و عرّت او-سبحانه -معترف‌اند؛ که: شبخانک ها عَرفناک 
حق تک سبحان من لایعلم ما هو اهو. و آنچه گفته‌اند* مشایع اهل سنّت و 


۱ :وم یطل علیم. ص: وم یل ۳ 
۳ ص: مقترحی. ۶ ص:سبحانگ. ۵ س:.. گفته‌ند: لا عرفنا له 


مشاهدءومعرفت 


جاعتتل -در کتب کلامیه: انعر وجلسبالاجمال اه موصوق 
بصفات الکنال, فقد عرفناه -سبحانه -حق معرفته 
گفته شد. بیان معرفت تفصیلی. 
تالف ارف ق الباب نیو لین ف علوم الصوفیه دس 
له ای روحه: ملک متام بو نا تب وال متفوته 
وک ما کل حالي شا ومع کل متام با ون یس ف کل ما ی 
مقامکانمنفاً فعقبله. و لاک ما آثبت فیه نت فادونه. و هو کب وی عن الّی 
9" قال: «لا ایان لْن لامانة ل». فتن--ایان المانة. لا ایان العقد؛ 
الناطبون ًدرکوا ذلک, وکان_ت-مشمرفا عَل آحوام. 

شرح:مبادی معرفت تفصیل که سیب ذوق ارواحانیء و اولیء و مقزبن و 
ص1ّبقانست. در طی حروف و کلیات نگنجد. طالبان حضرت قیمومیّت و مشتاقان 


معرفت اجمالیست. و این که 


مبادی معرفت 


جال صمدیّت که می‌خواهند که, به تردبان شوق و کمند طلب خود را از غیابة 
الب تقلید به فضای شهود و عیان نع اصخاب البحث و الافکارند. و 
بعضی اولواالکشف و اسرارند.اهل بجث و نظر می‌خواهند که, به ترکیب مقامات و 
تقریر حجج و براهین به فُصاراي! مطالب خود برسند. "از وجود مکنات بر وجود 
قدسه -استدلال می‌کنند: اوللک 


واجب: من مکان بع (سورة ۱ آیذ 


۴ 
قال بعض العارفین-تف: مع ی العلم یقن لذی فیه مسر اقتناصه 
بافانون لفکری والبرهان اتظری؛ ال لبرهان ود 


ات مسر ملق آو اک الأموه ود اش لاغل ابصایر و امقولي لُليمة ل 
لتحصیل الْعرفة الصحيحة طریتین: طریق البرهان بالظر و الاستدلال, و طریق 
الیان اماصل لذوی الکشف ,2 الباطن و اللتجاء ال الحق-سبحانه. وال 


۱.س, ص:تصاری. و 


1۶۱ 


الطریق الاخر. و هو التوجه الی ات 
قلب بالكلّية من سایر شلات 


-سبحانه _بتضفیة الباطن فتقار لام 
الکونية الوم والقونین. 

و قد دب انیس ابن سینا ابوعی سین بن باه بن سین بن علی بن 
سیناء نی هو استادآهل لتظر و مقتداهم. عند عنوره علی هذا الر؛ اما من خلف 
بطریق ال وق کب ومی یه نی مواضع من 
کلامه: ی اه ییس فی قدرةاْبشم اوقوف علی حقایق الْشیاء: بل غایةٌ الانسان آن 
یدرک خواض الاشیاء و لوازها و عزا رضباء و بت لْصود بیان نف خبیر. وس 
فیا برجع ای معرفة امق-سبحانه.و ذلک فی اواخر امره بخلاف الشهور عنه ی اوایل 
کلامه. وف اواخر حیاتهتاب و تصّق با معه علی اه ورد افظام, و کان بحفظ 
لفران فیختم فی کل نلان یام مات یوم المع الاولی ین رمضان سنة نان و 
عشرین و آرسانة. و ن مدان+ و کان ولادتهفی سنة سبعین و تلد کذا قبل. و 
قیل سنة ثلاث و سبعین ولا وکانآبورجلا من أهل بلخ. انقل ان بخارا نی 
ایام نوح بن منصور: و تولی ال بقرية خرمنین! و بقرية افشنه؛ و تزژج مها ولد 
ابوعلی بها. تعانتقل بخاا و اشتفل بالفقه و تردد فی | لاسام اسمعیل هد 
له 

وق نار الامام لیافعی -4 ی ذکر یی علی: م ستکل نی عشرة سنة ی 
عمره وق فرغ من تحصیل الم سها. و تصانفهنقارب مأّ تصنیف: مبا 
رسالة اطیر. و هو أَحَدُفلاسفة الشلمین. و قد ذکروا له تاب ژاشتفل بسک و 
آدرکه ال تملی سبسایق عنایته و واسع رحمته. وال اعلمبحقيقة لک 

وا اهل کشف و بصیرت به تصفیذ باطن و کیال تبتثل و دوام توجهبهمنتهای 
مقاصد خود می‌رسند. و هو الأستهلاک فی شهود جماله و جلاله «عز و جل. ایشانند 


سید اعمل. 


۲۶۳  تفرعسومدهاشم‎ 


حجوبان لریزل و لایزال بر طهارت و فطرت مان‌اند. و ظات اکوان و تقلّبات 


حدثان در ایشان اثر نکرده است: 


لتک کتب ف قلویمالاین ‏ دهم بروج منه 

(سورة ۵۸ ی ۲۲) ایشان وجود آفریدگار را-عرّ وعلا-پی‌ترکیب مقدّمات عقلی 

2 ال الّی فطر اثاس علیا لتبدیل قلق اه ذلک الدّین الم (سورة 

۳۰ ی ۳۰):بینا را در ادراک الوان به استدلال قوّت لس چه حاحت: آق له فک ۵ 
فاطر الشموات و الأُرض (سورة ۰۱۴ ی ۱۰). 


سید الطایفه ! جنید -قتس له تعلی سزه سرا پرسيدند: ما الیل علی وجود 


می‌شناسند: 


نجل وعلا؟ فرمود: نی الاح عَن الصباح. عجز و حیرت ایشان از 
تصادم شکوک و تعارض اه نبودکه, آن یر مذموم است, و طریق استدلال از 
فیض انوار ریّانی و امداد عنایات سبحانیجلٌ ذکره-خالی بود. عاقبت به این ۰ ۱۰ 
حيرت مذموم مودّی کرد؛ بلکه عجز و حیرت توالی تجلیات و مشاهدة 
عجایب امور و احکام ربویّت باشد؛ «ر زذن فیک ترآ «سبحان من ‏ یُمل 
خلقه سبیلاٌ ی معرفه ال بالعجز ی »نتب این حورت محمود است. 


انا 


پس بباید دانست که معرفت ذات حق-سبحانه ین یعلم نفسه و یله 
یره و معرفت سر وحدت و فنای ملک و ملکوت, وس کل شیء هالک لا وجهه ‏ ۱۵ 
(سور: ۲۸. ی ۸۸ اغمض و اشررف علوم مکاشفات است؛ و لوح این نوع علوم‌را 
جز در مکتب آ:و عَلماه من لدناعلاً(سورة ۱۸ آیة ۶۵ ننویسند. بعد از آنکه آبینة 
دل را به مصقل ایان و تقوی از زنگ عکنات بکلی زدوده باشند. و از اوصاف 
بشری شراب تجرید نوشید: 
المْاء والُرض (سورة ۷ آیة ۹۶ .۲ 
و شیخ ابوبکر واسطی ی _فرمود؛ ‏ 
یی اسان و بش هلان ین تیم تجریدٍ 


معرفت و توحید 


ادسدازست ‏ مس صبکنا الامل. 


۶۴ 


تصلالتطاب 


غهو معلول؛ وامقیتة تین 
وبا آنکه معلوم ومشپوداهل بصيرت است. آدراک هیچ موحد یه ادراک حقیقت 


ا۶ ذلک. و کذا ی التعرف ق‌الباب الا 


قالوحید: 


واحد -جلٌ ذکره-نتواند رسید؛ هر چه در عقل و فهم و وم و حواس و قیاس آید 
ذاتِ خداوند -تعالی-از آن مقدّس و مه است.بصیرت صاحب‌نظران را در اشعة 
انوار عظمت او جز تحیر و تلاشی سبیلی و دلیلی نیست. بعضی از کبرای دین و عظمای 
اهل بقین-قدّس له تعلی ارواحهم - در عبارات و اثبارات ایشان لفظ وجود و 
آنکه هم در عبارات ایشانست: لایفال هوالوجود 
به -سبحانه -ظهر الوجود. والوجود ما نجن فیه: 


عبارت اطلاق وجود واردست: 


به ظهر الوجود و کل شیءٍ ری ما به کان الهور 
تج لملوب وجل عنبا و دون لمیون له شتور 


و هم ایشان گفته‌ند؛ حقیقته -سیحانه «غیرمعلومة لا سواه؛و یت حقیقته 
-عزّ و جل-عبارة کون و لاعناحصول واحقی اوالبوت,والراد با در 
لا کل وحاٍ مها عرض, و هو-سبحانه یش بجوه وّلاعرض, 

و شیخ بزرگواره شیخ الشایالکبار ملع الئوار ومنبع السرار برهان الط ریق 
و ترجمان لحققة. شاب ان والدین, اب وحفص عمر بن حتد البکری السّپروردی 
را-قّس له روحه-سوّال کردند از حال بعضی از کیرای دین و عظمای اهل بقین 
-قدّس له تعای ارواحهم -که ذکر ایشان حالیا گذ: ال نی وصفه بعد ما جالن" 
الشایخ والعلیآء عم -بعلو القامات 


هو بحرء بحرامقایی, و قد وصفه غیره ایض 
و آخبرواعنه با بطول ذکره ین الکرامات. 

دق شرح قولهف خطب تمرف تفر بذاته عن 
عَنْ صفات الحدثین؛ یگانه است به ذات خویش 


۲۶۵  تفرعموءدهاخم‎ 


از مانند گی ذات‌های مخلوقات, و متفرد و متفضّل بود از فرد, و فرد و یگانهبود که 
با وی دیگری نباشد. پس خدای_عرّ وجل-یگانه است یه ذات خویش, و ذات 
هستی بُود همچون وجود شی». و نفس این همه عبارت از هستی بود؛ پس هستی وی 
به هستی کس فاند؛ زیرا که هم هستی‌ها یا جسم‌اند. یا جوهر؛ و هستی خدای 
و هم ذات‌ها يا اندر مکان‌اند. یا اندر زمان, و ۵ 


-عز وجل-جسم و جوهر نی 
ذات خدای-عروجلّ سر ادا ونتانیست. اینست قول امیرامنین علی-فل - 


که» وی را پرسیدند که؛ توحید چیست؟ فرمود ا: آنست که بدانی که: هر چه بر سر 


تو می‌گذرد, خدای -عّ وجل-جز آنست؛ و مه "و متفعل بود از نزاهت. و معنی 
آن بود که, بخود پاکست به صفات خویش از صفت‌های محدثان به چیزی دیگر, 
هیچ صفت وی به صفات مْدئان نماند. صفت محجدثان عرض است. و صفت خدای ۷۰ 
-عرّ و جل-عرض نیست. ذات وی-بحانه قد یت و صفت قدم؛ قدیم ُود؛ و 
غهر وی-عرّو علا-همه محدت‌اند؛ و صفت مت حدث بود؛ و صفات محدثان همه 


اعراض‌اند؛ و مر عرض رابقا رابود و صفت ایغ وجل-واجب لبلاست 


و تنم الفناست. 
بعضی از کیارعلیای بخارا-روّ له تعای آرواحهم -که معاصرند با حضرت ۰ ۱۵ 
عم رّانی,ناصح الم الشفق علی خلق له القول *ف اقیه 


#5 -ق لقول ولعمل,مولانا حافظ لین الکبیرالبخاری سح اه علی روحه. 
و حضعرت مولانا 29 _لقب ایشان فقیه الم نوشته‌اند. و هو الامامالاهد. العلم 
لمارف الم النقن, حمود بن حقد بن داود القشنجی للویی «طیّب له عالی 
تربته,واعلی فی فرادیس المنانرتبته-در رسالة بان ااعتقد. در فصل دوم که در ۰ ۲۰ 


بیان مذهب ستّت و جماعت است. در بیان توحید. این عبارات نوشتهاند: 


۱+ ناخواناست» ص:مانندکنی.. ۲.س:فرمود که بدنی. س: منز 
۴سءالمزل ی 


۶ تل‌الخطاب 


یکی است به ذات خود. یگانه است به صفات خود. هیچ صفت مر او رانو شونده 
فی, هیچ صفتی از وی زایل شونده فی, معنی ذات جز هستی ن, هستی وی جز وی 
فی. هستی وی بیر وی نی احدیّت وی از قلّت فی» ربوییت وی به علّت نی, ذات وی 
جسم فی, جوهر فی؛ عرض فی؛ بلکه هر چه جز و 
علوی و سفلی, نور و ظلمت. همه آفرید 
و در خطبةٌ این رساله فرموده است: و مشایع بزرگ, چون 


از چسم و جوهر و عرض 


خواجة امام زاهد. صفار بخاری؛ و شیخ ابوالْعین نسن؛ مولاناجم لین عمر نسنی, 
و خواجد امامنورالّین صابونی. و مولانا تمس ال کردیزی آ؛ وه الفاظ استادان 
خویش سرجه له لیم همین -و به زین فارسی ی تکّف عبارت, چنانکه بهنهم 
جله عوام پرسد, نسخه جع کردم در بیان مذهب سّت و جماعت؛ و ما توفیق ّ 
اهر وجل,علیه توگلت یه[ 

و قال ق‌التعرف. لباب" الاسعم: ق‌قوطم ق‌القران, کلام 0 
-تعالی-قذانه لایشبه کلام لین تجهب مان" کیان 
فاته -سبحانه_لیست له مائیة الا ین جهة 

و قال فی شرح اشعرف: مر کلام وی را-سبحائه -چه چیزی نیست, چنانکه مر 
ن جهة الاثبات, مگر از روی هستی. یعنی: چون ما را 
گویند که, خدای-عر وجلٌ-هست؟ گوییم: هست. چون گویند: وی را صفات 


ذات وی را مايية نیست. ال 


هست؟ گویی: هست. ازین مقدار چاره نیست. و این مقدار درست است. اگر پس 
ازین گویند: ما هوَ؟ گويیم: سوال خطاست؛ که مائية جنس جوید. و آنجا جنس 
نیست. جنس جمع انواع باشد. نواعی باید بسیار تا جمله گردد؛ بازجملُآن اثواع را 
چون خدای-عرّ وجلسیکی است. سوال مائیه 


جنس گویند؛ تا سوّال درست 


بر وی حال است. 


7 1 دس مد 


۶۷  تنرممو‌ءدهادم‎ 


مراحل جهد و و قال فاشرف: ال ما یزمامبد ٍخکام الوحید ارت عل 

مراتب اجتهاد طریق الکتاب والسّنة و اجماع الملف الصا-رضی الله عنهم- 
والئیتن با علیه آهل الشنة و الماعة_رضی ال عنهم-الاجتهاد فی طلب علم 
الاحکام الشرعيّة. و احکامه من علم لسلوةوالصوم و سایر افرایض الی علم 
العاملات و البایعات علی قدر ما آمکنه و وبعّه طیعه. و قوی علیه فهمه. و هذه ‏ ۵ 
علوم الم و الاکتساب ق لعلم بین جَهدّین. جهد الطلب قبل حصوله. و جهّد 
الاستعیال بعد حصوله. فا کل ما کان أَعّ فی نفسه کان أشدٌ علی طالیه. کذا 
تمرف ال آنقال: نم وراءهذاعلو افْشاهدات و الکاشفات, و هو ای تفزدت 
بهالصوفیة, بعد جعها سایرالعلوم. 

و در شرح تعّف می‌گوید؛ در بیان علوم تعلم: همذ نست‌ها شاید که خدای ۰ ۱۰ 
روج کسی را دهدب تکلّف, چون: عافیت و این و مال و ملک و علم نستی 
عزیزست, در دو جهان نعمتی نیست از عم بزرگ‌تر. این نعمت عزیز بی جان کندن 
و جهد نمودن بدست نیاید. علم شریعت بدینَ صقت است؛ علم حقیقت چگونه 
باشد؟ 

علم حقیقت, علم ورائت است و نتیجة سلوک و اعمل باطن است. ین رياضة ۱۵ 
تفس و تهذیب أخلاتها ومعرفة آفاتا و مکای العد وه نیا وطریق الا حتراز 
مها وت جوارح انس و حفظ آطرانها وجع حواشماءحتی یکن مب عند ذلک 
مراقبة خواطر و تطهیر السّرایر. 


و اوّل علم ورائت آنست که نفخة از نفحات قدم و جذبه‌ای از جذبات کرم. بر 


وجه قبول باستقبال رونده آید. و غشاوة غفلت از چشم حقیقت‌بین او بردارد. و ۰ ۲۰ 
دید دل او به نور احدیّت مکخل گردد. و این نوع علوم از غایت عرّت و عظمت جز 

۲ ۶ کر و 9 
به طریق خطابی در جلابیب حروف و کلیات می‌گنجد: «و مَنْ عرف الله-عزوجل- 


۲ ص:لایکن. 


۸ فلالعطاب 


کل لسانه» اين باشد که, عارف عبارق نیابد که بدان از کنه معلومات خود بیان 


و غرض اکابر طربقت دس الله تعیی آرواحهم - 


از گفتن و نوشان این توع علم بیش از تنبیهی و تشرینی نبوده است. و این طایفه که 
آرباب شهود و اصحاب معارف تفصیلاند. و اولوالعارج و الاْبصارند, از ظلست۱ 
خودی خود بکلل خلاص یافته‌اند و به منتهای هنت دل رسیده: وه لأستهلاک ف 
شهود جاله و جلاله-عروجل-به له دریای وحدانتت رسید‌ند. و از ظلیات 
حدثان گذر کرده؛ هر چه همه خلق را غیب است. ایشان را عیان است؛ و هر چه 


مردم به حکایت شنیده‌اند. ایشان به بصيرت نافذ؛ خود دیدهاند, وبه تصفیة باطن و 
کمال تبّل و دوام توجه به منتهای مقاصد خود رسیده‌اند. و آن سلوک صراط 
مستفی است که. اه صدو بیستوانهار هزار پیغامر -صلوات لاهن و سلامه 
علی نیا و علیهمآجعین_الستهو شرا آن طرق و اکمل آن ادین,ملّت حنیق و 
دین مصطفوی 9 -است. و این طایفه که حضرت عرّت. ره نور 
الشموات و الُرض (سور: ۲۴ ی ۳۵). رآ نقاب گشوده, با ایشان در میان نهاده 
است؛ و حقیقت: و تم قرب یه ین عبلي رید ولکن لتبص‌رون (سورة ۵۰ ی 
۶ و در خلوت خانة: کل شیم هالک الا وجهةُ (سور: ۲۸. آیذ ۸۸۸ بر ایشان 
گشاده: ذلک با له هو الق و ان ما تدعون ین دونه اباطل؛ سبحان اللک 


قوس لا یل به شیء لیم عنه شیو. 
وصول به حضرت خداوندی_جلّ و علایاتصال و انقصال است. تعالی لد 


عب نوم لزایغون علوا بر و لیات را مراتب بی‌نهایت است. 


هر چه روی دلت مصقاتر زو تبلق ترا مهیاتر 


ص:کرد‌اند. 


۲۶٩  تربسویدماشم‎ 


‌ 7 ش مه 
و لأی‌بکرٍِْمخاصة». سبحان مَنْ وحّد 


لشیم و 9 کانت ار یت ظ حدالصواب. ۲ و من وق 
(شارته علی حذالدعوی بطلت |شارته وت عَن معنی القيقة, 
قال ابوسعید النزاز -4: نله -تعالی یال ما دغا عبارت, دعاهم ال کلمة ۱۰ 


باسم ولا وطفی. ولکّه ایو ناه عن لت و (شارةلل الّات. وت 
کان ْعرض الأقصی بن طلب العلوم بأشرها: معرفة ذات الّه-تعلیسو صفاته و 
کیفیته صدور آفعاله عنه. و هذه الشورة ده غل سبیل افریض و لایاء علل چیع ۰ ۱۵ 
1 ن نت له -تعالی-جَعَلَ هذه الشورة معادلة لت القرآن؛ 


ین؛ بل اقدر الْمکن ذکره تنم آزیدمنه "؛ هوالّذی ذکره ف کتابه العریز و ۰ ۲۰ 


وه نی وخیه اس و رموزه الیل افيع.قال -سبحانه-«عْ»؛ و هو مین 


۱.س: لاحد عن حقیقت 
اشارة من ات وکا 


به و اودعه. 


۰ ال العطاب 


غیر المم. واردعلی مظهر التفصیل: «هو اه احد». و هو الطلق, هو ای لایکون 
هوینه موقوق غَل غهره: و وجوده عين هویت. کب سبق بالفارسیة فی رس بیان 
الاعتقاد. 


ار 
مور السلبیة وان شرت هرازه امیامع پنوعي | 


ی و . ی آخر 
سد لیزرب -محیط باأسرار هذه او غباجا 


ری 
عن ین موس اضاعن هن جعفر ین ند لاد سرضی ال عنم 
اه قال+فققوله-عّ و جلف هَاله حد. ان مقایی مصونة عن, نها وف از 
فهم. و اظهار ذلک بالمروف لِدی ها من آلق الشمم. هو (شارة لی ابّة غنِ 
المواس و نع معنی ام ۲ 
و قال الشیخ, الما العارف الولی, آبو عبدالله حقد بن علی. 
المکی الْمذی - قدّس ال تعالی روحه - ی کنایه«نوادر 
اأصول اف معرفة آخبارالزسول-3»» ی ال الاسع والستین وامأتیند حدنا 
عیی من اد اسلا قلح التل من بان ان ین 
عبُدالسّمد عن آنس بن مالک لاه قال: جاء رجلٌ ی رسول ال فقال: 


دریان نع علم 


۳۷ 


«یا رسول ال الیل آفضل؟ قال -5ه:: للع لسع و جل. مت 
فتال 3 -مثل ذلک. فقال: یا رسول ال ما آستلک عن اسل. فقال-: ار 
هل لاینفعک معه قلیل الْعمل و 


خن ال تما انا وا شطی کل دیء علمه ای 
نی ل+ الم مرف اب رنه پاملم 
له حیت فال: ربا ی موس (سورة ,۲2 آیذ 10۴۹ قال: زین اْذی أعطی ۰ ۱۰ 
کل شیم خلقه نم هدی (سور: ۲۰ آی 10۵۰ ای:عطاهم لُمْ تم هداهم من خلقهم و 
مهم. فافمدی: هو الم ی آعطی کل 


ی و و جوابٍ موسی-39 - 


. فقالواء الصَفات الاتية واشتعملوها استعبال 


لعرب, جعل ال -سبحانهسما تا ف ذته. وعلیه قول یی قم: مصعرع: 


ص:یتعفی. ص:یقول. 


۲ فصلالخطاب 


فیضعرب ق ذاتٍ الاله فیرجع 
عريت. و د تفت التکلمون ف 
ات السُدور (سورء ۳ آیة ۹ وقوطم: 
ذات یده فن الاوّل. نی الاملاک, الصاحبة لا 


فلا قلیل ذات اد 
و کذا توهم: أصلح | 
مامت انیا وسادات " و قال ایض پعض أهل العرفة :و همچنین معرفت 
وکبرای طریقت حقایق اساء و صفات ای در غایت عظمت و نجایت 
جلالت است؛ و جز اهل صفوت و خلّت را بدان اطّلاع ندهند. وظیفة طالب 
مستعد آنست که ول اسمء صفات حق-تعلی-رابه طریق این از نیا و متابعان 
ایشان. که اولياند.بگيرد؛ پش را یشان برود. تا به نورمتایمت ایشان بر حقایق 
اطلاح یابد: اتقو له و علمک اه (سور: ۲. ی ۲۸۲ بهنقل اقاویل مختلفه و 
روایت مذاهب متنوعه و تحفظ جلّدات کلام و حکنت و فلسفه, قابل انعکاس اش 
انوار یا و صفات حق-جلْ شأنه و عزٌ سلطانه -کی تواند شد.۲ نه هر که جرد 
اصطلاح علیا و حکنا داند. عم و حکیم بود؛ و نه هر که صورت زهد و عبادت 
ورزد. او رابه جلال و جال ازل آبینایی دهند؛قَذعلمکلآناس مشربهم(سورة ۲ آیز 
۶۰ جانی قدسی " باید تام داند که معانی اسیاء و صفات او-جلّ جلاله -چه بود. 
در هر دلی نور عرّت اسرار او نگنجد, و هر گوشی طاقت سیاع سطوات جلال او 


ندارد. 


اوّل آن به که مستمع طلبی که تداتند هندوان عربی 


س‌دلال 


۲۷۳  تنرعمومدهاشم‎ 


آن‌ها که به جرد بضاعت عقل منحرف و فطنت تبرا و بصهرت هلا در آن حقایق 
تصرف می‌کنند, جز کفر و ضلالت و حهرت مذموم و جهالت. تقد وقت ایشان 
می‌گردد. قومی نی صفات می‌کنند. و ذوق انبیا واولیابه خلاف این گواهی می‌دهد: 
و قومی اثبات صفات می‌کنند. ولکن مفایرٌ ات حوّلْغاية, و ازینجا کف حض 
و شرک بحت لازم می‌آید. و قومی ذات او را-سبحانهمحلّ حوادث می‌دانند 
-تعالی له عا یقول ال لون علوکبیرا 

ائا سادات و کبرای طریقت که خزین! اسرار وحدت‌اند -قدّس له تعای 
مشکوةنبوت قتباس کرده‌اند وه تعلیم حق سعزّ 
اسه-و تعریف او دانسته‌اند. و دیده از راه جدل و گفت‌وگوی چیزی نتوان دانست 
ط. 

شیخ اوحدالینالکرمنی سروح ال تعل روج حیت قال: 


آرواحهم این معانی و حقایق از 


اسرار طریقت نشود حل به سول , ",.فی نوز یه درپاختن حشمت و مال 
تا خون نکنی دیده و دل پنجه سال . هرگز ندهند راهت از ال به حال 


چون کلید: ذاجاء تم اه والتح (سورة ۸۱۰ آی ۱), از حضارت. وعنده 
مفاغلغیب لایْفلمها لا هو (سور: ۶ آیف ۵٩‏ پفرستند؛ و قفل بشریّت. أم عل قلوب 


ففاها (سورة ۴۷ یذ ۲۴. را بردارند. ۲ آنگاه عیان خود از خبر مستغنی گرداند. 
برای تتیه و تشویق ایاثی کرده شد. و من له -سبحانه_الوفی و ندية و 
الیصمة؛ و لاحول و لاقوة لاله عر وجل. 

و الامام الم الحریر اْناظر, التکلم. الفتر؛ الأمام فخرالأین الّازی و 
ابوعبدالّه بن حتد بن عمر بن السین القرشی الیکری_رمه اللّه تعالی-و هو 
اللقّب پالامام عند علیء الٌصول. و هو القزر لشبه الخالفین ال ها باقامة 


۱ج ص: خزانه ۲.س:کهرابردرند. 


۷۴ 


ضلالستاب 


لبرهین؛ و هو شافعیالذهب ق افروع و الْشعری الذهب ق ال"صول؛ و مخ 
أی‌بکر بن مد الکاکی الخوارزمی, صاحب 


عنه -بقوله: 


الامام سراج" الّین یوسف بن 
الفتاح -جزاء له تعالی خیر و 


اغلین . لا 
لو قفی اف عالیم 
تم راز فخراً 


و هوالدی جع ف سیر الکبیر ین افرایب ولعجايب. مایب کل طالب. و 
یتضاه. وکانبعظ الْسانین رب 
وَاعَجَمی, وکان یلحقه الّْجد حالالوعظ. و یکت البکاه, وکان حضر علسه هدینة 
هرات "آرباب اْذاهب والْقالنتء :و کانجیب کل سائلبأحسن الٌجوید 
نی لمادلات؛ و رجم پشتیه خلقْ کین الکرامیة وغیرهم ی مذهب آهل الشنة, و 


توق بهرات فی بو ان 


شرح سور افاتة ق .له 


یوم عید قطر من سنة بستّ ‏ و ستئة؛ و کالت ولادته 
فاخامس و العشرین ین شهر رمضان سنة آربع و آربمین, و قیل, سنة ثلاث و 
آربمین و مسمائة بالری. کذا دک واه الأما لافعی - 4 سفی تارینه: 

فرموده است. ی اوایل کتابه السئی بالاحث لش قیة: و قد جم فیه آراء 
امکبء الشالین: و خترفیه لباب ین کل باب:قدثبت ان کل ماکان عم کان 
املع قل: وف ان و جود عم مر کن اقاش تفس بهآکفر 
من انتقاشها بغیره؛ تم قال: و حقيقة الباری-تعالی-غیرمعلومة ۵ با 
واراهین مذکورة فی موضمها. م تفل: ان حقيقة واجب‌الوجود -سبحانه-هی 
وجود الجرد عَنْ سایر القبود عند اکثر الشالفین 


می.س:سرلع. اس صقن ۳ 
صستقی ۵ مغر موم ۶ص در حاشیه با علامت الملیاء. 


مشاهدهءومعرفت. 


مذهبا کار الشالفین. ون وین الْنقلین عن المکناء و غبرهم: ظاهرا تقعض 
می‌فاید. و از تأمّل شانی در سخنان گذشته. و از أل شاف در سخنان آینده. 
عن‌قریب که, اصحاب معرفت و ارباب شهود ور -گفته‌اند؛ مبداء و منشاء هر 
یک ازین دو قول و حکنت و جهت آن مفهوم و معلوم می‌شود؛ و فصل| لطاب 
بینالقولین روشن و مبرهن می‌گردد. حقیقت آنست که در دعای" متداول مأئور. 
مذکورست: « تعلم لک ماّة و لاخرقت الأوهام خجب اغیوب الیک»؛ و اشارت 
به فصل | نطاب بین القولین, و جهت و حکلت هر یک ازین دو قول به لسان ذوق؛ 


درین بیت است. 


پیت 
خدای عشق فرستاد تا درو پیچم 
که تیست لایق پیچش ملک تعالی را 


و من هذه القصیده آ: 


به آب ده تو غبار غم کدورت را 
به خواب ده تو مر آن جنگ گفت و غوغا را 
صلا زنید همه عاشقان صادق را 


روان شوید به میدان پی تاشا" را 


عبارات و اشارات که بر اهل عیان و وجدان می‌گذرد. امامی و کشنی است. نه 
تعلّمی و کسبی. اصحاب معارف و اریاب شهود-روّح له عالی روحهم-چنین 


اد س:کهدعای.. ۲ این قسمت و دو یت زیر و اند :درد 
س:یقاشا *.سدوشاراکه. 


۳۷۵ 


۶ فل‌الخطاب 


گفه‌ند:اهل شهود چون به غیبت هویّت نگرند. همه بطون و جلال بینند؛ «سبحان 
من لالم ما هو الا هو». و چون به ظاهر موجودات نگرند. همه ظهور و اکرام بینند؛ 
و آن حضرت" تجلی و بارگاه تدلی است. «سبحان من ظهر فی بطونه و بطن نی 
ظهوره». و یبق وجه ریک ذوالملال و الاکرام (سور: ۵۵ آیذ ۷ دوام و بقا لازم 
ذاتی" آن حضر تست -سبحانه. اهل شهود رااینجا سر حجاب عرّت و ردای کبریا 
معلوم گردد. و حقایق و احکام اسم ظاهر و باطن دانسته شود. و چون دیده دل به 
نور معرفت شهودی بینا گردد. اين معانی و حقایق, ظاهرتر از ادراک اولیات شود. 


عجب مدار اگر جان حجاب جانانست 

ریاضتی کش و بگذار نفس و غوغا را 
سزاست جسم بفرسود این‌جات جانرا 
است مفي عل‌الأْس اين تقاضا را 


ی 


۳ وف اخبار وهب 
بیان شوق و حال مشتاقان 


۲۷۷  تفرعموهدهاشم‎ 


ّق و جلال لد 
نیا». واحدیث بطوله و 


کم لعبادی, آرنعوا روک آریکم قلوب اش 
ایض ین نورقلویم. کی تضبی: امس هل 
ناه مذکور فی قوت‌قلوب. 

و تال فی قوت لقلوب, معنیقوله-سبحانه.داود-علیهالصَلوة و الشلام: «و 
لاسالی مب اک الشوق» یس أّه-سبحانه-قد یعطی وی ما لایعطی 
‌ -علیهم الضلوة والٌلام سکیا غلط فی‌هذ بعض الّاس؛ لک مسبحانهذکر 
ذلک لداژد-علیه الصَلوة والشلام 4 قیفطیه. فیکون ذلک له مزید", 
تین المارفین؛ و آاد-سبحانه-أن یجمل ذلک علی لسانه 
لیریه فضل مکان. و بظهر ذلک الْزید له ین مشاه لیفّله و یشرفه اض 
کان لداود -صلوات له و سلامه عل نبا وعلیه -ف مفام 
مشاهدات في انس و لقرب یندرج فا مقامالشوق. فکان | 
السشنی و قامً عل نی أخشن. و قول داود-غلیهالضلوةوالشلام: «ا رب فا 
الشوق؟» یش أه یعرف الشوق؛ کدنا بان دا لکد 


الفلصین. 


و قال الأمام. حجة الٌسلام: جمال حضرت افیّت را نهایت نیست؛ چون نظر دل 


بدان بود. که, حاضرست, حال دل همه فرح و شادی بود. آن را نس گویند؛ و چون 
نظر بدان بود که مانده است. حال دل طلبٍ و تقاضا بود. و آن را شوق گویند. این 


انس و این شوق را آخر نیست. نه درین جهان و نه در آن جهان. هميشه در آخرت 


اما وا (سورة ۶۶ آیذ ۸ا. 


۳س‌دو حکد 


۸ ول العطاب 


کسی خدای-تعالی-را یه کیال. جز خدای-تعالی_نشناسد: و چون به کیال 
نتوان ن شناخت. کال هم تون دی کنمشتقن را گشاد بو ابو دوم آن 
کشف و آن دیدار م‌افزید.حقیقت لدب بی‌نبایت در بهشت این بود. میم اهل 
ببشت هر لمظه تازهمی‌شود؛ وال هر چه تام شد و دام شد ‏ دل از آن لت آگاهی 
نیابد. همه حبتان حق-تعالی-درین جهان و در آن جهان.میان انس و شوق می‌گردند. 
ال هیا 
به این معنی مذکور تواند بود. 

واغلم. ان احکناء الشالفین آکترهم کانو متْین مومنین بالباء الماضین 
-صلوات لو سلامه علی تیا و عم اجعی سوکانا ونان این 
ت غرج ال عال 
ای 
یه گامیساب. و قد قالا: وکا رن 

0 


من کلام حجةالأسلام. و حدیت: «مَن اشتوی یمه هو مفبونٌ», شارت 


ور ان هلر عا لو ان مرت التطق عندهم نیترام 
الاخلاق و تقو الفکر یپ بیعض العلوم | 


آلذی یس با کل وتا تریه کرو وب 
بط آعراقهم (ذا شرعوا قانطق سلکوا مه منهج الضّلال و آغرطوا؟ فی سلک 
ابمهال لین" لضلاطم ین ان اک ترک اور و بط نالا 
سور مرت انیا و ظواهر الشیاءمیتة غل حقایتهاء وا الْيقة ترک 


ملاحظة اأسل. لأترک اعتل. وال جل شأنه و ساطانه لیف منیم یو بل 
الشرایر و تبدی ای قافن امک عقید و آظهر العاندین ْ 


لو دهم هی رک انحسوسات و الألوفات ینم برقع 


له فلوکان فی بیت خال ال همه انا 


عاملتانبع, فلیس هو فی خلوق. 


۲.ص: ار طوا.. 
هس:خال. 


۲۷۹  تنرعموءدهام‎ 


وشیخ بزرگوار, عالم عارف. ابوبکر بن یی اسحاق الکلابادی. و غیر ایشان از 
مشایع کبار-قدّس له تعمالی آرواحهم -در بعضی از کتب و رسایل خود. در بعضی 
حال از سخنان حکنای سالفین, آنچه موافق اریاب حقایق و احوال بوده است. و 
موافق شرع مطر بوده. آورده‌اند به حکم: «انظر ای ما قال و لانظر | من فال»: 


وبه حکم:«حد نا ضَفا وَغْ فا گذره له مسبحانهأعلم یات وال رای ۵ 
نی کلام حجتفالاسلام :هم عجایب عالم آثار صف 

درجات علم وعالمن و فی کلام حجفالاسلام 4 جایب عالم اثار صنع 
ویست. و دانستن ترکیب تن و منفعت‌های اعضای وی, که 

آن را علم تشریع خوانند. علمی عظیم است. چون کسی درین علم نظر برای آنکند 


تء عجایب صنع خدای-تعالی-بیند؛ و نظر در تفصیل آفرینش تن, او را کلید 
معرفتِ صفات انیت گردد. از قدرت و علم وبحکنت و لطف و رأفت و رحمت, نه ۰" 
برای جرد آن که. در علم طبّ استاد شود. و علم تن نوز بای از معرفت نفس است. 
ولکن ختصرست به اضافت با علم دل که: ینعم تن است؛ و تن چون مرب 
است و دل چون سوار؛ و مقصود در آفریتش سوازنت: طبیمی ! بیچاره که چوزی 
با حرارت و برودت حوالت کرد. راست گفت, که اگر ایشان در مینه اسیاب ای 
نبودندی, علم طب باطل بودی؛ ولکن خطا از آن وجه کرد. که چشم وی ختصار ۰ ۱۵ 
بود و یاری نداد. در ال منزل فرود آمد و از وی اصلی ساخت, نه مسّری, و 
خداوندی ساخت نه چاکری. با آنکه خود از جمل چاکران بازپسین است که, در 
صت التمال باشند. و منجّم که ستاره را در میان اسباب ای آورده است» راست 
گفت؛ اگر ه چنین بودی, شب و روز برابربودی, که آفتاب ستاره است که روشنی و 
گرمی درعام از وی است؛ وگرمی تایستان از آنست که آفتاب بیان آسبان نزدیک ۰ ۲۰ 


شود + و زمستان دور شود. و آن خداوندی_عرّ وعلا-که در قدرت وی هست که 


آفتاب راگرم و روشن آفریند. چه عجب اگر زحل را سرد و خشک آفربند و زهره 


ص:طیب. 


۰ فلالخطاب 


ه غلط از آنجا 


راگرم و تر آفریند. این در مسلیانی هیج قدح نکنند؛ وا منجم 
کرد که, از جوم اصل و حوالت‌گاء ساخت, و مسخری ایشان ندید و ندانست. و 
کواکب هم از چاکران بازیسی‌اند. اگرچه به درجة صف العال نیند. چون چهار 
طبع که در صف العال‌اند. پس کواکب کارگران نه از جهت خویش‌اند, بلکه بکار 
داشتگان‌اند از جهت عیال فرشتگان. و بیشتر خلاف میان خلق چنین است که. از 
وجهی راست گفته باشند, ولکن بعضی را ببیتند و بعضی را نبنند: و پندارند که همه 
را دیدند. هم راست گفتند و هم خطا کردند. 

حکایت و قذ قالاا صحاب اوارع ال من آظهر علم النجوم وه عل 
پل دنا . عجایب صن اه وجلْ-ف ترکیب الاک و تشبیرالکواکب. 
ادریس -علیهالصَلوة واللام. وپثل ایشان,یعنی طبایعی و منجم, چون شهر بود 
که اهل آن شهر جمله نبینا پوده باشند, و بحکایت پیل شنیده باشند,و می‌خواستندی 
که پیل را بشناسند. کاروافی زسید ویر دٍآن شهر فرود آمد و در آن کاروان پیل 
بود. جمله رفتند از شهر بترونوبفزدیک پل آمدند. یکی دست دراز کرد. گوش 
پیل به دست وی آمد. چیزی بود,همچون سپری, اعد کرد که پبل همچون سپری 
است؛ و یکی دیگر دست دراز کرد. پای پیل به دست وی آمد. چوزی بود همچو؟ 
عیادی؛ اعتقاد کرد که پیل. همچون عیادی است. مانند ستونی " است؛ و یکی دیگر 
دست دراز کرد. پشت پیل به‌دست او آمد ", چیزی بود همچون تختی؛ اعتقاد کرد که 
پیل همچون تختی است؛ و جمله شادان شدند و باز گشتند. و هر یک بر اعتقاد خود 
دلیل گفتن آغاز کردند. یکی گفت که به یقن معلوم است که پیل را در روز جنگ در 
پیش لشگر می‌دارند. لشگر از قفای پیل می‌ایستند. پس هر آینه باید که پیل 
همچون سپری بود؛ و دیگری گفت که به يقین معلوم است که. پیل چندین بار 


س:همانر 
۴ج ص‌زوی آمد. 


مشاهدءومعرقت. 


بر می‌دارد. و زحمتی به وی نمی‌رسد. پس هر آینهبایدکه, همچون عبادی و ستوفی 
باشد؛ و دیگری گفت: به یقین معلومست که, چندین کس مرقه و آسوده بر پبل 
پس هر آینه بای که پل همچون تحتی بود. آکنونتو با خد انديشه کن 
که ایشان به این دلایل و بهاين ترتیب مقدمات. هرگز به معرفت پیل نرسند. جمله 


می‌نشیا 


عاقلان دانند که» هر چند ازین نوع دلایل بیشتر گویند. از معرفت پیل دور تر افتند. 
چنین بیجاره منجّم و طبایعی: هر یکی را چشم بر یکی از چاکران حضرت 
یت -جلْ ذکره-افتاد. از سلطنت و استیلای وی عجب داشت. 
اینست: هذا ریق (سورة ‏ آیُ ۷۷ و...) باز کسی که وی را راهدادند. و نقصان همه 


بدید. و ورای ایشان دیگری دید؛ گفت: اين در تصّف دیگری است؛ و آنچه 


» خدایی را نشاید؛ لاح لین (سورة ۶ یذ ۷۶). 


متصرّف دیگری با 
" وق کلام حجة الابنلام > سادت آدمی در معرفت خدای 
لت وسعادت ۳ 

-تعالی-است؛ سعادت ری در آن است که لذت و راحت 
وی در آن باشد؛ و لذّت هر چیزی در آن نت که تقتطی طبع وی بُّد؛ و مقتضی 
+ پس لذّتِ دل در آنست که 


طبع هر چپزی آن بود که, وی را برای آن آفریده: 


خاصیّت ویشت. و وی را برای آن آفریه‌اند. و آن معرفت حقیقت کارهاست, که, 


خاصیت دل آدمی اینست. و هر چند معلوم شریففتر بود, علم آن شریف تر بود؛ و 
لت وی بیشتر بود. و هیچ موجود شریف‌تر از آن نیست که» شرف همه چزها به 


وی است. و پادشاه وملک همه اوست. و همه عجایب عام آثار صنع وی‌است-جل 


ذکره, پس هیچ معرفت زین معرفت شر یف‌تر و لذیذتر نبود, و هیچ نظاره خوش‌تر 


از تاره حضرت ربویّت نباشد. چه مقتضای آ طبح دل آنست که اگر دلیباشد "که 


در وی تقاضای اين معرفت باطل شده باشد. همچون تنی باشد که در وی تقاضای 
غذا باطل شده باشد. و باشد که کل دوستر دارد از نان. اگر وی را علاح نکنند. تا 


س: آنست اگردل باشد 


۳۳ 


۷۸۱ 


۲ ضلالخطاب 


1۰ 


شهوت طبیعی باز بجای خویش آید. و شهوت فاسد از وی دور شود. بدبخت این 
جهان باشد. و هلاک شود؛ و آنکه شهوت دیگر چیزها بر دل وی غالب‌تر شود از 
-جلّ کره-دل وی بهار است. اگر علاج نکنند 
خلک 
بدان که دوستی خدای-تعالی_ذ 
اسلام را بر این اتفاقست. و خداوند -سبحانه سمی‌فرماید: 
هم و بتونه (سور: ۵, ی ۵۴). و رسول--می‌فرماید! اهان کس " درس 
نیست تا آنگاه که, خدای را-عر وجلٌسو رسول رات -از هر چه جز" ايشان 
است دوستر ندارد از اهل و مال و چم 


دوستی و معرفت حق 


.و معنی دوستی میل است به چوزی که 
خوش بود. موافق بودلذات "نوات موافق حواس "است و حبوب حواس‌اند. 
و اين, همة بهایم را نیز باشد. و آنجه آدمی بدان متمیزست از بهایم. آن بصیرت 
ولشت. و کسی که عقل و بصیرت بر وی غالب‌تر بود. از صفات بهایم دورتر بود؛ 
و عجایب صنع وی-سبحانه -و کیال و جلال ذات و 
زوعلا-وی را مکشوف شود. هم لت حسوسات در نظر وی حقبر 
گردد. و نظاره در آن جمال را دوستر دارد. 


چون جمال حضرت 
صفات وی-: 


بدان که مستحق دوستي جقيقت جز خدای-تعالی-نیست. هر که دیگری را 
دوست دارد. از جهل بود. مگر به آن وجه که تعلّق به حضرت او دار -سبحانه. و 
بداند که هیچ لذّت چون 
همة مسلمانانست به زبان, ولیکن " از خویشتن تحقیق آن باید جستن. شک نیست 


دیدار حق_سبحانه و تعالل-نیست. و این مذهب 


که علم و معرفت خوش است؛ و هر چند معلوم شریف‌تره علم به وی لذیذتر و 


خوش‌تر. و در وجود هیچ‌چیز شریف‌تر و عظی‌تر و باکمال‌تر و باجلال‌تر از 
۱.س؛ راین. و 
۵ +وص: حولس‌ند و. 


مشاهدهومعرفت 


خداوند عام-جلّ ذکره-که. آفریدگار هم کال‌ها و جلال‌ها وی است. نیست. 


عکن نبود نظارة حضرتق خوش‌تر از 


ار؛ این حضیرت باشد. چه معلوم اين 
معرفت از همه شریف‌ترست؛ بلکه شریف‌تر گفتن من( است و خطا؛ که هیچ 
چیزی دیگر را چون با وی اضافت کنی, استحقاق آن نماند که شریف گویی, تا توان 
گفتن که شر یف ترست. 
بستانی که تاشاگاه عارفانست کناره ندارد. و میدان معرفت متناهی نیست. و 
آسیان و زمین کناره دارد. و هر چند معرفت عارف بیشتر بود انس او په آن جمال 
بیشتر بود. و هر چه در خیال نياید. و عقل آن را در نیبد. دو درجه دارد. یکی را 
معرفت گویند", و ورای آن درجة دیگر است. که آن را رژیت و مشاهده گویند. 
نسبت آن با معرفت در کیال روشنی همچوَ یت دیدارست با خیال. لت در 
دیدار معشوق بیش از آن است که لت درتغیال وی. نه از آنکه در دیدار صورت 
دیگرست؛ بلکه همانست. ولکن روشن‌تر است. پس چون مشاهده قام‌تر است و 
روشن‌تر» لابد لت آن بیشتر بود. چنان که در دیدار و خیال. و حقیقت آنست که 
عین معرفت است. که در آن جهان به صفتی دیگر شود که به اّل هیچ نزدیکی ندارد. 
چنانکه نطفه مردمی شود و دانةٌ خرماء که درختی گردد. وان مشاهده جهت اقتضا 
نکند در آن جهان؛ چنانکه درین جهان جهت اقتضا نکرد. 
تخم دیدار معرفت است. هر که را معرفت نیست از دیدار 
محجوبست.و هر که را" معرفت تمامقر, دیدار وی‌را تن له 
-تعالی-یتجل لاس تام و لبی‌بکر لگ سخاصَه». و تفاوت دیدار خلق با آنکه 
حق-تعالی یکی است. چون تفاوت صورت‌ها بود که در چند آینة ختلف پدید 


آید از یک صورت؛ بعضی روشن‌تر وبعضی تاریک ,و بعضی کو وبعضی راست؛ تا 


یکی معرفت گویند. ... ۳.م.س» ص:هرگراد 


۳۸۳ 


۴ فلانعطاب 


بود که, در کژی بجابی ! رسد که, نیکو زشت ناید؛ چون صورت نیکو در بالای 
شعشیر که با آنکه خوش نباشد. نیز ناخوش و کریه باشد. و هر که آیینٌ دل بدان 
عام بود,تاریک یا کز,آنچه راحت دیگران باشد, همان بعینه سبب رن وی‌گردد. 
و گمان مبر که آن لت که پامران "-صلوات له وسلامه عی نیت و 
یابند از دیدار دیگران 


و محب یابند. عامان دیگر 


ایند آنچه عامان يابند. عامیان پابند. و آن که عامان مق 


. و تفاوت میان عارنی که دوستی خدای-تعالی-بر 
وی غالب بود. و عارفی که دوستی بر وی چنان غالب نبود. در لت بود نه در دیدار, 
که تخم دیدار معرفت است. و معرفت هر دو برابر است. و اگر یکی عاشق‌تر بود. 


بود. پس معرفت مرکبال سعادت راکفایت نیست؛ تا حبّت با آن 


لذّت وی نیز ب 
یار نبود و محّت بدان غالب شود که حبّت دنیا از دل وی پاک شود. و این جز به 
زهد و تقوی حاصل نیاید 

پس عارف زاهد را لت کامل بود؛ لذّت دیدار از جنس لذّت معرفتست. و 
همان که از لت معرفت خود خبر نداری که باشد؛ که سخنی چند بم باز نباده و یاد 
گرفته باشی از کتایی یا از کسی بیاموخته, و آن را معرفت نام کرده؛ به هیچ حال از 
آن لذّت نییی. "و انا آنک ‏ حقیقت معرفت نچشد. در آن چندان ذّت یایدکه, گر 


درین جهان بهشت بعوض وی دهند معرفت از بهشت دوستر دارد. چنانکه لزق ۵ 
که گرسنه یابد از بوی طعام. با لت خوردن مناسیت ندارد؛ لذت معرفت با لت 


دیدار بود. 


بدان که چشم آخرت نه چون چشم دنیا بو که این چشم جز به جهت نبیند, و 


آن چشم بی‌جهت بیند. وف کلام بَغْض اهل الْعرفة _عْ: در اخبار آمده | 
معنی که چون موسی -علیه صلوات له و سلامهعلی نیت و علیهسخواست. 


۳ س: نید 


۲۸۵  تربسومدماشم‎ 


حسّی او مشاهدة حقیقت آن بحر نامتناهی کند درین نشأت دنیوی؛ و آن موقوف 
بود بدان که بش به بصيرت متحد شود و دلش با نظر ظاهر یگانه گردد.به غلبة 
حکم این مقام احدّیت جع که اعلا درجات آن مقام. خصوص است به حضبرت 
مد -صل له علیه ول آله و صحبهوسلم-پس پمد اضق در حالت اففت او 
را گفتند: یش ذلک لک. ذلک ليتي یب 
سبحانک. ای. ین آنبصل یک أحَد لا قي 

مقامانک ولیک ای, ع تصدّیت لا یم 

حتد 0 یذ قمع ین مقامات الْشاهدة. و حضرت محتدی را -در 


+ لاجرم در تصدیق آن خطاب گفت: ‏ ۵ 


آن خطاب نیز بتیم خواند که جاک یت قاری (سورة ٩۳‏ آیف ع). ای: متفرقاً 
اع نسیتک ع واک. فَْونک ان حضرت أحديّة ‏ ۱۰ 
المع ی هیام الغتض یک. و در آبت: وبا ال اليتي ال بای جن أَخشن 
مقام 


(سور: ۶ آیه ۱۵۲). اشارت فرمود به آنگه؛ غیرزی زا درین حق نباشد. و از 


حروم و منوع بود. و جز به ابا او َطاه و باطناً از ذوق ان مقام ای 
نیابد. 
و ف کلام الامام حجة الاسلام- و : و همانا گوبی: دق که لذات هشت در آن ‏ ۱۵ 


بیر آن چیسته تا اگر آن 


فراموش کنند, هیچ‌گونه بنزدیک من صورت نیب 
لت نبود. یانبه آن حاصل آید؟! علاج آن چند چیزست: یکی آنکه سخن‌هایی 
که گفته شد تأل کنی؛ سخنی که بیک را بر گوش بگذرد, در دل فرود ناید.بسیار 
انديشه کن, تا معلوم شود. دیگر آنکه, صفات آدمی در ات به یک راهن یده‌اند. 


ال لت کودگ در خوردن بود. جز آن نداند؛ چون نزدیک هفت ساله شد. لذْت ۰ ۲۰ 


بازی کردن پدید آید. چنانکه, باشد که طعام بگذارد و به بازی شود. و چون 


نزدیک ده ساله شد. لت زینت و جامة ‏ نیکو در وی پدید آید. تادر آن 


ا.صی:جاهنیگو..سی: چاه نیکوروی... 


۶ فل‌التطاب 


بازی بگذارد. و آخر درجات لذّات دنیء لت ریاست و طلب جاء است. چون 
ازین لذات دنیا در گذرد» مجملگی دنیاباطن او را تبه نکند. و دل وی را بمار نگرداند؛ 
لت معرفت عالوآفریدگار عم -جلْ ذکره-واسرار ملک و ملکوت در وی پدید 


آید؛ و ات گذشته در آن لت ختصر شود و حقير گردد. و ات بهشت لت 


شکم و چشم و غیر آن بیش نیست؛ و کودک که به لت جاه نرسیده است اگر 
خواهی که او را لت ریاست معلوم گردانی, نتوای. عارف در دست تو همچنان 
عاجز و درمانده است که تو در دست آن کودک: 

علاح دیگر آنست که در احوال عارفان نظاره کنی, و سخن ایشان بشنوی, به 
قرینة احوال اين قوم و تأمّل در آن, بضرورت ترا معلوم شود که, لت معرفت و 
دوستی خداوند -عز وج ساز ان بهشت بهتر است. و سبب در پوشیدگی معرفت 


خداوند -عرّ وجل-آنست که چیرزی که شناختن آن متعذّر یا متعتی شود. از دو 


سب بود: یکی آنکه پوشید؛ اد وزروشن نبود؛ و دیگرآنکه بغایت روشن بود و 


چشم طافت آن ندارد. و ینب ات که خاش به روز نبیند. و به شب بیند؛نه 
از آن که چیزهابه شب ظاهرتر است؛ ولیکن از آنکه,به روز بس ظاهر است؛ و 
چثم وی ضعیف است. پس دشواری معرفت خدای-تعالی-از غایت روشنی 
است. که بس ظاهر است و دل‌ها طاقت دریافت آن ندارد. و هر چه در وجودست, 
از آممان و زمین و حیوان ونبات وسنگ و کلوغ, و هر چه در وهم و در خیال آید. 
همه یک صفت است که گواهی میدهند بر جلال و عظمت صانع. و کبال علم و 
قدرت وی؛ جلٌ ذکره و تقست اسب 


است. و مثل این آن که هیچ چیز روش‌تر از آفتاب و نور وی نیست که هم 


از بسیاری دلیل و روشنی پوشیده شده 


چیزها به وی ظاهر شود. ولکن اگر آفتاب به شب فرود نشدی, و یا به سیب ساید 


حجوب نشدی, هیچ‌کس ندانستی که بر روی زمین, مثلاً نوری " است, از ضدٌ وی, 


۲ می:نوریستم 


۲۸۷  تفرعموءدهاشم‎ 


وی را به ضرورت بشناختند. همچنین اگر بر آفریدگار-عر وعلا-غیبت و عدم 


مکن بودی, آسیان و زمین بر هم افتادی و ناجیز شدی؛ آنگاه بضرورت وی را 
بشناختندی, ولکن چون همه چیزها یک صفت‌اند در شهادت. و این شهادت بر 
دوام است. و بس روشن است. از روشتی پوشیده شده است. 

و دیگر آنکه در کودکی این اشیا در چشم قرار گرفته است, در وقق که عقل آن ‏ ۵ 
نبوده است که. شهادت این شنود. هر که را چشم ضعیف نیست هر چه بیند, 
صنع وی-سبحانه-بیند؛ و از آن روی بیند که صُنع وبّشت؛ در هر چه نگرد 
خدای -تعالی-رابیند. چنانکه کسی خطی بیند.نه از آن روی که چوز است و کاغذ 
است. که بر چنین کس خط نداند, بلکهازان روی بیند که خی منظوم است, تا در 
وی قدرت و علم و حیات و ارادت کاتبآژامی‌بیند؛ و ازين " خط منظوم این ۰ ۱۰ 
صفات راز باطن بیننده چنان روشن کند که؛ او زاعلم ضروری حاصل آید به این 
صفات کاتب. و چون دوستی خدای-تعال-عالی‌ترین همه مقاماتست, و غایت 
کمال بنده آنست که, دوستی خداوند -تعالی سبر دل وی غالب شود, چنانکه هكي 
دل وی فرو گیرد؛ و اگر این نبود. باری غالب‌تر بود از دوستی دیگر چیزهاء 


پس علاج وی به شناختن مهم است. تدبیر وی آنست که, روی از دیا بگرداند. 1۵ 
و دل از دوستی دنیا پاک کند. که دوستی جز حق-تعالی-از دوستی وی مانع بود. و 
این چون پاک کردن زمین بود از خار وگیاه؛ آنگاه طلب معرفت وی کند؛ که هر که 
وی را-سبحانه -دوست ندارد. آن بود "که, وی را نشتاسد: و اگر نه. کیال و جمال 
اطع بویست. و معرفت آو-عر و علا-حاصل کردن, چون تخم در زمین انداخان 
است. و آنگاه بر دوام به ذکر و فکر در وی مشغول بودن؛ و بر دوام در جال و کبال .۰ ۲۰ 


وی نظاره کردنست. " و این چون آب دادن بود. و هیج مزمن از اصل حبّت خال 


۲ ص:واین خط. ۳. مب ص: از آن بود. 


۸ فلالتطاب 


نیست. ولکن تفاوت از سه سبب است: یکی آن که در دوستی و مشغولی دنیا 
متفاوت‌اند, و دوستي هر چه بود. در دوستبي دیگر نقصان آورد. و دیگر آن که در 
معرفت متفاوت‌اند. هر که بهتر شناسد و دوستر دارد. و دیگر آنکه در ذکر و عبادت 
که بدان آنس حاصل آید.متفاوت‌اند. هر که یاد کسی بسیار کند. لاب وربا اون 


پیدا شود. تفاوت محبّت ازین سه سبپ است. و آن که دوست ندارد. اصلا | 


که وی را نداند. 
حبّت غرة معرفت است؛ و کیال معرفت حاصل کردن به دو 
محیّت ومعرفت 2 
طریق بود: یکی به طربق صوفیان؛ و آنمجاهدت باشد. و باطن 
صاق‌داشتن به ذکر بر دوام؛ تا خود را و هر چه جز حق-تعالی-است فراموش کند. 
آنگاه در باطن وی‌کارها پدیدآمدن گیرد؛ و 


و مثل این چون دام باشد تا بود که َپدي در افند. و باشد که در نيفند. و تفاوت 


-تعالیبرو روشن شود. 


درین عظیم بو وبر سب دولت و روزی بود.! 

و طربق دیگر آموختن علم معرفت است: له علم کلام. و علمهای دیگر, وال 
این تفکر بود در عجایب صنع. پس از آن توق کند به فک در جمال و جلال ذات 
وی تا حقایق اسبا و صفات وی را مکشوف گردد؛ و این علمی درازست. ولیکن 
زیرک را بدین رسیدن مکن است. چون استاد عارف یابد. اما بلید بدین نرسد؛ و 
اين نه چون دام است که, صید درافتد یا نه, بلکه چون تجارت و حرائت و کسب 
است. و هر که حبّت طلب کند. خبر از طریق معرفت. طلب حال بود؛ و هر که 


معرفت جز آزین دو طریق که گفته‌اند طلبد. نيابد. و هر که پندارد که پیحبّت حق 


-تعالی-به سعادت آخرت رسد. غلط پندارد؛ آخرت عم جمال حضرت !۱ 
است که آنجا پیدا شود. و سعید کسی است که اینجا طبع خویش رابه آن مناسیت 


داده باشد, تا آن موافق وی بود. و همه ریاضت‌ها و عبادت‌ها و معرفت‌ها برای این 


س:ندارد. 


مناسیت است. و حبّت خودعین این مناسبت است: قَذأْل من رکه (سورة ٩۱‏ آی 


٩‏ و هب معصیت‌ها و شپوت‌ها ضه این مناسیت است: اب من دیا (سورة 
۱ ۱۰ 
0 محبّت گوهری عزیز است. دعوی محبّت آسان است: و بسی نیید تا 
آدم‌گین برد که ازج ان است.ولکن بت رشان وبرهان 
است, بباید که آن در خود طلب کند. و آن هفت است: ول آنکه مرگ را کارهنباشد. 
هیچ دوست دیدار دوست را کاره بود. مارا بو کح بود و کره بود تعجیل 
مرگ را؛ که زاد آن هنوز نساخته باشد. و نشان این بود که, در ساختن زاد پی‌قرار 
بود. 
دوم آنکه, محبوب حق-تعالی -بر محبوپ خود ایثار کند: 
ویّست نزد حبوب فرو نگذارد؛ و هر چه داد که, سبب ید وی است 


هر چه داند که سیب 


قرب آن 
دور بود؛ و اين کسی بود که خدای تالم دل دوست دارد. و اگر کسی 
معصیت کند. دلیل نکند بر آنکه مب تست له بر آنکه دوستی وی به هم دل 

سیوم! آنکه همیشه ذکر حق-تعالی‌سبر دل وی تازه بود. و بر آن مولع بود 


بی‌تکلّف هر چیزی که دوست دارد ذکر آن بسیار کند؛ و اگر دوستی تام بود. خود 


هیچ فرآموش 
چهارم آنکه قرانرا که کلام ویست و رسول را »3 و هرچه بر وی آ-عز و علا- 

منسوب است. دوست دارد. و چون دوستی قوی شود. همه خلق را دوست دارد که 

همه بندگان وی‌اند؛ بلکه هم موجودات را دوست دارد که همه آفرید؛ وی است. 


پنجم آنکه بر خلوت و مناجات حریص باشد. و دوست دارد که شب در آید. تا 


زمت عوایق برخيزد. و وی به خلوت با دوست مناجات کند. چون خواب و 


سوم ۲ یه وی و علا. 


۲۸۹ 


تم العطاب 


حدیث از خلوتٍ به شب دوستر دارد. دوستی وی ضعیف بود. 
ششم آنکه عبادت بر وی آسان بود. و ثقل آن از وی بیفتد. و چون دوستی قوی 


به لت عبادت ترسد. دشوار چگونه باشدا 


هفتم آنکه همه بندگان مطیع وی را به طبع دوست دارد؛ و بر همه رحیم و مشفق 
اءعلی الکثار رحآء بینهم (سورة ۴۸ 


آیذ ٩‏ این و امثال این علامات بسیارست. هر که را دوستی وی تام بود. همه در 


باشد. و همه کافران و عاصیان را شین دارد 


وی موجود بود. و آنکه در وی بعضی ازین باشد, دوستی وی بقدر آن بود. 
و بدانکه در قران ید تقکّر و تذکُر و نظر و اعتبار بسیار فرموده است. و در 


حدیث است: «تفکُر ساعة خبر ین عبادة سنة». و باشد که به اندیشة یک ساعت 


خاطری در آید که, همه عمر از هز چه نشاید. دست بدارد. و فایدة آن تفکر جلد 


ندارد, ما را 


عمر را باشد. و مجال فکرت پی‌نهایت اسنت. و هر چه به راه دین 7 
شرح آن مقصود نیست. و به را ین معاملت بنده می‌خواهم که, میان او و میان 
حق-تعالی-است؛ که از آن رهق نخان -رسد. و تفر بنده که بهراهدین 
تعلّق دارد. یا در خود بود. یا در حق-سبحانه. و آنچه در حق بود؛ با در ذات و 
صفات وی بود. ا در عجایب مصنوعات وی. اگر در خود تفکرکند. ا در صفاتی 
بود که آن مکروه حق است؛ و وی را از حق -سبحانه -دور کرده‌اند؛ ا در صفاقی 


که آن محبوب حق است. و وی را به حق -سبحانه -نزدیک کرد‌اند. و مشل این 


بنده, چون عاشق است که, اندیشة وی بهیچ وجه از معشوق بیرون نبود. و اگر 
بیرون بود. عشق وی ناقص است. پس انديشة عاشق یا در جمال معشوق و حسن 
صورت وی‌بود. با در اخلاق و افعال او بود. واگر در خود اندیشد. یا از آن اندیشد 
که وی را نزدیک معشوق قبول زیادت کند؛ تا طلب آن کند؛ يا از آن که معشوق را 


از آن کراهیت آید. تا از آن حذر کند. هر اندیشه که به حکم معشوق بود. ازین چهار 


مشاهدءومعرت 


بیرون نبود. انديشة عشق دین و دوستی حق-تعالی و تقدًس-همچنین بود. پس 
بنده باید که خویشتن رااز معاصی ظاهر و جنایت اخلاق باطن پاک گرداند. و تفر 
کند در طاعات و منجیات, تا چیست که وی راتیست, تا طلب کند. و جال فکرت 
اندرین بسیارست, و تفکر در ذات و صفات حق-تعالی-و در افعال و مصنوعات 
تفکر در ذات و صفات ویست-سبحانه-ولیکن چون خلق 
آن ندارند. و عقول بدان نرسد. شرب 
تفکُر مکنیت "؛ و اين دشواری نه از پوشیدگی جللال حی است-سبحانه سبلکه از 


روشن است. که بس روشن است. و بصیرت آدمی ضعیف است. طاقت ندارد؛ پلکه 


نی قرموده است و گفته که در وی 


در آن مدهوش و متحي شود, چنانکه خاش به روز نبیند که چشمم وی ضعیف 
است. طاقت نور آفتاب ندارد. و شب چون,انیک مایه‌ی نور آفتاب مانده باشد. 
بیند. نه از آنکه چیزها به شب ظاهرترست, ولکن به روز بس ظاهرست, و چشم 
وی ضعیف است؛ عوام خلق درین درجه‌اند. اما ضَدّیقان و بزرگان را طاقت این 
نظر باشد, ولکن بر دوام بر آنهم بی‌طاقت شوند؛ ون مردم که, در چشمة آفتاب 
تواند نگریست, ولکن اگر مداومت کند 
نظر هم بیم بیعقلیبود. آنچه بزرگان از حقایق صفات حق دانند هم رخصت نیست 
با خلت گفتن لا به لنظی که به صفات خلق نزدیک‌تر بود. پس اول‌تر آن بود که 
ازین سخن نگویند. و درین تفر نکنند ال کسی که به کال باشد, و آنگاه وی نیز به 
آخر کار به حورت و دهشت افند. عظمت وی-سبحانه -باید که از عجایب صنع 


آن باشد که نابینا شود؛ همچنین درین 


وی طلب کند. که, هر چه در وجودست همه نوریست از انوار قدرت و عظمت 
وی-عروعلا. واگر کسی طاقت آن ندارد که در آفتاب نگرد. طاقت آن دارد که در 
نور وی نگرد که, بر زمینافتاده است. نموداری از باب فکرت گفته آمد تا غغلت 
خویش بشناسی. چشم باز کن تا چندان عجایب بینی که مدهوش و متحب گردی. 
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۲۹۱ 


۲ فضلالختاب 


و ق کلام حجقالاسلامایضا:المق-سبحانه و تعال-شبتیج! پذاته و 
عنده-عر وجل سین العنی ای یی عن نظیره فی حنا بالذت" والطية فرح 


1 ی شیء عنه و ماسواه-سبحانه -" وجوده غیرماهیه؛ و وجود بل 
ماهیة زید؛ عللوجود. هو منیع کل وجود یس ال -تعالی, 
۳ و خواجة امام ارف رّانی,ابویمقوب بوسف بن ایب المدانی 
منازل معرفت . 
-دراگلیانت دس ایشانست: سفر به دیدة دل است, و دید 


دل به غلبات شهوات بسته, و چم بسته هیچ نبیند. باید که شهوات را به حکم 


ریاضت, بتدریج در خود پُست و نیست کند. تا غشاوة غفلت از چشم دل برخوزد؛ 
آنگاه چشم دل نگرد به دید؛ دل, مدق در آفاق عام نماشا می‌کند؛ و از بجاهدة اّل 
۵ ذره‌ایکم می‌کند. بلکه هر روز در وظایف طاعات زیادت می‌کند. تا دل دردمندتر 


شود. و دید دل و بصیرت دیده گشاده‌تر گردد. به مزید نور بصیرت, زیادت دیدن 
گیرد؛ و اين آیات و علامات کوفی بر دیدنش" آشکارتر می‌شود؛ تا آنگاه که 
صحرای عرّت تجلی کردن گيرد. و مدق دیر بماند تاء شدّت جاهدت و کفرت خدمت 
با ضوء نور بصیرت مضاعف شود. و نور مدلول ظاهر شدن گیرد؛ چون بدین منزل 


۰ رسید. بدیت معرفت بود که اکنون دریچذ گشاده هر چندمجاهدت بیش می‌بود. 


اده‌تر می‌شود؛ تا آنگاه که جلهٌ خانةٌ مصنوعات ویران گردد. تا 
4 ۲ج صبلفت 
از ... ولیس علا... عقيقة زید.. اناده است. ۴ ص‌:یر دلش. 


۲۹۳  تنرعمومدماخم‎ 


و چون اینجا رسید.ابتدای توحیدش بود. حش رادرک 


نبیندبجز صانعجل 
آشیا پدید کردیم. جله حقّست و راست است: و قبول معانی و حقایق عقل, و قبول 
معای بصیرت همچنان واجب است. هر یکی در حلْ و جای خویتی سر له است 
-تبارک و تعالی-و مثال ایشان در راه سالکان راه حق-سیحانه -چنان است که, 
براق و پرجبرئیل و رفرف در منازل رام" مصطن-: راق مفزل ال را از مک تا ۰ ۵ 
بیت‌القدّس, و پرجبرئیل-علیه الصَلواة والتلام-مفزل دوم را از بیت دس تا 
آسمان‌هاء تا سدرة لْنتبی؛ و رفرف تاجبروت اعلی؛ هر که مخصوص است به مزید 
فهم و جدّت عقل, خواهان نظار؛ اسرار صنع صانع-جل ذکره-شود؛ ارکانش از 
آشغال هوی معطّل گردد, و دلش از خواست منقود جهان بیزارگردد, وب جملگی در 
ارادت یافت حقیقت جمع گردد. چون ارکان اسرار از دل و عقل و فکر گرفتار به ۰ ۱۰ 
حقیقت گشتند گرداندةعام از حال به ال بل ذکره-دٍ لطف و گرم بر وک 
بگشاید آ, و در دلش آمری و زاجری پیدا کند؛ چنانکه در حدیث است: «واعظ 
له تمالع قلب کل مسلم».آنواعظ دل هر چه قاطع را 
کند. ویر هر چه اصل ره است حملش کند. حواس راز نارة صورت‌های جهان 
باز دارد. و بر معنی و سر صورت حت کند. فکر واندیشه رااز صورت آزاد کند. در ۱۵ 
مطعوم بر مطموم نظاره کند, شهوت فراموش کند؛ در ملبوس حکنت ربوبّت 
جوید. و رعونت و لت رعایت نکند. احکام و فتاوی طبیعت ردکند؛ و در حرکات 
ات جز فتاوی آفریدگار عال-جل ذکره-طلب نکند. رخصت‌های؟ 


بود و را زان منع 


و 
شهوت‌های حلالی را گذارد. و جز ضرورات بقای جان و دل و تن نجوید. ارادت 
مختلف از دل پاک بشوید؛ جز در عافیت نزند و جز معرفت سرانجام طلب نکند. ۰ ۲۰ 
چنان صحبت کند با عالم صورت که, زندان با زندان و مسافر با پل و مفزل. و به این 


۷.س: نداد ۲ 
۴.س: حصتهای... لایر 


مس:کشند. ۲ می:گاید. 


۴ لطاب 


2 
هر دو اشارت از حَْررت آعلا و بارگاه قدس-جلْ ذکره-به جان و دل مصطق 
-به جلُ جویندگان مرقات ٌعلا اینست که: «الد نیا سجن الْْمن؛ 


قاغبروها و لانفروها». و چون از او صورت آید. و در آزادی از او آزادی آید. 
جیار عم -تعلی و تظّ-در عا معنی که صورت‌های عم قشر و پوست ویست!, 
به‌انداز؛ اعراض از صورت‌ها و اقبال بر معانی صورت بر وی گشادن گیرد. هر 
چند از حظوظ اين عام گریز بیش بود. آویز آن عام بیش بود. و هن عامان متضادان. 
چون شب و روز, به آن مقدار که از شب صورت کم می‌شود. در روز معنی زیادت 
می‌گردد. و گیان نباید برد که. این دولت ابد و سعادت سرمد هر جاهدی را روی 
نماید؛ همچنان که گمان نشاید برد به روندگان راء که هر که می‌رود برسد. بسیار 
رونده که هالک تشنگی و گرسنگی وادی و راه شد؛ و بسا سالک راه که کشته و 
خوردة شیر و گرگ و بش مزغزار شد: رسهده به مفزل کسی آمد "که برجاد؛ مسلوکه 
رفت. با زاد و نفقه و مرکوب؛ و بسا به جاّه رفته با آلت سفر که عمرش وفا نکرد. 
در راه جان پدد. للع نج یه مهاجرل اه و و سول 
ُذ رکه الوت قوف آجره لاله (سورة ۴ یذ ۱۰۰). 

همچنین مسافر دل که بر جادة مسلوک ابیاء و رسل-صلوات له وسلامه علل 
نیا و علهم اجمعین-نرود و دیده بر لو نشان مهتر عم -صل له علیه و علی 
آله و صحبه وسلم-ندارد, و زا تقوی و آب بر و طاعت و مرکب توکل و تفویض 
ندارد, کشتة شهوات شیطانی و خورد؛ نهیات نفسانی شود. و عصمت ای و حفظ 
رسالی از وی منقطع گردد. و سرگشتگی هوایی و نفسانی حالت وی شود و بجای 
جدّ و جهد دین. طلب دنا بنشیند. ویجای شهود امارات فقد و وجد مشاهد؛ نسوان 


و غلیان بیگانه بنشیند, و پچجای دویدن از صوامع به مساجد و از مساجد به صواممء 


دویدن به در ظالان و اين صفت بیشتر مذعیان عصرست. که مدّعیان 


۴ص آید. 


مشاهدءومعرفت. 


ولایت و منزلت صفوت‌اند. ازین مباحیان که خود راملامتی و درویش نام کرده‌ند. 
چون کور جهودند بکچکرده. و دردرونکورانکال و اغلال. انس ایشان بافاسقان 
بود نه با پارسایان؛ خدمت ایشان عوانان را بود نه عامان راء وقار متقیان ندارند. 
حلم حتان ندارند. ورع عالان ندارند. تواضع مروضان ندارند, سوز مشتاقان 
ندارند. صلابت صادقان ندارند. خجل واجدان ندارند. مراقبت محترقان ندارند. 
حاسبت سوختگان ندارند.معاینت عارفان ندارند. وحدت موخدان ندارند؛ برون 
جام میشان دارندندرون کال گرگان درد کت له وج 

نی وم أصتهم ماش 


و رسل-صلوات له وسلامه عل نیت و 
علیهم اجعین -رود؛ و در هر قدمی که برداردنشان قدم سيّدانییء و رسل-صلوات 
له و سلامه علیه و علهم امین -طلیذ؛ ی جیع آفماله له و آخلاقه و آتواله. 
ال دم مهتر عم --بیند.آنگه را قدم وی قدمزند.چون رفن بدین ‏ جاده 
بودبه این صفت, غلط ره نبود. ور ات کل خلق بای آورد چون بر بی 
دلیل نرود. هر روز از مقصد دورتر انتد. اگرچه اعبال هم خلق و مجاهدات همه 
یکی رابو.مبحان من خالی عم ماشاء و ردق قضی آوحکم ‏ 
غدل, مشق و آسمد.م آوجد و آظهر. 

عالم شقاوت و سعادت دو بجر پی ساحل است. در هر بجری رودها و جوی‌ها 
نصیب وی از عام عدل و فضل است؛ شق را شقاوت *در سعادت بود و سعادت؟ 
در شقاوت بود. از میان آميزش شِقا و شعد. نصیب شق, شقاوت خالص آمد. قبطی 
هر چند از نیل آب‌خوردی, در حلق او خون شدی و اسرائیلی زلال صانی خوردی: 


آن یکی را علّت صفرا متوطن نهادست. عسل در کامش تلخ؛ و آن یکی را صحّت 


نک ۳ صابرینجاده. 
2 گبی:در قارن. 


۱ س:درون: 


۳۹۵ 


۶ ضللعطاب 


مت است.عسل در دهانش شیر ین.پادشاه عام-جلذکره سرا فرشتگانند. 


نیمی از برف و ني نیمی از آ 


گ » که جوی خانة دلش از بحر شقا؟ 
گشاده است؛ هر چند بجر سعادت با وی آميخته است. لیکن چون به آتش قسمت از 
آسمان عدل بود. در جوی دلش نصیب وی جز شقاوت نیای.اگرسائلی سول کند. و 


گوید: اين اشارت به خير حض است. و شم جبر را ضلالت و بدعت گفتید؟۳ 


گر شق خواهد که زلال سعادت خورد. نتوا 


یت تعلّق وی به عقل و قدرت و طاقت است, و جای وعد و 


وعید و امر و نی است. و آویزشگاه ثواب و عقابست. و این کلیات که اکنون 
می‌رود, اشارت به خالقیّت خالق ایبت. 


ومطلق است. عیان و اعراضرَسَتَ پر حقیق معنی ره رون وب اعد تلید 
شتیان, میان این دو اصل تناقض تیننت: و شقاوت فضل و کرم وی را مظهر نیست 
حکت و عدل وی را نظهر است, و هنچتانکه پادشا-جلٌ ذکره-به کرم وجود 
موصوفست. به حکنت و عدل منعوت است. جور و میل و حیف را به عر جلال 
کبریا و عظمت وی ره نیست. اگر چندان که علوم جملُ خلق از بدو عام تا انتهای 
عام به یک کس دهد. تا در یک چیز به حکت سرّی تعبیه کند. و وراء این علوم 
حدنه صدهزار عاام علم آفریند؛ که, این علوم در مقابل آن علوم جهل بُود. پس 
بقین نشود این عم راکه این سر که تعبیه می‌کند. حککت صمرفست, يا حکنتی است 


به عبت آمیخته؛ پس چگونه راه برد به اسرار خلق و صنع قدع بل و لایزال؟ که 
این فعل درجه درجه است در حکنت و عدل, و این خلق درجة منزانست در فضل 
و عدل. از آجا که عقل عاقلانست. بدان طریق که گفتیم. دریافت سل صانع 
قدیم-جلٌ ذکره-در تعوت حکنت و عدل بر کیال محالست. علم قدع بایدبیغایت 


+س:ایشان بود. س:شقا: ۳ص گفتیت. 


۲۹۷  تنربمومدماشم‎ 


و نهایت, تا کار و علم 


نابود وجود خود. و بود و نابود صقات خودء و بود و نابود علم و مشیّت وقدرت. 


دع قدیم را- عر وعلا-دریابد حدث در حضیض بود, و 
خود. چه خبر دارد از تعبیه اسرار حق -سبحانه -در جواهر و اعیان!؟ اگر خواهد 
که از ترکیب عین و جوهر خبر دهد. نتواند. حکنت ترکیب و تألیف وی که سرّالسژ 


است. پوشیده از وهُها و فهم‌هاء چون داند؟ و 


ی عقلاست که خودش به خودش ۵ 
نزدیک‌تر از همه اعبان و جواهرست؛ و وی و وجود و بقا و عدم وی نابیناست, تا 
معلوم شود که, طمع کردن در درک حقیقت. کار و دعوی دریافت افعال و صنایع 
وی-جلٌ ذکرهسبرکمال. جز جنون حض نیست. 
وف کلام حجةالٌسلام-: وحی آمد بهبعضی از انبیء -علیهم 
التلام-که ندگان ما از صت من خبردهء و یشان را آن گوی ۰ 
که فهم توانند کرد. 

پس بنده باید که فهم عظمت وی-سبحانه -از عجایپ صنع وی طلبد. هر چه 


منشاء معرفت 


در وجودست همه صنع وی است؛ همه عجیب و غریب آست. علم ان و آخرین از 
آدمیان و فرشتگان, در جنب علم حق نا پزست؛ بلکه همة عالم اگر فراهم آیند تا 
عجایپ حکنت و علم وی-سبحانه -بعامی در آفرینش مورچه‌ای" بدانن نتوانند. ۰ ۱۵ 


و آن‌قدر که داند از وی دنند. که در اشان پیافریند. هر که وی راسسبحانه- 
دوست ندارد ",يا دیگری را دوست دارد. نه از جهت دوستی وی. از غایت جهل 

بود. عجز و جهل آدمی را چون حساب برگیری که چندست. علم و قدرت وی در 

آن ختصم گردد. 

و ین کلام غیره ین العرفاء عم :آنچه انیا و لیا دانستند به نسبت آنچه ۰ ۲۰ 


ت آنچه دانستند و نگفتند هم 


ندانستند. قطره " و بحریست 


۱ +.س. ص: مورچن. آرد از جهت دوستی وی .. 


۴ مس می: .رد 


۸ ضل‌الخطاب 


1۵ 


قطره و بجحریست. آخر کار دانا در معرفت خدای-عر و جل-حورتست.* 


و فی کلام حجةالاسلام-4 -ایضاء حقیقت و روح نماز خشوع است و حاضر 
بودن؛ دل در جلهٌ غاز که, که مقصود نماز راست, داشتن دل است با حق -تعالیسو 
تازه کردن ذکر حق -سبحانه -بر سبیل هیبت و تعظیم. و یکی از آداب قرائت قران 
آنست که» عظمت حق-سبحانه و تعلی و تقدّس-را که این سخن وی است. در دل 
حاضر کند. و حقیقت سخن حق راسبحانه-در ناد دی پاک, از آنجاست. 
اخلاق بدو آراستهبه نو تعظیم و توقر. هيچ‌کس عظمت قران را نشناسد تا عظمت 
حق_سبحانه -را نشناسد؛ و عظمت حق-سبحانه_در دل حاضر نیاید. تا از 


صفات و افعال وی -عّ و علا-باز نیاندیشد, |چون: عرش و کرسی و هفت آسبان و 
هفت زمین و هر چه در میان ایشانست از ملایکه و انس و جنّ و بهابم و حشرات و 
جماد و نب 


و اصناف خلایق" این هیه در دل حاضر کند و بداند که اينهمه در 
قبض قدرت ویست. و آفزیننده "و دارنده و روزی‌دهنده, همه ویست. اگر همه را 
هلاک کند باک ندارد؛ وزدربرگی و پادشاهی و سلطنت و کمال ویجل ذ 
هیچ نقصان نیفتد؛ بلکه نقصان خود در حق-سبحانه -مکن نیست. و اگر صدهزار 
عالم در یک حظه بیافریند. تواند؛ و یک ذره از عظمت وی-عزّ وعلا-زیادت 
نشود. که زیادت " را بدان راه نیست. اینپمه در دل حاضر کند. آنگاه باشد که 


ای از عظمت حق -سبحانه -در دل وی حاضر شود. 
و قال فی قوت‌القلوب. فی اواخر احکام مقام الَوکّل: اعلم 
ّلّهتعی-َز جقلّ ای کلهم ین أه‌الشموات 
و هل الآرضین علی علم اعلمهم به. و عقل اعقلهم عنه. و حکة احکنهم عنده؛ 
در حأشی تسخه این دوبیت را آورده است: 
ای دل جله کاملان گم شده در کال تور 
جله تبی بخود (نگر)جمه ین که دی 


۱ سء ص: ناد یشد. ۴س‌داین درد ۳.س: آفریننده و روزی‌دهنده 
۴ س:که زیادت بدان. 


توگل در معرفت حق 


منامدموسعرت ۲۹۹ 


زد کل اح ن نلاییمثل عدد جیهم و آضانهعلا و عقلا م کشف طم 
المواقب و هم عل‌الترایر و آعلمهم بواطن عم و عرفهم دقایق العقویات 
واشمموأْتفهم علی خفایا دقایق کم نیا والاتخرته نم قال َو اللک با 
أعطیتکم ین العلوم والقول من مشاهدتکم عواقب الآ مور و اطلاعکم علی سرایر 
القدور, انیم علی ذلک و قواهم زا تدبیرهم عل ماتراه ان من تدبر له 
-سبحانه الخیرو الم ولغ اسر جناح بعوضة و لانقص ذرة, وهذه شهادة 
التکلین و ما نله لا سالون. یال أصفر ما خلق الّهتعلیسمن المیوان 
والوات!البمُوضَة و لول وف کل واحدة منیا لائة و ستون حکنة 
السکم فیالخلوقات علی تزایدها نی ایظم النافع. 


عقوم المجاب نهاية الما آمانیم. عل تا تا لکان رضاهم عن له 
-تعالی-ف تدبره و معرفتهم بش قذیره یر هن کون امنتم. و آفضل طم 
قبل. ان هروک الاکین. 

"له الایقان), ملانسان ما 


ین و هذا وه علمهمبلدبیر و قوة جنفلهمبعواقب الصیر و اختلاف أهوائهمفی 


معانی التفدیر. و لایختلف هذا ای ذکرناه عند الُوقنینالبوم بعد کشف حجاب العقل 
و سقوط سلطان الّفس. و سیطلعالعموم علی سر هذا ین اطیف الّدبیر و باطن 
التقدیر؛ و هو سم القدر و لطیفة القدّر عند کشف الفطاء و ظهورها 
ورائه من عجایبانباءق‌الکموات والرض. و قد ال 
الملیا ه -عر و جل سف النی بل الخرة. وله-عّوجل- مد علی شا آظهر وله 


+ ص:والیات. در هر سه تسخه تاخواناست. ۰ ۲ صدو ظهورها مات 


۰ فل الاب 


الثکر عل ما أخق و مت وق کل واحد منیا نسة سابفة و رح واسعة و حکیة 
بالقة؛ ولکن قد خلق اللّه_.سبحانه_لعلاءبأخلاقه. فلیس یکشفون بر سره الا 
بقد نا کتیف, و لایمرفون ین وصفه لین حیث غرٍف.قحقبقة بان رم عند 
ذوی الایقا» له برفع حجاب الایان ول عقال ال القول باسوم لسع و 
الایقان. ۲ 1 
ان ابوسلیان یتوافت شیاه ین فوي وجنت ا طمبً خر 
و قال بعض‌المارفین-طل: ارت الاشیهکلهاکشیم واحد ین معٍ 
واحدة .مين واحد رأیت مار قبل ذلک, و سعت ما تسمع. و فهمت مامیفهم 
النلی, 
و قال بعضیم: لاتری اجب خی لاتری عجبا؛ اذل ترعجباً ریت المجب. 
و هم در کلام تاجن امام عم عارف رین بویمقوب بوسف بن 
وب همدانی دس له سره. فمل و کسب و صنع و عمل بنده 


از آنجا که حس است حقیقت است و ضهرورت است, و این هر چهار نام که در کتاب 


اسپاب معرفت 


۳ 


کریست: یصنعون, یعملون, یکسبون, یفعلون. دفع آن ضرورت و حقیقت بت 
است و غفلت است. و ناد این صنع بر حشّ که ضهرورتست. غایث حککنست. 
جبار اعظم -تعای و عم -چنین سرشت عالم حس را که از و نبات من و تو و کار 


من و تو و گفت من و تو روید. عالم حش بساط عبودیّت است و جای حجّت 


ربویّت است. و آویزگاه امرونجی شریعت است. و پذیرنده احکام حلال و حرام 
کتاب و سنّت است. و مصلحت این سرای و آن سرای است. و پذيرندة مثل‌ها و 
عبرت‌هاست؛ چایی که حس قاضی و ضرورت عقل " حاکم و شواهد شریعت 
گواه بو مد کردن جنون و عتهبود.وگردن نانهادن کوری "و نابینایی بود. وشرط 


ام ص: واحد. ۲ جاصیدهت وغفلت است. ‏ ۳س:عقل. 
۴س:گزی. 


مشاهدءومعوفت 


مذهب آن بود که شریعت درو با ضرورت یار بود, نه خصم. و این جله هم مذهب 
اهل ستّت است و هم مذهب آهل قدر. و فرق میان مذهب اهل ستّت و اهل قدر در 
عام برهان, عقل و عیان دل بود: در برهان عقل, خالق و صانع و فاعل و جاعل همه 
حق-سبحانه -بود. و درعیان دل در ذرّه مصنوع از صانع بود و به صانع قایم بوده و 
به صانع-جل ذکره-باقبود.اهلسسّت منکر عم بنده نیستند وهای اصل حکم 
قایل‌اند.منکر این اصل دو طایفه‌ند: یکی طایفذ جبر یان‌اندهو طایفة دیگر طاماتیان 
و اباحتبان‌اند. و منکر ضعرورت, یا متعّت و جاهد حقیقت است. یا دیوانه و معتوه 
و معاندست. و اگر اسلام در تازگی و گرمی" اوّل بودی, نن‌کنندگان معاملت را از 
اولوالّمرتعزیر ونق و سیاست بودی, اگر معاملت برداری از میان خلق, چه فرق 
بود میان‌سباع درنده وهای گنگ بی‌عاقبت و میان انسان مکرّم ناطق با عاقبت, "و 
اگر معاملت برداری سبق سابقان و تقصنتر مان از کجا پدید آید. و جهان به 
حکت چگونه نهاده شود. و چگونه آسرانجامبود کار جهان راکه در وی خسن و 
مسیء و عادل و ظالم پدید نبود. یر تلیز اباجت است و اباحت کفر ترسایان 


است و زندقةٌ جهودان است و دین باطل مفان است و دین باطل بت‌پرستان است؛ و 


اباحت دین را سفه و عبث دانستن است. و آفریدگار -عر وعلا-به سفهی و نادانی 
منسوب کردنست. و بعث رسل-علیهم الَلوة والشلام-و تقهید شرایع افسائه 
شمردن است. و تخصیص ملاک" را به ملک ین و ملک نکاح که مشحون به هزار 


حکلت است. رسم و آئین خلق شناختن است. و خود را و جلهُ حشرات زمین و 


طیور هوا را به یک معنی دیدن است. و بعث و نشور را و ترازو و حساب را منکر 
الیذلان و علیه سبحانه من الکلان. 


و 
شدن است, و نموذ بالله -عر وج 


اهل قدر بر اصل اوّل زیادت ندیدند؛ و جز از حسّ نسبتگاهی نشناختند. و 
ساط عبودیّت را باستقلالاثبات کردند. و یک چیز راکه حسن ‏ به حسد پیوند 


۱.م+سء ص:نازه‌کیکرمی... .یبا عفیت. ۳.م ص:ملاک به ملک ین 
لا 
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داد, آن چیز رانسبت به حق -سبحانه -محال دیدند, و تعلّق تکلیف دین جز به فمل 


تام منوط ندیدند؛ و شرکت در کردار و گفتار خارج حکلت دیدند. وبر مشترک۱ 


عقوبت جور و ظلم دیدند. و باز اهل سّت و جماعت-روژح له تای ارواحهم- 
مصور اجسام و اعراض و اوصاف یکی شناختند. خالق راسجلٌ ذکرهسدر خالق 
کل خلوقات اعین و اعراض شریک ندیدند؛ چننکهکتاب ممی اشارت کرد: قل 
ین خالي غب ال لالم و المر الک و فاتعملون (سور: ۱۳۷ آیذ ٩۶‏ و 
چنانکه برهان عقل گفت. عاقل به بدی عقل بی‌تدیر بسیار دریابد که حتاج در 
وجود خود به غیراجاد غیر از وی درست نیاید؛ خودی خود نزدیک‌تر است به وی 
از غیر. چون خودی خود را بوجود نتواندآوردن, غیر راکه دورست از وی چگونه 
پوجود آورد؟ 
معرفت قدرت ‏ قدرت آدبی عرٍض اس و تفسیر عرض آنست که وی ربق در 
خلق وخالق . دوحالت نبود. و وجود وی به فنا مقرون آبود. و چون عرض که 
فاعل است موجود صحیح ئیست, چگونه یجاد معدوم کند؛ و اگر ایجاد معدوم 
درست آمدی از وی, خود را در وجود داشت, که استبقاء موجود آسان‌تر است از 
ایجاد مفقود. 

فاعل باید که حقيقت فعل داند و گوهر فعل شناسد. و از لامّی» آوردن. و از 
شی. لاشیءکردن. وجه آن داند. و عقلای جهان دانند که هیچ خلق این علم و 
دانش ندارد. "فعل ده خدّث است. و صانع و خالقافعال جز خداوند -ع و علا- 
نیست. و فعل در گوهر حدثان یکی است. دو نیست. و آنچه این هر دو اصل اشارت 
بدان کرد. راست است. و این هر دو اصل نبادة بار خدایست رو جلْ-تابندهبه 
ود ح بر کردار وعمل دین 


ص:شرک. ۲.س: قدوت عرض است. 
گس تدرند 


۳۰۳  ترمسوددمام‎ 


به ود برهان عقل, بر واضع حس و عقل-جل ذکره -متوکّل شود. وبه او-سبحانه - 
استعائت ناید. و بصیرت رازم حقایق دین و اسلامکند؛ به فود حس قرب ومد و 
معرفت و کرت و غیر و عین و من و تو پدید آید. وبه مود برهان عقل جله در جله 
و تفصیل در تفصیل, و جمله در تفصیل, و تفصیل در جمله خلق خدای‌اند-عرّ وجلْء 
او -سبحانه-خالق همه.بنده رادو صفت است: یک صفت " روی در عین دارد و 
پشت بر غیب. بر اصل آفرینش, و آن حس است: و یک صفت روی در غیب دارد, 
پشت بر عین. بر اصل آفرینش, و آن عقل است. هر چه طعمة حس است از اعیان, 
خلق اوست. همچنانکه حس خلق اوست. و هر چه یاف عقل است. از غیوب, 
خلق اوست. همچنانکه عقل خلق اوست. اجه صفت خلق بود و جمله خلقبود. 
تعالی عر وجل آن یکون له -سبحانه-شمریکقلقدیر ولقصویر الق و یداع 
وتازه ساحة ساطانه عن اب والتفه. 

بات فاعلی خلق در حش اچساد یه حکلت نهاد. و نق فاعلی بنده در عقل 
ارواح به حکلت نهاد." نی فاعلی خود در حسٌ و طبع به حکنت نهاد. و اثبات 
فاعلی خود در عقل و قلب به حکلت نهاد. همه ازوست و بدوست.» از همه پاکست 
-سیحاله و تمای. 

راه سالکان راه دین واجب است که. از هم راه‌ها روشنتر بود, و از حهرت و 
سرگردانی دورتر بود, و جمله راهها را بیان و علم بود. و هم فهم‌ها را جلا و صفا 
بود. آفرینش حس و حسوس و عقل و معقول که دایره شناخت موجودات عام 
است, چنانست که یاد کردیم. هر کجا نقای قلبی و صفای سرّی و ذکای فکری و 
جلای جانی است به شفای قام رسید از آنچه " شرح کردم. دل و سر سوختة 


وسواس نقس سفلی و جان حجوب به اجناس جفاها وچمه از یجاد کردن 


ام یکی صفت. ب 
مخ به حکنت نهد هه ازوست. 


اوست همچناکه علخ و 


۴ شلالعطاب 


مولی-عرّ وجل-کی آگاه تواند شد؟ از کار اصل حقیقت اولی و اخری اهل قدر و 
جبر به خیال وهم‌طینت و پنداشت ذهن طبیعت به شک و گمان در افتادند. قدم 
طبیعتشان مبتلای نوی 1 
پای راست بشکست. بساط شریعت درنوشت؛ و قَدری را پای چپ بشکست و 
شرکت ایجاد مخلوقات را با خالق حقق کرد. و خود را سبت خالق اثبات کرد 
یکی در دربای حس افتاد وغرق شد. و آن یکی در آتش عقل افتاد و وق 
از درگاه مالک لک -جلّ ذکره-هر دو اند می‌آید که؛قْ تم َلکن اه قتلهم 
(سور؛ ۸ آیة 4۱۷ ولیکن غریق و حریق رامعم شنودن ندا کی بود. سیک عمق 
هم لایعقلون (سورة ۲. آیٌ 0۱۷۱ 


شد؛ و 


»پیش از آن نبیند که, حق را-سبحانه -کاری 


است و بنده را کاری. درالةسَتٍ کارء کار بصیرت دل است؛ و بصورت دل 
مخصوص است به گم شدگان کر اکوانگایتات. وین عزیزتر از گوهر سرخ است در 
عالم. شرط مستفید آنست که رک ری دو اصل که بیان کردیم. و چنانکه 
حس در نود فاع بنه ام است. چنان داند؛ و چنانکه عقل در مود فاعلی حق 
تام است, چنان داند. واين هر دو عالر با حقایق هر یک آفریدة خدای-عر و جلّ- 


داند. وچون به لصح دین و شفقت بر جان و تن خویش تأمل کند. هر دو را ضروری 
یابد. و دفع یکی دون یکی محال یابد. و جهان آب وگل بیش ازین بیان نکشد. 
بدان که حسّ به اصل خلقت در نهاد حکم‌تر است. و در 
مراحل معرفت خلف ‏ ۳ 
آفرینش مقدم‌تر است. و از تعارض و تدافع نقیض دورتر 


است؛ و ازین جهت است که خلایق در ملت و نحلت و مذهب و طریقت خود رابر 
تقصیر ملامت می‌کنند. و احسان و اساءت غير را به شکر و شکایت مقابله می‌کنند. 


و جیری و اباحتی که مدعی بیخودیست, اگر کامش در حلق شکنی در خونت سعی 


.س وچنانکهحق در ود فاعل حق.- 


مشاهدءومعرفت. 


کند. و حقیقت آنست که خلق جله در نمود حس محق‌اند ,و در نود خلق حق 
-سبحانه -مدّعی, قدری و جبری و ستی اععاد در مصا کار بر ملک و کیسه و تن و 
پيشة امیر و خواجه کنند. و در اقلیمی که صد شهر بود پرمزژمن, اگر یکی باشد که 
در پناه و رجمت و لطف خداوند -سبحانه-بود. عجب‌العجایب بود. جبری هماره 
اسیر حس بود به روش و کردار و دانش و گفتار. به حقیقت قدری بود و به دعوی 
زبان و حدیث دل جبری بود. عقل که جهان جبر است در تصرّف و ولایت, اسیر 
حس است؛ و حس که جهان در است, به ولایت و تصرّف سلطانست. حسّ اصل 
غریزی طبیعی آمد. و عقل اصل غریب و این النتبیل خلقت آمد. و غریب هباره از 
شکستگی عین درد 
خواجه و امير شود. و از ذل آشر" آزاد شود ي خلق شهر او را اسیر شوند. و این 
آنگاهبود که غریب دنا و علیم بو و در خلقت وحیم و کر بود. اگر سایلی گوید: 
حس کارها تقام نبیند. و سفر وی تا قالب پیش نبود, و باز عقل کارها به گوهر و بعدد 


نادر بودکه غریب 


قهر غریی نشان دارد. و در خانه و 


بداند. و سرایر و ظواهر چیزها بجقیقت بیند؛ و سیر وسفر وی در هفت آسمان و 
زمین بود. و حشٌ هر چند متقدّم است در نباد وجود. لیکن عفل ساطان وی " است. 
و دلیل و رهای؟ ویست, و صفت وی کتاها مل نکند. لمواب-و باه سبحانه 
التوفیق: 
عقل در نجاد خویش و گوهر خویش بزرگوارتر و عظی‌تر و جلیل‌تر از آنست 
که گفتی. ولیکن غر: 


ذره خانه‌ای دارد استوار, که آن خانه را جز مرگ ویران نکند. و مرگ گاه به فراق 


بوده و شهری, شهری. حسّ در اطراف اعضا در هر 


جان بود. گاهبه فرای کام جهان بود. وگاه بهفراق جان در مباشرت ملک بود. فراق 
کام جهان در مشاهدة ملک بود-سبحانه. و در یک سال صدهزار جان از قالب به 


۳ ص‌دویست. 


مدرادفای 


۳.۵ 
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مباشرت ملک جدا شود: و در صد سال بود که, یک کام جهان در مشاهد؛ ملک 
-سبحانهسجدا شود و ح نسبت به جهان غرور بود تکام جهان در تن غالیست, 
حس امیر است و عقل اسیر, و چون کام روی در یکی ناد. به تجلی جلال حق 
-ءو وعلا-عقل امیرست و حس اسهره 

عّل طلوع انوار از ره عقل و لب بر زمین حس. چون آفتاب است که از مشرق 


خویش روی نودن گیرد. هر چند بلندتر می‌شود نقاب ظلمت بیشتر دور می‌شود. 


تا قرص خورشید به له آسمان رسد. ظلمت رانه عين ماند ونه اثر.بنیاد آدمی حسش 
است, و حس شب است,چراغ تخیل و شعم موز و مشعلة فکر راهای ویست.صدهزار 
کس در رسد و پرسد از آفتاب. و نامی بیش ندارند. در شب از مادر به مهد آید و در 
درد 

نفس فرزند حس است, و حنتل ماد آو؛نه مادر فرزند را داند و نه فرزند مادر 
ر. طبایعی تا اینجا سفر‌کند. بیش کر راه. را 
شب دید لیکن ‏ از کرده در نگذشت. تا کرد کردگار دیدی, تا آسود؛ هر دو سرای 
گشتی. و دید" کرد کردگار -سبحانه -کار مقیان الوهیّت است که از عام عیانی به 


انوارالوهیت غایب شدهاند. و چون واان به په وامی در فضای الوهیت پزان گشته. 


شب از ز 


بند. مفزل کند. این مقدار در دیدار 


قیمت مخلوقات رخت از ساحت سمٌّ ایشان برداشته است. و مفیبات غیب و 
معیّنات عین هر دوشان در هم شده است. غایب‌شان از حرقت جان, شاهد عیان 
شده است. و حاضر‌شان از علو هت از دل و دیده نجان شده است. خانه‌شان و 
وطن باششان ؟ میان کاف و نون شده است. 

حس که نام عام چمله مدرکاتست. به آنواع صفات و نعوت ظاهری و باطنی, 
تجدّد و نوشدن وی له فلحظة و طرء فخطرة. از عامکن یشان را هب 


۴ در حاشیه:دیدی. ۳ م.ص:متیان, 


مخاهد‌وسسرفت ۰ ۳۰۷ 


دیده شده است. و تصیب خلق از عالم خلق اوسسبحانهبداندازة انوار پر او 
-عز و علا-بود. نبا -صلوات له سلامه عل تیتا و علیهم اجعین. مخصوص‌اند 
به مزید نواراطف او-جلٌ ذکره.لاجرم حظ یشان از آن علم بیشتر بود. و اولیء از 
درگاه عرّت او لطق و کرمی از زهاد و عباد بیشتر است. پس علم ایشان از زهاد 
و عیّاد بیش بود؛ هم برین ترتبب. هر که مقرّب‌تر, از علم بکار وی-سبحانه - 
حفوظتر. عاة پراکندهدل. در شب تاریک‌اند: و نیام و رسل-صلوات ال و 
سلامه علی نبیتا و علیهم-در روز روشن‌اند. بی‌ابری و غباری و دودی, که زمت 
ضیای روز کند. واولیاء در روز روشن‌اند. لکن آمن نیست."عامایشان از ابر ریا و 


رویّت رایت راه و دود خودی خود و غبار غیبت؛ و مریدان و محبان برخی راصبح 


صادق دمیده است. و برخی را صبح کاذب دی یست. و برخی را آفتاب روی از 
مشرق بر زده است, و برخی را آفتاب پلند له است؛ٌ لکن " جو هوا به غبار ودود 
ابر مظلم گشته است. و عانَة مصلح, یکی را بر در شب بشریّت برآمده است. و 
بُذُر بعضی نیمه گشته؛ و بعطی را هلال برآمده است. و بعضی را کواکپ درخشیده 
است. و از خلق " حق-سبحانه -و علم به کار او-عرّ و علا-به روشنی دو طایفه 
آگاهند. چنانکه لابق بشریّت بود. نه چنانکه لایق به صنع او -عر وعلا: یک طایفه 
انیا -علهم السلوة والشلام-و یک طایفه اولیاء سرضی اه تعالی عنهم. و 
همچنانکه دیدة عاّه قاصر است از دید کار او-سبحانه-حمع ایشان هم قاصر 
است از سماع آن؛ و تدبیر در گفتار با ایشان آتست که بجمله چیزی گفته شود, تا 
عامّه را از آن جمله خیال یآ بندد. و آن خیال داعی شود ایشان را به مزید عمل ارکان 
و فکر جنان. و نحن نستعین بالله-عروجلسأن یلهمنا ب طریق ایان طریقاً 
یشترک فیه عقل العامَة وا لخاضة و لاحول و لاقوة لا باه العلی لعظیم. 


۳ صس:از خلق وعلم به کار. 


۲. 


۸ فضلالعطاب 


و نجن نقول: هر چند خود را بازمانده از خیل و دور گشته از مقامات قرب 
می‌دانیم. لکن در نگریم ‏ درین جهان عریض بسیط تاکسی يابیم که حوصلة خورش 
این مساأله دارد.چندانکه دانیم ۲ بحق المق-سیحانه -که نشناسم و ندنم طرفی علی 
الاجمال بیتفصیل پدید کنم تا داعیه شود طلاب این سر را بهمعاملت و حاسبت. 

مثال حسن با عقل چون مثال هوای سرد و هوای گرم است؛ تعدّد و تلوّن در 
خلوقاتست نه در خالق. اگر عقل اشارت کرد "که صنع نه مراست. ازان اشارت کرد 
که برین صفت آفرید شده است؛ و اگر حشن اشارت کرد که, صنع مراست. ازان 
اشارت کرد که بدین ترتیب" آفریده شده است. و گفتیم که مثال حسن با عقل چون 
مثال هوای سرد و هوای گرم است: هوای سرد آب را می‌بندد و هوای گرم می‌گشاید 
و می‌گدازد. تن در هوا و آپست. نم در کار کردگار عا-جل ذکره. و پیشوایان و 
بزرگان دانند که در گداخته رها تون دید و در بسته نتوان دید. و اي" نشان 
عقل و حسش است. و حکنت در آفرینش این دو چیز در نهاد آدمی, همان حکنت 
است که در هوای گرم و هوای سرد در جهان. اگر گوبی آن حکلت چه حکلت 
است؟ گويیم هفتاد حکنت روی به اولیانماید. هر حکتی بالای حکنتی, 

و جله حکم سر قدرست. و جهان هوا و شهوت طاقت کشش بار سر قدر 
ندارد. و فروتر حکنتی که به علم نزدیک ترست. و درو کشف نقاب سر قدر نیست. 
آنست که حس قاعدة امر و تهی گشت به تجمت هستی؛ و عقل قابل امروبی 
گشت. و متفرد گشت به درک حقایق مخلوقات؛ و جهان جسد بن و آدم نظام گرفت به 
این دو اصل بزرگوار. علم بر حقیقیت آنست که. هر چیزی را چنانکه آن چوزست, 


اپشت در علکت خدای-عر و جلّ. و ورای 


دانی. و عقل و حسّ دو قانون‌اند. 


این دو قانون آستار و حجپ طبیصت و انسائهت و بشریت استه و ازین است که 


ص:لیکن میدرنگرم. .۲ می:دام سکم 
۴س:... گرد که بدین صفت... .۵ س:برین ترتیب. ۶ ص:و آن. 


۳۰۹  تفرمسودماشم‎ 


هیچ خداوند طبع و نفس و هوا را به ایشان راه نیست. مخصوص په‌درک این دو 
قانون اولیای خدای_عرّ و جلّْ_که از نفس و هوا آزاد گشته‌اند. و از استار طبع و 
بشریّت و انسائیت گذشته‌اند و آگاه شده‌اند به بصیرت اسرار از گوهر اين دو 
فانون, و سر عمل ایشان دیده‌اند به دید باطن؛ و در و هیچ‌کس نیست که به 
تامی معنی | این در عقل نفانی صورت کند؛ که کاری که در عیان بسته‌اند به بیان ۵ 
راست شود و مثال اين دو قانون چنانست که, رنگ سیاهی و سپیدی " در عا 
مرئیات پشتاپشتند ".و عمل هر یکی مخالف یکدیگر؛ و سیاه و سپید در حق رنگرز 


7 و شریعت نیمی بر حسٌ بناست و نیمی بر عقل بناست. و بدان که 
ناسحا یگشمند که همچدان ک حش بل 10۰ 
راهست. عقل "نیز ند راهست. چنانکامرغ درس کیت ۵ بیضه تعبیه است لیکن * 


موجود نیست. و حرارت وصل نهندة بیضه بای کد به بیضه پیوندد؛ در مدق که وی 
را در آن حرارت می‌پروراند. تا بیضه در حزارت وَصل آصل از حال به حال و از 
صفت به صفت میگردد, تا جمله مادتق که در بیضه است به حرارت اتصال اصلی 


مستپلک شود؛ و تعبی متواری که در مفز بیضه است ظاهر گردد؛ و آنگاه همد مر ۱۵ 


آید به وی حاجت فی. 
یوست است. و عقل بر مثال آن 


نه از مغز سفر درست آید که 


پیدا آید. هیچ جای مغزنی و پوست انداخ 


چون این مثال شناختی؛بدانکه ح بر مثال آن 


مفزء نه از پوست سفر درست آید که انداختنی 1 
خوردنی است. طبران کار مرخ است. نه کار پوست انداخته و طعام خورده. تجلّی 
جلال ذوالملال و الاکرام- باید که بر عقل وح تابد وبهالطاف ومئن ۰ ۲۰ 


و فضل و عدل پروردن گیرد. از حال به حال و از صفت به صفت و از نمت به نعت 


۳۰ 


تصلالخطاب) 


می‌گرداند. تا آنگاه که عقل کل مستهلک شود. و از عين استهلاک وی طایر روند؛ 
حق-سیحانه -پدید می‌آید؛ همه بیضه را ازین دولت بود که مرخ شود. از صد 
یکی بود که به این دولت تحلی و مُریّن شود. برخی به کمال پرورش نرسد. در زیر 
مرغ فاسد شود. برخی مرغ شود و پرورده نشود. کار حسّ و عقل همچنين است. 
صدهزار بود که شکسته شود. از را انکار و حجود بنده, و از راه صدمت سلطان 
گرداننده مج ذکره. و هزاران بود که خورده شود از ره اقرا و سجود؛ و 
رمت رمان جید-سبحانه-آن شکسته را به‌زبان شرح دوزخی گویند؛ و آن 


ره 


خورده را ب‌زبان دین بهشتی گویند. و صد آن بود که در تابش سلطان حق 
-عّوعلا-و گردش عقل سرگردان شود؛ نه راه پیش برد و نه از پس راهیابد. 
مردة" راه حق -سبحانه -شود. این را به زبان مسلیانی اباحتی گویند و زندیق 
گویند. جانش در آن جهان عنکرتر از چان‌های همف بیگانگان بود. د 
مرخ راه کشته بود. مرخ راء آن بود که از شکل عالم حس و عام عقل آزاد بود. و 
بعضی وی را التفات به اقامت مفزلن ازین منازل بوّد. و التفات " وی به منازل 
دون‌همتی و قصور مرتبت بود. ال له تعال: ول 


(سورة ۱۷, ای ۲۱). 


آن بود که 


۰ همچندان که اهل دنیا را تفاوتست در عّ دنیاء هم‌چندان۴ 
معرفت دیا و عقبی 

تفاوتست اهل عقی را در عر عقی. و هم‌چندان تفاوت که 
اهل دنی را وعقبی راست در دنیا و عقی. همچندان اضعاف آن تفاوتست اهل له را 
بودی کی " درست آمدی قول سید 
کونین-:«فا فلکم ابویکر -ْ -بکثرة صوم و لاصلوة, اما فلکم بشیٍ 
وق و صدره». و کی صورت بستی؟ تحقیق قول مصطق -46- هلو ون ان 


۱.س؛مرد واه حق.ه :لفات به منازل ‏ ۳ مس همچنان. 


که 


مشاهدءومعرنت 


ان آهل الارض ».و قد خرج الما بوعداله حقد بن 
زلرلة الشاعة شیء عظم (سورة ۲۲, 
آیة ۱ باسناده عن یی سعید الخدری له قال. قال رسول له «یقول 
له -تعلی:ياآدمفیقول تیک و سعدیک نیرف یدیک قال -4#یقول -سبحانه 
و تعالی: اخرج بت التار. قال: ما بعث الثار؟ قال -سبحانه: من کل ألفی تسعمائة و 


تسعة و تسعین». 

فذلک حینبشیب الصغبر, وضع کل ذات حمل له وتری الثاش سکاری, و ما هم 
بسکاری ولکخ عذاب اه شدید (سورة ۲۲. آیة ۲). فاشتدٌ ذلک علیهم. فقالوا: یا 
رسول له با ذلک لزجل. وقال 5-۱ أیسروا فان من یأجوج و مأجوج و 
منکم رجل». نم قال - :ای نفی بید ی أطمع آن تکونوا لت هل لب 
قال فحمدئا له مسبحانه سوکترناه 2 قال :دی نفسی بیده ی لاطمع آن 
تکونوا فطر هل الم تلکم قلعم" کتل شفرو الیضاء فی چذ لور 


/ 
الاسود», 


و وی الامم حبی السنة 4 ی شرح الشنة ف باب صفة 
اه و أهلها: و ما آعد اه لین فیها. باسناده عن آسامة 
بن زید-رضیالهعنها. اه قال 6و «أاهل ین مشغر للجه؟ و ان اند 
لاخطر هی ورب الم نو تال ریا بر وق مینز کدف 
جيلة ول کیرة و مقام یبد فی دار سليمة و فاكهة و 
جن الشترون 


صفة الجنة وأملها 


نضيجة و زوجة 


1 ۲ 
و ژوی الامام حمی الشنة سفق شرح الشنة ایض ی باب رو له 


-عر و جلٌ اه و رضاه_سبحانه-عنهم. باسناده عن عبدالله ين البارک عن 


...نا خواناست. س: قال وال بیده... وس: ندارد. ‏ .س: ق‌الامر. 


۳۱ 


۴ تل‌التطاب 


ان عن رجل من مجاهد عن انعمر سرضی اه عنا-اهقل: ها نی هل 
ق ملکه و سره ألف سنة. بری أقصاه کب یری آدناه؛ و آرفمهم 


و روی ایضاً ‏ هذا لباب باساده عن عبدالّهبن حمید.قال: ح شبابة عن 
اسرائیل عن وه قل: مت اینعمر سرضی ال عنم یقول:قال رسول له« 
دی آهل فلت لن ینظرالیجبه و 
ألف سنة و آکرمهم عل اهر وجل سمن بنظر ال وجهه عُْو "و عشیل ‏ تا 
رسول ال 48:وجوة یوم ناضرة ی رتهب تاظرة (سورة ۷۵ آیذ ۲۳). 


ازواجه و نعیمه و خدمه و سره 


قال آبوعیسی_ب: هذا حدیث غریب: و رواه غیر واحد عن اسرائیل مرفوعاً 
مئل هذاء و قال فی جامعالصول,بعد ما روی هذاامحدیت مرفوعأً ما ذکر اخوجه 
الترمذی-ت3. تال و قد رو عن این مر سرضی له عنبا سوم برفعد. 

و قال فی شرح النة ایض و رَد بن العلاء عن عبیدللهالٌشجعی عن 
سفیان نوبر نی فاخته عن مجاهد ین عم -قوله, انعم حدٌ ذکر 


وروی ایضاً ی شرح الشنة, باب صفة امه وآهلها: ناد له -عز وج 
پلٌامین فهاء قالالّه_تعالی: مت ات اتی وید الرن (سور: ۳۷. آیا 
۵ باسناده عن آیی هریرهعْ -عن الّی-36 -قال: یقول الّه-تعانی: «نا 
أَدَذث لعبادی الطالین نا ی و ان عمت و لاخ غل قلب بش 
و ذخا له ما أطلعتم علیه. ‏ قراء4: «فلاتعلم نفس ما خن مب قر 
أعینِ جزاء نا کنوا مسلون». هذا حدیث متفق علل صحته. آأخرجه مسلم-4. 
و قال: بل ما اطلعتکم. و پروی یه ما آطلعتهم. قوله: بل ای:دغْ ما آطلعتکم, 
2 
یهن یداع نر. ۰ ۵ می ولا تلم 


۳۱۳  تنرعمومدماشم‎ 


ی سول ف جنب ما رهق 
باستاده عن عبدالله ین ابارک. باستاده عن یی 


و روی فی هذا الباب 


هریره هه قال: «أدنیآهل اس مفزلة و مافیم دان ند و علیه و یروح 
عشرةالاف خادم ومع کل واحد منهم طریقة یت مع صاحبه». 

و قال لیخ ابوعبداحمن التلمی-49 ی کتاب اللبقات: سعثٌ آبالقاسم ۵ 
التصبر آبادی 4 یقول: اذَذالک شیء من بوادی الق فلاتلعفت مها 
ولاز تا ولتعطرهما ابک,وذا زجمت من ذلک عظم ما عظم له -سبحانه و 
فیالبقات. فی البق انامسة: 


و منم آبولقاسم القصر آبادی, و اس ابراهیم پن حشد. شیخ خراسان فی وقته, 
نیشابوزی الصل واْنشاء وانولد. برجع ال انواععلوم ین حنظ لسن وجنفها و ۰ ۱۰ 
علمردیغ وا کانمختضاً به من علم امقایق. وکان آوحد الشاع نی وقته 
علأ و حال ضجب آببکر الب و باعل لودبازی و اْرتعض وغیرهم رجه 
ال قام نیشابورهم خرج ف آعر را[ تاد ال تعلی شرفأً-سنة 
ستٌ وستین و تلهال .ام رم جاور نات ها سنة سیع و ستین و فلانة 


کتب الحدیث الکثیر و رواه؛ و کان 1 
وق جامع الاصول:ابوهربرة-ع-قال: قال رسول له -3: 
..."هقی امه مألة درجةه ما بین کل درجتین مان عام.» آخرجه 
التمذی-بذ. 1 
عبادة بن الصامت :ار رسول ال _قال: «فی ال مائة درجةء ما بین 
.۲ 


ناژ اه ال 
اْفردوس». آخرجه المذی 4 


۱ ص:دان. 


۴ فضلالعطاب 


ات بر : ان النّی-486-قال: «انّ ف اب مائة درجقء لو أنْ المالین 
آخرجها ال منیب 

اف آن الّی--قال: «ِنْ ناه شجرٌ بسیر الراکب المواد 
الضتر السّریع مائة عام مایقطبها.» اخرجه البخاری و مسلم-ْ و آخرجه 


ی ال ضدقو لرسلین».آخرجه لبخاری 
و سلم-و. 

وف السحاح: غار اد ور ای: تنل ق الرض. و غارت عینه. تفور غورأ 
دخلت ف الرأس, و غارتعیته تقو غوّرا دخلت ق الراس. و غارت تفار لفافیه. 
و غارت الشمس تفور غیاا ایغت:قال بوذژیب :هل اهر الیل و 
نماژهاء ول طلوع التّمس مغیاژها. ال ساس یقول: غارت عینک غورً و 
غار ماوک غورا و غار نجمک غیارا 
ن یی و تاص- :ان رسول الّه-406-قال؛ ون ال ظفر با فی 
رت له ما بین خوافق الّموات و الرض؛ و ون رجلا ین أهل ام 
| واه لیس ضوّء امس کب تطیش شمش ضو الجوم». آأخرجه 


التّمنی- و3 

وق الصحاح: ال خرف.لتمب به کل و مور اْزخرف الزین: و 
النافقان: آخفاء انشرق و ال 

قال این الکیت: ان فیا. 


ا.ص: لمیر .دنا خواناست. 


مشاهدءومعرت 


وف ابمامع الأصول: خوافق الا لمهات ای مخرج سنا لیام ار 


خواجه امام. عارف را 


همدانی است-قدّس اه تعالی روحه: مسافر راه حق -سبحانه -عقل نیست. و ازین 
است که طبایعی و منجّم و فلسنی هر چند برپرزند. در میان خانه پرند. از صدهزار 
پرنده یکی بود که, بهرون کون پرواز آنست که نشانش کردیم که, عقل 


درو فرو شده بود و لباس حسّ از خود انداخته بود. و کمر هت ریافی بر میان بسته 


بُوّد و چشم طلب از مثاطای اعیان بر دوخته بُوّد. و قوّه" و طاقت قرب قادر بر 
کمال-جلْ ذکرهآ-در وی پدید آمده بود. چنگال کرکس هستی و نیستی عقل و 
حس از وی کوتاه گشته بود؛ و اين مسألهای نیست "که آسان آسان اهل طینت و 
بشر یت او را معلومکنند؛زیراکه در عقل اصخاب نفوس نگنجد. تفاوت میان حش 


وعقل در حق خلن پدید آید. که حسَل جامة صفیق آاست و عقل جام رقیق, و این 
بر تفاوت افتد در حق منافع خلق, وا از آجا که ایداع میدع است-جلٌ ذکره- 
حس چوعقل است وعقل چو حس!و در تصوير مصوّر-سبحانه -اشارت عقل به 
یب است. و اشارت حس به عین است. و میان غیب و عین تفاوت* است در حق 
خلق. و امّا درحق حق-سبحانه-چه عین و چه غیب. 


و بدان که نجات یافتن از کون کاینات, و آزاد گشتن از فعل مخلوقات و 
طریق فلاح 


نتواند 


بود لا بهمفارقت دو عام: عم نشان‌دهنده از معیتات و عم خبردهنده از مغتمات. 


سکونت به مصنوعات و در گذشتن از حجب زمین‌ها و سیاوا 


و بدان که مسافر راه حق-سبحانه -نه حسّ است و نه عقل. حش فرزند قالب 
است. و پروازگاه وی تا ظوظ قالب بیش نیست. و عقل مدیّر قلب است. فرمان 


فززند معاملة حسش و حقل است. بای 


۳ س, ص: مسا نیست. 
:رون رها 


۳۵ 


۳۶ 


نلاب 
که حسّ در فرمان عقل شود. و عقل چاکر شرع گردد. و کار وگفتار ‏ وی به ترازوی 
تصدیق و احتیاط شرع سنجیده گردد. و مچنانکه سوار ساطان مرکوب آید, و 
مرکوب مسخروار به اشارت ام سوار میبگرد. و بران راست می‌رود؛ حش مس 
عقل آید,به اشارت او می‌نگرد. و عقل مسر سلطان شرع آید. به او می‌نگرد و به 
شارت او راست می‌رود: آنگاهابتدای حرارت روندء راه پدید آیده ازدواجی میان 
حس وعقل می‌باید. تا از آن ازدواج تحقظی از رذایل اخلاق و تصونی "از تبایع 
اعبال و اقوال در وجود آید؛ چنانکه ازدواج میان رجل و مر می‌باد؛ نا از میان 


ایشان فرزندی در وجود آید. و اجتاع میان آهن و سنگ می‌باید تا آتش در وجود 


ید. 

حس رابیخ در همه اطراف منت است. و شاخش در دیده و سمع و شم و ذوق و 
لس بود. و میوماش در یه دل بهتدبیرعقل نباده شود. هر چند دل ازع و 
خش وحب دی و خلق پاکتر َو وه بيشتربوده و هر چند ارکان و اطراف از 
فضول کار آزادتربود,گل و برگ بیشتر بود. میوه در دل است و گل و برگ در هبه 
اطراف. 

حش وعقل دونام است, همچنانکهنفس و جان و سعع و بصر. قال له تعالی: 
وَعلمآدم اماء لها (سورة ۲. یف ۳۱).-صلوات ال وسلامه عل نیا و علیه, در 
تحت هر اسمی حقیقتی وگوهری جداگانهدید. وان منزلت همه ابیء_عللهم اللوة 
بت او غلم اسامی است. و همچنین 


والّلام-را هست. هر کسی را به مقدار : 
روندگان راه حق-سبحانه از اولیا و صدیقان سرضی ال عنم -آگه شوند از 
سرّ‌های اسامی, تا اگر ای در یک حرف خالف افتد. نصیب آن حرف راسرّی و 
طلبند. و گوهری جداگانه جویند. و اگر قناعت کنند. از بجر اسرار در بجر اسامی 


ارب رزوی 
دس تا مین فرزتدی . 


۳۱۷  ترعسومدهاتم‎ 


غوص نکنند. و چنانکه نامها ختلف‌اند. چیزها هم مختلف‌اند؛ و این معنی در 
صورت‌های غیی و صفت‌های سرّی از نفس و دل و جان و سرّ و عقل و حس و 
سکینت و بصیرت و یتین و عین یقین و حق یقین و غیر آن از معانی اسرار 
مطرّدترست. که معانی اسرار لطیف‌تر است. چنانکه اصل آفرینش نطفه است» 
فروع یذ و ٍجل و قلب و فواد و کودک و جوان و پیم؛ و نفس و جان نهنطنه است. .. ۵ 
به دیدة صورت می‌بينی, مخالفت " اصل با فرع. همچنین معانی اسرار که لطیفتر 
است. اصل این جله آگاهی است. ولکن فروع. عام‌های دیگرست." چندین 
عجایب ختلف به گوهر, مختلف به حال و صفت. متفّن در وجود, منقسم در ظهور, 


پدید آمد؛ این را بجقیقت 


هرت سر می‌دريابي و می‌دانيم عقل حتال با آمر و هی 
است. مدتر طبیعت بشریّت و انسانیت استاه کاردان کار دلست. بر همه گوهرها ۰ ۱۰ 
مشرف و متحکُم است؛ و حس پاسیان خان وی انّت؛ چون هر چه حس کند به 
مصلحت عقل کند. و هر چه عقل کند ب موققت حس بود. نهد کار حتلٌ نشود. و 
میان حس و عقل نوری و ضیایی پدید یل 
اشکال افتادمتعّقهبرون شرع را از فلاسفه و غیر ایشان در گوهر عقل, تا گفتند 
ورای وی هیچ‌چیز نیست. او را مدّر جان نهادند. باز تصرّف دیده‌ورا 
بار خدای -عرّوجل-در عقل آنست که گفتند: حس و عقل زمین است. کشت آن 
کلمة طیبه و شجرة مبارکه است؛ و همچنانکه حس در مقابل عقل چاکر و بنده 
می‌شود مر عقل راء عقل در مقابل آن روند؛ راه حق_جلٌ جلاله-چاکر و بنده 
می‌شود. زیرا که عقل در تن و اثبات صور حقایق و معارف کثیف و اطیف 
بخودی خود گردان است؛ و روند؛ راه حق-تعالی-د: 
معانی اسرار؛ و اسرار معانی به اطف خالق لیزل و لایزال -جل ذکره مگردانست. 
و بیان منازل روند؛ راه حق -سبحان 


صورت. ثق و اثیأت ۲۰ 


تست که مازل ول حس است. ومقزلا 


لفت با فرع. ص... اصل با فروع. 


۸ فشل‌الخطاب 


دوم عقل است و مفزل سیم نواله است و نور رجلن و نور رحیم است ای آخر 


تست که صورت عقل‌ها و فهم‌ها شود ا در وهم و 
خیال در آید؛ که ورای اینهمه است. و تصرّف که رود در چیزی رود که تحت 
تعرّف بود. اقا چیزی که ورای متصرّف بود.متصّف او بو نه ول تصوّف. 

بازگشتي به اصل سخن؛ گفتیم که مفزل وّل حس است. و حس بیخ در قالب 
آدمی دارد. ولیکن" شاخهاش در هم ذره‌های زمین و آسمان است. و این جمله 
حسوس حس است. و این عالم و شهوات وی بیش ازین نیست که» روی در حس 
دارد. و چون این چیزها به کمال, حسّ را دست دهد. دنیا بر مثال بهشت وی شود. 
بیارامد و بیاساید. و هر که درین لذت‌ها "با وی مشارکت جوید, خصم و دشن وی 
شود. و اگر,مانند خود و برتر از خود در قضای این شهوات کسی بیند. دزد زده 
شود و حسد هلاک شدن آن کسی:ا فوت شدن مال آن‌کس در وی پدید آید. واگر 
آن کس بقایبد. بر خلاف مراد و هر روز او را تعمتی متجدّد شود. آن حسد 
جراحتی شود بر داش. آن جراحث را جد گویند. و به‌سبب نیل اين ات گاهی 
سَبُّمي شود درنده. و گاهی چون بهیمه شود کل امک تأکل نام ه‌سیب 


این لها از عاقبت کار و دٍقارغافل شود؛ نکویی بهنزد وی مقصور شود. پر 
مرکب راهوار و خان با مرافق وفع بسیار و باس‌های اون با قیمت جلیلمقدار 
و طعام‌های لذید از هر نوعی در اوقات لیل و نهار. و به‌سیب این شهوت‌ها متکب و 
جبّار شود پر بندگان حق-تمال. هر که مالندرد که میةکامرانی این جهان است. 
نزد وی حقیر بود. 

پیران طریقت -قدّس له تعلی آرواحهم اجعین-گفتند: هزار عیب در آدمی 
صورت بندده اصل هم عیب‌ها نیل و یفتن کام حش است. و سلطنت حّ به 
یافتِ مرأذء در قالب روان شود. قالب گاه چون شیطان حیلت‌کننده بود. و گاه چون 


۷.س: لکن. م.س. ص: شاخهاش. ۲سدللات‌ها... کدسدمرداش, 


مشاهدهومعرنت 


سگ گزنده بود و گاه چون خوک خورنده بود؛ و تا با این حسّ صفات نکوهیده و 
اه دین آید؛ یا نظاره کردن 


خصال ناپسندیده بود. سامان تشوده که از وی را 


آیات بینات آفاق و انفضی در اثبات توحید از وی درست 
حیلتی نی که می أر وب وعلت و چقد وحسداز دست وی بیرونآید. اشارت 
قران ید چنین است !: جامئوا ناه چهاده (سور؛ ۲۲, آیذ ۷۸). و فتوای ۲ 
مصطن همین است که: لد جهادان, جهاد الکقار و جهاد لّفس». ما 


ات سع و بص وشم و ذوق است. ع و بصم شم و ذوق, در مسموع و مر و 


علاج کار آتست که 


مشموم و مذوق است. و مسموع و مرفني و مشموم و مذوق در ژر وسیم است. زر و 
سیم سنگی است از سنگ‌ها. پاکا خداوندا-جلْ ذکره-که خل با کبال بنیت را 
بستة سنگی کرد؛ و گوهر همه چیزه را به وي آشکاراکرد. و رَجن‌ها و قراب‌ها به 
وی پیوست و هم به وی قطع کرد. و انتظام مُلک و اتبساق امر را سبب اجتاع وی 
کرد وانطاع نظام و پاکندگی کار هم بو کرد: آخرت باق را معلق به دادوستد او 
کرد. بهشت را صید دام اوکرد. و روح راهم دام صید او کزد. و هر دو عالم را به‌سیب 


وی موجود و مفقود کرد. 


سر سخن. طریق گذشتن از حس؛ و آن مفزل اوّل است. 


منازل دوران 


جداکردن حس است از آلات و ادوات, پروردن وی. و آن لت 
همع و بصر و شم و ذوق است. و ازین لذت‌ها دو لذت قوی‌ترست؛ لذت بصر و 
لت ذوق. بص دريچة شهوت الیّساء است. و ذوق دریچة شهوت بطن است. و در 


حدیث است که بیشتر خلق از راه این دو شهوت به دوزخ روند. و خلق در نهاد 


خود. درین دو شهوت متفاوت‌اند؛ بعضی را شهوت بطن غالب‌تر بود. تا جلة 
اندیشه‌های ایشان مستفرق شود به جع‌کردن انواع خوردی‌ها. و در آن شهوت 


دیگر ساکن‌تر و آرمیده‌تر بوند؛ و بعضی بر عکس این باشند. آن که غالب شهوت 


۲ .دس ص: قتوی. 


۳۹ 


۰ فمل الخطاب 


وی شکم بود, ریاضت و مجاهدت وی باید که در قهر شکم بود از الوان ‏ مطعومات؛ 
او اه لوفی از آردبدریج. و چون به لوفیباز آورد اه منع کند. و گاهگاه۲ 
دریغ ندارد. و چون بدان درجه " رسید که شپوت الوان مطمومات در وی نیست 
شد. و هر چه سیر کند او راپسنده آید. بیخ شهوت شکم کنده شود. و چون این 


شهوت که سلطان شهوت‌های وی است. مقهور گشت, شهوت‌های 


نیست شود. و در نیست شدن شهوات. آشکارا شدن عالم عقل است, و آن از واب 
وعقاب عاقبت اندیشیدنست, وحق فرمان دین گزاردنست. و ما آن کس که غالب 
شبوات وی آن شهوت دیگر بود.باید که بتدریج خویشتن باز کشد؛ این شغل "به 
تدّر و تفکر بر دل خود سرد کند. وسرای لد مستقر جاوید بر حسّ آشکار کند. 
در روی آوردن بهاعمال صالحانییت.۵ 

واما آنکس که اغلب شهوات وی‌امحان و نفمه‌ها باشد. سبیل 
شهوات موانع راه 3 
ریاضت وی قهر این شهوت بود ع‌الاطلاق؛ که هیچ آواز 
من نشنود. مثلاًآواز خوش قازیانقران کب ؛ گوش خود ازان نگاهدارد؛ تا این 
شهوت در نهاد وی مالیده شود. و چون این شهوت مرده گشت. دریچه‌ای از 
دریچه‌های عم سکینت و آرام در وی پدید آید؛ و جعیّت خاطر غالب نهاد دین 
وی گردد. و شهوت شم را قهر کردن بتدریج " از بهر آن نگفتیم که از زواید 
شهوانست. و شهوت شکم اصل هم شهوت‌هاست. و قوام تن به تسکین گرسنگی 


شکم است. حدّت وی بیشتر بود. و برخاستن " از وی دشوارتر بود. لطقی و رفق 


باید کرد تا برخاستن از وی میم شود. 
و همچنین در ریاضت آن شهوت دیگر؛ باید که گریزانبود از صورت محرک 
شهوت. تا فتته برو تازه نشود. اما آزکس که اغلب شهوات وی جمع درم و دینار 


۱ س:انواع. ه صیء از او رون ۲ جس, میا 
۳ ص: پدرچه رسد. شفل (با خط دیگر دریالای خط), 
۵ مد تاخواناست. ص:صاشمات. ور تلو 


مشاهدهءومعرفت. 


بود. مانندبازرگانان ‏ که کس بود از ایشان که هزاران درم و دیناربنهد, نخورد و 
نپوشد و نبخشد؛ و مانند بازاریان که کس بود که هماره خوایش و آرامش و 
بیداریش همه درم و دینار بود. و اینهمه در طبقات مردم از سلاطین و دهاقین و 


عامان و غیرایشان باشد؛ ولکن در بازرگانان و بازاریان بیش باشد. و معابست, آن 


بود که عاقل پیندیشد. که جع‌کردن سیم و زر که در وی نفقه و رفق این جهان و آن 


جهان نبود. وی" و سنگ برابر بود. از آنجا که حکنت عقل است و از آنجا که حکنت 


سنگ از کانزان نیست, و جمعکنندة سیم و زر 


شرع است, بقرست. زیراکه جعکنند 
است. قال ال تعای:والّین یکنزون اهب وان و لیفقونا ی سبیل 


از 
از 


ال... (سورة 4. آیة ۳۴ و از روی معاملت طریق جاهدت وی آنست که به گزد 


کرد؛ ول قناعت کند وبه 


شپوت بود بدارد. آنگاه بات میت دلش بود. و از مواظبت بدین‌کار 


نفس آن را نفقه گند, و دست از دکان‌داری و بازرگانی 


و عزم جمعیّت دل, صفت روزگارش شود. آنگاه از راه جعیّت روی بهاداءفرایض و 


جتناب نواهی آرد. درجه درجه می‌رود تا از وادی حس به روضه عقل رسد. 

ما آنکس که غالب شهوت وی عجب و کبر بود؛ واين در همه طبقات باشد, لکن 
در سلطانیان و توانگران و عامان و قزایان بیشتر بود. و طرق مجاهدت ایشان در 
بدایت تفگرست در زشتی کبر و عجب, و اندیشیدن, که مُفجب و متکب دشین داشتذ 


هم دل‌هاست. و انداختة صحبتهاست, و معارض حق است-سبحانه -در ریا و 


ری. و هیزم و علف نار کبری است در سرای آخری. و چون این اندیشه کرد به 
نکّف تواضع کند. و برینتکّف مواظبت ناید. تا بتدریج کبر و عجب از خود دور 
کند. 

و تواضع سلطانان دیگر" بود و تواضع عالان دیگر بود و تواضع پارسایان 


1.س:..بزرگانان بود که ماه خوا 


دک نود گر ود کرد 


۲ ص: نزد وی زر وسنگ.. 


۳۳ 


۲ فضلالخطاب 


دیگر. همچنان‌که کبر و عجب هر یکی از رنگی دیگر بود. و زشت‌تر اکبری کبر 
قرّایان و پارسایان بود. و علامت نفاق و ری. معاملت ایشان آن بود که مخلص در 
طاعت از همه خلقان متواضع بود. و بر هم جهانیان رحیتر بود. و از همه کس 
حلیم‌تر و بارکش‌تر بود. زیراکه اين معانی قامي اخلاص عملش بود. و مرا و 
منافق بر همه بارننده بود. و از کسی بار و رنع کشنده نبود. و از همه کسش توّع و 
حرمت بود. و از عجْب و کبر که داردسم تواضع کسش نبود. این همه اوصاف ریا و 
نفاقش بود. 

واز پس قرایان و پارسایان کیر علهای‌دین زشت بود؛ که علامت و نشان آن بود 
که علم آموخته و دیگری را در آموخته از هر حظوظ عاجله است. نه از بپر 
حظوظ آجله. عم دینپروربه یت و خضوع بر همه مزید دار اغیار را به کمند 
وقارٍ دین و سکینت اسلام په بساط ورزش شرع آرد. و نقایص و مثالب آدمی را به 
مثال آ: 


روشن در پیش طالبان راه حق -سبحانه -دارد. تهر جفای خلق به جان و 
دل بپذیرد. و در همه عام موری رآ نیازازد. چون چنين بود؛ نشان آنست که, علیش 
عزام عرٌ عزٌتست. و تعلیمش دعایم رکن و . و بار خدای-عروجلّ - 
می‌گوید: وَاّذین وتو الم درجاتٍ (سورة ۵۸ آیژ 4۱۱ 

چون عالم علمش از بهر خلق بود. روش او تزیّن دنیا بود. و ورزیدن جاه و 


حشمت بود؛ از صحبت درویشان ننگ دارد. و توانگران را خادم و رعیّت بوده 


قیل " وی اين و امثال اي بود. فتوای مهمتر عال--در حق وی این آمد: «م 
لب الم هی به الا ری به لسفهاء ‏ لیصرف آبه وجوه لاس الیه کان 
الثار ول به». 


+ و زیادقی در حق ایشان آنست 
که پارسااندیشد در عرض کردن پارسایی بر خلق, و خطاب حق-سبحانه روز 


کر قرین... س:قااویازین وال ۲دس:یصرف... 


س: و 


۳۲۳  تربسومدماقم‎ 


عرض با وی که, یا غادر و یا فاجر و یا مرا بط عملک: 
آرک من عملت له. و در اندیشد در عاقبت اخلاص که, پادشاهجلّ جلاله- 
مخلص را درین جهان دا خوش کرامت کند. و در دل خلق مفتی و جاهی بنهد. و 
دنا راذلیل‌وار بر پی وی‌بدواند؛ و درگور او اه بشارت رضوان اکبر دلگرم دارد, 
وقبر اوراروضه‌ای" از روضه‌های بهشت گرداند, وبه عرص قيامت او رااز عذاب ‏ ۵ 
وعتاب و حساب معاف دارد. و قرین سعدا و اولیاء و مقّبان کند. و چون منافق و 
مرائی بود. بخلاف این, پادشاه-جِلّ ذکره سبه وی معاملت کند. 

و برین مثال دانشمند تفر کند که علم عمل راست نه فروختن 
آنست که او را به کار آخرت بکار ‏ دارد. از ام و نهی نیندیشد و په آن کار کند, تا 
سعادت هر دو سای بيابد. و تامی احوال علماعل 
کنيم. انشاء له عر وج 
و اما آزکس که اغلب شپوات وی جمم کردن کتب و تحفقظ انواع 


علوم بو بر سه درجه و سه احوال " بود: درجه اول آن بود که 


تیم در صورت دیگر شرح ‏ ۱۰ 


شهوات اهل علم 


هت وی بیش از تم و تعلّم اعراب و نحو و لفت نبود؛ عمر عزیز خود را نف 
راست کردن سخن می‌کند. واجب باشد برین کس که خود را از تقوم زبان به تقوم ۱۵ 
شریعت آرد, و همچنان‌که به حو من از قول برون آرد, بنحو اخلاص, من نقاق و 
ریا از قول و عمل برون آرد. وا جمع کتب ولغات به جع اعمل تن و ارادت دل آید. 
اق همه دانایان برین است که, اگر کسی 
واجبات دین و شنن شریعت و آداب دیانت به‌زبان خویش بیاموزد و کار بندد. او 
از جله عیاد و نتاک ملّت بود. ۳۰ 


"غایت 


و کسل و فضول کار از تن و دل برون برد 


درجد دوم آن بود که بهتألیف سجاع و ترکیب اشعار مشغول بود. و 


ررض از روضهای.. بکاد .متیر سه حالبود. 


رس وفایت جادیت 


۴ شل لطاب 


ناد وی بود. و بر نظر فخر" آرد به نظم گفتار و به اسجاع و اشعار. و از 
و بنیادهای دین دور بود. و به مراسم سفن و آداب اسلام نتگرد. و در عمل و کار 
به‌سیب عمّلات و تشبیهات موزون کسلان گردد. و در مقامات صدق و متازل اهل 
یقین و معاملات مردان دین و صنوف علوم و معارف آیشان به تصرّف پدید آید. و 
در مقایله و معارضة ایشان پی‌باک و دلمر گردد؛ واجبست برین کس که تدبّرکند؛ تا 


پدید آید که به شهوت نزدیک تر است یا به حکلت. و چون داد تدیّر داده آید, عیان 


شود که اين شپوانست درو ذره‌ای حکت نیست. حرص بر جمع دنا از حکنت 
دورست. و تواضع نمودن هر کسی را که طمع حطام و منال دنیا بود از وی" از 
حکلت دورست. و هت از دید نقص خود و دریافتن فتنه‌های نفس خود به سخن 
» از حکنت دورست. سبیل مجاهدت ایشان 
مجید برخواند: غرم 
آدم 96 -برخوانند:«ْ 
بل جوق دماح نآ بت شترا واز روی معاملت طریق محاهدت 


ایشان آنست که. از اندیشیدن شعر به اندیشیدن دین شوند. و از خواندن شعر به 


آراستن و به بازارخرید و فروخت بر 


آنست که ازین معایب کاياد كردم پرآندیشد. و از 


یه لغاوون (سورة ۰۲۶ آیة ۳۷۴): و از دیوان سیدوا 


خواندن قران کر آیند. از متبوعی کلام و سخن به تابعی حکم دین و کلام دینی 
آیند. چون اینجا رسند. ابتدای معاملت دینشان بود. 

درجذ سیم آن بود که میل او از علوم بهعلمنجوم و طبایع بود. در تحقظ این علوم 
و جع کردن کتبش, و تدبر در حقایق و اسرار آن حریص بود و به حقایق و اسرار 
دین نادان بود؛ و چنان داند که. مغز علوم آنست که او دارد. طریق مجاهدت این 
برانست. اگر گویند ما 
هم با حقایق علم فلسفه ام وهم با علمپیغمیران‌ا؛ و عیب آن وقت با ره یبد که 
منکر علم پیغمران با 


راه این ملق شرک, بر شرک است و آن دیدن 


امرس مدوب نظراشتر. ...از وی حککت.. ۳دس:. وقت را اد که 


۳۲۵  تنرعسو‌دهاشم‎ 


کارهاست از اسباب و علل. و راءپیغمبران توحید بر توحید است. نادیدن کارها از 
اسیاب و علل؛ و تا عقل" درین معني وارد غیب از خود غایب نباشد. و نیست 
وجود خود نیابد. نه راه راست و ته راه رونده. تا از درگاه مالک‌اللک_جل 


برق از بروق قرب و شعاعی از شهودبر جان طلب او نزند. اه نشود که راء 


ایشان کناره کند؛ و دست در سّت مصطنی-885 مزند. و چنان که ترتیب ریاضت 


دین است, کار پیش گیرد و بران بایستد و مواظبت نایدا بداند کهآ یافتن کارها و 
دیدن حقایق بر وجهی دیگرست. 
.وان سه ده که اد کردم مزلدوان است از علم شرع و 
مفزل نردیکان به علم شرع. چون مفّران و چون محذثان, و ۱۰ 

چون مذران بر سه حالی می‌گردد: 

حالت ال منسران آنست که اقوالمفتتران گذشتهیاد گيرند و نقل کنند و 
غایت کار همین دانن. و به این خوّد را از راسَخان علم شتاشند. و روزگار درین دو 
چیز: با گرفتن و نفل کردن؛ بسر برند. واجب است برین طایفه که آگاه گردند از 
علم دین و عمل دین, علم دین کمترین رتبت وی آنست که جمع میان دو قول‌متضاد ۱۵ 
بکند. و در تفسير اقوال متضاد و اقوال ختلف بسیار بود. بعضی به لفظ عربیّت 


لایق‌تره بعضی به سیا قّه لایقتر؛ بعضی حکنت بندگی بود. بعضی نشان رب 


بود؛بعضی دور از افاظ و دور از سیاق بود. وچون هم اقول بر یک وجه قل کند. 


شنونده را مشکل شود و سر‌گردانی "و حيرت بیش از قایده و نفع بود. و عمل دین 
کمترین مقامی از وی معاملت است. و معاملت آنست که, جلة فرایض قالی و قلبی ۰ ۲۰ 
بای آرد. آنگاه به حفظ اقوال و تقل آن مشغول شود. کی روا دارد مسافر راه حق 


-سبحانه که خود برهنه بود. و دیگران را پلاس می‌دوزد. واجب است برین طایقه 


۱ص و تاعقل در معنی ود ۴ سرگردان. 


۶ ضلالعطاب 


که تأمّل کتند در کار خویش؛ گویند: از ما بندگی طلب کرده‌اند.نهقال و نه قیل. و 
قبل از تقل بهفعل آیند. و از فعل به صدق, و از صدق به اخلاص, و از اخلاص به 
تبری و تسلیم؛ آنگاه آگاه شوندکه. چه دارند و چه ندارند. پاکاند یا آلوده؟ وچون 
کسی اصول علم راحکم نکرده بود. و به فرع مشغول شود. مکور و مفرور بود. 

حالت دوم مفسران آنست که با آنکه یادگيرند؛ اقوال ‏ گذشتگان باشند, بافهم 
و درایت باشند. و در شناخت عربیّت در کیال رتبت باشند؛ و از زیرکی و فهم 
نصیب وافر دارند و از شناخت مذاهب و عقاید با حظّی بلیغباشند. درپابندة امر و 
نبی و جداکنند؛ فرض و واجب و ندب و استحباب, و جداکنندة حق از باطل و 
بدعت از سشت باشند. تا باید که به این مقدار کار پسنده نکنند؛ و بدنند که سباع 
هکس به‌انداز؛ محل سیاع وی بود, و فهم هرکس در خور مشرب وی بود. هر طبقه 
از طبقات اهل دین را فهمی منت جدگانه, خصوص به ایشان؛ مّقیان مخصوص اند 
به فهم تقوی که پيشذ ایشانست. و عیاد خصوص‌اند به فهم عبادت و معاملت؛ و 
برین قیاس, بان و مکاشغان مخصوص اند به فهم محبّت و سریرت طریقت. امثال و 
حکم در کتاب عزیز بسیارست, ولیکن " جمال خویش جز به طالی صاحب بصیرق 
نغاید. اعلام بر وحدانیت و دلایل بر فردانیّت در کتاب کریم بی‌شمارست؛ لیکن 
خورشید تجند وی جز بر مجرّدی مفردی واجدی نتابد. 


کلام تا شناخت قدر و جیر و تشبیه و تعطیل پیش نروند؛ اين همه مق علم 
اقدامست؛ علم اقدام که مقصود سالکان راه حق است-سبحانه_از خوف و رجا و 
شکر و صبر و شوق و ارادت و محیّت و زهد و ورع و يقین خایفان و راجیان و 
شاکران و صابران و مشتاقان و مریدان و بان دانند. و بنند که عّل این قدامند. و 


باشندة این منازل‌اند. 


آدس:ولکن, 


مشاهدءومعرفت 


مقتران اّل-رضی اه عنمم-زین اقدام خالی نبودند. عبدالّ 
درجات مفشران 5 8 
بن عبّاس-رضی الله عنهیا-از پس صذر اوّل-رضی الله عنهم 


اجمعین-سابق آمد. به اقدامی که از درگاه سیّد عام_ 3 -به زیادق فهم 
مخصوص بود. تبعیان سرضی اه عنیم-ماية توانگری بیشتر از وی یافتند؛ هر 
چند که هر یک به اندازة دین خویش قوت‌ها و قدم‌ها داشتند قرنابعد قرن اقدام 
کم می‌گشت, و نقل زیاده۲ می‌شد. روندگان در می‌گذشتند و دیگران به شتوده 
ازیشان قناعت می‌کردند؛ تا قرن ما که, جهانی به زیر پا آری, قدمی درست نیابی. 
مرد بطال خالی از همه خصال را با فتری چه کار؟ مهتر عم--فرمود: «قن 
ال نی کتاب ال -عزوجل-پرایه ماب مق 
لرمذی و أبو داود-تف. 

رأی جایی بود که سلطان هوی" وٍنفن و ان بود. چون نهادهای بیشتر 
خلق روزگار ما نفسانی و شیطانی آمدء جنبشي ایشان در معنی قران جز رأی چه 
بود. ۲ فتوای" قرا هِک لیات کل صتار تک (سورة ۳۱ آیف ۱۳۱. 

دیدن عجایب قران متفاوتست. برحسب مقادیر سالکان؛ کمترین آنست که 
صیارند در بلا در ابداء آنگاه شاکرند در بلاء در انتاء و از پس ان به عبارت دل 
مشفول گشتن است؛ و مقاتلت اعدای دل و عقل رامیان بستن است؛ و از پس این 


مکر له راکه ماقم خلصان است. دیدن است؛ و از پس این قدم خاص خود 


۶ ِ 
اخطا. رواه چندب, اخرجه 


معلوم کردن است؛ و از پس این قدم خاص خود. از عیب دیگران به عیب خود آزاد 


شدن است. چون مرد اینجا رسید. ابتدای ارادت حق -سبحانه -پدید آمده بود؛ که 


از قطره‌ای * از دریاهای قران آگاه شود. آنچه گوید شناخته بود. نابینائیش به 
بینایی بدل گشته بود. طبیب دل‌ها بود. و روح جانها بود. واجبست " برین طایفه 


۷ مس واجب است. 


۳۳۷ 


۸ فلالعطاب 


از مفتران که, این نصیحت رد نکنند. و به دیدة انصاف در وی نگرند. و خود را 
ازین مقامات و منازل, مزلی طلبند. قدح آب که عرضه می‌کنند بر جهانیان, و از 
تشنگی در گوهر ایشا عتي حیات نانده است؛ از آن قدح شریتی خود خورند. 
مشاطگی اغیار به شستن جاست از خود بدل کنند. فروض و واجب پیش دارند, و 
سنّت به بدعت آمیخته نکنند. تا مگر دعوی مسلیانی را به سلامت از عقبه بگذرانند. 


آن فهم که خلفای راشدین را-رضی له عتهم-بود دریافتن کتاب مهیمن, از 
پس انباء-علیهم الَلوة والئلامکس را نبود.زیراکه صفای رشان و نقای 
قلبشان بیش بود؛ لاجرم آگاهی از سر امیتشان بیش بود. و آنچه در میان خلق 
است اگر نه مدمة آن ازیشان بودی, در یک آیتٍ علم بندگی, یا یک آیت علم 
دندی. عصاکش آن ساداتاند. اگر دیگران عصا 
توانند داشت. و نیندازند بة تصارّف نفسانی شهوانی در تقد و تأخیر افوال پاکان 
سلف-رضی ۳1 عنهم. و ازین اصل"بود که. امرالومنین علی تلف سرا پرسیدند 
که شم را که اهل بیت مطقید از وی پاک و اسرار غیب ملکاللوک 
-جلْ ذکره-به چهزی مخصوص کرد‌اند یا نی؟ وی-علث -فرمود: مصطق - 4 - 
هیج چیز در وحی "که بدو آمد از کس باز نگرفت, و کس را به هیچ چیز خصوص 
نکرد.لیکن هر کس به‌اندازة فهم خویش در دریای وحی پاک‌نبوی مصطفوی ی - 
غوص کردند. و بقدر همت خویش گوهر یافتند.فهم عقبی زاهدان و عابدان رابود و 


آگاهی از آیات ربوبیّت راه 


فهم سر و یب خود مریدان را بود. و فهم هستی‌ها و نیست‌ها خود راهروان را بود. 

حالت سیم مفسران آنست که. با آنکه در حفظ اقوال گذشتگان و در شناخت 
عربیّت و در معرفت مذاهب و عقاید در کیال رتیت باشند؛ در سبرت نیز متصوّن از 
صغایر باشند. و دامن کشیده از صحبت فجار و آلودگان روزگار. تا غرور این 
ندانند که, جابی که نادیدن نقایص 


۳۲٩  تفرسسر‌دماخم‎ 


جبّت بود. و جهل به اخلاق نفس و احوال قلب و اسرار سربرت ده دیدن معانی 
کتاب کر که درین حجاب‌ها متواری است, از جله حالات بود. اتصاف این 
مسئله صدر ال وی بعدهم سرضی ال عنهم-دادند هر چند عّل و عه بودد. و 
محبان و اولیا و اوتد بودن. علمقران از کامل‌تر کسی در رتبت دین طلب کردند؛ 
کامل‌تر کسی از پس خلفای راشدین-رضوان له علیهم اجمین-عبدله بن ۰ ۵ 
عیّاس را دانستند. که چشمة حقایق و خزنةاسراربود. و این منقبت و مرتبت او را 
-جلٌ ذکره-بود؛لیکن به دعوت سیّد اخیار بود-صل 
اه له وسلم وله و صحبه .که چنینفرمد: له ی لین وله ول و 
الّزیل», در نسب علی بود و در مفزات ولی بود و در معاملت وف بود و در علائیت 
نق بود و در سریرت صن بود و در علم آموختن و بذل مال کردن سخی بود. با ۱۶ 
اینهمه رتبت, ازو پرسیدند از آبت: ال قَّض یک القران راک |لی تاو (سورة 
۸ آیذ۸۵), گفت ندان. این عباس -رضی للع -قال: ضتنی رسول - 98 
ضذره و قال: هم له الکتاب». وق رویة: الک آخرجه لبخاری .وف 
روایة: «ان ای أت انلاء فوضعت له وضوة فلا خرج, قال من وضع هذاژ 
فأخبر,قال 3 «لم فقهة ی الّین» کذاعندلبخاری و -وعند مسلم سل ۱۵ 
«اللهمفقهه لین عم أوبل».قلمحمیدی آ-لدوحکی ابومسعود سل - 
تال الم هه لین و علمه اتأویل». تال اممیدی-9 و أجذة فی 


از موهبت حضرت 


الکتابن. و نی روایة الرمذی-4-قال: «ضتنی رسول ال -و قال: 
هم مه اشکنت». وف آخری للرمذی 4 -قال :اه رای جهرئیل-علیه 


الصَلوة والسلام-مرتین؛ و له نی - 4 


ا.س ازینجا یره است... تا سر پاراگاف: درجاتاهل معی بسیارست. 
۲.م:قال اممیدی سل موحکی ینمسعود -تثث قال سر 


۳.اين قسمت در نسخة صی قسمت در حاشیهانماق است. 


۰ فص ل العطاب 


درجات اهل معنی بسیار است. و درجات اهل عرییّت بسیار, ۱ 
درجات اهل معنی 
و درجات اهل معرفت به مسالک و مذاهب امّت در عقاید و 


فروع بسیارست. و آنچه 
استتباط و استخراج کردند. در حصر وعد نيایده نْ أ 


0 


آجران و من أخطاً 


جر واحد. این راهی است گشاده تا نفح صور. و اين منقبت و شرف این امّت 
راست؛ ها له تعالی عرفً-از میان همه اتان 


از مهترعا ول است: 
ای انیم بن(سرائیل». اب ین همه بایدداست که ملم بقیفت 
حق است-سبحانه و تعالی-هر کس را به اداز؛ صفای فهم مدد میدهد. هر که 
صاق‌فهمتر. دٍَ علم وی از درگاه حق سسبحانهبیشتر. و انجا بود که سید 
انبیاء یو -از همه انبیاء -علیمم الصَلوة والتلام-عام‌تر بود. که به دل از همه 
پاک‌تر و صاق‌تر بود. زیادت ‏ علمش از زیادت نقاء قلب و صفای سرّش بود. قال 
ال تعالی: و ععک نا کي تعم وان سل له علیک عظهً (سور: ۴.آی 0۱۱۳ 

و علاممله نبزت آگاهی اسَت وولایت آگاهی است و حکنت آگاهی "است و 


علم آگاهی است. آگاهی نبزت بر مثالآفتاب درفشانست؛ زیراکه هم به چشم و 
گوش سرست و هم به چشم و گوش بیرست. و آگاهی ولایت بر مثال بدر تابان 
است؛ زیراکه به چتم یز تنهاست. و آگاهی حکنت بر مثال قرو هلال, در زیادت 
و نقصان است. و آگاهی علم بر مثال کوکب و نجم ایستاده و روادست. ایا -علحيم 
الصَلوة والشلام-به نور آنتاب اسرارها پیند که اولیا بند. و اولیا -رضی ال 
تعالی عنهم-به نور بدر چیزها بینند که حکنا نبیننده و حکنا به نور قفر و هلال 
. وعلا به نور نجوم و کواکب قدم‌ها دریابند که عم 


(سورة ۲. آیذ ۶۰ 


۰ ۲س:زیادق. 
۳.... آگاهی هست وعلم آگاهیست. 


مشاهدءومعرفت. 


طریق اين سه صفت از مفشران آنست که. درین حرف به انصاف تأمّل کنند. و 


یک سر از سرهای اقدام سالکان از پیش براندازند. و زیرکی و خویشتن‌داری 


گذارند. به روشی! که واجب دین است, مشفول شوند. و چون چیزی از تضیر 
برخوانند. از بر عمل خوانند. و دعوی تصرّف در قران از سر بیرون کنند. بار 
خدای-عرّ وجل_-هیج خائن را خزین‌داری جوهر دین ندهد. و به هیچ سر از 
اسرار مُلک, او را [شراف ندهد؛ و معاملت که کمتر از مشاهدء اسرارست, از وی 
دریغست آ: چگونه رتبت مشاهدت به وی دهد. از معاملت تن ابتدا کنند. آنگاه به 
معاملت دل روند. آنگاه به معاملت سر روند. آنگاه به معاملت جان روند. و ما 
التوفیی ین هریز اکری-جل ذکره. 

و همچنین مغزلت حدثان بر سه حال می‌گرده: یک حال ایشان 
آنست که جبلة هت بان وتایت مراد ایشان, همین ساع اخبار 
بود؛ بر نظر او اقران باین فخر کنند؛ گویند: قلان شیخ را دریافتها. و سیاع کرده. و 
هزار و دوهزار فرسنگ پیمودهایم, تا حدیث را به طریق عالی و اسناد بلند شنودهایم 


منزلت محدّثان 


و بود که قدح کنند, در بزرگان در علم دین و حدیث. شرط مزید طلب این طایفه 
آنست که بیندیشند که, اسناد غایت کار بندگان خدای نیست. ورای اسناد و سباع 


علم من حدیث است. و ورای متن حدیث, شناختن امر ونهی است و دانستن واب 
و عقاب است و آگاه شدن از امثال و عبّست. و ورای این, امتثال امر و انزجار از 
هی است, و به عبرت در آينة اشال نگریستن است. و ورای اين. خلوص در 


۳ ۲ 
ایستادن از خطیشت " است. چون اين مقامش 


گزاردن" طاعتست و بیداری باز 
درست شود اوّل مقام بندگی حق بود -سبحانه -و این درجه. درجة نقص و عیب 
بود. آنجا که هتت بود و عون بصيرت گشاده بود. و چون اندیشه مشرب وی شود 


۲ج س؛ دريغ است. ۳.س, ص: درگذاردن, 


۵ ستواین دردرچة تقص.. 


۳۳ 


۳۳۲ 


تصل الخطاب 


از قصور هّت خویش آگاه شود؛ و به جستن عوالی اخبار بسنده نکند؛ روی به 
معاملت اخبار آرد. و بداند که: علم از هر عمل است؛ و وی هنوز در مقدمات علم 
اسیر است. به علم ترسیده است. بچگونه دلال و فخرش بود. 

حالت دوم حدثان آنست که» محدّث روی در علم رجال آرد, و صحیح از سیم 
جداکردن گیرد. و مرسل از مسند باز داند. و عمر دراز بدین بسر برد. مدِل به کار 
خویش بر ابنای روزگار. و چون به همین بسنده کند. بر مثال کسی باشد که خاک 
تیتم گرد می‌کند به خروار, و هرگزتیشم نکند. در همه احوال سماع از بهر شناخت 
باید و شناخت از ببر کار باید. و کار از بهر رضای ملک جیار بایدجِلّ 


و 


چون چنین نبود, عمر ضایع بوددو روزگار هدر بود, و حساب عمر در قفا بو 
هو 


یه زاجٌون (سورة ۲ یف ۱۵۶). چه دورست این معجب به خود از قدمگاه 
بندگان عام. تا کار بهبندگانن خاص رس 

حالت سیم حدّثان آن بودکهءحدّت دانا !یه کال برد و عام به معانی و اسرار 
بود. و جلف همّت وی به املاء و تصتیف مشغول بود؛ پیوسته به املا و تصانیف 
مشفول‌شدن, در همه احوال, سر سعادت‌ها شناسد. و به مب و دلالی که دارد از 


روح حیات سالکان راه حق-سبحانه -پس‌تر و اندک مایه‌تر و دورتر بود. واجب 


است بر وی که تدیر کند که, آنچه متحل و عزیز به وی است. سعادت کسی است 
که از ادای فرض " و واجپ عین فارخ شده باشد. 

ال فرایض پاک‌کردن دل است از غلّ وغش برادران و از حسد و کینه تمی 
داشتن به مراعات ایشان. دوّم: آگاه شدن از مکرهای دیو و دستان وی است. و 
شناختن نفس و احیای وی, و دانستن هوی و دمیدن وی است؛ و آنگاه به معاملت و 
ریاضت ظاهر و باطن مترضد بودن است. این هر دو دتعن راء سی: شناخان دنیا و 
غرور وی است. و مقاتلت کردن و مقابلت کردن آفت حبّ دنی و جح دنا به املاء 


۳۳۳  ترعمو‌دهادم‎ 


و تصنیف است؛ با آنکه, شاید که, تفتیش این حال کند. باطن املا و تصنیف طلب 
دنیا و طلب جاه و عز دنیا بود. و شاید که چون تفتیش کند مضیّع جملة فرایض دل 
باشد. و نوز از فرایض تن یکی احتیاط حرام و شبهت است. و یکی از غیبت و 
وقیعت در مسلمانان باز ایستادن است. و تصنیف و املاء پس حقوق و واجباتست. 
و چون با اینهمه شرط‌ها بایستد. هم جای منزل کردنش نبود. که راه بار خدای . ۵ 
-تعالی سرا نهایت پذیر نیست !+ و وی مقیم بر راهراست. نه روندة راه اس اینهمه 
مد تطهیر دل است. تا شايستة روش آید. و نقطة دل ورای این عالم است بد 
درجات. مفرورتر از آن کس که بود که نه طهارت تن دارد ونه طهارت دل؛ آنگاه 
خود را دوه و سوه شناسد. درسلّت و حفظ اخبار و آثار و خلافت مصطن -۸5- 


و شُفجب شود و فخر کند. سنّت از فرض نیکوود, وفرض ظاهری و باطنی بیش از ۰ ۱۰ 


آنست که گفنه شد؛ و وی به مش کار ناکرده بهاقامت سنّت معجب شود مکور و 

مغرور بود. و له یله ایض والوفی: 

و مفزل مذگران نیز بر سه حالت می‌گردد: یک حالت مذکران 
آنست که, معظم غرض ایشان در تذکیر و موعظت جاه. در مان 

عم خلق, قبول بفزد سلاطین پدید آمدن بود. سلاطین رابه جور و ظلم در هر ۱۵ 

غُیب نسبت کنند. و چون به بساط سلاطین حاضر ی 

ساخته و نهاده. ایشان را گفتن گیرد. سلام از نیکنردان دریغ دارند. و ظالان را هر 

روز چندین بار خدمت کنند. مجلس‌ها در شرح حلال و حرام گویند. و در گرفتن 

حرام جنگ و خصومت کنند. اولیا را جاحد" و زهاد را ثتکر و اهل معرفت را 

دشمن؛ و آنگاه دعوی بندگی خدای-تعالی-کنند. و دعوی عقل و حکنت کنند. ندیم ۰ ۲۰ 

ظالان و حریفان توانگران باشند. کار معاصی و خلاف فرمان حق را-سبحانه-بر 


نو 


به هفت زبان مدح و ثا 


دل مردم سپل کنند. نفس انّاره و شیطان رجیم را معاون شوند. از درگاه حق 


س: نبا س‌دره است. س:جاهد. 


۴ خفلالعطاب 


-سبحانه -هماره توقیع برات از عذاب می‌دهند. و اين یک طایفه از مذکران 
در روزگار ماءقدم در گمراهی نهاد‌اند. و خلق راگمراهمی‌کنند. وخیال و پنداشت 
ایشان اي‌که کار دین آبادان م‌کنيم. کمترین چیزی درین باب آنست که مذکّر 
رابه تکلف, یه دل قصد نصیحت موّمنان بود؛ و به زبان و عبارت بازداشتن ایشان از 
معصیت و خلاف فرمان بود. حق اگرچه تلخ بود, اختیار مذگران بود,باطل گرچه 
شیرین بود.گریز وی از آنبود. آتش هوی و شهوت نشاند,نهآنکه شهوت ساکن 
گشته را بجنباند. از قصّه‌ها چیزی‌گوید که در عبرت مستمعان بود؛ از اخبار چهزی 
روایت کند که,جلسیان را در آن حثّ بر طاعت بود. و از اقوال مفتران قولی طلب 
کند. که در آن دعوت به بندگی بود؛ و از حکایات سلف حکایتی گوید که, شنوندگان 


را آيينة دیدن عیب‌ها بود. مان و آلطاف و ایادی حق-سبحانه - چنان گوید که, 
مستمع‌گاه خجل شود که چنی لفق از/و؛ و من چنین بی‌وفا؛گاه گرم شود که چرا 
مقیم نگردم بر درگاه این‌چنین لطینی +کریی, پروفا و تا تواندبه اسرارقرآن وسّت 
شعر کذابان و درویزنان نيامیزد؛ و افسانه و حکایت فاسقان و جّاران و عاشقان 
دنیا ه لطایف قرآن و حقایق سنّت خلط نکند. و جهان مخالفت گرفته را به سیاست 
تهدید دهد, و دل‌های سیه گشته را به گفت عیوب تن صیقل دهد. هر چه گوید از 
نقایص و عیوب نفس, اوّل در خود نگرد. آنگاه به دیگران نگرد. تازیانا سرزنش و 
ملامت را صد بار بر خود زند, آنگاه یک بار بر مستمع زند. دل از خوش‌آمد خلق 
برگیرد. و به نیک آمد بل کند. قبول خلق در گفت مواعظ فراموش کند. وقبال 
حق -سبحانه -در گزاردن "امانت یاد کند. راستی شنونده در شنودن بیند. و خود را 
زیر قدم شنونده؛ در قدم صدق, راست کند. در یاختن مجلسی ؟ مال و تن و دل را در 
راه حق-تعالی-آبيتة دل کند. و تاراستی و نادرستی خود را به تب نصوح بل کند. 


7 لطق گرم ۴ س, ص:گذاردن. 


۳۳۵  تنرسوهدهاشم‎ 


تواضع مردمان از بهر خدای-تعالی-بیند؛ و کبر و عغجب از سر بهرون 


ما لاتْعلون (سورة ۶۶۱ آیة ۲) بر خود خواند. در چشم اغیار خاشاک ضعیف دیده, 
درخت با بار در ديدة خود نگذارد. بل برّ. کمترین درجه واعظ اینست که یاد 
کردیم. اگ این کم آید. کشتن تن‌ها و هلاک دل‌هابود. و این صعب جرمی بود که 
قاتل تن بود کارش بر خطر بود. کس که هزار نک و هزاردل را بنگر حالش ۰ ۵ 
چگونه بود. کسی که از خود به معرفت از هزار چیز یک چیز نداند, بیدارکردن 
خفتگان ! از خود چون داند. کسی که او رابر حواشی بساط عرض حاجات جای 
بود,دوران را بهبساط قرب پادشاه چون خواند کسی که او را بر درگاهه از حواشی 
و اتباع کس نداند. دیگران را نزدیک کردنن" به قرب پادشاه چون تواند! 

ال میدانی که در راه روندگان دین اسیت: یت که, حرم‌ها "را چون پرد 
درگاه یادشاه شناسد. و اگر غلامی رااز امن سلطان دنی به پردگی "نگرد از دوره 
فا 


چشم برکندش بود. و بیم به دار کردنش بود؛ فکیف که دست به وی دراز 

کند. و سلطان در آن حال ادست‌درازی وی میبیند؛ هیچ وزیر و ندیم را زهره نبود 

که در حقْ وی شفاعت کند. قال اّی-96:«ل لک ملک ین و حی ال 

تاره و من ححام حول ای بُوشکک أ تن آلق ارم فقد ‏ ۲ 
و فی شرح التنة, فی باب الاتّقاء عُن الّبهات: آخبرنا عبدالواحد بن اجد 

اللیحی. آنا امد ین عبداللهالمیمی, نا حتد بن بوسف. حدّنتاحقد بن اسعیل, نا 

ابعيم. نا زکرّا "عن عام, قال:ععتّ مان بن بشیر - تا -بقول: ممعثٌ رسول 

الّه -18 -یقول: «امحلال ین و ارام ین وبینما مُشتمبات مها کین الّاس, 

نان شبات استبراء لرزضه و دینه. و نع شبات كراعي برعی حول ۲۰ 

امیمی, بوک أن باه لک ملک جر یلع و جل_ارمه لا 


۱ خفتهگان. آ.س:نزدیگ به قوب ۳ س حرامات. 
*ص:..به پردگی نظرکرد. ۵دس:دو آن. ۶ س:زکریا ین غر عن این عامر. 


۶ خفلالخطاب 


ی عن اه عن زکرن. و قالابوعیسی عن زکرنا: و من وق ات وم 
فارام. 

۵ اگر بندگان بار خدای-عز وجلّ-آگاه شوند از سیاستِ این حدیث, و بدانند 
که. چه عتابست؟! جهان فراخ برایشان تنگ شود. و از خجالت و شرم ملکالوت 


را-جلٌ ذکره-بسوزند؛ ولیکن فهم قران و فهم سنّت در جهان کبریت امرست. و 

دریافتن سر واشارت وحی پاک مقدس مشک آذْفرست و آگاه شدن از عتاب جّار 

و وعید قهار-جل ذکره-زمود اخضرست. و اين ولایت انبیاست-صلوات له 

۰ . وسلامه علیهم اجعین-که ساطانان درگاه‌اند. و حلیت اولیاست که امرای درگاه 
انبیاءاند. 

دوّم میدان درگاه پادشاه-جل ذکزه-که بر شاهراه روندگان دین است, آنست 

که, طاعت‌ها و خدمت‌ها زا که چون,وامگزاران است. بتعامی گزاردن واجب دانند. 

اگر مردی وامها بگزارد و یک دیناربند. و خداوئلر وام خواهد که,ا را بدان یک 

۵ . دینار به زندان کند؛ او را مسلّم بود, فکیف کسی که هزار دینار بر وی بود: و وی 

هزار دینار دارد. و یکی به وام‌دار ندهد؛ پلکه همه بیشتر به دثمنان خداوند وام دهد, 

بنگر که حالش چون بود. این متال بیشتر اهل روزگارست. نماز وام است. آنچه از 

از گزارند قلب و ناسره بوده و به دل حاضم تباشند. روزء واسست, آنچه از روزه 

گزارند با غفلت و بهتان و غیبت و حرام خوردن بد. چنین روزه را" که ضمان تواند 

۰ کرد؟ که بپذیرند. "و برین مثال می‌دان زکوة و حج وج طاعات: و اگر صورت 

بندد که کسی این وام بگزارد. چنانکه یک ذرّه در وی نقص نبود, و غش و خیانت 


نبود. هنوز بیرون شهرستان " اسرار دین است. و از جملة عوام امّت است. و ازین 


۳س:پپذیرد. 


۱۳۳۷  ترعومدهاشم‎ 


میدان تا میدان سابقان, میدان‌های" بسیار است. این کس را به داعی و واعظی 
حاجتست, چگوته وعظ و دعوت او را رسد. کسی که جامة پلید دارد. و دست و 
پای پلید دارد, و غم ناپاکی ندارد. چگونه غم نجاست تو خورد؟ آن که طاقت یک 
من با ندارد. صد من و دویست من چگونه بردارد؟ مرغ پرکند؛ بیپرٌ چگونه پرد؟ 
اگر پرد پدید بودکه چند پرد! از سگ پاسبان گوشت نیاید. وازمتبلای پی‌پا پیکی ۵ 
درست نیاید. آنکس که از خائن امانت جوید. در بادٌتبوک رطب تر می‌جوید. و 


آن‌کس که از حریص و حبٍ دنیا و حسود و حقود از بهر دنی نصیحت طلب کند, از 
مار و کزدم گزنده نصرت تن و راحت دل طلب می‌کند. گرگ درنده و کشنده با صید 
آن نکند که سخن هوای نفسان با دل و دین بندٌ مزمن کند. جان در حجاب آنگه 


شود که, بندة خائن با نفس مومن به خیانت+صحبت کند. سخنِ حکیم شنودن و ۱۰ 


یادگرفتن حکلت است. و شنودن سخی سفیه, خوردن ثعشیر و خنجرست؛ واجب 
است برین طایفه که, از مذکران که نصیحت یراد دی قبول کند؛ و اگر گمراه کنند. 
خود را پیش گمراه نکنند. و خرم آنست که غم خُویش بخورند. و بر گران مردمان 
بدان جهان نبرند. و فردا را به امروز فراموش نکنند. و از بهر اباع تن, خود راگرو 
دوزخ نکنند؛ و از معبودی‌خلق توبه کنند. و درگاه 
بکارند. تا درآ 


ملک آبد بردارند. از 


کنند. اين جهان را سراسر زهد و 


دیبرانگياشتة حضرت رحمان-تعالی و تس سیاد کنن. و هر چیزی را که بگویند. 
و هر کاری را که بکنند. فرمان او را-عر و علا-نگاه دارند. و رسولان او راسجل 
ذکره-به دید حرمت نگرند. ملکالوت راکه خازن جانست. ياد دارند. و جان را 
آلوده نکنند. اوّل خود را پند و موعظت کنند. و چون خود را راست کردند. به ۰ ۲۰ 
راست کردن دیگران مشفول شوند. از گفت کار طلب کنند. و از کار اخلاص " کار 
طلب کنند؛ و در هر حال که باشند رضای "ملک جیّار-جلّ ذکره-طلب کنند. و 


۷.س: میدانهاست. ۲.س:ازکاراخلاص طلب‌کنند. ...۳ مدس» صی: 


۸ ضلالعطاب 


چون تذکیر گویند. صلاح دین شنونده نگرند. نیک آمد معاد وی اختیار کنند. و به 
آرزوی نفس وی ننگرند. هر چه سکن هوی بود.آن گویند. و مالتفیق  ّ‏ 
کر الشتار الرحم جل ذکره. 


حالت دوم مذکران آنست که, در قول و گفتار متحقّظ باشند. و در گزاردن۱ 
آمانت وعد و وعید. طاقت متصو/ اشند. صدق قول آگرچه تلخ بود اختیار 
کنند؛ و چندانکه توانند از هزل و غزل و افسانة عاشقان احترازنایند.پند دادن و 


« وعظ شناسند. و 


نصیحت کردن و زشتی معاصی گفتن, و نیکویی طاعت 
معایب دنیا و غرور وی شرح دادن و احوال گور و قيامت و حساب و عذاب و 
عتاب بیان کردن, تذکیرداند.لیکن خانة همسایهبه چراغ خود روشن کنند؛ و 
خانة خود را سیاه گذارن. اگر هت این طایفه در راه دین بار خدای-عرو جلّ- 
ند بودی. «أْ 
بکوشیدندی. تا اسرار و واه و لطایف سلطنت بدیدندی. واجب است برین 
طایفه که تدیر کنند که مذکر بذارکنند؟ خفنگان است؛ باید که بیدار بود و خفند 
نبود. مذر چون دلیل است. باید که بهمنزل ره بینا .ایا را قایدی باید تاره 
بَرد؛ چگونه دلیل دیگران شود. 

طریق این طایفه از واعظان آنست که. ال دل را وعظ کنند. و نعمت بار خدای 
-عرّ وجلّْ-او را یاد دهند. و یز و جان را که نظرگاه ملکوت اعلاست. از بهر 
مالکاللوک-جل ذکره-بیارایند.و آنگاه دیگر چشتگان ‏ راازین آب‌نصیب دهند. 
خلمت‌ها که در گنجينة علم و معرفت ایشانست. بنام دوستان و وفاداران, بخیل 
نکنند ویه مستحقان رسانند. و در جمله چون دل غالب شد بر تن و عقل سلطان شد 


ول راکار بستندی. چراغ و شع و مشعله دیدند. 


بر حسّ, بدایت ارادت بود. و چون ارادت ظاهر شد. ترا آگاه کند که رفتن به حق 
-سبحانه -فاضل‌ترست. یا دعوت خلق؟ 


کنارف ۲ ص:تشنگان. 


مشاهدهومعرفت 


ان آنست که. مذکر از اخبار مصطن--و تفسیر قران و سر 
سلف صالم-رضی له عنم سب بهره بود؛ و از ارتکاب کبایر و معاصی برحذر بود. 


وبه آداب فرایض و سنن متحلی و متزین بود. در دل تم خشیت و خوف خاقت 


دارد. و هسّت س راز لوث فضول دنیادریغ دارد. و این همه منقبت نقد و 


ت بر نديشة وی غالببود؛ و چنین داد که احیای خلق به نقس 


و عشق نشر شرب 
وی بود. و بازگشتن عصاة از معاصی به گفتار وی بود. و مزه و طعم رف کارها و 
عمل‌ها ب ف اقبال و کر وی تازهبود. چنين بود بیدار "کسی که از خانة خواب خود 
هرگز سفر کرده : 
سوار, گاه چوگان, گاه گوی سرگردان شده نبود. مرغ بی‌بر پرواز بر هوا چون کند؛ 
مردبی‌پای و دست پیکی چون کند. درخت خنظل کی خرما بارآرد از سراب گرا 
دیدی که سیراب شود؟ سنگ خاره اگرچه رم بود, طعام نشود؛ زهر کشنده اگرچه 
نشود. اگرچه هزار سال مارپروری اّل ترا زند؟ اگر صد 


شجاعت مردان در معرکة جان‌بازی عاشقان دیده نبود. گاه 


به مد معجون است. 
سال به هیزم بسیار آتش پرستی, شرّرش هم بر توزند. جهان دیرینه عاشقان ۲ 
خود را کشنده است, شب و روز در بریدن آ جان زندگان کوشنده است. بهار بیوفا 
در جهان تمّرست. کشتی جای سلامت است. باد مخالف ساعتی بود. 

این طایفه از مذُران 


دیگران دارند. بیشتر خلق دمن خوداند. و دعوی دوستی خود می‌کنند. در دریای 


نارفته و خویش فراموش کرده‌ند: و روی در را 


هلاکت خود را انداخته‌اند. و آن را سباحت نام می‌نهند. بهدست خویش رگ جان 
بقای خود می‌بُرند. و آن راعبارت جان خود شهرند. این طایفه باید که تأمل کنند در 
کار خویش, تا دید‌ها تام دی‌اند یا نی؛ و کردن‌ها تام کرده‌ند. یا نی؛ از خود 
فارخ گشتهاند تا بدیگران مشفول شوند. که خودشان فرض عین است. و دیگران 


.سس عاشقان را 


۳۳۹ 


۴۰ فلالعطاب 


فرض کفایه. وچون ایشان به جهان بصيرت نرسید‌ند, و بهدیگران مشغول شوند. 
ایت. و اين ناروای شریعت و طریقت است. مذکری 
کسی را مسلم آید که. بصيرت حدقه ۲ حقیقتش گشاده بود؛ همه چیزها چنانکه آن 


تارک ! عی‌اند و 


چیزهاست بدیده بود. حجب و استار رم و اجسام و انوار بدیده بود. مقامات 
کرام ملاتکه ملکوت اعلا به بصورت دریافته بود. و این کس داند که, را جمال و راه 
جلال چه بود. این کس داند که, سلسلة نفس و بند دل. و سر بیر, و حجاب جان 
چه بود. این کس داند که عم علم معرفت و عام عبان و بصیرت. و عم ین و 
حقیقت چه بود. نفس سفلی را مقامات و منازل سفل و علوّ چند بود. دل علوی را 
پروازگاه در فضای درجات علو و سفل چند بود. نفس که منقاد دل شود. حیلتش 
چه بود. دل که از دستان و مکر نفسن رهد. علاجش چه بود. نفس سفلی را کشیدن 
به عام علوی دامش چه بود؛ دلعلوی را گسستن از علایق سفلی, زمامش چه بود؟! 

بازگشتيم به اصل سخن؛ این سخن که گفته شد. هم آن مفتران و محدثان و 
راء و فقیهان. واجب است بر همه گویندگان علم که ازین 


آفت‌های متواری آگاه شوند. و نصیحت از برادران مسلیان بشنوند. و مقابله په 


مذکران است و هم آن 


خصومت و جدل نکنند. قرآن به هفت قرائت خواندن تطوّع است یا فرض کفایت؟ 
و از غیبت و نمیمت و حسد پاک آمدن فرض عین. علم وقایع مردمان و حوادث 
ایشان آمو خ تطوّع است. یا فرض کفایتست؟ در حق کسی که فارغ شده است از 
فرض عين و هزار فرض عین, مانند: حلال طلب‌کردن و حلال خوردن و حلال 


پوشیدن, وا کبر واز عُجّب دور بودن, و بر برادران حسد نابردن, و به علم مباهات 
ناکردن, و به وی دنیا کسب ناکردن.بر تو مانده است؛ و تا از سلطنت نفس و هوی و 


شیطان و غرور دنیا ""خلاص نیابند. باید که اعتقاد نکنند که, عملی خالص ‏ حق 


۱.س: تارک فرض عینند و مشتفل به فرض کفایت. 
۳ :دنو در پاک نشوند. 


مشاهدءومعرفت 


را-جلٌ جلاله -کرده شود از هزاران هزار مّمن یکی ازین ! دام جات نیافت. و تا 


ازین سلطنت نفس و هوی و شیطان و غرور دنیا نجستند. ذوق حلاوت حقيقت 


ایان نیفتند. وال -سبحانه .ان 

واگراز همه معاصی دور شوی و به همة طاعت‌ها وامرونهی که آموخته‌ای "کار 
کنی, از عاة 
از همه به صفای دل بردند. و صعب دون هتتی باشد کسی را که نام عالیش بود. و از 


ن باشی؛ خصوصیّت خاسگان جز از دور نبینی, که ایشان سبق 


و در کتاب مرصادالعباد است: لیخ الامام ال ۲ 
شیخ الطريقة. تجم الق والذین.آپی‌بکر باه بن حتد لد 
لزازی سروح له تعلی روحه -در فصل چهارم از اب پنجم, که این پاب در بیان 
سلوک طوایف ختلفه است؛ و اين فصل چهارم دز بیان سلوک علیاست از مفتیان ۴ 
و مذکران و قضات. و بنای کتاب مرصادالعباد بر پنج باب و چهل فصل است, 
چنانکه در دباچة کتاب مذکور است؛ و قالالّه-تعالی:والذین وت للم رجات 


سلوک علما 


(سور: ۵۸. آیة ۱۱). و قال -سبحانه: ای له ین عبده اللاء (سورة ۱۳۵ آی 
۸ و قال الّی-8: «لملاء ورثوا دینارا و لا 
رها اما ورتا اللمءقن أ ره" آخرجه ابوداود و 
لتمذی-ع. رواه ابوالدرداء ث. و قال فی شرح السئّة هذا حدیث غری 


۳ 
لیف الا من حدیث عاصم ین رجا" بن حيوةء عن داود ين جمیل عن کثود بن 


قیس, عن ابی لدرداه 
۱.ص‌دیکی دماین اه تیان 
۴ داز اینجا نیاورده است تا بدانک علم ۵ س:عاصم ین ژخأین حیوة: 


۳۳ 


۳۳۲ 


تصلالعطاب 


بدانک علم شریعت وسیلتی است قرب حق را-سبحانه -و صفت حق است 
-عرّ و علا-وبه وسیلت عم به درجات عالیهمی‌توان رسید:که:والذین اوتولعلم 


رجات (سورة ۵۸. آیة ۱۱). ولکن به آن شرط که با علم خوف و خشیت بود. سر 
هم حکنت‌ها وعلم‌ها از خدای-تعالی-ترسیدن است. و هر چند که علممی‌فزاید. 
خشیت می‌افزاید. چنانکه خواجه -علیه الَلوة والتلام-فرمود: نا آأعلمکم 
باه وا خشیکُم منه.» و نشان خشیت آنست که به آن علم کار کند: و آن را وسیلة 
درجات آخرت سازد, نه وسیلا جع مال و اکتساب جاء و متّمات بچیمی. و علم 
میراث انبیاست -عليیمالَلوةواللام-و ابا -علییمالعلوةوالتلام-دو نوع 
علم میراث گذاشتند: علم ظاهر و علم باطن.علم ظاهر, علم نفع است که صحاپه 
-رضی ال عهماجمعین از ول وزقمل خواجه-علیهللوة والتلام-گرفتهند و 
تابمن واه سلف سرضی ال آن کرد و خوانه و آموخته وب آن عمل 
کرده.ز علم تاب وس ونر عبر وتا وفقه. و آنچه از تویع ینهاست. 
و علم باطن معرفتٍِ آن مقانی که بنواسظه جبرئیل-علیه الصُلوة والّلام-از 
غیب‌الفیب در مقام أَأَذن (سورة ۳ آیذ )٩‏ در حالت «لي مع لفق جان 
خواجه-علیه الُلوة والتلام-می‌کردند؛ که 


۳ اي ۱۰ و از ولایت نبوّت جرعه‌ای "از 


فا آژحی (سورة 
آن جام‌های مالامال, بر جان جگر 
سوختگان عالم طلب می‌ریفتن. که «فا ضب هی ضذری شا ال 


اژحی ال عز 


ضذر کر -تل.» 

و همچنان که علم ظاهر را انواع بسیارست, علم باط را زیادت از آنست؛ 
چون: علم ایان, و علم اسلام و علم احسان و علم ايقان و علم عیان و علم عین و 
علم توبه و علم زهد و علم ورع و علم تقوی و علم اخلاص و علم معرفت نفس و 


پوس اجره 
۳ میا وصیته س ولا وضیت 


مشاهدءومعرفت ۰ ۱۳۴۳ 


علم معرفت دل وعلم تک نفس و علم تصفية ل و علمفرق میاناشارت و ام و 
خطاب و ندا و هاتث و کلام حق-سبحانه_وعلم مشاهدات" و علم مکاشفات و 
علم توحید و علم تجلی صفات و علم تجلی ذات و علم مقامات و علم احوال و علم 
قرب و علم بعد و علم وصول و علم فنا و علم بقا و علم شکر و علم و و علم 
معرفت. وغهر آن از علوم غیبی, که سالکان این ره رابه تیم لمع آدم لا ۵ 
کلها (سورة ۲ آی ۳۱) حاصل شود؛ 
و علما سه طایفه‌اند: یکی آنکه علم ظاهر دانند. دوم آنکه علم باطن دانند. سم 
آنکه علم ظاهر دانند و هم علم باطن دانند؛ و این نادر بود. در هر عصر اگر پنچ 
کس در جمله جهان باشند. بسیار بود. بلکه بر یکی از ایشان, شمرق و غرب عالم 
را فرارسد. و قطب وقت بود؛ و عالیان در پناه دولت و سای همّت او باشند. ۷۰ 
و علیای ظاهر سه طایفه‌اند:مفتیان و مذکران و قضات:؟ 
اما مفتیان اهل دراست‌اند؛ و اهل نظر و فتوی, و اینها دو طایفهاند: یکی آنکه, 
عام دل و عم زیان‌ند. و در ایشان خوق و شنت اتب علم, عمل دارند, وبا 
فتوی, تقوی ورزند؛ و تحصیل علم و نشر آن برای نجات و درجات کنند. و نظر از 
جاء و مال دنا مقطع دارند یشان آنبایند که خداوند-سبحانه-می‌فرماید: ۰ ۱۵ 
قیال ین عباوهالبا4 (سورة ۳۵ یه 4۲۸ 
دوم آنکه. عالم زبان, جاهل دل بود, و در دل او از خدای-تعالی_خوف و حیا 


نبود. و در علم آموختن و تشر کردنه 


تحصیل ثواب آخرت و قربت حق 
-عرّ وعلا-نباشد. تتبّع علم به غرض تحصیل جاء و مال و قبول خلق و یافت 
متاصب کند؛ لاجرم هوی "بر وی غالب بود. و علم او متابع "هوی گردد؛ و کار به ۰ ۲۰ 


هوی کند و به علم عمل نکند. و بر علیای مق دین‌دار حسد برد. و در پوستین 


۱.س: مشاهدات و علم احوال .. ۲.م+س, ص:قضات. ماس سا هول 
سییر 


۴ فضلالعلاب 


ایشان افتد. و بر ایشان افترا کند. و در مقام بحث به جدل پیش آید ‏ و ایذا کند. و 
سخن به توجیه نگوید. و حق را گردن ننهد؛ و خواهد که به جلّدی و زیان‌آوری, 
حق را باطل کند. و باطل را در کسوت حق فاید؛ و اظهار فضل کند؛ و در حدیت 
لیم سا 
و خواجه _3#_فرمود: « و علم لاینفع دو نوع است: 
یکی علم شریعت. چون بدان کار ن به نافع بود. دوم 
جوم و کهانت و انواع فلسفه؛ که آن را حکنت می‌خوانند. و بمضی را با کلام 
آمیختهاند و آ را اصول نام کرده: تا بنامنیک, کفر و ضلالت در گردن خلق عاجز 
کنند؛ و این نوع نیز غیرنافع است. و غیرنافع فی ذاته است, و اگر بدان عمل کنند. 
مهلک و مفوی" و مضلٌ بود. وبسی سرگشتگان که به این علم از ره دین و جادّة 
استقامت بیفتادند.بغرور آنکه ما عم معرفت و شناخت حقيقت حاصل می‌کنيم؛ 
ندانستند که معرفت حق بح نب رات و روایت حاصل نشود. ال به روش و 
متابمت ظاهر و باطن جضرت مصطنی-8#. چنانکه حق-سبحانه و تعالی-خبر 
می‌دهد: و ها مزاطی مشت امه و توا لفق بکم غن شبیله 
صیکم لک تون (سورة ۶ آیة ۱۵۳). بسی مفت باید که ازین انواع علوم و 
آفات آن احترز ناید. و در تخلیص نّت کوشد. تا فتوی که دهد. و درس که گوید, و 
مناظره که کند.نظر او بر ثواب آخرت و قربت حق -سبحاله - بود: و نشر علم و 
اظهار حق-سبحانه -و بیان شرع و تقویت دین کند. و نفس را از رعونت علم و از 
آلایش حرص و طمع, که مذلّت علا در آنست. پاک گرداند. 


ت 
آلوده شد به حرص درم جان عالان 


وین خواری از گزاف بایشان نمی‌رسد 


۲.س:مقوی. 


۳۴۵  تربسو‌دهاخم‎ 


دردا و حسرتا که بپایان رسید عمر 
وین حرص مرده ریگ یییان می‌رسد 
و در فتوی دادن احتیاط تام بجای آرد. تا بهمیل نفس و غرض و عّت فتوی 
ندهد, اگر وقق در دست او باشد, در آن تصرف فاسد نکند. و مال حرام نستاند که, 
چون مد آشفته بود. حرص و شهوت و حسد و ریا پدید آید؛ وهر چه در مدّت ۵ 
باء ور شود. و از بدعت‌ها بید که حقرز باشد. وبر اد 


ت‌قدم بود؛ و بر سيرت و اعتقاد سلف صا رود. مذهب اهل 


سنّت و جاعت دارد؛ و اوقات وساعات خویش موظف گرداند؛ چنانکه عمر عزیز 


در بطالت و هزل و لذو ععرف نکند. باید که او چون نغاز صبح گزارد,"به ذکر و 


فرائت قران مشفول شود. تا آفتاب برآید. وغد از نماز دیگر ساعتی تا به شب هم به ۱۰ 
ذکر مشفول شود؛ تا به اشارت: و کیک دص (سور: ۷۶ آیذ 4۲۵,عمل 


کرده باشد, که در آفتاب طلوع کرد. دورکمتی آگزارد, و 


به تدریس وافادت و استفادت مشغول شود. و چون از آن بیرداخت نماز چاشت بر 
پای دارد؛ آنقدر که تواند. از دو رکعت تا دوازده رکمت. بعد از آن به مصا معاش 


خير بسیارست. و چون 


خویش و فرزندان و آسایش و رعایت حق ضروری نفس مشغول شود. تا بین ‏ ۱۵ 
السلاتین. دیگربارهبهبعث علمی یا مطاعه یا افده مشغول شود تا آخر روز, پس 
به ذکر مشغول شود تا نغاز شام گزارد. و اگربینالعشایین احیا تواند کرد, به ذکر و 
قرائت و اوراد. سعادت شگرف بود. و چون از خفتن گزارد. سخن نگوید که 
اینست. پس به مطالعه یا تکرار مشغول شود, تا دانگی از شب بگذرد. پس ساعتی 


روی بهقبلهپنشیند وب ذکر مشغول شود. و چون خواب غلبهکند. از سر جعیّت ۲۰ 


ذکر بر پهلوی راست روی به قبله خُسید. و به دل و زبان اين دعا که سّت 


۱ اس: مود ریک ۲ص رده هیا ۳ ص:گذارد. س: بگنارد. 
* ص: دو رکمتگقارد. س.. ذارد. 


الذی 


بت ال رمک فقل, 
۷" کب و 
تفسی الیک و وج وجهی الیک وفضتُآمری الیک وال 


ورهبةالیک, لامَلجاء و لْتنجاء منک لا الیک. منت بکتابک 


أَطبخت بت خیره. ها روایقلیخاری | و مسلم لا -أخرجه ات مذی بنحو 


من ذلک, و آخرجه آبوداود- له سول یذکر 
لفیا عل اب احمل انظ لغبة وخدهاء ول الکلتین قال:«رغبا 
الیک و رهب منک»؛ ولکن هذا ایغ نی لعربیة ,کقول الشاعر: 


اجب و ان والفیون لا ترچ ما کل ۲ 

کذا ی جامع الصول: 

پس بهدل و زبان ذکر می‌گوید. تیه ذکر در خواب شود و در خبرست که هر 
به طاعت حق -سبحاه - 


که به ذکر و وضو خسبد, روح او رایه زیر عرش برا 


مشغول شود. و هر خواب که بیند صدت و حق بود: نم لام با 
خوایی است. پس جهد کند تا در مین شب ساعتی برخيزد و به غاز تحجد۵ که 


آن سيزده رکمت نماز است باوث و هر 


سنّت خواجه -ِلٍ -است, مشغول شود؛ 
چند قرائت درازتر خواند فاضل‌تر بود؛ و دیگرباره اگر بخواهد بخسبد, تا وقت 
صبح برخیزد. و تجدید وضو کند و به ذکر مشغول شود. تا وقت ناز. و باید که ازین 


یتالیخاری .. ۲.س,. می: شايع ق آلمر 
.-. ولعین لاتزحج .س مسدر حاشيد 


اول: انا مالغاینات بزرن یوما. و نی السحاح: 


مشاهدءوسعرت 


تعبدات بر صورت پی‌معنی قانع نشود. و پیوسته نفس را از نوعی مجاهدت فارغ 


نگذارد. و دل خویش را باز طلبد. و از آنچه در فصول معاش. نفس و 


تصفیة دل و تلا روح شرح دادهاب؛قدر وسع حاصل کند, تا پنریج بعضی 


حقایق او راروی نماید و اسرار کشف شود؛ تا از دولت این حدیث پی‌نصیب نبود. 


در ره دين اگرچه آن نکنی دست و پایی بزن زیان نکفی 


اقا مذران سه طایفه‌اند: یکی آنها که, فصلی چند سخنان مصنوع مسجّع 


غرض قبول و جع مال در جهان می‌گردند. ور سر منبر متاحی ملوک و امرا و 
وزرا و صدور و اکابر و اصحاب مناصب عشفول شوند. و بر جای پیفامبر -3- 
دروغ و بدعت روا دارند. و توزیع خواهند. تا گاهبوّد که از درویشان به حکم 
بستانند به دل‌ناخوشی, و از ظامان مال ستأن 


. و احادیث مصنوع و مطعون روایت 
کنند؛ و گویند: حدیث صحیح است. و خلق را رجاهای مذموم گویند! و فته‌ها 
انگیزند. و عوام را بر تعب |غرا و وا کنند.این‌ها از قبیل علیای عالژبان و 
جاهلْدل‌اند؛ و آتش‌افروز دوزخ ایشانند. 


طايفة دوم اي صاغ‌اند. که سخن از بهر خدای-عرّ وجلْ-و ثواب آخرت 


گویند. و از بدعت و ضلالت دور باشند. و از تفسیر و اخبار و آثار وی سل 
صام گویند. بر جادء سنّت و سیر سلف صا؛ و خلق رابه وعظ و نصیحت و حکت 
به خدای-تعالی_و جاد؛ شریعت و توبه و زهد و ورع و تقوی خوانند؛ چنانکه 
حی-تعالی-می‌فرماید: َذعٌ ان سیبل یک باليکة و ویو 


(سورة ۱۶ ی 


۱ + ص...گویند و بر خوش‌آمد ایشان سخن راد و خلق را در بدعت و ضلالت آناند. و گه بود که 
تعسب‌ها ند وفته‌هاانگیزند.. 


۳۴۷ 


۳۳۸ 


فصل الخطاب. 


۵ نه خلق را به رجای مذموم دلیر گردانند نه در مبالفت تخویف از کرم حق 
-سبحانه -نومید کنندا, آن هم مذموم است. و خود رابهآلایش طمع دنیوی ملوث 
نکنند, تا کلمةالمق توند گفت. و سخن بی‌طمع مور آید. که چون به حبّ دنا و 
طمع آلوده بود. سخن هم آلوده باشد؛ و از منشاء 
بر دل آید؛ که بزرگان گفته 


نفس آید. نه آنچه آید حق بود. نه 


۳ 2 2 ۲ 
: «آنچه از دل برآید. بر دل آید». و عبدالّه ین عبّاس 


کت نذلک بصل عَیهطٍ ال و حیان او و برض ورام الکانبون, 
ویقدم عل تعیب اقب ید تفا حثی اف رل وج تا 
له -تعالی-عَ نی لت ل ماوائژی 
»ی مایم مج لام ین ناه یی مناد غل ژوس الشهاد: هذا 
فان له تماق بهعن با الّهعزوجل_ ی 
ما واشتری یه یز تما ی سین چشاب ».ین جمله 


قَضَ به عن عباد له -تعا ی اعد 


را بجقیقت شناسد. علیای دین از حرص دنیا و طلب آن , بدین احتراز ایند کد, 
درین باب وعید بسیارست,بدین *اقتصار نمودم. چون مذکردنیاطلب نبود, و به این 
شرایط و آداب و آراد که مفتی را موده آمد.قیام غاید. از نا بودکه: بقع هل 
آتثوا ملکغ واذین انوا اللع رجات (سورة ۸۵۸ آی ۱۱). و در روایت می‌آید از 
این‌عباس -رضی له عنهیا-که: علا را بر مزمنان فضیلت است به هفتصد درجه. 


میان‌هر دو درجه‌پانصدساله راه‌هر نصیحت و وعظ که چنین‌عام فرماید.به هرحرف 
آو را قربتی و درجتی حاصل می‌شود.و هرکس که بواسطة وعظ او توبه کند و بطاعت 
آیده و روی به حيّ-سبحانه_آرده جنله درک حستات او باشد "روز قيامت. 


۳.ص:.. متا یط بح 
ص:برین. 


مشاهده‌وممرت 
و سیم طایفة مشای‌اند؛ که به جذیات عنایت حق-سبحانه -سلوک راه دین و 
سیر ب عم یقین حاصل کرد‌ند. از مکاشفات الطاف خداوندی علوم لدتییافه‌اد؛ 


و در پرتو انوار تجلٌی صفات حق-سبحانه_-بیتای" حقایق و معانی و اسرار او 
گشته‌اند. و بر احوال و مقامات و سلوک راه حق-سبحانه -وقوفی قام یافته‌اند. و از 
حضرت عرّت _سبحانه و ولایت مشایغ به دلالت و تربیت خلق و دعوت به حق 
وعلا-مأمور گشته.بعد از آنکه عمری واعظ نفس خویش بوده‌اد.که:«ظّ 
فشک م وظ لاس و الا زاشتخیی بنی». و از «واعظ له -سبحانهسفی 
مُوْمن» قبول وعظ کرده. و کمینگاه مکر و حیلت نفس نگاه داشته, به حکم و فرمان, 
به دعوتٍ خلق مشغول شده‌اند. و خلق را از خرابات دنیا و مر شهوات و مستی 
غلات. به حظایر قدس و مجلس انس و مقعد صدق و شراب طهور و تجلی جمال 
:و سقیم یی (سورة ۷ آیذ ۲۱),می‌خوانند؛ب بحکم: کم ام له (سور 
۴ یه ۵), و ایشان را از ذوق مشارب مردان می‌چشانند, و سلسلة شوق و محبّت 
در دل ایشان می‌جنبا 
شریمت و طربقت و حقیقت بیان می‌کنند. تا هرکس حف و نصیب خویش بقدر 
هلت خویش بر می‌داند ‏ که قذعل لاعفریغ (سور؛ ۷ یف ۶۰ واگر 
مرخ جانی که از آشینة مزونه (سورة ۵ یف ۵۴ طیرانکرده است بر 
شهباز 


سپیدباز رام که سخت غریب و بدیع افتاده است. در گریزگاه خلوت خانه می‌کنند. و 


+ و به حسب عقل و شناخت و ذوق و شوق هر طایفه, از 


شبکا ارادت می‌افتد. و به دنه« 


»در دام بلای عشق بند می‌شود؛ 


چثم هوای نفس او را از مرادات دو جهانی برمیدوزند. و به طعمف ذکر پرورش 
میذفنده ۶ آنگاه که ن وخشت افغات به ماسوی ال حق-سیحانهسازو منقطع 
شود و مقام انس حاصل کند و مستع و مستحق آن شود که: تشیمن دست ملک را 


اد س؛ بیان ۴ میبردرند 
"دس .. و وه دردام باه عشق بندمی‌شوده 


م. ص-.. پم طیران کرده... 


۳۳۹ 


۰ فلالطاب 


شایدا؛ و اینها خلاصة آفرینش و خلیفة حق‌اند -سبحانه -و نایب و میراث‌دار 
نیء‌اندهکه: «شلا ی اثیل». ديدة هر کس که بر جمال کیال ایشان 


نیفتد که, در زیر قباب غیرت حق متواری‌اند. 


مردان رهش زنده به جانی دگرند مرغان هواش ز آشیانی دگرند 
منگر تو بدین دیده بدیشان, کایشان ‏ بیرون ز دو کون در جهانی دگرند؟ 


خاق ازیشان همین سروریش بینند. که از خویش قیاس احوال ایشان بر خویش 

و دیگران کنند؛ و ایشان را واعظی از واعظان و عالی از عالان مرند و ندانند که: 
یاس الْنکة با دادین. 

و انا قضاد هم سه طایفهاند. چانکه خواجه -علیهالْلوةوالتلام-می‌فرماید: 

اه لا ِ فااناوتر ۵ المتّه». بریدة علث ان رسول ال 


البخاری و مشلم و آوداود-رمهم له تعالی. 

خواجه-علیه اللاة والسلام-فرمود: قاضیان سه‌اند, دو در دوزخ؛ و یکی در 
آها که در دوزخاند: یکی آنست که به علم قضا جاهل باشد. و از سر 
جهل و هوی و میل نفس قضاکند. او در دوزخ است. دوم آنکه به علم قضا عام بود. 
اما به علم کار نکند. به جهل ووهوی کار کند. و میل و محابا کند, و جانب خلق بر 


یگرند. .ان درد 


۱ سازد. 
۳س: قاشی. 


ایدسازد . ۲ 


مشاه ومعرفت. 


جانب خدای-تعالی-راجح نهد. و رشوت ستاند. و کتابت سجللات و عقود و انکحه 
به قبالهدهد. و در مال مواریث و ایام تصّف فاسد کند. و باطل را حق ناید. و حق 
را پوشاند. و تصرف در اوقاف به ناواجب کند. و مناصب و مساجد و مدارس و 
خوانق به علّت‌ها و غرض‌ها به نااهلان دهد؛ و تقویت اهل دین نکند. و کار 
احتساب و امر معروف و نهی منکر مهمل گذارد. و آنچه به بواب الب تعلق دارد, و 
بر قاضی واجب بود غمخوارگی آن ضایع گذارد وباین جمله ستوجب دوزخ شود؛ 
وا آن قاضی که در بهشت است. مگر قاضی بهشت است؛ ول آنکه در دنی قاضی 
بود, رعایت حقوق بر وجه خویش کجا تواند کرد. خواجه -علیه الصَلوة والتلام - 
ازینجا فرمود؛«مَن جع فاد دعب سکی». 

ن ضعیف در بلاد اسلام شرق و غرب, قرپ سی سال است که می‌گردد. و هیچ 
قاضی نیافت که ازین آفات مبرا و مصزن پود؛ یاهع و جل. مع‌هذاء اگر 


ازین خصال ناپسندیده پاک و مبرّا بوق: و یهد آن, به خصال میده موصوف 


باشد.وبر جاة شریعتبود. وب سر یرتک رح دادهآمدهعام عم 
دل بود. و اوقات خویش بدان اوراد آراسته دارد؛ و میان مسلیانان حکومت بر 
سلّت و سپرت سلف صال-رضی له عنم سبکند. ون یلع و جل- 
باشد, و خاص و گزید؛ حق بود. وهر حکومتی که بحق بکند!, و هر شفقتی که بر 
احوال خلق ورزد. و هر اقامتی که در حدود شرع بجای آرد؛ درجتی و قربتی و 


رفعتی یابد, و نادرة جهان بود, و بدو تقرّب نودن و تبرْک جستن واجب باشد. 
م 1 

ابوهریرة :ان رسول الله -386 -قال: «من جمل 

آخرجه ابوداود .وق رواية ال مذی 


لاس فد ثیح 


۳۵۱ 


۲ فضلالعاب 


و خلاصها ین الما یکون بالشکین, و لذا ذیح بغير سکُین, کان ذنحه تنذیا 


فضبرب بههذا ال لیکون بل ی مره لین ال راد بهمیخاف علیه من 
هلاک دینه دون هلاک 

5 ۶ 

آبوهریرة ی : ان رسول اللّه 9 -قال: «مَن لب قضاء الشلمین حی یناله 


مم غلب عَده جووءقَلَ ون غلب جوژه عدلهقله لّار».آخرجه ابودارد 4 
3 3 ۳ ۳ ۳ ۳ 
نس و نی اقضاء و سال فیه شففاء وک 
یت رت آخرجه الرمذی-و4. وق 


لك 


علیه آنزل ال -تعالی سنلکا ید 
وین افردالسامی فی رجا صحیح البخاری-4:الفضّل بن فضالة بن ید 
لا یت حتانین ال زیطی 


ی 


ال بن الفّل. وال سبحانه الق طوی: 
بازگشتيم به اصل سخن؛ و هو معرفة ذات الحق-سبحانه ین 
حیث یلم نفسه وله غیرد 

اهل شهود چون به غیب هویّت نگرند همه بطون و جلال بینند -مُبْحانْ اللک 
لقدوس: سبحان من للم شا ول و شبخانک طا عرفناک خی تفریک سو 
چون به مظاهر موجودات نگرند. همه ظهور و اکرام بینند.-سُیحان من هرق 
بطونه, و نف ظهوره-چون دید؛ دل به نورمعرفت شهودی بینا گردد. ان معانی 


معرفة ذات الحق 


و حقایق اهل شهود را ظاهرتر از دراک اولیات شود. همه عالم آثار صنع وی است 


رص‌دیسند. 


مشاهدمومعرفت 


جلّ ذکره. و قال بعض ارفاء و : حق-سبحانه -هم قریب است و هم بعید. هم 
ظاهر و هم باطن, اگرتقدیرکسی هزاربارهزار سال عمریابد. و در هر نفسی هزار 


قدم برگیرد. و هر قدمی چندان بودکه از بالای عرش تا تحت‌التری, به ذات مقدس 


حق نتواند رسید؛ بلکه رسیدن خود بدان حضرت-جلّ ذکره-محالست, ابدالباد. 


چنین باشد. آن قرب که اشارت به آن قرب به اين عبارت فرمود. 
که: نرب له ین خلالزرید (سورة ۵۰ ی ۱۶): و دیگر فرمود: وب یه 
ملگغ ولکن لبون (سور؛ ۵۶. آیة ۸۵). چه زیان دارد تاءاگر کسی سال کند که: 
چون در کل ک 
لازم آید که, حق -سبحانه -بذاته | در مواضع قدرت هم باشد؛ و این سخن سخت 
شنیع است و مُشتتکر می‌فاید؟! 

جواب او آنست که گذشت. و مثال ای نی آنست که آفتاب بر پاک و پلید 


چون بعد معنوی چن 


هیچ ذرّه از ذرّات» از ذات مقس او-سبحانه -دور نیست؛ 


می‌تاید؛ و در هر یک آنچه استعداد و قابلیّت آوست, ظاهر می‌گرداند؛ و آفتاب رانه 
از بوی خوش مشک و عنبر و پاکی آن هیچ آفزونی, و نه از ناپاکی نجاسات و 
قاذورات هیچ نقصانی. هم جاسات و قاذورات را حق-سبحانه «میآفرینده و جمله 
را او نگاه میدارد؛بی حفظاو -سبحانه -بقای اینهمه محال است.این همه‌می‌کند.و ازین 
مدهیج عبی و نقصانی به ذات پاک و صفات مقدّس او -جلْ و علا-راء نمی‌یابد. 


و چون سخن در ذات و صفات رود دب نگاه داشتن واجب بود. نبیفی که 


ابراهیم-علیه الصَلوة والتلام_گفت: و لذا مرت فَهُ یَشفین (سورة ۲۶. آیذ - 
اگر چه بیاری جز او -سبحانه -نتواند داد. مرض "را ابراهیم-علیه الصَلوة والشلا- 
به خود اضافت کرد و شفاء را یه خداوند -سبحانه. 


در ترجة عوارف " است: در باب اول, که در بیان اعتقادات است. در 


#۱بذات. 


پذاته در موضع سر ۲.س: مرض آراهیمسد 
ارف 9۳ 


۳۵۳ 


۳۵۴ 


فل لعطاب 


پنجم که در کلام ای است: هیج شک نیست که قدر! و مرتب هر کلامی برحسب 
مقدار متکلّم بود. هر چند متکلّم رفیع پایه‌تر کلام او رفیع‌تر " و پایُ او منیعتر. و 
چون ذات قدیم-سبحانه ستفرّد " است به جلال و عظمت. کلام او همچنین متفّد 
بودبه جلال و عظمت. و اگرچه از روی افادت و نفع بهمردم نیک نزدیکست ؟,لکن 
از جهت رفصت مرتبت و علوٍمفزات بغایت دور است. بر مقال آفتاب که.به جوم از 
خلق دورست و به شعاع و حرارت نزدیک. اگربه آثار ومنافع آن نگری, در غایت 
قرب و ظهورش بینی. و اگربه کنه حقیقت آن نگری در نبایت بعد و بطونش یایی! 
هم قریب است هم بعید. هم ظاهر هم باطن. 

فی تحقیق المکان و من کلام بعض‌المرفاء عم - فی تحقیق الکان و الرمان, 


الزمان ما معرفة للکان: بدان که مکان یک" قسم مکان جسمانیات 
است. ویک قسم مکان روتانتات؛ و جلمانتات یا تیف است. با طیف. ال 


مکان جسمانیات کثیف زمین است» و مضایقت و مزامت درو ظاهر است. تا یکی 
فراتر نشود دیگری بجای او نتوند نشسنت. ود و قرب درو معلوم است. نیشابور ۴ 
مثلاً نزدیک‌ترست و بغداد دورتر. و درین مکان از جایی به جابی شدن, به‌نقل 
اقدام و قطع مسافت بود. اما مکان جسمانتاتِ لطیف بادست؛ درین مکان هم 
مزاحمت است. تا بادی که در خانه باشد, از منفذی بیرون نشود. بادی دیگر درو 
نتواند آمد. لیکن هر مسافتی که مدّت دراز در مکان جسمانیات کثیف توان رفت. به 
مدق کوتاه در مکان جسانیّات اطیف ت 
به ساعق چندان رود که به مدق دراز بر زمین تواند*رفت. و این مکان جسمانیات 
لطیف را هم بمْد و مسافت هست؛ چنان‌که, اگر در مکان باد خواهند تا مرغ از 


رفت. مرغ چون درین مکان می‌پرد. و 


(س: قدروهر مرت آاس:اوتری و ص؛کلاملورفی و پی او منت 
دص متفمد بو .سنج ازدیکست س دورست. 

۵ ص:یدان که مکان دو قسم است: یکی قسم جات ویک قسم مکان روحانیات. 
اور ۷س:لکن. ۸ج ص:نتواند رفت. 


مشاهدءومعرفت 


مشرق به مفرب رود. مدق باید. وا مکان جسمانیاتأط, مکان انوار صورق 
است. چون نور آقتاب و ماهتاب و ستارگان و آتش و مانند آن. و هر چه در مکان 
جسنیات لطیف دورست, در مکان جسنیات اللف نزدیک است. برهان اين 
آنست که, چون آفتاب سر از مشرق بر ژند. هم در حال نور او به مغرپ رسد 
ی‌درنگ؛ و نور آتش و جز آن همین حکم دارد. تا بدانجا که منقطع شود. برهان 
دیگر بره 
منتشر شود؛ یآنکه باد را بیرون باید شد. 

پس بدانستیم که نور را در میان باد مکافی دیگرست, اطیف‌تر از مکان باد؛ که 
هرگز باد در آن مکان نتواند رفت. به سیب کنافت. و نه نور نیز در مکان باد تواند 
رفت. به سبس لطافت؛ بر تقدیر خلو مکان باد: ولکن از غایت قرب این دو مکان به 
یکدیگر, قییز ‏ نتوان کرد. و بازشناختن این جز به باهین عقل و مکاشفات قلبی و 
مشاهدات سرٍی و معاینات روحی‌صورت نبلدد:و متال دیگر به فهم نزدیک ترست؛ 
آنست که بگوييم: آتش ضد آبست به طبیعت: و جع شندن نب به آتش در یک مکان» 
اجتاع ضدّین است؛ و این اجتاع واقع نیست. چون این بدانستی؛ پدانکه " در آب 


انست که چون شمع در خانه‌ای بری که پر بادست, نور شمع در خانه 


سوزان آتش موجودست. و آن آتش (لست) که دست می‌سوزد نه آب. و آتش را 


در میان آب مکانی دیگرست, جز مکان آب؛ و در مکان آب آتش نیست. و درمکان 


آتش آب یست. از بهر آنکه آب و آت تش در یک مکان جم نشود. تا اجناع 
لازم نياید. ما اين دو مکان به یکدیگر بغایت نزدیک است؛ هیج جزوی از آب 
سوزان نیست که. توان گفت که: این آبست بی‌آتشی, یا این آتشض است پیآب از 
غایت قرب این دو مکان بیکدیگر از یکدیگر تییز نیت نه متصل توان 
گفت ونه منفصل. 

چون این مکان جسمانیّات الطف معلوم کردی, بدان‌که درین مکان مضایقت و 


اس خن ۴ سببدنک آب سوزن. 


۳۵۵ 


۶ فلالعطاب 


اف مکان جسنیات کثیف و لطیف, چنانکه گذشت. و برهان 


این آنست که:اگر یک تمع در خانه‌ای ( داری, نور آن شمع به همذ زاویه‌های خانه و 


مزامت نیست. 


هوای خانه برسد. و اگر صد مع دیگر در آری. انوار همه در یک مکان جمع شود آ, 
بی‌آنکه شع اوّل را بیرون باید برد. و بدانکه اين مکان رانوز بُْدست و مسافت؛ از 
برای آنکه نور آفتاب از خجب کثیف در تتواند گذشت. و چون بعد مفرط شود 
متطع گرد 

و انا امه روحانتات.انواع آن بسیارست؛ هر چند روح اطیف‌تر, مکان او 
لطیف‌تر. و حاصل آن به چهار نوع باز می‌گردد: اّل ملایکه؛ که موکل‌اند برین 
زمین و زمین‌های دیگر. که فرودٍ زمین ماست؛ و فرشتگان که بر درياها و صحراها و 
کوه‌ها مول‌اند. از ببر ترتیت وانظام عم سفلی. و روش ایشان در صعود تا مان 
اوّل بیش نیست؛ از آنجا له در نگذرند. اگرچه قدرت گذشتن دارند, ولیکن از راه 


مْا لاه تام 


ترییت ایشان را بداشته‌ند؛ هرگز یک سم انگشت پیشتر نشوند. 
فلوم (سورة ۳۷. آیُ ۱۶۴). و در درجات و مقامات ایشان تفاوت بسیار است. 
ولکن "همه را در درجه ال شفرده شد, تا سخن دراز نشود. 

و در درجذ دوم ملائکة آسیانهااند. و اهل هر آیای بر همان آسمان باشند. و 
همچنین له عرش و حافین حول ازش, که فرود عرش‌اند. و تفاوت مقامات 
ایشان را نیز ناب 


اما روحانیات أعی که در درجذ سیان." مقربان حضرت ربوبیت‌اند. و از رام 


تفاوت صفت مراتب ایشان را نز نبایت نیست: و مقامات ایشان در عوام غبی 
است. و ایشان قوی لطیف‌اند؛ و لطافت ایشان تا بحذی است, که اگر خواهند 
خویشتن راء از طوایف ملاتکه که فرود ای 


آن‌اند. باز پوشند. که هیج‌گونه ایشان را 


۱[ ۴ :ولیک 
ری 


۳۵۷  تفرعیوهدهاشم‎ 


نتوانند دید از فرط لطافت. در آیند از دیوار و از در. و در امکنة ایشان هم نوعی 


.از بیر آنکه ایشان رابه حرکت حاجت است. اگرچه به یک چشم هم 
زد بهمقصد رسند. اقا حاجت به حرکت مناف کال ایشان است. در روحیت. 
وور در جان مرج ارواعتت و درعات لروان ه مفاونت عب 


تفاوت ارواح در اطاقت و کمال. در لطافت روح انسانی راست؛ و این روح بفایت ‏ . ۵ 


لطیف است. و هیچ مخلوق به لطافت به درجه او نرسد. و هیچ ذرّه از عرش تا 

تحتالنری ازو دور نیست. واو رابه حرکت هیج حاجت نیست. و هر کجا ببویی 

بیاپی. و او نه متصل است و نه منفصل, نه داخل نه خارج, نه متحرک نه ساکن. و 

اینهمه به براهین عقل معلوم است. و براهین عقل کسی را بکار آید که, مکاشفات 

قلبی و مشاهدات سرّی و معاینات روحی ندارد. چون آفتاب معرفت طالع گشت, ۷۰ 

به چراغ عقل حاجت 
روح انسانی چون به کال رسد. الب ره کاز روحانیات کشدد؛ در آتش شوند و 


نسوزند, در دوزخ در آبند از بهرراستی وعده کل زاره (سورة ۱٩‏ آیذ 
۱ و ببرون آیند. از دیوار در آیند چنانکه از در, و خود را از چشم هر کس که 
خواهند بپوشند. و اینهمه عکن است. و هست و خواهد بود.اا مکن نیست, و ۱۵ 
صورت نبندد. و روا نباشد که, حق-سبحانه و تعالی-در چیزی ازین امکنة 
جسمانیات و امکنة روحانیات که یادکرديم,فرود آید وا بدان پیوندد و 
بشد. ا هیچ لوق به علٌمکانت اوه و درجة قدوسیّت اوسجلّ وعلا 


پاکش از شائبة تشبیه و ثیل عاری و خای. 


۸ فلالعطاب 


۵ 


ذات او نزد عارف و عام برتر از ما و کیف و از هل ول 


پاک از آتها که غافلان گفتند پاک‌تر زانچه عاقلان گفتند 


ال له -تعالی سوق و 
رش و ارتفاع مکانی؛ ِْ 
نا و آنچه در حدی دیگر 
-تعالی: «وعَطّمتی و جلالی و ارفاع مکانی و 
.و غیر آن از احادیث, که عبارت ارتفاع مکان در 


واردست. من قوله -8-یقول | 
لدخل اب أحد و 
آنجا آمده است!. آن مکان پی‌مکانی است؛ و آن ارتفاع اشارت به علو ذنی است؛ و 
رفعت مکانت و نقدس ذای,اَأَرّت به آن رفعت است. قال الّه-تعالی: رف 
الدرجاتِ ذوالعزش ۲ (سورغ ۴۰ له 3۵), 


معیّت روح با جسد. منال معیّت حق است_سبحانه با کل 
کاینا 


معیّت روح با جسد 2 
هن غرفَ نسم فّد رف زَی4»؛ بر روح از اعراض 


اجسام, چون دخول و خروج و اتصال و انفصال و غير آن جایز نیست, فکیف بر 


: قالب آدمی مرکب است از چهار عنعم 
متضاد: خاک, و باد و آب و آتش. و این هر چهار در قالب بجقیفت جع‌اند. مان 
خاک در قالب ظاهرست وعیان؛ و در خاک آب رامکانی دیگر است. لطیف و لابق 
لطافت آب؛ و درین آب باد را مکافی دیگر است. لطیف‌تر از مکان آب؛ و درین باد 
آتش را مکانی دیگر است اطیف‌تر از مکان باد: و روح با همه ذژههای" قالب 
بقیقت موجودست. پی‌حلول در مکان. حلول و انقال از عوارض اجسام است؛ و 


۱.س:است یه علو ای است. 
۳ مس صی:ذرها. 


مشاهدءومعرفت. 


هیچ چیز از عوارض اجسام بر روح جایز نیست. پس همچنین میدان که ذات مقدس 
رب الالین-جلْ ذکره-و لا[ 
است. ی حلول و اتصال و انفصال و بی ماه و پیحاذات, با همه پی‌همه از همه دور 
به همه نزدیک, نزدیک نه متصل, و دور نه مفصل. زهی نزدیکی و دوری بنده, و 
زهی حاضری و غایی بنده. زهی جال با کبال و نابینایی بنده. زهی ناگذران در 
مین دل و جان, زهی حاصل دل و دل ازوبی‌حاصل. 

در حدیث ای است: ی آرضی و ای و عیقب عبدی ».۱ 
«نا جلیش منکن ناذا ذغانی». و عن یی هربرت 
لّی-386: بقول لّه-عزو جل: ها معع عبدی فا دزن و تکث بي 
آخرجه نی شرح لس باسناده عن یی هربرة لك -امحدیث. 

وق کلام بعض العرفاء اعد وله یحانه: لمع العزش |ششوی 
(سور: ۲۰, آی ۵). پادشاهان صورت را حرم خاص باشد. و بارگاه عام؛ که 
نواختگان را خلعت آنجا مخشند؛ وجمان وااسیاست آنجاکنند. و ترتیب نظام 


», با همه ذرّه‌های آفرینش بحقیقت موجود 


ملکت درین بارگاه عام بود. و در حرم پادشاهی جز خاضان را بارنبود. عرش 
جید بارگاه عام است مر پادشاه راجل ذکره. و لفظ «ِسْتَوی» اشارتست به دوام 
ظهور بی‌احتجاب. آفتاب هماره طالع است. در نیمروز و غیرنیمروز: ولیکن 
حتاجان بهره از نور او در وقت استواء" تامتر گيرند؛ استواء را مثال بیش 
ازین نتوان گفت؛ و لها الأعلی (سورة ۰۱۶ 7 
مشاهدت نیست. و در حرم خاص جز انبیاء و اولیاء را بار نیست. حلّ حقیقت آنجا 


6۶۰ و ورای این جز ذوق و 


پوشانند. پادشاه عالم-جل ذکره-غیور است. اسرار صمدیّت با هیچ جاچد و 


معاند در میان ننهد. و چون پادشاه عام-تعالی و تقس_به بنده چیزی خواهد. 


او را بمخود آشنا و به قرب خودش بینا گرداند. «و هنا لک فالا عیٌ 


۱.س, صی: عبداگومن. 


۳۵۹ 


۳۶۰ 


تصل لطاب 


ذنیعث و لاعطر عل لب بشر». له سسبحانهالوقی. 
قکا ارف 1 ینم 0 نم لکن الجسام 


و فی کلام بعض‌العرفاء ایضاء نی معرفة الرمان, ی 
قوله-تعالی نا آثرهلذا آرة شیاًآن ول لک فیکون (سورة 


فی معرفة مان 
۶ یذ ۸۲ 
زمان نز یا زمان جسمانتات است. یا زمان روحانیات. نوع اوّل که زمان 
جسمانیات است دو مرتبه دارد: مرتبه اّل, زمان جسمانیات کثیف است؛ 
از حرکات افلاک خیزد؛ چنانکه: پارم و امسال, و دي و امروز و فردا. و درازی و 


این زمان 


کوتاهی این زمان روشن است: تال درارست و ماه کوتاهبه نسبت با سال. و درین 
زمان ماضی و حال و استقبال بر ورین ون مضایقت و مزامت باشد؛ تا دی 
نرفت مروز نیامد. تا امروز ترود فردانياید. 

مرتبة دوم زمان جسیانیات لطیف است. و آن زمان 
زمان جسمانیّات کثیف درازست, درین زمان کوتاه است؛ و هر که درین زمان کار 
کند. به روزی چندان کار کند که به ماهی یا به سالی در زمان جسمانیّات کثیف نتوان 
کرد.؟ چنانکه شنوده‌ای از سرعت کار جنّ و شیاطین و نیز فرزندان جتیان به 
روزی چندان پپلند که فرزندان آدم به ده سال؛ و بسبب آنکه بالیدن ایشان در 


۳ 
انست. "و هر چه در 


زمانی* است که اندک آن بسیارست و کوتاه آن دراز. و این زمان را نیز ماضی و 


حال و استقبال است؛ دی فردای ایشان, پار و امسال آدمیان است. این معنی به‌طریق 


۲.س: تیان است. 


مشاهدهومعرفت. 


است, نه به طریق تحدیده و برین حجّت نتوان آورد. وا ارباب بصایر را 
درین شکُی نباشد. 
و اما نوع دوّم. که زمان روحانیا 


واح است؛ و این را نز اقسام بسیار است. 
هر چه در زمان جیان درازست و بسیار, در زمان ملائکه کوتاه است و اندک. هزار 


سال درین زمان یک نفس باشد. هر که درین زمان کار کن.هزارساله کر به یک 


نفس کند؛ و درین زمان مضایقت و مزامت نیست. هزار سال گذشته با هزار سال 


آینده درین زمان جمع تواند شد؛ و این زمان به ازل و ابد محیط نیست و نتواند بود. از 


بهر آنکه اين زمان متناهی است. و متناهی به نامتناهی حیط نشود؛ و این 


ملایکه است و برین اقتصار افتاد. تا ترا نموداری بود. و بدانی که, جناب مقدٌس 
1 
بیچونش از نسبت زمان و مکان معا آینت تضیق زمان که در نلاک 
تنگنای زمان و 
مکان بیرون شد, و از مضیق ازل و ای کهمفهوم خلق است, برتر آمد.عبدلمن 
بن عوف را سبدید. و با او سخن گفت. در حال رفتن او در هشت مکالتی 
حتیق هی رال که. ای ال از صورت داز جر ال 


-که وجوب وجوداو از یقت بدایت و منقصت نجایت منژه است؛ و ذات 


خيزد؛ مه و مقدس است (. و سیّد الم در شب معراج 


تواند بود. در قَصَة معراج فرمود: 
چرادیر آمدی؟ "گفت: و 


من آمد. کودکان را پر گرداند. از آن سختی‌ها چنان پنداشتم که بیش هرگز رابب 

حق-سبحانه -به یک قدرت بر همه مقدورات نامتناهی قادرست. بنسبت 
قدرت او-سبحانه-ازل و ابد کم از یک طرفالعین فاید. ماه است از ماضی و 
مستقبل, و گذشتن و آمدن, و تدّد و تجدّد. واين چاشتي عالر دم است. اهل بدعت 
ار اسرار ای حجوب ماندند. منکر دم قران شدند. و گفتند: آنگاه که 


:که درا ما لت ومقسی‌استه اند 


۳۶۱ 


۳۶۲ 


1۵ 


فمل العطاب 
موسی-علیه العَلوة والّلام-نبود. و کوه طور نبود؛ خدای-سبحانه_با او چون 
می‌فرمود؟ که: قاغلغ تغلیک نک بالزا لس طوی (سورة ۲۰ آیف ۱۲). بیچارگان 
اگر از مضیق زمان هیچ گذشته بودندی, و از تنگنای عال صورت بیک نفس باز 


رسته بودندی, و به ازمنة روحانیتات هرگز ایشان راسفری و گذری بودی؛ شمه و 
خیالی به اين رکیکی, راه اییان بر ایشان نزدی. 

وبدان که.اگر روح انسانی قت گیرد.وبه انواع تصفیه و تزکید در 
متابعت صاحب شریعت -صلوات له وسلامهعلیه -موصوف 
شود. تواند که بزودی قالب کثیف را به زمان جسمانیات لطیف کشد؛ و به روزی 
چندان کار کند که دیگری به سالی نتواند. در فص خضر -صلوات الّه وسلامه عل 
نبیتا و علیه -منقولست که در آن صورت بندگی, در یک روز آن پارة کوهرابر کند. 
و تک او رابر زمین راست و هموار گردآئید. و خاک آن را بجای دیگری برد. و این 
قصف در آخر نوادرالاصول توا منقولست. و از شیخ ابواسن خرقانی-قدّس 
له روحه -متقولست تب از ما بستاندند.جملة اورد ما بر ما 


مراتب سیر ریح 


برفت؛ و چون ما رابه ما باز دادند. روی ما از آب وضو هنوز تربود. و صاحب این 
مقالات و حالات می‌گوید. از یاران ما کسی هست که. در کم از یک ساعت. صدبار 


هم قران را ختم کرده است. حرف حرف و آیت آیت خوانده. و این حالت او را 
بسیار افتاده. 

واگ قوّت روح بکنال برسد, تواندبود که قالب را یه زمان روحانین کشد, و 
در یک ساعت کار صدهزار ساله کند. و فص معراج سیّد عالم-علیه او 
والشّلام-درین مقام بود که در یک ساعت از تفاصیل ملکت یکان یکان بر وی 
عرض فرمودند. نود هزار کلمه از حق-تعالی-بشنود. و چون باز آمد بستر هنوز 
کر 


منقولست که یکی از اصحاب جنید دس ال تعالی روحه -به کنارة دجله 


مشاهدءومعرفت. 


رفت. تا غسل کند. و جامه بیرون کرد و در میان آب 
ال کرد, و قرزند در وجود آمد؛ و سال‌های بسیار نج 
دیگر باره خود را در میان آب دید. در دجله, و جامةٌ خود همان جا که نجاده بود 


یافت. و پوشید.و به خانقاه رفت؛و اصحاب را دید که,همان نماز را وضو می‌ساختند. 


+ و هم در دم به هندوستان 


رفت؛ و 


بانده پس 


و چون رونده‌ای" به این مقام رسد. و بر یک نفس هزار ساله طاعت تواند کرد؛ و 
بزرگان طریقت_قّس ال علی آرواحهم-فرمود‌اند: یک نفس رونده 
هزار ساله عامّه ارزد. و آنچه گفته‌اند از اسرار زمان و مکان, قطره‌اییست ازین 
دریای بیکران؛ و بسیار در شاهوار که در قعر بجر باند: کم من ایا ی رای 
بدان که حق-تعالی و تقدس-ازلی و ابدی است. و سخن آو-سبحانه -یکی 
است که. تعدّد و تجّد نپذیرد؛ و او از ازل پی‌اّل تا ید پی‌آخر به آن سخن متکلم 
است. پی‌نقطاع؛ و جلة مکوتات را هیک کلمة «گن فیکون» یجادکرده است؛ و 
این کلمه به ازل و ابد حیط است و پیت" آزادت ری است. همة مرادات را از ازل تا 
ابد؛ و علی هذا سایرالتفات, همه مرادات بر وف ازادت ایند -سبحانه -نه کم و نه 
بیش, ونه پس و نه پیش, مثلاً طینت آدم را -علیه الصَلوةوالشلام-فرمود: باش به 
فلان وقت و در فلان مکان. لاجرم در میان مکّه و طایف به چهل هزار سال بود؛ 
چنانکه حق-تعای-خواست. و اگر تقدیر را به یک طرفةالعین در وجود آمدی, 
خلاف ارادت و خلاف «کن‌فیکون» بودی. و دانستن استحالت خاموشی بر حق 
-سبحانه و دانستن آنکه او-عرو علاسمتکلم است أزلاًوأبدً ‌نقطاع؛ با آنکه 


سخن او-سبحانه -یکی است بی‌تعّد و تجدّد و تبعض و تفکر. 
و شناختن اين نوع معانی. علاحقيقة. موقوف بر مشاهدات بصایرست. اما 
قبول‌کردن بهایان در اوّل فرض است. تا در آخر به انواع تصفیه و تزکیه بر سبیل 


۲ ۳ 
متابعت صاحب شریعت-صلوات الله وسلامه علیه مروشن و میرف گردد. و در 


موس :ون دس میک 


۳۶۳ 


۴ شضل‌العاب 


قع این دریا بسی از ُژهای عرفان تهانست. وال -سبحانه"-افادی هل امجاهدة 


لنش الکاشته و الشاهة. و لمل لوق ال مشارب الوی. وب 
التوفیق, و هو-عرّوعلا ول اهداية و الحقیق. 

فوالايي الحیم.لامم انا ی عبدالّه پن مد بن فعیل 
اس پاپ حفظ سم حدثنا بل قال: حدّئی 


العلم والمعرقة 


دا 

وش اشمی ابخاری- و -قالوا:الرد بل جلم ام وَالخلاق, 
و تن علم سرام اصون من الغیار.افتض بان بالّهتعلیسین هل 
المرفان, 

قال بعض‌العارفین :تن یکن له تصیب ین هذ العلم أخاف علیه سوءالنانة 
وق الّصیب من علم|لْعرفة. آ لایشهد و لایجحد. وا یعرف قیفتیف ولکن 
معقله لیم هل َو معقل السلمین. و قیه بسلمون من عذوهم و بأمنون لدع 
دیجم 

قال بعضیم: العلماْکنون والتم الْصون, علم هذ یف و هو نتيجة المدمة و 
الک یره له زاسون بر الماهات و به ‏ السْطُون 
وا الاهدات. و هل امة له مسبحانه_گ منکرون و عنها مدبرون. 
خ آبوحفص شاب ام وین الشپروردیل: علم لا لعرفة 


۱.س: واه سیحاه .)و هو عو وعلا ول اطداية ولتحفیق. ۲.م.س. صیءابیذنب. 
۳.بس: ناخوافاست. ۴مزهنی 


مشاهدهومعرفت 


قال الشیخ علاءلدولة الکمنانی :نی قوله-عز وجل: سل شا پقذاب ذایع 
لکافرینآِ 


5افع من له ذی‌الغارج. تعرج افلانکة! و اوح [لیه ی بوم کان مقداره 
سین ف سنة. قاضر بای ثم ترنه میتی (سور: 1۷۰ آیذ ۱ 
۷ ما الشائل عن اْمذاب الوقع ای لیس له دافم ء غیر ال کر لاف قدر صاحبه 
المروج الَفع له ی الزجوع. نا ترا شوزة العارج, لتفهم ین ظاهر تفسیرها 
کيفیة مروجک [لی رن -عرّ و جل. وین بان تضیرها" حقيقة رجوعک | 
ریک سسبحانهسمن له ذ‌العارج. یعنی: حضارةالّه-عر و جل-معارج الطایف 


دی 


۳ سر اللانکد واوح؛ 
اله-عزوجلسق 4 
من أَرض البشریة استعدادا و 
من السْنواتِ ال الرض, 
فی بوم کان مقدارهألف سنة. کب قال-عرّ و جل: یدیر | 
ترج لفق توم کان مقداره لسن تعدون(سور؛ ۳۳ آیذ ۴و ۵ا. 


بعن: وی وحانية؛والزوح نی یه 
کان مقداره سین ألف سنة. لا ایا 


ای کوب ند ۳ 
ما هذه ال ودة نی طوافکم! قالو: نحن اللائکة 


۳ .مدای بادیک. 


۳۶۵ 


نا ان آدم. و هذه السرعة نتیجة طبع ار التی زک 
و فق عین‌العانی: یدّره پرسل_-سبحانه -املائكة الدبیر. مجاهد - 
الم قضی آمرکل شیف سن. 2 
آخرین. یمرج لین دیصمد جبریل تسم چم سلان وم 


فا ابن آدم لایقطع اب 


5 ام ۳ 
ی بیان لطاب والامام القشیری-4: خاطب ال بقدارآفهامهم.۱ و 
والابدال و ااوناد ۱ ی و اللّه تعالی 
و فیرهم؟ 


بو آبأشتن حیب. 


طبقتناسبغ: طبقةالطالبین. ی .و طبقة الشایرین, و 
طبقة اطّیرین. و طبقلواصلین؛ و الشبم. اقطب. و هو الواحد ق کل رن ین 
الزمان. و قلبه علی قلب حتد --کباکان قلب قطب الْبدال علی قلب اسرافیل. 


نار ین و 
یل انب مرف تب تزا مرب هل رها کراکب 
جرما وضوء و نفعً. ومرتبة قطب الٌبدالمرتبة الدی. 


آعدادهم تلائة و سب و ستون. مثل اعداد ایام ال اسب تقریبا لاضقیقاً. و 


»در حاشیة نسغة ص. .س:انهاهم. اس ز ومیل 


مشاهد»ومعرفت 


ولاية قطب الارشاد ولا سیة, ولکشر من اعدا لام اي و هو لزیع 
حقه ی العدد؛اعنی:لرّعالغر الم من بوم و يل. و عدد الم كي یاب 
تمه مس و ستون و ریع غهر ین ول وطم او الا ابا و 
اما واملاک و الاس بحسدونیم و یُتکرونم ویزذونجمکایُّذون لیام -علییم 
0 وقد 9 متل ما آوذیت 


ی ی تا ان اعرفهم احدٌ 
من الصفة الدال لا سیم 
زیم لاح 


افنات الازمة ن آعین الکغیار باء ول 


هم بیتکا آخبرنا لین حدیث این سعود نگ - 

فس, قاوبهم عل قلب آدم-148-ولهآیمونفلوییم 
علی قلب موسی -ل -وله سب قلوبیم علی قلب ابراهجم 1 سوله سا قلویم 
علی قلب جبرئیل وه لاه قلیهم عل قلب میکائیل 4 لوح قلیه 
علی قلب اسرافیل 36ات الاحد لاله -تعالی‌سمکانه ین اللائتء و 
کی مات واحد ین ان لاله -تعای سبکانه ی السة, مات واحدین 
خسسة آبدل ال -تعالیسمکائه ین البعة. وکا مات واحد ین السبعة آبدل له 
-تعای سمکانه من الریعین» وک مات واحد ی امین آبدل له -تعالی-مکانه 
من الْلامانة. وکا مات واحد من لاائةابدل الّه-سبحانه -مکانه من لعامة. 


بوجودهم و مراتبهم و طبقاتهم و 
طی الأرض و المبور علی 


۳۶۷ 


عن مین التاس, و الاجتع فق مکان ضیت عل یل الشبادة بیش 
ایلع دیدن غیرهم و لأبری له و لایسمع صوتهم. مع یمن القرآن 
بصوت عالٍفی ملس و ینشدون شرف لماع ین أهل الاع و یزقصون و 
بیکون و هُمْ لبون اللسیس ال ایس و رون غل أفسیم اتاجین و 
هون عَن صرفه ی هم و جیع سيرتبم نی ال و لس وان وا 
الأدب و الصُحبة مثل سرالصوفية. 

و دیآ لصوفي وا هه ال منهم؛ و هم یدورو 
اللشکون. و بجتمعون کل مرت 
بالاجتاع نی ذلک اْکان. 
وافلال فق زمان الّی-996 ان ین بُذلاء الب 
العرفة واحد من أهل لاد کل رن . فاذا ات ذلک الواحد 
الشهادی یصاحبون مر -سبحانه-واحه آخر. و کان تیم وین ی - 
واحد من السُحابة. و هو حذ: 
عله انم. و یجتمون ند الّی-ویسَلَونَ معط 
یمرفهم أَحد غیر خن و و معروق بین السحابة باه صاجب یم 
لّی- 8 - و هم تأمورون بتابعة البیاء-99 -واّشک بقرايبهم و ار 
یکلستی لاد وان القطب ف زمان ای -989-عصام لقن عم نس- بل - 
وکان مظهر خاصان حیت الصا بل ال مان کیان الصط نت نهر 
خاضا نجل الوهية الخصوص باشم ات و هواله ی "آن بقول -4: ِ 
چ نی الاحنن ین قبل ال توف الّه__اب ‏ عطاء اد المربی؛وهو 


بدون منه رایع ین غهر آن 


من قریه بین مه وال 


۱.ص:يکلمة الشهادت. ۲.س: عصام نی ۳ کذا ق‌اللسخ. 
۴ به نظر می‌رسد جمله و مطلب ناقص است (کذا ق‌النسخ).. 


مشاهدءومعرفت. 


والقطب البارک ای شرف الّه-تعالی-لّ بوجوده العزیز. عباد الدّین 
عیدالوهاب البارستی» دوهی قرب ین ری قروین قرية ین ره آجلسه لّ-تعال- 
عل آريکة رت | 


وفات "عبدالْهالشامی-قدس‌لّهروحه -ق ری خر ه 
من و کانابنست و سبعین. نت الّه-تمالیسف عمره ماو 
جَعل بینلایق وا موادت سدا و مُو لسع عشر ین نطاب ین رن لّی-486- 
هذاء و ناف لبشرية,یأکلون و بشربون و پتّطون و ولون و 
رصن و بداوون و ینکحون قبل دخوهم فی طبقة البدال. وم الاو بیوت و 
املاک و آموال؛ کم لشروج بنهم وال خول ق الدايرة البدال, لایمودون 
اترکواء وی مصاحبة اواج و اولاد و الیعات. و لیجوز هم ارف فیها 
هم و یالفون ی رعاية سّة التکاح 


ولا فی صحبة اواج و الاولاد یب ب 


ان الاولی,البدال. لاله -تعالی-أبدل 2 من أهل الشهادة. والانی 
البطال. معنی الب الشجاع. والتالة التیاح؛ والرّبعة اوتد؛ و الخامسة لنذاد؛ 
والشادسة القطب,. 

وقد دح وعشرون من التقطاب ی طررج؛ و هی قرية ف جبل بین لبسطام 


و دامغان, قبل ظهور الّی .و قد وصل ال لرتبةلقَطبيّة مد بن حسن‌العسکوی 
سو عن آبائه الکرام ام آفل البیت سار و هو اثا اختق دخل ف دايرة 
البدال و ترق متدرجاً طبقة طبقة. لآ صار سید الٌنذاذ. "و کان اقب علی بن 
اسین البفدادی. فلغ جاد بنفه و دقن فی شونيزية صَلی علیه حقد بن السن 
العسکری, و جلس جلسه و یق فی الرتبة الطبيّة تسع عشرة سنةب 


مد وفات ۲ ص:الاقرد. 


۳۶۹ 


۳۷۰ 


ضل نساب 
-تعالی-الیه بروح و ریا و آقم مقامه عفن بنیعقوب الموینی الفراسانی وصلْ 
هو و جمیم أصحابه علی. و توق مدينة سول -95_فلن جادالموینی پنفسه, 
جلّی امد کوجک ین ناه عبدالرجن‌بن عوف مجلسه وکان رّق ق انجم وصل 


علیه؛ و قبورهم لاصقة برض غیرمشرفة و لا من لیفرف 


یزوروتا کل سنة و هم یشترون و ببیعون و بدخلون سوق و 
ین کول افلبوس وا 
لایقیمون نی منزل کنیر لآ یکونامَرضی؛ و برضون 
یدخلون الامات و ون اجره السامی. 


1 و یتبدل طبقات البدال ‏ الْطال و أخواتما کیرا 


2 ۶ 
ذويةء ولایحترزون عَن احَدٍ و 


والقطب ابتٌ 

فی مقامه و هو طویل مر. و الیاس و اضر ال -یطاحبانهفی 
أوقات و یحترمانه و یدعون له بر یمن به نی السلوة: ضرف اضر - 
علیهم ن النقود و ان وغیرهاء و کذلک عل الیاس - -و أصحابه. ول 
واحهٍ منیا عشرة ین اْعترین 
اضر و 


خدمة الاو وم 


دهم لایرون البدال بدا یونم و بخدمون 


زمونه اه المراض ااِّة والیاس عم جذه. و خدمه 
لب الابدال. والصحاب جترمونه ارام 
الامذة ستاذیهم. و و طویل اقامةء کر مق قلیل لام کی رلراقبة, ذو وق 
و کین وه صاحبٌ علوم و معارفی و کرام عيانية تبع لسع الْصطنوی. 
راع سح العايه. و هو و الفضعر-فل -یدعون لاس الیوم | شرع 
طفویتتابعا مه موایا وامره و نواهیه‌حق العاية.و من بنکر وجود الیاس 
و الضر_-فهو ین غاية المهل؛ ون رن تقلض ع ابو هو 
ل. و ها بُضاحبان بَفض هي الشهادة بأمر الّه-تعای. و طاحبا 
مشاه الّینوری فی وقت الیو هون صاحب قطب البدال ین أَفل 


مشاهدهومعرفت 


الشهادة. و الیش واحد الياسین بقرائة ‏ من قراء پانمع. و کنیر ین الب کان اسهم 
ابراهیم و داود غیرما در القران. سح اب-5 -و أصحابه ی سبعد او 
تصرف حرب تبوک ین ین غهر آن یر مهن فقالالّی دم 
خی لیر ی علیکم. والّظم هذاء 

تاش یماد یه ام ظلاء اد الیل 

رجال مخاریب و حرب يم بدازنم "ام وال" 

فد کتبنه "عی ظهٍ کتاپ, ذانظر فیه الخضبر سم وقال: کیف یبق 
الحدیث بین الْل. والنضر هو ال" باتضایص من الفة البدیت. 
ولد العندي. الم ادن با نطق بهالکتاب المید,بقوله: وجذا ندب 


1 -عال سمل کل ان ۱ 
توثر آریاب الناجات بأثر ال -تمالی _علی نفسه و علی أصحابه العشرة 
الذرض بأمر. و ایض کرامات نان 

نکن لو 


شس ندارد. 


۳۷۳ 


۲ فل‌الخطاب 


۳ ۳ ۳۹ 3 ِ ۳0 
لاد کنر و مایق له لمعب عل وجه الْرض. و ترک الَروج هل بانهسنة و 


سبعة آشهرء و ات وه خی و کان اين سین سنة. من سین ستة و نیف لایعرفه 


فارس, موه بل عل 
4و صاحب ای - 
من غیرأنْیمرفه الیو نوی عنه 3 -احادیث 
«ذا رت الوجل بموجا مُفجبا ره ند تّت خسارته»: 


قزسخین ین شیرازء وم نزژل الوحی و بعده 


منهاقال کان الّی ی - 
ین ببوت نی شيب مع که من آصحابهسرضی له عنم و کنو حزونین 
ُب ین دنه تال الیل «ا ین موم یقول صلّ ال ی محتد» ال 
مر له -تعالی -قلبه و نو ال النضر _ل کت آنا و لاس ن سا 
اشمویل, و هو نم من ابیاهبنیاسرائیل لا 
فق ناحية بح فقال لاصحابه. قولوا: «صلّ له عل حند "و کزواعل اکن 
توا کی فهزموا عدوهم و أغرتوهم فانم دکان دک بر تا دعایری 


سم ۳س:غيرهم 


مشاهدءومعرفت 


یُواسون فقراهوالْساکین؛ و 

ایا 2 ا ‏ ص را 
ای والیضر و داي لاختفانیم غن آعین التاس؛ یسمعون کالاجم و لَّژن 
تم لبشَیة.لاتری کیف بزورون قبور شام 


الاتفافات ان امن في مدينة سول -جادل بعضیم بَفضا نی هذه الشنة 
بسن 0 2 اه نار و ضربه لد 


و في فوتالعلوب. فی شترح دعانم الاسلام اللمس اقب 
الأسلام ال ذلک: ّض شماد:شوحید مین قال 


له -جل تنازه و دق باه -لرسوله 3 
(سور؛ ۴۷؛ آیةٌ .)۱٩‏ و قال-سبحانه 


۳۷۳ 


مه تکام ما مهم و یمود 
ان نا سوی آسمانه و صفاته و آنواره و کلامه ین اللک و اللکوت مد کل و 
ان بعد ان ریک بلق ین ذاتهشی*. بلق ین ذانه ی 
شیم؛ سبحانه و تفای عَنبقول دون ین ذلک علواً کر فشهاد وین أنْ 
بشهد قرب ال -تعالی-منه. و نظره یه ور 
هت الّه-تعای-قبل کل شیپ یکره کل شیپ ولو قلب ین کل شیب 
و یعمأنّلّه-تعالیسأترب ی 


1 


لام وفات اعتول واْهام, یش تکاناً 
5 


یل ال تیب ق‌صفاته؟و صفائهکها آحاکاملات ات غیرحدود 
زیت وب اي ۳ التکوین | الکلام. لا 


ی تن رن عم نان بل آن طیموه. و آدخلهم 
ان بُعضوه والله سبحانه بر ایکون انب و مایکونْ لَيامة وا 


ی آیة 0 ۳ 2 
ری خاق الصوتین؛ فکیف لایر الکون عن آخره قالعدم 


۰ یبد الما یی 
ضفه-تعالی_فهو ظاهر الُوحید. 


مس 


تفع قال-سبحانه:آخجیبی 
عنهم.قلکیف أخجنیک غنهم وا أذعوا|لیک؟قال و علا: نکم نی الاب 
وف أشباب الٌسباب. قال: قا ای سین هذه ار 


وکین مکون الب و طأة اعفل ال الایان 
بذا و اشنم له ال نور لین لوب لا هذا لا شید بنورالیقین و یه 
لابعلم العقل و نوره. ال مرآت "لا بنوره یش مأٌفها وان مرآت الخرة 
فهذا مرآت التوحید. 


آشیآم تسم تسلبا و لاتعارض 
اخبارالسَفات. و أصول اْعبادات. و فضایل الصحاب. و ضایل الکال. و 
الشتور: وین ذلک سبق القبون بشهادة الوره وف 


۲ لایمری ص: لایجری علیه.. 
ی ۵ س:الايا 


۳۷۷  ترمسوهدماتم‎ 


(سورة ۱۳. یذ ۳۹). قال: یحو 


آحد نی من قوله -تعالی: یو ال ایشاء و 4 


ویحوا لو حدانیة 


,وال -تعالی-غالبٍ علی ره (سورة ۱۲ ی ۲۱). 1 

ی 
لایس اظهاره 3 له علم هو سر تالا له تمالسهوحقية اه 
لظهره لا هل اهر و لا هل الباطن: 

و تالف الٌلف-عل :نان عامبدّث قوما بولم لیبلفه عقوم ال کان 
علهم. انم ذکرنا ن ذلک, قوتالقلوب. من علمالتوحید. وا بیان منه ۰ ۱۵ 
من‌الزید. 

وال یضاق قوتالقلوب, فی شرح دعایم السلام. شمش | 
لبق ذکر فرض شپادة ال سول - 3 _قال ال الکبیرالتعالجل ذکره 
له میا ابا یکمن کتاب و حکیة جانکم رسولٌ مصدق 
رنه (سورة ۳. آی ۸۱). و قال-سبحانه: ل الذین با 1 
(سورة ۴۸. یف 4)۱۰ و قال -سبحانه: من ُطع ال سول فد أطاع له (سور: 
نمشد سول له خاتل یه 


میداد چم رها له یله رافاختهت. 


۳۷۳ 


ین لکتب" قبله شمه ناس رایع قاضی عَا لاه تب و 
وافقّه؛ و کتایِه شاهد عَالکتب و حاکم عَلهاء وائه هوالذی بر به عیسی و مت 
هو ایح به موسی .وم الذکور ی الوراتآ و الیل و شایر اب 
الْزل. وهواّنی أُخد له -تعالی_میناق 
بنصروه و أَذرکو فقو بذاک, و شهد له ستعالی-غل شهادتن, و هوالذی 
علهم اللوة والتلاممشپادة الم عل‌لاین به. مر 
بظهوره. و ان عیسی و موسی-علیهم الَلوة والتلامو 
رکه امه ال خول فق شريمن. و طاعنه وه فریضة غالا کطاعة 
ال -تعالی. 

و قال ایض فی فوتقلوب: نی ذگر فضایل شهادة سول تال ال 
-تعالی: نکن ون وی یم اه و یغفر لکم ذنویکم (سورة ۳ آیز 
۱ و قال 3 لمحت کون أحت یه ین آهله و له رالاس آجعین. 
وقال :نی موسی و عیسی-علی) لسوت واللامسا سم ااعی: 
ی کب" الّ-تعالی-في لثار». 
رجلاً عّی الّه-تعالسبأنی سَة نف کلهاا/ 
تمد و یجقری عل ال -تمالی-لمْ نات أَخ نوا اسرائیل پرجله وق علی 


قد عَلمث ولکیت الّه-تعالی-أمرنی پذلک. قا 


ا.ص:من‌لکتاب. ۲ +بس. :وتو ۳ مس لاکتیبا. 
سدق کله 


۳۷۹  تفرمموءدهام‎ 


موسی-علیه الصْلوة والتلام-ریّه-سبحانه-فقال: یا رب. قَذ علمت ما قالوا: 
فاژحی اه _تالی-1 


ذ صّقوء اه قد عصان مأّق سنة اه یوم 


و حدثتا نی معناءعَنْ عباس بن عبدالطلب-رضی الّه عنا-قال کت مواخیاً ۵ 
لابی قّب مصاحباً فلع نات و أخبر ال -تعالیسینا آخبر حفثعله و أهتی 
مره فسأت لّه-تعالی حول آنبرنی یاه نام قال. 
عن حا. قالمزث ال الثارفلعناب 


9 
مقامات ان و 
علوم الایمان 
نا 
۱ ۵ 
3 


و مشاهدات علومالایان؛ منل: النوف و الرّجاء و الشکر والمیاء والقسلیم والتوکل 


س:ما اه ۲.س: فویت یله 
#س:پولادت. هس وتتریم. 


۰ فل‌العطاب 


و اوق واحجة و فرغ اقب لّه-تعلیسو رهم له -تعالی-و وجود | 
بذکر ال ملیف معاملات الصوص, و بعض معانی باطن ارسول .و هذا 
ین اتبعه 0 .ظاهراباطنء تن بذک فله من ال نصیب موفو نیب 
قوله-تعای-فُل ان کلم یک لّه (سورة ۳ آیه ۳۱). 

ود کان سهل-قدّس له تعلی روحه-یقول: لاب الّه-تمالیاثباع 
ال سول و علامةاثباعه هد انا و قال سل ایضا سس قوله 
-تعای: و تلع ال و و 


الق 


فصل چهارم 
فی بیان معجزات رسول له وکرامات اولینه 


مُنجزات نبنا -98-کنيره شايعة ُتیضةء و آظهرها فی جمیع المالات و آپقاها 
اه و الأوقات, کتاب لّهعرّو جلّ_الی لاأتیهالباطلین بین 
لاین له تال من حکيم حمید (سور؛ ۱۴۱ ۴۷ لاشیع منه املیاء و لا 
عن که رد لاتتقصی آعبره و نیج هو لور البین. و هو حبلله التین, 
و هو الذکر امکیم. و هو التراط افستقم. جرا و قطاحته نع للم اجب 
والیباج الثارج بن مناهج کلام العرب. ف 
کلامهم. مج خارج عَن دور .و جَاله لقران قد قضی "کاقة لعرب منها 
امَجّب. و را بنقل عَنْبعض من قصد العارضة. مُراعاة هذا التظم العجیب بعد 
تعلمهنْ را ولکن من غير جزالةء بل مع رکاكة شتفنها امْصخاء و 
چا و هو کتاب عزی؛نزل ین رب عزیز -جلْ ذکره-؛ و هو لبحر ی 


۳ 
و قغارهم و ساير صنوف 


۲.س: ینقضی. س:قدمشی. 


نبا س: بسیفه. صی: تستفا (ناخوانند- 


۲ سل لطاب 


غیره باحادیئه 4 -قوام لین و الأحکام ای قیمالشاعة. 

ومنها کری اخلاقه و جیل نله و طهارةاخلاقه کلها طفلً ناشیا ادلی 
عل أن اجتاعهاکلها خارج عم العدةالستمرة ".و ان کانَ وجوه فادها عَل نا 
علْا الفادة ۳ جایزا نی آفراد الی. 

۵ ...وین معجزانه ما نقل ین اطف صورته وأوصاف 
با لایفرف احد پطف مثله سنا و جالا؛ و آصحاب عم الفراتة عل ان 
اجوعهذء لفات فالدن دا عل ان تفس لته به آشرف التفوس و ها و 
عن هذاقال عبدالهبن رواحة -رضی ال عنه سل تذجه 35 : 


۳ 1 یکن یات شین کانت بدیهته تبیک با 


و من معجزاته ِا -جملة ب لافعال الارجة للغادات الخارجة عنْ طرق 


یذ الماجدین و الْومنین, 


سا سوک ال 
۵ "الشّاء لش مومة مْصلية: و قد کلمه الب زالبعیر 
اه -کان زيعة ثم لابزاحم طویلین 
عن الْغیبات و تکلیم الاذات له 


علیه و [قيادها[لیه:کما قال علی 

نا ی بعض نواحیا, فا استقبله جر و 
لاجیل لا و هو یقول: الم علیک با رسول ال آخرجه ال مذی و 

۰ وقال اینعباس-رضی ال نبا جاء ان رسول-_فال: 


۲.س+عنالمادة وان کان. ۰ ۳.س.ص:عل ما علیه لاد 
۵ س:جله. عم:تاخوانا: س: مت 


ین سجزات سول ترااتاله 


نک رسول 185 دعث هذا 

فدعاء رسول 38ج الق یفزل و اََلة حّی سقط [لی رسول ال و 

تال: لام علیک یا رسول له قال له رسول ال 

فعاد ی موضعه وا وه ال عرایی عند الک. آخرجه 
و زبادة الم شراب وق هن العتی آحادیت طویلةء رجف اسحیحین و 

غبرهماء و (جابة دعانه 3-۱ - کف العداء عنه. و فی کل ذلک أحادیث مخرجة 


ق‌الصحیحین و غیرشا. 
ی وفنه سل غلا روم دنه و فل: رف لبیل 2 
وفع صره عل قبره 36 -و قال از 


مررتٌ بقب الططن نان یلع وق غر کلم 
َل قبره نور ود اطع ۱ ی عنه قلب کل سلیم 


وان سلم ان اد هذه لقاع للم بل ات فان جموع هه اّقیعلمجيية 
بمب اواتر. کب ان شجاعة عل- لك -معلومعل اطع تاتراً ان ثبت آحاد 
تلک اوقایع تواتراٌ ّلکن یعلم من مجموع الأحاد علاط ثبوت صفة الشجاعة 
. 

و قال لیخ الاماماخطیب ا حافظ ی ولبتاس,جعفرین حتدبن مقر بن الستففر 
بن افتحبن ادریسلطوعی الستففری لش 44 سوکان - 4 -فقیبًفاضلاً فا 
مکارا صدوقا: برجع ی فهم و معرفة وانقان جع |لجموع: و صلّف التصانیف وان 


وکانت ولادته سنةه خسین و نلامنة. و وفاته فقی سلخ جمادی‌الاولی سنة انتین 
علی طرف الوادی. کذا ف الاب الامام 


۱.ص... دعنه وق کل ذلک... ۲ ص: ققال. 


۳۸۳ 


۴ ضلالتطاب 


السمعانی-عْ4 ی اوایل کتاب دلایل التّبوة و العجزات. هذا کتاب «الّلایل 


سوربلعن بت 
-علیهم الصَلوة والتلم کل کرمة أکرم لّه-تعالیسینا عب 
دلیل علی صدق ذلک الّی, ان ا جاء به حق؛ |ٍذ وین کذلک. َریستحن لک 

امد ین أنتهتلک الکرمة. 
وت یی وجل- الگثار اصحيحة اْروية. و 
۷۰ الاجماع هل الستة و الجماعة, علن ُل علن 
ً 


اج غلیم ین بر ۳ قول ۳۷۳ الصدیق 
1 ی ار ی 


وقاص وم تبعه ین اسخابه سرضی له عنهم تزا رین و جانية ۳ 

۰ _ السیّف؛ وان کان علی- -علی‌المق. 
و موی الامامالْشتّغفری-4-بأسنادهعن جابر بن عبدالّه 8 -قال: مر 
1 اب‌البیت ای فیه قبر 


فی‌یانمعجزات سول ال وکرامات وله 


رسول + -قاذنموه نف لکم فاذتنون. ال جابر: 
اب ون ها کر طسق اشتهی آن ُذْن ند الّی -385 فیح الباب و 


ال لن: آدخلوا ذفنوه. و کرام و لأثری شخصا و لاتری 


وروی الاماملَتفیری-4 -بًسناده من مالک 
:ان عمرین اطاب له خطب رت 


را ون ۴ لته بن امد يا سارية بن 
زنیم. المحبل اممبل, نِ استرعی الب فد ط. قال: فکانوا رون ان صوت 
عمر هو ای سععوه. 

وروی المام الستغفری آیضاباسنده. اه ثیح بطم أٌق فلا ان عمروبن 
العااص -قالوا ما لمیر الیل 


.ص...نادخلوا: کم مساو ۳ص لاتجری. 


۳۸۵ 


۶ فلالخطاب 


َدالکتاب 
: «من عبدالله عمر امهرالژمنین 
تجری من قبلک, فلاتجری:! وا کان ال 


حدئنا یی. قال: و عن یزید بن 
تعلیه الصَلوة والشلام-کان قد دغا عَلن آل فرعون, 
تیب ردو :و نم طلبوا ی موسی علیه 
حرّوجل_وزجاآن ماه بو 
ود آجراه له -تعلی-ق لک لته عشرة ذراعاء قاستجاب ال وه لت 
ُوسی-صلوات ال وسلامه ی نا و علیه 

۵ ژوی الامام الستففری پاسنادهعن نفع ع این عمر-رضی ال عنبم-قال: 


۰ ی حبیب_ْ مونی 


قال: یمان - 


۲.س:لانقوم. ۳ موقال 


بیان معجزات رس ال وکراماتاولینه 


سول لها ۰ 
7 مد له انا 


۳1۳ 
احدا من الساکین ساله. الا اغطاه 


اس صبیتا ماص: عطام. ۳.س:اعطیا. 


۳۸۷ 


۳۸۸ 


تصل العطاب 


و رو آیضاً پاسناده عن موسی بن عمران ابضمری, اه قل: قیل لایر بن 
عبدلقیس موف الصلاد؟ قال تعَم, قیل: و نا سب ک؟ قال: اذکروا الوقوف بین 


دی الّه-عز و جل -والانصرات ین 


کَ ضحک» عم من کان حوالیه و مات وا - 
تس بعدالصَلوة؛ و کان من شدّة 
0 وا 


.در حاشیهاصلاح کرده هنن ». ۲.س:.. شی» اه ضام. 
۳.:ا اد ین سهد... :هد ین سعد.. س:وقد 
۵س:ماکان. 


ین ممجزات سول ال وکراماتولیانه 


ل رب 


کرامته. ما بذکر من علامة ادا تاه و 
و رو یضاً پاسنادهعن عتان بن عطاء نی قال: فغزا: ‏ 
له ات 


و قال:أَْط رْ هرم بن حیان -علث سین بومه و 
بت اب ین بومه. 

و روی آیضا باسناده عن آی‌صال ع یی هرن سل -تال نان بن 
مل ترش ] 
1 دب معه؟ فقال 3 


لرويةه ور 
وروی ایض باسناده غن بن البارک 4 -قال: کان حبیب ی - 1 -یْضَع 


کیسه خالی فیجده نلان. 
و رو آیضاً باسناده عن 


في الُدجد ارام مرج في بُفض التوایج؛ 
هی له ان أجوژ 
31 
۲ ی ازینجا در مانيمده و در حاشیه با خطی دیگر جهت اصلاح نوشته شدهاست. ..احدین حفص. 


۳۸۹ 


۰ تصل‌العطاب 
لابآس علیک, انا بأمی عل من دض 
و روی الامام أستففری 3 - 


ِ ۲ ۲ 
بن محشد بن القاسم؛أخبرنا مد بن سمد؛ حدنتا؛عبدالّهبن عبد اه بن سریج؛ 


آبایکر وعمر-تل. 


کر عبدالله بن البارک_ و -أخبرنا: آعد 


یوم فرآنی, فقال: یا هذا 

اذغ الّه-تمال.قال: قذعا" عباله ,فد الّه-تعالی-عل ری 

و رو الامام الستففری 4 -باسناده عن عبداله بن عبدالحمن؛ قال: حج 

شفیان القوری ان ل له سنیان: اتری ها 

۰ المبم؟ قال: با ۲ 


و تیان ماو مد ین وب بن 


چرس ضی: هرد 


فی‌بیانمعجزات رسول ال وکراماتاولیاله ۱۳۹۱ 


-عزو جلأموج له ال ۵ 
وروی الامام الستففری 4 -نی ذکر الامام ی" حفص امد بن خفض بن 
۷ 
۵ 
۳ و 
هوکاافلت 0 
ی فقال له خشویه: 1 
ام أن له کل هذه ا هذا من کرامة ال 
۷ 


باسناده نب اْواحد بن ژفید قال: تیفث با 


«ص» تا اینجا ود از ص ۳۳۵۳ ؟). 
تاشکند: ههنة. ۰ ۵ ص:زفید.م: رد 


ی آباحفص_-بله-و أرذث آن آخرج لا 
و عبر بر آمل, و وَضَْت التاع 


۳ 
هه تفه ی 


و وی الامام الستففری سل -ایضاً باسناه عن عبدالواحد بن رفید. قال: 


یت بجرین ‏ امه یقول: یف اباحفص -4 -یقول: ‌سنة ثلات عشرة و 


تین مت آف هه الشنین امه فش لي ند الّه-تعالی خیرم سور ۲ 
بعد ذلک فی سنة ریم عشرة و خمس عشرة, حنی مات طسق سنة سبع عشرة و 


مأتین. 

و ژوی الامام الستففری نی ذکر احمد بن اسحق بن الحسین بن جابرین 
جندل بن اسحق السرماری البخاری المْلمی - -بقال: یکن فی الاسلام مثله ی 
شجاعته و فضله باسناده عَنْ ی صفوان» اسحق بن احمد بن اسحق التلمی 4 - 
یقول: دح غل آپی  َ‏ خرق اینتانیأکل وحدة.فرأیت ف ماندته عصفوراً 
بأکل معه و حوالیه طبوژ.قال * مب یمور طار.فقال بی:هذاالمصفور ‏ 
منک و کان تعود معی. 

َو لام الستففری-أل ی ذکر لام یی عبدالّه حتد بن یل بن 
ابراهیم نا البخاری, امامالنیافی معرفة الحدیث 4 -باسناده عن 
یی جعفر مد بن ی حاتم وراق حتد بن اععیل. اه قال؛ ف ذکر وفات امم انیا 
ی عبدالّه عتد بن احعیل فلت دنه اب قبرهرايجة آطیب ین 
اللسک؛قَام ذلک ما کر حتی تحدث هل البلدة و تعجیواین ذلک, و ظهر عند 
ذلک آمره بعد وفاته؛ و خرج بعض مخالفیه ی قره. و آظهرو َو و لدم 


فی‌بینمعجزات رسول ال وکراماتاولینء 


ما کانزا رعوا فیه؛ نع ذکر کرامات ین آمد بن حرب الژاهد النیسابوری و بشر 
بن امحارث الما و ییالاب التخشی و حات لام و غیرهم بن لیاء اد 
-عروجلٌسرضی له عنم امین 

روی شا الستففری باسناده عن الْْزاعی عن الهری عن سک عن 
ی عم سرضی 1 عنها-عن الّی- 36 -قال ": «خیار ۳ خشمانه و الأبدال 
عَلْ 
ون عَن للم ویشینون | تن آساء نیم و ُوأسون 
فا تیم ؛ قال: و تضدیق ذلک ف کنا له -تعال-والکاظین الفیظ و الغاین عَنِ 
التاس وا بت لحمسنین» (سورة ۳ آیذ ۱۳۴). 

و ژوی الامام الشتغفری أبضا سل پاشاده غن یی شخ الشبیعی عن یی 
الحوص والمارت اور عن عل ین ین طالب, :له سب لاش پالکوفت, 
فکان ول عبت ال یا لاس" سل آلشام. فئّهقدکان فهم من کارهاً 
1 ,ان منم ادا ارو رگا 5 دا ات واه بخ الق اه -سبحانه - 
مکانه منهم رجا بیغ یم له الْغذاب و یفژل ره و هم پالشام لا واحدً 
خبرهاء! م خطب -ت -فقال ف آخر الب الا رن ای 
ارس ال رش لح ۱ 


نقصون و لا الأربمونینقصون. قالوا: با رسول له 


.ص: نمبرها. س: ناخواناست. 


۳۹۳ 


۴ شل‌لعطاب 


قونات الّوافض: و یا ماود ین ایب ویثبا نا ورف غموبات 
تا وبا ورین تویة تن صادق رم اک خزتة ارم و 
ذا ختم اب الغایم فیاجزات. 


فصل پنجم 
عقوبات 


وی الامام الستففری-ل4 سباسناده فی هذا اباب عَنْ 


ت الرّوافض ۲ 
مین اد له عتت وسپرپویگ هن 


جهن أَزقال وجه تلاة رل ال غطریف وان فا ک 2 
ی 

۷۰ 
صدره مصار ال فوق رآسه؛ مق 
کان بل الغرب آ و حیث عبت امس 

1" 


7 توضت: ص: توضاء. 
و و گم س:یصتها 
ماس سول 


اطّومار مهف لطومار معا قال. اب 
الرجل الالث؛ فقلنا له َسته.قال: أخرون؛ فان و ذکرنا له کان يشتم 
بابک روعمر -رضی اه عنم فقال ی لثر مر مرتین, 


۵ وَژویالامام الستففری ایضاً- 4 -باشناده نی هذالباب من علی‌بن زید, قال: 


أصحاب رسول ال -96-فخرجت فی وجه فُوحةه م 
0 -ق هذا اباب آیضاً باس ۳ عْ بطم 


فٍذا ما ذراعا خفزیر. فتحول 
۵ دی ا رای ی 


۲ص وقید. ص:الزجل. 


۱۳۹۷  تایوقع‎ 


و روی الامام الستغفری فی هدّا الب اب یادن بل مد بن 


ی 
وروی الامام الستنفری 4 -فی هذا اباب 
بن عمرو الشافمی سل له قال: سمث المیر با آبراهی. اسماعیل بن احد اارک ۰ ۱۵ 
۱ 


و دوک انم ری ون نا ابا 


۰ مهران, اه قال: دحَلت ی الشام.فواقفثصلوة 
کف قل کر مس هوق تِ 0 


۳۹۹  تابوقع‎ 


,عن قوله - تال ی علیک قولقیلاً (سورة ۷۳ آیذ۵). 


۵ 
عز و 
الق وال ل-سبحانه. وم نی ین تظیم جلال عم بالاجاد ی 
ذلک شرع ین هل ها قام: وهو ععد- 3 -بلطع. 
ن. لا حال هذا الم لایکون لا ی زج 
9 
۷۵ 


-سبحانه -فاتک شیم زافضو قیبْق الاخر ممجبا ین ذلک؛ 

وان قال لاه و ُ بضمر مذهبه,لایزال را خغزیر فیقول ۰ ۲۰ 
فیعرف ذلک الزجل ف گشفه 
فیرجع عَن مذهبه الک الّافطی. و لقد جری ذا مثل. هذامع" رجلین عاقلین ین 


توبته رآ 
له کذیت فی تولک تبت. و [ذا صدق.یقول له: 


:ی هذامع 


9 
و هزلاء ار جیتون ول یوم یکون فبرجب یجدون انا 


فیجدون ین الّقل بجیث لایقدرون علن آن بطرفوا" ‏ لایتحرک فیهم جارحة 
یط اون ای و یولایجل 
و ذلک عم آزل دم 0 


ی 
شعی یک بالات وین ون مه و یال له آن یکیل 
تیه ند 0 نان صاحب 
ماع تا 
و[ 


اجتمعت به مثیم کان فی رَجَب. و کان فی هذه اممال. 


۴۰۱  تایوقع‎ 


مر 
تال الامام آبولمباس الستنفری-ل: آخبرنا آبوعمرو 


فی عقوت الوامب 2 و 
حتد ین مد ین حامد حدثتا عبدالله ین حمد بن یعقوب 
4 سباستاده عن عتان بن عقان السنْجری ا, حدتناحقد ین عبادالبص‌ری و کانین 


1 2 0 
تاد "مرن روساء ماه قال: عغان» قال ی حتد: یا سنجری آلا أحدنک بأعجب 


تال و 
وشول 4 


۱.س:عن ععنین الستجری. ۰ ۲.س:قالمباد ۳ ص:فی من الرعید. 


۲ قل الخطاب 


وقال الما الستغفری سل نی هذاناب ایضا؛ آخبرناآبوشمرو حقدبن هد 
ن زید. اه قال ": قال 


بن حامد. أخبر تاد بن سعد پاستاده عَن حتاد ین سلمة عَ 


آبی زجاء,قال: لاتوا ال هذالییت, ببت رسول ال - 
۳ ‌ 


دریان شهادت حسین (ع) و_رویْ,الامام‌الستغفری-1 سفق هذاالیاب ایضاه 
وعاملان قتل او باه عن آی‌بکرین عباش-عل-غن بزید بن 
هناقالخ سیم فرش له زد 


و روی الامام الستغفری 4 _ق هذاالباب یْضا پاسناده عن الژهری, قال؛ 
قال عبداللک بن مروان ما کانت الْعلامة اقلا ارف لا 
قال؛ :یا ما رفعت ایصاة فی ب ُ 


روی الامام الستففری فی 
سین ینعی برضی اه عنا سَط عطآکاش عن ییوت واممدر. فب 
کانّ بلشام و بالکوفة و بخراسان. 


:نا ص: ی 
۳.س: قیعت ال شتا و مت با اختار. 


میاه قال سعید ین . 


۴۰۳  تابوقع‎ 


قلت وا شأنک؟قال:ٍق و صاجباً یل نع 
1 ار رم ریز 


ی له 


و 4 غفر له لک ما 
قدسث و ما تا قاشتخبیالژجل, فخرج. و نوت منهاه قْْت : 


قال: کان 0 
علیه سعد بن مالک تب قا 
رن 


والدّین أ اهر محتد بن حتد بن الطاهری المالدی الأوشی - -روح له علی 
روحه و أرواح سلانه وبارک ف عبر آخلانه-فی ختص لفق مناسک المج: 
البثّه در زیارت حضرت رسول 25 -تقصير نکند. که در آسمان و زمین مکانی 


۴ شلالستاب 


شریف‌تر از آن موضع نیست؛ که روضة اوست_عل-چه حدیث خاک برداشته 


مرفوع است. و مدنیان بر مکیان بدین حدیث غالب آمدند. در تفضیل. 


گر آب شود جهان و آتش گیرد من خاک شوم تا به تو آرد بادم 


۵ تا آجا که فرمودند: پس به زیارت بقیععٌ قدرهسو امیرالومنین عتان 
-زیارت کند و تقصير نکند: که بیش از چهارصد سال یکی همانا به طریق 


تهاون و خوارداشت" به مشهد او 


سنرفت که, دور است. از رام. 
مر 
بعیٌ علن کشلان آودی لالم ولکن عَلْ الا غیر بعید 
۰ القّه قافله بسلامت رفتند و بلامت باز گشتند. وی را در میان قافله یی 
در آمد, و پارهپاره ساخت: آهل روزگار دانستند که, آن بواسطه بی‌حرمتی باعغان 
واه -بود؛ آن گنه را این عقوبت همچنان بسیار نیست. 


خصم خدای و خصم رسولست و خصم خویش 
0 آن بی‌حیا که دئن عغان باحیاست 
و رزقنا شفاعته بوملنّین و صل الّهعلی سیذنا حتد وآله اجعین. 
ی عقوباتالجهمة ‏ مباحتة هل الاعة لعتزة القران لوق م۲ 
و المعتزلة وی الامام الستغفری 4 -ق هذالیاب آیضا تا 
امبتاس جمفرین محمد الکّی. بر أبوعبدالر من بنعبید له بن سریج پاسناده 


آخبرنا 


۱.س: خورا *اين عنوان در حاشية تسخة «س» با خط جلي و زیبانوشته شده است. 


۰۵  تایوقع‎ 


۳ 0 ۶ ۰ ۲ 
عَنْ حمد بن بشّار بندار هه قال: کان لي جارٌ آعمی قاری الکتاب اه 


بندار -44: کتب ال لشحق بن راهوية »4 _| 
وّقال الامام الستنفری له -أیضاً ی هذا الباب: سمث 1 حتده 
هی الفقی؛بقول: ععت با عبدله 


ن یاظرٌ فی ذلک, فلایرجع عن 
ن نومه فرع و هو یقول :یا 


تین صا بن یی صال 
ترآ کان یی بزور 


-وقدکان‌هذا و من الّیوخ 
و بقول خلت آلقران, کار ریق و نق الصُفات. 
تال اللّه--سبحانه -السلامة وال 


+ نسخد تأشکند: فیتزمزم. ۱ ص:الميای. ۲.س: فایاکم ان تنظرواء 


۶ ضل العطاب 


نی مق تن صادنی ارم و ژوی ام الستففری- 4 هذا الپاب ایضاً 
وانتهک حرمالحرم باستاده عن ایی اسحق ابراهیم بن الشتملی, باسناده 


۵ 
۷۰ 
للجم مک فا 
روی الامم الستنفری 4 یضاق هذا لباب باسناده عن ی الولید حتدین 
فاذا یذ دنا منم فاحل مهم بقافة 
0 قال: فَعل یضحک و بأییآن سل موی : »بل 
4 بعضیم: قَذ بت منطوية علی بط ار جل ای آخز 
۷ 


قآ عم رل منم و فوضع علا همم رمی طبة ین 


.ص:نقال. ۲ فارسا ۳.س:اذی طوی. 
۴ قومد شا ص:سپمهارس: مبتها. 


تحتبا ال علمبسواب. ۱ 

ي رنب قال الامام الستغفری 4 -قی هن الباب آیضا نا یوعل 
وال لول زاهر"بن اد ذکر اسناد 
فا جثازة موضوعة. وم عفرون قبره فانصرفت لقبره نقهم, ذأجاء شیخ 
آبیض الرآس و الجية. طیّب اليحة, علی داب بیضاه. فال: من هذااْیْت؟ قالوا: 


رجلْ مسلم. قال: تن لاه وا : هذا غلامه. قال: یا غلام. هل کان سید 
عریفً ول سلطانا؟ قال: الم ال ان الغلام قال: کان یغل. ‏ فقال: لأْتصوا علیه. 


اشترطوا عل آن آردة.قال: ففزغنا الاب عن 
حَلفة الغاس وعود الغاس فی بده ال 

صاحب العرش » فرکب معی حتی اه 
وید رستیتی وروت الامام الستففری 2 -فی هذا آلباب, باسناده عن 
تس ‌ شجلع الگی, اه قال: بل 


7 س:زاهد دز یج در من یست در حاشیهآردهاست: ی عقیة. 
۳ص یل س الیش هل مات 


۰ تصل العطاب 


هع الامام یی ع لسن این عبداللک بن الحسین نع 
الامام ی لاس الستففری. الصّف 4 -بقرآته ۱ صدرالاسلام.الامام ال 
اتید قوام این تاج الاسلام یی َغٍ, عبدالکرع بن محتد بن منصور الّمعانی, و 
بنه الما وان عبداحیم: والامام آبوالفوراس السسن بن عبداله ن مان 
الدمشق: و فلان الّهاوندی, و فلان الاندلسوی, و فلان للبری: لآ ال و أماز 
الشیخ بلزلاء رواية جمیع مسموعانه و مایصح له روایتهفظً مان 
عشر صفر سنة تسع و آربعین و با امد له سبحانه و تعلی, 
درین سول ام لح رن دی بله غارس نا مهن 
عنیف لد ین‌سعیدین مسعود ان بو الفْلاء و و مل اه و 2 
الکازرونی وال نکن عل ین عبدالهبن عمرالکازرون 4 
یوملثانی سین 
راهم بن ی بکر 
0 , و کازرون: بسکون الرای ۲و ضَم الا . کذا فی الانساب. 

و الامام عفیف الدّین اللذکور قَراءُ صحیح البخاری و4 -بتامه علی والده 
بکازرون نی مجالس. آخرها نی آواخر ذیحجة, حجة یت و آربعین و بات بسا 
والده 4 لیخ سراج له وین یی حفص عمر بن عل ین عمر النزوینی 
4 -فی جامع امخليفة بیفداد.سنة احدی و لائین و سبمائة: و کانث ولادة الشیخ 
سراج الدّین-4 -فی سنة تلا و تمانین و ستانة: و اسناده أصح مایوجد ف انا 
اعامة لاستاد اْلامة حافظ ال والّین 


یال 


ی‌طاهر الالدی الأوشی- 4 -یوم سطرهاء و 


وم المیس, الرّبع عشر ین 
سراج ینت -مذکورة فی 
حنظ 9 و 


0 
از-ماها 
وفسًه نم مند افص و 


ال تال من موز خایدا له -تعال ی 
عآله طّاهرین. و صحیه مین 

رت کناب غارس فی ذکر احوال الصطن ین 
رسالت 5 اْبداء ال الْتهاء. ن خاقة هذا الکتاب وف هذه الناقة 
سبعة فصو فصل چهارم در بیان رجوب بت جضرت تسد فواید 


بسیار در حدیث است: ها تن 
کان مَمی ف الت». 


1 ور مغ من »هو 


و در حدیث است به روایت آبوهربرة-َ: توی‌ترین حبّت مت من, با من» 
آن باشد که, بعد از من باشند. و دوست دارند که. اگر مرا بدیدندی, آهل و مال فدا 
کردندی. ضعیفه‌ای نردم لومنین عايشه صذیقه سرضی اه عنها سرفت. و گفت: 
پیغمبر -238-بنای, و چون بدید. چندان بگریست که وفات کرد. و در 


مرا قا 
آرزوی حضارت رسالت 8 سموت رابر حیات آگزید.و از علامات تاو -465- 
آنست که حضرت او را بسیار یا کنیم, و مشتاقان لقای او باشیم؛ و چون یاد او 
شنویم. از مظی و تقیر اد خشوع و مسکنت بسیار بای آرم, صحایهسرضی ال 
عنهم سچون یاد پیغمیر می‌کردند. خاشع و خاضع می‌بودند. و پوست بر تن ایشان 
تم می‌شد و گریه می‌کردند. اکثر تین سرضی اه عهم-در اه حبّت و 


اس ما وس میور 
اد 


۰ ضل العطاب 


اشتیاق به حضرت رسالت 5 ۱ بودند. و بعضی دیگر از هیبت و عظمت 
می‌شدند.تعظی و توقیر حضرت رسالت. همچنانکه در حالت حیات لازم 


و واجب بود. در حالت وفات, لازم و واجب است. چون یاد آن حضرت کنند. یا 
حدیث او خوانند. یا اسم مبارک او شنوند. پاید که تعظیم بجای آرند. و خود را 
خاشع و خاضع و مسکین سازند؛ وهیبت ( خود بر خود فروگیرند.گوثیا در حضور ؟ 


و حضرت آویند ی 

امام مالک سل مگفت: ایّوب سختیانی رال -دیدم که چون یاد پیغمبر 
4 -می‌کرد. چندان می‌گریست که, بر وی ترحّم می‌مودم. و بعد از آن روایت 
-خوانند. 
واجب است خاموش بودن ".از مه استاع.همچنان که, در استاعقران, و امام مالک 


حدیث می‌کرد. جتادبن زید له -فرمود: چون حدیث با 


ول -چون ید بخمی کمن ان که بر هل ملس 
دشوار می‌فود؛ درین باب سخن گفتند. جواب داد: اگر آنچه من دیده‌ام شا 
می‌دیدیت ؟.انکار یود 

حشد بن منکدر رات -دیدند که, چون سوّال حدیث از وی می‌کردند, چندان 


لال می‌شد. 


می‌گریست که. بر وی ترحم می‌مودند. 

و جعفر بن حقد را -دیدند که. مزاح کردی و تبسّم فرمودی؛ و چون نزد 
ار ذکر حضرت رسالت -1 -می‌کردند-رنگ او زرد می‌شد. و از هیبت آب در 
دهان او می‌ماند. 


بر -جون یاد پیفمبر-َ-در آن مجلس 
می‌کردند. چندان بگریستی که, امک در چشم او فاندی. 
و زهری را -دیدم که او از همه آهسته‌تر بود چون یاد پیغمیر ْ - 


نزد او می‌کردند. چتان متحی می‌شد که» کس را یاز غی‌شناخت. 


و نرد عامرین عبدالله + 


۱.س‌:وهیت بر خود گیرند... ۲.س.ص:در حضور حظیرت. 
.س: می‌دیدید اس می‌بود. 


عقویات 


و بیش صفوان بن سل سرفتم. وا از له متعبندانمجتهد بود؛ و چون یاد 
پیغمیر 1 حمیکردند. چندان می‌گریست که, خلایق از آن لس متفرّق می‌شدند. 

عمروین میمونمگفت: یک سال تردد نو عبدله بن مسعودست 
کردم وایت احادیث را از تظی حضبرت رسالت و مظممیداشت: در آن 
یک سال نگفت که؛پیضور روزی که«قالبرسول له 4 
بر زبان وی جاری شد؛ دیدم که بنوعی شد که عرق از پیشانی او می‌ریخت. و گفت: 
انشاءالّهچنینباشد. ا بالای این یم زین.انزدیک این و متفٌشد و در گریه 
افتاد. و رگ‌های گردن او منتفخ شد له 

قتاده و4 -می‌گوید: مستحب آنست که, حدیث پیخمیر - 48 -بی‌وضو نخوانند 


پیغمبر -35 _چنین 


ونشنوند. و أعمش -اث؛ -چون روایت حدیث می‌کرد. وضو نداشت, نیتم می‌کرد. 
و از جملةُ تعظیم حضرت رسالت #4 -آنست که, منازل و مشاهد او راء از مکنه 

و مدینه-زادها اه علی شرفً-و دیگر مواضع:گرامی دارند. امام مالک - ۶ ۲- 

در مدینه سوار می‌رفت. و می‌گفت؛ از خدایشتعالی-شرم میدارم که, خاکی که 

پیغامبر "#5 -در آنجا مدفونست, پای دایمن بر آنجا رسد. 

ی ی بل دا سین دنس یت 


۱یا 
۳.س: خاک که حضارت پیضب 3 -.. بداجا رسد. ص: یی و خاگی که.. 
۴ ص... ی اسجق. ۵ س:الاصنهان. سا منده 


۳۱ 


۳ ال العطاب 


بفض شیوخی, وان یقاءعلیه ها ادیت: قوله --«آما یی اذی مزفع 
ره قبل الاممآن حول له تال سرأشه. رش مار»: و کرو راك و به ین 
۹ ری و 

بن لته 


الب و کل ما 
ذکرث لک حالی 
اعلموالّین. و عهد ال تمالی-علیک آن لایر پمال فد ی 
دب اس ند سمع آحادیت النی-5-و لینداخلهمالشک.فقهدث له 
-تعای ستعه عل ذلک. فکشف الشثر و رن تفه تبث جَسد دس و رأس 


امتتع ین مجالس ملعم 


در بیان هل ملامت 


و قالالامامالْغالّ. لعارف الّهد.الماهد,قدوءٌ لِ 
بسن علی بن عتانبن ی علی فزنوی وق کتاب «کشف اامجوب لاب 
لقلوب» ف ذکرأَْة مش الَوفية ین السحابة سرضی ال عنهم: منم شیخالاسلام» 
ویعد از ایا خر آنم.خلیفةپینبر - 45 2و اّما سید هل الجرید وآرباب 
الترد. و از آفات نفسانیبعید.ابویگر یاهب ان حوی را 
کرامات مشپور است. و آیات و ذلایل ظاهره در معاملات و حقایق؛ و مشایغ-قدس 
له تعلی آرواحهم -او را مقم و آرباب مشاهدت داشته‌اند.قلّت حکایت و روایتش 


دلیل این معنی است. و امیرالمنین عمر-لسمقدمآرباب مجاهدت و صلابت و 
مماملتش دلیل اين معنی است. و مقاممجاهدت در جنب مقام مشاهدت, چون 
قطره‌ایبود اند بمری, و ازین بود که پیفی -6مگفت عمر را-ت:«فل ات 
لا خسن حسنات آی‌بکر لگ -» جون عمر-ت -که ع اسلام بدوبود. 
-نظرکن تا عالیان چگونه باشند. از ابوبکر 


و أخوانا عاريةٌ و اشنا معدودة 


حسته‌ای بود از حسئات ابوبکر ۶ 


تفه سمی‌آرند " که فرمود؛ دار 
موجود؛ یعنی: دنیا و دنیاوی " را چندان خطر نیست که خاطر ه ایشان مشغول 


باید "کرد. هرگاه ه فنی مشفول گردی از باق حجوب شوی. نفس و دنیا حجابند ٩‏ 


۲ ص:می‌آید. ۳ ص: یعنی: دنیاوی را 
۵ س: حجاب‌اند. 


۴ فل العطاب 


از حق-سبحانه -دوستان از هر دو اعراض کردنده دانستند که, دنا عاریت 
عاریت از آن کسان بود. دست تصرّف از ملک کسان کوتاه کردند. دل بر انفاس 
معدوده تهادن از غفلت دانستند. و شناختند که, دنیا مَطیةٌ عمل است نه مظن 
کسل. "هم از صدیّق اکر ی سمی‌آید که در مناجات گفت:اللهمَْسط الا 

۵ ."و زهَدنی" فها: دنیا بر من گشاده گردان, آنگاه مرا از آفت او نگاه دار دنیا بده تا 
شکر آن بکنم و توفیق ده تا از برای تو دست آزانباز دارم و روی از آن بگردانم؛ 
تا هم درجة شکر و الفاقیفته باشم و هم مقام صبر. و درینجا رمزیست؛ یعنی: تا 
آندر فقر مضطر نباشم. و فقر مرا به اختیار باشد. 

جلة مشایغ متصوفه 9 -بری‌اند لا آن یک پیر که گفت: فقر باضطرار 

۰ _ تامتر بود. و گفت چون کسب ویاز جلب فقر منقطع بود. بهتر از آنکه به تکلف 
خود را درجتی سازد. گویی:فقر ظاهرتر آنگاه بودکه, در حال غنا ارادت فقر بر 
دلش مستولی شود. و چندان تم کنق کار از نا که بو 
بازستانده نه آنکه در حال فقر عبر لش ستتولی شود اهل فقر آننند که از غنابه 

افتند.نه آنان که در فقر طلب ریاست کنند. 

۵ .و صدیق اکبر لدم همه خلایقست از بعد انبياء رسل-صلوات ال 
وسلامه علیم آجعین,و رو نباشدکه,کسی قدم در پیش قدم وی نجد. زهری بل - 
روایت می‌کند ۲ که: چون صدّیق اکب لك -را به خلافت بیعت کردند. بر منبر 
شد. و خطبهکرد. و در میان خطبه فرمود: واه اکن حریصا عل الامارة یوم 
و لبق ول کنث فیها راخب و لاسانّ للع وجل-قط. نی سم و علاليق, 


ذریّت آدم است, 


۰ . و مالی فی الأمارة من راحة: بخدا که من بر امارت حریص نیستم و نبودم, و 
هرگز روزی و شي ارادت آن بر دلم گذر نکرد. و از خداوند-عرّوجل-در 


(.س: بود تصرف اس مه سس مطیکسل. 
۳ صی: و ازهدنی, 7 ۵ س: جلة مشای سرح-برین‌اند 
ارس وی آورد.- اکبر به خلافت. 


۴۱۵  تمالم‌لمأناییرد‎ 


نخواستم به سر و علائیت؛ و مرا اندران راحق نیست. 

و چون بنده را خداوند-عرّوجلّسبه کیال صدق رساند. وبه حل کین مکرّم 
گرداند؛ منتظر ارادت حق-سبحانه -باشد, تا بر هر صفت که آید بران می‌گردد؛ و 
اگر فرمان باشد فقیر باشد. چنانکه صدّیق در ابتداء. و اگر فرمان باشد. امبر باشد. 
چنانکه صدیق در انتهاه. وآندر آن نیز بجز تسلیم نورزد. پس اقتدای این طایفه در 
تجرید و قکین. و حرص بر فقر و نمی ترک ریاست. به اوست-تیث. امام همذ 
مسلیانان وی است عام. و اما اهل طریقت وی است. خاص. و طرق از روزگار 
وی در پابالتضوف کفته ده الستد 


اصُفاء صفةالعدیق, صوفیاً غل اْحقیق؛ الگفاء صفالحباب. و 


هُمْ موش بل مخاب؛ صفا صفت دوستانست؛ و آن که از صفت خود فانی گرد و به 
صفت دوست باق بود. دوست آنست؛ و احوال ایشان به نزد ارباب معانی چون 
آفتاب عیانست. اهل این قصّه خلاق و ععاملات خود را مهب کردند. و از آفات 


یعت تبری " جستند. مرایشان را وق خواندند: 

و صفا را اصلی و فرعی است؛ اصلش انقطاع دل است از اغیار. و فرعش 
خلو" دست از دنیای غدار.و این هر دوء صفت صدّیق اکبرست -۲.انقطاع دل وی از 
اغیار آنبود که هم صحابه "سرخ ال عنم -به رفتن پیغامب در هم شدند 


صدّیق اکبر بیرون آمد و آواز بلند برد 
لایوت؛ و برخواند: و فامحقد لا رسول (سورة۳ ی ۱۴۴)هر که در حتد 6 -بد 


آدمیّتت. رفتن و بودن او هر دو مرا یکسان بود. تاش 


۲س‌دوان .میت 
قرص:... صحابه درض سبیرون آمد. 


۶ ضل الخطاب 


نیست.و سواد عین برخلق گشاده 

و خلو دست اواز دنیای غذا 
گلیمی در پوشید. حضرت رسول - -فرمود: «طا 
مرعیال خود را چه گذاشتی؟ گفت: اه و رسوله؛ دو خزينة بی‌نهایت و دو گنچ 
پی‌غایت: یکی حبّت خداوند -عر وجل-و دیگر متابمت رسول-. 

و مشاغ اين طریقت- -گفه‌ان: یش السُفا ین صفات اب 
مب وال یل ین .شارت به فنای بشریّت است, مدار مدر جز بر کدر 
اء الشنس اقترا افترکا 


نو ما وتاب را چه در بود نب 


نیست. و بشر را از کدر گُذر نیست. و گفته‌اند: 
صَفاء اب واتوحید 


که نور حبّت و توحید حضبرت جیار باشد-جلِ 


اقا در دلیا هیچ فوری 
نیست, ظاهرتر ازین دو 5لطن آفتاب و ماه آسان را ینندا و دل به نو 
مر عرش را پند؛ و در نی بر ی مطلع شود. و چا مشایغ لا - 
مجتم‌اند بر آن که, چون بنده‌ای از بند مقامات رسته شود و از کدر احوال خالی 
گردد؛ و از محل تلوین و تفر" آزد شود و به هم احوال محمود موصوف گردد, و 


وی از جلة اوصاف, جدا"؛ در بند هیج صفت محمود نبود. مر آن را بیند و به آن 


معجب نشود؛ و حالش از ادراک عقول غایب آ"شود. و روزگارش از تصرّف ظنون 
مره گردد؛ در و کلوخ نزد وی یکسان شود. و آنچه بر خلق دشوار بود: از حفظ 
احکام تکلیف, بر وی آسان گردد. 


صوق‌نامی است مرکاملان ولایت و حققان اولیا رابه این 
درییان صوفی و صوفیه 


نام خوانند. و متعلقان و طالبان ایشان را متصوّف گویند؛ و 
مشاغ این قصّه رام -درین معنی رموز بسیارست:و کلیت آن را احصا نتوان کرد. 


۴۱۷  تمالم‌لمأناییرد‎ 


ابواسین نوری-_فرمود: یس التصوف ژسوماً و لاعلوم ول أخلان. 
اگر رسوم بودی به بماهدت حاصل شدی, و اگر علوم بودی به تعلم پدست آمدی؛ 
ولکن! اخلاق است. و فرق میان رسوم و اخلاق آن بود که, رسوم فعلی بود به 
تکلّف اسباب, چنانکه ظاهر بخلاف باطن بود؛ و فعل از معنی خالی. و اخلاق فعلی 
بود حمود پی‌تکلّف, و ظاهر موافق باطن بود. و باطن از دعوی خالن. 

وابوسن فوشنجی وله -فرمود: اْصوف طار سا لاحقیة بو قدکان حققً 
و لا ٍسم: تصوّف امروز نامی است پی‌حقيقت. و پیش ازین در وقت صحابه و سلف 
-حقیقتی بودپی‌نام؛یعنی: معاملت معروف بود و دعوی مجهول؛ اکنون دعوی 
معروف شد و معاملت جهول. واه سبحانهالستعان. 
قالزافلفرق بین لام واشکین: مقام عبارقی" است از 

اقامت طالب برادای حقوق/ مطلوب. به شدّت " اجتهاد و 
صحت نیت؛ و کین رفع وین است. و حال و ام به ی نزدیک است. و مراد از 
تلوین گشتن است از حال به حال؛ و مراد از کین آنست که:متمکن متردد نباشد, 
رخت یکسره به حضرت برده باشد. و انديشة غهر از دل سترده. مقامات منازل راه 
است. و کین قراراندر پیشگاه. قکین عبارتست از افامت محغان در محل کال و 
درج اعلا. رسول -0-متمکن بود از مکّه تا به قاب قوسین, در عین تجلی بود, از 
حال نگشت وتف نیاورد. آب در رود روان باشد. چون به دریا رسد, قرار گیر 
چون قرار گرفت طعم بگرداند. هر که را آب بای به وی میل نکند. صحبت وی آن* 
طلبد که وی را جواهر باید. تایه ترک جان نگوید. و سرنگونسار فرو نشود. جوهر 
عزیز مکنون پدست نیاید. چون بهقطع منازل و گذشتن مقامات به حل کین رسدء 


فی‌المقام والتمکین* 


4و 


ص:ولیکن 

این عون از حاشة نس س است. درم عنان نامه است و در :در ین فرق در یانما وکین ودر 
مان تون و تکیت 1 

مایت شنت ۰ قمس‌عباریت. هی ای 


در حاشیة صفحه آمده است. 


۸ هل العطاب 


اسباب تلوین از وی ساقط ۵ 


(سورة ۲۷ ی ۱۰ 


وی عضاک (سورة ۲۰ ی ۱۲) و 
ون کن و عصا بیفکن که, آن آلت قطع مسافت است. 
در حضرت وصلت. وحشت مساقت حال باشد. 

موسی-علیهالسَلوةوالتلام-متلون بود.حق -تعلی._-به یک نظر بر طور تج 
کرد. هوش از وی بشد: خر موسن ضیقاً (سورذ ۷ آیة ۱۴۴). و رسول-9-متمکّن 
بود. و این درجه اعلا بود. 

و قکین بر دو گونه باشد: یکی آن که, نسبت تکین وی به شاهد خود" بود. 
باقالَفة بوذ و آن راحواله کین ه‌شاهد حق بود فا لَفة باشد؛و مر فان لصف 


را فنوبقا و وجود و عدم‌درست‌نياید. این اوصاف راموصوف‌باید.و چون‌موصوف 
مستفرق باشد. حکم وصف از وی ساقط شود و اندرین معنی سخن بسیارست. 

و فی ترجمةالعوارف: کین عبارت سب از دوام کشف حقیقت به سبب استقرار 
قلب در حل قرب؛ و تلوین اشارتست به لب قلب میان کشف و احتجاب, به سبب 
تناوب و تعاقب غیبت صفات تفت و,ظهور آن؛ و مادام که سالک از حدّ صنات 
نفس عبور نکرده باشد. و به عام صفات قلب نرسید», او را صاحب تلوین آنگویند؛ 
چه تلوین به جهت تعاقب احوال ختلفهباشد. و مقیّد صفات نفس را صاحب حال 
نخوانند. پس تلوین ارباب قلوب را تواند "بو که هنوز از عم صفات تجاوز نکرده 
باشد. و به ذات نرسیده؛ چه صفات متعدداند. و تلوین جایی تواند بود که تّدی 
باشد. و اریاب کشف ذات از حذ تلوین گذشته باشند و بهمقام مکین رسیده. چه در 
ذات به جهت وحدت. تغیر صورت نبندد. و خلاص از تلوین کسی را بود که, بل او 
از مقام قلبی به مقام روحی عروج 
و در فضای قرب ذات متمکن گردد. و اینجا لطیفهایست ۵ و هماناکه» چون قلب از 
مقام قلبی به مقام روحی رسد تفس نوز از مقامنقسی به مقامقلبی پیوندد؛ و تلوین 


و از تحت تصرّفات تعدّد صفات بیرون آید. 


۱ ص:حق بودف ناف باشد. 
۴س: تون که ۵ج ص:وهمانآنکه 


۴۱۹  تالم‌لهآناییرد‎ 


که. پیش از آن قلب رابود از تبض و بسط, و خن و سرور, و خوف و رجاه درین 
مقام عارض نفس شود؛ و نفس به نیابت قلب صاحب تلوین گردد. و این تلوین در 
حقیقت کین قادح نباشد. بسیب عدم احتجاب نور کشف و یقین به وجود این 
تلوین, و مکن نیست تا رسم بشریّت باق بود. ی از طبیعت بکلی مرتفع شود. 
ولکن این تب صاحب کین را از مقام کین خارج ت 


آن ما کوشف هن قاری مه 
هو ات هب القیقة ی 


با عن عام شاه و 


۰ وه 
حرقوا حجب‌القلوب و ام ارواح ۳ ۳ 


مقام الثاقص؛ نت رل تما و حال الْعید فیه, حال, قوله انوم 
و ۹ 


کثرة ارق حاجبَة عن و ۱( 
معنیقوله -تعالی-کلّ یوم هشن (سور؛ ۵0 آية ٩‏ لاشک له أعل الْقامات؛ 
وَعد ال*کثرین ذلک نهاية کین 

اس نا .میدس سان حول می:وقی‌آل حال. 

۴ ازینجا در مان ندارد. در حاشیه بقلم دیگر آوردهاست... .ثم قال ق کش فا مجوب... 


۰ فل الخطاب 


دقل ی سازلاتا ین 0 رل دی سب ۳ 


ی سوم ی 
العارف و کم ای هی ین آسرار شم اناد کنیل ال 
۵ نا ان کان ول وله -سبحانه_الوقی و افادی 
قال ق کناب کشت المجوب لاریاب القلوب: 1 
ذکر أَمة مشاع الُوفية ین اسُحابة-رضی ال 
عنهم: وم ام هل تحقیق, واندر بجر بت غریق, سررهنگ آهل ایان و ضعلوک 
هل احسان, ابوحفص عمرین القطاب -لفْ. وی را کرامات مشپور است و 
۰ فراسات مذکور و خصوص بود به فراست. و وی را لطایف و رموز بسیارست در 
معانی او و جمله زا جصاء نتوان کرد.از وی می‌آید که فرمود: 
از راعت عزلت نشان داد؛ و وی -بظاهر 
اندر میان خلق به امازت و علافتمشغول؛ و اين برهانی واضح است که, اهل 
باطن, اگرچه بظاهر با خلق آمیخته باشند. دلشان به حق -سبحانه -آویخته باشد. ۲ 
1۵ و اندرجملة احوال به او -عرّ وعلا-راجع باشند. و آن مقدار از صحبت را که با خلق 
بکنند. از حق بلاشمرند, که: هرگز ی 
مر ایشان را میا نشود. چنانکه میامن عمر-لث -فرمود: دا سل 
البلوی بایلُ وی ال: سرایی که اساس آن بر لا بود.حال باشد که هرگز از بل خالی 
بود. و فضایل او -بسیارست. پس اقندء این طایفه درس مرقعه و صلابت 
۰ در دین, و بظاهر یا خلق و بباطن "باحق-سیحانه-باوست. با آنکه او در همه 
آواع مر همه خلت راء ظاهرا و باطنا 


ی فی عون 


ذکرغمرین الخطاب ی - 


امام است. 


۱ ص: خلقة ُوجود. ۲ جر ص: فشاهد. ۳.س:دقایق معنی و جمله را 
۵ می-. احوال مرایشان ر... ...۶ ص... یبط با لوست سبحانه. 


۴۲۱  تالم‌لمأنایرد‎ 


عزلت بر دو گونه باشد: یکی اعراض از خلق؛ و دیگر انقطاع از ایشان. و 
اعراض از خلق. 
آرامیدن با خود به رزیت عیوب اعبال خود. و خلاص جُستن خود را از مخالطت 
مردمان, و این گردانیدن خلق از بد خود. 

اما نقطاع به دل بود و صفت دل ربا ظاهر هیچ 


یدن جای خالی بود و تبرّاکردن از صحیت اجناس به ظاهر و 


نباشد. و چون کسی به 
دل منقطع بود از خلق و صحبت ایشان, و هیج چوز از مخلوقات نباشد که اندیشف آن 
بر دلش مستولی گردد؛ آنگاه این کس, اگرچه در میان خلق باشد. از خلنی وحید 


بود. و هتتش از ايشان فرید بود. و اين مقامی بس عالی و بعید بود. و راست این 


صفت امیرالومنین عمر-ث -و ازو می آید کهآ مرقعه‌ای که داشت سی رقعه بر 
آن گذاشته؛ و می‌فرمود آ:بهترین جا مرا آن بودکه, منت آن سبک‌تر بود. 

یم یس مرقعات شعار متطوفه او لبس مرفعات سنّت است. د و 
مرع وصوف در حدیت است: «عَیکُمْ بان الصَوّف تجدوا لاه الأمان ی 
قلویکم».وهم در حدیت است: یلیس لوف و کب ابر و 
نیز حضارت رسول- 3 مر لومینعايشه را-رض‌الهعنها-فرمود:«ائضعی 


ام ص:بظاهر. .که مرقه که داشت. ص: که مرقعداشت...گذاشت. 
۳.ص:می فرمود که ماس معوي 


آبوهربرة له سقال :سعمث رسول له _یتول: + «للهماجعل رزق 
یروخ أخرجه الیخاری ومسلم ولترمذی. - 2 
عن »و ینب 


عن الشوال. 
قال فی کتاب کشفانحجوب: حسن بصری ی _فرمود: هفتاد صحاپه از 


امل بدر را ترضی له عنهم-دیدم؛ همه را جا 
در حال تجرید صوف پوشید. و حسن بصعری-تث -گوید که, سلمان را - 
دید کلیمی با رقم‌هاپوشیده. و ویس قرف را 
رقعهها بدن گذاشته بو حسن بصری و مالک دینار وسفیان ثوری سرضی ال عنهم - 


با جامة پشمين دیدم. 


جمله صاحب مرعذ ‏ پشمین بودند. 

از امام ابوحنیفه -عِ پزوایت اسنته و این در کتاب تارغ مشاخ که, خواجه 
امام حقد ین علی "حکیم ترمذی -لصنیف کرده" است. مکتوبست که بدا 
اماماعظم آبوحنیه روف پوشید. و قعد عزلت کرد. تا پیغامپر را -به 
خواب دید که, او را فرمود: در میان خلق می‌باید بود, که سبب احیای سنّت من 
توبی, ای ت. و داود طایی رای -لبس صوف فرمود. و او 
یکی از محقّقان متصوا ٍفهبود؛ و ابراهیم ادهم به تزدیک ابوحنیفه در آمد. با مرقعه‌ای ۵ 
: یدنا 


از صوف: اصحاب او را به چشم تصفیر نگریستند. ابوحنیفه یل 
براهي. اصحاب گفتند: بر زیان مام هزل نرود. او این سیادت بچه یافت؟ فرمود کد. 
وی بر دوام به خدمت خداوند -سبحانه -مشغول شد. و ما به خدمت تن‌های خود. 
یل لبس الصوف اختبار لام رهم زينة انا و شدّو شنلهم بخدمٍ 
لول و نصعراف تیه مر ال"خرت. 
اهل حقیقت برای تواضع و ستر حال لباس صوف پوشیده| 


+ و نسیت خود 


9 سدع 
تصنیف کرده مکتویست. شس. ص:مرقعف, 


۴۲۳  تمالم‌لهأناییرد‎ 


بسمت ظاهر کرده, و یکدیگر را صوفی خوانده؛ و علاحقيقة اين کار به خرقه 
نا راقبا عبا بو الرقعه قیص لوا ال لاه و سربال 
لور هل نرور؛ و آمده است کهء چون امد رویهبهزیارتآبویزید 4 - 


آمد.قبا داشت؛ و چون شاه کرمان به زیارت ابوحقص نیشابوری ستْ-آمد.قبا 


لگ 
نیست په رت است. 


داشت؛ و در اوقات نیز مرقعه داشتندی. و چون چیزی عادت شد, مر آن را نق 
باید. عادت طبیعت شود. و طبع حجاب گردد. و روا باشد که آندر لشکری میارز 
یکی بود, و در جلةُ طوایف حقق اندک باشد؛ اما جمله رانسبت بایشان کنند به حکم 


تیه چون نیت صحیح بود همه رسعت صلاح و سیب 


فلاح باشد.امید ۳ به‌خُشن صحبت و محبّت یکدیگر همه رستگار باشند حدیث 
صحیح است: هن ».ابید که,پاطن طلب تحقیق کند و از رسوم معرض 
باشد. وجود آدمیّت حجاب ربوبیّت است؛ و حجاپ جز به دور احوال و پرورش 
اندر مقامات فانی نگردد. و صفا نام آن قناست: و فانالسَفة را لباس اختیارکردن 
حال بود. یا به تکلّف خود را زینتی سَا خن نامکن:" چوّن فناء صفت پیدا آمد و 
آفت طبیعت از میانه برخاست. اگر بجای آنکه او را صوفی خوانند, نام دیگر گویند: 
نله سبحانه_نا لصو ین لاس لام 


نزد وی برابربود. الصا 

شرط مرقعه آنست که, از بای جِقّْ و فراغت سازد. و چون اصلی باشد. هر 
کجا پاره شود. رقعه‌ای بران گذارد. و مشایغسرضی ال عنهم سرا دو قول است؛ 
نگاهداشتن شررط نیست. در آن تکلّف نکنده 


گروهی گویند: دوخت رقعه را ترتیب 


وگروهی گویند که, شرط است و تلف کردن در راستی ‏ آن, و نگاهداشتن تضر یب 


از معاملات فقر است؛ و صحت معاملت دلیل صحت اصل باشد. و معنی این آن بود 
که: اصل صفا رقّت طبع و لطف مزاج است, و کزی اندر طبع نیکو نباشد. شعر 


ناراست در طبع موزون خوش نباشد. 


بجرتهاست. ۲ مینکن بود. ۳ ص: در راستی و 


۴ فل الطاب 


باز گروهی در هست: و نیست لیاس کف نکردند اگر خداوند_سبحانه - 


عبایی داد, پوشيدند. و اگر قبابی داد. بوشیدند. وشیخ من -عْ -ابوالفضل حسن, 


پنجاء‌وشش سال یک جامه داشت که. پاره‌ها بی‌تکلّف بر آن می‌گذاشت. 


مراد پوشیدن مرقّعه مرین طایفه را تخفیف مونت دنیاست؛ و صدق حبّت به 
حضرت مولی. و گروهی از مبتدعه جامة پشمین را شعار کره‌اند. ‏ و خلاف شمار 


مبتدعان اگرچه خلاف سّت بود. بر موافقت اولیاء خداوند -عر و جل. چون لباسی 


پوشیده بود. مداومت بر آن مبارک بود. اگر به ح آن قیام تواند کرد. و در جامذ 
اولیا خیانت روا نباشد. پوشیدن مرقعه مر دو قوم را راست آید: یکی منقطعان دنیا 
را؛ و یکی مشتاقان مولی رامجلٌ ذکره. 

در مت و در عادات,مشایغ-رضی اه عنهم-چنان رفته است که, 
شرایط لبس مرقع . چون مزیدی به جکم تبرّک تعلق بایشان کند. مراو را به سه 
سال درسه معی آدب فرمتآگرجتتان معا قیام ماید. و را قبولکنند. لا 
گویند: طریقت مر او بولک کال به خدمت خلق بی‌قوز ,همه راهتر 


از خود داند؛ خدمت جمله بر خود واجب دارد, و خود را در آن خدمت بر مخدومان 
خود فضلی ننهد. دیگر یکسال به عبادت حق-سبحانه -همة حظّهای خود راز دنا 
و عقی منقطع کند. و مطلق مرحق را پرستش کند از برای وی؛ هر که وی را از برای 
چیزی می‌پرسند. خود را می‌پرستد. دیگر سال به مراعات دل؛ چنان که هت 
مجتمع شده باشد,و هموم از دلش برخاسته " و در حضهرت نس دل را از موقع غفلت 
نگاهداشته. و چون این سه شرط بحاصل آمد. مرقعهپوشیدن بتحقیق مسلّم شود. 

و ابا پوشانندة مرقعه باید که مستقیانحال باشد؛ که از جمُ فرازونشیب 
طریقت گذشته بود؛ و ذوق احوال چشیده, ومشرب اعبالیافته, و قهر جلال و اطف 
اید که مشرّف باشد بحال این طالب. که در نهایت بکجا خواهد رسید؛ 


۳سپرخواسته. 
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از راجعان است. یا از واقفان. یا از بالغان. اگر داند که. روزی ازین طریقت باز 


خواهد گشت, بگوید. تا ابتد نکند. و اگربایستد وی رامعاملت فرماید؛ و اگر رسد 


وی را پرورش دهد. 
مشابع طبیباندل‌هاند. و چون طبیب علّتبیر نداد. بهر ره طبّ ! خود 
هلاک کند. و غذا و شربت او مخالف عّت او سازد.انبیاءمعلیهم الصَلوة والئلام- 


خلق را دعوت کردند بر بصیرت. شیخ را نیز دعوت بر بصيرت باید کرد. 
و نیز گفتهاند: پوشانندة مرقعه را چندانی سلطانی باید در طریقت که در بیگانه 


نگرد به چشم شفقت آشنا شود؛ و چون جامه اندر عاصی پوشد از اولیا گردد. از 
سید الطئفة جنید 4 -می‌آید که:به باب الق ترسایی بود سخت باجمال. گفت: 
بار خدایا این رادر کار من کن که سخت نیکوش آفرید‌ای, چون زمانیبرآمد, ترس 
بیمد و گفت: ات لیخ شهادت بر من غرضه کن, مسلیان گشت. و یکی از ولا 
شد. و از شیخابوعلی سیاء مروزی! بسن پوشانیدن مرقعه کر مسلم 
است؟ گفت: آن کسی که. مشرّفن جلکت خداوند -عروجل-باشد؛ چنانکه آن 
روز در جهان هیچ چیز نرود از احکام و احوال. که او را آگاهکند. 

واندر آثار آمده است که» عیسی-صلوات ال وسلامه علی نبا و علیه سمرشعه 
داشت که او را به آسمان بردند. و یکی از مشایغ گفت: او را به خواب دیدم با آن 
مر صوف؛ و از هر رقعه‌ای نوری می‌تافت. گفتم: یبا الْسیح "این انوار چیست 
بر این جامه؟ گفت: انوار اضطرارست. که هر پاره ازین به ظرورت بر دوختهام. 


0 
آن یم 


قرط علیه آن برضی پا 


۱.س: باه طب خود. :يار ره طلب خود. ۲.س:اهانبرم.. 
۳ س: «سیام» را ندارد. ۴س, ص: ايالشيخ. ۵ ص:العصاه. 


اقات و حصولٌ السّرورات, 


ری شر من فتره اف بین 
جع الارادة و خروج مها واوَقفة سکون عن اسب" 
ل یج آمنه ی.. 

و قال الشیخ سلطا الريقة. برهان لقيقة. مبدع امقایق و منشی؛ الٌتایق» 
مهبالٌسرار و مب نارحب السُنة و قام عناق احادیت رسول ال 
ال لین ابوسعد ‏ شرف بن میدب یتح الیدادی, شید -روح ال 


- 4 - لاس معادن. کمفادن اذهب وا 
الاسلاملذ فقهوام. عبر ی انش کره-هو جوهرالوم. و 
کان جوهرالوح فی أصل اللقة و ٩‏ موب ایض توش 
اب ف بدا ال 2 لا کان جوهرالزوح نصا خسیساً یل این 


بالعاملات و الیندات. لا ری آی‌شُتر و سایر اطحابة سرضی ال عنم کیت 
کائوا سین" ی بخار الا متحیرین ف تیه لمحود؛ لکنّم لا کانوا نی أصل 


ی صعالیک الطریق هم 


کانوا ق أصل ال 
اضات | 


اعنت؟ عنم بادات الکثيرة 
قدیر ی مراتب یی و الاب. 


۴۲۷  تمالم‌لمآنایرد‎ 


دیا نیقی ین عیوب نفسه؛ وغل شک ین وب الاس؛ بل یکون حسن ان 
جمیع ال | 
وکذلک قال بویزید :نج هل فرعونء فهو ین الْتکرین, 
و قال اْشایع-4: التوق والدعا بفزلة جناتی لیر و اا شرا لایر 
اللران از تفاوت 


اي ذلک الواحد. 


در مان رن لفق کاب کشفاامجوباراپ اقفر 
پو‌الذار الْشایغ الصَوفیة ین السُحابة -رضیالّه عنهم: ومنهم گنج حیا, 


و اعبد اهل صفء و متعلّق درگاه اهل رضاء و روند؛ طریق مصطن--أبوعمرو 
عهان بن عقان .او را فضایل هویدا و مناقب ظاهرست اندر کل معافی, 
عبداله ین رباج و تاه سرضی له تا بویت کنندکه, روز حرب الذّار 
ما نردیک امیرالمنین عغان- اه -بودیم. چون غوغا بر درگاه وی مجتمع شدند: و 
غلامان وی سلاح برداشتند. عغان-َل -گفت: ه رک سلاح برنگیرد از مال من, 
آزادست. چون بیرون آمدم» حسن بن علی-رضی له عنپیا-ما را در ره پیش آمد. 
با وی بازگشتي و بهنزدیک عفاناندرآمدی, تا دای که. حسن بن علی سرضی له 
عنپیا-بچه کار می‌شود. چون حسن تا -اندر آمد. و سلام گفت. و وی را 
بلیّت تعزیت کرد, و گفت: يا امیرالمنین, من بی‌فرمان تو بر مسلینان شعشیر نتوا 
کشید. و توامم برح. مرافرمان ده تء بلای "ان قو از تودفع کنم. عمانسته - 
گفت: بان آخی زج و یش فیک حنی باق له سبحانه رهق حاجة 


آن 
ان 


آنا فی |هراق الماء: ای برادرزاد؛ من, باز گرد و اندر خانة خود بنشین تا فرمان 
خداوند -عرٌ و جل-تقدیر وی-سبحانه -چه باشد! که ما رابه خون ریختن مسلمانان 


خاجت نیت 


+.س: تیسیر. .مس ص:یلاه 


۸ قل الخطاب 


و این علامت تسلیم است در حال ورود بلاء در درجة لتْ. چنانکه فرود 
آتش برافروخت و ايراهیم را-صلوات الّه وسلامه علیه -در بُ منجنیق نهاد.۱ 


ِل :مرا آن بس که او می‌داند هن چه می‌رسد؛ و او به من. داناتر از من به 


من است, داند که صلاح من در چه چوزست. 
پس اینجا حسن یبای جبرئیل بود. اما راهم را-صلوات له وسلامه 
علیه-در بلا نجات. و عغان رال -در بلا هلاک؛ و نجات را تعلّق به بقا بود و 


هلاک را بهفنا. و ایشان فنا و بقا را جز در درجة کمال اهل ولایت نگویند: |ذافنی 


پس اقتدای این طایفه در بل بل یا و تسیمامو و اخلاص در عبادت:به 
وی است-رضی الله تعالی عله. و وی بر حقیقت امام برحق است, در حقیقت و 


شریعت؛ و ترتیب وی در دوستی ظاهرست: 
ال ماملعام.العارف, یی حتد عبدالّهبن اسعد ین علی نزبل المرمین 
الشی ده له شرف انی. المروف بانیانمی 4 سس "و ثل 


ف خر ال الکو خر الم تون من یمان ار شاوی سل - 


و 
الستعان, 


وف شرح الگنة پاسنادهغن آیوموسی ری -قال: کت مع رسول 


:را منجتیق ماد 
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1 
[ 


قیالع وجل دغْل وس فردعلیه 
معا وف آخر الحمدیث ها حدیث متفق علی ‏ ۵ 


قال الامم لیافعی 4 قال رسول ال «فقد صعد أحدً ومع بوبکر و 
عمر و عیان-رضی ال عنهم رجف مهم ثبت آحد فلیس علیک نی و صدّیق و 


۳ 
شهیدان». قالالراوی و هو آنس تن رکزه برجله و قال:أَشکن, وادیث 
آخرجه البخاری-4. أخرج هذاحدیث البخاری عن حقد بن بشّار من میی بن ۰ ۱۰ 


سعید "یی غمروعن فتاده عن آنش"تث کذافشرحالشنة. وآخرج فی شرح 
السُنة نحوه برواية سهل بن سعد التاعدی -َ. 

قالفق شرح الُنة وف رواية امد ین متصور ار مادی عن عبدالزاقع معتر 
سمل اين سَفد: «أنَ حراءارتع» و قال --«اثبت ثبت ما علیک ال 
نی و صدیق و شهیدان». 4 
قال الامام الافمی رح له علیه: ترا له اذل ی رعاع ۲ 
بایل وتو علیه داز فدلوه یلو کان اٌُبون علید رم 
آلاف. و خر آیشوا فسوی 
ال رنه انوا 


عن ی حازم 


ذکرقتل علمان 


ترویرالٌشرار. و قد اشتر "عنه اه 


بهبحفظهاقران و کترةتاوته و قیامهبه نی صلانه, وک 
و عبادته. و لیس تمص فضایل "عغان و من لسن والاحسان, 
وقال ایضا نی کتاب کشفالحجوب لارباب القلوب: روایت 
آرند از مرالمنین عغان له -که روزی از خرماستانی 
از آن خود می‌آمد. در حال خلافت. و تجزمة هیزم بر سر نهاده. و وی-عل - 
چهارصد غلام داشت.گفتید با مرن این چه حالست؟ فرمود: آردآن لب 


اثبات مذهب ملامت 


نفسی؛ مراغلامان هستند که اين کار کنند. ولکن می‌خواهم که, تن خود راتجربه کنم 
تاء جاه خلق وی را از هیچ کار بازدارد. و ان حکایت صریع است. و دلیلست بر 
اثبات مذهب ملامت و ترک جاء و مشغولی خلق, و دست باز داشتن از ریاست. 
ملامت غذای دوستان حق است -سبحانه -زیرا در آن آثار قبول است.و علامت 
قرب است؛ و ملامت مشرب اولیاست, چنانکه همه خلق بهقبول خلق خزم باشند 
و ایشان به رد خلق خرم باشند. و در اخبار آمده است: از رسول_ْاز جبرئیل 
-علیه الصَلوة والتلام-از خدای-عروجلْ-که فرمود: «أولیانی نت قبانی 
لا 


رفهم لا آولیای». و مر ملامت را اندر خلوص مت تأثیری عظیم است و 
مشربی نامه و آهل حق خصوصند به ملامت خلق از جملة عام. خاضه بزرگان این 


۲ سءفطل 
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امت. و رسول 2 -که مقتدا و امام هل حق بود. و پیشرو حبان, تا برهان حق 
-سبحانه-پیدانيامدهبوده و وحی ظاهر تشده, نزد همه نیکنام بود و بزرگ. ان 
وق -قبل 
چون خلعت دوستی در وی پوشيدند. و وَعْ ی ال" لا خلق زبان 
ملامت درو دراز کردند؛ گروهی گفتند: کاهن؛ و گروهی گفتند: شاعر؛ و گروهی 
گفتند: کاذب: و گروهی گفتند: مجنون و مانند این. 


حیدالشان ند القوم. مین کل أحٍ. ونوا ُستونه حتدالمین؛ 


آُشاعوال فق الْی أَْ قصة. وکانوا نا بل تضاروا نا حربا؟ 
و هکذا حدیث اه لذیننک عن افلام ولکن؛ 


۰ 
جد لَة فی هواک نی نا لک قليلني الم 


و ماذا علیه "من قبیح قَالیم. وق -سبحانه -یقول: وق نعلم نک یضیق صدرک 
با یقولون. فسبْح بحمد ریک (سورة ۱۵, یذ .)٩۷‏ ای: اسقیح ین ام دا یقال فیک 


صفت موّمنان یاد کرد. و گفت: ایشان از ملامت 
ملامت‌کنندگان نترسند: و لیخافون َرع مر ذلک فضل اه ژته قن بشاء واه 
ایغ علم (سورة ۵. آیة ۵۴). و سنّت خداوند-عر و جل -چنین رفته است که» هر 
که حدیث وی‌کند. عام را بجمله ملامت‌کننده با وی گرداند. و سر وی را از مشغول 
گشتن به ملامت ایشان نگاه دارد. و این غهرت حق باشد. سبحائه که دوستان 
خود را از ملاحظة غير نگاه دارد؛ تا چشم کس بر جال حال ایشان نیفتد. و نیز از 


۱.ص... امن و کانوا ۲.می:ق هنا ال ۳ص حرنا. 
۴رص: علييم. 


۲ ضل التطاب 


ایشان مر ایشان را نگاه دارد. تا جمال خود نبینند و به خود معجب نشوند؛ و 
ب و تکبر در نافتند. پس خاق را بر ای 
ایشان درازکنند. و نقس لوامه ا در ایشان مرب کرده, تا مر ایشان را پر هر چه 
می‌کنند, ملامت می‌کنند؛ اگر بدی کنند بر بدی و اگر نیکی کنند بر تقصير خداوند 
-عز و جل_به فضل خود راء مب و کر بر دوستان خود در بست. تا معاملتشان 
اگر چه نیک بود. خلق نپسندیدند. از آنچه. 

و اصل معُجْب از جاه خلق و مدح ایشان خيزد. و مجحاهدة دوستان اگرچه بسیار 
بود. ایشان آن را از حول و قوّت خود ندیدند, و مر خود را نیسندیدند تا از مجب 
محقوظ بودند. و این اصلی قویست اندرراه خدای-عرّ وجلّ-که هیج آفت و حجاب 
نیست اندرین طریق, صعب‌تر از آن که کسی به خود مُفجّب شود. و چون کردار 


اشته تا زبان ملامت بر 


بنده خلق را پسند افتد. وروی زا مذح گویند. و وی خود را شایسته داند. معجب 
شود. پس آنکه پسندید لحقسسیجانبود. خلق او را نپسندندا؛ و آنکه گزیدة 
خود بود. حق -سبحال وی زا تگزینه, ابلیُ را ملائکه قبول کردند. و وی خود 
حق نبود. پسند ملائکه مر او رالعنت بار آورد. و آدم را 
-علیهالَلوة والشلام -ملائکه نبسندیدند. و گفتند: لها بن یی ها (سورة 
۲ آیذ ۳۰)! و وی خود را نپسندید. و گفت: رَیطا أٌَ 


را پسندید؛ چون پسند 


سنا (سورة ۷ آیذ ۲۳). 


له عزماً (سورة ۲۰ آیف ۱۱۵ 


چون پسندیدة " حق بود. فرمود: فّ 
ناپسندیدن وی خود راء از نایسندیدن ملانکه وی را رحمت "بار آورد. تا خلق عالر 
بدانند که مقبول ما مهجور خلق باشد. و مقبول خلق مهجور ما بود. 

لاجرم ملامت خلق غذای دوستان حق است-سبحانه -از آنکه اندر آن آثار 
زا است. وگروهی از میدس له آرواحهم-طریق ملامت سپرده‌اد. 
نا ملامت بر سه وجه باشد:یکی راست رفتن.و دیگر قبول‌کردن؛ آو سیم:ترک‌کردن. 


۱.نهپسندند ۲ س: پسدیده بو ۳ ص:ازرهت... خلق. 
س, ص: قصد کردن. 


۴۳۳  تالم‌لمآدایرد‎ 


و صورت ملامت راست رفتن آن بود که, یکی معاملات دین مراعات می‌کند. و 
خلق او را اندران ملامت می‌کنند؛ و اين راه خلق باشد" اندژ وی, و وی از جمله 
فارغ. و صورت ملامت قصدکردن آن بود که, کسی" را جاه بسیار در میان خلق 
پدا آید. و اندر میان ايشان نشانه گردد. و دلش به جاه میل کند و طبعش در آن 
فارخ گران وبه حق-سبحانه -مشغول سازد, 
به تکلّف راه ملامت خلق گیرد. در چیزی که شرع را زیان ندارد. و خلق از وی 
نفرت آرند؛ و این راه او بود اندر خلتی, و خلق از وی فارغ. و صورت ملامت 
ترک‌کردن آن بود که, یکی راکفر و ضلالت طبیعی گریبان گیرد. تا رک شریعت و 
متابمت بگوید؛ و گوی 
ضلالق بود واضح و آفتی ظاهر. و از دایرة الم بیرون. 

آن که طریق وی راست رفتن بودهورناوززیئن نفای؛ وی را از ملامت خلق 


آویزد. خواهد تا دل خود را از 


ن راه او بود اندرو؛ و این 


این طریق ملامت است. و 


باک نباشد؛ و اندر هم احوال بر سر رخ باشند. شیخ ابوطاهر حرمی-4 - 
روزی بر خری نشسته بود و در بأژاز هی رفت:مریدی از آن وی عنان خر راگرفته 
بود. یکی آواز داد که این پر زندیق آمد. آن مرید چون این سخن بشنید, از غورت 
ارادِ خود. قصد زخم آن مرد کرد. اهل بازار بشوریدند. شیخ مرید راگفت: اگر 
خاموش باشی من ترا چیزی آموزم که ازین سخن باز رهی. مرید خاموش شد. 
چون به خانقاه باز رفتند. آن‌مرید راگفت: آن صندوق بیاور " بیاورد. از وی نامه‌ها 
بیرون کرد. که هر کسی فرستادهاند؛ در یکی مخاطیه به «شیخ امام», و در یکی 
«شیخ زاهد», و در یکی «الشیخ احرمی» و مانند اين؛ و گفت: هر کسی برحسب 
اعتقاد خود مرا لقی نهاد‌اند. اگر آن بیچاره نیز برحسب اعتقاد خود سخنی گفت. 
اینهمه خضومت چراژ 

ما آن که طریقش قصد باشد در ملامت. و ترک جاه و مشغولی به حق, و دست 


۱ ص.. آندر خلق از وی فا ۲.ص: یکی وا ۳ ص؛بیار. 


۴ فل الخطاب 


۵ 


بداشتن از رياست, چنان بود که از -شیخ ابویزید -46-می‌آیده که از حجاز می‌آمد؛ 
در شهر ری آوازه افتاد که بیزید آمد. مردم شهر جمله پیش‌باز رفتند ٩‏ تا ب اکرام 
وی را به شهر در آرند. و وی به مراعات ایشان مشغول دل شد. و از حق -سبحاله - 
باز ماند ومتفّق خاطر گشت. چون بهبازار در آمد. قرصی از آستین بورون آورد, و 


خوردن گرفت؛ و در ماه رمضان بود. جمله از وی برگشتند. و وی را تنها گذاشتند. 


مریدی با وی بود. ویر گفت: بدیدی یک مسأله از شریعت کار بستم. همه خلق مرا 
رد کردند؟! و صاحب کتاب کشفالحجوب, شیخ علی بن عغان-46 -می‌گوید: در 
آن زمانه ملامت را فعلی می‌بایست, مستنکر, خلاف عادت. اکنون اگر کسی خواهد 
که, مر او رامنفق و مرن خواند.گو دو رکمت غاز تطوع درازتربکن, 

ما آنکه طریقش ترک باشد.و لاف شریعت چیزی بر دست گهرد.و مقصودش 
از رد خلق قبول ایشان بود. این ضلالت بود واض. و کاری از دایرة اسلام بیرون. 

و شیخ اهل ملامت, اپوصا مدون قصار-: در حقیقت ملامت اطایف 
آن بر خلق " دشوار است. ما طرفی 
رجاءارجئة. و خوف القدرية. به هیچ‌چیز این طبع از درگاه خداوند -تعالی- 
نگردد کهء به جاه خلق؛ و آدمی را چون کسی بستود. وی جان و دل 
بدو دهد. و از خدای-تعالی-بدو باز ماند. هر چند الفت از خلق گسسته‌تر بود, به 


بسیار است. ازو پرسیدند ازملامت؛ فزمود: 


حق پیوسته‌تربود. و آنچه روی همه خلت عم بدان بو ال ملامت را 
باشد. هم ایشان خلاف هموم بود. و هت ایشان خلاف هَم. 
حسینینمنصور رل پرسیدند که تن او قال: زخدان لت طالب 
رادو خطر پیش آید: یک خطر حجاب خلق؛ و یکی:فعل که خلق یه آن نعلبزه کار 
گردند. و زبان ملامت درو درز کنند. پس ملامتی را بایدکه, نخست خصومت دنیوی 
و اخروی را از خلق منقطع کند.بنچه وی را گویند. مرنجات دل راء فعلی کند. که آن 


پیشیاز همه رفتد رل بر 


۴۳۵  تمالم‌لمأنایرد‎ 


در شریعت نه کبیره باشد و نه صغیره. و در حقيقت دوستی, هیچ چیز خوشتر 
از ملامت نیست؛ زیراء دوست را بر دل دوست" اثر باشد. و اغیار را پر دل دوست 
خطر نباشد. 

و خصوص‌اند این طایفه از ثقلين به اختیار ملامت از برای سلامت دل؛ و 
هیج‌کس را از خلایق, این درجه نیست. بجزگروهی را ازین امّت. که سالکانِ طريق 
انقطاع دل باشند. و چون از خلق دل گسسته شد. حدیث خلق هیچ بر دل نگذرد, و 
دل ازین هر دو معنی: رد و قبول خلتق؛ فارغ باشد. 

و صحابه از مهاجر و انصار. بن‌السابقین" الاولین,واذین اتبموهم باحسان 
-رطی اه عنهم اجعین سم اولیاء اند" و پیشرو ایشان در معاملت, و فد 
ایشان در انفاس و قوادایشان در احوال. زپ انیاء -صلوات له وسلامه علیهم 
اجمعین. 

قاللشیخ العام لعارف. وان مد ناسین بن حمد بن موسی, 
لشلمی الیشابوری-4-ق رساه: سای ی تک طرفا ین طرق هل 
اللامة و أخلاتهم. قلذین لوا بالات هم الذین زین الّه-تعالیواطنیم 
بنواعالکرامات. ارب و ال د 


وال والتّصال. و غاراق-سبحانه_ 
شرا نم طوهرهم ی هی معنی 
الافتران یسم حاطم معا مسبحانه. و هذا 
لباطن عَل اناهر. و هذا مبیة ال الّی-98- ژفع ان ال اعلی ین 
قرب وال وان قاب قوسین دی (سورة ۵۳ یف ۸٩‏ رجع ال اي و تلم 
متهّم ی الوا اظاهرة. وٌَ بوثر من حال؟ ان قرب علن ظاهره شی». و 
حال الصَوفية و هم لین بظهر عنم آنوار اسرارهم شبيه ال موسی_-علیه 
س:. دوست خطرنباشد. .۰ ۲.می الاپن. ۳.می: هه الیاء ال 
۴.ص:الاحوال. 


۳ الاخوالِ آن لایزتر 


۶ فل الخطاب 
السَلوةوالشلام-طِقَ أحد تظر ی وجنهه فد نا کلم الّه-عر وجل. 
و تس ن منازل بل - 
ل نآ املامت: ام بر 


اصول مذهب ملامت 


ذعی عبداللهالژاهد و عبداللْهالعارف. 
یلیس الرقعة والّوف و غیر ذلک من 


ِِ تن نان بآ نو من فراسة لسن فیه. و 


تک فاذامٌ مت آظهر رک بیتک 


ی قال آبویزید الیسطامی و4 : 
الم و ین منهاه و اما سوالی مند 


ص:تذعی. 


درییانأمل ملامت ‏ ۴۳۷ 


9 5 سك 
-سبحانه-أن یفتح عل الطریق اله, و بقدار رأسآيرة, 


و قال بعض کب 

متیة مر احضهرة اممتد: 
98 -وأی‌بکر الستیعل و وین تقق به من الشیوخ. حمدون القضار و ابوسعید 
ز و آبوپزید ابسطامی .الم لتر نع الْمنین بل زا 


فی معرفة منز امامت 


تجلی ام -سبحانه هر لام اک بظهور یدهم -عز وج 
عندانعامة بال‌عاوی و خرق الْعواید ‏ الکلام عَلَ اخواطر و 
یتحاشون بن ها شیم ما دی ین معرفة لتاس. 
-عروجل_قاثم لایشاهدون فی زغبهم للع وجل. و هذا ال ای هم 

فیه قلیل الملامة ین ۳ .۲ 


.ص: للرماهیه. 


۸ شل لطاب 


واه بای نی 

سیم سبن اج 

6 سفی هذا الْام. و هو اقا هی نی النیء وضع هذا رل ین العلوم هذا 

الفلم: وم کنة و علم کشف الانسان فا تفس الک و عم ال خرة الْمجلة. 

۵ والنا ال وهذااقدرکات.ولله_تعالی-یقول الق وه یی لبیل 

ذکرامرالممتن علي فّل ی کتاب کشفالمجوب لباب لوب ق ذکرن 

بن اییطالب بل - مشاع الصَوفية ین الصحابة سرضی الّه عنهم اجعین_وَ 

مهم :بردر مصطن. وغریق بجر بل و حربق نار ولا متدای الا و أصفی ابو طسسن 

عل بن ی طالب لو را اندرطریقت شأنی عظی و درجتی رفیع است؛ در دفّت 

۰ عبارات از اصول حقایق ی تام؛ تا حدذی که. جنید 4 -فرمود: یناف 

الاصول و لاه علنالرتضیسرضی الّم عال عنه. ییامام در علم طربقت و 
معاملات طریقت علی مرتقی انست: وان له تعلی علید. 

علم طریقت را هل طریقتصول گویند: و معاملات طریقت ‏ بجمله خود بلا 

کشیدناست. و چنین می‌آید که یکی ه حضرت او مرش الّه ای عند-آمد و 


۵ گفته ان تفای ۰ شیک لگفیک و 


و هو ین اشخاب رسول ال 


کان آهلک و ولدک ین آعداء للع و جل لا هک و شلک 
اعدا لّه-سیحانه. نی نگر تا شفل اهل واولا را مهمترین اشغال خود نگردا؛ 
که اگرایشان از دوستان خدایند-عر و جل-خداوند دوستان خود راضایع نگذارد: 

۰ . واگرایشان دشمتان خدایند-عرّ وجلْ-اندوه دتمنان خداوند-سبحانه سچراداری. 
و تعلّق اين مسأله به نقطاع دل بود از دون حق_جلْ جلاله -هرگاه که یقین تو 
صادق بود. که وی خود-عرّ و علا-بندگان خود را چنانکه می‌خواهد می‌دارد. 


۱.می:. طریقت خود لا 


دریانآمل‌ملات ۴۳۹ 


موسی_صلوات ار من وسلامه عل نبیتا و علیه -فرزند شعیب را بر حالق هر 
چه صعب‌تر بگذاشت,و به خداوند -سبحانه -تسلیم کرو ابراهی هاجر و اس‌اعیل ۱ 
را برداشت و به وادی غیرذی زرح برد. و به خداوند -سبحانه .تسلیم کرد. ایام 
-علیهم الصَلوة والتلام-اهل و اولاد را اکبر شغل خود نساختند. و همه دل اندر 
حق بستند؛ تا به تسلیم امور به خداوند-عرّ وجلّ-مراد دو جهانی بر آمده اندر ‏ ۵ 
حال ی‌مرادی. و در معنی سخن امرالوّمنینعلیسرضوان ال تای علههم-بهنظم 
گنته‌اند: 


فرزند بنده‌ایست خدا وا غمش نخور 
آن نیستی که به ز خدا بنده پروری 
گر مقبل است گنج سعادت بدست اوسبت: ۳ 


وَرآمدبر است رغ زیادت چه می‌بری 


ارحفای شیر و قال جعفرالضادق تسف قولیسبحانه: با آمالکم ز 

سلمی آولادکم فتاه عندهأَجه عظیم (سورة ۸. آیذ ۲۸):أوالکم فتتة 

لاشتفالکم نها من غر : 

باضلاجهم فتَفسدو و لاْضلحون هم. کذا نی حقایق الشْلمی- 4 0 
قال؟ نی کناب کشف‌اامجوب: و مانند این سخن امیرالومنین علی-رضوان 

له تعالی علیه -آنست کهء سای" ازو پرسید که: پاکیز‌ترین کسب‌ها چمست؟ 

اقب بالله_سبحانه سیعنی: هر دل که بخداوند سبحانه -توانگر 


فرمود؛ 
باشد, نیستی دنیا وی را درویش نکند؛ و به هستی دنیا شادان نشود. درین معنی نیز 
گفته‌اند: ۲۰ 
۱ ماس. ص:احمیل. 1 

۲ ص: در مان نامه و در حاشیه: مق ..آن را که زهستی خدای آندیشد. 
سابل 


۴۰ فصل التطاب 


1۵ 


خاکش بر سر کزین سرای اندیشد . بر جای باند و ز جای اندیشد 


انديشة نیستی چه دامن گیرد آن را که ز هستی خدای اندیشد 


قال ی کشفالمجوب: و حقیقت این سخن امیرالومنین عل-رضوان له 
تعالی علیه-بهفقر و صفوت باز گردد؛ و اهل طریقت اقند ه حضرت او کند. در 
معنی فقر و صفوت و تجرید از معلوم دنا و نظر به تقدیر حق-سبحانه -و در حقایق 
عبارات و در دقایق اشارات اقندا یه حضرت او کنن. و لطایف کلام او سرضی له 
تعالی عنه -بیش از آنست که به عدد در آید. 
و9 تا از حقایق فقر و صفوت شمه‌ای گفته آید: بدان که 
درویشی را درین راه مرتبقی عظیم است. و درویشان را 
خطری بزرگ. چنانکه حضرت ناونع و جلْ-فرمود: لین آخهروا 
ق سییل له (سورة ۲. آیذ 0۷۳ لام به حذوفست, والعن: آغمدوا لا 
سب ذکرهالْا. و قیل: تقدیره را 
می‌کنید مر فقرا رءآنان را که باز 


داشته شده‌اند در راه خدای-عرّ و جلّ-جهاد ایشان را حبس کرده است؛ و به کاری 


واجعلوا مئلفقون را والصدقات التی 


۳ ۳ زرد رو 3 
مشغول نی‌شوند. حبوسند برای جهاد؛ هم لدع اسب ف الْض. 


نی‌توانند رفتن در زمین برای کسب, تن خود را وقف کرده‌اند. 


ن الشُوال. وه ّل الحوال الرضا وققواع ال 
سعیدین السیّب مه سمی‌گویدداین فقرااکسانی بودندکه در حروب جراحات 


تن ی ۱2171 


۱ بدهیت أَْچنقهمی‌کتیت مقر را 


۴۴۱  تالم‌لمأنایرد‎ 


بایشان رسیده بود؛ از مرض و جراحت می‌توانستند به کسب مشفول‌شدن. و قیل: 


هُم مهاجروار 
کانوا ذرسو ائرآن لب و 
یل لام حي الشة ی محند الغوی :هم را اْهاجرون؛ 
تا اْدينة و لاعشایر, کانوا ق‌السجد. 


تمون القران با 
أصحاب الطلفة. و ان نآ بیع له -تعالی-عليهم 
لاس أصحاب صَفّ فٌ تشجدٍ رسول له 

چهارصد کس بودند از مهاجران قریش, در مدینه یشان رامسکنی نبود, وربا 
و عشایر نداشتند. مسکن ایشان صفَهُ مسجد بود. شب قران می‌آموختند و روز دانف ۰ ۱۰ 
خرما میکوفتند. و چيزکی از قوت به آن حاصل می‌کردند؛ هرگاه لشکر اسلا بر 
نشستی, ابشان بر دیگران سبقت کردئدی: اگز کستق را شام فضل طعام بودی؛ بر 
ایشان می‌فرستاد. و تال الک لها برین». رسول- .در 
حرب به ایشان نصرت طلب می‌کرد. 


پیت 1 
در چشم من آی تا توهم بینی ‏ یک تن که به صدهزار جان ماند 
روزی رسول- 8 -به سر ایشان رسید !و فقر و فاقه و طیب قلوب ایشان در 
چنان شدّت دید. فرمود: بشارت مر شی را ای اصحاب صفّه. هر که از امت من برین 
تفت و صفت بود که شمیید آ: راضی به حال خود از رفقای من بود در جّت؛ «و 
سیم بماهل آغنء ین پندارد ایشان را" نادانبه حال ایشان, توانگران؛ ۰ ۲۰ 


ار سای ور وی وش رن و از طمغ. 


.س. ص... رسید فقر و قاقه... ۳.س:ایشان ندان, 


۲ شل الخطاب 


بسپاهم (سورة ۲. آیة ۲۷۲), شناسی تو ایشان را به نشان ایشان, زردی روی و 
خشکی لب و رثائت هأت وتخقع وتو 


استفراقهم ف ال حوال. 


نفوسهم. یم عرفاء قرء هل له لْيَلرُْ ۱۳1 من هو مهم اه مش علی 
یرهم ره ین الاثبات لٌغیار. و ثم وقفو نفوسهم و حَسوها عل طاعة ال 
0 ۲ 3 

-عرّ ول سو قلوبیم علی معرفته "و آرواحهم عی بو آسرارهم علی ژژیته و 


مشاهدته -سبحانه. ما رال اله-عز و جل- 
11 
لماح هزومآ 


5 
نی انظاهر و آَشدوا لاش | 


ی آباطن, اختسالون لاس رانا آاماف: 


شرمسار بردبار, نجفت نیاز را دوست می‌دارد. و دشن 
میدارد دراززبان بسیار خواهند؛ اماحکنندهر. شون ناش فا نخواهند 
و وبه تعریض نه بتصریع؛ 
ومعناه: من سا ۹۱ 

وتیل هونق التال ولاف جیعا؛کتوله: «علی لاجب. 
نق انار "؛ و الاهتداء به. ۱ 


۱.صی: رساست هیشت. 


۳.ص:النار 


۴۴۳  تالم‌لمآنایرد‎ 


اکثر مفسران و اهل تحقیق گفته‌اند: مرادنقسوال است و الاح اوالعی یسم 
سوال َیّع ین ای: لماح و ماج. لا بسن اس أصلا له _سبحاه - 


پس درویش را در راه خداوند -عر وجلّسمرتبتی عظیم است. و درویشان را 
نزد خداوندسعورجل -خطری بزرگست. و ی 1 
فرمود: سل ال -تعال ول بو القیمة نوا یی جبّ 
أَحیاوک؟ فیقول الّه-تعالی: فقراءالسلمهن» و ماند این در فضیلت فقرا آیات و 


احادیث بسیار است. و در وقت مهتر عام-465 -فقرا مهاجرین بودند؛ آنان که اندر 


حکم آداب عبودیّت و صحبت متابعت پیفامبر 3 .نشسته بودند اندر مسجد 
وی, و از اشفال جمله اعراض کرده. و ترک معارضه گفته؛ و خداوند تعالی‌سرا ۰ ۲۰ 


۵ ی 
بدادن "روزی خود باور داشته, و توکل بر وی کرده. 


۴ فل ابعطاب 


پس خداوند-عرّوجلّ-فقر را مرتبتی بزرگ داده است, و فقرا را بدان درجه 
خصوص گردانید. تا به تر اسباب ظاهری و باطتی گفتهاند. و یکلیت به مشیّت 
رجوع کرده: تا فقر ایشان, فخر ایشان شده. 

اما فقر رارسی است و حقیقتی. آنکه رم" دید با رسم بیارامید؛ و چون مراد 
آنکه حقیقت یافت 
کل در رژیت کل به بقء کل بشتا ۲ 
پس فقیر آن باشد که به هستی اسباب غنی نگردد؛ 


نیافت از حقیقت برمید: روی از موجودات برتافت و به فناء 


وئیستی اسبالب سیب احتياج او 
نشود. وجود و عدم او نزد او یکسان بود؛ و اگر از نیستی خرّم‌تر بود, روا باشد. از 
آنکه مشا-قدّس له تعلی ارواحهم -گفت‌اند: هر چند درویش بدست تنگ‌تر 


بود. روا بود که حال بر وی گشاد‌تر بود. وجود معلوم درویش را شوم بود؛ هیچ 


چیز را در بند نکن لب آن متا در ند مود متاع دنا ماع باشد از را رضاء و در 
عر لاله چوزی که آهل را بود, نااهل را ذلبود. عزژتش 

انست که, فقیر حفوظالموارح بو از :و متفوظ المل ازحل.نه بر نتش لت 
و معصیت رودنه بر جانش خلل و آفت گذرد.ظاهرش مستفرق یم ظاهر وباطنش 
منبع نعم باطن؛ تتش روحانی و داش ریانی. خلق رابدو حوالت و آدم را بدو نسبت 
اند. از حوالت خلق و نسبت آدم فقیر باشد و به ملک این عام غنی نگردد؛ و کونین 
در ترازوی فقربه بر پشه‌ای نسنجند؛ ویک نفس فقیر در هر دو عام نگنجد. 

خلاف کرده‌اند مشایغ این قّه عم سدر فقر و غناء تا 
کدام فاضلتر است؟! از یجبی بن معاذ رازی و امد بن 
یی المواری و حارث محاسپی و ابوالبتاس بن عط و روم و ابوالحسن ین سععون. 

از شیخ الشای, شیخ ایوسعید ابواور -ع سمنقولست که, نا 
فاضل‌تر از فقرست, غنا صفت حق است سسبحانه مو فقر بر وی رو نباشد؛ و در 


حدیث است: 


و از متاخرا 


ص‌درسم دید. 


۳۴۵  تالع‌مآدایرد‎ 


حقیقت غنا مر حق را -سبحانه -نامی است بسزاء و خلق: نام نباشند. !و 
فقر مر خلق رانامی است بسزاء و برحق -سبحانه -روا نباشد. و آنکه به مجاز هر 


کسی آراغنی خوانند.نهچنان بود که غتی بر حقیقت بود. غنای "ما به وجود اسباب 


بود, و وی-سبحانه -سیّب‌الاسباب است, و غنا وی را سبب نی شای حق 
-سبحانه_آنست که, وی را به هیچ کس نیاز نیست, و هر چه خواهد. مرادش ۳ 


دفع نیست, و هميشه به این صفت بود و باشد. 


غنای خلق منال معیشتی با وجود مسرّق یا ژشتن از آفتی یا آرمبه مشاهدق؛ و 
این جمله حدوث و تغیٌ بو و سرمایة طلب و تحشّر و موضوع عجز و تذلل. پس 
اسم غنا بنده را از بوده و حق راحسبحاه_حقیقت. قال الّه و وجل: اب 
التاس آنم | ال له (سور: ۱۳۵ آية 46۱۵و نیز فرمود: واه ال و نتم الفقراء 
(سورة ۴۷. یذ ۳۸). 


بر نعمت شکر فرمود و شکر راسبب زیادت لعمت گردانید؛ وبر فقر صبر فرمود, 
و صبر را سیب زیادت قربت گردانید؛ و گنت لمع ااضابرین (سورة ۲ آیذ 
۳ وه 

و غناء که مشایغ-م سمر آن رافضل نهند بر فقرء نه این اشد که. عوام مر آن را 
غنا گویند. عوام کرت دنبا و یافتن کام و مراد را غنا خواننده غ 


نزد عوام یافت 


نعمت بود؛ و نزد اهل حقیقت یافت میم 


و شیخ ابوسعید دس اه تعالی روحه -فرمود: افقر هو اه با 
کذفی آبدی باشد به مشاهدت. گویم. مکاشف مکنایجاب باشد؛ اگر 


صاحب مشاهدت را حجوب گردانند. حتاج مشاهدت باشد؛ و چون احتیاج آمد. 
اسم غنا ساقط شد. 
غنا به خداوند -عر و جل -قاءلسَفة و ثابت‌الراد باشد. و با اقامت مراد و 


۱.صناشد. ی چرس عیشت 


۳۴۶ 


تل ناب 


اثبات اوصاف آدمیّت غنا درست نياید که عين آدمی خود مر غنا راقابل ئیست. از 


آنکه وجود بشریّت عین ن باشد و علامت حدوت. عین احتیاج. پس باق الَفة 


غنی نباشد. و فایالفة مر هیچ اس را شایسته نیاشد؛ پس نی نع ال 
-عرّوجلّ. پس اقامت به خود صحّت بشریّت بود. و اقامت به حق سسبحانه حو 
صفت غنا بر حقیقت. بر بقای صفت درست نیاید که, بقا صفت حل علّت بود. و 


موجب آفت؛ و فنا صفت خود غنا نباشد. زیرا هر چه بخود باقن د. آن را نامی 


نبود. پس غنا را فنای صفت باید؛ چون صفت فانی شد. محلْ اسم ساقط شد. 
بدین‌کس نه اسم فقر اند و نه اسم غناء 

وباز جملةُ مشایع-ِم -وبیشتری از عوام. فضل نهند فقر را بر سم غنا از آنکه 
کتاب و سنّت به فضل فقر ناطقست و بیشتری از نت برین جتمع؛ و در حکایات 
یافتم که روزی میان جنید زان عطاء تن ساين مسأله می‌رفت. ابن‌عطاء دلیل 
آورد بر آنکه, اغنیا فاضل‌ترند که:با اشان به قيامت حساب کند. و حساب 


شنوانیدن کلام بیواسطة باشد؛ درل عتاب؛ وتاب از دوست به دوست باشد. و 
جنید - 4 -فرمود: اگر یه اغنیا حساب کند. از دروب 
فاضل‌تر از عتا 

و اینجا لطیفه‌ای ! عجب است. گونیم: در تحقیق محیّت عذر بیگانگی بود. و 
عتاب مخالفت دو دوست. و در تحقق دوستی, نه دوست از دوست چیزی طلبد. و 
نه دوست فرمان دوست را ضایع کند. و دیگرگفته 


ان عذر خواهد؛ و عذر 


دس رنه -عوّوجلسفقیرا 

و در حقیقت فقرسلمان چون غنای سلیانبود. وب را-علیه للوةوالتلام- 
«نفع :و سلیان را در استقامت مکش فرمود؛ «نعم 
لعید»» چون رضای رجمان "-جلٌ ذکره -حاصل شد. فقر سلیان را چون غنای سلیان 


در شدّت صبرش 


ایض ۳. اس ص: رحمن. 


۴۴۷  تمالم‌لمأنایرد‎ 


گردانید. از استادم ابالقاسم قشیریِ -شنودم که, فرمود: در فقر وغنا من 
آن اختیار کنم که, حق-سبحانه_برای من اختیار کند. و مرا در آن نگاه دارد؛ اگر 
توانگر داردم, غافل گذاشته نباشم. و گر دوريش داردم؛ حریص و مفرض نباشم. 
پس غنا نعمت اعراض در وی آفت, و فقر نعمت حرص در وی آفت. معانی جمله 
نیکو, روش اندران مختلف. ی دل با غیو. چون . ۵ 
فراغت آمد. فقر از غنا اولیقر نه و غنا از فقر ولیت نه. غنا کفرت متاع و فقر قلّت 
آن؛ و متاع جمله ازان خداوند-عر وجلّ چون طالب ترک ملک بگفت, شرکت از 


فراغت از مادون؛ 2 


میانه برخاست. و از هر دو اسم فارغ شد. 

مشایغ طریقت را-قّس ال تعلی ارواحهم هر یک" را درين 

معنی رمزیست: رویم بن محتذ بل مگوید: لت لفق" حفظ ‏ ۱۰ 
هو صیانةنفسه و ده فرایضه از نعث فق ات که» سرش از اغراض تحفوظ 


در صفت فقیر 


باشد. و تتش از آفت مصون, و احکام فرایض بر وی جاري. آنچه "بر اسرارگذرد. 

ظاهر را مشفول نگرداند؛ و آنچه بر ظاهر "گذرد. اسرار را مشغول نگرداند. غلبة 

آن از گذاژد امر باز ندارد؛ و این علامت ازالت بشریّت بود که,بنده کل موافق حق 

گردد و بح گردد. طبعش از مراد خالی بود. 0 
و بشم حاف- له -گوید:أَفضل القامات | ّ 

اعتقادکردن بر مداوست بر صبر بر درویشی. و صير و اعتقاد از جله مقامات بنده 


باشد؛ و فقر فنای مقامات بنده باشد. و ظاهر این قول تفضیل فقرست بر غنا و 
اعتقادکردن که, هرگز از طریق فقر روی نگردانم. 

۳ 
+ لیر لایَستغی بشیء دون الله-تعالی: فقیر بدون حق ‏ ۲۰ 


آرام نيابد. از آنکه جر وی او را مراد و کام نباشد. و ظاهر لفظ 


۲ :ار 


۸ فصل لطاب 


آنست که, جز به او توانگری نیایی. چون او را یافتی, توانگر شدی. پس هستی تو 
دون ویست؛ چون توانگری بدون وی یابی, تو حجاب توانگری گشتی. و چون تو 
رخیزی, توانگر که باد. و اين معتی نیک غامض و لطیف است, بفزد هل 


نیع فقر آنبود که مر 
او را هرگز غنا نباشد. و این آن‌معنی است که» آن پر گفت -عل -که:اندوه ما ابدی 
است. نه هرگز هسّت ما مقصود رابیابد. ونه کیت ما نیست گردد. در دنیا و آخرت: 
زانکه یفن چیز را مجانست باید.و با وی-سبحانه -جانست نه. و اعراض از حدیث 
وی را غفلت باید. و درویش غافل نه.! پس گرفتاری افتادست همیشگی, و راه 
با آنکه کسب را بهدیدار او راهن و وصال وی از 


پیش آمده, و آن دوستی ‏ 
جنس مقدور خلق فی, و بر فناتدّل صورت و بر بقا تغٌ روانه. نه هرگز فانی باق 


شود تا وصلت بود ی باق فانی شود تا قربت بود. وباز دوستان وی از سر تسلی دل 


عبارق مزخرف ساخته, و آرام جان را مقامات و منازل و طریق هویدا کرده. و 
عباراتشان از خود به خود. و مقأماتشان از جنس به جنس, و حق -سبحانه ماه 
از اوصاف و احوال خلق. 

و شیخالشاع. و جنید بن محتد له _گوید: با مغر الفراء کم 


لوب بنی: چون خلق شا را درویش خواندند!, 
طریقت درویشی چگونه خواهید گزارد. " باز پس‌تر از آن کسی نباشد که, خلقش 
آن او نبود؛ و خنک آن کس که خلقش از آن او دانند و او از 


بودکه, خلت او راازآن او دانند. واواز آن او باشد. واز 


از آن او دانند. 


آن او بود. عزیزتر 
مشغولی خلق فارغ. و چشم خلق بجمله از روزگار *آو فرو دوخته. درویش را در 


میدق دس خواند. ۴ چاس» میگذاردد. 
کار هس فد عس: از روزگرفرو دوخ 


۴۴۹  تالم‌لمأنایرد‎ 


کل معانی, فقره عاریتی است. ام گذر؟ 
آید نه رامرو. پندار ‏ این حدیت مرد را کمال ولایت بود؛ تولا کردن حل کال است. 


اسرار نی است. آنچه بر وی گذرد او راه 


پس طالب این قصه را چاره‌ای " نیست از راهایشان رفتن و مقامات ایشان سپردن و 
عبارات ایشان بدانستن وراه معالی آن سپردن, و به رعایت حيْ آن مشغول بودن. 
در تفضیل فترر صقویت بازعلای اين طریقت را در تفضیل فقر بر صفوت و 
وبالعکس صفوت بر فقر, خلاف است. نزد گروهی فقر تمامتر از 
صفوت. و نز گروهی صفوت قامتر از فقر.آنان که فقر را مقم بر صفوت گویند, ۳ 
فقر فناء کل بود و انقطاع اسراره و صفوت مقامی از مقامات فقر. چون فنا حاصل 
آمد, مقامات جله ناچیز گشت. " و آن که صفوت را مقدم دارند؛ گویند: فقر شیء 
موجود است؟ اسم پذیره و صفوت صفا است از کل موجودات, و صفا فنا بوده 
و فقر عین عناء پس فقر از اسامی مقاماتست و صفوت از اسامی کبال؛ و اندرین 
سخن دراز گشته است اندرین زمانه؛ و عبازت مجرّد نه فقرست و نه صفوت به 
اتفاق؛ و طریقت منزّه است از تزهات مدعیان: 

جله اولیاء بح برسند که محل نماند. و درجه و مقامات فانی گردد. و عبارات 


از آن معنی منقطع شود نه شرب ماندنه ذوق, نه صحو نه حو؛ آنگاه ایشان نامی 
طبند ضبروری, تا بدان معنی رسند که. اندر تحت اسم نياید ! و مستعمل صفت 
نگردد.آنگه هر کسی نامی راکه مظمتر بو به ند ایشان, برانمعنی 
آن اصل تقد و تأخیر روا نباشد. تا کسی گوید: اين مقدّم. یا آن مقدم؛ تقدیم و 
تشمیات بود. گروهی را نام فقر مقدم‌تر مود. و بر دل ایشان معظم‌تر بود, 
از آنکه تعلّی آن به گذارش و تواضع بود. و گروهی را نام صفوت مقدّم‌تر نمود و بر 
دل ایشان معظم‌تر بود. از آنکه به رفع کدورات و فنای آفات نزدیکتر بود. و مراد 


. ودر 


تأخیر در 


۱س: پندارد ۲ م.س. ص: چار: .س: دارند. 
۴ب ص: آن ۵ س: در حاشیه است..-فقر از لسامی... 
دس نید ۷ باید مراد «گزارش» باشد. 


۰ فل العطاب 


همه ازین دو تسمیه اعلام بود. و نشان این معنی آن بود که, عبارت ازان منقطع بود. 
تا با یکدیگر به اشارت سخن می‌گفتند. مرین گروه را خلاف نیفتاد. اگر عبارت از 
فقر کردند یا از صفوت. باز اهل عبارت و ارياب اللّسان را که از تحقیق آن معنی 
فت؛ یکی رامقذمداشتند و یکی راموخره و 
آن دو گروه رفتند با تعقیق معانی, و این دو گر ماندند در ظلمت عبارت. و در 
جمله چون کسی را آنمعنی حاصل بود. و مر آنا قبلة دل خود گردانیه باشد؛ اگر او 
را فقیر خوانند ی صوق, هر نام اضطراری بود مر آنمعنی رکه در تحت اسم نبید. و 
این خلاف از وقت ابواسین" بن سعون بازست س. که چون در کشنی بودی که 
تعّقبه بقاداشتی, فقر را بر صفوت مقدم داشتی؛ و باز چون در حلی بودی که تعّق 
به فا داشتی, صفوت را بر فقر مقدّم داشتی,ارباب معانی او را سوال کردند. گفت: 
طبع را در فنا و نکوساری"مشبریی تام بت, و در بقا و لو نیز همچنین. چون در 
محلی باشم که تعلّی آن به فا بود: ضفوات را مقدمگویم بر فقر و چون در حل باشمم 
که تعّق آن به با بو فتر مد گر فوت, اینست فرق میان فقر و صفوت 
معنوی. 

اما صفوت و فقر معاملتی از روی تجرید دنیا و تخل دست از آن؛ آن خود چیزی 
دیگر است. و حقیقت آن به فقر و مسکنت باز گردد. 

وگروهی از مشایع گناد فقیر فاضلتر از سسکین بود از آنکه مسکین 
صاحب معلوم بود و فقیر تارک معلوم. و صاحب معلوم اندر طریقت ذلیل باشد که, 
در حدیث است که: «تفس عَبذالدرهع و تفش عبدالنیه و تارک معلوم عزیز باشد. 
اعتاد صاحب معلوم بر معلوم باشد. "و اععاد تارک معلوم بر خداوند -عرّ و جل. 

باز گروهی از مشایخعْر _گفته‌اند: مسکین فاضل‌تر است از فقهر. ففیر آن بود 
که متعّق به سبی باشد. و مسکین آنکه منقطع السیاب بود. و در حدیث آمده است: 


پی‌خبر بودند. در جرّد عبارت سخن را 


۳۹ سنگوناری: تا 


۰۳۵۱  تمالم‌لهأناییرد‎ 


هم آحیی کین نی مسکینً و امن ف زمرتالساکین. و گروهی از نها 
گفته‌ند:قیر صاحب بلقهبود. و مسکین مج از بلغه. 

وگروهی از فقها گفته‌ند:فقیر صاحب بلفه بود. و مسکین مج از بلفه. پس این 
اختلاف اهل مقامات از مشاغ به اختلاف فته ِ متصل است. 
ذکرشیغابوالتجیب وف کتاب داب الریدین لیخ لعارف ت ای ی مات 
الشهروردی العّیه و الکرامات 


لشريعة وا ُقیقة«ضیاء الق والژین ی النْجیبعبدلقاهر بن عبدلّه الشهروردی 
القرشی البکری-4. نسبه ی آی‌بکرالصدیق -ط سبینه و بینه انا عش باق 
تو-»4 -سنة تلاث وستین و خسمانة. و توق قبله اافظ الفة,محدّث الشرق» تاج 
الاسلام.الامام عبدالکری بن حتد بن منصورلروزی الُمعانی صاحب الاب 


کر ان اشوال. ان کر ال ین 
دام سخن در تفیل دق ترجمالوارف: اهلمعنی در فضیلت فقر با و غتا 
فقر وف بر فقره سخن رانه‌اند. و مذهب صحیح آنست که, به نسبت 
با مبتدیان و متوسّطان, فقر از غنا فاضل‌ترست؛ و به نسبت با منتهیان هر دو 


۲ فصل الخطاب 


مساوی‌اند؛ چه صورتِ غناء معني فقر و آن را از ایشان سلب نتواند کرد. 
چناکه گنهن لیکو لک. تا لاکون لک هر چند صورت فقر و 
غنا او را یکسان بود؛ صفت بذل و ایثاره صورت غتا بر وی باق نگذارد. چنانکه 
نوری-4 -فرمود: مت لیر السکون ع عم ولد الو‌جود؛ و دیگری 
فرمود: و ال ضط راب مد الوجوو. 

و فترای محقق چند طایهاند: طایقه‌ای" آن که, دنا و اسباب آن را هیچ ملک 


نبینند؛ اگرچه در تصّف ایشان بود. و هر چه " به دست ایشان رسد. بذل و ایثار 
کنند و بدان توق غرضی در دنیا و آخرت ندارند. و طایفه‌ای آن که, با این وصف 
اعمال و طاعات را اگرچه "ازیشان صادر شود. هم ا 
چشم ندارند. و طایفه‌ای آن که, با این دو وصف, هیج حال و مقام از آن خود نبینند. 
بلکه جله را لطف حق و فضل او دانن. و طایفه‌ای آن که با این اوصفاف, ذات و 


خود نبینند و بر آن عوضی 


هستی خود را از آن خود + بلکه خودی خود راء از آن خود نبینند. ایشان را نه 


عا هیچ ندارند. واین 


ذات بود, نه صفت. نه حال. نه مقام. ئه فعل, نه اثر؛ در هر دو 


صفت که هیچ ندارند. هم ندارند: وق 4 و همان «َر فخری» اشارت به 
این معنی است. واين آن فقر است که بعضی از صوفیه 4 -از آن هیچ مقام اثبات 


نکرد‌ند و صاحب اين فقر را در دوکون هیچ کس نشناسد مگر حق-سبحانه - 


دارد, تا غایتی که از نظر خودشان مستور باشند؛ کد؛ «أوا 
غیری»؛ و اين مقام صوفیان و منتهیان است. نه مقام سالکان. چه واصل را بعد از 
عبور بر مقامات. در هر مقامی قدمگاهی بود در خورٍ حال او. ورای قدمگاه 


سالک. مثل در توبهکه. ال مقا است از مقامات. سالکانِ واصل را قدمگاهی بود 


مس مس:طای. ده چندیستت.. کس‌گرچد. 
۴ صی:مکردهند. 


۴۵۳  تالم‌لهأناییرد‎ 


که. پم از قطع جیعمنازل و عبور بر جلة مقامات میت گردد. و همچنین در جملا 
مقامات. 

وهر چند غرض از ذکر مقامات. معرفت منازل سالکان است. ولیکن ! در هر 
مقامی اشارق به مرتبة واصل, کردهمی‌آید. و سم فقر بر کسی که رغبت داردبه 
دنیء اگرچه هیچ ملک ندارد, عاریت و مجازست؛ چه فقر را اعی است و رتمی و ۵ 
حقیقتی؛ اعش عدم ملک با وجود رفبت در دنیء و زشهش, عدم تک با وجود 


زهد. یعنی: صرف رغبت از متاع دنیاء و ٍغراض دل از اغراض او, و حقیقتش, عدم 
بکانقَّک. چه اهل حتیقت باس آنکه جع اشیاء را در تصرف و مالکیت 
مالک‌اللک -جل ذکره امکان حوالیت مالکیّت بغير او -سبحانه -روا 
نگردد. اگر ‏ ۱۰ 


تقدیرً علکت عام در حوزة تصمّف ایشا آیده همچثان خود ر از لک ری دانند. 


ندارند. و فقر ايشان صفت ذاتی بود. که بوچو3آسباب و عدم آن 


و مترتمان که از حقیقت فقر جز اثری و تشانی نيفته‌نده و معنی فقر در ذات 
ایشان منجوهر و ذاق نگشته است. فقر ایشان امری عارضی و مجازی بود. و به 


حدوث اسیاب متغیر شود» و خود را متملک آن بینند.۲ 


و صوق را عبور بر مقام فقر از جلة شرایط و لوازم است؛ و هر مقامی که ازان ‏ ۱۵ 
تر ی کند. صفاوت "و نقاوت آن اانزاعناید. ورنگ مقام خودش دهد. پس فقر ۲ 


را در متام صوف. وصق دیگر زاید بو سب نیت جع عل وال و 


است که. مشاتلر -در فضیلت آن سخن گفته‌اند. و آنچه بیش ازین در معنی فقر ۰ ۲۰ 


یاد کرده شد. شم فقرست و صورت آن 


۱ س:ولکن. 7سا 
سس ففرار 


۴ ضل الخطاب 


شخ ابوعالهقد ين خقف سل سرموده است عَدالاملاي 
أحکام اُفات. و این حدی جامع! است, مشتمل بر رسم فقر و 


به ارادت فقر حجوب بود و صوفی را هیج ارادتِ مخصوص نباشد؛ و در صورت فتر 
و غناء ارادتٍ او در ارادتٍ حق-سبحانه حو باشد؛ بل اراد او عین اراد حق 
۰ -عزّوعلا-بوّد. 


یتحقق له الق یمق له -تعال- 


ث ین عباده (سورة ۴۰ آیذ 


ریدم ملامت ۰ ۱۳۵۵ 


هل بطا. و اشکات اللّیان 


ن لایتعلّی قلبه ها باطنأ. و لت ر 
لرک مع کوزه فلا ما ذ تعزض له پسییه آفاث. اجب والدغوي وزیا 
وب لاه کا قیل لیفضین: ترک الا .و لا کان الک مضماً فکیت 


ش: آی. الرجوع ال شابقة ار 
لفیض القدس, یه له فطلاعن وجوده؛ و کالاته.قیری ان وجوده و له و 
آخواله و مقاماته و کل ما ین کلاته. لها مضل ین له بن غیراستحقاق له, 
حلص ین رو له وشپود خوله و بعطه رین ناس ژو 
نک ماکان یسب ی 
هد شود دنب کمایقول: «وجمودک دنب ابش ب 
ال الّه-تعالی. 
مرج الالة. صحةال ضطرار و لوقوع ف 
ف بیداءقید اجرید. وا 
صحة الاضطرار نی اضطراره و شهود ان کل مایبری علیه حکم سابقة 
لا اختیارل.ذ لافثل َو لاوصف له و لاوجود نهر مضطر قلوقوع فی 


و ید به بن صفاته قاعتباره و رویته دنس و َوث و 


یحض 
۳.س: و هو شهود...صی:در حاشی آورده.ا.اقوحدا 


۶ فصل العطاب 


اْنقطع الوحدانی, و هو حضرالممع و حل النقطاع لغیار فیه و عنه حیث 
شم و لا مایقع ‏ علیه نم السوي و سوه منقطعً یتح له اسم مکان 
لانقطاع الکل فیه). و الاحتباس ف قید جر ۷ 
لارسم فیها و لا اس و لاوصف؛ و هی حضرة ات و 3 


لایبق فیه 


المردانیة: آن لابکون معه شی» قال. و هذافقر لصُوفية. و بقل فقراْتصوفت. 
ان اتصوف. هوالتخای, و نیت قم ات ای هو تبداء الب ی مقام لا 
الذی هو مقامالصّوق؛ و هوالتحقق بحقيقة الق -سبحانه. 

لوفیه هو ناهن أَحدة جح الذات. و هو ای ورد فیه:«افقر سواد 
الوجه ق الذارین»: ای: اناء مرف والعدم المض غالنیا و الخرة؛ و هو 
الاشتبلاک فی عین الّات+ انا هو الشواد و اللمة؛والوجود ُ ایا 
واتور, و لامقم أعل منه. 
غفر اصلی و "و ف شرح" اشَعرق خالیاب الاسع و الثلائین فی الفقر: فقر اصلی 
حقیقت ففر ‏ بزرگست؛ و حقیقت فقر نیازمندیست. و بنده جز نیازمند نباید. قال 
له -تعلی: ای اش آنم ال له (سور؛ ۳۵ آیذ ۱۵). پس اگربنده همه 


کون هم دارد هم فقیر است؛ و هر غنا که آن بدون حق است_-سبحانه-همه فقر است! 


است. در حدیث است: 


چون با غیر حق آرامید. غنی کی باشد. و فقر ری مز 


کند. محبّت حق-تعالی-اولی‌تر. و نیز مصطق 6 -دعا کرد اهل بیت خویش راءو 


ولایتع ۲مدالسبی, 
ساطی با کوش محد وشن یاب تون در فقاست و یل شدهاست. 
۳.س. ص: تاخواناست. 


.وبا 


دریانآململات ۰ ۴۵۷ 


گفت: الم اجعل ری هل بت کفاناً 


خویش را آن گزیند که بهتر بود. 


نیست که» اهل بیت 


لب مدوم تقد اوجود. درسی 
فقر آدست که تا با وی هیچ از دنیا موجودست, دیگر طلب نکنند؛ چون آن که 
داشت معدوم گشت, اکنون طلب کند از حلال بقدر حاجت. صلاح معاش را و تقوم 


قال آبومحتد المریری: صبتة ال 


نفس راو اقامت شریعت راء نه استکبار جع و منع راء وهر که چیزی طلب کند که, 
بوی حتاج نیست. از وی فایت شود؛ آنچه به وی حتاج است؛ و چون قوت دارد: و 
با نام فقر دنا طبد. راز می خوردن و زنا باشد؛ از بهر آن که طلب کردن !را جز 
محبّت دنا علّت نیست, « حُب انیا رآش کل خطّ»: دیگر"معدوم طلب نکند 
تا وجود گم نکند؛ و موجود بجقیقت حق است-سبحانه سو خلق اندر جنب حق 
-عروعلا-همه معدوم. و طلب معدوم نشان نت که حق نایافته است. 

وال ان تن لایکون ,اکن ون لک ابوعبداللهبن 
ابملاء 4 -چنین گوید: فقیری ریدم طعام و شراب نخوردی. مر او را از حال 
وی پرسیدم. گفت: روزی در بادیه راهگم کردم؛ طعام و شراب نيافتم؛ بازبه مدینه 


رسیدم و شب بیگاه بود؛ بر سر تربت حضرت رسول 3 -آمدم گفتم: ا رسول 
لها یک لّیلة. اندر خواب شدم. سول را دیدم که مراگردة 


+نیمی 


نی گرده اندر دست یافتم, و لقعه اندر دهن. ۲ پس آن 


از آن بخوردم و بیدار 
نیمة باق بخوردم؛ اکنون چهل سال است تاء مرا به طعام و شراب حاجت نیامده 
است. 

پس آنکه مر او را مصطن 4 _اندر خواب طعام و شراب دهد. 


آن که مر او را اندر بیداری طعام مشاهده و شراب حیّت حق دهد. چگونه بود. 


نین باشد؛ 


.ره له چنینگوید که طعام و شراب تخوردی. 


۸ صل العطاب 


ولیکن طعام و شراب دنیاسیری ‏ می‌کند. و طعام و شراب عارا 
گردد» جوع و عطش زیادت گردد که سیری از دوست کفر است. 
ابن الا -فرمود: درویشی آنست که ترا نباشد. چون " ترا باشد هم ترا 


هر چند زیادت 


نباشد. فقیر را ملک نباشد. و چون پدید آیدایثار کند, هر چند وی به آن معلوم 
۵ محتاج بود؛ و این سخن به دنیا وعقی درست آید. با خلق نیکویی کند. و روا دارد 
که حق -سبحانه -بلای خلق بر وی نهد. و جملة سخن آنست که ققیر از بهر حنظٌ 


خویش نجنبد. و چون جنبد آبرای اغیار جنبد, تا وی راز وی بستانند؛ چنانکه در 


حدیث است: «رل ی عون لد نام دی عزن خی چون حق-سبحاله - 


معين بنده بود, وی را ضعف و فقر کی بود. 


موه ؟-پوس: چون باشد. دس واگ چند 


فضایل خلفاء و اهل پیت" 


شا ال ابشر نا آابکر له 0 
خاصه. و هو مان عم لاس بعد رسول- - 
ی ال حادیت الطحيحة 


1 
1 و 
شُزیة. و توقف آبوالمتاس ای ی ذلک. و السلحیح ما علیهعاة لاله و 


+ از حایة نس تقلمی‌شود. و در اش ناه و در حاشة تسخة ص در ان خلافت خلای 
راشدین رضی ال عنم آمدهاست. 
سید ناس ۲ انا ناو .نمی حنیقة.. 


۶۰ ضل لطاب 


شین .رضی له عنهم مین سوبه 
عم جع سا سرضی له هم فظلون عل تن 5 
ال« ای تن تین لو ال ای و هو عمرن من حصن 
-فلا آدری أَذکربعد قرنهقرنین و لائة. امدیث: آخرجه البخاری و مسلم و 
نیع 

بصطبة رسول اه -القامون بنصرة دین له 
ند محبتهم عل العموم ونکت ان عن الط منم 
کاقال عمر بن عبدالعربز له : لک فاء 
قد طه ال تعای-أیدیناعنها قل وت این بل کل آمرهم ال له تعالی. 

۰ ."وا تفضیل لا السُحابة برض ال عنهم. 
سا > 
تیب آنانهم: لاد فاطمة سرضی الّهعنباسفایم مفطّلون 
مر زرط ین دسول الم 
الذُرية البق این أَذْب ال عهم انش هل یت و طرش 


۵ الرمذی وآبوداود وا 
اما هم انار 


۵ ۲ 
وف ترجة الموارف. ی لباب الوّل. نی سک باعقیدة السحیحة: 
سیب اختلاف آراء, اختلاف أهواء است که. نفوس بشری بدان مجبول‌اند. و 
وجود تنازع مطالب دنیوی, که بیشتر دل‌ها ب علّت طلب آن معلولند؛ واين اختلاف 
بتدریج در میان فرق متفرّق گشته است و به عداوت و پفض کشیده. و ظلمات آن 
1 


رن متراکم‌شده و به حد جدال و خصومت رسیده و به سب و اکفار اجامیده, 
پس هر کجا سایقة عنایت ازلی تعّق گیرد. بیخ هوا و عناد از دل او بکشد. تا قابل 
صورت اعتقاد صحیح گرده. و مشاهدة حّ صرع او رامیّم شود. و در روزگار 


ادص تعقد.. تکف. دص تکرب متهم.. 


فضایل خلفاءوامل‌بیت 


صحبت رسول و صحایه سرضی له عنم سبهبرکت آثارنزول وحی و تواتر 


انوار نب از دنا و اغراض" او اعراض نوده بودند. و روی به آخرت آورده: و 


حق را طالب بوده و بهنور ان از وراء حجاب مشاهد؛ صورت غیب کرده؛ لاجرم 
عقای ایشان از وضمت اختلاف معزی و دل‌های ایشان از بهاری هو مرا بود. و 
همه یکدل و یک رأی و یک زبان بودند. چون نور عطمت به نقاب عرّت مختنی شد. 
ظلمت هوا که در اش" آن متلاغی گشته بود. اندک‌اندک از کمین بیرون آمد. و 
مزاج قلوب از اعتدال و استقامت, روی به انحراف نهاد؛ و بر حسب مد از عهد 


رسالت و به قدرانحراف, اختلاف پدید آمد. ی با هذا. 


پس هر که طالب عقیدة صحیحه باشد. باید که به طبقة صحابة رسول-رضوان 
له تعالیعلیهماجمین اقا کن. و آثار ایشان را قفا نماید. وروی دل از حّت 
دنیا بگرداند. تا دید بصيرتش به نورریقین گشوده شود؛ و ح صرف برو منکشف 
گردد. "واین معنی جزبه صیق افتقار ون النجابه حضرت وهاب-جل ذکرهسو 
اعتصام به فضل نامتناهی ای دست ندهد: و هر که زاخق -سبحانه -نعمت صرف 
رغبت از دنا بخشید. و بیغ خلاف و نزاع از دل او بر کشید. او رامحلْنظر رحمت. 
۳ جم‌ریک (سور ۱۱. آیف ۱۱۸). و علامتش آن 

بود که به نظر رحمت و شفقت در حجوبان ملّت و در عموم خلق نظر کند؛ وبا ایشان 
طرق عناد و نزاع نسپرده ها رحة من الق (سوره ۳ ی ۱۵۹), و از عذاب 
عداوت و خالفت نجات یابد. و در آن طایفه که به فرقة ناجیه ملمّب گشتهاند. داخل 


گردد. و شک نیست که, حبّت هر حبویی اقتضای حبّت کند با هر که نسبتی به قرب 
وقرابت با و دارد. و صحایه و اهل بیت رسول-صل ال علیه وسلم ورضی عنیم- 
بعضی هم نسبت صورت ومعنی داشتند,و بعضی مجرّد نسیت معنی؛ ونسبت معنوی از 
نسبت صوری کامل‌تر است؛ و کی روا دارد مومن حقیق که در صحایة رسول و - 


مد اعراض .. ۲ماس: هو درآشعه. طدس:شود. 


۴۶۱ 


۲ ضل العطاب 


قدح کند. و حال آنکه ایشان از جهت محبّت و مهاجرت معاهد و اوطان و مفارقت 
آقارب و اقران اختیار مودند؛ و اموال و ازواج را در قدم میارکش نثار کردند؛ و 
چگونه باشد دلی که. در وی ایان و حبت رسول 3 و بت هل بیت او ی و 
طافح نبود که اگر خود مجّد نسبت قرابت بودی » واجب شدی محبّت ایشان؛ فکیف 


که پا نسبت قرابت صورت, نسبت قرب معنی هم داشتند. و اگر طاعن در صحابه 
-رضوان له علهم اجعین ساز سر اتصاف در نگرد. و بهتحقیق دند که, مشاه و 
مبداء پفض ایشان آن بوده است که. از احوال ظواهر و آثار نفوس ایشان, که در 


بعضی مخالفات و مشاجرات به حکم بشریّت گاهگاه در میان ایشان رفته است. 


چند به بعضی از ارباب ظواهر و اصحاب نفوس رسیده است. و به کزات و مزات آن 
را شنیده‌اند. و به صفات نفسانی در آن تصرّف نوده و قیاس بر حال خود کرده و 
پنداشته که,ایشان را ظهور این اش جکلی مستمر و مقامی مستقز بود. و این 
پندار در باطن ایشان تخم‌هوی و عصبیّت کاشته و متأل و متفزع شده وبه طرق 
توارث خلف از سلف آن را در مرتب فلید فراگرفته وبا خود تصوّر تحقیق و خروج 
از دیرة قلید کرده. و اوهام و نهم ایشان از آن برترآمده و ندانسته که حرکات 
نفوس ایشان و غلبات صفات بشری بر صفات قلبی ایشان عل الّدور: و در بعضی 
احیان بر سببل تلا و امتحان واقع شده است؛ ون قریب نفوس ایشان از حرکت 


آرمیده» و دل‌های ایشان را تشبیّث کدوراتٍ صفاتِ نفسانی خلاص یافته وبه حلّ 


صفای صفات خود رجوح کرده. و در مرکز انصاف و اعقراف و انابت و استغفار 


+ در حاشيا دو نسخاه مب س, اين یات را آورده است: شیخ سعدی شیرازی راست (... شیرازی 


میفرماید 
سادات نور دیدة اعیان (ماشراق) عالمند از عرّت محئد و از حربت علی 
فردا طعام_معدة دوزخ بود دلی کامروز از محبتشان تیست شتلی 
گر خردة که صادر ازیشان شود مرنج تتوان شکست قیمت جوهر یه جاهلی 
از بهر آنکه سید کونین گفته اس التالون لو 7 


یزیر دنس+ هرت آمدم 


فضایل خلفاء‌اهبیت .۰ ۴۶۳ 


قرر گرفته. و درجذ دیگرشان افزوده: ابث عنک ی و مکن 
که تا علاقه بشری باق بود. خلاص کلی از ظهور صفات نفوس دست دهد؛ و 

ت اقمی را در ضمن آن, اسرار نامتناهی است. و حکم ربوبّت در حل عبودیّت 
از جهت تصفيه قلوب اولیاء و تزکیُ نفوس اصفیاء گاه‌گاه اقتضای ابتلا می‌کند؛ و 
اصحاب سول اه اگرچه بهبرکت "و قول آثار وحی و مشاهد انوار اطوار 


نبوّت, صفای قلوب و طهارت نفوس یافته بودند. و دید بصيرتشان به نور یقن 


روشن شده واز دنا ولذات او اعراض نموده و روی به آخرت آورده؛ ولکن, به 
حکم بشریّت گاهگاه از ظهور صفات نفوس خالی نبودند؛ پس باید که, نظر به صفات 
قلوب ایشان کند. که اکثر اوقات در آن صفات بودهاند؛ نه به صفات بشری و نفسانی 
که گاه‌گاه بر ظواهر ايشان رفته است. چه مقر و مورد ایشان صفای باطن و فرط 
رجمت بوده است؛ چنانکه کلام مجید از آن عیارت گرد که: رحنء یم (سورة ۳۸ 
آیذ ۸۲٩‏ پس صاحب حفد را در فضل این خضومت بر حکومت ی اقتصار او 
است, و تبدیل بُفْض به حبت؛ سبیل جة َو تعلامث ضحت محبّت آنست که, 
اعمال صالمه و اخلاق مرضيه حبوب را متابعت کند؛ وال آیات کذب بر صحیفة 


احوال او, واضح و لاع بود. 

و فال الشیخ لامامالعارف العامالصدّیق, ۵ شخ الشوخ. . شهاب‌الین ابوحفص 
عمر بن محتد الشهروردی و4 ی رسائنهالسیء لام ای و عقيدة آرباب 
الق وق را مَلن عشرة فصول و نها و هو مجاوژ بِکة-حرس‌ها له تعلی و 
زاده شرفً-و قال ف أَّل الژسال: تحت الّه-تعالی-و َو ق الق و 


۴ فل العطاب 


اهتعالی-مستعناًبه-سیحانهسو راکنا اطر َّف ی شیم ون فأطوف حول 


» الرسالة فق ذکر اصحاب رسول له 

-8-و هل پیتهاّهرین سرضی اه تعای عنهم:اعلملن 
وقد توارنه اصحایه «صل له علیه وم ورضی عنهمسوأهل 
جَب ملک حبهابمیع. قلانکن نایلاً ی 
ی 
باطنک شی» ین حبة ب اف 


ْغ و ی ما تنکره 
۰ ردص ار ق‌ رم کنل ان وق اوح 
َو جوا عل ااقات وکاب اناهی و ادا زعموه حجا 


قلبه ‏ ح رسول لّه- 8 لاد 4 ین حب آزلاد 
و 7 
رسول له صل له عیه سم ورضی عنم 
۵ .نا اي" مأبویکرسرضوان له عالل علیه 
عتان و عل-رضوان اه لیم 1 


اه علیه رس ری یف ی هک 
الزطان و فاطعواالْتراب و القران فی 
1 صحاب رسول لسع 


رس 


و 


۳.س: اما السحاية. 


تضایل خلفهاهبیت .۰ ۱۳۶۵ 


یم ار وان وش. نوس مفات 


۵ 
نوف اور لوب 
القاهرة قوب الحرومة آنوارهاء آورث عندهم ال 
۰ 
۶ ۲ 
الوافقة بین اهل البیت والصُحابة -رضی الله عنهم اجمعین. ۷۵ 


لام للامة آبوالقاسم حمود بن عمر بن محقد بن ارخشری, صاحب الکشاف 
لب مار له اه جاور یک شنتین بعذف السانید ولتکرار والاقتصار علی 


نصوص الأخباره 


الما تاد آبوعلی اسین 
رل بان لصف بوسعیدٍ آلتیان؛ ‏ ۲۰ 

وقال ی نساب آبوسع.اسعیل ین علّ ناسین امن اف ین ری 

کان حاظاً و رل سار نارای و الیجاز شام و نار یضزء و رک 


سفی مره کمن *.س:بوسید.. یود 


8 
جالساً ند ای‌بکر الضدیق َ -فقال: من کانت له لد 


۳ ققام رجل؛ فقال: با خليفة رسول له ون رسول 


آوبکر -عل: مُوها فوجدوها ق کل حنیة 
اعد وسدهاغل ری فیک -طگ -صدق ال و جل سو رسوله 
-یا.قال لی رسول ای جر و تن خارجون ین الغر. نرید اْدينة یا 
بیکر «ن کت عغل نی اند شوآنه: 

ون زیدبن یثبع اه قال: سعمث آبابکر الصضدیق-تلغ 
رسول لح مه وهو متکی علن قوس عريتة. وف لْيمة عل و فاطمة 
لسن وا لسین_رضی له عنم فقال 6 باسشر الم ان سم 
هل المة زب محازم ون ولا لاتم ال سمید ال طیب ود و 
و فقال رجلْ یا زیت توف منه»قال: ارب 


رای 


فقالآبویکر ۹ 


رسول هلب موزل نب آابکر»_ع سوقالفی ژوی عرن 


۱ج :بانیم ۴.س: لاسام :ناگی ار 


تضایل خلفا‌واهلییت ۰ ۳۶۷ 


-ف فطل آب‌بکر -عَل سعَن لت اه قال: قال رسول لو 


نا عل-عل -فقال: یا الثاس من 
ذاک آبویکرالضدیق. اه اکن وم 
یه ین ۱۵ 


بو کل 


نا رشول هریش ی 
ی فام یه آبویکر لث واه کان شاهر یت عَلٌ 
اه هوی ال بویکر بالگ 


(.س؛:لمبوی: ۲ ول 
7 رس ای با نها باشد.. 


۸ نصل العطاب 


۵ 
۰ -عرّوجل-ز 0 وی وم عق الاسلام یم غل 
ی 
1 
۳ مپسا "هدیا ساره و فطل و خلت وآشرنیم 
1۵ 
.۳ 


۱ودس:پرسول له ۲.ص:اکرمهم و آوتقهم. ۴ س: حین ندال 
۵ س:احمن الخلاقت. 


فدایل افامواهبیت ۰ ۳۶۹ 


سس ی کبیرأق 
سس ٍیکن لح فبک مفیز و لقن ق یرو لا لاحدٍ فیک مطنع و 
عندک هوادةالشعیف الیل عندک قو عزیژ, حق اعد لس 
قوآمیز دک ضمیت ال لح ینمی بت 
طوعهم للع وجل-وأقنیم لهسیحانه- 


۰ تمل الخطاب 


و لاحوشنا الّه-عّوجلأجرک و لا بندک؛ فا 


راچمُون (سوره ۲. آیذ ۱۵۶). 
حو اقطی کلامه, یکی أصحاب رسول ال -حتی غَتْ 
أصوای. و الوا صدقت با سول اه 

قالفیا ژوی عن عل عن ی بکر سرضی اه عنا-عن لین أء 
بن لمکم لفزاری اه قال: سمث علیا له -بقول: کنث |ذاسفث 
له-9-عل تفن هو له کان ذا حدنی عْنّه غبری 
حلص وحدننیآویکر سل -وضدفث ویک قل: مت رسول 
نب نت توا یخین لوضو. میس 

غفر له -تعالی -له». 


بّقیع؛ و قال آخرون: ادفنوه ی موضع المنائزه و قال آخرون: ادفنوه فی مقابر 


آصحاب.فقالآوبکر :اقا لینبغیرفع توت عندالنی 6 
مین فقالعل-عبث: بویکر مور علی ما جاء .تال آببکر-علث:«عهد ال 


بض». 
1 

قال: قالی لی أبویکر-تِل -قال لی رسول ال -38: 

«یا آابکر. ذا یت لاس پسارعون غالا قلیک پالکخرت. و اگ ال 


و عن علي-عل سا 


قدایل خلفا‌واهلییت ۰ ۳۷۱ 


فان صفیرالسلمین عندالّه کبر». 

و غن عل-ته -عن آیبکرطل اه قال: للوة عل النی- همق 
لیا 4 ائاء والکلاع عل الّی-88-َْضَل من 
رسول اله-908_أفضل بر بح شش 
درییان لصا باغ ندک وخطابات و قال فی ذکر فاطة سرضی له عنهاسو آویکر ۵ 
میان فاطمه وأبیبکر یناث فاطمة درضی له عنا 

فاث: أَغطن فدک. فان رسول هه ل.قال  -‏ صدفت با 
کي رن رسول الّه-5_نهاءقینطی انراء واساکین و 
الیل من بمب نید قالت: لفیا کاکان َع 
تال: لها ماکان فعل بوک رسول ۰ ۱۰ 


رم ۰ 0 


بکر تاه قال: اتی له فاطة ین علرضی ال 


می دک ال 


زینتکم و کرو لیب و لاتواالناه». 
عَن فاطمة سرضی ال عنها: نات -5-قالَِلّ- 


-هذا بویکر عل الاب. فِنْ 

خاک أَحتَ الیک؟ قال عل؛ :ال آبویکر _ 
قَرضیث عنه؛ و فال ف السلا غلفاطعًرضی ال عنا: یت قاط ی 
رب والیشاء رها ی بکر وعتان و عبدال من بن عوف و لیر بن لام 


:یا سل 
پا خليفة رسول الّه 45 نام عل_ و قال": لاترضی الآ یکون عمرین 
نطاب .و قال علآیضاء نکا نر ضیف بن اماب و ادا رضا نک 


تفایل خلفادوامیت ‏ ۴۷۳ 


یه و قال لی: یا عل,اذْ نا تقایل بالکت ای غ2 


رسول ال 


دق عل بابک وشتر-رضی له نیم دعن 7 ول -لقال,کنت ۵ 
یل آبویکر و عمر-رضی الّهعنهیا-فال ال :یا 
1 


ً ِ 
ننی علی آی‌بکر و عمر-رضی الله هیا 

۲ 1 ده کدمال 1 
فیه+ ولکي آکره او قب‌لتفدم. قن آوتیت به "ید مقامی هذاء قد قال شینا ین 
یم وی 7 أبیکر, 


۳ وقال اوق عم له ایغ نایلعل ۵ 
بت .قال عمر- وخ : سععث رسول له 985 -یقول: ان 
علٌ-طه» وعن 


ماجرای غدیر 


و هذا مولای و موی من نا ولا لهم وال من والاء و غاد تن عاداه».فلق 
علیاً عمرت -فقال عمر ام نا لک َطبّخت موی کل موم و موس 


اس قیمقیبد ۲ص لاتجرها.. ۳ انیت به. 


۴ فصل العطاب 


و قال فا ژوی عن علٍ تن رسول ای فضل عمر-ی. ن 
باس سا فتح ال اْدین علن صحاب رسول ال 
عمر- وان عمر-ته بالطلع. یت ق مسجد رسول نس 
ِ والست ین من ۳ یا مرالومین أ 


الّهتعلی-َلافسلمین.قال تلا خب و الکرامة تفت درهم. ‏ 

اتصرف: فیدر ین عبداله ین عمر له سفقال: مرا فومینأعطتی سق ْ 

1 -تعالی سغلیافسلمین ید والکرامة. فأمرله سل 
نا 


کجذها و جذة کجدتم) عم کنتها, اب کا خاه ان نانک لاأنیی 
به؛ تا آپوها فعل افرتضی و فاطمة اهر ْجدهمامحقد الصطن وجدتنبا 
0 خدیجة الکبری و عتها جعفر بن پی‌طالب و عتتبا ام هنیبنتآپی‌طالب و خام 
برهیم بن رسول ال و خالتبا رقیه و کشوم نا رسول لقع بذاک 
علء ال مث رسول لول «عمرین اب رابغ 
ذلک عمر یل -فقام ومع جاعة من أصحاب رسول اله-4_فأق باب 
علٌ-ث. فنقر آلباب, فخرج عل_ تا -فقال: هم رسول الّه--یقول: 
۰ . عمرین لطاب سراج آهل ال ال قل: بط فکتب:بسم له من 
الرحیم. هذا ما ضمن عل پن آی‌طالب لُمر ن امطّاب-رضی له عنماسعن 
رسول لّه_40عَن جهرئیل-علیه للوةوالتلام-عن اه تبارک و تعل.- 


ادس: فیدر الحسین... دس مدیدرجان, ۳دس: تن 


فضایلخافء میت ۳۷۵ 


هن عمربن اماب سراج هل امد ق »ها عمر تا -وأعطاها حد 
آولاده و قال: یت و 
ان 

با ربی-عو و جلّ. فلا اصیب 
وقال ف قوٍ عمر ی مناقب عل-رضی له عنیا-ق رجوعه 


درمنافب علی (ع) 


بدرک و عم انم حفی ف عدوٍین السائل رجع عمر ال 
قول مه ال ج تین مدق عل بنآبی‌طالب.زلاعل 
ملک ام خلت سیر له ۳ ردو المهالات ال الشنة؛ و قال 

۲ز أ له لا عر فا. واستمدی "رل 


مرت 

غل علّ وکانعلجالساق ی مره تفت عم ی عل-رضی ال نب 

و ی 
ی 
ار 


عل! 


و نله عم 


۱ س: بامرة مجنونة حبلی زنت. ۳ ص: واستعلی. 


۴.س: قیل 


1۵ 


اق و بریدونٌ 
هم رسول لو 
ٍخوان الا أعداء لیر بسن الکذب عندهم و پظهر لور 
یم. یطلون اْصاحف و یتواصلون جوز و هون پشنمأصحاب رسول ال 
ْوقيعة فیم واتباع اج بینم. ما غفرالّه-تعالی-هم. ینعم العتفیر ین 


الکبیر و یربا عَل ذلک الصفير حنی یکون کببرا درس الشنة و تحبی البدعة 
تک بسّة رسول لّه-9-ف ذلک مان َْل الشهداء ول اناد و 
فضل الماهدین. طویی هل بدرج غل وج اقارض یف ال لّه+-نعالی سین 
ایض سب ظ ی غضی والشماء تظّها کاره له هم 


3 ت‌ سک ات الرجاس و الجاس: أضحاب رسول الق 
ملس ومیل اد وله شمارهم. [ اک ین دور نیسخ 


له تمای_لوافض وید اوه کیف تصنع یا آمر لت 


۱ص ینتصون ها ۲ص 


فضایل خلفاءواهبیت ۰ ۳۷۷ 


ذلک ۳ ط نله وکا عم نم ماما کوا پا 

یه ۰ 

جیم لیاء 

و الرسلین و رضی عن صحابه -نشروا با شیر و لوا عل لب ون ول 

و ی ی ام ۵ 
1 


آپی‌بکرالسدیق مر الفاروق: شین ایو 

رت باق زک ررکم اش نکم عل امرس 1۰ 

له ظیم اي و کم ی اخاا لا )ان له بن سبا 

لغب بکر وعمرسرضی الّ عتپا تال اه قد هنن" بقل فقل له 

رجل أحبک تقتله.فقال :ابرم وله لیا کئی له افیا 
و ی کتاب معانی الخبر. الستی بین آهلالعم پتخ ای لیخ الامام 

العارف الرّاهد آی‌بکر محتدین آأی‌اسحاق. ابراهیم بن بعقوب الکلابادی البخاری ۰ ۱۵ 

تس الّهتعالیروحه.وکان سل سین کبرالشاع و طابالشلکیه َو 

ره بیخار زا یرک به. وک 

نها -اعطاه باقة یمان و 


فکان یفم الحدیث فی هذا 
الامام العارف لول آیوعبداله ۰ ۲۰ 
ند بن علیاکی اترمذی-قنّس له تعلی روحه موف کتاب نوادر الْصول 

ق معرفة خبا سول 86اه باقة زجس.والّه.-تعالیسأعلم. 


یی ی ولگ آدسممدهسته. 


۸ ضل الخطاب 


ی ۲ 
9 اخر؛ حدّثنا عبدالله بن حتدا, قال: حدثنا 
حتد بن عبید ین خالد. قال: حدثتاء محقد بن عتان 

البصعری؛ قال: حدثنا حتد بن یل عَن مد ین سعد یی طيبة عن القداد ابن 
سود لاه قل: قال رسول له «معرفة آل حقد بآ 
آل محتد - 365 جوا علالسهراط ای آلحقد مان مت 
قال ایغ : اختلف التاس في لل. فقال قوم هم ه‌لبیت؛ وقال آخرون, 
هم قوملرّجل. وقال قانلون آل فرعون:آهل ملته "و قال قوم؛ ولد الزجل "ف نسله. 
و ژوی القیغ ید ین رت ها قال: قال رسول اه 
قال -:آل‌علی 


ارو حت 


آنشدکم له وأهل بیتی ۵ ثلا ن زد نت2 من‌أهل 
و آلجضر و آلعقیل و آلعباستبرضی ال عنهم. قاللشیخ -4: فقله- 135 


«معرفة آلمحتد بر من الّار جوز آن یکون معناه: معرفة حق آل‌حند؛ و معرفة 
1 1 

آلحند لاجاب حقهم: مه قول:معرفٌ حٍآلی و ح وتن عرف حقّه-- 
عرف ح لول عرف ی قاط له به وغرف ما زجب 


له له ینعم حرمته ی ب ی ارت جرمته. 


س [ 1 


عم الاشیاء 
فة علم الّیء بصورته و سته. کان معرفة آل حشدت- 
0 تام یط 

هس دیر ترا م‌کند. 


۶ ص:... حرمته و عرف حرمته اه ۷-س:للی یوم اقیمة. 
:من عظم حرمت. 4ص لواجیه. 


قضایل خلفاهواهلریت ۳۷۹ 


تیم و سم آلعلي لاس وجعفر وعقیل سرطی له عنم - 
و اتهم آل النبی- 496و قوله -6:«حب آل‌حند جواز علالصراط»لان الّی -ة - 
علْد السّراط. 

دنت نصرین الفتح. قال: حدثنا آبوعیسی باسناده عُن 


بصورتیم و 


بنآله ون 


قاللّی-86: «الرء نع تن بقل« الاية اي محتمٍ ما ین 
الْعذاب». و اْولاية هی لول و اُولاة ضد الْادة. والولاية الضداقة, والولاية 
الالن. الولية .و لولاية ال ختصاص. لْنْ آشمرة ز ات و لسداقد 
اختصاص, و الاختصاص بل محمد 46و مضادقتهم و نصرتهم ُر لّی- 6 


--توجب ولاية لّه و وجلسو و 


حمدین عمر لعدل,قال:حثنا عبدال نت »قلح 
قال: ح نفعآبوهرمز عن آنس ال من اب-6 -قالآنس: 
من آل محتد؟ تال «سأقونیمَن میم نا نی عَنه اف سلمون قبلکم.آل حتد 
کل نو 


+ح:حدنابرای پهیز از ترا کنافی 


هم اون نب ناب تال 
شاته و یعظم له جر (سوره ۵ آیة ۵ و من 
ین ین العذاب لامحالة, و باه -سبحانه - 
شوفیق. من یتولالقیهتله ال ونجل. 
و قال ایغ الامام العارف. ال آوعبداله حقد بن عل, امکیم الرمذی 
-قدس له تعلی روحه_ق که نودرالْصول ف ممرفة آخبر سول وف 
الاأصل اوق خمسین: حذ: تعر بن عیداژهن الوشاء؛ قال: بن السن 


حدّثنا نش قال: حدّننا زیدین السن, قال: حدّثنا معروف بن خرّبوذ "الک 
و 
عَنْ ی الطمیل عامر بن وائلة "عن حُذَيفة بن سید افاری سل سقال: لصََرّ 


۱ص ۲ م:والضافات. ۳دس: خربود. 
ص:وائلة. ی ونله قاری لّاصدر. 


تفای خلفا‌والیت ۴۸۱ 


۳ اف یت مر 
هک ژوت‌عن رس ال وه و 
ال یذهب عنکم ال جس 


آهل ابیت 


شمهوات الآدمتین. و لا عصموا عصمة النب 


ابخاً و نسوخاءفکنا ام لمکم بالنسوخ منه؛ کذلک مت 


موجودأی غیر ُنصرهم. آز 


طیعوا اه و أطیعوا سول و اولی‌المر منکم (سورة ۰۴ ی 6٩‏ یی | 
همالع وجل سون رسول له 95-فا یم اج ] 


یلوا 


۲ قل الخطاب 


و کذلک و عَْ جابرین عبداله و ان‌عبتاس وعدة ین 
آصحاب رسول الله_-قی تفسیر هذه 
یا سول الم منکم (سورة ۴. آية .)۵٩‏ قال:ه امه و 
آشار رسول ال -فیاتری ۳۳ سك امتصر |ذا طاب کان معیناً له علی فهم 
۵ مایحتاج الیه, وطیب متصربوتی لا ن الا 1 دی 


درییان «اولوالأمره 


وقال رسول له« لا آدری نا بای فیکم او لین بددی. 
و رواه حذَیفة-علث -أخرجه المذی-3. 
1 ف رو ال ویک وعمرسرضی لها تال لیخ وال 
الترمذی- لا بکر وعمرنزقی لّهناموتن یل 7 حااتدا 
ِ وجلٌ-و طارت فی قبضته, ولبات ین 
بذلک الق یلد یعکنون. کب 
بلون (سورهة ۷ آیة ۱۸۱). فا 
۵ ی هه الامة فیالماغة و لاَة نا 
آغطی قوم موسی-علیه الصَلوة والتلام ی ار بط 
لین. 
وّقال بعض الکبراء ی :فالذرادة لاتصح با 
اد لبودية و ال هتداءبهم فیط ادسة وبرکات ظرهم؛ 
صحّت بدایته. و سلک سلوک الشادات و از کات شواهدهم؛ قال-: 


رن َو ون تن زآن» آخرجه الترمذی-و ی روایء 


یووم 


فضایل خلفهواهلریت ۰ ۴۸۳ 


«طُون رآن...» قالالّیخ آبوعبدال من التلمی-4: 


ژزیی 

وف جامعال/صول, قال زیدین تم ل:قال رسول الّه- :تلو فاطمة 
ژامسن واُسین-رضی له عنهم- از 
آخرجه لقرمنی-. 


7 
كت زیدبن سج 


لاس ای بش وک 7 
ما کتات اس وجل نب امُدی وال 


ب کرم السمژوجسل اما ری الق هل بتی». آخرجه 

سلم-بل. 
قال زید :هل یهن خر ال بعه: آل علی و آلعقیل و 
آلجمفر و آلعتاس-رضی ال عهم_-تیل لیس ناهن أهل ید1 قال 
1 این حموا لسُدقة بعده. کذاه 


تسف 


۳ تسه یج تاه است, .تس 


۴ سل العطاب 


ن آهلک؟ قال -و3: «تحی فالک ال( خبره». و ی ول 
لفایشة سرضی له عنهاأَئْت خروجک بوململ! 
قالت: له کات قدرأین ال سسبحانه_م سا عن علسرضی له عنها سقزوث و 
قالت: خرج رسول الّ-: احدیت: والرط: الکساءن لز و لوف بتفطی 
۵ به. ال ای قوش ای فیهطور ار جال. و قال اجوهری: هو ازر خز 


یا رسول ال 
هذااحدیت قال الزاوی: 


ی سوت ح ال الصلوة حه در 
آشر ول لول سم تیه مب عنکم الجس یت و 
پطترکمتطهیرً(سور: ۳۳ آیذ ۳۳) آخرجه المذی. 

۵ .. عمرین ی سلمة_ت -: و اي عل ای -ز 


بیت أٌسلمة 
-رضی ال عنهادعاالّی سقناطمه و حستاً و حمیًبرضی 1 عم 
فحللهم یکساء. و علل- لك قال _ی: «هولاء نل سق» تأذهب 

وس اس ی نام ت با ع 
له -3؟ تال ۳ 


فضایل خلفادواهلیت ۴۸۵ 


ین آزواج شول له 
سول -فی هذانمدیت قالت أَمّسلمة سرضی له عنها: 
عم یا رسول له 5 فقال - :نک ی خوه | 


و فی عبنالعانی, ی هذا احدیت؛ تَحَلّ ۱۳ 
جهرئیل-علیهالَلوة والتلام- ول نت اکساء تبرکاً یم 


وف عبالعان آ هل بت أَصحایه-رضی الهعنبم. ناه فالافل 
بل الالف؛ فأله و أهل بیته ین لاه و سب" به و يتبعه, و یدخل فی ذلک م 
لبون اه لقن ۲ 


1 با 4 ٍ 
و ذکر لترمزی-4-هذاا حدیث بروایّة ام سلمة -رضی اللّه عنها-و في تلک 
اراد ال :هم ول "هل بب و حامی/ لبم لررجس و رهم 


المامة: رب القريبة و خاطة نان کذاق جا لآصول. 

سعدین ی وتات تا ۳1 هذه اه ندع نا نا آبنا‌کم و نساءنا 
نساء‌کم. دعا رسولاله_ له -علیّا وفاطمة و حسنا سین -رضی الّهعنهم-فقال 
«هلاأفلْ بتی». آخرجه امنیس 

این‌عباس-رضی له عنبا-قال رسول :ات لسع وجسلا 
یفدوکم من نسةء وا ین سیسأت لب ی 
لرمذی-و. وف رواية مانیال"خبار: «أْحبوا له لا رفدکم به" من نعمة». 


آخرجه 


وق حدیث آخرجه الترمذی ایض سْ: « 


ا.صی:جمله ترا نده است. 
۴س:..هولءیتی 


تفیل نا تاه : آل آبراهیم و آل‌عمران و آل یاسین و آل حتد 
اشاس بابراهي ّذیناثبعو و ها ی ایآ والذین 
۸ آخرجه النجاری 4 -بغیر اسناده. 

وق کشف التعبی 4 قوله -عر و جل: ایرد ال لیذ هب عنکم ال جس هل 
البیت (سورة ۱۳۳ آی ۳۲):یعنی: هل بیت حتد و 

۶ فقال قومٌ, عنی به ازواج ای سقة. و هو قول سعیدبن جبر عن 
این‌عباس-رضی اه عنیاقال: ثم لاعبدالله: و اذکرن مایتل ق بیوتکن (سور: 
۳ یذ ۳۴ و هو قول عکرمة؛ و کان عکرمة بنادی بهذا ‌الوق, و هو ظاهر 
تسیر ول هذا دب ماتل. 

و قال آخرون؛ عنیبه نله و لا ان واسین و فاطمة درضی 
له عنم عن یبن اکن حعیل بن باه ينجعفر یار عن یه 
عبدالّه- له قال: ات سول اه ارحجة هابطة ین اه تال 

:من یدعوني" مرتین؟فقالت زینب سرضی له عنا ابا رسول له - 
«دعی لی علیا و فاطمة وان والنسین؛ فجمل حستاً 
و علیا و فاطمة و جانب.مخشاهم کساء خیبرأٌ فا 
هل وفولم آهلی». وق روای. و هولاء هل وأهل بیق احیّ». 
قالف کشف اتلبی: لاله تعیب رید له هب عنکمازجس ابیت 
(سورة ۳۳. یف ۳۳).فقالت زینب سرضی له عنها: با رسول له أدخل 
معکم. فقال-: «مکانک, فانک ای خیر ان شاءالّه». و قیل هم پنوهاشم. 
قال رسول الّه-3: «قسم ال _تعلی-النلق قسمین؛ 


آمنوا اه ول ومنن (سورة 


تضابل خلفه‌واهلییت ۰ ۴۸۷ 


پرید له هب عنکم ال#جس هل ابیت (سورء ۱۳۳ آی 
۳۳ تال رسول له نا خبر الق نفسأ و خیرهمبيت». ورواه باس سرضی 
له عیسو آخرجه لرمذی-و.قال-: «یتث بین خهر قرون بنی‌آدم, قراً ۵ 
نا حقی "کنت من القرن ای نت منه».رواهابوهریره -فث . آخرجه النجاری 


۲ 

وائلة بن الأشتع-ت-قال: سمث رسول الّه ول« له ای 
بن و امعیل؛ واضطن قريشا ین کننة.واضطنی بن قریش بی‌هاشم و 
اططفانی ن بنی‌هاشم». اخرجه مسلم والتنفبی -ل.لتمذی "ق آخری: «ِ ۱۰ 
ال اضطنی ین راهم اسعیل. واسطقین ولد اسعیل بنی کنان». و ذکر لباق 
نوادرالصول ف ول الاصل الثالت و شین والمأتین: حدئتا یی-41 -قال: 
حدئلا اّانی؛ قال: :حا ام من موسی ی :یاس بن‌سلمة بن 
عَنْ ابیه -عث -اّه قال: قال رسول لک : «النجوم مان لام الکیاء و 


7 


۱ این نسخه که از می ۴۴۰ فتادگی داشت دراینجا تما می‌شود. ۰ ۴. ص: حتی اقرون . 
۳سی‌دواترمنی. رم لطمم. هد طنه. 


۸ صل الخطاب 


قال رسول له لدم یدخلوا مب 
وَلکن دغَلواهابرمة الّه-سبحانه-سلامة الضدور و سخاو 
مس اللمین». "باب و نورق بر ش رسول 1 مت لیبوی 


طره کل فا ذکره عَل قدر صفء 
۰ -90#6-هومستقرء مب ذکره. فان هذالبیت أش شرف أعن 

۳ دا لب قاس شوج معل طرة ین 
فالاصل. نا أٌمل 
له -سبحانه سین خلقه 
و اه 0 فکان ق کل هزم ال 
مج 


۲ 
ازضه من | 


۵ تال سین ده بصدر و ور وا 

رم له تعلیسبه ین 
غغل قیل تد امین جامت اْکرامة مب عل اسه ها الأسم. بل 
نی له و وسول له فکذلک لا جآءبیت ة غلب علی ذلک البیت؛ 


شا سب 


۴۸۹  تیبهاوماقتخلیادق‎ 


5 ّ 1 ۳ آیذ ۳۳): 
همع وفاطمة وا لسن والحسین-رضی اه عنیم-وهی ف اه وکیف 
و هذا و مَداء امخطاب ی هو کلام عل نس ونظام واحد. 

فقال -سبحا: نا الیل ژواجک (سور؛ ۳۳ یذ 4۲۸و 
قال -سبحانه: نا نساة ای لت کاعٍ تن الٌشاء (سور؛ ۳۳. آیذ 
۷۲ م قال: وأطفن له و رسوله (سورة:۳۳ ی ۳۲ الی قوله؛ و ُطهرکم قطهیاً 
(سور؛ ۳۳. آیف ۳۲). و قال-سبحانه ۵ من دا ژکرن ما بتک (سورة 


مقام اواج ی 


۲ یذ ۳۴ 
وا شی» جری ف ال خبار. ان رسول له -عمد ال کسا مها 
آلوی بت 


تطهیره. فهذه دعوةٌ ین رسول اله 74 
را ها له رما 0 


ک بز سای بر ات وا 
وق‌جامع سول موس ال -ق 


۰ فل العطاب 


ا.. قال ی خسن و سب 
ره .و کان کتر مایرفع رأسه ان الّما.؛فقال 2 هجو 
لتجوم ای اه فاتوعد: لاشخابی فا 
ی وصحابی نت میدب أصحا و 1 

و جه مسلم و 
یداه تال رسول له :«ناینأحرٍ ین صحای وت پأزض 
یت نوا و قنلً لیم ره لزمدی ون اتحاح اه ان 
تعاس (سور: ۳ آیة 0۱۵۴ ول ایض الذی 2 بتیبکل کب 


۰ .وروی لیخ آوعبدال نی ایض فالاصل الالث والعشرین الأنین؛ 
پاشفادهن رسول له :الوم من لا مان سای 
وأصحایآمن ,ما لیخ تأصحابه 95 آولانه لاه التقون 
کل فرن وم یه و هدیه و خلفه؛ک فال نی حدیث عمروین الما - تا - 


۵ . حدن لین محتدقال: حّثن لسن بن عی امملوایی قال: حدثنایجیی بن 
معین, قال: حدثتا حقد بن جعفر, قال: حدّثنا سعید عن اسماعیل بن یی خالد غْ 
رسول له 9 -یقول: 


قیس بن آی‌حازمعَن عمروین العاص-عل -قال: 


ایک (ناخون... ۳م.س, ص:الحدیث, 


تضایل خلفاداهلریت ‏ ۴۹۱ 


الق نوش العرب وشن ». أخرجه ال مذی 4 

عتان بن عان_عل: ان رسول الّ 95 -قال: «تن غشی ارب لّیدخل فن 
شفاعتی ول تنل مودقی». آخرجه لتمذیسبل4. 

قال لیخ ابوعبد ال المذی. ف ال صل الشایع والشتین: حدنا یبن بیع 
المی, قال: حدتنا حتد بن بشم العبدی؛ قال: حدثنا عبدا 


آن 


۳9 
بن عبدالله بن سود ۵ 


مار من حسین ین عمرو ایغ مخارق بنعبداله بنجاب المسی عن 
طارق عن شهاب من عهان ین عفن تن قل:قل رسول له - :نع 
مرب لریدخل فی شفاعت ول له َودّق». قال لیخ بوعبداله-4: فعشق 
رب آن بصدهم غن سبیل دی و لمع آمٍبعدونبه من رسول ال 


و بن رسول الّه-4-قنکان سب 


۲ شل التطاب 


وَعَن جعفر بن محتد عی یه -قال: رسول له :ای جبرئیل-علیه 


و 


لس سل باصن ول سعزوول من 2 


عروق وانفاس 


ای ختبا وضای تن 


بل رل لیا ظر ال لالم 
رف ولا و جواهر یوس متفوتةبعدة الاوت. و ذلک ال ی 
این جمیع لأرض, فجاء بنوآدم عل ی فد الرض, 
جات مر سود ایض وبینذلک و لوزن وابیث واللّیب. 
۵ قال الشیخ-4:فَلة اطیبة نفوسها بل کر فهم احراژ" و کرام. دتم 
مهتم آحرار ین رق انوس و شهوات. جوا ین رق الّفوس, فسارا ی له 
-عرّوجل, سیر الکرام بلاتعریج و لاتردو وا مود والسُماحة وَالسعة وان وود 
وق لفق من سپولة ففوس العرب بارزت. أخلقهاء أخلاق 
الکرام لاینکرها ال معاند. فا اسان العرین. وال -تعالی- یی مخالی 
الاسلام تسلی تفس و یذ مود هاء و من اد 
عَل الّه-تعالی-لاأَحد آحسن خلقاًمنه و لا أکرمٌمنه. و من قبل مجیء۴ 


۰ الاغلای و بیتض تا 


۱+ الاخلای فیاللفی.. .. ۷.ص:ارهزر. ۴.بی:- قوس فساروا ای ال 
۴ص محیالرسول. 


فضایل خلفا‌وامیت ۰ ۴۹۳ 


سول -36-کانت تلک الاخلاق و دعوة و ام 
خلیل له -صلوات له وسلامه ال نبا و علیه یت وفع 

فقال: را واجعلنا مشلمین لک تم قال: 
سل ف ذرّة اسعیل -علیهالصَلوة والتلام-خا 


یاو 


یله قال علی آثر ذلک» 
فهم سول منهم (سورة ۰۲ یذ 6۱۲۹ یعنی: محتدا و 
جاء سول --وجدهم ین کرام قطارواصذیتن راو 
و که وغلمءبالّه-عر وجل_بازلین ملع جل-وآمواهم.لگیوق 
عل عوانتهم جر طونم ین لموع: نمرون له -سبحانه و رسوله 1 
وُواسرئیل قلا لس -صلوات اجمن وسلامهعلی نا و علی: 
2 ریک فقاتلنا هه قاعدون (سورة ۵ آیة ۲۴) فا لعرب 
ال له رترب ور لس -علیه الصَلوت 
تب سل اسان سل 
کل واحدٍ من 
و رن و موهید, قطارت ورائة ف 
نو وشن ی والکرامة مهد والعبادء و 


هر 


خرأمة 


التلام-و اعیل عریی ‏ 


العدل, والعدل. نّالرّببية و الزبوبية 
والعطف من الفضل. والفضل من الممال. قنَ اللک پذاء 


هل الاب شقوا مهو واحد: 
موهیتیا و کرمتیما لیا لَلة اسلا 


۴ فصل لطاب 


عَن مکسول اه قال: کر ود آغار مه نیم ارسون فارسا علیم 
ای و روت هم موس و هارون-عل لد للم 
۳ یدیم شی. تقالوا 
فد هم قلیل, یف لک ترا 
ام یم 
سود والتلا/ . تفزخ ال الا (ققل موی -عه رل :له 
ی معد ارو عل قومی فلا و تعلو و قومیآمرون آن ذعواعنیم؛ فقیل 
9 ِ 


وا؛ و وصف الّه-تعایسفی تفزیله شأّن 
ابزئیل ری بل سبیل العدل و أساس الزبوی و شأن 
هذء لته بجری عَلن سییل ال وهی قصاروا فیح لاه و جعلت 
شریمتهم نتم رایع و هقی صورةالندم. و بنواسرائیل فی 
عبودتیم فی صورة عبدالَة؛ و عبید الذمة وی بالسید ین غبید ال ال 
۵. فقال: یا بیاسرائیل وفوا بمهدی وف بهدکخ (سورة ۲. آی ۴۰)؛ کا یقول الیاجل 
نده: اوف بهذه له کل هلال وف لک بالق ف سَنة کذاء نيال هم 
فقال: یا نیا سل کرد شیف مس علکم وق تطنکم لاله ای ی 
عالی زمانکم. ولکُلْ زمان عال قال یا ایا اذین آمنو. قُدعاهم 
باطنها و ظاهرها مدحة. عم ی اباطن بایان ( نب 
. فقال: آمنواء قدحهم بذلک. قّمهم ق‌الذنیا خروجا و و ون 3 


24 
دخولا و رهم 


۱۴۹۵  تیبحاومافلخلیافف‎ 


لاس هی یه ای نح ود یم نا + وه ال تم 
حون دار 

و کانَث مکرمة اسعیل -علیه الَلوةوالشلام سبیتاله 
ّذی خلقه قبل خلق التموات و الرض: و کات زیده 
بیضاًء و عرشه علیانفاء بر لذکره هناک. فخلق ملکین یسبحانه و یقسانه عَل 
البدة فابیضت تاک منظهره و منلمه و مه ذکره و موضع تقدیسه؛ و لا ساء و لا 
أُرض و لاخلی, فول-عروجل-و اسفعیل رفع قواعد ابیت مع أبیهاراهیم, دون 
تب رس تین هرس ول اعیل -علیه الصَلوة 


اه یوم تصرم انا و بذه اند یفتح باب‌لرحمة ی 


مکرمة اسماهیل واسحق 


نیت معظبوساق یه عینً 
مهیط رجمته فی کل یوم؛ و منه تدشر ال 
رحمة وعشمرون له الیو مکرمة اسحق -علیهمالسَلوة واللام-الصخرة ی 
لها بجع الخلی و پماسبهم: و هی صتر بل نا الرضون التبعة, وهی 
رأس تلک السَخرة. 

والسید |ذا کان له عبید. ِا بت 


یتبین ۱ ظوظ ابید منه عاملة ایّاهم» 

تین جواهر نفوسهم بعاملتهم اه و ما کثر ولد اسحق ف رم 
یوسف-علیه الَلوةوالتلام-یصی. و دخل اسرائیل, و هو یعقوب -علیه لو 
والشلام-مداین مصم ی سل و سیعین تسا من ولد و ولد ولد و نسلهم, فأفی 


در بیان سیّد 


اش هه و ۳ 1 7 
الله -عر وجل -عَدّدهم؛ و بارک فی ذریّنه حی خرجوا یی بح یوم فرعون وَهمْ 
1 


۶ ضل العطاب 


تا ولد اهمیل-صلوات ال 


قلب مُشترع و قلبٌ معذب؛ هذا 
۳1 3 

والغیاث وجل-وَرد عل قلوببنیاسرائیل نو وید و روحه, ورد 

توعد و زوحه و نورالیقین و ژوحه. فقلوب ب ب‌سرانل 


ففایل خلفاء‌راهلیت ۰ ۳۹۷ 


فی مفاوز لکوت ی خالی مرش مزلة بو عن التفوس. ی 
واوصول یهن الّه-تبارک و تعالی-5ع ال 


فا تضی ین قوله ِا هل وت وا 
ین استففر نیا اس وا 
ن قایل ی تفزیله علین: ای لین منوا ٍشتجییال رز 
ییکم (سورة ۸, آیه ۴):و قال-سبحانه:[تجیبوا لزبکم این 
قبل آن ی بو لاله نله (سورة ۴۲. ی ۴۷ نات التفوس ف الاجابة, 
قال-سبحانه: واه یدشواللن دارالملام (سووة ۰۱۰ آیذ ۲۵. فان لد له له ین 
لفآء سیّده |ذا فرغ بن العبودة, واه ق‌داراللامه فان تجیبونی |ذا دعوتکم ین 
أجلی. قأجییوی بن آجل دارالئلم. کی ُخیوذاآفیتمون و انکشف ْفطاه عَ 
هذه الماملة.أفل الایغات |لیالقواب وَااب نی هذا" حیء ین القرن ای القدم 
ها -عوجل لا بالاشترواح ال 


ین یه عداء بان نفوسهم لمح بالعبودة 
اواب هر 
لا السّدیتین و لا الولیاء 


المقاب. فهذه 


الرحمن؛ هذه عبودة عبیدالتفوس والشّهوات [ 
شیاتمم باتهم و نی خش و أعاهم اهرة بن العجایب نز یلیت الشرایر وحضل 
نا الشدور بوم انکشاف لاه ربا ین أعاهم و ترکوها جکانهاخیآء ین ال 
-تعالی. فَجَعل حظوظ بنی(شرائیل عَلْ قلومهم فی دارالدنیا حقوقه و عهده» و ی 
نه تا" ٍرغاية حقوقة وَلّْفاء بمهده؛ و جعَلَ حظوظ هذه له عَل 


استجییوا.. ۲ صءفی هذه. ما صولباً 


۸ فل العطاب 


قلویهم ق دارالدنیا جلاله و عظته و شتطانه و مر لا وله هقی 


ال خرة قربه و رفع الحجاب فیابینه وبینهم. هم انا خروجا ون وقّنا 


قَرَرَوْا ولد اسعیل-علیه الصَلوة والتلا-و هم مرب عل سایر لاس ِا 
۵ اد -تما‌سین لته و رسول لس تال ۱« له 


بلق واحد من وب له جیعستآنه رل بو ویک عم 
۰ _ رسول اله-46- له قال: «الانفلای ف النزاین مذاآراد له -تعالی با خی 
متحه لا لا ری [ن اج لوط فق دینهالضیع قوقه یوت و قد کان 
صاحب خلی ین هذه لا ین" لشتهاماتةبالناء یه والزمنون شهود 
له -تعالی-ق الرض. ننکیم سول ال : «فصاحب الق مَعتخلیط 


رسول له قال؛ همه ذاژ الْشخياه. و ما جقل الله-تعالی-ولبا ال 
عَل ال‌خاء», و بماهل سخی أَحب ی له -تعلی سین عابلٍبخیل؛ و چوت آحدهم 
4 ویوت احدهم فیقال: کان حلیا؛ و یوت أحدهم فیقال: کان 


یوت و فیقال: کان 0 


ی ره دکان لین رفیق؛ و وت 


ص:قال.. 


تضایل خلفاه‌واهلییت ‏ ۳۹۹ 


آحدهم فیقال: کان عفیفاً تعاف تسه مدانی الامور؛ و وت آحدهم فیقال: کان 
شکورا با وت یه یو آحدهم فیقال: کان شجاع جلدا صارما: فهنهأخلاق 
لّه-عزوجلسأکن‌ها با تسفی به و الذی مهب اقظة بلس افلوقین 
ناه ناسکی به سسبحانه سب ع اقب و نک دغلة فش به لا 
لین و الزنة یلم لحم الفاف یل 
یا واحدٌ ین هذه الخلای, آن یعطیه۲ نور ذلک الاسم. ای تسفی به ریا 


.رادتقا لاآذکر هی ما رب نکن سا 
الثاس و یز نی آن مُناحوهم قاتضاءتالمتمفیقول له -سبحانه:«ق 
أحق ناک الیوم». و مثل هذا کنو" فا خبار. 
وین رسول ال قال: لاله مب کل عبٍ طتي ۷0 

هي و حزّمه عل الثار». قال-ع: «ارّامون برحمهم 
الرحنن: رح مق الارض یرمک من في الء».قال -ق: ‏ ی 
چخیر انا و الاخرة و یدرک درجة الا اقیم». و تال «لأن زا 
له عّوجل». 

رن 1 ئ تاه ۲ 


مکارم اخلاق 


۵۰۰ فصل الخطاب 


جمل خروجهم منا انم والستففار.أعطاهم جواهر الکلم؛ و کلام کل قوم عند 
ریم عل ما هو علیه. فن اسراب کنعندهم ‏ .ما عند هذه المَ.قَ 
تولخ تلا ه ای: حط عنا. و هذه 


ژزیة هناءقیل 4:قل حطة ان در نمی نا لت 
والعلوم والوأهر وال والطلف والکرامة 


و خاصته. 


ناو ۳ 
محتد» یل حتی قال-فیا روی: «ا 

و رک فو اب عن ابن الله عنهیا-«ان سای 
ال ژویمم. فتال له 


تضایل خلفاءواملبیت 


حد علییم ین قبل آن أخلقيم 


قال: ده اویم: قال: حدّتا حرملة پن قیس 


خی نی 
ذرعة بن عمروین یر عن آی‌هریرهسرضی اه عهم-بتحو من ذلک. قال 
اوعبدالّه 4 العرب رس ال و ماما هذه الکرمة امظيمة اليلة, و 
فال-سبحانه: و اه لذکرلک و لقومک و 
شرف لک و لقومک و سوق تشألون عن شکر هذه سر ف؛ و هم لین آقاموّ الّین 
لور وال عزوجل-و رسوله و قل 


رت ین اب نها 
هذه لیب وج غیت هذه شتو قا 


پلفانک, قَاغفرله ام حبات "یا يراهیم-علیه الصَلوة والشلامو 
لواء امد بیدی یومالقيمة, و آقرب لاس (لنلونی بو من لعرب». و ناب 
له قول له -تبارک و تعالی+ هو ایب 
کم (سورة ۶۲ آیة ۲). شم قال -سبحانه: 


۱.س: تسلون ۲.ص:ووزرو 
دس دعوت. 


5 


۲ هل العطاب 


تیم و یکن ظهورآ ی ذلک مان 
واه رائْضل العظیم (سورة ۶۲ 


۵ هم. قال-سبحانه: قدمن ال عل الومنینْبعتَ فهم‌رسولا 
من أنشهم ترا علهم آیانه و بزگیم مهم الکتاب واحکة ان کنو ین قبل ‏ 
توا كِ ی چی ی له و ین وین 


مت ات 


۳ فقپل عرب ون سول عم ی 
0 رز من وود رس 

وجُذ فیه هذه الأخلاق. هو 

1 ی 


من امنیل, فقال الْسبوق للشابق, لو لا 
و قد قال ال -ق سورة السافات و مغ مکية. نی الْقاویل کلها ی قضَة 

آلیاس-علیه السَلوة والشلام: و رثا علی الاخرین, سلام عَلیآل یاسین ۲ (سورة 
۰ ۰ ۱۳۷ آیة ۱۲۹ کذلک نجزی الخستین (سورة ۱۳۷ آیذ ۱۳۱) ین عبادنا من 


(سورة ۱۳۷ آی ۱۳۲). 
قراء اين عامر و ژویس عَنْ یعقوب 4 -آل یاسین. بتح الالف و مها و 


7 7 


نضایل خافاءراعیت ۰ ۵۰۳ 


کش الا لاثما کلمتان؛ و را اباقون: لیسین, بکسرالالف و تسکین الم 
عل اه کلمةٌواحدة, و هولفة ف الیاس, وقیل: ای الیاس و قومه؛ ول لزی 


باللف و الم کذا ی الکشاف. و هذا کتوطم.ابیتون و الهلب 
و تما ون ترء آل یاسین فعل. ناسین اسم ی لاس أ 
الکشاف؛ ای: أضیف له ال والرادنَ الال. الیاس؛ و یاسین من ولد هارون 
خی موسی-علیبااسلوةوالتلام-و هذا اّی «لیاس» بن ياسین ین ی 
بنی اسرائیل. و فی عین المانی نی هذه لقراة, ای: آل محتد -36 ی التفسور »و قیل 
پاسین اسم رسول له و آل یاسین. آل حتد-4- یل هل القران و 
پاسین, سورة منها؛ و الاضاف لا #ضافة اي کل القران و معنی: کما ورد فی حدیث ۰ ۱۰ 
أصحاب سورة لبق و تال یب امقیق فی قرائ ال نقاء 


آیف ۱۲۷). فکُذْیوهه ای: | 
من عبودة غبرالمق, و هم اقب الب 
الزیح. ملاع لایناد ااقلب والتر و أَضام 
با کذاک نجزی الْسنین: مین دم تلم یسلا 
عَل الدّارین والخلاص عَنْ آفات الکونین. وا : 
و شلوا ریق وییناء اه ین عبادنا الوْمنین. الغلصین عَنْ عبودية انوی والّنیا 
ای 


۱و فی لتیسبر. ص: و فی التیسر. ۲ ص:والیس. 


من قایل-فی سورة حم عسق: ذلک الذی ببشر له 
مودّت هل بیت . عباده این آمتوا و عملوا الشاات. قل لأسألکم علیه جرا لا 
الوة ی فرب ون فا حستاً ان له و شکور (سورة ۴۲, آیة 
۳ و هذه النتور: 


1 5 6 
و عن اين عبّاس و قتا -رضی الله عنهم: الا آریع ایات م 


ترلن بالّدينة. هذه 


الق ی قوله -سبحانه: قلکافرون طمعذابٌ شدید (سورة ۴۲ ی 1۶). 
و قال فی عبن الغانی: الاصح ان التورة کلها مکیة؟ و الاستتناء منقطم. عَنٍ 


الرْجاج: ای: لکن أُذکرکم الودة قالقربی وصلّة لزحم؛ و 


حسنه نکره است و عام است. مودت در قربی اوّل متناول اين حسنه است. و 
سایر حسنات توابع وی سر ره اَنت؛ می‌فرماید: من آن نیکویی وی را 
مکافات کم به نیکویی. 

و اواع نیکویی‌ها بسیار است. از جله آن دو را خاص کرد به ذکره که هم 
خلق‌جویان آنند: یکی آمرزش گناه, و دیگر قبول طاعت: با خلیل فرمود: بگو 


امّت خود رابر آنچه شم را می‌آموزم. و به ره نجات می‌خوانم. از شم مزدی نی طلم: 


ای حب آل محمد تزد له 
فی الکاف (حدود ۱۱ خط نبوخته است). ۳.عی: و احتیاجبه هیچ چیز نار 


اب علقاء رامیت ۵۰۵ 


جملوا کانلوه ور نا کتولک ق آل 
فلانمة ی فییم وی وحب دید ثحبم و هم مان خی وله بل و 
مذاالأویل مه بظاهر الیل لا هه التورة مکی 
و خلت اللیًء نی معنی الايه تزوی الامام آبواستن علم بن حد الواعدی 
-4 باون شعبة عغن دنک سره فن وس سوه قال: سل 
رح این عباسسرضی ال عنهی -عَن هذه الیة: فلکم عانه جر لة نی 
یی (سورة ۲۲. ی ۲۲).فقال سعید بن وی 
-رضی ال عنبیا: عجلت؛ ان یج 
را فتالء 0 اسر 7 


ون ولدوه.فقال لّ-تعالی فل لاسألکم 


۲ می:ل مود باه قیاقرایة.. 


7 کر اس ی تم اهر موم ی خسن آکانت» 
لیا لا کرت عقیب ذکر وه یل فلک عل تب ناولت الوتة 
1 


وا ان سایر نات ها تاب. 
وروی الامام الواحدی آیضاً له سباسناده 


قال -485: عَ و فاطمة و ولدها. 


الامام الاحدی آیضا 4 -باسناده 
فینا نی آل‌حم. الایة لامفظها کل مزمن. 
الودة القری (سورة ۴۲, آیذ ۲۳). 


۱ ص: یحفظوتی. س: تحفظونی لها ۲ ص:بحتهمر 


۳.س:ای حسته لاس ص:زادان, 


تضایل خلفاواهل یت 


ای -باشناده عن لامامحقد ين آسلم امْوسی 
لین ید عن اسعیل بن یی خالد عَن قیس ین یی حازم عَن 
جریر بن عبدالّ مج واه قل: قال رسول له :دمن مات عل حب 


آل حتد غات شید الاو من غات عل حُب آل حقد مات منفور. الا وم مات 


وروی الامم آبواسحق 
4 -قال: 


عَلی حَب آل مد فتح ی قبره بابان من ال لاو من با 


عل حُبّ آل حقد جَفلَ 
حب آل حشد. فات عَل 


امه کب یزف هروس ال بت زوجها آ 
له تعالی-روارقبره ملانکة مت آلا 


عن زیدین عل بن سین عن یه غن جد» عن عل_ لك نها 
4 ۳ ۷ 7 ۳ 
رسول الّه -36-حَسَد الثاش لی؛ فقال :اما رح آن تکون زا 


و وحازم غ نآ یره هل ظر رسول -46-لن لو فاطمة 
وا لسن وا لین فقال -08: انا حرب من خاربتمولع من سالم» 

وی جامعلٌصول. ی فضایل آملبیت؛ زید 
الّ+-6: لو فاطمة والحسن واللسین_-رضی له عنهم-«ناحرب لن 
شالتم». أخرجه المذی-4. 

و روی الامام آیواسحق اب-4 باستاده عن اسحق بن عبدالّهبن ی 
طلحة عَر نس بن مالک لت اه قال:قال رسول الّه 34« ولد عبدا لطلب 


اربمر 


۱ ص:العیلی. 


۸ ضل العطاب 


سادة هل اما و جمزة وجمفر و عل وا سن وا سین الهُدی». 

و روی الاممآبواسحق التعلبی 4 -باسناده عن علی بن موس الّضاءقال: 
حدتنی ی تال : حدتنی آیی؛ قال: حدثنی آیی؛ قال: حدثنی یی عل ابا حسین؛ 
حدثنی آٌی. سین بن عل؛ قال: تنیمل نطاب -ع -قال: قال رسول 
۰ 1 


ائّه قال: قالت تسار ل ۳ قخرژاء 
شَکٌ, عبدالئلام بن آیی زیاد الاوی 2 


فقال: عباس و ابنالعبتاس, 


له ی؟ الا بل یا رسول له ال تکونوا ضالا کم له ی؟ الا بی یا 
رسول له قال: لا تیبوئی؟قالو: ماتقول ۲یا رسول الا قل: لا بقولون 7 
بخرجک قومک فآویناک َو بوک فتژناک؟ فل:آا ال یقول حفی جتوا 
عَلْالکب. و قالو: آموالنا و ناف آیدین له ولسوله» فلت لك 

11 وف حقایق ای - 4 -فی هذه :ون القبی (سور؛ ۴۲ آیذ ۲۳). 
ال سبل:آن قیال با سی.و ال ابن عطاء 4 سکم علْ دعونکم 
رن ول پجوحید ال عزوجل- قیال تام فقو لاد 
آومه. و قال جمتر :لآ جوذوا بتکم ال رتکم-عزوجل سین 
ال 

۰ روی لیخ بوعبدلهجن الگلمی- 4 سباستده عن‌البع بن نس غن لسن 
یل اه قال ف هذه ل 1 
علیک محبة. 


۳ س: تقولون. 


و تال الامام الشحریر اناظر التکلّم الفتر, صاحب الضانیف الْشپوره. فخر 
ال والذین.اازی, بو عبدالله تب مین سین القرشیالشْمیمیالبکری 
4 -ق اتفسیر الکبیر. نف قوله -سبحانه: رید له هت عنکم اس أهل 
مرک تطهیرً (سورة ۳۲ آیذ ۳۲ مت و هی ان شش قد بزول 


1 خلع الکرامة تطهیرا لایکون بعده 
تلوت. م ال -تعالی_ذکر خطاب زساء اب-3 خاطب بخطاب الذکرین» 
هب عنکم. لیدخل فیه نساء هل به- 4و رجاهم سرضی 


اختلاف اتوال در واختلف تالف أهللبیت؛ و لول نیال لاد و 
بیت» ودآل» _آزواجه _ع وا نمسن وا مسین-رضی ال عنهیا و علمنهم» 


اس صرسولص. .. ۲امی:واکل. دس ارشتی. 
*.س: والاولی هاوخ 


ان هل 
والئلام. اکن بیرتکن ٍ 
القران ی 
الصلو ال کوة, و ما ذکرف 


9 ۳ 7 / 
هلال هل وه یو ی با آل. وروی آّهقیل: با 


الدعاء خ 0[ 
وّقال الامامالشانمی -ث: 


1 3 ۳ گر 
(سوره ۴۲ ایهٌ 4۲۳ فیه نصیبٌ عظی للصَحابِة_رضی اللّه عنهم-لانه-تعالی -قال: 
۱.س:والسلام نداد ۲.ص:اشدوااکمل. ۳.ص:حتفها. 
.از روی چا تاشکند: نسخ خطی: رافضی. 


تضایل خلفاءواهلبیت 


والشابتون الشابقون أولنک الَْبْن (سورة ۵۶ ی ۱۱). فکلم بط له -تعالی- 
ام متقربً له .سول ف قوله: لاه ».و هه الايةتدل 
یت ی ی 2 


علن ول أشخابنا هل الُنة والبعةه اُذین "جع 


اسُحابة _رضی له عنیم اجعین. 

سس بعض رین بقل ان رسول له -905-قال: «تَلَتي کمل سفيلة 
نوح_علیهالتلوة واللمستن رکب نیا ناه و قال-: «أضحایی کالجوم 
یمام ».وحن ان ف بر اکلیف, و یضربناآمواج یات 


والشُوات. و راکب تلک بحتاج ال رن آحدیباالگفينةاخلية عَن الموب: 
والانی.الکواکب الظاهرة. فا زیت تلي ای رل تلک الکواکب: ان 


رجاء الشلامة غالبا فلذلک رکب آأضخاینا هل آلنة واساعة 
حشد 3 -و وضو آبصارهم عل تجوم َحابة مرضی اه عنهم. ق 
أن تور بالشلامة والگغادة انیا والاخرت. 

ن عم -فی قوله -سبحانه: تک 


۲ هوشر 
ی 
ف اي ال ین لسع وجل لحم رسول له اذ هو -عین 


ادمی:نسلم. ص:الاین‌هم. 


2۱ 


2۲ 


ل اعطاب 


حبته -سبحانه -ق صورة الیل بعد کونه نی عناممع:۲ 
لُذکورون فا لمدیت: عل و فاطمة ناما وال کر ولیوض 


۳ 


--عل محبة خیرهم تحریضه علل بل هّلا. و آزلادهمانشالکین یلم 
عون اف حکهم.لذا حزض علی الاحسان تم مطلقا وی 
عَنْ ظلمهم و ایذانهم. 

فا محدیت الا خرء و هو وله 3 «خوت اه عل تنل لب زآدان 


فا النطرة. و ذلک توجب التوفق سن اتبعة و قبولافداية ال مقاماْشاهدة, 
فیصیر صاحیها ین هل ولا و بجشتر» آمتهم يم 

دریانمعرفت نی و قال الشغ الامم ارف رای نج ال وین آبویکر 
ومعبارفضل * عبداله ند السدی الزازی 4 -و هو صاحب کتاب 
مرصادالباد ادا ی اد ی کتبهبجرامقایی وان فی تفسیر المع 
ای نی قوله-سبحانه-یا ی اس ان ناکم بن ذکرٍ وق وجعلناکم شعرب و 
قبایل لتخارفو ٍن أکرمکم له آفیکم. لاله لیم خبیر (سورژ ٩‏ آیذ ۱۳ ف 
اشارات هذه الاية بشهر ال خلق القلوب؛ 2 
هی الفس؛ و جعلناکم شعوباً و قبایل [ 
ها وهی اس و 
وی ی قیل | 
أصحاب تلوب و أرياب قوس 


ُ 
ذکر, و هو اوح و ی و 
ف منها هی التی تقیل 


صفات اوح 
روا باه بلعقول و الٌخلاق ال وحانیة 


اتفضیل ص:الفضل. .. ۲.می:الجميم. دص یعترف. 
ایحشرهم مدهم.ص: یحشر میم 
این عنوان فقط در نسخةٌ «ص» در حاشیه آمده است. 


تضایل خلاءوامیت ‏ ۵۱۳ 


اطبیعیة ابا طلیات و یلع ی نبا خر به 
فان تُنّرت الفعال والٌخلای والحوال بنور مان وی 
مشویٌ بای الخلای مَضوية بالهوآء و الْحوال منسویة ی الاعجاب؛ فعند 
ذلک یصلح خر والباهات. کا قال -سبحانه: لد آکرمکم : 
تام تن یکون آبمدهم ین ال"خلای الاانة و آقبهم لل الأخلای نید 
والثقوی: و اشحرز, الق من یتحوز عنتفیه ره -سبحاه_و هو گرم لاله 
-عز وجل سین غیره. ‏ مان حَنوة اقلب. و لاش له -تعای 
ان (سور: ۳۰ یف 6۵1 والقلوب لاب مد نج 
سدق ی طاعة له -تعای سو رسوله--فی 


الاوامر و الواهی. 
و قال الامامالقشیری-4 -فی قوله -تعالی: ق 


العراب ما (سورة ۴۹, آیذ 


آلایان هو حیوة القلوب. ولو 
وکا تغیب, ومع حضورها ابر ررض الب و الایان فان و 
الایان بوجب لب المان, فان لابوجب الامان لضاحبه" فخلافه به ألی. 

و قال الما حجّة الاسلام -ع: لفظ الّفس بطلق علی 
بانیم وال وحانیه الانسانة. لّهنفس الأنسان, ای: ذاته و حقيقته االة له 
-ع و جل-وایان. الم لام آنضب والقبوة ی اسان و هو بمب 
السْفات اْذمومة. و و الغالب فالاستعیل. فیقولون: ادن جاهدة 
کُثم‌هاء والّطيفة ای ذکرناهاء توت بأوصافی 


سب اختلاف أحواطا: 
ب الشبوات سثیت اس 
اطمنئه.قل ال تعای: ایس الطمنة [زجعي ال ریک (سور ۸٩‏ یذ ۳۷), 
و تفس بان ان لایتصور رجوعها للی ال -سبحانه- 


ده عن ال 


۱.مبسء ص:الاية. ص:الان هو. ۲ مد بصاحید س...فتلافهاولی: 


ان القوی آزید رت کان صاحیها آکرم عنداله_ 
الق ین الناهی انقرعیه ای هی النوب ف عرف "اهر شرع و اکرم ی 
الفاخر و ین الرّذایل .هل والبخل والیرص والمبن.اکرم ین الم 
عم الْعاصی الوصوف پالزایل .و امن نسبه ای والفمل ال ال 
بوک و مشاهدة أفعال الق سبجائه-اکرم ین التدزب بالقضایل الق 
السجوب برزية ما لقن تلیات ما الق سسبحانه. الق یالب 
الصَفاتية بالنسلاخ لاف متام الزضاه و خوالنات. اکرم ین لول ف مقام 
توحیدال فعال, اجوب بصفاته عن تجلیات صفات المق-سبحانه ان ین 
جو اصوس اه هی لوب تم سل 

رم القلوب و تقویا 


الاقرب ین و 
و قال الشیخ الامام ارف الصدیق آبوبکرین آپی ٍسخق الکلابادی اْبخاری 
4 ی کتاب مان الخبار. حدیث ۵۱۸۳ آخر: حدتنا حقد بن حاتم بن سمید 


الییکندی * قال: حدثناابراهیم بن اسعیل ابواسحق, قال: حدثنا ایدی, قال: 


.پوس صی:اعدا.. ۲ ج+س:اتساوی.. 
۲ س:فی عرف ظاهر الشرع ارم ص:... و اک 7+ صزمن الجم. 
۵+ حاشیه, ی صفحه ۱۸۱ س: ۳۸۱ سم ی: ۱۷۲ ۶س. ص:البکندی. 


تقایل خلامواعلیت ‏ ۵۱۵ 


0 
یس فیها زاجلة». قالخ و : : الیل 
جلودها وأژبارهاء فکل 
العتل والشقام: وتا 
آوصانها نما تسیر 
مسا ی او 
وه غل الوخده و وسط یبال و تقوی علی 

7 پزاکبا [ذ تختدل ف انیطاطها 
نارگ هی مغ هنه الآ وصاف. عس لاتم" نصف مایم قرهاین ال 
والوق, نم ااحلةلانکاد توجد نی مایة "ین الیل لتق ی الابلالأعبال, وهی 
لانکاد نقدمها و ما ی الزاحلة أخلاق ژ هی لاتکاد توجد ف ماية فا فوقها: م قیمة 
اقآ جل سل من اقتل نحل و بن عم لت ونم 
ارو شخم ان وعظم الشنام آضعاف ملاع عشرقيمة الااحلة عَلْ حافة 

2 عن حل ال 

بی-40-أشار ی هذا لٍل مال اهر و أخلاق این فقد یوج ین 
لاس مان و فوفها یسلون له -عروجل یبن دنم و ُذابژن ع اعباهم 
ی و و ی بو 


[ 


ات و 


9۶ 


فل لطاب 


عنده-عرّوجل ول ین ن اوه ای ینالبه ار لیا و لتخرة و موز 


و قال رسول ال« أکمل وت 
خلت :وال بافادات و الرزغة و الهبة و الاخلای غریز و سجتات ز 


راض قاتا لا سل فکرم الم 
قال ای :ها ی 
ت وه وی ناشن ای ای ! عل ود یی 2 


نم ود وق 
رفته و ابانه." قال له -تعالی: ق‌دین له (سورف ۲۴. آی ۸۲ و 
قال -سبحانه: شاه علَ لکقان و عاءنیتهم (سوّرن ۴۸ آیذ ۸۲۹۰ 
خشن الق هو ال علاط وال نا و اش عَل فیة 
و 1 
کذلک ال الزفیق محمل نفسه عَلالغظة والشدة کنا حمل افاسي لها عل 
الشفقة والرأفة: و کذلک جیع لا 
وأحکم الآ مورآ سطها من ال اقصير وشن ال ف ای والواخره 
ابا الا فیکونفیهحلم و غضب و خفة وجد و هزل + 
کل ذلک الا کاب الفضیلة لین وان للْجری عَلْ اطع لاد از یاضة 


دنو دیب ای با بهآن مرف ما لس و الیل ناو 
لزسوله. 


۲.ص:امطلام. ۳.ص: ایند 


تضایل خلفامواعییت ‏ ۸۵۱۷ 


-یقول: غاية خن الق آن ماش من ساء ُقه 


ی آبلغاسم مکی 


آخلاقهم؛ مقبض ال _تمایسطم ین یم 
تفلیمهم.فهم کال احل ای تکاد تج منبا واحدة فی مائة: 
ل-:«لاس معادنٌ خیارهم نی لماهلية خیارهم ف الأسلام ذ 
یکن ههد اجب اد و هذه الا لیم لطحة فی | 


تبذیب آخلاقه و مجاهدة شپوته دهره ژالسٌر عَلا عمره؛ 
قد قال له تعالی: این چاهدوا 
ناديم شا (سور: ۰۲۹ آیذ ٩‏ ال -سبخاه: ایا آذینآمنواوائالهق 
ار یه لوسیلة و جاهدوا نی سبیله لمکم تون (سورغ ۵ آیذ 6۳۵ جاهد ی 
سییله ناه و تذیب أخلقه لح 
یوت اعد ین الَجرِ واْلاله والمجلد. 
قال الّی-ت: «لن الّ_تمالی-یستجیت لد ما مجل, نا یمجل اعد ذا 
کان غرضه بی العء نیل ما بسأل», ویب آنیکون غرض العبد نالعا و 
الاعاء له -عر و جل-والتوال منه -سیحانه سول 


0 1 ۲ 
یل و عسی من الله وَاجبْ؛ و افا 


یجب آن یکون غرَض من بروض و برد 


ن 


۵ 


فصل لطاب 
2 و قالالشیخ الامم لعارف الول. بوعبد له حّد بر 
تشبیه خل حَسَْ به راحلة رت اول وم 0 


علی,المکیم القرمذی -قّس الّهتعال‌روحه _ق کتاید: 
نوادرالٌصول ی معرفة آخبار ال سول _ٍ_ق اْصل الشادس و الذریعین ۱و افانة: 
حدتا سعید ن عبدل من الفزومی,قال:حدن سفینعَنمعترغن هریغ 
سا عن ینلع به لین قال: «تجدون لاس کالابل الاية مس 
فا راحلة یس فا الا راحلقه. 

حذئنا سفیان بن وکیع. قال: حدثتا حتد بن حمید العتری عن معمر عن الزهری 
عن سالمعن یه -عن رسول له تل:«بّ نتاس کالل افیة 
لاتکاد تجدفیا راحلة». 


قال ابوعبداله بل الاحلة" ف الابل قلیلة و ف الواحل قلیلة؛ 
فا لوخدون قاس قلیل والستقیمون بلجام له -ت ل-فسیرهم هلر خدین 


قلیل,واندیتون ف الب یل ملق تال لا یبن 
دی الشکور (سورة ۳۴ ی ۳ فاحل ای قد ری وم 
پالطاعة و ترکث رو ذلث لطاجها و جادث پلفیماءفهی راحل خرجث نف 
الم خرج فاعله وم هی مرحولة. فزال لک عادتها نید و عین صاحیها 
0 


۲ ص:فالواحل. 
۵ س:لمظنت. 


تضایل خلفا‌واهلییت ۸۵۱٩‏ 


ینشرح صدره و تلین عروقه و یرطب قلبه و ألف ره-عروجل_واشتقام ‏ فهو 
ره یت وریه به نی 

حدّئنا اجدین مصرّف. قال: حدّئنا محتد بن بشير عن 
کتیر عن حوشب له قل:قال رسول ال 
المراض و الأسقام ی انا 
ق عافية و بذخلهم لس ی عافیٍ :هل التکروالوفءاْوعودون بل 
قلویم ب الملال وال و لمظمة و اللاء ز طیب مخبرهم و 
رسول له .حدن بذاک حشد بن بجبی بن یی حزم اقطعیء 


دربیان فضیلت سابقین 
عبّاد 


«ْ هیعدا یض یم 


ق عاية و 


شانله مک 


مد عن عايشة -رضی له عنا -عن رسول له قال: «طوبی لش 
ظل لسع وجل» یل ون هیا زسول 5 قال -ق:«اّذین ذ أعطوا 
ام قبلوه ذ یلو و واذین حکنو تا بحکنهم لانفسهم»:فهذه صفة 
هل نایدوهی او لا 


یر زاب اعطوا ول 
وا یدیم حغی الق ! شلواء وی 
قصاروا ما4 خکامهفق أرضه. کون للثاس لاْفسیم. ان 
خی متمفیهاء و لخیأز ها مضحا و خیرء یل شأنا ق أحب فا ز حکم قا 
قالمور و أحب للثاس مثله و حکم قْبنله. 

و وی عن کمبت له قال:ل تن تصل اٌرحام ما بینک و بین آدم 
۱ لتنیک. وان له-تعلی-| 


۳دس:فاخر له 


۰ فصل الخطاب 


لبسخط علیک ولیَشکک ال حدٍ. ول نفسک مثالا فا حببت ها فعامل عبیده 
فان نفسک عبدالّه و هزلاء عبیدالله قاذا حکیت یقت 


بم* ‌ 
الشابق الیل 
لایقوی علی هاتین ا 
۵ .هب نیا وشیت پوله فصارت دیع 
حة ال -عزوجل - 


کل 


مزمن قد امتحن له قبهلایان؛ و قلیلْناهم. 
حدتناآبی, قال: حدئتا حمدین امحسن, قال: حدثنا عبدالّه بن ابارک, قال: 


۰ رو ی او ت اه 


#9 ی ی ت «یا 
یله و 


و 1 و یمّفهم خُدّع اعد و مراصده و مَکاین 
۴.ص:و صارت. 
هم صادقاسن تا 


فضایل خلاءواهلییت ۰ ۵۲۱ 


۵ 
1 

اخلاق پیامبر اسلام 
(خلنی عظیم) مک لَ 0 
۳ 


فقالت:کان خأقه برض بر 


۱.ص.. کان و خیتاً ۲.س: اختضهم. ۳.ص: یسخط سیحاند. 


۳۲ فصل الخطاب 


و 
دریبان وجوه معنی و قال بعض‌العارفین-ع: له و آقاربه. ۱ و القرابة 
آل وامل واقارب ."لا آن تکون صورة فقط. نی فقط أَ صورا و معنی» من 


و الامام لقاع مقامه: 


صحْت نسبه ال سول له -صور وس نو یت 


املین؛ و من صث شب 


۵ آل فرعون و صاحب یاسین, 
له ین معناه. لذلک قال - و 
یشا»: (شارٌ یقاب الْعنوة. وم صَحث نسبته(لیه #5 -صورة 1 
یکون سپ طینتهکالشادات یسب دی و هل له تن 
دی وغیرهمبن فلا والتخاء ابا و سایر ال 
۷ خنرة. هي القربةالمامعة للضورة والعنی. ثم یه لنوت 
لصو این مالقا الضورية الط 
قارب لین ول نم آموره- - 

۵ 
متصر نتوین الورائة الْنوية وا فلز لبود 
وامالیة واْقاسیه و ال لّه-تعای-میطام لوغ من یکون 4 

۰ حظ یسیر ف نی وا 1 


نضایل خلفاءراعیت ۰ ۵۲۳ 


العتوية,وَرهٌ_-علا و مقامً و حالا؛ و هو له 
اوّت الْقامات والدّرجات؛ و فها 


الورية لروحية, و مق 


رت اولیه مت ن ۰ 
لها هدی وال الکاملین اطیبین الط هرین رضی ال عنم -فذلک أکمل ۲ 
وال و أفضل. وان آجردث القرابة لته و صحّت اب بن صورته الْنصریة .۵ 
-180-و نت السبة ال وحانة اْنو. قوف بل [لنذلک: ولا ولد 
غل کل حال سم آبیه. فا صحت اليتة فان یکون مان أخلاقه وعلومه و 
أحواله -9-ید معنوی. ول وت منهم مخالفة فی الورة الدينية الرعیة. 
فلایجوز لو آن رایم بت ای و الْجیل والشيادة: و ان کانوا عل 
خلاف لیم ظاهر فقد یکرن میم أمل هبل ناف ۳ 
حول لاب "نآ تول. قآ تزچعلن مهار الیو تول 
و ال بذاک تفلم اسر نی هذا لام مکتة و تلع ور عل أٍَْ 
امیجاب محزمة. ود اشتفصینا ال فی ذلک ق بعض کباه و فا ذکرنا مقنع, 
واه -تعلی-یمولْ مق و دی الشبیل. 
دریانحدیت: گنف فش له معرفة ن سلماناذی له ۱۵ 
هل ابیت -والتطاب این ورن منهم و معرفة 


له -سبحانه نا رین ین حدیث جعفر بن حقد الطادق عَنْآبیه 
یه سین ین عل ن آیطالب سرطی 


خرج الامامآبوعیسی ‏ ۲۰ 


۴ فل الخطاب 


خاضته. و قال-تعالی سفق ح ان عباد :ان عبادی یس لک عنم سلطان 
۱ آیة 4۴۲ فک عبٍ الق توته حٍعلیهن الفلوقی, فقد قض ین 


ساطان بهء قلأیکون عبدا تا خالصا له ستعالی و هذا هو ای رجح عندالقطمین 
۵ .للع وجلّ.انتطاعهم غن الق و لزوهمالتیاحات آراری واللواحل 
والفرار ین لاس مهم ماع کی ق ام سیاح. ول کان رسول ال 
ماما تالآ ۱ 


نمل نهر مس و خلت له لاد یپرد الاضان:ق لک بل 
۵ ابیت ف نفوسیم, هم الطهرونل هم هرت 
َهه اليه یدل عَل ان لّه-تمالی-قد شرک هل ال نع رسو لهس 1 


ای سین 4 وی سع زمر 


ان حکنه حکم الب لشخبد اضعب 
۰ ی بو لیذهب عنکم الزجس آهلالبیت و پطیرکم تطهیاً 


(سورة ۱۳۳ آیة ۳۲ 


۱ ص: هل بیته تطهیرا... ...انا لوع. 


۵۲۵  تیعامافلعلیافف‎ 


لبیت؛ مثل, نان انمارسی-ل : 
اختضاصاً ب ال -عرّوجل -و عناية کم رف محتد #6 -و عناية ال 


کم آمر. و قذ زنی آَ شرق و شرب نم علیه لمع تحقیق اْفرک غ و 


ای ق 
أنزله آن یُصدی 


للع جلف 
نُ اعراض من قد شهد الله 
مزر جل هي نها الزجس هل َو لب ودبلبسایق 
عناية ین اله-عر و جل لد زلک فل له تیه تن بشاء وله ذالقشل العطیم 
(سورة ۵۷. آیة ۲۱ و لذا صح ار لواردفی سلمان آلفارسی نا نو 
: کان سلبان نآ فشنه" اهر شرع لا پفایله, 
ناف آهل ابیت تن هب منهالرْجس, فیکون هل یت الک 
ان مهم پلاشک و آرجواآن یکون ‏ 
. ا گت آولاد تن 


عقب عل و سلان-نلث هم 
وین سر ی له ما -و عم وله 
[ذا کائث مفزلً خلوي عندالّه-تعالیسبهذه الثابة آن 


۶ ضل الخطاب 


هو امید_-سبحانه و وتعل. لضاف الیه-سبحانه ین عباده لین هم عباده و 


- ۰« کان اجان ثرا نجل ین فارس»» وأشار 5 ی سین الفارسی 

۰ تلف تصیص الّی-96_ذک ناه دون ها الکواکب, ار دی 
ی الطفات الکمةء لا سیم ةکواکب, قافهم 

شیر سلمن ّذی هل یت نا أعطه ای ینآ 


وّی‌هذا 


فقه عجیب. َو عتیقه 9 -و ول القوم م: ولکل موی ای سسبحانه-ز 


رجته وَسعَت کل بشی‌وء و کل شی» عبده و لاه 


1 
أمور انهلکة با لایوفق غرضه. و 


۱.ص: سعة کواکي. ۲ صیدفی ای رد ص:النصايب. 


تضایل خلفاءواملییت ‏ ۵۲۷ 


خی اه اوه جر واشخط و عدازضا و سوبامب معا تما 


نا دام حوق وه فهذا رسول له -9-کانَ یقرض ین الهود. وا 
طایه وق ها عل أخسن نایکن. و تطول یود علیه ال قول: 
«تعو؛ اجب الق مقال». و قال--ق هن فاطمة بت حشد سرت 
مت !ده وضع الأحکام لسع وجل یضعها کید یشاء علأَّ حال یش ۱۰ 


نهذه حقوق روج 
و کلامنا ی حقوقنا ال الیم تن 


سوال ی نی چا هو قاد غّه 
شفاعته. و هو ماش آنیه ۶ ی رل 
اوه وهوالبوت عل البق 
(ستصحب الودة فی کل حال لیُاخذ ‏ ۲۰ 


۲ص: اسمف.س:اسفف.م:اسقف. 


۸ ضل العطاب 


عاللا نیوا ول ره یل فا ره ونر رک 
طانفة با َْضیه حکنة اه فهم. ال خر نی هذا اأعنی: 


لاتسعده محبتهعندالّه و لتورقه ۳ و 
الب و وت لد انس« ّه-عروجلٌ و رسوله 4 - 
1 سس هش شا 


طاهرة بطهیر الّهعرّوجل اه نها علمک. و نا یناک عل ضد هذه 
۵ النالة معآهلبیت. اَذین ات تحتاج انم و برسول لح هداک ال 
کف قآ بوک ی مب اک شید وا 
بة ین الوقوع فهم. وال نا 
عزوجلسبک, و اشتدراجه اک ین 
ق ذلک دب عَْ دین ال 
طلبث لاح له تعالی 


ذلک الا ین تقص ایانک, و 


وجلٌسوشرعه؛ و تقول ف طلبٍ 


موس ورودر .ص... البحب من لامس؛ فی جّ 
۳.ص:.. عتدالّه و رت سر ۰ ۵م:بالنسية. ص:بالسنة. 


تقایل خلفاءراعلییت ‏ ۸۵۲۹ 


۰ 
طلبه؛ و یندرج الم ی ذلک الطلّب الشروع. وَالْفض وت و ایثارک نفسک علی 
هلا اضما بذاک. والوءالشاق ین هذا الم ایضال آن لفتری 


ذاان الکو علیه ی ۵ 
علیک آیضاحکم الرعفیه. 
اسرارعلوم أمل ات کشت ال تعالی-لک" یا و عن تنازطم عناله 
منازلهم آن یکون مولی ین موالییم. 
له منز 
جُیمهم. ی 1 ی ۷ 
امن شرا 


و 

اه ناه رح 

اللوةوالشلام-لنیقالفیه 96 کان موسی حیا نا یمه آن یتنی. 
ین آسرارهم ما ذکرناه ین للم بنزل هل‌ابیت, فا قد نب له -تعا-عَل .۱۵ 

علو رتبتهم ف ذلک. وی آسرارهم ل "کر الّذی کر له -سبحانهمبادهفی 

نقضمم عم نمواهم فی حب رسول 906و سوآله لو ی لقیی. و هو 

ین جملة آهلابیت, فا فمل کاس فا انم یه رسول له -عنأن له 

فعصوا له و رسوله. وا وان تال منوا مه الاحسانفأَغراضهم وا 

و بنفوسهم تعشقواء وین آسرارهم الاطلاع عل صعة نا شرع ال-تعا مق ۰ ۲۰ 

هذه الشریعة لحتدية رن حیث للم لاه با امین اذین آخذوا 

(ذا کان ال شهادة و 


ا.ص: یشم س:تلک. ۳.ص:علی البکر. 


۰ ضل العطاب 


وا مره مرول اور دمم ری او یک دک 


۵ هر و 3 
فأخذه له تن سول ۱ 


(سور: ۱۲ آیة ۱۰۸): فم رد قسه سیر :و مد للع ی 
بل تب یشوه لا عل تصورت وبا ال أهل هذا ام 

وین آسرارهم ایض [صاة هل ناد ی اعقدوه ناناب المی, و نا تجل 
تور لاف مع تفای عل الشبب اموجب 
فاّه ما اختلف فیه اتان. لا وق لاختلاف انا یی ذلک 


0 


درمقام اسان کامل و بعضی از عرفاسروح 1 تعالی ارواحهم-فرموده‌اند, در 
ونشات وجوداو .. شرح نشأت انسان و اطوار و احوال او تا رسیدن به مقام 
کال او. و قریر آنکه, اوست که مقصودست از آفرینش هر چه موجودست. 

ی چون تخمیر طینت و تسویت بنیت آدم-علیهالضَلوة والتلام-در مرتبة اعتدال 


انسانی بتام رسید, و حق-سبحانه -در آن مزاج مسوی بی واسطه نفخ روح فرمود. 


اند. و آینة حضرت الوهیّت ساخت؛ 


واو را جامع گردانید. و در مسند خلافت 


۷ ص:واتواتر لمیکن ذلک الظ... (د خط اتادهاست). ص: تصویر. 


تفیل خفه ریت 


پس این صورت عنصصری او را اصل و مادة صور انسانی کرد؛ که بعضی از آن صور, 
مراد مین بودند. چونکاملان از انیاء ‏ رسل-علهم لوالا - وکبار ایا 
-رضی‌ال+ تعای عنهم. و بعضی مراد دند بعطی 
چون اسباب و شروط بودند در تم مزاج هر کامل ‏ کآننهم و أتهانم: وبعضی 
چون آلات و معاونا 


بودند. باز آنان که مراد بغیر 


بودند در تعمیر مراتب و مقامات. کبقیة الزلیاه و 


بعضی مسر بودند برای تعمیر و ترتیب این عم که وصول انسان بهمقامکمال ی 
"این تفاوت فرع تفاوقی 
است که در اصل, ند تعلّی حقيقةالحبة بالغم "و مافیه,واقع بود؛ که خمیرمایا 
تعیتات أممء حقایق و ایجاد عوالم و خلایق این تعّق بود. 

و بدان که, هر چیز را که حق -سبحانه-در عالم معانی ظاهر کرده است؛ در عامم 


صورت. آن را صورق پدید آورده است: ورن جلگی عوام, صورت عنصری 


حیثالمکنة الا بر آن موقوفست. چون عموم اناسی. 


محتدی است-4#-و صورت پرتی نور أحدَیّت کلمذ لا له است. و بعشت 
ابا -عليم السَلوة والتلامسازبهر زراعت تخم توحید است در زمین دلها, و 
حقیقت حتدی-9# کل و اصل آمد. و حقیقت هر کاملی دیگره جرد و فرع او. 
وا حقيقة الحتدية صورة لاس لمع لای, و اقتطب لذی عََیّهمدار مور لام و 
هومرکز داي الوجود بن ال اد واحد؛ باعتبار حکم الوحدة, هو اقیقد 
اممتدية و -و باعتبار حکم 

و هر چند یکی ازین کاملان؟ دیگر را تجلی ذاتی حاصل شود. تا ات انسان به 
آن تجل. جامع جملة ما حقایق کل و آینة حضرت می‌شود. ابا آهمه, ظهور اثر 
وحکم آن خصوص است بیفض ال السغات مت بیم. واختصاص دعوت 


ره 
هر یک, رسولی از ایشان به قومی مخصوص؛ و تقیّد هر یک ازیشان فی التشاة 


۱.ص؛مرکاملی,م:ه رکاملی. . ۲.س:چون انامی, :بلطم 
۴ ص:کاملان راب 


2۳۱ 


۲ فصل الخطاب 


الرزخية. به قلکی معین؛ 
خضوضیت است. 

و کلم اه موسی-صلوات لرتمن و سلامهعل نیا و علیه که به :و 
یی (سورة ۲۰. آیف 4۴۱ از کبار کاملان و مراد ل 


تچنان که در احادیث معراج آمده است. حکم آن 


بودند. چون غالب 
بر او اسم متکلمبود ذوق و شهودش به آن نوع مخصوص آمد, تا اخبار از معراج او 
چنین فرمودند که: وه موس ینلع وب (سوره 1۷ آیذ ۱۲۲). و همچنین از 
دعوت او چنین اخبار کردندکه: قذ را بیان و شلطان شبن فرعون 
(سور؛ ۱۱ ی 4٩۷‏ 

و چون مصط--حقيقت او صل همه بود؛ در دعوت او فرمودند: و فا 
رتناک کل یی (سور: ۴۴ یف ۲۸): و حقیقت او بههیج حکم و قیدی و 
وصن و اعمی مقید و مخصوص نبود؛بلکه بعکم جمعی و وُشطی حقیق در وی ظاهر 
بود, و صورت او نوز در برزخ به قلکی مقیّد نشد. بلکه درهر فلکی از حاقَ وسط 
آن فلک, عين صورت وی است. و هنن در جملة مرانب و ایاء حقایق کل و 


جزوی مرکب نور او «وسط حقبق حقیقت آن اسم است. 
و خواجة امام عارف ریّانی, ابویمقوب یوسف بن یوب همدانی دس اه تعالی 


روحه : ظاوز 


بیان کنند. یا یک مقام از 
مقامات ریش نشان کنند؛ یا یک راز آستار سلطنت وی عیان کنند.نتوانند» هر 

چند روند؛ راه جمال وی طلبد. صفت رونده را از خیال جمال خود در پوشاند. و وی 
از صفت و خیال پم 


و شیخ فریدالدین عطار له -درنعت مصطق #52 _فرموده است: 


تضایل خافاءوامل‌ییت ‏ ۵۳۳ 


شمر 
تا نشانی یافت جان من ز تو ی‌نشانی شد نشان من ز تو 
حاجتم آنست ای عال‌گهر ی مه 
زان نظر در ی‌نشانی دارم ی‌نشانی جاودای 
زین‌همه پندار و شرک و تزهات پاک گردانی مرا ای پاک ذات ۵ 


یل ی َقض وجووالماسیر, نی له -سبحانه: ص.الران ال کر (سور: ۱۳۸ 
آیذ ۱). تسم بالُورة المتدية. و هو کال ترامع بیع الیکم و امقایق 


و قیل-تعالیسفی آحد وجوه اهاسی ی قوله-عزّو 
(سورة ۵۰. یذ ۱). قاف اشارة ال الب دی الّذی هو العرش الاّیالحیط 
با ان «ص» اشاة ال صورته و جوا بَقسم محذوف کف م؛ و غهره من 
الگور وهواه کقْ. 

قال ابیعطاء 4 : َفسم بقوةقلب حبیب 3 -حیث حمل امنطاب قالْشاهد. 
ولو ذلک فیه لعلو حاله. ی و نی رو 
مرا آن» و هوا امس سا : 


لنالقرآن اه رش اقب نان ال سمل 
کیا قال-تعالی: سا له بت (سورة ٩‏ آیذ 4۶۷ و أعظم علاج الرض سین .۲ 


اللّه-تعالی-أن املاج بالضداد.قالالّه-تعالی فا کرو أذکرکم (سورة . 


۱ می:واعظم للاج لمرض النسیان ذکر ال تلی. لا الملاج نداد 


۴ فل التطاب 


1۵ 


قال لیخ ابو عبدالر من حتدین الحسین بن موسی التلمی التیسابوری دس 
ال تعلی روحه ی کتابه «تری مشاغ الصوفته»سروّ له تعایآرواحهم-ق باب 
بلم. ف آرّه. و قد آخرج هذا الکتاب علی ترتیب المروف العجمة, لیکون بل 
صسبپسسسس( 
عنهم-العروف بالٌادق, کینته آبوعبدلله. له الأخلاق المالیه, الفتوة الاهرة و 
لسان ی فهملقرآن: ان صح عنه خسن و علم هذء هل خ به رن لول 
وان واقلت من هل یت ان جعفربن مد الٌادق سرضی ال عم -وبعده. 
ان جی آقرنه ین ۳ 
و قال نید : آمرالْزمنین. علبنآی‌طالب-رضی الّه تال 
تفرغ یْنا عن انا عته من هذا الیلم؛یعنی: عم اْصوف نا لا 
القلوب ذلک امرء! آغطی عل نع 
نا ق"فذا مر نی آشار الی ا تضّمنته ۲ القلوب و 
وله بعد تین -عل نآ طالب نله -" ذلک اره ای 
توف جعفر له -سنة ان و رین و مائة. 
نی ذکررجالالصونه و 2 ال لیخ آبویکر بن ی اسحق اْادیایخاری 
یتن ندر علوم ارات . لباب لین اشرف.ق ذکر رجالالوفید: 
ین نطق بعلومهم ون مواجیدهم و نشر مقاماتجم و وصف أحوالم قولا و 
فعلً مدلٌحایةبرضوان ال تعالیعلیم اجعین-عل ین لمسین. زینلمبدین و 
له مد ین عل لباق و ابنه عفر ین محتدالادت, بعد عل وان وان 
ویس القرنی وا لسن بن بیان ابّری؛ل) 
آبونزید طیفور ین عیسی ابسطامی. لین قال: 


هل خراسان و بل 


ی آدس» می:تصتنه. 
۴ج ...لك توفی .. (جمل: لک .. ودره 


تضایل خلاءرامریت ‏ ۵۳۵ 


الاملات, بو حتد عبدالهبن مت الط کی و بو عباله هدن عاصم 
و الارت بن آسد اقخاسبی و بو عبداله حتد بن عل النرمذی و باه 
ال ای و آبوعلی امموزجانی و بولقاسم اسحق ین محتد امکیم ‏ ۵ 
قال:فزلاء هم العلامالذکورون انشپورون, الشهودقاْفضل 
ول بذک اتأرین. هل الط ون ونوا بدون من ذکرنا لب شود ! 
ال عنهم. 

و قال فی شرح تمرف شیخ-4: چهار فصل سخن یاد کرد: علم. و جد. و 
حال, و مقام. ول درجة علم است. و دوم ود و سیوم حال و چهارممقام ازین ۰ ۱۳ 
فصول سه از بنده است. و کسوت عبودیّت است؛ و چهارم که مقام است, از بنده 
نیست. خلمت ربویّت است. حال دلیل ام آشت؛ و وجد دلیل حال است و علم 
دلیل وجد است و نطق و عبارت دلیل علم است. اگر در باطن تجلی جمال افند. 
خروش و ناز پدید آید؛ و اگر در باطن تج جلال افتد. خروش و اله پدیدآید. 
بزرگان گفته‌اند:الوجه اظهار امال. و از مواجید بر احوال, دلیل آن کس داند که. ۰ ۱۵ 


آن مقام دیده است؛ و هر که بهآن مقام نرسیده است, بر خداوندان وجد برخندده و 


هر که به آنمقام رسیده است بر صاحب وجد رحم کند. واینجا سخن عجب " است, 
هر لابی که درکونن کسی بوی متا شود. چون کسی بر وی خندد بدن بلا بت 
گردد. مگر بلای این طایفه که هر که بر ایشان خندد. هرگز مزة نعمت ایشان نیبد. 

چون حال ‏ درست کرد. مقام از پس درستی حال پدید آید. و رسیدن به مقام .۰ ۲۰ 
علّیش حال نبود؟؛ درستی مقام نبود مگر بهراستی حال؛ ولکن بسیار بود. حال 


1 ۲ص و اینجا سخنی عجیست. 
۳.س: در حال. ی گردد ۶.س:حال بود 


۶ ضل الخطاب 


راست و مقام درست نه؛ زیراکه حال کسوت عبودیٍ 
کسوت بیگانه و آشنا را پوشند؛ ومتّل حال. حیْ 


الب که صفت یشان گت یکی ناسین یمین 
۵ -رضی اللّه عنها-است. و او را زین‌العابدین به آن گویند که 
ظاهر وباطن وی و افعال و اقوال وی, خَل و ُلّق وی, مصطن را ماننده بود. 
و دیگر فرزند وی حتد پن عل القرست سرضی اه عنهبا-که سید عصهر خویش 
بود. راو" رسخن بسیارست که. جعفر بن حتد فرزند وی سرضی اه عیاساز 
وی روایت کرده است. کتب این طایفه از سخن ایشان پر است. باز, فرزند وی 
۰ جفرین حشد الٌادق-رضی موی را خود کتب بسیار است. 
ابوجعفر منصور آمیرالهنین, شبی وزیر خویش را بخواند,گفت: جعفر آبن مد 
-رخی له نی سرابیر تا کت گفت: ی امرالمنن, وی مردیست از دنا 
اعراض کرده. و روی به عبادت حق-سبحانه -آورده؛ ترا از وی چه زیانست؟ 
راب داد و گفت: کانک تقول پأمامت. وله اه اممی و مام لابق اجمین, 


۵ _ ولکن اللک عقیم" أنیی به. وزیر گفت: به طلب وی رفتم. ه در وی رسیدم, بار 
خواستم؛ وی را در نماز يافتم. بایستادم تا فارغ شد. 
برخاست ‏ و بیمد؛ و رامین غلامان را گفته بودکه. چون من کلاه از سرم 


بردارم. وی را یکشید. به نزد" وی آمدیم. منصور از جای برجست, و جعفر رابر 


صدر بنشاند. و خود پیش وی با 


۲ ص:ابو جعفر ین محمد سرضی اه عنهما سرا متصور خلیفه با وزیر خود گفت. 
ی #س:برخواست. 
۵+ صی: چون هر دو بدرسرای در آمدیممتصور. ۶م.ص:أسال عنک. 


تضایل خلفامواهلبیت ‏ ۸۵۳۷ 


۳ عبادة رق. قال: لک ذلک. فانصرفتٌ و انصرف. و لرزه بر منصور 
افتد. دوا‌ها بخواست و بخفت و بفرمود تا دواج‌ها بر وی پوشيدند که غلامان ۲ 
از آن سو پدید نبودند؛ و مراگفت: مرو تا برخیزم. چندانی بهوش بباند که, سه از 
از وی فوت شد. چون برخاست. مرا پرسید که, چه وقتست؟ گفتم: فلان وقت. 
طهارت کرد و فازها قضا کرد. چون فارغ شد. مَ و را پرسیدم که ترا چهافتاد؟ 
گفت: چون وی پای در سرا نهاد اژدهایی دیدم. یک لب او زیر صفه و یک لب او 
زر صفه. و مراب زبان فصیح گفت: اگر اور بیازاری, ترا با صفه فرو خورم. 

مانب رامین قول: هدع والسن واسین سرخی لقاع 
علی ین ابیطالب ... بن پی‌طالب تن 

سر عارفان بود؛ و هم اقت را اتقاق است که. مر علی را -انفاس پیفامور 
بود 3 -ومر او راسخنانست که پیش از وی کسی نگفته است. و از بس او کس 
مثل آن نیاورده است؛ تا بداجا که روزی بر منیر بر آمدهبوده گفت: لو ع دون 
لّرش, فان بین لالم انب رسول لس فی ها مارزقی 


ی بای تا نک وکان ف ملس رجلٌ بقل له 

و من هنال جل دعوی عریضة لح : أسأل! 
نی علی ذلک؛ هل یت رنک یا 
علی؟ قال: ناکنث لعبد را آر.قل: + اعیون بشاهدة الْعیان 
ولکن رآه* القلوت بقایق الایقان. رق واحد لاشریک لد لا اه رو 


سفق وال ویک تالا هص... تاره 
ص: ریته. ۶ س: اد 


ققال عل بن یی طالب _عِث -هذا ان کان الم ایک 
و اقا حسن بن علی‌سرضی ال عنیاء از معاملات وی چیزی بگوم. مر او را 
شش بار زهر دادند؛ پنج بار در وی کار نکرد. بار ششم کار کرد. حسین بن علی 
-رضی اهنیا -به این وی آمد و گفت: یا ار اگر دای که را زهر که ددهاست 
۵ مراخبر ده تااگر تراکاری باشد. خضمی کنم. گفت:یا برادر, پدر ماعلی له - 
غیازنبود. و مدرم فاطمه «رضی ال عنها -غتزنبد. و جد ما مصطن -6-غیاز 
نبود, و جده ما خدیجه غاز نبود؛ از اهل‌بیت ما غاز نیامد. اگر به قيامت خدای 


-عزّ و جل-مرا بیامرزد» تا آن کس را که, مرا این زهر داد, به من 
درانروم: 


۷ و روزی نشسته بود. مردی در آمد, و حسن له -نان می‌خورد. گفت: مرا 


ده‌هزار درم وام است. گفت وی را ده‌هزار درم دادند؛ آن مرد بهرون رفت 
با تا نان خوری.گفتند: ی ان سول الّ, دههزار درم بخشیدی و نگفتی "که بیا نان 
خور. گفت:به آن خدایی که جد مراب واستی فرشتاد. که اگر من تا امروز دانستم که, 
کسی را بباید گفتن. بیا ت نان خوری. 
۵ وازاخلاق حسین-تْ-نیز چیزی بگویم؛ روزی طعام می‌خورد. کنوزکی بر 
سر وی ایستاده بود. با کاسة طعام؛ کاسه از دست وی بیفتاد. وی خشم گرفت. 
بزک گفت: والعافین 


۲۳۰ و مناقب آن کسانی " کی توان گفت که پاره‌ای از پیغامبر باشند. و خدای 
-عر وجل-در شأن ایشان گفتهباشد که: ری لب عنکم الرجس آهلالیت 
و یطهرکم تطهیاً (سورة ۳۳ آیذ ۳۲ 


س:نرومء سونگفتی با نان بخور. ۰ ۳.ص:آن کسان, 


ضایل حقاءوایت ۵۳۹ 


و قال-385-ق دعائه لعل-: هم لقع معف حیت 

دار». رواءالرمذی-ْ. قال الامام التواوی 4 -فی ذکر 
امیرالمنین عل ین آیطالب -: هو عل بن آی‌طالب القرشی افاشمی ای 
لد الکوق. یر امین انعم رسول الّه-909 وم عل, فاطمة نت آسد ین 
هاشم بن عبدمناف اما زج ال هی لذشها یا أسلمت و هاجرت [ل 
الدینه و توقیت ی حیوة رسول اه ارسول له -3-ونزل فی 
قبرها.كنية عل + -أبواسن, و که رسول الا ثراب؛ و کان" أحب 

2 ۳ 


درمناقب علی (ع) 


بالتة, و 


اف لاشدین. و أحه لا لربنین و 
و أحد الشابقین | الاسلام. 
زا وب 


جُان لشپورین و الهاد الذکورین 


ٌسلم ین الوجال الا حرا أ بک ی 


ال -رضی له عنم. الوا ول ول رنه 
و قیل: ابن حمسة عشر سنة. 


ن 0 الیصری و غیره-رضی ال عنهمسو قیل آسلم عل و لیر 


زید بن حارثه ون لمب 


۳ ص:راضي. 


۰ فصل اتعطاب 


و قال الامام تاج الاسلامامخدابادی البخاری نی آربعینه. لدیث الزابع. 
ق ذکر علی رضی ال عه:والطحیح له سم بل‌لبلوغ. و وی هذا البیت عن 


شعر 
بتکم ال الاسلام طاً غلاماً ما بلفث و آن خلمی 
محتد الّی آأخی وصهری و جزة سیدالشهدآه عثی 


جزة_ سیدالشهدآء عتی یطیر مع الْلانکة ابن ای 
و بنت حتد کی و عرسی منوط مها بتمی و تفی 
و سبط آمد ولدای نبا لقن منکم لدینهم کتنی 
و آوجب ل ولاجه هلک رسول له بوم غدیر خی. 
هدمع رسول رَد و لندق ویة اضوان زخیب افتح و 
۰ و اطایت و سای الشاه وک -استخافه علی ْدينة. وله 


فی جمیم انْشاهد آا مشهورة. قالو: و آعطاه ای س لا ی مواطنٍ 


قال سعید بن مسیّب ۵ َصاب -عل یوم أحد ی عشر 
ف السجاعة و آناره ی الحروب مشهورة. 

و تا علمه. فکان من العلوم پالملالعالی,قال اب اسب ماکان أحد بقول 
وی غیرعل- .و قل اینعتاس سرضی اه عناأغطی عل له -تسعة 
آأعشار الم و وله شارکهم ف اُشر الباق.قال: و ذاثبت لا ای عغن 
علٌ- تا یل ان غیره. و سوال کبار الصَحابة هو رجوعهم ای فتاواه و آتواله 
ف اْواطن الکترة و اٌسایل المْضلات مشپور 

و ما زهده -ع -فهو ین المور الشپورة الق اشترک ف معرفتها الماص 


اس درتسع دیگر یمه است. تا 


تضایل خلفاءواهلیت 


والغم. وا ما یه عنه نی مسند الامام آجد بن حنبل 4 سو غیره ال - 
ریت و بط جر غل بت بن الیو وان صنقن لبغ لیم رم 
آلاف دینار. و فی رواية آربمین الف دینار. 

فتال مارد -به زکوت ما لک راد -لوقوف ال 
تصدّق! مها وجعَلها صدقً جارية و کان الماصل ذالقدر. قالوا؛ و 
یذخر -ع قطن لایقارب هذا البلغ, رک حین توق ستنة درهم. 


بخسة دراهم. و الحادیث الواردة 


قال: 


قالضحیح؟ وف کتاب التمذی عَن ی شریجه الصحابی و زید بن 
قم-رضی اه عنهم-شک "شعية عن 96اه قال: «من کت مولاء فلن 
مولام». را الرمذی-ل4. و قال: حدیث عم الک ق مب لسُحابی لایق 
ف مه المدیت: لتّبم هم عدول. 

ال قال رسول ال« اله-تعلی مرب 


و عَن بریده ال 
ری یرنه جتم. قیل: ا رسول له من ال:عل منهم» یقول: ذلک 
تلا بوذر داد و سلیان, من تیم و نی نهیم روه دی و 


قال: حدیث حسیْ. 
ون رسول +9 قل:«عل یی ین عل و لایوتی نا آوعل». 

رواه لرمذی و السایی و این ماجه عم قال الرمذی حدیث حسن؛ و فی بمض 

اششم. حن‌صحی ‏ ۱ ۱ 

و عن این عمر سرضی ال عنهما اه قال: آخی رسول اه -بین أصحابه, 
علی هت ۰ 


2۳۱ 


۲ شل الخطاب 


رواهالمذی. و قال: حدیثٌ 
و عنام عطیةسرضی له عنا-قالت: فَیفث ای -و و نع 
یقول+ هم ی حتی نی علباً .رو ال مذی_ و قل: حدیث حسو 
و آحوال عل و فضایله ی کل شیم مشهورة غهرمتحصعرة. ول الافة لس 


لیلاعه و ماژاتنک, و 


ی کانث آحوج |لیک منک ابا 
2 1 قتال اقواری عجایب ابتة, فالضحیح ور ور 


لاله آناز کته تدل عل علخ -علم السنة اسر 
ولد ۳ فیها. و ضرب‌این مُلْجم علیاً -بسیفب مسموم 


: دعوهن نیع و 
بب الکعبة. نم توفی-تث - 
غُسله ان 
یس فیبا 


هرب مدارحی مب یارب فز 
الکوفة یل ااحد اامع عشر ین شهر رمضان سنة رب 
۵ این وله بن جعفرسرضی الله عنم -و کن ی نان ثواب 
قیص و لاعيامة. 
قالوا قرع هس زیت للم علیم زر له رکه 
مسق موق 
ایند اقفییوی له عیسو قیل: "کان عنده 


1 .و توق و هواین ثلاث و ستّن 
سنة عَل الأْصح. و هو قول الأکفرین. و دون بلکوفة و رثاه لاس و آکثرو فیه 
الرای. 
۱ص فی بل عدص:وقال.. 


تقایل خلناءراعیت ‏ ۵۴۳ 


کان ال دم القون. أصلع ری یش لولس اي وا 
کانت مه که طویلةه و کان حََنْ اوجه ضَحوک السن. 

ق جامعلأصول: کان علی. و نم دید | 
القصر ین لول ذا بطن کثیرالَغره عریض 
با ۵ 

3 قة نتم نم طبحد اس بت عشرة لبلة خلت من 
یمین و توعد فلا لین رنه وکانت نع سنین 


و تسعة آشهر وااناً 

وف شرح الکرمانی اصحیح البخاری 4 ی کتاب 
منکب عل الئی-28» ی وطف عل -تلثه: کان حسن ۰ ۱۰ 
وج رید ید تخرک لکد و افرغعَن اْوّصهقال: 


سیمای علی 


کلام علیکم و رح له وبرکاته 
و فی ریم لتاج الاشلام اخدابآذی البخار: وا دیت الرابع: و کان 


عل- -. لوجه دی لام ین و 
مایل ال امعرة مربوعا بلج صلع.ََْر . عظیم اطنء + طویل الحية قد ۵ 
لا ماب که خط یکن اه ره و متس ۱ 
حنی وصفه بٌعضمم فقال: 09 ماو جوزت. له رسول اه 


تیه ی الط "ای کان جکة قبل علمه. 


تول آتریته ی 
ندال ین مود لرآن رل عل سب حرف ما حرف 
هه یه وان عل-بن آیطالب له -عندهمنهعلم‌آظاهر و الباطن. ۰ ۲۰ 


وف امین اذکور لاسام تاج لاسلامالذکور سکانت خلافة علی ی - 


۳.ص:فی الحفظ. 


۴ فضل العطاب 


۲ ی ۲ 
0 و ی ی 


۵ 
الزشید. ظهر ار ار کنر ی ۳ هیا 
لْذکور, 
و قبل: لسن بن عل-رضی له اه با شمه 
۰ بادينة مع فاطمة ینت رسول لبون 


1 


ون بعضیم. قال سین بن له 

مفزله حتی مرن علی مسجد الشفت: نی [ذ خر 

نجف الکوفة, اه ناک و عفن وضع ره بو صية منه مخ 

عن الماک یی عبالّه افظط اد رنه ال میم 94 خر وفاد 

۵ 1 کر وا سین -رضی اه عنهبا لا یث.ملان عل سریر, 


تدای علناءراعریت ‏ ۱۵۴۵ 


وف لثارع الکامل لاين ات -9ق سنة آرمین: و اند 
امیرامنین ع لعف دقن عند مسجد الباعة؛ و قیل ف القص. و 
قیل غیرذلک. و الأسع اه وضع نی 4 زار و یم 


من لین الفری. 

و یروی عَْ زید بن علی-رضی ال تیاه قل لٌصحابه و هم بیشون معهفی 
طریق الفری؛ أَئذرون یط نف ریاض | 

بروی أَن جعفر الادق -ث -قال لابنه امعبل, هو بالفری, هذاقبر جذک 
وا یقول وم یش بشی‌وء 

و قال الامام صاین له لین بو رش | مافظ لت -4# -فی ذکر علی 
از قبره فا ی رن اشید. هر بالفرین بظاهرالکوفة و بزوره الوم 
عام من لّاس؛ و صار قبرهمأوی کل فیف و لجاء کل هارپ. 

وق تریغ لاسام عبدالهبن سع ین عل ی عی ,یل امین ال یفین, 
ای برآ نان معرفة حوادث ال مان» ی سنة رین ی ذکر عل -ع: تل 
لجم و أحرق. نا ان وا بشَجاعة عل هو لعلیه ین ذوی ادا ۲ 
-مابال ۲ 
خلافة ی بکر و عمر-رطی ال عنهیا -کانت صافية و خلافنک أَْتَ و هن - 
متکدّرة؟ فقال_علث 


۲ ۳7 
کنت آنا و عغان مین اعوان آبی‌بکر و عمر-رضی 


یاه قل 4 بمض ایهود: فا ی علیکم معشر اأْسلمین ید کم کذا و 
علا بمضکم بالگیف رأس بَعض؟ قال -تث لودی: 


مب ص: ذویلاندر. 


۶ فضل العطاب 


فلکم نا جفث آندامکم ین لبحر حیقَينم معشر الیهود؛ یا موسی اج نا آطأکا 

آطة (سورة ۷ آیة ۱۳۸ 
قال الامام الواوی سوه -فی ذکر عل-طث: روی له عن رسول ال - 
خسمائة حدیث و ستة و مانون حدینًاْقابخاری و مسلم منهاَل عشرین‌حدینا 
۵ وانفر البخاری_ -بچشعة, ومسلم مش .وروی عنه بنهالثلائة:ا لسن 
والسین ومد ین ی وین عمرواینعباس وآبوموسی وال ین جعفر و 
عبدالّه لیر و آبوسعید و زیدین رقم و جابر بن عبداله و پوأممة و سیب و 


بورفع و آبوهربرة و جابرین سعرة و حذيفة بن سید و سفينة وعمر بن حرب و 
آبولیل و البراءبن غازٍب" و طارق بن شپاب و جریر بن عباله و الیل و 
۰ آوحجينة الصحایتون-رضی ال عنم حتدبن اف له تمه و 
روی عنه ین امین خلایق مشتورون: 
لوغ ین سعود. هلال نس ان آقضی 
ذکرحال‌حسنپصری ری و ی 
آهل انیت علی-ِ,و قال الامام الواوی فی ذکر حسن 
لبصری-(8 -قبل: هل عل نی طالب واه -و یسح لسن البصوری هو 
۵ . الامام الشپور الَجمع عَل جلالنه کل شی. 
آبوسعید المسن بن یی ا لسن بسار الّبعی البصعری (یفتح الباء و کسرها) 
الاتصاری مولاهم مولی زید بن ثابت-تلث و اعها < 
سرفی لّه ای ول ان 
مر هی شغل یکی قتقطیه الم سرض له عها یا یدز علید 
رن تلک الفصاحة و لمکم ین ذلک. و نشاء لسن پژایی القری و کان 
فصیحا رآی طلحة ین عبالّه و عايشة سرضی له عنها و لیص ساع یت و 


۲ ص: غارب. 


ففایلخافامواعریت ۵۴۷ 


وقیس بن عاصم و جندب بن عبداله و مقلبن یسار و عبدل من بن هرب برزة 
الاأسلمی و عمر بن المحصین و غیرهم؛ و سمع خلایق ین کبار لبعین. وروی عنه 
خلایق لبم و غیرهم. 

وَعَْ فضیل بن عیاض 4 قال :سا هشام بن حشان کم آدرک امس 
ین أصحاب رسول ال -38-قال مأة و نلائین.قلث: قاْن سیرین؟ قال: نلائین. و 
عم نله قال: عَرونا غزوة ال خراسان, نا فیها ثلاث مانة ون 
آمحاب دسر لد 


قال میی بن مین أبوحاتم زاین ی خنیمة آوغیرهم:بصح لسن سین 
1 ف بَغض المدیث عن السن, قال: حدئلا 
طر الوا عال:کان سکاف ال"خرةه 


یر ری ماین, 

وال برد تم من تضحب ای آشبه بأصحایه 
محقد بن سعدانفال: کان امس جامعا: عالء رفیعاء قیاق مأمونا عابد پاسکا 
کتبرالعلم: فصیحا: یلو تم مکة قأجاسوه سیر راجت له 
یم طارس و فا اه مرن شیب رف ال عم لو 


و اممسن. وعن 


۲ ‌ 
ی :اسف من رینا و مناقبه کثهرة مشجورة. نع - 


ستَة عقر و مأنة. تال الاممالواوی- 49 محیث جاء لسن مطلقً ی هلب فهو 
البصبری-قس له تعلی سوّة. 
فق جامعلْصول: + آیوسعید سین ب ی السن, وا پا محسن یسار آیصری 


ی خیتمةس:واین خيش 
۴ عی:منبتی میسان: 


۸ ضل انعطاب 


ی 0 

لمح بسا وروی عَن غیرهما ین السُحابة.منل:آیبکرة و آنس و سرت 

۵ سره له عنم س وی هلق کین 

و هو امام وقته ف کل 

مأة. بسار: پفتح الیء 
سکون ای تحتهانقطتان و بالتین الْهملة. 

و قال الشیخ الکبیر قدوة آرباب الطریقة وا لقيقة.نجم لح لین وا ممناب, 

۰ آمد ین عمربن محقد بن عبالّ سوق _ق (جازتهلیفض الشالکین ین 

مد بن ی الفاسم الشاوی-ل ی (لباس 

دی عشرة 

و ستنهف دکر طریق بو ع ال صحبتْ لیخ روزیمان 

الفارسی-4-بصر و أَذْت منه علم ریق لآ قال نی ذکر یقاس 

۵ گرا ضجب مب ان ار دنه لاله و ضجت هو ال 

کاب ود مه عم ال و صحب ها علاودباری و مه عم 

ار و صَجب هو آبلقاسم نید و منه علم الطريقة. و صَحبٌّ هو سری 

السقطی خاله ود منه عم اطريقة. و ضجب هو معروفاً الکرخی و أخذ منه عم 

اطريقة. و صحب هو داد الایی و أعذمنه علم الطيقة و صحب هو حبیاً 

۳ العجمی و أخذ منه علم الطزيقة. و صحب هوالسن البصبری و أََُمنه علم 

منهم علم له هذا هو 


الطريقة. و صحب هو الصحاية -رضی ال عنم - 


الصحیح. 


ضایل خلفاءواهل‌یت 


بن اس تن قول: صحب المسن علبن آیطالب دنه علم 
الطريقة. و لایسح ذلک. والّه-تعالی_أغلم. 
و قال -ت -فی ذکر اس الحرقة في پشنادها عَن 
عبدالواحد بن زید؛ و مرا هذا ینتمی للم 
لسن ری »وف حرقة ال کمیل بن زیاد عن علیبن ی طالب -علْ 
من اولاد میرالمنین عل بن بیطالب دمن خر 
و هم: السن بو حقد السبط, والحسین َبوعبداله الط -رضی ال عنهیا مها 
سیدة نساء المالین اژهرآء ابتول فاطمة بنت سول و آبوالقاسم محتد 
نا مود بنت جعفر بن قیس النفیة؛ و آبالقاسم عمر-طل أَ 


دریا ازوجواولاعلی 


آولاد را منين عل_عاا دقآکتر ارّویات خُسة و فلائون ولا 
ذکورهم اکثر ناه ذکورهم تسعة لسن والمسین و زیب الکبری و 
رت الکبری ی لفط مت سول وکانت زینب الکبری 
وت من آمهافاطمة -رضی ال عنباسو جی خَُجتْ للعبدالّه بن جعفر ين 
آپی‌طالب ار عِا عون وعباساو غیرهم- تلا و خرجت رقية الکبری وهی 
کشوم عمر بن نطاب لزید ات زید مهف بوم واحه 
ها عل_ع و آذنه» و هذه الروية هی لول 


ایض و قال فق شرح الستة, نی باب ما یل و بجزم من 


درییان الجمع بین الشساء 


2۳۹ 


و قدرنا احدیهبا زج 
اد جع عبدالّه ی جعفرسرضی له تیا بین زنب بنت عل 
-وامرآة علی, یل بنت مسعودالمیمی. و قال ابن سبرین لب 
سین اسن ین علسفی ال نم بلق 
له -تعالی:أحلّلکمغا وراه ذلکم (سورة ۴ آیذ 1۴). 
اب ین ول جع بن آی‌طالب لك -من رجلٍ واحد. و هو عبدالّه بن 
جهفر مود برضی له عنا. نیع فی یت ولد و اسحاق و معاویت و 
قد انقرض بعد ما صار له ذیل و اسعیل و هو مقل. و اسعیل کان ی الهاد. 
اقب ین ولد علل و بقل لانیف حتد و اسحاق: و حتد هنت عباله 
بن عباس-رضی ال عنبء و کان حدٌ جلیل, نجل الثاس, و منه اک 
البیت. او فیه قیل: 


اخرّمت الخری علیه, 


ی اه ن اضر بن حتداً. هو در ذالاشرای بینالکزاکب 


کل محتدء ول مهم سفق عاءعاب بصلح لام 
۲ 
و هو محتد بن علی بن المسین. یقر بوجعفر؛ و حشد بن عل ین عبداله بن 


ود بنعلّین بدا و وهله 


۹( 
والدّین یی حفض عمرالْسن-4 وف کتاب الأنساب للأمامعیدالکر ی المعانی 


۱ ص:اهل‌ابیت. ۴ + وفی آنساب الشممانی. 


فضایل ختفاءواهلیت 


المعفری, نسبته ی جعفر ین آیطالب. یار اي عم رسول ال :منم المام 
لسن عل بن لسن الجعفری من ولد جعفر الطیار_ تن . و قال نی ترجمة 
ی الگقد و ی تحیٌ من نواحی مهرقند. کث لاح 
الشجار. خرج منها جماعة کثيرة ب الم مهم الامام بو حسن عل بن حسین 
بن حند الفدی. 

ین سکن بخاراکان لام فاضلاً متا 
ربا وق آنساب اسمانی-4 -أبویکر حتدین علی بن حیدر بن حمزة بن سعمیل 
بن عبداله ن لسن بن محتدین جعفربن ماس بن اسحق بنعبدلّه بل جعفر 
بن آی‌طالب الجعفری ین هل بخارا. سع الحافظ آباعبدالله الفنجار, ‏ ری عنه 
آبوعمر و عغان ین علیالبیکندی ببخارا ذکره عیدالعریزبنحتد النخشبی فی شیوخه, 
و قال التید الفقیه آبوبکر المعفری مکتر یب امدیث و آهّه مذهبه مذهب 
الکوفیین 4 استشید جعفر له - برض موه مامت نحو مرحانین 
من بیتاقدس, رأی لب له عفر رطق له عنب -فعا وقال: 
«الّهم اخلف ی عقبه». و توف 3و لد لین جعفر عشم سنین و بیع لّی 
لسن وا سین وعبدالّهبن جفر وعبداله ن عتاس-رضی 


له عنیم. 
وقال الامملُواوی-4: توق عبداله ین جعفر -ع سب لدينةسنة مان ین 


افجرة و هون مانین سنة. هذا هو الصحیح و قول الممهور. و قال جاعة. توف 
سنة تسعین و هو الموادبن الوا قیل:لیکن ق السلام سخی منه. 

قال این قتیة: ولد عدالّه ین جعفر ال سسيعة عشر ناه و 
زو عباس و عون الاک" و جعفر الاکیس, هم زينب بنت علی من فاطمة-رضی 


۱.س:ستین واریمان. ۲ س:الحین. ۳.س: افتجاری. 
1 4 ۵ص جمفرفیعقبه.. ۶دس‌زین جواد. 


۵۱ 


ای بل و سحق و تسم هت لاد روی 
عبداله ین جمفر عن رسول الّه_95_خُسة و عشرون حد؛ البخاری و 
مسلم-عَُّ سمنها علی حدیئین, روی عنه محد بن علبن سین و الْقاسم بن حقد 
وش و غيرهم سرضی ال عنهم-و قیل: لمبد ال بن جعفرل-تسعة و 
عشرون. 
دریان اعقب ما حسن نا اعقاب لسن وا سین رضی له نا ی 
وامام حسین و عشم سط سین لسن وس من ول سین 
فا أسباط الحسن: فهم: عبدلّه و ابرهیم لسن الّت. هم فطمة بنت زین 
لماپدینعل ناسین ین علل-سرضی له عنم -و جعفر و داد لام 
امه بنا لسن بن لسن بن علي. والشادس المسن بن زید بن امن بن علی 
-رضی ال عنم اقب لسن عل سرضی اه عنا سین لسن بن 
امس و زید بن اممسن؛ و اما عمروتتن اممسن, وا سین بن اللسن. فقد انقرض 
عقی: 

پس عَعب از امرالمنین حسن بن علسرضی اه عنبا-از دو پسر پیش 
اند لسن پن اسن و زیدبن لمسن, لسن بن اللسن که او را ححسن مش 
گویند. و ازو ج پسم عقب مانده است: ا لسن بن الحسن بن احسن, که او را حسن 
مثلّث گویند؛ و عبداله بن ا لسن بن المسن که او را شیخ اعترة گویند. و این 
دق مد سل ات ات رفس اس ی 

ره فاطنه بت ات ی عف اقت نی دی و سر و کید و زد 
و را از 
یک پسر عقب مانده است؛ و هوا لسن بن زید بن لسن بن عل سرضی له عنهم - 
تا انیا اراس و عیقب ارب دعب 


عبداله نجواد ين جعفرلطّار.محقد بن ایراهیم ای آن ال هد ببخاا 
؟.س: زیدین حسن. 


فدایلحتفاماهریت ۵۵۳ 


واین حسن بن زید را هفت پسر عقب مانده است؛ با ی کت ال نساب 

وا آسباط سین -ذهم:ابوجعفر دارهم یله بفت لسن 
ین علی-رضی له عنم سوزید وعبداله وعمر ارف والحسین الٌصفر و علّین 
علسرضی ال عنم -هولاء اس ولد زین‌اهبدین علیبن سین سرضی ال 
عنهما-والعقب من ولد احسین فی رجل واحد, و هو زینالعابدین: تب ینوی 
جعفر حتد الباقر, ین رجل واحد وهوأبوعبداله جعفربن تشه ی ل 
عنهم مهم فروة نت اقاسم ین حتد نیک لصدیق سرضی له عنم جع 

وجعفر صادق را -از پنج پسر عقب مانده است: اسمعیل و موسی الکاظم 
و حتد الدیباج و اسحق و علی -ع .و گفته‌اند: حسین بن علی راسه پسم بوده است: 
عل الا صفر اقب بزین‌المابدین» و او در جیات امرالمنینعل- تا -متولد 
شده است. و او را عل اصفر به این وابطه گم روز شهادت امرالومنین عل 
-دو ساله بودهاست؛ و بهوقت خاد کب ییاتود ساله بوده است؛ و در 


آن روز بر بوده است. بدان سبب حرب نگردهاننت:مادر او شهربانو است. دختر 
یزدجرد بن شهریار بن شيروية بن خسرو پرویز بن هرمز بن کسری انوشیر وان 


الک العادل؛ و او را با خواهرش کیهان‌بانو از حدود فارس بیاوردند. شهربانو را 


امرالمنین حسین بخواست.و از وی زی‌العابدین, عل اصفر متولد شد, و کیپنبانو 
را حمد بن ابی‌بکر بخواست و از وی قاسم ین حد بن آی‌بکر الصدیق متولّد شد. 


قال ول برکة المدل. حیث جعل ال -تعلی-لْة هد ین من نسل سین 
له ین بنت بزدجرد نتسب (لی کسری انوشیروان الک العادل؛ دون سایر 
زوجات السین-طل4. 

حسین را دو پسر دیگر بود: یکی را علی‌اکبر نام و او را روز 
کربلاا هژده ساله بوده است. در حرب شید گشت "-ِْ. مادر وی دختر مرة بن 


و امیرا 


۱ ص:واو رو زگریلاء 


پسردیگرهعبداله ناسین ین عل.و او طفلبودهاست: 
روز کربلا تیری به او رسید و شهادت یافت. پس امیرالومنین حسین بن علی را جز 
العابدین» عل آصفر _عْ -از هیچ پسر عقب نانده است. 

و قیل: ولد سین ین علسرضی له عنا-علاًلاصفر. و هو زین ایند 
وعلیاً لکیر و جعفر وعبداله و فاطمة وسکينة فا عل‌لاکبر فشهدا لطت "و 


فخرجت ی ابن ها امسن ای " فأولدها ثلائة: عبدالّه و ابراهیم و لسن 
.و ما سکينة فخرجت الی مصعب ین ی سرضی اه عنا-وقنل عنا ۴ 
جامت الکوفة خرج با هلا فقلت. لأمرحبا بکم با هل الکوفة شون 
صفهر نیرت سکن یاب الیو کان السین_ل مهو 
عب نها و فیا یقولالمسین: 


م 
لممرک نی لاح أرضاً تحل بها سكينة و الایاب 
عن مصعب بن عبدالله. اه قال: ح سین بن عل-رضی له عنا مساو 
قیل ال ین اممسین-رضی ال نب سماکان ولد 
آییک؟ قال:العحب ۵ کیف ودب و کان بصل ق الوم واللل اف رکمة.فتی *کان 
اش سین بن عل سرضی هن استشهد َقةعغان ین 
عل و آبویکربن ع و جفر بنعلی و عباس بن عل, و کانت همین اللاية 
و ابراهیم بن عل لام لد و دنامن .و خمسة ین بنعقیل بن آی‌طالب 


فایل عتقامواعلبیت ‏ ۵۵۵ 


و عون و ند ابا عباله بن جعفر (اطیار) ين ای‌طالب و قلائة ین بی‌هاشم» 
سبعة عشر رل لیر ات عشرغلاما ی بی‌هاشم فهم عل بن لسین. 
و فاطمة نت ادسین-رضی ال عنم قلم یم یی حرب بعدهم قافة ح سلبیم 
لّه+-تعالیسملکهم. 

وقالت فاطمة بنت عقیل بن آپی‌طالب, ترفیا سین و من آصیب مهب 


عَبنْ بکی بعبرة و عویل 
ستد کلیم لشلب علٍ قد أصیوا" و خسة لعقیل 


دذکرارلاال بن ین این رت شش پر بوده است, که 
الحسین زین‌العابدین ازیشان عقبْ مانده بت محتدالباقر باه الباهر 
و زیدالشّهید و عمرالاشرف و المسین الأصغر و علّین علی؛ و هر یک ازیشان را 
قببلةبزرگاند در اطراف عالم و اقطار جهن 
رن لعبدین, هو آبولسن, و قال: بو حسین, و قال: آبوحتد, علّ ین سین 
بن علی-رضی ال عنهم-هاشهی, الدنی»الّیعی,العروف 
سادات هل ابیت و من أجل امین أعلامهم. 

قال اهری: ها رأیت قریشاَفضل ین علّ ین المسین. وروی نحوه عن جماعة 
الشلف.منهم سعیدين السیّب. و قالسعیدبن الستب: بلفق ان ناسین 
کان بْصل فلبوم و الیل لف رم ین توق. و قالو: ی زین لعابدینلعبادته. 
و قال یعضهم: کان عبداللک ین مروان یجبه و یجترمه. 

و فی حلية الأولیاء عن الهری_ ۶ 
-رضی ال عنهبا. بم له عبداللک ین مروان ین ین الا نله حدیدأو 


اعابدین, من آکایر 


۱ س؛ فیهم. ۲ ص: و قد اصیوا: 


حقی قدم لو به بطلبونهپّدینة. فا وجدوه. وکنت فیمن سأم عنه,فقال 
ل مضی ال ون حول ی" لا حديدة, قال 


آقم عندی. فقال لا أحب. تم خرج, واه 
خی قال هریت : قلت: یا مرالمنن, لیس عل بن المسین سرضی ال 
عنها-حیت ناه لشتولآماةره_عوجل, فقال:ح 
شغل به.فکان اهر سل سک علیبن سین سرضی اه نب سییکی و 
یقول زینلعابدین. 

وروی یاه کان لین سین سرضی ال عنب -ذا توا [صفر لونهفیتول 
له هه ما هذا ی بنادک عنداوضوء؟ فقول: درون بن ی تن ری نوم 

وعن سفیان ن عبینة اه قل: حج عل ین سین سرضی اه عهیاسفلم 
رم و به راحله اصف ان اقض و وت علیه هسطع آن 
یّی. فقیل له نالک لئیی؟ قال: تیآ ول یک فیقول لی: لالّیک, فقیل 
ادن هذاءفل ی غیی علیه و سقط ین را 
ققی حیله. 
دریان کرامات امام علی و ذکر آبوالعاسم الژخشری فی کتاب رییلبرا: ل 
بن الحسین زین‌لابدین . السُحاية سرضی الّه عنم سا آتواالدينة سم فارس 
خلافة عمر-ع -کان فیهم ثلث بنات لرْذجرد. فأمر عمر "و 


بزل یعترضه ذلک ح 


۱ص المکلون. ۲ ص: امه مشفول. ۲ ص:کان فید. 
۴ ص:فامعمرعك خیم بمهن. مس فامر بیع 


ضایل خلفاءواهلبیت 


فتال علی-تلث: ان بنات‌اللوک لایعاملن معاملة غیرهن» فقومهِن و اخذهن 
عل_ _فدفعواحدة مد له ین عمربو أخری لولده سین و خری لمتدین 
آیبکر دیق سرضی له عنهم. فًولد عبداله ین سالاء و آولد سین 
زین‌لعابد: ن؛ و ولد حتد ولدهالقاسم -رضی له عنهم. . هلاه الا بنو خالة. و 
کان أهل الُدينة پُکرهون! تاذ التراری حفی ر یم هذه الثلائة. و فقو هل 

نة قورع قرغب التاس قالشراری. 

و وت ان زینالعبدین - -لابسمع مسلیاآنبهله: کن لذاواء اصفر 
اوقم ی السلوةخذته اعد قبلل ی ذلک؛فقال: درون بی ین 
قوم. و کان اذاخاجت ال سقط مفشیاً علی. و حریق ف یت هو فیه؛ َو 
ساچذ وجتل رون رسول را قرع هت لک فا 
بعد.فقال ت: عن لت الأخری. .وکا 
رهب فتلک عبادة البید. و آخرین عبدوالله رغب 
عبدوهآ شکرأ فتلک عبادة ال حرار. 

و کان_ -لایمت أَن منه علی طهورهأحث کان نت" ام اطهوره و 
ینترهقبل آنینم. فذاقم الیل باءبالشواک. تم یتوضاء و یأْخذ فی صلوته و 
یقضی مافاتَه من وژد الار. 

وروی اه تکلّم رجل فیه و افتری علی.فقال له :نکن فلت فاستففر 
نک قلتفغفر له لک. میارج و یل راشه وقال: 
جملث قداک, آشت کی مُلْ,فاغرل. قال: غفرالّه اک, فقال ار جل: له علم 
جمل رسالته. وکان یقول :نا قاس أَحبون مج الاسلام, فیح بنا 
حتکم حتی صار علینا عاراٌ وقال لزجل: بل شیمتا نا لننی عنهم ی له شیتأ 


۲+ عیدو ال شکرا.. ۰۰۰ ۳.می:علی ظهوراحد 
۵ ص:رسالانه سورد م آیة 17۶ 


قوما عبدوالهعزو 
فتلک عبادة لجاره و آخرین 


هعرج 


2۵۷ 


لاس و آفضلهم. مب لزید + 


ید انم قوف دی ین 
وشابی ومع ْادی. کنیع هل اب یه هل وله کون 
حوله جه لب برون بو حول یلشت نم یقول: همق سالک اوح و 
وم مزا 


سس فیجی هآ 
شس هلت انس اضر داد 
سای ...هبور 


ففایل خللاءرامریت ۰ ۵۵٩‏ 


وقال الامام اللواوی 4 من رل توق عل بن المسین سرضی له عنبیا- 


و قال امد بن صاغ: و ری و عَل بن امسین-رضی الله عنهما-ق سنة 
واحدةء َ مسین. و قال یعقوب بن سفیان: ولد زین العابدین -ثٍ -ثلاث و 


۵ 
مأموناء کت مدیت عالا رفع و جموا عی جللننه کل شیو. 
تال حتاد بن زید: کان ُفضل هاشمی آدرکنه؛ و کان-علث -شدیداوَرع» 
کانْ یکی بسن وا حتد و بابک وکان -عاث اسف رک 
ذلک؟ فقل: نا آکره آن آخذ برسول اه نا ال ۷ 
فرزدق وامام علی و پنسب ال الفرژ ی الشاعر مکرمة بر با ره ف 
بن الحسین دارالخرة. و هی آنه لاح هشام بن عبداللک ف آیّام .و 
کاب ِ_ لب 7 طاف و 
1۵ 


۹ رم هرن پا 


۶۰ تصل الخطاب 


ها اي یقرف یناه روط 
هذا ان خُی عباد ال کلم 
و لذا رأته قریشش قال انا 
ئمی الن درو لیر ای مرت 
من جده تن فضل الأنبیاء له 
هذا این فاطمة الّهراء و جکم 


نورادی عن نور لمٍ 


مد عن رسول لد تیه 
یکاد یسکه عرفان . زاجته 
ف که خهزران ‏ ریجه مق 


ی حیاه و یفضی ین تهابته 
فلیس قولک من" هلا شنز 
کلثا یدنه غیات عم تفنها 
سل "لته لاتفتن ‏ بوارده 
ین معشر حیّم دینْ و بفضیم 
عد آمل ام کانوا ام 
هُمْ الفیوت |ذا فا رت رمث 
لد له شا و عوقه 


لاینقص 


لایستطیع جواهٌ 


مق یمد ذکر "ال 


یعد غایتهم 
ذکرهم 


۱.ص:ختم 


هذا الق القق ار ِ 


مکارم هذا یی الکرمٌ 
عن نیلها عربٌ الاسلام وَالعجمٌ 
و فظل تم دنت له اه 
لد قد زا 
اب عن (شراقها سم 


و لایفروشٌا دم 
هو« خن اي والقیز 
کف و ۳ منجاء و معتصٌ 
یل من خير هل الأّرض؟ قیل: هم 
واه مد الشری والباش رم 
جری بذاک له فی لَوحة الم 
لً عَدَموّا 
و لا یُدانیم قومٌ و ان کرموّا 
ف کل بذام و مختومٌ به الم 


تضایل خلفاءواهل‌بیت 


من یعرف الْه. یعرف اولیّة ذا این ین بیت هذا ناله الاممْ 
ای اقبایل لیتت اف رقاهم "لول هذا "له یم 


هکذا ذکر هه" لقصته غهرواحد من هل التیر ژلتواری: نا رهاط 
آبونميم الاصفهانی "4 سفی حلية الولیاه: و واه آولقاسم رنف 


معجمه الکبیر, فی ترجمة سینت -باسنادهعَنْ سلیان بن امیتم. اه قال: کان 


ای تمرف ابطحاء وطأته.. و هذا و هم 
کب ذکرناه. ونیا واه الذار قطن 
واحدةٌ نی طریق مکة. وب بعضهم هذا لیات [ل جریر و روی بعضیم الک 
قح بن عل ناسین سرضی ال عنهم. و کل الک خطا یه 

ون شیخ مین ی عبدالهآقرطبی- 4اه تال ین لپ فراس عند 
له سعز و جلّعَعَل لا هذاء دخل لس به, ابا کلة حْ عند فی سلطان جایر. 
و جعل*الفرزدق ْجُو شام و هوق ایس و کان یا 


من فزدق فعض و حیسه فاد 
۳ج صدالاصهانی روص احدعا. 
:در حاقیآووده لته وجل.س ی هجائم 


2۶۱ 


۲ ضل الخطاب 


ی هشام و آخرجه. وکان هشام أحول. 

قال الاممالواوی عم زینلعابدین 
با رفع و عايشة وم سلمة و ضفی آزواج الیو مروان ین لمکم و سعید ین 
السیّب و آخرین من ال 


روی عنه آبوسلمة بن عبدالرجمن و یجبی التصاری و الرّهری و اند و زید 
بن آسلم و بنه. آیوجعفر حتد بن عل البق سرضی اه عنا-و غيرهم. جوا 
علی جلاته فی کل شی». کان نف مأموناًکثیر احدیث عالیا رفیا 
و قال ابویکربن آیشية: آصج السانید که الژهری عن عل ین 
سین عن یه عن عل سرضی له عنم سوق هذه الا خلاف: 
وقال این لاح ی نری ای عن المکم لاوز حدیت. باه اأصع عل 
الاطلای علی ان جاعة غمزة ذلک فاطریّث آقوام. 

وَعن |شخق بنراهویه اه قل:آصح اند که هری عن سام عن یه و 
قیل ی نید که مالک عن نع عن ایند ین سیرینعن عبیدهعن عل 
لك - نمی بن مین سا قل:أجودها عمش عنابراهمعن علقمة 
غن بدا ون البخاری صاحب ایخاری, صاحب الحیح اه تلم 


آصخ لًسانید 


نید لها مالک عن فافع عن ابن عمر. 
و درجات اصُحیع ات فقو و نشیم باعتبار ذلک ان تسام یشتثمی 


اخطاژها. 

توق زین العابدین سب لدینهسنة آریع و تسعین؛ و کان بقل ستة الا 
ات فیها منهم. و قیل توق سنة تین و تسعین» و هواين مان و سین 
و دفن بیع قیقر یف عته لسن ین عل سرضی ال نم دقن 


۱ قیل صح الاسانید محمد ین سیرین...س:قالاصح اند محقد ین سیرین.. 


ص:الحمین. 


فضایل خلفامواهلبیت ‏ ۵۶۳ 


ها بر انه محتدالبقر و این اه جعفرالسَادق-رضی اه عنهمسو قبل قبره 
۳۷ ماستا و مومت 2 


خدء 


خرجت و ۵ 
عدة آژلاد. و رین العابدین علخ _أحد عشر ابن: بوجعفر حتد الباقره و زید و 
عبداله و عمر الاٌشرف و الحسین لاصفر و علی بن علی؛ هلاءالستة منم العقب؛ و 


و7 او من وک ون ِ 


۳ 
و بته داژه بل نامع ناژ وال 
-تعا ی -أصدق لین حیث یقول -سبحانهء ایک الکوثر (سور ۱۰۸۵ آیذ ۱). 
وقال من فال: ان شانتک هر الا (سوره ۱۰۸ آیذ ۳ وک : مصدر الکثرة 
الَة. فلذلک جاز آن یکرن جواب من عبر رسول لاه بر و لح ف 
مقابلته قوله -سبحانه:ل شانتک هو .ار هواذی ۵ 


و فالکشاف. الکوثر:فوعل ین الکثرة. و هو الط الکفرة. و قیل" را 
جع نا ین الشفر ؟ قلت: آب بکوت. و قیل الکو نف ال 
تذرون نا الکوثر؟ اهر في 


رق-عووجل-فیه خیر کثیر. 

اه فش الکوثر بالخیر الکثبر. فقال له سعید ۰ ۲۰ 
بن جبیر تفا ناس بقولون هو ِا فقال-ه: هون اطير الکنیر. 
أعطیت ما لاغاية لکثر: این ای لبعطه آَحداغیرک؛ و شیلی 


۴ فصل الخطاب 


ذلک کلهَنْ 4 مین فلک آشرف عطاه وفر ین رم مین و عم 
فاطید ریک ی زک پاعطاه و نک وصانک بن الق از 
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مق اش نان من 
ان کل من یود یم قيمة 

کرک مرفوع ی یرو عل لسن کل عام 
بِقُالّ-عزوجل_-وینی بذکرک ولک ق الخرة نا 


عَنْ ابن عاس-رضی ال اه کرش دار الکثر. ۳ جبیر 
اه -قال: لاس بزعمون هرق الِ.فقال سعید - -التب دی فی اب 
ابر الکتی اذی أعطاه له ایا 

فِ عَلْء من الکثرةکنوفل من الّفل, و جوهر من الهر, 
بعی: شالت ین ناس سرضی له عنیا-بویکربن عناش: کر لا لسن 


ل یله عل [حذی زولیاآبوبکر -علث و 
غل انیه عمر-عف -و عل النة عغان لك سو غلن اعد علفخ -لن 
خض واحداً منم له الاخر. 

سین بن فضل. تیسیر القران و تخفیف ارام و عنه السُفاعة نی اکثر ال 
قیل: الصلوة و کثرة الصلین. و قیل: کارة ال کرین و و لک و 


: معجزات 


۱.فی الصحی البخاری. ...۲ .ص:نوايا. 


فتایل خفاءواملییت ‏ ۵۶۵ 


رت لین لدعوتک. و قیل: الفقه وکثرة اقا وقیل: نوف قلبک قمع 
سواه. و قیل: قول «لا هل ال 

و فق حقایق الشلمی» ق هذهاتوره ااآعطیناک الکوثر؛ قال جعفر الصادق 
تلف -نورأ ی قلبک دک عل اسوای. و قال ایض الشْفاعة لْتتک. و 
قال بعضهم: آعطیتک معجزة کرت م 


الب 
ک لقع عن خیرات لارنج 

و قال بعضپم: لا أعطیناک الکوثره ای نعرفة الکثرة بالوحدة و علم‌لُوحید ۰ ۱۰ 
مور او تس ج سح سوم وی 


اتصال نک ره 1 النقطع عن 
الحق؛ هو الیتر. لت 


أعطیناک الکوثر: هر آینه ما دادیم ترانیکی بسیار. وانواع " فضایل بیرون از حد. ۰ ۲۰ 
والکوثر: فوعل ی الکترةه و هو مفرط الکثرت. اقاویل مه تأویل-تل در کوثر 


۴.ص:الواحدة س ۳.س:ییقانهفلانگون .. 
۵ ص: انوع نع فضایل از حد رون 


۶ فصل الخطاب 


بسیار است. هرکس به نور باطن چیزی دیده‌اند؛ اما علم َلق به که کوثر فرسد. 
جمیع اقاویل در جنب این اجمال حرفیست از دفتری و قطرة از بجری. 

در مناقب امامابوجعفر محمّد ینآ سای و ای ین آهل ابیت -رضوان 
بن علی (الباتر مق له لیم اجمین اب جطر تین عل بن سین 
بن علیبن ی طالب -رضی اه عنهم_-لقرشی اهاشمی الدنی.العروف بلباتر_لغ. 
ی بذلک الم ای فعرف أصله و علم خفیه. قرعم 
ویر الی»: وسعه؛ ورن العلوم نش عبا 


تال بسن بنعلبن بیطالب -رضی ال عنا: بقل - 


هو اب جلیل, اما با جمع علی جلالته معدود 
,شم چابر و نا و سع جماعات من کبار ان 


یه زین این ری له عنيم. و عنهآبواسسق الشبیمی 
وعطاء بن یی ریاح. و عمرو ن نان و لاعرج و هوأسونة والژهری و خلایق 
آخرون بن امن و کبا له ترضی هتم روی له البخاری ۲و سلم له 

قال مصعب الّبیری: توق ابقر سبلدينة سنة آربع عشرةویانة؛ وقال 
یمی بن معین:سنة نی عشرة ومائة: قال الدأینی: سنة سبع عشرة و مائة و هو این 
و ی ی و موی ون 


حَخْلَ لب خاش دین لّه_عرّ و جلمه ع 


ص:ايميم :رو ایخاری.. ۳ سار عشر و مان 
؟.ص:.. قی اقب الأی آیوه.. 


تضایل خلفاءواهلبیت ‏ ۵۶۷ 


ذکُروک وان ذکُرت آعانوک. و قال-: ان لقع و کان ی 
عظهٌ نی عینی صغر انیا ی عینه. 


از _حدیث کنر وقال بعضیم: ما ریت ام آأصفر علٌ 
عند مد ین عل ات سرضی الّهعا ۵ 
ی ثلاث بنات» من رو 


عل لیذ لاو 
" بن کلام باق -: سلاح لام قبیحالکلام. و من کلامه: ای یا ۷ 
نکن والشجره با مفتاح کل شر, و جلس آلث -قوم من أهل العرای؛ 
رو آابکروعمرسرضی ال و 
۷۵ 


سورة ۸۵٩‏ آی ۱۰), قوموا عَق 
ب اه دورکم نتم مستترون بالاسلام تین آهله و شتل عَْقوله -سبحانه: 
با ولیکم له (سورة ۵ آیُ ۵۵). قال: اصحاب حتد. قیل: بقولون علْ؛ قال عل ۰ ۲۰ 
شوه هم 


۸ فصل الخطاب 


درمناقب امام جعفر ین 
محمّد الصادق ٌْ 


آدم-9-عن جبرئیل ی ال سسبحان. وم جعفر و یه عبدلهأ فرود 
بن سم بن شبن ی بکر دیق سو سم بن مد سرضی له عن- 
ده لس اشپورین,ومن اک این و کان یل أهلزمنه. روی 
عنه ینهعبداجمن. و هو ایضاً من امین رن آفضل آهل زمانه؛ و روی عنه 
اهری ونافع و عبدالهبنعمر و غیرهم سرضی ال عنهم. 

و کان جعفر -تلٍْ سمن سادات آهل‌البیت. روی عن یه و ی أّهالقاسم بن 
حمد و ناع و عطاء و مد ين در و ارهری و غیرهم درضی له عنم. روی 
عنه ال عم عبی بن سعید لتصازی و بوحنيفة و این‌جرج و مالک و محقد 


بن اسحاق وابنه موسی بن تجعفر و سفیانالثوری و سفیان بن عَیْنه و شعبه و یجیی 
بن سعیدالطان و آخراوندرشی ال تاقوا عل جلالته و سيادند. قال 
عمرو بن ی ادم: نذا رت ی جعفر ین حتد -رضی اه عها لت اه 

ولد ما -سنة این بالْدينة و توق ها نی شوال سنة مان ورین زمائة؛ وهو 
ابن مان و بقع ی تب فیهآبوه و جده. !و آکرم بذلک اقب وما 
جمع من شرف الکرام. 

قال البخاری فی تاریخه 4 سولد جمفر تلف -سنة شمانین و توف سنة مان و 
رین و مئة.وله لك -کلامٌ نفیس ی علوم التوحید و غيرهاء و قد فتلمیذه 
جابر ین حیان لصو کتااً شتمل عل أف ورقه:یتضتن رسانل. و هی خسمانة 
دا فی تاریغ الامامالیانعی 2 . 


۵۶٩  تییهاوءافاحلیاتق‎ 


وقال ی کتاب کشفالمجوب: و منهم»ینی: ی أَمْةاْشایع من ابیت -رضی 
له عنپم: سیف سّت و جمال طريقت و معر آهل معرفت و مزین ارباب صفوت 
جعفر بن محتد الصادق -رضی له نها -عالی حال و نیکو سیرت, و آراسته ظاهر 


وی را اشارات یکوست در جلة علوم. و مشهور است در 


و آبادان سریرت بود. 


میان مشای -رضی الّه عنم سبه دقّت کلام و قّت معانی؛ و وی را کتب معروفست 
در میان اهل طریقت. از وی روایت آرند که گفت: من رف لضعم وا 
عارف معرض بود از غی و منقطع از اسباب؛ از خلق گسسته و به دوست پیوسته. 
غير را در دلش آن مقدار نباشد که به او التفات کند. وهم ازو روایت آرند که فرمود: 
لایصخ ماد لا بای فقم الترة عل امباد.قل له تعال: تابن اون 


(سورة ٩‏ آیة ۱۱۲ 


عبادت جز به توبه راست نیاید. خداوند حسبحانمقدم کرد توبه رابر عبادت. 
توبه بدایت مقامانست. و عبودیّت جایت تقانات: خداوند سبحانه سچون رسول 
را -یاد کرد به عبودیّت, یاد کرد و گفت: 
آیه ۱۰ 

و فی کشفالحجوب ایضاء در حکایات یافتم که, داود طایی-89 -نزدیک امام 
جمفر صادق تال -آمد و گفت: با این رسول له مرا پندی ده که دام سیهسیاه 
شده است. گفت: یا آبا سلیان 


باشد. گفت: ای فرزند پیفامبر! خدای شما رابر هم خلایق فضل " داده است؛ و پند 


آژحی ال عبٍه فا أزحی (سورة ۵۳, 


زاهد زمانة خویشی, ترا به پند من چه حاجت 


دادن همه بر شم واجب است. جعفر لا -فرمود: ی آباسلیان من از آن می ترس که 
به قيامت جد من 6 سدر من آویزد. که چرا حيْ متایعت آمن نگذاردی. و" این 
کار به نسبت صحیح و معاملت قوی نیست. این کار یه معملت خویست در حضرت 


س... فضلست. ۳.س:که حق متایست... 


۷۰ فصل العطاب 


-تعالی. و" او در گریستن آمد و گفت: بار خدای! آن که طینت وی معجون به 


نبوتست؛ و ترکیب طبیعت وی از اصل برهان و حجّت است. و جدّش رسول 


است 3 و مادرش بتول است_رضی 1 عنها-او بدین حیرانی است, داود که 
باشد که بهمعاملت خود معجب شود. 

و هم از جعفر ی -" می‌آید که, روزی نشسته بود با موالی خود. و مرایشان 
را می‌گفت:بیائیت ‏ تابیعت کنیم "که, هر که از ما فردای قيامت رستگاری یابد. در 
قیامت همه راشفاعت کند. 


با این رسول ال تاه شفاعت ما چه حاجتست 
که.جد تشفیع هم خلایق است. فرمود: با ان افعال خود شرم دارم که, بهقامت 
در روی جدّ خود نگرم-َْ3-واین جمله رژیت * عیوب نفس است؛ و این صفت از 
اوصاف کیال است. و له متمکنان در حضعرت خداوند -تبارک و تعلی و تس و 
سم -برین بد‌ند از نیلوا له وسلامه عیهماجعین‌سو رسل و اویاء 
-رفی اه عهم اجمین .که رسول-_فرمود: لا له با بر 
بعیوب تیه و هر که وروی تواضم و عبودیّت سر فرود آرد, خداوند -تعالی - 
ذکر وی در دو جهان بر آرد. 

اگر جملة اقب اهل‌بیت راسرضی له عنهم-برشرم.اين کناب مل آن ت 
این مقدار کفایت بود. مر هدایت قومی را که عقل ایشان را لباس ادراک بود از 
مریدان و منکران طریقت. 

ی سِ -یقول: من خرهب ی دنل 


مازالوا یقولون: یتنا *ربئء حتق استجاب ُعْ 
(.ص: داودسرحس.. ۳.س:مییید ا.. 
ص:کنيم و عهدی کیمک ۶س:ذکری وی 


۷ صزمن الحزن.. 


فضایل خلفاءواهلریت 


۳ ۲ 
تم ای عبدألله جعفر بن حقد الصَادق -رضی الله عنپا: 


وب و لاراحة سود و لا شود وا 
یا سفیان. مر و 


لاجر فیفلبک فی فجوره. و شاور ق آمورک این جستون طاعة له -عروجلّ. 
ك زذن. ال یا سفیان, من آراد را لا عشیرة وهی بلاسلطان فلیخرج بل 


العصیة ان عزالطاعة.قلت: زدنی. قل+ یا سفیان, تن یصاحب صاحب الوم 
لایسلم. ون دخل مدخل الشوء :من لاهلک لسانه یندم 

و قالالشیخآبوعبدلله للم ی کتاب تارج مشاع الضوفیه-طل -ف 
ول حرف ابمیم.جعفربن حتد لاد نيب عبدالله. له ال خلای لاله 
و ات اظهرة ولسان ف نهم لقرآن. ان صحعنه حسن, 

حکی عنه له کان قاعدً وعن چینه قی وم ساره فقور, فجائهبعض 
الگفنیآءفاقعدهبین بدیه. نعنبه فق ذلک. فقال :یا هذا, هولاء اد له 
-عّوجل و لاعیب بلعة آن یقمد 

و حکی عن جعفر _ت اه 
-عزو جلو خوف تسلیط فهو نکرةه کل ّة لیقارنها دوم اْوفقه فذلک غروژ 
واستدراج. 

ال شیخ آبوعبدله من سل سو علم هه الق یعنی: طبقة مشا الوفية 
سل علخ به لول و ای و لت من هللیت -رضی ال عنم - 


ال جعفر ین حد الادق-رضی له عنهی. و بعده من اختار* منهم صحبة افقرآم. 


۴ س:لملول. م:قال :کف عن محارم له 
۵ ص:اقران. ۶ .من ختار. 
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بو عبدار من سو_سشکی عن المنید 
4اه قال: ضاجیا فی هذا الم ای آشار [ل ما تضتنته لقلوب و آومی ال 
حقایقه واه بعد نیا-5 -علبنآپیطالب -تل. 

میم قال شیخ یدامن سلل: مت منصوربن عبداله الاصیهانی 


- 4 -یقول:لقاسی‌ین عبدالّه- 4 یلص ت,بقول: مهمت حسین بن 
نصير 4 -یقول: عن عل ن موسی الرضا اه قال: شئل جعفر بن محتقد 
الصادق له -عن افتوة؛فقال -: لیست الفتوة باق و الفجور, ولکن لفتوة 
طعام مصنوع و مالمبذول و بشر مقبول و عفاف معروف و اد مکفوف. 
وجعفرن محتد-رط یله عنا-هو ذو علم عزیز ال و هبل الا 
ددیع تسوا و دب کامل ق‌اکنة. و قد آقام بالدينة الشريعة زادها 
ال+تمال-رف مة ل یش عل وان فلوم م دخل مرا ز 
ر مامتان وف غری ق رز 


فأجابه لضادیسل: تن رجا و لالژمان زمنی. فحادابومسلم یآ 
العبّاس الستفاح و قلده اخلاقة؛ وکتب أبوسلمة امنلال. و کان من دعا: هل ابیت و 
کان یلم خادم له ی تن نفرمنم: عفر ین حقد ینعی ین سین بن علی و 
عمرین ین عل ین سین ینعی و عبدله ناسین لسن ین عل-رضی له 
عنهم-یدعوهم [لی مر أَ ی" الضور لیکون عن شوری منبم. ید سول 


۱.س: و جمفوین محتد الصادق. 
.یال الم والعضور.صی:.- والیالحضور. 


تضایل خلفاءواهلییت ‏ ۵۷۳ 


لیا وکان من موالی آهل‌البیت من ساکنی! الکوفة؛ فأعلمه اه 


ار معه کتاباًلیه. فقال _عفث: ما نا و ابوسلمت. فقال: الٍسول: 


تفا الکتاب و تجیپ با رأیت. ققال جعفر 
فوضع الکتاب علیه و أحرقه. و قالللسول:قدرأیت المواب. 

و قال جعفررضی ال عنیم-مدله"بن ع بن سین سرضی له عتهم- ۰ ۵ 
قد علم لّه+-عز و جل- یل راصح ین دمن آمةصتد-85-فکیف آوره 


عنک با عتی لا نفسک. فان هه لول یت طم.؟ 

جریان زید واولادش وتا عمرینعلّ ناسین نعلیسرخی اه عنم اه 

پا امام صادق کان غایباء و جرت بین زید بن عل و بین آخیه محمدالباقر 
-رضی اه عنهیا -مناظرا. وق له الباقر: والدک لیخرج قظ و لاتعرض للخروج. ۰ ۱۰ 


وا از 


یلزید ین علی و مامة بعده محبي بن زید. و مضی [لی خراسان و 
اجتسعت علیه جماعة کثيرةء وق ول اه مرن الادی نات اه یقتل کا 
قتل آبوه و یسلب "کی سب آبوه. فجری علی الما خر و قد فوض الم بعده 
ال حتد و ابراهیم ابی عبدلهپن سین بن لسن ین عل درضی له عنم دو 
خرجا بادینة, و مضی ابراهم ی لبصعرةء و اجتمع الاس علیا: فلا 
آخبرهم السّادق - -بجمیع مات علبهم. و عزفهم ان لك _أخبروه‌بذنک 


وا یه بطاولون علی لاس حتی َو اولتبم ابا ول علیها. و 
هو سمن جانب الب ینب [لی شجرة البوة. و من جائب ال آی‌بکر 
الصدّیق ال -قد تبرء ع کان ینسب بعض الا هت 
خصایص مذاهب ال افضة و ماقاتهم؛ ولکن الشيعة افترقوا و انتحل کل منهم مذهباً 


عنه وله وبری#من ۰ ۲۰ 


۱.س:من ساکن الکوفق. ۲. :نمی لین الحسن. ص میاه بن الحسن ین الحسن. 
دس میتی کاس تفه ۵ س, ص:صلب. 
ص,س: بصلب کماصلب. ‏ ۷.س:تطاولوا 


۴ فل العطاب 


ب ی 
واراد ان بروجه علی اصحابه فنسبهالید به. والتید تفه -بریء من الرزفض 
وین الاعتزال و سایرالٌهوام. و کان له سیقول ن‌لغاه: 


هم لک امد ان آطمتک, و لک اجه ان 
(حسان و لا حجة ی و لالفیری ی (شاءو 
قال الامملعارف الا آبوحتد ین آسعد ین عل ای اب-4 -نزیل 
امین القریفین_زادهم له تعلی شرف تیه ی سنة من ورین و مان 


جعفر الصادق -تفث -معدود عند الامامیّة 


لاطتع ی و للیری نی 


عشریَة من تم الناعشر, 
کل وا منم مذکوژ ق موضعه ن الترع: و کان عفر سواسع عم وا 
الم لفضایل و الآث ما لایمصی. 

الب من ولد جعفر الادق اث ی خسة رجال:احعیل بن جعفرء و موسی 
بن جعفره و اسحق بن جعفره ومد بن چعفر, و عل ین جعفر. وطم عقب و عدد؛ و 
عبدالّهين جعفر ال فطحوَاَرَض وال الا و سمل بن یه و .نا 
فاطمة بنت سین بن لسن بن علی سرضی اه عنم سوکان سر ولد النادق: 
وما عاش بعد یه یمین بومء و مات و لیب ولد ذکر و اسعیل بن جعفر 


وکان آبوه مه حا 


الصادق-رضی ال عنهاسنات ی حبوة ,و رهبا 
شدیدا وم اسعیل وم آخیهعباله فاطمة بنتاللسین رنه وف روایة 
الصمرتین. ار احعیل بن جعفره اک ولد یه مات من من و ثلئین و مان بل 
وفات یه بعش سنین. و قیل کان موسی الکاظم -ث یناف لین أخیه مد بن 
و هولابترک التعیبهلَ السلطان ین بنیلعباس, و من ولد حشد 


بن اسعیل ال عم و الأقارب و هم خلق و عدد کتیر. و قیل محتد بن اسعیل بن 
۲ 

جعفر -رضی الله عنهم: 

.صس:الحسینبن علی مرضی نله هم ۲ص الاصرم 


دی قرده 


فضایل خلفاواهلبیت 


به اتفاق آنها که علم انساب دانند. فرزندی نماند؛ و گفتند:ابونصر نقیب بخارا در 
شجرة خویش چنینآورده است. و بونع بخاری سل -در علم انساب مقندای ها 
نسابان است. 

و أبوجعفرمحتدبن جعفر لّادق-رضی اه عنها-للقب بل 
ثلات و مأتینببرجان, و نزلامأمونفي که و کان عاقلا و شجاعا 
یصوم پوما و بفظر یوم 
دربیان مناقب اما و ین أه هل الیت_رضی له عنهم: بو راهم و قیل 
موسی الکاظلم (ع) .بو لسن موسی الکاظم اين جعفر الصَادق-رضی الله عنا: 
أته جارية اقها ميدة. توق الکاظم -ع -یوم الممعة نس خل 


۳ ی 
سنه ثلاث و مانین و مائة؛ و قد تم عمره اربعا و سین سنة, و تربته 


مات سنة 


آبوکان 


الکلام ی 
انب اغربیبیاب نف القبرة العروفة بقایر ریش. و کان-تث -صالماً 
عابد, جواداءحلمٌ کب الفد. کان بُذعی بل لصا من عبادته واجتهاده و قیل: 
بضع عشم سنة کل بوم یسجد سجدة بعد ابیضاض امس للی وقت الروال. کان 
سخیا کریءکان یبلغه عن الرجل اه ُذیه. فبعت |لیه رو فم ألف دینار, 

و هو أحد الم الانی عشر الْعصومین ف اعتقادالْامامّ. و کان له -یسکن 
امدینة فأقذمه اْهدی, حتد بن یی جعفر النصور بیفداد. و جّسه. فرای اهدی فق 
۳۳ تولی آن تفسدوا 
ق الارض و تقطعوا آرحامکم (سورة ۱۴۷ آیة 0۲۲ قال لربیع: فارسل لللهدی لیلا 
فراعنی ذلک, فجثته, فاذا هو یقراًهذه لاية. و کان 


ن أحسن الّاس صوتا: و قال 
عل وس ین جعفر سرضی الّه عنا-فجشته به, فعنقه و آجلسه ای جانبه؛ وقال یا 
آبا احسن: نی رأیت آمیرالزمنین علا ی -ف القوم, بقاء عَل کذا آن 
تخرج عم و عل أحٍ من آزلادی. فتال -ت: له لافلت ذلک. و ما هون 


:هو یل فهلعسیم. 


۷۵ 


۶ فل الطاب 


شأن. تا صدقت. أعطوهثلانة لاف دینارء و رده آهله. تال اثریع: فأحککت 
آمرد لا فا آصیح ال و هوق ریق خوف الموانی 

ر‌شید. هارون اقّمه ی بفداد فی خلافته ی آن توف 
0 و حسینا اس طذ چد 


تال له 

موسی الکاظم :ریت ی منامی ان رسول اله 96 -أتنی. فقال: یا موسی! 
خبشت مظلوماً فقل هذه لیات فانک لاتبیت هه للة فا لمبس, فقلث بأیی و 
ی ما آقول؟ قال-46: ُلْ ای کل صوتٍ و یا کاسی الظام ما و منشزها 
ی 


و و عَنْ جعفر الصّادق 4 - 
دی وهذا سیدهم. و آشار ی این موسی الکاظم -ِْ و قال: هو باب 
ین آپواب الّه-عرّ و جل-یخرج لسع وجل سمنه غوث هه 


مَّة و نورها خبر 
مولودٍ و خیر ماٌی. 

و روی الأمون عن یه شید + قل یه فی حّ موسی بن جعفر سرضی 
لّه با هذا ملاس و حجة ال سبحانه.عل خلقه و خلیفنه غل عبده 
امامابماعة ف اهر الب والقهر. و اه و له اوه 
الق یی و من الثلی جیما. وله آزناعتنی هذا الم لاد ی 
لیأمون: هذا وارث علم‌لنبین, هذا 


تضایل خلفاءواهلبیت 


موسی بن جعفر بن حتد -رضی اللّه عنهم ان أردْت العلم الصحیح 
ارس فی قلبی حتهمسرضی ال عنهم. و اقب ی ولد 


موسی بن جعفره وم الْوسویونفأرعة عشر وج علّ ری بن موسی.ابراهیم 
بن موسی لاس بن موسی. اسعیل بن موسی؛ محقد بن موسی, عبدالْهبن موسیء 
عبیدال بن موسی, جعفر بن موسی. حمزة بن موسی. زید بن موسی؛ هأرون بن 
موسی,اسحق بن موسیلسن ین موسی سین ین موسی, لا ولد. لاقة َو 
نا ناه الذین یشوا:فسلیان. و عبدامن, والفضل و امد و عقیل و قاسم و 
جبی و داود. 

کان ولد الکاظم ‏ -سبعاً و ثلاث 


و ائنتین و عشرین ابناء غهر الطفال. 


فیکو 1 آمنة,قالوا: قبرها بصر. وین 


1 رک وقیل بابرا 

یه هن ک. | وکان - -عظی الفضل, ربط اممأش, واسع العطاء. وقیل ان آهله 
کنو پتولون عجباًَنْ جائهصوّة موسی ین جعفر درضی ال نبا کل و 
کان-طلث أسود الُون, هم وله تذعی حميدة. 

دریان مانب اما علی :ی أّهْآالیت. لسن علّ ن موسی:العروف 
ین موسی‌الرضا(ع) ... بالضا-تث. ولد بالْدينة یوم میس لاحدی عشرة 
یله خن شهر ریب لول سنة ثلات و سین و مائة,بعد وفات ی عبداله 
جعفرالصَادی -عك -بخمسین سنین.قیل کانت ولادة ار ضا -عاث -یوم لمعة. ی 
بعض شپور سنة ثلاث و سین و مائةبالدینه و قیل بل ولد فی‌سایع " شوال, و قیل 
ثامنه. و قیل سادسه ی لت الذکور: 


قبلسنة ستّ وخسین ومائ. وتوقالضا 


.س: و مجلسه هناگ.. ۲.س: و قیل بل قی سایع سب 


2۷۷ 


جیدین قحطبة یف البة الق فا هارون الزشید ی جانبه ی بل و 
ذلک ف‌شهر رمضان لیبق منه, بو لمممة. سنة مان و مانین: وقد عمره تسعاً 


2 
امامته عشرین سنة و آريعة آشهر. و قام "وله تسع و عشرون سنة و شهران. 


وکان نی ایام امامتهبقية ملک الرشید. ملک ابنه محمّد امین ابن رُبیدة ثلاث 
و ۳ 

سنین و سة و عشرین بوما؛ محلع و أجلس عقه براهی آيعة عشر بوما مرج 

1 


امس وبوی له تن ویق سنا وستة پر و لا وعشرینپوماٌ و 
اّضا ام ولد اشترتها ميدة یه موسی؛ و کاث ین آُشراف المجم؛ و کانت من 
أفضل لاه فق عقلها و دیا واعامها ولا حیدة؛ تا ما جلسث بین 
امد منذ ملکها اجلال ان را رت کنر کن ال 
آعینوی رم.فقیل "صقر ققالت: وال ما نقص ال ولکن عل وزد 
عون نسیعی لد ات تا ماا نرب وا 


نی فیفرعنی ذاک و 
تم شین وضعته وقع عل افارض واضعاً دهع ررض 
فا راسه ی تام مرک" شفیته کبک قدخل وه -فقال ی هنیا 
لک کرمة تک و جل_فنونه ی 
لا الفرات فحنکه بد. 

و عن موسی الکاظم تلف -اه قال: رآیت رسول الّه 34 -قالنام و 


نف آذنه این و امن لیس و ذعا 


۳.ص:وتی... 


تضایل خلفاءواهلییت 


ن عل_ تا سمعه.فقال رسول ال _: عم ینک بنظر بنو ال 

جل-و ینطق بمکنته! یصیب و .و یملم و لایجهل.قد ی حکناً و 

عل وق ایام انعر وجل و العصا قوة له سسبحان. وعن 

موسی الکاظم ایا هقالع آکبر ولدی و مهم لقول و أطوعهم لأمری 
من لاه آزشد. 


و عَي الرضا له قل: کان اعابد من بنیاسرائیل یبد حنی بضمت 

جع مد یه "نتهت |مامة الَیعة نی زمانه؛ و فضایله 
آکثر رن آن یمصی؟-رحمة له علیه و رضوانه. و لاد الأمون آن ینزب ی له 
-تعالی سول رسوله - 38 بلبَيعة لعل بن موی الضا -ث -وجه من خراسان 
رجاء بن آی‌الضحاک و یاسم النادملشخضاه له ید بن جعفر بن حقد و علّ ین 
موسی پن جعفر سرضی له عنم و ذلک من فلع وصل الرضاء له - 
الأمون و هو وه عرض علی بان فلم بقل ال بو تال 
افتخر و هد ی انب آرجوا رف عندالّه-تمالیسوأع علیهالأمون مرف 


لقامة دینک و احیاء سس نک 6 -فانک أت او و تسیر فقالالأمون؛ ان 
بل الا فکن ول عهدی بعدی.فقال ا‌ضا :وال اقدحدتی ی 
9 


لایدخل مر لا خارج منه. فرضی الأمون بذلک و واه 


اس:یحکمةر بصع من اطاهه. ۳ :هت لیه. 
۴ تحص ۵ س:ناخوانا در حاشیه, ص: لیشخصها. 


۵۷6 


شرع و ترک الوا و زوجه بت حبیب. و زوّجابنهحتدین علل 
المواد-رضی ال عنهیاابتهأَلفضل بنت الأمون؛ و تزوج الأمون توران بنت 
حسن ین سپل. وکان کل هذا ی بومواحن, 

و قیل اشخشّم الأمون ولا لمباس, لزجال منهم والیتاء و هو جدينة روه و 
کان دهم لانة و نلائن این کرو صفیر, و جع خواص ال 
ظر ولا اس واولادعلسرضی الّه با غم ید 


قال الامام الیافعی -: و ارضا ی -أحد ال ال 
من آل عل بن آی‌طالب. 
و طاهر ین این که طاهریان را به وی باز خوانن. با لشکر خراسان در وقت 


بیعت رضا یل -به عرأق بود. چون بیامد گفت: ای فرزند رسول دست راست من 


نی عشر و اژلی الناقب 


به بیعت امیرالومنین مشغولست. دست مبارک به من ده تا به دست چپ به حضرت 
توبیعت کم و :هر بای 
که برایبان دیگران در بیعت " رضا ی -پیشی کند. آن شمال ین باشد. وبفرمود تا 
طاهر بن سین را ذوالمینین لقب نوشتند. 

و قالا ُ اقضی آمر لوح حتد امین و استوی أمر بدا الأمون»کتب ّ 
الرضا اه «یستقدمه لی خراسان فاعتل علیه علل کنیرت:فزالامأمون یکاتبه 
حنی علمارضا ۰ 


ن کرد. چون مأمون بشنید. پسندیده داشت و گفت ۱ 


لایکف عنه فَحْرجء وأبوجعفر محتدین الرضا سرضی له 


(م.ص:گفت: هرشمال. .. 7.س:درییعت پیشی کند. 


تضایل خلفاءواهلبیت 


عنهما له سبع سنین؛ فحمل علی طریق ابصرة و الًهواز و فارس, حفی وان مرو و 
عرض علیه لأمون نت أمه ولاف فأیی و جرت ف ذلک خاطباکنیرة 
نو ین شهرین. للن آن آجابهللی ولاية .و کتب عل آن لاآمر و لا آمی. و 


دا الأمون القواد. وود لمجاس [لی ذلک فاضطربوا علیه. فأخرج آموالا کثيرة 
اس [! بو اخرج اموالا کثيرة و 


مأتین. فجعل امن الرضا -علث ول عهد اْسلمین و الخليفة من بعده وله 
الا من آل حتد سور جنده بطرح الشواد وس ثیاب اضر و مر من 
عنده من بنی‌هاشم لقوا بالبيعة وس انضهرة. و کتب بذلک ی البلدان و الّأفاق 
و ریت النانیو الدراهم باه و خَطبَ له ی + و آفق الأمون علی ذلک 
آثوالاًکتبرة. 

و قیل ی جعفر حقدبن عل ال ضا ری له نبا آباک سا لأمون 
الضاء و رضیه لولايةعهده.فال: بل ال "سبعانه سالضا له کان رضا له 


-عر و جلف سعنه و رسوله -99-ق أرضه. و من بینآباهااضین پذلک, 
وی به الخلفون, کی رضی به لْوفقون. 

وکان آبوه موسی الکاظم -عث -بقول أدعوا ی وّدي لرضا و ذا ال قال یا 
سن." و کان ومسلم صاحب ال ول وه یدعون کناب له و 
تقو و الی الرضا من آل محتد و -و | 
نقوی. لا حضهر" لمید و کان قد مد رات -لبمة بای 
الرضا _له: قد علمت ما کان بینی ین الشروط. ون آکون نی مر مشیرً 
مب و لأمخل ف هذا مرا دخول خارج منه. َأعی ین لصو 


۲.س:وأرضاهم الیل ۳.س:قالآباالشسن. 
۴ صی:لما احضر المید. 


۵۸۱ 


۲ ضل التطاب 


فقال له الآمون: نم رید بذلک آن یط قلوب اس و یغرفوا فضلک: و یرل 
ارس" بتردد بیهم ی ذلک. قَل علیه الّمون آرسل یهن آعفیتی ‏ فهو أحث 
رسول .تال انأمون اج کیف؟ 
آن یروا باب ارضا - تلف وقال: نقعد لاس لابی 
ان اراس الطرقات والتطوح و اجشئع الناء و لطبیان بنتظرون 
خروجه, و صار جمی القاد وان بابه: 
وال الضا یل بش 


ده و هو حا تب سراوبله ال نصف الشاق 
قلیلا ور ره ال التء و :وک موالیهمعه. م 
مشی قلیلاً حو عشم خطوات ی وفع اباب وک اش.فل ره اقواد ز 
لد عل تلک اشمال ستطواکهم ی الرض, کل ضا له -علالباب وک 
التاس نا 

قال الژاوی: فخیل اوه و ترَغرَعث مزو بالکاء و 
ضچیج؛ بََعاأمون ذلک. فقال له الفضل بن سهل وزیره یا مرا منین ‏ 
ارّضا ی -الصلی عَل هذا الگبیل 
یه الأمون: قَد وا 


تضایل خلامواعلبیت ‏ ۵۸۳ 


و معه قومٌ معهم آمال؛ و ذکر من قوماً ریق یتطمون عللّاس 


ویجعل الواحد من عظم بن انا وا فهه رها 

و یوثرها علیکم احوج ما تکونون ذلک _تغ: ذاک رب الغالین 
تک : کیف نُوٍعه؟ قال: تصقوابها علی ش 
ذه.قال -عل: فاعزموا علیآن یتصقوا 


و دس مت 
فحن بین بدیک و نصحبک و هل ینعم اًعداء الوص. ال الصادق 

: لاحاجة بناالیکم فان ی یذفعکم عنْا یدفمهم. فضوا سالین و تصدقوا ‏ ۱۵ 
ربورکق ارت فربو رهم عش اما أعظم بر الشادق تلا 
فتال السَادق قد ت تعرفت برد فق معاملة له -تعالی -قدُوموا علیها: 

و بالٌسناد عن یی لت عبدالسلام بن صا بن 
سلیان افروی, قال: کنتُ مع علٌ بن موسی الرضا 

له -حین رحل من نیشابو و هو راکب بعلة شب فذاآمدین انرب ویبی ۰ ۲۰ 
بلجام بعلته.فقالا: 


روابت حدیث سلسلة الذهب 


بن یجیی و اسحق بن راهوية و عة من آدلالعلم - 1 
یث سمعت من آییک عَْآبئهسرخی له عنم - 


۲.س: بهتدون. 


۴ فصل الخطاب. 


عن رسول ال .قأخرج الزضا-ت سره ارت و علیه مطرف خر 
ذووجهین. روی باسنادهعَن آبائه عن رسول اله-«-۱ قال: سعتٌ چبرئیل -علیه 
اسّلوة والتلام-یقول: سمت الّه-عرّ وج سیقول: مق ال لاله بل 
فاغبدونی .من جاء منکم بشهادة. آن له له الاخلاص دخل جطنی و من 


ذابی». و الاخلاص 
آن تعجز هذاالقول عنا حزم اله-تالی. و فی رویة: نموت الّاحلة نادنا؟ 
بشمروطهاء نا ین شروطها. ۱ 
ار باه مفترض الطاعة. و قالالیخ الامام عم العارف: 
لو بوعبداله حقدبن علي يم ال مذی- 4 قوله :۱ 
بقانی فیکم. داینب بعدی؛ پیبکره و عمره سرضی اه عنها.آخرببه 
الاممآبوعیمی یی ای قلوییم 
وضلث پل له -عز و جل و طارت ق اقبضة وم ات با 
فباق ینطقون, و انا حکوا بذلک الق قیال کون. 
و فق کتاب الاب للامام عبدالکریم بن محتد المعانی 
سل سقی ترجمة افروی؛ بولسلت عبدالسّلام بن صاغ بن 
سلیان هروی, مولی عبدالر من بن سعرة ی سأدرک تاد بن زید ومالک بن نس 
و سفیان ین عبينة و غيرهمت. و کان صاحب قشافة و زهد؛ و دم مرو ام 
الأمون. . فب ع کلامه *جعله من الناصَة من |خوانه. و کانآبولَّت برد علی آهل 
الاهواء من لرجتة هرید ارت رن رن پاش 

و قال امد ین سیّار الروزی: ناظرت 


ذکرابوالصلت هروی 


۱.س؛ فاعبدتی. یشروطها ۳ ص:قد کرمت.. 
آمس:واا..فیلمدلیکمون.. ۵ می:.. کلام 


تضایل خلاءوامیت ‏ ۵۸۵ 


.و قال آبوعبدالوحمن التسانی-4:آبوالّلت یس 
شوال سنة سب و ثلائی و مأتن 
و ف النساب؛ قال آبوحاتم بن 


حدیث: نا مدینةالعم ... 3 
عبدالسّلام, هوالژی روی عَنْ یی معاوية والاعمش عن 
محاهد عن اين عبّاس-رضی اه عنهمّ قال: قال رسول له :انا مدينة 
الم ول اهاء نآرد الدينة قلأت ین بل الباب». و هذا شیء لاله لش 
من حدیث ابن‌عبّاس-َث -و لأمجاهد و لا الاعْمشء ولا آبومعاوية حدّث به؛ و 
انا سره بن أیالسَلْت هذا. 


کل من حدّث بهذا ال 
وف نساب ایض لرضا علبن موی رضی له عنباکان یناعم و 
الفضل مع شرف الّسب, و ال فی روایاتهعن ژوانه.توفی- تاه -آخریوم من سنة 
تلاث و مأننه و قشم ی ماء المان أق 
و ق تارج الاماماافمی-4: توق الرضا - -خامس ذیالمجة. و فیل 


و 
و فی فردوس الّخبار. عن عبدالله ن مسمود -ث -عن الّی-4أّهقال: 
و 

لا مدينةاعلم و آبویکر آساسها و عمر حیطانها و عغان 


مایقول بنو"آییک فی جذ 


باس -: 


یومالعل الررضا-: 


۱.س: حیان. ۲س:ین حدث نا شاد ۳دس:لایقولوا- 
.س: پنواسرایل. :ویک 


و عل باهاه. 
ولاتقولو" ق آیبکر وعمر و عان و عل-رضی له عنهم خی وقالالأمون 
فقالالر ضا تا : 


۶ فصل العطاب 


ما یقولون فی رجل فرض ال -سبحانه-طاعتهبه-8-علی جمیع خلقه, و مر 
-بطاعة ععه _ْث .قأمر به الْأمون بلف الف درهم. 


دکان قد خرجآخواضا ید بن مسب تس و 
ی اأمون فیته ی اضاء و 
قال قد وهبت جُزمه لک جآالرضا بأخیه زید َو کان نی جملة ما قالله: 
نت أخی فا آطمت "لو جل. وال لد التاس علیک رسول له ,با زید 
یخی لن أَخذ برسول له -أنبطی به.فبلغ کلاه لْمون,قبکی و قال: هکذا 
ینفیأَن یکون آهل ابیت لو قیل: ها الکلام مود من کلام زین لعبدین عل 
بن سین -فقد قیل: هک فقیل له نی ذلک؟ فقال :نا 
آکره آن آخذ برسول له ال عطی به. 

و زیدین الکاظم کان اوعد حقد آبن زید بن علبن سین سرضی 
له عنیا ایام آی‌الشرایا یبن منصور یبن عل اهاز وخرج زد یام 
ن الیصمة: وم موسی بنت زین الکاظم کانث من الورع و هد عل غاية, 
و غاش زید هذا ی آخر خلان لول و مات بش من زأی؛ و متوّل بوافضل 
جعفربن اْعتصم محتد ین هارون الرّشید. چهارده‌سال و نه ماء و چهارده روز اسم 


خلافت برو بود؛ و وفات او شب چهارشنبه بود. در شوال سنه سبع و آربعین و مأتین 


قیام زید بن موسی 
تسعين و مألة. فأخذ وجی: 


دشر من زای؛ و عمر او سی‌ونه سال و دو ماه بود؛ و بیعت او در سنذ ائنتن و مأتون 


بود. 


ات ی 


این نوح-علیهالَلوةوالتلامأُخرجه له_تعلی سون أهلهبمصية هی ببن 


7 
۳ص مد ین محمد ی ید ین یبن سین 


فضایل خلفاءراهلییت ۰ ۵۸۷ 


سود القون که نامع جمل ول فده قال تنعل ال 
ف ده هم لح و عهد اشلمین عل بن موسی ین جعفربن حدبن عل بن 
حسین بن هل سرضی له عنیم. 


ثٌ ام نا هم ( یمن تشرب ضوب لام 


محشد المواد ابن 


محتداً و فاطمة. فأتاموسی ئَمْ 
محتد اممواد. صاحبْ القبة بیقداد 
ات داد مه الط 
و نقلا اد 


یم شیفس: ذکر ام محتد ای 
۲ صی: مصر زمن ول ژیهایدین علی ین لحسین -رضی له عنهما.. 


۸ فل التطاب 


نامه مام زین لعابدین به تکب یی یلق میا سا 
عبدالملک بن مروان نِ 


فوم ای ال 


و شوه سولاعیب ملنه, 


وقعبینآلامسن و لا لسین-رضی له عنم -کلام. و کان جعفر بن 
لسن بن امحسن ان اسنیین و زیدبن زیالابدین علّ ناسین سرضی له 
فتوق 


نا 7 ی 


ّ و ماه ده رسول لیب من کات مت 
و ژوی الوا حتد بن الرضا تفه _باسناده عن الآوی عن 


بکورهاه. 


۵۸٩  تییلماوءالخ تدایل‎ 


أَخً ‏ للع وجل_فقد 
والنقب ین ولد یی جعفر اقانی. محتد المواد فی رجلین: علی انادی بن حتد 
مود و موسی بن حتد مود قاتا موسی تب یر و ولده بای و قم و ما 
قارب؛ و ود بمواد: علی و موسی الذکوران, والحسن و احكيمة و بر و امامة و 
فاطمة. ۵ 


وکان یقول: من 


در مناقب ابوالحسن علن وین ابیت _رضی ال عنم_أوانسن عل 
لهادی‌المعروف‌بالسکری ".. انادی بن محتد المواد. الْعروف بالعسکری-رضی 
له عنا- لب رکه جارة سها شم لك -سنة آریع عشرة و مین 
وقیل: سنة ثلاث عشرة و مأتین. وکانث ولادئٌ ی الشالث عشر 


یوم عرفة. و کان مولده بالدين. و توق یسرم رای نی یوم ۱۳ 
جادی الخر سنة آریع و سین و مأتینفنَ بداژهپشایرا نی شارع یی امد 
ی وور سس( لو خر 

۵ 
الذی یناه التعصم. مار نکر و 
هذا وضع پخشکره: و بنی هذهالبلة | اْليحة. و سیاه شه من رای و بقال ما 
یضا سامرة و سامزاء یت یضاً سکره عسکرالمتصم 9 


سنة |حدی و عشرین و مأتین. 


«در حاشیة نسخة س: ذکر امام علی زک نقی -نل8. .فی داره... 
.س: ال شید. 


۰ فصل العطاب 


والْعتصم بل هو آبوأسحق محشد ین اشید. ّ ماردة ‏ ولو 


چون مأمون گذشته شد.معتصم به حکم ولایت عهد به خلافت بنشست. و هشت 


سال وهشت ماه وهشت روز اسم خلافت برو بود: ودر آخر سنة آخدی و عشرین 


مین به رن رای انقال کرد. و در ربیع ال خر سنة سبع و عشرین و مأتینبه سر 
لشتن» ۲ خواندند: از فرزندان عباس ال - 


هشتم بود. و از خلفای ی العبّاس هشتم بود. و مولد او در سنه مان و سبعین "و مائة 


مَنْ رای گذشته شد. و او را «اللیفة 


بود. و خلافت او هشت سال و هشت ماه و هشت روز بود و فتوح مشمهورة او هشت 
بود, و هشت هزار غلام داشت. و عمر او چهل و هشت سال بود. عدد هشت در حق 
او بسیار جع شده بود." اهل بفداد از پی‌دادی غلامان او فریاد آمدند. و پراکنده 
سر من زأی را نا کرد. و بهآن موضع با لشکر خود نتقال کرد. 
قالآبوافتع اهمدانی :شم زای, بضم التین و قفجها افدینةالشهوره 
العرای. کذا نقل الامام التواوی-ب: 
قال ق الأنساب: قبل؛ ان التوکل ول خلافتهاغتل, فقال: ترا کتصدّفه 
بدناني کثيرق. فبعث افادی, مبی مد ود رهی له عنیا-قَسالة عن 1 
ن ینار فعجب قوم من ذلک و تمعب علیه 
هذا؟ فرد انمادی- سول 


خواستند شده 


کان لاع نی وک اد آمیراثومنین نی فعل لمیر کال 
لا خرة. و کان امادی, بسن علی ین جواد سرضی له عها -متعیدقا(مام؛ 


۱ ص: مه بارده. مولده کوقیه. س:.. مولدهكوقة. 
سین دم سب و مین بو 
۵ مرس:لمدين. عم ص:فروی دا یت 


۵٩۱  تییلماردءافلخ ففایل‎ 


مفزله سلاحاً و اوهتوم اه طلب 
هجم علیه فی مقزله فوجده وحدة ی بیت ما 


و کان قد شهی به ی اْتوکل. و قیل له 
ی 


من شغر وعلی اه مس سل دس ید وا رش سا 
الّمل واْصیء و هو یتم بآ یات 
السَفة الذکورة: فل رآه مه 
فقال :الیل ار ويةللغر. 


۳ خفاً پفی نا تلا 
اف ِ م ند لا ۳۴ رایعم یجان و ال 
اجره الق کانث کته بنردونا تفمرب السناژ وال 
قانضح اقب عْز حیة دهم" تلک آوو؛ علیه ار تفیل 
تبدر ی قیکی افتوکّل بکاء طوبلاً حفی 
لسن أعلیک دی؟ قال 


۲ : 
در مانب انا أبومحندالحین ‏ 3 ۶ سای ی 
بن علی‌العسکری الثانی * امسن بن عل السکری الانی_-رضی اه عنهیاء 
امه جارية اسها سمانة. و کانت ولادئهٌ_ث؛ -ق سنة احدی و لائین و مأتین» و 


انوم سس دس صد-فأنشده شمرد 
۴ امام حسن عسگری, ابومحّد حسن ین علی معروف به عسگری ثاثی است. 
*س در حاشیه: ذکرامم حمن عصکری ۵ 


۲ فل العطاب 


وفاتهفی ربع لول سنة تن و مأتین. ف یوم اممعة. آلسادس من ربی لول وتیل 


۵ ی 
ی وان السکری -ق -عند المامية لیاسم حتد 
حسن عسکری"._اْنتظر صاحب الشزداب. و کاث مدة بقاء لسن العسکری 
دهع امادی سرضی ال عنا دس سنن. تلف لسن لمسکری _ - 
ولداً ظاهراولاباطنء خی یقاس حتد التظرهاستیبنقنمعند لام و 

۰ کان مولدالتر الیل لین شعبان سنة خسس و سین و من هم 

ولد: قال له ترجس, توق بو ول ست سنین مس سنین, 

و ذکر الامامالافعی 1 تاریخه فی سنة خس و ستین و مأنین. وی فیها 
الشیخ الکببرالعارف بل ابید و عفص آممداد لنسابوری و4 -شیخ خراسان, 
کان کبی ان صاحب حول وکام وس لقامات؛ و کان عجیبق لمودو 
الماحة؛ و کان بقول: ما استحق ام السْْاء ین ذکرافقطاءأَ مة 


خواطره لا تعدء فی دیوان ار جال. 
قال س الیافعی س_ ونیا حتدین لسن السکری, 
۳ 


فی ذکرالمهدی المنتظر 


:وی خر نک 
مد 


۵٩۳  تییلعاوءاتخ ففایل‎ 


لشردب انیم رفن وای. وان عظر له فلم خر نا و ذلک ف سنة 
قَاختن لل الان 


یل ق سنة است وستین و مأتین و هو الْصح 


وف جامعالصول ق أشراط یم و علاماتا ی ذکر سح سس ذکر 
الهدی-یل: جابر له -قال: قال. رسول ال -: «لابزال طانفة نی ۵ 
یقانلون علی الق ظاهرین لن یوملَمة. ففزل عیسی-علیه السَلوة والتلام- 
فیقول آمیرهم تعال َلنء فیقول: 
-تعای_هذه ال آخرجه مسلم 4 


لول ال تا وس هل بیی. ‏ ۱۰ 
ُواطیء اه ای و اسم یه اسم یی یل ری فسط و لا ملقث او 
جورا». وف اخری ای النیا حلی لک العرب/ رجلْ من آهل ب اطی؛ 
اسه اسی. ره آبودرد. و قوله مه اسم یف [حدی رواب یی داود 
.ین صمریا نا ذهب یه الاماية. و لت مذی ال -لواية نی و 
4 أخری ْلی- 106 جل ین آهل بیی, یواطیء اه اسمی». قال: ‏ ۱۵ 
انیا لا بو ول لّه-تمالی_ذلک الیوم 


عل_نث -قال:قال رسول له 3: « لت ین اهر وم لبعث له 
-تعالی-رجلا ین أهلبیتی, لها عذلا نم جورآه. أخرجه آبوداود 4 . 

سلمة سرضی اه عنها_قالت: حمث رسول ال -95-یقول: هی یی ۲۰ 
ود فاطمة».| خرجه آبوداود 4 آبوهریرة "تفه -قال:قال رسوللله: 


میدفی‌ست وستین ...۰ 7 چندتقطهفزودة منسته 

در دو نس مس در ای پرای از وان حدیتمتل هیر و دیگرانحروقی را 
مثلً در فوق علی, حرف «د», در الایابوهریره چهار حرف «غ. م. د. » و ازین 
«جاعالصول» ان ار است, حروف علام اختصاری فصول و آپراب کتاب به روش خاص لوست. 


۴ شل التطاب 


انم فک ومد که وف‌روایة ۳ اوق 
رواية آُخری فأتکم منکم. 
ات یب -4: تذری) 


الْخاء والاّض واحاشد. ون 
ال فلایبله حذ». أخرجهلخاژي لب و افرد مسلم 1 -بالروية 
آخرج الرمذی-1 وی وین قوله.. لا بقل أحد؛ وف روایة 
ی داود 4 ان رسو لاله :تین و 


تا ای عل سای الب 
» هلک الّه-تعایسفی زمانه ال کلها ّ السلام. 


و بقل انفزیر وضع 


اخرجه آبوداود_. 
و فی رواية الرمذی ۶ -قال: 


یکون بعد ناد 3 


سای کف 


فضایل خلنا‌واهلبیت ‏ ۵۹۵ 


فآ الهدی تمس خسا و و خسااز سیم آز 


۳1 یدق وّلایشبهه فان ذکر تن 
عدلا آخرجه بوداود.- 49 - بذک القة. 
وق شرح الشن.فق باب أشراط الشاعت. فی باب الهدی 


ن أشراط قیامت 
یه وت ی سل قال: ذکر 


رسول شوه ی 


دی سای هت[ ‌ 

لا یه مذزارٌ و لختدع الارض لا 

الأحیًه؛ نیمیش فی ذلک سبع ست 

غير زجه عن آی‌سعید الذدری-. ۵ 
وف جامالأصول. آشراط ایام , .دا یلها ای ماد أحدها 

ور الْفت, احکم امحاکم الّذی بین لاس و الأمیر الّذی یل آمورهم القیط 

فاسط اماب رطع المزية هو آأشقاطها عن أهالکتاب و آلامهم 


وق شرح لفق باب أشراط الشاعة, 0 
له وسلامه علی نیا و علی سق حدیت ای 
بفزل فیکم ابن مریم حَک الب ِ و ایرد 
فیفیض الال؛ حتی لایبلهأحده. هذا حدیث متفق علی صخته. و قوله -35: یکسر 


السلیب؛ برید: ابطال اّاية زامکم بشرع الاسلام. و معنیقتل زب تحریم 


معا زَا نم الکتاب و بخمهمعَلْ الاسلام 
فقد ری عَن آی‌هریرة -عل غ‌التی یت نرول عیسی-علیه الصلوة 
واللام:«و لک الّ+-تمالی سفق زمانه ال کنها اسلا و لک الجال 
فیمکث قیال رض أریمینسنة؛ توق فیصل علیهاْسلمون». کذا آخرجه آبوداود 
له سکذا نی جامع لأْصول. 
و قیل معنی. وضع الزية: ال بکثرء لایوجد حتاج تن توضع فیهم زیت 


و فوله :یم 


1 ۰ هر 
3 و 


۱.صی:...لملک کلها. و رهلک الجال... ۲.میءلینهما. 


عن سفیان 


تضایل خلاءواملیت ۰ ۵٩۷‏ 


یقول: قال رسول لد : آمحدیث. وروی سید ندرك سعن الّی 
3اه قال: «ّب 


درییان حلیة نمی 
9( 3 ام شدزیغ 


نو لهس ان 
تِِ 
وق جامع لْصول؛ س نله -قال: کان رسول ال آزهر لّون» ان 


عرقه الوا مت تفا آخرجه البخاری و مسلموالرمذی تفا 
سعید یریگ -قال: قلث ی الفیل, ریت رسول الّ-14 فال: نع 
کان آبیض الّون,ملیح الوجه. أخرجه مسلم و آبوداود -تْ. 
له -قال: کان ی ساقی سول ال -حموشة. و کان 
1 و کنت لا نظرت یهقف آکحل الم ویس بأکحل. آخرجه 


و نی جامع‌لاصول: لون آزهر: مستنی و هو احسن الاوان؛ هد لبیاض 
با فا ۵ 1۵ 


وق السحام.الشمم. رتفاع ف قَْبة اف مع استوآءآعلاه. فان کان فیح ۲۰ 
ً | 3 
یدب فَهُرلقنی. رجل آشم الألف و یل آشم, ای: طویل الرّأس. 


4 قال: رجل نالف و اما 


لوا الیی. و هو عیبٍ ف الیل 


عرنن کل شی». َو عرانن اوم: سادانیم. و عرنین 
الْف: تحت مجتمع لماجبین: وه ول اف بعیث یکون فیه لش 

و فق شرح الساسة لزق الشمم. لول؛ وا 
الارض. و ول الّی.. ویجقل المرانین» کناية "شراف والشادة؛ و اذا رن الشمم 
بالعرنن, و اتف فلقصد ای الکرم. 
ول عم وله جضر نی لسن عل اطادی تال - 
اه لاو أْخیه یی محتد اسن السکریعلث و ادعی ان 
اه لسن العسکری -َ -جعل الا ممة فیس کاب و هو معروف پذلک. 


ذکرجعفرکذاب 


ین جمفر ینعی هذاه لین عفر؛ وعقب علی هذا نی لائ: عبداله و 
جعفره و اتعیل. و یوعد ات الشتکری ولدهحتد سرضی اه عنا-معلو 
عند خاضة أصحابه و ات 

و بُزوی ان حکيمة بنت یی جعفر محتد المواد ی - 
عتة یی محتد السن اسکری-تث -کانث تحبه و 
و له و ضرع آنتری له ول و کانآبو حقد لسن السسکری یاه -اصطن 
جارية. یقال ها نرجس. نف کانللة لصف ین شعبان, سنة خس و سین و مأتین. 


ذکر مهدی المنتظر (عج) 


مفروغ منه. فأخذه و آمزیده عَلن ظهره و یه ول لسانه ی فیه. أذّن نی آذنه 


او ۲ 1 
ان تام ی الخری. مت هي به له فذهبث به و رده له 


(.س:. ای عیب. :دلب 


۵٩٩  تیبلهاومافلخ تضایل‎ 


ی :8 
منتظرنا؟ال -ت شَودعناء لا 
روی عن بسن الرضا -طلث -قیل لها سم قایکم؟ قال-تلث نا آن 
قبل ولادته,فزعمت الَيعة الامامية. ان آباقاسم. حمد بن لسن السسکری 
-رضی اه عنی و الما لام. و کان عمره عند وفات یه سرضی له عنم 
خس سنین, ناه له تعای-فبا اکنة و فصل | نطاب و جعله لین کب قال 
-عزّ ین قایل - ی حقْ حبی-علیه لو والتلام: نیا یجمی حُذ الکتاب بقوة و 


لمکم صیاً (سورة ۱٩‏ آیة ٩4۲و‏ قال-عز من قایل_ف قعة عیسی-علیه لَلوة 


والّلام: ق 
الکتاب جع 

وقالوا: و طُول عمره کنا طوّل عمر اضر -علیه السَلوة والتلام. و قالت الشيمة 
الاماميّة آیضا: الق انهدی, مشمده سم أی, و اولاد جعفر بن علیافادی بن 
ندموا بن علّالرضا.یقل َْ:والرّضا. وفیم کرد وکا أ جعفر أم ولدء 


وقبره ق دار ییه بسامزه 


ث الیه. فالواکیف یکلم ان يد ی قال زنل عبدالله. تا 


.)۲٩ آیذ‎ ۱٩ (سوره‎ 


وغات وله نب و آریعون سنةء سنة احدی و سبعین و 


مأنین .و ولد جعفر هذابن منتخر ومنقرض ستّةعشم ولد و ین جعفراهذا فارق 
ماکان علیهقبل‌الوت, و تاب و جع عَنْ دعواه ان ُخاه جعل لمامة فیه. وعلٌ 


و ِ 2 
ین جعفرالضادق -رضی اه عنیا-کان هرمع آخیه مد بن جعفر الشادق -ْذ - 


فصل هشت 
در بیان أحوال أقطاب 


و قال الشیخ علاءالولة مد بن حتد المنانی-قدّس الّه تعلی روحه_قی ذکر 
ابدال ایهم ول ال اتب اطبية حمد بن لسن العسکری سرضی 
له عیا -عَن آبنهالکزامة آلبیت الارت, و هو لذا (ختق ۸ دل فی 
آن صار سید الأفراد. وکان امّطب علن 
بن سین البفدادی؛ فلا جاء نفسه وق شوتوزية: صل علیه حقد ین اسن 
المسکری-رضی ال عنبا-و جلس لس وب تب القطبية تسع عشر سنةه 
ام توقاه له -تعالی- یه بروح و یاه و آقام مقامه, عغان بن یمقوب الموینی 
اراسانی و صلی هو و جیعآصحابهعلیه و دنو -ف مدينة سول -3- 
فل جاء وین بتقیه؛جل مد کوجک بن ناه عبدال هن بن عوف تا - 


دایرةابدال؛ و ترق متدوجاء طبقة طبقه | 


سول رقف میم و صلی علیه. سم لاصقةً برض غیرمشرفة و 


۲ فل التطاب 


با + و اقرب الکواکب ال القطب المنویی الپیل. و ال القطب الثمالی 
لد و جعل الّه_تعال-أیضا ار قطبین و ع لکل واحد یبا مرت 


۵ والشلام. مرب تطب البدال تن نع[ اکث ناس 
القطب البارک ای شرف ال -تعالی -زمانا برجوده العزیز, عادالین 
عبدالوهاب. ابا أجسه له -تعای- 

عل آریکة اتب یی بعد وفات عبداّه الشامی-قدس له علی روحه فا 
عشرة و سبعائة. و کان این ستّ و سبعین,م الّه-عای‌سفی 


لابق موادت سنا وه لسع عشر ین القطاب ین 
تن لّی_ط9 ال زماننا جذا لین هینا بن کلام الشیخ علاءلد ولة -1 -و قد مضی 
کلامهفقهذا ای آطول با دکرا ان 
و وروی آلمام بوالعباس الستغفری 4 ی کنابه دلایل 
محقد المهدی صاحب . البة و اْمجزات. فق الهدی ال -باسناده عن 
۵ _ وامارات تیاست عاصم عّن زر عَنْ عبدالله له اه قال: قال رسول 
اله-ق.«لایذهب الیو لیام حتی بیمث الّه-تعالی مرجلا بر طسق 
یواطیء امه اسمی, هلاه الرض عدلا کب مب قبل ذلک جورآ». و بسناده 
عن عاصم عن زر عن عبداله لا قال: قال رسول :و 
بم یت له تعلیسفیهرجل ین آهلبتی بواطی. دای امه 
۰ سم أیی»؛ زاف رواي ۳ عدلٌ کا ملقّث ظا و جورا وّباسناده عن اين ی 
شيبة,باسناده عن ابراهیم نمشد المنقية عن آییه عل ین یالب 
عنهبا اه قال: قال رسول لهچ «الهدی ثا هلا 
لیلة». و باسناده الامام الستغفری 4 


دریادأحوال اب ۰۳ 


آمتی مع معاوية. فقال: اه ماع الا رض رجلٌکان أحبّ ین عل نی طالب 
سقبل الذی کان بیتی و بَیْ؛ و نی لاعلم له هلک من ولده من هو خير اهل 
الرض ق زمانه له ای لاه یعرفه 


هل الا وان علاقة یکون فی زمانه 
الیصب و بت الباطل و یمی امق,و هو ان لصا لمون,یرفعون روژسهم و ینتظرون 
شرق الرض و مرها و باسندهالامام الستغفری [یضا له -عن معمر عن 
هدع أَسلمة-رضی ال نان الب -9-قال: «یکون ا< 


بین اکن و افقام. ق 
یه عصایب اعرای وال الم 


بالشام ین قریش و آخواله من کلب.فیجهر ال چیشاً رهم للع وجق و 
یکون لّيرة علیهم. و ذلک الیوم. بوم لب لاب من خاب من غنيمة کلب و 
رج الکنوز و یقسم وال یلق اسلا بجرانهلَ الأرض. یعیش فی ذلک 
سبع سنین». و بالاسناد الامام الستففری آیضا-1-عنْ اسحق بن عبدلّهبن 
آی‌طلحة عَن نس بن مالکطل له قال: قال رسول اللّه 8« بنو 
نا وعل و امسن وامسین و حزة و جعفر واْهدی»: 
وباسنادهایضا هن اسحق بن عبداله نی طلحة عن لس بن مالک - 
قل:قال رسول + «نن بنوعبدالطلب سادة لته نا و عل و جعفر 
آی‌طالب و جمزةبن عبدالطلب و لسن والمسین». و بسناده یضأ ۵-4 
غن آی‌سعید ددرت اه قل:قال رسول له هیکرن یی الهدین 
ان قمم فسبغ ال فان وال نس وینعم "فی ی نست نوا ده قط یل 
لیم را لأندخر ال رض شیناین البات» و باساده أضأ 4 -عن 


۲.س:افا کان. ۳ ص:ابنء ی طالب. 
مسج عم تم 


۴ ضل العطاب 


عبداله بن عمر اه قال: خر هد ین قرب با یقال َکرعَة.قال ابن 
خر سر له ارت سول لد یقول: «ملک ین الشاء ینادی ی 
علیه اه اهدی فأجیبوه». و پاسنادهآیضاً عن طاووس- اه کان جالساً 
ق‌السجد ارام جاء رل وقال: با با بدا من, عم بنعبدالریزالهدی؟ 
قال: لا؛ عمر بن عبدالعریز رجلْ صالٍ, وک اهدی یخرج فی آخر الّمان؛ شدیدٌ 
عل ال ال ی باه 2 


ال تین اه قال: یه الهدی 
فك ما مکتوت: ای لّهعز و جل» و باسنادهأض سل -عن عبالّه ین 
بريدةعن هه قال: ال رسول :دلوم الشاعة حنی لا یعبد 
له تمایق الارض ما سية بل آلک». و بسناده آیضً 4 -عن محتد بن 
اه له سعث یا هریرة-تلق یتل: مت رسول الق ول نم 
الشاعة حق بر عیی له وه اسلا 
یک و لبیک». و باسنادهأضا لا 


عَن أمَالْوّمنین عايشة و 
ِ قالي: «و ی لک" ما فید ال موضع قبری و قآ بکر ‏ عمر 
-رضلّ عنم سوق عیسی بن مر -علیه لت واللام». و باسنادهأض 4 - 
عن محقد ین یوسف بن عبدالّه ين سلام له هن هن 
«یذفن عیسی بن مرعم-علیهالصَلوة والسلامع الیو طاجب 


ص‌وال لک 


۶۰۵  باطقُألاوحأناییرد‎ 


عنهیا-یکون قبره الاع». و باسناده آیضا 4 سعن ی اممة_عْ_قال 
رسول ال -40-یقول: «أول لیات طلوع الشمس ین ».و باسادهآیضاً 


الشمس یی مفربها»؛فذا لثم لاس کلهم آجعون. فب لیف تسیاب 
1 قبل أ کت ق ایانها خیراً و باساده عن عایشةسرضی له 


1 نا تومطت الا 
آیذ ۱۵۸). و بسناده آیضا 4 این عباس سرضی ال عبیا-عن ی 
اه قال: «لتتومالشاعة حنی نَ الشیخان.فیقول حدم لضاجبه مت وت 
فیقول: بوم طَت امس ین مغربا». و باسناده ین مسروق, ان قال: 


َراء عبدالّه یی مسعودعِ -هذه الیة:لایفع نفساً اهنا (سورة ۶ آیذ ۱۵۸). 


۲ 
عّ 


آٌن یصبح لاس بومً تا هم بلس ور طالمان بر 
اْفرب. 

آشراط القیمة و علماتبا ال اهادی 
عفر ق آعادیت جامعا لاش راط مصددقه ان عتر و لین لماصس ری له یبد 


۱.س: ول کادوا ۲ س:فتقول... ۳.ص: لاشتراط متعده.س: لاشراط متعدت, 
+ علایم اختصاری از کتاب جامع لا صول اقتباس شده است, که در موارد زیادی برای سپولت در 
مطلب. 


۶ تمل‌العطاب 


قال: حفظت ین رسول ال محد. 
«ن رل لیات خروجا طلوع السَمس ین عفر 
ضعی, و ایا ما کانت قیل صاحبتهافالٌّخریعَل [ترها قرب 
و -و اه آبوداود 4 -نحوها فی آخر روایته. و ان عبدالله بقرء الب و 
أهْا خروجاً طلوع ایس ین منریا. وق جامع الٌصول ْضا نی باب آشراط 
لقیمه ف‌الفصل الاسم. فی طلوع امس ین مغریها.ابورَیه ی -قال: قال 
رسول له -3#: «لتقومالشاعة حتیتطلع امس ین مفریبءفذ رآها قاس 
من من عّا. وق رواية فاذا طلعث و رآها لاس آمنواآجعون. فذلک حین 
لینفع تفس انا لرتکن آمنث من قبل و کسیث ف نها خهراً (سورة ع آیف ۰0۱۵۸ 
آخرجه البخاری و مسلم و آبوداود. 

رذن -قال: دخلت اجه کچین غابت الشمس و ی -48-جالش. 
فقال: یا آاذر ین تذهب"هذه.قال قلت: له و رسولهآعلم. قال-3: «قَا 
تذهب تستأذن ق‌السجودا ی اک قد یل ما آطلعی ین حیث جفت. 
فتطلع ین مفرها».قال: نم قره: و ذلک مستق .و قال: ذلک قرآمة عباله بن 
مسعود -طل. آخرجه الرمذی .و قد أخرج البخاری و مسلم ول . هذا نی 


بأطول من وهومذکور نی تفسیر سوة «ی». وف 


و ی جامعلصول. ف تفسیر سورة هیت»؛ درك -قال: کنت مع رسول 
له قافسجد عند غروب المس. فقال: یا آباذر. اتدری ین تذهب هذه 
له و رسولهآعلم.قال -86: «تذهب تسجد گت عرش تدتا 
او یُوشک آن تسجد فلایقبلمنهاء و تستأثن نون 
حیث جشت. فتطلع ین مفریها»» فذلک قوله -عرّ و جلّ: امس تجری لستقر لا 
ذلک تقدیر العزیز العیم (سورة ۳۶ آیة ۳۸). آخرجه البخاری و مسلمو. ون 


اماطلت 


ن« 


۰۷  باطقألاوحأناییرد‎ 


د مستقرها حتاآعرش: وق رواية المذینحوذلک ! ؛ وف رواية الامام 
الستغفری9_فی هذا ادیث, 
تسجد فلایقبل منا و میس من یشفع کل 

و فی جامعلصول نی حرف الّاه. و فیه سبعة کنب. الکناب ال فی تفسیر 
القرآن و آسباب نزوله و هو عل نظم مور 
آبوهریره_علث: ن رسول له -06-قال: «ثلاث لذا خَرجن لاینفع تفس نها 
رتکن آمنت من قبل وکسث: طلوعالشمس من مفرا:والجال. و دب الأرض». 
آخرجه مسلم و المذی-عن. 
بوسید ی -عنالنی --ف قوله-سبحانه:أو یی بعض آیات ریک (سور 
آیُ 4۱۵۸ قال: «طلوع الشمس بن مفریها», آخرجه ال مذی- 44 . 
وف شرح الشنة» تال آبوسلیان ی 
سوق رن أمل تسیر و آصحاب ات4 تالا فیه و 


وا قوله 6 -مستقت 
ث لاتذرکه و لا 


آن یکون العنی: ان علم ما سل عنه من «مستقرها تخت العرش». نی کت 
تب و هو لوح المفوظ 
یکون ذلک عند حاذات العرش فی مسبرهاء و 


وف المدیث أَخبار عَنْ سجود 


امس تحت العرش؛ قلاینکره أٌ 
7 2 
یش فی سجودها تحت‌لعرش ما یعوتها عن الاب فی مسیرها. و قوله-سبحانه: 


۱ و قی جامع‌الأصول (ددر) یضاق باب آشراط اقيمة و علاماتاف لفصل امن فی خروج النابین 
وهی اسف د) سك سوق رواهالامامس 


۶۰ فصل لطاب 


وق حدایق اقایق. دنا و مولان تال لین روح له تال روحه 
-ق قوله-عز و جل: والمس تجری لتق 


که مر او راست؛ هر بامداد از مطلعی بر می‌آید و به مفربی فرو می‌آید. تا یه مستقر 


اب می‌رود تا برسد به قرارگاهی 


ارتغاع خود برسد. و آن آخر جوزاست:باز بیان ترتیب منزل مفزل فرو می‌آید تا 


په مستقر هبوط خود برسد. و آن آخر قوس است. یا مستقر آخر سال است. یک 


راقطع کند؛ یا 


قرار اوست در روز قیامت. 


سال می‌باید تا آفتاب به سیری که مر او راست, فلک 


ت در نظر خلق, در هر وقت غرویی؛ با متفر 
په که نور او را طی کنند و سیر ازو باز گیرند. 
و فی جام لصول, ایضا ی باب اشراط اقب 


و غلاماتبء فالفصل القای. فی 


خروج الکذابین: ابوهریرة نب قال: قال رسول له «لأتقوم الشاعة حفی 
بت کذابون یاون قرب ین ای له مه رسولالّه». آخرجه ری 


۳ و فی روايةآی‌داود-6: عق بخرج ثلائون دجالون, کلهم یزعم له رسول 


وق جاملأصول, ف یاب أشراط الشاعة, نی هذا اباب 
اعد عفر فصل ق افصل اادی عشر, فی أحادیث 
جامعة: ِِِ آبوهیره :ان رسول له #_قال: «لاتقوم الشاعة 


بحث در اشراط الساعة 


نمقتلة عظيمة, ذغواشا * واحدة, و حتی 


دجالون کذابون قریبٌ من .کلم بزعم اه رسول لد و حتی یقیض 


لعلم و تکثر الژلازل و یتقارب الژمان, و تظهر الفتن, و یکثر اج هو القتل؛ و 


ساص تن ۴ص دسلا 
ریا :دون 


۶۰٩  باطتلاوحآدایرد‎ 


حئی بکترفیکم ال یفیض. حثی یم رب افال من 


فیقول ای یعرضه علیه ارب ی فیه ".و حتی تطاول التاس ف انیا و حی بر 


صدقته, وحتی بعرضه: 


۳ ۳ 
رسول ال -قال:لانقوم ‏ حتی خرج قریب من ثلنینکذابین 


لسلم فی روا 


اه نوم وه ی آخری: لانقوم الشاعة حتی یکث ال و بفیض, و 


2 0 َ 
ید احدا قبلا منه.و حتی تعود ارض العرب مُروجا 


جابر -قال: سم رسول اه َْیقول:«بین یدی الشاعة کذأین». 
آخرجه مسلم .وف جاملٌصول: ق الصل آلماشر. وف أشراط متفه 
آپوسعید الندری-تلث -قال: قال رسول ال «والذی نفسی بیده, لانقوم 
ام حل هر قصس عز سم وم رفاک م3 
4 فده با حدث آهلهبعده».آخرجه ال مذی 4 آبوهربرة ان رسول 
لو للم الشاعةحتی نوم رجلٌ من قحطان یوق قاس یاه 
خرجه البخاری و مسلم -عل. ابوهریر -عل -قال:قال: رسول ال 
یل لاس ین کل مانة 
تسعة و تسمون, و یقول کل رجلٌمنبم بوٌ»؛ و فی رواية قال: قال 
رسول اه «یوشک راثآ یم عن ین ذقپ, ین حضه لاغذ 


«لانقوم الشاعة حی یشیم الْفرا من ج 


منه شی». آخرجه البخاری و مسلم و آبوداود و لمذی الواية ‏ انية. و فی روایة 
لابی داود 4 سمثل الانیة؛ و قال: عَن < 


ا.س: حت یم الا 
۲ ص: و قد رجع الرجل اکلته ال فا 


۰ سل النطاب 


عبدالّه ین لمارث بن نوفل قالکن یبن کمب, فقال:لیزل لاس 
ختلفة أعناقهم ی طلب انیا ْلْت:أَجنل! قال: قق ععت رسول له -یقول: 


کلّه.قال: فیون 2۱ کل 


بر ّ 1 
ین کمب ق ِل جُم حسان. آخرجه 


سلم-4. 


آبوهزرة-ث -قال: قال رسول ال: «تن» الثرض آفلاذکبدها متل 


ب و الفضنة,فیجیء اقتل,فیقول: ف هذا تلت. و یبی»القاطع 
رحمی و یجی» الشارق فیقول فی هذا قطعت یٌدی, نم 
آخرجه .وف رواية المذی-ول -مئله و یذکر 


قال رسول :دای نی بیده لا الاح 
۱ هه و یقول: یا لتق کل مکان صاحب قبر و یش به 
ما هل البلاء». وف روايةقال: «لافومالشاعة حفي نجل بقبر نجل 
بقبر الجل, فیقول: ی نی مکانه». أخرجه مسلم. و خرج ابخاری الایه. و 
آخرجه الواهعل.آبوهرره یلق -قال: قال رسول ال -: «لالض" 
بل و لیام حغی یلک ین الوالی.یقال لالمْجا؛ و نی نسئة ابهجل۳ 
آخرجه مسلم و 

نس _قال: قال رسول ال :تقوم الساعة حیبتفارب الژمان, 
فیکون السنة کال ور کاممعة. و ابممعة کالیوم؛ و یکون یوم کالشاعة و 
الشاعة کالم من الثار». آخرجه التمذی-ع3. الصرمة: السُعلة الواحدة ین 


الدي 


درییانحوالُقطاب 


والامار: و فی جامع الاصول ایضاء فی حرف الناء. فی کتاب 
التايم. نی اخلاقة والمارته نی فضل الم ین قریش: 


رواية البخاری و مسلم .وق اخری للم 4 نطلقت ی رسول له -4#-و 
معی آٍی؛قسِعة بقول: «لذبزال هذا لین عزیزً:منیعا ی نی عشر خليفة.فقال 
کلم کنیا التای, فقلت .ما قال؟ فقال: قل: کلهم من قریش». و آخعه 
ل. قال: دخلث مع یی علی نیقی یقول: «ِنْهذا مر لاینقضی حتی 
یضی فیه الق عشر خلیفة معتک عن عل. نقلْ ییا قال؟ فال: 
قال:کّهم ین قریش» ف آخری, لایزالالاسلام عزیالی نی عشر خلیفة نم ذکر 
مثله, 


وق روا من ال قال سول ال امن بمدی الق خر 
۳ قال: 1 فا ال 


ریش ناو 0( 


۲.ص: خی عزیزا نی عشر خليفة آ ذکر مله وف رواية ات مفی. 


۶۱ 


۲. 


۲ فل التطاب 


وف صحیح البخاری_ْ4 ی آواخر کتاب الاحکام. نی آخر باب الأْستخلاف» 
تبل کناب ای قآواخر الیعلابع من احیح- 2 : حدثتامحتد بن نیع 
عبداللک مت جابرین هرتسرضی اه عنها_قال: سمت رسول !ال 
«یکون ان عشر میا ققال کلم أفها.فقل یی + -406_قال کلهم ین 


۵ قریش». 


فی هذا الوضع. فی شرح المام عفیف این بن لمام سعید بن مسعود بن حقد 
بن مسعود الکازرونی-46 - قذ فرغ 4 سین تألیف هذا شرف بوم | 
شیراز؛ و هو حینئژٍ 
لد آقوال: 


لستٌ مضین ین ول ربیعی آ. 


سین تسم و فلائین سنةه قوله 3 «یکون نی عشر ما 
۷ ده ماما لا یدمحا سفیاله م لا حکم 
السحابة مرتبط مکنه. رن افولذیات الوقعة بعد ذلک؛ وک اشارة 
خلفام یام : ویس هذا عل ری ار بل عل من استبة اطتة 
فأفم زد ن موی ابید دمن لو هن السُحابة 


-رضی اه عهم-لأموان بن لمکم. لکونه و له بع بیعة ان لیر و کان 


عبدالعزیز. نم بزید بن عبدالللک. ثم هشام نم ولد بن بزید. تم زیدبن وید ین 
عبداللک. ابراهیم » بن اولید. م مروان بن محتد. ّ 
اخلافة میم | 

والانی ان هذایکون بعد موت الهدی ای خرج فی آخر مان و قد رُجد ف 
اهدی. مک خُسة رجال. و هم من ولد السبط کر یشنی 
چه لسن بن عل سرضی اه عبات لک بعدهم خسة رجال ین ود الشبط 


درییانأحوالتطاب ۶۱۳ 


وی و بر وی هلک 


رد ال سیحاه هن هالک 
ی ال 


ولد السین, و أَحد من ولد عقیل بن آبی‌طالب: م۸ 


یعدهائنی عشر رجلا مسین و مائة سنةه 


وت ید مان و یمود الْنکر. 
وتات رد وجود ات عم مرن جبع ما بق ان لبم مت 


ی عشر ال خر انیا 


ان لیب -فی کتاب کشف لشکل 


فقال: کلمة. ای: فقال لژ تکلیة یمه فقال آپی: و ند عمها اه قال: 
کلهم بن ریش: 
راوی" هذاالحدیث جابرین سعرة. السُحابی-ع. 


در بیان أحوال جابرین سمرة 2 
ابوخالد " جاء 
ابو بر 


وپدرش سمرةین جندب* ."هو آبوعبدالله. و + 
جُنادة بن جندب این حُجنی. بضم الماءالهملة و فتح لیم و سکون 
الروف. العامری | 
نی وقاص رکفت و توق با سب ستیه و یلسع و سید و 
هو و آبوه صحاییان -رضی اه عنیا. روی له عَْ رسول ال حدیث, و 

1 و انفرد مسلم 


هواين آخت سعد ین آپی وقاص-ع4 -و أنة خالدة 


ولد ی مع رسول ال اکتر ین نی صَلوة. توق جابرین عرة-رضی 
له عتیاسق ولاية بشر پن مروان. فا ذکرنا منقول بن تهذیب امه لمام 
الواوی-4 -و من جامعالٌصول و غیرهما. و نی جامع لاصول: سمرة بن چنادة 
والد جابرین سمرة, له حدیث واحدٌ فی کتاب الا 


غیره. نزل الکوفة؛ روی 
عندابنه. قیل توق بالکوفة فی ولاية عبداللک بن مروان. 

-نهو فزاری حلیف النصار. توق آبوه و 
وجها آنصاری. وکان فی حجره حنی کر قیلا. 
له از لیف الابلة بوم أحد. و غزا مع البق -9-غزوانٍ, سک 
ره و ول البصمرة, و داد ی البصم‌تین. کان زیاد تغل الکوفة ستّة 
پر |ذاشار لی الیع رت البصرة [ذا سار الکوفة.قَّ ات زیاد 
کان الیضرة, فآرهمعا وه عما جع وکان شدیدغل ارورية واطخوارج 
ون فارییم نی مذهبین: و کان | بسن و این ببیرین و فضلاءالبصرةیششون 
رو هن رسول اله-108سمانة حدیث و ثلائة و عشرون حدیئا الا ٍ 
دالبخاری بخدیشین؛ و مسلم بیع و ان ین افاظ الکفرین عن 
رسول له روی عنه ین سلیان وعمران ین سین وان البصری وی 
آبصر: آخر سنة تسع و خسین؛ 


وا سرة بن جندب الصُحابی 


هو صفیر» فقدمت به مه الدينة. 


این سیرین وعبدالّه ین بردة و آخرون. 
و قل: ول ند ان وخسین. 
و قال البخاری .توق سترة بع یی هربرة سرضی له عنا-و نی صحیح 
لبخاری و مسلم سره لسع کنت علی عهد رسول 
له _غلام فکنث أحفظ عنه 05فا یبن اقول .ان هیا رجالا هم 


۶۱۵  باطقلاوحآنایرد‎ 


وف جامعالصول: 
علیه. ال کر ی کتاب 


خن عمرو اتمه تج التی- وغل رأسه یرک 
وره عرةبن بغیر الم اقرشی. و معیر, 


بکسر الجم و سکون لین الهملة فتح ال تحت نقطتان و بالاء. مت ون لا 
-36-کٌ-زادها ال -تعای-شرفا 

و فق شرح الصحیح البخاری 4 -للامام عفیفالّین-4. و ین لام ۵ 
سمرة بفتحالتین و ضم :و قيل بسکونهاء این جندب الفزاری لبصهری حلیف 
التصار -رضی ال عنیم. 

وال بعض کبرآء ریق الشیطان اسان أصلا صحیحا 


صحیحة لایشکون فیا طرأت علیخ تلیسات لت فا نفوسهم نها فا و 
تلک الشبه مورا تعلم ابلیَتچا القوية ا یس لشیاطین الم نا 


السُحابة و ستیم و انکار فضآيلهم -رضی اه عنم -مع ان حتبم آ 

یات ایلع وجل. و یلا ابیت آولیبذه الْناصب انا 
ی م 3 

منهم فضلوا و أضلوا بحیث صار الشیطان نی مسانلهم تلمیذا عم منبم؛ فان 

ناذا ی ایغ الدین,آخرجهم من امه فانعکس آمرهم [ل الط 

ذکرروایتنجوم رشی. و قال الشیخ* الاما (لمارف. الوا ك آبوعبدالله حمد بن 

وأالییت عل. کی المذی -قدّس اه تعالی روحه و نوّر ۰ ۲۰ 


(.س:و ترک علی 

اين پاراگراف که در سه نسخة مورد استفاده آمده است در نسح «ع» از انجا تاص ۸۶۶: و روی عن 
الامامجمفر الصادق... اتدگی دار 

آسءلیوشک فیدت.. یجید کسی:قیلوا. قس:قالآلامامالعارفت. 


۶ فل الخطاب 


فریهق کته تور ی اعد اس ۳ ك 


۵ . آصحایی أق نی نا بوعدون». آخرجه مسلمِذ. الوا لول أُخرجث ق‌کتاب 
نوادرالصول. وال ان و هو ضد اخوف. کقوله-تعالی:ا یفشیکم العاس أمة 


1 


۷۰ 
و تفرب, 
نا توله :أهل بت آنان لتق 
1۵ | عل همع ذکره»فی ذلک الوقت ذکر نفسه و لاذکر مخلوق. فذلک 
کر آیضاً فی هذاءفیمن شم ذکرالنالی, و عن رسول له ها 
له تبارک و تعالی: من شغله ذکری مرن مسألّی آعطینهأفضل نا أغطی الشنلین» 
هنافین له کر الالی, فکیف الالی بأنسه. هذا فیمن له ای 
.۳ 


دون 


...اتود .. 
۳.س... صفه قلهمع خلق و طهار‌قلیه.. ...راصق مر 


درییانأحوالأقطاب ۶۱۷ 


سول 38 _قد أٌََ له -سبحانهمن خلقه, فاخطه لته و اف 
لذکره؛ فان فک مر قلیه راجعً ال له سسبحانهسمن عنده یرو 
معه یور وه تَزجع. فکان هذا ابیت آشرف و آعلی ین ابیت ای هاء له 


آرضه ین سب و من قال: بان 


هل‌بیته ریت فذزیته 9 -اکث ین آن بخصی ف 
الارض و برکة الّ_سبحانه-علهم دافة و رحته ظلّة بن تیم و موجوٌ فهم. ۵ 
یلو اناد کب بوجد فی غیر ذزیت, فنهم لسن ومنهم لْسیة, 

رسول له کان بقول جهارًغیر سرار: 


دریین اولیاء له ورسوله 


و 
2 

«الا ان اولیانی لیسوا نی | 
7 7 3 ۳ ۳ 
التفون مَنْ کانوا و حیث کانوا». فاصحابه 4 -الیانه و اولیائه الَقور ف کل قرنٍ 


یت رسول التبم فتتم حت عمدوا ی کل شین هذه 

شیاه فنسبوه یم و حزموا غیرهم. لک ابا هم و نها له -تبارک و 

هم بان لب عنبرهم 3 هلان فختر تم لبیل 

ذلک نم حرمة اتضیل وال و موس و 

۳ اس قرینها اشیطان و هی أَرضية ۰ ۱۵ 
فجاءث بأحادیتٍ 


ام فظّل اه تعالی علا ماما کرو عن 


۱.م ص: واصطنعه واصطفاه... ۰ ۲. الذهب. دس:اییل. 
۵ سس, ملاع 


مک 


و ق قردوس الخبا: ینعباس-رضی اه عتیا-عن رسول ‏ 
ال:« لو جلٌ ی ین نره ول باکر من نوری و خلق عمر ین نور 
آیکر و خلق لین کلهمبن نور عمرعق - غرانبین ژافرسلین «صلوات 
له وسلامه علیهم». 

جابر- سعن رسول :ها للع وجلجعل ذرية کل نی ی 
ال تعالی-جعل ذزیتی لب علبن ی طالب ول ». 

ابن‌عمر -تث -عن رسول‌اللّه و -قال:«ن ال -عرّوجلّ-فرّض علیکم حُْ 
آیبکر وعمر وعغان وعل-رضی له عنبم-کا فرض علیکمآالصلوة, و ایام و 
اج وا کوه یخض زآخدا من وا صلوتله و ایام له ولازکو له ولج 
له و بعش یوم |لقیمة من رل الا 
درییان أکاذیب الروافض و یی" جنس, تحته نوا أریفة:الامامیة 
تسحیفانهم وتحریفنهم* ."و الكيسانية و يد و الاو منم الاسماعبلیة: و 
بعضیم یل فی الأْصول ای الاعتزال و بعضیم ی السُنة, و بعضیم [لیالشبیه هم 
حیاری منقطعون. 

وم مذهب الیدیة *جواز امامة الفضول مع قیم لْفضل. و لت أکث ريد 
یمد ذلک عن القول پاشامةالْفضول و طعنت في الصحابه -رضی الّه عنهم-طعن 
الامامیة. و کیف یَنْتجهزٌ ذو دین. الط في 
الم هم. و قد شهدت نصوص الرآن و امدیث غلی عدالتم و الض 


۱.س: عل ازور والکذب. ار سا یکلا 
*ين عتوان در نسخ م وس, نیامده است. ۶س:الشیع. 
هص: ذلک من ولمم الضول مع تیم ااتضل. 


۶ صی: در تن جلة ماقیلراکرارکره است. 


۶۱۹  باطلاوحأنایرد‎ 


رأی بل اختلافاتهم أکثر من اختلافات فرق کلهاه و صارت المامية مها معتزلة 
هه وجرت ینیم منازعات, وک هنن التل. ون ُل اطریی 


فلیس بصاحیکم و سنا ندری کیف بنتض یکاا و امن فق رین سنة. 
و قال الامام فخر ال وین الرازی-4 ی آخر کتابه امحل, ی جمع فیه 
محصل آفکار امین و التأخرین ین آنمکناء و التکلمین:َلختم هذ الکتاب با 
یحکی عغَ سلیان بن جریر تن الرافضية وضعوامقالتین لشيفتهم. ۱۵ 


آرادوا و 
هم تحکمات باردة و کلیات عن قبول المقول شاردةء حتی قیل قهم: 


ند طفت فی تلک الماهد کلها و سرت" طرق بین تلک العام ۷ 
لز از لا واضاً کت جاتر ‏ عل نتن قارع سن نادم 
و قال الامام فخر ال والذین الزازی یضاق کتابهافمل: 


سالک ۳دصیدا :له تالف 
۵ س:صیرت. 


۰ فصل الخطاب 


ك الانامة. ای استقر علیه هم نامام بعد رسول للع بن 
یالب له ثم ده امسن, شم آخوه سین ابنهعل زین لمابدین 
محتد الباقره تم بنه جعفرالطادق, ثم ابنه موسی الکاظم. تم ابنه عم الرضاء تم 
محمد الّق. ثم ابنه عل ام ابنه لسن الزکی, م بنه دام ات درضی 
له عن سل کانقم ی کل واحد ین هنه رنب اختلافات. 


دریان روایات تین دوی عم الامامجعفرالادق--باسناده عن آباه 
کتاب له و الکرام- -عن آمیرالمنین عل-تل اه 
حدیت. کتاب ال وعترق؛ تن العتر3 ققال :نا لسن وا سین ول ال 
آلهدی سرضی له عنم لایفارقونکتابالّه+-عز و جلس لافارقهم حفی را 
عل رسول الق -حوضه. 
ید اابدین عل بن سین شرضی الله عنهیا-عَن سید ده سین 
بن علی سرضی له عها من رامین عل - اه قل: تال رسول ال 
«لمة بهدی اناعشر: تا لو آخرهم الهدی ی یفتح اه مسبحانه - 
علی یه مشارق الرض و مغارها». 

وق حدیت یی عبداللهجمفرالصادق علث -عن آبانه عن عل اه قال: 
انا عشم ین یی أعطاهم له و جل_فهمی و 
وحم ن طینتی, فَلللمنکرین عم بعدی». 

عَنْ وکیع 49 -باسناده عن سید شام سین بن علی سرضی له عنهبا له 
هم علن بن آپی‌طالب-تل و آخرهم اْهدی اقام 
تجبی اه -تعالی-الرض بعد مزتاء و ظهر بهدین الق علّ این کله و 


وَعَن یی عبدالّه جعفر الٌادی تلف |نناعشر مهدیا مقضی ستّة و 


بق ستّهه و یم لّه-تمالی-قالشادس نا أَبّ. آخرج هذه الأحادیت التمسة 


دریینأحوالآقطاب 


بوجفر مد بن عل بن سین ین موسی بن بابویهالقمی؛ 


و مشپوریيم. 


استشمد بهالبخاری و4 -فیکتابه:ف کتاب الطّب.فقال فی حدین: شاه نی 
ثلائه: شر طة مخجم, و شرية عسل. وكَية نار», 

روا القمی عَ لیت عن مجاهد عن این عبّاسسرضی اه عنهبا کذاق نساب 
للامام ارس عبدالکر یبن حتد الشنع و و قدأخرج آبوجعفر ید هذا 


الامر آنینقضی حتی یلک [لا عشر خليفة کلهم. فقال کلمة حف 
قال؟ نقال: قال -4:کلهم ین قریش»؛ و ی رواية کّهم سل پامدی و دی الق و 
روایة «ولیس بعزیز نم له -تعای هه 
عند ریک کلف سَنة با تعدون». و حدپت جایزین و 
مسلم و الترمذی و آبوداود-ق-ر 


ما صف بوم؛ نیما 
تا -أخرجه البخاری و 
نیع ریب روایات هذا احدیث و 


تأویلانه. 

وعن آی‌جف امی: هذا باسنده عن عل. له 
حضرت مسیح ومهدی 

قال: قال رسول له : « 0 
ثلات مرات. نا متل مق کمتل غیت, لایدری له خیرم 


وا و نناعشر خليفة ین بمدی والْسیح عیسی این مریم آخرها». 

وف کتاب نوادر الاصول فی معرفة آخبار اسول--تلیف الیخ الامام 
لمارف لول یی عبدالّه حتد بن علی, ا کی الثرمذی -قدس له تعای روحه و 
نور ضریحه-ی الْصل الزايعوالیشرین و الْنة: حدنا سین بن عمر بن شقیق 
البصعری. قال: حدتنا سلیان ين طریف. عَنْ مکحول, من یی رده لسن 
قال: قال رسول له ۰ «خير ی ها و آخرها و فی وسطهاالکدر ». حدثتا 


۱.ص:و ی اوسطهاالکدر. 


۶۳ 


۲ قل الخطاب 


صال بن عبدالّه.قل: حدتفا عیسی بن میمون البصری من بکربن عبدالّه ال 

عن این عم علخ _قال: قال رسول له «مثل أمتی مثل افطر لا ُدژی وله 

خير أز آخره».آخبرنا صال بن حنادایع عن تابت ابننعن نس سل سعن 
رسول الّه- تلو -بثله. حدثن اْفضل بن محند. ح ابرهیم بن اولید بن سمة اْمشتقی, 

۵ ح بح عبداللک بن عقبة الأفریق الواسطیعَن یی یونس موی آی‌هریرة-ع - 
عن عبدالر من پن سرتء قال: نی ال ناوید بر ی رسول اّه--بوم 
علیه.فقلت یا رسول الّه؛فقل: عل رسلک یا عبدالوهمن,أَذ 
رآ زد ان دح یل سمل او جر تقایل 
له دا ال :۶ 
ّواءخالد. نت ال ند ال سیف ین سیوف ال فیکی صحاب رسول 
و هم حوله؛ فقال: ما یکیکم؟نقالو: و نا نا لاتبکی و قذ قتل خیارنا و 
) اما سر ل ی مت دیمع صاحیا 


برخم لّه ال 


حدثنا علی بن سعید بن مسروق الکندی,قال: دنا ی بنبونس عن صفوان 
بن عمرر اتکی داهن بنجبی ‏ اللضترمیآ. فال: ناش 
جرع صحاب سول له -علی من أصیب مع زید بن حارئة وم مزته. قال 


المة آقوام. تم مشلکم. أَز خی منکم»: 


درییانآحوال أقطاب ‏ ۶۲۳ 


ماو سنارت وسطا(ای: عدلا) لیوا مدا 


۲ 0 
یستوی لسن الیزان و و ون فجعلت آوایل هذه الاية هت دون 


عتهم. فقال: و کذلک جملنا کم وسط؛ ای: عدا 

کان ی استوآء الکفتین استقامة السان» فکذلک ی استوا آء وت هه لت و آواخرها ۰ 
تقوم الط و لأهلک: ود نا ی ار اه سیظهرآلعلم ف آخر الّمان و بل 
لیم لباق بت حجة ال عل عباده, 

و قذ آغرج آبوجعفر القمی الذکوره فی علامات 
الأمام. و ذکر فضل الامام, عن الزضا -عِ لد 

قال: لامام علامات: یکون أعلم لاس و آحکم لاس و أحلم لاس وان لاس و ۱۵ 


۳ ۳ ده 
اشخی الناس و اشْجع الناس و اعبدالقاس؛ و بولد ختونا و یکون مطهّرا و ری من 


شمایل یل امام معصوم * 


۴ فص الخطاب 


له -تعلی_قد وگل الرض بابتلاع فا خرج عنه. و یکون رايتهآطیب بن رایع 
اسک, و یکون ول لاس منهم بأنفسپم و أشنق لیم ین آبنهم و تهانیم. و 
یکون لاس تواضعا لّ-تعلی سو یکون آخذ لاس یأر به وأکث لاس 
عَ ی عن. ویکون عزه مستجاب حق ه ز تغاعل صخرة ات پنصفین 


71 ۴ 
له تعالی-عمود من نور ری فید ال 


والامام بولد و یلد و یصح زیرض و یأکل و یشرب و بنکح وینم ویفرح و یزن 
و یضحک و پیکی و بجبی و وت ویقبر و بزار و بخشر و یوقف و پعرض و یسأل و 
و 


و 0 


2 
جوز ۲ 1 

ذلک قول الله -عرّ و جل: اذ قال لها عیسی نی متوقیک و زافعک ال (سورة ۳. 

یه ۵۵ 


الامامة یل تدرً و ظم شأنً ین آن فا هم آز یلوا 9 


۶۲۵  باذقُألاوحأناییرد‎ 


را سینت ان بکیت غلی لسین. نع سالث دموعک عل خدّیک, غفر ال 


زادوافق السجد. صار ها ی السجد. 


قارع 


استجیب دعآژ 


عَدرخله ال زیارق 

بت له ذنوبه؛ من زار ف تلک ۰ ۱۰ 

لبقعة, کان کمن زار رسول 486 سوکتب تال اب آف مج توا 

وا عمرة وکنث آا و آبال شب ج وهذه بقع 

ریاض اس 

ف الصّور. 
و رسول له تال «سَقٌَ بعٌ نی بارض خراسان. مازارها . ۱۵ 

مکروب. لنش له تعای-کزیت, و لأمذنب له تعلیسذنوبه». 


عن الرضا :من زارنی عارفاًبجق غفر الله-تمالی-له ما تقد 
2 

نا تخر وغن الرضا له 

مغفورآله. 


۱ ص: متل ما استشهد. ۲ص شیة 
»در نسة صی؛ در بیان زیرتامم یبن موسیارّضا وال اأْمصومین سر له عهم. در سیر نسخ 


۶ فصل العطاب 


ون عل ین محقدبن ال ضا سرضی له عنهم اه قال:مَ زار الضا؛فأصابهفق 
ن التار و عن علی بن حقد بن 
الوضا -رضی له عنم اه قال: من کال لاله -ع و جل-حاجه لیر 
جدی الرضا ومع عُشلي یل عندرأسهرکتین وش له -تعالی.- 
حاجته. فئّه یستجاب له مامت رم و موع ت 
بقاع لس لایزورها موز ۳1 -تعایی سین لثار و أحلّه داالقرار. 
زعنالشادی مه رواد ال کمن زار رسول ال 
زبارتنامةمروی از قل لضاف علمنیقولاً بلغا کاملً لا رت واحدً 
حضرت رضا(ع)". منکم. 3 قَف و اد الشهادتین: و 
الّاکبر س الاکیر از ۲ 


ریز و زر کر الّه_عرّوجلٌ-أربمینمزده 
ام مأنة مره مقل:السلام علیک با آهلبیت السالة وتف افلانکة و قبط 
وحی و خن مومت الم تلع سول کم تا امد 
عناص را و دعام ال مان و أمناء من و سلاّة این و عترة 


الصفو افرسلین_ سو رح ال تاغل دی و قطابیحالجی 
و أعلام الق و ذوی المجی" ای و رح الله و برکانه. لام غ ال مرف 
ال التلام عل مساکن ذکر اه -تالیسو مساکن برکة له و معادن حکیة ال 
تعسو حقظّة س الّهعوّوجل وتاب ال -عز وج سو ورئة رسول 


*عنوان در نسخ نیمده است. ۰۰ ۱.درتسخ لاه دوبار اهب آمده‌است. 


۳ م ای 


دریانأحوال لاب ۶۲۷ 


۳ 7 رد 
له -سبحانه -ورجة له و برکاته. ای مْعَْقع ی له -عرّ و جلّبکم نکم 


شهد ال -تعای- ای موم یسکم و 


سین عدو آل حتد ین ال و لس و صل 
له لد و هرن وس سل 
هو اسرد تسین ی 


یُصدقة ال 


بعض الروایات *.. به؛ خر جلف قوله و یصدّق 
له« وجل-ییمع ال تعلیسَه ین له غل عذة هل درل و 
تلانة عشم رجلا معه صحيقةً ختوبة فا عذد آمحابه بأمانهم و پلاوهم؛ و 
جلا وحن وف رو ات یهت جلّ_ثاداه 

خروجه اقتلع ذلک الیف 


ی ستهء و بصنم لسع وجل_ق الشادس نا اب 
وبا قیل نف ترنیة لزضا -ه: 


بطوس به آقام اما 
جم ریگ ۳ 
تلا نواره مج اْسمی 


,مار له این عتوان در تسخ نیامده‌است. ۰ ۲.ع:حلاهم. س: خلاهم. 


1۵ 


۸ فصل الخطاب 
کر ذا حل الوفود 
آرواحکم موجودة یاب 


توية خا -لٍبطوس مبرک, ان ستدن ج 
عَعَاالّه-تعال-عندها فشفاه را 


وخ زخلا و خلت سب لا 


خوارزم اه آصابه 
۵ ذلک الوزیر فیها عبارة؛فق فیها قریا ین عشرة آلاف دینار. 
و عَن بعض کبار أهل‌البیت. اه کان بقول فی دعائه: للهم ان الذافضة قَم 
یتهموننا. 
و عن زیلمادین علّ ین و له عنی اه قال له رجلْ: کیف 
أت زک وعمرسرفی امین 
ابدین -تل -انه قال: فپ ما یکون و اف 


زین کلامه ی : اْعاقية ملک َو و من کلامه-عل: فوطک أعظم ین 
ذنیک. ین روایته :ول للع 


۵ _ الاسلام. فا زال حیکم با ی صار 
له -سیحانه 

و قال بعض کبراء العارنین-تم سفق فصل‌النازل. فی معرفة منزل مبایعة 

بات" اقطب. صاحب‌الوقت فی کل زمان. عم دک له -سبحانه ان اایعة 

عم لأتکون لا پواجد "خاضَ و واحدالژمن[ذ حلع ال -سبحانه -علیهخَا 


۴دص:واحد مان 


۶۲۹  باطقآلاوحأنایرد‎ 


رک قبل یی بزید یسطامی 4 ۱ 


عن عجریه لته سل و ال 
ذلک امجر. قال الّه-تعالی-فی ذلک ال 


۶ 


ین آدب اايعة نجل البایمون یدیم تخت ید اب 
لادب بن الْتصدی نیع لسدفة نی کش 
تلو لشآیل دا أَدها عل ی الغلی: دی اه الکشف ان 
ام الق -سبحانه یأخذ عین تلک الق 1 


ن البظم. یو 


البیمة وأدب المبايعة 


حضارة تال سیر آنتدء علید 
نب له الک ال 
متوجاً مستورا مج تسته ان جلوآو 
علیهبلور: لام مر الّهتعا ام یتنعل الشمع والاعة ی اْنشط 
والکره. فیدخل ق‌بته کل مأمورأَغلأَأَذنّ آعلون؛ هم الهیمون امایدون 
بالات لالم ول" الفراد ین ابش لین لایدخلون مت دایرتالقطب وال 
فیهم تصرّف, وه کتل "مته ون لاله هنحص ین لطبیة: لک ماکان 
الأمر لیقتضی آن یکون ف الما لا واحد بقوم بذا الأمر.تعن ذلک اواحد 
بل زلکن بسبق للم فیه: باه پکون لول وف فاد من یکون آکر منه 
دم ی مت علیه ی 0 اقلا وال 


هم ی ی بدغل علل 


و بسأله یمن یناعم الق فیقول با هذ ات لام کذا 


من الذی عند ذلک الشحْص, 3 شا 
هذالقطب. 
قطب وامامالظاهر 
دامامالباطن 


۹ 
۴ س:باعم ای با 


2 


دیا حوال اب 

بل کل قطب فا بط لسع وجل-ف کل 
‌ ن الُرواح؛ فیه کلام: 

ول بیع له انش لول نس شم النمون ین عتار السموات والأرض 

بن افلنکة افسشرة نع لٌرواح الْدترة لاک ای فارئث أجسامها بافوت. م 


و حال فیهببیم لا امالون ین ننک و هم لیمون نرادن البشر لین 
لایدخلون تحت دايرةالقطب. و ما له فهم تصّف, و هم کل مثله کب ذکرناء 


ات مصدر تبت. فانظروام باق ارآ ابرازقآیق فیه؛کیف 


1 و رت 


عَل ساي. لیرد نارق نو ون لاد الٌضداد 


: و نا تصم الا ال وال وود 
الاختصام نامام حکم الشء ال الا المکم. قال له -تعای-فی حْ 
قال: فا کان یبن علم باْلاء الأعی اذختصمون (سورة ۳۸ ی 6۶٩‏ 


رف کان لاس شجرا, جعل -سبحانه -فهم ولا برجعون یذ 
ل حکم اجره و فلت ماما نی الّاهره واحدًبرجع نأ 


:من کل مکان.- و 


۶۳۱ 


مرن له 


مة لین ونر عباده ی 
-تعالی-بقتله: لا علم ان منازعته تودی الن فساد فی لین نی آمرنا له -تعالی- 
باقامته. و أصله وله -تعال: زکان فیطل له لْتدتا (سور: ۲۱ آیذ 1۲۲ 
هناک ظهر تاذ الامم. ون یکون واحدا نی مان ظاهربالشیف. و قدیکون قطب 
اوقت هوالامام نفضسه. کی بکر دیق و غیره لگ -ق وقنه. ّقد لایکون قطب 
ی سییر بصفة العدل. و یکون هذاخليفة 


اه و ایکون اعطب اذل و قدیکون الب 
لرل؛ و قد یکون عادل قدر فا بوقه له -سبحانه, و 
یکون حکه وان کان جایرا حکم الامامالعادل؛ من ره یلو لت لالخ 
فا الازع. وم الله-تمالی ان خر ین طاعته. را 
له ولا ومن جاز منهم لیم 


۲ 
-تعالی-اوّل انسان عنْ قرب شجرة ع 


لانالنه نی منشط و 
لاتکُرو, یا أم‌ه به ین طاعة الّه-عروجل. فذا نامتهنفشه انصرف حکم 
ازع دج حکم حقیتا؟ امن أثر 


لاف لأترول, و نا شجر؛ 


۱.س: ظهرایجدلامام. ص .تمد لام ۲.س: نیم ولاکان... 
دس: یام 7 :تیه 


دریانأحوالُقطاب 


ماجار اما قط 
کان غیره ن یکون له مقام المصمة. 


بل ذکر 36 من ترکها کان خیراله: تیم مه حسرةو دامن قم 


فیها بصورة العدل. و نه 405 -علی ‏ یا وله :دقن أعطیاعن 
مسألة ولا غیرمساألة ول الّه-تعالی-به ملک یُدده »و 
هذا معنی اْعصمة. و وال هُنا (شارة ای الضا چا و هذا النصب؛ فهو سآئل 


بباطنه, و شیره بخ یکره ذلک و ره هل تلو مد 


ی اهر متام مود ای بالم عل لیس باق فیکون عادلا الک 
دی ُسنده لذیأمرل هر حتی رین "+ کب قال 45اه آعنه لّه-عر و جل- 
علیه فأَم (برفع الم و نصبه). و قال- :لا أمرف لا بخ 
کل من عرف القطب ین لاس لزمته مبایعة, لا پایعه لزمته بعته؛ و طذا 
القطب التعکم فی ظاهره "یا 
سل مترو ۱ 


۶۳۳ 


۴ فل التطاب 


عرّف امام وقته فبایمه و حکّه فی نفسه و آهله و ماله. کا قال و _فی حقّ 
«لأیکل عبدالایان حتی 


أَحب ان ین آهله و واه لاس آجعین». 


۰ 
ه 
2 
3 
4 
۲1 
1 
۶ 
۰ 
ِ 
سٍ 
ِ 


۱ ی ۱۵)فمٍسسبحاه_ئباع لین لاله سبحانه و 
۲ ذلک. فحق الما أحق بالنباع. ال لّه-تعالی: ات الذین منوا اطعا له 
و اطیعوا سول و آول‌المر منکم (سورة ۴. آیذ 4۵٩‏ و هم اقطاب واللفاء و 
+ مابق هم حکم لفق صنف آنا بح نک التصرف. فا اجب و المظو یرد 
طاعة اه -عز و جلٌ و طاعة رسوله قفاب لا 
مرک الامم الم علیک الذی نیتهعل المع و اعد بأمر ین 
الباحات؛ علیک طاعته فی ذلک و رمث مخالفته. و ضار ذلک نی 
کان‌مباحاً واجباً أمر هذا اذی 


ابام. ولا آجر فیه و 


بر ها ذکرناه و اعرف مزلالبيعة و فا 
حکم الاباحةبالوجوب غن الق بذلک. رل الامام 


آفرت و 


رد دنکن ۳3 
مغزلةالشارح بأغرالشارع. قَنآتله مق مفزاته نی ا کم تین اقباعد. 


۴ :ان انب 
ات مورد افظ هلاه رانی م‌آورد. . ۴ صیدصتف.. 


۶۳۵  باطنآلاوحأنایرد‎ 


غ وعطبن ادن لیر وت 


رو جل. قا 


دلیل ید عَلن صحة ما ذکرناه. مب 
فیفسده کت من و خقّ ی 
زل کلام ماب سرفی له عی 


وا ( مسیحائه - 


۶ فضل العطاب 


ت 


نی لخیوت. قلحجاب بین له -تعالی و 


ب اب-9 -من سورة هود-علیه الصّلوة 
یم الاقی ین لایستحقه؛ و علم من طلبٍ 
التتر ند تج امقيقة حذرا تهب عینه؛ و علم منازل الفرون اللائة و لقرن 
زا ۱ ات ی و [ 


0 1 مسج ی 
عَل سعادة ید ول شقاوته؛ و علم تفاصیل اوعد نی و 
یذ الوعید فی کل من توعد. و کلاهنا خب لِقی.نهذا بعض مایحتوی یه هذا 
لْزل من العلوم. و ترکنا مها علومّنذکرها بل ختصار. وله مسبحانه-یقول 
الق و هو هدی التبیل. 
خاللفزل 


کل وجدو 


علیه سنة احدی و تسعین و سمائة. نصر 


۱.س می: فان قزر .س:.. الاشارات وعلملاشارات و عم ام 


۶۳۷  باطقألاوحأناییرد‎ 


ْزمنین عَل لکثارقبل وقوعه بدینة فاس ین بلاد الغرب. 
ام نی رای رس ۱۳ با مب 

صاحب الّمان فی کل وقت. و هذاالباب ین فسل الزبع ی لْنازل و یت الکتاب 

لباب التتین و خشتم 


وف ‌جامع الصول, فی حرف النا»» ف الکتاب الاب نی انلافة والامارة؛ و فیه 
بابان؛ لباب وین أحکامها: و فیهسبعة فصول:الفصلٌلنامس؛ نی وجوب طاعة 
وق هذا لفصل: 
اس :ان رسول له -قال: «مَن کره 


فان الماعة شبرا فات. لته جاهلي آأخرچهالبخاری و مسلم تلا 
انم ری ال سکب یلک روان یمه و ول لک 
بالشنع وال ستد رسول لو 
اطع ید ال عبداللک؛ »مر َو 
َو بتل ذلک. هذه رواية البخاری 4 موف رواية اوه کتب: 
بسم | من الرحیم 


. . وف الفصل الال.ذ 
احادیث فی حال الحکام * اس د 7 2 

رسول له -قال: «الناش تب یش فی ال 
الشوّ». آخرجه مسلمط. 


3 1 ‌ 9 
آبوهریرة -علف: ان رسول الله و -قال: «الناس تبع لقریش فی هذا الشان 


ان نون فقط در نس س آمده ول قراگرقتنآن‌درحاشیهحدود ۱۰ سطر ید است. 


۸ فصل الخطاب 


يم تب رهم و کافرهم تیع لکافرهم.الّاس معادن؛ خیارهم ق بماهلية. 
خیارهم ف الاسلام». ذافقهوا تون ین خیرلتاس. دالاس کراهية غذا ان 
حی بقع فیه. آخرجه البخاری و مسلم ون 

انم -تل -قال: رسول اه : «لیزال هذا مرف قریش نا بق منم 
نان أَخرجه البخاری و مسلمعّْ. 


هلا ی 
تأمرن؟قال-ن« يلو مهم حقهم و سل له ای نکم فا 
له سبحانه سل ع (شترعاهم».آأخرجه البخاری و مسلم ی 

وف الفصل االت.فی یب عَل الامام و مره 

امس البصعری-ث -قال,عاد ید له بن زید لب رازن ی مرضه 
دی مات فیه؛فقالمعقل: دک حدیناًعته رن رسول اله 46 عملثٌ 
نی حیاٌناحدتشک, نی عم رسول ال -یقول: «ضا ی 


دریانآحوالآفظاب ‏ ۶۳۹ 
آبوستید-ع قال: ال رسول له ۳ أحَبْ الثاس ال 
الله_-تعالی_یوملْقیمة و اهم منه مجلساً امام ۳ 
آینض لاس ل ال عّوجل و مدهم منه.جلساً اما جآیره.آأخرجه التمذی 
9 


اعوان ال لمة والأمراء 


وف افص ليم کراه الأمارة ومع تن سا ۵ 
1 ی 
عبدارحمن بن رل -قال: قال رسول اله-3: «یاعبدالحمن لاتشأل 
۰ 
۳ 1 ۳ 3 ۳ 
و نی اْفصل الشادس .ف عون لو لیر 
آپرسمید و آبوهربرة سرخی له عبا آ ول الق تال: : ها پمث له 
حمال ویو استخلف ین 
0 


تال ال رسول اس نان وال ات انة أمره پالعروف و 
عن النکر, و بطاة لاتلوهخبلقَن وق شنها فقدژق. و هومن لت تغلب علیه 
منهه و آخرجه نیلف -عن پی‌سعید ال سایضا خل حدیث بخاری- 4 
وف الفصل الشایم. نی احادیت متفرقه؛ نع -قال: نا خلعآهل‌الدینة 
بزید ین معاوية. جمح ابن عمر له -جشّمه و ولد وقال: مت رسول له - ۲۰ 


ی 
مات ميتةٌ جاهلیة». آخرجه مسلم 4 . 
والباب الّانی من کتاب الرایم. فی ذکر اه الزاشدین 


فی الامامة و توابعها * ۳ ۳ 
م2 -رضی الّه عهم. و ال ایغ الامام اهد.الاستاد نور 


ال لد ین.احمد بن محمود بن أیبکر البخاری الطابون وف بداية اکلام فی 
ال: هلق -نصرهم له -سبحان لاس ین 


تب |مامین 


قالو: نی کل عم |مامین: صاست و 
ناطن؛ و کذا ار صْحُحُوا نامه ماو مع علی- تا -و ذلک له 
دی ال لروم طاعة شین قآ 


۱ حق کره تقلید الما 
و ارتکب الامام کیره بستحق العزل عندنا و 
-لله-ایضا" ینمزل. و کذا عندالتزله و النوارج.و تقد اممة الفضول مع قبام 


۳.ص.س:ندرد. در «م»به صورت * آمدهاست. 


دریانأحوالآقطاب 


نف -رض ال عنم‌سمع ان بعضیم ْضل ین یعض. 
وق عمدة کر 3 الملامة. حافظ ال لین ی ابرکات عبداله ین 


الامام یش بواجب. و ییفی آن یکون 


1 اس للرّوافض. و آن یکون حراء ذکر بلغًء عاقل 


و قد قال ال -تمای: للع لاش بعضمم بیعض لت الأرض, ولکن له 
ذوفضل علی العالین (سورة ۲ ی ۲۵۱),اگ رنه دفع کردی خدای-عز و جل-بودی 
مردمان را بعضی به بعضی, هر آینه فاسد گشتی زمین: اهل فساد غالب آمدندی, و 
باطل گشت منافع و معطل شدی مصال از حَرت ول وشایر آنچ سبب عیارت عام 
است؛ ولیکن خدای -عر وجل-متفضّل است بر جهانیان, مهلت می‌دهد. و با را به 
بعضی دفع می‌کند. و قرآء!مدنی و سهل و قوب :لا دفاع له لاس 
بعضمم پیقض, و کذلک فی سورة المج. نع و الّفاع مصدران لدفع؛ ی ین 
کجِتع جع وفع رفعا؛ و فاعاء کج کب کته ویجوز آن یکون 
مصدر دافع عَ بل کقولک: عافاک ال و قیل: معنی الْدفعة, اه -سبحانه: 
یکت الظلمة عَل دی باه رل و دی ید فکارین ند لو 
فکان بقع بین امین و لین مدافعات .و هذا کنا قال-سبحانه: پخاربون له و 
رسوله (سورة ۵ ی ۳۲). و یا قال -عزٌ من قآیل: قاتلهم له (سور ک 


ول ان له بدفع بعض لاس پنفض و یکت 


۱.س:وّقرتء ص:وقراء 


۶۳۱ 


: رض وطلث منانعها و تطات تطامها, 
ین المرث وال و سایر ما عم الْرض 

قیل: ولا له -سبحانه -ینصر اأسلمین عَلالکفار نت ارض بعیت 
الکثار فیا ز تل سین دهم همم لکنر ور لشخطة,فاشتوصل 
آهل الأرض. 

و فی حدایق المقایق و عامَه مفشران عفر -گفته‌اند: اگر به برکة ابرار و آخیار, 


ای و فجّار باز نداشتی, کار جهان بزیان آمدی. نه دار ماندی و نه دیّر, 
خا روی عناینعمر سرطی ال ناه قل:قال رسول له 
«ن لْ+-عرّ و جل-لیدفعبافسلم الا من من هل بیت ین جیرانه ».ونم 
قراء ان‌عمر سرضی ال عنها: ولا دفع له لاس بعضهم بیعض لت الارض 
(سورء ۲, آیف 0۲۵۱ 

وقال ف عین العانی, نی هذه اي عل - نا : یدفع ان الفاجر. ابنعبّاس 
تبث : بالماهدین عَن لاعدین: تن باللطان شر الوام. قنده-مل: 
ای لکافر پالْومن-بن‌عمر سرضی له نها بادجل الاغ من مانة هل بیت 
من جیرانه. 

لب یدفع الم الم ند آعوز دفع الم بلعدل بن ول الوء. قال :لا 
ما ۳ 0 ی من فال؛ نش 


1 


205 -هذه الاية و قال: «لوّلاعباد رکع و صیان 


۱ ص:اعون. س:اعور. ۲ صی:قال شاعر:د ۳. ماس تلا صدتلام. 


۶۴۳  باطقآلاوحأناییرد‎ 


قال نی حقایق تلم وله -فی سورة الم ی قوله-سبحانه: له یدفع۱ 
عن ذینآمتوا (سورة ۰۲۲ ی ۳۸ قال بعضیم: یدفععن مین هواج نشیم 
و وساوس الشیّطان. 


الشید کتابٌ ین هت لضاجب خر له اه توق جذا 
الوا:عبدالّه بن البارک النراسانی 
یال آتدری "لتاسبرَ فق عبدال 


الوضع غریب. قاجشع لاش غل ج 
4 فا شید زیر فضل بن ال 


له دفع بالشلطانممضلةعن دینا رجا منه و دنینا. لا ال ل نذا ۰ ۱۰ 
سانجا ان نع ها ال ین مت عبدلبن البرک مع 
فضله و زهده و عظمه"ق صدور ای ون جع هارون شید 
آرض الوم سار قبرهفدغاً بل هه قرية نا ترلبم و 
أصایلهم شذة توا عغل قبره وس دعوا. 

و توق الامامآبوعبدالرحمن, عبدالّه بن البارک احنظلی مولاهم الروزی: ۰ ۱۵ 
ذوالْناقب الْعدیدة و الم امیدة-ط2 _فی شهر رمضان من سنة احدی و ثانین و 


آلایمزف 


ن سنه.کان بن الّبانتین (مامً حافظاً زاهاو ٍعا جوادا 

:تسم عشرة و مائق. 

ذکروفات شیغبوطاب رکف کتاب قوت‌اقلوب ین معاملةالممجوب و وصف ۲۰ 
وسهل بن عبداله تستری *" . طریق الرید الم مقام لتوحید تألیف شیخ الاسلام. 


مس میدن *درشخاینمنوننیست. ۰ مافراتاس.صارااس, 
س. صرح مناودنا. #سعظنتهق ۵ س:صا 
عص:وراعا 


۴ فل انتطاب 


و ال لکرم. لیخ الامام نهد اماب لعارف: ی طالب محتد ین عل 
بنعَطیة مار الکی-قدس| 
وصّف علی لسانهم: وکان نی البداية صاحب ریاضة و حاهدة. و فلا صاحب 


سرا و مشاهدة؛ توقی ببفداد فی جمادی الاخر ین سنة سب و انین و لاقائةه و 
نتمی ف اتّصوف [لی الشیخ الکبیر العارف باه شور ی امحسن بن حقد بن مد 
بن سا ابصری-190-و هو ینمی [ل یه وه ینمی ای ول الکبير ام 
الشمیر قدوة الالیکن و حجة ال -سبحانه-علالعارفین» کر اْقامات و عظیر 


/ 1 
الکرامات. ی حقد سهل بن عبدالهاشنتری_قَس اه تعلی روحه -و قد توق 


قیل: سنة ثلاث و سیعین و مأنین. 


فی لحم ین سنة ثلاث و مانین و 
قال ق کتاب الیقات ون بنة تلا و نی .اه تعلی_أعلم 
وین کلام سهل -:ذن لوب آن قف عندابمهل, و آخر لدب عند الم 

وین کلام -4: من راد آن یسم ین لب یسدع تفه باب النون. و ین 

کلامه- تنل ملق عل ما ین مین لسع جل-فهو غافل و 

ین کلامه 4 تن خلاقلبه عن ذکر لّ+-عز و جل-تمرض لشاوس الشیطان, و 

من کلامه: ال بالتوفیق. والُوفیق لله-تعای سو مفاتیحها العاء و لَضرع. 

اصول عقاید. ود قیل .بصتّف قالاسلام.فی علم العاملة و لماهدةء مثل 

ازآمل‌سشت"... قوت‌لقلوب. وق شرح معاملة الب ین مذاهب أهل‌النة و 

اماعة -نصرهم له سیحانه ال لّ-سبحانه: نا نا آلذینآمتا زر بلقود 

(سورة ۵ آی ۱)؛ ارو عودلب. وا رن 


۱ ص:انمحارب الکی... »این عنوان در نسخ نیست برای سپولت فهرست آورده شد. 


#سپوقل. 


دریانأحوال لاب ۶۴۵ 


محاستهم و فضآیلهم و یسم لکل واحدمهم . ۵ 
و أَوفر عقولء وق عمل کل واحد منهم بعلمه وت عقله 


۳ 


قالفضیل, حیثٌ قال: ول عل ید ول ال کر تم عمر, ثم عغان 
لک رس ول نکر حد 2 - 
مولی رسول اله 86 قال:قال رسول ال سندم 
یکون مُلکا». 1۵ 
ور دود 4 سکاب اهر ری له ناه تال 
قل ورسول لح أفضل أت یمد آبوکر عم تم عنن ‏ 
عل سرضی له عنهم. فولاء الرعة سرضی له عنهمخلفاء ابو و هم 
لین مشرة و عبون هل افجرةوالتصرة, و خیار یار من اماب سرضی 
له عنم -و لایدخلون لقياش ای ف 
یوخذ الفضیل من طریق الاجماع و النباع 


ص فلایکروا 
۲.س...کا یل تاسو ریق نات و أصول ابادات. ما 


ق عم له سسبحانهأنجعل هولاءالابعة_رضی له عنهم .خافاه 
البوة با قدر ین عیام !. فکان آخرهم استخلافاً آخرهم موتأ فدیر-سبحانه - 
خلافتهم عی ما علم بن آجاهم. ون هم بماوعدهم ین استخلافهم ف الأرض کنا 
استخاف لین قبلهم ین خلالف یه لسُوالف؛ فذلک تأویل قوله -عوّ و جلّ: 
وعة له این آمنوامنکم و عبلوا الطاات لتق الْرض کنااشتخلف لین 

۰ ین له (سور؛ ۲۴ آیذ ۵۵). 

وق جامل صول. قال لسن ری _علث:شتفیل, وله لسن بن عل 

-رضی ال نی سمعاوية اتب تال بل. فقال عمروین العاص لعاویة: لِ 
,ال له باوي: و کان وله خبراجلین. ای 
من ول" پأمور اللسلمین» من ولی 


۲ هوّلاء و هولاء؛ و هلا 


ان لک به؛ قطا ق. 


۳و دمن 
#۵س: فیث رجلی.. 1 
۶ ص:... له ی امین کر ی عامرفای اسن ین لسرضی له نبا -. فدخلا علیه و طلا 


مها تما همی: ال له 


۶۴۷  باطتآلاوحأنایرد‎ 


فقال لسن البصری_عل:َقَذ سمث باکر سیقول:رأیت رسول له 
-6-عل ار لسن بن عل-رضی له هیا ج 
1 نی هذاسیءلمل له آنبصلح 
من السلمین. آخرجه البخاری_ل. 
فال فق قوت‌القلوب: 


آن یعتقد ان الأمامة 


مرة و علیه آخری: بقوا 


ین عقودالقلب ال هی لسن جمع علا. .۵ 
یش خاصة دون سایرالعرب کافة ال 
بومقیمة؛ ون لاینرج عل له سیف و یضبر علل جورهم؛ | کان منهم 
و یٌشکر عَل العروف وادل. و بطیع[ذ یر وی له حفییایه ی خاطقة 
من قاضیة, ذلک الشنة. 
قال عالنا آبوحتد سهل بن عبدا 
سبعون هالكة کهمْفض السلطان ول 


مُقود القلب 


هل + تمالی- کل وم ظرةن سلامة وال اْسلمین, 

ونر سلام بکارهم. فطع -سبحانه-ق صحیفت,ففر جع ذنوید. 
قال آبرعتد سمل -لل: النليفة اذا کان غیرصا. هو ی الدال. و لذاکان ‏ ۱۵ 

صالا نهوالقطب دی یدور علیهالّنیءقوله 4 الٌبدل,یعنی:آبدال الک 

کی حدثنا عن جعفر بن محتد النادق-رضی اه عنهاسه ال: بدا انا سبعة 

علی مقادیرهم یکون لاس فی کل زمان ین الفلیء اعد والشجار وا نليفة وآلوزیر 

و أمیر امیش و صاحب الط و الْقاضی و شهوده. 


تدوم». 


:یه در حاشیه اضافه شده است. ۲ ص:امام قشوم. 


۸ فصل العطاب 


1 


۱ دون نایصللْ -تعالیسهم آکثر: 


و هن غير دعوق فهو جاهل. و کان-ط -یقول: 

۵ . الشبات الکو الق غل آبایم نع لْمسلمین ون سبعین قاصا قون ف 
السجد. 

و قدکان آد ین حنبل 46 یقول:[ذکانالاطان صاأًفهو خبر ین صامی 

لاس وذاکانغٌ سا یلام خر من .و هذا قولْ عَدل من عقود القلب 

ی میالع بان ن لابکثرأحدا ین آمل ال نی واز عم و نز 


ی 2 


1۰ نْ مات مُصمرّا 
وله مه کان مد نش مه وی 
بعهءکان ذلک منه فضل؛ ولیک وآلیتطم عل ال تعالی- 
رسول 46اه قال: «من وعده ال -تعالی-علی عمل 


جزة له من آوعدهَل عمل عقابٌ فهوفیه یار 
0 1 س یل عَنْ قول له 


دریان لطاب 


-عز و جل-و آیاته نی ملکه و غیب ملکوته ما ذکر فی 
الخبار ین کرامانه -عرّوجل_لولنانهوٍجابنه ان و اظهاراقرة لادیقین 
تیم و تکرمة و تشریا + و1 


۳ 
بشینه وآن یومن" بقدر: 


غیرعنالنن ينيمز لا ادعوا فا ظهر جوم و توتهم و لظهروه دعوة ال 
نفوسهم و لتظاها هو لا اجتلابا نیا و لاطلبا ریاس علی آهلهاء و ام هو شی: 

کشفه ال تمالی لین سر ملکوته کیف شاء. و آظهرهم علیه 
شاء تخصیصا َو تمریفاء و هم یه متعون و عَلل آثارهم مقتفون, فآئاهم ۲ 
له -تعالی-ذلک ببرکة لیا و بحسن اتباعهم طمْ 

تواترت الأخبار عن الط امین سرضی ال عهمسبا 
اور عن ره ون وس باتظر لالج 
جلاله -عینا بالأبصار کفاحا وا بکشف سب و الستار بقدرة اه -تعلی - 


قدرته‌کا 


و مشگه ونوره و رجته کیف شا و و معتی قول له -تعالی: زین أحسنوا مسق 
و ید 


زٍِ اه (سورة ۱۰ آیف ۲۶ 
کذلک فشره رسول ال 
اج الوخدین من الثار بعد نتم حی لا 


و 


اصل عفر 


موخد. بفضل رحمة الله - عرّوجلٌ - بشفاعة ال 


الصّدیقین و اصاحین؛ 0 ذُنالله-تعالی-و یشفع البیّون و 


۶۳۹ 


۰ تصل العطاب 


لّه_تبارک و تعلی: ی 


ذین کفروا و کانوا مسلمین (سورة ۱۵. آیف ۲). قال 
سیر ذلک[ذا خرج لوخدون ین ار ی لباق ,و یخرج آرسم امین 
-جل ذکره سین ار بشیته وقسفة رت ول فضله "من ینعم لشفعون و 
نقدم "عل الشُاعةقمْ الرسلون؛ فکُذا وا معنهعن رسول له 

فهذه عتودالشنة افادية و طريقة الم اضیة. وق جع شلف 
والْبتدعة و انا 


فرق متبدعه 


و شراذمقلیلون, و شيع و أحزاب متفقون. وا بتدعوهلّیکنعّه لصحابة. 


انا حدّث فا ذکرناه من اخلاف فی بعض | ف القرن الذابع؛ و قد کان 


عمرو بن دینار و یوب و تاد بن زید-رضی له عنیم-ذا ذکرآحدهم الارجاه و 


: هودنا نا کب" مند. بمنی: اه سین حدوث هذه 
نامب ی تدین پا نونف بلمد رب التمزات و رب الرض, رب 
امین علی حُشن توفیقه و چمیل فدآیته؛ وکا ولا آن هد له (سورذ ۰۷ 
آیف ۴۳ فتعمة ال _تغلی-علینا بلس کنعمتهعنا اسلا اذ نسته علیا 
برسول ال _کنعمته علیا هعرفته-عر و جل, لافتران طاعتهبطاعته تاجن 
الکتاب العزیزل تفسیر ستته. 
و واطوارج و اطروریة لئین خرجوال رامین عل ین 
۹ ی طالب-رضی عم -بالتّبروان» هم ول قرن نبغ من البتدعة, 
و أوّل بدعة ایتدعت ف الاسلام. و او اه اصاحف ؟ نی 
ق العبادات. فرع -: 
ین بل کارقنفتاتلهم 


۱س الا 
.کات ره لصاح 


س:... فضلهستعالی. سیقدم: 


دریانحوالقطاب 


رقدریه(متز). فهذه أّل فرقة تفرَکث ین لین و ایمت خیرسبیل 


۱0۲ تا ۶ 17 
بالکوفة و افضةءسوابذلک ل رفضوا زید بن عل بن سین -رضی له عنم - 
حین خرج یقاتل شام قالوا ترا بن پ‌بکر -رضی اه عنباسو عمره فقال 
-رضی ال نیا هن نا عدل ار نب درضی له عنبا-فرفضوه. 
کل فرقة مان عشر فرفة, 
بأرض امرا. وه طلع قرن الشیطان و ظهرت افن. موذ للع جل سمنها, 
شا شهر مها نا ملن. 

وق دیث: دق حول وه سمل ارهز .وروی 
عن ای آمامة -تل -أنهنطر ی وس آ حور یهن ابص 
الب بدمشت؛ فقال؛ شر قتلی تحت ظلْالساء. و خير قتلی من 


بیرمرة و لأمزتین رضم ولآ 
سبعینفرقةه تزی لا ی فرق. له ی 
انار[ الوا ال عظم».فقال رجل: ی با امن فالشوادالعظم بن‌فلان. قال: 
وان فعلوا انا علیهم دالوا و علیکم ما حلتم. و لماعة خبرٌ من الفرقة والطاعة 


و قد روا عن نتاس هن اب-5 یه قال: «ان 
له -عز و جل-تلات آملاک:ملک علی ظهربیت له تعالی- 


حدیث املاک لاثه 


۱ص بلاعمل 


۶۵۱ 


۲ فصل العطاب 


و ملک علی مسجد رسولاللهس و ملک علی ظهر بیت‌الْقدسنادژن فی کل 
وم یقول الک ای علی ظهر بیت اله-عر و جل: 
خرح من مان له یقول الک ذی عل ظهر مشجد رسول ال من 

شفاعة رسول لو یتول لک یل ظهر 
۵ بیتالْتس: من کل حزام بل حَرّف و لاعدل». 

وقال ایضاًبعض بر لعارفین عم -فی ذکر اْهدی 
:واه یکون معه ثلغانة وسّون رجلل ین رجال 


۳ تا 


درییان خروج مهدی (عج) 


له الکاملین. 


من انا ال بوم واحد لاله 


1 
-تعالی-ذلک الیوم» حتی ی هذا يم ین عترة رسول ال سین ود فاطمة 
سرضی ال عنها-بواطی» مهم رسول وک کيةجه لسن بن 
عل‌برنی 7 عبا مج رن ولقام؛ یشبه رسول له مق ای 

سم اخاء) لایکونأحَد مفل رسول ال 

1۵ قل کي غظم (سورة ۶۸ ی 4و 


ی اسعد الثاس به أهل الکوفة. 
یفصل ق اقضيّة نجل فیقول: با مهدی أ 
قیحتی ف نویه ماشتطاع آنبجمله؛ خرج علل فترة ین این 

ی تیه ما لوکان رسول له - 
۰ کان یک به عداه دون ُدخلون کرهحت حکنه. خوفا من یله و سطویه و 


بقم الال بالسُويّة و یعدا 


۶۵۳  باطقآلاوحآدایرد‎ 


بیع امارفون بل تعلی سین هل مایق عَن شپوو و کشفب بتعریفب ی 


و هل ما 
والتلام-بانْنرة لبیضاء بشرق دمشق بین مهرودتین تنعل ملکین: 
چینه و ملک عَنْ بیشاره؛ بقطر رأسه ماه مثل لمان, پنحدر کانما خرج ین لیهاس: 
لاس فی صلوة العصم ننحی له الأمام ن مقامهفیدم فیصل بلس یماس 
بسئه مخت" -یکسر لیب و بقل خغزیر و یقیض ال تعلی-الهدی طاهاً 
مطهرا 


هو الشید الهدی ین آل هد هولوبل ای حین مجود 

ال سای 1 
کشفا و شهوداً غل احقایق. و نا هو مرا ٍتمالیبعلیه ین 
فصل ما یفصل: ی و ما هو ق تیه 
و منزاته, له خليفة مُسدّدةء ینهم منطق المیوانء 


قالط :لباب السْادس و 
مغزل وزرآء الهدی- 4 ای" فی آخر الرمان,الذی 
بشم به رسول له و ها اباب ین أ ب افصل لام الْنازل؛ و کان هذا 
ششخة الکنوية ف نی عشر دفترا وهذه لشخة منقولة 
اُشخة الکتويةبخط لوف ی سبعة و تین دفترً هذاالکتاب مشتمل 


۱.ص... ال رجال... ۲ س:بالارة ان شاه بشرق دمشق بینمهرو و تیز.. 
۳ فیتتحی له ۴ ص:.. يس رسول لهس 
۵ ص:الالی..-مدبرای. 


و لامائة: ی معرفة 


دریان وزرای مهدی(ع) 


اباب نی ادف امن 


۳ ضل لطاب 


1 


مشتمل علی فصول ستَّة, و تلک الفصول مشتملة عل خسمانة و ستین 


حدیث تال 


وف جامع لصو فی حدیث الجال, الخرج فی صحیح مسلم و - 


شرق دمشق بین مهروذتین واضعاً 

1 زققه ر من مان کون یل 
حف پدرکه 
2 بان مزووه بو والتلام -قوم قد عم له 
تم فی ال بیغ هو کذلک 


لایدان لح بقتاهم رز عبادی ل نلور. و بت ال -تعلی-یأجوج و مأجوج 
و هم ین کل حدّب ینسلون, فیمآوالهم عل بو طبر فیشربون ما فها ویر 
ای آخر هذامدریث الطویل. برواية 


هذه ال بالدال و الّال. یقال: 


آخرهم فیقول: َقذ کان بهذه؟ 


َذان. ای لآفدر علی و نا عاجر عنه. لا الماشرة و لٌفاع لا یکو 

۳۹ 0 ۲ 
دریان امت ناجیه وارین وف معانی ال خبار لیخ آی‌بکر بن آیی اسحق- ی - 
علم اول و آخر حدیت ۱۷۱ آخره و ذکر اناد" و ذکر قوله-3#: 


اس یلا مداد 
ماس 


۳ ص:الفظ. 


۶۵۵  باطقألاوحآناییرد‎ 


2 
۲ ای قال: تلک أمَهآمد.» ‏ قال: نی آخر الحدیت؛ قال: «یا رب ی 
ریات کب للم ال خر تون تون لا سالجا 
تیک أحد. قال: با رب فاجعلّی من أ لعد تأغطی ند ۵ 


وق الدیت: «لا تجل له لوسی -علیه الصَلوة والسلام-کان ‏ تق من 


اهاط سیره عشر فراسخ؛زهذا الم رم عل جل-لارآی ۱۰ 
صفهَد مد لممودین واکرمالولودین ویب رب مین عل نا اوتوا 


فکان اغتباطه هم علی تقریب المق-سبحانه َو قوله:ناجیلهم فی صدورهم, 
اختبطهم. له -سبحانه لام 


ُزصحينة ».ات ین عروفهم از 
املع ال وال خر. علم لول علم :و علملاخر: مایظهر فالوقت. 
علم الل: عم لتاق و علم قوله: ما ۷ یذ 10۱۷۲ حین خاطیهم 


من آناء وش د ولکته شم 
(سورة ۲. آیة ۱۳۶. و علم لول علم ‏ ۲۰ 
+ و علم‌الاخره القرآن العظیم. جوامع الکلم» 


۱.ص: فاعطی عند. س:... من آمة جد, محشد فأعطی عند... ۲رص: جلاهم.. 
سدتالون. 


۶ قل الخطاب 


۳ ذمم افْاضية, عم خاصٌ و علم 


فقد اوق خیأ کدی (سورة ۲. آیذ 1۲۶4 وهی رس ال و 
نا 


آرة ال و أحب أن یکون مه و یکون منبم.فأعطی الایان مهم به والَفاعة منه 
وقبل: نی طول ُمرءلیکون شیخ الشبوخ. لیس ناه آن یهن شا 


نی فیکون تن ول نوت رسالن؛ و یکون رید شریعة مد کا 
کانت الشريعة فی عصر ابراهیم.لابراهیم دون لوط؛ و نی رن عیسی لعیسین دون یجیی 


-عللهم السَلوة والتلام. 


ومع آملااثر 
عیسی-علیه 7 تیفتل 
الدجال و یکسر الصُلیب. و قد صخت ال خبا َن رسول ال -بازول عیسی 
-علیهالسَلوة والشلام سو کونه نی هذه ال و هو نی رسول بوحی یه وروی ف 
ترول عیسی أحادیت کنیره. روی ال لعدول و لایردها ‏ فان 

نم روی لیخ -باسناده.فقال: حدثنامحقد بن اممسن, حدثنا آبو عبدالله 
ا سین ین حتد. حدتنا احعیل بن یی اویس, حدّثنا مالک بن آنس, حدثنا حشد بن 
انکدر عَن جابر بی عبدالّهلك _هقال:قال رسول ال 4 «من آنکر خرو 
هدی فقد کفرء با رل علی محتد 8و من آنکر نرول عیسی بن مریم -علیه 


اخبار سیح و مهدی ودجّال 


۶۵۷  باطقألاوحآناییرد‎ 


خلقوا ین الارض (سورة ۱۳۵ ی ۴۰). ای: فیهم.۱ 

و تال أیضا؛ بعض کبراء اارفین- تلم -ف الٌقطاب الحتدیّین و منازهم. ف 
اْفصل الشادس, ی هجیرات "ال قطاب و مقاماجم الحمدیّ. نی اباب "ان و الستین 
و مان ال اّتعلی-ع الاک و افلاءاللی: و ما لفاغ عم 
(سورة ۳۷, آية ۱۶۴). و قال-عرّ من قائل: پا آهل یقرب لامقام لکم (سورة ۱۳۳ آی 
۱۳ و أصل باب القطاب, قوله 3 کل راعی"(اطمدیت): حی الانسان مَل 
جوارحه و جمیع قواه اهر و آلباطنت 
و اعلم. | الأمور گثبرة ختلفة فی الما و کل شیع یدور 
غلیه مر مان المورءفذلک المی» شب ذلک الم و نا 
ون یکون کل فطب رو و صورة, 


ارتباط اسور در عالم * 


8 
من شیء الاو هو مر کب بن روح و صو: 


7 3 ۳ 
فروحه تدور۵ علی رواخ ذلک الم و صورته تدور علیه سور ذلک المر. 
ین جلة صناف, ی 


افیا ر ص:هیرات. 

س... انحمدیةقال له مب ص: دوجملهاخیر را در حاشیه آورده است. 

۴.س: کلکم راع وکلکم مسئول. :را * در شخدها نیمه است. 
۵ س, ص: پدورعلیه 


ات 
آناق سوم 3 
ال تشر و 


فلع متتم ل ار رد ی 
ولقي هل بض وق تا ال ات 


دریاناحوال الاب "فا کان الأمر عَل فا قزرنا فی هن ااب. اشتغلنا پذکر 
ب ٍ ۳ 
المحمّدین* لطاب امتدیین 


التطاب این کانو بل بعنته 25 اشل؛ و هم لا ول 


س: ی بان ترتب لطاب 


۶۵۹  باطغلاوحأنایرد‎ 


یت رن لطاب ینآ ین کنو بد بت 


عَْامنازل القطاب الحمدتیناّذین هم السل: -صلوت له و 
سلامه علیهم آجعین_قلاسبیل لنا کلام عَلن ئ 
۳ والتلام-: 


منازل الْقطاب 


وان رو نی 
مریم -صلوات له وسلامه عل وعلیه ان شنل عن ذلک فی آخر الرّمان, هو 
برجم عنهم و غنتفاضلهم.فاه رسولمنم, ان قلاعبل ال نلک: ‏ ۱۰ 
کلامنا نی أقطاب الم الذین هم ور نیم و رسلهم. و نی الاقطاب هذه ال 
دی اه او پا لجع الم نطاب هن ان فاد 
مقدمون عَ القطاب التقدمین" الم لاله أعی الاقطاب الوارتن امین 
آثار رسلهم. تم نرجع و نقول: ان أقطاب هذه ال امتدیین علن آقسام حتلفة؛ و نا 
نی بلٌقطاب لذین لایکون ف کل عصم مهم لا ود نم بذکر ‏ لک ق الانی ۱۵ 
عشم قطباء و اما یذکر نی القطاب امحمدیین کل من دار علیه مر جاعة ین لاس فق 
نم هلال ف اي 1 ئِ یم َو فطب ذلک ای ز 
کال زتد ليم ریم جها لّ+-تعالی سیم ین شرق ورب 5 جنوپ 
و شم وکالًقطاب ری فلا یلق تعالی-هو قطیهاءبه حفظ 
له -تعای-تلک اقرية. سوآءکانت ‏ تلک القريةکافره ‏ مومنة؛ و کذلک أصحاب ۲۰ 


الْقدمات ۵ قَه لها یکون دار علیه, ق هد ی هل زمان» وکذلک 
یب 
س:نذگر.- نذگرد ۳ س:جهات 


۵ سءالقامات. 


۰ قل الخطاب 


کم و شکر ال -تعالی. نک اجسعت لب امن ستة لت و تم 


ققال لی: فْلْ نا أطّلمک الّه-تعالی- 
علیه, و لاتسم الشخص ای عیّ لک ف تلک ااقعة, و بش وقال: امد له 
۵ مّاخذت اذکر لماع لت لّ+-تمال-علیهن أثرٍ 
الشامعون؛ و نا یولع یقن نی أطیب ملس رم وا تم .1 
لا ذکرث للژجل. اه هوهق انقضت المياعة. جء ذلک القطب و قال: جزاک ال 
آحسی نات حیث ۸ تسم الشخص ای أطلمک له علیه. 
والشلام علیک و رحمة اه وکان سلامٌ ودا. ولا ل بذلک, ره مد الک 

۰ _ ق‌الدینة ال الان. 
فالاطاب المتدیون, هم لَذین ورئوا حتدا و -فیا اختصش مین شاج ز 
حاکن شرع مه ول سو 
وهوم هرق سول له هو یاک ال زر لک سول 


دریینأحوالًقطاب 


النمء ال الْه-تعالی-قلایتعینف مقام ینسب | 
و کل خال بشورة ما تیه ذلک انس من وا ال لا ینش یدقن 
الاحکامالاقیة تلف نی کل زمان ختلف باختافها: َّسعرّو جل: کل یم و 
و آیذ 9 نی دی مور اد ح ان کلف بل 


ونیا 0 0( 
الاجال لام عل قذر علمهم فا قلبون فی و علیه وله 
هو دی اسّبیل. 

و شرح هط الاب و بسطه بطو 
نی ذکرنء یرام تب 
وین کلامه یضاق افصل لول 
ف الياب الرّابع عشر من هذا اقضل وق هذاالیاب: 


مقامهم. وله -سبحانه -ول الوفیق ‏ 


فی معرفة التطاب المکتلین 


۱ ص:بقامی, ۲.س:عافق بر ۳.ص... عروجل ما لب 
*س: فان قلب. ۵س:توحیناق... 


۶۶۱ 


۲ فصل التطاب 


معرفة الّتقطاب الأمم الکلین. ین آدم-علیهالصَلوة والشلام-لن محشد و -و 
اضر احتدی 5 

هن بان فاد ذّث 
نا بدینة ترطبة 


آذ 
نا أقطب الوحد. نهر روح مت 6و هو لبم انیا 


قطب الواحد 
و رل -40_الٌقطاب ین حین شاه الانسان ال بوملقیمة. 
قیل له 6 نیت فقال مت« نی آدبین او نذا ارزو 


لمتدی.-مظاهرف الما آکملبظهره نی قطبالمن وف فا و فی ختم 
الزلاية انمتدی و ختم اولاية لا ی هُوَ عیسی-علیه اللوة والشلام و 
لاسبیل آن یت له -عز و جل اعدا بقتريمة ناسخة هذه الشریعة المشدی. وا 
عیسی-علیه الصَلوة والتلام یحکم لا بشريعة ند وه یوم الم 
ی : نوشن این 


۲.س: احد پشریة.. 


صدمنه الفیض 


درییانأحوالاقطاب ۶۶۳ 


الحمتدیة .هو واحٌ پاعتبار خکم الُوحدةء و متعدّدباعتبار حکم الکثة و کل 
ین دمن عند-علی لو الا هر ین اه یه فکان 
عل جمیم الب ی ی 
رون الشابقون»؛ و قال -ِ:« 
الزوح ولد ای: لا روحا ول جسدا کذا قر 
الشّیخ الکبیر, شهاب الق والین. عمر بن محتد لگهروردی-قتس له تعای 
روحه سمتن کتابه لسع «بالشف», و قیل بین لْءوالین»ای: ین العلم و لیسم. 
و ال آیضاً بمض الکیراء اغارفین-تلم -فی ذلک 
الفصل. و هو لفصل الشادس فی هجیرات الأتطاب و 
مقاماتهم اممتدیة؛ ق اباب الالث وا 1 
لَذین بدورعلیهم ال .تال هب0 هل آحد(سورف ۰۱۱۲ آیذ 0۱ 
‌ 9 لجدژن ك 


فی معرفة انطاب اهشور 


ایک یقول: و 
لیا (اسم مفعول, لا اسم فاعل)؛ و کذلک قال-سبحانه] 
نبا -علیهم الَلوة والتلام-قهدهم افوه (سورة آی ۰ ٩‏ لایهم؛ و هداهم 
یس بسوی شرع ال مسبحانه. فقال: قرع لک لین فا وض به توح (سور؛ ۴۲, 
آیذ ۱۳): و ذکر من ذکر.فکان الشارع نله اذی رمق 


عَاقطاب هذه ال نی عشر فطباء علیهم مدار هذه الَمَ. مدار اما ممسمی عَلْ 
زر ۲ 
نی عشر بوجاء وا اُفردون فیکترون, و تن منهم؛ ای: ین الردین» فا هما 


۱.س:.- لوحیا یقول.س 


۴ ضل الخطاب 


قطبان, و یش ی القطاب من هو علی قلب محتد - 8 -و ات مب أَنی: 


التطاب التنی عشر فیهم علن قلوب 
نی -علیهم الَلوة والشلام. قالوا: أحد 
خوآزن. 
هُوأعظم ق لدب مع الزسول. و لدب 
له -عزوجل. فیقول: ال فنی: 
السلام-وانانی علی تدم ابراهیماخلیل 
-علیه السَلوة والتلام-واللث عَلی قدم موسی-علیه الَلوة والشلام-البع 
عل قدم عیسی-علیه الصّلوة والئلام-وا امس علی قدم ذارّد-علیه السلوة 
والشلام-والشادس علی قدم سلمان-علی الصَلوةوالتلام-ولشابع غلقدم یوت 
-علیه الضّلوة والشلام-والامن عَل] دم للیاس-علیهالصلوة والشلام-والاسع 
علی قدم لوط -علیه الَلوة واللام والماشم عَل قدم هود -علیهالصلوة والشلام- 
وا محادی عشر عَل قدم صام-علیهالسَلوة والشلام-والنی عشر عل قدم شعیب 
-علیهاللوةوللام- ری جمع سل و یلیم اللوة والشلام-کلهم 
مشاهد؛ کلمت مهم هودأًعلیه الصلوة والتلامأَخا او دون لماعة: و 


مقام اتطاب (اتدام و قلوب الأیاء) 


بتْ مغ ااوسل 
هم سوی محتد و -جماعة منهم.اراهیم الیل -علیه الصَلوة والشلام - 
لقرآن؛ و عیسی-علیه الضَلوةوالسلام بت عَلْ یدنه و موسی-علیه 
الصلو: والتلامأَعطانی عجلم اْکشف والایضاح, و علم تلیب الیل لا : 
مرف الوم کله فرب شش ولاطَت 


۶۶۵  باطقُلاوحآنایرد‎ 


فکان لی هذا الکشف اغلاماً ین لاله لاح ی ی لاه ی الکخرة. 
و هود-علیه لاوة والنقلام اه عرن مسا فمزفنی چاء فوقمت فا جوه کا 
عوقت یا 

عاشرتْ ین سل حمدأً--وابراهيم و موسی وعیسی و هوداً وذاود-علییم 
الصَلوة والتلام-» فا بقفرْية لاصُحبةء ۵ 

اعلم ِن کل قطب ین خولاءالقطاب لت ی العام؛ و لِدْفوتبم آجال 
مخصوصا. سم تی لا تسح بدعوة آخری؛ ون بدعوت این لمکم 
لام هجیراهم واحدٌ وله له سکون افاء و تحقبق افمزة) ال 

رین عدا هّلاء ال تطاب التری و المهات والقلي, و شیوخ الماعات. فانواع ۰ ۱۰ 
کنورة وهی ات آذکر ناف ها الفصل »وی کر ذلک ال نتیجة ذلک 
مرن دام هلال المروفة الک الا کین لیر ارات ولو 
یش ذلک, ل یکن فی ذکری و تی 4 ق هذالکتاب(منفعة: کر را ین 
اقطاب ای عشر فا تیتم مع أحدية هجیراتیم؛ نذلک هو هجّر 
ی خذ مقام اقطبية, لاهجیر الخص. و لکل " واحدٍ منهم هیر ۱۵ 
ف أُوفات خلاف هذا. 

و فال -4#: «لاتقوم الشاعة حتی لایبق قالرض من یقول: لاله * 


برید -388: لایبق قطبّ یکون عََیه مذاز الْالم» لامفره #فظ الله_سبحانه 


۱.س:.. ی ذلک الکتاب. ۲.س: کل وا 
* در نسخة وصه در من و در نس «4 در حأشیه مد وق شرح الشتة ی یاب لنوم الشاعة ل علْ 
شرارالق, پرویهعبدالّه عن رسول- سو هذا حدیت صحیح. آخبرا آواتهسم عبدالکر مين هوازن 
القشیری باستاده 
رسول :اتقو الاعة 
عفان بن مسلم. وی شر: 
عنیمانه تال :ال رسول الله. 


۶۶ تصل العطاب 


مقام قطب الأوّل 


کل تطب 
۵ الاقطاب الّذین ذکرناهم الشُورة 
راد مه یقت منهم تن له الرآن کلّه. کی یزید 


کر فا ختض به فلا نی عشر 


هذا القطب آلوحد له سورة دیس».و هکم لتطاب ححا جع له -سبحانه - 
ین اهر زا فکان! خلفة نی اهر بلگیف, و نی اباطن 


۰ 
تعیینه بای ی 
در 
۷۵ 
درییان حالات وکمالات فا حال هذاالطلب. له لیف المام ظاهرا بط 
لب ال" فشید الّه-عایسید ها الئین؛ آظهره" با 
۳ لعدل نی هو خکم المی-سبحانه نی الئوازل؛ وربا 


هل‌اذاهب. وال لایکون داعبًلن ال من فا 


۲.س:.- فا علمواد. *عنوان در نسخ تیاده است. 


۶۶۷  باطتآلاوحأنایرد‎ 


حتد وو ناونع له -تعای-علحهم: با 


نفع. و هذا القطب مقام الکال. فلا 


الارادة بحکنة. و فیه عشر خصال: 


نا نی مور ی یمد الّ+-عر و جل. الناة فیا نع الشارعة ال ارات فهو 
یُشارع ال الاناة و یعرف مواطنها. وا خصلة ان الاتتصاد فی ال شياء؛فلایزید ( 


غل نا بطلبه اوقت شینً. فان لزان بید. بزن ب الرمان و لمال؛ فیأخذ ین حال 
: و برفع. و الخصلة | و هو معرف 
ها با موژ یلپ اواطن, کا فعل بو دجاجة 
تا -حین عطاء اب-8 -التیف مه ی بعض غُرَوانه. فشی به ال" بین 
فقال رسول-85-و هو ینظر [لن ره 
رسوله لا فی هذا الواطن. فصاحب | 
الشبادة:فله تصرف ف عم آلغيب. لا خذ ین العانی لا فا بقتضید المکنة, فهو 
المکیم البیر. فا یبغی آن ید یلا ده ما و آن یب ب 
یداه مفصال وا ینیفی آ مد بهحکا یداه محکنا. وم یتبفی ند بهمتشایها باه 
متشایهاء وا لخصلة الذایست: اصیل, و هو العلم با یقعبه الأمتیازبین شیاه ما 
بقع ب الأشتراک. یت لاله الیل نشاب ليم ابر واحصی و 
الحیط واممکیم؛ و کلها ین سا لعلوم و هو نی العلم؛ یر بین کل واحدر و بین 

5 نی, و هکذا ق کل اسم یکون بینه و بین غیره 


به مفضلاء 


۲ ص: ات بین.. ۳.ص: فا نقیآن یدید 


۶۸ سل العطاب 


مشارکة. وال الشادسة: العدل, و آمر یستعمل ق اکومات والقسمة و 
ما رو میا و هرق الق دیا رمحا هن 


2 
2 کذیه و بظهر له بصورة من صدّقه ی قوله, 
لایظهر له بصورة من تغامی عنه: نی ید فیهالکاذب اه قد مشی علیه حدیثه و 
اه جاهل بقامه و پا جناء به, تم ایکون فی حقه لد ره لا واسطة خيریذعوا (۵ 


ابر: «ان ال تعلی سیدعوا بمقيمة بشیخ. فیقله له: من فیقول: ی 
۵ ۰ القربات شا شأ اله-تعالی- وال یعلم له کاذت ف قوله. فیأمر بل لسة. فیقول 
یقول الحق-سبحانه: فد علمث ذلک» ولکنی 


أصلحوا ذات بینکم (سورة ۸. ی 4۱. 0 «ِن اللّه-تعای- 


رد ها و له ه مب ؟.س: متعقان 
۴.صی:.- من لکاذب عل الکاذب. 


۷ می کون :شون .. 


دریادآحوالقطاب ۶۶۹ 


خلاالنّة». سول له : فائقوا 
له و أَطِحوا ذات تینکم (سورة ۸. آیف ۸۱ فان لّه-تعای-یصلح بین عباده یوم 


که شام ای 1 هن 
درییان حالات وکمالات وا اب نی ین الائنی عشر, فهو عَلل قدم اأخلیل 
ب دم -علیه السَلوة واللام-و هو الیل سورة ال خلاص 
و هو صاحب اجه و الیل اّظری, یکو 


یلم ذ ره ات 
ذلک. و رای ماما نم اْسلمین فی اصول الدّین و لفق بهدينة فاس, یقول بهذا 
القول. فلت : َذا وک هکذا أعطاک الحق-سبحانه -نذوتک صحیح وک 
غیرصحیح. بل قد مطیه -سبحاه-املم ای لایمصل الیل الظری, و لا 
پنطیه یل وق بعطیه له و یعطیه دلیله هی الیل -علیه الصَلوة والشلام. 


۰ فصل الخطاب 


ین الشرق زلن آن یی با الخصم ین اأْفرب؛ و کلاها دللٌ ۶ ید ها 
القطب بر الُعاة لیا 5 
ف بت جایش عَل الکرسی له 
و خاصته. کلامه ی الْحدی ال 
عکنا ای وی 


لاله ره و نا خصّلها عن نظر, ولکن 
َح مشود بل ال سیحا اطره 


لسع وجلسفی مر 
۱ عَفَ؛ فقال -سبحانه _له: 
شب وه رک وق مت 
وتا للافة.نکل خلیفة ق قوم زناجمفان 0 
لایمرف نله هذه افربة ان علمه للع و جل-بذلک. لا یدعو 2 لو 
له یعلم ب. بومبجمع له السل. فیقول: نا أجبتم؟قالوا: لالم 
ری مین رس ی 


ای بة ال .وهی قوله -تعالی: نله بقل لکم فلا (سورغ ۸ 
آیة ۲۹). و قوله -سبحانه-: خلق الانسان عم الیبان (سورة ۸۵۵ یذ ۳و ۴). و هو 
هذا آقطب آسراژعجی, 

دیا ات مات وا لقطب و موسی-علیه الصّلوة 
بٍ جاء تطم ال و الفتع (سورة ۰۱۱۰ 
آی ۸۱ و هذا رد القطب الا ین 


والتلام_فسورتد: 


س:فلم میا 


درییانحوال ُقطاب 


الشوزةتوجد فهذاع وحد ین تلک 


قدم عیسی-علیهالصلوة 


دریان حالات وکمالات ‏ وم اقطب الرایع و هو 
تلب چهارم) والتلام-فسورته من القرآن: لها الکافرون (سورة 
۳ 0 اي فان وهذا القطب سّن متام و متام 
ین العلوم ناشاء الّه-عرّ وجلّ-مانی شاهدتٌ هولاء القطاب ندیم الق 
-سبحانه و ان کاناقذ جوا ین ال 


النیا. 
دریان حالات وکمالات وا أقطب انامس, و هو عَل قدم دول الصَلوة 


۶۷۱ 


وا لشَفاء له مشتحیلٌ 


اي ال ما ول 


۵ فیح له سسبحانهأَخییفا له -عزوجل-لایتفی فَحبٌ الکون! لایعفی. 
رآینا من یَستحیل مَوَدتّه»فقال, تلک ارادء لاحبة؛اذ ثحب ثبشث. 
لا تراها ُشمین ود توتها و ثبوت حکنها. و ذلک همان بل حبوبه فضلة 
حُلْ علیه منهاه ها سبب ثبوتهاء فئه شاد عین حبوبه 
دص لمحب آن یشهد غیرحبوبهفی عین مایدخل 
خبه. وهذا آیس بواقع ی الب علی ین هذء حالته حکم الارادة 
اک رید ما کل حب مرید. ماک مراد وبا کل حبوب مراد 
فقام هذا اقطب نا ذکراه. وشن عجیب. و تفصیل حالهبطول؛ مهب ال ختصار, 
دریان حالات وکمالا رت اقطب الشادس اذل قدم سلهن"-علیالصلوة 
قطب ششم والّلام-فسورته: اْواقعة و سورة لمادلة 


تولبع 
۵ . وذه الشورة؛ و کذلک اذل سورة الاخلاص. و هذاالقطب اختصٌ بعلم احیوة, ر 
المیوان لیخد حال ین آحوال ان ریّه_عر وجل 


(.ص:فلناک... ۲ ص: فحت کون تفر 
سورةالواقعة (4۵۶ سورتامادلة (1۵۸ 


۶۷۳  باطقآلاوحأناییرد‎ 


یو چا نه هم نام غل بصیرة, فل هذا ار جل 

لنَ تون ام خفی. لایدرکها ال َن کان مقمه لس 
بالشوّن. و قد آَجعنا عغلن له لاموجو اه الّه_تعال-و له حکیم نع الأمور 
مواضعهاء و لایتعدتی ها ابا ی .فهو حکه ی موضعه. فن 
اعفرض باعتراض الشرع, فهوناقل اراش لیع و جل-فی اعقرض ما هو ۱۰ 
الْعترضبو ذلک الاعتراض دا وجَد من تن -یعلم صاحبٍ ها لوق حکنته 
و مفزله: و صاحب هذا ال یأر بافعزوف وی عنالتکر و پم امدود؛ و هو 
بشاهد حکة ذلک کلّه؛ و یراها نی اون له اشهودة ل 
تکوینها خاصَة. هذا و مقام صاحب هذا المال. و هذا اقا قریب ف غاية الهور, 


و لايشهدها اعد 


لکن الغراض و اوه تس ین شلف تحصیله. و هذا لعطب له آحوال 1 
آذکر جیع أحوال. وکذا نی کل قطب. لا ذلک انبم لوقت. و بشمع فیه حرف ۱ 
درییان حالات وکمالات وتا القطب انشابع؛ و هو ای عَلْ قدم أَیّوب-علیه 
قطب هفتم الصَلوة والتلام - فسورته سور البقرة ؛ و حال هذّا 
القتطب العظيمة بحیث بری ان عم لسع وه وشع الق قلبه. و قد ورد 
ق انب ن 1 -یقول: «نا وت تت یی زلاتای یبن .۳ 


عَندی». 


۶۷۴ 


ضل نطاب 


الشّدور (سورة ۲۲, آی ۴۶). فبیّن-سبحانه -مکان القلوب. فاذا کان مشموداً 
اعبدٍ کون امحق-عرّوعلا-فی قلب فک یسم الا الق لایسع العامآیضا هذا 
المبد نهذ سیب شهود ضبق عم عنه ما ریت تن یذ الغام و شهوده 1 
رجلً بلوصل, ن هل حدیث الوصل کانبنه اابة. طلهالق-سبحانهَل 
أثر و امه غل ره فی. وکانبطلب من بوضح له حال؛قذکر نمض 
سین لب نی هذا مان ای حن فیه. وهو سنة مان و عشرین و ستّئ. فطلب 
لجع با فلا وصل نگ قرش وآوضث له فشویعنه تشر مرح لی 
باه زآی هس تو قد أخذ ین مقام العطة بَ وف 
الب فیه؛ له بر آن خامة کانت تدور نی فیه.لأیقدر آن یلها ین فیه, له 
لاد ام بقع فیه خالا زد عم ماج فی الأدب نی لاف الع, وکان 
و رأیث آخر مثله له لاد اانداس. و روا عن الملاج- وه 
ذاق ین هذا ْقامحی ظهر علیه منه حال ام وکان له یت بُسشی یت المظمةءذا 
دخل فیه تلا کلّه بیع الناظر+ حت بل علم سیمیآء ی ذلک هلیم با 
هو علیه هل لّه+-ع وجل سین ال حول السکن ق هذا لام لظهرعلی ال 
ما یدل عل اه صاحب هد لوق ولکن نموته تجری بحکم ها القام, لاحاله فان 
ال یخی لمواد. و خزی وید قد لایکون کرام ینلع و جل مد 
قأکْتلهم ق مقاملعظمة من جهل حاله, و ارف فتعرف ما یخامل به. جر ار 
ریّه و بصيرة من آمره.فن آراد آن یعرف أحوال هذا الانام 
حتی تمه نهذ أقطب مجموع آیا. و بل 


.لکّه دون ذوق ها 


درییان حالات وکمالات "رن آقطب الامن؛ و هو ای عَلْ قدم الیاس-علیه 


قطب هشتم الصَلوة والتلام-فسورته سورة آل‌عمران . و منازله 
۱.ص:ان افامهکانت ق فیه....س: تا خواناست. ۲.ص... و لایجزانظر فید.. 


سورة آلعمران (۳). 


۶۷۵  باطقُألاوحآناییرد‎ 


لش ی بقولی. انقطب ال انیا هلر تیب بالمان, رید 
بهترتیب ده کل نیع قطبا؛ نفد یکون نی عاشرً و غیره هو لول 
یتوهم من قد أَْققهالّه-تعای-و اطع العلم 
بازمان هلا الْقطاب. فیری هذا لرتیب ای مُقناه فهم اه ترتیب آزمانهم؛ 
فلذلک ثبت اه ترتیب العدد لاعٌْ. ۵ 
و حال هذا القطب. یل باْعشابهبن کلام له الذی لایلم تأویله ال 
فیملمه هذا اقتطب باعلام له اصَةء و لایعم بدا باعلام لّه-ع و جل. فیکون 
به فیه. کآیات التشبیه 
ظ الشترک ای لایکون لا مناسبة خفیة: 


التشابه عنده حکناً ف تشابهه: و یعرف من ی وجه کان 


0 ۲ 
مسئی بالین نی 
الملم 
حب السآء أ تیوه ۷۵ 
مالس ال مخول ق ها 
یهن ۱ 1 


خوق مت له -سبحانه -حیت( اکره فا خقبه للع و جل ال نبته_ق - 
من خوق مه ى 


و ما یملم قدر الیسآء لا من عم و فهم من اللهسبحاهما قال. + 


-عرّوجل-و کمن آهل هم عن له سسبحانه. 
دریان حالات وکمالات وا اقطب التاسع؛ و هو ای علی قدم لوط -علیه 
قطب نهم الصَلوة والّلام-فسورته سورة الکهف ,وق لْعصمة و 


الاعتصام. و حال هذا اتقطب العصمة من کل ما بودی ال سوء الادب الّذی ید 
صاحبه عَن البساط: فهو محفوظ علیه و فیه بدا و علمه لم الاعتصام؛ و فد عینه 
الّه-تعالی-و رهق آمرین:الاعتصام به -عز وجل-والاعتصام له -سبحانه, 
فقال-عر من قائل: ژاعتصموا بل ال یا (سور: ۳ آیف ۱۰۳). و هذا اقطب جع 
بین هذین الاعتصامین. ری بین لاعتصامین ان حبل ال هو ریق ای یمرج 
بک یبش حب اه وی شا ره و تفاصل نهم لاس فی.فهم مهم و 
لذلک فضل له -سیحانه-یعیم عل بعض. » طریقه فهو الْعصوم. 
والتمسک به هو الاعتصام؛ و علیه حال الومنین الذین لو الکنال نی الایان. ول 


اه مخلوق علی صورة امحق. و لیرق بین الانسان الکامل و بین 
النسان لکونه انسانًء هو عَل الْسَورةء ولکن من هو انس 


هل لورت | 
تعوفد ی ۳ 9 علیه 


مقر 


درییان/حوالاقطاب ۶۷۷ 


ُثرف؛ وف عم مکلف و غیرمکف. و لأیمرف فایتکر و ما شرف ین عم 
ی و صاحب الصَورة؛قاَ له حکم الا نکار لا 
ان صح َ هد اقا فهو نکر باعل 1 
اقطب لسع هو اذی یُللجال و یدرک عیسی_-علیهالسَلوة والتلام. 

درییان حالات وکمالات و ما اقطب العاشر؛ و هو ی علی قدم هود_علیه 
قطب دهم الصَلوة والتلام-فسورته سورة ال نعام .وق الْکمال و 
نام و منازلهبهددآهاء و ذالقطب علوم جمة.منهاعلم الاستحفاق ی بستحقه 
کل مخلوق ی خلقه؛ وعلم اه ذلک الق ین الراتب, و لاییعا لاقل 
ون غیره ال باطاء کل دی هو اعطاء کش خلقه. مت یعلم ذلک فهو 
جاهل بامق؛ مت علم و مهو غیرعاقل. فلا صَاجس هذ الم آن یکون 
تام العقل, کامل العلم. ی أمْمی. وّاللوک علی هذه 
سره ال ی ای هی الطریتة .هو التلوک الم فهذا بمض علوم هذا لقطب. 
دریان حالات وکیاوان ان اقب اي عشروهوالَذی عل قدم صاغ-علیه 
تب بازدهم السَلوة والشلام-فسورته ین لقرآن سورة طه "و 


ان سا 
س وسل اک 


۸ فصل الخطاب 


دریان حالات وکمالات - و تا اقطب النی عشر؛ و هو ای عَلْ قدم شعیب 
قطب دوازدهم -علیه الصَلوة والسلام-فسورته من القران سورة: تبارک 
لذی بیده اللک (سورة ۶۷ ی 0۱. هی ال تجادل عن قارنها. و متازلهبعددآیهاء 
نظر لل چا نی قوله -سبحانه:شتری ن خلق امن تفاوت. فارجع (ال) ابص 


۵ .هل تری من فطر. (سورة ۶۷ آیة ۲) مارح ابص یک البصر خاسنأ 
۳ ۲ 
ال مد رل سل رورت 
رت موید شبن آقرانه ضخم) "یبولطم یلم 
ذکره والغول ف الامور اُواضحة یکره نهو 
۷۵ 
.۳ 


خالٌا هی ف تفصیل نا رآی دیدن کل مرف" ف‌لوجود.َ بنبوع 
دایم فلایزال الا فاد دای ول استفادةزیاد علم ‏ یکن عنده فمعلوم یل عالا؟ 


سای له 


درییان آحوالُقطاب ۶۷۹ 


دمک وز لد 

فهذا قد ذکرنا ین احوال الاتی عشر قطباً اش الله-سبحانه- 
لسان. وله -عزو جل-یقول الق و هو بهدی الشیل. 

فواحد ین هولاء ال قطاب له اواحد ین العدد. و هو صاحب البوحید النالص, و 
آخر له نی ین العدد. و هکذاء کل واحد ی اعاشر وا حادی عشم لا 
عشر له الألف. 

والفرد له ترکیب الاعداد ین أحد عهم ال ما لأناية لو ذلک للافراد؛ وم 
الّذین یعرفون احدیة الک َأحدية لواحد. جَعلنا له «سبحانه- کم ین فهم 
عن له -عر وجل سنا یسطره !فاعم یناعم به مسبحانه الا یه -ع وعلا- 
ول مود الک الان.الّه-تعای-یقول لمق. هو یّدي الشبیل. 
قالبعضن کبراء العازفین 4 -ق الفصل الشادس ی 
اْقامات و هجٌیراتالاقطاب و مقاماجم المقدیة؛ و 
بابواب هذا افصل یتم الکتاب؛ یاب دی یتمه الکثاب, هو اباب الشتون و 
سمائة نی وصایا حکنية شرعة اقیة تفع با رید واْواصل؛ و آغلب ماع 
-ل ما اکتا اب نا فتحالّه-سیحانه -علیه دموا یه انکرم. أُز قعوده 
أدذعها العانی 
اللّطین. و هذا الکتاب مبتیعَل فصول مس بعد اباب الالث والشتین و تمه نی 
معرفة نی عتم قطبء این یدور علیهم عالم زمنم. اباب الرابع والشتون و 
ارمبائ.ف حال قطب هجیرة لا هل له تلع و جل:قاعم له له 


(سورة ۴۷. آیة 6۱٩‏ 


ع‌ 


اتطاب و اوراد (هجیرات) 


مه الشریف اعظم. و جَعل هذا الکتاب وب شر 2 


۱ص ماینظره فاعم . س... ما یسطره فاعم یناعم 


۸۰ فصل التطاب 


ایطیه استمداده. ول فتح له ال کر بوله 4 لایزال اب له ناس 


فکن ین القوم حیث کانوا ‏ و لا تکن دوم 
۵ فهم عبادا لاله صدقاً رقوا ین العلم کل مر 


نم قال-4 ی الفصل السادس, الباب الثنی و غسمائة.فی معرفة حال قطب؛ 
کان منزله؛ لتخونوا هلر سول و خونا آماناتکم و نتم تعلمون (سورة ۸, ی 24۲۷ 
واعلم با له سسبحانه_قد أعطاک آمان آخری) 
کیاأعطاک آمانة لتوصلها ی غیرک لاترده ‏ 
۰ لّالّه-تعلی-یقول: ات للع انزل الیک ین ریک (سورن ۵ یذ ۸. 

و اما ما یر لی -عر ولحلبنْ الامانات, فهو کل علم آتاک ین الوم الیل 
هر باق العموم کنو منک»پسمع المق.فاذا حصل لک مثل هذا 
العلم و حصل من کان الحق سععه و بصره و جع قواه و لیس له هذااعلم فا له 
فائه نایسمعه منک ال بسمعالمق. وق علی قيقد هو ای سم فرددت الما 

۵ ال -تال-وهو فا رحصات ذاشخص دی ال 1 
ها ی مس یمس خان ال -عزّو ج 


دربیان امانات الهی 


1 ایا به رمول) 0 و هذه الْعاملة هی عی ده ال 
۰ تتادذب معه 3 آذیت امانهل ۲ 


درییانحوالقطاب 


کره هل بنهفق کره. اه واحد ین آهل ابیت و لش حب هللییت. 
فان الب ما تعلّق الا بلاهل. لابواحدٍ بعه؛ قاعرف قدر آهل‌البیت؛ فن خان 
ابیت ققد خان رسول له و لقدأخبرن لقة عندی کة,قال: کنت آکره 
ایفعله الشرفء مك ن‌اّاس. ریت فاطمة بنت رسول ال وهی برد 
عتی. فسلت علهاء و سا من اعراضها. قالت: اک بت لتاق 

ما یعلون نلثاس؟ فقالت: یش هم فقلث 


سدق آلا ‏ 
فاقبلت عل و 


فأهل ابیت هم آهل شاد 


ختیق و حهم عنادة 


-عزوجل-فضّل بعضهم عل بعض؛ کا ال -مبخاه: ولد فضانا بعض این عل 
بعض (سور: ۱۷ یه ۵۵). و قال-عرّ من قایل: تلک الزسل شا بعضیم علْ بعض 
(سورة ۲. ی ۲۵۲). فله -سبحانه -أن یفضّل بین عباده با شأء ویس نا ذلک فا 
لانلم ذلک ال باغلیه -عر و جل فان ذلک راجمٌ ما ی نفس الق سسبحانه - 
منهم.لیعمأحد فا نی نفس المق-سبحانه. کب قال عیسی-علیهللوة والشلام: 
تعلم مان نفضی و لاأْعلم مان نفسک. الک أَنت علام الفیوب (سور: ۵ ی ۱۱۶). و 
لادخول هنا لمراتب الظاهرة والتحکم. و قد نجی البی-38-آن نفضل بین الابیاء 
-علیهم السَلوة والشلامسو ان نفظله_45_ بغلامه ایض 
الستلوة والشلامسو شیر فنفضّل بن غهر(علم الّهعزو ج 
الله 35 سو تعدی ما حد له رسول الّه 35 

توله_چل:«لسطوا اسکنة خی آهلهاءفتظلموهاه 


عین پونس-علیه 


۶۸۱ 


۲ ال الخطاب 


-سبحانه آمرهبأن یتعوض لتخصیل الم بل مور. لاد 
هه متعتّد ی 


لتخصیل العلم. والوقث حکم اوق به اند کان له هذا کر فائّه 
تحل له اعصمة ین ان و طلعه له -سبحانه-عل للم بالهلية کل 
آمانة ها ال کر. وال -تعالی-یقول الق و هو یی الگبیل. 


شعر 
"۷ ی نا والنی اف الشرع تب 
هو ای رسولٌ ال خی فق] باه تب فیا . یشرعد 


شم قال 9 -ف الفَصَل السادسالباب افنامس و انمسون و خسمائة,ف معرفة 
الشبب الَذی نی آن ذکر فیه بقیةالقطاب ین زمانن هذ ال میم 
و 
اعلم وا له -سبحانه -و ااک. 
ار ی 
0 لاتبرح ای آن ز 


لاب ین وتوف هل ذلک امن لب لاد نی کل مان ین وجود تطب 


۶۸۳  باطقُلاوحآنایرد‎ 


و أکون اتیب 
مد و 
علیهم لین بی و باجتث به. و لاکفنی الّ_عرّو جل-اظهار مثل هذاء کون 
عاصیاًبترکه. و لاهذه لسن بل وله -تعلی: و قل اقب ریکم ن شاه فلیزمن ق 
فلیکفر (سورة ۱۸ آیة )۲٩‏ وَبط الوحمة عَل الکاقه اون اختصاصبانی ‏ ۵ 
وقد عل مثل هذاالأمامالقشیری-»49 -ق رساله حیث ذکر آوللک ال جال ۱ 
ف اوّل الرسالة, و ما ذکر فهم احلاج- بل 


ذف لّذی وقع فیه حتی لایتطرق 


ساق عقیدة املاج- 4 -ف الوحید 
فق صدر الٍسالة, لیزیل بذاک نا نی نفس بعض الّاس منه من سوه الطريق. وال 
-تعالی-یقول الق و هو بهدی السبیل. 
شا 


و باطل, لاد ین گونه 
تجدد جُود اي اف صویه 


لکلْ من 
لسن وجود ال عن 
متا -4 افص الشادس فلْقامات.لباب السادس وا لنمسون و خسائة: 
ق معرفة حال قطب, کان مفزله: ثبارک الّذی بیده الک (سورة ۶۷ یه ۱). و هوین ۰ ۱۵ 
آشیاخنا درجول -سنا تسع و نانین و خمسمند؛ و کان هذاامجتر والقام لیخ 
یی مدین سول و کانیقول: بدا سورق ین رن تبارک یبد اللک؛ و هی 
مختضتة بالأمام الواحد ین الامامین. وم الزيدة دیا نیالنا و خر فاذا تکورت 
تضاعف علی کر ها ینعم الّه-تعالی سیه علی عبده. لاس علی مراتب مختلفة. و 


کون زياداتجم علی خشپ مراتیهم ‏ هم فید.قنکان ین انت زی ۲ 


من العانی؛ و من کان 


ا.س:افتجال... 


۴ فصل اتعطاب 


شری تن ق لزید خلاف ما بقطیه میقم بهرأشأء یسب للن 
رتبته وقعبه فرح منه و القبول, وزادف کر فیضاعف له 


قال 4 -ف الفصل السادس, الباب الشابع ژالخمسون 
و خسمائة نی معرفة ختم وله علی الاطلای: 


فی معرفة ختم الأولیء 


هو نات وم ما اما 3 

قال 4 -ف افصل الشادس.لباب آلامن وا لنمسون و سمنةفمعرفة سمء 
بل ذکره-۲ فا جوز آن یلق به الَفظ علیه و نالا یجوز. ثم قال 
4 -فی الفصل السادس, الباب لسع والنمسسون و خسمائة فی معرفة اسرار و 
لابواب هذاالکتاب, لکل باب 
الب -فی آخر الفصل الشادس, لباب الق ستین و 
رید الشالک والواصل؛ و من 


وف علیا ان شاءالّهعّوجل و هو آخر آبواب هذا الکتاب؛ و هذا الباب و 
بعض الباب ای قیله الّفتر الّاخیر, و هو الفتر الانی عشر من الاسالة الا 


حات الْکیة؛ و ول هذه الرشالة قوله 8 


س... له لزید ۲.ص: ما هو هقهالام... 
۴ ماسوار وحقان... 


۶۸۵  باطقُلاوحأناییرد‎ 


امد له ادیآ 


عَنْ عدم و عدمه. و أَقف وجودها علی توجه کلمه. 


و قوله هن عدم و عدمه و عدم لیم وجود فالکون موجود له -سبحانه - 
یعلمه لبق علمه به, و لأقدم کون فی قدم آزلیته و ذاته؛ ان علمه -سبحانهأ 
حلا کون و لاهو حالٌ فیه, و (ذا مت هذاهقا عَن عَدم. وان شفت 
قلت من وجود؛ فقد اعلمتک بالامرعلْ ما هو علید. ات ول او 
هو بهدی السّبیل. 
مختصرآنی ین لمنامات .3 قال الشیخ الأممالعام لعارف؛ رکن الق والّین 
المائة (صد مي علاء الدّولة امد بن محتد بن احمد المنانی یله نی 

ِ منز بان أصحاب ود یقة 


ان شش 


۷۰ 
1۵ 
القران . وخ الق رآ امد له -سبحانه مه و بت ب وت ۲۰ 


ال «الانفال». و سجدث ی آخر «الاعراف» "ورد عَل شا" 


ص:.ع عدم وعدمهلدم. ۲ صدمنقرا رن 
۳.... الاعراف و ز حَصَل لحار (نتادگی دارد). 


۸۶ فصل لطاب 


بامتتال الخاطر, الذی خطر ببالی بین اْعشائین, 


وجلّ_ا نی لطراب الم وی الاب جتقی ال سموهانه سین 


میم نج البواب. 


فاعلم لب نب الْقامات له عل لت تیب یک سلکت. 


رم اباب الق رجات ی سل الک دی دید 
کل مقام ین انْقامات انان.والباب لانیف الدّرجات ی تحصل للشایر اأْتوسط ف 
وسط کل مقام ین الْقامات الانة.والباب الالث ف الّرجات التی تحصل لایر 
النتپی ی جایة کل مقام ین اْقامات انْانة." الاب الّبع نی قطب الٌرجات, هو 
الدرجة العاشرة نی ت لیا اد رجات الّسم. و هی الرجة الصوصة بالقطب 
الطایر لایر الشالک اّذی سلک القامات الانة مبتدیا و متوسَطً وت بالتلوک 
والسیر والطر مم جذب بات هید عم اللاهوت؛ و جعل وارناً نتم 
اب-9 -و خليفة فی منه. خی رال سره عون 
اْقامات الاث درجات الط عمل ز ق سلوکه فق وسط کل این 


5 آن یسلک انْقامات ۲ ق درجة 
اوسط و لفق للطر الشایر الشالک آن بطیر 


اد جصل... عصل. 


درییان أحوالأقطاب ‏ ۶۸۷ 


الوصال. لا لیخ ری هو نی سلک الْقامات بأشها سوک سیر و طمق 


بخ غیرتصحی نات لیکم عل یش تراد ولا عفر 
الئدر. اجب علی البتدی أَْ متزل اس کلهم: هم و زیرهم لا شیخه 
الشیک. و حراغ عی اْتوشط صحبة خن انوةء و صاحب أصحاب افلوب 
جوز له. ای مرص ناژ ياه الم و القطب مأمر بالخبة و لیجوز 
زد بقل صحبة لا یک معا ان فل عنهم آیمامب 
-عز وجل-لأْیزل ین مرتبته وحطعَنْدرجته 
لاه هم لا لّه+-تعالیسبردآنع واسطنه قوب بل العارف ۲ 
العام. 


امن الیشرية لایزول من اقطب. و کیف یکن زواهاه و قل ال -تعالی سف 


کم کناب یه -486 فلکم (سورة ۱۸ آیذ 4۱۱۰ وف مرضه لاشور 
ما فات عنه-486-قال الّه-تعلی: ‏ اب ریک حثی یأنیک این (سورة ۱۵ آیز 
لاتّفای. و کیف یتصوّر زوال البشریة مع وجوو 
بلْوت الاختیاری شهوٌالَفس, 


. ۷ص امتوسط لمنتبی و واحد.. 
ناگی نس« تینجاست (درحدود ۲۲ سطر). 
۳.به صورت کل عنهم. قل عنهم.فل عنهم (ناخواناست). س:العروف.. 


1۵ 


له فق القيمة ". کاْشاهدة ای حَصَّث ف الوم بالشسبة ال مایشاهده فی الفیبة, 
الم ال مهد تصل لا شاهدة ای 
ان اأخبیر. 
و قد ذکر التّی-3-هذه الّرجات الأرّع ‏ 
علما الابواب الْربعة ف الحدیث السحیح الشهوره ف 
سآل جبرئیل-علیهالصلوة والتلامعَلاسلام و الایان و الاحسان و عی‌الشاعة, 
وق هذا المدیت فواید کت و ارات جتة ی الطریقة پافل التلوک. با 

علم الشاعة لایتکلف لا ق لام اممود. نی تال له -تعای-بیبه 


درجات کشف و معرفت 


دریاناحوال لاب ۶۸٩‏ 


و فی ترجمة العوارف: ادراک روح در مکاشفه, یا متعلّق بودبه چیزی که در عالم 
غیب باشد. یا به چیزی که در عالم شهادت بود. و مکاشفه در حال بیداری بود, و 


خواب و واقعه در حال غیبت از حسوسات. انا قسم اوّل از مکاشفه که مت 
چیزی بود که در عام غیب شد.یا ظهورش در عالم شهادت مکن نباشد. چون بهشت 
و دوزخ و عرش وکرمی و لوح و قلم. یا مکن بود به صورت ذاقی» چون وقایع 
مکنة ضرورة امصول که هنوز صور آن از عالم غیب به شهادت نیامده باشد؛ یا 
بصورت ذاقی» چون وقایع عکنه ضروریةامصول که هنوز صور آن از عم غیب به 
شهادت نیامده باشد؛ یا بصورت عارضی. چون ملائكة و ارواح مجزد که, ظهور 
ایشان در عالم شهادت جز بصورت عارضی نبود؛ چنانکه جمرئیل-علیه الصلوة 
والئلام-هر چگاه به حضرت رسالت آمدی,و تل بصورت بشری کرد؛ گاه به 


صورت دحیذ کلی یل -گاه بصورت شخصی اعرایی؛ و آن صورت نه نتیجة 
تصرّف توت متخیله بو ال بجسب اختلاف احوال, هرکس اور بر صفتی دیگر 
دیدی, و همة صحابه صورت او را در حذیت سول لام وایان هم بر آن صفت 
دیدند که, امیرالومنین عمر -عِ -او را بران صورت مشاهده کرد؛ و تقثل ارواح 
جرده در حالت مفارقت از بدن,یا در حالت تعلّق بهقالب,به صورق بشری, صورقی 
عارضی است؛ و ظهور صورت ذاق ایشان جز در عالم غیب حال. و این تّل نوعی 


از رت روحانیاننست در عالم صور. که بهر صورقی که خواهند از صُوّر بشری قثل 
کنند. چنانکه در خبر صحیح است: ها ال سوق ما فا شراه و لایع لا لور 
من الرجال و الآ دخَل فهاه. و تصدیق قول مشای 
که مرتبه‌ایست از مراتب سلوک که, صاحب آن مرتبه تواند که خود را هر جا 


که خواهد بناید؛ بنابرین می‌باید کرد. 
اما قسم دوم از مکاشفه که ادراک روح در آن متعلق بود به چیزی که در عال 
شهادت بود؛ مثال آن دیدن رسول است - 88 -مسجد آقصی را در مکه. وقتی که از 


۰ فصل العطاب 


معراج باز آمده واز قَة معراج حکایت کرد و کفار مکّه نکر شدند و گفتن: اگر 
راست می‌گویی یگو که ستون مسجد اقصی چند است؟ در حال مکاشف شد, و 
حجاب از نظر مبارکش برخاست ‏ وستون‌ها رامم بشمرد, و خبر صدق آ بزدد. 
و همچنین قََه امیرالومنین عمر لك -بر سر منبر مدینه, در اثنای خطبه, وگفتن 
او: نیا سارية احبل, ا بل یا ساریه؛ و لشکری "که به نهاوند فرستاده بوده مکاشف 
شد و دید که, عدو بریشان کمین کرده است. ساریه -تَْ -بشنود. و بر کوه رفتند و 
ظفر یافتند. و مانند اين از مشایغ نب 

قال الشیخ علاال ول بل نصیحتی ومع وصیتی و یذ فی طلب 
معالی الدُرجات یم .ی معک الالأت و ادوات اکتساب الْکبالات والاختیار 
وهی و لأتکن متضّر اتب بجسر الفوت ای هی ید العقوبات. 
من یکتسب بهذه الالات والادوات" ال رکات. فکیق یتوقّع الذرجات والْقامات. و 
سب ال خر فص نابلاط نع یه الیشبان. ون بوجود 
الا خرة ف المال وق منک میت چی آقربالیک ین شراک نعلیک:کما َخبرنا به 
الضادق الصدوق ۲ -3. قاذا شاهدت الخرة فی المال هل علیک المر جداً ی 
التلوک. و لایکن التیطان آن ویک قالّنیا بعدها؛ ولکن بق بعد سلطان اس 
واّوی و تطلب ۵ منک الّفس مشاه و لأتقدر مع بقیة سلطانباآن تودذی حق 
مقام الاخلاص کبا هو حقّه. تس امن والّفس واهب ا يوت لت 
ی ام الوحدة لقهرفة, و یز آمناً نی حرم الوحدة ین افوی؛ و کل هذا مکن 
حصوله قالدنیا: 


و -منقول است. 


و الم ان الوصول ال المق-سبحانه_پالکشوف 
والّمود و اوق مکن انیا بالوّت الاختیاری, و 
آغلاها الوصول ألذوق؛ والکشوف اوّله والشپود وسطه والدوق آخره. و الکشوف 


درییان کشف وشهود وذوق 


۱ برخواست. سای ۳ ص:لشکرکه. 
سس الصدی. دس بطل... 


۶۹۱  باطتآلاوحأناییرد‎ 


ببق ف القیمة والشهود یبق فی نان لوق یبق معک [لی حضرت السلطان؛ و 
لاینفک عنک بدا 


ال القیمة, ولا هی واحدو لا 
و غلقه. وق هذا آسراژ مه تدل علنأحدیة لّات و وحدانیة لفات وغل اه 
یس کمثله شی» ف الذارین. و هذاالتم ین الم الکنون لیا 
نان الکبایر کذاقال نید 

و اعلم ان اْقامات أیضاً غیر منحصبرة ف الانة. ل 
الطفات. والطفا 


الْقامات منشعبةً غِ 

و تسعون أَوألف, ولکن الَفات غیر منحصرة: ۰ ۱۰ 
لا غیرمتناهية: اللف ی آشارو اب در وجدانهم.خایممجنود ریک هو 
(سور: ۷۴ آیة ۳۱ و قال-عرّ من قایل :زان الیعر مداد ات 
ری کل البحرقلآن ند کلیت ري ولا له مداد [سور۱۸۵, آیذ ٩‏ ۱۰). لا 
ال خرة فوق الشهاء و تحت الرض و ینک و یا مسافة مكانية و مدة زمانیة: 
ثلأیطل توجهک ان قبلة الّوحید. ون آعالک و آتولک ف کل طْفة ن 
را الشیخ آبوطالب الکٌی-قدس ال تعلی روحه سفن 


0 


51 ذلک عل ال سبحانهبعزیز. 
و قد قال بعض الکبراء العارفین هی معرفة 
لام وهذامقامرسول‌الّه- و أیبکر 
البسطامی -4. و کان سلیان 
لفارسی تا -بن أجلهم قدرٌ و یتضتن هذا اْنزل ین العلوم. علم کشف الانسان 
ما نفس اللک. و علم ال خرة لْمجلة والدنيا لح 


دربیان معرفت منزل ملامتیّه * 


فاذاکان دار الاخرة. ول اممق-تببخانه -ظهر هّلاءبظهور سیدهم-سبحانه - 
رون عن امن بل ریق عرقون باء شون ف السواق و یتکلمون مَع 
لاس لایصأحدبن خلق له وحم یی عن لاه بشیمزی َل عملي 
قد انفردوامع الّه-سبحانه سراسخین, لازازاو 5 
عن عبردتهم مع له سسپحانه- لیمرفون للياسة طمعً باستیلاء ابید 
عَل قلوبهم. و دلتهم تحتهاقد آغلمهم الّه-سبحانه-بالمواطن, و ما تستحقه امن 
الاعمل و الا حوال. و بعاملون کل موطن با یستحقه. و قد مز هذا و بعض ما ذکر 
ان ْ. 

و صحاية -رضیالّه عنم از مهاجر و انصار -رضی‌الهعنهم _ آولیءالهاند. 


ایشان در انقاس و در احوال, از پس انیا 


مفروض أَرستّة معتد 


ین أصافهم نی مناقب امیرالزمنن عفن بن عقّ 


و پیشرو ایشان در معاملت و قدوةٌ 
-صلوات له وسلامه علهم آجعین. 
وا قال لیخ العاماعارف, آبوعبدالرحمن حتد بن سین پن حقد بن موسی, 


+ قط در حاشی توص مد ۱ص یستحقهدرس: وم 


۶۹۳  باطقُلاوحأناییرد‎ 


السٌلمی اللیسابوری, صاحب کتاب طبقات -4 -قی بعض اوصاف هولاء الشادات 
۳ 2 
و اخلاقهم و احواهم عم زین الّه-تعالی بُواطنهم بانواعالکرامات و غار الق 


0 
لی؛ و هذا ین آسنی الحوال آن لایوثر 


-سبحانه-علهم أنْ جعلهم مکشوز 
لباطن علی اّهر. و ها شبیه بحال ایلع ملاع بن قرب 


و شم ّذین بظهر علیهم آنوار آسرارهم. شب بحال موسی -علیهالصَلوة والشلام- 

رطق أحد التطر ال جهه بعد ما کلمه الّ-عّ وجلّ. 

وین أصول هل لام ما تب هم قومیکن نهر رآ 
للخلق و لام باطتیم دعوی مع له -سیحانه-و برّهم ۱۱ 
ی يم و ینلع وجل-لابطلع علیه ارم تلهم ین اصوفم اطهاژ 

مقام الق والتحقق بعین المع مع آنمق-سبحانه. و ین اصوطم تضاه 
اوق و ترک اقتضاء قوق. وین اضولم. ال ی ی اطلقت لْل ار 

ال مهم و أحواهم. من اصوفم ترک النتصار لس والنتقام نو بذل انس 
۳ ۵ 


و تن نی" بتامهم. آبوحفص المتاد التیسابوری له -کان لذا ابیت 


تلیّس الرقعة والصوف و غیر ذلک من یثاب اقوم؛ و اذا خرج ال لاس خرج 


نکر واستدراج. ۲ 


صولم ففراسةه ان اسان یپ آن یی ی فراسة ان 


عنان در هیعکام از نسغ ده اس پا مرا لخی... 
۲ س:افتدگیداد.. او وی ال کرون.. 


هون حقی بقامهم ن اْشایجع :الق بتون ان لطریق ل 
شین امس وب مها و سای منهعز وجل سآن فتح عل ین ریق له 
دار رأس رو کذلک کانت سادات مشایهم کل کان حافم مع ال 
-تعالیأصح و أعل؛ کانا کت تواضعاً ود ازدرء أحوالم و أفسپم. 

و قال بعض کبراء العارفین ی حال قطب هجیره « هل لّه»؛قال ال 


-عز و جل؛ واغلمْ له لاله له (سورة ۴۷. آیذ ۱۸۱۹ 
ی غلَم نامر هو دی بلازمهالعبد ین ال کر کان ماکان و 
دریان لزوم ذکروورد . ر ی 
لایکون لذکر آخر. و ذا عرض الانسان علی 
نفسه ال ذکار | متا لا یه ستمداه. ول فتح له ال کر قبوله 


هم لاینال زاب علیه مع النفاس, یقظة و لأنوم لا به 
لاستمتارهفیه و بعض ما یَنچه «ل هل »ین اعلم الیل ستّ و نلائون 


وجها. ُْطی کل وجه نالا یه الوجه الاخر. 


کن ین القوم ی کُلوا . و لانکن دونجم فتفق 
بل الم صنتا وئوا ین العلم کل مزق 
و قال یضا بعض کبراء ما رین - ون الاولیء لّکرون «الْد» کر 
ال کرات سرضی اه تعلی عنهم-تولهم ال مسبحانه ام ال کر لیذکروه. 
فیذکرهم. و هذا یتعلی باشم الکخر. فائه -تعالی-قال: قاذکرون َذ کرکم (سورة ۲ 


۱.س:افتادگی دارد الاولیء لکرون.. ۲.س: آفتدگی تا ینجاست. 


۶۹۵  باطآلاوحناییرد‎ 


آی ۱۵۲). فکلْ مق ی یتأ خر عَن مقام کزنی. فهو ین الاسم الأخر. الم 


ال کر آعل الْقامات کنها. وال اک هو الجل الّذی له الدرجة عل غیره 
القامات؛ وافقیر عَل المقيقة تن ار | نا مخلوق ۵ 
عن صفة الق -سبحانه و هکذا لصف و ایلع وجل سیکون 
مظهرها ی الخلوقین. فان اللء له -سبحانه -یذلون تحت شطانبا. 
عارفً زعم اه عارف و تره یز عل یه لیا بری فیم ین له وا لمبروت: 
قاعلم اه غیرعارف و لاصاحب ذوق. و هذا لایصح ال رین له کر و 
الاکرات؛ ای: ی کل حال هذا معنی الکثر. 5 


وف کتاب کشف المجوب: و در خقیقت دوستی هیچ‌چیز خوشتر 


بابلا تست رتیل دوست تشد ایا 
را بر دل دوست خطر باشد. و مخصوحن‌اند این طایقه از نقلین به اختبار ملامت از 
برای سلامتِ دل, تا حدیث خلق بر دل نگذرد. و دل از رد و قبول خلق فارغ باشد. 

و ملامت مشرب اولیاست, چنانکه همذ خلق به قبول خرم باشند.! ملامت ۰ ۱۵ 
غذای دوستان حق است, زیرا که در آن آثار قبول است و علامت قربست,۲ 

این سخنان و زیادت برین گذشته بود, اما درین حلْ بعضی از آن سخنان که به 
اوصاف کبراء مشایغ طریقت از اهل ملامت -قس ال آرواحهم -که. طبقة علیاو 
تعلّق داشت. مکزّر شد. 


۱ جرس: قرب است. .مب س: در حاشیه اضافه دارد: ایشان 


هو الک ها کررتة: َو 


تا به افسوس پپایان نرود عمر عزیز . هر دمی ذکر تو می‌رفت و مکزّر می‌شد 
«سعدی»* 
تیا رون ور مقصود ازین تکرار, شروع در بیا ی دس و 
شمایل خواجه عبدالخالی ‏ شمایل حضرت خواجگان است-َدس اه تعالی 
غجدوانی ** آرواحهم تکه. علی القيقة خواجگان راء بندگی و 
کاملان طریق عبودیت‌اند؛ و تظر پصوززت ایشان مستفاد از عم نو له است. و هر 
که فواید اين راه از کنترینخاذمان اي مخدومان بگیرد.و مرين صدّیتان را معتقد 


باشد. اومید بود که به حبّت و متابعت ایشان, هر آینه قصود برسد. 


روش این عزیزان. روش رسول له سو روش متصابة اوشت سرضی له 
عنهم-و از بدعت و مخالفت سّت مبرّاست. روش ایشان نه رنگ تعطیل دارده و نه 
بوی تشبیه؛ که ۲ حض نور هدایت و نور معرفت و اعتقاد اهل‌سنّت و جاعت و راه 
مان و عارفانست؛ و از هوای تفس و متابمت شیطان و طریق اهل فتنه و بطلان 
و تقلید مقلدان در امانست. اعنی, خلفاء و مشایغ خاندان خواجة جهان, آن شیخ 
علی‌الاطلاق و آن قطب باستحقاق, آن مطلعانوار و منبع اسرار. آن مکاشف یه 


حقایق معانی. حضرت خواجه عبدا الق غجدوانی دس اه تعالی روحه -روش 


ی‌اند علی الدوام+در اه صدق و صفا و 


ایشان در طریقت حجّت است؛و مقبول هم 


ه در نسختیمده است. .سس ص:بلکد... 


خاته ۶۹۷ 


متابمت شرع و سئّت مصطن 36و مجانیت و مخالفت بدعت و هوی ‏ کوشیده‌اند. 
وروش پاک خود را از نظر اغیار پوشیده. 

نقلست که روزی از ایام عاشورا جعیّت انبوه در خدمت خواجه له -نشسته 
بودند. و ایشان در معرفت سخن می‌گفتند؛ ناگاه جوانی در آمد بر صورت زاهدان, 
خرقه در بر وسجاده بر کلف»ودرگوشة پنشست. حضارت خواجه به او ظر تکردند. 
که بر صورت زاهدان در آمده‌بود,برخاست.و گفت:حضرت 
نو للع وجل» 
این حدیت چیست؟ خواجه ْ .فرمودند: سر این حدیث آنست که زثار ری و 
ایان آری. آن جوان گفت: نعوذ بالّه که مر زار باشد. خواجه-علیهالرحنة -به 


بعد از ساعتی,آن 


رسول 4 -فرموده است: وا فراسة من اه 


خادم اشارت فرمودند؛ خادم برخاست و خرقه از سر آن " جوان بر کشید, در زیر 
خرقه زثاری پیدا شد. آن جوان ترسا درنحال زثار زا قطع کرد و ایان آورد. خواجه 
رم ال یه _فرمودند: ای ارن یتنا ما بر مواققت این نوعهد. زاره 
راقطع کنی و ایان آري چنانک ؟ او زّار اهر را قطع کرةءما نیز زثار باطن راء که 


مب عبارت از آنست. بریم؛ تا چنانک او آمرزیده* شد. ما نیز آمرزیده شویم. 


حالتی عجب بر یاران ظاهر شد. در قدم‌های خواجه -به -می‌رفتند و جدید توبه 
می‌کردند. 

نقلست, درویشی در نظر خواجه -48 -می‌گفت: اگر خداوند-تعالی-مرا خر 
گرداند.میان بهشت و دوزخ: دوزخ را اختیار کنم: چه, در همه عمر براد نفس 
خود رفتهام, و در آن حال, بهشت مراد نفس من بود. و دوزخ مراد حق-سبحانه - 
خواجه- -اين سخن را ردکردند. و فرمودند: بنده راب اختیار چه کار؟ هر کجا 
گوید روءرویم. وهرکجا گوید باش. باشیم. بندگی اینست: نه آنک تو می‌گویی. آن 
اس مس راکوت قز پم عرزاازش لد سم باید 


۶.س. ص: چنانکه... چنانکه... ۸۵ م. ص: امرزیده (بدون علامت متتاء 
ص:چه هه عبر 


۸ قل الخطاب 


درویش گفت: شیطان را بر روندگان 


هر روندة به سر حدٌ فنای نفس نرسیده باشد. چون در خشم شود. شیطان بر وی 


هیج دست باشد؟ خواجه - -فرمودند: 


دست یابد. اما آن روند‌ای که بهقنای نفس رسیده باشد, او را خشم نبود. غورت 
بود؛ و هر کجا غیرت بود. شیطان از آتجا گریزد. واين چنین صفت آن کس را مسلّم 
شود که, روی به اه حق دارد. و کتاب خداوند را-عرّ و جلْ-بدست راست گیرد. و 
سّت رسول را -بدست چپ گیرد. و در مبان این دو روشنایی راء را سلوک 
کند. 

نقلست که, مسافری از ره دور به حضرت خواجه -رحة له علیه -آمدهبود. 
ناگاه جوا خوب صورت پیش حضرت خواجه ی -آمد و دعایی درخواست. 
خواجه 4 -دعآبی فرمودند. آن جوان از پیش ایشان ناپیدا شد. آن مسافر که از 
راه دور آمده بود. پرسید که این جوان چه کس بود که از شم دعا در خواست, و 
چون دعابی فرمودیت, ابید شد؟ خواجه 4 -فرمودند: آن جوان فرشته بود 
که مقام او در آسيان چهارم بود یسب تقصیری که ازو در وجود آمد. حق-تعالی - 
و را از مقم او دور کرده بود. و بهآسمن نیا فرستاده با فرشتگان دیگر گفت: چه 
کار کنم که, حق-تعالی-مراباز به همان مقام رساند؟ فرشتگان او را بهاینجا نشان 
دادند.به آن نشان آمد., و از ما دعا در خواست. ما نیز دعا گفتيم. حق-تعالی-دعای 
ما را در حق او اجابت فرمود؛ و او را به مقام خود باز رسانید. آن مسافر گفت: 
خواجه مرا به دعای ایان مدد کنیت, تا باشد که ازین دامگاه شیطان جان بسلامت 
برم. خواجه -رحمقاللهعلیه -فرمودند:وعده اینست که. هر که بعد از ادای فرایض, 
هر دعابی که گوید مستجاب شود. تو بر کار باش. و ما رایعد از ادای فرایض به دعا 
یاد کن. و ما نیز ترا یا کم 
تو و هم درحق ماء 


اشد که درین میان اثر اجابت ظاهر شود. هم در حق 


۱.س:قس له ای روحم 


فی معرفة منزل الملاميّة 
و علومیم آصحاب العلم الصحیح, و 
الطبقد ایا و سادات الطريقة ال و یَضتن هذا افزل من العلوم, عم کشف 
الانسان مان نفس انلنک. وم ای ایظآء نی علم انْواطن و آهلهاء و هم آرنع 
ارجال. خازژا جیعانازل, و هم لبون من حد. والّريعة کلها جی أحوال 


للامتة. ی غیر ذلک ین آحواهم. وی ات مر التبیل. 


سا لس ماع ادن خاگان به شخ ید میدس 
له روحه وبا بهسلینفارسی له سو باه بویکر صدیق-رضوان ال تعلی 
علیه سمی‌پیوند؛ و من شاذات لام 

پس آنج" مذکور شد از احوال اهل ملامت: بیان احوال خاندان خواجگان 
قاس ال تعلی آرواحهم -باشد؛ وال نله لسُواب و یه افرجع و 
الب 

وف کلام الشیخ العارف یی علی الفضل بن محتد بن علیانغارمدی اوسی 
-روح له تعلی روحه-(و فارمد ین قری طوس) و کان ‏ 
خراسان و شیشهاء و کانت وفاتهبطوس سنة نیف وسیعین و آرما؛قال نی تفسیر 
قوله -سبحانه: فْ نکن تون اه فتبعونی (سورة 


در تفسیر اين آیت آورد‌اند که. حضعرت رسول بل -شب معراج, جمعی از 
معصومان مَلاءأعلی را بدید که می‌گفتند: حقد. حتد. حتد؛ و در آمنها هیکس 
یا نی ال 


از ایشان مقدّم‌تر ندید. پرسید که, یا جبرئیل, اين چه قوم‌اند؟ گفت: 
اشراف مقدٌسان آسان‌اند. چنانکه اهل‌بیت توء علویان. و اشراف زمین‌اند؛ این 


۰ فصل الخطاب 


فرشتگان علویان و اشراف آسیناند. گفت: یا جهرئیل, این خصیص بچه یافتند؟ 
گفت: بآنک" ورد ایشان نام تو آمد. یا نع ال چنان نیست که. امّت او شماییت " و 


بس, هفت آسمان و زمین را در متابمت او بهای کرده‌ند. 


در معارف است بهروایت امر من علی-رضوان له علیعلیه-که فرمود: 


ان اللانكة عندی 


وقتی مصطن -3#5-در خانه بود. مرا گفت: یا علی. خذ با 
أخذون ملی؛ یا عل برین در بنشین, و کس را مگذار که امروز نوبت فرشتگان 
آس‌انست. امیرالمنین علی-ث -گفت: فوج‌فوج از ملانکه میآمدند. و آن مهتر 
که یکبار جمعی بيامدند و من 


-2 -ایشان را ارشاد می‌کرد در دین: و می‌ر 


آواز ایشان می‌شنیدم. چنان گیان بردم که» سیصدو سی فرشته‌انده چون بازگشتند. 

از رسول هل -سوّال کردم که؛ این چمع که اکنون رفتند. نه سیصدومی فرشته بودند. 
۳۹ ۰ ید 

یا نو‌الله؟ فرمود: :ی ومع 


عیعث نلاماند۳ 


ذِکَ؟ چنین است که تو می‌گویی, و بچه 
صوتأٌ فعلمت أتم ثلامائة و ثلائون: 


سیصدو سی آواز شنیدم گه هیچ بیگدیگر نمانست. دانستم که, سیصدو سی تن‌اند. 
مصط-62-دست بر سین عل-عسبنهد و فرمود: ژادک ال تعلی-یانا و 
یا علی, خدای-عرّ و جل-در حقایق این و قوّت علم تو زیادت گرداناد. 


متابعت آن مهتر و -بدین آسانی نیست که تو فراگرفتهای," یا کمر وفای 


متابعت او پشرط بر بند. یا زهت خویش از پیش اهل هفت آسمان و زمین بردار. تا 
از کاهلی تو نرجند؛ جدّی بباید که در وی هزل نبود, قصدی درست باید که در وی 
توقف نبود. صدری بباید که در وی تفرقة بی‌صبری نبود. آین هر سه باید که جع 


3 ۳ 
شود. تا آن کس در حجر *متابمت مصطن یه -بًداب "نیت پرورش دهند. و بر 


۵ س, ص:در حجره متایعت... ۰ ۶ م:تاخواناست (مآوانیت 


خاتمه 


له-عزوجلّ. قوت! جان أهل دقایق۲ 
نامتناهی است؛ و کسی که به 
۲ 


مائدة قرآنش بنشانند؛ که الق 


ازین مآیده است. هر حرفی از حروف قرآن خزیت 
خزاین قرآن راه یافت ", کدورت اين ناد که مرکز آفاتست نتواند کشید. جَشمة 
مرگ گردد. تا کی آید آن رسول مبارک. و اين کدورت را از پیش او برگورد تا او با 


صفای اندوه خویش, و با درد طلب خویش, تا ابد بر ماد اطاف قران, مسلّم فرو 


نشیند. هر دلی که مأوای ٩‏ عشق مرگ گشت. همة ابواب سعادات بر ساحت آن دل 
گشاده شد. چون دوستی مرگ در دل قرارگیرد. هم دواعی هوی, دواعی *عبادت 
شود؛ دل را از آفات جز انديشة مرگ نگاه ندارد: «من جَقل وم فا واحدأ فا 
ل-تعالی-هموم نیا ال < 

اگردانی که خدای را-عر و جل-با تو عهدییت, جان بر میان بند. تا عهد پپایان 
بری؛ که وفای " عهد دیگران ترا دست نگیرد؛ از افنبنٌ دیگران شنیدن جز درد دل 
ناید. اگر دی داری گرد دل خویش گرد. ول له علن سنا حقد و آله و 
آصحابه جمین»عل من تامهم یوم الیل ول تیا 


به پایان رسید کتابت روبرو شده با سه نسخة مذکور در روز یکشنبه مورخ 
۸/۴/۲۰ الحمللّه رب العلمین پربر با ۲۷ رییعلاول ۱۶۲۰ 


۲.س, ص: حقایق. 
یافت توانگر عام معنی شد. و هر که از دریای قران سهراب نشد. 7 
هرگزبیرون ناید. صاحب کدورق شود که تاکی آید آن وسول مبارک. 
۴کذاق «م» دص ۵ س:هردل که موی 
۶ س: هم دوعی طاعت شود.صیء هم دوعی هواعبادت شود. 
۷ وفای دیگران... توص وعل آلدت بح 


۱ 


۷. 


تعلیقات 
ص ۱س : نسبت «امحافظی» خواجه محتد پارسا به جهت انتساب اوست به حافظ ال ین 
کبیر بخاری (محمودین حتد بن داود الأفشئجي اللولزیی ۶۷۱-۶۷۷ هق). 
ص ۱.س ‏ از المدلله... وتا اصفاته! عیتاً از خطبة لعرفه سس ۴ آورده است. 
رک: ذیل بیان الاعتقاده ص ۲۴۴ متن. 


. حول العرش آسرارهم» عیناً در مقدمة افرف.ص ۱ 


ص ۱. س ۱۶: از « 
س ۱۵ آمده است؛ ال ینکه «حْرق»بهصیفة مونث «حرقت»آمده که صحیح است؛ و در 
ارف بعد از رهم کلِمة وی ... فهمواء به حدّ دو سطر مطلب اضافه دارد.اینگونه تقلید 
نوعی تقلّد به اصل و احترام نسبت به قدمای قوم است که: الفضل للمتقدّم. 

ص ۴.س ۲۰ و ۲۱: کتاب النقذ ن الضلال رساله‌ای است با یک مقدّمه «توطذ» و نه 
باپ, که در باب سوم (اصناف لطالین)غرّالیبعد از رد روش متکمین و باطنیه (اسماعیلیه) و 
فلاسفه بهاثبات طریق صوفیهقیام می‌کند.بهنظرمی‌رسد که غزالی این کناب وت 
رابنا بهمقتضای سیاست حکومتی تألیف می‌کرده است. زیرا در ص ۰۱۱۴ س 
آن ورد علی آمر جازم من حضعرة اللافة یتصنیف کتاب یکشف عن حقيقة مذهیهم... النقذ 
من الشلال. چاپ دارالکتاب البننی بیروت. الطعةالانیه ۱۹۸۵ م. مصمّح: الدکتور 


عیدا ليم حمود. 


ص ۴ س ۱۶: حدیث در الق ص ۸۰.س ۱۳؛ و ذیل همان صفحه. آمده است. این 
حدیث در صححین نیامده و این‌حزم استاد این حدیث را اصلاً صحیح غی‌داند.ابن‌الوزیر 
در کتاب المواصم و القواصم می‌گوید: اک ان تغتر بزيدة,کلّها فالتا الا واحدة فائها زيادة 


فاسدة و لاییعد أُنْ تکون من دسیس اللاحدة. با این وصف حدیث به صورت: اثتان و 


سبعون نی اس و واحدة ی الّار. مقدسی در کتاب احسن الّناسم گوید: حدیث به این صورت 
اسناد صحیح ندارد. با اين وصف موزخان ادیان مانند شهرستانی در ۷۲ فرقه بودن اصرار 
کرده‌اند. در حالی که تشعّب فرق و اختلاف مذاهب و آراء تا قیام قیامت ادامه دارد (نگاه 
کنی به مدمه کتاب لمیر خالثین: 
همان. 

ص ۴ س ۱۶: کتاب النقذ من الضلال, چاپ دکتر عبدا لیم حمود. 

ص ۵.س ا: انکشف لی... برابر است با ص ۲۴۷, س ۴ کتاب اللقذ. متن فصل ا نطاب 
با منقذ دارای کم و زیادی‌هاست که با تفحض در روش خواجة پارسا و دقت نظر و عمل 
او بهنظر می‌رسد که متن مورد استفادةخواچه پارسا ارجج است. لازم است در تصحیح یا 
ترجمٌ کتاب النقذ از مثن فصل الشطاب, غفلت نشود. 

ص ۵. س ۱۸: علی|مملة... برایر با ص ۱۲۸ کتاب النقذ است که در متن النقذ مطالب 


لیف شیخ زاهد الکوثری-رح. نقل و ترجمه از پاورق, 


اضافه بر متن حاضم دارد. 
ص ۵.س ۱٩‏ کتاب القصد ای ق شم ساء للع وجل-اسسنی (تحقیق فضله 
شحاذه): در الفصل الأول: فی بیان معنی الاسم والستی والتسمية؛ ص ۲۴: و ما الوجه 
اثالث ...تا ص ۲۵. س ۷ کل همین مسأله در کل کتاب التصد الاستی موضوع بحث است. 
ص ۱۵, سطر آخر: انفصل الرّبع نی بیان: ان کال العبد و سعادته فی الق باخلاق 
له -تعالی-و التحلی بعانی صفاته و اسمانهبقدر ما یتصوّر ی حّه. 
در این فصل امام ابوحامد با تکیه بر سه فصل گذشته. طریق معرفت راجز از را کشف 
که به مرحله يقین است. ناقص می‌داند. 
ص ۶ س ۱۱:... معرفة هه العانی علی سبیل الکاشفة وانْشاهدةء حتی یقضح طم 


۴ ال الخطاب 
حقايقهابایرهان لذی مجری الیقین. ی ضل للانسان بصفاته الباطنة اّتی یدرکها بشاهدة 
باطنه, لا باحساس ظاهر ... ۱ 

غزّالی نظر به اهمیّت تبین اینگونه معرفت در ضمن کتاب نیز به فصل الربع ارجاع 
می‌دهد (ص .۲٩‏ س ۱۳:... و قد فهمت معنی هذا نی الفصل الرابع من فصول القّمات...). 

ص ۶ س !: بعد از «و کرامات الاولیاء بدایات الأنبیاء» در متن القصد می‌آورد: و کان 
ذلک ال حال رسول الّه«علیهالتلوةواللام.حیث تبثل حین قل ی جبل حواه.حیث 
کان یخلوافیهبربّه و یتعید.حی قال العرب: «انحمدً عشق ریه». دو مت با هم اختلافاتق 
در کلیات و کم و زیادی جلات دارد. 

ص ۶.س ۶: شعر از سنایی غزنوی است. رک: ص ۲۶۶, دیوان حکیم سنایی, با سعی و 


اهتام مدرّس رضوی. انتشارات سنایی, هران بدون تاريخ. 
ص ۶.س ۸: تفسیر حدایق اقایق به فارسي که خواجه پارسا در پنج مورد از کتاب. از 


آن شرح آیتی را آورده است. آثر لین اپوحنیفه محتدین طیفور سجاوندی. متولق 


به سال ۵۶۰. صاحب کتبنتهور»لوقف و الابتدبم و عین العانیفی تفسیر سب الما 
است که در کتب مورد مراجعه اشاره به حدایق القایق نکرده‌اند. رک: معجم الوللین, عمر رضا 
کحاله, ج ۱۰.ص ۱۱۲: معجم الطبوعات اي نامیاز او نیاورده است. برای تحقیق مراجعه 
شود به: کدف اون, حاجی خلیفه. شمارة صفحه ۱۱۸۲ بروکلمان, ج ۱ص ۴۰۸ و ۷۲۴: 
طبقات الفرین, سیوطیء ص ۳۲ و ۳۳؛ الوا بل فات, صفدی, ج ۳. ص ۱۷۸: طبقات لا 
ابن ابزری, ج ۲. ص ۱۵۷ و... متن کتاب. ص ۱۵۶. ۸۵۶۵ ۶۰۸ ۶۴۲و در مورد تفسير 
فوق طی مقاله‌ای موضوع را بررسی و شرح داد‌ام؛ رک: «مجموعه مقالات هشتمین همایش 
زبان و ادب فارسی». دانشگاه هرمزگان, اسفند ۷٩‏ 

ص ۶. س ۲۰: کتاب شرح عجایب القلب. نخستین کتاب از مجموعن احیاءالملوم» ربع 
مهلکات است. این ریع دارای ده قصل («کتاب» است که هر کتایی مشتمل بر اب 
است. مراد امام ابوحامد در اين ارجاع (از کتاب القصد السن) یایی از اين کتاب است با 
عنوان: «بیان شواهد شرع علی صحة طریق هل اتّصوف فی اکتساب العرفة ان العلم و 


ی چند 


۷۰۵  تاغیلعت‎ 


لا من طریق العتاده است؛ که معمولاً در اکثر کتب تعلیمی صوفیه, نخست ارتباط آن را 
(موضوع. کتاب. فصل) با مذهب و ستّت و طریق و سیره و سلوک بزرگان دین اسلام بیان 
می‌دارند. کتاب احیاء موه ج ۳. ص ۲۵ تا ۰۲4 

ص ۷.س :: فالتحقیق ... ادامة نقل مطلب از کتاب النقذ من الضّلال. ص ۰۱۲۸ س ۲۰ به 
بعد تا آخر ص ۱۲٩‏ 

ص ۷ س ۸: رک: تعلیقات, ص ۱٩‏ س ۱۰. 

ص ۷.س ۱۳: کتاب کشف انمجوب با تصحیح د. ژوکوفسکی با مدم قاسم انصاری,. 
چاپ افست. تهران اتتشارات کتابخانة طهوری, ۱۳۵۸ هسی برابر با ۱۳۹۹ قری و ۱۹۷۹ 
میلادی, 

از سطر ۱۳ تا س ۲۲ مطلب در کشف احجوب نیامده است. 

ص ۸.س ۲: کشف اشجوب ص ۰۱۳ 
می‌الأوی. با اختلاف و برداشت آزاد وه آننت/ 

ص ۱۰.س ۶: احیاءالملوم (چهار, جلدی, طبع جدید و در ذیل آن کتاب الغی عن حل 
الاسفار ق الأسفار,بیروت لبتان, چاپ اول ۱۴۰۶ ه ۱۹۸۶ م4؛ ج ۱.ص ۵۱.س ۱۳ و ۱۴ 
(با کمی تفصیل). 

ص ۱۱.س ۱۶: ترمذ شهری است خرم؛ بر لب جیحون افتاده. و او ر قهندزیست بر 
لب رود. این شهر بارگه ختلان و چغانیان است... (حدودالمالم. دکتر ستوده ص ۱۰۹). غور 
از حکیم حشدین علی ترمذی. علیای دیگری از این دیار برخاسته‌اند که از جملآنان حّد 


بن عیسی, صاحب کتاب سئن (در حدیث) است که او شاگرد بخاری که بزرگان حدیث در 


نهر کاری که غرض نفسانی اندر آید... 


دقّت و صحّت و انقان حدیث به او مثل می‌زنند (معجم الطبوعات المرية. ذیل ترمذی, الاعلام 
زرکل» ج ۳ص ۱۶۳ به بعد). 

ص ۱۲.س ۱۵ دربارة آیات حکم و متشابه علای تفسیر و متکلمان و عرفا یث‌های 
زیادی کرد‌اند که: آنچه راکه ابوالفتوح در تفسیر روض المنان آورده است بسیار جالب و 
همه‌جانبه است (رک: ج ۴.ص ۱۷۴ تا ,۱۸٩‏ چاپ ۲۰ جلدی آستان قدس رضوی). 


۶ ل الخطاب 


ص ۱۳,س ۱۲: در ترجم تفسیر نس (اثرامام ابوحفص نجم‌لّین عمر بن حقد نسقی, 
۷ اینگونه 
نیامده است. و کتاب عینالمان ق تضیر سبع الانی یکی از آثار امام, تاج‌الدّین ابوحنیفه, 
حمدبن طیفور سجاوندی؛ متوفی به‌سال ۵۶۰ ه ق, می‌باشد. رک: معجم الوفین: 
ص ۱۱۲. منابع عمد؛ تحقیق: طبقاتالرا» ابنالمزری, ج ۲. ص 4۱۵۷ الوا بالوفیتات صفدی: 
ج ۳. ص ۱۷۸؛ طبقات الفترین, سیوطی, ص ۳۲ و ۳۳؛ کشف الطون, حاجی خلیفه؛ ۰۱۱۸۲ 
بروکلیان, ج ۱.ص ۴۰۸و ۷۲۴ 

ص ۱۵.س ۱: رک: ص ۶.س ۲۸تعلیق) و نیز ۵۶۵ ۶۰۸ و ۶۴۲ (فقط در این مورد 
موف حدایق القایی کامل معرق شده است) 


به تصحیح عزیزالله جوینی, چاپ سروش. تهران. ۱۳۷۶), مورد در ص + 


ص ۱۵ س ۸: سید. امام شهید. ناصرالَة وان ابوالقاسم پوسف بن محد حسنی, 
الدینی, السّمرقندی (فقیه حنن), صاخب گتاپ احقاق؛ زنده در سال ,۵۴٩‏ که دارای آثار 
دیگری, از جمله: اون النشور, در فروع فقه بحنق, و اللقط ق الفتاوی که در سال ۵۴٩‏ از 
املاء آن فارغ شده است. رک: ممجملوین» ج ۰۸ صي ۱۲۶؛ کدف الّون, ۱۳۱۲ و ۱۱۸۶۱ 
تاج لاجم. ابن قطلویغاء ص ۶۶ 

ص ۱۵.س ۱۴-ترح الکشاف طیّی: شرفالّین حسین بن محقد بن عبداله لیا 
عالم مشارک در انواع علوم؛ متوق, شعبان سال ۷۴۳ هاست. عنوان کتاب به طور کامل: 
۴ص ۵۳ 

ص ۱۷. س ۱۳: حقای الشمی: بوعبدالرجمن ی (متوق شعبان ۴۱۳ ه) یکی از 
بزرگترین نویسندگان و موخان در قرن چهارم اوایل قرن پنجم است که خود 


تعدادی از آثار او به دست ما رسیده است (رک فهرست نوراندّین شریبه از آثار شلمی در 
مدمه طقات امتوفیه), یکی از آثار مهم سلمی جمع‌آوری و تدوین تفاسیر به دست آمده از 
مْة اطهار از جملة آمام صادی(ع) و عرفای بزرگ, مانند ابن‌عطاه شقیق بلخی, حلاج... 
است که اغلب موارد آیات متشایهات به روش خاصّی تقسیر و تأویل شده است که بعدها 


به تفسیر عرفانی (در شیوه و انواع تفاسیر) مشهور شده است. قسمتهایی از اين تفسیر 


۷۰۷  تاتلس‎ 


را که در دست بود (مجموعه آثز سلمی, گردآوری تاره پورجوادی. چاپ مرکز نشر 
دانشگاهی. در دو مجلّد, ۱۳۶۹) که مقداری از اين جموعه است, این قسمت را در آن 
جموعه نیافتم. 

ص ۰۱۸ س ۸: مراد از علم‌امدی, امام ابومنصور: رک: ص ۰۱۶۷ س ۱۸. 

ص ۱۸.س ۱۲: مراد از ترجم عوارف. همان کتاب مصباح اطداية و مفتاحالکفاية از عزّالّین 
مود کاشانی, مت بهسال ۷۳۶ هو از پروردگان شخ تجیبال ین عل‌ین بزغش شیرازی: 
متوقی ۷۱۶ هو نورالدّین عبدالمد نطفزی, متوق به سال ۶۹۹ هو این دو تن خود از 
مریدان و پیروان طریقت شیخ شهاب‌الّین عمر سپروردی, متوق به سال ۶۳۲ هو صاحب 
کتاب عوارف العارف می‌باشند. از عوارف المارف به صورتهای ختلف تلخیص و ترجمه‌هایی 
شده است که کتاب مصباح اطداية در اصل یک برداشت کل از عوارف است. رک: مقدّم 
مصیاح افدلية, به تصحیح استاد علامه جلال لین همابی. موس نشر هماء چاپ سوم, 
تهران, ۱۳۶۷. 

اص ۱۸ پاورق ۱ سیر ق انشیر» تفسیر بزرگ و معروفی است که امام ابالقاسمم 
قشیری قبل از ملاقات با دقاق شبخ طریقت خود. یعنی قبل از سال ۴۱۰ هق نوشته است 


(رک: مقدّمهٌ دکتر استاد عبّاس زکی بر تفسیر لطایف الاشارات, مدمه ج ۱ص ۱(). 
ص ۱٩‏ س ۱۰: درباره خواجه ایویعقوب. یوسف‌ین ايوب همدانی, رک: مق این جالب 


در معّفی آثار او, معارف. دورة ۱۷ شهارة ۲. مرداد -آبان ۱۳۷۹. شهار پیاپی ۵۰.ص ٩۰‏ 
به بعد. در این متن از خواجه یوسف همدانی بالغ بر پنجاه مورد در صفحات ۰۱٩‏ ۰۲۱ ۱۳۲. 
۴ ۶۳ ۰۶۵ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۲۹۷-۲۹۱ ۰۳۱۰-۳۰۰ ۳۴۱-۳۱۵ بالغ بر پنجاه صفحه 
در حجم صفحات کتاب نقل مطلب شده است. 

ص ۲۱.س ۵ کتاب ابمام الموام عن عل الکلا» اثر ابوحامد غزّالی, با تصحیح و تعلیق و 
نقدیم حقد العتصم باه ایفدادی, چاپ اول, ۱۴۰۶ هق / ۱۹۸۵ م. دارالکتاب العریی. 
پوروت» 

این کتاب راکه غزالی نزدیک به زمان مرگش. یعنی اواخر جمادی الاخر, سال ۵۰۵, که 


۸ ضل العطاب 


وفاتش در چهاردهم جادی‌الا خر اتّفاق افتاده. نوشته است. این کتاب در سه باب موجز و 


وظيفة واجب را بر عوام می‌شیارد که,الوظیفةالشبعة. لیم لهل افعرفة -تقلید). 

نی: اقامة البرهان علی أنَ الق مذهب السَلف (در این باب با آوردن براهین 

عقی و روایات می‌خواهد اصل بدعت را باطل 2 
الباب التالث: الفصول التفرّقة (بعد از مقدّماق بیان می‌کند که در مقابل تصدیق که 

مراتب وجود را اثبات می‌کند. معرفت حقیق که از را دل و کشف حاصل آید. و قطع ریش 

معاند مموج را توصیه می‌کند). 

ص ۲۱.س ۶:ابممالموام, آغاز «تقدیس», ص ۸۵۴ س ۳ و... از س ۱۸ (آغاز الوظيفة 
الاولی). 

ص ۲۱ س ۱۰: وعبادة الفلوق . آلنام:اصٌ ۵۰س ۱۰. 

ص ۲۱.س ۱۲: کاهواء..,اممام, ص ۵۶ آغاز... تا ص ۵۶ س.۲ با کم و زیادی‌ها, 
در پاورق ص ۵۴ البمام مصحُح فوق الذگر, احترم:المسية و توبعها: بقصد الفژالی 
بذلک القولات العشم. و عندالاشاعره و ای منهم. ذوالابعادالثلائة:الطول و العرض و 
الق 

ص ۲۱ س ۱۶ رک: القصدالاسنی, ص ,۲٩‏ همان, آغاز (و در شرح امام فخر رازی؛ 


دهد)ء 


ص ۱۸ به بعد). 


اص ۲۲ س :٩‏ جامع الأصول ق احادیث السول اثر ابن‌اثير (مجدالدین, ابوالسعادات. 


البارک بن حتد بن حتد ین عبدالکريم. متولّد ۵۴۴سمتوق ۶۰۶ ه) صاحب کتاب 


غریب المدیت می‌باشد. کتاب جامعالاصول مورد توجته عل قرارگرفته و از جمله این کتاب را 
عبدال من علی شیبانی معروف بهابن بیع خلاصه کرده و نام خلاصه را سیر الوصول ال 
جامع الاصول‌گذاشته است. او این کتاب رایر اساس حروف معجم مرب کرده و هر حرفی را 
به کتبی (فصولی) جدا کرده است. مثفی حرف الّاء و فیه سبعة کتب. کتاب اول فی تفسیر 


تمیقات ۷۰۹ 


القران و اسباب نزوله و هو علی نظم سورالقران... رک: مجم الطبوعات, ج ۱ص ۲۴و ۱۳۵ 
معجملولفین» ج ۸.ص ۱۷۴ (با ذکر منابع عمدة تحقیق) و... 
یار (ج ۱ مجسوعه آنارسلمی.ص ۲۱)؛ حکی عن جعفر بن محمّد ... 
اد شرح کتاب جام التحیح بخاری است که شروح 
متعددی دارد. شاید شرح امام عفیف‌الدّین بن امام سعید بن مسعود بن حد بن مسعود 
۷۸ه. رک: معجم این همان, ج ۴ص ۲۳۱ 

ص ۲۵. س ۲: عوارف المارف» ص ۵۴. آخر خطبة الکتاب, س ۶... (عوارف المارف, 
ضمیمة کتاب احیاءالملوم غزّالی. ج ۵. چاپ دارالکتب العلميّة. بیروت, لبنان, ۱۴۰۶ ه- 
۶ 

ص ۰۲۵ س :٩‏ اشعار در عوارف العارف نیامده است ولی در ص ۸۱ از همان کتاب 


ص ۲۴.س ۲ 


۲۳ می ۱۶: هر 


کازروی؛ 


اشعاری دالّه است که هم وزن و هم مضمون با مار متن حاضر است. آغاز: 
قوم هموهم باه قد علقت---فا طم همم تستوا ال أحدٍ 


ج بیت بعد در اتقرف آخر باب أَوّل مه است؛ همان ص ۲۶. 


ص ۲۸ س ۸: اولئک الذین 


از دو قسمت به هم تلفیق شده است: سورءٌ 
۱ و آخر آیه‌های متعدد که به صورت «هم الفاتزون» است. 

ص ۳۱.س ۱۸ قد با بالبرهان القطعی فی کتاب القصد الاسنی ...اه لایعرف له کنه 
معرفته ال له امام ابوحامد غزالی در مقدمة همان کتاب بحتی مشبع در موضوع اسم و 
مسئی می‌آورد و در ص ۲۲.س ۱۴ یکی بودن اسم و مسمی را رد می‌کند و از اين مقذمه 
در کل کتاب در صدد اثبات مورد فوق الذکر است. القصد اش چاپ دارالشرق, بیروت 
لبنان ۱۹۷۱ تحقیق دکتر فضله شحاذه. 

ص ۳۲.س ۱ مطالبی را که از کتاب کشف انمجوب به تفاریق تقل می‌کند در خور تأقل 
از حیث متن موجود از کتاب کشفامجوب است. علاوه بر اختلاف در کلیات دارای کم و 


زیادی نیز هست؛ که شرح و مقایسة همه موارد در اين تعلیقات باعث اطالة کلام است. 


۰ فل التطاب 


ص ۳۲.س : بدانک 
می‌کند ... هلاک حجوب باشد. در کشفامجوب. ص ۴. س ۲۳. سپس در کشف المجوب 
مطلبی را از چنید نقل می‌کند. 

ص ۳۲.س ۵: کل میس ... در کشف الحجوب. ص ۵.س ۱؛سخن اهل حقیقت ... ص ۸: 


ابر است با ص ۴.س ۱۵ کشفاحجوب, که قسمتی را حذف 


سس ۸ 
ص ۳۲ س :٩‏ برایر با کشف انمجوب. ص ۸ س ۱۲ 
ص ۳۲.س ۱۰: در کشف افمجوب, ص ۰۸ س ۰۱۳ 
ص ۳۲, س ۱۳:کتاب زادلعد از امام قخر رازی رساله‌ای است که امام رازی در جواب 


تعزیت‌نامه‌ای که سلطان باءلدین به‌جهت فوت پسم امام از بامیان فرستاده بوده:می‌نویسد؛ 
مشتمل بر مباحث شریف و اشارات لطیف. این رساله دارای ده فصل است. فصل دهم 
رساله در بیان مراتب ارواح انسانی ات [این رساله در کتاب (مموعه) چهارده رساله, 
تألیف و ترجه و نگارش سیدحید باق سبٌواژی, اسفند ۱۳۴۰. دانشگاه تهران, شهار 
۶ رسالة چهارم (جواب تمزیتنامه), ص ۷٩‏ تا ۹۶ از مجموعة چهارده رساله. اسب 
رساله درص ۷۸ موعه آمده است. قال الامامالازی ی رسالة «زادالعاد» 


ابر باص ۸٩‏ 
(فصل دهم در مراتب روح انسانی). 
بباید کوشیدن. 


یس ۳ ابر با ص ٩۰‏ زادالاد. 


ص ۳۲ س ۱۹: و اما اصحاب سلامت... ص ٩۰‏ زادالمد. 


ص ۳۳ س ۷:... اجزای زر با وی آميخته باشد, در زادلماد: ما آن قسم که اجزای زر با 
اجزای او آميخته باشد هم بر تفاوت باشد.... 
تفاوت دو نوشته می‌تواند عللی داشته باشد که بحث در علم کتابداری و نسخه‌شناسی 


است. 


ص ۳۴ س ۵ و بدان که.... زادالماه ص ۱٩.س‏ ۱۸ تا آخر صفحه. 


ص ۳۴؛ س :٩‏ و بدان که...,زادالماده ص ۹۵.س ۴. 


.... کشف "چوپ ص ۰۳۱۱ س ۰۱۲ 


ص ۳۵.س 4: و از جلة عبارات 


ص ۳۶. سس ۱۰: عمدةاماید: حافظالّین,ابوالبرکات, عبدالله(اعبیدالهابن اجدبن 
حمود نسقق, که در سال ۷۱۰ ه وارد یغداد شد و در همان سال وفات یافت. اولین و 
مهمترین ار او عمدةالماید(ی: السدة عقيدة ُعل الشنة وابلیاعق) در علم کلام و شرح آن که بد 
الاععاد معروف است. رک: معجم الطبوعات العربية. ج ۲. ذیل نسفی! معجم ال 
با ذکر آثار و منابع عمدة تحقیق. 

شرف علم وعلم اشرف ج ۰۱ احیاء الملوم, ص ۲۶, آخر شواهد 
؛ فوحات, باب ۲۴۹ نی معرفة شرب و آشراره. 

اص ۰۳۷ س ۱۶: گروهی را..., کشف امجوب. ص ۳۱۲ س ۱۷. 

ص ۳۷,س ۲۱: و مذهب نسطوریان .... کشق اهجوب, ص ۰۳۱۴ س ۷ 

ص ۳۸ س ۵:... وصف قدیم؛ کدف المجوب, ص ۳۱۴ س 1۶. 

للتجلی.... احادالملوپر ج ۳ (الهلکات). کتاب خالرور. 


۶ص ۱۳۲ 


۳۷,س ۱۰: در 


ص ۳۸ س 
۴۲۹ س ۱۲: 

ص ۰۳۸ س ۸.... ما نی الژجاج 
الرجاج و رت النمر...» را آورده است. 

اص ۳۸: س ۱۲:... و اصثاف الفرور .-. 
احیاءالملوم, همان. 

ص ۳۸, س ۱۶: ترجم عوارف, مراد کتاب مصباح اهداية عزالین حمود کاشانی است. 

ص ۳۸ س ۱۶:برابر است با باب دهم از فصل هشتم مصباح اطداية. ص ۴۲۶. چاپ 
استاد جلال‌الدین همایی. 

اص ۳٩‏ س 4: کل هذه الاشارات.... عوارف, همان, ص ۰۳۲۹ س ۰۱۱ 

ص ٩۳,س‏ ۱۳: کدف المجوب, همان ص ۳۱۲. س ۱۱... تا ولایت نگویند. س ۱۳. 

ص ۳٩‏ س ۱۳: فنا مر بنده ا.... کشف احجوب. ص ۲۱۷. آغاژ صفحة تا خاشم و 


آج. در احاءالملم دو پیت شعر معروف «ر 


است با ص ۴۲۷ س ۱٩‏ تا ۲۱ از 


خاضع.س ۵.همان. 
ص ٩۳؛‏ س ۱۸: کل اوصاف 


.ص ۳۱۲. همان. 


۴ فصل الخطاب 


ص ۰۳۹ س ۲۲ ی العبد... ص ۳۱۳ س ۵.همان, 
ص ۴۰.س ۱: و مثال اين....ص ۳۱۵,س ۱۵. همان. 
ص ۴۰؛س ۵: نشانه گفتار وی... ص ۳۲۷ س ۲. همان. 
ص ۴۱ س ۷ جمهور حققان.... ص ۳۲۶.س ۱.همان. 

ص ۰۴۱س ۱۳:.. رسته باشد.... ص ۳۲۶ س ٩‏ همان. 

ص ۴۱.س ۱۷:... غلبة حال.....ص ۲۲۶ آخر و ۲۲۷ اوّل, همان 

ص ۰۴۱ س ۲۲:... یکی از مریدان....ص ۳۲۲, همان. 

ص ۲۲ س ۷ و از جنید....ص ۳۲۳, همان. 

اص ۴۲»س ۱۱: همه حال‌ها....ص ۳۲۱؛ س ۵ همان. 

ص ۴۲؛ س ۱۶ در بیان کین و تلوین. در کتاب التترف لذهب اهل التصوف کلابادی 
(متوفی ۳۸۰ه) این اصطلاح زوج ذکز تشه است ولی حدود صد سال بعد این دو اصطلاح 
کاملاًرایج شده و هجویری در کسفنجوب و |بونصر سرّاج در الْع (اص ۳۶۶), رسالا 


قدییه(ص ۴۱)می‌آورد. 
ص ۲۳. س ۱۸ نقل شده از شرح رف( جلد متن یک جلد تعلیقات با سعی و اهقام 
حمد روشن. چاپ انتشارات اساطیر. ۱۳۶۶). ص ۰۰٩,س‏ ۲۰: و از «در شرح تمرف 


گوید. س ۲۰». من قریب به شرح تمرف» ص ٩۰۷‏ آخر صفحه و ٩۰۸‏ (نقل مفهوم). 


شرح تفه ص ۸۷۰,س ۲۸ 
یر با همان ص ۸۷۱.س ۴ 


ص ۴۴.س ۱۴: اگر موسی 
ص ۴۴ س ۱۶ ماه بشکا 


برارست با شرح توط, ص ٩۰۸۷س‏ ۱۷ 


ت با شرح توف ص ۰۸۷۹ س ۲۷. 
اص ۴۳۵.س ۶... خلیفت .... همان ص ۸۸۰,س ۱. 
همان, ص ۰۸۷ س ۴. 


قال موسی... توت اللوب, ج ۲.ص ۱۳۰ س ۱۸...(قوت لوپ در 
دو مجلّد. چاپ مصر ۱۳۸۱ ها 


۷۱۳  تاقیلعت‎ 


اص ۴۵ س ۲۲:... چون فعلی.... کشفامجوب, ص ۳۳۷. سطر آخر وص ۲۲۸ تاس ۸. 
ص ۴۶.س ۱۲:... علم‌الفنا .... همان, ص ۳۱۶ س ۱۲ تا ۰۱۸ 


ص ۴۶.س ۲۱:... چون ساطان هدایت ..» بریر با کدفاهجوب ص ۳۲۹.س ۱ ۸- 

ص ۴۷. س ۲... مطالب برگرفته از کدف امجوب, ص ۳۳۰ با نفل مفهوم و گاهی عین 
جله 

ص ۴۷. س ۸: معنی و مراد از شرب را در ص ۰۵۰۷س ۱۴: حلاوت طاعت و لت 
کرامت و راحت انس را این طایفه شرب خوانند و هیچ کس کار بی‌شرب نتواند کرد ...: 

ص ۴۷. س :٩‏ در کدف المجوب (ص ۵۰۷ س ۱۷): شیخ من گفتی... و به دنبال آن 
مطالبی را شبیه متن می‌آورد. 

ص ۰۲۸ س ۱۲:... جمع بر دوگونه است کدف احجوب. ص ۳۳۰ س ۱۴. 

ص ۴۸ س ۱۷:... برابر با همان, ص ۳۳۱ تا مغلوب گشتندی. 

اص ۴۸.س ۱... وجمع و تکسیر..َْ ۳۳۱,همان, س ۰۷ 

ص ,۴٩‏ س ۴: مرا از سا نو لوب همان حواتلوب الکبیر است, چاپ اول, قاهره 
۴ -م تحقیق و شرح و دراست: الاکتورین: ابراهیم بسیونی, احمد علم‌الّین 
جندی, متن:امممع علی ضربین....آدابالملب ص ۸۵۰ س ٩۴-۱‏ و جع السلامة... تست ماه 
واحد من منهل, ص ۸۵۲ س .٩-۲‏ دو متن در کلیات اختلاف دارند. من خواجة پارسا 


درست به نظر می‌رسد (و رفع مشکل می‌کند). شرح: ص ۲۲۶ س ۵-۱ و... و ص ۰۲۳۷ 


اله با عنوان «دستور زبان 
ن». حمدرضا شفیمی کدکنی, نام شهیدی (جشن نامه استاد 
سیّدجعفر شهیدی), تهران, طرح نو ۱۳۷۴. 

اص .۴٩‏ س ۱۵: در کشف احجوب تأبید مطلب در ص ۰۳۲۳ س ۱۵ به بعد است. 

ص ۰۴٩‏ سس ۱۸: کتاب طبقاتالمتوفه ابوعیدال من سلمی (متوقق ۴۱۲ ها بتحقیق 
نورالین شرییه, چاپ بیروت. شرح حال برابر است با ص ۴۰ س ۱ تا آخرس ٩‏ کتاب 
طبقات الصوفی3. 


س .٩-۱‏ برای آگاهی بیشتر دریارة کتاب و القلوپ رک: 


عرفان یا عرفان دستور 


۴ فل الخطاب 


ص ۰۵۰ س ۲: کتاب طبقات الشاع (و یا تارع: مشایغ النوفیه), کتایی است غير از 
طبتات التفیه که در آن بنیه نوشته صاحب نفحاتلانس از بواسن سیروانی و ابونصر 
سراج صاحب ال تقل می‌کند؛ و از اين کتاب ذهی در تارج اسلام و خطیب بغدادی در 
کتاب تارعخ بغداد نقل مطلب می‌کند. صاحب کدف الظون این کتاب را نیاورده است. این 
کتاب را سلمی قبل از کتاب طبقات تألیف کرده است. (رک. مقدمة کتاب طبقات فوقلذکر 
ص ۴۹-۳۴ و بعد): 

از مطالب به دست رسیده معلوم می‌شود که کتاب تارع: مشاع صوفیهمفل‌تر از طبقات 
بوده است؛ مثلاً در طبقات دربارة امد بن سیار که در طبقٌ پنجم بوده سخن می‌آورد و از 


حفید او قاسم ین قاسم چیزی نمی‌نویسد. که شرح او رامی‌توان در تارع بقداد ملاحظه کرد. 


در ص ۴۸۷ کتاب مشاع صوفیه و ترتیب تقل شرح رجال را که پر اساس حروف معجمه 


بوده است, معرفی می‌کند. 

اص ۰۵۰س ۱۰: در کدف المجوب, ص ۳۲۳تاس ۱۳. 

ص ۵۰.س ۱۶: همان, ص ۱۹۴ ۱۷ 

ص ۰۵۱س ۱: همان ص 14۶ 

ص ۵۱.س ۱۲: شرح حال. ص ۱۳۰۲ ص ۳۱۰ س ۳ اّةالَالة, فرف ۱۲. در 
طبقات مطلب عینا مده است؛ در پاورق استاد شريبة عمد؛ منابعتحقیق دربارة واسطی را 
معرق کرده است. 

ص ۱س ۱۷: مطلب «درجات جمع و تفرقه» که مطلب بلندی است. خواجه پارسا از 
رسایل خواجه یوسف همدانی آورده است. رک: مج ارف مرکز نشر دانشگاهی, شمار 
پیاپی ۵۰.ص ٩۰‏ بهبعد. 

ص ۰۵۵س ۱۸: برابر است با کشف انحجوب. ص ۲۵۱ و ۰۲۵۲ س ۱۰ (خلاصة مطالب 
بان شده است). 


ص ۵۶.س ۱۳: و مر طلب را در کار حق..... همان, ص ۲۵۳. س ۱ تا ۳ تقل مفهوم 


اير با کشفامجوب» ص ۲۵۷ س ۱۴. 


میت ۷۱۵ 


ص ۵۷. س ۱۷: دکترعتان بجبی در مقدمة چاپ کتاب خرالولء و مق کتاب 


نوادرالامول, تحقیق مصطنی عبدالقادر عطا در دو مجد. چاپ بیروت. لبنان ۱۴۱۳ «/ 
۲ م؛ شرح حال و آثار حکیم ترمذی را آورده است. طقات الموفیه ص ۶(چاپ 
دکتر حقد سرور مولایی؛ انتشارات طوس, چاپ اول» تهران ۱۳۶۲). نفحات؛ ص ۱۱۸ و 
ص ۷۲۱(چاپ دکتر حمود عابدی؛ انتشارات اطلاعات. چاپ اول, تهران ۱۳۷۰). 


ص ۵۸ س ۳: و کتاب اتوادر؛ مراد کتاب نوادر الاصول ق معرقة احادیث الرسول, همان, 


ج ۱.ص ۴۲.س آخر: سعت أَّه مضی نی اسف الصام... تااص ۴۴. س ۴:.. ان کان زحفف 
علی آسته (ص ۰۵٩‏ س ۱). متن کتاب حاضر صحیح‌تر است. بعضی کلیات در متن چاپی 
فوق باعث اخلال معنی است. مبحث در زیر عنوان: لأصل النامس-فی هی عن القزع 
(ص ۱۴۲-۳۹ 

ص ٩۵.س‏ ۳:الامام حبیالسته بوعنقد بغوی [حسین بن مسعود), مت به سال ۵۱۶ 
مرو الرّود؛ صاحب تالیفات در فقه و حدیت و تفسیر. از جمله: سا لتفزیل در تفسبر (که 
فقط از مفشرین صحابه و تابعین نقل زاس ی کنه) و مصابیح الستة در حدیث (در ۲ مجلّد 
شامل ۴۷۱۹ حدیث)؛ و شی له و... رک: معجم الطبوعات, ج ۱, ص ۵۷۳ معجم اون 
همان, ج ۴.ص ۶۱(ب قلمنابع عمد؛ تحقیق). 


کتاب شرح‌الستة بغفوی از همان قرن ششم به عنوان مهمترین کتاب فقهی در مذهب 
شافعی تدریس می‌شده است. رک: ربحائةالادب. ج ۰۱ص ۲۷۱ و فرهنگ بزرگان اسلام و 
ن,بهاهتعام آذر تفضّلی و مهین فضایلی, ذیل بغوی, ص ۱۸۲. 


ص ٩۵.س‏ ۱۷: دربارة رخصت اهل معرفت در سه حال: 


1 


شکُر, دلال (انس)؛ شیخ 
حمود شبستری در گلشن‌راز می‌فرماید: 
ولی تا با خودی زهار زتهار عبارات شریعت را نگهدار 
که رخصت‌اهل دل‌را درسه حال‌است فنا و سکر,پس دیگر دلال است 
هر انکین کاو شتاسد این سه حالت پداند وضع افاظ و دلالت 


۶ شل العطاب 


رح گلشن‌راز نمی اردببلی. چاپ مرکز نشم دانشگاهی, با مقدمه و تصحیح و 7 
حتدرضا برزگر خالق و عفت کرباسی, تم ان, ۱۳۷۶. شرح ابیات. ص ۲۰۲و ۷۳۴و ۷۲۵ 

ص ۶۰ س ۴: قال الامامانتشیری رح لّه: جاهد الق سیحانه.... لیف الضیر: 
همان, ج ۲.ص ۲۶۹و ۲۷۰. 

اص ۶۰ س ۱۱:... و من ادلال الحبوبین.... قوتالتلوب, ج ۲. ص ۱۲۹ تا آخر همان 
صفحه. در احیاءالملوم, ریع مهلکات؛ ج ۲.ص ۶۱ س ۱۴: در آنچه از حقایق سلمی در ج ۱ 
مجموعه آثار نقل شده است. این آیهتفسیر نشده است, با ينکه این مجموعه تقریبا هم موارد 


تفسیر شده از نامام جعفر صادق-ع-و ابن‌عطا, و نوری, و حلاج را در بر می‌گیرد 
ص ۶۱ س ۲۱: از مستان و... عالی داشت. کشف افجوب. ص ۱۸۹ س ۱۰ و ۱۱ 
ص ۶۲ س ۱ طبقاتالتوی. خواجه عبدالّه اتصاری, ص ۳۸۰ به بعد, همان 
ص ۶۲ س ۷ طبقات سلمی. 
ص 6۲ س ۵ براب است با کتاب تب سانی. ج ۷.ص ۳۲۹ س ۲۲.. و هو من... 


س ۱۵: 

ص ۶۲ س ۸: جمله متأخُران.... کشف افجوب. ص ۱۸٩‏ س ۱۵. 

ص ۶۲.س :٩‏ و هجر بعضی... کشف المجوب. ص ۰۱٩۰‏ س ۱۰ تا ۱۵. 

ص ۶۲ س ۱۶: کتاب لطایف الاشارات تفسیر کامل صوفی از قران کررم: از امام قشیری, 
با تحقیق و مقدّمه و تعلیقات دکتر ابراهیم بسیوفی, چاپ دوم (افست), مرکز تحقیق القرات, 
مصر ۱۹۸۱ 

ص ۶۲ س ۱۷ م... و قالت البهود.... لطایف الاشارات. همان. ج ۱, ص ۱۲۷, س ۴ 
بهبعد. (در این مورد تام مطالب تفسیر را کم و کاست آورده است: الا اینکه پاره‌ای از 
حروف و کلیات در متن افتاده است. مثل..الاشاره فی هذه الاية عی‌العکس ... که در متن 
«علی» را انداخته است. 

ص ۶۳ س ۴: مرصادالمباه نجم‌لدّین رازی معروف به دایه, به اهتام حد امین ریاحی, 
چاپ انتشارات شرکت علمی و فرهنگی, چاپ دوم. ۱۳۶۵. فصل ۲۰.ص ۳۲۶. 


علیقات ۰ ۷۱۷ 


ص ۶۳ س ۱۳:... کیال فضل .... کشف افمجوب, همان ص ۱۹۰ س ۵... 

ص ۶۴ سس ۴:ابوالبتاس بن عطاء که در طبقة تاه مذکور است؛ طبقات خواجه عبداله 
انصاری, همان, ص ۲۵۷ و ۳۵۸: طبقات سلمی. 

ص ۶۵ س ۵ و شیخ آلوقت. ابوعبدال» حتدین خنیف الشیرازی....طبقات سلمی, 
ص ۴۶۲. همان (مطالب متفاوت است). طبقات خواجه عبدالله انصاری» همان. ص ۵۳۷ 
به بعد. 

ص ۶۵ س ۱۳:اين بند در طبقات نیامده است؛ احیاناً از کتاب تارج مشایغ تیه نفل 
شده است که فعلاًمفقودالاثر است. 

ص ۶۵ س ۱۵ سعمت عبدالواحد الشیاری....طبقات سلمی, همان ص ۱۳۰٩‏ بند ۰٩‏ 
ترجة العارف....مصباحلطداية همان, ص ۱۰۷ (فصل نبم از باب 


ص ۶۵ س 
سوم). 

ص ۶۶ س ۶: قال | سین سرحمه ال ظیقات لصو فیه شلمی, همان, ص ۳۱۰ بند ۰۱۱ 
ص ۶۶.س ۱۰:... قال بمض الکبراه.... ارف ص ۰۱۲۳ س ۱۶. 

ص ۶۶.س ۱۴:... چون حق-جل جلاله 


شرح تفه ص ۱۵۷۵ س ۲۷. 


اص ۶۶.س ۱۶:... باشد که سکن وی...» شرح تعرف» ص ۱۵۷۶, س ۰۱ 

اص ۶۶, س ۱۷: انی بر أثر...» در ص ۵٩‏ متن حاضهر تمام حدیث (قرب الوافل) را 
ذکر می‌کند. 

ص ۶۶ س ۲۰:... که ایشان از نعمت ...» شیح تفه همان ص ۰۱۵۷۶ س .٩‏ 


ص ۶۶ س ۲۰:.. بازمقام..» شرح ترفه همان» ص ۱۵۷۶» س ۰1٩‏ 


ص ۶۷ س ۱: تا آخر آی ۰۷ سورة ۱۴۳. شرح توف همان, ص ۱۵۷۶, س ۲۶. 

ص ۶۷.س ۶: از: و بحکم آنکه... تا آخر سطر ۱۴ متن را در شرح تمرف نيافتم. 

ص ۶۷ س ۱۵:... هر خاطر که... برابر است با کشف اهجوب. همان, ص ۳۶۳ (جل 
اوّل در صفحذ ۹۸ تکرار می‌شود). 


ص ۶۷.س ۲۱... ین قول...بریر است با کشف افمجوب, همان, ص ۳۶۴. 


۸ فصل الخطاب 

ص ۶۸ س ۵ تا آخر پاراگراف اوّل. خواجة پارسا با لطافت خاصّی خلاصه‌نویسی 
کرده است. 

ص ۶۸ س ۶: مطلب از قسمتهای متفارق کتاب عوارف با تلفیق خاص آورده است. 

ص ۶۸, س ۱۶: چنانک در تعرّف مذکورست... تعرف, همان ص ۱۳.س ۲ و ۳ شرح 
تعرعف همان. ص ۱۶۲۷» س ۰۲ 


معنی این سخن.... رح تعرف. همان ص ۱۶۲۷, س ۴ 


مقصود و مقصد... شی تبرف. همان, ص ۱۴ تا ۰۱۵ 
ص ۶۸ س ۲۰: و خود مقام به... حقیقت یکی باشد. از شرح تعرف نیست! 
ص ۶۸.س ۲۲:... آما با هر کسی..., شرح تتوف, همان, ص ۱۶۲۷, س ۱۵ 
اص ۶٩‏ س ۱:... تا اهل معرفت گفتهاند.... شرح تمرف همان, ص ۱۶۲۷ س ۲۴. 
شرح تعرف ابواب را در ۶۸ باب مْظم رده است در حالی که در رف بایها در ۷۵پاب 
است. به نظر می‌رسد مستملی با گاهی اس پاره‌ای از حالات و مقامات را یکی دانسته 
و در هم مُذعُم آورده است که قابل حت آسنت. 


ص ٩۶,س‏ ۱۴ رسالة قشبریةاثر معروف آمامابوالقاسم عبدالکر ی (۴۶۵-۳۷۶) 
است که کتاب مورد استفاده با حقیق دکتر عبدالحلیم حمود و دکتر حمودبن الشریف در 
دارالکتب امحدينة در دو مجلّد بدون تارخ چاپ شده و بارها از روی آن افست شده است. 

ترجه رسالة قشيرية اثر امام ابوعلی حسن بن احمد العقانی با تصحیحات و استدراکات 
استاد مرحوم بدیع مان فروزانفر, چاپ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. چاپ سوّم, 


۳۶۷ 

ص ۶٩‏ س ۱۷:... اب ... رسالهءهسان. ص ۲۶۴, ج ۱؛ ترجه رساله, همان, ص ۱۰۹ 
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ص ٩۶.س‏ ۲۲... صارت غشية. رسالله همان, ص ۲۶۴, س ٩؛‏ ترجم رساله, همان 
ص ۱۱۰ س ۵. 

و( رساله, همان ص ۲۶۴. سطر آخر. 


۷۱۹  تاقیمت‎ 


ص اس ۳ . رسالهه همان, ص ۲۶۴, س ۱ (دو متن (رساله و تج 


م 
رساله) با هم با متن حاضم اختلاف و کمی و زیادی در جلات شاهد دارد)ء 

اص ۷۰ س ۲: والشکر... رساله, همان, ص ۰۲۶۸ س ۲ (ترجمةٌ رساله. ص ۰۱۱۰ 
س ۱۴و 6۵ 

اص ۰۷۰ س ۲: والغيبة...» رساله» همان ص ۰1۶۸ س ۱۱. 

ص ۷۰.س ۵: و ف التعرف .... رف همان. ص ۱۱۶ اوّل باب. 

ص ۷۰ س ۷: و فی شرح التعرف... همان, ص ۱۳۸۸,س ۳. 

ص ۷۰ س :... فان غلبات ..., شرح تعرف, همان, ص ۱۴۳۸۸. س ۲۶. 


پس هر که.... شرح تعرف, همان, ص ۰۱۳۸۹ س ۰۷ 

ص ۷۰ س ۱۳ تا ۲۰: در العف و فتوحات نيامده است. 

ص ۷۰ س ۲۲: و فی کلام الامام القشیرری...: زساله» همان ص ۲۶۹» س ۱(... ص ۰۷۱ 
س ۰۱ نی کلامهایضا... در رسالهنيمده تج رل .ص ۱۱۲.س ۱۰ همین معنی را 
آورده است). 

ص ۷۱ س ۳: و نی قوت القلوب.... قوت اللوب. ما 

ص ۷۱.س ۵: در قوت‌القلوب, همان؛ و لأیلیق بهم را ندارد. بعد از «ذلک لامنهم». نحو 
قول موسی-ع-ف مقام الأَنس: یا رب ی ما لیس لک. 

ص ۰۷۱ س ۱۸: مطالب 
ص ۱۴۳۶۹ ریع چهارمس ۶-.۱. 


ذات مغلوب... تعف, همان, ص ۰۱۱۳ س آخر؛ شرح تمرف 


ص ۷۰ س ۱ 


۲ص ۱۲۷,س ۷ 


است باء ترعفه همان: ص ۱۱۳ س آخر؛ شرح تمه 


ص ۷۱ س ۲۲:.. 
ص ۱۴۷۰ س ۵ تا ۱۰ 


ص ۷۲ س ۵:... تعظیم حق -سبحانه -بر وی.... شرح تفه ص ۶۶۳ ربع دوم س ٩‏ 
اص ۰۷۲ س ۱۱: و ذکر ق‌التعرف... تویف, همان, ص ۱۱۴. س ۶ شرح تفه ربع 
چهارم. ص ۱۴۷۵. 


ص ۷۳ سس :٩‏ 


قال العف ...رنه همان. ص ۰۱۱۶ س ۴ 


۰ فل الخطاب 


ص ۷۳ س ۱۲:... معنی اين سخن... توف. همان. ص ۱۱۶. س ۴ شرح ترین, 
ص ۱۴۸۴. ربع چهارم.س ۲۵. 
ص ۷۳ س ۱۵:... اما چون مفلوب... تعرف. همان. ص ۱۱۶, س ۴ شرح تترعفه 
ص ۱۳۸۵ ربع چهارم س ۷ تا ۱۴. 
ص ۷۳ س ...:۱٩‏ ابویکر از آ 
ص ۱۳۸۵. ربع چهارم. س ۱۶ 


ص ۷۳ س ۲۰... حیث قال...تویفء همان, ص ۱۱۶. س ۴ شرح تمرطه ص ۱۴۸۰ 


.. توف» همان, ص ۱۱۶, س ۴ شرح تیه 


ربع چهارم س ۱٩‏ 


در شیح ترف. ص ۱۳۸۰ دربارة نماز حضرت رسول-ص .بر جنازة عبداللهبن ی 


شرحی آورده است. 
ص ۷۴ س ‏ در تریج مشاغ لوف ین مطلب را در طیقات ناورده است. در 
طیقات:... حتی قال محقد بن خفیف: آلمسین ین منصور عالٌ بان ... ص ۱۳۰۸ س ۳. 
طبقات, همان. 
ص ۷۴ س ۱:۱۸ 
ص ۷۴ س :۱٩‏ استشهد السین ین منصور.... طیقات ص ۳۰۹ 
ص ۰۷۵ س ۷: شرح ابوالعبتاس امد بن سرخ را از کتاب تارع ماع صوفیه (شاید) 


ات حضرت‌او...طبقات..ص ۱۵۶.همان:تقسنةسبع وتسعین وم 


آورده؛ در طبقات نیامده است. 


ص ۷۵ س ۱۷: قصید؛ لد النضد ی جید اللاح: قصیده‌ای است که یافعی (عفیفالدًین 
عبدالله بن اسعد ...) در شأن حلاج سروده است. رک: ممجمالون: ج ۶ص ۲۴و ۳۵. 
ص ۷۶ س :٩‏ ی الأصل سابع عشر و ما 


٩۰‏ عنوان: ی سر الدعوات... 


» نوادر الصول, همان, ج ۲, ص ۸۸ تا 


ص ۷۶,س ۱۰: و آسألک.... نودراامول, همان ج ۲.ص ٩۸.س‏ ۱۱ تاص ۰٩.(مقن‏ 
کتاب با متن اصلی دارای کم و زیادی‌هاست. با توجه به اینکه در قسمت اوّل بلا را به سه 
مرحله بیان می‌کند و در آخر استدلال از قرآن می‌آورد.باید از اصل متن باشد). 


عسلیقات ۷۲۱ 


ص ۷۷ س :٩‏ روی الامام محمیالسنة فی کتابه «معام التفزیل 
مسعود بن حتد. العروف بالفراءالبفوی, فقیه شاقعی, متوق به سال ۵۱۶ به مروالود. رک: 
مسجم الط عات المریت ‏ ۱ص ۵۷۳؛ معجم وین ج ۳ص ۶۱با ذکر منابع عمد؛ تحقیق. 

ص ۷۸ س ۱: در معامالفزیل, طبع دارالعرفة, بیروت لبنان ۱۴۱۵ هء ج ۱و ج ۲ 
ی ۰۱۳۶ ۱۴۰. در روضضابنان, ج ۱.ص ۱۹۰ چاپ آستان قدس, 


ابوحتد. حسین بن 


ص۱2 مور[ 
بحث اخلاص را در اینجا می‌آورد و قول علبا و عرفای معروف را بیان می‌کند. و جریان 
بوسف و برادران را در ج ۱۱.ص ۳۲۱۳۱ و ۳۳ با نقل دو قول مشپور بیان می‌کند. 

ص ۷۸,س ۶: در توت القلوب, ج ۲. همان, ص ۳۴۶ س ۴. 

ص ۸۷۸ س ۱۴:... احتمل سبحانه لخوة... احاءملوم» همان, ج ۴ (ریع مهلکا 
ص ۱۳۶۱ آنظر کیف احتمل ... 

ص ٩۷س‏ ۱۱: مطلب از شرح منازل‌الانرین و متن آن انتخاب شده است: الفتوة اسم .... 
رح منازلالشارین. ص ۰۱۰۸ سطر آ خر (جأبٍ نابخانة علمیه. حامدی, ۱۳۵۴ ش). 

ص ۷۹.س ۱۶: فاشرف ...» شز منازل این ص ۰۱۰۹ س ۴ (و بعد درجا 
را ذکر می‌کندا. 

اص ۸۲.س ۲: هر چند مطالب شبیه در کیمیای سعادت و احیاءالملوم آمده است ولی با 


توجنه بهدو آیف شاهد مطلب را يافتم. 


: باسناده عن بن‌عمر ...التوادرالاصول, ج ۱».ص ۱۲۰ و ۱۳۱ 


ص ۸۲.س 
ص ۸۳. س ۳: اوادر الحصول فی معرفة أحادیث ارّسول, از ابوعبدالّهمحتد بن عل 
حکیم ترمذی با تحقیق مصطق عبدالقادر عطاء در دو ملد. چاپ دارالکتب العلیة, 
وت-لبنان, چاپ اول ۱۴۱۳ ۱۹۹۲/۸ م. 
الهتان عل البری».... تاد همان چ ۱.ص ۰۱۲۱ س ۴ 
ستی بهتان .ودره همان ج ۱ص ۰۱۲۱ س ۰۱۴ 
فاجتنبوا ال جس.... اوادرء همان ج ۱ص ۱۲۱ س ۱۲ 
کتب فی شهداء ال ور.... اتودره همان, چ ۱.ص ۰۱۲۱ س ۰۱۱ 


ص ۸۳.س ۶. 


۲ فصل الخطاب 

ی (متویق ۶۶۳ 
که در کلام و هم اهداية ق الفروع از برهان‌الدّین مرغینانی (برهان‌الدّین, ابواسن علی بن 
ایی‌بکر بن عبدامحلیل الوشدانی, متو ی ۵۹۳)؛ مرغینان از اطراف فرغانه است. هر دو کتاب 


بارها چاپ و شرح شده‌اند. رک: معجم الطبوعات ص ۱۴۳۸۷ ج ۲. شهرت مرغینانی به دو 


ص ۸۵. س ۴: کافی (شرح افداية): هداية هم اسم کتاب اثیرالّین ‏ 


کتاب اوست که ای بداية دی با شرح آن موسوم به هدای در فقه حنی است که دا محل 
مراجعة علم بوده است. معجم الطبوعات. ج ۲. ص ۱۷۳۹ نیز رک: فهرست وار* فقه هزارو مهار 
صد ساله اسلامی از محتدتق دانش‌پژوه, ص ۵۰. شهار ۱۳. 

ص ۸۵, س ۸: ادب القاضی؛ اثر امد بن عمر شیبانی,فقیه و زاهد جلیللقدر که در 
سال ۲۶۱ هدر بغداد وفات یافت.بنا بهگفتة حاجی خلیفه در کدفالطون, در یکصدوبیست 
باب تدوین شده و عده‌ای از فحول علاء از جمله امام ابوبکر امد بن علی جصّاص و 
صدرالشهید. برهان الامة. عمر بن عبدالغر یز .:/پرک: معجم الوقین. ج ۷ ص ۱۸۹ با ذکر 
نیع عمدءحقیق. غیر از موردفوقالذکر, کت تا عنوان اد القاضی وجود دار رک: انب 
علامهامینی, ج ۴.ص ۳۸۰ ۳۸۸۳۸۱ ۳۸۹و 

ص ۸۵.س ۲۰:الاملاک الرسلة. از اصطلاح فقهی؛ در مصال مرسله که مام مالک بن 


انس در پاره‌ای از فتاوی بدان روش عمل می‌نود. رک: اصول الفقه محد ابو زهرة, چاپ 
دارالفکر ۱۹۵۸ م.ص ۰۲۷۹ و فرهنگ فرق اسلامی, حمدجواد مشکور, چاپ آستان قدس, 


ص ۲۴۹ به بعد. 


ص ۸۶ س ۷: شرح الارتوجی بر هداية: کتاب هداية را غعر از ارتوجی, اثیرالداین 
بهری نیز شرح کرده است. رک: تعلیق. ص ۸۵.س ۴. 

الیقظان فی معرفة ما یعتبر من حوادث الژمان, 
تلف الامم. آبعتد. عبدلّ بن اسعدین عی بن سلپان لیافعی النی الکی؛ التوق سنق 
۶۸ هجر: کتایی است که وقایع تاریخ اسلام را از سال اوّل هجرت شروع می‌کند وبه 
سال ۷۵۰ هام می‌شود. در تألیف این اثر امام یافعی از کتب زیادی استفاده کرده است؛ 


ص ۸۸.س ۱۰: کتاب مرآةالمنان و عبرةا 


تعلیقات ‏ ۷۲۳ 
از جمله: کتاب تبیل ترمذی (صاحب سننء جامعه) و صحیحان. تارع نمی تارع ابن‌خلکان, 
اندکی از کتاب تارع این عرة دربارة قدمای علمای ین در فقه و حکلت و بیان 
در ۴ مجّد, در سال ۱۳۹۰ ۱۹۷۰/۸ م در موس الأعلمی_بیروت, به صورت افست 
چاپ شده است. چاپ اول (اصلی) در سال ۱۳۳٩‏ هدر مطبعة داثرةالعارف النظاميّة در 
شهر حیدرآباد دکن چاپ شده است. این کتا به چاپ مجدّد با تحقیق علمی دارد. 
ص ۸۸.س ۱۱:... وستة تسع و ثلاَأنة....مرآتایلان, ج ۲ص ۲۵۲. 


این کتاب 


ص ۸۸.س ۱۲:.. قالواقد جری... 
ص ٩۸.س‏ ۱۲: اما ایافعی 
۶۱ 


ج ۲.ص ۲۵۹ س ۱۳ 
بان همان, ج ۲. ص ۲۶۰ س ۱۶ تا ول صفحا 


ص ۱٩.س‏ ۱۳:... محتد بن حامدالمذی در کتاب طبقات انصاری نیاورده است. ولل 
ابوعبدالله دی علی بن سین ال مذی:عل:۳۰۶:مختصعر ذکر کرده است. 
ص .٩۲‏ س ۱۳: اشعار از مولوی, متتوی. دفتر پنجم, چاپ نیکولسون, بیت ۲۰۳۶ 


به بعد. 


ص ٩۴‏ س ۸:ابیات از مثنوی مولوی. دفتر ششم. به ترتیب بیت ۳۵۸۰ و ۳۵۷۱ 


ص ٩۷‏ س ۲۰: این بیت و بیت بعدی از ابیات آغازین قصیده‌ای است از سنابی 
غزئوی (ص ۴۰ و ۰۴۱ چاپ مدرّس رضوی, انتشارات سنایی, تهران, ۱۳۵۴). 

ص ۸. س ۱۰: قال الامام حجةالاسلام فی مقصدالاسنی (تحقیق فضلة شحاده), 
ص ۱۶۳: س ۴. ذیل عنوان: خانقة غذاالفصل و اعتذار: اعلم انه ما ملنی علی ذکر 
هده التنبهات رذف هذه الأسامی... تاس ۱۰.ص ۱۶۵؛ س ۱۳ فاأصل الاتحادذباطل, و 
حیت بطلق الاتحاد تا س ۱۸. 


اص ۰٩٩‏ س ۱:مقصد الشتی. هسان. ص ۱۶۵. س ۱۸ و :۱٩‏ ص ۱۶۷. س ۸: و قول من 
قال منهم: «انا احق»... بر می‌گردد. ص ۱۶۶: 
بسن ۱۳ <س ۱۶ متن...ادامه در ص ۱۶۷ 


ثیفی آن بجمل قول یی پزید -رجمه له 


۴ شل العطاب 


ص ۱۰.س ۱: مقصد الاأسنی (فضله شحاده», ص ۱۶۷,س ۳: 


من لایعرف الزجاج 
والخمر... وان قدح ولاغمرءس ۷ اين دوبیت منسوب به صاحب بن عبّاد است. 


ص ۱۰.س ۷: آقد سمعتٌ...» متصدالاشی. همان ص ۱۶۲» س ۱۰. و هذالی ذ؛ 


ان ص ۱۶۲. س ۱۳... دون خواص العانی, ص ۱۶۳؛ س ۵ 
ص ۱۰۰ س ۱۷ و اما ن یثبت... (با کمی تفاوت در کم و زیادالفاظ), مقصدالشن. 


همان ص ۱۶۳.س ۱۴... 


ص ۰۱۰۱ س :و هو من جلة ما.... القصد الشن, همان, ص ۱۶۴ س ۱...» ص ۱۰۱ 
س ۲:... آن السلوک هو تهذیب الاخلاق .... القصد الشن, همان, ص »۱۶٩‏ س 
و ما معنی الوصول؟ فاعلم ان السلوک هو تچذیب الاخلاق... 

ص ۱۰۱.س ۱۰: و قال حجه الاسلام: ان القول القائل .... التصدالسننی, همان, ص ۰۱۶۴ 
ن.... القصد ااشن, همان ص ۰۱۶۵ 


س ۱۳. متن کتاب ص ۱۰۱.س ۲۱:_ال ین لش 


ی 

ص ۰۱۰۲ س ۱:.... القصد ال دص ۵ وس ۱۰.-+ همان ۱۷۰+ ۵ 
فاعلم اه لایجوز آن بظهر... 

ص ۱۰۳.س ۱: صراط مستقیم. رسالُ کوتاهی است در بیان سلوک و وظایف سالکان و 


مبتدیان راه حقیقت. به نثر فارسی ساده و روان و بدون تکلف (رک: آتشکد؛ آذر. امبرکبیر» 
تهران, ۱۳۳۸, ج ۲.ص ۶۰۰ از حواشی مرحوم سیدحسن سادات ناصری). 

ص ۰۱۰۴ س ۱۷: و قال الامامالتشیری سرحه الّه: هو ان لاطالع بسک مخلوقأ.. 
رک: لیف انضیی. همان, ج ۱ص ۲۶۰ سس ۱ تا ۶. 


مبحث در بیان فقهی و کلامی و عرفانی دارای 


ص ۱۱ س :۱٩‏ نی تعریفه الّوحید.. 
مسائل لطیف و پردامنه است. 

ص ۱۱۲.س ۴: درکتاب مجموع آثر فارسی اعد غزال, بهاهتام آقای مد جاهد (چاپ 
دانشگاه تهران, شهریور ۱۳۷۰). مقدّمه. ص ۱۷۸. س ۸ (برگرفته از منایع عمده. پاورق 


شمارة ۸).معلوم نیست که این دو اثر معتر موجود است یا مفقود؟ 


تعلیقات ۰ ۷۲۵ 


ص ۱۱۳. س ۴: رک: کشف انمجوپ. همان. ص ۳۴۱: سطر آخر؛ ص ۳۴۲ س ۱ 
(به صورت خلاصه نقل کرده 

ص ۱۱۳»س ۱۵: اما عام بود...» برابر یا ص ۳۴۲ س ۰۱۴ کتف امجوي, و ص ۳۶۳ 
س ۱۳ ۳۶۴ س ۸و ۱۳ تا ۱۶ (نقل به صورت آزاد). 


ص ۱۱۴, س ۷: کشف امجوب, همان, ص ۳۶۷: س ۱۴ به بعد. 


ص ۱۱۴,س ۱۳: کدف المجوپ, همان ص ۳۵۵: س ۱۵ به بعد. 
ص ۱۱۴ س ۱۴: کشف المجوب, همان, ص ۱۳۵۵ س ۱۶ به بعد. 


ری که...»بریر با کشف انعجوب, همان, ص ۴۳۱»س آخر. س ۱۷ <- 


ص ۱۱۴.س ۱۱۶ 
۳ س ۲ 

ص ۱۱۵ س ۲: قال حجة الاسلام.... برابر با احاءالملوم. المزء الاوّل, ربع عادات؛ 
لفصل الثالث من کتاب تواعداماید (ج.۱:هیّان, ص ۱۲۵), س ۱۶: عرفوا ان کلمتی 


الشپادة... 


همان س ۶: و لیس عشی... 
اص ۱۱۶ س ۴: 
الب‌هان ثلاث دعاوی, الول, قولنا فاذا ثبت حدوث 


فاذا ثبت حدوئه... ابر باد ص ۱۳۷ س ۵, همان... و فی هذا 


اص ۱۱۶.س ۵:... اجسام العالم لایخلوا.... برابر با ص ۰۱۲۶ س ۲۰ به بعد. 
ص ۱۱۶مس 4:لنهدلوثیت.... بابریاهمان.ص ۱۲۷مس ۱۲... عدمه.علی ماسیأّ بیان .. 


ص ۱۱۶ س ۱۳: رک. ااتساب السَّمعانی (الامام ایی‌سعد, عبدالکرم بن حشد بن 


منصور. متو ۵۶۲ هق). چاپ دارالکتب العلمية. بروت. لبنان. ۱۹۹۸/۱۴۱۹ م؛ در 
شش ملد (جلد ششم فهرست مضاعف). ج ۲. ص ۵۱۸. شار؛ عام ۰۳۸۶۹ 
ص ۱۱۷.س ۱: الاساب. همان, ج ۳. ص ۶۸؛ شمارة عام ۴۳۶۹ (رستففن, و هی قرية 


من قری سعرقند), 


۶ شل العطاب 


ص ۱۱۷.س ۶:ابوبکر قفال شاشی (محتدین علی بن اسیاعیل). تارغ نیشایور. ص ۱۸۴: 
شمارة عام ۲۴۲۶ (تارعخ نشابور, ابوعبدالله حاکم. ترجمة حتدین حسین خليفة نیشابوری, 


با مقدّمه و تصحیح دکتر حمدرضا شفیعی کدکنی, نشر آگه, تهران. ۱۳۷۵) و نوز: ااساب, 
همان, ج ۳. ص ۰۳۹۹ شیار؛ عام ۵۷۲۵ 


ص ۱۱۷.س ۲:... و توف الامام... تا آخر صفحه در چاپ تاشکند نیامده است. 

ص ۰۱۱۷ س ۶و ۸: ابوبکر ارو یا ابویکر حتدین نصير الاوذنی امام اصحاب 
الشَافعی فی عصره. لفظ «ارون -یا-اذون» در نسبت نامبرده به حل و یا؟ شناخته نیست. 
در کتاب مسالک و مالک اصطخری (بهاهامایرج افشاره علمی و فرهنگی. تهران» ۱۳۶۸ 
در حاشيةٌ ص ۲۲۲, شیاره ۳ لفظ «اروان» آمده است. 

ص ۱۱۷ س ٩‏ الفنجار. رک: دهخدا, ذیل همین کلمه. معنی نامربوط است. به نظر 
می‌آید نام منطقه یا آبادی باشد. 

ص ۱۱۷.س ۱۶: در ساب فوت أَوَذْ سل ۴۱۸ هق آمده است. رک: الاشاب. ج ۱ 
ص ۱۳۹ ثمارة ۱۳۶۹ الاعلم زرکلی:ج 1.ص ۲۰. 

ص ۰۱۲۱ س ۵: بار عقلا...؛ به نظر می‌رسند که این قسمت برداشت آزادی است از 
کتاب شرح الشرفه ج ۱.ص ۲۴۱-۲۳۹. به قرینه آیة لوکان فیا... ص ۲۴۱. س ۰۵ 

ص ۱۲۲»س ۱: در شرح تمرف می‌فرماید.... رک: شی التویفج ۱(ربع اوّل)ص ۰۲۴۱ 
سس ۲۱ 

ص ۱۲۳ س ۲۱: قال حجة الاسلامسرحه لهس کتابه «المم لام علم الکلام».. 
رک: همان, ۹۷ (آغاز باب الثالث)... 

ص ۰۱۲۴س ابمواب....همان, س ۱۰... ما ذکر کلمة.... ص ۹۸ س ۳... مثاله 
(در متن اصلی: الثال الثانی», ص ۸. س ۲۲... س ۸:... فهل یتصوّر.... برابر بااص ۹٩‏ 
الی س ۰ لان ذلک یدعوا. ص ۰۱۰۳ س ۱۳ 
المام... و علاج و هم التشبیه.... ص ۰۱۰۳ س ۱۳ ایمامالموام... اولی بالاحتال؛ و اعمٌ 
الضررین ول بالاجتتاب. 


(یه صورت خلاصة چند پاراگراف). 


تعلیقات ‏ ۷۲۷ 
ص ۱۲۴. س ۱۷: کرامیه قرقه‌ای از عاقه که از ابوعبدلله حتد بن کرام بن عراف بن 
خزامة ین برا. متوفی به سال ۲۵۵ ه آغاز می‌شود. برای توضیح بیشتر رک: فرهنگ فرق 
اسلامی, دکتر حمد جواد مشکور, چاپ آستان قدس رضوی, چاپ دوم ۱۳۷۲ ص ۳۶۳ 
۵ با ذکرمنابع اصل تحقیق. 

ص ۱۲۴ س ۱۸: ابوبکر حقد بن حسن ابن‌فورک از طرفداران مذهب کلامی اشعری 
است که معاصر ساطان حمود غزنوی است. او از الفان سر سخت مذهب کرامیّهبود که از 
ار فراواندید.سلطان مود که پنیه علی مذهب کرایه را با زعامت ابویکر 
حتدبن اسحاق بن حمشاد (متوی ۴۲۱ ه) مایت می‌کرد. ابن‌فورک رابه 


فرا خواند. 
او در طی مجالسی از مذهب اشعری و عاّه (شافعی) دفاع کرد. گویند او در بازگشت به 
نیشابور در راه (به سال ۴۰۶ ها به دست کرامیان مسموم کشته شد. رک: دايرتالمارن بزرگ 
اسلامی, ج ۴. ص ۴۲۲-۴۱۷؛ مقاله و تحقیق از عباس زریاب خویی. قبر او در نیشابور 
است. رک: تارج نیشایوره همان. شماروٌ ۳۷۹۴ و ۰۲۷۹۶ تارع: غزنوبان, باسورث, ترذ 
انوشه, چاپ دوم امیرکیبر ص ۱۸۰, ۱۸۹ و...آستاد ابواسحاق (ابراهیم بن حمذ بن ابراهیم 
بن مهران), رک: الانساب, همان, ج ۱ء ص ۱۴۹. تبارة عام ۳۶۹. وی نوز از مدافعان اصلی 


کلام اشعری و از مخالفین کرامیّه محسوب می‌شود. قبر وی نیز در نیشابور. مقبر 


است. و رک: دایرةالمارف بزرگ اسلامی, ج ۵ ص ۱۵۸ مقاله و تحقیق از حمد جواد حجنفی 
کرمانی. 

ص ۱۲۵ س ۶: قاضی ابویکر (محتد بن الطیّب بن حقد الباقلانی). از بزرگان مذهب 
کلامی اشعری و از علییی که در تحکیم بنیان عقاید اشعری بسیار موثر بوده است. او بایک 
واسطه شاگرد امام ابواحسن اشعری است. رک: الاتساب, همان, ج ۱ ص ۰۲۷۸ شمارة عام 
۵۶ 

ص ۱۲۹ س ۱۷: در اين کتاب مراد از ترجمة عوارف همان کتاب مصبا اطدلية عزالدین 
محمود کاشانی است. رک: همان, باب چهارم. فصل سوّم ص ۰۱۳۱ س ۰۱۰ 

ص ۱۳۰.س ۶: قال ق التعرف .... رک: امرف, همان ص ۳۳ س ۲۱ (آغاز یاراگراف 


۸ فل العطاب 


دوّم)... س :٩‏ ولاتداوله...ب 


یر باص ۳۴. همان, س ۴...قال بعض الکبراء... ص ۳۴» همان 
س ۷... و آن قلت...س ۱۳ همان...فلقبل بعده ..ص ۳۴ همان س ۱۴... وان قلت.... 
ص ۳۵, همان, س ۲... (جملاتی را به ضرورت تلخیص حذف می‌کند).. و قال فی قوطم.... 
ص ۳۵ همان. 


ف الأزل. برابر با ص .۳٩‏ قال ف التعرف ایضاً 
ص ۲۴۱ شرح العرف و ص ۰۳٩‏ تن همان... این گروه.... ص ۳۴۱» شرح ترف. همان, 
س ۸... وص ۳۴۲ س ۶برابر با اف ص ۱۳۸ 

ص ۱۳۱, س ۱۶: قال حجهةالاسلام...؛ برابر با القصد الشنی. همان (الفصل الاوّل نف 
بیان معنی لس و السشی و السمية ص ۳ س ۲۵ (در چاپ دکتر فضله شحاذه.ص ۱۷. 
همان). هر دو چاپ با متن در پاره‌ای از لغات و کلمات متفاوت‌اند, 

ص ۱۳۲ س :و قال التعرف .با العرتی, هسان. ص ۲٩‏ (شرح تعرف, هسان. ربع اوّل. 
ص ۳۴۴. آغاز)... س ۴:... فقالل الاگارو: 
س ۷ کلام خدای-تعالی: شوج تریف. قمأن. ص ۳۵۰... یعنی چون ما را.., ص ۳۵۴ 
مقذار....س ۱۵... اگر پس ...س ۱۶ تا ۰۱۷.. 


و بر با دبع اول» 


با خر تفه ربع اول, ص ۳۵۰... 


س ۱۰.همان... چاره نیست...س ۱۱ 
س ۱۴: جنس جمیع انواع باشد.... شرحی است از خود پارسا. 
ص ۱۳۲.س ۱۷ العرفه ربع ال ص ۴۱.س ٩..والقران‏ اذا أرسل....س ۱۴. همان. 
ص ۱۳۲. س :۱٩‏ دنبالةٌ مطلب: علی قول صاحب الکشاف .... در تفسیر ی مزبور 
نیامده است. احیاناًعقیدة کل را اراده کرده است. رک: الکثانه ج ۴ ص ۲۳۵ و ۲۳۶ 
(جاپ دارالکتاب العریی در ۴ مجلّد با چهار تعلیقه). 


ص ۱۳۳. س ۵: فی شرح العرف..., ربع اوّل, همان ص ۳۵۱... روایت کرده‌اند... 
ص ۲۵۲. س ...و عبدالهالبارک ... ص ۳۵۲, س ۳... تا چنینگشت,بار با همان, 
س ۱۴... پس نخستین کسی که.... همان, س ۱۴ (همراه یا کمی تفاوت در واژهها) 

ص ۱۳۳,س ۲۱ و فالانساب ... اتساب. همان ج ۵ص ۱۵۱ شیر؛ عام ۰٩۷۸۱‏ 

ص ۱۳۴»س ۶: و فی الرسالة التشیر: 


برایر با رساله. همان, ج ۱.ص ۵۶ س ۶ 


علقات ۷۲۹ 
(ترجٌ رساله» ص ۲۱ س ۶... س :٩‏ اما بعد. رضی الّه...رساله همان» ص ۲۵ سظر 
آخر... و فضلهم... ص ۲۶. آغاز (ترجمه رسالهه ص ۱۰»س 6۶6 تاس ٩‏ س ۱۵: تم رجعوا 
ای له ... رسالههمان, ص ۲۶, س ۱۰.. و فها ایض نی ول باب ی ذکر الشایغ رسالد. 
همان ص ۶۱. ج ۱ آغاز (ترجمة رساله همان, ص ۲۰.س ۱۰). 

ص ۱۳۴ س ۲۰: واعلمو.... رساله, آغاز باب «ف ذکر مشایخ هذه الطیفة», همان, 


ص ۶۱(ترجه رسالد» باب دوم» ص ۲۴). 
د خواص.... همان. ص ۶۶۲ آغاز صفحه... احافظون ... 
شاء ال رساله ص ۶۲ آخر صفحه (ترجچف وساله ص ۰۲۵ 


اص ۱۳۵ س ۵:... ق 


(ص ۲۵, ترجه ساله) 
س ۵)... و فیها فص قاّوحید.... رساله ص ۳۲ اول عنوان (ترجم رسالهه ص ۱۳ باب 
اژل: در بیان اعتقاد اين طایفه در مسائل اصول)... وم یعرجوا نی الطلب علی تقصیر: رسال. 
ص ۳۴ س ۱ تا ۸... قال سید هذه سین لد... رساه همان, ص ۳۳ به بعد. 
ص ۱۳۵؛ س ۱۸: و سئل رویم.... اطااض ۳۵(شرح العرعفه ج ۱».ص ۰۱۴ س .)٩‏ 
ص ۱۳۶ س ۱: و فی کلام بعضمم... بصفاء الّوحید؛ در رساله و یا توف و یا ...نیافتم. 
ص ۱۳۶,س ۳: نی کلام حسین بن منصور ...: زساله همان ص ۳۹ آخر و ۴۰ آغاز. 
ص ۱۳۶ س ۵: ی شرح ات شی امرف, ربع اول. ص ۲۶۳, س ۲۲. 
غیرمشنبه...ض ۲۶۴,س ۶.- و آن چنان است سص ۷۶۴»س ۰۷ 


ص ۱۳۶. س :٩‏ و فی شرحلتمرّف.... شرح تعرذء همان, ص ۱۶۴۹, س ۲۷ (ربع 
چهارم).. و بداند که ص ۱۶۵۰ س ۵ تا .٩‏ 

ص ۱۳۶.س ۱۴: عن یوسف بن امحسین.... رساله, همان, ص ۴۰(ج ۱)» س ۸... فقال 
اخبرنی.... ص ۴۱. همان, س | به بعد. 

ص ۱۳۷.س ۱۹: مصباح اطداية.همان, ص ۱۷ آغاز. 
جز تعامی و تعاشی.... ص ۱۸. همان آغاز... ظواهر (شیاء .... 
ص ۱۸. همان. س ۵... ف‌اممله.... ص ۱۸. همان. س ۸... شبلی فرمود... ص ۰۱٩‏ 


ص ۱۳۸» س : 


س ۴... مراتب توحید: مصیاح اطدايت ص »۱٩‏ س ۱۰... توحید ایانی..-. س ۱۴. 


۷۳۰ فصل الخطاب 

ص ۰۱۳۹ س ۱: توحید علمی.... مصباح افداية. همان ص ۲۰. س ۱ (با اختلافانی)... و 
اگر نباشد ... مزیدالاستبصار. ندارد. 

اص ۱۳۰, س ۱۱: و نوز گفته‌ند... کلمة «ذوق» در منازل الاثرین و شرح آن, در قسم 
احوال و باب آخر (پاب دهم است) نه در اصول و مراد خواجه اشاره به آغاز قسم است 
که با لوق:قال له -تعلی:هذا ذکر. لوق أبق من اْوجد و... 

ص ۰۱۹۲ س ٩‏ وس ۱۳... والحبّة...» شرح منازل التاثرین, همان, ص ۱۱۳ و ۰۱۱۴ 

ص ۱۴۰؛ س ۱۳: توحید حالی.... مصباح اطداية. ص ۲۰ و ۲۱ (در وسط مطلب شعر را 
نیاورده است). 

ص ۱۲۱.س ۶ 
ای آنست..» برابر بااص ۲۲ س ۸ تا ۱۳. همان. 

ص ۱۳۲,س :و هم در ترجه عوار ایست. مصباح اطدایةه ص ۲۳.. ایشان را تسلی 
دهد.... ص ۲۴... و نیز از اسماء و ات اّی... ص ۲۵ آغاز ... چنانکه اساء را نهایت 
ئیست ... ص ۲۵ س ۷تا ۱۰ 

ص ۱۴۳,س ۶: و اجاع به آَنْست....معباح دای ص ۲۵ س ۱۸ 
ص ۲۶ همان... و اما آیات و اخبار.....ص ۲۷.س ۳... کیفیت آن. 

ص ۱۴۴. س ۱۲: و قال ایضاً صاحب ترجمةالعوارف: عین عبارات در مصباح اطایه 
نیامده است. ولی در آخرین فصل کتاب (فصل دهم از باب دهم مصبلح, ص ۴۳۰ و ۴۳۱ ,با 
عنوان در وصیت و خاقت) عبارت «لیس وراء عبادان قرية» را ذکر کرده, ول مطالب 
ماقبل را ثیاورده است. 

ص ۱۴۴. س ۱۵: و نی ترجمة لموارف.... مصباح افداي, همان, ص ۷۵ س 
علم‌ليقین مثالش .... س ۱۳. 
انحلال پذیرد.... مصباح اطدايق ص ۷۶ تا س ۱۰. 


وبه توحید حالی.... مصباح اطدایةء همان ص ۲۲. س ۳... و توحید 


است از وی..» 


ص ۱۴۶»س ۱: 
اص ۱۴۶» س ۶: قال صاحب ترجمة العوار 


این قسمت را در مصباح اطدلب 


رک: ص ۱۷ به بعد در توحید ذات و تفزیه صفات. 


اص ۱۴۶. س ۱۹: وا لمع ...شرع منازل التاین» ص ۲۶۴»س 
الی غاية القاما .... شرح منازل, ص ۲۶۴. س ۵ 


ص ۱۳۷,س ۱: و معنی کونه .. شرح منازله ص ۲۶۴. س ٩‏ 

ص ۱۴۷. س ۳: قال صاحب ترجمة العوأرف .... مصباح اطداية,جمع و تفرقه, ص ۱۲۸ 
و1۳۹ 

اص ۱۴۷ س ۱۴: شعر از ابوالعتاهيّة است؛ فتوحات مکیه(۴ جلدیاج ۱ ص ۲۸۹. 

ص ۱۴۷.س ۲۰: وقال حجة الاسلا....احاءللوم, ج ۴.ص ۲۶۱ س ۲۷ با عنوان: 
«بیان حقيقةالّوحید ای هو أصل الوّل». 

ص ۱۴۸.س ۱: و لایتم.... همان. ص ۲۶۱. س ۸... فتقول للتّوحید.... احیاء الوم. 
ن» ص ۲۶۲ به بعد. 


ص ۱۳۸.س ۶ یعنی: وی را مفزیست:.., ای سعادت, ص ۸۵۲٩‏ س ۱۴. 

اص ۱۴۸ س ۸: مراتب توحید....اعیاءالملوم.ج ۴ص ۲۶۲, س تا آخر س ۷. 
ص ۱۴۸ س ۱۶: یعنی .... کیاق: سقادت, ص,۵۲۰پس ۳ (مثن با ختصعر توضیحی 
همراه است که شاید از خود خواجة پارساست)... و این نوری بود. 
هدایت کیمیای سعادت, همان ج ۲.ص ۳۷۷, پاراگراف سوم به عد. 


هانرش ۲.. و این 


اص ۱۴۹.س ۴:... بر وجهی که.... کیسیای سعادت. همان ج ۲ص ۳۷۸ س 
اعتقاد عامی متکلّم.... همان, ج ۲.ص ۵۳۰ س ۵به بعد. 
ص ۰۱۳۹ س ۲۰: والرتية رایع ....احیاهالمو .هرا 


ج ۴.ص ۶۲ س ۸:والراعة: 


ص ۱۵۲ س ۴: و این توحید چهارم را.... کمیای سعادت. همان ج ۲, ص ۵۳۲. 


س ۸ بعد. 


۲ فصل الخطاب 


ص ۱۵۲,س ۱۱: نعم, ذکر ما یکسر.... احیاءالملوم. ج ۴ ص ۲۶۳ (حقیقةالتوحید), 
س ۶... والذوام ناد عزيزة (متن» ص ۱۵۳ س ۵ا. 

ص ۱۵۲, س ۶ والی هذا آشار....احیاءالوم. همان, ص ۲۶۳» س ۱۷ بهبعد. 

اص ۰۱۵۲۳ س ۱۱: و فی کتاب کشف الحجوب .... همان ص ۰۲۵۸ س ۱۲. 

ص ۱۵۳.س ۱۶: و فی کتاب الطبقات .... طبقات الوفیه سلمی. ص ۳۵۱-۳۴۸. 

اص ۱۵۴ س ۵: فی تارج مشایع الصوفیه.... سلمی این کتاب را که غير از کتاب 
طبقات الصوفة اوست. قبل از طبقات نوشته بوده, که بنابه نوش نفحات‌الانس از ابواحسن 
سیروانی و ابونصر سرّاج (صاحب المع) نقل می‌کند. و از اين کتاب ذهی در تارغ اسلامه و 
خطیب بغدادی در تارع بفدا نقل می‌کند. صاحب کشفافون این کتاب را از آثار سلمی 
نشمرده و یادی نکرده است. قبل از ابوعبدالرحمن سلمی کتبی در طبقات صوفیه نوشته‌اند 
که فعلاً نامی از آنا به ما رسیده است. مَطالب آن کتب گاهی در کتب صوفیّه نقل مطلب 
شده است. از جمله حافظ ابونعیم اصفهانی در حليةالاولیاه و خطیب بغدادی در تاري بفداد و 
قشیری در رسال و جامی در نقصات لاس از آن کتب و مطالب آن نقل می‌کنند. از جمله کب 
طبقات قبل از سلمی: طبقات الماک از ابوسعید این الاعرابی (متوقی ۳۴۱) که ابونعیم در 
تألیف حلیة ال ولیاء از آن بهره برده است؛ و کتاب اخبارالسوفیه و الاک و الّهاد از ابویکر 
محتّد بن داود, زاهد نیشابوری (متوقق 4۳۴۲ که از شیوخ سلمی است و سلمی از این کتاب 
در تألیف طبات استفاده کرده است (برگرفته از مقدمهُ طقاتالصوفه. تحقیق نورالدّین 
شریبة, مکتبة اخانجی: قاهره, ۱۳۸۹ ۱۹۶۹/۸ م. معجم لین عمر رضا کحاله منابع عمد؛ٌ 
تحفیق را دربارة طبقات ذکر کرده است. رک:ج .٩‏ ص ۲۵۸ و ,)۲۵٩‏ 

اص ۱۵۴. س :۱٩‏ مصباح اطدايته همان, ص ۸۰.س ۱ تاس ۱۳ متن... جل 
صور تصرّفات مختلقه باز شناسد ... 

ص ۱۵۵ س ۱۳: و اگر یکلی...» برابر با ص ۸۱مصباح. همان, س ۱ تا ۱۶ 

ص ۱۵۶,س :و معرفت ای را مراتب است.... برایر بااص ۰۸۱س ۰۱۷ مصباح اطداية. 
همان 


۷۳۳  تاقیعت‎ 


اص ۱۵۶, س ۱۶: العرقة...,.ص ۸۲ مصباح الدايته همان 

ص ۱۵۷ س ۱: حجالاسلام را... س ۱۲... تفاوت توحید است. اين مطالب را از 
کیسیای سمادت و مشکات انوا نقل مفهوم کرده است. 

ص ۱۵۷. س ۱۲... ول درجة توحید گفان 


از 


ابر با کیمیای سعادت, همان, ج ۲ 


ص ۵۲٩‏ سطر آخر. 
ص ۱۵۷ س ۱۶: درجة دوم اعتقاد.... برار با سای سمادت, همان. ج ۲. ص ۵۳۰ 
آغاز (مطالب با نقل به مفهوم از خود پارساست و اين امر در صفحه ۱۵۸ متن که یف ۴۳ از 


سورة ۲۵ را می‌آورد. در کتاب کیمیای سعادت نیامده است: و یا اینکه در نسخه‌های کیمیای 
سعادت تا هدست ما پرسد. جرح و تعدیل شده است. وله اعلم بالعتواب). 

ص ۱۶۰ س ۱۰: در ترذ عوارف.... مصباح اطداية. همان. ص ۱۶۹. س ۱۲ تا 
ص ۱۷۰.س ۰۱ 

ص ۱۶۰ س ۲۰:قال حجة الاسلام.... کات التور. همان ص ۵۴ س ۱۱ بهبعد. 

اص ۱۶۱ س ۳:...الاسترداد و الانتزاع(فاذن لور الق هوالّذی بیدهالخلق و الامر و 
منه الاناة أَا و الادامة انیا) فلاشک... تا پایان ص ۵۴ مشکات النوار. 

ص ۱۶۱.س ۷ قال بعض العرفاء: حق سبحانه و تعلی سمتفرد است به ادراک کنه 
کتاب خايةالامکان ق مرا الکانء تألیف تاجلین حمودین خداداد الأْشنهی 
تصحیح از نجیب مایل هروی, چاپ کتابخانة طهوری, تهران, ۱۳۶۸. این رساله «غاية 
الامکان...»رساله‌ای است بدیع و بسیارارزندهبه زین فارسی؛ که در آن با شیو؛ خاسّی 


از 


؛ مقدّمه و 


مس زمان‌ها ومکان‌ها راتوضیح می‌دهد. کل رساله در حد ۴۵ صفحه است که از آغاز تا 
انجام آن به صورت منتخب در متن فصل!لفطاب بنابه ضهرورت سخن نقل مطلب شده است. 

مسا تداخل اعراض و صفات در اجسام که بر اساس نظریَه نام نا به روایت ختاط 
در کتاب الانتصار؛ یکی از مسایل جالی است که در دو بمد در آرای ارسطو و افلاطون 
به صورت از بودن ماد و عقیدة دهریّهبهالیت جهان وجود داشته که نظامآ را در 
مبحت جامع کمون و ظهور ذکر می‌کند. ما رنگ و مزه ویانگ اجسامی هستند که در 


۴ ضل العطاب 


مکان واحد در یکدیگر تداخل می‌کنند (رک: اتصار, ص ۱۲۲ و مقالات» ص 0۳۲۷؛ و 
اعراض متضاه به ظاهر, ظهور یکی باعث کمون دیگری در آن جسم است و هم عرض‌ها 
در جسم پنهانند.... رک: فلسفة علم کلام ولفسن, ترجه احمد آرام. امدی؛ ۱۳۶۸ 
اص ۵۲۲ به بعد. و نیز به القابسات, چاپ مرکز نشم, ۱۳۶۶. ص ۰۲۸۹ س ۱۰ به نقل از 


اویکر فرسی. 


ص ۱۶۱.س ۶:.. برابر است باء همان. ص ۵۰(آغاز رساله, با عنوان: «فالوحید», 
س ۲۴: حق تعالی جلّ جلاله متفرد است به ادراک کنه وحدانیت و مستأثر است به اعی که 
از وحدانیت من باشد...(با تفاوت‌هایی در دو متن). 

ص ۱۶۱.س ۱۲: توحید قولی...,برایر باص ۸۵۱ همان, س ۱۰ به بعد. 

ص ۱۶۱.س ۱۶: توحید علمی... 


ص۱۶۲.س ۲: توحید علمی, توظیذ ای خواص. 


ابر باص ۵۱ همان س ۲۶ بهبعد. 


باص ۵۳س ۱.همان به بعد. 


ص ۱۶۲,س ۲۱: درجه دوم آنست ...را باص ۵۳ س ۲۸. همان بهبعد. 

ص ۱۶۳.س :٩‏ بسیارکتخ »,راربا ص ۵۴ ۰۱۱ همان به بعد. 

ص ۱۶۳, س :٩‏ از خواجه امام عارف ربانی....نظر به حجم مطالب و اهمیت آن, که 
خواج پارسا از خواجه یوسف همدانی, آغازگر سلسلة خواجگان, و آثار از دست رفته او 
در اين کتاب مستقیاً و متولی نقل مطلب کرده است؛ آثار بازيافت خواجه یوسف را 
نگارنده طی مقاله‌ای در مجلة سارف. دورة هفدهم. شمار؛ ۲, مرداد - آبان ۱۳۷۹ شمارژ 


پیاپی ۵۰و دورة هجدهم. شار؛ ۲ پیاپی ۸۵۳ توضیح داده است. 
باص ۵۵.س ۱.همان, رسال 


ص ۱۶۳.س ۱۹: و درجد سوّم از توحید علمی 
غایةالامکان.. 

ص ۱۶۴» س ۷ معتزله و فلاسفه...» برابر با ص ۰۵۵ س ۱۵ (با اختلافاتی در دو متن؛ 
نه به صورت تلخیص). 


ص ۱۶۴ س ۱۸ در این مقام اقدام بسیارست .... هان, برایر باص ۰۵۶س ۵ بهبعد. 


ص ۱۶۵, س ۲... هذا افک قدیم. همان, بای ا خر ص ۸۵۶ همان. 


تعلیقات ‏ ۷۳۵ 
۵ ,س ۳: امداد لطف ال ابر بااص ۵۷«فصل فی بیان الکان»... 
صِ برابر باصٍ ف‌ هو 


آبهاکنم. اص ۰۵۸ همان, س ۱ به بعد. 


ص ۱۶۵ س ۱۱: وف الرسالة....رسالة قشيرتة,همان, ج ۱ص ۰۵۱۹ س ۱۴ (ترج 
رسالاً تتیریه» همان. ص ۲۸۹. س ۳)... و لایکاد یصل (متن, س ۱۳ رساله. همان. 
ص ۵۲۰ س ۱... قال بعضهم (متن..س ۲۰).... رساله, همان, ص ۰۵۲۱س ۱۱ به بعد. 

ص ۱۶۶ س ۱: و سئل جعفر بن نصیر.... برابر با رسالا قشیریه, همان, چ ۱ ص ۱۵ 
(ترجم رساله. همان ص ۰۲٩۲‏ س ۴...) به بعد. 

ص ۱۶۶,س ۳: و سئل این‌عطاء .... برابر با رسالة قشبربه همان, ص ۵۲۳.س ۶(ترجمة 
رساله همان ص »۲٩۲‏ س ۸). 

ص ۱۶۶, س :٩‏ و قال فی فوت القلوب.... قوتاللوب, همان, ج ۲ (الفصل الثالث و 
الثلائون..., ص ۱۶۸ س ۱۶... و لایتجلن شبحانه 
ص ۱۳.. بنوره. و لیس هذاأ... 

اص ۱۶۶ س ۱۲: و قال ف لعف .... ارف همان, ص ۱۲۶, س ۱۷.... شرح تعرعفه 
همان, ربع چهارم. ص ۱۵۹٩‏ س ۷.. و باتمله بای (متن: س ۱۶).... همان, ص ۱۶۰ 
س ۴ تاس ۱۴ (اين معنی باشدا. 

اص ۱۶۶. س ۲۱: و دیگر بباید دانست که. 
ذهن مطالب کشف افجوب. مثلاً شیخ ابوسعید خراز (متن. ص ۱۶۷ س ۲ بربر با 
کدف المجوب, همان, ص ۰۳۱۱ س ۸-۶؛ابوالعباس سیّاری (متن, ص ۱۶۷؛س ۵ ...برابر 
با کدف احجوب, ص ۳۲۳, همان س ۸و ۱۵ از صفحات متفرّق آورده است. 

ص ۱۶۷,س ۲۱: الشیخ ابوالقاسم. حکیم سعرقندی (اسحاق بن حد) اتعرف» ص ۰۳۳ 
الباب الرابع: فیمن صثف ف العاملات. شرح تعرف, همان, ص ۰۱۱۰ ۸۱۸۱ ۲۳۷, ۱۱۷۳۵ 
التساب» سمعانی, همان, ج ۲ ص ۲۸۶, شبارة عام ۲۹۹۹: (متوق به‌سال ۳۴۲ هق, محرم 
همان سال در روز عاشورا. در مقبرة جاکردیزه مدفون است)؛ و نوز رک: نفحات الانس, 
عابدی. ص ۱۲۵ و ۷۲۵؛ دهخدا, لف‌نام. ذیل اسحاق بن حشد... به تقل از نامة دالشوران. 


برابر با ص ۱۷۱, قوت القلوب, 


این قسمت را خواجة پارسا پا حضور 


چ ۷۲.ص ۲۲۶ 


۶ فل لطاب 


شیخ ابومنصور محتدین محتدبن حمود الماتریدی الانصاری ان (علم‌اشدی. 
رئیس اهل‌السَة و المیاعة...) متوق ۳۲۵ یا ۳۳۲ ه. رک: تارع فلسفه در اسلامم. م. شریفء 
ج ۱ص ۰۳۸۶-۳۶۷ مق «ماتریدیه». نوشتة ايوب علی؛ ترجمة دکقر غلاحسین اعوانی. 


دربارة 


به نظر می‌رسد بین انديشة کلامی ماتریدی و سلسل نقشبندیه پیوندی است. این ارتباط 
بیشتر در جهت تخلّف از اندیشه‌های غير ایرانی و اسلامی است که نیاز به تحقیق جذی دارد. 
... همان» ریع ال ص ۲۳۷, س ۶ س ۱۶ تا ۲۰. 
همان, ص ۳۳.س ۳ تا ۸. 


ص ۰۱۶۸ س ۸: و فی شرح التعر 

اص ۱۶۸ س ۱۸: و در تعر 

ص ۱۶۹, س ۵: قارس بن عیمی بفدادی (ابوالقاسم فارس بن حتد بن عیسی الفوری؛ 
من اهل بقداد. مات ۳۴۸ ه)؛ الاشاب سعانی. همان ج ۴. ص ۲۹۲ شمارة عام ۷۵۲ 
کدفانحجوب, همان ص ۳۳۴, س ۸؛ نفحات الانس, چاپ موسسه اطلاعات, همان, ص ۰۱۵۷ 

ص ۱۶۹ س ۱۶: حجالاسلا فرموّه است...» الوم همان, ج ۴ ص ۲۶۱, 
س ۷... و فرموده است: هذا غایة علومالکاشات, همان, ص ۲۶۳, س ۵ (جملات را با 
ادغام کوتاه کرده است) 

اص ۱۷۰. س ۱۱: و سلطان العارفه 


.. المریف, همان, الباب الرابع والعشرون .. 
ص ۷۰ س ۳(شرح تعرفه همان, ریع دوم» ص ۰ »٩۰‏ س ۲۰ به بعد), 

ص ۱۷۰. س ۱۷:... ابویعقوب. یوسف ین ایب همدانی.... رک: تعلیق. ص ۰۱٩‏ 
س ۱۰ وص ۱۶۳,س ٩‏ به بعد. 
... در جموعه آثار و .. نافتم. 


اص ۱۷۲.س ۱:... شیخ امد غزالی فرموده است: 

ص ۱۷۲,س ۱۱: در شرح تعرّف ...» شرح تعف. همان (ریع چهارم).ص ۱۳۹۵ س ۰٩‏ 
۲و ۱۳(به صورت جملات منتخب و خلاصه). 

ص ۱۷۲.س ۱۹:... در قوت القلوب...: حول ... قوت لوب همان. چ ۲ص ۱۷۸ 
س۲۷: 
ت ال سیاب (با حذف ۵ سطر). و حقيقة علمالّوحید ...» همان 


ج ۲.ص ۱۷۹. س ۲.. بایان منه ین لزید س ۲۰ همان صفحه. 


ی 


۲.ص ۱۷۷ سطر آخر .. 


وس توحیذلوقین: ینی صاحب توت لوب 


از ص ۱۷۸ همان 


ص۱۷۴ س ۶: دربارء مرجثه و رد این اندیشه صاحب قوت‌القلوب(ج ۲, هسان.ص ۲۷۳. 
س ۱۳) حدینی را تقل می‌کند: قال-ص: صنفان لأنصیب ق ق الأسلام (لایناهم شفاعتی): 
القدرية وارجنة. 

ص ۱۷۴ س :۱٩‏ صاحب کشفالحجوب... و مراد در ابتدا مودهای.... همان. 
ص ۱۹۲,س ۱۴ تا ۱۷. 

ص ۱۷۵, س ۱۰: وضع رموز و اشارات: اثعر. همان. ص ۰۸۸ س ۱۶ (فل کان 
الامر...4: شرح تعفه همان (ربع سوم), ص ۱۱۵۶. س ۱۲ تاص ۱۱۵۷, همان س ۱:... 
این الفاظ و رموز بنهادند .. 

ص ۱۷۵ س ۱۹... و علم ایشان مدای أیّت...» شیی تعرف» همان, ص ۱۱۴۴ (ربع 
سوم‌ااس ۶ تا آخر صفحه؛ برار با رنه همان ۸۷.س ۱۲: و انا قیل... 

ص ۱۷۶. س ۶: و هر طایفه اندر.م شر, توعف» همان (ربع سوّماب ص ۱۱۴۶ س ۷ 
تا ۱۱ 


ص ۱۷۶,س ۱۱: در حدیث صحیح 


شح تعوف» ص ۸۹۷(ریع دوم باب ۰۱۸ 

ص ۱۷۶ س ۲۱: رموز و اشارات.... شرح توف ص ۱۱۵۷ (ربع سوم), س ۸ تا 
س ۱۵(ص ۱۷۷ متن..س ۳ آخرا. 

ص ۱۷۷ س ۶: در شرح تعرّف می‌فرماید:... تقل به مفهوم کرده است (صفحات 
۱۱۱۸۷ همان). 

ص ۱۷۷.س ۱۱ و الأحوال مواریث...»شرح تف(ریع سوّم)ا.ص ۰۱۱۱۹ آغاز صفحه 
تاس ۰۵ 

ص ۱۷۷.س ۱۱:... هرکه را آداب...,شرح تعرّف (ریع سوم).ص ۱۱۲۱,س ٩‏ تاس ۱۴ 

ص ۱۷۷. س ۱۷: و چون امام رتانی.... شیح توف (ریع سوم ص ۱۱۲۳, س ۱۶ 


به بعد. 


۸ فصل العطاب 

ص ۱۷۷. س ۲۲: و قال فی التعرف ....امف» همان (الباب الّانی), ص ۰۲۷ آغاز: فی 
رجال الصوفیة. 

ص ۱۷۸.س ۴: و قال فی شرح التعرف.... شیح تترف, همان, ج ۱ (ربع اوّل), ص ۱۹۵ 


س ۵ تاس ۱۰ 


ص ۱۷۸.س 
س ۳تاس ۲۳. 

ص ۱۷۸ س ۱۶: و در مرصادالعبا 

ص ۱۷۹.س ۱:... آنکه.... مرصادالمياده همان, ص ۲۲۸» س ۴: با آنک روند.. 

ص ۱۷۹. س ۶ و مبتدی سالک این راه.... مرصادالمباد, همان, ص ۲۲۸ س ۱۰. (در 


وبزرگان این طایه....شی تعرن, همان, چ ۱ (ریعاول), ص ۱۹۷ 


مرصادالمباده همان, ص ۲۲۶, س ۳ بهبعد. 


وسط جملاق را حذف می‌کند و مطالب را به صورت منتخب از همان صفحه تا صفحد ۲۲۴: 
س ۱۳ «ربث آشعت .. رابا حدیث أَمُدَذت لعبّادی... در صفحه ۲۳۵ به نتیجه می‌رساند). 

ص ۰۱۸۰ س ۴: و قال فی شرح التعرّف ایضا.... شح ترف, همان (ربع چهارم)» 
ص ۱۳۴۹, س یه بعد. 


ص ۱۸۰.س ۱۱:... و قالوا شرح تعرف, همان (ربع چهارم!.ص ۱۴۵۰, س ۱۳. 
ص ۱۸۰ س ۱۲:... و گروهی از بزرگان.... شرح ترنذ. همان (ریع چهاژم), 
ص ۱۴۵۰ س ۷... (مطالب را به مقتضای کلام پس و پیش می‌آورد).... س ۱۵ (متن): و 
تواجد صفت .... همان, ص ۱۴۵۲, س ۱ تا ۱۳... و قال الّوری, همان ص ۱۴۵۲»س ۰۲۷ 
س ۱٩‏ (متن): دل حبان..., همان, ص ۱۴۵۳, س ۱۴... و آن آتش... س ۱۷ به بعد 
ص ۱۸۱ س :... باشد که واله گرداند...» همان, ص ۱۴۵۳ س ۲۶ تا ۲۸ همان. 
ص ۰۱۸۱ س ۸:... در کتاب کشف انحجوب.... همان, ص ۰۴۳۲ س ۱ تا ٩‏ (ثنای من). 


ص ۰۱۸۱س ۲۰: شعر از غزلی با مطلع: 


ای دلا بیش مرا طاقت تنهایی نیست هیچم‌اندر رهت اندیشة رسوایی‌نیست 


رک: دیوان کامل لشمار فادسی و عریی شیخ علاالَل عنان, به اهتام عبدالر‌فیع 


تعیقات ۷۳۹ 


(رفیع), شرکت مولفان و مترجمان, تهران, خرداد سال ۱۳۶۴ خورشیدی؛ ص .۸٩‏ غزل با 
عنوان «اندوه دانایی». 

ص ۱۸۲. س ۴: کتاب «العروة هل الخلوة و الملوة» با تصحیح و توضیح آقای نجیب 
مایل هروی, انتشارات مولی, تهرا 
خلت ف ریم و... همان. ص ۰۴۹۷ س ۳ بهبعد. 


۳۶۰ 


ص ۰۱۸۲س 

ص ۰۱۸۲ س ۱۴: سراج‌الدین. ابوحفص (عمرین علی‌بن عمر القزوینی)؛ رک: روضات 
اسان و جناتنان, حافظ حسین کربلایی تبریزی, ج ۱ (بنگاه ترجمه و نشر کتاب. تهران» 
۹ ص ۲۲۰, ۲۲۱. وی از محدّئین بنام زمان خود بوده است. 

ص ۱۸۳.س ۱۵: دربارة احوال و آثار شیخ رکن‌الدّین, علاءال وله امد بن حتد بن 
حتد بیابانکی سنانی, تولد ۶۵٩‏ فوت ۷۳۶ تحقیق جامعی انجام نگرفته است. هر چند 
چند اثر از آثا و از جملهکتاب المروة: هل نجلس», چاپ شده در آنه یز چندان توجهی 
به آثار و احوال او نشده است. تنها در مقدمةّ سل مناظر احاظر للمناظر !اضر منسوب به 
او,مقد مه مفصلی که نشاندهند؛ جهاق‌خاص از احوال و آثار اوست.توسط حسین حیدرخانی 
(مشتاق علی) بیان شده است. همان, اتتشارات مروی, تهران, بهار ۱۳۷۱ (مصحح: حشد 
چشق)؛ و نیز سجم‌الوقینه ج ۷.ص ٩۶با‏ ذکر منابع عمدذ تحقیق. 

اص ۱۸۳.س ۱۸: شعر شاید از لیل و مجنون نظامی است. در چاپ با کو نيافتم. 

ص ۱۸۳ س ۲۱: اشعار از حديقهةُ سنایی (دانشگاه تهران. مدرس رضوی, ۱۳۶۸): 


اص ۳.س ۵ص ۶۵ س 4۱ص ۶۱س ۱۱ص ۶۳:س ۱؛ص ۶۳.س ۱۷+ ص ۶۴ 
س ۲؛ص ۶۳ س ۶اص ۶۳ س ۸؛ص ۸۲.س ۵ آمده است. 

کشفاحجوب, همان.ص ۲٩۱.س‏ ۷: ومن گروهی... (ادامة مطلب). 
ص ۱۸۴, س ۱۷:... یعضی از مردمان... کشف افجوب. همان ص ۱۹۰,س ۸. 

.. الکساب, همان ج ۴ص ۵۰4 جنایی 

الاتساب, همان, چ ۲ ص ۱۱۷ (بعد از شهارة عام ۲۲۹۹)؛ ابوسعید 


ص ۱۸۴.س ۱۳: 


ص ۱۸۴ س ۲۱: 


ص ۱۸۵.س 
امحنایی, همان شماره عام ۲۳۰۰. 


۰ فل الخطاب 

ص ۱۸۵ ۵ القرمطی....الاتساب. همان, ج ۴ص ۲۵۷ (سه سطر آخر صفحه و آغاز 
صفحة ۲۵۸ 

ص ۱۸۵.س ۱۰ القضة فی القرامطه....الاساب, همان, ج ۴. ص ۴۵۸,س ۳تاس ۱۵. 

ص ۱۸۵, س ۲۰: ابولفرج» عبدالرحمن بن ابیالسن, اعلی بن حقد بن علی بن الموزیاء 
القرشی. القیمی,البکری, الیفدادی؛ فقیه حننی( ۵۹۷-۵۱۰ ه). صاحب تاریغ النتظ و اخبار 
اهل‌لرسوخ در حدیث, کتاب الاذکیاء در اخبار و آثار... رک: معجم الطبوعات المربیةه همان؛ چ 
۱ص ۶۸۶۷و ۶٩‏ معجم لولین» همان, ج ۵ ص ۱۵۷ و ۰۱۵۸ 

ص ۱۸۶,س ۱: اخبار قرامطه در التظم سك ۲۷۸ آورده است. 

ص ۱۸۶. س ۱۸: الامام التواوی (محبیالدین, ابوزکریاه حبی بن شرف بن بری (مری) 
بن حسن حزامی, دمشق), از اعلام علمای حدّئین مذهب شافعی و از زهاد فرن هفتم است. 
او در «نوی» اطراف دمشق متولد شد وب ال ۶۷۶ هق در مولد خود در حدود چهلو بنج 
سالگی وفات یافت. رک: سجم اوه ج ۴ ص ۲۰۲؛ دهخداء لفت‌نامد؛ ریانةالادب, 
ج ؟.ص ۲۵۲ لالم زرکلن,ج ,٩‏ صي ۱۸۵ قاموس|لاعلام, ج ۶. ص ۴۶۷۳ بدبعد. او دارای 
آثاری است از جمله چذیب الاسبء و ات که وستنفلد آن را درد لد چاپ کرده است. 


ص ۱۸۷ س ۴: نی الصَحاح: مراد کتاب معروف در لفت و معانی و بیان. اثر ابونصار 
اسماعیل بن حناد جوهری, که شامل حدود چهل هزار کلمه است؛ به ترتیب حروف هجا 
(لام الفعل) مرتّب شده است. او شاگرد ابوعلی فارسی است و از داییش ابونصر فارایی 
صاحب دیون الادب علم آموخت. او کتاب را در ۲۸ باب و در هر بایی ۲۸ فصل (به تعداد 


حروف عربی) به روش ایجد مرتّب نموده است. اصل ابونصر از فاراب است که از مناطق 
ترک‌نشین است. او به سال ۳۸۳ یا ۲۹۳ در نیشابور وفات یافت. رک: معجمالطبوعات, 
همان.ج ص ۷۲۳و ۷۲۴. معجم اوه ج ۲ ص ۲۶۷ با ذکر منابع عمدة تحقیق. 
ص ۱۸۷ س ۶ فی تارج الامام الیافعی مرآقالنان. همان, چ ۲ص ۲۶۱ توق... 
... ص ۲۶۳... کان اشتفاله بالط ..., ص ۲۶۴ 


همان ص ۲۶۳, س ۱ تا ۷... مها قدرت 


س ۲ به بعد. 


یقت ۷۴۱۰ 
اثر عزّالدین ابواحسن علی بن 
آپی‌الکرم حمد بن عبدالکر یم ین عبدالواحد الشّیبانی (۶۳۰-۵۵۵ ه). رک: معجم الطبوعالت. 
هان.ج ۱.ص ۳۶و ۳۷, معجم این همان, ج ۷.ص ۲۲۸ وج ۱۳.ص ۴۰۷ با ذکرمنایع 
عمدة تحقیق. 

ص ۱۸۷.س ۲۰: ستة ۲۷۸ الکامل.همان, ج ۷.ص ۴۴۴ ذیل عنوان: ذ کر یتدا مر 
فرامطه ... و ظهر فی سنة ستّ و.... همان ص ۴۹۳... (الکامل, چاپ‌دار صادر, دار بروت 
للطباعة و لش بیروت ۱۳۸۶ ۸/ ۱۹۶۶ م.در ۱۲ مد). 


ص ۱۸۷ س ۱۱: و ف کتاب الکامل ف الا 


ص ۱۸۸ س ۲: و فی سنة سبع و نانین و مأتین. همان, ص ۱۴۹۸ با عنوان: ذکر امر 
قرامطه و انزامالعباس اْنوی... 


ص ۱۸۸,س ۴:.. وفی سنة احدی و ثلانة.... همان ج ۸.ص ۸۳,س ۱۴... وکان قد 


استولی.....ص ۸۴.س ۸به بمد. 


ص ۰۱۸۸ س ۷:... و فی سنة ستّ و ث 


ج ۸.ص ۱۲۶ به بعد. 
ص ۰۱۸۸ س ۱۶:... فی سنة تسم ورئلاة 
س ۱... وکان حامد یخرج الملاج. 


الکامل, همان, ج ۸, ص ۱۲۶ و ۱۲۸. 


ص ۱۸۸»س ۲۱:... و مذهی السنة.... همان. ص ۱۲٩‏ س ۱ به بعد. 

ص ۱۸۹.س ۲: قال نی الکامل ارغ الکامل, همان. ج ۰۸.ص ۱۳۸» س ۳... و فی سن 
ستّ و عشرین .... همان ص ۳۵۱ به بعد. 

ص ۰۱۸۹ س :٩‏ رک: ص ۱۶۷»س ۲۱ (حکیم سمرقندی), و | نام دهخداء ذيل 


أسحق بن حد... بهنقل از نامذ دائشوران» چ ۲ ص ۰۲۲۶ و نفحات الانس, عابدی, همان, 
ص ۱۲۵ و ۷۲۵. دربارة کتاب بیانالاعتقاد که بهفارسی و از قرن چهارم است اطلاعی 
به دست نیامد. 

ص ۱۸۹. س ۱۸: دربارة حکمم ترمذی (محتدین علی...)۱ رک: مقدمة عغان مجیی بر 
کتاب خالیء (بمروت. ۱۹۶۵. مطبعة الکاتالوجیة) و رسالة «بدوشان» حکیم ترمذی, 


همان. ص ۱۴ به بعد؛ و نیز مقدمة کتاب نوادرالاصول (چاپ دارالکتب, بیروت. ۱۴۱۳ د / 


۲ فصل لطاب 
۲ م تحقیق مصطن عبدالقادر عطاء در دو مجلد؛ نوادرالاصول, ج ۲ ص ۲۸۴ تا ۳۸۸: 
با عنوان: «فی احکنة فی فتانی الْقبر» نیامده. بلکه در ص ۳۸۰ همان, با عنوان «فی غیاث‌العباد 
ف آربع:السلطان, و اقران. و اهل‌الایان, و اشرف الکان. الکعبة. اصل ۲۷۵. 

ص ۱۹۰ س ۲: امام سدیدالدّین (حّد بن اپی‌بکر,القمی, امموغی: جوغ قری‌ای در 
سعرقند.البخاری. مخنق, معروف بهامامزاده)فقیه و متکلّم (۵۷۳-۴۹۱ ه) صاحب کتاب 
ک: معجم الون, همان, چ ٩ص‏ ۱۱۶ 


شرعة الاسلام و عقودالعقاید فی فنون الفواید و .. 
با ذکر منابع عمدة حقیتق. در معجمالطوعات نيافتم. 

ص ۱٩۰‏ س ۱۷: تفه همان (ذیل باب ۰۱۸ قوطم فی الشفاعة), ص ۵۷,س ۷ شرح 
تمرف, همان (ریع دوما.ص ۵۶۲.س ۲۳: 

ص ۱٩۱.س‏ ۱: 

ص ۰۱٩۱‏ س ۱۱: التعف» همان,ضش 10۷ س ۲ به بعد. 


نزدیک ما... شرح تعرف» همان ص ۰۵۶۳س ۱ و س ۱۵. 


ص ۰۱٩۱‏ س ۱۴: الترب. با ال ام همان کتاب اینانمذاری (ابوعبدالله حتد) 
مراکشی, مورّخ قرن هفتم با عنوان البان الغرب باشد (طبقات الاطباء و افکلا؛ ابن جلجل, 
دانشگاه تهران, ۰۱۳۴۹ ص ۱۶۳ حاشیه از سیدحمد کاظم آمام. رک: داثرةالمارف بزرگ 
اسلامی. ج ۴. ص ۲۱۶ و ۲۱۷ که لفتی را بر اساس استعیال آن آورده است و نیز می‌تواند 
مراد کتاب الفرب ق ذکر بل افزیقا و مغرب از ابوعبید البکری الاندلسی. وزیر. از اعیان 
اندلس (۴۸۷-۴۳۲ ه) که کتاب مسالک و مالک (جفرافیا) است و تارج عمومی افریقای 
شمالی. رک: معجم الطبوعات. همان چ ۱ص ۵۷۸ و ۰۵۷۹ سجمالوین: ج ۶ص ۷۵ با ذکر 
منابع, ولی کتاب آلغرب را نیاورده است و نیز کتاب «الغرب فی حلی الغرب این‌سعید 
الاندلسی, رک: نفعاللیب, شیخ احمد مقزی. ج ۸ ص ۵۴۴ (تحقیق دکتر عباس, احسان, 
دارصادر, بیروت. ۱۴۰۸ ۱۹۸۸/۵ 

ناطق: که متسوب یه اطراف دمشق (ناطف) است: امدین محقد ناطنی حنق, مکتی 
ابوالعتاس, متوقق ۴۴۶ که دارای تألیفاق در فقه و فروع 
ق الفروع. کتاب الاحکام ق فقه حنن, نقل از دهخدا, همان. چون اسم کتاب را نگفته است» عکن 


۷۴۳  تاقیلعت‎ 


است مراد. عمر بن حتد بن اپی‌بکر لنّاطی, ابوحفص (از مردم مرو), (۵۴۶-۳۵۰ ها 
باشد. ااتساب, همان, ج ۲.ص ۵۵۱:ج ۵.ص ۳۴۲ نر عام ۱۰۴۹۷ 


ص ۱٩۱,س‏ ۱۸ تعرف یاب ۶۶ ص ۱۴۷. همان؛ شرح تعرف(ربع چهارم), ص ۱۷۵۲. 
س ۱۳ 

اص ۱۹۲.س ۸: شرع تعرف» همان (ریع چهارم), ص ۰۱۷۵۲ س ۲۸ ... این درویش, ص 
۳ س ۱ به بعد. 

ص ۱۹۳, س ۲ نوادرالاصول, همان در اصل ۲۷۱ با عنوان «فی جمع اهموم 
اج ۲.ص ۳۶۶, مطالب مذکور در متن نیامده است. مطالب فوق در اصل ۲۶۹, در آخر آن. 


ص ۳۶۴ س ۵(مقدم و موخر) آمده است. 

ص ۱٩۳‏ س ۱۰: معانی الاخبار مشپور به «بحرالفواید» که در اصل خلاصه‌ای است از 
کتاب معروف العف اثرامام عم عارف تاحالاسلم, ای بکر,حتدین اسحای بخاری,کلابادی 
(متوق ۸۲۸۰/ ۹۹۰ م) است. اسم او[د لوق حقد بن ابراهیم آورده شده است که 
همان ابواسحاق محتد بن ابراهیم است. اس این کتاب را مفتاح معا الشفبار. مایا حادیث 
اأصطنوة و ممنی الاخبر موی نیز [در نسخ خعطی) نوشته‌اند. کلابادی این کتاب را در سال 
۷۵« (اواخر عمر) از روی احادیث کتاب اف تألیف کرده است. رک: تارج الّاث 
لمرن, آبزء ان ص ۴۹۴ فزادسزگین: با تصحیح محمود فهمی حجازی,فهمی آبوالفضل. 
چاپ اول. ۱۹۷۸ م؛ معجمالولین: همان, ج ۸. ص ۲۲۵ با ذکر منابع عمدة تحقیق, مقدّمذ 
العف ص ۵. چاپ قاهره, همان. 

ص .۱٩۳‏ س ۱۷: اعربف. همان, اباب السادس والشتون. هی توق الوم و بماهدانهم... 


ص ۱۳۸ س ۲۰ و ص ۱۵۰.. (ماجرای آتش انداختن حضرت ابراهیمسع: ص ۰۱۷۶۲ 
س ۱۳): شرح تعرف, همان (ریع چهارم» ص ۱۷۵۳, س ۲۲... ص ۱۷۵۴ س ۶... با دعوی 


حبت...) 


ودیگر فرمود: 


مستوقی حق ... ۱۷۵۶ س ۱ تا ۷ 


۱۹۴:س شرح تفه همان, ص ۱۷۵۵.س ۲۶... دام چنان 


۴ ضل العطاب 


ص ۱۹۴. س :٩‏ وق الطبقات الشای. نی اّل... طبتات سلمیء همان. و طبقاتالموفید. 
خواجه عبدالهانتصاری. همان. ص ۳۵۴ س ۳۵. 


ص ۱۹۴.س ۱۴: ایف. همان «الباب السادس والستون», آغاز ص ۱۴۷... ص ۰۱۴۹ 


س ۱۸... ص ۱۵۰:... برابر با شرح تعرف «الباب التّاسع والخمسون»» (ربع چهارما.ص ۰۱۷۵۶ 


م۶ 


ص ۱۹۲, س ۲۲:تعلب. باس امد ینمی بن زیدین بسار شیبانی, عا نخوی در 
شیوه کوف (تولّد ۲۰۰-فوت ۲۹۱ ه) که دو اثر او: «الفصیح». «قواعد الشعر» مشهور 
است. رک: دابرتالمارف الاسلامیه» عریی, همان: ج ۶.ص ۲۰۰ و ۱ بانقل مطالب عمده و 
منابع حقیق. 

ص ۱۹۵. س ۱۱: الرفء همان, ص ۱۴۸ س 1۸ شرح تعرف, همان, ص ۰۱۷۴۹ س ۰۲۳ 

ص ۱۹۵, س ۱۴ ابوعمرو اي طقات سلمی. همان, طقات خواجه عبداله 
انصاری, همان, ص ۴۹۴ و ۴۹۵. 

ص ۱۹۵. س ۲۱: جعفر نلدی, طِات سلمی, همان طبقات خواجه عبداله انصاری؛ 
همان, ص ۲۹۵ و ۴۹۶ 

ص ۱۹۶.س ۱: نوری (ابواحسین), نفحات. همان. ص ۷۸ و ۶۹۳ (طبقات, ص ۰۱٩۰‏ 
سلمی, ص ۱۶۴ و ...). رو (اجمدین یزید), نفعات, همان, ص ٩۴‏ و ۷۰۶, سمنون (ين حمزة 
الب ابواسن)؛ نفحات» ص ۱۰۰ و ۷۰۹ 

ص ۱3۶ س ۵: نساب همان, چ ۳.ص ۴۱۸ مطلب را نيفتم. طبقات خواجه عبداله 
انصاری, همان شبلی, ص ۴۴۸ و ۴۴۹: خلدی: ۴۹۵ مرتعش (عبدالله بن حقد) ص ۳۵۵ 


و ۴۵۶. 


ص ۱۹۶»س ۷ فی قنية اناد 


بسلیان رن (عبدالر من ین احمد ین عطیة, متوق 
۵ ه)؛ رک: ااتساب, همان؛ ج ۲ ص ۰۴۹۹ شبارة عام ۳۸۰۲. طبقات سلمی (تحقیق 
نورالدّین شريبة), همان, ص ۷۵, نتحات‌الانس, چاپ مهدی توحیدی‌پور, ص ۳۹؛ همان, 
چاپ دکتر حمود عایدی. ص ۳۶,۳۵ و ۶۶۳ تعلیقات. 


تمیقات ۰ ۷۴۵ 


ص ۱۹۶.س :٩‏ ابوالقاسم حکیم؛ رک: ذیل ص ۱۶۷ س ۰۲۱ 

ص ۱۹۶,س ۱۱: ابوبکر ورّاق (محد بن عمر ترمذی)؛ زنده در ۲۴۰ هه بلخ, معاصر با 
آمدبن خضرویه بلخی (متوفی ۲۴۰ ه). رک: رسالا قشیریه. همان, ص ۶۲. طبقات العتوفید. 
ص ۳۱۷: کدف المجوب. ص ۱۷۹؛ سجمالونین.همان, ج ۱۱» ص ۹۷ نفحات الانس (عابدی): 
ص ۰۱۲۳ 

ص ۱۹۶ س ۱۳: قال فی شرح العر 
انمسون,. ص ۱۷۵۶»س ۲۷... جبله آنست ..., ص ۱۷۵۷ س ۱۴... 


..» شوح تعرف, همان (ربع چهارم)؛باب‌التّاسع و 


ص ۱۹۷ س ۱:... عرش راء شرع تمرف» همان, ص ۱۷۵۷... تا س ۲۱... عرش قبل 
دل‌هاست... ص ۷ (ریع اول) همان... و سر ایشان... ص ۱۸۰۳ همان...(مطالب در خور 
مقایسه با شرح تعرف چاپ شده است) 


اص ۱۹۷ س ۱۵: حکایت: شرح تعرف (ربعاوّل), ص ۸۰,س ۲۸.... خلیل را.ص ۸۱ 
همان. س ۷... 

ص ۱۹۸ س ۱:گفته‌ند: شرح تمرف(ریع ال ص ۷۷ س ۱۷ تا ۲۵... سا عرش ... 
ص ۷۸ س اوّل تا س ۵. با حشمت‌تر:, ,۷۹ س, ۱۴ ... فضیل عیاض ...» ص ۰۷۹ 
س ۱۵ تا ۱ 


واگر نور معرفت ... ص ٩۰۷.س‏ ۲۴... سر عارفان ....ص ۰۷ س ۰۱۳ 


بیس ۲۲: همان. 


نور معرفت قوی‌تر؛ 


ص ۱۹٩‏ س ۳: و هم در شرح تعرف.... شرح توات. همان (ریع چهارم!؛ ص ۱۷۵۸ 
س ۷(یاب .٩‏ و فص ابوعمرو زجاجی.... ص ۱۷۴۹ س ۲۵ تا ۲۹. و آنچه بزرگان 
بر...ص ۱۷۵۰ س ۱تا ۴. 

اص ۱۹٩‏ س ۱۲: و قال ایضأٌ... لعوت. همان (الباب الّاسع و العشرون): قوطم ف 
آلذاهب الشر عیّة؛ ص ۰۸۴س ۵ به بعد. 

ص ٩۱۹.س‏ ۱۸: شرح تعرفء همان (ربع سوّم), ص ۱۰۸۳,س ۱۱ تا ۱۳؛ و در حدیث 
است.... همان, ص ۰۱۰۸۴ س ۲ ۲۱: 
طریق این طایف 
حج..., ص ۰۱۰۹۰ س ۲۹ بهبعد. 


۱۷/7 ... همان ص ۰۱۰۸۵ س ۲... و ایشان وجوب 


شرح تبرف, همان ص ۱۰۹۳, سطر آخر... حال را اصل 
می‌نهد.... ص ۰۱۰۹۴ س ۳... س ۲۸:... یه مالست .... همان, ص ۰۱۰۹۵ س ۱ تا ۱۵.. 
قال مالک (از شرح تعرف نیست بلکه از یک کتاب حدیث است). 

ص ۲۰۱.س ۳: فی شرح النة از امام بفوی (ابوحتد. حسین بن مسعود الراءالبفوی: 
متوق ۵۱۰ با ۵۱۶ ه ملقّب به حبی‌السَنة. که عدة زیادی از علیا آن را دوباره خلاصه و 
شرح کرده‌اند؛ رک: سجمالطوعات, همان. ج ۱. ص ۵۷۳: معجم لین ج ۴ص ۶۱(کتاب 
فوق را نیاورده است):ج ۶ص ۱ کدف الظنون. ۰۱۸۸۸ تارع علای بفداه (ابن رافع 
السلامی» ص ۱۶۲ 

ص ۲۰۱.س ۶. نی قوت‌القلوب... همان, ج ۲ ص ۲۳۱,س ۳تا ۶ 

ص ۲۰۱ س ۱۰: اصل کتاب افداة در فروع فقه حننق از برهن‌الد ین مرغینانی (شیخ 
الاسلام.برهانالدّین, ابا حسن, لیب آی‌پکرهعبدا بملیل لفرغانی الرغینانیالوشدانی- 
حمود ین احمد بن عبدالمزیز ناژ لتخار)؛ مرغینان از لاد ماوراءلثیراست. وی در 
سال «۵٩۲‏ در بخار وفات یافت. رک: جم الطبوعات, چ ۷, ص ۱۷۳۹ معجم اواج ۰۱۲ 


ص ۱۳۷ (با ذکر منابع عمدة تحقیق), وج ۷ ص ۴۵ بر این کتاب علیای زیادی خلاصه و 
شرح نوشته‌اند. از جمله: الصفنانی, السیوطی. القونیوی, الکاکی, الحبوپی, ال وجی ... 
کتاب افداية خود شرح کتاب بداية البتدی در فقه حننی از همان مرغنیانی است که او آن را از 
کتاب اففتصر منسوب به قلٌوری (ابوا حسین, احمد بن حقد بن جعفر بن حمدان بغدادی, متولد 
۲متوق ۴۲۸) ترتیب داده است. قوری در فقه حنق از شاگردان ابوعبدالله مد 
جرجانی که وی معاصعر و مناظر با ابوحامد اسفرایخ 
گفته‌اند: 


ققیه شافعی است. دربار: کتاب اطداة 


ان امداية کالقران قد نسخت . ما صفوا قبله فی الشرع من کنب 
فاحفظ قواعدها و اسلک سالکها .. یسم مقالک من زیغ و ین کذب 


ص ۲۰۲.س ۱:شرح الأرتوجی. رک ص ۸۵.س ۴(تعلیق). 


تمیقات ۰ ۷۴۷ 


ص ۲۰۲.س :کتاب الاسراراز ممابی‌زید(عبدالهبن عمرین عیسیالقاضی, لد بوسی, 
الحنن, متولد ۳۶۷. متوقی ۴۳۰ ه) کتب دیگری به نام ساره ی سرار نع لته یا اسرارالیج 
و یا جذیب السرار در تصوّف... موجود است. رک: الانساب. ج ۲. ص ۱۵۱۸ معجم الطبوعات, 
هان.ج ۱ ص ۸۶۶: معجم|لوگینء ج ۶.ص ۱۹۶: غزای‌نامه, همایی, ص ۲۴۸؛ مقالُابوسعد 
خرگوشی, احمد طاهری عراق, معارف (محلة مرکز نشر دانشگاهی), شهارة ۴۵. دبوسی از 
اصحاب اما پیحنیفه است و لین کسی است که علم خلاف را وضع کرده ست و او مشاژ 


بالبنان در فقه و اصول بوده است. از دیگر آثار مشهور او که در اين کتاب یادشده. تقوم 
الادلة و الامد الاقمی است. 
0 3 ۲ 

ص ۲۰۲, س ۱۰: و فی انحّر للامام الیافعی (عفیف‌الّین, عبدالله بن اسعد بن علی بن 
سلمانبن فلاحالیفعی, نیتم الکنی, تم مکی الشافعی, صوف, شاعر, مشارک فی لفقه و 
اللغة العربیة تو لد ۶۹۸ ۷۶۸-۰۰ ه)؛ درنمجم)لطبوعات؛ ج ۲.ص ۱۹۵۲ و ۱۹۵۲و نیز 
معجم الوقین. ج ۶. ص ۳۴. و فرهنگ ازرگان اسلام/و ان (آستان قدس» ۱۳۷۲ بر اساس 
رعانة الادب)ء ص ۲۹۶ یادی از کتابي محر نکرده‌اند. 

ص ۲۰۲.س ۱۶ فیقوت لقلوب ... همان, ج ۲.ص ۲۳۰ ذیل عنوان: شرح خامس: 
ما بنی‌الاسلام علیه, مج س ۳ تا ٩ص‏ ۲۰۳ متن. 

ص ۲۰۳.س ...تج واجبٌّ.... تس ۱۱۷ 

ص ۲۰۳ س ۱۸:... و قال فی شرح العف (ربع سوّم. تحت عنوا 
العشرون؛ قوطم فی مذاهب الشرعیه؛ برایر با ص ۸۴, 
س ۸(با حذف پاره‌ای از جلات) تا ۱۴. 


قوت الب نیست. 


اب الّانی و 


فه همان)... ج ۳ص ۰۱۰۹۱ 


اص ۲۰۴»س ۱:-همان» ص ۰۱۰۹۱ س ۲۰.....ص ۰۱۰۹۲ س ۵(پس بزرگان ...) تا 
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ص ۲۰۵ س ان, ص ۱۰۹۲»س ۲۹ (آخر)... (تفاوتهایی در جملات و الفاظ 
است که قابل تأمل است؛ از جمله: س ۳ ص ۲۰۵ متن:... و محرم را طوافست, و طواف 


گرد در و دیوار دوست برگشتن است. و خود را به در و دیوار دوست مالید و بوسه‌دادن 


۸ فصل التطاب 


ارکان خانه روی نیست. متن اصلی شرح تعرف. ص ۱۰۹۳, س ۵:... حج را طواف‌کردن 
است, و آن طواف‌کردن گرد در و دیوار دوست گشتن است. مشتاق که به دیدار دوست راه 


نیابد. جز گرد در و دیوار دوست: روی نیست و جز خویشتن رآ به در و دیوار دوست 


مالیدن, روی نیست؛ و جز بوسه‌دادن ارکان خانه روی نیست 


صحت متن از دید سیک‌شناسی متن در قرن پنجم قابل تنل 1 


در زیر مراد دوست در اوردن روی نیست. برایر با همان, 


ص ۲۰۵» س 
ص ۱۰۹۳.س ۰۱۵ 

ص ۲۰۵,س ۲۰: حدیث: حاسبوا.... همان, ص ۰۱۰۹۷ س ۸به پعد. 

ص ۲۰۶.س ۱:... مخاطرة دزدان وگردان..., همان, ص ۱۰۹۷ س ۲۶... بوم یدعوگم ...» 
ص ۱۰۹۸.س ۲۶... بوم خرجون..., همان ص ۰۱۰۹۹ س ۴... بوم بجمعکم..., ص ۰۱۰۹۹ 


س ۶... یوم یفوم ..., همان س ۸ به‌بقد. 


ص ۲۰۷س ۱.... همان, ص ۰۱۰۹۹ س ۰۱۴ وجوهٌ یومثذ ...همان ص ۱۱۰۰مس ۶... 
بوم تبلی الرایر ...همان مخ ۱۵, بر ۱ ۰۱۱۰ مي ۴:... 
نشود و قیامت را مستعد باشند و کار ساخته (متن. س ۱۸ برای مقایسة مجدد دو منن). 


.ص ۲۳۶ (سطر آخرا: و 


قيامت از دل ايشان فراموش 


اص ۲۰۷, س ۲۰: قال حجة الاسلام....کیمیای سعادت. 


ص ۲۳۷. 


ص ۲۰۸. س:... جهاد و حج در اين امّت بدل ر و سیاحت است.... کیمیای 


سعادت. ج ۱ همان؛ س ۱۲ به بعد. 


ص ۰۲۰۸ س ۱۳:... و آدمی وا.... کيميای سمادت, همان, 
(برگشت به ماقبل:... بدل رهبائیت..-4. 


ج ۱ص ۲۳۷ س ۲ تا ۷ 


ص ۲۰۸ س ۱۵ بر مثال سفر آخرت کیسای سعادت, همان ج ۰۱ 
ص ۰۲۳۸ س ۱۵... و چون زاد سقر.... همان ص ۰۲۳۹ س ۱ به بعد. 
اص ۰۲۰۹ س ۱: همچنین ندا به وی خواهد رسید.... کیمیای سعادت, همان, چ ۰۱ 


ص ۲۳۹ س ۲۰ به بعد. 


یقت ۷۴۹ 
ص ۲۰۹.س ۳: علی بن حسین...» کمیای سعادت, همان, چ ۱.ص ۲۳۹ س ۲۱ به بعد. 
ص ۲۰۹. س ۶ و احمد ین ای اممواری.... کییای سعادت. همان, چ ۱, ص ۲۴۰, 

اس ۲ به بعد. 

ص ۲۰۹. س ۱۴:... حیات عبادت بدان بود...» کمیای سعادت. همان, ج ۱ ص ۰۲۴۱ 
س ۵. 

ص ۲۰۹, س ۱۶: ابوسلیان دارانی: طبقات سلمی, همان, ص ۸۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ و ۸۲ 
(بند ۳۶ آخر)؛ طبقات انصاری, همان, ص ۴۳ و ۴۴ نفحات الانس (عابدی). همان ص ۰۳۵ 
۶و ۶۶۲(ذکر منابع عمده). 

ص ۰۲۱۰ س ۴: احمدین ابی امحواری: طبقات سلمی, همان. س ٩۸‏ تا ۱۰۲؛ طبقات 
انصاری, همان, ص ۰۴۸۰۴۳ ,٩۲‏ ۱۲۳, ۱۲۴ و ۸۰۰(فهرست)؛ نفحات الانس, همان.ص ۶۴ 
و ۶۸۵ 

ص ۲۱۰.س ۱۶: نی شرح الشنة, زک ۲۶۱؛س ۳. تعلیقات. 

ص ۲۱۱.س ۳: فی شرح السَنة, رک ص ۲۰۲. س ۳ تعلیقات 

ص ۲۱۲.س ۵: فی شرح السَنةء رک: ص ۰۲۰۱ س ۳ تعلیقات. 

ص ۰۲۱۳ س ۱۳ نی قوت‌القلوب .... توت اتلوب, همان. ج ۲. ص ۲۴۶ (آغاز عنوان: 
ذکر فضایل البیت الحرام ما جاه فید)... 


ص ۲۱۳.س ۲۱: فی شرح السَنة 
ص ۲۱۴ س ۱۴: و فی قوتالل 
ص ۲۱۵.س ۵و قال ایضاٌ... توت اتلوب. همان, ج ۲ص ۲۴۷ س ۲. 

ص ۰۲۱۵ س : و قال | تالتلوب. همان, ج ۲. عنوان «فی ذکر من کره ام 


رک:ص ۰۲۰۱ س ۳ تعلیقات. 
قوت‌اللوب. همان, ج ۷ص ۲۴۶ بهبعد. 


جکت». ص ۲۴۷ به بعد. 


ص ۰۲۱۵ س ۱۸: و قال بعضالسّلف .... قوت القلوب. همان, ص ۲۴۸ س ۱۰ ... روی 


ابنعبينة ...همان س ۱.. و کان عمر ین خطّاب ... همان, ص ۲۴۸. س ۳ به بعد. 


اص ۰۲۱۶ س ۷: و فی قوت القلوب.... قوت‌القلوب. همان, چ ۲.ص ۲۴۲.س ٩‏ به بعد. 


۰ صل العطاب 


ص ۲۱۶. س ۱۵: و قال فی قوت‌القلوب .... قوتقلوب.همان.ج ۲, ص ۲۴۸۸س ۱۶ به بعد. 
ص ۲۱۷. س ۲: و روینا عن....توت‌اللوب, همان, ج ۲ ص ۰۲۴۸ س ۲۵ بهبعد. 
ص ۲۱۷. س ۸: و ق الکشاف.... کتافه ج ۱ص ۲۹۱(در تفسیر آیة .٩۷‏ سور 
آلعمران(.. ومن کفر) و عن الّی-صل له علیهوسلّم: «حجواقیل آ ..بی ۷ ۰٩,۸‏ 
همان (در چهار مجّد و پذیلهاریع کتب... ناشر, دارلکتاب العربی. بهروت, بدون تاری). 
دربارة زخشری. رک: معجمالطبوعات. همان. ج ۱, ص ۹۷۳ و ۹۷۴؛ معجمالوین. همان. 
ج ۱۲.ص ۱۸۶ و ۱۸۷؛ کتاب تفسیر الکشاف عن حقایی التززیل که زمخشری (۵۳۸-۴۶۷ ه) 
در سال ۵۲۸ از تألیف آن فارغ شده است؛ سیوطی در کتاب خواهدالابکاربعد از قدمای 
مفشرین می‌نویسد ..م جامت فرقة آصحاب نظر ی علوم البلاغة لتق با درک ال عجاز, و 
صاحب الکشاف هو ساطان هذه ال ب... ونیز رک:فرهنگ بزرگن اسلا ورن بر اساس 
ریانلادب). همان, ص ۶۱۰با ذکر ماع 
ص ۲۱۷ س ۱۶: تم قال نی قوت القلوب ... واروینا....قوت التلوب, ج ۲, همان, ص ۲۴۹. 
س ۱۱... ولیس بعد مکة..., ص,۲۴۹, همان, ص ۱۲ ... و روینا عن عطاء... همان. س ۱۸... 
اشح حدیث در فیض القدیر ق شرح جام التفر. ج ۴. شمار؛ عام ۵۱۷۸ در شرف امکنه؛ و از 
لین این عریی و ۶ 
ص ۲۱۸,س ۶۶ و قال سفیان لثوری....قوت القلوب. همان, چ ۲. ص ۲۵۰ س ۶ 
ص ۲۱۸. س ۱۴: وقال نی قوت‌القلوب.... توت لفلوب, همان.ج ۲ص ۱۳۶س ۷ ۲۲. 
ص ۲۱۸ س ۲۱: و فی جامع الاصول.... رک: تعلیق ص ۷۲,س ۲۰. 
ص ۰۲۱۹ س ۲۱: و فی کتاب کشف السجوب... همان, ص ۴۲۲. س ۵. 


ص ۱۲۰ س ۵: وف الکافی (شرح اطدایت...؟ شناخته نشد. 


ص ۲۲۰.س :٩‏ عده‌ای از علیا منسوب به قریة حصير (از اطراف بخارا) می‌باشند. در 
اینجا مراد: حتد بن ابراهیم ین انوش بن ابراهیم بن محتد الحصیری (ابوبکر. انبلی)؛ از 
شاگردان ثعس‌الاعذ السرخسی است. امام حصیری در حدود سال ۵۰۰ هدر پخارا فوت 
شده است. اسمی از مناسک او را نیاورده‌اند. به نظر می‌رسد که کتاب مناسک فصلی از 


۷۵۱  تاقیل‎ 


کتاب ااوی اوست که در فروع فقه حننی نوشته است. رک: معجم لنین. همان ج ۸. 
ص 1۹۳ 

ص ۲۲۰,س ۱۱:وقال حجة‌الاسلام....کیمیای سعادت. همان ج ۱ص ۲۲۱.س ۸... 

ص ۲۲۰ س :۱٩‏ مناسک شیخ الامام, حقد بن حسین بن فضل ... این کتاب به زبان 
فارسی است؛ و در فهارس کتب خطی و چاپی فارسی نيافتم. 

ص ۲۲۱. س ۲: و ف قوت‌القلوب.... قوت‌التلوب, همان, ج ۲. ص ۲۳۱ س ۸ 
(با تلخیص)... س ۱۸. 

ص ۲۲۱.س ۱۱و ۱۴: فی شرح السنة؛ رک: ص ۲۰۱. س ۲ تعلیقات. 

ص ۰۲۲۱ س ۲۱: ف کشف الحجوب .... کدف المجوب, همان ص ۴۲۲. س ۸ ۱۶ 

ص۱۲۲ س 
مشاهده وی (متن. س ۱۱۶ 


حرّم تازیه حق .... کشف امجوب. همان, ص ۴۲۳,س ۱... چرا در دل 
ص ۴۲۴. همان ۱... اهل تحقیق (س ۲۱)...,.ص ۰۴۲۴ 


س ۴ تا ۱۲ 
ص ۲۲۳.س ؟:... بلکه مراد ایشان..., همان: ص ۴۲۵ تا آخر صفحد. 
ص ۲۲۴ س ۵... تا بهمقامابراهیم :.. همان ض ۴۲۶ تا آخر صفحه. 


ص ۲۲۴. س ۱۲: و ی لطایف الاشارات...»کتاب که در پنج مدب بان عربی است, 


یکی از بهترین تفاسیر عرفانی قران کریم است که قشیری (ابوالقاسم, عبدالکر ی بن هوازن 
بن عبدالللک بن طلحه ین حقد القشیری النیشابوری, ۴۶۵-۳۷۶ ه) فقیه و عارف شافعی 
مذهب, آن راز تلخیص و جرح و تعدیل کتاب تفسير دیگرش با عنواناثیسیرفق علم الضیر 
تألیف کرده است. رک: معجمالطبوعات. همان ج ۲ص ۲ ص ۱۵۱۳ و ۱۴ ۸۱۵ معجم وین 
اج ۶.ص ۶و ۷(با ذکر منابع عمدة تحقیق). 
َدّمنا.... یف الاشارات, ج ۲.ص ۶۳۲.س ۱۳ تاص ۶۲۳ س ۴ 
ص ۲۲۵.س ۲: و قال نی کشف المجوب.... همان, ص ۴۲۶. س ۷... ۱۲... پس جهاد 
هر دو گونه بود: ص ۴۲۷ تاس .٩‏ 
ص ۲۲۶. س ۱.... کشف احجوب, همان, ص ۴۲۷. س ٩‏ (با عنوان باب الشاهدات) تا 


ص ۲۲۴.س ۱۳ 
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.. همان آغاز ص ۴۲۸ تاس ۴. 

شیلی.... کدف اففجوب. همان, ص ۴۲۸ س ... 

ص ۲۲۷.س :۱٩‏ و سهل بن عیداله..» کف امجوب. همان ص ۴۲٩‏ س تا ۰۱۰ 
ص ۰۲۲۸ س ۵ و رسول از شب.... کدف افحجوب, همان, ص ۰۴۲٩‏ س ۱۶ 
همان ص ۴۳۰.س ۳ تا ۱۶. 


فلس له سر 

ص ۲۲۹ س ۲: و در ترجم عوارف است.... مصباحاطدایت. همان ص ۰۱۴۱ س ۳ تا 
۳ 

ص ۲۲٩‏ س ۱۳: و فی العوارف .... عوارف المارف» همان, ص ۳۳۴ (آخر باب ۶۲ 
به بعد. 

ص ۲۲۹ س ۱۷. وف الرسالة....رساله همان ج ۱ص ۲۹۷: س .٩‏ 
م قال نی کشف ألیموب.... همان ص ۴۲۰. س ۱۶... اما اینجا 
(س ۷ منن), همان, ص ۰۴۳۱ س ۲... چوزی که حقیقت (متن س ۱۸), همان, ص ۴۳۲: 
آغاز تاس ۱۳.همان. 


ص۲۲۰ می ۱۱ 


ص ۲۳۱. س ۱: قال حجة الاسلام.... متصدالاسنی, همان, ص ۲ (آغاز کتاب س ۱۱۱ 
چاپ فضله شحاذه» ص ۰۱۱ س ۱۳). 

ص ۲۳۱. س ۸ معا اسیاء له ... متمدالاسن, همان, ص ۱۶ (با حذف پاره‌ای از 
جلات برای تلخیص). 


اص ۲۳۱.س ۱۲: منازل رژیت... متصدالاسن, همان. ص ۱۶, س ۱۰ بهبعد. 


اص ۲۳۲. س ۶: لا اثالث.... مقصدالاسنی, همان, ص ۱۶. دو خط آخر صفحه... فان 
قلت (س ۷متن), همان ص ۱۸» س ۶... بل أُقول (س ۱۸ متن), همان ص ۱۸, س ۲۱ تا 
۶ و لو بلحظة). 

ص ۲۳۲. س ۴: و فی کلیات الشیخ... 

اص ۲۳۴. س ۵ تم قال حجَةالاسلام.... التصدالاسنی (چاپ فضله شحاذه)؛ ص ۴۸ 


س ۶به بعد. 


۷۵۲  تاقیلعت‎ 

ص ۲۳۵.س ۱۴: و نهاية معرفة العارفین ...» التصدالننی (چاپ فضله شحاذه) ص ۸۵۴ 
س ۷ به بعد. 

ص ۰۲۳۷ س ۲: فی جامع الاصول. رک: تلیق, ص ۷۲ س ۰۲۰ 

ص ۲۳۷,س ۷: قال الامام. حجّة الاسلام...» القصد الاسنی (چاپ مصر) همان ص ۲۴. 
س ۱و ۲). 

ص ۲۳۷. س ۱۵:... سبحانه.... همان, ص ۲۵. س ۱۴ (چاپ بیروت. همان, ص ۶۴ 
س 0۱۵ 

ص ۲۲۸ سس ۲ قال.... همان» ص ۶ دو خط آخر... مطلقاً (س ۴ متن..., ص ۶۱ 
همان... و اهل التّصوف (س ۱۷ متن). 

ص ۶۱.س ۲۳ به بعد. 

ص ۰۱۳٩‏ س ۵: و قال الامام.... مُشکونالوار (چاپ ابوالعلاء عفیق, ۱۳۸۲ ها ص ۲۹ 
(شمارة صفحات بعد از مدمه کتاب اسبت), س ۷(با حذف جلاق در پاره‌ای از موارد و 
آوردن جملات و کلیات متفاوت با متّن. تأ صفحدٌ ۶۹ راء که برابر با صفحة ۲۵۰, س ۱۱ 
مستقیاً نقل می‌کند. لذا در چاپ مجدّد مشکوتالوارمقايسة متن با مطالب منقول در 
فصل النطاب یک ضرورت است). 

ص ۲۴۰.س ۴: العین عینان ..., مشکوةء همان, ص ۴٩‏ (بعد از ۸ صفحه از آغاز فصل). 

ص ۲۴۰»س ۱۰: واعلم.... مشکوة همان, ص ۵۰ س ۴... (س ۱۶ متن) و من کان ف 
عال اللکوت.... همان, مشکوت ص ۵۱.س ۵... الشهادة ار (س ۱۸ متن).... همان ص ۰۵۱ 


ی 

اص ۲۴۱.س ۱ والانوار العاوية.... متکوة همان, ص ۵۳... (اص ۱۲ متن: و اللانکد 
من جللة عاماملکوت. عاکفون فی حظهرةالقدس؛ و نها یشرفون لیام الأسفل), در 
ابولعملاء عفین نیامده است. 


ص ۲۴۱.س ۱۷:... و اذا عرفت.... مشکوت همان. ص ۵۴ آغاز صفحه. 


۴ شل الخطاب 


ص ۲۴۲.س ۱۲: و مها عرفتّ...» مشکوةء همان ص ۵۵. آغاز صفحه. 


اص ۲۴۳, س ۱۵: و هذا له تحقیق .... متصدالاسی (چاپ بیروت. فضله شحاذه), ص ۶۲ 
آورده است. 

ص ۲۳۲,س ۱۷: والعارفون بعدالعروج.... مشکوتالتوا, همان ص ۵۷, س ( به بعد. 

ص ۲( س خفف عنهم.... مشکوةالتوا, همان, ص ۸۵۷ س ۸... و رسخ فیه 


قدمه استغفر (س ۵متن)... (دوبیت مشهور: رق لرَجاج و رقت الم ... رابایک سطر متن 
نیاورده است)... و هذه امحالة (سطر ۸ متن).... مشکوة: همان, ص ۵۸ س ۴: و وراء 
هذه الحقایی اسرار یطول النوض فیها (س ۱۰ متن). 

ص ۲۴۴ س ۱۰: ولعلک تشتهی.... مشکوتالوارء همان, ص ۵٩‏ س ۱ تا ۱۴ 

ص ۲۴۵. س ۱: و اما الانوار.... مشکو:النوار, همان, ص ۵٩‏ س ۱۵ تا ۱۴: 

ص ۲۴۵ س ۵: فاذا عرفت .... مندگوة الوا همان ص ۶۰.س ۱ تا ۱۴. 

ص ۲۴۵. س ۱۸: و آن کنت لاتعرفه ...۰ مشکو:الانوا, همان, ص ۶۰.س ۱۴ .... همان 


٩ وس‎ 

ص ۲۴۶. س : اذا الرق لایتصوّر...» مشکوةالانواره همان. ص ۶۱ س ۱ (ذا القرق 
لایتصور...) 

ص ۲۴۶ س ۷ ولعلک لاتستوا.... مشکوةالنوار, همان, ص ۶۲ س ۶ به بعد. 

ص ۲۴۶. س ۱۹: ان آریاب البصایر .. مشکوةالتوا همان, ص ۶۳ س ۰۱ به بعد. 

ص ۲۴۷. س ۵: اه کباظهر .... مشکون!لنواره همان, ص ۶۳ س ٩‏ به بعد. 

ص ۲۳۷.س ۱۳: بوحدانية خالقها .... مشکوه ال واه همان ص ۶۳ س آخر. 

ص ۲۳۷.س ۱۴: ار تفعت اَفرقة.... مشکوةالانوارءهمان, ص ۶۴ س ۱ تا آخر صفحه. 
فصل‌الثانی.... مشکوةالانوارء همان. ص ۶۵ (الفصل الثانی. نی بیان 
مثال الشکاة و الصباح والرّجاجة وَالشَجرة والرّبت و التار»» س ۱۲(الاوّل نی سعرالقشیل و 
منهاجه). 

ص ۰۲۴۸ س ۱۲:... الالفاظ .... مشکوةالانواره همان, ص ۶۶ 


ص ۲۴۸ س ۴: 


تعیقات ۰ ۷۵۵ 


ص ۰۲۴۹ س ۵:... و اشتغالی الان.... مشکو:الانوار, همان, ص ۶۷. 

ص ۲۵۰»س ۱:...م اذا تج ل.... مشکوةالموار. همان ص ۶۸. 

ص ۲۵۰ س ...:٩‏ وازجع ای الغوذج.... مشکوةتواره همان, ص .۶٩‏ 

ص ۰۲۵۰ س ۱۲: در کتاب مرصادالعباد.... مرصادالهاده همان» ص ۰۲۹۹ س 
بدانک... 

ص ۲۵۰,س ۲۱:...گاه بودکه.... مرصادالباه همان, ص ۳۰۳ س ۲... (باتفاوت‌هایی 
با متن اصلی)... 

ص ۲۵۱, س ۱۴ و امیرالومنین عمر.... مرصادالماده همان ص ۳۰۴ س آخر. 


ص ۲۵۱,س ۱۷: آنچه مشاهدة.... مرصادالياد همان, از ص ۳۰۴. س ۱۰ تلخیص 


کرده تاص ۰۳۰۷ س ۲: چون نور حق پی‌حجب... 


ص ۲۵۲.س ۴:...نه آخرت... برابر با مب همان, ص ۱۳۰۷ س ۶ 

ص ۲۵۲»س ۵:اگر کسی سوّال کند...: بر با ممباح, همان, ص ۳۰۵.س ۲ تاص ۱۳۰۶ 
س ۱(برابر باس ۲۰ متن: ما ف‌الوجود..)- 

ص ۲۵۲ س ۱: استدعاء....برابر با مصیاح. قمان, ص ۳۰۹ س ۱ تا ۵. 

ص ۲۵۲» س ۶: تم قال حجة الاسلام.... مشکوتةالموار, همان ص ۷۳(آغاز با عنوان: 
خاة و اعتذار)... س ۱۱. 

ص ۲۵۳ س ۱۷: و اوّل مغزلة | 
(خلم اعلین). 

ص ۲۵۴.س ۱۰: و قال فی آخرفصل الثان.... مشکوتالوار,همان.ص ۸۳.س ۱۰ید بعد. 

ص ۲۵۴, س ۱۱: و قال حجَة الاسلام.... مشکو:انوار, همان, ص ۰۸۴ س ۴ به بعد. 

ص ۲۵۴.س ۱۶: و فی الحدیث ...» مشکو:الاتوار, همان, ص ۸۴, اول صفحه. 

ص ۰۲۵۴ س ۲۲ القسم الاوّل...» مشکو: ال تاره همان. ص 7,۸۵ 

ص ۲۵۵ س ۱۰:... بظلمة السَفات .... مشکو:الهوار, همان. ص ۸۶ 

ص ۲۵۵.س ۱۷:.... و یدخل فی جلة.... مشکو:الخوار, همان, ص ۸۷, آغاز ... 


. مشکو:الانوار, همان ص ۷۰ س ۸ تا ۱۴ 


از 


۶ صل الخطاب 
ص ۰۲۵۶ س ۶: الصتّف الثانی.... مشکوةالنوار. همان, ص ۰۸٩‏ س ۸به بعد. 
ص ۲۵۶. س ۱۴: والَنف الثالت ...» مشکوةالنوار. همان ص ۰۸٩‏ س ۱۸ به بع.. 
العقل اذا جرد... تاص ۲۵۸. س ۳: 


ص ۲۵۶.س ۱۵ 


ق عروجه (اين قسمت 
شناخته نشد). 

اص ۲۵۷.س ۱۲ در الدرژة: تشیی است که صاحب آن حال را به مرغی تشبیه می‌کند. 
برگرداند. 

ص ۲۵۸. س ۴: تم قال حجة الاسلام.... مشکوةالانوار, همان, ص ٩۰‏ س ۱۰ به بعد. 

ص ۲۵۸. س ۵.... نما الواصلون .... مشکوتالوارههمان, ص ۱٩.س‏ ۱۳... انم الواصلون 
صنف رایع -۵ سطر را نمی‌آوردا... ص ۲ س ۲: فوصلوا ای موجود مه عن کلْ... 
(دوباره بر می‌گردد به صفحة ۰٩,س‏ ۱۰, آغاز القسم لثالث). 

ص ۲۵۸ س ۸: الصنف الاوّل ...: مشکوةالنوار, همان, ص »٩۰‏ س ۱۳ به بعد. 

ص ۰۲۵۸ س ۱۵: الصنف ان مشکو: التور: همان, ص ۰٩۱‏ س ۱ به بعد.. 

ص ۲۵۸.س ۲۰ الصنف الثالث.... مشکوه انوا همان, ص ٩۱‏ س ۷ به بعد. 

ص ۰۲۵۹ س ۵ بل نوا مشکوةالانوار, همان ص ۰٩۱‏ س ۱۳. 

ص ۲۵٩‏ س ۶ و قال نامرف ....العرف, همان,«الباب انامس».ص ۳۳ آغاز فصل 
تاس ۸. 


ص ۲۵۹ س :٩‏ نم قال حجة الاسلا 


که هر چه می‌شنود آن را 


مشکوتالنوار, همان ص ۱٩»س‏ ۱۳ (صنف 


مشکوتالهواره همان, ص ۹ به بعد. 

یدرکه بصع حسْی .... مشکوةالنوار, همان, ص ٩۳‏ تا آخر کتاب. 
ص ۲۶۱.س ۴:قال فی لتعرّف ...: لترف, همان, ص ۸۸ (الباب امادی و الّلائون, علوم 

الصَوفیه -علم الحوال), 

تم الکل مقام بدوٌ... اتعرف. همان, ص ۸۸...(شرح در شرح تعرف, 


ص ۲۶۱.س ۵: 


ص ۱۱۴۶؛ ربع سوم نیامده است)- 


تعلیقات ‏ ۷۵۷ 
ص ۲۶۱, س ۱۸: قال بعض‌العارفین ... (نیافتم). 
ص ۲۶۲.س ۱۷: و فی تارعالامام الیافعی....مرآت ابنان, همان. ج ۳ص ۴۷ (فی ذکر 
ی عل).. ص ٩۲.س‏ ۱ 
ص ۲۶۲, س ۲۱: و شیخ ابوبکر واسطی فرمود: ا. همان, ص ۱۳۵ (الباب امحادی 
ولستوی نب 
۷۵۱ تعلیقات و طبقات المتوف. خواجه عبدالله انصاری, همان ص ۳۳۴-۳۳۲ و ... 


تصائیفه (ص ٩۳.س ...)۱٩‏ و قد ذکروا (اص ۵۱.س ع۶. 


نیز برای شرح احوال اوء رک: نقحات اسی. همان, ص ۰۱۷۹ ۱۸۰ و 


ص ۲۶۴, س ۱۴: سهروردی (شهاب‌الذین,ابوحفص, عمر پن حقد بن عبدالّه...) 
صوق و فقیه و عارف شافعی, صاحب عوارفالمارف (تولّد ۵۴۲-وفات ۶۲۳ ه) مراد ذکر 
اپویکر واسطی است 

اص ۲۶۴. س ۲۰: التعریف, همان (خطبة الکتاب), ص ۰۱۸ س ؛ شرح تعریف. همان (ربع 
اوّل) ص ۳۶ س ۲۶ به بعد. 


اص ۲۶۵»س ۲:... وجود شیء... 
ص ۲۶۵. س ۱۷: مولانا حافظالدّین الکبیر البخاری (محمودینمحشد بن داود. الافشنجی, 
الّلوبی؛ ۶۷۱-۶۲۷ ه), فقیه اصولی, حدث. حافظ, مفتم, متکلم؛ جدٌاعلای خواجه 
مد پارساء موف فصل النطاب, که معاصر و دوست با خواجه حمود انجیر فغنوی (متوق 


ی تمرف همان, ص ۳۷.س ۱ تا ۰۱۸ 


۰یا ۷۱۵ه). و شمس‌الاه حلوایی متوق به سال ۷۳۰ هاست. رک: معجمالولین, ج ۰۱۲ 


ص ۱۹۵ (با ذکر منابع عمدة رشحات, همان, ص ۳۳؛ دربار؛ ثهس‌الانمه حلوایی؛ 
رک: الحعلام زرکلی, ج ۴ص ۱۳۷ ونیز ص ۶۶ از ممةقدسیهبهقلم مرحوم احمد طاهری 
عراق. 


اص ۲۶۵,س ۰ ۲: رساله بیان تاد رساله‌ای است به فارسی با روش تألیف خاصّی که 
خواجه پارسا در تألیف فصل"انطاب از آن شیوة 


تحقیق پیروی می‌کند: و آن تقل قول مستفی 
و خلاصه از بزرگان هر فن در بیان عقاید است (ص ۲۶۶. س ۶ و نیز مقدّمه. ص دو). 
ص ۲۶۶, س ۷ صقر بخاری (ابونصعر, اسحاق بن احمد بن شبیب بخاری)؛ ادیب, شاعر 


فقیه, متوی و مدفون در طایف در سال ۴۰۵ هه که در بفداد روایت حدیث می‌کرد. رک: 


۸ نصل الخطاب 


رانةالادب ج ۳.ص ۴۵۲ و معجم نینج ۲.ص ۲۳۰ (با ذکر منابع عمده). شیخ ابوالعین 
(میمون بن حتد بن محشد نسنی). عالم حنق, اصولی متکلّم, ساکن سمرقند و بخارا؛ رک: 
فرهنگزرگانالام و یرنه همان» ص ۶۳۷ با ذکرمنای: لاعلم ۳۰۱:۸. ریانالامب ۶: ۰۱۷۴ 
معجمالوین, ۱۳: ۶۶. مولان لین عمر نسی (عمرین تحتد بن اسماعیل بن محقد بن علی 
بن لقمان) سمرقندی, عالم خن (۵۳۷-۴۶۱ ه), صاحب کتاب المتقد. رک: مج الوثین, چ ۰۷ 
اص ۳۰۵ و ۳۰۶(با ذکر منابع عمدة 


تحقیق)؛ خواجه امام نورالدّین صابونی (احمد بن حمود 
۵۸۰ هه که امام فخر رازی در مس[ رژیت با او مناظره کرده است (رک: 
مناطرات.دارالشرق. بیروت, تجدید چاپ در تهران ۱۴۰۶ ه/زمستان ۱۳۶۴ ش, همناسیت 
هشتصدمین سال درگذشت رازی ص ۱۴, ۰۱۵ ۲۲ و ۲۳)؛ صاحب کتاب بداية الکلام: رک: 
معج الولیی. ج ۲. ص ۱۷۱ (با ذکر منابعتحقیق). مولانا مس‌الانمه کردیزی (در چاپ 
تاشکند: کردری, ص ۲۵۲)بوالفخزه ینغور بنلقمان بنحتد کر دری (شرف لقضاة. 
تاج‌الین؛ که دهخدالقب شمس‌الامه را نیز آُرده) عم حنق مذهب. فقیه و اصولی» اهل 
کردر (بفتح اول و ثالث), دی در اطراف خوارزم, متوق در حلب ۵۶۲ «: نقل از فرهنگ 
بزرگان اسلام و اران, همان, ص ۲۸۸ (با ذکر منابع تحقیق), کردیز یا گردیز که صاحب تاریغ 
معروف گردیزی. متوق ۴۵۳ ه نیز منسوب بداجاست با لقب «شس ال 3» نیافتر؛ هر چند 
مکن است مراد تمس الا سرخسی صاحب کتاب البسوط نیز باشد؛ رک: عجم لد چ ۵. 
ص ۲۶۹ وج ۸.ص ۲۳۹؛ طبقات افنفیةء ج ۲. ص ۰۲۱ شمارة عام ۷۱۴۹ صاحب البسوط, 
اعلام,ج ۳.ص ۲۸ وج ۴. ص ۱۵۸. 

ص ۲۶۶. س ۱۲: قال قالتعرّف....اترین. همان. ص ۳۹(الباب العاشر: اختلافهم ف 
الکلام...). 

ص ۲۶۶, س ۱۵: و قال فی شرح التعر 
س ۷... یمن بچون ما راس ص ۰۳۵۴ می ۱۰ به بعد. 

ص ۲۶۷. س : قال فی التعرّف ....العر, همان (الباب الحادی و التلائون), ص ۸۶. 
س ۱۶... تم وراء هذا علوم الشاهدا 


بخاری)؛ متو 


شیرح تعرف. همان (ربع اوّل), ص ۳۵۰ 


تسلیقات ۰ ۷۵۹ 


ص ۰۲۶۷ س ۰ در شرح تعرّف.... شرح تعرف, همان (ربع سوم ص ۰۱۱۲۳ س ۲۱... 
(بایهای تمرف با شرح رف یکسان در عنوانها تيامده است)....س ۱۵ (متن) 


راعیاً در خی تعرف نیافتم (ریع سوم. ص ۱۱۲۷ س ۷ 

ص ۲۷۰,س ۲۰ این مطالب در اصل ۲۶۹ (ج ۲ ص ۳۵۹) نوادر الاصول نیست: پلکه 
مطالب نقل شده از اّل اصل ۲۶۷ (ج ۲.ص ۳۲۱) همان کتاب می‌باشد. این باب با عنوان 
«ق فضل اللم باله» یکی از مباحث مهم کتاب توادرالاصول است. نود الاصول. همان ج ۲ 
ص ۰۳۴۱ س ۲ (کتاب سلسلة روات را ندارد. و از انس بن مالک شروع می‌کند) عن 
أئس بن مالک... 


ص ۲۷۱ س ۵: قال ابوعبدالله.. نوادر الاصول. همان: ج ۲. ص ۳۴۱, س ۱۷... و 
علم‌الندبیر....س آخر... و ال ص ۳۴۲ تاس ۸. 
ص ۲۷۱.س ۱۳ فالعلم جمله. و العرة یی لمله... توضیح است د مطلب 


نوق. 

ص ۲۷۱.س ۱۵: وق الغرب,رک:ص ۱۹۲ س ۱۴. تعلیقات. 

ص ۲۷۱. س ۱:... صاحب التکلة. این دهان [سعید بن مبارک بن علی بن عبدالّه...) 
نسبت اوه ابن دهان نحوی می‌رسد. از نحویان و فویانبزرگ است که علم لغت را از رتای و 
حدیث را از هیة له بن حشد... فراگرفت. وی در سال ۴۹۴ در طابق متولد شد و در شب 
عید فطر ۵۶۹ به موصل درگذشت. تکنله: و به «لایضاح» ابوعلی فارسی در ۴۰ مجلد(یا 
۳ شرح نوشت که در جریان سیل پفداد از ین رف نقل از انامه (چاپ جدید) ج ۸: 
ص ۱۲۰۲۳ ذیل سعیدین مبارک بهتقل از معجم لیا چ ۴. ص ۲۴۱ نیز نادب ج ۰۷ 
ص ۵۲۱ الکنی و الالقاب ج ۰۱ ص ۳۸۶؛ معجم لوین, ج ۴. ص ۲۲۹. 

ص ۲۷۲.س ۶: و قال ایضا بعض اهلالعرفة. 
ابان, همان, ج ۴.ص ۷ 


ص ۰۲۷۳ س ۱۹: مرا 


ص ۰۲۷۴ س ۲ مرآتافنان, همان. ج ۴ص ۷ س ۸ (امام سراح‌الدّین: یوسف بن 


آی‌بکر... ۶۱۶-۵۵۵ه. رک: رعاة لدب ج ۲.ص ۴۲ (فرهنگ بزرگان اسلا و بان همان 


۷۶۰ تصل لطاب 


ص ۶۷۵). و نوز دربارة امام فخر و آثار اوء رک: مجل معارف, ویژء‌نامة امام فخررازی و 
نیز مقدمة اصول‌الدّین, طه عبدالرژف سعد. چاپ دارالکتب العرپی, بیروت. ۱۴۰۴ « / 


۴ م؛ و معجم لوزن ج ۱۱.ص ۷۹ با منابع عمده تحقیق. 
ص ۲۷۴, س ۱۵:.... مباحث الشرقية در علم أیّات و طبیعیّات که در تهران, در مکنبة 


الاسلامی در سال ۱۹۶۶ در ۲ مجلّد چاپ شده است. 


ص ۲۷۵؛ س ۱۷-۱۰ و ص ۲۷۶.س ۱۲-۹: اشعار از مولوی (دیوان ثفس). سه بیت 
نخست به ترتیب معکوس از غزل ۲۱۲ (ص ۱۲۷) و دو بیت چهارم و پنجم از غزل ۲۳۲ 
(ص ۱۳۶) است. رک: کلیات دیوان شمس, تهران, انتشارات امي رکبیر, چاپ سوم, ۰۱۳۴۵ 

ص ۲۷۷. س ۴: و قال ی قوت القلوب... قوتاقلوب. همان, ج ۲ ص ۱۲۴ س ۲ تا 
۲ (در ذیل عنوان: خاوف امین و مقاماتهم فق الخوف). 

ص ۲۷۷.س ۱۸ قال حجة الاسلام..کمپای سمادت, همان, ج ۲.ص ۶۰۴ س ۱۶ تا 


آخر صفحه. 

ص ۲۷۸.س ۱:کسی خدای را.», کیمیای سعادت, همان, ج ۲ص ۶۰۵ س ۲ تا ۱۲ (با 
تلخیص و حذف و اختلاف اندک در کلمات]: 

ص ۲۷۹.س ۶: تذکر, از اینجا نا صفحةٌ ۲۹۲ (نیز ص ۱۷) خواجة پارسا مطالی را (با 
روش خاص که در مدمه کتاب. توضیح داد‌ای) به طور مستقیم از کتاب کیمیای سعادت 
می‌آورد. بدون اینکه اسمی از کتاب ذکر کند. حجم مطالبی که خواجة پارسا از جموع آثار 
حجة الاسلام مستقمٌنقل کرده:از مشکو الانوار.القذمن الضلال,احماء الوم خوددر اندازه حجم 
یک کتاب کامل است؛ و اينکه چرا در موارد کتب دیگر غزّالی علاوه بر ذکر اسم کتاب. 


گاهی فصل و باب و ترتیب و عنوان آن راز آورده ولی در این مورد که حجم آن در بجموع 
یک‌سوّم مطالی است که از حجةالاسلام تقل کرده است. نامی از کتاب نی‌آورد. خود قابل 
بت و تأمل است و سوالاتی رایه ذهن هر حقّق می‌آورد که فعاًث در آن راب عهدة 
حقّفین غرّالی‌شناس وامی‌گذاریم. مطلی که لازم به یادآوری است آن است که متن مطالب 
منقول در فصل التطاب(در همة موارد) اگر با اصل متن کتب که چاپ شده‌اند. مقایسه شود.با 


تعیقات ۷۶۱ 


فتنان خواجة پارسا. اغلب. جلات و کلیاق را 
متفاوت می‌يابیم که به جهت حجم مطالب در اين تعلیقات امکان مقایسه نیست ولی به نظر 


می‌رسد که از حیث نسخه‌شنامی نسخ خطی و تحریف آن در طی بازنویسی‌های متعدد 
خود باب تحقیق مجددی را می‌گشاید. 
ص ۲۷۹. س ۶: فی کلام حجة الاسلام...»کیمیای سعادت. همان, ج ۱ص ۴۳.س ۱... 
ص ۲۷۹, س ۱۳:... طبیعی پیچاره.... کیمیای سعادت. همان, ج ۱ص ۵۸... 
ص ۲۸۰,س ۸: داستان پیل و ابینا را امام ابوحامد در ص ۵٩‏ همان, به طور خلاصه 


نقل می‌کند. استاد فروزانفر در مأخذ قصص نوی (چاپ سوم؛ تهران, امبرکبیر ۱۳۶۲ 
ص ۹۶. اصل ثیل را از متبسات ابوحیان توحیدی, بهتقل از افلاطون آورده است. این 
قثبل را در حدیقة سنایی (چاپ مدرس رضوی, ص )۷۰-۶٩‏ میب 
ص ۲۸۱.س ۶ همچنین بیچاره منجم ونایمی ر.... همان, ص ٩۵.س‏ ۰۱۴ 
اص ۲۸۱, س ۱۱. فی کلام حجه‌الاسلا.../ اي بجث در احیاءاللوم, همان, چ ۰۴ 


ص ۳۲۶ و در کیمیای سمادت. همان, ج ۱ص ۳۹ س ۳ 


اص ۴۰.س 1۵(براب باس ۱۵ 
من)؛ آخر صفحه. 
ص ۲۸۲ س ۵ کیمیای سعادت, همان, ج ۲. ص .۵۶٩‏ 


ص ۰۲۸۲ س ۱۸ مذهب ....کیمیای سعادت, همان, ج ۲.ص ۵۸۳ س ٩‏ ... علم و 


معرفت خوش است.... همان» ج ۲. ص ۵۸۵ س ؟ به بعد. 

اص ۲۸۳, س ۱۴:.. معرفت است که در آن جهان.... کیمیای سعادت, همان, چ ۲» 
ص ۵۸۷ س ۱۲ تا آخر صفحه. 

ص ۲۸۴,س ۴: و گیان مبر.... تا کیمیای سعادت, همان, ج ۲ ص ۸۵۸۸ س ۱۰ تا ۰۱٩‏ 


ص ۲۸۴ س ...:۱٩‏ بدان که چشم آخرت.... کیمیای سعادت. همان, ج ۲ ص ۵٩۰‏ 


اس ۶ به بعد. 
اص ۲۸۵. س ۱۵:... و نی کلام حجِة الاسلام.... کیمیای سعادت, همان, ج ۲.ص ۸۵٩۰‏ 


ش 1۱۷ 


۲ تصل العطاب 


ص ۲۸۵.س ال لت کودک.... کمیای سعادت. همان, چ 1 
ص ۲۸۶,س ۸: علاج دی آنست . : کیمیای سعادت. همان, چ ۲ ص ۵٩۲‏ (علاج 


سوم): 

ص ۲۸۶.س ۱۲:... از دو سیب بود... یمیای سعادت, همان, ج ۲.ص ۵۹۵(پیدااکردن 
سبب پوشیدگی معرفت حق). 

ص ۲۸۶ س ۱۶: و هر چه در وجودست.... بای سعادت. همان, ج ۲ ص .۵٩۶‏ 
س ۳ تا آخر صفحه. 

ص ۲۸۷.س ۵: و دیگر آنکه....کمیای سعادت, همان, ج ۲. ص ۵۹۶ س ۱۷ تا آخر 
صفحه, 


ص ۲۸۷ س ۱۵: پس علاج وی... کمیای سمادت. همان, ج ۲.ص ۷٩۵,س ٩‏ تا آخر 


ره معرفت است..؛,کیمیای سعادت, همان, چ ۲. ص ,۵٩۸‏ 


ام بلید بدین ترسد..»کیمیای سعادت, همان ج ۲+ ص ۵۹۹بس ۱ به‌بعد. 
ص ۲۸۸,س اخرت عالم جمال....کمیای سعادت. همان, ج ۷.ص ۶۰۰.س ۲۰. 
ص ۲۸۹ س ۴: حبّت گوهری عزیز است.... کیمیای سعادت, همان, ج ۲ ص ۶۰۰, 
(علامات حبّت)... تا س ۶. دوم آنکه.... همان, س ۷ تا ۱۳... سوم آنکه....س ۱٩‏ 
ص ۲۸۹ س ۱۸:... چهارم آنکه 
ص ۲۹۰.س ۲: ششم آنکه...,کیمیای سعادت, ج ۲.ص ۶۰۳ س ۵... هفتمآنکه .., 
همان س ۱۸۱٩‏ 


کیمیای سعادت ج ۲ص ۶۰۲ س ۴ تا .٩‏ 


ص‌ ۰ س ۸:و یدانکه در قرآن مجید..., کیمیای سعااتء ج ۲.ص ۵۰۳ س اه بعد. 
اص 1۹۰ س ۱۱.. و هر چه بهراهدین...» کیمیای سعادت, ج ۲.ص ۵۰۶ س ۳تا .۱٩‏ 
ص ۲۹۱.س ۳... تا طلب کند....کمیای سعادت, ج ۲.ص ۵۰۸ س ۱ (ب و تلخیص) تا 


آخر میم 


۷۶۳  تاقیم‎ 

ص ۲۹۱.س ۵...مقامبزرگترین تفکر... کییای سعادت چ ۲.ص ۵۰۹ س ۱ تا ۱۲. 

ص ۱۹۱.س ۱۶:... پس اولی‌ترآن بودکه...» یمیای سعادتء ج ۲ص ۸۵۱۰ س ٩تا‏ ۱۵ 

ص ۲۹۲ س ۱:و فیکلام.... مطلب به‌طور پراکنده در احیءاللوم, همان, ج ۴ ص ۱۳۴۰ 
ذیل عنوان بیان معنی الشوق یله تعلی است. 

ص ۰۲۹۲ س ۱۰: و خواجه امام عارف ریّانی, ابویعقوب. یوسف بن ابّوب المدانی 
(۵۳۵-۴۴۱ه). معجم وین (ج ۱۳, ص ۲۷۹)بتقل از هدیةالمارفن بفدادی (ج ۲, ص ۵۵۲). 
از آثاراکتابی با عنوان ماالتالکین ق التموف را ذکرمی‌کند.دربارةاحوال و آثارومنایع 
تحقیق در مورد فوق, رک: مقالة نگارنده,مجلة معارف, مرکز نشر دانشگاهی, شمارة پیاپی ۵۰. 
ص ۹۷-۹۰. رک: تعلیق, ص ۰۱٩‏ س ۱۰. 

ص ۲۹۷ س :٩‏ و فی کلام حجة‌الاسلام...: خواجة پارسا این چند خط را از کیمیای 
سعادت. همان ج ۱. ص ۷۱و ۷۲ نقل به مفهوم که است. 

ص ۰۲۹۸ س ۲: و فی کلام حجة الاستلام..., کیبای سعادت, همان, ج ۱, ص ۱۶۵ 
«پیدااکردن حقیقت و روح نماز». مس ۷۹ ۱ ۲, 


ص ۲۹۸ س ۴:... و یکی از آداب قرائت فرآن... کیمیای سعادت, همان, ج ۱: 


ص ۲۴۸ س ۷(ادپ دوم) تاص ۲۴۹,س ۱ 
ص ۰۲۹۸ س ۱۸: و قال فی قوت القلوب 


همان, ج ۲.ص ۷۰(در ذیل 


عنوان: کر بیان آخر ین التوکٌل) س ۱ تا ۱۸: و قال ایض القلوب, همان, 
ج ۲.ص ۷۰و ۰۷۱ 
ص ۲۹۸ س ...:۱٩‏ و سیطلعالسموم.قوت اللوب, همان, چ ۲ص ۷۱ س ۲ تا ۰۱۶ 


ص ۲۰۰ س ۱۱: و هم در کلام... ابویمقوب, یوسف بن.... رک: تعلیقات. ص ۰۱٩‏ 


س ۱۰ وص ۲۹۲ و... (سخن خواجه یوسف تاص ۳۱۰ ادامه دارد): 


فوحات مکی ج ۳. همان (فصل رابع: منازل) ذیل عنوان: «فی معرفة مفزل مبایعة الّبات 
القطب صاحب الوقت فی کل زمان» ص ۱۳۵ آغاز باب... در ص ۱۳۸» س ۲۲:... من 


۴ شل التطاب 


عرف القطب من الناس, لزمته مبایعته و اذابایعهلزمته بيعته, و هی من مبايعة بات ... 


اص ۶۲۸ س ۱۷.... ص ۶۳۱ س ۸ به‌یعد. مراد از نبات آن اصل استعدادی نهفته در 
وجود است که باعث ظهور اعمال ظاهر در منازل حیات می‌گردد. 

ص ۱۳۰۲ س «:... و تفسیر عرض آنست که وی را بقا در دو حالت نبود: مراد 
همان تعریف متکلّمین اشعری است که: العرض لایبق زمانین. قدمای معتزله نیز. مانند 
نام و کبی در اين باب از اشاعره پیروی کرد ن هنگام توضیح 
سخن محبی‌الّن عربی دراب حدوث عام و تسیر آية کر «ماعندکم ید وماعنالّه 
باق, سورة نحل, آیة ۹۶» مفاد اين قاعده را به یک معنی خاص پذیرفته است و آن را 
غیرقابل انکار دانسته است... رک: قواعد کل فلس در فلسفة اسلامی. ج ۲. تبران ۰۱۳۵۸ 
چاپ انجمن فلسفه, تألیف غلاحسین اپراهیمی دینایی, ص ۰۷۰-۶۵ اين بحث را دکتر 
محسن جهانگیری در کتابش ی این ان عری چهرخبرجسته عرفان اسلامی,انتشارات دانشگاه 
تهران, شهارة ۱۷۸۱, ۱۳۷۵, ص ۴۵۷ ذیل نوان: فرق عقید؛ ابن‌عربی با اشاعره: بسط 


صیرا 


داده است. 
اص ۰۳۱۱ س ۱۴: و روی الامام حبی‌الشنة.... رک: تعلیقات. ص ۵٩‏ 
اص ۳۱۳؛ س ۵: طبقات سلمی, همان, ص ۴۸۵ بند ۲... و منهم ابولقاسم النصعر آبادی...» 
و ثلغائة و تاریخ وفاتش همانست. 
ص ۳۱۳. س ۱۶: و فی جامع الاصول .... رک: تعلیقات» ص ۲۲. 
ص ۳۱۴ س ۱۱ و ۲۰: و نی السحاح.... رک: تعلیقات, ص ۱۸۷,س ۴. 
ص ۳۱۴ س ۲۲: قال اين السکیت...: ایویوسف, یعقوب بن اسحاق, معروف به 
ابن‌سکیت. لفوی و نحوی معروف است که اصلش از 


بغداد متولد شده و پدر او که لغوی مبرزی بود. فرزند را لفت آموخت و سپس او از یی‌عمر 


ص ۴۸۴... در تریغ حرکت او به حج سنذ ستّ و ثلا 


نرق اهواز است که ظاهرا در 


و اسحاق بن مرار شیبانی و فرّاء و اصمعی و ابوعبیده ببره‌ها گرفت و حتی برای درک 
بهبغدد در قیطره شروع به ندریس 
تحو و لغت کرد تا که او را به معلمی آل ابن‌طاهر انتخاب کردند و سرا عبامی 


فصاحت زبان عربی به بادیه رفت؛ او بعد از با 


تعلیقات ۰ ۷۶۵ 


متوکل تعلیم دو پسر خود: معت و مزید را به او سپرد.ابن سکیت که بر مذهب علویان 


(احیاناً شیعة امامی) بوده. این امر ا 


نماند و او رابه فجیع‌ترین صورت 
کشتند در حالی که س او از هشتادو پنج سال می‌گذشت. مرگ او در ماه رجب سال ۲۴۴ یا 
۳یا ۴۵ با ۳۶ اتفاق افتد. از آثار مشپور به جا مانده از او می‌توان به کتاب اصلاح منطق و 
کتاب الالناظوشرح دیوان 


ٍخنساءوکتاب الاضداداواشارءکرد. رک:داثرةالعارفاسلام عربی,ج ۰۱ 
ص ۲۰۰ و ۲۰۱؛ و نیز دایرةالعارف بزرگ اسلامی, ج ۳.ص ۶۹۸-۶۹۶ 
ص ۳۱۵.س ۲:هم در کلیات قدسیّ..., کلیات قدسیّه را اگر نام یکی از رسایل خواجه 


یوسف همدانی بدانی؛ این اسم فقط در این متن آمده است. خواجة پارسا شاید به اعتبار آن 


کتاب (یا رساله) نام رسالةکلهات خواجه اما ین نقشبند راهم قدسیهتامیده است. رگ: 
ذیل تعلیقات, ص ۲۹۲.س ۱۰ و قدسیه (کلیات بهاءالدین نقشبند), تألیف, خواجه محتد 
پارساء تهران؛ طهوری, ۱۳۵۴. 
ص ۳۳۵»س ۱۶: فی شرح | 
خواجه یوسف همدانی است). 
ص ۳۴۱ س :٩‏ مطالب نقل‌شده از کلیات قدسية خواجه یوسف همدانی که به طور 
مسلسل از صفحذ ۳۱۵ آغاز شد. در اینجا با افتنان به مرصادالباد پایان می‌پذیرد. عنوان 


: وکن: تعلیقات. ص ۵٩‏ س ۳ (نقل‌کنند؛ مطالب 


کلیات قدسیه» عنوان تفخیمی است که خواجة پارسا بر کلیات خواجه اهلد 
نهاده است؛ ولیک نام اصلی رساله با توجه به ينکه کلیات «منزل» و «منازل» در آن سآغاز 
عناوین و بثهای رساله است. همان است که جامی در کتاب نفحات‌الانس در شرح رژیای 
شیخ نجیبالدّین علی بن بزغش شیرازی (متوق ۶۷۸ ه). نام آن را منزلالاترین و ماژل 
التالکین ذکر می‌کند. رک: نفحات الانس, چاپ موسَمة اطلاعات, همان ص ۳۸۲ 

ص ۳۴۱» س ۱۰: درکتاب مرصادالعباد است.... مرصادالباد.به هتم حشدامین ریاحی, 
تهران, انتشارات علمی و فرهنگی, چاپ دوم. ۱۳۶۵. ص ۴۸۰...العلیاء ورثة الانبیاء... 
(ص ۴۸۱). 
چون علم ایمان.... مرصاد الباد. همان. آغاز صفحف ۲۸۲. 


ص ۳۴۲.س 


۶ فصل العطاب 
ص ۰۲۴۳ س ۷: و علا سه طایة 
ص ۳۴۳. س ۱۷: دوم آنکه .... مرصادالباد. همان, ص ۳۸۴ س ۴ به بعد. 

بااص ۲۸۷ س ۷ مرصادالماده قایل ابیات معلوم 


... مرصادالباد. همان. ص ۴۸۳» س ۶ به بعد. 


ص ۳۴۴: س ۲۱: آلوده شد. 


نشد؛ در دیوانآنوری غزلی با همین وزن و ردیف آمده است: دردم فزود و دست به درمان 


نی‌رسد ... ولی این دوب 
علمی و فرهنگی, تهران, چ 
ص ۳۲۶ س : اللهم 
ص ۳۴۷. س ۶؛ در ره دین.... مرصادالبادء همان. ص ۴۸۹» س ٩‏ (اندرین راه اگرچه...), 


راندارد. وان آنوری. ج ۲.ص ۰۸۱۷ حتدتق مدرّس رضوی, 


» مرصادالباده همان ص :۴۸٩‏ س ۶ به بعد. 


شعر از حديقة سنایی است. حدیقه اتشارات دانشگاه تهران, ص ۸۷۳ س ۴. 

اص ۲۴۷؛ س ۷: اما مذکران.... مرصادالباده همان, ص ۴۹۰»س ۱۰ بهبعد. 

ص ۳۴۷. س ۱۶: طایفه دوّم.... مرصادالباده همان ص ۰۴۹۲ س ۶ب بعد. 

اص ۳۴۸. س ۵:... علیاء هذه ال ., تعّادالباده همان, ص ۴٩۳‏ س ۳ به بعد. 
مر صادالماد همان ص ۴٩۴‏ س ٩‏ به بعد. 


ص ۳۴۹.س ا: و سیم طایفة مشا 
ص ۳۵۰ س ۴: مردان ره بتضادالباد, همان ص ۴۹۶, س ۷ به بعد. 

ص ۳۵۱,س ...دح بفیر سکّین, تااص ۴۹۸ س ۱.همان. 

ص ۰۳۵۱ س ۱۰: اين ضعیف.... مرصادالباده همان, ص ۰۴۹۸ س ۳... تا س ۱۸: 


واجب باشد. برایر با مرصادالمباه س ۲۹۹.س ۶ 

ص ۳۵۳. س ۱:... قال بعض العرفا.... مطالب با اندک اختلای برگرفته از رسالة غایة 
الامکان فی دراية الکان تاج‌الین اشنوی است. رک: بجموعذ آثار فارسی تاج‌الّین اشنوی, 
جیب مایل هروی, تهران, انتشارات طهوری, ۱۳۶۸. ص ۷۰ بند ۶۵(س ۲۳) و بند ۶۶ 


(ص ۰۷۱س ۲ به‌بعد). 

ص ۳۵۳ س ۲۱: در ترجمةٌ عوارف .... مصیاحالداية, همان, ص ۳۵: س ۳ (پاراگراف 
دوم 

ص ۳۵۴,س : من کلام بعض‌العرقا .... غاية الامکاز 
(با کمی اختلاف). رک: تعلیقات. ص ۰۱۶۱ س ۳. 


همان, ص ۶۳: بیان الامکنه ... 


تعلیقات ۰ ۷۶۷ 


ص ۳۵۵ س ۲۲: چون اين.... غایةالامکان.... همان ص ۶۴ س ۲۷ (بند ۴۶)... (با 
کمی اختلاف). 

ص ۳۵۶ س ۷ و اما امکتة....غایةالامکا.... همان. ص ۶۵.س ۷(بند ۴۸)... (با کمی 
اختلاف). 

ص ۳۵۶. س ۱۸ اما روحانیات اعلی.... غیةالامکان..., همان» ص ۶۵ س ۲۷ (بند 
۵۱... 

ص ۳۵۷ س ۴: و در درجة چهارم.... غاة الامکان.... همان ص ۶۶ س ٩‏ (بند ۵۲)... 
(با کمی اختلاف). 

ص ۳۵۷, س ۱۲:روح انسانی.... غایةالاسکان.... همان, ص ۶۷ س ۴ (بند ۵۵)... (با 
کمی اختلاف). 


ص ۰۳۵۸ س ۱ و ۲: ابیات از حدیقةسینایی اس که به ترتیب ص ۶۷ ب ۷ص ۰۸۲ 
ب ۵ چاپ مدرس رضوی, انتشارات دانشگاه تهران, ۱۳۶۸. 


اص ۱۳۵۸ س ۴:...به روایت ان" غیةلامکان.... همبان, ص ۵۸ س ۲۲ (بند ۲۹). 

ص ۰۳۵۸ س ۱۳: معیت روح با جسد...» غایةالامکان.... همان, ص ۵۸ س ۱۱ (بند 
۸ 

اص ۳۵۸.س ۱۶: و ق کلام بعض العرفا .... غایةالامکان.... همان ص ۶۸ س ۱۲ (بند. 
0۸ 

ص ۳۵۹ س ۷ ذکر احادیث برای توضیح مطلب فوق‌لذکر در متن غایةاامکان 
نیست: شاید از خود خواجه پارساست. 

ص ۳۵۹ س ۱۱: فی کلام بعض‌العرفا 
...٩‏ عرش مجید... (س ۱۴).... همان, ص ۰۷۲ س ۶...لفظ استوا 
ص ۷۲(بند ۷۱)... با تلخیص و توضیح, 

ص ۳۶۰ س ۸: زمان نیز یا زمان جسمانیات است.... غایةالامکان, همان. ص ۷۴. 


غایةالامکان.... همان, ص ۷۱ س ۲۱ (بند 
(س ۱۵)... همان 


س ۲۶ (یند ۷۶)... (بند 0۷۷... ص ۷۵ 


.... غايةالامکانء همان, ص ۸/۵ س ۸(بند ۷۸)... 
ص ۳۶۱.س ۲: وان نوع دوم....خاةالامکان, همان ص ۷۵ س ۱٩‏ (بند ...۷٩‏ (وبند 
۸ 


ص ۳۶۱»س ۱۱: در شب معراج....غایةالامکان, همان, ص ۷۸, س ۲۰ (بند ...)٩۱‏ 


ص ۳۶۱. س ۱۵: رأیت عبدالرحمن بن عوف.... غایتلامکان, همان, ص ۸۷۷ س ۷(پند 
۵ 

ص ۳۶۱,س :۱٩‏ حق-سبحانه -به یک قدرت ...» غایةالامکان, همان ص ۷۶ س ۱۳ 
(بند ۸۲ 

ص ۳۶۲؛ س ۱: موسی نبود و .... غایةلامکان, همان, ص ۸۷۶ س ۱٩‏ (بند ۸۳). 

ص ۳۶۲. س ۶: و بدان که اگر.... غايةالامکان, همان, ص ۷٩‏ س ۱ (بند ,)٩۲‏ 


یةالامکان» همان ص ۷٩‏ س ۵(بند ۳٩).س‏ ۱۲: 
. (بند 09۴: ی ۱۵: از یاران ما کسی هست...: (بند ۹۵)... 
س ۱٩‏ فد معراج سید عام.. ین ۹۶]: 

اص ۳۶۲.س ۲۳ منقولست که یکی از اصحانب جنید ....غاةالامکان, همان ص ٩۰۷.س‏ 
۳ ند :)٩۶‏ 


ص ۳۶۲ س ۱۲:... این قضّه در آخر نوادرالاصول.... نوادر الاصول, همان ج ۲ 


ان مراتب المداء سبع او تمان... دنباله مطلب در صفحه ۰۴۳۱ 


ص ۴۲۹. ذیل عنوان: 


س ۱۷؛ روایق از وهب بن مت است که داستان خضمر(ع) راکه در یک وعد؛ کار, کوهی را 
آرقم) برداشته. که طول و عرض آن فرسنگی در فرسنگی بوده 


است؛ و سپس در ادامة قصَة خضر (ع), بر روی آب ایستادن و... را نقل می‌کند. 


از باغ صاحیش (ساحمب 


اص ۳۶۳. س ۵: و چون رونده‌ای.... غایةالامکان: همان ص ۰۸۰س ۲ (بند .)٩۷‏ 

ص ۳۶۳: س :٩‏ بدان که..., غایةالامکان. همان, ص ۰۸۰ س ۱۷ (بند )٩٩‏ 

ص ۳۶۳.س ۷ و آنچه گفته‌اند 
من خبایا نی الوایاء همان, س ۲ 
مطالب در مقاهیم مشترک‌ند. 


ایةالامکان, هسان» ص ۰۸۱س ۴ (بند ۱۰۰). کم 


اگراف آخر با اصل متن همخوانی ندارد. هر چند 


تملیقات ۰ ۷۶۹ 

خواجه محتد پارسا هم رسالهُ غايةالامکان ق دراية للکان و الّمان را با تنظیم مجدّد (نقفل 

از صفحات قبل و بعد), از صفحهٌ ۲۵۳ تا آخر پاراگراف ال صفحة ۳۶۴ با شیو: خاص 
خود نقل کرده است؛ لذا در تفاوتهای اندک در دو متن می‌توان حکم نمود. 

ص ۳۶۴, س ۴: نامع الصَحیح مشهور به صحیح بخاری اثرابوعبدالّه مد بن 

ایا محسن اسماعیل بن یزدازبه جع بالْولاء البخاری (تولّد ۱٩۴‏ وفات ۲۵۶ ه)ء بارها 

چاپ و شرح و خلاصه ... شده است. رک: معجم الطبوعات المرييق ج ۱ ص ۸۵۳۴ 4.۵۳۵ 


معجم الوثنین» ج ٩ص‏ ۵۲و ۵۳ با ذکر منابع عمدة تحقیق. 

ص ۳۶۴. س ۸: قی شرح الصحیح البخاری .... رک: ص ۲۴. س ۱۶ تعلیقات. 

ص ۳۶۴. س ۱۱: قال بعض العارفین-رحمه اله: من لم یکن له نصیب من هذا العلم 
أخاف علیه سوءالناق...:معلوم نشد از کدام منبع است. 

ص ۲۶۴ س ۱۵:قال بعضیم: العلم الکنون اسر الصون, علم هذه لطیفه. هو نتیجة 
الندمة و شرة امکنة. لا,ظفر به الا ال اصون ... (معلووم نشد؟) 

ص ۳۶۴. س ۱۸ قال الشیخ ابوجقص شاب او اّدین الشهروردی-رحمه له 
علوم اهل العرفة انباء عن وجدان و اعتزاء ل عرفان .... رک: عوارف العارف, همان, الباب 
لثالت: «فی فضیلة علوم الصوفیة» 

ص ۳۶۵ س ۱: قال الشیخ علاءالَولة سنان‌سرجه ال ق قوله-عووجلٌ: سأل 
سائل بعذاب واقع.... مطالب از تفسیر بعضی از سوره‌های قرآن است که علاءلدوله به 
مشرب خاص آنها را تفسیر می‌کند و نام اين تفسیر را «مطلع القط و مجمع للقط» گفته‌اند 
که به زبان عربی است. نسخه‌ای از آن در کتامخانه ملی تهران. جزء فهرست نسخه‌های عربی 
به شمار؛ ۱۰۴۷ ثبت شده است و نسخه دیگری در سمنان بوده... رک: چهل جلس شیخ 
علاءالدولةٌ سنانی, به اهتام عبدافیع حقیقت. چاپ شرکت مولفان و مترجمان ایران, 
تهران, ۱۳۵۸ مدمه کتاب, صفحة بیست‌وینج و بیست‌وشش, 

ص ۳۶۶»س ۳: و فی عین‌العانی...» کتاب عینالمان ق سیر السبع الثان از تاج‌الین 


ابوحنیفه, حتد ین طیقور سجاوندی؛ متوق به سال ۵۶۰ « صاحب آثر «الوقف و الابتداه» 


۷۰ فل الخطاب 


و.... رک: معجمالوین» ج ۱۰, ص ۱۱۲ با ذکر منایع عمد؛ تحقیق, و ذیل تعلیق, ص ۶ 
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کتاب المرو: لامل اشلوة واملوته 

به تصحیح و توضیح نجیب مایل هروی, تهران, اتشارات مولی, ۱۳۶۲+ ص ۵۰۶ س ۱۲:.. 

و شاهدة ق‌الغیب بطریق الواقعه... (با کمی اختلاف): و س ۲۱ عن نسم..» 

همان سطر آخر.... ان فیالسمء قطبین.... ص ۵۰۷ همان, س ۴... مخ عن آعین لاس 
ص ۳۶۶,س ۲۲:... واعدادهم تا ...مروت همان, ص ۸۵۲۹ سطر آخر و ص ۰۵۳۰ 


ص ۳۶۶ س ۱۱: قال الشیخ علاءالدوله 


ان, 


ص ۵۳۲ المروة 
ص ۳۶۹, س ۱: والقطب الباری:.., الروّترهمان, ص ۵۲۲ س ۳. 
بروح و ریجان... مروت همان, ص ۵۳۲ س ۲۵. 


اص ۳۷۰ س ۱ 
ص ۳۷۰ س :٩‏ و یتبدّل طبقیات الایدال ....العروت, همان, ص ۸۵۳۳ س ۱۶ ص ۱۳۵۴ 
س ۲ تا: من ینکرنبو هم 
ص ۰۳۷۱ س ۵و ۶: ابیات در المروة‌نيامده است. 
ص ۳۷۱.س ۸:... وا لخضه هو الثّث با لخصایص ...»مرو 


همان ص ۵۳۴ س ۱۱ با 


حذف و تلخیص). 

ص ۱۳۷۲ س ۱... اولاد کثیرة.... امروت همان, ص ۵۳۴ س آخر... و ص ۰۵۳۵ 
آغا.. 

ص ۰۳۷۳ س ۱: الناس برّهم.... المروت. همان. ص ۵۳۵, س ۲۶... بفضلک العظیم: 
ص ۵۳۶ س ۰۱۵ 

ص ۳۷۳. س ۱۲: و قوت آقلوب....قوتالقلوي. همان. ج ۲.ص ۱۶۴ (لفصل الثالت و 
لثلائون). آغاز عنوان: نی شرح دعانم الاسلام... 

ص ۳۷۴.س ۱:... لیس قی سواه.... قوت آفلو. همان چ ۲ص ۱۶۵ س ۷ بهبعد. 


تعلیقات ۰ ۷۷۱ 


ص ۳۷۴ س ۲: 
الْومن (س ۶متن) برابر با: همان ص ۱۶۸ 
والاقدار ... (س ۱۸ متن).... برایر با همان» ص ۰۱۷۰ س ۱ 


ان ماسوی امه ... توت افلوب, همان, ج ۲, ص ۱۶۶.. فشهادة 
ال ... همان, ص ۱۶۹... و الاحکام 


ص ۳۷۵. س ۱:... لاعرف ال بشپوده» و لابری... قوت تلوب همان ص ۱۷۱ 
س ۶..- وجود الاشیاء (س ۴ متن)..» همان. ص ۱۷۲.س ۸.-- و لاپدخل الک 
س ۶)...» برابر با همان, ص ۱۷۳, س ۲... عن ابی السلیان دارانی (س ۱۰ متن) برابر با 
همان, ص ۱۷۴ س ۵... فائّه-سبحانه-عال بالکون (س ۱۶ متن)..» برابر باه همانء 


ب (متن 


اص ۱۷۵, س ۲ به بعد. 
ص ۰۳۷۵ س ۱۰: ابوسلمان دارانی (عبدالرحمن بن عطيّة دارانی, داران قریه‌ای در 
اطراف دمشق) متوفی به سال ۲۱۵. سخن ابوسلیان همان اصل انديشة مرجثه است که 
سعدی در این دو بیث به صراحت بیان کرده است: 
روز محشر خطاب تهر کند انبیاء را چه جای معذرتست 
پرده از روی لطف گو بزدار,,... کاشقیا را امید مغفرتست 
رک: باب هشتم گلستان. ص ۲۷۳. چاپ عبدالعظیم قریب, تهران, ۱۳۴۴. 


ص ۰۳۷۵ س ۲۲: فن شهد.... قوت القلوب, همان, ص ۱۷۶. 
ص ۳۷۶ س ۱: و لیس یختلف اهل‌الیقین.... قوت الفلوب. همان, ص ۱۷۷, س ۱۰... و 


و قال عالنا 
ابر با همان ص ٩۱۷.س‏ ۲۲... و قال ایض نی قوّت القلوب (س ۱۷متن) 
راب با همان ص ۱۶۶ آغاز عنوان «ذکرفی شهادة سول -صل اه علیه وسلم» 

ص ۳۷۸.س ۱۱:وقال ایضاً ی توت القلوب ...قوت اللوب. ج ۲. همان ص ۱۶۷. آغاز 
عنوان «ذکر فضایل انپادةالرّسول-صل اه عله وسلم». 

عی ۳۷۹ س ۱۲:فن حجة سول -صل له علیه وسلم.. 
۶۸ آغاز صفحه. 


القلوب, ج ۲.همان, ص 


۲ فصل الخطاب. 


ص ۳۸۰ س ۱۰... مرافقاً ی مفزاته -صل اه علیه وس ...توت لوب ج ۲ همان, 
ص ۱۶۸ تس ۱٩‏ همان صفحه. 

ص ۳۸۱: آغاز فصل چهارم: در کتب جوامع اصول و حدیث و سيره و شمیل معجزاقی 
را در شأن پیامبر اسلام ثبت کرده‌اند و کتابی راکه اغلب با عنوان کتاب ابو و ارسالة معنون 
است. در آخر فص را به معجزات آن حضرت ختض کردهاند؛ که از جله: نبغ اما». تکثیر 
ال اقلیل, تکثیراطّام. تسبیح لطّام. تکثیر مر حنین جذع ال (ستون حتانه),و... 
برای مونه رک: الا ابا الاصول ق احادیت السول. تألیف شیخ منصور علی ناصف 
(۵ جلدی), ج ۳ص ۲۷۶: چاپ الکتبةالاسلاميّة, ۱۳۸۱ ه. 


اص ۳۸۳.س ۱۶ ابوالعباس مستغفری, حدّت و مورّخ (تولّد ۳۵۰-فوت ۴۳۲),شرح 
مفصل احوال و آثار او در ج ۳ ص ۱۵۰ سجمالولنن با ذکر منابع عمدة تحقیق. و نیز 
الانساب سمعانی, همان, ج ۸۵ ص ۱۷۰و ۱۷۱, 

اص ۳۸۴ س : کتاب دلایل|البوة غنوان!مکرر کت است که در فقه و کلام و حدیث 
علیای بزرگی در این باب کتببستقل یا پپوستهبهکنب فقهی, تألیف کرده‌ان. که علاوه بر 
ابوالعباس مستففری, می‌توان از حافظ ابونعیم اصفهانی (۴۳۰-۳۳۶), قاضی عبدالبّار 
معتزلی (متو ۴۱۵ ه)ء و حافظ ابویکر امد ین حسین بیهق (۴۵۸-۳۸۴ ها... نام برد. 
رک: معجم الطبوعات المية, ج ۲. ص ۱۸۴۹ و ۱۸۵۰. کتاب دلایل البوة دارای هفت باب و 
معجزات الّی-صلّ له علیه وسلّم-دارای ده باب است که یاب دهم در کرامات اولیاء 
له است. 

اص ۳۹۴,س ۱ و ۲: روافض (ج: رافضی). نواصب (جمع: ناصبی)؛ این هر دو اس برای 
ذم و نکوهش است. شیعه گوید: امام باید منصوص علیه باشد به خلاف نواصب که گویند: 
امام باید به اختیار مردم باشد. 

جهمیّه بهپوروان ابوحرز جهم بن صفوان راسبی گویند. او م‌گفت: ال بنده را قدرقق 
آن قدرت موّثر یا کسی باشد. یا نباشد؛ بلکه او به مثابه جمادات است و هشت 


و جهّم پس از درآمدن اهل آن. در آنهافانی شوند و موجودی جز خدای-تعالی -نخواهد 


تمست: حواد 


یقت ۷۷۲ 


ماند. جهم با دولت اموی جنگید و در روزگار بنی‌مروان با حارث بن سریج, بر نصرین 
سیار بشورید, تا به دستور نصرء سلم ين َخوژ ای او را یگرفت و بکشت (به سال ۱۲۸ 
یا ۱۲۷ ه.شهرستانی, ملل و نحل ص ۶۰). طبری گوید: او دبیر حارث بن سریج بود که در 
پایان دولت بنی‌اقیه در خراسان خروج کرد. جهم در آغاز شاگرد جعد بن درهم بو 

معتزله: در زمان عبداللک بن مروان (۸۶-۶۵ ه) قدریه یا «معتزله» ظهور کردند و با 
فرقه مخالف خود «جبریه» و «صفاتیه» اختلاف داشتند. سخن دربارة علت ظهور و منشأً 
اندیشه و اصول عقاید معتزله بسیار گسترده است. و کتب کلامی در اصول اندیشه‌های 
آنان و رد و انکار اشاعره و دیگر فرق اسلامی سخن فراوان دارند. رک: فرهنگ فرق اسلامی, 
دکتر حمّد جواد مشکور, چاپ آستان قدس, ۱۳۷۳. مدخلهای فوق و کتب ملل و تحل و 
مقالات الاسلامین و ... 


ص ۳۹۵؛ س ۱:به طوری که در دثبالةٌ خن خواهد آمد. در اين فصل «رافضی» به غیر 
از شیعه و عل یا لنصوص شیعه امامیه بعرفی‌شدء است. 
این ابوحفض عم بن علٌ بن امد مصری, به تصحیح 
نورالذین شریبه. مصم, چاپ اوّل ۱۳۳۹: 

ص ۴۰۳.س :۱٩‏ اوش از شهرهای فرغانه است که از آن منطقه علیای با نامی مثل: 
عمران بن موسی الٌوشی....الاتساب, ج ۱ص ۲۳۸. اوش اکنون شهری است با جمعیتی در 
حدود چهل هزار نفر در مهوری قرقیزستان در در؛ فرغانه. اوش یکی از قد.م ترین شهرهای 
آسیای مرکزی است. در هزار سال قبل از مراکز مهم ها 


به تخت سلمان در مغرب این شهر است. اوش در شعر شاعران فارسی زیان فراوان آمده 


ص ۳۹۸ س ۱۵: اثر سراج 


هش بو باه سنگ مر وف 


است: 


ز سرقند بسی کس به دعای تو شدند . به زیارنگه کاشان و عبادتگه اوش 
«سوزنی سهرقندی» 
معلوم من نشد که کجا رفت پیر اوش . با او چه کرد گردش ایام دی و دوش 


«حمید بلخی» 


۴ شل العطاب 


برای من نیز این یه السلف الصا لمین؛ سینا و مولانء حافظ احق والدین... (مان ص ۰۴۰۳ 
س ۱۸و ۱٩‏ معلومنشد. در نقحات لاس جامی (ص ۱۲۵) از معاصم رین بوالقاسم سعرقندی 
متوق ۲۴۲ از ابوطاهر نامی یا می‌شود ونوز دهخدا در انامه شخصی را با عنوان طاهری 
آوسی یاد می‌کند وب حقد بن حتد ارجاع می‌دهد. کتاب مناسک حج او که فونه‌ای از آن 
را در صفحةٌ ۴۰۴ آورده است اثری نیافتم. این مختص به فارسی و با شيوة خاص و آوردن 
اشعار فارسی و عربی بوده است. 

ص ۴۰۷.س ۵: ظلمة جمع ظام: مرادش مأموران حکومتی است. کارکنان دولت را در 
زمان ماء در دور؛ٌ حکومت‌های سابق ظلمه می‌گفتند و از اجام پاره‌ای از معاملات با آنان 
احتیاط می‌کردند. 

ص ۴۰۸ س ۱: دربارة کتاب دلابل بوة و امام مستففری, رک: ص ۳۸۴, س ۱ و 
تعلیقات همان صفحد. 

ص ۲۰۸. س ۲۶:... کذا نی الانشاب. الاساب, همان, ج ۴ ص ۵۶۹, آغاز صفحه 
منسوبین و علما.. 

ص ۴۰۸ س ۱۷: امام عفیف لد ین سعیدین تحتد بن مسعود کازرونی (سعیدالد ین حشد 
بن مسعود..., دهخدا)؛ حدّث, که در شیراز (یعد از فراغ از حصیل) به امر ندریس و تألیف 


پرداخته و در سال ۷۵۸ وفات یافته است. 


از تأیغات او نخست شرح صحیح بخاری است 
که در سی‌ونه سالگی از آن فراغت یافته و کتاب دیگرش با عنوان ما التوار الصطفوی 
می‌باشد. دهخدا به نقل از حبیب‌التر کتابی با عنوان شرح مشارق الالوار و سیر سیدالبرار را به 
او نسبت داده که شاید همان کتایی است که خواجةٌ پارسا با عنوان ق ذکر احوال الصطق من 
البدا ی انم که به زبان فارسی است یاد می‌کند. او از شاگردان کاتبی قروینی است. کاتی 
معروف به دبیران (ایواحسن یا ابوالعالی, علی بن عمر ین علی؛ تلد حدود ۶۰۰-فوت 
۶۷۵ه)از بزرگان حکنا و ریاضی‌دانان زمان خود و از شاگردانو همکاران خواجه نصیرالدین 
طوسی و از اساتید علامه حلّ و قطب‌الدّین شیرازی و... می‌باشد. رک: معجم الوا نج ۴ 
ص ۲۳۱ به‌نقل از فهرست مولَفین ظاهرهُ دمشق و کف‌الظون حاجی خلیقه؛ و نیز 


۷۷۵  تاقیلعت‎ 

دهخدا, لفت‌نامه ذیل کلمة کازروتی. دربارهُ دبیران کاتی. رک: مدمه کتاب حکتالین 

با مقدمة جعفر زاهدی, انتشارات دانشگاه مشهد. شهار ۴۷: ۱۳۵۳: مسجم لته ج ۷ 
ص ۱۵٩‏ و 

ص ۰۴۰۹ س :٩‏ کتاب ق ذکر احوال الصطق من الیدأً ال النتمی شناخته نشد. خواجذ 
پارسا که از اين کتاب به روش خاص خود حدود سه صفحه مطلب آورده است بسیار مفتیم 
است و در شناسایی نسخ احتالی آن کتاب سند حکلی است. 

ص ۲۱۲.س ۲: حکی عن .... ابوعبدالله محتد بن اسحق بن حمد بن یجیی بن منده 
العبدی الاصفهانی (۳۹۵-۳۱۰ ه), حدّت, حافظ, مورّخ, و ملف کتب بسیار, از جمله: 
تارع اصبهان: الناسخ و النسوخ و طبقات اَصحابة و این و... 

کتابی با عنوان سا الصحابة را در ضمن آثار او ن‌آورند؛ و شاید همان طبقات التحایة 
باشد. رک: معجمالولفین» ج .٩‏ ص ۴۲..با ذکر منابع عمدة تحقیق. ابوزکریا بجبی بن 
عبدالوهاب بن فد بن اسحق (۱۲-۲۳۴ ۵ که نو وست نیز بل کار جد خود راگرفته و 
در تکلیل تارع اصنهان او قدم برداشته است. رک: ممجم الولن: ج ۰۱۳ص ۰ 

ص ۴۱۲.س ۱۸: یکی از مباحث مهم تصوّف آغازگران این شیوه و مذهب است که آیا 
با علم به گستردگی اندیشه‌های صوفیه می‌توان آنان را از پیامبر اسلام و صحابة بزرگ 
آغاز کرد؟ هر چند هم راهها به وجود مبارک پیامبر اسلام ختم می‌شود. مس زیربنابی 


اندیشه در تصوّف علاوه بر زهد و تقوی در عمل به اصل ولایت بر می‌گردد که ظهور این 
اندیشه در اقوال آنان به صورتهای ختلف دیده می‌شود. لا توجه به کتب معتبر رجال صوفیه 
در معرفی نخستین کسان از این صنف بسیار مهم است. 

۱. در کتاب العف کلابادی سخن را با علی بن 
علی الباقر ... می‌آغازد. هر چند امام زین‌العابدین فرزندان دیگری نیز دارد و ... 

۲ سلمی در طبقات از فضیل ین عیاض و سپس ذوالون و بعد ابراهی ادهم را می‌آورد 
او حتی ابوهاشم صوفی که در اغلب کتب صوفیه و محقین معاصر, او را تخستین کس نامدار 


ین‌آلعابدین و پسرش محشد بن 


شده می‌دانند. به طور مستقیم یاد نمی‌کند. 


۶ صل التعطاب 

۳. خواجه عبدالّه اتصاری در کتاب طبقات خود هر چند با بهمشچووه او کتاب طبقات 
سلمی را به زبان حلی املاء نموده 
بن عیاض را و بعد از او معروف کرخیر... معرفی می‌کند. 

۴ تذکرتالاولياء با تبرزک به نام جعفر پن حشد الصادق(ع) کتاب را شروع می‌کند و 
سپس به عقب بر می‌گردد و از ویس قرنی و حسن بصعری و مالک دینار ...و در مرتبا هم 
از فضیل یاد می‌کند. 

۵ اما تشیری در رساله مسأله را عامانه‌تربجث می‌کند: که بعد از سال دویست هجری 


ابوهاشم صوقی و سپس ذوالتون مععری و بعد فضیل 


این نام و اشخاص بدین نام مشمپور شدند که نخست ابراهیم ادهم و سپس ذوالنون مصری و 
بعد فضیل بن عیاض و سپس سری سقطی ...را معرفی می‌کند. 

۶ در کدف شجوب از خلفای راشدین شروع میکند و بعد ازع بن ابیطالب هرا 
آمام صادق -علیهم التلام -می‌آورد و بغد از آن دوباره به صدر اسلام بر می‌گردد و اویس 
رو هزم نی حیان وحسن بصری واخبیب عجمی را شرح می‌دهد. 

آنچه این اشارات را ضرورت موجه بهاختلاف اقوال در بیان آشازگران ان 
شیوة اندیشه است که در اين بازه بحتها شده ول آز این دیدگاه کسی باپی را آغاز ننموده 
است, 

اص ۴۱۲.س ۲۰: ی کتاب کشف الحجوب.... کشف احجوب, همان ص ۰۷۸ س ۱۲ به بعد. 

ص ۴۱۳.س ۵:... مقام جاهدت .... کدف امجوب, همان ص ۸۷٩‏ س ۶ به بعد. 

ص ۴۱۳, س ۱۶...بسط لی الدنیا .... کدف انحجوب. همان, ص ۸۰,س ۱ به بعد. 
..» کشف افمجوب, همان ص ۰۸۰س ۱۸... علی الاماره 


ص ۰۴۱۴ س ۶... صدّیق اک 
(متن سطر ٩4...».ص‏ ۰۸۱س ۱. 
ص ۴۱۴.س ۲۱:... السَفْا صفة الصدّیق .... کشف امجوب, همان ص ۳۵ س ۱۵ به بعد. 


ص ۲۱۵.س ۱... صفا صفت دوستانست .... کذف المجوب,همان, ص ۳۷.س ۱۵ به بعد. 
ص ۴۱۵. س ۵: صفا را اصلی و فرعی است. کشف افمجوب. همان, ص ۳۵ س ۶ به بعد. 
ص ۴۱۵.س ۶: دل وی از اغیار.... کدف اشجوب. همان. ص ۰۳۶ 


۷۷۷  تاقیلمت‎ 


ص ۴۱۵.س ۱۷:... دو خزينة بیش کشف احجوب, همان, ص ۳۷. آغاز ... 
ص ۴۱۵.س ۲۱: ضیاءالشسس والقمر.... کشف امجوب, همان, ص ۳۸. آغاز 


ص ۴۱۶.س۱ ۱:.صوفی نامی است مر کاملان ا... کشف افعجوب, همان.ص ۳۹. س ۱۱ بهبعد 


ص ۴۱۶ س ۱۳:... مشایغ این قصه را.... کشف احجوب, همان, ص ۴۱. س ۱ به بعد. 

ص ۰۴۱۶ س ۱۵: ابوا سین نور: 

ابوا سین امد بن حتد نوری اصلش از خراسان. از مردم قرية بفشور که میان هرات و 
مروالزود واقع است؛ و مولد و منشأًش بغداد. از مشایغ طریقت و از اصحاب سری سقطی 
بود و در سال ۲۹۵ ه فوت شده. در کتاب المع ابوتصر سرّاج چند فصل راجع به کلیات 
ابومحسین نوری و شبلی و... که در نسخة چاپی قسمتی از آن مفقود است. رک: مضه 
همان, حاشیه ص ۳۰؛ مصباح افدایه» همان. حاشية ص ۱۳۵. از مرحوم استاد جلال‌ال ین 
هیایی 

ص ۰۴۱۶ س ۲۰: و ابواحسن فوشنجی::.: کف احجوب, همان, ص ۴٩‏ س ۳ به بعد. 

ابو لسن فوشنجی (علی بن احمد ين سل (متوق ۳۳۸ ه). از یگانگان جوافردان 
خراسان بود...: رک: نفحات الامس, عابدی, ص ۲۳۲۰۲۲۰ و نوز تعلیقات ص ۷۷۷ 

ص ۲۱۷ س ۳:قالوا ی الفرق بین القام... کدف اشجوب, همان, ص ۰۴۸۴ س ۶به بعد. 
مقامات منازل راه (س ۷متن). ص ۴۸۵ س ۱۰... رسول-ص -متمکّن بود... (س ٩‏ متن). 


آب در رودروان باشد (متن» س ۱۱.ص ۴۸۶:س ۷... موسی (غ) متلّن 


ف احجوپ, همان, ص ۴۷ س ۱۰ به بعد. 


ص ۲۸۷.س 
بود... (متن س ۱۷) ص ۴۸۶ س آخر و ص ۴۸۷,س ۱... تمکین بر دو گونه باشد (متن 
س ۲۰.ص ۰۴۸۶ س ۳ به بعد. 


را حواله... کدف اهجوب. ص ۴۸۷ س ۵ ۸. 


ص ۴۱۸.س 
ص ۴۱۸ س ۵: و فی ترجمةالعوارف .... مصیاح اطداي. همان. ص ۱۴۵ تا آخر همان 


صفحه. 
ص ۰۴۱٩‏ س ۱: و فیالعوارف .... عوارف العارف (ضمیمة احیاماللوم, ج ۵), همان. 
ص ۳۲۴: س ۳ به یمد 


۸ فل الخطاب 


ص ۰۴۱۹ س ۵ تلوین.... عوارف المارف (ضميمة احاءللم, ج ۵),همان, ص ۳۳۳, 
پاراگراف آخر. 

ص ۰۴۱۹ س :٩‏ و قال بعض الکیراء العارفین.... در خوحات مکی ج ۱ ص ۴۹۹ 
(۴ جلدی), حاصل کلام مشابه متن است؛ گویا خواجة پارسا نقل مفهوم با بپره از جلات 
فتوحات کرده است. 

ص ۴۱۹ س ۱۸: و قال فی شرح منازل الساثرین. شرح منازل السانرین (چاپ کتابخانة 
حامدی, تهران, ۱۳۵۴). در آغاز قسم حقایق می‌آورد: ص ۲۲۱ س ۵ 

ص ۴۲۰ س ۳: ۶ قال فی کتاب کشف الحجوب .... کف امجوب, همان ص ۸۱... و 
وی به ظاهر (س ٩‏ متن).ص ۰۸۲س ۸.. عزلت بر دو گونه باشد (س ٩۱متن)....ص‏ ۰۸۱ 
همان, سطر آخر... تااص ۸۲.س ۸. 

ص ۴۲۱, س ۷ در بیان لبس مرقع و صوف.... کشف انمجوب (باب مرقّعه داشتن), 
ص ۲۹ 

ص ۴۲۲ س ۲: تم قال, ی کتاب کف الحجوب.... کدف اهجوب, همان, ص ۸۵۰ 


س ۷...و داود طائی را (س ۲۲ متنا:ض ۸۵۱ س ۱... اس ۲۰ متن تااص ۰۴۲۳ س ۱ 
الرقعه, در متن کشف نیست). 
ص ۴۲۳ س : الرقعة قیص الوفاء ... 


له عریی را دارد). 


کشف المجوب, همان, ص ۵۴ س ۷ (فقط این 


ص ۴۲۳ س ۲: و آمده است.... کدف افجوب. همان, ص ۵۸ س ۱۱... و روا باشد 
(س ۵مآن)ء ص ۵۱.س ۷... همه را حعت صلاح (س ۷متن), ص ۵۴ س ۱۱.. اما باید که 
(س ٩متن):‏ ص ۵۴ س ۱۵... وجود آدمیّت (س ۱۰متن).ص ۵۴ س ۱۷... نامکن ... 


(س ۱۲ متن): آغاز ص ۵۵ کشف. السَفاءه من للّه... (س ۱۴ متن), ص ۵۳ س 


شرط مرقعه آنست... (س ۱۶ متن» ص ۵۵ س ۳... معنی این آن دو (س ۲۰ متن): 
ص ۸۵۸ س ۵به بعد. 
ص ۴۲۴. س : باز گروهی. کشف المجوب. همان. ص ۸۵۸ س ۷... شیخ من 


عیقات ۷۷۹ 
ابولفضل حسن (س ۲ متن) ص ۵۶ س ...۱٩‏ بر موافقت اولیء... (س ۶متن) ص ۶۰ 
س ۱۶... و در جامة اولیا... (س ۷متن), ص ۶۱.س ۱ تا آخر همان صفحه. 


ص ۴۲۴.س :۱٩‏ و اما پوشاننده .... کدف» همان, ص ۶۱ آخر, ص ۶۲اول ... 


ص ۴۲۵. س ۳: مشایغ.... کدف همان, ص ۶۲ س ۶... پوشانند؛ مرقعه... (مثن, 
س ۶ص ۶۳ س ۲: 

ص ۴۲۵.س ۱۴: اندر آثار .... کشف» همان ص ۵۶ س ۷ 

ص ۴۲۵. س ۱۸: و ف الرّساله .... رسالة قشیریه ارک: ص ۶٩‏ س ۱۴ تعلیقات). همانء 
ص ۷۳۶ ترجمه رساله, همان» ص ۷۲۲ 

ص ۴۲۶ س ۶ و قال الشیخ..: تحفة ال الررة نی مسائل العشره. اثر شیخ 
جدالدین بغدادی (چاپ به اهتام مشتاقعلی: حسین حیدرخانی, انتشارات مروی, ۰۱۳۶۸ 
پیغمبر اکرم فزمودةء ناس معادن, کمعادن اهب و الفضد... 
ص ۴۲۷.س ۷ قال... و منپم... کف آنجر/.. اهل صفا.... همان ص ۸۳ آغاز 


بر 


ص ۴۲۸ س :و این علامت.... کشف, همان ص ۸۳.س ۱۵... بس اینجا... (متن, 
س ۷ص ۸۴, آغاز صفحه. 


ص ۴۲٩‏ س ۷: م قال الامام الیافعی 


مرآت ابلنان, همان (تعلیقات. ص ۸۸: 
س ۱۰ج ۱.ص ۰٩,س‏ ۶... فقد صعد .....ص ۲٩:سطر‏ آخر. 
ص ۴۲۹ س ۱۶: م قال.... مرآتابهنان همان. ص ٩۰‏ س ...٩‏ و فد اشتهر عنه 


(س ۱۸ متن), ص ۱٩.س‏ ۱۲. 


اص ۰۴۳۰ س ۳:... و امه اروی.... مرآت‌ابمنان. همان, ص .٩۲‏ س ۶... و یقال (متن 
س 4۴.ص ۳٩.س‏ ۱۶... حفظه‌القرآن... (س ۷متن).ص ۴٩.س‏ ۰۱۶ 


ملامت غذا 


ص ۴۳۰.س :و قال ایضأ... کدف افمجوي, همان, ص ۷۲ س 


(متن. س ۱۶): ص ۰۷۰س ۱۱... مر ملامت را... (مقن..س ۲۰) ص ۶۸ س ۱۷. 


ص ۴۳۱.س ۲:... پیدانیامده بود.... کشف المجوب. همان ص ٩۶.س‏ ۱... اشعار نقل 


۸۰ فل الخطاب 


شده در متن کدفافجوب نیست... و خداوند-عرّوجل... (متن. س ۱۵): ص ۶4 
س ۴ به بعد. 


ص ۳۲۲.س ۷ و ال عجب... و مجاهدة دوء 


ن. کشف احجوب, همان, ص ۷۰: 
س ! به بعد. 


ص ۴۳۳. س ۳:... فارغ.... کشف المجوب, همان, ص ۸۷۱ آغاز.., 


خود باشد. اين عبارت مأْخوذ از 
تجده امامک تعرف ای الق 


۳۳۳: سین ۱۲و در هید احوال بر سر و 
حدین است از ابن‌عباس:... احفظ له عفظک. احفظ | 
الخاه,یمرفک ف الشد... (افرج بعد 
این گونه به نظم کشیده است: 


گرت هواست که معشوق نگسلد پیان نگاه دار سررشته تا نگهدارد 


۱ ص ۵۶ و...) حافظ نیز این مضمون را 


این مضمون در شعر و نثر در عرفان ب ضورتت اصل نباده است که باز نار بهآیذ: و آوفرا 
بمهدی وف بمهدکم و یی فارهبون (سورة یوسف. ی ۴۰). 

ص ۴۳۳. س ۲۲ اما آن کة... کشف اجب همان, ص ۰۷۲ س ۴. 

اص ۲۳۴, س ۱۰: اما آن که.... کثف المجوب, همان ص ۷۳ س ۵... و شیخ اهل 


ملامت (متن..س ۱۲).ص ۷۴ آغاز... حسین منصور (متن» س ٩۱).ص‏ ۷۴ س .٩‏ 


پس 
ملامتی ... (متن. س ۲۱), ص ۰۷۵ 

ص ۴۳۵, س ۱:... هیچ چیز خوشتر..., کف اجوب, همان, ص ۷۴ س ۵ تا ۸. 

ص ۲۳۵. س ۱۲: و قال الشیخ العارف ....رسالة الامیه یکی از رسایل ارزشهندی است 
که از ابوعبدارحمن سلمی به دست ما رسیده است. این رساله راب مدمه جامعی, بوالعلاء 
عفینی در سال ۱۹۴۵ در قاهره چاپ کرده است. کتاب با همان جملای شروع می‌شود که 
خواجة پارسا آورده است. رک: مقدمهُ طقات‌الصوفی. همان» ثمار؛ ۰۱۵ رسالة اللاتیه؛ 
ص ۳۸ 

طریق ملامت روش اخلاق عملی خاصی است که اصول آن را علاوه بر متن حاضر. 


۷۸۱  تاقیلع‎ 


صفحٌ ۴۳۵ تا ۴۳۸» که از رسالة سلمی آورده است. این روش ريشه در دیرین‌های اخلاق 
عیاران دارد؛ خود بارها از طرف محتقین قدیم ‏ معاصع مورد امعان نظر بوده است. 

هجویری در کشف المجوب بعد از تعریف و تمجید از اصول ملامتیّه. شیوة ملامتیان را 
شدیداً منکر است: «... اما بهنزدیک من طلب ملامت عين ریا بود و یا عبن نفاق. از آنج 
مرنیراهی رود که خلق وراقبول کند و ملامتی تلف راهی رود که خلق ورا رد کند. هر 
دو گروه اندر خلق مانده‌ند.... کشف, همان, ص ۷۵ س ۱۳... ص ۷۸ س ۸۷ و نیز 
مصباح اطداية. همان, ص ۱۱۵: مر صادالباد. همان ص ۷۱ (نخستین بار ملامتی را در شعر به 
قلندری پیوند می‌دهد)؛ از معاصرین, رک: مکب حافظ (مقدّمهای بر حافظ‌شناسی): منوچهر 
مرتضوی انتشارات ستوده, ۱۳۷۰ بر اساس صفحات فهرست سلسله‌ها و فرقهها ...ذیل 
ملامتیه و قلندریه؛ اللامتة و المتوفیه و اهلالفتوت, تألیف دکتر ابوالعلاء عفینی» مطبعة عیسی 
الایی الحلبی, سنة ۱۳۶۴ ه. 

ص ۲۳۶ س ۲: عبدالله بن منازل (َق ۲۷۹ به 
ص ۰۳۶۶ ۰۳۶۷ ۳۶۸ و ۱۳۶۹ و نیز رسالا قشیریه ص ۳۴. 


بورا.طبقات سلمی, همان: 


ص ۴۳۶,س ۱۰: ابوصا مدون بن امد بن عباره قّار نیشابوری, از مشایج صوفیان 
مامت وا اصحاب سلمنباروسی و ابوترابنخشی بود طریقت ملانتیان یه توسط او در 
نیشابور انتشار یافت. وفاتش در نیشابور در سال ۲۷۱ هق واقع شد. رک: مصباح اطدایت, 
همان. ص ۰۳۹۶ حاشيذ ۴؛ طبقات سامی, همان» ص ۱۲۳؛ رسالةقشبریه. ص ۴ ۲: حلية لیم 
ج ۱۰.ص ۰۲۳۱ ۲۳۲ و... 

ص ۴۳۶. س ۱۲: ابوحقص عمر ین سلمه, متوق یمد از ۲۶۰ ه. از بزرگان ملامتّة 
نیشابور و اهل دهی است با نام کوردید در ورودی نیشایو. شرح حال وا اغلب کتب 
صوق و غیرصوفی آورد‌اند از جله: وسالة قتيربه ص ۲۲. طقات سلمی, ص ۱۱۵: 
مصیاحافدایه (مکرر)؛ و حلیلولیاهرج ۱۰.ص ۲۳۰۰۲۲۹ 


ص ۴۳۶. س ۱۶: فراست را علیا و صوفیه درجه‌ای از آگاهی لدتق (وجدانی» من 


عندی) می‌دانند و بای را در تبوات و منامات آورده و در آن از وحی و اطام و فراست سخن 


۲ فل التطاب 
می‌گویند. رک: ارف اباب الثامن والستون؛ تنیههایّاهم بلفراسات, ص ۸۱۵۱ ترجمف 
رسالة قشيرید, همان, باب می‌وپنجم در فراست. ص ۳۸۸-۳۶۶؛ و مصباح اطداية ص ۷ و... 

ص ۲۳۶؛ س ۲۱: ابويزید. طیفور بن عیسی بن سروشان, که جدّ او سروشان زردشتی 
(مجوس) بوده است. او در سال ۲۶۱ وفات یافته است. شرح حال او را اغلب کتب 
آو رد‌اند: رسالقشیریه ص۱۷ موفیاتلاعبان.ج۱.ص۱ ۳۰ ,حلیةالولیرج ۱۰.ص ۰-۳۳ ۴:طبقالت 
سلمی؛ ص ۶۷ 

ص ۴۳۷. س ۴: قال یعض کبراءالعارفین...: خواجذ پارسا هر چند در ص ۶۸۴ متن 
حاضر کتاب فوحات مک را معرف می‌کند و حتی ترتیب و تبویب آن را مشخص می‌نماید: 
ول در چند مورد با عنوان فوق به صورت مبهم نقل می‌کند. 

این نقل مستقی از باب ۳۰٩‏ ج ۲ص ۲۴ توحات مه (چاپ ۴ جلدی» س ۱۰ 
هذامقام رسول ال .صل ال علیه لت رفالامته لایتمیزون...(متن س ۸۷ ۳ 
ص ۳۱۰ س ۵... و هم رف ل ال آمتن,/۱۳) همان» ص ۳۵.س ۰۱٩‏ 

ص ۰۴۳۸ س ۲: و کان سلیانالقارسی...: فتوحات, ج ۲ص ۳۶. سطر آخر ... 

ص ۲۳۸. س ۶: تم قال فی کتاب کشفآفحجوب.... کدفافجوب. همان, ص ۰۸۴ 


س ۵.. از دون حق (س ۲۱ متن), ص ۸۵. آغاز. 
ص ۴۳۹. س ۱۲: این آیه و تفسیر آن در حقایق اتفسیر, قسمت روایت‌شده از اما 
صادق-علیه‌السلام -نيامده است. رک: حموع آثار ابوعبدارهن سلمی, همان ج ۱.ص ۳۱. 
ص ۲۳۹ س ۱۶: تم قال.... کشف امجوب. همان. ص ۸۵,س ۷ ۱۳ 
ص ۴۴۰, س ۸: بدان که.... کشف انعجوب. همان. ص ۲۱, س ۱۵... از. والعنی... در 
ص ۲۴۱ س ۴: و ق‌معا التقزیل لامام حبی‌الشنة یی حشد بغوی؛ رک: تعلیقات» 
ص ۷۷ س ٩‏ 
ص ۲۴۱ س ؟: چهارصد کس بودند.... موارد را خواجة پارسا با عنایت به 
کدف المجوب. صفحات متعدّد و کتب دیگر, از خود می‌آورد: مثلا س ۱۷ متن در ص ۲۱ 


تمیقات ۰ ۷۸۳ 


کدف "نمجوب است (با تفاوت)؛ و یا ۰۴۴۲ س ۱ لایسألون الّاس.... در ص ۴۶۷ کدف 


آمله وبازص ۳۲۲+س ۱۴.. بسن درویش راس: دز ضی ۲۱و ۲۷ کتف مامت بارد. 


.... کشف امجوب, ص ۲۲.س ۱۸ (سطر آخر) و آغاز صفح 


اص ۴۴۴.س ۳:امّا فقر 


و 


ص ۴۴۴ س ۱۸:... خلاف کرد: 

ص ۴۴۵, س ۷ غنای خلق.... کدف افعجوب» ص ۲۵ س ۵... شیخ ابوسعید (س ۱۸ 
متن). ص ۲۶» س ۲ به بعد. 

ص ۴۴۶. س : و باز جلة مشایخ..., کدف احجوب. ص ۲۶,س آخر... و آغاز صفحذ 
۷ 

ص ۴۴۷.س :٩‏ مشایج طریقت را..., کشف احجوب ص ۲۸,س ۱۱ به بعد. 

ص ۴۴۸ س ۴:.. لفقیر آن لایستغنی:: کف اجب ص ۲٩‏ س ۱۷ به بعد. 

ص ۴۴۸. س ۱۵: و شیخ الشاع.... کشف افمجوی, مس ۳۱ س ۱ و ۱۲ به بعد. 

ص ۰۴۴۹ س ۱:... اما گذرگاه ابا کف اضحجوب,ص ۰۳۳ س ...٩‏ آنچه بر وی 
گذرد..., همان, س ۱۲... مرد را کیال ولایت.... ص ۳۴ س ۱ به بعد. 

ص ۳۴۹ س ۵: باز علیای این طریقت.... کشف افهجوب. ص ۶۵ س ۴... مه اولیء به 
محلی رسند (س ۱۴ متن), همان, س ۱۸ بهبعد. 

ص ۰۴۵۰ س ۸: این خلاف از وقت.... کشف احجوب» ص ۶۶ س ۱۷ به بعد. 

ص ۲۵۰.س ۱۷: و گروهی از مشاغ.... کشف امجوب, ص ۶۷ س ..۱٩‏ 
مشایغ (س ۲۱ متن) ص ۶۸ س ۶بهبعد. 

ص ۴۵۱.س ۳: گروهی از فقها.... کدف اشجوب. ص ۶۸ س ۱۱ به بعد. 

اص ۴۵۱.س ۵: شیخ ضیاءالدین ابوالتجیب عبدالقاهر الّهروردی (متوق ۵۶۳ ه), 


...» کشف الحجوب, ص ۲۴, س ۴ بهبعد. 


.. بازگروهی از 


عم شیخ شهاب‌الدّین سهروردی صاحب عوارف المارف یکی از نام آوران عم تصوف است 
که در طریق نسبت او به شیخ امد غزّالی (متوق ۵۲۵ه) می‌رسد. 
کتاب آداب الریدین که جلاق را خواجة پارسا از آن تقل کرده است؛ جملات همانست که 


۴ ضل العطاب 


جامی نیز همان را (با تفاوتهایی) در نقحات تقل می‌کند. کتاب آداب الریدین او کتایی است در 
اصول طریقت مانند اکثر کتب صوفیه. که به نظر می‌رسد بیشتر تحت تأثیر العف کلابادی و 
توت اقلوب ابوطالب مکی قرارگرفته و از متمرب عرفان عاشقانة شیخ احمد غزالی بی‌ببره 
است. این کتاب که به زبان عربی است. چندبار بهفارسی ترجمه شده است. رک: نفحات الانس 
جامی, عابدی, همان ص ۴۲۰ و ۰۴۲۱ تعلیقات ص ۸۴۵ و ۸۳۶ و نیز مدمه ترچم4 فارسی 
آداب الریدین, امد شیرکان (شبرگان), مقمه و تصحیح نجیب مایل هروی, تهران, انتشارات 
مولی ۱۳۶۲. 

ص ۴۵۱,س ۱۰: اتساپ همان, ج ۳. ص ۳۶۵ ذیل شیارة عام .۵۵٩۷‏ 

ص ۴۵۱. س ۲۱: فی ترجمة لعوارف .... مصباح افداية.همان, ص ۳۷۶ س ۵ به بعد 

ص ۰۴۵۲ س ۶: و فقرای حقق.... مصباح اطدايته همان, ص ۳۷۷» س ۱۳ به بعد. 

ص ۲۵۳ س ۱:... جمیع منز عبو زر مصباح لفدایة, ۳۷۹: آغاز ...اس فقر بر کسی 
(متن.س ۴) ص ۳۷۵ پاراگراف دوم با عنوان: در فقر»... مقرسّمان که از (مفن: س 0۲)... 


همان ص ۳۷۶» س ۱ به بل 
اص ۴۵۳ س ۱۵: صوفی را عبور بر.... مصباح افدايته همان, ص ۱۱۷... 
ص ۴۵۴ س ۱: شیخ ابوعبداللهحقد بن...»مصیاح اطداية همان, ص ۱۱۷ سطر آخر... 


فوقیت مقام صونی...(متن, س 4۴ ص ۱۱۸ همان, س ۲ تا ٩(س‏ ۶متن: شیخ ابوالنجیب 
فرماید... از متن مصباح نیست... تا صوق را هیچ ارادت..-). 

ص ۴۵۴.س ۱۱: فی شرح منازل السّاثرین 
س ۱۴... وم یصل الی (متن».س ۱۴).... همان, ص ۱۳۰» س ۱ به بعد. 


ص ۴۵۵. س ۱۵:... فاعتباره و رژیته.... شرح منازل الساثرین, همان ص ۰۱۳۱ س ۱ تا 


رح منازل الساترین» همان, ص ۰۱۲۹ 


۶ 


ص ۲۵۶ س ۱۳: وف شرح التعرف.... شرح توضه همان, ج ۲(ریع سوم) ص ۰۱۲۳۹ 


غامبر است... (متن» س ۱۸). همان ص ۰۱۲۴۰ س ۱۱ به بعد. 


ص ۴۵۷ س ۳: قال ابوحتد ابمریری... ی توف همان. ج ۳ (ریع سوّماء 


علیقات ‏ ۷۸۵ 
ص ۱۲۴۰, س ۲۲... قال ابن البملاء... (متن» س ۱۲).همان, ص ۱۲۴۲. آغاز صفحه...(با 


حذف جلاق و اختلاف کم).... همان. ص ۱۲۴۳ س ۵. 


ص ۳۵۷. س ۳: ابو حتد (اجمد بن حتّد بن حسین-حسین بن حقد -عبدالّهبن بجیی) 
با اختلاف در نام که در العف (همان, ص 4۳۱ ابومحشد حسن بن حتد. که در سنذ هبیر در 
جنگ قرامطه به‌سال ۳۱۴ یا ۳۱۲ از تشنگی برده است. تمف, ص ۳۱؛ نفحات, همان, 
۱۴۱ و ۱۲۲: ماج فده همن,صی ۵ حاشیةاستادمرحوم همایی. 

اص ۴۵۷ س ۱۲: ان امه (عبدالّه بن جلاء-ابوعبداله امد بن یجمی جلاء از 
مشاع بزرگ شام که اصلش از بقداد است در رملهُ دمشق اقامت گزید و در دوازدهم رجب 
سال ۳۰۶ درگذشت. رک: معباح اطداية. ص ۳۷۶. حاشیه ۵: و نیز, الاساب. همان, ج ۲ 
ص ۱۶۸ که شرح پدر این جلاءیعنی جبی را نیز آورده است. 

ص ۴۶۰.س ۲: دربارة تفضیل صجایه بر کل امّت اسلام, مستند به حدیث عمران بن 
حصین (متوق ۵۲ه) و سپس تفضیل تا ای اسلام از همان قرن 
اول سخنبا و نقل قوطایی است کهمثلامَعوية بن ابی‌سفیان که پیامبر اسلام را درک کرده و 
امثاله هر فعل و قولشان مصاب بوده و یا معصوم است و یا اینکه سکوت بر جمیع مسلمین 
در این موارد واجب است... متلاً سفن ق وی در شرح صعیح مسلم: ان الصحاية سرضی 
له عنبم-کلهم هم صفوت لاس و سادات ال و افضل من بعدهم و کلهم عدول قدوة. 
لانالة فهم؛ و اما جاءاتخلیطعتن بعدهم و فیمن بعدهم کانت اخالة (لفدیر. علامه امینی, 
ج ۱۰ ص ۲۶۷ و... کتبی که دربارة عدالت صحابه نوشتهاند.... رک: اس و الاجناد. 
امام عبدا سین شرفالّین موسوی, تحقبق و تعلیق ابومجتبی, قم. مطبعة سیدالشم‌داء, 
چاپ اول. ۱۴۰۴ ه. باب هفتم با عنوان «احتجاج الممهور بطلق من صحب اللّی-ص- 
مسلیٌ.ص ۰۲-۵۱۹ ۶» وکتاب نظرةعدالت صحابه ورهبری‌سیاسی در اسلا ماج احمد حسین 
یعقوب. مترجم مسلم صاحبی, سازمان تبلیغات اسلامی. تهران ۱۳۷۲. 


ص ۴۶۰. س ۱۶: و فی ترجمةالعوارف .... مصباح اخدايت. ص ۱۴»س ۱۳... و به حدّ جدال 


(متن» س 4۲.ص ۱۵»س ۲۰... و در روزگار ... (متن, س 4۲۲ ص ۰۱۵ س ۷به یعد. 


۶ تل العطاب 


اص ۰۴۶۱ س :٩‏ پس هر که طالب.... مصیاح افدایت. همان, ص ۱۶. س ۱... شک 
نیست... (متنس .)۱٩‏ همان, ص ۴۵» سطر آخر ... و صحابه و اهل‌بیت ... (متن, س ۲۰ 
ص ۴۶. آغاز 


کی روا دارد موّمن... (متن.س ۲۲). همان, ص ۴۶.س ۱۱ به بعد. 


ص ۴۶۲.س ۲:۵... اگر طاعن در صحابه.... مصباح اطداي. همان. ص ۴۶,س ۱۴... آن 
بوده است... (متن, س 4۷, همان ص ۴۷ س ۲ تا ۱۵... تصفی قلوب (متن, ص ۰۴۶۳ س ۴). 


ص ۰۳۶۳ س ۴:...: اولیاء تزکیة نفوس .... مصباح اطداية, همان, ص ۴۶, س ۱۵... (تا 
ص ۴۸.س ۱۱ با تلخیص). 

ص ۴۶۳, س ۱۷: و قال الشیخ الامام.... کتاب «اعلام اهدی و عقيدة اریاب اثّق» که 
یکی از آثار شهاب‌الین عمر سپروردی (۶۳۲-۵۳۹ ه) صاحب عوارف العارف است, کد 


در نفحات الانس جامی و روضات ابهنان و کشف اون به آن اشاره شده است. این کتاب هنوز 


چاپ نشده و در معجیات کنب چاپی ری )عي از آن نيامده است. در مجم لقن (ج ۷, 
» آورده است که همان کتاب فوق‌الذ کر است. 

ص ۴۶۵. س ۱۴: و قال الامام» ابوسعد. اسپاعپل بن عل بن احسین, مشهوبه ابن 
مان (متوق حدود ۴۴۳ ه), صاحب آثار متمقدد از جمله کتاب: «الوافقة بین أهل‌البیت و 
اصَحابة و مار اکلْفریق نی حق الآخره. هر چند نام کتاب و مطالی از آن در کتب دیگر و 
منابع عمده آمده است ولی ظاهرأکتاب هنوز چاپ نشده است. رک: معجم لگ همان, چ ۲, 


ص ۳۱۳) اس اثر «عقيدة ارباب 


ص ۲۸۱؛ و الاتساب ممعانی, ج ۳ص ۳۱۶ او از ری بوده و در زمان خود از بزرگان معتزله 
به حساب می‌آمده است. سال وفات او را سعمانی ۴۵۵ هدانسته است. همان, ص ۳۱۷. 


ص ۴۷۷. س ۱۴: فی کتاب معانی‌الاخبار .... رک: تعلیقات, ص ۳٩۱»س‏ ۱۰. 
ص ۰۴۷۷ س ۲۱: مطلب فوق را در نوادرالصول نیافتم و در رسالة «یدر شأن» که در 


آغاز کتاب خق الولاية است. چند ریا نقل شده ول مطلب فوق نیامده ‏ 


ص ۴۸۰. س ۱۵:... فی کتابه نودرالاصول....نودرالاصول. همان, ج ۱ ص ۱۶۳ 
«الاصل اخمسون, فی الاعتصام بالکتاب و | 


نیاورده است). 


(درکتاب نوادر پار‌ای از عنعنه را 


تمیقات ۰ ۷۸۷ 


اص ۳۸۱.س ۷.... ام دعاهم.... ماقبلش را نیاورده. س ۱۰: والحنة لن دونهم.... 
آص۱۶۴: نس ۱؛ همان 

ص ۴۸۲.س ۷: مطلب نقل شده از نوادرالاصول در اینجا تمام می‌شود. 

ص ۰۳۸۳ س ۲۱: و فی کشف التعلبی.... ثعلی: ابواسحق احمد بن حقد نیشابوری 
(متوقی ۴۲۷ ه).حدّث ومفتر بزرگ و صاحب کتب تاج ماس و الکشف والیانق تفسر اقران» 
که‌بارها چاپ شده است. رک:معجم لطیو عات ریت ج ۱.ص ۶۶۳و نیز معجم ال 


۲.ص 


اثیر (ابوالسعادات, جدالدین, 
البارک بن حتد بن حمدین عبدالکرم (۶۰۶-۵۴۴ ه)ء برادر بزرگ سه ابن‌اثیر. این 
کتاب بارها چاپ شده است. رک: معجم الطبوعات, ج ۱.ص ۳۴ و ۳۵؛ معجم الولفین, ج ۰۸ 
ص ۱۷۴ 

ص ۴۸۵.س ۲: ی کشف تعلی, رک:تلقْ. ش (۴۳۸۲. س ۰۲۱ 

ص ۰۴۸۵ س ۵: فی عین العانی:,», رک: تعلیق. ص ۲۶۶ س ۳. 

ص ۲۸۵ س ۱۰: و ذکر الترمذی ۲.... مراد. ابوعیسی حمد بن عیسی بن سورة بن 
الطحال السلمی البوغی, لت مذی (۲۷۹-۲۰۹ 40۲ شاگرد بخاری (ابوعبدالّهمحقد بن 
اسیاعیل بخاری). که در تلعذ 


پاره‌ای از شیوخ با او یکی است. او در ترمذ درگذشته است. 


مان گفته است که در قریذ «باغ» یا «بوغ» از قرای ترمذ درگذشته است. او کتاب خود را 


(جامعالصحیح < سئن) به علیای حجاز و عراق و خراسان عرضه کرده و همه او را تأیید 


کرد‌اند. رک: معجم الطبوعات المرية. ج ۱, ص ۶۳۲ ۶۳۳؛ و معجم الوا 
با ذکر پار‌ای از آثار و منابع عمده تحقیق. 

ص ۰۴۸۶ س ۵: فی کشف تعلبی, رک: تعلیق, ص ۴۸۳. س ۲۱. 

ص ۴۸۷.س ۱۲. وق توادرالاصول ...این مطلب در اصل. نی و لعشرونوالأتان: 
ف ان النجوم... آورده است. نوادالاصول, همان, ج ۲.ص ۱۰۱ (بدون ذکر اسانید). 

ص ۴۳۸۸.س ۴.... حدتنا الصا الری: ای نسبتی است به گروهی که از بطون قبایل 


مج ۱۱.ص ۱۰۴ 


۸ تصل العطاب 
مختلف.... الانساب. همان, ج ۵, ص ۱۵۳, صال بن بشیراری, او غلام زنی از بنی مر 
امحارث بود: لاتساب. همان. ج ۵ ص ۱۵۴. شیارة عام .٩۷۹۷‏ و ص ۱۵۵. همان» شیر 
۱ صام بن بشير در سال ۱۷۶ يا ۱۷۲ درگذشته است. 


او از زاهدان و قراء بصره بوده. 
که بهصا ناجی معروف بوده و صدایی محزون و لطیف در قراعت داشته است,وی فراموشکار 


بوده استه 


ص ۴۹۰.س ۱۰: و روی الشیخ ابوعبدالّه الرمی.... نودرلاصول. ها 
ص ۱۰۱ با عنوان: ف ان جوم آمان لأهل الَیء واعلیاءالصدیقون أهل‌بیت | 
:که اصل ۲۲۲ است. مطلب رابهنقل از سلمة بن الاکوع این گونه ذکرمی‌کند: جوم 
مان لاه الا و هلب مان لت تا آخر همین عنوان ن مطلب را تغیر 
صفحهُ ۱۰۶.س ۲۰,بدون ذکر سند و راوی می‌گوید: و روی اه قال: «جهارا 
أولیانی منکم لیسوا یی فلان» لکن اولین منکم لو من کانوا و حیث کانواه. ص ۳۹۰, 
س ۲۰: وفی جامع الاصول.... هبان: تعلیقص ۲۲.س .٩‏ 

ص ۲۹۱» س ۴: قال الشیخ ایبول دی ...نودرلاصول. ج ۱.ص ۱۱۱۶ الاصل 
الشابعوالشتون: فی عقاب من رب 


ج ۱ص ۲۱۵,س ۰۱۶۱۱۰ 


کر 


ج ۱.ص ۲۱۵.س ۱۷ 
الّفس (متن» س ۸), همان, ص ۲۱۶. س ۱...(با تلخیص و حذف) به بعد. 
ص ۰۴۹۳ س کانت تلک الاخلاق...» نوادرالامول, همان, ج ۱ ص ۲۱۷ 
س ۱۸... و بنواسرائیل... (متن, س ,)٩‏ ص ۲۱۷ سطر آخر ... فتهاية العرب (س ۱۰. 
همان, ص ۰۲۱۸ س ۱۶ به بعد. 
ص ۴۹۴. س ۱: عن مکحول.... نوادرالاصول. همان, ج ۱. ص ۰۲۱۹ س ۲۲.. 


‌ 
اص ۲۲۰.س ۱... و وصف اه -تعالی-... (س ۱۰ برایر یااص ۰۲۲۰ س ۱۹... و روی 


هن رسول ال (س 4۲۲ص ۲۳۳(س ۶ به یمد 
ص ۰۴۹۵ س ۳: و کانت مکرمة اسپاعیل .... نوادرالاصول, همان ص ۰۲۲۳ س ۱۲... و 
الشید اذا کان (س ۱۵). همان. س ۲۳ بهبعد. 


۷۸۹  تاقیلعت‎ 


ص ۴۹۶ س :و انا ولد اسباعیل.... تودرالخمول. همان, ص ۲۲۷. س ۱۲... (کلم 
السمحاء راءالسّخاء آورده که اه ا2 و قال رسول له (س ۱۳.ص ۰۲۲۸ 


هان, س ۳... (شرح و متن متقاوت است) دعای آخر صفحه را در صفحه ۲۳۰ س ۱۴ 


آورد... 


اص ۲۹۷ س ۱: ساحت بنواسرائیل .... همان ص ۲۲۲,س ۷... (نقل مطالب با توالی 


متن نوادر یکی نیست). 

ص ۰۴۹۸ س ۴: فبرزوا ولد اسعیل .... همان, ص ۲۳۱, س ۲۲... الاخلاق فی خزاین 
اللّه (متن. س ۱۰), ص ۰۲۳۲ همان, س ۲... اذا مات (متن. س ۱۴). همان, ص ۲۳۲. 
س ۱۴... ات دارالاسخیاء (متن, س ۱۶): همان, ص ۴۳۳: س ۱۵... وت آحدهم. 
فیقال . 

ص ۲۹۹ س ۱۰: و قد جاء نی الأخبار.: لوادر همان ص ۲۳۳, س ۷... روی عن 
رسول ال (س ۱۵). همان» س ۱۱.. فکانت هذه (بْ ۲۰). همان س ۱٩‏ به بعد. 

ص ۵۰۰,س ۱۰:...قیل یا رسول ال همان» ص ۲۳۵. س ..۱٩‏ و ماکنت 
بجانب لور (من س ۲۰ همان,اض ۱۳۳۶ مه مد 


نس ۲۱). همان, ص ۲۳۲؛ س ۱۶ به بعد. 


س ۵۰۱.س ۲: حدئنا آبی, قال.... حدیث و یا روایت به این صورت در نوادرالاصول 
نیامده است. مطلب از جامعالاصول است. در کتب فضایل (از جموع احادیث) به مورد فوق 
اشاره نشده ال اينکه دو حدیت: که نخستین از عمران بن حصین: خير نت قرنی تم لذین 
پلونهم... که اساس فضیلت نجادن به صحابه است, دیگر, حدیث از ابوموسی (و دیگران) 
به صورت‌های گوناگون است؛ که صورت درست آن 
منحصم به تفضیل اهل‌بیت است. رک: ص ۴۹۰. س ۱۰ 

ص ۸۵۰۱ س ۱۵:.. 


س (به بعد. 


عن یی موسی الأشعری.... نودرلامول. همان, ج ۱ص ۲۳۷. 


ص ۵۰۲ س ۴:... فهم الرأس.... توادرالخمولء هما 


ج ۱.ص ۲۳۷.س ٩‏ بهبعد. 


ص ۵۰۲ س ۱۶: تدمره شهری در شمل شبرقی دمشق. که قباً یتخت زئوبا بود. ودر 


سر راه دمشق به دیرالرّور (استان) خرابه‌های شهر قدع در کنار جاده افتاده است. 


۰ فصل الخطاب 

ص ۵۰۳ س ۴:... کذا فی الکشاف (ص ۲۱۷. س ۸), همان: چ ۴ص ۶۰ 

ص ۵۰۳ س ۱۴:... فی شرح قصيدة الشاطبية.... قصيدة شاطبيّة. معروف ید 
حرزالامان, وجه التّانی. قصید؛ مشپوری است که در قراات قران, توسط شاطی (امام 
لقرا.ابحشد با بوالقاسم بن فیرابن خلف بن آپی‌لفاسم ین احمد الرعینی الندلسی, شاطی, 
الفری, ال متوّد ۵۲۸ متولق ۵۹۰ هق سروده شده است. مطلع آن: 


بدأث بیم اله التظم ولا تبارک رحانً رحب مو 


این قصیده که در حدود یک‌هزارو صدومی‌و هفت بیت است. بارها شرح و تلخیص شده 
است. شاطبی در قاهره از دنا رفت. رک: معجم الط عاتلمرية, ج ۱ص ۰٩۲‏ ۱ معیم ال 
ج ۸.ص ۱۱۰ با ذکر منابع عمدة تحقیق و... بحراقایق با عنوان: «بحراممقایق و العانی فی 
تفسیر سبع الثانی» تفسیری عرفانی به زبان عربی از نجم‌الدین دایه (۵۷۰ با۶۵۴-۵۷۲) 
ابع گوناگون به انتبناب آن اثربنجم‌الدین دایه و تعداد مجلدات و این که 
قسمت آخر نامام بوده و آن را علاءالذولة قثانن تککیل کرده است. رک: مقدمة کناب عقل 
وعشق از جتی‌مینوی.ص ۲۰ و ۳۱؛ چاپ بنگاه نشر و ترجمذ کتاب, بهاهقام دکتر تق تفطی. 
چاپ دوم, ۱۳۵۲؛ مقدمة مرصادالباد. ص ۳۷ به اهتم امین ریاحی, علمی و فرهنگی, چاپ 
دوّم. ۱۳۶۵ 


است که در 


ص ۵۰۴ س ۷: و قال فی عین‌العانی.... تفسیری است از سجاوندی (تاج‌لدّین محقد 
ن طیفور: متوقق ۵۶۰ه), رک: متن و تعلیق, ص ۶س ۱۸ سجم نینج ۱۰ص ۱۱۲ با 
ذکر آثار و منابع عمد؛ تحقیق. 

ص ۵۰۵ س ۱:و ق الکشَاف کشاف, ج ۰۴ همان, ص ۲۱۹ ... (در حاشیة این طبع از 
کشاف چهار کتاب دیگر برای تسهیل دریافت اسانید آورده | 
:و ق‌الکشاف .... کتان. ج ۴. همان, ص ۲۲۱. 


ص #۵۰۶ س 

ص ۵۰۷, س : و روی الامام آبواسحق التعلی...» رک: تعیی, ص ۱۴۸۳ س ۲۱ 

اص ۵۰۷.س ۱۸: فی جامعالاصول .... رک: ص ۲۲.س ٩‏ و تعلیق (نی فضایل اهل‌الییت: 
فصل فضایل...). 


میات ۷۹۱ 


رک: تعلیق» ص ۰۳۸۳ س ۲۱. 

: وف حقایق التفسیر ...» جموعه آثا سلمی,همان, ج ۱.ص ۱۳۸ ...وقال 

جعفر -رض ... (مان» س ۱۸). همان, 
ص ۵۰٩‏ س ۱: و فی لطایف التفسیر .... مراد کتاب لطایف الاشارات در تفسیر است؛ 

رک: ص ۶۲ س ۱۶ تعلیق» ص ۲۲۴. 

من شیر .... لطایف. همان, 


ص ۰۵۰۸ س ۲: و روی الاما 


ص ۵۰۸س 


۳۲.ص ۳۵۰ سه سطر آخر... و من 
یقترف... (س ۸).ص ۳۵۱. س ۷ تا ۱۲(دو متن با هم کم و زیادی دارند). 

ص ۵۰۹ س ۱۲: و قال الامام التحریر ...» رک: ص ۲۷۴.س ۲ (تعلیق) ...؛مذاتیجالفیب 
ق تنسی القرآن معروف به تفسیر کبیر امام فخر رازی: بارها چاپ شده است. 

اص ۵۱۳ س ۱۱: قال الامام القشیری.... لطایف اتضیر, همان. 

ص ۵۱۳ س ۱۵: قال الامام حجةالاستلام:,,, مطالب نقل‌شده هر چند شبیه مطالب 
«کتاب ریاضةالْفس » از ریع مهلکاث تیالو لت ولی عین جملات را نيافتم و در 
جموعه رسایل نیز رسالٌ نفس... برگرفته از احیاءالملوم است؛ رک: احباءالملوم, هسان, 
ج ۳۲.ص ۵۲ 

ص ۵۱۴ س :۱٩‏ و قال‌الامام... الکلابادی فی کتاب معای‌الاخبار»... رک: 


ص ۵۰٩‏ س 


تعلیقات. ص ۱٩۳‏ س ۱۰. 
ص ۵۱۷ س ۱: سععت اباالقاسم مکی .... مراد حکیم سمرقندی (ابوالقاسم, اسحاق بن 
حشد بن سیعیل بن ابراهیم بن زید.متوق ۳۴۳ است. رگ: لاه ج ۲. ص ۲۸۶ 
ص ۵۱۸. س ۱: قال ...مکی الرمذی .... نوادرالاصول, همان, ج ۱ص ۱۳۸۲ با عنوان 
الاصل رایع و الاریمون و :فان لوخد و الصدیق ق لاس قلیل (اصل ۱۴۶ با عنوان 
«ق سب غية التلام» است).... ال ابوعبداله... (مت.س ۱۰.ص ۳۸۳ س ۲۰.. فا احلة 


هی ات ... (مقن» س ۱۳). ص ۳۸۲ س ۴ بعد از اصل حدیث ... قد لقت بیدا... (متن. 
س )۱٩‏ الّوادر همان ص ۲۸۳ س ٩‏ به بعد. 
ص ۵۱٩‏ س ۵: آن لله-تعالی-عبادا... التوادر. همان. ص ۰۳۸۳ س ۱۸... طویی 


س ۷تا ۲۰ 


ص ۵۲۰ س ۷.... صادقاً وسامددٌ من قبلی بزیادة ...همان ص ۳۸۵ سس ۱... فالراحلة 


هو الی...(متنه س ۱۸). ص ۳۸۷: س ۷تاس 7 
.. و قیل له: انک لا.....ص ۰۳۸۸ س ۱...؛+س ۲۲:... کان خلقه ...+ 
ص ۷۸.س ۱۶: در اصل ۲۵۸ ی اخلا لعرة»: روی عن رسول 
لّ .ص اه تال ال لد ذروة الایان حتی مب ف له و بیفض ق ال 


ار همان؛ 
ص ۵۲۱ س ۱۱: 


در نوادرالاصول. 


ص ۵1۳ س ۱۵: در توضیح این حدیث و در پاسخ به سوال: ما تأویلقوله «اهل بیق 
آمان لامتی» و نیز سوال «آلحند»» که به ترتیب سواهای یکصد و پنجاه و یک از کتاب 
خمالاولیاه حکیم ترمذی (تحقیق عغان اسماعیل یجبی, چاپ,. الطبعة الکائوليكية, برروت): 
محبی‌الدّین ابن‌عریی این سوالات را در فتوتعات مکی توضیح می‌دهد. رک: فتوحات مکی 
همان, ج ۲.ص ۱۲۶و ۱۳۷. 

بحث فوق علاوه بر کتب حدیث و فقه در باب قضایل اهل‌بیت در تام تفا 
آیات تطهير و مودة اّفربی با ذکر اسانید آمده است. علاوه بر آن کتب مستقلق 


مواردنوشته‌اند.برای مونه کتاب شواهد تفیل لتواعداتفضیل ق لیات الزلة ق اهل لبیت-صلوات 


له و سلامه علیه-تألیف حاکم حسکانی از علامعلبای قرن پنجم. و نیز دربا: آب 
تطهیر, لفدیره ج ۱ص ۵۰وج ۵ ص ۴۱۶ و آیة الودةالفربی. همان ج ۱.ص ۲۲۱ وج ۵. 
ص ۱۴۱۶و کتاب تحفة الاحرار فی مناقب الامة الا طهار,تألیف عیادالدین حسن بن علی طبری» 
تهران, ۱۳۷۶... که نیازی به گسترش بحث و ذکر مراجع نمی‌بينم. 

تام مطلب از اینجا تاص ۵۳۰ س ۱۶, همه از 


چاپ دفتر نشر میراث 


ص ۵۲۳. س ۱۵: قال بعض الکبراء .. 
ج ۱.ص ۱۹۵ با عنوان «الیاب لتاسع والعشرون» ی معرفة سر سلین ی 
الحقه باهل البیت والاقطاب الذین ورئه منهم و معرفة اسرارهم؛ س ۳۱ همان ... 


فتوحات مکی 


اص ۵۲۴ س ۱: خاصته.... توحات. همان, ج ۱. ص ۱۹۶. س ۸(پنج بیت شعر اوّل 
صفحه را نقل نکرده است). 


۷۹۳  تاقیلع‎ 


:... و ما ورئه ال ... تتوحات همان, ج ۱.ص ۱۹۷ س ۲۰ بهبعد. 
...و جاء پاسم | 


. فتوحات, همان, ج ۱ء ص ۱۹۷ س ۳۶ به بعد. 


طلبه: ویندرج لع.فتوحات. همان, ج ۱ص ۱۹۸ س ۱۲ بهبعد 


فوحات. همان ج ۱» ص ۱۹۸ س ۲۷ تا 
اص ۰۱۹۹ س ۲. 
متن طاق اعلبالعل, گاهی موارد ظرین با هم تفاوت دارد که در حلْ تحقیق 
موضوع مهم است. 

ص ۵۳۰ س ۱۷: این مطلب در ترسیم و تعریف انسان کامل, که تا ص ۵۳۲ س ۱۴ 
ادامه دارد. از کتب دسترس یافت نشد و سخن و شیوة نگارش نزدیک به مرصادالباداست. 


ص ۵۳۲, س ۱۵: دربارة خواجه بوسفت و...:رک: ص ۰۱٩‏ س ۱۰ (تعلیقات). 

ص ۵۳۳ س ۱: اشعار از مطق الطیر عطر یات ۴۰۲ تا ۴۰۵, چاپ دکثر گوهرین. 

ص ۵۳۳ س ۶: قیل فی بعض وجوده.:: رک: بجموعة آثار ابوعبدارهن سلمی, همان» 
ج ۱.ص ۱۷۰... وقیل... (س ۱۰ همان, ص ۱۹۰ س ۵بهبعد. 

اص ۵۳۴.س ۱: رک: ص ۱۵۴؛ س ۵(تعلیقات) ... س ۴: در طبقات دو فقره روایت از 
امام آورده است؛ طبقات, همان, ص ۲۹۸ و ۵۰۵. 

ص ۵۳۴ س ۱۵: در امرف. همان, ص ۲۷. آغاز: «الباب الثانی»؛ فی رجال الصوفی. که 
«ق الباب الثالك» اشتباه است (شرح تمرف همان, ج ۱ ص ۱۹۵ تا ۲۲۷)... و من اهل 


(س ۲۱ متن), توف همان, ص ۲۹ به بعد. 

ص ۵۳۵,س ۱:و ...یره همان. ص ۲۰... و آبوبکر الب ... (س ۲),همان, 
اص ۳۲... و ابوعیداللّه محقد بن الفضل البلخی .... همان, ص ۳۳ به بعد. 

ص ۵۳۵.س :و قال فی شرح التعزف.... شرح تعرف. همان. ج ۱ص ۱۹۵ س ۵...اول 
برگان گفته‌اند ... (س ۱۵), همان, ص ۱۹۶ س ۱۷... و هر که ... 


خراسان. 


درجه(س ۱۰).س 


۴ شل الخطاب 
(س ۱۶), همان. ص ۱۹۷. س ۶... و اینجا سخن عجب است (ص ۱۷), همان» ص ۱٩۷‏ 
س ۱۲... و چون حال درست کرد (س ۲۰), همان» ص ۱۹۷.س ۱۵ ... ازینان که صفت ... 


(س 4۴ ص ۰۱۹۸ س ۳. 

ص ۵۳۷,س ۶... گفت چون وی.... شرح اعرف. همان, ج ۱» ص ۱۹۹. س ۵... قوله 
بعد علیٌ... (س ۸), همان, س ۰ 

ص ۵۳۸ س ۲: و اما حسن بن علی..» شیح اوه همان, ج ۰۱ ص ۱۹٩‏ س ۲۶... 
پدر من علی غماز نبود... (س ۵), همان, ص ۲۰۰. س ۱.. 
همان ص ۲۰۰,س ۱۳ به بعد. 

ص ۵۳٩‏ س ۱: در مناقب مولای متقیان, مناقب‌نویسان کتب و رسایل زیادی دارند 
که از جمله اه آن کتب و رسایل را علامهامیتی در ضمن الندیر می‌آورد. رک: فپرست عام 
«علی ضفاف‌الغدیر», زیر نظر فاضل جنیئی میلانی, مشهد مقدس: مطبعة سعید, ۱۴۰۳ ۵ 
ص ۰۱۶۴ ۱۶۵, ۱۶۶ و ۱۶۷ «مرأجغانت با عنوآن مناقب»: و نیز. تفةالنرار ل مناقب ال 
الاطهارء 
جهرمی, تهران, دفتر نشم میراث مکتوب, چاپ اول, ۱۳۷۶ مقدمه و متن کناب. 

ص ۵۴۰ س ۱: و قال...: خداباد یکی از روستاهای مهم بخارا است که عده‌ای از 
بزرگان اندیشه بدانجا منسوب‌اند. که از جملة آنان: ابواسحاق ابراهیم بن حمزة بن بلکی بن 
حمد بن علی خدابادی است که عالم عامل و فاضلی بزرگ زمانش به حساب می‌آمد. او در 


از اخلاق حسین... (س ۱۵). 


لیف عادالاین حسن بن علَ طبری (زنده در ۷۰۱ ه). تصحیح سیدمهدی 


حدود سال پانصد هجری از طریق بصره عازم حج و حجاز شد که در راهکاروان آنان زده 
شد و او پسرش ابوالکارم مزة بن ابراهیم در مکه جاور شدند و سپس به مدینه رفته و در 
سال ۵۰۱ه در مدینه از دنیا رفت.پسرش بعد از فوت پدربه خراسان رو کرد وبه ماوراءلر 


آموخت و در 


رفته و سپس به خراسان برگشت و در تزد امامابراهیم ين امد مروزی 
خارا از اوالقاسم عی بن احمد بن اسماعیل کلایدی... و 
حدیث آموخت... ولادت اوسال ۸۶ هدر بخارا بود. رک: الانساب, همان, ج ۲ص ۳۷۹ 
شمارة عام ۳۳۳۵. 


ابویعقوب یوسف ین ایب همدانی 


میات ۷۹۵ 


بعین حدیث از آو باشد. و نوز رک: دهخدا به نقل از حبیب السیر 


ذیل: خدابادی -تاج‌الاسلام. 


ار یرس 


(ج ۲.ص ۱۱ چاپ خیّام 
ص ۵۲۰ س ۵ ایبات منسوب به مولای متّقیان در دیوان منسوب به او نیز ذکر شده 


است, که با این ابیات آغاز می‌شود: 


این ترتیب ابیات که در قرن نهم نیز منسوب به علی-ع-است. خود سندی می‌تواند باشد 
بر صّت انتساب. رک: دون رامین عل-علیهالشلامسبا ترجه نثر فارسی, به قلم 
دانشمند محترم محمد جواد ناصرخسرو. چاپ و افست مروی, بدون 
تقریظ حاج سیّد علینق فیض‌الاسلام. قلهک, ۱۳۸۴ هاء 

ص ۵۴۳ س : و ق شرح الکرمانی.. مراد له ین حقد ین آمیرویه بن حتد بن 
ابراهیم الکرمان (ابوالفضل, رکن‌الّبن) فقیه,که در سال ۴۵۷ در کرمان متولّد و در ۵۴۳ 
در مرو از دنیا رفت. رک: معجم لون: ج ۶.ص ۱ مناج السمادته طاش کپری‌زاده. ج ۲. 
ص ۱۴۴ 

ص ۵۴۳ س ۰۱۳ ۲۱: وف الاربمین لتاج الاسلام.... رک, تعلیق ص ۵۴۰ س ۱ 

ص ۵۴۵. س ۱: و ف الثارج الکامل.... همان,ایضا رک: ص ۱۸۷, س ۱۱ (تعلیق): 
ج ۳. همان, ص ۰۳۸۷ با عنون: «ذکر مقتل امیرالومنین علی بن بیطالب»: و ص ۳۹۶, 
همان با عنوان: «ذکر مّة خلافته و مقدار عمره»: و قد قال بعضهم کانت... 

ص ۵۶۵. س ۱۳: و نی تاریغالامام....همان, رک: ص ۰۸۸ س ۱۰ (تعلیق), همان, ج ۱+ 
ص ۰۱۰۸ س ۶... (س ۱۶ متن) ما روی... ص ۰۱۱۷ س ۸به بعد. 

ص ۵۴۶ س ۳: حبی‌الین. 
حورانی, نووی, از اکابر علا و محئین مذهب شافعی و از زهاد قرن هفتم است. وفات وی 
در سال ۶۷۶ در مولد خود (نوای دمشق) در حدود ۴۵ سالگی ا 


زکریاءجبی‌بن شرف بن مری بن حسن حزامی, دمشق, 


ای افتاد. او دارای 


۶ شل العطاب 


تألیفاق است که اکنون در دست است. رک: معجم الطبوعات, ج ۲. ص ۱۸۷۸-۱۸۷۶ و 


معجم لوین, ج ۳ ص ۲۰۲ (با آوردن منابع عمده تحقیق)؛ریانةالادب. ج ۴.ص ۵۲ الاعلام 
زرکلی, ج ٩ص‏ ۱۸۵؛ قاموس الاعلام,ج ۶ص ۳۶۷۳ و...؛ مراد کتاب جچذیب لاه اوست 
که وستنفلد آن را در ۲ ملد چاپ کرده است. 

ص ۵۴۸ س :٩‏ و قال الشیخ الکبی...: مراد همان لین کبری (اجمد بن عمر بن 
محتد بن عبدالّه خیوق خوارزمی؛ تولّد ۵۴۰ در خیوه از بلاد خوارزم و شهادت به سال 
۸ در فتنٌ مغول). رک: نفحات ااس. ص ۴۲۲, ۴۲۷-۴۲۳. 

اص ۵۴۸ س ۱۱: و هو... جمالدین.ابوالفتح, محقد بن اپی‌لقاسم ساوی 
از اجازات شیخ نجم دی کبری در کتب متفرق آمده است. این مورد را 

ص ۵۴۹. س :۱٩‏ فی شرح الشنة... رک: ص ۰۲۰۱ س ۳(تعلیق). 

ص ۵۵۰ س ...:۱٩‏ و ی کتاب الق نجم‌لین,ابوحفص, عمر ین حقد بن اسماعیل 
بن حتد بن علی بن لقین؛ النسق, الستترقتی, الحنتی (۴۶۱: ۵۳۷ ه), صاحب کتاب 
عقایدااشفة (ختصری در علم توحیة کةشعتالدین تفتزانی آن را شرح کردهء و بارها 
چاپ و منتشر شده است). کتاب الفتد را در معجیات در تلو آثار جملدین ذکر فی‌کنند ولی, 
کتابی با عنوان التمد ق المتقد که شهاب‌الدّین توره‌پشتی, معاصر صدرالدّین اشنوی (پسم 
تج‌لذّین) که همراه او به فرمان اتابک از شیراز رنده شده‌اند؛ دارم که نوعی شرح یا 
تلخیص از معنقد می‌تواند باشد (رک: مقدمث جموعذ آثارتاج‌لنین اشنوی, نجیب مایل هروی, 
همان, ص ۱۳). رک: معجمالوین. ج ۷. ص ۳۰۵ و ۳۰۶ با ذکر منابع عمده تحقیق و آثار 
نسنی, 

ص ۵۵۱ س 
السّمعانی (متن, س ۷). همان, ج ۲ص ٩۳‏ 

ص ۵۵۱. س ۱۷: و قال الامام النواوی...» رک: ص ۵۴۶ س ۳(تعلیق). 

ص ۵۵۱. س ۲۰: قال ابن قتیبة؛ ابوحتد. عبدالله ين مسلم بن قتيبة دینوری, ادیب و 
متکلم و مورّخ(۲۷۶-۲۱۳ ه)ء صاحب آثار مشپور از جمله: عیونالأخبار و ادب الکاتب.... 
رک: فرهنگ بزرگان اسلام و ايران» همان, ص ۴۱۷. 


بای 


و هذه النسبة... ااتساب. همان, ج ۲ ص ۲۸۲... و فی انساب 


لفات ۰ ۷۹۷ 

ص ۵۵۵ س ۲۰: و فی حلية الاولیاءعن الژهری رک: حلية رل چاپ مصر ۱۳۵۷ ه- 
۸ مج ۲۳.ص ۱۳۵.س ۲, قال: شهدت (ابن شهاب الزهری) علی بن ا سین یوم ملة 
عبداللک بن مروان من الدينة الی الشام. فأتقله حدیدا و کل به حفاظا و عّة و جع.... 
حلة ای چاپ دارالکتب العلمیة,بهروت لبنان, درسة و تحقیق مضْطق عبدالقادر عطا, 
ج ۲۳.ص ٩۱۵.س‏ ۵ 

ص ۵۵۶. س ۱۹: و ذکر ابوالقاسم اخشری.... دربارة آثار چاپ‌شده و.... رک: 
معجم لطبوعات الوبيء ج ۱ص ٩۷۳‏ و ۹۷۴.... کتاب ربع ابر مخشری را حقد بن اجمد 
بن مد صوف سعرقندی به نام شاه‌شجاع آل‌مظفر به فارسی فصیح ترجه کرده است.. 

ص .۵۵٩‏ س (: و قال الامام الواوی.... رک: ص ۵۴۶ س ۳(تعلیق). 

اص ۵۶۰ س ۱: هذالذی.... دربارة این قصیده. رک: زندگیی عل بن السین علیه الام, 


دکتر سیدجهفر شهیدی, ص ۰۱۲۰ جاپ دفتر ثم فرهنگ اسلامی, چاپ سوّم, ۱۳۷۰ 
ص ۵۶۱ س ۷:... فی حلية الاولیام.... َل ار لیا چاپ مصر, طبعة الاولی, ۱۳۵۷ ه- 

۸ مج ۳ص ۹ س ۰۴ قال: حج هشام بن عبداللک قبل آن ییا منلاقة....فقال 

الفرزدق, لکنی أعرفه.... در چاپ دارالکتب. بیروت لینان, ۱۴۱۸ ه- ۱۹۹۷ م: مطلب در 


ج ۳.ص ۱۶۳ در شرح علی بن حسین (زین العایدین). 


ص ۵۶۱. س ... و َواء بوالقاسم الطرن.... مراد.ابولقاسیم سلیان بن احمد بن 
یوب بن مطیر الّخمی الطرانی ( ۳۶۰-۲۶۰ ها,منسوب به طبریّه شام او درای سه معجم: 
کبیر. اوسط و صفیر است. محل وفات او شهراصفهان است. رک: معجم الطبوعات المية ج ۰۲ 
اص ۱۲۲۶ و ۱۲۲۷؛ معجم لقن ج ۴. ص ۲۵۳ با آوردن سایر آثار و منایع عمدة تعقیق 
دربار؛ اوء. 

ص ۵۶۲ س ۲: قال الامام التواوی.... رک: ص ۵۴۶ س ۳(تعلیق). 

ص ۵۶۴. س ۱۶: و ی الکشّاف... الکشاف (همان. ص ۰۲۱۷ س ۸ تعلیق)» ج ۰۴ 
ص ۰۸۰۶ ۸۰۷... 

ص ۵۶۴ س ۰ و شرح الکشاف للطیی... رک: ص ۱۵ س ۱۴ تعلیق. 


۸ شل الخطاب 


ص ۵۶۴ س ۱۴: و ی عین العانی.... رک: ص ۳۶۶ س ۳. تعلیق. 

ص ۵۶۵ س ۳:و فی حقایق اللمی.... رک: بجموعه آذار سلمی؛ همان, ج ۱.ص ۶۲ (23). 

اص ۵۶۵ س :۱٩‏ و ق حدایق الحقایق.... رک: ص ۶ س ۸(تعلیق) و نوزء ص ۱۵ 
۶۲۲۸ 

ص ۵۶۶ س ۱۷: و تارخ البخاری.... مراد کتاب «التاریخ الصفیر» فی رجال اطعدیث 
است که به امام بخاری صاحب صحیح بخاری منسوب است. رک: مسج الطبوعات المریبت, 
ج ۱.ص ۵۲۵. 

ص ۵۶۸ س :۱٩‏ قال البخاری .... رک: ص ۵۶۶ س ۱۷ (تعلیق). 

ص ۵۶۸. س ۲۲ کذا ی تاری الامم الافعی, مر نان ج ۱ص ۳۰۴ (دربارة اما 
صادق....) ص ۳۰۶, س :یل اه ولد بوملتل العسین-رض -یوم عاشورا سنة احدی و 

ن... (دراین صورت بسیاری از خابت,دربارة سن امام چهارم در آن روز و داشتن 
نوه‌ای, خود قابل تأّل است)... و لیذ جاب ...همان ص ۱۳۰۴ سطر آخر. 

ص ۵۶۸ س ۱... جابرین خیان, دربارة شخصیت علمی و یا احیانً صوق و شیعی 
او کتب و مقالات زیادی منتشر شده است. و آثار متعددی به او نسبت داد‌اند که, تعدادی 


از آن چاپ و منتشم شده است. رک: داثرةالعارف الاسلامة (عربی)؛ ج ۶ ص ۰۲۳۲-۲۲۸ 
ص .۵۶٩‏ س ۱: و قال نی کتاب کشف المجوب .... همان, ص ۴٩.س‏ آخر و ص ۹۵.. 
تا سطر آخر... و ص ۹۶ تاس ۱۸. 
ص ۵۶٩‏ س ۱۵... داود طابی که او را هم‌زمان با معروف کرضی می‌آورند که به روایت 
نفحات در سال ۱۶۵ هوفات کرده است. از او سخنانی در شوق و رضا و حبّت نقل شده کد 


بعد از رایع عدویه او را در اين مسیر مي‌ياييم. رک: نفحات الانی, عابدی, ص ۳۵, ۲۲۷ و 


نیز دهخداءلفت‌نامه ذیل داودطایی بهتقل از تذکر لاه عطار و صفقالصنوة و منابع عمدة 


ص ۵۷۱.س ‏ نظربه یت شأن سفیان توری و ارتباط او با اطهار و زاين ده 


مرتبط کردن تصوّف و تشیع.... رک: اللة ین التصوف و التشیم. دکتر کامل مصطق شیی. 


۷۹۹  تاقیلعت‎ 

چاپ دارالعارف مصر, صفحات عدیده مذکور در فهرست. ص ۵۸۷ همان. و مقالةاینجانب 

در عقن‌نامه» جموعه مقالات در گرامیداشت استاد دکتر مهدی حقق. در ۲ مجلّد, به هت 
تاءائدین خزمشاهی و جویا جهانبخش تهران, سین نگار ۱۳۸۰ چ ۲. ص ۱۲۵۸ به بعد. 

ص ۵۷۱ س,۱۹: ثم قال شیخ ابوعبدالرحمن.... این مطلب در طبقات الصوفیه نیست و 
احیاناً از کتاب زهد اوست که در مدمه طبقات.همان» ص ۳س ۱ خود معری می‌کند و نیز 
رک: ص ۱۵۴ متن. س ۵(تعلیق آن). 

ص ۵۷۲. س ۵: در ضمن آثار شناختة ابوعبدالرحمن سلمی, نورالٌین شريبة در 
مدع جامع طبقات الصوفبه(چاپ مکتبةانانجی) قاهرء ۱۹۵۲ م از رسالة کوتاهی (ص ۴۱ 
از مقدمد) با نام افتوة نام می‌برد که صاحب کشفنتون (ج ۵. ص ۱۲۹). از آن رساله یاد 
کرده است که نسخه‌ای از آن در کتایخانة ایاصوفیه در استانبول در ضمن مجموعه‌ای, از 


اص ۷۸ تا ۹٩‏ با شمارة ۲۰۴۹-ب موجود اس نقل مستقیم خواجة پارسا شاید از همان 
رساله است و یا از آثار از بین‌رفتة ابوعبدالوجمن سنلم. 
ص ۵۷۴س ۷ ... جعفر الصادق -رض-..: رآذالمنان,همان, ج (.ص ۰۵ ۲.س ۵بدبعد. 


ص ۵۷۵.س ۷ ومن 
ص ۵۷٩‏ س ۸:و فی جامع‌الصول .... رک: ص ۲۲.س ٩‏ (تعلیق). 
ص ۵۸۴ س ۱۵: و نی کتاب الانساب.... ااشاب. همان, ج ۵ ص ۵۴۹. 


نماض ۰۳۹۴ 


ص ۵۸۵ س ۱۱: و ق الانساب... الساب. همان, ج ۳ص ۸۲ 

ص ۵۸۵.س ۱۴ و فی تارغ الامام لیاقعی ... مرآلهنان, همان ج ۲.ص ۰۱۱ س ۶و 
ص ۰۱۲س ۴ به بعد. 

ص ۵۸۵ فردوس آلاخبار ..., رک: ص ۶۱۸ تعلیقات. 

ص ۵٩۰‏ س ۱۱ قال ابولفتح اشمدانی....مراد.بولفتح حقد بن جفعر همدانی مراغیء 
حافظ و نحوی و اخباری بلیغ, معلم اولاد اي منصور (قاهر). ازوست کتاب الهجة 
کتاب کامل و ... وفات او به سال ۳۷۱ هق بو بهتقل از تام دهخداء ذیل اینالراغی, 

ص ۵٩۰‏ س ۱۲:کذا تقل الامامالّواوی, رک: ص ۵۴۶. س ۳(تعلیق). مراد. از کتاب 
جذیبالاساء نقل شده است. 


۰ قمل الخطاب 


ص ۰٩۵.س‏ ۱۳: قال ق الانساب.. 

ص ۰٩۵.س‏ ۱۳: التوکل, او جعفر ین محتد ین هارون شید است که از سال ۲۲۷ تا 
۲ خلافت کرده است. توقّد او به سال ۲۰۶ و فوت او به سال ۲۴۷ بوده است. جریان فوق 
را تارع طبری نقل می‌کند. رک: تارغ: طبری, ترجمُ ابوالقاسمم پا 
به بعد. چاپ اساطیر. 

ص ۱٩۵.س‏ ۷: ابیات منسوب به حضعرت علی-ع-است که در دیوان منسوب به او با 


این بیت آغاز شده مطلع مققا: 


روایت رادر ساب سعانی نیافتم! 


ج ۱۴ ص ۵9٩۷‏ 


الوک و آبناءاملوک ون فادالمیوش آلا بش فا عملوا 


رک: دبوان حضرت عل-علیه‌الشلام -(جمع‌آوری عبدالعزیز بن جبی جلودی, متوق ۱۳۳۲ 
به نقل از کتاب الکنی و الالقاب حدث قی, ج,۲. ص ۱۳۵. چاپ نجف اشررف؛ دبوان با ترجم 
فارسی آن توسط حتد جواد نی در تران توسظ کنایفروشی دیب ناصعرخسرو. چاپ و 


منتشم شده است. همان دیوان, ص ۰۷۹ ۸۰ و ۸۱. 

ص ۲٩۵.س‏ ۱۲: و ذکر الامام لیافعی ....مرآةابمنان, همان, ج ۲ص ۰۱۷۹ س ۴.. (با 
حذف مواردی و با تلخیص). 

ص ۵٩۳‏ س ۴و فی جامعالصول 
فصل یا کی با همین عنوان می‌آورند). 

ص ۵٩۵‏ س ۸: و فی شرح الَنة...» رک: تعلینی, ص 4۵٩‏ س ۱۳ و نوز ۸۵٩۳‏ س ۴. 

ص ۵۹۶ س ۵: و فی شرح النة.... رک: 27 
... کذافی جامعالاصول, رک: تعلیق, ص ۲۲.س .٩‏ 

ص ۵٩۷‏ س ۳: فی حلية النبی. فی شمایل الث 
ستنء رک: تعلیق ص ۴۸۵,س ۱۰ 

حلیه و شیایل‌نویسی دربار؛ پيامیر اسلام چزء سیره‌نویسی است مثلا معجزات و 
پاره‌ای از خصوصیات آن حضرت را دلایل بو (یا النّبی) و حلیةالّی. صفات و عادات 


رک: تعلیق, ص ۲۲ س ٩‏ (در تام کتب حدیث 


و نیز ۵٩۲‏ س ۴: 


۸۰۱  تاقیعت‎ 


و نیز پارهای از خلق و خوی او را در شمایل می‌آورند. رک: مقاله با عنوان «ابوسعد خرگوشی 
نیشابوری» از مرحوم احمد طاهری عراق, مجلة معارف» شیارة ۳. سال ۱۳۷۷ (پیابی ۴۵) 
ص ۱۵ ۳۳: مطلب مورد نظر ص ۲۱ و ۲۲... فی جامع‌الاصول, همان, تعلیق, ص ۲۲ س 4. 

ص ۵٩۷‏ س ۲۰: وف السَحاح.... رک: تعلیق, ص ۱۸۷» س ۴. 

ص ۵۹۸ س ۱ و ۳: و نالصَحاح..., رک: تعلیق, ص ۰۱۸۷ س ۴. 

ص ۵٩۸‏ س ۵: و نی شرح الماسة لمرزوق.... ابوعلی امد بن حتد بن حسن مرزوق, 
اصفهانی, ادیب, لفوی, نحوی. شاعر؛ شاگرد ابوعلی فارسی و خود معلماولادآل 
شارح دیوان المياسة لأبیتام.... رک: فرهنگ بزرگاناسلام و ایرن» همان, ص ۶۶. 

ص ۶۰۱ س ۱: قال الشیخ علاءال و 
عربی. ص ۵۲۲ س ۲۲..), 


ان ص ۳۶۷ س ۱۱ (قسمت 


خواجه پارسا متن منتخب راازهر د مت فارسی و عربی می‌آمیزده چنانکه در بمث 
مترجم فارسی المروة(ص ۴۶ مقدمة البرو) آمدء اسّت می‌شود گفت که این تحریر خود باب 
دون آأجد و عشمرون... (متن عریی عروة س ۲۰ و ۲۱) و جبلف: 
هم مأمورون بتابعة انیا (یک صفحه قبل. ص ۵۳۱ عربی, س ۲۵) آمده است. ز این 
گونه نقل مطلب. با ذکر صاحب مطلب و نیز عدم ضعرورت این پس‌وپیش کردن» می‌توان 
به وجود نسخی با خصوصیّات دیگر پی برد. 

ص ۶۰۲ س ۶: القطب البارک ...»ارو 


همان. ص ۵۳۲ س ۳(ترجه عروت ص ۳۶۶, 
1 
ص ۶۰۲ س ۱۳: وروی الامام ابوالعباس .... رک: تعلیق, ص ۳۸۴ س ۱ 
ص ۶۰۷س ۴ وق جامع‌الأصول ...» رک: تعلیق, ص ۰۲۲ س .٩‏ 
.., رک: تعلیق, ص 4۵٩‏ س ۳. 
ص ۶۰۸ س :و فی حدایق اقایق.... رک, تعلیق, ص ۶ س ۸ 
فی جامع‌الاصول .... رک: تعلیق, ص ۲۲.س ٩‏ 
ص ۶۱۰س ۷... تقءالارض آفلا.... رک: غریبادیت, قاسمین سلام. ۳ص ۲۶۵ 


ص ۶۰۷.س ۱۱: وف شرح السَنة 


ص ۶۰۸.س ٩و‏ ۱۶: 


۲ فل العطاب 


ج ۴۲.ص ۳۹۴؛ چاپ دارالکتب العربی, لینان, بهروت (بدور فی غریباحدیث, 


همان: عن عبدالهبن مسعودسرح-حين ذکر اشراط الساعة.فقال: و ترمی الأرض بأفلاة 
کبدها. قیل, و نا فلا کیدها؟ قال: أمتال هذه الأواسی من اهب 

ص ۶۱۱.س ۲۱:... تم یکون امرج, غریباشدیت. ج ۴.ص ۷۷ معتی هرج: فتنه و 
و اختلاط. این شعر را از ابن‌قیس که در ایام فتنةابن‌ازبیر گفته مثال آورده است: 


لیت شعری ال افرج هذا .آم زان من فتة غیر هرج 


اص ۶۱۲.س ۶:...فی شرح الامام عفیفالدّین.... رک: تعلیق, ص 1۴, س ۱۶. 
اص ۶۱۴ س ۲:... من تجذیب الأسیاء.... رک: تعلیق ص ۵۴۶ س ۳. 
ص ۶۱۴ س ۱۲:... الحرورية. حروراء دهی در نزدیکی کوفه است که عدّه‌ای از 


خوارج که رئیس آنان عبداله بن کواء و شپث بن ربعی بود, خروج و مخالفت خود را 
با حضرت علی-ع-از آن‌جا آغاز کزدند: رک:الفری ین افرق, ص ۲۶ القالات و الفرقء 
ص ۵و 

ص ۶۱۵.س :وف جامع الاصول: رک: تعلیق, ص ۲۲ س .٩‏ 

ص ۶۱۵ س ۵: و نی شرح الحیح البخاری..., رک: تعلیق, ص ۱۴.س ۰۱۶ 

ص ۶۱۵ س ۵: وف شرح الّیح البخاری.... رک: تعلیق, ص ۲۴. س ۰۱۶ 

ص ۶۱۵ س ۸: و قال بمض کبراءالعارفین.... رک: فتوحات مکیة, باب ۵۵(فی معرفة 
لوط السَبطانية. ج ۱.ص ۲۸۲.س ۳.. (جملات را پس و پیش وبا جرح نقل می‌کند). 

ص ۶۱۵ س ۱٩‏ و قال لیخ الامام العارف ...»لاد الاصول, ج ۲ص ۱۰۱؛ الأصل 
لثانی والشرون و الأنان, «فی ان جوم آمان لأهل ال و العلیاءالدیقون أهل‌لبیت 
ابوة آمن اه شرح حدیث است که شرح در اتود نیست؛ و در صحح مسلم هست. 

ص ۶۱۶ س ۸:قال الشیخ آبوعبدلّه... ودره همان, س آخر... 

ص ۶۱۶ س ۱۲: و أما قوله....#توادره همان, ص ۰۱۰۲ س ۲.. 

ص ۶۱۶ س ۱۶:... هذا فیمن شغله.... همان ص ۱۰۴ س ۱۲ 


میات ۸۰۳ 


ص ۶۱۷ س ۱: وارسول....ص ۱۰۵, سس ۶... لا ان اولیایی (س ۸).... همان. 


اص ۱۰۶,س ۲۰ به‌بعد. 


الّفس.... شرح مطلب در اصل متن در نیامده است و از 
ابن بابویه قی است. 


ص ۶۱۸ س ۳: وف فردوس الخبار بأْتورا لطاب امخرج علی کتاب الشجاب. تألیف 


المافظ شيروية بن شهردار بن شیرویه الیلمی؛ با حواشی و ذکر اسانید. از ان حجر 
عسقلانی (تسدیدالقوس)؛ و ابومنصور شهردار بن شیرویه دیلمی؛ با مقّمه, و حواشی, 
فواز امدالزمرلی و محتدالعتصم بل لیغدادی, چاپ دارالکتب العربی, ۱۴۰۷ « ۱۹۸۷ م۰ 
بیروت. لبنان. نويسنده فردوس النبار (۵۰۹-۲۲۷) موّرخ حدث... رک: الاعلامه ج ۲ء 
ص ۲۶۸ اتدوین ص ۸۵؛ الذریمة. ج ۱۶, ص ۱۶۴: رانة الادب. ج ۲ ص ۲۴۵: 
شدالازار. ص ۰۳۵ ۴۷۵؛ الکنی و االقاپ ض /۲۳, لفت‌نامة دهخداء ذیل شیرویه, معجم 
الونن ج ۴. ص ۳۱۲...احادیت به رن له عزوجل, خلقتی من نور....همان» 
ج ۱ص ۲۰۶ شمارة عام حدیث ۶۲۳؛ ان له عروجل ‏ جعل ذّیه .... همان ج ۱٩.ص‏ 
۷ ثمارة عام حدیث ۶۱۶؛ ان لّه-عروجل -فرض علیکم. همان, چ ۱, ص, ۲۰۸. 
شمارة عام حدیث ۶۱۹ 


ص ۶۱۹ س ۱۳:... فی آخر کتابه احصّل. ثار امام فخر رازی (۵۴۳ یا 
۶۰۶-۴) و شناخت کتاب‌شناسی و تحقیق در منابع عمده: رک: معجم الطبوعات ريت 
3 ۱ ص ٩۱۶ ۰٩۱۵‏ و ۱۷٩؛‏ معجم وین ج ۱۱.ص ۷۹ با ذکر منابع عمدة تحقیق و بل 
نا نامة امام فخر رازی. مرکز نشر دانشگاهی, همان امّا مطلب در ال (چاپ 
مصمر, ۱۳۲۳. در حاشيةٌ تلخیص خواجه نصیرالدین طوسی و...)؛ ص ۱۷۶. ص ۲ با 
عنوان: «لقسم الّبع ی الامامقه در آخر بحث. ص ۱۸۲ س ۲۰: ولنختم هذا الکلام با 
بحکی عن سلمان بن جریر اُزیدی؛ اه قال: ان لرافضة وضعوا مقالنی .. الاوّل القول 
... (در حاشیه خواجه نصير به هر دو مورد جواب مستند داده است). 


ابوجعفر حمد بن عل بن حسین ين بابویهقمی (فرزند ابو حسن علی 


۴ فصل العطاب 

بن حسین بن موسی بابویه,متوی ۳۲۹ه) النساب,همان, ج ۴ ص ۸۵۲۳ شارة عام ۱۸۵۹۰ 
جله‌ای که بخاری در کناب طبٍ په آن استشهاد کرده است در عنوان: بعقوب بن عبداله 
بن‌سمد القمی آمده الانساب» همان, ص ۵۲۳. شمارة عام ۸۵۹۱ ذکر کرده است. 
ابنبایویه قمی, رک: ریاض الملی. افندی, ج ۴.ص ۲۱ و ۱ لرسج .ص ۱۳۸۲ ج ۴ 
ص ۱۸۰ ...» فرهنگ بزرگان اسلام و ایرانن ص ۳۵۱. 


اص ۶۲۱ س ۶:... هذا باسناده عن جایرین سمرة..., رک: ج ۱ص ۲۱ الفدیر علامه 
آمینی خویی, چاپ دارالکتب الاسلاميّة, ۱۳۶۶ ش, 

ص ۶۲۱.س ۱۸:و فی کتاب نوادرالاصول.... اصل یکصدوچهارده (چ ۱.ص ۳۲۱ لادر) 
دارای عنوان:« ن داي ایرات بالأکابر» است.اصل‌موردنظر‌اصل یکصدوبیست و دوم 
با عنوان: «ف ان خير هذه الوا و آخرهااستقامة». ج ۱.ص ۳۳۶ است. همان صفحه, 
س ۱۰: عن ابی الدرداء... 
حدّثنا عیبی بن میمون البصهری 
اسانید را حذف کرده و آوردهق وی ابن‌عمر.. (س ۰۱۰ متن):فتج لخاد در مان 
چاپ شده نیست ... حدّثنا عی‌بن سعید... (س ۱۶): سکسک و سکاسک بطنی از قبلا رد 
است. وادی سکاسک محلی در اردن است (رک: اانساب ععانی, ج ۳. ص ۲۹۰ بعد از شم 
عام ۵۲۵۷). از حدثنا تا آغاز حدیث «لیدرکنٌ...» در متن چاپی نیامده است و قبل از 
حدیث: و نی رواية اخری.... ص ۳۳۷ س ۶ همان.. تس ۸(با تلخیص). 

ص ۶۲۳ س ۱ فقال: کنت..., ودره همان, ج ۱» ص ۳۳۷:س ۸تا س ۱۵(با تفاوتهایی 
در کلیات: س ۷... مالالوسطانی... فع ستوآء(هاتین) الکفتین اعوجاج الوسط .). 

ص ۶۲۳ س ۱۳: و قد اخرج ابوجعفرالقمی..., رک: تعلیق ص ۶۲۱ س ۱ علامات 
امام که از اصول شیعه است بر اساس روایاق از محصومین-علیهم الشلام-و از پیامبر اسلام 
در کتب عدیده تقل شده است؛ از جمله, رک: عادالتوار. ج ۲۵.ص ۱۱۶ و ۱۱۷: بیروت, 
موس الوفاء» الطبعة 


رس ادر, همان ص ۳۳۶, س ۱۲: 


ية, ۱۴۰۳ ه-۱۹۸۳م: 


۱ مع.ل. ن+الطلقنی عن احمد افمدانی, عن عل بن محسن بن فضال, عن آییه,عن یی 


۸۰۵  تاقیلع‎ 


ا لسن علی بن مومی‌الرضا سح -قال: لامام علامات: یکون آعلم لاس و آحکم لّاس... 


۲ ن: وف حدیت آخر: | الامام مد بروحاقدس, وبنه وب له ول 
عموٌ من نور,بری فیهآعمال اعباد. ول ما احتاج یه لا اطع علیه و ییسط له فیلعم و 
یقبض عنه فلایعلم ...ال به‌نقل از: ۱ معانالاخیار: ۳۵: | خصال ۱۰۵:۲ و ۱۰۶؛ عیونالخیار: 
۸ و ۱۱۹ راجعها قفا اختلافاتٌ لفظیة. ۲.احتجاج الطبرسی: ۲۴۰. زاد فیه: و درعه 
ذوالفضول. ۳. ف الخصال, و قال الصَادق -ع : ببسط لنا فنعلم و یقبض عّا فلانعلم. 

ص ۶۲۸ س ۱۷: و قال بمض کبراء العارفین-رح-فی فصل‌النازل ...: منازل فصل 
چهارم از ذوحات مه اثر حبی‌الدّین ابن عریی است که. به ترتیب: فصل اوّل. معارف, 
فصل دوّم؛ معاملات. فصل سوّم. احوال. فصل چهارم. منازل. فصل پنجم, منازلات. فصل 
شتم. مقامات, است. فصل معارف دارای فتادوسه باب است که در باب هفتادوسیوم 
حبی‌الّین به یکصدوپنجاموهفت سوال: کم رمذی (ابوعبداله حقد بن علی) در 
رسالة خالاولیاء آورده است پاسخ.می‌گوید [رک: خع لول تحفیق و چاپ عغان بجبی. 
بیروت, ۱۹۶۵ م ص ۱۴۲...). فصل دوم در معاملات, که از پاب ۷۴ تا پاب ۱۸۹ ادامه 
دارد: فصل سوّم از باب ۰ تا باب ۲۶۹ و باب چهارم از باب ۲۷۰ تا باب ۳۸۳ است؛ 
فصل پنجم از باب 7۲۸۴ باب ۴۶۱ و بالاخره فصل آخر, فصل شش که در مقامات است از 
باب ۴۶۲ شروع و تا آخر باب ۵۶۰ که باب وصیّت حبی‌الد ین است پایان می‌پذیرد. خواجة 
پارسا با تسلّط بی‌نظیری مواردی را از اين کتاب عظیم محبی لین نقل می‌کند که,گاهی 
فصل و باب آن را بیان کرده و گاهی با آوردن قال بعض کیراء العارفین مطلبی را نقل کرده 
که در هر موردپعون له مراجعه ربا قی جلد و صفحه و سطرمعیننمودم تنل 
فتحبابیبرای فان شد. رک: ج ۳ قوحات. همان ص ۱۳۶:اعلم‌آیدک له قیل. 

ص ٩۶۲.س‏ !:قیل لابیبزیدالبسطامی ...فتوحات, همان, ص ۱۳۶, س ۱۰:قیل یی 
یزید البسطامی... فن دب البایعه (متنء س ۱۰).... همان س ۱۵... قلنذکر صورة ابعة 


(موهس ۱۸)دهان س :۲۹و صوزجاء زير باس ۷ هنان.. 


۶ فل التطاب 


ص ۶۳۰ س ۱: فاعلم ان له ...فتوحات. همان, ج ۳. ص ۱۳۶ س ۳۲... والکتاب 
الذی صَفته (متن» س ۲۰), همان, ص ۱۳۷. س ۷به بعد. 

ص ۶۲۱.س ۳ فأوّل مبایع له المقل الاوّل 
هذا النزل (متن» س ۸), همان, س ۱۴... و اعلم ان الانسان ... (متن. س ۱۵). هسان, س ۲۱ ... 
فابمور و العدل ... (متن» ص ۶۳۲ س ۸), همان, س ۳۱...فن مبايعة النبات (متن, همان, 


توحات, همان, ج ۳.ص ۱۳۷.س ..٩‏ و 


س ۱۸)» همان, ص ۰۱۳۸ س ۱۶ به بعد. 
ص ۶۲۳ س ۵: و من هنهنا غلطت ..., فتوحات, همان, ج ۳ص ۱۳۸. س ۸.. و کل من 
عرف ... (مآن س ۱۷). همان س ۲۲... و قدظهر مثل هذا... (متن, س ۱۹). همان س ۲۲... 
ص ۶۳۴ س ۳: و طذا یشترط قلبيعة.... توحات. همان, ج ۳, ص ۱۳۸, س ۳۰... 
مباحاً واجباً (متن, س 4۱٩‏ همان, ص ۱۳۹»س ۵... نع 


اتباعه (متن.س آخر ۲۱), همان, 
ص ۱۳۹ س ۸. 

۶۳۵ س ۱: واغلم ان الب 
(متن. س ۱۳). همان ص ۱۳۹ س ۲۱... بقول ابویزید... (متن, سطر آخرا؛ همان ص ۱۳٩‏ 
ار 

ص ۶۳۵ س ۱۴:... ابار الّخل. اصل موضوع به صورت خبر از پیامیر-ص- 
به صورتهای متقدد روایت شده است: عن رافع بن خدیج. قال: قّم نع له الدینة, و هم 
رون الخل. فقال: ما تصنمون؟ قالو؛ نا تصنعه.فقال: لعلکم لول تفعلوا کان خیرا 
فترکوه. فنفضت و فنقصت. فذکرو اله ذلک. فقال: اما نم[ 
بأمر دنا کم. ارک: اج.بج ۳؛ کناب ود و رال 


هأن. ج/۲.اص ۱۳۹. س ۸... ولعاقل اذ استبصر... 


بشرّ؛ و فی روا 
اقدیر ق شرح جالم افو ج ۳. 


ص ۸۵۰ بقل از مسندامد: عن آنس و عايشة. روایت فوق از صحیح مسلم است؛ و نیز 
تارج الذاهب الفتهية, شیخ محقد ابوزهرة, ص ۱۰ و ۱۱). بهتقل از شرح نصوص‌اشکم, خواجه 
حتد پارساه همان, تعلیقات, ص ۵۶۴. حدیث ۲۰. 


ص ۶۳۶.س ۶: فد آنآعملناک.. توحات. همان, ج ۲.ص ۱۴۰ س ۵... و من هذا 


النزل... (متن..س ۲۲), همان, ص ۱۴۰,س ۳۲(آخرین جملات باب ۳۲۶). 


۸۰۷  تاغیع‎ 


ص ۶۲۷ س الکتاب الفتوحات الکیة بالباب الستّین و خسمائة» رک ص ۶۲۸ 
س ۱۷(تعلیی): 

ص ۶۲۷ س ۵: وف جامع الاصول.... رک ص ۲۲ س ٩‏ (تعلیق). 
اية لکلام.اثر مشهور صابونی (احمد بن حمودبن ای‌بکر),متوف 
به سال ۵۸۰ رک: مجمالوآن: چ ۲.ص ۱۷۱ با آوردن آثار مشپور و منابع عمده برای 
مراجعه و تحقیق. 

این شخص همان است که در بخارا با اما فخر رازی مناظره کرده است. رک: مناطرات 
فغرلین رازی ق بلاه مارالرهدرالشسرق بیروت. تقیق دکترفتحلّه خلیف, تجدید 
چاپ, تهران, ۱۴۰۶ ق-۱۳۶۴ ش؛ ص ۱۴:کان فی بلدة بخاری رجلیقال له الثور الصابونی 
سرح سوکانبزعم تقوم و آصواي.. ون ص ۱۵ ۲۲ و۲۳ مان 

ص ۶۴۱ س ۲: و عمدة الکلاماثرابوالبرٍکات عبدالّه (عبیداله) بن احمد بن حمود 


ص ۶۴۰ س 


نس؛ که در سال ۷۱۰ به بغداد واردشده و در ها سال فوت شده است. رک: معجملوین, 
همان, ج ۶ص ۳۲ (با آوردن آثار دیگر و منابع مراجعه)؛ معجمالطبوعات المريتة. ج ۰۲ 
اص ۱۸۵۲ غزالی نوز از اثری بنام عمذه در مشکوة النوار نام می‌برد. 

ص ۶۴۱ س ۲۲: وقال نی الکشاف.... کشان, همان, ج ۱.ص ۰۲۹۶ س ۱٩‏ ولولا آن 
۳1 . (نشر ادب حوزه). 

ص ۶۴۲.س ۶ و فی حدائق امحقایق.... رک: ص ۶.س ۲۸تعلیق) و نیز ص ۰۱۵ ۵۶۵ 
(مولف کامل معرفی 

ص ۶۴۲ س ۱۲: و نی عین‌العانی.... رک: ص ۱۳ س ۲۱۲(تعلیق) و صفحات: ۳۶۶ 
۸۵ ۵۴ ۵۶۲ 

ص ۶۴۳ س ۱: وقال فی حقایق السلمی .... رک: بجموعه آثار سلمی, همان, ج ۱ ص ۹۸ 
در تفسیر ابنعطا دو متن متفاوت‌اند. در قسمت تفسیر از امام صادق(ع) این آیهنیامده است. 

ص ۶۴۳ س ۵... و کذافی حلية الاولیء....همان. ج ۸.ص ۱۶۴.س ۴ بهبعد (چاپ 


مصر). 


۸ نصل الخطاب 
الّه برقع بالسلطان معضلة.. عن دیننا ورحمة منه ورضولناً 


در چاپ دارالکتب لینان. مطلب از ج ۸, ص ۱۷۲ آغاز می‌شود. و مطلب مورد نظر در 
ص ۱۷۴,س ۶تا ۱۴ است. 

ص ۶۴۳ س ۲۰: فی کتاب قوت‌القلوب.... کتاب قوتاللوب که مولّف آن ابوطالب 
مکی متوق ۳۸۶ «؛ همزمان با کلابادی (ابویکر حمد) متوقق ۳۸۰ صاحب کتاب ارف و 
ابو نصر سراج صاحب المع» سه اثر ماندگاری است که پای‌های طریقت و علوم متصوفه را به 
صورت سار علوم اسلامی از فقه و حدیث منظم و مدرسی بیان می‌کند و کتاب بعدی 
جامع در این باره کتاب رسالةقشیویه است که تولّد قشیری هم‌زمان با وفات کلابادی است؛ 
حدود ۱۳۸۶ وفات قشیری به سال ۴۶۵ است؛ هر چند کتب دیگری را که علوم ختلف 
می‌کنند قبل از اینها نوشته شده که از جمله آثار حکیم ترمذی و... رک: 
ارزش میراث صوفیه, مرحوم عبدامحینین زر ین‌گوب, تهران, امیرکبیر, چاپ سوّم ۱۳۵۳. در 
این متن در ۲۵ مورد از توت‌لقلوپ سخن به میان آورده و نقل مطلب کرده است. رک: 
فهرست کتب و تعلیقات. 

ص ۶۴۴ س ۱۰:قال نی کتاب الطبقات....طبقات سلمی, همان» ص ۲۰۶ (شرح سل 
بن خبدالّه تتتریا.. و مق کلام پل (مقنه س ۱۱), مان ص ۷۰۷ بند ۴.ب من 
آراد... (متن. س ۱۲). همان ص ۲۰۸. بند ۱۱... من خلاً قلبه... (مان. س ۱۴), همان, 
ص ۲۱۱ بند ۲۳...الاعمال بالوفیق... (متن» س ۱۵), همان ص ۲۱۱ بند ۲۸. 

ص ۶۴۴ س ۱۶: و قد قیل.... قوت‌القلوب» همان, ج ۲. ص ۲۵۰؛ الفصل الخامس و 
ف تفصیل الاسلام و الایبان و عقود شرح معاملة القلب من مذاهب اهل لماعت ... 
و عقودالقلب ... (متن, س .)۱٩‏ قوت القلوب. همان. آغاز ص ۲۵۱.. (با تلخیص و حذف 
پاره‌ای از جلات). 


تصوّف را 


ان. ص ۰۲۵۲ س ۶...وَیمد... (مان. 
س ۱۱), همان ص ۲۵۳.س ۴ تا ۰٩‏ 


ص ۶۴۵ س ۱۶ و روی ابوداودسرح_فی کتاب السن... ابوداود. سلیان ین اشعث ین 


۸۰۹  تاقیعت‎ 


آسحق بن بشیر بن شدّادبن عمر بن عمران, الازدی السجستانی (۲ ۰۲۰ ۲۷۵ هق)؛ آو بعد از 
یی انح تس و ار . در کتاب 

ت‌الفتهاه شیخ ابو حسن شیرازی او را از جلهٌ اصحاب امد بن حنبل آورده است. 
کتاب سئناو دارای چهارهزار و هشتصد حدیث است که بارها چاپ شده و شروحی بر آن 
نوشته‌اند. رک: معجمالطبوعات» ج ۱ص ۳۰۹: معجم‌الوللین: ج ۴ ص ۲۵۵ با ذکر منابع 
کثير تحقیق و مراجعه. 

ص ۶۲۶ س ۱: و قال ابرهیمالخعی.... توتاللوب, همان, ج ۲. ص ۲۵۳, س ۱... 
ولاسبق.. (مقن.س ۵ همان. ص ۲۵۴ س ۶بهبعد. 

ص ۶۴۶ س ۱۱: و فی جامع الأصول ...: رک؛ ص ۲۲. س ٩‏ (تعلیق). 

ص ۶۲۷,س ۵:ثم قال فی قوت‌القلوب ... آن یعتقد ... قوت‌الفلوب, ج ۷, ص ۲۵۴.س ۱۳... 
قال عالنا... (متن, س ۱۰). همان. ص ۲۵۴. بن:۱۶... روینا انب ... (مان. س ۲۰), همان, 
ص ۲۵۲ س ۲۶ 

ص ۶۴۸ س ۳: و کان ابوصحتد سل توتالتلوب. همان ج ۲ص ۲۵۵» س 
و من عقودالقلب ... (متن. س :)۱٩‏ همان طن 1۲۵۵ بس ۲۴ به بعد. 
...» قوت القلوب, همان: ج ۲ص ۲۵۷ س ۱۳.. ون 


سا نی 


یعتقد ... (مفن, س ۱۶). 1 

ص ۶۵۰ س ۵: فهذه عقودالسّنة .... قوت‌القلوب, همان, ص ۰۲۵۸ س ۱... والشوارج. 
(متن, س ۱۶), همان, ص ۲۵۹ س ۱۶ به بعد. 
وت القلوب, همان, ج ۲.ص ۶۰ آغاز صفحه ... فن 


اص ۶۵۱.س ۱:نهذه أرّل فر 


اراد (متن. ص همان س ۱۲), همان, ص ۲۵۹» س ۱... قد روینا عن... (متن. س ۲۱)» همان, 
ص ۲۶۰ س ۱٩‏ به بعد. 

ص ۶۵۲ س ۶و قال آیضاً بعض کیرا لعارفین.... مراد حم‌ال ین ابن عربی در کتاب 
فوحات مه ج ۳. باب ۳۶۶: ص ۳۲۷ است. بعد از چهار سطر شعر, اعلم ی له 
ص ۳۲۷.س ۱۶... با اندک تفاوتبایی در کلیات متن)... ومن یی قتل ...(مقن.س ۱۸). در 
این فاصله حدود پنج سطر انداخته. همان س ۲۷ به بعد. 


۰ ال الخطاب 


ص ۶۵۳ س ۱: ببایعه لعارفون با 
ص ۶۵۲ س ۱۰: هو الید. 


اص ۳۲۷؛ س ۲۸ بهبعد. 


..» این بیت دوم از سه بیق است که آورده: 


لا اد خم الوا و عین انام المالین فقيدٌ 
هوالشید الهدی من آل ۳ هو الارم اطندی حین یبید 
با هو الوابل وی حین بجود 


ص ۳۲۷. رک: ص ۶۲۸ س ۱۷ (تعلیق). 

ص ۶۵۴ س ۵: و فی جامع‌الأصول.... رک: ص ۲۲.س ٩(تعلیق).‏ 

ص ۶۵۴ س ۲۰: و نی معانی الاخبار.... رک: ص ۱۹۳.س ۱۰ (تعلیق). 

ص ۶۵۷ س ۶و قال أیضا بعض کیرءالارفین... مراد حبی‌الّین ابن عربی و کتاب 
فتوحات مکی اوست. رک: فوحات مج ۴ص ۷۴ الفصل السادس فی هجیرات الْقطاب 


ن.س ۱۱ همان, ص ۰۳۲۸ س ۱۱ .. 


قال-رح: الباب السادس. 


و مقاماتهم امتدیة. اباب لقن و الستون و آریبنة ف لا قطاب الحتدیین و منازهم: قال 
له -تعالی-عن افلانکة وف لیب .ص ۷۳بطر آخر... و اصل باب القطاب... 


(متن. س ۱۰), همان» ص ۷۵ س ۱... (با حذف و تلخیص پاره‌ای از چملات). 
ان, ص ۷.س ...و قیاسالفرع علی الأصل ... (من» 


ص ۶۵۸.س ۱:...ال"خرة 


س ۱۱), همان, س ۲۲... و اعلم لطاب ... (متن س ۲۰), همان, س ۲٩‏ به بعد. 
ص ۶۵٩‏ س ۴ فا منازل لطاب 


.» فتوحات, هسان, ص ۷۵ س ۳۲ به بعد. 
اب انممدیون.. 


لول و...فوحات, همان.ص ۷ س ۱۳.. 
(متن. س ۲۱). همان, ص ۷۶ س ۲۷ یه یعد. 
ص ۶۶۱.س :... الفصوص؛ ولکن من حشد.... فتوحات, همان ص ۷۶ س ...۲٩‏ و 
شرح هذاْباب و بسطه... (متن, س ۱٩‏ همان» ص ۷۷ س ۶... (تا آخر همان پاب). 
اص ۶۶۱ س ۰۲۱ ۲۲: و ص ۶۶۲ س ۰۱ فتوحات. همان چ ۱ص ۱۴۹ اباب الایع 
عشر؛ فی معرفة سار انیا آعنی. آنبیاء ولا و آقطاب الأمم اْکنلین من آدم-علید 
التلام ال حتد-صل له علیه وسلمسان اقطب واحه مد خلقه له یت وین سکنه. 


ص ۶۶۰ بس ۱: 


۸۱ 


ص ۶۶۲.س ۳: ما آقطاب الم الْکنین..» فتوحات, همان, ج ۱ص ۱۵۱.س ۲۰... 
وا القطب الواحد... (متن, س ۱۸). همان, س ۲۵ بهبعد. 

ص ۶۶۲.س ۸: أما القطب الواحد, فهو روح محتد_ص-... تلیق, ص ۶۶۲ س ۳. 

ص ۶۶۳ س ۷ مراد کتاب «رشف‌التصاع الايانية و کشفالفضاع لیونانية» با ترجذ 


آن به فارسی, توسط: معینالین جمال‌بن جلال‌لدّین حشد. معروف به معلّم یزدی, متوق 
۹ ه. است (با تصحیح و مقَدمة جیب مایل هروی, تران ۱۳۶۲ نشم بنیاد). در 
صفحات ۱۴۲ و ۱۴۳ در مورد شهادات سخن رانده و در آخر صفحة ۱۴۳ حدیث «کنت 
نبا و آدم بینلماه والطین» را می‌آورد. 

ص ۶۶۳. س ۸: و قال ایض بمض‌الکبراء اْعارفین.... مراد حمی‌الدّین ابن عربی» و 
کتاب فتوحات مکی است» فتوحات. همان, ج ۴, ص ۸۷۴ «الفصل الشادس فی هجیرات 
ال تطاب و مقاماتبم اممتدیة»: اباب الب اون و ارعبئةف معرفة نی عشر قطباً 
این بدور علیهم عم زمنجم. ضوحات. همان" ۷4 س ۱۲ قال اه تعنص - 
قل هوالّه احد و عرفه. 

ص ۶۶۴ س ۳: فا القطاب .... فتوحات. همان, ص ۷۷ س ۲۱.. فاننی (فانی) هکذا... 


تطاب داتس (متن» سب ۲): همان س ۱۷ به بعد. 


(مآن. س ۶), همان, س ۲۲... و ریت جمیع سل (متن س ۱۵ همان, س ۲۷ بهبعد. 
ص ۶۶۵ س ۱: فکان لی هذا الکشف .... فتوحات. همان, ص ۰۷۷ س ۳۲... و عاشرث... 
همان.س ۳۳... واعلم ان کل قطب ... (متن.س ۶).همانس ۳۴... و من عدا هلا ء لطاب .. 
(متن. س 4۱۰ همان ص ۷۸ س ...٩‏ و قال-ع: لا ... (متن, س ۱۷), همان, س ۱۳ به بعد. 
ما آحد القطاب 


.. فتوحانت, همان. ص ۷۸, س ۱۵... هذا الْقطب 
حال هذا القطب ... (متن. س ۱۸)» همان, ص ۰۷۹ 


رس 3 
اُواحد... (متن س ,)٩‏ همان س ۱۸ 


۳ 
ص ۶۶۷.س ۱:... علی بصيرة لأمن علی ظّ... فتوحات, ج ۴,همان, ص ۸۷٩‏ س ۱۲... 
الرابعة دب ... (متن, س ۱۰ همان, س ۲۱... وا صلة انامسة... (متن. س ۱۸), همان, 


س ۲۷ به بعد. 


۲ ال التعطاب 
ص ۶۶۸ س 
واصلة العاشرة. 
ص ۶۹ س 
وا لتطب الای 


همان, س ۲۱ به بعد. 


والصلة الشادست.... توحات. ج ۴. همان, ص ۷٩‏ س ۳۰... 


(متن, س ۱٩‏ همان, ص ۸۰ س ۷ به بعد. 


یصلح بین عباده یوم 


(متن, س ۸),همان, س ۱۲... 


رحات. ج ۴ همان, ص ۸۰ س ۸... 
ال ابراهیم اخلیل ... (متن» س ۲۱), 


ص ۷۰ع س ۱:... من الشرق الی..» قوحات. ج ۰۴ همان ص ۰۸۰ س ۲۱... و ما 
الْقطب الالث... (متن» س ۲۰), همان ص ۰۸۱س 

ص ۶۷۱ س ۱:.. له تم نقل الی الط توحات ج ۴. همان, ص ۸۱,س ۴... 
و امّا لقطب الرّایع... (متن, س ۱۲). همان ص ۰۸۱س ۲۴ (ماقبل آخر)... و ما القطب 


الحامس... (متت س ۱۷): همان ص ۸۲.س ۱۲ به بعد. 
ص ۶۷۲.س ... لفلة ای هي أعظم نلطان.... فوحات.ج ۴. همان, ص ۸۷ س ۲۰... 
فبحب لّه..(متنس ۵ همان 1۰و الط بالشادس..(متنه‌س ۱۳).همان مس 1۶.. 
ص ۶۷۳ س (:... منهاجا: فهپسیحانه.... توجات. ج ۴. همان, ص ۸۲.س ۳۰... 
وا لقطب الشابع... من س ۱۷), همان. ص ۰۸۳ س ۲۷ بهبعد. 
ق الصدور.... توحات, ج ۴ همان, ص ۸۳.س ۲۰... وا القطب 


ص ۶۷۴ س 
الّامن ... (متن, س ۲۱), همان, ص ۰۸۴س ۱۰:. 

ص ۶۷۵ س ا:... بعددآها. فوحات. ج ۲. همان, ص ۸۴.س ۱۱... و حال هذا 
القطب العلم باْتشابه... (متن» س ۶). همان» س ۱۴.. تعلم ان سا شقائق الزجال... 
نا آعظم النلق... (مقن سطر آخراه همان» س ۳۳ به بعد. 
ص ۶۷۶.س (... آوعی یهن... فتوحات ج ۴. همان ص ۸۴.س ۳۳... وم اأقطب 


الاسع... (مان» س 4۴ همان» ص ۸۵ س ۱۲ بهبعد. 


(متن. س ۱۲). همان, س ۲۱... 


ص ۶۷۷ س ۱:. 


یعرف؛ و قلعم مکلّف.... فتوحات. ج ۴.همان. ص ۸۵.س ۲۶.. و 
اما اَقطب الماشر... (متن. س ۵), همان. س ۳۱... و ما القطب المادی عشر.... همان, 
ص ۰۸۶س ۳۳ به بعد. 


۸۱۳  تاقیلعت‎ 

ص ۶۷۸ س 2 و اما ألقطب الا ن‌عشر.... فتوحات. ج ۴. همان, ص ۰۸۷ س ۲۴... 
وذا القطب علم البراهین...(متن, س ۱۱ همان, ص ۸۷, سطر آخر بهیعد. 

ص ۶۷۹ س ۱: فهذا قد ذکرنا من.... فتوحات, ج ۳, همان, ص ۸۸ س ۱٩‏ به بعد. 

ص ۶۷۹ س ۱۱: دربار؛ ترتیب ابواب و فصول کتاب فتوحات مک رک: ج ۱ فتوحات. 
چاپ محتد عغان یسیو ايرهیم مدکور. چاپ مشترک وزارت علوم مصر و دور؛ تکیل 
دانشگاه سوربون, ۱۴۰۵ ۱۹۸۵/۸ ؛ و تعلیق, ص ۶۲۸ س ۱۷. 

ص ۶۷۹.س ۲۱ اعلم ان جر هوالدی 

ص ۶۸۰ س ۱: مایعطیه استعداد.... فتوحات. ج ۴. همان. ص ۰۸۸س ۳۳... و بمض 
«لا هل له (متن. س ۲) همان, ص ٩.س‏ ۱۵ بهبعد. 

ص ۶۸۰ س ۵: فیالفصل السادس.... فتوحات, همان, ج ۴. ص ۱۳۸ و الباب الثانی و 
خسائة ف معرفة حال قطب کان مغزله, لاله و سول و تخونوا آماناتکم و ثم 
تعلمون. و نوز رک: ص ۶۲۸ س ۱۷ (تعلیق)- 

ص ۶۸۰ س ۸:وآعلم با له میبجانه .. وحات,همان, چ ۴.ص ٩۱۳.س‏ ۶... و 


حات, ج ۰۴ همان ص ۰۸۸ س ۳۱. 


اما خيانة من... (متن, س ۱۸). همان. س ۱۸ بهبعد. 
ص ۶۸۱ س ۱:... کره اهل بیته فقد کرهه 
و من خیانتک... (متن» س ۱۱ همان. س ۳۰... و ما خيانة المانات... (متن» س 44۲۲ 


رحاتء همان ج ۴ص ۰۱۳۹ س ۲۱... 


ان مس یه 
ص ۶۸۲ س ۱: و لا تنعوا أهلها.... توحات. همان 
ص ۶۸۲. س ۱۲: تم قال سرح-فالفصل الشادس.... فتوحات, همان, ج ۴. ص ۰۱۹۴ 
س ۱۶ و اغلّم وَفنا...(متن, س ۱۴. همان. ۲۳... کباقال روخ سرجمه له -همان, 


۴ص ۱۴۰,س ۲ تا ٩(آخر‏ 


۳9 


س ۲۷ به بعد. 
ص ۶۸۳.س ۱:وأکون أ البب... فتوحات. همان, ج ۴.ص ۱۹۴ س 3۷.. کل منع 


سیب ظاه.. (مقن» س 4۱۲ این ابیات که در پنج سطر در اوّل باب آورده است. 


۴ شل العطاب 


ص ۶۸۳ س ۶: و قد فعل مثل هذا ال مام القشیری.... قشپری در رساله در باب اول 
عقاید صوفیه را ذکر کرده و در توحید که اساس الاعتقاد است. بعد از سلمی و جنید و 


ابوبکر زاهد آبادی و لسن بوشتجه؛ سخن حلاج را می‌آورد: حسین منصور گوید: 
حَدَثْ همه چیزها را لازمدان زیراکهقدییی او راست. وسپس در باب دوم مشایغ طر 


نام می‌برد. به ترتیب زمانی؛ ولی از منصور نامی در آن میان نیست. رک: ترجذ رسالا قدبربة. 
همان, ص ۱۵. و ص ۲۴ تا ۸۶ باب سوم در الفاظ است. 

ص ۶۸۳ س ۴ و الفصل السادس..., فوحات, همان ج ۴.ص ۱۹۵»س ۱... و کان 
هذا امجیر... (متن, س ۱۶). همان» س ..٩‏ (اين باب با هفت بیت شروع می‌شود که در 
اینجا نيامده است). 


ص ۶۸۴ س ۴: نم قال... فتوحات. همان, ج ۴. ص ۱۹۵, س ..۱٩‏ 


هفت بیت شعر شروع شده که خواچه پارساءاز آن چشم پوشیده است.. 
-سبحانه و ایّاک... (متن. س 6)) همأ: س ۲۸ ه بعد. 

ص ۶۸۲ س ۱۳: ثم قال.:,ختوحات, همان, ص ۰۱۹۶ س ۱ ... فی معرفة اسماء (احسنی) 
۳ 

ص ۶۸۴ س ۱۵: لباب التاسع والشمسون و سم 
س ۱٩‏ بد بمد. 

این باب و باب ماقبل, از 


صفحه آمده دارای تکلله‌هایی چند است. و اين یاب که به قول خواجة پارسا جم‌بندی کل 


فتوحات. همان ص ۳۲۶, 


مفصّل کتاب فتوحات می‌باشند. باب ۵۵۸ که در ۱۳۰ 


کتاء فوحات است. از صفحة ۳۲۶ تا ۴۴۴ ادامه دارد و تکله این با وصیت و نوعی بیان 
عرفانی است. 

خواجه پارسا با اين گونه معرفی کتاب و تعداد دفاتر و آوردن جملات آغازین کتاب, 
خوانندة کتاب خود را به اصالت متون و امانت نقل مطلب اطمینان می‌دهد و اين خود 
روش عامانه‌ای است که در زمان پارسا و قبل از او بسیار نادر است. 


اص ۶۸۵.س ۱۲:... ی تب 


ن القامات ان ... 


۸۱۵  تاقیلع‎ 

القاماتالان, یا همان صدمیدان در شمرح و تبیین مقامات از توبه تا قنا؛ مکاسپی است در 
معرقت که خواجه عبدالله اتصاری آن را در رسالةٌ صدمیدان و صورت مفصل آن را در 
منازل‌التاثرین (هزارمفزل) ذکر کرده است. محبی‌الدین ابن‌عربی نیز فصل دوم فتوحات در 
معاملات آورد», که شرح و توضیح آن مقامات از پاب ۷۴ تا آخر فصل, باب ۱۸۹ ادامه دارد. 


دربار؛ة رساله‌ای با عنوان 7 
(۷۳۶-۶۵۹ ه) نیامده است. در مدمه کتاب مناظر احماضم لْمناظر اشاضر کتایی را با عنوان 


ن القامات الائة در فهرست آثار شیخ علاءال ول سنای 


تسین القامات و تین الرجات ضمن آثار شیخ بیان کرده است؛ و محل نام آن اثر را نیز تاب 
المروة لثمل اللو: وابملوتء ص ۳۵۶ آورده است. عنوان کتاب تبین القامات و تعبین الترجات 
در دو مرحلة فارسی و عربی کتاب المروةبه ترتیب ضمن صفحات ۳۵۶, س ۵ (فارسی), و 
۷ س ۱۸ (عربی) آمده است: 

«وَ من وفّق لرعاية هذه الشروط المانيةه سپ علیه سلوک القامات الائة یناف 
کتاب «تبیین القامات و تعیین الدرجات» و عیّت و کل مقام درجات البتدی و التوسط و 
النتهی, ولد رجة الق هی قطب الدْرنجات فی کل مقام من الْامات...». 

هر چند ختصری از شرح مقامات در کتاب ارو نیز آمده است. تا مسا حضرت 


مهدی (عج) را جواب گوید (المروة ص ۵۳۲ عربی): 

«ذ وصل ارت اقطبية حتد بن حسن المسگری سرض-عن آبانهمالکرام ‏ 
أملالبیت الطهارة. و هو اد ان دخل ف دايرة بدا .-». 
آنچه در اینجا قابل ذکر است. اين است که: تقریباً اه مطالب کتاب فوقالذ کر را 
خواجة پارسا در ضمن صفحات ۶۸۵ تا ۶۹۲ در این کتاب آورده است. 


آمر ما را به 
شناخت وبازیافت یک اثر مهم اژ شیخ علاءالد ول مننی کمک می‌کند. ضمناً بر هر حقق 
آگاه روشن است که اندیشه شیخ علاءال وله با عقاید شيعة امامی (اثنیعشری) موافق 
نیست. او صعرفاً توعی تألیف عقاید کرده است که پیش از او تیز این گونه توجیهات را در 
آثار علبا و صوفيهة عامّه می‌بینیم؛ و نیز علاءالدوله تعداد آثار خود را بیش از صد اثر ذکر 
کرده است که در هیج‌یک از فهرستبا بانام بیش از سی اثر آشتا نيستیم (ص ۶۸۵ متن‌س ۱٩‏ 


۶ فصل الخطاب 

رک: مناظراحافر. به‌اهتام مشتاق علی (حسین حیدرخانی),ناشر. مروی, تهران ۱۳۷۱: 
نجیب مایل هروی, اتتشارات موی تهران, ۰۱۳۶۲ 
مقدمهةٌ کتاب؛ مصتقات خارسی علاءلَ وله عنانی. نجیب مایل هروی, انتشارات علمی و 
فرهنگی, تهران, ۰۱۳۶۹ مدمه کتاب؛ چهل جلس شیخ علاءلد ول ممنانی, تحریر امپر اقبال 
سیستانی (قرن هشتم) بهاهعام عبدالفیع حقیقت, شرکت مولّفان و مقرجمان ایران, ۰۱۳۵۸ 


مقدمة کتاب. و نوز. مقدمهٌ کتاب المرو: 


تهران. 

ص ۶۸٩‏ س ۱: فی ترجمة العوارف .... مصبا طداية. همان (از فصل ۸ در بیان واقعات. 
ص ۱۶۹), ص ۱۷۶» سطر آخر ... و مکاشفه در حال ... (متن, س ۲),.ص ۱۷۶,س ۱٩‏ تا 
ص ۱۷۷.س ۶ 
سم دوم (متن. س ۲۲), همان, ص ۱۷۸. س ۴ تا ۱۴. 

ص ۶٩۱‏ س ۱۶ با لوازین ال کرهاالشیخ ابوطالب الک -قد....قوت‌الفلوب. 
همان, ج ۱.ص ۱۵۹» س ۱۵ بهپعد. 

ص ۶۹۲ س ۳ و قد قال تعض الکبراء العارفین...: مراد حبی‌ل ین ابن عربی در کتاب 
فنوحات؛ فتوحات, همان, ج ۳. ص ۳۴. و ص ۳۶ سطر آخر... فاللامیة... (مقن, س ۸). 
فوحات. همان, ج ۳. ص ۳۵. 

ص ۶۹۲ س ۲۲: و ما قال لیخ العارف ... تا.ص ۶۹۳ س ۸: در 

ص ۶٩۳‏ س ۱۶: ابوحفص حدّاد نیشابوری, طبقات سلمی. ص ۱۱۵ ... در طبقات 
دون قضّار راشیخ اهل ملامت ذکر کرده است. طبقات. همان, ص ۰۱۲۳ 

ص ۶۹۴. س :٩‏ و قال بعض کبراءالعارفین: مراد. حبیالدّین ابن عربی, در فتوحات 
میت ج ۴ص ۸۵۸,س ۲۵: اباب الاع والشتون و آربعاة... علم ان افجنیر 
.. (متن. س ۱۵ همان, ص ٩۰‏ س ۱۵... کن من الوم ... 
(س ۱۷)» همان س ۲۵... و قال ایضاً یعض کبراء العارفین... (متن» س .)۱٩‏ مرادء فتوحات, 
باب ۵۴۸ فی معرفة حال قطب کان مفزله و هجیره فاذکرونیذکرکم, همان, ج ۴.ص ۱۹۰ 


آن صورت نه نتیجه ... (متن» س ۱۱).ص ۱۷۷, همان, س ۱۴.. ام 


نیامده است. 


(مآنهس ۱۱ 


همان, س ۳۱.. و بعض مایا 


ی ۶ 


یقت ۸۱۷ 


ص ۶۹۵ س ۱۱: و فی کتاب کشف امحجوب. 


همان, ص ۷۵ س ۵... و تخصوص‌اند.. 


(متن. س ۱۳)» هصان» س 4ب 

ص ۶۹۶ و ۶۹۷: اين قسمت از کتاب با مقایسه با مطالب نفحات‌الانی در شرح حال 
عبداخالق غجدوانی, که او را اغلب موس روش خواجگان در وضع هشت اصل اول از 
اصول نقشبندیه می‌شمارند. نشانگر آنست که خواجة پارسا را تقریرات و تألیفاق بوده که 


از بین رفته و پا هنوز شناخته نیست. با توجه به نوع بیان و سبک انشا و با توجه به رسالا 
قدسیه, این صفحات از خواج پارساست که جامی با جزنی تفیبرآن را در نفحات آورده است. 
رک: نفعات. همان, ص ۳۸۳, ۳۸۴ و صفحات ۲۷۳ و ۳۷۴ در شرح خواجه عبداخالق 
غجدوانی و شیخ ابوعلی فارمدی. در این قسمت نیز با توجه به مطالب صفحة ۶۹٩‏ س ۰4 
الماق است. 

ص ۶۹۹ س ۴: ود مر فیکلام.... مراد فتوتجات مکی ها 

ص ۶۹۹ س : و قد ذکر فی الرسالة اد 
شجرة سلسلة خواجگان. 


۳ص ۲۵... 


قدسية. هان, ص ۰۱۰ ۱۱ و ۱۲ در 


ص ۷۰۰ س ۷: در معارف است.... مرادش شاید معارف خواجه باشد, 


3 سور؛ ۱ فاتحه: ۶۷۶/۵ ۱۰۵/۶ 
سور؛ ۲ بقره: ۷۷/۲۲: ۴۵/۲۵؛ ۳۵/۲۹ 


:۳۴۳ ۰۳۱۶/۳۱ :۴۳۲ ۰ 
۱۴۹۴/۴۰ ۰۲۱۰/۵۷ ۵ 
۶۶۸ ۳۳۹ ۸۳۳۰ ۰۲۷۲ ۰۱۷۰ ۰ 
:۱۱۳/۱۲۲ :۲۴۵/۱۱ ۳ 
۴۹۳/۱۲۹ ۷ ۵ 
7۱۵۳۶۹۴ ۰۵۳۲۲/۱۵۲ ۲ 
۳۰۴/۱۷۱ :۴۷۰ ۰۳۲۳۲/۱۵۶ ۵ 
۱۲۰۳/۱۹۶  :۸۶/۱۸۸ ۲ 
۱۱۱۶/۲۴۳۵ ۰:۲۲ ۶۴۱ ۱ 


,۴۴۲ ,۴۴۱ ۴۴۰ /۲۷۳ ۹ 
٩۳/۲۸۱ ۰۵۶۷ ۳ 
۹/۷۸۶ ۹ 


۷/۸۲ 


سورة ۳ آل عمران: ۱۲/۵: ۰۱۲/۷ ۰۱۳ ۱۴ 
٩‏ ۳ ۶۵۱: ۱۶/۸: ۰۱۱۵/۱۸ ۱۳۷: 
۰۱۷۰/۳۱ ۰۳۷۸ ۳۸۰ ۶۹۹ 
۷ ۶۲۴/۵۵ ۱۰۳/۶۴, ۱۰۴؛ 


:۱۰۷/۸۵  :۳۹۶/۷۳ ۰ ۸ 
۶۷۶/۱۰۳ :۲۲۰ ۲۰۳/۹۷ ۵ 
:۲۷۲/۱۱۹ :۶۲۳ /۱۱۰ ۴ 


۴ و( 
۹ ( 


۴ نساء ۳/۳۵ 
۸ ۰۴۸۱/۵۹ ۲۸۲ 
۹ ۶۲۵/۷۳ ۱۳۷۷/۸۰ ۱۲۶ 
۳ ۰۸۲/۹۲ ۸۳: ۱۲۹/۱۰۰ 
۴ ۰۳۳۰ ۶۸۱/۱۱۶: ۱۹۴/۱۷۳ 
۰ ۹۵/۱۶۴ ۰۶ ۲۵۱: ۰۱۱ 
۲ 

سورة ۵ مانده: ۶۴۴/۱ ۱۶۸۰/۷ ۱۱ ۱۲/ 
۱ ۴۹۳/۲۴: ۱۵۱۷/۳۵ ۶۴۱/۲۳ 
۲ ۰۳۴۹ ۴۳۱: ۱۵۶۷/۵۵ 
۱ ۰۱۶۷۰/۱۰۹ ۲۸۵/۱۵۲ 
۴ ۶ ا 

سورة ۶ انعام: ۱۵۲۱/۳۵ ۲۷۳/۵۹ 


۴ 
1۴ 


۱۲۸۱/۷۷ ۲۵۰/۷۹ 
۶۹/۸۳ ۱۲۵۱/۷۸ ۶ 
:۱۴۴ ۰۱۵۸/۹۱ ۶۷۲ ۰ 


۲۸۵/۸ ۴ 
۶۰۷ ۶۰۶ ۶۰۵/۱۵۸ ۳ 
( ۵ 

سور ۷. اعراف: ۱۳۴۹/۲۱ ۴۳۲/۷۲۳: 
۳ ۱۴۲/۱۸۰ ۶۳۳ ۴۱۷/۱۱۷ 
۸ ۶۵۵/۱۴۴: ۴۵/۱۴۳ ۶۷ 
۷ ۴۱۸ ۰۵۳۱ ۵۳۲: ۲۶۳/۹۶ 


۵ ۶۵۵/۱۷۲ 
2۵۸۳۹۸۵ 
سور؛ ۸ اتفال: ۶۶۸/۱ ۶۶۹ ۶۱۶/۱۱: 
۷ ۱۳۰۴۱۷۰ ۴۹۷/۲۳: ۶۸۰/۲۷ 
۱۲۱/۱۹۹/۸ 


۸۱ 


سور ٩‏ توبه: ۵۹۰/۲۵ ۶۴۱/۳۰ 
۲ ۱۵۲۲/۶۷ ۱۶۲/۱۱۸ 
2۲ 

سور؛ ۱۰ یونس: ۴۹۷/۲۵: ۶۴۹/۲۶ 

سوه ۱۱. هود: ۱۳/۱ ۵۲۰/۱۷ 
۲ ۱۵۳۱/۹۷ ۰۴/۱۲۰ ۱۴۶۱ 
۸ 7۶۱ 

سور: ۱۲ یوسف: ۷۸/۹: 2۷۸/۲۰ 
۱ ۰۳۷۷ ۷۶/۴۲: ۴۲/۷۶ 
۳ 

سورة ۱۳,رعد: ۱۳۱۲/۳۵ ۱۷۲/۳۹ ۳۷۷: 
۹ 

سورة ۱۴ابراهیم: ۳۴۹:۳۲۷/۵: ۰۱۱۵/۱۰ 
۶۳ 


سورة ۱۵ حجر: ۰۶۵۰/۲ ۵۲۴/۴۷, ۵۱۶ 
۷ ۸/۹ 

سور: ۶ ل: ۱۳۲۷/۲۵ ۱۷/۴۳ 
:۳۵٩ ۰۱۱۹/۶۰ ۰‏ ۱۱۹/۱۲۵ 
۳۵۹ 

سورة ۰۱۷ بی‌اسرائیل: ۱۳۱۰/۲۱ ۳۸/۴۲ 
۲ ۱۲۰۶/۵۲ ۶۸۱/۵۵ ۶۸۸/۷۹: 
۰۳۱۷/۸۵ ۲۸۲/۱۸۱۶۵۶ 

سور ۱۸ کهف: ۳۰۴/۱۱: ۷۹/۱۳ 


فهرست آیات ۸۱٩‏ 


۱۳۷۱ ۰۲۶۳/۶۵ :۲۱۸/۳۹ ۹ 
۶/۱۱ ۹/۹ 

سور ۰۱٩‏ مریم: ۵۹۹/۱۲: ۵۹۹/۲۱ 
۳۵۷/۷۱۹ ۲۰۷/۸۷ 

سورة ۲۰, طه: ۱۳۵۹/۵ ۳۶۲/۱۲ ۱۴۱۸ 
۱ ۰۲۷۱/۵۰ ۶۶۸: ۱۲۷۱/۴۹ 
۳/۵ 

سور ۲۱.انبیا: ۶۳۲۰۱۲۱/۲۲ 


1۸/۰ 
۱/۰۷ 
سور ۲۲,حج: ۳۱۹/۷۸:۳۱۱/۲:۳۱۱/۱: 


۶۷۲/۴۶ ۶۴۳/۳۸ ۰ 

۳۹/۷۸ 
سور ۲۳, ممنون: ۱۲۱۰/۵۱ ۰۲۰۳/۹۹ 
تور ۰۲۴ نور: ۰۵۱۶/۲ ۱۲۲۷/۲۰ 


۵ ۹ ۲۵۲ ۱۴۸ ۶۲۶/۵۵ 
سورة ۰۲۵ فرقان: ۲۲۴/۲۳ ۰۱۵۸/۴۳ 


سورة ۲۶, شعراه: ۰۲۵۰/۲۳ ۱۲۵۸ 
۸۰ ۰ ۰۸۳/۱۶۸ ۱۸۳/۲۱۶ 
۳/۲۴ 


سور؛ ۲۷ غل: ۹۰/۸: ۰۱۶۲/۶۲ ۲۴۵ 

سور؛ ۲۸ قصص: ۱۴۳۹/۸ ۲۵۱/۲۹: 
۰ ۱۰ ۰۵۰۰/۴۶ ۵۲۱/۵۶ 
۹ ۱۳۲۹/۸۵ ۰۱۴۱/۸۸ ۰۱۵۸ 
۰ ۰۲۵۹۰۱۶۴ ۰۲۶۳ ۰۲۶۸ 

سورة .۲٩‏ عنکبوت: ۱۱۵/۶۱ ۴۹/۶۹ 
۵۲ 

سورة ۳۰ روم: ۰۵۵/۴ ۱۱۶/۳۰ ۲۶۲: 
۲(« 


۰ فصل الخطاب 


سورة ۳۱ قیان: ۰۶۳۴/۱۵ ۵۲/۱۷: 
۳۳۷/۳۹ 

سور؛ ۳۲ سجده: ۳۶۵/۵ 

سور: ۳۳ احزاب: ۳۶۵/۲: ۳۶۵/۵: 
۳ ها 
۸۵۰٩ ۲۸۹ ,۴۸۷ ۲۸۶ ۴۸۴ ۳‏ 
۴ ۴۸۶/۲۴, ۴۳۸۹: ۵۱۰ 

سورة ۳۴ سبا: ۴۴/۱۲ ۵۱۸/۱۳ 
2۳/۸ 

سور ۳۵» فاطر: ۳ ۰۴۴۵/۱۵ ۴۳۵۲. 
۶ ۶۵۷/۴۰ 

سورذ ۳۶ پس: ۶۰۶/۳۸ ۱۳۶۰/۸۲ 

سورة ۰۳۷ صافات: ۰۵۰۲/۸۰ ۳۰۲/۹۶ 
۹ ۵۰۳/۱۲۷: ۰۱۳ ۵۰۲/۱۳۱ 
۲ ۰۲۵۰/۱۶ ۳۵۶.. ۶۵۷: 
۵ ۲۳۱/۱۶۶ 

سور؛ ۱۳۸ ع: ۱۶۸۵/۲۴ ۰۴۵/۲۶ ۱۶۳۲ 
۰ ۱۷۶/۴۲ ۱۶۳۱/۶۹ ۰۱۲/۷۵ 

سور؛ ۳۹ زمر: ۱۱۳/۲۳ ۰۲۶۸/۲۳ 

سور ۰۲۰ الوین: ۱۳۵۸/۱۵ ۱۲۴۳/۱۶ 
۵/۸۵ 

سور؛ ۴۱. فصّلت: ۲۲۶/۳۰: ۳۸۱/۴۲: 
۴ ۲۶۱ ۰۱۲۱/۵۲ ۰۲۳۹ ۲۲۷ 
۵۲ 

سورة ۴۲» شوری: ۰۱۲۸/۱۱ ۰۱۳۷ ۱۳۳: 
۶۶۳/۱۳: ۰۵۰۲/۲۳ ۵۰۴ 
۵ ۵۶ ۵ ۵ ۵۱ ۵۱۲ 
۷۶ ۹۱/۲۰: ۲۹۷/۳۷ 


سورة ۴۳ زخرف: ۱۳۳/۴: ۵۰۱/۴۲. 

3/۳۳ 

۱ 

سورة ۰۴۷ مد (ص): ۰/۱۴ ۵۳: ۳۱۲/۱۵: 
۶ و 
۴ ۱۲۸/۳۰: ۴۴۵/۳۸ 

سور؛ ۴۸ فتح: ۰۵۲۴/۷ ۱۵۲۴/۳ ۷/۱۰. 
۶ ۷۷ ۶۷۲ ۰۴۶۳ ۵۱۶. 

سورة .۴٩‏ حجرات: ۸۲/۶: ۱۵۱۲/۱۳ 
۴ ۷ ۵۱۳/۱۴ 

سور؛ ۵۰. قّ: ۵۳۲/۱: ۸۲۵/۱۶ ۲۶۸, 
۳ ۶۶۱/۳۷ 

سورة ۵۱. ذاریات: ۱۳۵/۵۶ 

سورة ۸۵۳ نجم: ۳۴۲/۹ ۰۴۳۵ ۶۹۳ 7۱۰ 


۱۲۵۱/۱۲ ۱۲۵۱/۱۱ ۱۵۶ ۲ 
۱۲۹۹/۲۴ ۱۲۲۷/۱۸۱۲۲۷ ۶۶ ۷ 
۹۹/۵ 


سور؛ ۵۴ قر: ۱۲/۱۴ 

سورة ۵۵ رحمن: ۲۰/۱: ۱۲۰/۲ ۶۷۰/۲ 
۴ ۰۵۶۷/۵ ۱۶۴/۲۶ ۱۲۷۶/۷۷ 
۹ ۶ 

:٩۳ ۰٩۲/۳۲ :۵۱۱/۱۱ سورة ۵۶ واقعه:‎ 
۱۳۲/۹۲ ۱۳۲/۹۱ ۱۳۲/۹۰ ۸۵ 
۹۳ 

سورة ۵۷ حدید: ۲۵۳/۳: ۱۶۵/۴: 
۱ 

سورة ۵۸ مجادله: ۳۷۵/۱: ۰۳۲۲/۱۱ ۰۳۴۱ 
۸۲ ۶۳ ۱/۷۳ 


سورة ,۵٩‏ حشر: ۵۶۷/۸: ۵۶۷/۹ 
۰( 

سورة ۶۱ صف: ۳۳۵/۲ 

سورة ۶۲ جعه: ۰۵۰۱/۲ ۱۵۰۲ ۵۰۱/۲ 
۲ ۵۰۲ 

سور؛ ۶۴ تغاین: ۲۰۶/۹ 

سور؛ ۶۵ طلای: ۳۸۰/۵ 

سور؛ ۶۶ تحرم: ۲۷۷/۸. 

سورة ۶۷ ملک: ۶۷۸/۱ ۶۸۳ ۱۲۲/۳ 
۷۸ ۶۷۸/۴ ۶۷۸/۳۰ 

۶ قلم: ۸۵۲۱/۴ ۶۵۲ 

4 معارج: ۱. ۲. ۳. ۴. ۸۵ ۱۴۱/۶ 

۲۰۶/۲۳ ۰۱۲۱ ۷ ۶۵ 


سورة ۱ نو: ۶۳۱/۱۷: ۰۱۱۵/۱۶ 
سورة ۷۳ مرَمل: ۳۹۹/۵ 

سورة ۷۴مدتر: ۶۹۱/۳۱ 

سور ۷۵ قيامة: ۲۰۷/۲۳, ۳۱۲. 
سور: ۷۶ دّهر: ۱۳۴۹/۲۱ ۳۲۵/۲۵. 


نهرست آیات ‏ ۸۲۱ 


سورة ۷۸ تب ۶ ۱۷ ۱۱۵/۱۶: ۹۲/۲۶ 
سورة ۷٩‏ نازعات: ۰۴۰ ۸/۴۱. 

سورة ۸۰ عیس: ۲۰۶/۳۴ 

سور ۸۳ مطفین: ۱۲۰۶/۶ ۲۰۷/۱۵ 
سورة ۸۶ طاری: ۲۰۷/۹ 

سوه ۸۷ آعلی: ۱۲۵/۱۴ 

سورة ۸٩‏ فجر: ۰۵۱۳/۲۷ 

سور ٩۱‏ شس: ۱۲۵/۹ ۱۲۸۹ ۲۸۹/۱۰ 
سورة ٩۲‏ لیل: ۲۸۹/۱۰۰۹ 

سورة ۳٩,ضحی:‏ ۴۳/۵: ۲۸۵/۶. 

سورة ٩۴‏ انشراح: ۱۳۵/۱ ۴۵/۴ 

سورة ۹۶ علق: ۶ ٩۳/۸۰۷‏ 

سور ة .٩٩‏ زلزل: ۱۶۷۱/۱ ۱۹۳/۶ ٩۳/۷‏ 
مورة ۱۰۴ تکاثر: ۰۱۱۵/۱۰ 

سور ۰۸ ۱,قریش: ۸۵۶۳/۱ ۱۵۶۵ ۵۶۳/۳ 
سور ۱۰۹.ماعون: ۶۷۱/۱ 

سورة ۱۱۰ کوثر: ۰۲۷۳/۱ ۶۷۰ 

سور ۱۱۲ نصر: ۲۶۹/۱ ۶۶۳ 


آمئا ال ما آنزل الینا (۱۳۶/۲: ۷۸ ۶۵۵ 
آمتا هکل می‌عند رینا(۶۵۱:۳۳۱۴,۱۳:۸۷/۳ 


آتجعل فها من یفسد فیها (۳۰/۲): ۴۳۲,۲۵۲ 

ولج و الممرة له (۲۰۳:)۱۹۶/۷. 

آدع ای سبیل ریک با کنة و...(۱۲۵/۱۶): 
۹ ۳۵۹ 

اذا جاءنصرلث والفتح (۲۷۳:)۱/۱۱۰, ۷ 

اذ ناه میناق این لا آتیکم من کتاب 
(۸۱/۳): ۰۱۲۹ ۳۷۷ 

اذا زازلت الارض (۱/۹۹): ۶۷۱ 

اذا یخشیکم تعاس آمنة منه (۱۱/۸): ۶۱۶ 

اذ قال اه یا عیسی ان متوقیک و رافعک ال 
(۵۵/۳): ۶۷۴ 

اذکرنی عند ریک فأنساه 
ود 


الشیطان ذکر(۴۲/۱۲): 


اذ م هتدوا به فسیقولون هذا افکٌ قدم 
(۱۱/۴۶): ۶ ۱۶۵. 

آذهب اه عنیمارزجس أهل الیت و طّرهم 
تطهیراً ۱۳۳/۳۳۵ ۴۸ ۴۸ ۳۸۴ 
۶ ۸۷ ۴۸۹ ۵۰۹ ۰۵۲۴ ۵۳۸۰۵۲۵ 

اذهب أنت و رک فقالا اهنا قاعدون 
۴/۵۱ ۴۹۳ 


آرونی ماذا خلقوا من الاْرض (۴۰/۳۵): ۶۵۷ 

استجیبوا لریکم من قبل آن أتق بو لامرة له 
من (۴۷/۴۲): ۴۹۷ 

استوی عل الٌعرش (۵/۲۰): ۳۵۹. 

اشدّاء عل‌الکثار رماء بینهم (۲۹/۴۸: 
۰ 2۶ 

أَطفلق ورسوله (۳۳/۳۳) ه آذهب ال .. 

أطیمواث و آطیعوالسول و ال الأمر منکم 
(۵۹/۴: ۳۸۱ ۴۸۲ 

آعطي کل شیء خلقه دی (۵۰/۲۰): 
۱ ۶۶۸ 

فت رونه علن مایری (۱۲/۵۳): ۲۵۱ 

ریت من ان لاه هواه (۲۳/۴۵: ۱۵۸ 

أَقن بنشی مک علی وجهه آهدی (۲/۶۷): 
۸ 

آفی اه شک‌فاطرالسموات والارض(۱۰/۱۴): 
۶۳۵ 

آقتلوا یوسف و اطرحوه أرضاً(۹/۱۲): ۱۷۸ 

الا الودة ق‌افریی (۲۳/۴۲: ۸۵۰۴ ۸۵۰۵ 
۵۱۵۵۵۵۶ 

الا عبادلثه الخلصین (۱۲۸/۳۷): ۵۰۳ 

الا من اخذ عندالرحین عهداً (۸۷/۱۹ 
۰۷ 


لا نید ال و لأنشرک به شیناً (۶۴/۲): 
۳+( 

الّاثیون العابدون (۱۱۲/۹): ۵۶۹ 

ار اسخون ق العلم یقولون آمت به(۱۲:۷/۳. 
۳ ۶۵۱ 

امن علّم لقران (۲/۵۵: ۲۰ 

امن عل‌العرش استوی (4۵/۲۰: ۳۵۹. 

آآر.کتاب أحککت آياته (۱۳:)۱/۱۱ 

آلست بریکم (۱۷۲/۷): ۱۲۸ ۶۵۵ 

الشعراء یمهم الغاوون (۲۲۴/۲۶): ۳۲۴. 

الفتراءالذّین آحصیروا فی سبی له (۲۷۳/۲): 
۰ ۲ ۳۳ ۵۶۷ 

ال أحسن السدیث (۲۳/۳۹): ۱۳. 

اد نورالتموات والرض (۳۵/۲۴): ۰۱۲۶ 
۹ ۲۵۲ ۲۶۸ 

آ نیعل الثرض مهاداٌ(۸۶/۷۸ ۰۱۱۵ 

نشرح لک صدرک (۴۵:)۱/۹۲, 

دک یت فآوی :۶/٩۳(‏ ۲۸۵ 

علی قلوب قاطا (1۴/۴۷): ۲۷۳. 

انسان ما مق (۲۴/۵۳): ۲۹۹ 

یب الضطر اذا دا (۶۲/۲۷): ۱۶۷ 
۳۴۵ 

آعطیناک الکوتر (۱/۱۰۸: ۵۶۳ ۸۵۶۵ 

جاهلاک علی آن نشرک بی(۶۳۴:)۱۵/۳۱ 

ان کذلک نجزی افحستین (۸۰/۳۷): ۵۰۲. 

ان اکرمکم ندال اتقیکم (۴۹/۱۳): لزید 

ان نی فرض علیک الران ارادوک ی معاد 
(۸۵/۲۸: ۳۲۹ 


رت آیات ۸۳۳ 


لین الوا رنه نع استقاموا...(۳۰/۴۱): 
۶ 

لین یبایمونک انا یبایمون لثه (۱۰/۴۸) 
۷ ۴۶ ۶۲۹,۳۷۷ 

ان لین یکفرون بآیات او یقتلون تین 
بغیر حق... (۲۱/۳): ۷۷. 

لفق وتحن أغنیاء(۱۸۱/۳): ۳۷۷۰۱۲۹, 

ان اثه مع‌الضّابرین (0۵۳/۲): ۴۴۵ 

انا له یه راجعون (۴۷۰,۳۳۲:)۱۵۶/۲, 


ان لثم یأمرکم آن توا لأمانات نی أهلها 


.۲۳۷ :۵۸/۲( 

ان اف یدانع عن‌الذین آمنوا (۳۸/۲۲): ۶۴۳ 

وجدناه صایرا عم مب اه اب (۴۴/۲۸): 
2 

ان یلاس بابراهیم لین اثبعوه و هذا... 
(۶۸/۳: ۴۸۶ 

آنبورک من فی‌الثار و من حولها (۸/۲۷): .٩۰‏ 

نت ولا (۱۵۵/۷۱): ۶۰ 

آجمل فا من یفسد فها (۳۰/۲: ۲۴۵ 
۲ 

ان زلزلة لسَاعة شیءعظمم ۱/۲۲۱): ۳۱۱. 

أنّ شانتک هوالابتر (۳/۱۰۸): ۵۶۳. 


ان عبادی لیس لک علیهم سلطان (۱۴۲/۱۵: 
۴ ۵۲۶ 

ان ی خلق الستموات و الثرض ... :)۱٩۰/۳(‏ 
2۷۰ 

ان فی ذلک لیات لکلْ صیّار شکور (۵/۱۴): 
فنففیا 


۴ فصل انعطاب 


ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب (۳۷/۵۰): 
۶۶ 

آن کان کر علیک اعراضهم فان استطعت 
(۳۵/۶: ۵۲۱ 

اتک لاتهدی من أحیبت (۵۶/۲۸): ۵۲۱ 

اتک لعلی خلق عظیم (۴/۶۸): ۸۵۲۱ ۶۵۲ 

اقا اموالکم و اولادکم فتنة... (۲۸/۲۸ 
۳۳۹ 

اما و کم ... (۵/۵۵): ۵۶۷. 

ایا دیا من عباده العلیاء (۲۸/۳۵): 
۳۱ 

نما برد یذهب عنکم ار جس آهل ابیت .. 
(۳۳/۳۳): ۰۴۸۳۰۴۸۱ ۸۵۴ 1۳۸۷۰۴۸۶ 
۹ ۵۲ ۵۲۵ ۵۲۸ 

ان هذا صراطی مستقباً فائیعوه ولا... 
(۱۵۳/۶): ۱۰۵ 

اه قدأعطی کل شیم خلقه نم هدی (۵۰/۲۰): 
امه 


هم 
۷۹ 

اه من عبادنا لو 

انم پرونه بعیداً و نریه قریباً (۸۵/۷۰ ۶): 
۱۳۶۵ 

ان هی له فتتک ...(۱۵۵/۷): ۶۰ 

اق نا ... (۲۹/۲۸: ۲۵۱. 


منوبرهم و زدناهم هدی (1۱۳/۱۸: 


ن(۸۱/۳۷): ۵۰۲ 


آن تانق جع لکم فان (۲۹/۸: ۶۷۰ 
ای جاعل قالثرض خلیقة (۳۰/۲: ۲۳۵, 
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ان ذاهب للی ریق سیهدین (۹۹/۳۷): ۱۹۷ 
اق لسلکم من لین (0۶۸/۲۶): ۸۳ 
آولتک این حبطت أعماهم انیا و 
۰۰ (۲۲/۳): ۷۷ 


اولئک الذین سبقت هم > ان الذین... 
و 


اولئک لین طبع اف علی قلوییم و وا 
آهوائهم...(۱۹/۴۷: ۳۷۳ ۶۹۲ 


اک الذین هدیلله فهدیهم افتده :)٩۰/۶(‏ 
۳ ۶۷۲ 

اوللک کتب ق قلوبم الایان... (۲۲/۵۸): 
۰ ۳۶۳ 


اوللک ینادون 
۸ ۶۱ 

پکف برتک أّه عل کل شیم شهید 
(۵۳/۴۱: ۰۲۳۹۰۱۲۱ ۰۲۲۷ ۲۵۲ 

و ینظروا فق ملکوت‌السموات و الارض ... 
(۱۸۵/۷): ۲۳۹ 


مکانٍ بعید (۴۲/۲۱): 


من کان مه ۱۱۳۰۱۲۲/۷ 

بآق بعض آیات ریک (۱۵۸/۶): ۶۰۵ 
۶ ۶۰۷ 

اهدناالشراط الستقی (۶/۱): ۱۰۵ 

یاک نستمین (۵/۱: ۶۷۶ 


تبارکالّی بیده لک (۱/۶۷: ۶۷۸ ۶۸۳ 

تجری یأعیتنا (۱۴/۵۴): ۱۲ 

تعالی له سبحانه عیقول الظالون سه سبحانه 
وتعالی...(۴۳/۱۷): ۰۳۸ ۱۲۲. 


تعالی اه عن ذلک علوا کبراً سبحانه... 
(۴۳/۱۷): ۰۳۸ ۱۲۲ 

تمرج الانکة و الوم الیه فی یوم کان... 
(۴/۷۰: ۳۶۵ 

تعرفهم بسیماهم (۲۷۳/۲): ۳۳۲,۴۴۱,۴۴۰ 
۳۳ 

تعلم ما فی نفسی ولا آعلم ما ف نفک 
(۱۱۶/۵: ۶۸۱ 

تفرب ی عین حمة (۸۶/۱۸): ۶۰۷ 

تلک الرسل فضَلنا بعضهم علی‌بعضی(۵۵/۱۷): 
۶۸۱ 


جاهدوا نی اه حقّ جهاده (۷۸/۲۲): ۳۱۹, 
جزاء وفاقً (۲۶/۷۸): ۰٩۲‏ 


خر موی صمقاً (۱۴۳/۷: ۴۵ ۶۷ ۴۱۷ 
۸ ۵ 

خلق الانسان, علمه البیان (۴/۵۵): ۶۷ 

خلقت بیدی (۷۵/۲۸): ۱۲. 

خلت پیدیْ...(۷۵/۳۸): ۱۲ 


خبرأَنَه اغرجت لاس (۱۱۰/۳) -ه: 


ذکرهم یم (۵/۱۴: ۰۳۲۷ ۰۳۴۹ 
ذلک فضل له یونیه من یشاء (۴/۶۲): ۸۵۰۱ 
2-۲ 


ربّارجموناعی أعمل‌صالحا (4۱۰۰,۹۹/۲۳ 
۳.۳ 


نهرست آیات ‏ ۸۷۵ 


رب رن آنظر الیک (۱۴۳/۷): ۲۵. ۶۷ 
۷ ۵۳۲ 

رب شرح ل صدری (۲۵/۲): ۴۵. 

را یوداآذین کفروالوکنوا مسلمین (۲/۱۵): 
۵۰ 

ریم لا نورنا (۸/۶۶): ۲۷۷ 

رینالنی أعطی کل شیم خلقه ‏ هدی 
(۵۰/۲۰: ۲۷۱ ۶۶۸ 

را ظلمنا سنا (۲۳/۷): ۴۳۲. 

نا و ابعث فهم رسولاًمنهم (۱۲۹/۲): 


۳۹۳ 
رین وَاجلْا مسلمین لک (۱۲۹/۲): .۴٩۳‏ 
واه نیم (۲۹/۴۸): ۴۶۲۲۹ ۵۱۶. 


رفی لد رجات ذوالعرش (۱۵/۴۰: ۳۵۸. 


سال سائل بمذاب واقع (۱/۷۰): ۳۶۵. 

سبح اسم ریک الاعلی (۱/۸۷): ۲۳۲ 

سبحانه و تعالی عایقول ال گون (۴۳/۱۷): 
۸ 

سلام علی آل پاسین (۱۳۰/۳۷): ۵۰۲. 

نریم آیانثا قالافای و فی آنضسهم 
۳/۴۱ ۰۱۲۱ ۲۳۹, ۲۴۷ ۲۵۲ 

سنةافه ای قد خلت من عباده(۳۵۴:۸۵/۴۰, 


شرع لکم م‌الذین ما وضی به نوس (۱۳/۲۲): 
۶۳« 
شهدافه اه لا له هو و افلانکة... (0۱۸/۳ 


۳۷ 


۶ صل العطاب 


صٌ بکم عُثی فهم لایعقلون (0۷۱/۲): 
۳.۴ 


ص. و الفران ذیالذ کر (۱/۳۸. ۲): ۸۵۳۲ 


علّمک مالم‌تکن تعلم(۱۱۳/۴) -ه وعلمک ... 
علیٌبذات الدور (۱۱۹/۳): ۲۷۲ 


غدوها شبر و رواحها شهز(۲۴:)۱۲/۳۴. 


اف و أصلحوا ذات بینکم (۶۶۸:)۱/۸ 
۶۶۹ 

فأجتنبوا الرجش ین الاونان (۳۰/۲۲: 
۸۳ 

فاخلع نعلیک تک بالواد ای طوی 
(۱۲/۲۰): ۴۱۸۰۳۶۲ 

فاذکرونی أذکرکم (۱۵۲/۲): ۰۵۳۲ ۶٩۳‏ 

فاشتلوا آمل الذکر ان 
(۴۳/۱۶: ۱۷ 

فأشارت یه قالوا کیف تکلّم من کان ف نهد 
صبیّا (۲۹/۱۹): ۵٩٩‏ 

فاسبر صیرأجیلا(۵/۷۰): ۳۶۵ 

غاغلم اه ا اله ال لقن و استتفر لذتیک 
(۹/۴۷): ۰۳۷۳ ۶۷۹ 

انم وجهک للذّین حنیفاً نطرتله ای 
(۳۰/۳۰): ۱۱۶۰ 

فامالذین ی قلوبم زیغ فیتبعون ما تشابه 
مته (۷/۳): ۰۱۳ ۳۲۰۱۴ ۶۵۱ 

ان له مه (۴۱/۸): ۲۱۳. 


فأوحی لٍل عبده ما آوحی (۱۰/۵۳: ۳۴۲ 

2۶۹ 

تام وجهاه (۱۱۵/۲: ۲۴۵ 

فا رحمة من له لنت طم (۱۵۹/۳): ۴۶۱ 

۶۷۲ ۶۳ :)4۰/۶( 

فتهجد به نافلاً لک (۷۹/۱۷): ۶۸۸ 

فصلّ اریک و ار (۲/۱۰۸): ۵۶۳ 

فطرة اه الق فطرالتاس علیها (۳۰/۳۰): 
۶ ۶۳ 

فکذبوه فاتّیم معضرون ال عبداث:الطلصین 
(۰۱۲۷/۳۷ ۱۲۸): ۵۰۳ 

فلا تعلم نفس ما خی هم من فقرّة أعین... 
۱۷/۳۷۱ ۳۱۲ 

فلّه الاخرة و او (۲۵/۵۳): ۲۹۹. 

فلع ها نودی من شاطیء الوادی الاین 
۳۰/۲۸ ۹۰ 

فلع تج ری لْجیل جعله دا (۱۴۳/۷): ۴۵, 
۷ ۱۸۰۴۷۱۷ ۵۳۲ 

فلن جاءها نودی أنْ بررک من لاد 


.٩۰ :)۸/۲۷( 

فلفا رأی الشمس بازغة قال هذاریّی (۷۸/۶, 
۱- 

فلم تقتلوهم و لکنّ اه قتلهم (0۱/۱۸): 
وی 
اوتوا من‌اعلم الا قلیلاً (۸۵/۱۷: ۱۷ 
۳ 

فن ریٌکنا یا موسی؟ قال: رتنا ی أعطی کل 


شیو(۵۰/۲۰): ۶۶۸۰۲۷۱ 


فن کان عل نة من ره (۱۷/۱۱): ۵۳۰ 

ففزل من میم :)٩۳/۵۶(‏ ۳۳. 

فنسی ول نجدک عزماً(۱۱۵/۲۰): ۴۳۲ 

فوجد عبدا من عبادنا آتناه رحمة من عندنا 
(۶۵/۱۸): ۰۲۶۳ ۳۷۱. 

فهل عسیت آن تولیت أُن تفشدوا ق الأرض... 
(۲۲/۴۷): ۵۷۵ 

فیضاعفه له أصفافاکتیر: (۲۴۵/۲): ۱۱۰. 

فیقول ماذا أعجبتم. قالوا لاعملنا 
(۱۰۹/۵): ۶۷۰ 


۶۴۱ :)۳۰/٩( قاتلهم‎ 

قالت الاعراب ما (۱۴/۴۹): ۵۱۳ 

قالت الهود لیست النصاری عل شی: 
(۱۱۳/۲: ۶۲ 

قتلت تفس (۴۰/۲۰ 

قتل داود جالوت (۲۵۱/۲): ۴۴, ۶۴۱ 
۶۳۲ 

قد آفلح من تزکی و ذکر... (۱۴/۸۷): ۱۲۵ 

قد آفلح من یا :۹/٩۱(‏ ۰۱۲۵ ۲۸۹. 

قد سیاثه قول ی تجادلک فی زوجها... 
(۱/۵۸: ۳۷۵ 

قد علم کل اناس مشریم (۶۰/۲): ۶۱ 
۷۰ ۳۳۰: ۳۴۹ ۶۶۸ 

قّمتا ی نا عملوا من عمل فجعلتاه هباء 
منقورً(۲۳/۲۵): ۲۲۴ 

قلانه م2 ذرهم فی خوضهم یلعبون (۹۱/۶): 
۸ 


تهرست آیات ‏ ۸۲۷ 


قل انلفضل بیدا یوتیه من بشاء ..,(۷۳/۳): 
۹۶ 

قل آن کنتم تحبتون فد فاتیعونی... (۳۱/۳): 
۶۹٩,۳۸۰ ۰‏ 

قل ما ابو متلکم (۱۱۰/۱۸: ۶۸۷ 

قل ان بریء ما تعملون (۲۱۶/۲۶): ۸۳. 

قل لاأشالکم علیه جر الوئة الق ... 
(۳/۲۷: ۵۰۵۵۰۴۰۵۰۲ ۵۰۸۰۵۰۶ 
و 

امن أبصارهم (۳۰/۲۴): 


قل لوکان البعر مداد لکلیات رپی.. 
۰۹/۱۸ ۶۱ 

قل هولث أحد (۱/۱۱۲): ۲۶۹, ۶۶۳ 

قل یا آهل‌الکتاب تعالا ان کلمة سواء نا و 
پینگم ... (۶۴/۳): ۰۱۰۳ ۰۱۰۴ 

ابا الکافرون (۱/۱۰۹): ۶۷۱ 
قلیلٌ می عبادی الشُکور (۱۳/۳۴): ۵۱۸. 
قولوا آمثا و ما آنزل الینا و ما... (۱۳۶/۲: 

۶۵۵ ۷۸ 


کانوافیه من الاهدین (۷۸:)۲۰/۱۲ 

کلاتهمعن رتهم يوس لمحجوبون (۱۵/۸۳): 
۰۷ 

کل شیء هالک ال وجهه (۸۸/۲۸): ۰۱۴۱ 
۸ ۰۱۶۴۰۱۶۰ ۲۶۳۰۲۵۹ ۰۲۶۸ 

کلا دخل علها زکریا الحراب وجد عنده 
رزقا(۳۷/۲: ۳۸۴ 


۸ فصل العطاب 


کلم موسی تکلیاً (0۶۳/۴: ۹۵ ۹۶ 
لزره 

کل من علیبا فان (۲۶/۵۵): ۱۶۴. 

کل یوم هو ق‌شأن. (۲۹/۵۵: ۴۱۹ 
۶ 

کنعم خيرأنه آخرجت للثّاس و کتلک... 
(۱۱۰/۳): ۶۲۳ 


لن سألتهم من خلق السموات والأرض... 
(۶۱/۲۹) ۱۱۵ 

لاأحبٍ الافلین (۷۶/۶: ۰۲۸۱ 

لاأحب الافلین (۷۶/۶): ۲۸۱ 

لالال ۰۱۹/۴۷۱ ۰۱۳۷۳ ۶۹۴ 

له اهر (۰۱۱۵۰:۵۸/۳ ۱۳۷ 

ات کلواآموالکم بینکم بالباطل ۲( ۱۸۸/۲ 
۶ 

نع موی (1۶/۳۸) سهولا.. 

لاعخونواله و سول و تخونوااماناتکم و 
تعلمون (۲۷/۸): ۶۸۰ 


لاتزقلوبن (۸/۳): ۱۶, 

لامشألواعنآشیاء تب لکم تس و کم(24۱۰۱/۵ 
۱۷ 

انتربوامال الیتمل بالّی‌هی أحسن(۱۵۲/۲) 
ی 

لایخافون لومة لالم ذلک فضل‌.. (۵۳/۵) 
ولا.. 


1 ۹ 
لایزالون ختلفین الا من رحم ریک 
۷۰/۷۱ )۴۶۱.۴ 


لایکلف اف نفساً ال وسها (۲۸۶/۷): 
۹ 

لایتفع نفسأً نها (0۵۸/۶): ۵۰۵ ۶۰۶ 
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قد آرسلنا موسی بآیاتنا و سلطان مبین ال 
فرعون و ملائه(۷/۱۱٩)‏ > و لقد... 

لقد رأی من آیات ره الکبری (0۸/۵۳): 
۳۷ 

لقد مه ع‌الزمنین اذ بعت فیهم رسولاً.. 
۶۲/۳ ۵۰۲ 

لقد نصیرکم ی مواطن کنیره (۲۵/۹): 
۰ 

للّذین آأحسنوااسنی و زیادة.. (1۶/۱۰): 
۶۳۹ 

للفترا امهاجرین ین آخرجوا من دیرهم.. 
۸/۵۹۱ ۵۶۷ 

للکافرین لیس له دافع (۲/۷۰): ۳۶۵. 

عل‌الاس حج البیت (۲۹۷/۳): ۲۰۳ 
سس 

لا جاء موسی لیقاتنا و کلمه ره (۱۴۳/۷ 
۵ ۶۷ ۰۴۱۸۰۴۱۷ ۸۵۲۱ ۵۳۲ 

لن اللک الیوم قّ الواحد لقهّار (۱۶/۴۰): 
۳۳ 

یقولون مالاتفعلون (۲/۶۱): ۱۳۳۵ 

لوان آهل القری آمنوا واتقوا...(۹۶/۷) > و 
لو ان . 

لو کان فها آطة الا لا لفسدتا... (۲۲/۲۱) 
۶۱ 


ولا دفع اهلاس بعضهم بیمض ..(۲۵۱/۲: 
منم 

لو نشاء لأریناکم فلعرفتهم بسیاهم.. 
(۳۰/۴۷): ۱۲۸ 

لیذهب عنکم ار جس آهل البیت...(۳۳/۳۳ 
۸ ۸ ۸ ۲ مر ۵۹ 
۴ ۵۲۵ ۵۲۸ 

لیس‌کمتله شیء و هو الشمیعالبصیر (۱۱/۴۲): 
۶ ۳۳ 

لیففرلثه لک ما تم من ذنیک و فا تأر 
۲/۴۸ ۵۲۴ 


ما آصابکم من مصیبة فپا کسیت آیدیک 
۳۰/۲۲۱ ۱ 

ما تری فی خلق من من تفاوتٍ (۳/۶۷): 
۱ -( 

ما خلنت ال و الانس ال لیعبدون 
(۵۶/۵۱): ۱۳۵ 

ما زاغ البصر و ما طفی (۱۷/۵۳): ۶۶,۳۵ 
۳۷ 

ما کان من علم باْلاء الاأعل اذ بختصمون 
(۶۹/۳۸۱: ۶۳۱ 

ما کذّب الفواد ما رأی. افتا رونه علی مایری 
(۱۱/۵, ۱۲): ۲۵۱ 

ماکنت جائب الطّوراذنادیتا و لکن رحمةمن 
ریک (۴۶/۲۸) -» و ماکنت. 

ما محتّدالاً رسول..(۱۴۴/۳) -ه و مامحتد.. 

مثلا له ای و عدالفون (۳۵/۱۳): ۳۱۲. 


فهرست آیات ‏ ۸۲۹ 


من خلقنا مه مهدون بالق و به یعدلون 
(۱۸۱/۱۷): ۴۸۲ 

من اف ذی‌العارج (۳/۷۰): ۳۶۵. 

من یخرج من بیتهمهاجرا یل و رسوله... 
(۱۰۰/۴: ۲۹۴ 

من یط الزسول فقد آطاع اه (۸۰/۴: ۳۶ 
۳۷۷ 

من یطع له و الزسول فأولنک معلذین... 
(۶۹/۴) سه مومن... 

من سل سو؛یجزبه (۱۲۳/۴): .٩۳‏ 

تن قرب الیه من حبل آلورید (۱۶/۵۰) 
۵ ۳۵۳ 


غحن آقرب [لیه منکم و لکن لانبصرون 
(۸۵/۵۶: ۳۵۳ 

نسواله فنسیم... :)۶۷/٩(‏ ۵۳۳ 

تعم العبد (۳۰/۳۸): ۴۴۶ 

تودی من شاطیء الواد الان قالبقعة 
البارکة ... (۳۰/۲۸): ۳ ٩۰‏ 

نزمن بیعض و نکفر بیعض (۱۵۰/۴): ۱۳۰۴ 

هی‌للفس عن‌آطوی. نة هی الاو 
۸۱۰۴۰۷۸ 


و آخرین منهم لا یلحقوا بهم... (۳/۶۲: 
و 

واتیعوه لعلکم تهتدون (۱۵۸/۷): ۵۱۰. 

وائقواثّ و یعّمکم ال (۲۸۲/۲): ۲۷۲, 
۲۳ 


۰ اصل الخطاب 


و اثقوا یوم ترجعون فیه ان له (۲۸۱/۲): 
۹۳ 

واقوا اج سره (۱۹۶/۲): ۲۰۳ 

وال اکم ماوراء ذلکم(۲۴/۴: ۵۵۰ 

ر اذا ندرا به فسیقولون هذا افک قدیع 
(۱۱/۴۶): ۶ ۱۶۵ 

و اذ جعلنا ابیت ماب لاس و ما (۱۲۵/۲): 


۵ 
و اذکرن ما یتل ق بیوتکن (۳۴/۳۲): ۲۸۶ 
۹ ۵۱۰ 


و اططْفتک لضی (۴۱/۲۰): ۵۳۲. 

و اصلحوا ذات بینکم (۱/۸): ۶۶۸ ۶۶۹ 

و اعد ربتک حنی یأتیک اليقین (9/۱۵: 
۶۸۷ 

واعتصموا بحب له جیعاً (۱:۳/۳): ۶۷۶. 

و اغلم اه لاله الا اف (۰۴۷ :۱٩‏ ۱۳۷۲۳ 
۶۹۲ 

ال اوتدا (۷۸, ۱۵:0۷ 

والذی جاء بالضدق (۳۳/۳۹): ۲۶۸ 

وین اوتوالعلم درجات (۱۱/۵۸): ۳۲۲ 
۳۴۸۳۲ 


والذین اهتدوا زادهم هدی (۱۷/۴۷): ۷ 

والّذین تبوء و الّار و لیان... (0/۵۹: 
۵2۶۷ 

این جاژواین بمدهم بقولون رنا(۱۰/۵): 
2۶۷ 

والّذین جاهدوا یدهم سبلنا(4۶۹/۲۹ 
۹ +( 


والّذین ف قلوهم زیغ... (۳/: ۱۳ ۱۴ 


۶۵۷ ۳ 

ولذین یکترون اهب و اه ول... 
(۳۴/۹: ۳۲۱ 

والاسخون ق الم یقولون من (0۷/۳: ۱۳ 
۴ ۶۵ 

والسابقون‌السابقون‌اوانک المقربون(۱۱/۵۶): 
۹ 


والتمس تجری تفر ها (۳۶ ۸۳۸ ۶۰۶ 
والشمس تجری لتق لها نلک ...(۳۸/۳۶): 
۶۶ 
ژالکاشین الفبظ و العافین عْنٍ الثاس 
(۱۳۶/۳): ۰۳۹۳ ۵۳۸ ً 
الکافرون هم عذاب شدیدُ(۲۶/۴۲): ۵۰۴ 
وَائْذالفی (۱۵/۳۵: ۲۲۵ ۲۵۴ ۲۵۶. 
وا لبتکم ین ال رض نباناً (۱۷/۷۱): ۶۳۱ 
وا خلقکم و ماتعسلون (۹۶/۲۷): ۳۰۲. 
وق غالب عل مره (۲۱/۱۲): ۰۲۱۸ ۳۷۷, 
اف نورالسّموات ژ الأرض... (۳۵/۲۴): 
۶ ۲۵۲ ۲۶۸. 
واه یدعوا ای ذارالسلام (۲۵/۱۰): ۴۹۷ 
وا انکان ین أصحاب الیمین :)٩۰/۵۶(‏ ۱۳۲ 
اما ان کان ی الکّبین (0۲/۵۶): ۳۲. 
و أمربالسروف وانهعن المنکر (۱۷/۳۱): ۵۲. 
وان الضانون (0۶۵/۳۷): ۲۳ 
لح اْسبحون (0۶۶/۳۷): ۲۴۱. 
وآنک آملن خلت عظی (0۴/۶۸: ۰۵۲۱ ۶۵۲ 
وا متکم لا واردها...(0۷۱/۱۹: ۳۵۷. 


وان هذا صراطی مستقا فابعوه (0۵۲/۶: 
۵ ۳۴ 

هقی لکتاب لدیناهلی حکیم(۱۳۳:۸۴/۳۳ 

و اه لذکر لک و اقومک و سوف تسألون 
۴۳/۴۳ :۵۰۱ 

اک نستعین (۵/۱): ۶۷۶. 

وتبری بأغیتنا (۱۴/۵۴): ۱۲ 

و ترکنا علیه فی الآخرین (۱۲۹/۳۷): ۵۰۲, 

و تضع کل ذات حمل حملها و تری النأس 
سکاری (۰۲۲ ۲): ۳۱۱: 

و تلک حجِتنا آتیلاها براهیم علی قومه 
(۸۳/۶: ۶۶۹ 

و جات فا (۱۶/۷۱: ۱۱۵ 

وجوه وم ناظرة ال رتهاناظرة (۲۲/۷۵): 
۷ 

رَجِهْتْ وجهی لذی فطر الشموات... 
(۱۶۲/۳۷: ۲۵۰ ۳۵۶, ۶۵۷ 

ذکُربایّم ال (۳۳۹:)۵/۱۴. 

و رک یعلم ما تن صدورهم و ما یفلنون 
۲۸۰۹/۲۸ 

نا لک ذکرک (۴/۹۲): ۴۵ 

و سقهم یم (۷۱/۷۶): ۳۴۹. 

و سلام لک ین صحاب البین (۸۵۶ ٩۲‏ 


۶۴۶ ۰۵۵/۲۳۱ 


قهرست آیات ۸۳۱ 


وَعلم آدم لاشیاء کلها (۳۱/۲): ۱۳۱۶ ۳۴۲. 

وَعَلَمآدم الما کلها(۳۱/۲: ۳۲۳۳۱۶ 

و غلمک ال تکن تعم و کان فلا عطیا 
(۲۰:۱۱۳/۴, ۳۳۰ 

وعَلمناه من لداع (۶۵/۱۸): ۰۲۶۲ ۱۳۷۱ 

من لا علاً(۰۲۶۳:۶۵/۱۸ ۳۷۱ 

و عنده مفاتح لغب لیلمها ال هو (۵9/۶): 
۳ 

و عنده مفالفیب لایعلمها الا هو (۵۹/۶) 
۷۳ 

و فوق کل ذی علم علیم (0۷۶/۱۲: ۱۴۲, 
۷۳ 

رات سود لیست النصاری علی شیء... 
(/۱۱۳ ۶۲ 

وقتل داژجالوت... (۲۵۱/۲): ۴۴ ۶۳۱ 
۲ 

و قدخاب من دشها (۱۰/۹۱): ۲۸۹ 

و قد علم کل ناس مشریهم (۶۰/۲): ۶۱ 
۷۰ ۲۷۷ ۱۳۲۰ ۱۳۴۹ ۶۶۸ 

و قتمنا ی ما عملوا ین عم ناه هباء 


متتورآً(۲۳/۲۵): ۲۲۴ 


وقلیل ماهم... (۲۴/۳۸): ۶۸۵ 

و قلیلْ من عیادی الشکور (۱۳/۳۴): ۵۱۸, 

و کان قاب قوسین آز دنل (0/۵۳): ۳۴۲ 
۵ ۶۹۳ 

وکانواقیه من الاهدین (۷۸:)۲۰/۱۲. 


۲ صل الخطاب 


و لان سألتهم من خلق السموات و الارض 


لیقولن له (۶۱/۲۹: ۰۱۱۵ 

و لا تأخذکم با رَفة فی دین اش (۲/۲۳): 
۶ 

ولاتأکلواموالکمبینکم بالباط ..(۱۸۸/۲): 
۸۶ 


و لایزلون ختلفین ال من رحم ریک 
(۱۲۰/۱۱): ۰۴ ۲۶۱ 

ولیکن متکم أمة یدعون الی الفير وس 
۳ ۵۲ 

و لسوف یعطیک ریک فترضی (۵/۹۳: ۴۳. 

و لقد آرسلنا موسی بآیاننا و سلطان مب 
ای... (0۷/۱۱): ۵۳۲ و 

و لقد فظّلنا بمض النبئین علی بعض... 
(۵۵/۱۷: ۶۸۱ 

و لقد نعلم نک یضیق صدرک ... :)٩۷/۱۵(‏ 
۳۳ 

ولکن تعمی‌القلوب‌انی فی‌العّدور (۴۶/۲۲): 
۷۴ِ 

و للأخرة اکبر درجات و کر تفضیلاً 
(۲۱/۱۷) ۳۱۰ 

وثه الأسماءاستی فادعوه با... (۱۸۰/۷): 
۲ ۶۶۳ 

وش الثل الأعلی (۶۰/۱۶: ۳۵۹۰۱۱۹ 

علی‌الّاس حج الییت(۲۰۳:)۹۷/۳, ۲۲۰. 

ول لأمر من قبل و من بعد (۴/۳۰): ۰۵۵ 

ول جاء موسی یقاتا مه ره (۱۴۳/۷): 
۵ ۶۷ ۰۴۱۷ ۰۴۱۸ ۸۵۳۱ ۵۳۲ 


و لو ان أهل القری آمنا و انقا... (4۹۶/۷ 
۶۳ 

و لول دفع هلاس بعضم بیعض ...(۳۵۱/۲): 
۴ ۶۱ ۶۴۲ 

و ما آرسلناک ال رحمة للعالین (۱۰۷/۲۱): 


و ما أصابکم من مصیة فا کسبت ایدیکم.. 
.٩۱ :۳۰/۴۲(‏ 

و ما رتیت من‌المم ال قیلاً (۸۵/۱۷: ۱۷. 
۱ 

و مار العالین (۲۳/۲۶): ۱۲۵۰ ۲۵۸ 

و ما رمیت اذ رمیت و لکنّ له رمی (۱۷/۸): 
۴ ۱۷۰ ۳۰۲ 

وما قدروا اف حقّ قدره(۱/۶): ۱۴۴ ۱۵۸ 

و ما کثا للهتدی لولا ن هدانا اه (۴۳/۷): 
۵۰ 

و ماکنت یجانب الطوراذ ندین و...(3۶/۲۸): 
9 

وماحتد الا رسول...(۱۴۶/۳): ۴۱۵. 

ومامثا ال ولهمقام معلوم(۱۶۴/۳۷: ۳۵۶ 


۶۷ 

و ما یعلم تأویله ال لّْ... (۷/۳): ۱۲ ۱۳ 
۹ ۶۵۱ 

و ما یعلم جنود ریک الا هو... (۳۱/۷۴): 
۶۹۱ 


و من خلقنا أَة دون باق و به یعدلون 
(۱۸۱/۷): ۴۸۲ 


و منیم من یستمع الیک حتی اذاخرجوا.. 
۷۶/۴۷ 

غرالاسلام دیا لن بل مه 
۸۵/۳ ۱۰۷ 

و من یتّق اه یکفر عنه سيتائة و ... (۵/۶۵): 
۸۰ 

و من مرج من بیته مهاجرً ای ال و.. 
(۱۰۰/۴: ۲۹۴, 


و من یعترف حسنة رل فها حستً 
(۲۳/۴۲): ۵۰۲ ۵۰۵,۵۰۴ ۸۵۰۸۵۰۶ 
۵۱۰ ۵۲۲ 

و من‌بطع وا سول‌ناوائک ۹/۴ ۳۸ 

من بعمل متقال دز خیأیره(۷/۱۱: ی 


و من بقتل مومناًمتعتداًفجزاژه جهم... 
(۳/۴: ۶۲۸ 


و من یت الحکنة فقد أوق خیاً کثاً 
۲۶۹/۷ ۶۵۶ 

و نحن آقرب البه من حبل الورید (۱۶/۵۰): 
۵ ۳۵۳ 

ونرنه فریباً (۷/۷۰: ۱۳۶۵ 

و نصلیه جحیم (۶۴/۵۶): ۳۲. 

و هوالّنی جملکم خلاتف فالارض و.. 
(0۶۵/۶): ۶۱ 

و هوالشمیم البصیر (۱۱/۴۲: ۰۳۶ ۱۲۲. 
۳۷۸ ۳ 

و هو معکم ایناکنتم (۴/۵۷): ۱۶۵. 

ویبقی وجه‌ریک ذوالجلال‌والا کرام (۲۷/۵۵): 
۷۶ 


فهرست آیات ‏ ۸۳۳ 


و جعلکم خلفاء ااأرض (۶۲/۲۷): ۱۶۲. 
۵ 


هذه الشجرة (۳۵/۲): ۶۲۲ 
هه یل الا عل بصیرة ناو 


هل من خالی غیراله (۳/۳۵): ۳۰۲. 

هو الاوّل و الخر و اهر و الباطن (۳/۵۷): 
0۳ 

هوالوّل و ال خرو اهر واباطن (۳/۵۷): 
0۳ 

هواٍّیآنزل علیک‌الکتاپ منه 
هّ..(۵/۳: ۱۲ 

هوالّذی .مت فالأمیین رسولا منیم یلوا 
علیم(۲/۶۲): ۸۵۰۱ ۵۰۲ 

هوالّذی جعلکم خلاتف فی الرض(0۶۵/۶) 
۶۱ 


یا أهل یثرب لامقام لکم (۱۳/۳۲): ۶۵۷ 

الّفس الطتنة ارجعی ای ریک... 

۵۱۳ :)۲۷/۸۹( 

۴۴۵ ۵۳/۷ ۰ 

یا ها الذین آمنوا اذا ضریتم فی سبیللث 
فتبینو! (۹۴/۴: ۰۸۲ ۸۳. 

آمنوا استجیبولقه و ..(۲۴/۸): ۴۹۷. 

یا این آمنواآطیعواا و أطیعوا سول ... 
۰۵۹/۴ ۴۸۱ ۴۸۲ ۶۳۴ 


یا اتهالین آمنو آوفوابالمقو... (۱/۵: ۶۴۴ 
یا لین آمنواکلوا من 


۲۱۰ :)۱۷۲/۷( 

با امالذین وتو و ایتفوا الیه 
الوسیلة... (۳۵/۵): ۵۱۷ 

ی سل کلوا من اطیبات و اعملوا صالاً 
(۵۱/۲۳: ۲۱۰ 

یا االرسول بل ما الزل الیک من ریک 
(۷/۵) ۶۸۰ 

يا اتالثاس لا اکم من ذکر و نیز 
جعلناکم شعویا... (۱۳/۴۹): ۰۵۱۲ ۵۱۲ 


2۸۷ 


یا انا لاس آنتم افراء ای لو له 
(۱۵/۳۵: ۴۴۵ ۴۵۴ ۴۵۶ 


یا یی قل لازواجک با نساءلئی لستنٌ 
کأحد من الَساء (۳۲/۳۳): ۴۸۹ 

یا بی‌اسرائیل اذکروا نعمتی ای أئسمت 
علیکم...۴۷/۲۱). 

یا نیاسرائیل... آوقوابمهدی وف بعهدکم 
(۳۰/۷: ۳۹۴ 

یا داود اتّاجعلناک خلیفه فی‌الأرض (1۶/۳۸): 
۵ ۶۳۲ 

یا لیتنی کنت معهم فأقوز فوزاعظیا (۷۳/۴): 
۶۵ 

با موسی اجعل لنا ها کما هم اآهة (۱۳۸/۷: 
۵۶ 


یا موسی ان اصطفیتک عل‌الناس برسالاق 
وبکلامی... (۱۴۴/۷): ۶۵۵ 

یایجیی خذ الکتاب بوّة و آتیناه اکم صیّا 
۵٩٩ :۱۲/۱۹(‏ 

محاربون اه و رسوله...(۳۳/۵): ۶۴۱ 

حجم و (۵۴/۵: ۰۳۴۹۰۲۸۲ ۴۳۱. 


یخافون رتهم من فوقهم (۵۰/۱۶): ۲۹. 

ام فوق آیدیم (۱۰/۴۸: ۷ ۱۴۶ ۳۷۷ 
۶۹ 

در الأمر من التاءللی الارض م یعرج 
له ی یوم... (۵/۳۲): ۳۶۵. 

برفع اه لین آمنوا منکم و این اوتوالعلم 
درجات (۱۱/۵۸): ۳۲۲, ۱۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۸. 

پطهرکم تطهیاً (۳۳/۳۲: ۲۸۱ ۳۸۳ 
۰۵۰٩ ۰۴۸۹ ۰۴۸۷ ۰۴۸۶ ۴‏ ۸۵۲۴ 
۵ ۵۳۸ 

یمحو اه مایشاء و بثبت (۳۹/۱۳): ۱۷۲ ۳۷۷. 

را الم فن 


یومذ بصدراتاس 
یسل...(۶/۹۹): ٩۳‏ 

بوم تبل الشّرایر (۹/۸۶): ۲۰۷ 

بوم مجمع ارْسل فیقول ماذا أجبتم؟ قالا: 
لاعلم لنا... (۱۰۹/۵): ۶۷۰ 

یوم یجمعکم لیم المع (۹/۴۴): ۲۰۶ 

بومیخرجونمنالٌجداث‌سراع 4۴۳/۷۰ 

بوم یدعوکم فتستجیبون بحمده و ...(۵۲/۱۷): 
( 


۲ 


بو یفرالره عن أخیه...(۳۴/۸۰): ۰۲۰۶ 
بو یقوم التاس لب العالین (۶/۸۳): ۲۰۶. 


تون بأعالکم. لا بأحسایکم و 
۸۷ 

یار الشخُل (حدیث): ۶۳۵. 

روم آبشرواء تم آبشروا(تلات مراث)د 
امامل مت کمئل غیبٍء لایدری لول خب 


آبشر با باکر فان الّه-تمالی-یتجل لاس 
عامة لک خاصة: ۴۵۹ 

أبهذا آمرم؟ با هلک من کان قبلکم بکث 
السوال ...: ۲۶ 

آتانی جبریل, فقال: یا حتد. ال بعنی 

شرقالأرض و غرا و تلها و 
جبلهاءفلم اجد حیاً خر منالعرب...: 
۹ 

ائقوا فراسة الْْمن. فاّه ینظر ینورال 
-عوّوجلّ: ۴۳۶. ۶۹۴ ۶۹۷ 

| کل منافق علیهم اللّسان, یقول فا 

تعرفون وغل ما تتکرون: ۰۳۴۴ 


ما علیک ال نع و صدیق و شپیدان: 
لوف 

اننا عشر من أهل بیتی أعطاهم ال -عروجل- 
فهمی وحکتی..: ۶۲۰ 


أجیعوا بطونکم و تعوا امرص و آأغروا 
آجسادکم و تفّروا آمالکم و نوا 
آکبادکم و موالنیءتروله ‏ تعلی - 
بقلویکم: ۲۲۶. 


امامٌ عادل, و 


اکاس ال له مدهممنهجلساً ام 
جایر: ۶۳۹ 
أحبوالّه - عرُوجلٌ - یندوکم من نعسة و 
أحیونی مت له و أحیواأهل بیتی ی .. 
۳۵ 

آحسن المهاد و له حج الیبت و حجّ 


۵۷ 


۶ تمل العطاب 


اذابُویم 3 | الا خرمنهیا: ۶۳۸ 

اذا جات اولاء قحطت‌التماه: ۱۹۰ 

انا حکم | لماکم. اتید قأصاب, قله جران؛ 
و اذا حکم واجتهد قاخطافلهآج: ۳۵۰ 

اذارأیتالٍجل بموجاً معجبً ری فقدت 
خسارته: ۳۷۲. 

اذا قاتل آحدکم آخاه 
له -تعای -خلق آدم علی صور: 

اذا کان فی آخرالّمان. خرجالنآس لح 


فان 
۲ 


آریعة. أصناف: سلاطینيم للتراهة. و 
أغنيامم و فقرائهم‌للمسألة و..: 
۸ 


استقبل رسولاله دص -قاشتلّمه م وضع 


شفیته علیه طویلاًييکي, 2 
بیکی؛ فقال: یا عمرا هاهنا نسکب العبرات: 
۳ 

استکث‌واین الطواف بهذا ابیت قبل آن یرفع: 
ند هدم من برخ 2 ۷ 


فالامتل؛ لیم نی آحیلا ی أمتنا ق 
عافية ّاخشرنا معافین بفضلک المظم: 
۳۷۳ 


قاء فاطمة تبع یا جمزةا: ٩۷‏ 

آشهد ان لاله ال له اشهدأنَ محقداً عبده و 
رسوله: ۱۶۱ 

آصحابی کالتجوم. بام (فنديت ۱ 
۱ 

دی عدوک نفسک الق بین جثبیک: ۵۱۴, 

أعالکم عملکم: ۱۹۱ 

أعوذ یک من علم لاینفع: ۳۴۴. 


بای منکم الّفون, من کانوا و حَیْث 
کاثوا: ۴۹۰ ۶۱۷ 


ان لکلَ نیک جمی, وی له حارمه؛ و 
عم حول ای بوک آن بران و 
من ألق امحارم فقد استب لدینه سه الملال 


۳۵ 

الا ان یصلوابینی و بینکم 

الاخلای ق‌النزاین فان آادلثه مب خيراً 
منحه خلقامنها: ۴۹۸ 

الاستطاعة اد وال احلة: ۰۲۰۰ ۱ 

الاسلام دم ماکان قبله: ٩۶‏ 


فأقم و احداله تعالل: ۲۱۸. 
الَائب من انب کمن لاذتب له: ۹۵ 


الق والودد س ال -عوّوجلّ: ۴۹۹ 
لتهمة علی البری. لین سبع ستوات وسیع 


آرضین: ۸۲ 

اج دار ال شخیاء و نا جمل ال لب قط 
عل الْخاء: ۳۹۸ 

امه محرّمة علی الأنبیاء حتی آدخلها َعل 


الامم ی یدخلها قتی: ۲۹۵.۳۹۴ 
آبمهاد جهادان, جهاد الکقار و جهاد الَفس: 
۳۹ 


سل -عوّوجل-ما تعطیم فا سألوا 


بواقم . :۱۳۰ 


الدّنیا سجن الْْمن: ۲۹۴ 

انیا قنطرءٌ فاعبروها و لأتعمروها: ۲۹۴ 

اون برجهم الزهن. [زحم من ف 
الاأرض یمک من ق الشیاء: ۴۹۹. 

ارجل یطیل السفر, ید ده ال :یا رب 
با رب؛ آشمت آغبر؛ مطعمه حرام. مشریه 
ما 
یستجاب لذلک: ۰۲۱۰ ۲۱۱. 

الریاضة لا تصلح الا نی نجیب, و لا تصلح 


الضَیعة الا عند ذی حسب و دین: ۵۱۶ 


تهرست احادیث ‏ ۸۳۷ 


لش ول یمین من أنفسیم) قالوا: بلی. 


قال: وهذامولای...: ۴۷۳. 
الشَفاء ف نلانة. شرطة حجم, شربة عسل, 
وکیة نار: ۶۲۱ 
الصوم لی: ۱۰۳ 


الطر لاله بعدد تفاس اأنلایق: ۱۰۶ 


آفتر شرع الی من نی من الشبیل ال 


آتر شود آلوجه ف الذارین: ۴۵۶. 

عژلامله: ۴۲۲ 

فخری: ۴۵۲. 

راحدٌ ف اّة و ائتان نی الثار. 
فاتالّی ق اتد..: ۲۵۰ 

له ال نی آصحابی. لا تتخذهم غرضاً 


لوف 
الم اجعل رز هل بیی کفافاً؛ توت یوم 
بوم: ۴۳۵۷. 
اللهم اخلف ق عقبه...: ۵۵۱. 
اللهم آنی اسلمت نفسی (لیک و وجهت وجهی 
الیک... (رک. یا قلان...): ۳۴۶. 


۸ فصل العطاب 


الم دار الق معه حیٌ دار: ۵۳۹ 
همق فی‌الین و علمه التأویلواشّزیل:۱۳۲۹ 
لیم ولاء هل بیی و حامتی, اذهب عنم 
ازجس و طهرهمتطهر ۲۸۵ 


۸ ۷ ۰ 


ره تشر مع من أحبٌ: ۵۱۱. 
آلهدی متا أهل ابیت بصلحه الّه-تعالی-فق 
ليلة: ۶۰۲ 


اس تبع لقریش فی مذالشأن... نیو 
الشر)؛ مشلمهم تبع لُشلمهم و.:: ۳۷ 
۶۳۸ 

اس معادن کممادن الذهب و الفضة: 
فخیارهم فی لاهلّة یرهم فیالاسلام..: 
۶ ۵۱۷ 

النجوم آمان هل السّا.. و نا آمان لصحابی 


جوم أمنة للشّا.. فاذا ذهب التجوم أّق 


التماء ما توعد (ون)؛ و آنا آمنة...: ۴۹۰ 
#۶ 
.ای يا آهل اللوت وافنء لا غیری. 


فا قضیتٌ بالرجة ...: ۴۹۷. 
ید الملیا خبٌ ین الید التفلی و ابداء بن 


یقول: ۴۵۱. 
ما بعد! یا اتاالتاس, انا یشم؛ یوشک آأن 


رسول رق فأجیب. ان تارک فیکم 


اما ثلائة مواطن فلا پذکر أح. احدا 
عندالیزان... و عند نظایر السحف... 
عندالّراط ..: ۱۰۸ 

نا ی ذی برع ره تل الما آن 
ول ال اس رس المار: ۰۴۱۲ 

آدم -ع- مناسکه ل 


نا جلیس من ذکرنی و آنا معه اذا عانی: 


۳۵۹ 

نا حربٌ من حاریتم و یلم من سالت... 
۰۷ ۴۸۳ 

آنا خیرالخلق تفساً وخبرهم بت: ۴۸۷ 

ان دی هل اه مفزلة لن یسیر ی ملکه و 
شرّره لف سنةء بری أقصاه. کم بری اه و 
آرفهم بنظر ای ره نداد الشی: ۳۱۲. 


آن سید ولد آدم و لافخر ..: ۱ 

ان اصدق ما قالته العرب, قول لبید: لا کل 
شی. نا خلالهباطل»: ۱۷۶ 

نا فاعل .. 

ان أکمل امین ایان أحسنهم لا 
أحسنکم خُلقً لاهل: ۵۱۶. 

ان جر بین له ی الارض: ۰۲۱۲ 

ان العاء ینفم نا نزل و من نزل؛ فعلیکم 
عبادالْه ال عاه: ۱۹۳ 

الراط بظهر بوم القيمة منه باعل 

رن علیه؛ کون دیق نوم 

وعریضاق حق آ شت ۳۲ 

ان اد اذا سبقت له من له -تعنی ۰ 


ان الغضب یفسد الایان, کبا یفسد اسر 
السل: ٩۰‏ 

آن الّه-تعالی - أطمم طممة,م قبضه. کان 
للّذی بعده ...: ۴۷۱. 

له -تعالی -اصطنی کنانة من و اسباعیل 


نهرست احادیت ‏ ۸۳۹ 


واصطق قریشًمن کنانة 

انّالّه-تعالی-أمرنی بحت آربعة و أخ 
بجهم. قیل یا رسول الا هم آنا. قال: 
علٌمنهم: ۵۲۱ 

نله تعلی -جم لح علیلسان‌عمر:۴۰. 

ان له عووجلّ - جعل ذریّه کل نع فی 
صلیه. و ان له -تعلی -جعل ری فی 
صلب علی بن ابی طالب: ۶۱۸ 

له تال -حقه ینظر ی کل للة ال أحل 
رال یظ له محر :۱۱۵ 

فرض علیکم حبٌّ ی بکر 
وعمر و عغان و علّ...:۶۱۸۰ 

ال _تعلی-وض الق علی اسان عمر: ۴۰. 

ّالّهتعای-یتجل لاس تَامَة ولابی بکر 
خاصَّة: ۱۲۶ ۰۲۶۹ ۲۸۲۳ 

از له تعالی - یت الم ام اف و 
بیفض الدی الشائل اللحف: ۴۴۲. 

له تعالی یب کل عبٍ طلق, سهل, 

۹۹ ۳" 

ان له - تعلی - یدعوا یوم اقيمة بشیخ؛ 
فیتوله له: ما فطلت؟ فیقول: من 


له -عّو 


ناشاءاله..: ۶۶۸ 

الّه+-تمالی «یستجیب لعبد ما یمجل, و 
انا تمجل العبد اقاکان غرضه لَعاء نیل ما 
یسأل: ۵۱۷ 

ال -تمالی -یصلع بین عیادهبوملقیمة» 
فیوقف الم من الظلوم...: ۶۶۸ ۶۶٩‏ 


له -تعالی -یقول: یا جیرئیل! آنسخ من 


۰ فصل الخطاب 


قلب عبدی الم املاوة لت کان تجدها 


فیقول الّه-تعادلی:فقراءالسلمین: ۴۴۳ 
ان الله -عرّوجل - خلق آدم علی صورته 


(رک:اذا قاتل ..):۲۲. 
وجل-خلقنی من نوره و..: ۶۱۸ 
نله قزوجل -لینع بالسلم لاغ عن 


مأئة هل بیت من جيرانهالبلاه: ۶۴۲ 

ان افلانکةلتضع آجنستما لطالب الم رضی 
بایصتم ۴۰ 

ان الزمن اذا وضع قدمه علی الراط: تقوّل 
الثار: چژ یا مزمن فان نورک أطفاء طبی: 
۳۵ 

نا مدينة العلم و بویکر أساسها و عمر بط 
وعغان سقفها و علّبیها..: ۵۸۵. 

نا مع عبدی ما ذکرفی و تحرکت بی شفتاه: 
۳۵۹ 

آئا والشاعة کهاتین: ۶۸۸ 

ال الذیات خروجاء طلوع امس من 
مفریها و خروج لاية علی الّاس صحی ..: 
م2 

ان اهل له لیراژن هل الُغرف 
کماتتراژن الکو کبالری‌اغابر فأَقق.: 
۳۹۴ 

ان بل مت ل یدخلوا اب 


ی مره 
(رک: سل موسی عن ره ..): ۸۰ 

آن تعبدالله کانک تراه: ۲۵۱ 

نت علی مکانک و نت علی خیر؛ اک الی 
خير, اک الی خير (ه ام سلم): ۴۸۴ 

آنت کا نیت علی تفسک: ۰۱۸۱ 

مع‌من أحیبت: ۴۰۹. 

ان داژد سأل سلمان: ما أتفل شی»؟ فقال: 

البهتان عل البری»: ۸۲. 

رسول ال ص-طاف باْبیت عل راحلته 
و استلم اکن بحجنه: ۲۱۴. 

ان عمر بن النطّاب خطب الّاس بالدینة. 
تال یا سارية ین زنیم!الجبل,الجبل: ۳۸۵ 

ان قاس شجرة یسیر الزاکب امواد الضثر 
الشریع مائةعام ما یقطمها: ۱۳۱۴ 

ان فق امه لسوق؛ ما یا شراء ژ لاییغ ال 


اصّور من الژجال واساء: فاذا اشتهی 
الرجل صورة دخل فما: .۶۸٩‏ 
آن ق لس مائة درجة. لو ان العالین اجتمعوا 


ترید الأسراع و اللحوق پی. فیکفیک 
من تیا کاد زاب وک و مالس 
و لا تستحلقی وب حتی ترقدیه..: 


ان له -تعلی -نلالةتفْس, قلوبهم علی قلب 
آدم -ع و له آریمون قلویهم علی قلب 
موسی سع -و له ثلانة قلوهم علی قلب 
میکائیل -ع -و له واحد قلبه عل قلب 
اسرافیل...: ۳۶۷ 
ال -تعالی -سیعین (الف) حجاب 
ظلمة: ۲۴۰,۲۲۹ ۲۵۴ 
رو ۵ 


والأسقام ۳ جیهم فی عافية ..: 
2۹ 

ارّلّه-تعالی-مائة وسبعة عشر خلقا؛ من ی 
بواحدة منها دخل التة: ۳۹۸. 


ره 


از 

۶۵۱ 

اس کالابل الاية, لا تکاد تجد فا 
راحلة: ۵۱۸ 

نم نا بش متلکم و انکم تختصمون ال وال 
بعضکم آن یکون الحن بحجتة نبعض:۸۸. 


ان موسی سع تال ریت نا ال 
عرّوجلّ له بطور سیناء: تحت آن آعمک 
أصولعم.: ۵۰۰ 


تهرست احادیت ‏ ۸۳۱ 

انْ موسی -ع - نزلت علیه التوزي. فقرأها 
فوجدها ی ذکر :۵ 

ّه اتّق من الّعر أحد من الشیف (صفة 
الضّراط): ۱۰۷ 

ان هذا الأمر لاینقضی حتی بضی فیه ائی 


ان هذالأمر ان ینقضی حلی هلک اتنی 
خلیفة کلهم...: ۶۲۱ 

دتم عبادی بعلمی بقلویهم. اق علیم 
خبیر: ۶۶ ۶۹ 

اق آتاله. لا ال ال فاعبدوی, من جاء 
منکمپشهادة ان لا ها له باخلاص 


لا آری ما بقای فیکم 
بعدی: آنی بکر و عمر. 

ای لأْجد نفس ان من قبل الین: ۳۶۸, 

نی لک ما قیال موضع قبری وقبر ی بکر و 
عمر و قیر عیسی بن مرم: ۶۰۴ 

آوفوا بييعة الاوّل. م أعطوهم حقهم. 
۶۳۸ 


اوّل الایات طلوع الشمس من مفریها: 


۵۸۴ ۷ ۰ 


هم هل ال ۵۲۲ 
بیتی,َذکرک لّ+_عروجل_ف أهل بیی: 
آذکرکم لت ۰۳۸۳ 


۲ فصل التطاب 


ائاس اد عذاباً یوم القیمة؟قال: رجل 
قتل نب وج آمر باْعروف ..: ۷۷. 


ومتکم 


روا امن یأجوج و مأجوج أ 


رجل: ۳۱۱ 

اما لثاس, اه قذ نی القطیف البیر اه 
لن یمتر نی الا مل المر الذی پلی...: 
۸۱ 


انا اقاس. قد ترکت فیکم مال دم بل 
تضلواء کتاب الّه و عقرق هل بیتی: ۴۸ 


بلجاءالیه من ام ...: ۵۹۵: 
یا رجل حوسب. قلم ید له حستة؛ قل له 
-تعالی له ذکره 


بین بدی الشاعة کذابین: ۶۰۹ 
ی بسمع و بی بیع و بی یمل (رک: فی): 


و الفْضَة. 
المنة: ۲۱۹ 

تجدون اس کایل ماية لیس فیها راحلة: 
2۵ 


تذهب: تسجد تحت العرش فستأفن: فیژن 


(۶) یضرب اس علی جهنم و 


کلهم ق ار( ق ااوية) ال واحدة... 
۴ 


تفرّقت النصاری علی ائنتین و سبعین فرقة, 


تریدعلها ی فرق. لها اه 
الشواد لْعظم: ۶۵۱ 
بارش فد یم مثل الصطوان من 


منت من قبل آَکسیت: طلوع التَمس من 
مفریهاء والجال. و داّة ال 


ویقولون:لّهم. سل سّم: ۱۱۰ 


جها الکبیر و الشفیر والمیف: و ال 


حبٍ آل محتد - ص - جواز علی السّراط: 
۳۷۹ 

حبّ انیا رأس کل خطينة: ۴۵۷. 

حجوا تستفتواء و شافروا تصحوا و تفتمواه 
فاق آباهی بکم الأمم: ۲۰۲ 

حجوا قبل ْلاحجواء حجوا قبل آن ینعوا 


عترق و من اصطنع ضیفة الیأحدٍ من و1 


عبداطلب ...: ۰۵۰۸ ۵۱۲ 
حسبی من سوالی, علمه بجالی (ابراهیم -بع - 
قال:): ۲۲۲. 


حسنات الأبرار سیتات الْربین 

حسن الق ذهب بخ انیا والأخرة و 
بدرک درجة الصَای القاع: ۴۹۹. 

حینا موضی ی ملام من بنیاسرائیل: لد جاء 
رجل. فقال: هل تعلمأُخذ أعلم منک؟ قال 


1 


موسی: لا؛ فاوحی للّه.. 


خُدواعبی مناسککم: ۲۱۳ 

خرج رسول الّهعص -و علیه مرط مرجل 

1 اء اسن فادخله. مم جاء 
السسین فأدخله. نم جاءت فاطمة فأدخلهاء 
جاء علفأدلنه ..: ۴۸۲ 

خلع یدا من طاعة له لق له یوم اقيمة 
وَلاحجة له؛ و من مات و لیس فی عنقه بيعة, 
مات ميتة جاهلية: ۶۴۰ 

خیار مت خسمانه. و الایدال آیسون؛ فلا 


آسود؛ 


فهرست احادیث ۸۴۳ 
السانة ینتصون و لا الأریعون ینقصون: 
۳۳ 

خی لاس قرنی. تم لین یلونهم: ۴۶۰. 

خیرم اوها و آخرهاء وف وسطهاالکدر: 
۶۳۱ 


دعوّه. ان اصاحب الق مقالٌ: ۵۲۷, 


ریت عبدال من ین عوف یدخل ان حبوٌ: 
۳۶۱ 

راية الهدی فا مکتوب: «اليعة لد - 
عروجلٌ»: 3۶ 

رب آشعت آغبر ذی طمرین لا بزبه ل. آز 
یم عل له لیر آعذت لمبادی 
الصالحین ما لاعُ رأت و لاأذنعمت و لا 
خطرعل قلب بشم: ۰۱۸۰ 

زدنی تحبرا فیک: ۰۱۵۵ ۲۶۳. 

رب زدنی علیا: ۴۸. 

رف للم عن ثلاٍ: عن المنون حّی یبرا و 
عن الفلام حتی یدرک و عن انم ح 
بستیقظ: ۴۷۵. 


زیتوا حمبی و قزة عینی فاطمة حبیی و قرة 
عینی بافضل زینتکم. و اکثروا الطیب 
ولاتتوااگناء: ۰۴۷۲ 


سألث ای آن بشفع ی بوم لقيامة. فقال: نا 
فاعل ..: ۴۷۹ 


۴ فصل الخطاب 


سألث ای عن اممدر أ 
نمم: ۳۱۲ 

ساأنقوی عن شیم فا سألی عنه السلمون 
قبلکم؛ آل حتد کل تق: ۴۷۹. 

سأل موسی عن ره عن التوة, قال: آن ترد 
نفسک ال طاهره...: ۸۰. 

سبحان ری الحلی: 19۸ 

سبحانک ما عرقناک حقْ معرفتک؛ سبحان 
من لایعلم ما هوالاهو: ۲۶۰. 

سبحان من ظهر فی بطونه و بطن فی ظهوره: 
۷۶ 

سبحان من[ ممل لنلقه سبلاً ی معرفه ال 
بالعجز عَنْ معرفته: ۲۶۲ 

سندفن بضعة متی یأرض خراسان. ما زاره 
مکروب ال نس ال -تعال بکرته, لا 
مذنب الا غفرالله -تعلی -ذنویه: ۶۲۴ 

سیرواسبق الفردون: ۶۱۶ 


عَرّف الزمن قیامه بالّیل. و عزه استفناژه 
غي الاس: ۱۰۴ 

شعار الومنین عل السّراط یوم ليام رب 
سم رب سلّم:۱۰۸ 


صلوة ق انسجد الدينة بعشرة آلاف صلوةء 
و صلوة فی مسجدالاقصی بألف صلو: 
یستوی الأرض بعد ذلک: ۲۱۷. 

صلوة فق مسجدی هذاء خیر ینف صلوة فا 
سواهء الا لسجدالرام: ۲۱۷. 


طاف رسول له - ص - فی حجّه اوداع 
راحلته البیت. بین التقاء و الروة لراه 


۵۹ 
طویی لن رآنی: ۴۸۲. 


عدل ساعة من امام عادل خیر من عبادة 
سَن سنة: ۶۴۷ 
عظ نفسک, تم عظ الناس, وال و استحبی 


به عن عبادالله: ۳۴۸. 
علیکم بلباس الصوّف. تجدوا حلاوة مان 
ق‌قلویکم: ۴۲۱ 
مت ونان علو لایودی الا نا از عل: 
2۱ 
عمرین الخطّاب سراح أهلالجه: ۴۷۴. ۴۷۵. 
عهد الم ار سول -ص اه لیس من نب ال 
یقیض: ۴۷۰ 


آعلم اتاس أیص‌هم باق اذّا اختلف 


هرست احادیث ‏ ۸۴۵ 


قالپداودسع: لین آمب لک التوق: 
۳۷ 
قام موسی ای -ع- -خطیاف ی اسرنل, 
قل ی اس آعلم؟ ف 
1 بجلّْ-علیه 
فُي پشمع و بی یبصع و پی یعقل و بی ینطق ‏ . قتلت بنواسرائیل تا 
ی ینطق ...): ۶۷.۴۱ لتاق ساعة واحدة فقام ..: ۰۷۷ 
صعد أحدا و معه ابوبکر و عمر و عا 
فرجّف بهم آثبت احد. فلیس علیک ال نی قسم ال -تعالی - الق قسمین, نجعلیی ف 
و صّیق و شهیدان: ۴۲۹ خیرهاقا..: ۲۸۷۰۲۸۶ 
أن آرادبعبوحة الة فلیزم الماعة و تن فتح اباب و بر باه (دربارة عفان): 
شد فق الثار: ۶۵۱ ۹ 
فن أعطها عَن مسألة و کل الهاء و تن جاء 
عن غیر مسألة و کل لّه-تعالی-به ملکاً-کان البق -ص - یلبس السوف و برکب 
پسژده: ۶۳۳ اممار:۴۲۱. 
قضیت له بح مسلم فانّا هی قطعة من کانث بنواسرائیل تسوسجم النبیاه: کل 
هلک نوم له نوه وله لا نع بعدی و 
سیکون بعدی خلفاء فیکتون: ۶۳۸. 


1 
ار 


قد ریت رق: ۶۵۵ 


فن قضیت له من أخیه 


۸۸ خلقه - ص - برضی برضاه و یسخط 
فن قضیت له من حتْ آخیه بشیپ. نا أعطع بسخطه: ۸۵۲۱ 
له قطعة من الّار: ۱۱: و[ 


ف ال مانة درجة. ما ین کل درجتین مأثة 


کق کف عل ق العدو سوآء: ۴۶۶. 


کم راعی: ۶۵۷ 
کاب الا ور لً کل میتر لا خلق له: ۳۲. 
درجةء و مها تفمر آها را کت مجمه و پهره (کتت له سیا و بصع 
فوقها یکون العرش. فاذا سأهم له -تعالی ۷ 


فاسألوه لفردوس: ۳۱۳. رادم بیت اناءوالّین: 6۷۲ ۶۶۲ 


۶ فل العطاب 


ول لن مریم یکم و اممکم 
منکم (-فامکم منکم): ۸۵٩۴‏ 


آئن لن‌تنته لمحونّ اسمک من دیوانالبوة:۷۹. 

لا أحصی تناء علیک... آنت کا أننیت علل 
نفسک: ٩‏ ۰۱۶ ۰۱۱۴ ۲۳۰: 

بایان 

لا تبفضنی فتفارق دینک. فلس پا رسولاله! 
کیف آبفضک و یک دای الَه: ۴۹۰ 

لا تذعب الیل و لام حتی یلک ین 
اوالی, قال له المهجا...: ۶۱۰ 

لا تسأل الٌمارة, فانک ان أوتتها عن مسا 


لا تشد الرحال ال لٍل تلانة مساجد: ستجد 
ارام و مسجدی هذا و مسَیذالنمی: 
۸ 

لا نضعی توا حتی ترقعیه: ۴۲۱. 

لا وا محمة غیر أهلها فتظلموها؛ و لاْنعوا 
آهلها فتظلموهم: ۰۶۸۱ ۶۸۲ 

لاأتفوم الشاعة حتی تطلع السَمس بن مفربهاء 
فاذا ره لاس آمن من علیها: ۶۰۵ ۶۰۶ 


لاقوم التاعة حی لاییق (لایقال) اف 
الارض من یقول: له ال: ۶۶۵ 
لاقوم الاعة حتی لایمد ال -تمالی -فق 
الرض مائة سنة قبل ذلک: ۶۰۴. 


قریبا من ثلائین»کلهم یزعم له رسول ا 
۶۸ 


کالشهر و التّهر کابمعه...: ۶۱۰ 
لا تقوم الشاعة حتی بجسر (پوشک) الفرات 
عن جبل (عن کنز...) من ذهب. یقتتل 
لاس کل مائة تسعة و تسعون...: .۶۰٩‏ 


لاتقوم الساعة ج نلائون کاب 
دجالا کلّهم تکذب عل له وعلی رسوله: 
۰۸ 


لانقوم الشاعة حتی برفع اکن و القام: ۲۱۷. 

لاتقوم الشاعة حتی یقتل فئتان عظیمتان, 
یکون بینا مقتلة عظيمة دعواهما واحدة: 
۸ 

لانوم الشاعة حقی بقوم رجلْ من قعطان 
یسوق لاس ب‌صاه: ۶۰ 

لاتفوم الشاعة حيی یلتق الیخان, فیقول 
أحدهما لصاحبه, متی ولدت؟ فیقول: بوم 
طلعت المس من مخربها: ۶۰۵ 

لانقوم الاعة حتی عر عیسی -ع -ببعن 
الرحاء حاجأ و معتمر: ۶۰۴ 

لا تکیب موز ال لن أحبْ آبابکر: ۴۶۶. 

لامش الثار مسا ری و رای من رآن: 
۸۲ 


لانورث ما ترکنا صدقة: ۴۷۱. 


لایجوز احدٌ السَراط الا من کتب له علی بن 
ابیطالب الممواز: ۴۶۶. 
لایذهب الیلی و ایام حفی, بیمت له - 


وان الرجل لیحرم رز 
کب لیس موین الا خاجار از ترا لو 
غازیاً نی سبیل ال فان تعت ابر نار و 


یغاتلون عل الق. 
ظاهرین الی بوم القیمة, فنزل عیسی -ع-..: 
2۳ 

لایزال هذا الم نی قریش, ما بق سنهم آثنان: 
۶۳۸ 

لیزال هذالذین عزیزاً یقاً (حتی یکون 
علیکم) انی عشر 2 

لایکیل عبدالذّیان حتی أکون أَحبٍ الیه من 
آهله و ماله والثاس أجعین: ۶۲۴ 

لا یمن عبد حتی أکون أَحبٌ یه من آهله و 
ماله و التّاس آجمعین: ۳۷۸. 

اقد کانفیاکانقبلکم من الم ناس حدئون 
من غير آن یکونو باه فان یکن ف مق 
أحد فائّه عمر: ۴۰. 

لکلْ آی ظهر وبطن و لکل حرف حدّو مطلع: 
۷ 

قران ظاهر ویاطن وحد و مطلع: ۲۵۲. 

تج له فوسی-ع-کان ببص اشملة عل 
الصا ق الليلة الظلیاء مسیره عشر 
فراسخ...: ۶۵۵ 


تهرست احادیث ‏ ۸۴۷ 


انذن له و بشّره بان 
ید: ۴۲۸ 

رسول له هسح لیت ال ال کنین: ۲۱۱. 

تعلم لک مائیة و لا خرقت الوهام حجب 

ب الیک: ۲۷۵. 


نی آرضی و لا سای و وتعنی قلب 
عبدی الْوس: ۳۵۹. 
یخزی ال -تعالی من رها و السیح 


نالعا نع ترک و 
الم یفزل: فلکم یال الا ۳۰ 

1 آذرکنی موسی و عیسی -علیالتلام-ما 
وسجه ال اتباعی (مبزمتا ی اکن له 
ق‌الثار): ۳۷۸. 

زان الموات: ی 
آیان عل أَزجح ایان عل... 

ظرت وب دنس 

بین خوافق الّموات و الرض؛ 
رجلاً من أهل ان اطلم, فبداً سواره 
ی ضوء الشمس کبا تطمس الشمس 
ضوء الجوم: ۳۱۴. 

و کان الایان بلتٌری لا رجلْ من فارس: 
2۶ 

لو لا ان قومک حدیئوا عهاٍ بشرک طدمت 


أ 


۸ صل الخطاب 


فیه رجلل بواطی» امه ای و اس یه سم 
ای ..: ۳ 
و یی ین ان ال بومواحد. ول ال - 
تعالی-ذلک یوم (لیمت الّه..): .۵٩۳‏ 
ون ایان بی‌بکر بایان أهل ال رض لرجح: 
۱۳۰ 

یحجن بت ولعمرنبعد خروج یأجوج و 
مأجوج: ۵٩۷‏ 

حرفتان: لفق و امهاد: ۴۵۶. 

لیدرکن السیح من هذه الا آقوام ام 
لتلکم آژ خو منکم: ۶۲۲ 

لیس بینی و بینه (عیسی)نو: ؟٩۵.‏ 

لیس شیءأکرم عی له -تمالی من غاد 
۳ 

لمع له وقت...: ۰۱۴۶ ۳۴۳: 


ها آری (رسول لها توک استلام لرکنین 
الذین یلیان امجر: ۰۲۱۱ 

ما آعددت لعبادی الصا مین ما لا عین رأت و 
ان سمت ولا خطر عل قلب...: ۳۱۲. 

ما أعطیت ام من یقن 
۹۶ 

ما اوذی نوع قط مثل ما او 

خا ال آنوال تبلنی عن وا 
سیع سوات الملیا. فأسکنها خلقه 
۳۹۱ 

فا بمث الّه-تعالی سین نی و لا امتخلف من 
خلیفة ال کانت له بطانتان: ۶۳۹ 


ما خلت الأرض بعد نوج -ع - من سبعٍ 
یکونون فهاء یدفع هم عن أهل الارض: 
۳۹۳ 

ما خلقت بعیالک: ۴۱۵. 

غاصبّ فق صدری شیناً و لفق صدر 
آیی‌بکر: ۲۴۲. 

نافظلکم آبویکر یکثة صوم و لاصلوة, و ما 
فطلکم بشی, ق ی صدره: ۳۱۰ 

این أحد من أصحای ییوت بارض ال بعث 
هم نورً و قئلا یوم لقیمة: ۶۳۸ 
من عبمسلمپذنب نب 
الوضوه ثم بصلی رکنتین, تم یستففرالّه - 
عرّوجلٌ-الا غفرالله له: ۲۷۰. 

فا من عبد یسترعی ال -تعالی سر وت 
پوم یوت و هو غاش لرعیته لحم له 
علیه انة: ۶۳۸ 

ما من مزمن بل بومه محزمأ؛ ال غابت 
الشمس بذنوبه: ۲۱٩‏ 

مس یقول: «صل ال علی حقد» 

رل -تعالی-قلبه و نوره: ۳۷۲. 

امن موم ییالال ماعلی ین وال من 

حجر از شجر ومد حنی بط الأروض 


ما 


ان مومن یل له -سبحانه -بالج. ال 
شجدله عل کین و ثباله ی منقطع لرض. 
حج سپرور: ۲۱۹ 

نا وسعنی آرضی و لاسیانی, وَلکن یسعنی قلب 
عیدی: ۶۷۳ 


للمام ذا سئل ی لاس آأعلم. آن 
یکل الم ال له تا 

ما ییصیب این آدم خدش عود و عثرة قدم و لا 
اختلاج عزق ال بذنب و فا یلوا -سیحانه 
-اکثژه: .٩۱‏ 

متل الماهد ای أخذ فی جهاده آجرامنل 
موسی بل آجرها و ترضع ولدها: ۲۱۸. 
ملق کمثل سفية نوج سع تن رکب فا 


مثل مق منل حدیقز,قام لها صاحیها و 


۳ 
1 


رواکپا...: ۶۲۲. 

مثله منل الشاعة. لنی تا لا هوء نفلت 
ف الشموات و الارض لاتتیکم لا 
۶۷ 


عَرفة آل حشد -ص -براءة ین الثاره و حب 
آل حتد - ص - جواز علی اسراط. و 


الولاية آل حتد-ص.-أمان من العذاب: 


۳۷۸ 


من اینفی القضاء و سال فیه شفعاء و کل ای 

تفسه وخ آکره علیه لاله ۰۳۵۲ 
تاکم و آمرکم جیع علی رجل واحد. 
برید ان يشق عصاکم أ یفری جاعتکم, 
فاقتلوه: ۶۳۸ 


من أنکر خروج آلهدی فقد کنر با آنزل علل 
محتد -ص ون آنکر نزول عیسی بن 
مرم..: ۶۵۶ 

من آهان لی ولا فقد بارزنی بالاربة... و 
ماتقزب ال عبدی المزمن (قرباوافل)..: 


نت بو فو میم ۱۳۱۲ 

نجل اموم ها واحدأٌ کفاهلّه -تعالی - 
هموم انیا و الاخرة: ۷۰۱ 

من جمل قاضیًنقدذیحبنیر سکین: ۳۵۱. 

ذکری عن مسألی. أعطیته أفضل با 


کیوم وله قه: ۲۱۹. 
من طلب العلم لیباهی به العلاء و بباری به 
التفهاء و لیصرف به وجوه لاس یه ..: 


وفی" 

من طلب القضاء السلمین حنی یله | 
غلب عدله جوژه, قله المنة؛ و ان غلب ..: 
۳۵۲ 

من طلب اْقضاء فاستعان علیه و کل [لیه, و 
من ل یطلیه وَ تن ...: ۳۵۳. 


۰ فصل الخطاب 


غادی لی ولا نقدآذنته جرب و ما 
تقرّب ... (رک. من آهان لی..): ۴۰. 
من عرف اللّه کل لسانه: ۲۶۷, ۲۶۸. 


من عرف نقسه فقد عرف ریّه: ۰۱۵۵ ۳۵۸. 

من غش العرب ل یدخل فی شقاعتی و تلل 
مودّق: ۲۹۱ 

من قال ق کتاب ال برأیه. فأصاب؛ فقد 


۳ 


نظر لی الق هلک. و من رجع الی الق 
ملک: ۴۱۵. 
ان -تعلی -علی عمل تب فیو 


ذبح بغیر سکّین: ۳۵۱ 
من بدعونی, ادعی لی علا وفاطة و لسن 
والحسینسع....: ۴۸۶ 


0 
برد له به خیرایصب منه: ۰۹۸ 


من بهاجر معی؟ (قال: ابویکر): ۲۶۷. 
موی الوم منیم: ۵۲۳. 


تحن بتو عیدالطلّب (ولد عبدالطلّب) سادة 


نا و عل و..: ۵۰۷ ۸۵۰۸ 


ال ال 
و 


تری المهاد آفضل الاعیال. فلا تجاهد؟ قال 


ترل جر سود ین له و وش بیاضاً 
من ا 
نوم لام عباد؛ ۳۲۶. 


راعظ ال - تعالی - علی قلب کل مسلم 
(موّمن): ۰۲۹۳ ۳۴۹. 

و أعوذیک منک: ۶۷۶ 

ی نفسی بیده ای لطمع آن تکونوا شطراً 
هل :ان متلکم نی الم ..: ۰۳۱۱ 

ای نی بیده مر الا حتی یر لزجل 


وله فرمون ید مادام یف عون ده 
۵۸ 
وله لیقزان این مر حکاً عادل فلیکسر, 


و عظمتی و جلالی و ارتفاع مکانی, و لایدخل 
اج أَحد و قلبه مظلم: ۳۵۸. 
ولا تسألنی آن آهب لک الوق: ۲۷۷. 


هنالک ما لا عین رأث و لا 
خطرعلی قلب بشم: ۳۵۱. 
و یسم الماهل أ السقّف: ۲۴۱ 
و یلک ال -تعالی -ف زمانه ال کلها ال 


.۵٩۶ الأسلام:‎ 


هذان سیّدا شاب أُهل المنة: ۴۷۲. 


ه رکه به ذکر و وضو خسبد. روح او رابه زیر 

۳۴ 

هل ألت الا حسنهٌ من حسنات أبوبکر: 
۳۳ 

هل تدری ی التاس أفضل؟ (عبدللّه 

الناس آفضلهم عملاًاذا 


رد 
فقهواق دینیم:۵۸ 

هل تدری أی عری الایان 
(عبدالّه مسعود)؛ له و رسوله أعلم. تال: 
فان أزتق عری الایان الولاية ف ال 
اب فیه والبفض فیه: ۵۸ 


فهرست احادیث ‏ ۸۵۱ 


هل لک من حاجة؟ ابراهيم: با الیک فلا. 
حسبی من سوالی علمه بحالی: ۴۳۸. 

فولاء أهل بیی فأذهب عنم الجس 

۸۵ ۴ 

خولاء آمل: الهم اب عهم 
طهرهم تطهیرا: ۴۸۹ 

هولاء هی و أهل بیی حق: ۴۸۶. 


الجس و 


یکره انا ریت اس بشارعون ف انیا 
فعلیک بالا"خرة...: ۴۷۰: 

یا ایا التاس. ان الّه تعالی -طیّب و لأیقبل 
الا لطیب..: ۰۳۱۰ 

ار ئیل ری لب عبدی ما نسخت منه 
ققذایلیته فوجدته صادقً..: ۵۲۰ 
حبذ نور الأأکیاس و فطرهم کیف یعینون 
سهر مق و صیامهم ولتقال ..: ۱۰۹. 
یا داژ أ تدری ما معرفتی؟ قال: ل. قال 
الب فی مشاهدق: ۲۲۶. 
با رب نی آجد فی الاح مه هم کنا... یا 
لبتی کنت معهم..: ۸۵۰۰ ۶۵۵ 

نا رسول الا العمال افضل؟ قال: العلم 
باه 
عل, ما خاب من استخار. و لاندم من 


نا فلان. اذا ریت الی فراشک 
خواب): ۲۴۶. 

نا حقد -ص - لممرک ادا سکت عن ثنای 
فالکل منک ثنانی: ۱۱۴. 


.. (دعای 


۲ فصل الخطاب 


ی سس تکونوا له نأعژکم 
ال 


نا معشر السلمین, اد ما 


هل و : 
یدفن عیسی بن مر -ع-مع ای و صاحبیه. 
یکون قبرهالوبم: ۶۰۴ 
بصدرون عنها بأعملهم:۱۰۹. 
بسلم اکن حجن معه و یقبل المجن: ۲۱۴: 
یضرب القراط بین ظهران جهتم؛ فأکون 
ول تن جوز من الزسل.. 
یقول الله - تعالی: اذا ار 
بدأتْ بیتی فخربته ..: ۲۱۷. 
بقول ال عرّوجل: یا آدم! فیقول تیک و 


رجل من بنی هاشم من این ..: ۶۰۲ 


یکون ف مت الْهدی ان قصر فسیع. ال غان 
وال فتسع؛ وینعم فا مق نمة...: ۶۰۲ 

یکون قوم من بعدی بجیشون من بعدی, یدعون 
الرافضت....: ۳۷۲. 

یکون (من بمدی) نی عشر مر ققالکلمة 
أستها: ۶۱۱ ۶۱۲ 

بل رل ین هل بییبواطی اه لی.: 
2۳ 

بتصب لک خادلا یم ۶۳۹ 
یرد أهل مافية یوم انیم حین یعطی 
أمل ابلاء اثواب, ل ان جلودهم...: 
#۸ 

پیوشک الفرات یمسر عن جبل ین ذهب. فاذا 
سم الثاس ساروالیه..: ۶۱۰ 


فهرست نام اشخاص 


آدم (ع): ٩۷‏ ۰۲۱۵ ۵۶۸۳۶۳ ۶۶۳ ۶۶۶ 
۱ 

آذر (بیگدلی) ۷۲۴. 

الذونی (ابوبکر محمدین نصیر): ۷۱۴ ۷۲۶. 

آرام (احد): ۷۳۴ 


راهم (ع): ۸۷۸ ۰۱۹۷ ۰۲۱۱ ۰۲۲۲ ۲۲۴, 
۵ ۲۵ ۵۲ ۶۰ ۳۸ ۳۹۳ 
۵ ۵۰۱ ۵۰۴ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۹ 

ابراهیم (راوی حدیت): ۵۶۲ 

ابراهیم ادهم: ۱۳۷۵ ۰۷۷۶ 

براهیم بن احمد: ۵۷ 

براهیم بن اس‌اعیل ابو اسحق): ۵۱۴. 

ابراهیم بن باقر (ع): ۵۶۷. 

ابراهیم بن حسن (ع): ۵۵۲. 

ابراهیم ین حسن پن حسن (اين حسن متنی): 
۲ ۵۵۴ 

ابراهم بن داود تضّار: ۵۷. 


ابراهیم بن سول (ص): ۴۷۲. 

ابراهیم ین شیبان: ۴۶. 

ابراهم بن عبداله بن حسین بن حسن بن 
علی(ع): ۵۷۳ 

ابراهیم ین علی «ع»: ۵۵۴. 


ايراهيم بن محمدا 

ابراهیم بن لولید بن سلعة ال 
۶۹۲ 

ابراهم بن هشام: ۵۸۸ 


اراهیم خواض (ابو اسحق): ۶۲ ۱۳۴ 
۳ ۱۵۲ ۱۶۶ ۰۱۹۵ 

راهم التخمی: ۲۰۲, ۶۴۶. 

ابلیّس ‏ شیطان 

این ی عون: ۶ 

خینمة: ۵۳۴۷. 

۵۴ : 

این ابی ذوثیب:۴٩۵.‏ 

این الائنم (ابوالسیاوات جدالدّین): ۱۸۷ 
۰ ,و 

این لائر (عزّالدین عل‌بن حمد):۵۴۵, ۰۷۲۴ 

ابن الائیر (جمال الدین): ۱۸۷. 


لین بابویه (ابوجعفر حمد بن علی بن 
اسین...): ۶۲۱ ۶۲۳ ۸۰۴ ۸۰۵ 

این جبیر (عبدالرهن بن جبیر ین نف 
الضرمی): ۶۷۲ 

ین جرع: ۵۶۸۰۱۲ 

این ابملاه: ۵۷ ۷۸۵ 

آين الحزری: ۷۰۴ ۷۰۶ 


۳ فل الخطاب 


ابن جلجل: ۷۴۲ 

ان لموزی(جملالدین اواج عبدالجمن 
علی بن محمد): ۰۱۸۵ ۸۸۶ ۶۱۳, 
۷۰ 

این خربوذ مکی: ۲۸۰. 

حجر عسقلان: ۸۰۲ 


ابن حزم -ه ابویکر بن حزم. 

ابن خفیف شیرازی (ابوعبدا): ۶۴ ۶۵ 
۷۲۴ ۷۲۰ ۷۸۲ 

ابن دهان (سمید بن مبارک): ۷۵۹ 

این رافع الشلامی: ۷۴۶. 

بن الّبیع: ۷۰۹۷۰۸ 

ابن خلکان: ۷۲۳۸۹ 

ابن زیر (عبداش): ۶۱۲۰۲۱۱ ۸۰۲ 

ابن سبا سه عبداله ین سب 

ابن شُریْج (عبداه بی عبیداثُ): ۰۳۸۸ ۱۳۹۰ 

1. 


ابن سعد (امدین سعد): ۴۰۲. 

این سعید اندلسی: ۱۷۴۲ 

ابن سکٌیت (ابوبوسف. یعقوب بن اسحق): 
۴ ۷۶۳ ۷۶۵ 

این سعان (ابوسند. ابعیل ین عل بن 
حسین): ۷۸۶ 

ن سمعان (الواس بن سععان): ۶۵۴ 

ابن سعرة (جایرین سمرة): ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۸ 
۷ ۷۲۳ 

ابن سمرة (عبدال رن بین سمرة): ۶۳۹ ۶۴۶ 

این سمان (ابوسعید -ایوسعد, اسماعیل ین علی 


بن حسین: ۴۶۵ ۳۶۶ 

این سیرین: ۰۱٩۱‏ ۲۲۱. ۵۴۷, ۸۵۵۰ ۸۵۶۲ 
۴ ۶۱۴ 

این سینا ابوعلی المسین بن عبداث بن 
الحسین بن علی بن سینا): ۲۶۲. 

شجاع ۳« 


ابن شخٌیر (ابوالعلاء بن عبداثه بن شیرا: 
۳ 

این شرحبیل مه ابو یوب 

اين شرع (عرفجه) ۶۳۸ 

ين الصلاح: ۵۶۲. 

اين العاص: ۶۰۵ 

اين عامر: ۵۰۲ 

این عباس (عبداش): ۰۱۴,۱۲ ۰۹۳,۱٩‏ ۱۳۵ 
۰۲۱٩ ۰۲۱۷ ,۲۱۶ ۰۱۲ ۴‏ ۳۲۷ 
۹ ۳۴۸ ۰۳۸۲ ۳۹۳: ۰۴۷۴ ۴۷۵, 
۱ ۸۵ ۶ ۵۰ ۵۴ ۵۰۵ 
۶ ۵ ۵۴ ۵۲۶ ۵۵۱ ۵۶۲ 
۳ ۵۶۴ ۵۸۵ ۶۰۲ ۶۰۵ ۶۱۳ 
۸ ۶۲۲ ۶۳۷ 8۴۲ ۶۶۵ 

این العذاری (ابوعبدال حمد): ۷۴۵. 

ابن طرخان > ابویکر بن طرخان 

اين عریی (حبی‌الدّین): ۷۶۴ ۷۹۲ ۸۰۵, 
۰ اد 

این عطاء (ابوالمتاس): ۱۶. ۶۴ ۰۱۶۶ ۱۹٩‏ 

۵۶۵ ۵۲۲ ۵۰۸ ۲۶۸ ۰۲۲۶ ۲ 
۷۴۶ ۷۳۵,۷۱۷ ۷۱۶ ۷ ۶ 

این عطاء (احجد العریی): ۳۶۸. 


ابن عمر (عبدا): ۰۴۰ ۷۲ ۰۸۲ ۸۳ ۱٩۳‏ 
۱ ۲ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۲۱ ۰۳۱۲ 
۵ ۰۳۹۳ ۰۴۹۱ ۸۵۴۱ ۰۵۲۶ 4۵۶۲ 
۴ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۱۸ ۶۲۲ ۲۸ 
مه ۱ 

این عبينة (سفیان): ۳۸۹ 

فرغان -» ابوبکر واسطی 

ن فورک: ۱۲۴, ۰۱۲۵ ۷۲۷ 

اين قتیبة: ۸۵۵۱ ۷۹۶ 

این تطلویفا: ۷۰۶ 

اين قیس: ۸۰۲ 

این الاعرایی: ۰۷۳۲ 

اين کوّاء (عبدا): ۸۰۲ 

ابن ماجه (محمد بن بزید ماجه قزوینی: ۰۵۴۱ 

اين مبارک (عبدالّه بن...): ۳۸۹. ۳۹۰: 

ابن الراغی (ابوالفتح محمد بن جعفر همدانی): 
۷۹ 


این مردک رازی (ابوعلی, حسین ین مردک): 
۶۵ 


ابن مسعود سه عیداه ين مسمود 


این معثل (صمد ین عمر): ۴۷۹. 


۶۰۶ ۶۰۵ ۵۹۳,۵۲۶ ۷ ۹ 

ان ملجم (مرادی): ۸۵۴۲ ۸۵۴۳ ۵۲۵ 

این مند؛ اصفهانی (ابوعیدائه. حمد بن 
اسحق): ۷۷۵ 

این منکدر (حمد ین منکدر): ۶۵۶ 


این مونس: ۸۵۸۱ 


فیرست نام اشخاص ‏ ۸۵۵ 


این غیر: ۳۸۷ 

این آلوزیر: ۷۰۲ ۰۷۰۳ 

این‌وشاء (نصرین عبدالزهن): ۴۸۰, 
ابوابراهيم (میر. اسباعیلین احمد البارک): 
۳۹۷ 

ابو امد رشیدی: ۵۸٩‏ 

ایو ادریس: ۵۲۱ 

ابوالأحوص: ۳۹۳ 

ابهری (اثیرالدین): ۷۲۲ 

ابو اسحق اسفراینی (ابراهیم بن حمد بن 
ابراهیم): ۰۱۲۴ ۰۱۲۵ ۸۵۹۵ ۶۰۴ ۷۲۷. 

ابو اسحق رازی (ابراهیم بنابیبکر): ۰۴۰۸ 

ابو لمامت: ۵۲۶ ۶۵۱۶۰۵ 

ابو اویس (اسماعیل بن...): ۶۵۶ 

ابو یوب پن شرحبیل: ۵۲۱ 

آبوبرزة الاسلمی: ۵۲۷ 

ابو بشر (امد بن حمد بن عمرو الشافعی): 
۳۹۷ 

ابویکر(؟): ۵۴۶. 

ابویکر (رض): ۰۱۶ ۰۳۱ ۰۴۵ ۰۷۳ ۲۳۴, 
۹ ۰۳۸۴ ۳۸۵ ۰۳۹۰ ۰۳۹۵ ۳۹۶ 
۷ ۳۹۸ ۴۰۰ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۴ 
۶۶ ۴۶۷ ۴۷۰,۳۶۸ ۱۴۷۱ ۲۷۲ 
۳ ۴۷۵, ۴۷۶ ۱۴۷۷ ۴۸۲ ۲۹۰ 


۵۶۷ ۰۵۶۴ ۰۵۴۵ ۰۵۳٩ ۸۵۰۶ ۸ 
.۵۸۵ ۰۵۸۴ ۵۷۳ ۶۸ 

آبوبکر بن آبی شیبة: ۵۶۲. 

ابویکر ین حزم: ۲۵۰ 


۶ صل الخطاب 


ابوبکر بن طرخان: ۱۱۶. 

ابوبکر واسطی: فرخانی 

ابویکر واسطی (محمد بن موسی ): ۰۵۰ ۵۱ 

ابوبکرة: ۸۵۲۸ 

ابویکر (حمدبن نصیرالآذون): ۱۱۷ 

ابویکر وزای: ۱۹۶ 

ابوبکر رازی: ۱۵۴ 

آبوبکر بن عیاش: ۴۰۲, ۵۶۴ 

اپویکر جعفری (حمد بن علی بن حیدر 
ابمسفری): ۵۵۱. 

ابوتراب نخشبی: ۰.۳۹۳ 

ابوجحیفة: ۲۴, ۸۵۴۶ 

ابوجعفر قی سه ابن بابوية قی 

ابوحازم (قاضی): ۰۲۰۱ ۵۰۷ 

ابوحامد دوستان: ۷۲ 

ابوحامد غّالی > غزالل 

ابو حاتم بن حیّان (حبان): ۵۴۷. ۵۸۵ 

آبواحسن خرقانی ه خرقافی 

ابوالسن علی بن عمر بن علی ه کانبی 
قزوینی (دبیران) 

ابوالگسن علٌ بن عیان هجویری ه 
هجویری 

ابوحفص حدّاد نیشابوری: ۵٩۲‏ 

ابوحنیفه (امام اعظم): ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۰۱۱۶ 
۲ ۰۲۰۱ ۲۰۳ ۸۵۶۸:۴۳۵۹ 

ابواحواری: ۲۱۰. 

ابوحتان توحیدی: ۷۶۳ 

ابو داود (سلیان ین اشعث سجستانی): ۴۰ 


۳۵۱ ۳۵۰ ۳۶ ۱ ۸۸ 
۶۱۱ ۶۰٩ ۶۰۸ ۶۶ 6۶۰ ۲ 
تا‎ 

ابوآلدرداه: ۶۲۱۰۵۲۱۳۴۱ 

ابوذر غفاری: ۸۵۲۰ ۸۵۴۱ ۶۰۶ 


ابوذرعة: ۵۰۱. 


ابوذوئیب: ۰۲۴ ۳۱۴ ۳۶۳ 

بورافع: ۵۴۶, ۵۶۲. 

ابوالزجاء: ۴۰۲ 

آبوزهرة (محتد): ۷۲۵ ۸۰۶ 

ابوالترایا: (سری بن منصور الشیبانی): 
م۳ 

ابوسریجه: ۵۴ ۵۴۲ 

پوسعید (راوی حدیت): ۰۲۷۱ ۸۵۴۶ .۵٩۵‏ 

ابرسعید ابوالنير (فضل‌لله بن حمد ...): ۷ 
۴ ۷ ۲ ۳۳ 


ابوسعید جتّایی: ۷۳۹ 

ابوسعید الندری: ۰۱۱۰ ۰۲۶٩‏ ۰۳۱۴ ۵۹۵ 
۷ ۶۰۲ ۶۰۷ 6۹ ۶۳۹ 

ابوسعید خزاز: ۱۶ ۸۳۵ ۱۳۷. 

ابوسعید قرمطی (ابوسعید حسین بن رام 
جنایی): ۱۸۴ ۱۸۸۰۱۸۵ 

بوسعیدالقری: ۲۴. 

ابوسفیان: ۰۴۶۷ ۴۶۸. 

ابوسلمة (صحایی): ۳۵۰. 

بوسلمةین عبدارحن: ۵۶۲. 

بوسلمة خلال: ۵۷۲ ۵۷۳. 

ابوسلیان خطّیی: ۷ 


ابوسلیان دارای: ۰۱۹۶ ۰۲۰۹ ۲۱۰ 
۷۴۳۷۵ ۷۷۱۷۴ 

ابوالتوداء: ۱۹۴ 

ابوشیبة (ی): ۶۰۲ 

ابوصان: ۳۸۹ 

ابوصا (کانب الیت): ۱۳۸۶ 

بوصاع تّار: ۵۶. 

ابوصفوان: ۳۹۲ 

ابو صلت هروی (عبدالتلام بن صا بن 
سلیان هروی): ۰۵۸۳ ۸۵۸۴ ۵۸۵ 

ابوطاهر سلهان: ۰۱۶۸ ۰۱۸۸ 

ابوطالب مکی: ۰۷۸ ۱۷۲, ۶۲۴ ۸۰۸ 
۸۶ 

ابوطالب: ۵۵۴ 

ابوالطفیل (عامرین وائلق): ۰۲۱۴ ۴۰۲: 1۳۸۰ 
۵٩۷ ۶‏ 

ابوطيبة (محشد بن سعد): ۰۷۳ ۴۷۸. 

ابوالعبّاس بن عطا: ۶۴ 

ابوالمبّاس (مستففری): ۶۰۲ ۰۳ ۶۰۷ 
۷۷۲ ۷۷۴ 

ابوالمّاس مکی (جعفر بن حتد الکی): 


ابوعبداله حاکم (ين احافظ): ۱۱۷, ۵۰۷ 
ابوعیدثاْجار > فنجار 


هرست نام اشخاص ‏ ۸۵۷ 


ابوعیداقه (حمد ین اس‌اعیل بخاری) > 
خاری. 

ابوعبدالّه مفرنی: ۰۱۵۲ 

ابوعبده انیاجی: ۳۵: ۲۱۰. 


ابوعغان حیری: ۱۹۵ 
ابوعتان مفربی: ۱۶۶, ۰۱۹۵ ۵۲۸. 


ابوعلی حسن بن امد السئان (امام): ۷۲۱ 

ابوع دقاق (حسن بن حقد): ۰۶۴ ۰۱۱۱ 

ابوعلی رودباری: ۰۱۳۷ ۳۱۳ ۵۴۸. 

ابوعلی زاهرین‌احد: ۴۰۷ 

ابوعل شبزیی مروزی: ۵۰. 

ابرعل فارمدی (فضیل بن حمد بن علی 
طوسی): ۰۹۵ ۱۰۰. 

ابوعلی کاتب: ۵۴۸. 

ابوعمر (لفوی): ۷۶۴. 

ابوعمر و (قاضی):۸۸. 

ابوعمرو (محمد ین احمد ین حامد): ۴۰۱ 
۳.۲ 

۴۷٩ ۰۳۳۶ ۰۳۱۲ اپوعیسی:‎ 

ابوفراس -ه فرزدق 

ایوالقتح هدانی: .۵٩۰‏ 

آبوالفتوح رازی ‏ رازی 

ابوالقضل سرخسی: ۷ ۴۷. 

ابوالفضل (عبّاس بن علی (ع): ۵۵۴ 

ایوالقاسم حکیم سعرقندی -ه سعرقندی 


۸ صل الخطاب 


ابوالقاسم بفدادی (قارس بن عیسی): ۶۵. 
۷۶ ۰۱۹ ۷۳۶ 

ابوالقاسم طبرانی: ۸۵۶۱ 

ابوالفاسم گرگانی (علی بن عبداق): ۶۲ ۹۵, 

۵۲۸۰ 


ابلبية (رفاعة بن عبدالتذر 
ابوطیعة: ۵۱٩‏ 

بواژاو: ۹۶ 

ابولیل: ۵۳۶. 

ابواحسن اشعری: ۱۲۵. 
ابرحتد (احمد بن محتد بن محقد بن ابراهیم 
.۴ 

ابومحشد. عبداله بن محعد انطاکی: ۵۳۵ 


ابومدین: ۶۲۹ 


ابومسعود: ۳۲۹ 

ابوسسلم خراسانی: ۵۷۲, ۵۸۱. 

ابا مین (میمون ین محقد بن محشد نستی):۷۵۸ 

ابومنصور سرقندی (ماتریدی) سه ماتریدی 

ابومنصور (شیخ, علم|هدی) -ه علم|طدی 

ابوموسی اشعری: ۰۴۸۹ ۰۵۰۱ ۸۵۲۶ ۰۷۸۹ 

ابونصم سیه نقیب بخارا 

ابونعیم اصفهانی (حافظ): ۰۳۳۵ ۸۵۰۱ ۸۵۶۱ 
تفنافی 


ابوهاشم (صوفی): ۰۷۷۵ ۰۷۷۶ 

۰۲۱۰ ۰۱۹۳ ۰۱۱۰ ۰۹۸ ۰۴۰ ,۲۴ ابوهريرة:‎ 
۳۵۲ ۳۵۱ ۳۵۰ ۳۱۳ ۳۱۲ ۹ 
۵۰۱ ۲۰۹ ۳۸۹ ۳۸۶ ۰۳۶۴ ۹ 
۶۰۴ ۵۹۶ ۰۵۹۴ ۵٩۲ ۵۴۷ ۶ 


۵ع ع هدع کعع حا ۶۱۴ 
۲ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ 

بوللید الازری (حمد بن عبدثه الازرق) 
وی 

اپووهپ: ۳۹۰. 

ابومعاویّه(بی): ۵۸۵. 

ابویزید بسطامی: ۳۲, ۴۳, ۴۸ ۶۸ ۹۵ 
۶ ۷۷۰ ۱۷۳ ۲۲۲ ۰۲۲۸ ۵۳۴ 
٩‏ ۶۳۵ ۶۶۶ ۶۹۲ ۲و ۶۹۶ 
۷۹۲« "۰-۰ 

آبوبوسف (قاضی): ۸۵ ۱۳۳, ۱۳۴, ۲۰۳ 

ابویعقوب (یوسف بن یوب همدانی): ,۱٩ ۰٩‏ 
۶ ۸۵۱ ۹۵, ۰۱۶۳ ۱۷۰, ۰۲۹۲ ۳۰۰ 
۵ ۵۲۲ ۰۷۰۷ ۰۷۱۴ ۰۷۳۴ ۷۳۶, 
۲ ۷۶۵ ۷۱۲ ۵ 


۶۲۲ 


ابوبونس (مول ابوهر 

ابی احواری (عبداثّه بن احمد) سه عبداه بن 
امد 

اب بن ابی ملیکة: ۴۸۶. 

ی بن کمب: ۶۱۰ 

احسان (د. عباس): ۷۴۲ 

اجىد بن ای المواری (لبوا لسن میمور 
۷۴۳۹ 


احمدین حرب (زاهد نیشابوری): ۳۹۳, ۵۸۳. 

احمد ین حفص ین الّبرقان (بن عبدثه بن 
الممر العجل البخاری): ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ 

اد بن حتبل: ۰۲۲۱ ۳۹۷ ۵۴۱ ۶۴۸ 
۸۹ 


امد بن خضرویة: ۸۵۷ ۰٩۱‏ ۷۴۵ 

احمدین سرخ (اوالبتاس نیشابوری): ۷۲۰ 

اجمدبن سعد: ۱۳۸۸ ۰۳۹۰ 

امد بن سیار (لقاسم بن قاسم. اوالبّاس 
ین بنت الامم. احد بن سیر الروزی): 
۰ ۷۱ 

امدین صام: .۵۵٩‏ 

امد پن بدا نعیمی: ۳۳۵. 

انطاکی): ۵۳۵. 


احمد بن عاصم (ابوعیدا 
امد بن عامر: ۳۸۸ 
امد بن عبدائه نعیمی ه نعیمی. 

احمدبن عمر بن سرخ (ابوالباس]: ۷۵. 
امد الّمرلی (فواز): ۸۰۲ 

امد کوچک: ۶۰۱. 

احمدین محمد بن القاسم: ۰۳۸۸ ۳۹۰: 
امدین مصرّف: ۵۱٩‏ 

ادن موسی الکاظم (ع) (شاه چراغ): ۵۷۷. 
امد الزورق: ۰۱۳۴ 

اخباری - حمد بن داود 

الاخسی مه خاوق 

آدریس (عا: ۲۸. 

الارتوجی: ۷۲۲ 

أرونی (ابوبکر): ۰۱۱۷ ۷۲۶ 

ازهری: ۲۱۱ 

اسامة ین زید: ۳۱۱. 

اسحق (ع: ۰۷۸ ,۴٩۳‏ ۰۴۹۵ 

اسحق بن امد سلمی -ه سلمی. 

اسحق ین جعفر (ع): ۰۵۵۲ ۵۷۴. 


فهرست نام اشخاص  ۸۵٩‏ 


اسحق بن راهویه: ۴۰۵. ۵۶۲, ۵۸۳ 

اسحق بن عبداث بن ای طلحة: ۵۰۷ ۶۰۳ 

اسحق بن عبدائ بن جعفر (ع): ۰۵۵۰ ۵۵۲. 

اسحق (ين عتبة): ۲۲۱. 

اسحق بن موسی الکاظ (ع): ۵۷۷. 

اسحق زینی: ۵۵۰ 

اسدافه الغالب > علی(ع) 

اسرائیل: ۳۱۲ 

اسرافیل: ۰۱۹۸ ۲۴۱ 

اسقراین (ابواسحق): ۰۱۱۷ ۰۱۲۴ ۱۲۵. 

اسفراینی (ابوحامد): ۷۴۶. 

اسکندرانی (امد بن یجیی): ۵۲۱. 

این کم لفرازی: ۳۷۰. 

اسماعیل (ع): ۸۷۸ ۴۹۳, ۴۹۵, ۴۹۶, ۱۸ 
۵۸۸ ۷۸۵ 

آمماعیل (پدر بخاری): ۲۴. 

اسماعیل ین یی خالد: ۰۴۹۰ ۵۰۷. 

اسیاعیل بن احمد (امبر سامانی): .۳٩۷‏ 

اس‌اعیل ن جعفر صادق (ع): ۱۸۶, ۵۴۵, 
۳ ۵۷۴ 

اساعیل بن عیداثه بن جعفر طیار: ۴۸۶. 
۵۵۰ ۵۵۲ 

اسماعیل بن علی بن جعفر کاب؛ ۵٩۸‏ 

اسماعیل ین موسی الکاظم (ع): ۵۷۷. 

اسیاعیل الّهد (امام): ۲۶۲ 

ای اردبیلی: ۷۱۶ 

الیاس (ع): ۰۲۷۰ ۳۷۲ ۵۰۲, ۸۵۰۳ ۶۶۲ 
۴ ۶۷ 


۸۶۰ فصل العطاب 


اسود بن یزید: ۲۱۲. 

آشمری ابا لسن علی ین اسعیل): ۱۱۷. 
۸ ۷۲۷۰۲۷۴ 

اشوئیل: ۳۷۲. 

اشنوی (تاجالدین. حمود ین خدادد) ۷۳۶. 

اشنوی (صدرالدین): ۸۷۳۲ ۷۶۶ ۷۹۶ 

اصطخری: ۷۲۶ 

اصمعی: ۷۶۲ 

اعرج: ۵۶۶. 

اعمش: ۵۰۶ ۵۶۲ ۵۸۵. 

اعوانی (غلامحسین): ۷۳۶ 

الاْفشنجی -» حافظ الدین کببربخاری. 

افلاطون: ۶۱ 

افندی (میرزا عبدث اصنهانی): ۸۰۲ 

امامة (ینت جواد (ع)): .۵۸٩‏ 

امامزاده (سدیدالدین بن رکن‌الدین الاضیء 
حمد بن ابویکر مفت بخاری): ۰۱۹۰ ۰۷۴۲ 

امام زمان -» مهدی منتظر. 

ام البنین کلابية: ۰۵۴۹ ۵۵۳ 

ام حبیب (دختر مأمون): ۵۸۰. 

حبیب (زن حضرت عل (ع). نعليیة 
صهیاء): ۵۴۹ 

ام سلمة: ۸ ۴۸۴ ۰۴۸۵ ۵۲۶ ۵۶۲ 
۵٩۳ ۷‏ ۶۰۲ 

ام عبداّه (بنت حسن بن علی(ع)): ۵۵۲, ۵۶۶ 

ام عطیة: لوزن 

ام فروة ینت قاسم پن حمد ين ابویکر): 
۵۸ 


از الفضل (دختر مأمون عناسی): ۵۸۰ 
س 

ام کشوم (بنت رسول: ۴۷۴, ۵۴۹, 

ام موسی (بنت زیدبن کاظم (ع)): ۵۸۶. 
انیت تا ۳۸ 

ین ابیطالب 


امینی خویی (علامه. عبداسین): ۷۲۲ 
۷۵ ۷۴ ۸۰۴ 

انس بن مالک: ۸۵٩‏ ۰۲۷۰ ۳۵۲, ۱۳۵۸ ۰۴۷۹ 
۸۵٩۷ ۵۶۲ ۵۲۸ ۵۲۶ ۵۰۷ ۴‏ 
۳ ۶۲۲ ۷۵۹ ۸۰۶ 

انصاری (خواجه عبدل): ۰۷۱۷۰۷۱۶ ۰۷۴۳ 
۴ ۷ ۷۷۶ 

انصناری (قاسم): ۷۰۵ 

انطاکی (بو حمد بدا بن تحمد) به 
ابوحشد 

انطاکی (ابوعیدله اد بن عاصم) -ه امد 
بن عاصم. 

انوری (شاعر): ۷۶۶ 

انوشیروان: ۵۵۲. 

انوشه (حسن): ۱۷۲۷ 

اوحدالدّین کرمانی: ۲۷۳. 

اوزاعی (امام ابوعبدالهن, امام الشاما: 
۹۶ 

اوسی (اوشی, طاهری): ۷۷۴. 

آویس قرنی: ۳۵۴, ۰۳۶۸ ۰۳۸۹ ۰۷۷۶ 

ایاس ین سلمة: ۴۸۷ 


یوب (ع): ۷۶ ۶۵۰ ۶۶۳ ۶۷۳ 
ایوپ سختیانی: ۴۱۰. 


البارسینی (عباد الدین عبدالواب ...): ۰۳۶۹ 
ور 

باروسی (سلیان): ۸۸۱. 

باسورث (کلیفورد. ادموند): ۷۲۷ 

باقر (امام حمد بن علی بن حسین (ع)): ۸۵۵ 
۳ ۰۸۵۶۱ ۸۵۶۲ ۸۵۶۳ ۸۵۶۶ ۵۶۷, 
۶۰۶۳ ۷۷۵ 

باقلانی (قاضی, ابویکر حمد بن طیّب بن 
حمدا: ۷۲۷۱۲۵ 

باه (ابواغسن): ۱۲۵ 

بايزید بسطامی -ه ابويزید 

ججلی (جریرین عبدا): ۵۰۷ 

بخاری (ابوعبداله حمدبن اسیاعیل): ۴, ۰۲۴ 
رو میا 
۶ ۰۳۵۰ ۱۳۵۲ ۰۳۶۴ ۳۸۱ ۴۰۹ 
۵ ۵۲۶ ۵۵۲ ۵۶۲ ۵۶۲ ۵۶۶ 
۵۸ ۶ ۶۰۹ ۶۱۱ ۱۳ ۶۱۴ 
۷ ۵۸ ۲ ۶۲۰ ۶۲۷ 
۹ ۰۷۸۷ ۷۹۸ 

بخاری (اللیث): ۳۹۲: 

برزگر خالق (محمدرضا): ۷۱۶ 

پريدة (اين اسلم): ۰۴۹ ۰۵۴۱ ۶۰۴ 

براء (اين عاذب): ۱۳۳۶ ۴۷۳: ۵۴۶ 


برق (ابوعیداله فقیه): ۴۰۵. 


تهرست تام اشخاص ‏ ۸۶۱ 


بروکلیان: ۷۰۴ ۷۰۶ 

برة (ینت جواد (ع)): ۵۸۹. 
بسیری (لبوعبید): ۳۵. 
بسیوفی (دکتر ابراهی) 
بشربن حارث حاق: ۳۵ ۳۹۳. 
بشر بن عبد: ۵۲۱. 


۶۷۱ 


بشربن غیات (مولی زید بن خطاب): ۱۳۲ 

بشر بن مروان: ۶۱۴. 

بشر مریسی: ۰۱۳۳ ۱۳۴ 

بصری (محمدین امدین سا ابوامسن): 
ریم 

,پفدادی (عی بن حسین): ۶۰۱ 

قو (ابوحمد. حسین بن مسعود. اقا 
الیغوی. محمی السة): ۰۱۱ ۱۴, ۸۵٩‏ ۷۷ 
۸ ۷ ۷۲۱/۷۱۵ ۰۷۴۶ ۷۸۲ 

بگر بن عبداثه: ۰۵۴۷ ۶۲۲. 

بکری (ابوعبید بکری اندلسی): ۷۴۲ 

بلال حبشی: .۵۳٩‏ 


بوشنجه (ابواسن): ۸۱۴ 
بیضاوی (ناصراللَة والّین): ۰۱۴ 


پیکندی (بیکندی, ابوعمر و عغان ين علی): 
۱ 


۲ فصل الخطاب 


پیکندی (محمد ین حاتم بن سعیدا: ۵۱۴ 
پارسا (خواجه حمد): ۷۰۲ ۰۷۰۳ ۷۱۳ 
۴ ۰۷۱۸ ۷۳۱ ۰۷۳۴ ۸۷۳۵ ۷۵۷ 
۰ ۷۶۱ ۸۷۶۵ ۰۷۶۹ ۷۷۴ ۷۷۵. 
۸ ۰۷۸۲ ۷۹۹ ۸۸۰۱ ۸۰۵ ۸۰۷ 

۱۸۵ 


پاینده (بوالقاسم) 
پورجوادی (نصراش): ۷۰۷ 


تاجالّین حمود بن خداداد -» اشنوی 

تاج‌الدین ابوحنیفه حمد بن طیفور > 
سجاوندی 

ترمذی (ابو داود): ۴۰. 15۹۰۸۰۹۸۰۹۴ 
۰ ۷ ۰۱ ۰۳۱۲ ۳۲۷.۳۱۴ 
۹ ۳۴۱ ۰۳۳۶ ۳۵۲ ۰۳۸۲ ۲۸۳ 
۸۲ ۳۸۲ ۳۸۴ ۴۸۵ ۲۸۷ 
۰ ۴۹۱ ۸۵۰۵ ۰۵۰۷ ۰۵۲۳ ۸۵۳۹ 
۵٩۷ ۵۹۴ ۰۵۹۳ ۰۵۸۴ ۵۲۲ ۱‏ 
2 
۶۳۹ 


ترمذی (ابوعیسی): ۷۰۵ ۷۸۷ 

ترمذی (حقد بن علی:حکیم). ۰۱۸۰۱۱ ۵۷. 
۸۳۶ ۱۴۴ ۱۸۹ ۲۷۰ ۴۷۷: ۲۸۰ 
۲ ۸۲ ۹ ۵۱ ۲ ۵ 
۸ ۸۵۲۵ ۸۵۸۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۲۱ 
۴ ۰۷۰۵ ۰۷۱۵ ۰۷۲۱ ۰۷۲۳ ۷۴۱ 
۸ ۷۱ ۰۸۰۰ ۸۰۲ ۸۰۵ ۸۰۸ 


ترمذی (محمد ین حامدا: ۰٩۱‏ ۷۲۳ 


تستری (سهل بن عبدافا: ۴۸ ۵۵ ۵۶ 
۴ 

تنتازانی: ۷۹۶. 

تفظَّل (آذرا: ۷۱۵ 

توحیدی‌پور (مهدی): ۷۴۲ 

توران (دختر حسن بن سهل): ۵۸۰. 

توره یشتی (شجاب لّین): ۷۹۶. 


تابت بن انس: ۶۶۵ 

تایت بن امارة: ۵۰۱. 

ثابت البنانی: ۶۲۲. 

تعلب (ابوالمّاس, اجمد بن یجمی): ۱٩۴‏ 
۷۳۴ 

ثعلی (امام, ابو اسحق احد پن محمد): ۷۷ 
۷ ۷۸۷, ۷۹۰ 

ثوری (التوری): ۰۳۱۲ ۳۸۹. 

ورد ۳۱۲ 


جایر بن حیان (صوفق): ۰۵۶۸ ۰۷۹۸ 

جابر بن زید: ۵۵۰ 

جابر ین سعرة: ۵۴۶ ۵۹۷ ۶۱۱ ۶۱۲ 
۵ 

جابر بن عبداث اتصاری: ۰۹۸ ۰۲۱۴ ۰۲۲۱ 
۴ ۸۵ ۸ ۸۲ ۵ ۵۹ 
۵۶ ۶۳۷ 

جامی (تورالدین, عبدالحمن): ۷۳۵. ۷۷۷ 

جبرئیل: ۹۶, ۰۲۱۷ ۰۲۴۱ ۰۲۹۲ ۳۲۹ ۰۵۸۴ 
۲۷ ۶۵۷ ۶۸۸ ۶۹۷ 


جریر بن عبدل: ۸۵۳۶ ۵۶۱. 

ابحریری (ابوحمد. احمد بن حمد بن حسن): 
۲ ۶ 

جعفر بن ابیطالب: ۴۷۴ ۰۳۷۸ ۰۲۷۹ ۳۸۳ 
۰ ۸۵۵۱ ۶۲۲ 


جعفر بن حسن (ع): ۵۲۲. 

جعفر بن حسن بن حسن (ع): ۸۵۵۲ ۵۸۸ 

جعفر بن عبدله بن جعفر (ع): ۵۵۱. 

جمفر ین علی (عا: ۵۵۲. 

جعفر بن علل ین جعفر کذّاب: ۵۹۸ ۵٩٩‏ 

جعفرین عل افادی (ع): .۵٩۱‏ 

جعفربن محقد الصٌادق (ع): ۲۴, ۱۴۱۰ ۰۳۸۱ 
۲ ۵۲۴ ۵۳۵.۵۲۶ ۵۵۳ 
۲ ۵ ۵۶۸۵۶۷۶۶ ۵۶۹ ۵۷۰ 
۱ ۷ ۵۷۲ ۸۵۷۵ ۵۷۷۰۵۷۶ 
۵۸۳ ۵ ۰ ۹ ۱ 
۷ ۶۲۷ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۹ ۷۱۶ 
۶ 

جمفر (ابوحمد, بن حمد ین نصير امنلای): 
۵ ۷۵ ۷۴ 

جمفر این نصیر النلدی): ۸۵۱ ۰۱۶۶ 

جعفر (بن حسین (ع)): ۵۵۲. 

جعفر کذاب اعدا جعفر بن ای لسن 
علی افادی (ع)): ۵٩۸‏ 

جلودی (عبدلعیزین جبی): ۰۵۸۱ 2 

جمال الدین ساوی (ابوالفتح محمد بن یی 
لقاسم):۵۴۸. 

جندب بن عیدلثه: ۱۳۲۷ ۵۴۷. 


هرت نام اشخاص ‏ ۸۶۳ 


جندی (علم‌الدّین): ۷۱۶ 

جنید بندادی: ۲۵ ۰۳۶ ۴۲. ۵۰, ۵۱ ۵۶ 
۱ ۶۲ ۶۷ ۰۷۴ ۱۳۵, ۰۱۳۷ ۰۱۵۴ 
۰۲۰٩ ۰۱۹۵ ۰۱۹۴ .۱۶۵ ۶‏ ۲۲۳. 
۲ ۲۶۲ ۷۶۳ ۳۶۴ ۱۳۷۰ ۵۲۴ 
۵ ۵۴۸ ۰۵۷۲ ۰۷۲۹۸۷۱۲ ۰۷۶۸ ۸۱۴ 

جهانگری (حسن): ۷۶۴ 

جهرمی (مهدی): ۷۹۴ 

جهم بن صفوان (ابوحرز): ۷۷۲ 

جواد(ع)(ابوجعفر حمد ین رضا(ع)): ۵۸۰, 
۵۸۸۵۸۷ ۵۸۹ ۶۰۰ ۶۲۰ 

جوزجانی ابوعل): ۵۲۵. 

جوغری (اسماعیل بن حناد): ۰۷۴۰ 

جویباری (ابوابراهیم.اسحق بن عبد):۳۹۱. 

جوینی (عزیزا 


حام اصم: ۳۹۲ 

حاجی خلیفه: ۷۰۹۱۷۰۷ ۷۲۵ ۰۷۳۲ 

حارث اعور: ۳۹۳. 

حارث‌بن سریج: ۱۷۷۳ 

حافظالدین ابوطاهر خالدی اوشی: ۱۸۲. 
۴ ۹ 

حافظالدین کبیر بخاری (فقیهلانة, حمود 
بن حمد بن داود الافشنجی اللولوی): 
۶۵ ۷۰۲ ۷۵۷ ۷۷۴ 

حاکم (ابوعبداف احافظ): ۸۵۴۴ ۷۲۶ 

حامد ین عباس واسطی: ۸۸ ٩۰‏ ۰۱۸۸ 
۷ 


۴ فل الخطاب 


حبیب عجمی: ۸۵۲ ۵۴۸,۳۸۹ ۷۷۶ 

حجالاسلام مه غزالی (لبوحامد) 

حجِّتی کرمانی (حمد جوادا: ۷۲۷ 

حدّاد نیشابوری (ابوحفص): ۴۸ ۸۱۶ 

حذيفة بن اسید الففاری: ۰۲۸۰ ۴۸۲ ۵۴۶ 

حذيفة المانی: ۳۶۸ 

حرملة بن قیس نخعی: ۵۰۱, 

حسان بن عبداثه واسطی: ۳۵۲. 

حسکانی (عبیدلث بن عبدلث بن احد. 
آلعروف با حاکم): ۷۹۵. 

حسن بن علی (ع): ۳۰۱ ۴۶۶, ۰۳۷۷ ۳۷۴ 
۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۴۸۶ ۳۸۸ ۳۸۱ 
۶ ۷ اه ماه 1۵۱۱ ۵1۵ 
۴ ۵۲۳۷ ۵۲۸ ۵۴۲ ۵۴۶۰۵۲۴ 
۹ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۶۲ ۵۸۸ ۵1۵ 
۲ ۶۱۳ ۱۸ ۶۲۰ ۶۴۶ ۵۲ 

حسن بن جواد (ع): ۵۸٩‏ 

حسن بن حسن (حسن‌منی):۸۵۵۲ ۵۵۰,۵۵۴ 

حسن بن حسن ین حسن (حسن مت 
۲ ۵۵۴ 

حسن بن حسن بن علل (ع): ۵۵۲. 

حسن بن زید بن حسن بن علی (ع): ۵۵۲ 

حسن بن سپل: ۸۵۸۰ 

حسن بن عبدلة ين شافع الدمشق 
(بوافوارس): ۸ 

حسن بن علی بن حسین ( 

حسن بن موس الکام: ۵۷۷. 

حسن بصری: ۸۳ ۰۱۰۸ ۱۹۱ ۵۰۶ ۸۵۰۸ 


۵۴۹ ۵۴۸ ۵۴۷ ۵۴۶ ۵۳۵ ۴ 
۷۷۶ ۴۷ ۶۲۶ ۶۴۲ ۴ 

حسن عمگری (ع)(امام حمد حسن بن علل 
افادی): ۸۵٩۱‏ ۵۹۲ ۵۹۸ ۸۵۹۹ ۶۲۰ 

حسین ین علی (ع): ۱۳۸۹ ۴۰۱ ۲۰۲ 
۶ ۲۷۲ ۴۷۴ ۴۸۳ ۴۸۴ 
هر ع ۴ ۵ ۵۷ 
۸ ۵ ۵۰ ۰۵۱ ۵۱۲ ۵۲۵ 
۴ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۲۲ ۵۲۲ ۵۴۶ 
۹ ۵۵۱ ۵۵۲ ۰۵۵۲ ۵۵۲ ۵۶۱ 
۳ ۵۵۸ ۶۱۳ ۶۱۸ ۶۲۰ ۶۲۵ 
۷۹4۸ 

حسین اصفر این علی بن حسین (ع)): ۵۵۲ 
۵۵ ۵۶۳ 

حبین اکبر: ۵۶۲. 

حسین بن حسن (ع): ۵۵۲. 

حسین ین عمرو الأمسی: ۴۹۱. 

حسین‌بن عمربن شقیق بعاری: ۶۲۱. 

حسین بن ففضل بجل: ۳۵۹, ۵۶۴. 

حسین ین متصور به حالأج 

حسین بن موسی الکاظم (ع): ۰۸۵۷۷ 

حسین بن نصیر: ۵۷۲. 

حسینی میلانی (فاضل): ۷۹۴ 

حژاد نیشابوری (ابوحفص): ,۵٩۲‏ ۶۹۳ 

حصری (ابواسن): ۰۴۸ 

۳ ۰ 

حقیقت (عبدالزفیم): ۷۶۹ ۷۳۸ ۸۱۶. 


حکیم سمرقندی (ابالتا 


 )‏ سمرقندی 


حکی سعرقندی (اسحق بن حمد) مه سعرقندی 

حکیمه (بنت جواد (ع)): ۵٩٩ ۰۵٩۸‏ 

حلاج (ابوالفیت, حسین بن منصور): ۰۵۱ 
م۱ 
٩۲ ٩۱ ۸۵ ۸‏ ۱۲۹ ۰۱۳۶ ۱۳۷: 
۰ ۱۵۲ ۱۶۷ ۰۱۶۹ ۰۱۷۴ ۱۸۴ 
۸۸ ۱۸ ۷ ان ۷۶ ۷۰۷ 
۶ ۷۴۱/۷۲۰ ۷۸۰ ۸۱۴ 

حلوایی (حسن بن عل): ۰۴۹۰ ۷۵۷. 

حلیم بن محمد الحطايم: ۱۱۷: 

حل (عاامه): ۷۷۴ 

حلیمی (امامابوعبدائه لسن بن السین بن 
حمد بن حکیم فقیه شافعی): ۱۱۷. 

جّاد ین زید: ۸۵۵۹۰۴۱۰ ۰۵۸۴ ۶۵۰ 

ناد ین سلمة: ۴۰۷۲ ۶۶۵ 

جان: ۲۸۷ 


حدان پن قرمط: ۱۸۵ 

مدون قضّار (ابوصا. امد بن عبار 
۷۸۱ ۸۱۶ 

حمزة بن بنکی (ابوالکارم. خدایادی): ۷۹۴ 

حزةبن عبدالطلب: ٩۷‏ 

حمزة ین موسی الکاظم (ع): ۵۷۷. 

حمید بن قحطبة الطایی: ۵۷۸ 

حمیده (مادر امام موسی الکاظم (ع)): ۵۷۷. 

حمیدین بیع اللخمی: ۰۳۹۱ 

اشمیدی: ۰۳۲۹ ۸۵۱۴ 

حنظلة اسلمی:۵۹۶. 


۵۱٩ حوشب:‎ 


فیرست تام اشخاص ‏ ۸۶۵ 


خالد بن ای عمران: ۰۵۱٩‏ 

خال ین لولید: ۶۲۲ 

خالدة (دختر ابی‌وقاص): ۶۱۳ 

ختن رسولاقه (ص) -ه علی (ع). 

خدایادی بخاری (تاج‌الاسلام. ابواسحای, 
ابراهیم بن حمزةبن بنکی ..): ۵۲۰, ۵۴۳. 
۴ ۵ 

خسروبرویز: ۵۵۲ 

خدّری (ابوسعید): ۳۱۱ 

خدیجه الکبری: ۱۴۷۴ ۵۳۹ 

(بنت امام زین‌العابدین (ع)): ۵۶۳, 

خرقانی (ابوامسن): ۱۱۴, ۰۳۶۲ ۳۶۵ 


خد: 


۷۶۸ 
خرگوشی (ابوسعد نیشابوری): ۸۰۱ 
خرّمشاهی (ماءالّین): ۷۹۱. 
خشوية بن شدّاد: .۳٩۱‏ 


خضم (ع): ۸۰ ۰۱۱ ۰۳۶۲ ۰۳۷۰ ۳۷۱ 
۷۲ ۳۷۳ ۳۸۸ ۷۶۸ 

خطیب بفدادی: ۰۷۱۴ ۷۳۲ 

خلدی (جعفر ین حمد) سه جعفر بن حتد. 

خلفای راشدین: ۲۰ 

خلیف (فنحاش): ۸۰۷ 

خواجه پارسا ه پارسا 

خواجه عبدالخالق > غجدوانی 

خواجه بوسف > ایویمقوب 

خلیل(ع) > ابراهيم 

خواجه عبداثّه انصاری: ۱۴۶. 


خیرة(مادر حسن بصری): ۵۲۶. 


۶۶ تمل الخطاب 


خی النشاي: ۶۷ 
ن (مادر امام جواد (ع)): ۰۵۸۰ ۸۵۸۱ 


دارانی(ابوسلیان) -ه ابوسلیان 

دارقطتی: ۵۶۱ 

دانش پژوه (حمد تق): ۷۲۲ 

داود (ع: ۵ ۸۲. ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۷۱ 

داود بن جیل: ۳۴۱ 

داود بن حسن (ع): ۵۵۲. 

داود بن حسن بن حسن (ع): ۵۵۲. 

داود بن موی الکاظم: ۵۷۷. 

داود طایی (ابوسلیان): ۰۵۴۸ ۷۹۸۰۵۶۹ 

دایه (نجم‌الدین) > نجم‌آلدین 

دبُوسی (قاضی, امام. زاهد. ابوزید عبیدل 
بن عمر بن عیسی): ۱۱۶. 

دبیران -ه کاتبی قزویی 

دجال: ۰۲۱۶ ۵۹۶ ۰۷ ۵۶ ۶۵۷ 
2۷۷ 

دح کلی: ۶۸۹ 

دعلب یانی: ۸۵۳۷ 

دقاق (ابوعلی) -ه ابوعل 

دهخدا (علاکبر): ۷۳۵ ۳۷۴ 

دیباج (محشد): ۵۵۲. 

دیلمی (شيروية ب 

دیونی (ابوحشد حلمم ين حمّد بن علل بن 
حسین بن اجمد ین حلیم): ۱۱۷. 

دینانی (غلاحسین): ۷۶۴ 

دینوری (مشاد): ۳۷۰ 


شهردار): ۸۰۳ 


ن(مصری): ۳۵, ۴۱: ۴۲, ۲۲۳,۱۶۵ 
۵ ۲۳۰ ۷۷۵ ۷۷۶ 
ذعی: ۸۷۱۴ ۷۳۲ 


رایع عدویة: ۰۷۹۸ 

رازی (ابوسحق. ابراهيم ین ابیبکر) 
ابواسحق 

رازی؛ ابوالفتوح: ۷۰۵ ۷۰۶ 

رازی (فخرالدین) مه فخر رازی 

رازی (نجمالّین) > نجم‌الین 

رافع: ۲۱۷. 

ریاب کلییة: ۵۵۴ 

بیع بن انس: ۰۵۰۸ ۵۷۵. 

ارجاء بن ابی ضخاک: .۵۷٩‏ 

رزین: ۰۲۱۹ ۴۸۴. 

رستغفنی (ابواحسن علی بن سعید): ۰۱۱۷ 

رضا(ع) به عل‌ین موسی 

رتای: ۷۵۹ 

روح‌القدس ‏ جبرئیل 

رودباری (ابوعلی) -ه ابوعلی 

روز مان فارسی: ۵۴۸. 

رسولاه به حمد سول (ص) 

۵۴٩ ۰.۴۷۴ رقیةالکیری:‎ 

رای 


ژونس: ۵۰۲ 

روم (ين احمد. یاء جد؛ ابراهیم): ۶۷ ۰۱۳۵ 
۵ ۶۸۲ ۷۴۴ 

ریاحی (ابوالعالیت): ۲۱۳ 


ریاحی (دکتر حتد امین): ۸۷۱۶ ۷۶۵ 
۹۰ 


زادان (بن فرخ): ۵۰۶. 

زاهد آبادی (ابویکر): ۸۱۴. 

زاهد نیشابوری (ابویکر محمد بن داودا: 
۳۳۵ 

زبيدة (مادر حتد امین عبّاسی): ۵۷۸. 

زیر بن عوام: ۴۷۲ ۵۳۹ 


زیم بن متا 

زجّاجی (ابوعمر, محقد بن ابراهیم بن یوسف 
بن محتد نیشابوری): ۰۱۹۵ ۰۱۹۹ ۷۴۴ 

زرین‌کوب (عبداسین): ۸۰۸. 

(عباس): ۷۳. 


زریاب 

زفر: ۰۸۵ 

زکی (عباس): ۷۱۰ 

زعخشری: ۰۴۶۵ ۰۵۵۶ ۷۵۰ ۰۷۹۷ 

زکریّا (عا: ۵٩۶‏ 

زکرّا (ح بن غرا: ۱۳۳۵ ۳۳۶ 

زهرابی(یشر ین عمر): ۸۵۱٩‏ 

زهری (ابن شپاب؛ حمد ین مسلم ین باه 
بن شجاب؛ مصام بنی امّ): ۳۹۳ ۴۰۲. 
۸۵۵٩ ۰۸۵۵۸ ۰۵۵۶ ۵۱۸ ۵‏ ۵۶۲ 
۶ ۵۹۶ ۷۹۷ 

زمی لقن (بوبکر): ۹۳ 

زهیر بن حرب: 

ژوکرسکی: ۷۰۵. 


زید ین ارقم: ۴۷۸ ۰۴۸۳ ۸۵۰۷ ۸۵۳۱ ۵۳۶ 


فهرست نام اشخاص ‏ ۸۶۷ 


زیدین اسلم: ۵۵۸, ۵۶۲. 

زیدین باقر(ع)؛ ۵۶۷ 

زیدین تابت: ۸۵۳۶ ۵۴۷ 

زید بن حارنة: ۸۵۳٩‏ ۸۵۸۸ ۶۲۲ 

زیدبن حسن (ع): ۵۵۲. 

زیدین حسن الافاطی: ۲۸۰ 

زید ین خطاب: ۱۳۲ 

زیدبن عل (زین العابدین (ع)): ۵۳۵,۵۰۷ 
۲ ۵۵۵ ۸۵۶۳ ۵۷۳ ۵۸۸ 

زیدبن عمر بن خطاب: .۵۴٩‏ 

زد السی التّاک: .۵٩۵‏ 

زید بن موسی الکاظم (ع): ۸۵۷۷ ۵۸۶. 

زیگرین واقد: ۵۲۱. 

نزیدین ینبم: ۴۶۶ 

زینب (ینت امامباقر (ع)): ۵۶۷. 

زینب (بنت جحش): ۵۴٩‏ 

زینب (بنت عل (ع)): ۵۴۹, ۰۵۵۰ ۰۵۵۱ 

زین‌المابدین -ه عی ین حسین(ع) 

زینی (حتد): ۵۵۰ 


ساحم بن ارقم: ۷۶۸ 

سادات تاصعری (سید حسن): ۰۷۲۴ 

سارية (بن زینم): ۳۸۵ ۶۹۰ 

سا لین عمر)؛ ۵۱۸۰۵۱۵ ۵۶۲. 

سام (ين عبداله بن عمر): ۰۲۱۱ ۵۵۷ 

ساوی (جمالالدین,اواشتوح, محشد بن ای 
القاسمم): ۷۹۶ 

سبزواری (سید حمد یاقر): ۷۱۰ 


۸ فل العطاب 


سبط اصفر (حسین ین علی(ع)): ۶۱۲ ۶۱۳ 

سبط اکبر (حسن ین علی (ع)): ۶۱۳,۶۱۲ 

سبکتکین: ۱۲۴ 

سبیعی (ابو اسحق): ۳۹۳ ۵۶۶ 

ستاجی (جمال‌الدین, حقد بن السین بن 
الفضل): ۲۲۰. 

ستوده (منوچهرا: ۷۰۵ 

سجاوندی (تاج‌لدّین. ابوحنیفه حشد ین 
طیفور): ۶ ۱۳ ۰۸۵ ۶۰۸ ۷۰۴ ۷۰۶ 
۷۶۹ 

سراج لین قزوینی (ابوحفص, عمر بن علی 
ین عمر): ۰۴۰۸۰۱۸۲ ۷۳۹ 

سراج الدین (ابونص): ۰۷۱۲ ۱۷۱۴ ۳۲ 
۳ ۸۰۸ 

سراج الّین (بوسف بن ای ا: /۲۷۴, 
۵۹ 


سرخس (ثسالافْة): ۸۷ ۷۵۰ ۷۵۸ 

سرماری بخاری (امد بن اسحق ين حسین 
بن... اللمی): ۳۹۲ 

سروجی: ۷۴۶ 

سرورمولایی (صمد): ۰۷۱۵ 

سری‌بن جبی: ۳۸۹ 

سری سقطی: ۰۳۵ ۸۵۲۸ ۷۷۶ ۷۷۷ 

سزگین (فواد): ۷۴۲ 

سعدین یی وثاص: ۰۳۱۴ ۰۳۸۴ ۳۸۷ ۴۸۵ 
وله 

سعد ین مالک: ۴۰۳ 


سعد پن معاذ: ۳۸۷ 


۴۸۶ ۰۳٩۹۳ ۲۱۲ ۰۲۰۲ بیر؛:‎ 
.۵۶۴ ۵۶۳ ۵۰۶ ۵۰۵ ۰ 

سعید ین عبدا من مخزومی: ۵۱۸ 

سعید ین مبارک: ۷۵۹ 

سعید پن مسیّب: ۱۳۹۶ ۴۰۴, ۱۳۶۷ ۵۴۰, 
۵ ۵۶۲ 

سعید (القری): ۳۶۴. 

سعید الجریری: .۵٩۷‏ 

ساح (بوالمباس): ۵۷۲. 

سفیان ثوری (بن سعید): ۰۱۱۶ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ 
۸ ۱۲ ۳۱ ۳۱۷ ۵۱۵ ۵۱۸ 
۸ ۰۵۷۱ ۰۷۵۰ ۰۷۹۸ 

آن بن عبينة: ۰۲۱۰ ۲۱۵ ۸۵۵۶ ۸۵۶۸ 
۲ ۵۹۶ ۶۰۲ 

سفيتة (مولل رسواله): ۳۸۷ ۵۲۶. 

سکاکی (مراج الدین یوسف بن ابی‌بکر بن 
حمد السکاکی النوارزمی): ۲۷۴, ۷۴۶. 

سکینه (بنت حسین ین علی (ع)): ۵۵۴ 

سکینه (بنت زین‌الابدین (ع)): ۵۶۳. 

سلیان (فارسی): ۴۹۰. ۸۵۲۲ ۵۲۳: ۸۵۲۴ 
۵ ۵۲۶ ۰۵۲۹ ۰۵۴۱ ۶۹۶ ۰۷۸۲ 

سلمةین الأکوع: ۲۸۷ 

سلمی (اسحق بن احمد بن اسحق): .۳٩۲‏ 

سلمی (بوعبدالهن: حمد. سین بن 
حمد ین موسی...): ۱۷, ۲۳ ۲۴ ۶۱ 
۴ ۶۵ ۶۶ ۰۷۴ ۰۱۱۷ ۰۱۶۹ ۰۳۱۳ 
۶٩۹۲ ۸۵۷۲ ۰۵۷۱ ۰۵۳۴ ۰۵۱۸ ۳‏ 
۶ ۰۷۰۷ ۰۷۰۹ ۰۷۱۳ ۰۷۱۴ ۸۷۱۶ 


سعید بن 


۷۹۹ ۸۹۸ ۷۸۰ ۷۷۵ ۳۲ ۷ 
۸۴ 

سلیان (ع): ۸۲.۳۴ ۵۰۲ ۶۱۲ ۶۶ 
۶۷۲ 

سلمان بن اتسث سجستانی -» ابوداود 

ن زین العابدین (ع): ۵۶۲ 


سلمان بن جریر زیدی: ۰۶۱٩‏ ۸۰۳ 

سلمان بن -عرة بن جندب: ۶۱۴ 

سلیان ین طرف: ۶۲۱ 

سلیان بن عبدا همن: ۵۰۱. 

سلیان بن موسی الکاظم: ۵۷۷. 

سلمان ین هینم: ۵۶۱. 

سمرة بن جندب: ۸۵۴۸ ۶۱۳ ۶۱۴ 

رین عمرو العنیری: ۶۱۵ 

سمرة ین معیر اممحمی القرشی: ۶۱۵ 

سمرقندی (ابوالقاسم, پوسف ین حمد لسن 
الدینی): ۸۵ ۱۶۷ ۱۶۸ ۰۱۸۹ ۰۱۹۶ 
۷۸ ۷۰۶ ۷۴۵ ۷۷۴ ۰۷۹۱ 


سرفندی (اسحق بن حقد): ۰۷۳۵ ۷۴۱ 

سبرقندی (صون, حشد بن احند بن حتد): 
۷۷ 

سمانی (عبدالکرع): ۷۱۶ ۷۲۵ ۲۵ 
۶ ۰۷۷۲ ۷۸۶ ۷۸۷ 


۸ 

سنانی (عبدالکرم ین حمد ین منصور 
الروزی): ۶۲ ۶۴ ۳۸۴ ۴۰۸ ۸۵۵۰ 
20۹ 

سنانی (احمد بن محّد ین امد) - علاء ال وله 
سنانی. 


نهرست نام اشخاص ‏ ۸۶۹ 


نون (ین حمزة .ابا سسن): ۱۹۶ 

سنایی غزنوی (حکیم): ۱۷۰۲ ۷۲۳ 

سنجری (عغان بن عفان السنجری): ۴۰۱ 

سهروردی (ابوالْجیب عیدالقاهر): ۷۸۳. 

سپروردی (شهاب الدیّن, ابوحفص عمر): 
.۳٩ ۵‏ ۶۵ ۶۸ ۰۲۶۴ ۳۶۴ ۴۶۳. 
۰۷۰۷۳ ۰۷۵۷ ۰۷۶۹ ۷۸۳ ۷۸۶ 

سهل (قاری): ۶۴۱. 
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سهل بن بدا تستری (ابوحتد): ۱۳۶, 
۷ ۳۸۰ ۵۰۸ ۰۵۶۵ ۶۴۳ ۶۲۴ 
۶۷ ۷۵۲ 

سود بن غفلة: ۴۷۵۰۲۱۱, 

سعروانی (ابواحسن): ۷۱۴ ۷۳۲ 

سیستانی (امبر اقبال): ۸۱۶. 

سیوطی (عبدالرمن): ۸۷۰۴ ۷۰۶ ۷۴۶ 
۷۵۰ 

سیاری(لوالباس, مروزی):۲۹,۴۸, ۰۱۶۷ 
۷۳۵ 

سیّاری (عبدالواحد): ۶۶۵ ۷۱۷. 


شاطی (ابوحتد. ابوالفاسم بن فير بن 
خلف ..): ۷۹۰ 

شافمی (امام. محقد بن ادریس): ۸۴ ۸۵ 

۰۷۲۶ ۴ 


۲۰۳ ۲ 
۷۳۷ 


۵۱۰ ۱ 


شاه شجاع (تیموری): ۷۹۷. 


شیایة: ۳۱۲. 


۷۰ تصل لطاب 


شبت بن ریعی: ۸۰۲. 
شبرگان (اجد): ۰۷۸۴ 


شیستری (شیخ حمود): ۷۱۵ 

شبی:۰۴۸ ۸۵۱ ۰۱۳۸۰۶۴ ۲۰۳, ۲۲۷,۲۰۲ 
۳ ۷۴ ۷۵۲ 

شیوبی مروزی (ابوعلی) > ابوعلی 

شحاذة (فضلت): ۰۷۰۳ ۰۷۰۹ ۰۷۲۳ ۲۴ 
۸ ۷۵۷ ۷۵۳ 

شرف الدین (موسوی, جبل عاملی؛: ۱۷۸۵ 

شريبة (نورالدین): ۰۷۰۶ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۴۴ 

شریف (مم): ۷۳۶ 

شعبة بن عبداللک: ۸۵۰۵ ۵۶۸ 

شمی: ۲۴, ۰۲۱۵ ۵۵۲, ۶۱۴ 

شعیب (ع): ۶۶۴ ۶۷۸ 

شقیعی کد کنی (حمد رضا): ۷۲۶,۷۱۳ 

شقیق بلخی: ۷۰۶ ۷۰۷ 

ساب مه حلوایی 

تمس لته سرخسی مه سرخسی 

شسالبَْة کردیزی سه کردیزی 

شهر بن حوشب (خوشب): ۰۱٩۳‏ ۸۵۲۰ 

شهربانو (ساهزاد‌خانمایرانی): ۸۵۵۲ 

شهرستانی (عبدالکر ع): ۷۰۳ ۷۷۳ 

شهیدی (سید جعفر): ۱۷۱۳ ۰۷۹۷ 

شیبان ین فروخ: ۴۷۹. 

شیبانی (احمد بن عمر): ۷۲۲ 

شیبانی (اسحق بن مرار بنوی): ۷۶۴. 

شیبانی (امام رین حمد ین حسن): ۱۷۷ 

شیخ زاهد الکوتری: ۷۰۳ 


شیخ لعترة (عبداه بن حسن بن حسن (ع)): 
۵۲ 

شوروید: ۵۵۲ 

شیطان: ۱۳۲, ۱۳۲. ۸۵۱۴ ۵1۶ 


صابونی (امد بن حمود البخاری): ۱۱۶: 
۶۶ ۶۲۰ ۷۵۸ ۸۰۷ 

صاحب البقعة -ه مهدی منتظر 

صاحب الرّمان سه مهدی منتظر 

صاحب السّرداب -ه مهدی منتظر 

صاحب کشّاف -ه زخشری 

صاحی (مسلم): ۷۸۵ 

صادق (امام) سه جعفر بن حمد 

صاغ(ع): ۶۶۲ ۶۷۷ 

صال‌ین جتاد (لایح): ۶۲۲. 

صال ین عبد: ۶۲۲ 

صاع مری (مزی, بن بشیر؛ معروف به صا. 
ناجی): ۲۸۸ ۷۸۷ 

صاین‌لدین (امام. بو رشید...): ۵۴۵. 

صدرالتّهید (برهان الابمة) -ه عمر بن 
عبدالعزیز 

ار پخاری (خواجه امام زاهد): ۲۶۶. 

۷0۷ 


صفدی: ۷۰۴ ۷۰۶ 


۶۰ 


صفوان ین ای مهران: ۳۹۸ 
صفوان ین عمر (السکسکی): ۶۲۷ 
احطب): ۵۶۲. ۵۸۸. 


صجیب (بن ستان ين مالک ابجیی, صحابی): 
2۴۶ 


طارق بن شهاب: ۰۲۹۱ ۵۲۶ 
طاش کپری‌زداده: ۰۷۹۵ 
طالقانی (راوی حدیت): ۸۰۵ 


طاهری عراق (امد): ۷۵۷ ۸۰۱. 

طاوس یانی (ابوعبدالرمن, اين کیسان 
خولانی همدانی, تابمی): ۱۴, ۲۰۲ ۵۰۵ 
۷ ۸ ۶۰۴ 

طبرانی (ابوالقاسم سلیان بن احمد): ۷۹۷ 

طبری (عمادالّین): ۱۷۹۲ ۰۷۹۴ 

طبری (محمد بن جریر): ۷۷۳ 

طلحة بن عبداله: ۵۲۶ ۸۵۴۸ 

طوسی (خواجه تصیی): ۸۰۳. 

طیّی (شارح الکشاف. شرفالّین حسین 
بن حمد بن عبدال): ۰۱۵ ۰۷۰۶ 

طوسی (نصر بن محتد) -ه نصرین حمد. 


ظاهری به حمدین داود 


عابدی (محمود): ۷۱۵ ۷۲۴ ۷۷۷ 
عاد: ۶۶۴ 

عاصم بن رجاء ین حیوت: ۳۴۱, ۶۰۲ 
عامر: ۳۳۵. 

عامر ین عبداله بن زییر: ۰۴۱۰ 


عامر ین عبدالقیس: ۳۸۸,۳۸۷ 


قهرست نام اشخاص ‏ ۸۷۱ 


,۴۰۹ ,۲۲۱ ۰۲۱۹ ۰۲۱۲ .٩ عایشه (رض):‎ 
۵۴۸ ۰۸۵۴۶ ۰۵۲۱ ۰۵۱٩ ۰.۴۸۴ ۳ 
۸۰۷ ۶۰۵ ۶۰۴ ۷ 

عادین: 

عبّاس (عم پیامبر): ۳۷۹ ۴۷۸,۴۶۷ ۳۸۳ 
۷ ۵ ۰۵۶۲ ۵۶۶ ۰۵۸۰ ۵۸۱ 
۵۸۵ ۵۱۰ 

عبّاس (ین عبداث بن جعفر): ۸۵۴۹ ۵۵۱. 

عبّاس (بن عبدالصّمد): ۲۷۰. 

عبّاس بن علی (ع) (بوالفضل): .۵۴٩‏ 

عبّاس پن موسی (ع): ۵۷۷. 

عبادة بن صامت: ۳۱۳. 

عبدامبّار (قاخی معتزلی): ۷۷۲ 

عبداشلیم (حمود): ۷۰۲ ۷۰۳ 

عبدالر وف (سعد. طه): ۷۶۰ 

عبدالصّمد (نورالدین, نطفزیا: 

عبدالقادرعطا(مصطنی):۷۹۷۰۷۴۲۱۷۲۱۰۷۱۵ 

یداه (رض) -ه عبداله بن عمر 

عبدالّه بن یی أوق: ۷۲۰۶۰۵ 

عبداّه ن اسعد (عفیف الدین) -ه عفیف‌الدین 

عبدله بن ای‌بکر: ۳۸۴. 

عبداثهبن آیی: ۷۲ 

بدا انصاری (بواسماعبل, عبداثهبن حمد) 
سم خواجه عبداثهانصاری 

عبداقء ین امد (بی محواری): ۲۱۰. 

یدق ین پریدد: ۳۰۴ ۶۱۲ 

این جعفر طیار (ين ایطالب): ۴۸۶. 
۵۱ ۵۲ 


۲ تصل الخطاب 


عبداله بن جعفر صادق (ع) (الافطح): ۵۴۲ 
٩ ۴‏ ۰۵۵۰ ۵۵۵. ۵۷۴. 

عبداقّه بن اارث بن توفل: ۶۱۰ 

عبداثه بن حسن (ع): ۸۵۵۲ ۵۵۲. 


بدا بن حسن ین حسن (ع) (حسن مثی): 
0۴ 

عبدله بن حسین (ع): ۵۵۲. 

عبداه بن حسین بن حسن بن علی(ع): ۵۷۲. 

عبدالّه بن جمید: ۳۱۲ 

عبداه بن راشد: ۴۹۸. 

عبدله بن رواحة: ۳۸۲ 


عبداث بن زببر: ۸۲۱۲ ۵۲۶ 


عبداله بن شداد: ۳۹۵: 

عبداله بن عامر: ۶۲۶ 

عبدائه بن عبدائه بن الاسود احارنی: ۴۹۱ 

عبده بن عبّاس سه این باس 

عبدالّه بن علٌ بن جعفر کذاب: ۵۹۸ 

عبدله بن عوف: ۶۰۱ 

عبداه باهر (ين علی بن حسین (ع)): ۵۵۵ 

عبداثه بن علٌ بن حسین (ع): ۵۵۲, ۵۶۳ 
2۷۳ 

عبدله بن عمر: ۰۲۱۱ ۰۲۱۶ ۳۸۶ ۳۷۴ 
] 

عبدلّه بن کلیب: ۵۰۲. 

عبدلّه بن طیعة: ۳۸۶. 

عبدلئه بن البارک (اين یی عمر): ۸۲ ۸۳ 


۶۲۳ ۸۵۲۰ ۰۳۹۷ ۱۳۱۳ ۲ 
۷۸ 

عبدالّه ین حمد: ۴۷۸. 

عبدابن حمد بن یمقوب: ۰۳۹۷ ۳۰۱ 

عبدایه بن مسعود: ۰۵۲۲ ۰۵۸۵ ۸۰۲. 

عبد پن مطیع: ۶۴۰ 

عبدللّة بن مقظّل: ۳۵۲. 

عبداثّه بن منازل: ۷۸۱ 

بدا بن مومی‌الکاظم (ع) 

عبداثه بن وهب مصری: ۰۵۰۲ 

عبداف شامی: ۳۶۹ ۶۰۲ 

عبداثه بن یی حاتم: ۳۸۶, 

رعبدالز من بن ابی لیلی: ۸۴ 

بدا من بن زین العابدین (ع): ۵۶۲. 

عبدالر من بن سعرة: ۵۲۷, ۵۸۴ ۶۲۲ 

عبدالمن بن عوف: ۰۳۶۱ ۴۷۲. 

عبداحمن بن قاسم ین حقد: ۵۶۸. 

عبدالژ هن ین کمب: ۷۲ 

عبداژرهن مکی (ين محقد بن یعقوب بن 
اسحق): ۳۹۰. 

عبدالرمن بن موسی الکاظم (ع): ۵۷۷. 

عبدالرژاق (ابومعمر): ۶۶۵ 

عبدالْلام بن ابی زیاد (راوی): ۵۰۸. 

۱۱۵ 

عبدالعزیز پن مغیرة (بصعری): ۴۸۸. 

عبدالفافر فارسی: 


2۷۰ 


عبدالقادر گیلانی (ين موسی بن عبدله بن 


عبدالطلب: ۸۵۸۷ ۶۲۶ 

عبداللک بن عقبة (الافریق ...): ۶۲۲ 

عبداللک بن عمیر: ۶۱۳ 

عبداللک بن عل کازرون مه کازرونی. 

عبداللک بن مروان: ۰۴۰۲ ۰۵۵۵ ۵۵۶ 
۹ ۰۵۸۷ ۶۱۲ ۱۴ع ۶۳۷ ۷۷۳. 
۷۹۷ 

عبدالواحد بن امد آللیحی: ۳۳۵. 

عبدالواحد بن زید: ۰۴۹۸۳۹۱ ۸۵۴٩‏ 


امدبن سیار): ۵0 
عبد مناف (اطا شمیة): ۵۳٩‏ 
عبیدله بن زیاد: ۴۰۲, ۶۳۸ 
عبیداثه بن حمد بن عمر بن علی (ع): ۵۶۷. 
عبیداث بن موسی الکاظم (ع): ۵۱۷۷: 
عبید بن مید: ۶۶۵ 
عبيدة ۶۰۸ 


جراح: ۷۷. 

عمان (رض): ۱۳۸۶ ۲۰۳۰۴۰۲ ۱۴۰۲ ۳۵۹ 
۰ ۴۶۴ ۴۶۴ ۴۷۲ ۴۷۷ ۲۹۱ 
۵ ۵۴۸ ۵۶۴ ۵۶۷ ۵۸۵ ۶۱۸ 
۵ ۶۹۲ 

عهان, اسماعیل حبی: ۷۱۵ ۰۷۴۱ ۷۹۲. 

عهان بن عطاء: ۰۳۸۹ 

عغان ین عفان سنجری ‏ سنجری 

عهان بن علی: ۵۵۴. 

عغان بن یعقوب (جوینی خراسانی): ۲۷۰ 
۶ 


فهرست نام اشخاص ‏ ۸۷۳ 
عروةین مسعود: ۵۵۴. 
عزرائیل به ملک الوت. 
عزالدین حمود کاشانی: ۸۷۰۷ ۷۱۱ ۷۲۷ 


عسقلانی (عیسی بن احمد): ۲۷۰, ۵۰۲. 
عصام قرنی: ۳۶۸. 
عطاء بن یی ریاح: ۵۲۷, ۸۵۶۶ ۵۶۸. 


ار (شیخ فرید الدین): ۵۳۲. 

ععّأن‌بن مسلم: ۶۶۵ 

عفیف‌الدین کازرونی -» کازرونی 

عنیق (ابواعلاه): ۷۸۱ ۷۵۳. 

عقبة بن عامر: ۶۰۲ 

عقیل (برادر علی (ع)): ۰۴۷۸ ۰۴۷۹ ۳۸۳, 
۵۳ 

عقیل ین موسی الکاظم (ع): ۵۷۷. 

عقیل بن خالد: ۳۵۲. 

عکرمة: ۸۶ ۵۶۲ 

علاءلدّوله سنانی (احمد بن مد بن امد 
۸ ۱۸۲ ۳۶۶ ۳۶۵ ۵۰۱ ۶۰۲ 
۵ ۹۰ ۰۷۳۸ ۰۷۳۹ ۸۷۶۹ ۷۷۰ 
۰ ۸۰۱ ۸۱۵ ۸۱۶ 

علقمه (حتمل: بن المارث الففاری): ۴۷۳ 
2۶۲ 

علمشدی (شیخ ابومنصور حمد بن حمد ین 
حمود الاتریدی سرقندی): ۰۱۸ ۱۶۷ 
تس 

عل این ایطالب (ع): ۲۴, ۸۷۳ ۸۳ ۸۶ ۸۷ 
۵ ۴ ۷ ۶۵ 
۸ ۰.۳۸۳ ۰۳۸۴ ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۳۸۷, 


۰۴۶۴ ۲۶۵ 
۶۶ ۶۶۷ ۰۳۶۸ ۴۷۰, ۰۴۷۱ ۴۷۲, 
۲ ۴۷۴ ۰.۳۷۵ ۴۷۶: ۴۷۸, ۴۷۹ 
۳ ۴۸۴ ۳۸۵ ع ۴۸۹ ۵۶ 
۷ ۸ ۵ ۵ ۵۱ ۵۲۲ 
۵ ۵۳۴ ۰۵۲۳۷ ۵۳۸ ۸۵۲۹ ۵۲۰ 
۱ ۵۴۲ ۰۵۲۳ ۵۲۴ ۸۵۲۵ ۵۲۶ 
۵۵٩ ۵۵۷ ۵۵۲ ۵۵۲ ۵۲ ۸‏ 
۵۴۲۲ ۵۶۶ ۵۴۷ ۵۷۲ ۵۷۵ 
۸ ۵ ۵۸۵ ۵۸۸ ۵۱۳ ۵9۵ 
ان ۱۷ ۱۸ ۱۰ ۶۲۱ 
۰ ۶۲۲ ۶۲۵ ۵۲۶ ۶۲۷ ۶۵۰ 
۷ ۶۷ ۰۷۷۶ ۰۷۹۵ ۰۸۰۰ ۲ 9 

علی‌اکبر (بن حسین (ع)): ۵۵۲. ۵۵۴, 

علی‌اصفر (بن حسین (ع)): علبن حسین(ع) 

علّبن بافر (ع)» ۵۶۷. 

عل بن بزغش شیرازی -ه نجیب‌الدین 

علّبن جعفر: ۵۷۴,۵۵۲ 

عل بن جعفر کاب: ۵٩۸‏ 

علّ ین جواد (ع): .۵۸٩‏ 

علیٌ ین حسن جعفری (ابوامسن): ۵۵۱. 

عل بن حسین (ع) (زین‌امابدین: ۱۷۸, 
۹ ۲ ۵۸ ۵۲۲ ۵۳۴ ۵۳۶ 
۲ ۵۵۲ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ 
۹ ۰۵۶۱ ۰.۵۶۲ ۸۵۶۳ ۰.۵۸۶ ۵۸۷ 
۸ ۶۱ ۶۲۰ ۶۲۸ ۷۷۵ ۷۹۷ 

علی بن حسین بفدادی: ۳۶۹. 

علی ین حسین فضّال: ۸۰۵. 


عل‌ین زید: ۳۹۶. 

علی‌ین سعید: ۸۰۴ 

علی بن عبداّه بن جعفر (ع): ۵۴۹, ۵۵۰ 
2۵۱ 

علی بن علی بن حسین (ع): ۵۵۳, ۵۵۵, 
وم 

علی بن عمران: ۵۸۱. 

علی ین محند امواد(ع) > هادی (ع) 

عل بن مومی الکاظم (ع): ۰۲۷۰ ۵۰۸ 
۲ ۵۷۷ ۰۸۵۷۸ ۸۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱, 
۲ ۵۸۳ ۸۵۸۴ ۸۵۸۵ ۰۵۸۶ ۵۸۷ 
۲ ۵۸ ۶۲۰ ۶۲۳ ۲۴ ۶۲۵ 
۷ 


عمر (رض) (این‌خطاب): ۲۶ ۱۷۲ ۷۳ 
۵ ۲۵۱ ۳۱۱ ۳۱۴ ۳۸۵ 
۶ ۰۳۹۰ ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ ۰۳۹۷ ۱۳۹۸ 
۹ ۳۶۰ ۶۶۴ ۱۴۷۱ ۴۷۷ ۳۷۳ 
۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۸۲ ۵۲۵ 
۸۵۴٩ ۰.۵۲۷ ۶‏ ۵۵۶: ۸۵۶۴ ۵۶۷ 
۴ ۵۸۵ ۴۱۸ 6۲۸ ۶۴۰ ۶۲۵ 
۷۴۹۰ 

عمر(الاشرف.ین علی ین حسین (ع)): ۵۲۲. 
۳ ۵۵ 

عمران (ع)(بدر موسی (ع): ۴۸۶. 

عمران ین حصین: ۳۶۰ ۵۴۷, ۶۱۴ 

عمران ین یی عمر: ۵۰۱. 

عمران ین حرب: ۵۲۶. 

عمران ین حصین: ۰۷۸۵ ۷۸۹ 


عمربن سلمة: ۷۸۴ 

عمر بن عبدالمزیز: ۱۴, ۲۱۶, ۲۶۰ ۶۰۴ 
ورف 

عمربن عبدالعزیز (صدرالشپید): ۷۲۲ 

عمر بن علی بن حسین بن علی (ع): ۵۷۲, 
2۷۳ 

عمربن عبید: ۶۵۱ 

عمر رضاکتاله: ۷۰۲ 

عمروبن آبی القدم: ۵۶۸ 

عمروبن چرثر: ۵۰۱ 

عمروین المسن (ع): ۵۵۲. 

عمرو ب ۶۰ ۶۵۰ 

عمرو ین عاص: ۳۸۵ ۳۸۶, ۴۹۰, ۶۴۶ 

عمرو بن عغان مکٌی: ۶۲ 


عون بن عبداله بن جعفر: ۰۵۴۹ ۵۵۲, ۵۵۵ 

عیسی بن مرع: ۰۳۸ ۰۴۴ ۹٩‏ ۰۲۱۶ ۱۳۷۸ 
۳ ۸۵۹۶ ۰۴ ۶۲۱ ۲۴ ۶۵۲ 
۶۵٩ ۶۵۶ ۴‏ ۶۶۰ ۶۲ ۶۲ 
۶۵ ۶۷۱ ۶۷۷ ۶۸۱ 

عیسی بن میمون بصعری: ۶۲۲ ۸۰۴ 

عیسی بن یونس: ۶۲۲. 


غجدوانی (خواجه عبداخالق): ۶۹۳ ۶٩۴‏ 
۸۳۷۰۶۹۵ 

غزّای (احمد)؛ ۸۱۷۲ ۷۳۶ ۷۸۴ 

غژّال (حجّة الاسلام ابوحامد...): ۴ ۱۰ 


فهرست نام اشخاص ‏ ۸۷۵ 


۱ 
۱ 
۸۴۷ ,۱۴۵ ۱۴۰ ۰۱۳۱ ۲۵ ۳ 


۰۱۸۳ ۰۱۷۴ ۰۱۷۳ ۰۱۶٩ ۰۱۵۷ ۴ 
۷۰۹ ۷۰۷ ۷۰۴ ۸۷۰۳ ,۷۰۴۲ ۳ 
۷۳۳ ۰۷۲۸ ۰۷۲۶ ۰۷۲۴ ۰۷۲۳ 
۷۵۶ ۰۷۵۴ ۰۷۵۲ ۰۷۵۱ ۷۴۸ ۶ 
۷ ۷۶۷۰ 

غلام رومی: ۳۸۳ 

عم بن قیس: ۵۰۱. 


فارابی(ابونصر): ۷۴۰ 

ری بفدادی (شیخ ابلقاسم. فارس بن 
غیسی) > ابوالفاسم بفدادی 

فارسی (ابوعلی): ۷۴۰ ۷۵۹ ۸۰۱ 

فارمدی (ابوعل): ۸۲۰ 

فاطمه (سلامه علها): ٩۷‏ ۴۶۰ ۳۶۶ 
۸ ۴۷۲ ۴۷۴ ۴۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ 
۸ ۵ ۵۷ ۰۵۱۰ ۸۵۱۱ 
۵ ۵۲۷ ۸۵۲۹ ۵۲۲ ۵۲۹ ۶۲۲ 
۵ ۶۵۲ ۶۸۱ 

فاطمه (بنت اسد ین ها 

فاطمه (بنت جواد (ع)): .۵۸٩‏ 

فاطمه (بنت حسین (ع)): ۵۵۲, ۵۵۴, ۵۵۵ 

فاطمه (بنت حسین اثرما: ۰۵۷۴ 

فاطمه (بنت حسین بن حسن بن علی (ع)): 
۴ 

خاطمه ینت امام رضا (ع)): ۵۸۷ 


۹ 


۶ صل اتعطاب 


قاطمه (بنت زینالعابدین): ۵۵۲, ۵۶۲ 

فاطمه (بنت عقیل ین اییطالب): ۵۵۵. 

قاطمه (ینت موسی الکاظم (ع)): ۵۷۷ 
2۳ 

فخر رازی (ابوعبداه بن حمد بن عمر بن 
سین القرشی): ۰۳۲ ۲۷۳ ۸۵۰٩‏ ۵۱۰. 
۹ ۷ ۰۷۱۰ ۷۵۸ ۰۷۹۱ ۸۰۷ 

فراه: ۷۶۴ 

فرزدق ابا فراس): ۰۵۵۹ ۰۵۶۱ ۷۹۷ 

فروزنفر (بدیع مان ۷۱۸ ۰۷۶۱ 

فرعون: ۲۷۱ 

فرغانی (ابوبکر حمد بن موسی واسطی): 

فزاری سه مروان لفزاری 

فضالة بن مفضّل: ۲۵۲. 

فضایلی (مهین): ۰۷۱۵ 

فطل بن رییع: ۶۴۳ 

فطل بن حمد: ۴۹۰ ۸۵۲۱ ۶۲۲ 

فضل بن موسی: ۵۷۷. 

فضله شحاذة ‏ شحاذة 

فطیل بن عیاض: ۱۹۸ ۰۲۲۵ ۸۵۴۷ ۷۷۵ 
۷۷۶ 


فغنوی (خواجه حمود اتجیر): ۷۵۷ 

فنجار (ابوعبدائ الفنجار احافظ): ۱۱۷. 
۵۵۱ 

فهمی حجازی (محمود)؛ ۷۴۳ 

فهمی (ابولفضل): ۷۴۳ 

فوشنجی (ابوا حسن): ۰۷۷۷ 

فیض‌الاسلام (سید علینی): ۷۹۵. 


قاسم (بن زین‌العابدین (ع)): ۵۶۲ 

قاسم پن سلام: ۸۰۱. 

جعفر (ع)): ۵۵۲. 

قاسم بن عبیداث: ۵۷۲ 

قاسم ین قاسم: ۰۷۱۴ 

قاسم بن حمد: ۸۵۱٩‏ ۵۵۲, ۵۵۳ ۵۵۷ 
۱ 

قاسم بن موسی الکاظم (ع): ۵۷۷. 

قتاده: ۵۰۲ ۶۰۳ 


قاس (ين عبداله بر 


قتيبة بن سعید: ۳۵۲: 

قدّوری (ابواحسین, امد بن حمد بن جعفر 
بن مدان پندادی): ۷۲۶ 

قراءین بجاهد: ۶ 

قرطبی (شیخ| مرمین. یبدا ): ۵۶۱. 

قریپ (عبدالعظیم): ۷۷۱ 

قشیری (ابوالقاسم. عبدالکرم بن هوازن: 
٩‏ ی ۳ ۴ ۶٩‏ ۷۰ ۹۵ ۱۰۴: 
۵۰٩ ۳۶۲ ۲۲۴ ۶ ۷ ۱‏ 
۳ ۶۶۵ ۶۸۳ ۷۰۷ ۰۷۱۶ ۷۱۸ 
۰۷۲۴ ۰۷۵۱ ۷۷۶ ۸۱۴ 

قصیی بن کلاپ: ۴۰۶. 

قطب‌الدّین شیرازی: ۷۷۴ 

ی (مد بن یی بن ای حزم): 


2۹ 

تال شاشی ابوبکر عبداه پن احد)؛ ۱۱۷ 
۷۶ 

قلانسی (ابوالمیاس ): ۴۵۹ 

ی (یعقوب ین سعد): ۸۰۴ 


بل( ی سعد آعد بن 
قتبل الکی, اقنبلی): ۶ 

قونبوی (تارح افدایة): ۷۴۶ 

فیس بن ابی حازم: ۳۶۶ ۵۰۷.۲۹۰ 


قیس بن عاصم: ۵۴۷. 


کاتی قروینی: ۷۷۴ ۷۷۵ 

کازرونی (ابوعمر. عبداللک بن علی بن 
ی 

کازرونی (سعید الدّین حشد بن مسمودا: 
۷۴ ۵ 

کازرونی (عفیف الاین بن امام سعید بن 


مسعود ين حمد بن مسعودا: ۰۴۰۸ 18۱۲ 
۵ 


کثر بن قیس: ۳۴۱ 

کرباسی (عفّت): ۷۱۶ 

کربلایی تبریزی (حافظ, حسین): ۰۷۳۹ 

کردیزی (شمس :۷۵۸۰۲۶۶ 

کرمانی (عبدا 
ابراهم): ۰۷۹۵ 

کمب الاحبار: ۰۹۴ ۸۵۱٩‏ 

کلابادی (ابویکر ین اسحق الکلایادی 
البخاری): ۰۷۱ ۰۱۶۹ ۰۲۷۹ ۱۴۷۷ ۵۱۴ 
۴ ۶۵۴ ۸۷۱۲ ۰۷۴۳ ۰۷۷۵ ۷۸۴: 


ن اميروية ین محقد ين 


۳ 


فهرست نام اشخاص ‏ ۸۷۷ 


کلابادی (بوالقاسم. علی بن احمد بن 
اسیاعیل): ۷۹۴ 

کوتری (شیخ زاهد): ۷۰۳ 

کمیل ین زیاد: ۵۴۹. 

الکندی (علی بن سعید بن مسروق) > علی 
بن سعید 


کیان بانو (دختر یزدجرد): ۵۵۲ 
گوهرین (صادق): ۷۹۲ 


لوط (ع): ۶۶۴ ۶۷۶ 
لیث (بحخاری): ۰۳۹۲ ۶۲۱. 
یل (بنت مسعود تقیمی): ۵۵۰. 


ماتریدی(شیخ ابومنصور محقد بن حقد بن 
حمود؛ علماهدی): ۷۳۶ -ه سمرقندی. 

مازنی (اسلم بن آأحوز): ۷۷۳ 

مالک بن انس (ابوهمزة): ۱۴. ۱۷, ۸۴ ۰۱۱۶ 
۰ ۲۲۱ ۳۸۵ ۴۰۷ ۴۱۰ ۴۸۰: 
۲ ۵۸۴ ۶۵۶ ۰۷۲۲ 

مالک دینار: ۷۷۶. 

مأمون (عبّاسی): ۰۵۷۵ ۵۷۶ ۸۵۷۷ ۸۵۷۹ 
۵٩۰ ۰۸۵۸۷ ۰۵۸۶ ۵۸۵ ۸۲ ۸‏ 


ماتریدی (شیخ ابومنصور حمد بن حمد بن 
حمود اماتریدی السمرقندی): ۰۱۶۷ 

مارده (مادر معتصم عّاسی): .۵٩۰‏ 

مایل هروی (نجیب)؛: ۸۷۳۹ ۰۷۶۶ ۷۷۰ 
۴ ۸۱۱ ۸۱۶ 


۸ تصل الخطاب 


۸۵٩۰ ۵۸۹ ۵۸۶ ٩۰ متوگل (عباسی):‎ 


۸۰۰ ۵ ۱ 


بجاهد: ۴۰۶۳۱۲۰۲۰۲ ۵۰۶ ۵۳۷ ۵۸۵ 


۱۳ 
جدالدین بغدادی: ۱۷۷۹ 
حاسبی (حارث ین اسد): ۵۳۵ 
محبویی: ۷۲۶ 
محدّث قی (حاج شیخ عباس): 
حقن (مهدی): ۷۹۹ 
ند ():۸۵. 


۵۰ 


محشد ص -(رسولاله, حمد الامین, رسول, 
پیامبر, خواجة عال» سید عام...): ۶۴,۱ 
۰۱۶ ۰۱۷ ۰۲۰ ۰۲۶ ۳۱۲۸ 
۰ ۲۴ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵ ۶۸ ۷۳۰۷۲ 
۷ ۹ 
۷ ۰ 


۱۷۰ ۱۳۷ ۳۴ ۵ 
۲۰۰ ۱۹۳ ۱۸۵ ۳ 
۲۱۱ ۰۲۱۰ ۷ ۶ 
,۲۴۸ ,۲۲۸ ۰۲۲۷ ۹ 
۱۳۱۱ ۱۳۱۰ ۹۴ ۳ 
۳۲۷ ۰۳۲۵ ۳۲۳ ۲ 
۳۴۲ ۳۳۹ ۳۳۵ ۲۳ 
۳۶۲ ۳۶۱ ۲۵۰۹ ۷ 
۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰۳۷۰ ۹ 
۳۸ ۸ ۸۲ 
۳۹۶ ۳۹۵ ۳۸ ۷ 
۳۰۲ ۳۰۲ ۴۰۱ ٩ 


س 
۱ 
۴ 
ش 
۳۲ 
۳۳۹ 


سس 


۸ 
وس 
۷ 
۸۵ 


۰ 
۶۴ 
۷ 
۷۹ 
۳۸۵ 
۳۹ 
۹ 
2۷ 
۶ 
2۵ 
2۳۱ 
زوزد 
۳ 
۵۸۵ 
2۵ 
۵ 
۱ 
۸ 
۶۵ 
۳۸ 
۳۸ 
۵۸ 
وم 


۹ 
۹ 
۶۶۵ 


2۸ 
۶۱ 
۶۷ 
۶۴ 
وم 


۸ 


وم 
۵۰ 
و 
۶۶ 


۷۵ ۶۷۷ ۶۷۹ 
٩۲ ۹۲ ۸۴‏ عوع 
۷۰۳۸ ۷۲۰ ۷۸۹ ۸۰۶ ۸۱۱ 
محشد ین ابویکر: ۸۵۵۳ ۵۵۷ 
حتدین اپی‌حاتم وژاق(حشدین اسماعیل):۳۹۲ 


۶۶۲ ۱ 


۴۷۰ ۶۸ 
۳۷۷ ۴۷۶ 
۳۸ ۸۲ 
۳۸ ۸۸ ۰ 


۶ ۲۹۷ 
۳۲ ۵۰۵ 
۰ ۵۱۱ 
۲ ۵۲۳ 
۸ ۵۲ 
۰ ۵۲۱ 
۲ ۵۵۷ 
۸۲ ۵۸۳ 
۵٩۲ ۸‏ 
۲ ۰۳ 
ع 
۵ ۶۱۶ 
۷ ۶۷۳ 
۳ ۶۲۵ 
۷ ۶۴۲ 
۵۱ ۶۵۲ 
را 
۶ 
۶۸ 


۶۲ 
۷ 
۳۷۸ 
۳۸۴ 
۹۰ 
۳۹۸ 
۶ 
۵۵ 
۴ 
۳۰ 
۴۲ 
۶۳ 
۴ 
۴ 
۴ 
۰ 
۱۷ 
۶۲ 
ریم 
۵ 
۵۶ 
#۳ 
وم 
۸۲ 
۹۷ 


حقد بن ابیامواری: ۲۱۰. 

حتد بن یی حفص (ابوعبداه): ۳۹۶. 

حید بن اسحق بن ۹ 2۶۸ 

حتد بن اسحق بن حمشاد (لبویکر): ۷۲۷. 

حشد بن اسلم (طوسی): ۸۵۰۷ 

حمد بن اسماعیل بنابراهيم بن الغیرة بح 
لبخاری: ۱۳۹۲ 

حشد بن اسماعیل بن جعفر (ع): ۳۳۵, ۳۹۳ 
۷۴ 


محتد بن بشر العبدی: ۴۹۲. 

محند بن بشار بن جعفر: ۵۰۵ 

حشد بن بشار بندار: ۴۶۵: 

تحقد بن بشیر: .۵۱٩‏ 

حتد ین جعفر ین حقد ابقر (ع): ۰۴۹۰ 
۷۴ ۷ 

حتد بن ان (ع): ۵۲۰, 

محتد بن حسن العسگری (ع): ۳۶۹ ۶۵۶ 
حتد بن حسین بن فضل (شیخ الاسلام): 
۷۵ 


ند بن النفیة: ۳۵۹ ۸۵۲۶ ۸۵۴۹ 

حمد بن حفیف شیرازی (ابوعبداله): ۰۷۱۷ 
۷۳۰ 

محقد بن داود (ين علی اخباری, ظاهری): 
۷۵ 

حقد بن زید بن علی بن حسین (ع): ۵۸۶ 

حتد ین سعدان: ۵۴۷. 

حتد ین سلام: ۰۲۴ 


حقدین سیرین سه این سیرین 


قهرست نام اشخاصی  ۸۷٩‏ 


حمد بن شرحبیل: ۳۸۷. 

حتتد بن طالوت اهمدانی: ۳۹۱. 

حتد بن عبّاد البصری: ۴۰۱ 

حقد ین عبد المبار: ۴۰۶. 

حتد بن عبداثه بن جعفر (ع): ۶۷ ۳۳۶ 
۵۵۵ 

حتدین بان حسین ین حسن بن عل (ع): 
سس 

حمد بن عبداه بن غیر: ۳۳۶. 

حتد ین عبید بن خالد: ۴۷۸. 

حتد بن عغان بصعری: ۴۷۸ 

محّد بن عقیل بن ابیطالب: ۴۶۷. 

تین عل (ع)(کام): ۷۳۲,۵۲۳ 

تین علی البافر (ع): ۰۵۲۴ ۵۳۶, 

مد بن مل بن حسین: ۵۵۲ 

حتد ین علی بن عبداّه بن جعفر ین ابیطالب: 
۵۵۰ 

حتّد بن علی بن عبدائه بن عباس: ۸۵۵۰, 

حتد بن عل اهادی (ع): .۵٩۱‏ 

حتدین حتد بن علی (ع): ۵۶۳. 

محتد ین عیار: ۶۰۴ 

حتد بن عیسی ترمذی (صاحب المامعا: 
۷۵ 

حتد بن | 

محتد ین فضیل: ۴۷۸. 

حتد ین کزام (ابوعبداش): ۷۲۷ 


حتد بن محتد الط هری انالدی الاوشی - 
حافظالدین 


۸۸۰ تصل الخطاب 


حند بن حمقد بن غالب شاشی: ۶۶. 

حتد بن الئی: ۶۱۲ 

حتد بن حتد بن حمود اممافظی البخاری 
(خواجه حقد پارسا): ۱. 

حشد بن منکدر: ۰۳۷۸ ۰۴۱۰ ۵۶۸ 

محقد بن موسی (ع ۵۷۷. 

حتد العتصم پندادی: ۶۹۹ 

حد بن واسم: ۸۱۱۴ ۲۲۶ ۳۸۷. 

حتد بن یوسف: ۳۳۵ 

حتد امین (عباسی): ۸۵۷۸ ۵۸۰. 

عد بافر (ع): ۸۵۵۵ ۵۵۸ 

حتد حنفية -ه حمد بن انفیة 

ند زکریا: ۱۸۲. 

حقد زیبی -ه زینبی 

حمود (بن سبکتکین): ۰۱۲۴ 2۷۲۷ 

محمود (دکتر عبدالحلیم): ۰۷۱۸ 

حمود ین الشریف (دکتر): ۰۷۱۸ 

حمود بن حقد بن داود -» حافظ الدین کییر 
بخاری -ه افشنجی 

نارق بن عبداقهبن جابرالاغسی: ۴٩۱‏ 

مختار نفی: ۴۰۲ 

مداینی (علی:مورخ وادیب طبری وبلاثری 
از او اخذ روایت کرده‌ند): ۸۵۶۶ 

مدزس رضوی (محتدتقا: ۸۷۰۴ ۷۲۳ 
۹ ۷۶۶ ۷۶۷ 


مدنی (ابوبکر. محقّد بن نصر بن منصور): 
۴۳۸ 


مرتضوی (منوچهر): ۷۸۱ 

مرتعش (آبومحشد): ۳۱۳ ۷۴۳ 

مرغینانی (برهانالدّین. ابوالحسن علی بن 
ای‌بکر ..): ۷۲۲ ۷۴۶. 

مروان بن حکم (لموی): ۵۶۲ 

1 


مروان‌ین 

مروأن الفزاری: ۵۰۱. 

مرع (سلامعلیا: ۱۳۸ ۳۸۴ ۵۹۶ 

مروزی (ابراهي ین اجمد. امام) 

مرّی(صاغ):صاغ مزی 

الزن (بکرپن عبدث)سه بکرین عبداث 

مستففری (ابوالبّاس) > ابوالعبّاس 

مستملی (اسماعیل بن حقد بن عبداث): ۷۱ 
۶ 

میتروق (ابوعايشه, ابن أجدع بن مالک 
همدانی وادعی,تابعی): ۶۰۵ 

مسقم (تایعی که از این‌عباس روایت گرده 


۱۱۰۱۱ ۸۰ صحیح):‎ 
۳۴۶ ۰۳۳۶ ۰۳۲٩ ,۳۱۴ ۰۳۱۳ ۴ 
۵۶۶ ۵۲ ۵۲۶ ۴۸۳ ۶۰ ۰ 
۶۰۶ ۵۱۷ ۵۶ ۵۱۴ ۵۱۳ ۸ 


هم 
۶ ۳۸ ۲۸ ۵۳ ۲۰ ۵۴ 
۶۶۵ 

مسورین مخرمة: ۵۶۲ 

مسیج - عیسی ین مرمع 


مشتاق علی (حسین حیدرخانی): ۷۲۹ 
۷۷۹٩‏ ۸۱۶ 

مشکور (محقد جوادا: ۷۲۲ ۷۲۷ ۷۷۲ 

مصعب بن زبیر: ۸۱ ۸۵۵۲ ۵۶۶ 

مصعب بن عبداث: ۵۵۴ 

مطرالوژای: ۴۰۲. 

مطرف (ابن ببْصُل -محتملا): ۲۴. 

معاذین جبل: ۱٩۳,۱۰٩‏ 

معاوية (بن ای سفیان): ۱۲۱۱ ۲۶۵ ۶۰۳ 
۰ ۶۲۶ ۷۸۵ 

معاوية بن عبدله بن جعفر: ۸۵۵۰ ۵۵۲ 

معاوية بن زید: ۲۶۵. 

معتز (بن متوکل عباسی): ۸۵۸٩‏ ۷۶۵ 

معتصم باه (بواسحق محّد بن رشید): ۹۳ 
ی 

معروف کرخی: ۸۵۴۸ ۷۷۶ ۷۹۸ 

معقل بن یسار مزنی: ۸۵۴۷ ۶۳۸ 

معلم یزدی (معین لین جمال ابن جلال الدین 
حشد): ۸۱۱. 

معثر: ۸۵۱۵ ۸۵۱۸ ۶۰۳ 

۵۶ 

مقاتل بن سلمان: ۴۸۶. 

مفضّل بن فضالة بن عبید اللمیری الصمری: 
۳۵۲ 

مقتدر عباسی (بوالفضل): ۸۸ ٩۰‏ 

مقدسی: ۷۰۳ 


مقزی (احمد): ۷۴۲ 
مقداد ین اسود: ۰۴۷۸ ۸۵۴۱ 


قهرست نام اشخاص ‏ ۸۸۱ 


۶۲۱ ۴۹۴ ۱٩۳ مکحول:‎ 

مکی (ایوطالب حتد بن علی بن عطیة) > 
#وطالب مکی 

مکی بن براهیم: ۴۹۸ 

مکی (حسن بن شجاع): ۴۰۷. 

ملک‌الوت: ۵۰۷. 

عشاد دینوری: ۶۷ 

منصور دوانیق (ابو جعفرا: ۸۵۳۶ ۵۳۷, 

منصور ین عبداثه اصبهانی: ۵۷۲. 

منصور عل ناصف (شیخ): ۷۷۲. 

مهدی منتظر (حمد ین حسن عسگری سع سا: 
۰۸۵۹٩ ۰۵۹۵ ۰۸۵۹۵ ۵٩۳ ۲‏ ۶۰۱ 
۲ ۱۲ ۱۳ ۱۹ ۲۰ 
۶۵۲۶۲۷ ۶۵۳ ۸۱۵. 

مهدی عیّاسی: ۵۷۵. 

مهدی (حتد ین آیی جعفر منصور): ۵۷۵, 

پل 2۰۲ 

موسی (ع): ۰۱۰ ۴۴,۱۱ ۴۵, ۶۰ ۶۱ ۰ 
۳ ۵ ۶ ۲۲۸۰۲۰۹ ۰۲۵۱ ۲۵۲ 
۷ ۰۳۶۲ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۳۸۶: ۴۹۳, 
۴۳ ۵۰۰ ۵۲۲ ۵۲۹ ۵۲۶ ۶۵۵ 
۶٩۳ ۶۷۰ ۶۶۵ ۶۶۴‏ 

موسی الکاظم (بن جعفر صادق (ع)): ۸۵۵۲ 
۸ ۵۷۴. ۰۵۷۵ ۰۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ 
۷ ۵۸۱ ۸۵۸۲ ۸۵۸۷ ۶۲۰ 

موسی بن عبیدة: ۴۸۷ 

موسی‌بن عل‌الرضا (ع): ۵۸۷. 

موسی ین عمران آلصعری: ۳۸۸ 


۸۲ فصل التطاب 


موسی بن حقد المواد (ع): ۵۸٩‏ 
مل ین عبدالرمن تقنی: ۲۷۰. 

مود (بن متوکل عباسی). 

میسرة: ۵۰۵. 

مولوی (جلال‌الدین حمد): ۷۲۳ ۷۶۰ 
میکائیل: ۶۲۷ 

مینوی (جتی)» ۷۹۱ 


ناطق (عمر پن محمد -یا امد بن حتد, 
مکتی ابولمباس): ۷۴۳۷۴۲۰۱۹۱ 

نافع (ابوهرمز: ۱۷۳ ۸۸۳ ۱۲۱۲ ۱۳۸۵ ۰۳۸۶ 
۳ ۵۴۸۳۷۹ ۳۹ ۶۳۰ 

تاجی ابوعبداض) یدق با 

نی (محمد جواد): ۸۷۹۵ ۸۰۰. 

نجم‌الدین رازی (دایه.ابوبکر بن عبدلثه ین 
حتد اسدی): ۰۸٩‏ ۸۵۱۲ ۷۱۶ 


جم‌الدین کبری (اجمد بن عمر بن محمد بن 
: ۵۴۸ ۷۹۶ 


عبدلله .. 
نجیب لین علی بن بزغش شیرازی: ۷۰۷. 
نخشبی (عبدالمزیزبن حتد): ۵۵۱. 
ترجس (مادر امام مهدی منتظر): ۵٩۲‏ 

۸ 2 
نسایی (ابوداود -صاحب سئن): ۰۲۱۹۰۱۱۰ 

2 
نسایی (ابوعبدالمن): ۵۸۵ 


-حافظ ال و الدین): ۳۶ ۸۱۱۶ ۶۴۱ 


۷ 


نس (بوالعبباس, جعفر بن حقد بن معا ..) 
۳ ۰۳۸۶ ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۰۳۸۷ ۳۸۸: 
۰۳٩۱ ۰‏ ۰۳۹۲ ۳۹۳, ۰.۳۹۵ ۳۹۶ 
۷ ۳۹۸, ۴۰۱, ۴۰۲, ۴۰۳, ۴۰۴ 
۱ 

تس (ابوعلی حسن بن عبداللک بن حسین): 
۰۸ 

نس (صاغ ین ابوصاع): 

نسق (حبیالس اب حد. حسین بن مسعود 
القراء الیفوی) سه بغوی 

نسوی (نجم‌لدین.ابوحفص, عمر بن حقد بن 
احد): ۱۳ ۰۲۶۶ ۸۵۵۰ ۰۷۰۶ ۷۵۸ ۷۹۶ 


تصمرآبادی (ابوالقاسم. براهیم بن حشدا: ۶۴ 
۳۶۵ ۷۶۴ 

نص پن امد (امیر سامانی): ۳۹۸ 

نص بن سیّار: ۰۷۷۲ 

تصرین فتح: ۴۷۹. 

تصعرین حمد طوسی: ۱۵۳. 

نصوح: ۳۳۴۳۹ 


نصیرالدین طوسی (خواجه): ۷۷۲. 
ضبن انس: ۴۷۹. 

نطغزی (نورالدین عیدالصمد): ۰۷۰۷ 
نمیان: ۶۹۶ 


نعیمی (احمد ین عبدال): ۰۳۳۵ 

غیر ه محقد ین عبدقّه غیر. 

نواوی (نووی, حبی‌لدین, ابوزکرا یی ين 
شرف الدین): ۱۸۶ ۸۵۳۹ ۵۲۶ ۵۴۷ 


۷۳۰ ۴۱۴ ۵۹۰ ۵۶۲ ۰۵۵٩ ۵۵۱ 
۷۹۹ ۰۷۹۷ ۰۷۹۶ ۷۹۵ ۷۸۵ 

نوج (ع): ۳۹۲ ۳عو ۶۴ ۶۶۶ 

نوح بن منصور (سامانی): ۲۶۲. 

نورالٌین شريية: ۷۰۶ 

نورالدّین عبدالضمد مه نطنزی 

نوری (ابواسین): ۰۵۱ ۶۷ ۸۱۳۶ ۱۸۰ 
۵ ۶ ۰۷۱۶ ۷۴۴ ۷۷۷ 

توف (تاپعی): ۶۰۴. 

نووی ه نوأوی 


نیکولسون: ۷۲۴. 


وائلة بن الأشقع: ۳۸۷ 

واحدی (ابواسن, عل بن احد): ۵۰۵, ۵*۶ 

واسطی (ابوبکر): ۶۲. ۰۱۱۴ ۰۱۳۷ 1۲۶۴ 
۶ ۷ 

واصل بن عطا: ۶۵۱ 

رافدی (ابوعبدائث. محشد بن عمرو واقدی 
مدنی, مولی اسلم): ۵۶۶. 

وراق (ابوبکر حمد بن عمر ترمذی): ۷۴۵ 

وستنفلد: ۷۴۰ ۷۹۶ 

ولفسن: ۷۳۴ 

وکیع: ۰۲۴ 

ولید (ين عیداللک بن مروان اموی): ۵۹٩‏ 
۶۱۲ 

ولید بن سلمة: ۶۷۲ 

وهب بن منبه: ۲۷۶ 


وهب ین ورد الکٌی: ۰۲۱۷ 


تهرست تام اشخاص ‏ ۸۸۳ 


هادی (امام. یراس عل ین مد الممواد 
(ع)): ۰۵۸۹ ۵۹۰ ۵٩۲‏ 

هادی (علی بن حمد بن الرضا (ع)): ۶۲۰ 
۶۶ 

هارون (ع): ۴۹۴. 

۵۸۵ ,۵۷۶ ۸۵۴۵ ۸۵۴۴ .٩۰ هارونالشید:‎ 
۶۴۲ ۵۸۸ 

هارون بن معتصم (عبّاسی): ۵۸۷. 

هارون ین مومی الکاظم (ع): ۵۷۷. 

هاشم ین عبد مناف: .۵۳٩‏ 

هانی بن بیطالب: ۴۷۴. 

هبتاث بن حتد: ۷۵٩‏ 

هجویری (ابوامسن, عل بن 
۷ ۱۸۲ 

هرم ین جیّان: ۳۸۹, ۷۶ 

هرمز بن کسری: ۵۵۳ 

هشام ین عبداللک: ۸۵۵۹ ۸۵۶۱ ۵۶۲ ۰۵۸۸ 
۷۹۷ 

هشام بن حسان: ۵۴۷. 


هشام ین حسن: ۳۸۹ 
هلال (صحاپی): ۳۶۸ ۶۰۱ 

هایی (جلال الّین): ۰۷۰۷ ۱۳۷۷ ۷۸۵ 
هدانی (احمد. راوی حدیت): ۸۰۵. 

هند بن یی هالة: ۵٩۷‏ 

هود (عا: ۶۶۵ ۶۷۷ 


یاس (خادم مأمون عباسی): .۵۷٩‏ 
یافعی (ابوحتد. عبدافقه ین اسعد بن عل...): 


۴ فصل التطاب 


۲۶۲ ۲۰۲ ۱۸۷ ۱۲۰۸ ۰۸۸ ۵ 
۷۷۹ ۰۷۵۷ ۰۷۴۰ ۷۲۲ ۸۵۷۴ ۴ 
۸۰۰ ۷۷۸ ۵ 


جبی بن سعیدانصاری: ۸۵۶۲ ۵۶۸ 

یی بن سعید قطّن: ۵۶۸ 

تجبیبن معذرازی: ۱۳۷. 

یجیی بن ممین: ۲۹۰ ۵۲۷ ۵۶۲ ۸۵۶۶ 
۵۸۵ 

می بن مومی الکاظم (ع) ۵۱۷ 

جمی بن یحمی: ۵۸۳ 


یزدجردین شهریار: ۵۵۲ ۵۵۶ 
بزید بن آبی حبیب: ۳۸۶. 

بزیدبن یی زیاد: ۴۰۲ 

بزید ین عبدا للک: ۶۱۲ 

بزید ین معاویة: ۵۶۳, ۶۱۲ ۶۳٩‏ 
یعقوب (ع): ۷۸ ۰۲۹۵ 

یعقوب (قاری): ۸۵۰۲ ۶۴۱. 

یعقوب بن سفیان: ۵۵٩‏ 

یعلی بن عبید: ۸۵۰۷, 

یوسف بن یوب همدانی ‏ آبویعقوب 
پوسف (ع): ۴۹۵ 

یوسف بن ابی‌بکر سه سراج‌الدین 
یوسف بن حسین (رازی): ۰۱۵۳ 
یونس (عا: ۰۶۸۱ 


فهرست نام جای و مکان 


الأرض (زمین):۲۸. 
ارون: ۱۱۷. 
اسفراین: ۱۲۵. 
اشبیلیه: ۶۶۴ ۶۷۴ 
اصنهان (اصبهان. 
افریقا: ۶۲۲ 
افشنه: ۲۶۷. 
افلاک: ۲۸۰, 
اقلیم (اقالیم سبعد): -۶۵٩‏ 
آغالقری: ۷۸ 

اندلس (ی): ۶۶۰,۲۰۸ ۶۷۴ 
انطا کید: ۵۳۵ 

امواز: ۸۵۸۱ 

اوش (ی): ۱۸۲ ۱۸۳ 
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باب‌الاق (نام حله): ۸۷۴ ۰۸۹ ۴۲۵. 
بارین (ی): ۶۰۲ 
باغ (بنوی): ۱۳ 


پعرالورحة: ۰۴۰۳ 

بجایه (نام حل): ۶۶ 

۱۸۸۱۸۷۸۶ ۸۰ 

حيرة طبر ی (دریای مازندران): ۶۵۴ 

بخارا (ی, بی): ۰۷ ۰۱۱۰ ۰۱۲۴ ۰۱۱۶ ۱۱۷ 
۳ ۲۶۲ ۲۶۵, ۰۳۱۱ ۳۹۱ ۱۳۹۲ 
۸ ۲ ۴۵۱ ۸۵۴۳ ۵۵۱ 
,۵٩۴ ۰۸۵۷۵ ۰۵۶۸ ۵۶۶ ۵۶۲ ۵۲‏ 
۶۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۱۳ ۶۱۵ 
۱ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۳۷ 

بُذر: ۷۳۷۲ ۴۲۲ ۴۳۵ ۶۲۷ 

بسطام (ی): ۱۴۸ ۰۳۶۹ ۵۳۴, ۶۰۱ 

سیر (ی):۳۵. 

بصره (ی): ۰۷۸ ۰۱۸۸ ۰۱٩۱‏ ۰۳۸۹ ۱۳۹۷ 
۴ ۵۲۶ ۵۲۸ ۰۵۴۱ ۸۵۷۲ ۸۵۷۳ 
۸۱ ۵۸۶ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۲۱ ۶۲۲ 
۸ ۴۲ ۶۵۱ 

بطعاء (مکُه): ۰۹۶ ۰۸۵۶۰ ۵۶۱ 

بغداه (ی): ۶۷ ۶۵ ۷۸۰۷۴ ۱۳۳۰۹۰۰۸۹ 
۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۳۵۴ ۵۳۵ ۸۵۷۷ 
۷ ۵۰ ۶۴۴ 

بقیع: ۲۱۴ ۸۵۶۲ ۵۶۶ ۵۶۸ 


بلخ: ۲۶۲ 


۸۶ تصل العطاب 


پیابانک: ۱۸۱ 
بیت (لبیت, له -مکرم - کمید 
۳ ۰۳ ۵۱ ۶۵۲ سه کعبه. 


بیت‌الاحزان: .٩۳‏ 
بیت‌القدس: ۰۲۹۳ ۰۵۵۱ ۶۵۲ 
بیضاء فارس (نی. بی): ۱۴. ۶۲. 
بیکند (ی): ۵۵۱, 


تبوک (بادیفا؛ ۱۳۳۷ ۳۷۱ ۵۴۰ 

ترمذ (ی): ۰۱۱ ۸۱۸ ۰۲۷۰ ۶۰۸ ۰٩‏ 
۶۳۹ 

تستر (ی < شوشتر): ۰۴۸ ۰۱٩۴‏ 


قم: ۵0۰ 
تهامه: ۶۲۷ 


ثور (ی): ۱۱۶ ۱۶۷ ۵۶۸. 


جاکردیز؛ ۱۶۷ 

جبل: ۷۸ 

جرجان: ۱۱۷ ۵۷۵ 

به (شهری در رین ۱۸۵. 
۶۸ 

جهن ۸ ۶۹ 

جویبار (ی): ۰۳۹۱ 

جیل (ی گیلان): ۶۴ 


حجاز: ۴۳۲, .۵٩۱‏ 
حجر (الاسود): ۸۵۶۱ ۶۲۹ 


حرم (حرمین, -شریف. -شریفینا: ۲۱۵, 
۵۶۰ ۵۷۲ ۶۵۲ 

حلب: ۶۷۳ 

حل (در مقایل حرم): ۵۶۰ 

حوض:(کوثر): ۲۰۱. 


۷ 

خداداد: ۱۸۲. 

خراسان: ۵۱ ۱۶۷ ۲۱۵ ۳۱۳ ۳۰۲ 
۴ ۰۵۴۷ ۵۷۲ ۵۷۱ ۰۵۸۰ ۶۱۵ 
ونم 

خرمین: ۲۶۲. 

خندق: ۵۲۰. 

خوارزم: ۶۲۸ 


خن ۵۲۰ 


داریا (داران.-ی): ۰۲۰۹ ۲۱۰. 

دامقان: ۳۶۹ ۶۰۱ 

۸٩ دجله:‎ 

دمشق: ۰۲۱۰ ۴۰۸ ۶۲۲ ۵۱ ۵۲ 
وزدم 

دهون: ۰۱۱۷ 

دیار بکر: ۳۹۹ 


رام (ی: ۶۵ 

ربع مسکون: ۳۶۸. 
رحاه: ۶۰۴ 
رفرف: ۲۹۳ 


رودبار (ی): ۵۳۸ 

روم (ی): ۰۳۸۳۰۳۷ ۰۵۰۱ ۶۵۱ 

ری (رازی): ۰۳۲ ۱۵۴ ۰۲۷۳ ۲۷۴, ۴۳۴: 
۸۸٩ ۶۶ ۵‏ 


زخشر (ی): ۵۵۶ 

زمزم (چشمه): ۱۳۹۰ 

زمین (فرود- موکّل-.-های دیگر): ۱۳۵۶ 
زج: ۲۱۶ 

زهره: ۲۷۹. 


ساموا (سرَ من رای): ۰۵۸۶ ۵٩۰ ۸۵۸٩‏ 
تن 

سدره (النتهی): ۹۶ ۲۹۳ ۳۶۶ 

سرخس (ی): ۷ ۴۷. 

سفد: ۵۵۱ 

سماء(آسیان): ۲۸ 

سرقند (ی): ۰۱۵ ۰۱۶۷ ۰۱۸۹۰۱۶۸ ۵۵۱ 

سعان (ی): ۶۲۱. 

سنان (ی): ۱۸۱ 


سند (ی): ۱۸۱ 


سپرورد (ی): ۳۹۰۲۵ 
سوق (-منا -عرفات): ۳۷۲. 


شاباباد (شادآباد): ۸۵۷۸ 

شاش (چاج): ۱۱۷. 

۳۰۲ ۰۳۹۹ ۱۳۹۳ ۱۲۱۶ ۰۲۱۵ ۲۰۹ شام:‎ 
۵۵٩ ۵۵۵ ۰۵۵۱ .۵۴۴ ۰۴۱۲ ۶ 


۸۸۷  ناکدو‌یاج‌مان‌تسرهق‎ 


۶۵ ۳ ۲ 
۳۶۹ ۹۱ 


از: ۶۳ ۱۳۷۲ ۴۰۹ 


صراط: ۴۰۱. 

صقلب (ی): ۱۸۸ 

صفا و مروه: ۰۲۰۵ ۰۲۱۴ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۲۳+ 
مرو وحفا. 

صوفیابد: ۰۱۸۲ 

صومعه (صوانع): 


۴ 


طایف: ۱۳۶۳ 

طبران (ی؛ طبری): ۴۰۸ ۵۶۱ 
طرزج: ۶۰۱,۳۶۹ 
طور: ۸۵۰۰ ۶۵۴ کو. 
طرس: ۸۵۱ ۵۷۸, ۶۲۷, ۶۲۸ 


عنادان: ۰۱۳ ۱۴۴۰۱۱۱ 

عراق: ۵۱, ۲۱۵, ۰۲۱۶ ۰۳۸۵ ۵۶۷. ۵۷۲, 
۵۸۰ ۶۰۳ 6۲۸ ۶۵۱ 

عرش: ۰۱ ۰۱۱ ۲۱ ۲۶ ۳۰ ۴۳ ۱۱۶۴ 
۶۷ ۱۹۶ ۱۹۷. ۳۶۵, ۳۷۴: -عظمم 
٩‏ -مجید ۳۵۹: بالای-۰۳۵۲ زیر 
-۱۳۴۶ فرود -۳۵۶, 

عرفات: ۱۹۸ ۰۳۶۸ ۳۷۲. 


۸۸ نصل الطاب 


(غتفر, ختفر): ۰۱۱۷ ۳۹۵. 
غار: ۳۲: 

غزنه (وی): ۷ 

غطریف: ۳۹۵. 


فارس: (ی): ۰۳۷۲ ۰۸۵۲۸۰۴۰۸ ۵۸۱ 

فاس (حلقات عودت): ۶۳۷,۴۰۷ ۶۶۰ 
۶۶۹ 

فرات: ۵۷۸,۸۹ ۶۱۰ 

فرغانه (نتی): ۰۴۹ ۵۱ 


قاب قوسین (قرب مکانی): ۴۴ 
تاف: ۵۳۳ 

قدس: ۵۷ 

قرطیه: ۶۶۲ 

فُزن: ۰۳۸۹ ۵۳۴ 

قزوین: ۶۰۲,۳۶۹,۱۱۲ 
قطیف: ۰۱۸۴ ۰۱۸۸ 

۶۲۳ ۶۲۱ ٩ ۵۷۷ قم:‎ 


کازرون (ی):۴۰۸, ۶۱۲ 

کربلاه: ۵۵۲۰۸۰ 

کرخ: ۵۲۸ 

ی 

کرمان (ی): ۵۴۳. 

کفبه: ۰۱۷۸ ۰۱۹۶ ۰۲۰۸۰۱۹۷ ۰۲۱۳۰۲۱۲ 
۷ ۲۵۲. ۱۳۱۱ ۴۶۴ ۶۸۶ 

کلاباد. ۱۱۷ 


کرفه: ۱۵۲ ۱۸۵ ۳۹۳ ۰۲۰۲ ۵۴۵,۵۴۴ 
۳ ۵۹۰ ۶۱۴ ۶۵۱ ۶۵۲ 


گرگان (ی):۵۲۸. 


لاهرت: ۳۸. 
محساء: ۱۸۸,۱۸۵ 


ماوراءالر: ۱۱۷. 

مداین: ۴۷۴ ۴۶۶ 

مدینه (مدنیه: مدنی): ۰۱۵ ۱۲۱۷ ۱۳۸۳ ۱۳۸۵ 
۴ ۴۱۱ ۴۴۱ ۲۶۶ ۴۷۴ 
۳ ۵۲۰, ۵۴۴ ۸۵۲۶ ۰۸۵۳۷ ۰۵۵۱ 
۵۸٩ ۰۵۷۲ ۰۵۶۸ ۵۶۱ ۰۵۵۶ ۵۵‏ 
موم 

مرو (ی, زی): ۰۴۸ ۵۱ ۰۱۱۷ ۸۵۸۰ ۸۵۸۱ 
۸۲ ۵۸ ۶۳ 


مروه و صفا: ۰۲۰۵ ٩۲۱۴‏ + صفا و مروة. 
مّه (حلهای در دمشق): ۵۲۰ 
مریس (قریه‌ای در مصع): ۰۱۳۳ ۱۳۴. 
مسجد 
اشعت ۵۴۴: -اقصی ۶۹۰ الماعة 
(کوفه)؛ 4۵۴۵ -رسول ال ۶۵۲ 
مشعراحرام: ۰۲۰۶ ۲۲۱ 


مشهد: ۱۲۵. 
مصر (ی): ۰۳۵ ۰۲۳۰ ۰۳۸۵ ۱۳۸۶ ۲۹۵ 


۴ ۷۷ 
مقرب (ی): ۱۳۷۲ ۰۵۴۸ ۵۷۸, ۶۳۷ 


مقام ابراهيم: ۲۲۴ 

مکه (ی): ۶۲ ۹۶ ۱۹۵ ۰۲۰۱ ۲۱۵ 
۶ ۲۱۷ ۱۲۲۰ ۲۲۲, ۲۲۵ ۳۶۳ 
۸ ۱۳ ۴ ۴ ۲۰۷ 
۱ ۲۱۷ ۴۸۰ ۵۱ ۶۰۰ ۶۱۵ 
۴ ۶۷۷ 6۸۱ ۶۸۸ ۶۹۰ ام 
۳۶ 


منا: ۲۷۰, ۱۲۱۳ ۳۷۲۰۲۲۵ 
منارةالبیضاه: ۶۵۲ ۶۵۴ 
منبر: ۲۳۴, ۶۳۷ 

مهروذتین: ۶۵۲ ۶۵۲ 
موته: ۰۵۵۱ 

موصل: ۸۵۹۱ ۶۷۴ 


ناحیةالفریٌین: ۵۴۴ 
ناسوت: ۲۷ ۳۸. 
مخشب: ۱۳۹۳ ۵۵۱. 
نسف (نساء ی): ۰۱۳ ۳۶ 
نظامیه: ۱۱۲ 

نهاوند: ۴۰۸. 


۸۸٩  ناکسو‌یاج‌مان‌تسرهت‎ 


نهرجور (ی): ۴۶ 

نوبه (محل در حبشه): ۵۷۸ 

نوقان: ۵۷۸. 

نیشابور پور): ۱۷ ۰۴۸ ۰۵۱ ۱۲۵ ۳۵۴ 
۳ ۸۳ 

نیل: ۳۸۵ ۳۸۶ 


هجر (به فتحین و کسر اول و سکون ثانی): 
۸۵ ۱۸۸۱۸۷۱۸۶ 

عرات: ۲۷۲. ۵۸۴ 

هیدان: ۰۹ ۳۹۱۰۲۶۲۰۵۱۰۱۹ 

هند (هندوستان): ۲۱۶ ۳۶۳. 

هییر (رمل-): ۰۱۸۵ 


یثرب (-مدینه): ۶۵۷ مه مدینه. 
ین: ۱۷۸. ۰۲۱۱ ۰۲۱۶ ۱۳۶۸ ۰۳۹۵ ۳۹۹: 
۸۵ 


فهرست کتاب‌ها 


آتشکد؛ آذر: ۷۲۴ 
آداب الریدین: ۰۳۵۱ ۷۸۴ 


الاجناس: ۷۴۲ 
الاحنجاج: ۸۰۵. 


احسن | 

احقانی: ۱۵ ۷۰۶ 

الاحکام: ۷۴۲ 

احیاءالملوم: ۶۰ ۰۷۸ ۰۵۷۰۴۱۱۲ 
۹ ۷۳۱/۷۲۵۷۷۱ ۷۲۲ 


۶ ۷ ۷۶۲ ۷۶۲ ۷۷۸۱۷۷۷ ۱۷۹۱ 
اخبارالسحاية: ۰۱۸۷ ۷۳۲ 
آدب‌الفاضی: ۸۵ ۷۲۲ 
ادب‌الکاتب: ۷۹۶ 
الاذ کیاء: ۷۴۰. 


۷۹۵ ۵۴۳ ۵۴۰ 


آرزش میراث صوفیه: ۸۰۸. 
الاساس: ۱۳۱۴ 

أُسدالغابة ق معرفةالصحا 
الأسرار: ۰۱۱۶۰۱۰۱ ۰۲۰۲ ۷۳۷ 


۸۷ 


آساءالتحایة: ۴۱۲, ۷۷۵ 


اصلاح النطق: ۷۶۵ 

اصول‌الّین: ۷۶۰ 

الاضداد: ۷۶۵ 

الاعتاد (شرح العمدة): ۰۷۱۱ 

الاعلام (زرکلی): ۸۷۰۵ ۷۲۶ ۷۴۰ ۰۷۵۸ 


۸۰۳ ۶ 

اعلامالهدی و عقیدة آرباب الق : ۴۶۲: ۷۸۶ 

ایام الموام فی علم الکلام: ۲۱ ۰۷۰۷ ۷۰۸ 
۷۶ 

الالفاظ: ۰۷۶۵ 

الامد الأقصی: ۱۱۶۰۱۰۱ 

الانتصار: ۰۷۳۴ 

انجیل: ۱۳۷۸۰۱۰۴ ۱۳۸۳ ۵۳۷: ۶۵۵ 

التساب: ۶۷ ۶۴ ۰۱۱۶ ۸۱۱۷ ۰۱۲۵ ۱۳۳ 
۸ ۸۴ ۱۸۷ ۳۸۲ ۲۰۸ ۲۵ 


۶۲۱ ۰۵۹۰ ۰۵۸۵ ۰۵۸۴ ۵۵۰ ۵ 
۷۳۵ ۷۲۸ ۷۲۷ ۷۲۶ ۷۲۵ ۶ 
۷۲۷ ۸۷۴۴ .۷۲۳ .۷۴۰ ۰۷۳۹ ۶ 
۷۸۶ ۰۷۸۵ ۰۷۷۵ ۰۷۷۳ ۰۷۷۳ ۷۲ 
۷۹۹ ۰۷۹۶ ۷۹۴ ۷۱ ۷۸۸ ۷ 

۸۴ ۸۰ 


انساب‌السّادات هل بیت‌ال 
انوارالتفزیل: ۱۴. 
الایضاح: ۷۵۹ 


بحارالنوار: ۸۰۵. 

برالمقایق و العانی قی تقسیر سبع‌الانی: 
۴ ۷ ۵۱۲.۵۰۳ ۷۹۰ 

جرافواید (کلابادی) معانی ال خبار 

پدایالکلام:۶۴۰,۲۵۷۰۱۱۶,۱۰۱ ۷۵۸ ۸۰۷ 

بدایةالبندی: ۷۲۲ ۷۶ 

بدو شأن (رساله): ۷۴۱ 

الهجة: ۷۹۹ 

بیان الٌدیان: ۲۶۵ ۲۶۶. 

بیان الاعتقاد: ۲۳۴ ۲۶۵, ۰۲۷۰ ۷۰۲ 
۷۷۱ 

البیان الفرب: ۰۱۹۴ ۰۲۷۱ ۰۷۴۲ ۷۵٩‏ 


الیوع: ۱۷۷ ۲۱۰. 


تاج التراجم: ۷۰۶ 

تاج (بمامع لأصول)؛ ۱۷۷۲ ۸۰۶. 

تاجلمرایس: ۰۷۸۷ 

نار ابن‌جوزی: ۰۱۸۵ 

تار این خلکان -ه وفیات الاعیان 

تاریغ این هرة: ۷۲۳ 

تارغ اسلام: ۰۷۱۴ ۰۷۲۲ 

تاریخ اصفهان: ۷۷۵. 

تاری بخاری (ثاری الصغیر ی رجال امد 
۷۹۸ 


۸٩۱ هرست‌کاب‌ها‎ 


بقداد: ۸۷۱۴ ۷۳۲ 
تارج ارات المربی: ۱۷۴۲ 


تاریع علهای بفداد: ۷۳۶. 

تاریغ غزتویان: ۷۲۷ 

تاریغ فلسفه در اسلام: ۷۳۶. 

تارغ الکامل > الکامل (ین‌اثی) 

تارج گر دیزی: ۷۵۸ 

تارج الذاهب 

تارغ مشایغ صوفیه (سلمی): ۶۵ ۷۴ 
۴ ۱۶۷ ۰۵۳۴ ۰۸۵۷۱ ۰۷۰۸ ۰۷۱۷ 
۷ 

تارخ مشایغ (حکیم ترمذی): ۴۲۲. 

تاریخیافمی سم مرآتالممنن ف معرفة حوادث 
الرّمان 

تارعالتظم ه التظم 

تارج نیشابور: ۷۲۶ ۷۲۷ 

لتبصی فالّین: 


۷. 


الرجات: ۸۱۶ 

نة الب ررة ق أجوية السائل العشرة: ۴۲۶. 
۷۹ 

تحفة الحرار فی مناقب الم الاطهار: ۷۹۲ 
۹۴ 

تذکرء الأْولیاء: ۰۷۹۸ 

ترجذ رسالة قديریة: ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۹ 
۴ 


۳ تصل التطاب 


ترجه العروة: ۸۰۱ 

ترجه عوارفالعارف ه: 

ارف لذهب آهل الَصو: 
۰ ۷ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۶۶,۱۳۲ 


۰۱۹۴۰۱۹۱۰۱۹۰ ۷۷۰۷۱۷۵۱۷۸ 
,۲۶۷ ۲۶۶ ,۲۶۴ ,۲۶۱ ۵ 
۷۲۰ ۸۷۱۹ ۷ ۸۰ 
۷۴۲ :۷۳۸ ۰۷۳۷ ۷۳۶ ۱۷۳۵ ۷۷ 
,۷۵٩ ۰۷۵۷ ۰۷۵۶ ۷۴۷ ۷۴۵ ۷۴۴۳ 
۸۰۸ ۷۹۳ ۷۸۴ ۷۸۲ ۷ ۷۷۵ 

تفسیر ابن‌عطاء (جموعه آنار سلمی): ۸۰۸. 

تفسیر کبیر (امام فخررازی) > مفاتیح آلفیب 

تفسیر نسنی (عمر بن حشد بن احجذ): ,3۳ 
۷۵ 

اتقو للادلة: ۰۱۰۱ ۱۱۶. 

التکیلة: ۷۵۹,۲۷۱ 

تجذیب الأسرار: ۷۴۷ 

جذیب الأسیاء و الغات: ۵۶۰ ۵۶۴ ۶۱۴ 
۰ ۷۹,۷۷۶ ۸۰۲. 

الئیسیر ق‌اللفسم (دیّوسی): ۰۱۸ ۰۱۰۱ 
۶ ۷۵۱ 

الیسیر الوصول الی جامع الأصول (خلاصة 
جامع الأصول): ۷۰۸ ۷۶۹ 

تورات: ۱۰۴ ۱۳۷۸ ۸۵۳۷ ۶۵۵ 


جامع الأصول فی احادیت الرسول (لنا 
مجدالدین): ۰۲۲ ۷۲ ۱۶۹ ۰۱۸۷ ۲۳۷, 
۸۵۷٩ ۸۵۲۷ ۳‏ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ 


۸ 6۰ ۱۱ ۲۷ع ۴۶ ۷۰۷ 
۸ ۰۷۵۰ ۸۷۵۲ ۷۶۴ ۷۸۹ ۸۰۰ 
۷ ۰ 

جامع الأصول (ممدین اساعیل بخاری 
۲ ۴۸۲۰۴۷۱۳۴۶۰۳۱۵۳۱ 
۵٩۳ ۵۰۷ ۰۴۹۰ ۰۴۸۹ ۰۴۸۵ ۴‏ 
۵ ۵۹۶ ۸۵۹۷ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۵۴ 

جامعالحیح (بخاری) » الحیع. 


جوامع الأصول (صحیحین): ۷۷۲ 


الحاوی (حصیری): ۷۵۱. 

حبیب الشبر: ۷۷۴ ۷۹۵. 

حدایق المقایق: ۶ ۱۵ ۸۵۶۵ ۶۰۸ ۶۲۲ 
۱ 

حدودالمام: ۰۷۰۵ 

حدیقةا قيقة (سنایی): ۷۳۹ ۷۶۱ ۷۶۶ 
۷۷ 

۲۳۶ ۶۱ ,۴۳,۲۴ ,۱۷ ۱۳ حقایقالتفسیر:‎ 
۷۰۹ ۷۰۶ ۵۴۳ ۰۵۶۵ ۵۰۸ ٩ 
]۱ 

حکتالین: ۷۷۵ 

حلیتالٌولیاه: ۰۵۵۵ ۵۶۱ ۶۴۲ ۷۳۲ 
۱ 


۸۰۰ ۵٩۷ حلیتالتی:‎ 


خترالأولیاء: ۰۷۱۵ ۰۷۴۱ ۰۷۹۲ ۰۸۰۵ 
اخصال: ۸۰۵ 
خلاصةالوافقة (زخشری): ۴۶۵ 


چهارده رساله(بمموعه آنار 
جهل جلس: ۷۶۹ ۸۱۶ 


دایرةالعارف الاسلامّة (عریی): ۸۷۴۴ ۷۶۵ 
۷۷۸ 

دايرتا لعارف بزرگ اسلامی (فارسی): ۰۷۲۷ 
۵۲ 

الدرلنضّد فی جیداملاح (قصیده ای در شأن 
کتاب): ۸۷۵ ۷۲۰ 

دلایل ابو ۳۸۴ ۴۰۸ ۶۰۲ ۷۷۲ 
۷۷۴ 


دیوان الادب: ۷۴۰ 

دبوان انوری: ۷۶۶ 

دیوان حکیم سنایی: ۷۰۴ 

دیوان عل‌بن ببطالب (ع): ۷۹۵ ۸۰۰. 

دیوان کامل اشعار فارسی و عربی علاءل ول 
سنانی: ۷۳۸ 


الخبرة ق علم الیصیرة: ۲۰۲۰۱۱۲ 
الذریعة: ۰۸۰۲ ۸۰۴. 
ذمالفرور (از فصول احیاءالعلوم): ۰۷۱۱ 


ربیعالأبرار: ۹۷ 
رسالتالطر: ۲۶۷. 


رسالةً قدسیّة > قدسیّة 


۸٩۳ نهرست‌کاب‌ها‎ 


رساله تشيرية: ۶٩‏ ۱۳۴, ۰۲۲۹۰۱۶۵ ۴۲۵ 
۳ ۰۷۱۲ ۸۷۱۸ ۰۷۱۹ ۸۷۲۸ ۷۲۹ 
۵ ۷۴۵ ۰۷۵۲ ۰۷۷۶ ۰۷۷۹ ۷۸۱, 
۲ ۸ ۴ 

رسالة ملامتیة (سلمی): ۱۷۸۰ ۰۷۸۱ 

رشحات عینایوة: ۷۵۷ 

الرشف ارشف التصارع الاانتة و کشف 
الفضاع الیونانیة): ۶۶۲ ۰۸۱۱ 

روضات المنان و جات المنان: ۷۳۹ ۷۸۶ 

روضضالنان (ابوالفتوح رازی): ۷۰۵ ۰۷۰۶ 

ریاضةالّفس (از ربع مهلکات احیاءالعلوم): 
للف 

ریاض الملیه: ۸۰۴. 

رانةالادب: ۰۷۱۵ ۷۴۰ ۷۳۷ ۷۵۰ 
۸ ۵ ۷۹۶ ۸۰۳ 


زبور: ۶۵۵ 

زادالماد: ۳۳, ۰۷۱۰ 

زندگانی عل‌ین امسین (زی‌العایدین (ع)): 
۷۹۷ 


سئن (ابوداود): ۶۴۵ ۷۰۵ ۸۰۹ 
ستن ترمذی (محتدین عیسی): ۰۴۸۵ ۰۵۴۱ 
۷۰۵ 


شجر ابونصر نقیب بخار: ۵۲۵, ۵۷۵. 
شالازار: ۸۰۳ 


شرح ارتوجی بر هدایة: ۸۶. 


۴ شل لطاب 


شرح تعّف: ۴۵۱۴۳ ۶۶ ۶۸ ۷۳۷۱۷۰ 
۴ ۰۱۳۷۱ ۱۳۲ ۱۳۳. ۱۳۶ ۱۶۶ 
۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۱۷۷, ۰۱۷۸ 
۰۱۹٩ ۱۹۶ ۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰‏ 
۳ ۶۴ ۲۶۶ ۲۶۷. ۰۴۵۶ ۵۳۵ 
۲ ۷۱۷ ۰۷۱۸ ۸۷۱۹ ۸۷۲۰ ۷۲۶ 
۸ ۰۷۲۹ ۷۳۵ ۰۷۳۶ ۰۷۳۷ ۷۳۸ 
۲ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۴۶ ۷۲۷ ۷۲۸ 
۷۲ ۷۹۳۰۷۸۴ ۷۹۴ 

شرح جاسد مرزوق: ۰۵۹۸ ۸۰۱ 

شرح دیوان خنساه: ۷۶۵ 

1۲۰۲ ۲۰۱ ۰۸۴ ۰۵۹ شرح الشُنة (بنوی):‎ 
۳۱۱۲۲۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰ 
۲۲۹۰۰۴۲۸ ۳۵۱ ۰۳۴۱ ۳۳۵ ۷۲ 
۷۱۵ ۶۵ ۶۰۷ .۵٩۶ ۵٩۵ ٩ 
.۸۰۰ ۷۹۶ ۷۵۱ ۶ 

شرح صحیح بخاری(مامعیف‌لدینشیرازی): 
۵۵۸۰۳۶۴۴ ۶۱۲ ۶۱۵ ۷۰۹ 
۶۹ ۸۰۲ 

شرح صحیح بخاری (کرمانی): ۵۴۲ ۰۷۹۵ 

شرح صحیح مسلم (نووی): ۷۸۵ 

شرح عجایب القلب (از کتب احیاءالعلوم): 
فولف 

شرح فصوص امکم (خواجه محقد پارسا: 
۸.۷ 

شرح تصید؛ شاطییّة: ۸۵۰۳ ۷۹۰ 

شرح کشاف طبق فتوح الئیب فق الکشف 
عن قناعالرّیب. 


شرح گلشن‌راز (ای اردییلی): ۱۷۱۶ 

شرح منازل الساثرین: ۰۱۴۶ ۰۴۱٩‏ ۲۵۴ 
۱ ۷۷۴ ۷۸۴ ۷۷۸ 

شرح افداية مرغیننی: ۸۵ ۲۰۲, ۷۲۲ ۷۴۶ 

شرعةالاسلام: ۲۰۲, ۷۴۲ 

شروح السبوط: ۲۶۶: ۷۵۸ 


شمایل لبّوة ابوعیسی ترمذی): ۷۲۳,۵۹۷ 
۸ 
شواهدآلابکار: ۷۵۰ 


شواهدالتازیل لقواعدالتفضیل ...: ۷۹۲. 


صحاح (جوهری): ۴ ۱۸۷ ۰۲۱۹ ۳۱۴ 
۰ ۰۷۴۰ ۷۶۴ ۸۰۱ 
صحیح بخاری: ۱۰. ۱۱, ۲۴, ۴۰, ۳۵۲ 
۴ ۳۸۳ ۴۰۸ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۶۲ 
۲ ۷۲۳ ۰۷۶۹ ۰۷۷۴ ۷۹۸. 
صحیح مسلم: ۰۹۵ ۰,۳۸۳ ۲۷۲۳ 

صد میدان: ۸۱۵. 
صراط مستقیم: ۷۲۴ 


۸ 


طبقات امسنفیة: ۷۵۸ 


(اتصاری): ۸۷۱۷ ۷۲۰ 
۳ ۷۲۳ ۷۴۴ ۷۲۹ ۷۵۷ ۷۷۶ 
۶ 

ات الصَوفية (سلمی): ۷۰۶ ۰۷۰۷ ۰۷۱۳ 


۴ ۸۷۱۶ ۷۱۷, ۷۲۰, ۷۳۲, ۷۴۴ 
۵ ۰۷۴۹ ۰۷۶۴ ۸۷۷۵ ۰۷۷۶ ۷۸۰ 
۷ ۷۸۲ ۰۷۹۳ ۸۱۶۰۸۰۸۰۷۹۹ 
طبقات الفقها 
طبقات الق اء: ۰۴ 
طبقات الشایخ (تاریخ مشایغ صوقية سلمی): 
۰.٩۱ ۰۷۴ ۶۲ ۰۵۱ ۰۴٩ ۴۶ ۵‏ ۰۱۵۳ 
۶٩۳ ۳۱۳ ۰۲۱۰ ,۲۰۹ ۱۹۵ ۷‏ 


۸ 


۷۰۶ 


۷۳۴۴ 


طبقات الفترین: ۷۰۴ ۷۰۶ 
طبقات الّساک: ۷۳۲. 


عبادات (شیبانی): ۰۱۷۷ 


عجایب‌القلب (من فصول کتاپ الاحیاءالعلو از 
۶ 

المروة لاهل الخلوة ّالبملوة: ۱۸۲ ۷۳۰ 
۱ 

عقایداكسفیة: ۷۹۶. 


عقودالعقاید (امام‌زاده): ۰ 
علیضفاف‌لندیر (قپرست موضوعی 
ولف 


عمدةالمقاید (لعمدة عقيدة أهل السة 
وامیاعة): ۰۳۶ ۷۱۱۰۱۱۶ 

عمدة الکلام: ۸۰۷,۶۴۱ 

عوارف العارف: ۰۶۸,۳۹ ۰۲۲۹۰۱۲۹ ۴۱٩‏ 
۷ ۷۰۹. ۷۱۱ ۰۷۱۸ ۰۷۵۲ ۷۵۷ 
۷۶۶ ۷۶۹ ۷۷ ۷۸ ۷۸۳ ۸۱۶ 


المواصم و الوا 


۷ 


۸٩۵  اه‌باتک‌تسرهق‎ 


عين العانی فتفسیر سبلثانی: ۱۳, ۳۶۶ 
۸۵ ۵۰۴ ۵۶۴ ۶۲۲ ۷۰۴ ۷۰۶ 
۹ ۷ ۰۷۹۸۰۷۹۰ ۸۰۷ 

عیون الأخبار: ۵۵۱ ۰۷۹۶ ۸۰۵. 


غایتالامکان فق درایقالکان: ۸۷۳۳ ۷۶۶ 
۸۷۶۷ ۷۶۹ 

الغدیر: ۷۲۲ ۷۸۵ 

غریب ادیت: ۷۰۷ ۷۰۸ ۸۰۱ ۸۰۲. 

غزلیات ثمس (مولوی): ۷۶۶ 


فتوحات مکیة: ۰۶۲۵ ۶۸۴ ۰۷۱۱ ۰۷۱۹ 
۲ ۰۷۶۳ ۷۷۸ ۰۷۸۲ ۷۹۲ ۷۹۳ 
۲ ۰۸۰۶ ۰۸۰۷ ۰۸۱۰ ۰۸۱۱ 
۲ ۵ ۸ ۸۱۷ 

توح الفیب ق‌الکشف عن‌قناع الّیب: ۱۵ 
۲ ۵۶۴ ۷۰۶ ۷۹۷ 

الفرج بعدالشدة: ۷۸۰ 

فردوس آلاخبار: ۸۵۸۵ ۰۶۱۸ ۰۷۹۹ ۰۸۰۳ 

۳ 

فرهنگ بزرگان اسلام و ایران: ۰۷۱۵ ۰۷۴۷ 
۰ ۸ ۷۹۶ ۰۸۰۱ ۸۰۴ 


۸۲۰ 


فرهنگ فرق اسلامی. ۰۷۲۷ ۷۷۳. 

فصل‌النطاب: ۲۷۵, ۷۰۳ ۷۳۳ ۷۵۲ 
۷ ۷۶۰ 

افصی: ۷۴۴ 

قلسفة علم کلام: ۰۷۳۴ 

قهرست میت طاهریة دمشق: ۷۷۴. 


۶ ضل الخطاب 


فهرست‌وارة فقه هزار و چهار صد ساله: 
۷۳۲ 

قذکر احوال الصطن ین بدا انتبی: 
۹ ۷۷۴ ۷۷۵ 

فیض‌الفدیر فق شرح جامع الصغیر: ۷۵۰ 
۸۶ 


قاموس الاعلام: ۷۴۰ 

القانون النشور: ۷۰۶ 

قدسیّه (در الفاظ خواجه یوسف همدانی 
۹۶ 

قدسیه (کلیات خواجه نقشبند): ۱۷۵۷ ۷۶۵ 
۷ 

قرآن کریم (کتاب له کلام ...4 ۱۴ 
۱۲۳ ۰۱۳۲ ۲۴۰۰۰۱۳۳, ۲۲۷و 
۲ ۳۶۲: ۰۳۸۱ ۴۲۰۹ ۴۳۰ 1۴۸۰ 
۷ ۵۳۳ ۸۵۲۲ ۸۵۴۳ ۵۹۴ ۶۵۵ 
۶۶ ۷۶۲ 


قنية لفتاوی: ۱۹۶, ۴۴ 
قواعدالشّعر: ۷۲۴ 
قواعد لمتاید: ۷۲۵ 
قواعد کلی فلسق در فلسفة اسلامی: ۷۶۴ 
قوت القلوب: ۰۴۵ ۰۶۰ ۰۷۸۷۱ ۱۶۶ ۱۷۲ 
۵ ۲۰۱ ۲۰۲ ۳ 


۲۱۴ ۰۳ 
۲۲۷ :۲۲۱ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۵۶ ۵ 
۶۴۳ ۱۳۷۸ ۰۳۷۷ ۳۷۳ ۹ ۸ 


۷۲۱ ۷۱۹ ۰۷۱۶ ۷۱۳ ۷۱۲ ۴ 
۷۴۹ ۷۴۷ ۷۴۶ ۷۳۷ ۷۳۶ ۵ 
۷۷۱ ۷۷۰ ۷۶۳ ۷۶۰ ۷۵۱ ۵۰ 

و 


الکای (شرح اغدايق): ۸۵ ۰,۲۰۱ ۲۲۰ 
۷۵۰ 

الکامل (ابن‌ائر): ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۵۴۵ 
۱ ۷۹ 

کتاب ترمذی سه سئن ترمذی 

کتاب دانیال: ۶۱۲ 

کتاب القضاء: ۶۱۵ 

کتاب الذیل: ۵۵٩‏ 

کشاف (زخشری): ۰۲۱۷ ۰۴۶۵ ۸۵۰۵۰۵۰۳ 
۶ ۵۶۲ ۷۲۸ ۸۷۵۰ ۷۹۰ ۷۹۷ 
۷ 

کشف (ئعلی): ۰۴۸۳ ۴۸۵ ۴۸۶ ۰۷۸۷ 

الکشف لشکل السحیحین (ابن جوزی): 
۶۳ 

کشف ۴ ۷۰۶ ۰۷۱۴ ۷۲۲, 
۲ ۷۴۶ ۷۷۴ ۷۸۶ ۷۹۹ 

کشفاحجوب (هجویری): ۳۲ ۳۵, ۳۶. 
۷ ۴۰ ۴۵ ۴۶ ۴۹۴۸۴۷ ۵۰ ۵۱ 
۵۵ ۵۶ 6۳ ۶۷ ۰۱۱۳ ۱۱۴ ۱۵۲ 
۴ ۱۸۱ ۱۸۴ ۰۲۱۹ ۲۲۱ ۲۲۵ 
۲ ۴۲۰ ۴۲۲ ۳۲۷ ۴۳ 
۵۶٩ ۴۴۰ ۴۳۹ ۴۲۸ ۴‏ ۶۹۵ 
۵ ۷۰ ۰۷۱۰ ۰۷۱۱ ۷۱۲ ۱۳ 


۷۲۶ ۰۷۱۸ ۰۷۱۷ ۰۷۱۶ ۸۷۱۵ ۴ 
۷۲۵ ۷۳۹ ۷۳۷ ۷۳۶ ۷۳۵ ۲ 
۷۸ ۷۷ ۷۷۶ ۷۵۲ ۷۵۱ ۰ 
۷۸۰ ۷۹ 

کلامات قدسیه (خواجه یوسف همدانی): 
۲ ۵ ۷۶۵ 

کلیّات دیوان مس غزلیات شفس 

الکنی و الألتاب: ۷۵۹ ۸۰۰ ۸۰۳. 

کیمیای سعادت: ۱۵۷, ۸۷۲۱ ۰۷۳۱ ۷۳۳ 
۷۷۸ ۷۶۳۷۶۷۲۷۶۱۷۶۰ 


گلستان سمدی: ۷۴۱ 


گلشن راز: ۷۱۵ 


اللالی الفریده -» شرح قصید؛ شاطبِیّة 

لبابالاحیاء (تلخیص کتاب احیاءلعلوم): 
۱۱۳ 

لطایف الاشارات: ۶۲ ۲۲۴, ۸۵۰۹ ۰۷۰۷ 
۷۶ ۴ ۰۷۵۱ ۷۹۱ 

اطایف التفسیر -» لطایف الاشارات 

لغت‌نامه (دهخدا): ۰۷۳۵ ۰۷۴۰ ۸۷۵۹ ۷۷۴: 
۷۷۵ ۷۹ ۸۰۳. 

الم (سراج): ۷۱۲ ۷۱۲ ۷۳۲ ۷۷۷ 
۸-۸ 

لیلی و مجنون (نظامی): ۷۳۹ 


الباحث الشرقیّة: ۲۷۴. ۷۶۰ 
البسوط (شمس الات): ۷۵۸,۸۷ 


۸٩۷  اه‌باتک‌تسرهت‎ 


الثل الشایر فی ادب الکاتب و الشاعر (لبن 
اتیر): ۱۸۷ 

متنوی مولوی: ۷۲۳ 

له معارف (شیار: پیاپی ۵۰): ۷۰۷ ۷۱۴ 
۷۳ 

له معارف (ویژه نام آمام فخرراز: 
سوم شهار: ۰۱ ۱۳۶۵): ۷۶۰ 

جموعه آنار تاج‌الدین اشنوی): ۷۹۶: 

مجموعه آثار فارسی (احمد غزّالی): ۷۲۴ 

مجموعه آثار سلمی (ابوعبدالرهن): ۷۸۲ 
هم فد ۲ 


جموعه مقالات همایش (هشتمین دورة زبان 
وبادب فارسی), دانشگاه هرمزگان, اسفند 
۷۰۴۹ 

امحصّل (امام فخررازی): ۰۸۰۳ 

حقق‌نامه (گرامی‌داشت استاد مهدی حقق, 
جموعه مقالات, ۲ جلد): ۷۹۹ 

حیی‌الدین ابن عربی چهرة برجسه عرفان 
اسلامی: ۷۶۴ 

ختصر (قدّوری): ۷۴۶ 

ختصر مناسک حج (حافظالدین حمد 
خالدی): ۴۰۳. 

نان (یافعی): ۰۸۸ ۰۱۸۷ ۰۲۶۲ ۰۳۷۴ 

۵۸۵ ۸۵۸۰ ۰۵۷۴ ۸۵۶۸ ۵۴۵ ۸ 

۷۵٩ ۷۵۷ ۰۷۴۰ ۰۷۲۳ ۰۷۲۲ ۲ 


۸۰۰ ۷۹۹ ۰۷۹۸ ۷۹۵ ۹ 
۳۴۱ ۲۵۰ ۰۱۷۸ ٩۰ ۶۳ مرصادالعباد:‎ 
۷۹۳ ۱۷۹۰ ۷۶۶ ۸۷۶۵۵۷۹۲ 


۸ فصل الخطاب 


السالک و الالک: ۸۷۲۶ ۷۴۲ 

مسند (احمدین حنبل): ۵۴۱. ۸۰۷ 

مشکوتالنوار: ۱۵۷ ۰۶۰ ۰۲۳۹ ۱۲۵۲ 
۲ ۷۵۲ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۶۰ 
۸۷ 

مصابیح الستّة (بفوی): ۱۴, ۷۱۵ 

مصباح اداية: ۰۱۸ ۳۸ ۰۶۵ ۱۳۷, ۱۴۰ 
۱ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۵۲ 
۸ ۲ ۳۵۲ ۴۱۸ ۳۵ 
م۸ ۷۰۷ ۷۱۱ ۷۱۷ ۷۲۷ 
۹ ۷۲۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۱۷۳۲ ۷۵۲ 
۵۵ ۷۶۶ ۷۷۷ ۷۸۱ ۱۷۸۲ ۷۸۴ 
۷۸۵ ۷۸۶ ۸۱۶ 

مصحف (فاطمه زهرا (س)): ۶۲۳ 

الصن: ۸۶ 

مصلفات فارمی علاءلد ول عنانی: ۸۱۶, 

مطلع الأنوار الصطفویة: ۱۷۷۴ 

مطلع النقط و جمع لَقط: ۶۹ 

معارف (نقشبند): ۸۱۷ 

معا التفزیل (بفوی): ۱۴. ۷۷ ۷۸ ۴۴۱ 
۱۵ 

معانی الا خبار (کلایادی): ۱۹۳ ۰۴۷۷ ۴۳۸۵ 
۲ ۸ ۵۴ ۷۴۲ ۸ ۷۹۱ 
۵ 

الستد: ۵۵۰ ۷۵۸ ۰۷۹۶ 

معجم (کبیر. اوسط. صفیر) طبرانی: ۵۶۱ 
۹۷ 

معجم الدیا: ۷۵۹ 


معجم الطبوعات العریتة: ۸۷۰۴ ۷۰۵ ۰۷۰۹ 
۲ ۰۷۱۵ ۰۷۲۱ ۰۷۲۲ ۰۷۴۰ ۷۴۱, 
۲ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۶۹ 
۲ ۷۸۷ ۷۹۰ ۰۷۹۶ ۰۷۹۷ ۰۷۹۸ 
ی 

معجم اللفی: ۷۰۴ ۷۰۶ ۷۰۹ ۷۱۱ 
۵ ۷۲۰ ۰۷۲۱ ۸۷۲۲ ۷۳۲ ۷۳۹ 
۰ ۷۲۱ ۷۴۲ ۷۲۲ ۷۴۵ ۷۴۶ 
۷ ۷۵۰ ۰۷۵۱ ۰۷۵۷ ۰۷۵۸ ۷۵۹ 
۰ ۷۶۳ ۷۶۹ ۷۰ ۰۷۷۲ ۷۷۲ 
۷۵ ۰۷۸۶ ۰۷۸۷ ۰۷۹۰ ۷۹۵ ۷۹۶ 
۸۷۸۳۷ 

معرفةالصحابة (نایر:جمالالدین) سه اسد 
الغابة فی معرفةالصحابة 

آلغتی عن حمل الأسفار نی الأسفار (ذیل احیاء 
العلوم): ۷۰۵ 

مفاتیحالفیب (تفسیر کبیر): ۱۴, ۰۲۷۴ ۰۵۰٩‏ 
لیف 

مقتاح (سکّاکی): ۲۷۲, ۷۹۵ 

القالات الاسلامین: ۷۳۴ ۷۷۴ 

القالات ولفرق: ۸۰۲. 

آلقایسات (توحیدی): ۰۷۳۴ ۷۶۱ 


مقدمه‌ای بر حافظ شناسی: ۷۸۱ 

القصد الأْسنی فی شرح امماءاله احستی: ۵. 
۱ ۰۱۳۱ ۰۲۳۱ ۲۳۷: ۲۳۸ 
۳ ۷۰۴ ۰۷۰۵ ۸۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ 
۳ ۷۲۸۷۷۲۴ ۰۷۵۲ ۰۷۵۳ ۷۵۳ 

مکتب حافظ -ه مقدمه‌ای بر حافظشناسی 


اللامتية و الصَوفیة وأهل الفتو:: ۷۸۱ 

اللنقط ق الفتاوی: ۷۰۶ 

ملل و نحل: ۷۷۳. 

منازل السالکین(خواجه یوسف همدانی): ۷۶۲: 

منازل التایرین (خواجه عبدالّه اتصاری): 
۰ ۰ ۸۱۵. 

مناسک حج (اوشی-فارسی): ۴۰۳, ۷۷۴. 

مناسک حج (جمال‌الدین ستاجی-فارسی): 
احفکییا 

مناسک (حصیری): ۰۲۲۰ ۷۵۰ 

مناسک (محمدین حسین بن‌فضل -): ۷۵۱, 

مناظرات فخرالدین‌رازی فی بلاد ماوراء 
الثر: ۸۰۷۰۷۵۸ 

مناظر امماضر للمناظر الماضم: ۷۳۹ ۸۱۵ 
۶ 

النتظم (تاری): ۷۴۰ 

منطق ال (عطّار): ۰۷۹۳ 

النقذ من الّلال: ۴. ۰۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۵ 
۴ ۷۶۰ 

الوافقة بین آهل البیت ژالَحاية (ابن 
۳ ۷۸۶ 

الوطاء (مالک): ۶۳۷ 


الّاسخ و النسوخ (ابنمنده: ۷۷۵. 
اتاطی: ۱۹۱ 


۸٩٩ فهرست‌کاب‌ها‎ 


نام داتشوران: ۷۴۱ 

حوالقلوب کبیر (قشیری): ۰۴۹ ۷۱۳ 
الّص والاجتهاد: ۷۸۵ 

عدالت صحابه و رهیری سیاسی در 
اسلام: ۷۸۵ 


تفحات الاتس (جامی): ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۳۲ 
۷۴٩ ۰۷۴۵ ۰۷۴۴ ۰۷۴۱ ۰۷۳۶ ۵‏ 
۷ ۷۷۴ ۱۷ ۷۸۴ ۷۸۶ ۷۹۶ 
۸ ۸۱۷ 

تفح ایب من غصن الاندلس الطیب: ۷۴۲. 

نوادر الأصول ف معرفة اخبار السول: ۵۷, 
۸ ۷۶ ۸۳ ۱۸۹ ۱۹۳ ۰۲۷۰ ۱۳۶۲ 
۷ ۰.۲۸۰ ۴۸۷ ۵۱۸ ۶۱۶ ۶۲۱ 
۵ ۷۲۰ ۷۲۱: ۰۷۴۱ ۰۷۴۲ ۷۴۳. 
۹ ۷۸, ۰۷۹۱ ۸۷۹۲ ۰۸۰۲ 


ب الدیت (ابن اثیر): ۱۸۷ 


وفیات العیان: ۸۷۲۳ ۷۸۲ 
الوقف و الابتداه: ۰۷۰۴ ۰۷۶۹ 


اطداية لفق فروع): ۱۹۰, ۱۷۲۲ ۷۴۶. 


هدیة المارفین: ۰۷۶۲ 


فهرست فرق و مذاهب 


آل 
-ابراهیم ۳۸۶: -احمد ۶۵۳: سجعفر ۴۷۸, 
۹ ۲۸۳: -رسول اه ۸۵۰۶ -عباس 
۸ ۰۴۷۹ ۱۴۸۳ -عقیل ۰۴۷۸ ۳۷۹ 
۳ علی ۰.۴۷۸ ۴۷۹. ۳۸۳؛ معمران 
۸۶ -فرعون ۵۲۲: -حشد ۱۴۷۸ ۴۷۹: 
۸۰ ۴۸۶ ۵۰۳ ۵۰۶, ۵۰۷: -یاسین 
۶ ۵۰۲ ۵۰۳ 

ال 
-ائنی عشر ۵۸۰ ۱۶۲۰ -اهل‌بیت ۵۷۷ 
٩‏ اي احدیث ۵۶۲: -الاريعة ۸۸ 
-الکاملین الطیبی الطّاهرین ۵۲۳. 

اباحق (ان): ۱۳۰۱ ۱۳۰۴ ۳۱۰ 

ابدال: ۰۲۱۶ ۰۳۶۶ ۱۳۶۹ ۳۹۳,۳۷۰ ۳۰۸ 
۱ ۶۰۳ ۶۴۷ ۶۵۹؛ -الدنیا ۶۴۷ 
شام ۶۰۳ 

ابرار: ۴۹۳. 

ابرافیمی (- 

ابطال: ۳۶۹ 

ابلیس: ۱۳۳. 

ابناء اکاسره (-دهاقین): ۰۱۸۶ 

اتباع: یمین ۱۳۵: -الرسول ۳۸۰ 


-اطوی ۱۹۰ 

انتیاه. ۳۹۳,۲۸۰ 

نی عشر امیرٌ ۶۱۲,۶۱۱ ۶۱۳ 

ای عشر خلیفه: ۶۱۳ ۱۶۲۱ _قطباً ۶۶۲ 
۶۲-بروجا ۶۶۲ ۶۶۲ 

ادلال: ۷۰ 

ادیپ (ادا: ۱۲۸۰۳ ۶۲۴ 


ارباب 
-بصایر ۲۴۶: -التوحید ۲۲۴: -الطریقه 
۱ سذاهب ۲۷۴: -معارف ۲۶۰: 
سمقالات ۲۷۴. 

اسپاط (بنویمقوب): ۷۸ 

اسرائیل: ۲۹۵. 

اسلام: ۶۳۸۹ 

اساعیلیه: ۶۱۸ 

اشعری: ۱۱۸ 

اصحاب 
بت ۲۶۱ سیدر ۸۷۳ 


تواریغ ۲۸۰: 
محدیث ۱۱۷: -حقایق ۲۲۴, ۲۶۰؛ - 
عشرة ۳۷۱: -مشاهدات ۱۴۱ -الهین 
۳ 

اصفیاه: ۳۳۸ 

افاضل: ۱۳۴. 


افذاذ: ۳۶۹ 
اقطاب: ۳۶۶. ۸۵۲۳ ۸۵۲۶ ۸۵۲٩‏ ۶۳۴: 
ای عشر ۶۶ القالیم ۶۶۵ 
-امهات ۶۶۵: -القری ۶۵٩‏ ۶۶۰ 
اکراد: ۱۸۶ 
البّام: ۶۲۴ 
امام 
-عادل ۶۳۷:-غشوم ۶۴۷. 
انامیه: ۸۵۷۵ ۵۸۰ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۳۳ 
۶.۰ 
-اجمد ۶۵۵ ۶۵۶. ۶۵۷؛ -را 


۰ مد ۲۰۷ ۴۹۷ ۸۵۰۰ ۶۶۷ 
وه 
الامماماضیة: ۶۵۶ 


انبیاء: ۰۲۴۰۱۸۰۱۱ ۰۴۳ ۰.۴۴ ۲۰۸۶۸۰۶۱ 
۹ ۱۱۵ ۱۳۴ -و اولیاء ۲۷۷, 
۹ سماضی ۵۲۲. 

انس: ۱۳۵. 

انصار: ۰۴۳۵ ۸۵۰۶ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۲۵ 
-حلیف ۶۱۴ ۶۱۵ 

اهل 
-آسمان ۳۵۶؛ _ایاحت ۱۷۹:-اسلام ۱۸۶: 
-اصول ۱۳۲: -انجیل ۱۰۴؛ سبدر ۴۲۲ 
۷ -بصيرة ۱۲۴؛ -بدعت ۱۱۷۴ 
۴-بشت ۲۷۸ اهل-۵۶ 

۰۴۶۱ ۰۴۵۷ ,۳۵۶ ۰۳۲۸ ۸ 

۰۴۸۴ ۳۸۳ ۴۸۱ ۸۰ 


۵۷ ۵.۴ ۴۸۵ ۴۸۸ ۴۸ ۵ 


٩۰۱  بماتمو‌قرف فهرست‎ 


۸ ۵ ۵۰ ۵۱۲ ۵۲۲ ۵۲۴ 
۰۵۲٩ ۰۵۲۸ ۰۵۲۷ ۵۲۶ ۵‏ ۵۷۰ 
۱ ۵۷۲ ۵۷۲ ۵۷۵ ۰۵۷۷ ع۵۸. 
۷ ۵ ۵۱ ۵9۱ ۵۱۳ ۶۰۱ 
۲ ۱۵ ۶۱۶ ۵۱۷ ۱۹ ۶۲۵ 
۸۶ ۲ ما ۸۱ 

اهل تشییه: ۱۷٩‏ 

اهل تصوّف: ۸۵۵ ۱۰۲, ۰۱۴۵ 

اهل تفیر: ۳۸۴, ۶۵۰ 


اهل حدیث: ۶۳۵,۱۱۶ 
اهل حق: .۱٩‏ ۸۱۳۷ ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۰۱۸۴ 


۹ - حقیقت ۱۷۳. :۱۸٩‏ -حفایق 
۸ 
اهل ذکر: ۱۷. 
اهل السواد: ۰۱۸۶ 
اهل الستة (ولیاعقا: ۰۱ ۰۲ ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۱۳۵ 
۴ ۲۵۷ ۴۵۹, ۵۱۱ ۶۴۴ ۶۹۶ 
خواض-۱۳۵؛ مشای -۲۶۰. 
اهل شام: ۰۳۹۳ 
اهل شپادت (2] 
اهل الیعه: ۳۹۹. 
اهل صناعت: ۱۷۶ 
اهل ضلالت (2): ۱۷۴. 
اهل طبقة العلیا: ۶۴۹. 


۲ صل الخطاب 


اهل العرفان: ۲۴ 

اهل العلم: ۱۱۸ 

اهل فساد: ۶۳۲ 

اهل قبله: ۰۱۱۶ ۶۲۸ 

اهل کتاب: ۱۰۳, ۱۰۴, ۸۵۹۴ ۶۵۶ 
امل کشف: ۰۱۷۴ ۱۷۵. 


اهل ملامت: ۶۹۵ 

اهل الصرة: ۶۴۵ 

اهل الئظر: ۰۱۱۹ ۱۲۰. 

اهل اغجرة: ۶۲۵ 

اوتاد: ۰۷ ۲۱۶ ۱۳۶۶ ۳۶۹ 

اولاه عی: ۰۱۹۰ 

اولاداللوک: ۱۸۵ 

اولیا: ۰۱۷,۱۶ ۲۳ ۰۲۴ ۴۳۰۳۱ ۲۴ (ع 
۱ 
۴ ۱۲۴ ۰۳۷۳ ۶۷۹ ۶۴۹: لد 


۲-حق ۰۳۲ -الشابقین (سابقه) ۱۰۷ 
۲ کاملین ۵۲۲: -محدتین ۱۴۴: 
-عامّه ۱۸:-نجباء ۱۸ 

بالفین: ۱۷ 


باطنیه: ۱۸۶ ۲۵۳. 


پدلاه: ۱۳۸۸ امه ۶۰۱ 
پراهمه: ۱۷۹ 


۷ ۹۴ ۳۸ 


بنی‌اسران 
۰۰ ۵۰۳ عباد- ۷۷ 


بن‌عبّاس: ۶۱۲ 
بق عبدالشمس: ۶۴۶ 


پیغامبر: صدو بیست‌و چهار هزار ۱۳۳ 


تشیع: ۵۸۴ ۵۸۵. 


ود (قوم-):۱۸۵. 


جبری (ان): ۰۳۰۱ ۰۳۰۴ ۳۰۵. 
چم (قبیله): ۶۱۵ 


جهمی: ۳۹۴: مذهب ۶۵۰ 
جهییة: ۳۹۴ ۲۰۳ ۵۸۳ 


جهودان: ۳۰۱ 


حافین حول‌العرش (ملالکة): ۳۵۶ 
حروریّة: ۶۵۰ ۶۵۱ 


حشویّة (سیان): ۰۳۸ ۸٩‏ 
حفاةالاعاجم: ۰۱۸۶ 


حق‌پرستان: ۱۰۳ اهل حق. 
حکا: ۲۷۴ ۰۲۷۵ ۶۲۴ 
جله عرش املانکه): ۳۵۶. 
حواری: ۲۱۰ ۶۲۲ 


خاضه: ۱۲۶. 

خاندان نبزت: ۸۱ - اهل‌بیت. 

خذام: ۳۲ 

خلفا: ۱۱۶۷ -ی راشدین ۰۲۰ ۰۸۸ ۲۲۸ 
۹ 

خواجگان: ۶۹۶ ۶۹۹ 

خوارج: ۸۵۴۲ ۶۱۴ ۶۴۰ ۶۵۰ 

خواص: ۱۰۵.۲۴:المق ۱۲۰-موخدان۱۴۱. 


درویشان: ۶ 
دهری: ۱۷۹ 


دین ارجاء: ۶۵۱- 


راسخون: ۰۱۷ ۲۵. 

۳۹۷ ۰۳۹۴ ۱۸٩ رافضی:‎ 

رافضه: ۱۸۴ ۰۱۸۶ ۰۴۷۲ ۶۲۸ 

روافض: ۰۱۹۰ ۰۳۹۹ ۲۵۹, ۶۷۶ ۶۱۹ 
۶۴۰ ۶۲۱ ۶۵۱: مذاهب ۵۷۳ 


ریانیون (ین. ی): ۲۳۲. ۶۳۴۳ 


٩۰۳  بماذمو‌قرف فهرست‎ 


رجال 

له ۶0۵۲ این ۶۵۲ 
رجبیّون: ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ ۴۰۰. 
:۶۲۹۱۳۴۱۱۰۰۱۰۹۱۰۵ 


رومیان: ۳۷. 


زنادقه: ۵۸۴ 


زندیق: ۶۳۸,۳۱۰ 


سادات: ۸۹+-طریقت ۶۹۵:-مشایع ۲۳۷. 
سای امم: ۱۰۷ 

سختیان: ۴۱۰ 

سرورآن دین: ۸۰. 

سفهاءالاحلام: ۱۸۶. 

سلاطین: ۱۰۳:-دین ۱۷٩‏ 


سلف: ۰۱۳۵۰۸۱ ۱۴۱۷ ۱۴۶۷ ۶۵۰:-صال: 
۴ ۰۱۹۱۰۱۳۳۰۲۰ ۳۴۷ 


شم (شلمی): ۰۱۷ ۲۳, ۲۴ 


۴ فصل الخطاب 


شیعه: ۰۵۲۹۴۷۶ ۰۵۷۲ ۸۵۷۹ ۶۱۵ ۶۱۸ 
٩‏ ۶۲۱ ۶۲۶ ۱۶۵۰ 
۷-امامية ۶۱۵ 


نی عشریة 


صاحب نظران: ۱۳۸. 

صاحب الترداب: ۵٩۲‏ مهدی. 

صادقون: ٩۱۰؛‏ -صذیق (ون, ین): ۰۱۰٩‏ 
۶۳۹ 

صاغ: (ون.ین): ۶۰۲ ۶۲۹ 

صحایه: ۶ ۲۰ ۸۴ ۱۳۵ ۰۱۷۸ ۰۱۹۱ 
۰ ۴۲۷ ۴۳۵ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ 
۸ ۱۶۵۰ اکابر -۳۱: هفتاد-۳۲۲: 
وقت-۴۱۶. 

صحایی. صحی: ۰۱۳۴ ۰۱۸۳ 

صون: ۰۱۸۸ ۰۴۲۲۰۴۱۶ ۳۳۴:۴۲۳ ۲۵۰, 

صوفیان: ۰۱۸۸ ۴۵۲ 

صوفیّه: ۸۵ ۸۴۹,۱۳۰ ۲۶۷, ۴۳۵: مذهب- 
۹ سیر-۳۶۸؛ مشاغ -۱۳۷, ۴۲۰ 


طاماتیان: ۳۰۱. 
طاهریان: ۵۸۰. 


طایفة متصوره: ۲. 
طبایعی: ۸۱۷۹ ۲۸۰. 
طریق: -جنیدیان ۵۶ 
طریقت 

اکایر -۱۸۸ 


ظاهری (آن): ۳۵, ۵۰ 


عابدان: ۲۰ 

عابد صن: ۲۱. 

عارف: ۰۲۶ ۲۷, ۷۰ ۰۱۱۳۰۱۱۹۰۷۹ ۱۲۰: 
۶ سالک مرشد ۶۴ 

۲۵۷ ۱۳۹ ٩ عرفا:‎ 

عارفین (ون): ۰۱۶ ۱۳۹۸ کبرای -۳۹۸. 

عاد و مود: ۱۸۵ 

عام: ۲۷:-ریانی ۶۵ 

عالان: ۳۲۱. 

علا: ۱۱۲, ۱۹۵ باللّه ۲۴, -احذاق ٩۱۳؛‏ 
-الراسخین ۰۱۵ ۳۱:-شریعت ۰۸۸-التظار 
۶ 

عالون: ۶۳۱ 

عامة: ۱۲۶. 

عامي: ۰۲۱ ۲۶. 

عّاد: ۰۷ ۰۱۳۵ ۳۲۳, 

عبدة الاوثان: ۲۵۶. 

عجم: ۵۰۱ ۵۰۲ ۰۵۶۰ ۶۰۱: اشراف. 
۵۷۸ 

عرب: ۳۸۱ ۰۴۹۱ ۴۹۸۴۹۲ ۵۲۴ ۱۶۴۷ 
حبّ-۸۵۰۱ ۱۵۰۲ بفض-۵۰۱ ۵۰۲ 
حکناء-۵۲۲؛ فصل-۴۹۰. 

عشر؛ مبشرة:۸۸. 

عصایب‌العراق: ۶۰۲ 

علویان: ۷۰۰. 

:۳۳۵ ۱۲۴ ۳۱ ۳۰ ۷۶ 


عیسی 
اصحاب -۳۷۷؛ حواری -۴۷۷. 


غازی: ۲۰۲ 


فاسد: ۶۳۱ 

۰۱۳٩ فحول‌العلاء:‎ 

فرقة ناجیه: ۰۲ ۴۶۱ 

فرشته (گان): ۰۲۹۶ ۱۳۵۶ ۶۹۸ 

فقهاء: ۷ ۰۸۸ ۱۱۲ ۰۱۷۷ ۱۹۹ ۲۵۱ 
۵۲٩ ۷‏ ۶۵۸ _اختلاف-۴۵۱. 

فقیه: ۰۲۸ ۱۲۴ 

فلاسفه: ۰۱۶۴ ۱۷۹ ۰۱۸۶ ۳۱۷. 

فلسن: ۳۱۵. 


۸ + مهدی. 

قبطی: ۲۹۵. 

قحطان (قبیله): ۶۰٩‏ 

قدری (ق): ۳۰۴ ۱۳۰۵ ۲۲۴ ۵۸۴ ۶۵۱ 


معتزله. 

قرامطه: ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ 
۹ ۱۹۲ 

قرایان: ۳۲۱. 

قریش: ۰۴۹۱ ۴۹۲ ۵۰۵ ۸۵۶۰ ۸۵۸۸ 
۳ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۵ ۶۲۱ 
۷ ۳۸ ۶۴۱ ۶۴۶ ۶۲۷ 

قطب: ۱۳۶۶ ۳۶۹, ۱۳۷۰ ۱۳۷۲ ۶۰۱ ۶۳۰ 


٩۰۵  بمانمررت هرت‎ 


۳۱ ۶۳۳ ۶۴۷: -ابدال ارشاد 
۷ باستحقاق ۶۹۷: -زمانه ۶۲: 
-زمان لتّی ۳۶۸. 


کاملین: ۶۵۲ 

کاهن: ۴۳۱. 

کبراء: ۱۰۵ ۱۰۷؛ -حقیقت ۱۶۱ ۱۶۲+ 
-دین ۸: -طریقت ۱۸۹ ۲۷۳؛ -عارفین 
۷۰ ۵ ۹ ۱۴۱ -علما ۱۷۴ 

کرامیة: ۱۲۲ ۲۵۶, ۲۷۴؛ شهذ-۱۲۴. 

کلامی: ۲۶۱. 

کلب (کلاب. کلابیْة): ۰۵۴۴ ۵۴۹ ۶۰۳. 

کتانه: ۲۹۲ 

کیسانیة: ۶۱۸ 


تباحیان: ۲۹۵. 

میتدعه: ۱۴۸۰۱۴ ۶۵۰ 

۸ ۱۸۸ شعار -۴۲۱: علیء- 
۳۸محققان - ۴۲۲ 

متکلّم (ان, ین): ۰۲۸ ۱۳۲ ۱۴۵ ۱۴۸ 
۹ ۶۷ ۲۵۶, ۳۵۴ 


حدّث (ین, آن): ۰۲۳ ۲۸, ۰۳۲۵.۳۰ ۵۲۹. 
حقق (آن): ۴۱:-ومدعی ۳۰۵. 


مذهب (مذاهب): -الاباء ۲۲۵: -اعراب 
۵ اراد ۲۵۵ امامية ۱۸۶ 
اهل‌السَنة ‏ ۲۷۴: -الرافضة ۵۷۳ 


الشرعية ۸۱۹۹ متتوعة ۲۷۳ -متموم 
۵ -نسطوریان ۳۷: _نصاری ۳۷, ۲۶. 

مرجنه: ۱۷۲, ۴۲۴ ۵۸۴, ۶۵۱ 

مردان صفا (صوفیه): ٩۷‏ 

مرسلین: ۲۱۰. 

مشای: ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ ۴۲۵ ۴۴۵ ۴۴۶ 
-صوفیه ۱۵۰ ۲۲۷؛ -طریقت ۰۱۲ ۱۶۱: 
۵ ۲۲۷: -قوم ۰۱۶۷ -کامل:"۱۷۹: 
-وقت ۱۹۶؛ کبار -1۶۹. 

مشتهه: ۳۸. 

مشرک: ۱۰۷ 

۲ ۹ 


۱۹۰ ۰۱۶۴ ۱۳۷ ۰۱۱۸ ۰۱۱۶ معتزله:‎ 
۶۱۹ ۶۱۸ :۲۶۶ ۴۵٩ ۴۰۴ ۴ 
۶۵۱ ۱۰ 

معتزلی: ۰۴۰۵ ۶۵۱ قدریة. 

معصوم (آن. ینا: ۵۲۶ ۷۰۰ 

معطله: ۰۱۰۷ ۰۱۴۳ ۲۹۳۰۱۷۹ 


مفتی: ۳۳۸۰۸۷ 
مفتر (ان): ۰۲۸ ۰۳۲۵ ۰۳۲۶ ۸۳۲۸ ۱۳۳۱ 
۳۳۳ 


۱۱٩ مقلد:‎ 

۱۵٩ ۰۱۴۱ ۰۱۰۳ ,۴٩ ۰۴۸ ۰۸۵ ملائکه:‎ 
۶۶۸ ۶۲۱ ۶۲۶ ۶۲۵ ۰۳۵۶ ۹ 
۱۵۷٩ -التیاء‎ :۵۷٩ الثرض‎ ۹ 
اعلام-۲۳.‎ 

ملامتی: 13۵ 

ملامتیة: ۰۳۳۵ ۴۳۷ احوال -۱۶۹۹ مفزل- 
۹« ۶۹۹ 

لخد (2): ۰۴۱ ۱۸۴ ۰۱۸۶ ۳۷۴. 

ملوک: ۱۰۳:-دین ۱۷۹: سلاطین -۱۷۹ 

منافق (ین.آن): ۱۰۷ ۱۴۸, ۱۵۷. 

منتظر: ۵٩۲‏ + مهدی. 

جم: ۱۲۸۶ ۳۱۵. 

مهاجر (ون,ین): ۴۴۱ ۴۳۵, ۴۴۲. 

مهدی (صاحب‌السرداب. قاثم» منتظرا: 
۶۵۳,۵٩۵,۵٩۴ ۲‏ ورزای- ۶۵۳. 


مهیمون: ۶۳۱ 

موخد (ین, ون): ۱۰۸ ۶۵۰ 

مژمن (ین؛ ون): ۰۱۱٩ ۰۱۰۸ ۰٩۱‏ ۰۱۲۱ 
۳۸ 


ناصی (نواصب): ۱۳۹۴ ۴۰۱ 
نیزت 
صد وییست و اند هزار تقط۱۷۹-4. 
نو ۴ 
نحوی: ۲۸ 
تتاک: ۳۲۳. 


نصاری: ۳۸۰۳۷ ۶۲ ۸٩‏ ۶۵۱ 
تصران: ۵٩۶‏ 
تقباء ۷۲ 


واصلون: ۲۵٩‏ 
وزراء: ۶۵۳ -مهدی ۶۵۲ 


نهرست فرقومذامب  ٩۰۷‏ 
وزیر: ۲۹ 
هاشمی: ۶۴۱ 


ود (ی): ۶۲ ۰۵۲۷ ۵۴۵, 


فهرست اشعار فارسی 


(براساس شمارة صفحه) 


دین ز درویشانطلب زیراکه شاهانرمقیم 
آن‌ها که دل از الست مست آوزدند 
از دیده تدم ناد‌اند بر سر جان 
خواهی که بیبی دوست. خود را گم کن 
گر بگدازد ."ترا وگر 


دیر شد تا در برم دل زمت من می‌کشذ. 


رازد 


چون فلم بر دست غداری بود 
آن «ا» را لثة الّه در عقبٌ 
آن «اناه گفت و ز خود بر باذشد 
اپن «انا» «هوه برد در سر ای فضول 
جهد کن تا سنگیت کمتر شود 
صبر کن اندر جهاد و در عنا 
هر که رنجی دید گنجی شد پدید 
درج در خوق ‏ هزاران ‏ اینی 
روضه _ اندر . آتش فرود ‏ درج 
از هر چه بجز می است کوتاهی به 
مردان . رهش . هت دیده روند 
پشت من گشت دو تا در طلب یکنایی 
گفت با من که علاءالدَولة حقیقت در: 


هنت که وجود لو منود انیست 
هر چه را هست گفتی از تک و بار 


هست‌ها . عت ‏ قدرت ‏ اویند 


رسم باشد گنچ‌ها در کنج ویران داشتن 
جان را ز عدم دوست‌پرست آوردند 
تا یک دل دیواند پدست آوردند 
کاين گم‌شدن از براي آن یاننست 
بر خاک درش نشین و زاری می‌کن 
وت می‌بنی چگونه رخع دمن می‌کشد 
لاجر منصور برداری بود 
وین «ائا» را رحة اه ای یب 
ین "4 گفت و ز خود آزاد شد 
ز ماد نور نه از راه حلول 


کر بر يا ۱ 
هر که چدی کرد در جَدّی رسید 
در سواد چشم چندین روش 
دخل‌ها رویان شده از بذل و خرج 
وانگه از کف بان خرگاهی . به 


زان در ره عشق هیچ پی پیدا یست 
با وجود بشری راه به یکتایی نیست 
هیچ مایه بتر از دبدیةٌ مایی نیست 


۱۷۸ 
۱۷۹ 
۱۸۱ 
۷/۸۲ 
۳ 
۸۳ 
۷/۸۴ 


هیچ دل را به کته او ره تست 


عقل . مانند . ما سر‌گردان 
مخودش . کش . شناخت . نتوانست 
فبل ار خارج از درون و برون 
عتل ‏ ی هل آثنایی ‏ او 
خی با اد الک ود (ار 
فطل او در طریق رهبر ماست 


پاک از آنا که غافلان گفتند 
دریغا کت ندانستم هبی پنداشتم دام 
هر چه روی ‏ دلت ‏ مصقاتر 
اسرار طریقت نشود حل به سوال 
تا خون نکنی دیده و دل پنجه سال 
خدای عشق فرستاد تا درو بیچم 
په آب ده تو خبار غم کدورت را 
صلا زنید همه عاشقان صادق, و 
عجب مدار اگر جان حجاب جانانشت 
سزاست جسم پفرسود این‌چنین جان را 
آلوده شد به حرص درم جان عالان 
دردا و حسرتا که بپایان رسید عمر 
اگرچه ‏ آن نکنی 
مردان رهش زنده به جافی دگرند 
منگر تو بدین دیده بدیشان» کایشان 
ذات او نرد عارف و عال 
پاک از آنبا که غالان گفتند 
گر آب شود جهان و آتش گیرد 
خصم خدای وخصم رسولست و خصم خویش 
فرزند پند‌ایست خدا را غمش مخور 
گر مقیل است گنچ سعادت بدست اوست 


خاکش بر سم کزین سای اندیشد 


در ره دین 


قهرست اشعار فارسی  ٩-۹‏ 


عقل و جان از کالش آگه نیست 
بو ره ند اف و با 
ات لو هم به او توان 
ذات او پرتر از چگونه و چون 
خر بوده از خدایی او 
فطل او مر ترا برد بر او 
صنع او سوی ار دلیل و گواست 
پاکتر زانکه عاقلان 
ازین پندار گوناگون وزان دان 
زو ال . را 

ی نیز به درباختن حشمت و مال 
هرگز ندهند راهت از قال به حال 
یت لایق پیچش ملک تعالی را 
خواب ده تو مر آن جنگ گفت و غوغا را 
ان شوید به میدان پی قاشا را 
یاس کشی؛)بگذار نفس و غوغا را 
سزاست عفي عل‌الرّاس اين تقاضا را 
رین خواری از گزاف بایشان نمی‌رسد 
وین حرص مرده ریگ بپایان نمی‌رسد 
پایی بزن زیان نکنی 
مرغان هواش ز آشیانی دگرند 
بیرون ز دو کون در جهانی دگرند 
برتر از ما و کیف و از هل و 4 
پاک‌تر عاقلان ‏ گفتند 
من خاک شوم تا بد تو آرد بادم 
آن پ‌حیا که دثین عغان باحیاست 


است و 


آن نیستی که به ز خدا ینده پروری 
ور مدبر است رج زیادت چه می‌بری 
پر جای اند و ز جای اندیشد 


۸۴ 
۴ 
۸۴ 
۱۸۴ 
۱۸۴ 
۸۴ 
۱۸۴ 
۴ 
۳۳۳ 
۲۶۸ 
۳۷۳ 
۳۷۳ 
شا 
۳۷6 
۳۷۵ 
۷۶ 
2 
۳۴ 
۳۵ 
۳۳۷ 
۳۵۰ 
۳۵۰ 
۳۵۸ 
۳۵۸ 
۴۳.۴ 
۴.۴ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۴۰ 


۰ فصل العطاب 


اندیشة _ نیستی ‏ چه دامن گرد 
در چشم من آی تا توهم بینی 
تا نشافی یافت جان من از تویی 
آنست عا 
حاجت ‏ آنست ای عال‌گهر 
زان نظر در یی‌نشای دارم 


۰ ( 
زین‌همه پندار و شرک و تر 


آن را که ز هستی خدای اندیشد 
یک تن که یه صدهزار جان ماند 


پ‌نشانی جاودان 
پاک گردانی مرا ای پاک ذات 


۴۴ 
۳۳ 
2۳۳ 
سس 
۲ 
2۳۳ 


فهرست اشعار عربی 


(براساس شیار؛ صفحه) 


هم اقوم هاموافستاموا عل ال 
ار الثیاء والملم و الم و 
کنز انا هت سب 


له آیة 
31 الیفاء ر ق اثلاق راحةً 
فان بدا العدوان . والیفا 
نالستبر . و ارب وائذعاه 
و لایجوز قصده . بالقهر 
فان یب می افناد لام 
واتظت ‏ هذا المقود ‏ السنة 


رر ‏ ظ 


منم تتوا ای یلم فرد 
دیار السخن و لٌ والشکر و امد 
عم ین بجارالئیب ورد علی الورد 
تبل ابتسام ایح اف طالع سعد 

طِب "س‌هینا_وافق "ارجا 
لق اما واحٍ من مب 
۳ 2 مقدار 1 
دعا 
ج 


یت فلم ملک لسانا و لاعیناً 


له هو ارچ و الشفاه 
والیغی ‏ والتدر سوء للکر 
ام من ظلم امام العصر 
ق صحة امیش و طیب المئة 


خس مات مج ستون سنة 


فهتد ناج و غار بای 
و شهة این لنياع ‏ افوی 
و کان حدی اشادی ها و و سل 


لق أْسَثٌ حجی و ُشکی 
عزجغ ین عامی ید تبل 


۱۹۰ 
۹۰ 
۳۳۴ 
وزیا 
۳۴ 
۳۴ 
۳۳۵ 
۳۳۸ 
۶۴ 
نم 
۳۷۴ 
۷۴ 
۳۷۴ 
۳۶ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۸۲ 
۳۸۳ 
۳۸۳ 
۳ 
لوز 
۳۳ 
2۰ 
۰ 
2۸ 
2۴۰ 
۰ 


سا کلهم لطلب ۳ 
هذا اي یثرف التطخاء وطانه 


هذا ان عیاد ‏ ال 


یلمی الا ِ 
ین جده تا فضل اانبیاء له 
هذا اين فاطمة الژهرآء و یعکم 
یب نورافدی ُْ نور 
متفه عُن رسول ال 
نکاد هسکه. ۰ هرفان 


٩۱۳  یبرعراعشا قهرست‎ 


بطیر مع الْلالکة اين ائی 
منوط نها بتمی او تضی 
قن سکم لدینهم ‏ کتمفی 
رسول ال یوم غدیر خی. 
هو الیدر ذوالاشراق بینالکواکب 
علّ عا سکینة و الژباب 
السول 
یل 
وفییث یره و البل ولزم 
مذا الق الق الطاهر "الم 
ال مکارم ‏ هذا یی الکرمٌ 
غن نیلها عرب الاسلام والمجم 
که کت له 
ِ_ قد مزا 
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بزیه اتان خن ال والیز 


2۴۰ 
۵۴۰ 
2۴۰ 
2۴۰ 
۵۵۰ 
۵ 
۵۵۵ 
۵۵۵ 
۵۶۰ 
2۶۰ 
2۶۰ 
2۶۰ 
۶۰ 
۵۶۰ 
۶۰ 
۵۶۰ 
۵۶۰ 
۵۶۰ 
2۶۰ 
۵۶۰ 
۵۶۰ 
2۶۰ 
2۶۰ 
2۶۰ 
۵۶۰ 
2۶۰ 
۵۶۰ 


4 
تین ین ببت هنا ناله الم 


حنا ."یل نتم 
تلوب الّاس وی نیا 
و یا له حولاء با عیونبا 


و خی من یثیب صوب الفام 


لا اضما کت جأثر 
بطوس یه ام لام 
نا آواره بو ال 
لا حلّ . الونود 
آرواحکم..."موجودة.. میا 


هو الشید الیدی ین آل امد 


تامل الییت هم آمل 


و خیم 
نا ولنی اف القرع 


۵۶۰ سا 
2۶۰ 
2۶۱ 
2۶۱ 
۶۱ 
2۶۱ 
2۸۷ 
2۱ 
2۱ 
2۱ 
2۱ 
آگز 
۶۹ 
۶۹ 
۶۷ 
۶۲۷ 
۶۸ 
۶۸ 
۶۵۳ 
۶۷۲ 
۶۷۲ 
۶۷۲ 
۶۸۱ 
۶۸ 
۶۸۲ 
۶۸۲ 
۶۸۳ 


تهرست اشعار عربی  ٩۱۵‏ 


۶۸۳ 
۶۹۴ 
۶۹۴ 


فهرست الفاظ و کلمات 


آب 
۲۹۴: -حسرت ۱۶۲؛ _طاعت 
۲--_نبوّت ۵۷۰-و آتش ۲۹۶ ۳۵۵. 

آتش ۱۸۰+-دوزخ ۲۵:حقیق ۶۳ -شهوت 
۲-فرود ۴۵:-هوی ۳۳۲ 

آتشکده ۱۸۰ 

آثار 
-صنع ۲۷۹: -نفوس ۴۶۲: -نقم 1٩۲.‏ 
-مرویة ۳۸۴ 

آجال 
-خصوصة ۶۶۵ 

آحاد 
-تائّات ۳۷۵: -کاملات ۳۷۵. 

آخر ۱۳۸ -الهر ۵۶۴: -الرّمان ۶۰۴ 
۶۵٩ ۶۵۲ ۳‏ 

آخرت (آخرة) ۰۲۸ ۳۷ ۸۰ ۱۰۷ ۰۱۵۸ 
۸ ۲۵۵, ۱۴۶۱ احوال - ۱۸۱: 
امر -۴۲۲: تواب - ۰۳۴۷ 

آخریّت (آخریة) ۱۳۸۰۸۱ 

آداب ۵ شرع۴۹: _ظاهر ۱۷۷: 
صحبت ۴۴۳: عبودیّت ۴۲۳؛ العلم 
۹ نوت ۶۹۸ 


آم 
نی - ۴۹۲: خلق - ۳۹۲؛ عصر - :٩۷‏ 

۴۶ 

آدمیت ۳ جشم -۴۱۵: اوصاف - ۲۴۶ 
جسد -۴۱۲:صفات -۴۱؛ آفات صفات 
-۴۱؛وجود-۴۲۳: 

آزادی ۲۹۴. 
ال ۱۳۸ ساب -۴۵۵. 

آسان ۱۵۹:-وزمین ۲۸۷. 

آشنا ۴۲۵۰۷۱۰۷۷ 

آفات ۴۴, ۰۱۰۷ ۱۷۹: -اوصاف ۱۳٩‏ -غنا 
۷ سفقر ۴۴۷؛ و حجاب ۱۴۳۲ 
لباس ۱۳۹ 


آدمی ۴۴۶؛ چسد -۴۱۲: 


خداوند ۱۲۱. 
آگاهی (معرفت) ۱۶۴: -حکلت ۱۳۲۰ 
سرونده۱۶۲:-سالک ۱۶۳+-علم ۰۳۳۰ 


آل ۰۴۷۸ ۸۵۱۰ ۰۸۵۲۲ ۵۲۳:-السول ۵۵۵: 
-حتد ۵۱۱. 
آلات و معاوتان ۵۳۱. 


طمع ۳۴۴. 


-حرص ۴۲ 

آلاء ۲۲ 

آلت قطع مسافت ۴۱۷. 

آوار ۱۵۱ 

آریز (اعتراض) ۵۲. 

آویزشگاه (محل) ۲۹۶. 

آویزگاه (حل) ۳۰۰. 

آیات ۰۱۴۳ ۲۴۷؛ -قران ۱۲؛ -کذب ۳۶۳: 
- متشایهات ۲۶؛ - و دلایل ۱۳۱۳ 


کردن -۳۱۹. 
آیینه (آینه) ۱۶۲؛ -حضرت الوهیت ۱۵۲۰ 
9 
انتلاف ۲۵ 


(ج امام) ۶۳۹: -تأربل ۵۶۵: -صال 
۷ -القوم ۳۵؛-اعوان ۶۳۹ 

اباحت (اباحة) ۶۳۴,۳۰۱,۲۰۲ ماء - ۲۰۲ 

ابار الثْخل (گرده افشاندن خرمابن) ۶۳۵ 

ابتر ۰۵۶۴ ۸۵۶۵ 

ابتهاج ذاتی ۶۷۱ 

ید 4۱۶۰ -آاد ۱۳۸؛-الکیاد ۳۵۲۰۱۴۱ 


ابداع ۱۵۴. 

ابدیّت ۰۱۳۸ ۰۱۴۷ ۲۵۷. 

آپرار ۳۹۳؛ عناصبر ۶۲۶ 

ایصار ۰۱۳۰ ۱۳۶, ۶۲۴ ۶۴۹ -المیون 


فهرست الط وکلمات  ٩۱۷‏ 


ابطاء ۱۰۸ 

این 
- آدم ۳۶۶: -الّبیل ۴۷۱: -السبیل 
خلقت ۳۰۵. 

ابواب 
- ال ۳۵۱؛ -رجة ۱۹۳: -البودية 
1 

ابهام دم ۰۱۰٩‏ 

اتباعالرسول ۳۸۰. 


اتحاد ۵ ۰۷ ۰۴۱ ۶۳ ۰۹۸ ۰۱۰۱ ۱۰۲ ۱۶۶ 
۷ ۰۱۸۱ ۱۴۴, ۱۲۶۰ -جمع و تفرقد 


۱۰۱ ۱۶۶ 


-لطریق یل جوز 1٩٩‏ 
فی استیلاء الق ٩۱۶؛‏ -متداول ۱۰۲: 


سمتمارف ۱۰۲:-نور ۹۲:-تعریف 4۱۰۲ 


ات ۲۴۶؛ ظاهر -۶۳؛ عبارت - 
۷ لفظ ۰۱۷۲ 


-حق 4۱۴۲ -خلق ۱۴۲ 
اتصال ۶۳۰۳۵ ۰۱۳۸ ۴۳۵؛ سو انفصال, 


اتان 
-صنمت ۰۱۲۹ سقدمات ۱۲۰. 
ائقاء لقرک ۱۰۴. 
انم الوجوه ۱۱٩‏ 
اتیان الشمس ۶۶٩‏ 
اثبات 
الاسیاء بعانی ۶۴۵: -اغیا 


افعال ۱۱۵: -الوهیّت ۱۷۶: -اوصاف 


۸ فصل الخطاب 


بت ۸۶ -حجت ۶۸ 
۳ات له -السوال ۴۴۲:_صدق 
السول ۱۱۵: -صفات ۰۱۱۵ ۱۷۲ 
۵ الم ۱۳۱: -غير ۱۱۴: -قدرة 
۱ -قدیم ۱۲۰؛ -کرامات الاولیاء 
۴ -موجوه قدیم +۱۱٩‏ جهت ۱۳۲ 

اثر و خبر ۱۶۴ 

انقال الملکة ۶۵۲. 

۲ 
-قطباً ۶۶۲:-بروجاً ۶۶۲ 

اجایت (ق) العاء ۳۳۷. 

اجاره ۸۵. 


خطی ۱۸۳: -عام .۱۸۲و 
-عامّه ۱۸۲؛ -لفتی ۱۸۳. 

اجاوید النیل (ج: جواد) ۱۰۹ 

اجتباء العباد ۲۳, 

اجنع 
-ضدّین ۳۵۵:-ق مکان ضیّق ۱۳۶۸ 

اجتناء ۱۱۱ 

اجتهاد ۰۵۰ ۷۴ ۸۵ ۰۴۶۵ ۶۵۸ 

۱۸٩ آجر‎ 

اجساه ۲۲:حش ۳۰۳ 

اجسام ۱۳۰ -عام ۱۱۶: -صوسة ۱۵۱ 
۲ رورت (2) -۱۱۶. 

اجسام ۳۶۰, 

اجاع ۷۴ ۸۵ ۱۴۳۰۸۶ ۲۲۰ ۲۶۷ ۶۲۵ 
۶۵۸ ۰ -اهل الستة: 


اقت ۱. 


-الصحابه ۸۴؛ -فریقین؛ -متأخران ۷۵: 
-مسلانان ۱۹۹؛ خلاف-۷۵ 
اجال ۰۱۲ ۵۵, ۱۵۴ ۳۰۸. 
احادیث 
-مصنوع ۳۲۷: _مطمون ۰۳۴۷ 
احاطه ۱۳۶. 
احباب ۴۱۴:-صفة ۴۱۴ 
احتباس ۴۵۶, ۴۵۵. 
احتراق ۲۵۹,۱۲۷ 
احتساب ۳۵۱ 
احتال ۱۲۴. 
احتالات ۵۳۰ 
احتیاج ۱۴۶۵ عين - ۴۶۶ 
احتیاط ۸۵۸ ۰۸۱ ۸۴ ۰۲۰ ۲۰۸؛ -حرام 
۳ -شهت ۳۳۲ 
احد ۱۳۰ ۲۶۹ ۲۷۰. 
احدّ من السیف ۰۱۰۷ ۱۰۸. 
احدیّت (یت) 
۷۶۷۰ -ابسمم ۲۸۵: 
۱ -جمعلذّات ۴۵۶ -الکثرة ۱۶۷۹ 
-الواحد ۶۷٩‏ حقایق - ۱۳۴؛ نور - 
۶۷ 


احرار ۴۹۲. 


احراق 


-دار ۹۰ 
احرام ۰۲۰۵ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۵۳: -آوردن 


باج ۲۲۱. 


احساس ۷۱:_ظاهر ۲۳۱ 


۶۰ سیستن ۰۵ 


احسان ۱۸۳ ۲۱۴ ۶۳۴ 
احسن الّاس ۵۱۷ 
آحکام ۰۳۷۴ ۲۲۵: ال 


احکم انا کمین ۰۲۹۹ 

اخلال ۸۵ 

۱۴۷ ,۳۹ :۳ احرال‎ 
۰۱۵۱ ۱۴۸ .۱۴۴ .۱۳۴ ۱۱۳ ۲ 
,۳۷۵ ,۲۴۷ ۰۱٩۳ ۰۱۷۸ ۱۷۷ ۷ 
۳۳۵ ۴۲۵ ۴۲۰ ۴۱۹ ۴۱۵ ۸ 


۵ 


۲ ۵۲۳ ۶۹۲ ۶۹۳ -ائنی عشر 
قطب ۶۷۹ الايْة ۳۸: -انسان ,۶۷: 
-باطن, بواطن ۱۷۶؛ -خلقی 1۱۷۶ 
_ظاهر ۴۶۲؛ ظاهرة ۴۳۵؛-عَظی ۱۵۱: 
جدّد: ۱۵۵؛ -متضاد ۱۵۵؛ -حمود 
۶ -مستمم ۱۷ 
-۴۱۸؛ تهذیب -۱۴۱؛ دور -۴۲۳؛ ذرو 
اء -۱۱۲؛قراین ۶ کدر -۴۱۶؛ کل 
۶۲ 
احیاء 
-غلق ۳۳۹ موق ۶۶4 
اخبار ۰۴۳ ۰۱۱۸ ۰۱۴۲ ۱۶۵؛ -السَفات 
۶ مرویّة ۲۳۹؛ سماع 4۳۳۱۰ عوالی 
-۱۳۳۲ معاملت -۳۳۲. 


تصمّف -۱۶۹تعاقب 


اختراع ۱۵۴:-اسم و صقت ۱۳۳ 
اختصاص ۷۴ 
اختفاء لأٌغیار ۴۷. ۶۷ 


هرست الفاظ وکلمات  ٩۱۹‏ 


اختلاف 
- آراء ۳۶۰ -احوال ۱۷۶: -احوال 
سایلان ۳۸ -آزمان ۱۷۶:-اقوال مشایغ 
۸ م2 ۴۷۶؛ أمم ۶ مش ایع 
۶ -صورالطرق ۱۰۶:-الطریق ۱۰۴ 
-قوابل ۱۰۶ 

اختیار ۵. ۰۲۲ ۰۱٩۳ ۶۷ ,۵۷ ۲٩‏ ۴۴۷ 
۵ -خویش ۱۲۰۸ -دوست ۱۱۹۳ 


وهی ۶۹۰+ ترک- ۲۱۲ فقربه -۴۱۳. 

اخراج اجهتمیین ۶۲۹ 

آخرس 
-خلقت ۱۷۵: -مشاهده ۱۷۵. 

خن ۱۲۶ 

اخلاص ۶ ۰۱۰۹ ۸۲۷۰ ۳۲۶؛_در عمل,-در 
عبادت ۴۲۸؛ -طاعة ۲۳+ -کار ۳۳۷: 

اخلاق ۶۱ ۱۰۵۰۱۰۱ ۰۴۱۶ ۰۴۱۵ ۴۹۲ 
۳ ۶۹۳ له ۰۹۸ ۱۴۹۹ -الانسانیة 
۳ -ربانی ۰۳۸ ۵۱۳؛ ال وحانية 
۲ الشيطانية ۱۳۱ -عالیه ۵۳۴ 
۱ -العرب ۴۹۹: -الکرام ۶۱ 
-مرضتة ۴۶۳؛ -وافعال ۲۹۰:-ومکارم 
۶بذیب- ۰۲۶۷ ۲۷۸؛حاسن- ۴۸۲. 

اخیار 


دعام-۴۲۶: سید - ۳۲۹ 


اداء حقرق مشروع ۸۵۲۷ 

ی :۶۵٩‏ -باطن ۵۹۲: -ظاهر 
۲ -المبودية ۳۸۷:-الکامل ۵۷۲:- 
معالسول ۶۶۴: ی -۱۷۷ 


ادپ ۲۱:-] 


۰ فصل العطاب 


ادراک ۰۱۶ ۸۱۱۱ ۰۱۳۶ ۱۳۸, ۱۷۷ ۱۵۸ 
۳ ۲۵۵: -اولیات ۲۷۶. ۳۵۲: 

-خلق ۱۱۶:-خیال ۲۴۸: 

-عقول ۲۱۶: کیال ۱۷۰ 
که ۱۶۱؛ -تحدث ۱۳۸؛ درک -۱۶: 
غایت-۱۳۸, ۱۴۲؛ نبایت - ۱۳۲ 

ادق می‌الشعر ۱۰۸۰۱۰۷ 

ادلال ۰۵٩‏ ۷۱ -امجوبین ۶۰ 

ال 


-جدلیّه ۲۳۱:-کلامیه ۲۳۱. 
ادیان ۱۰۶؛ طرق و -۲۶۸: اکمل-۲۶۸. 


اذکار ۱۶۰: اي ۶۷۹ ۸۰ ۶۹۴ 

ان (وْن) ۰۲۲ ۳۰ -اطلای ۲۲ 

ارادة (ت) ۲۲, ۴۷ ۶۶ ۷ ۸۰ ۱2۱۰۹۲ 
۳ ۰۴ ۲۱۶ ۲۲۸. ۲۳۲ ۶۶۷ 
۲ ابنداء - ۴۲۶ بدایت -۱۳۳۸ شبکة 


واح ۲۳۹: -احوال ۱. 
۷ ۱۳۹ ۲۷۹: -احوال براهین ۶۱ 
۱ -احوال کرامات ۶۱ ۸۱؛ -احوال 
مقامات ۶۱ ۰:۸۱ -بصایر ۱۴۱ ۲۴۹: 
-حاجات ۳۷۱: -حقایق ۲۷۹: 


-صفوت :۵۶٩‏ _ظواهر ۳۶۲: -عزایم: 
-لسان ۴۵۰؛ سمعارف ۱۵۸:_مشاهدات 
۹ ۱۷۱: -مکاشقات ۱۶۹. ۱۷۱: 
-نفوس ۰۴۶۵ ۸۵۱۲ 


ارض ۰۲۱ ۰۱۱۵ ۱۵۱ ۱۲۳ -البشریة 
۵ التبعة ۳۹۵: السفل ۱۳۶: 
الْقَدسة ۲۱۷: شرق - 4۴٩۲‏ غرب - 
۹۲ 

ارفع الرجال ۴۳۷ 

.۴۲٩ ارقاء‎ 

ارکان اعمال حج ۲۲۰. 

ارواح ۰۲۴ ۰:۲۵ ۳۳, ۱۱۱ ۴۴۲ ۶۲۱ 
نیام ۵: اهل عالم ۱۳۲ سبشر ۳۲ 
-قدسیه ۲۴۵؛ -علویّة ۲۲۵؛ زد 
۹ - الدیره ۱۶۳۱ جولان -۲ 
عقل-۳۰۳. 

ارواج 
درجذ-۳۵۷؛ روحالییات -۳۶۱, 

آرومة ۵۱۶, 

۴ 


ارب 
ال ظاهر ۲۷. 

ازل ۰۳۶ ۰٩۳‏ ۰۱۳۱ ۰۱۴۱ ۱۶۰+ -واید ۳۶۱ 
ازلیت ۱۳۸ ۰۱۴۷ ۲۵۷. 


ازمنه ۱-۶ 
ازمنة روحانیات ۱۳۶۷ 
اژدها ۵۳۷ 

اساس آمر ۳۶۰: 
اسیاب ۱۷۳. ۱۳۷۷ 


تش ۱۹۳ -الاسیاب 


۷۶ -الذّارین ۶۵: -ضاروری ۲۹: و 
شروط (علل معّت) ۵۳۱+ -وعلل ۳۲۵: 
تکلّف - ۴۱۶: مسیب - ۴۴۵؛ نیستی 
-۴۴۴؛هستی -۴۴۴؛ وجود-۴۳۵. 

اسپاب 

استار ۱۳۰ -انسانتت ٩۳۰۸‏ -بشریّت 
۸ -سلطنت ۵۲۲ -طبع انسانیت 
۹ -طبع بشریّت ۳۰۹ -طبیعت 
۳۸ 

استبصار ۲۹, 

استبصار 
مزید -۱۳۹. 

استبقاء موجود ۳۰۲ 

استتار ۱۳۰. 

استجابة العوة ۶۲۴ 

استحالت ۰۱۰۲۰۱۰۱ ۳۶۳. 

استحباب ۳۲۶. 


۲ مستعد ۲۹ 


اق ۱۷۹۰۱۶۱۰٩‏ عدم-۱۷۹. 
استخاره ۵۸۸. 


استخلاف ۳۷۲, ۶۲۶ 

استخلاف ۰۴۵ ۶۱۲. 

استدارت ۱۲۶. 

استدراج 
غرور و -۵۷۱. 

استدلال ۱۷۷؛-بالافعال ۲۳۸:سیفعل ۱۲۸: 
خاطر -#۸ طریق -۲۶۳. 


فهرست الفاظ وکلمات  ٩۲۱‏ 


استرداد ۰1۶۱ 

استرشاد ۱۵۷ 

استسقاء ۶۰ ۸۳ 

استطاعت (عة) ۲۰۰, ۲۰۱: اج ۱۹۹ 
استعاره ۰۱۵ ۰۲۷ ۹۸ 
استعانت ۱۴۳, ۲۳۴ 


استعداد ۴۲, ۱۰۶. ۱۱۴۳۰۱۲۷۰۱۰۷ -امت 
۷ بنی‌آدم ۱۱۴۲ -ذکاء ۱۱۶۲ 
-قابلیت ۱۳۵۳ -متکتره ۱۰۶. 

استفراق ۰.۴۳ ۴۴ ۶۹ ۹٩‏ ۱۶۹ ۰۱۷۳ 
۴ -اسرار ۱۶۸-عمر ۲۶:کمال 
۶۲-۰ 

استففار ۳۶۲ ۵۰۰ 

استفتاء ۰۱۰۴ ۱۲۴, ۴۴۱ 

استغناء ۶۹۴,۳۲۶ 

آستقامت (مة) ۰۱۰۵ ۱۲۶, ۴۶۱: -احوال 
۲-الشرع ۳۷۷. 

استقبال ۱۶۲ 

استقلال ۱۵۴ 

استکیار جع و منع ۴۵۷. 

استلام ار 

استواء (استوی) ۰۱۳ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۱۰۸ 
۳ وقت -۳۵۹: 

استهتار ۱۲۷. 

استهلاک الک ۸۰. 

استیجاب ۸۰. 

استیلاه 
-حق ۷۰ ۱۶۹:-لريوية ۶۹۲ 


۲۱۱ 


سار ۰۸ ٩۲ ۳۲ ۰۳۱ ۰۱۸ ۱۷ ۱۲ ٩‏ 
۵ ۱۱۴ ۱۶۱ ۱۷۶: ال ٩۰‏ 
۶۰ ار اقی 
۶ -حق ۱۱۳. ۲۹۷؛ -خلق ۲۹۶: 
-ریانی ۳۴۹ -زمان ۳۶۳: -سلطنت 
۰ سلت ۳۲۴: -صمدیّت :۳۵٩‏ 
-طریقت ۰۷۸ ۲۷۳: -عجیب ۶۷۰ 
-علوم ۱۵۷۲-قران ۱۳۲۴ سمعرفت (فق) 
۲ سمکان ۳۶۳: ملک ۲۸۶ ۳۳۱: 
-ملکوت ۲۸۶: -ملوک ۱۲۷: الا 
۲ نامتناهی ٩۳۶۳‏ -وحدت 1۲۷۲ 


-اقدام. الامور ۱۲ 


انقطاع - ۱۴۴۹ تعبیه‌گاهمحق. 3۱۴ 
خزائة -۳۲۹: مجمم-طریقب 1۷۸ معان, 
--معانی ۳۱۷:منبع - ۶۹۴ 

اسرار ۲۴۷ 

اسعدالتّاس ۶۵۲ 

اسفار ۱۵۳ 

اسفل سافلین ۲۴۰. 

اسقاط الاضافات (توحید) ۱۴۴. 

استام ۸۰. 

اسلام ۲۲۰: آداب 4۳۲۴ اهل ۲۷۶ دایرة 
-۴۳۲؛ درگاه - ۹۷؛ سکینت- ۳۲۲: 

اسم ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۱۴۴۹ -اعظم ۸۵۷۶ ۱۰۷ 
-الاعظم لام ۱۰۷: عباطن ۱۲۸, 
۶ جامع ای ۶۶۲: -ظاهر ۲۷۶ 

-غنا ٩۴۴۵‏ ۴۴۶: -ققر ۴۴۶ 


الّفظ ٩‏ الرید ۳۶۷: -ورسم 
۴ ۸۸ و مسفقی ۱۳۱؛ اطلای - 
۷ حقیقت - ۱۶۱ در, 
معتی - (السمی, الكسمیة) ۱۳۱ 4۲۵۰ 
تودونه -۱۴۲ 

اسماء ۸۰۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۶ ۰۱۷۳ ۰۲۳۵ ۱۶۶۱ 


۶۹ ۱۳۱: -الثلائة له الرحمن, 


ارحیم) ۱۴۴: -اسنی (-الْه اسنی) 


هه ۵ ۱۴۲ ۱۳۷ ۱۵۷۶ 

-العلوم ۶۶۷؛ مشتقة ۱۲۳۴ -و حقایق 

۱ -و صفات ۲۷۲: اوّل - ۱۴۴: 

شرح-الّه ۷ ممانی - ال (هی 
1 

صفات الّه) ۰۱۰۰ ۲۳۱. 


أسون حسنه ۵۸۸ 

۳۳7 
-دوست ۱۹۴+-دل ۱۹۴ 

اشارات .۱٩‏ ۰۲۳ ۰۳۵ ۴۵. ۰۱۲۲ ۱۲۴, 
۳۰ ۱۶۷ ۱۷۶, ۱۷۷ ۱۹۶ ۶۸۸ 
داخرس ۱۷۵؛ دقایق - ۴۴۰: قراین 
۴ 

آشاره (الاشارة) ۲۴, ۲۵, ۱۳۶, ۲۶۹: پای 
-۱۳۸-اثبات ۲۶۱. 

اشباح الکثایف ۳۶۰ 

اشتراک بین الستیات ۱۷۴ 

اشتغال انمس .۶٩‏ 

اشتیاق ۲۰۹ ۴۱۰. 

آشراط السَاعة ۵۹۶+_القيامة ۸۵۹۵ ۶۰۸ 


اشراط الْقَیمة ۶۰۵ ۶۰۶ 

آشراف مقدسان ۶۹۷ 

اشراق ۸۶۲ ۲۵۴ -نورله ۳۸: شدّت 
۱۲۷ غلب -۱۴۱. 

اشرف ۱۲۳: سس ۱۳۵: -العلوم ۱۲۶: 
-الفوس ۳۸۲. 

اشکال ۱۲۴. 

شیاه ۱۲۹؛ -خسیسه ۴۳؛ -شریفه ۴۳: 
حقایق - ۲۶۷؛ خواص - ۲۶۲؛ درک 
-۲۹۳؛ معر فة -۴۷۸: 


- الاحوال الاطیّد ۳۸: -اسرار 4۳۵ 
-البکاء ۳۷۲: -سلامت ۳۲: -سووة 
البفر 4۵۰۳-سعادت ۳۲:-شقاوت ۱۳۲ 
_قلوب ٩۲۲؛‏ -کیال؛ -مقدمات ۶۵٩‏ 
نفوس ۳۱۵: ۳۶۲: دی ۱۱۹۰ 
-الوجد ۱۳۷۲ امین ۳۸۷ 

اصدق القائلین ۲۷۷. 

اصفیاه ۲۳۸:-نفوس ۲۶۳ 

اصل ۰۵۵ ۱۷۵؛ -آفرینش ۳۱۷؛ سبرهان 
۰ -نالث ۶۵۸: محجّت ۵۷۰-رایع 
(فتهی) ۶۵۸: -نجات :۱۹٩‏ مخالفت-با 


فرع ۱۳۱۷-وعنصی ۸۱ 
اصلاح ۱۰۶:_ذات‌البین ۶۸ 


اصوات ۸. 
اصول ۰۵۱ ۰۶۲ ۱۳۵ 
-عیادات ۳۷۱ ۶۳۵: -علم ۰۵۱ ۳۲۶ 


-صحیحه ۱؛ 


فهرست لقن وکلمات  ٩۲۳‏ 


-وفروع ۲۷۴:علم - ۰۵۱ ۱۳۴۴ مسائل 
-۱۳۵. 

اضافات (اضافت) ۴۴ ۰۲۳۵ ۲۴۶:-به حق 
۳۱ 

اضداد ۲۳۸: _خصومت -۵۳؛ ق- ۱۳۱ 

اخطراب ۱۵۶. 

اطراف الاربع .۸٩‏ 

اطلاق ۲۲, ۲۵۷: -عبادة علی العنیین ۶۸:- 
عل الاطلاق ۶۸ 

اظلم 
-اشیاه ۱۲۲۳ -مواضع ۲۲۳. 

اظهار 
آثار ۲٩:-الحاد‏ ۱۸۴:-ماکان ۸۶ 

اٌارة ۱۶۱. 

اعتبار ۱۵۲. 

آعتبارات ۲۴۸۰۱۵۲ 

اعتدال ۰۱۰۵ ۹۴۶۱-مزاج ۰۱۱۴ 

اعقراض ۶۳ 

اعتراف ۴۶۷ -بالمجز ۲۵. 

اعترال ۵۷۴:-الفریقین ۰۳۸۴ 

اعتصام 


اعتقاد ۶ ۲۳, ۷۲ ۰۱۴۸۰۸۸ ۱۵۴ 

اعتقادات ۳۵۳: -جازم ۱۱۸: -صحیع 
(صحیحه) ۴. ۶۴. ۱۴۸: -عامی ۱۳۹: 
سکم ۱۳۹ 


درجد دوم - ۱۵۷؛ صورت - 


طاغین ٩۸حسن-۱۱۸؛‏ 


۶ مراتب 
۱۵۷ 


۴ تصل الخطاب 


اغجاز ۴۵. 

اعدل الامور ۱۰۴ 

اعذار ۸۰. 

آغراض ۱۲۵, ۱۳۰:-اجسام ۳۵۸. 

اغراض ۴۲۲: ۹۷ 

اعطاء ۱۶۱:-حي ۶۷۷ 

اعظم اخلق ۶۷۵. 

اعلام 
- اه ۶۷۵ مر العروف ۳۷۱: 
-نمی‌النکر ۱۳۷۱ 

عم 
-الاشیاء ۱۲۰؛-الٌمور ۲۷۴. 

آعیال ۰٩۲‏ ۸۱۰۱ ۰۱۰۵ ۰۱۳۴ ۴۸ 3۷۷ 
۲ تج ۲۲۰: صاله ۱۲۶۳ و 
طاعات ۲۵۲: رزیت - ۴۲#» بو 


-۱۴۲۰ مشرب - ۱۴۲۴ مدارج - 19۰ 
اعوجاج ۱۰۵, ۶۲۳,۸۲۶ 


اعیان ۰۴۲ ۳۱۵؛-الموال ۲۰۲:-و أعراض 
۹۶ 

اغالیط ۳۸ 

اغنیاء ۰۱۲۹ ۴۴۶: -یاطن ۴۴۲: _ظاهر 
۳۲ 


افاضت ۲۰۶ 

افتراق ۴۳۵. 

افقراء ۸۷۵ ۰۸۲ ۳۴۴:-محض ۷۵ 

افتقار ۰۵۵ ۱۱۶:-تام ۲۶۷۲: صدق -۴۶۱ 


اد ۱۳۹۹ 


دم ۱۱۳۵ -القدم عن امحدوث 
(توحید) ۱۴۴:-طم ۳۸۰:مقام ۳۹۹۰ 

افراط ۱۰۵. 

افسانه ۳۰۱. 

ال 
-خود ۴۱دسحق ۴۱. 

افضل ۱۱: -الاعیال ۰۲۱۰ ۰۲۱۹ ۲۷۱ 
۷-اوّلین و آخرین ۴۳: -القامات 


۳۷ 
آفعال ۴۱ ۰۵۷ ۱۲۳ ۱۲۶ ۵۱۳؛ له 
۳ ترییت -۱۴۱؛مظاهر -۱۲۸ 


آفکار ۱۳۰, ۱۳۷: لد ۲۱۶ 

آفهام ۴۶۲: قصور-الخلق ۲۳؛ معرفة قصور 
الق ۲۳. 

انهام 
وفات-۳۷۴. 

اقارب ۰۴۲۶ ۵۲۲ ۵۲۳ 

اقاله ۸۵ 

اقالیم سبعه ۶۵۹ 

اقامه (ت): 
-برهان ۱۱۶؛ سحجّت ۱۱۱۴ سحدود 
۱ سبه خود.-به حق ۴۴۶. 

اقاریل ۱۳۵ 

اقبال ۱۲۵. 

اقتدار ۷۲ 

اقتداء ۷ ۱۲ ۴۲. ۰۳۸ ۰۴۱۴ ۴۸۱. 

اقتصاد قالْشیاء ۶۶۷. 

اقتفاء آثار ۴ 


آقدام ۰۱۶۴ ۰۱۷۰ ۳۲۷: -سالکان ۱۷۰. 


افرار ۸۷. 

۱۰٩ آقرب‎ 

اقطاب ۵۲٩‏ ۶۳۴:-اثنی عشر ۶۶۶:-الفری 
٩-محمدیون‏ ۶۶۰ 


اقطاب ۶۵1:-اثنی‌عشر ۰۶۶۲_ الم الکنلین 
۲ احوال-محمدیّین ۶۵۸: اکمل - 
۶۶۶ باب - ۶۵۷؛ -حمدیّین ۶۵۸: 
-وارئین ۶۵۹ 

اقل التصیب ۲۲. 

افرال متضاد 1٩‏ 

اقویا ۲۶. 

اکابر ۰۴۷ ۱۳۵. 

اک الکو کب ۶۰۲ 

اکتساب ۶۸؛جهت -فضل ۶۸ 

اکرم الولودین ۶۵۵ 

اکفار ۲۶۰ 

اکمل اولین و آخرین ۴۳. 

اکوان ۳۰۴؛ کل - ۱۶۴ 

اکوان 
بواطن -۱۳۸؛ ظلیات-۲۶۳. 

الالباپ ۰۱۶ 

الامومة ۶۳۴ 

الاناة نی اور ۶۶۷ 

الباس خرقه ۵۳۹ 

التفات 


وحشت -۳۳۹. 
اشاح ۴۴۲. 


قهرست القنظ وکلمات  ٩۲۵‏ 


اناد ۱۸۴. 

الدعری ۸۵. 

آلست ۳۳. ۲۱۹ 

آلسنة 
مقبول جع - ۶۲ 

الطاف بجر -۲۵. 

الطاف 
-خداوندی ۱۳۴۹ -خفیّه ۷۵ 

الفاظ ۲۴۸۰,۱۳۱؛ -الاخیار ۲۶؛ -مصطلحه 
۱ -الواردة ۲۶: -الواردة ی الشرع 
۲ -الوهمة ۱۲۴؛ تشابه - ۱۸ شرح 
-۴۱۹ 

الم ۰۱۴۵ ۲۳۹: امان - ۸۵۸۳ امانة - ۱۶۸۰ 
ابر - ۶۲۶ جلال > جمال ب. ۱۹٩‏ خیانة 
۱۶۸۰۰ حدود - ۶۲۷؛ حکم - ۱۶۲۷ 
حکنة -۶۲۶؛ ذات -۱۳۹؛ ذکر - ۱۶۲۶ 
سر ۶۲۶ سلطان - ۵۷۹: صفات 
-۱۳۹,۱۰۰: ۵۷۹-2 معاملة ۱۵۸۲ 
معلومات -۲۳۵: وی - ۶۲۷ 

الفس ۴۹۲. 

الواح موسی + 

الواح ۶۵۵ 

الوان ۸۵۱ ۲۳۶. 


+_ذکر ۶۹۴:-ی وکشنی؛ ۲۷۵ 


آسیاء -۱۴۲؛ حکلت - ۹۷؛ رمت - ۹۷: 
صفات ۱۴۲ 


۶ فل العطاب 


ام البیت ۴۹۵. 

ام الکتاب ۱۲ 

اماتة الاحياء ۶۶۹ 

امارات السَاعة ۶۸۸ 

امام ۶۴۱ ۶۵۳: تما عدل ۶۵۱ -افل 
طریقت ۴۱۴: -الباطن ۶۳۳: -برحق 
۷ ۲۸ -جایر ۶۳۹ -ظاهر ۶۳۱ 
-عادل ۱۶۳۷ ۶۳۹؛ -عصر ۱۹۰ -قایم 
۲ ۵۲۳؛ -معصوم ۱۸۶: 
۲ -وفت ۶۳۴: علامات ۶۲۳ 

امامت (مف) ۸۴, ۱۹۰ 6۲۴ ۶۲۰ ۶۳۷ 
۸ -مفضول ۶۱۸ ۶۴۰, ۶۴۱ 

آمان من العذاب ۰۴۷۹ ۴۷۸. 

امانت ۳۲۴؛-اهی ۶۸۰: -گزاردن ۳۳۸: 

ات (مق) ۰۱۰۶ ۰۱۱۰ ۴۷۱۰۲۱۰ تالتوون 
و الالون ۶۵۸ تقد ۶۵۸: -الکنلین 
۶۱ ۶۶۲ -تکثیر ۱۵۸؛ خبر - ۶۲۱ 
۸ عوام- ۳۳۶ 

امتحان ۷۶ 

امتزاج ۷ ۴۱. 

امتال 
-وحکم ۰۱٩‏ 4۳۲۶ -وعبر 4۳۳۱ ضرب 
رهز 

امداد لطف اقی ۱۶۵ 

ام ۲۸,۱۴ ۷۹-اققی ۶۷۰ ال 

-جی ۵۳۰: 

الق ۳۷۲: -عارضی ۴۵۳ -عجیب 

۵-مجازی ۴۵۲؛-و نمی ۵۱ ۲۹۶ 


-نفسه 


۳ به معروف ۳۵۱ 


۰ ۳۷ تفویض -۸۱. 

امراض مختلف ۱۰۶. 

امراءالدین ۴۸۲. 

اساک ۰۲۱ ۱۳۰ ۱۱۳۳۱۳۱ -عن تصرف 
۶-السان ۳۱ 

امکان ۳۷: -خطا ۱۱۸:-عبارت ۷ -غلط 
" 


امکنه روحانیات ۳۵۶. 
اثلاک 

-نلائه ۶۵۱:-مرسله ۰۸۵ ۸۶, ۸۷. 
املاء ر تصنیف ۳۳۲: 


امن 6۲۶ حد- ۴۹۴ 

آمور 
الا ۱۲۶ معرفة الا ۲۶+ عجایب 
-۲۶۳ 


-و اسیر ۳۰۶: -جایر ۱۸۹: -عادل 
۸۴ 

1 
-اشق ۹۹:-گویی .٩۲‏ 

انایت ۴۶۲. 

انانیت ۶۳: -الکامله ۶۸۸: دور - ۶۳ حو 
_شيطنة ۷۹ 


انبساط ۲۰۵,۲۰۴ 
انبیاء ۱۰۵ ۳۲۰؛ -اللّه ۶۲۴: و اولیاء 
۷ 


اج - ۱۱۲؛ جادةسورسل 1۹۵: 
اقدام - ۶۶۴: قلوب - ۶۶۴: مزلة 
-۲۵۳ میراث‌دار - ۱۳۵۰ نایب - ۳۵۰. 
انتظار دیدار ۲۰۷. 

انتفاضة ۲۱۷ 


انتقام ۰۹۰ ۶۴۹؛ نقس - ۴۳۶: پذل - ۱۳۳۶ 


صفت ۸۰ 
انتهاء(عاقیت) ۷۶ 
انجذاب الشجر ۳۸۲. 
انداخته (مطرود) ۳۲۱. 
اندراس ۲۵. 
اندوه ایدی ۲۲۸. 
اندیشه ۸۰+-غير ۴۱۷۰۱۱۳ 
اندیشه (تفکر) ۱۶۵ 
انذار ۸۰ 
انزالالاء الفرات ۱۲۳ 
نس ۲۳, ۰۲۰۴ ۱۲۰۸ ۱۲۸۸ ۴۳۵: و شوق 


۷۸ -و قرب ۲۷۷؛ حال - ۶۰؛ حضبرت 


آن ۶۵۳:-و جن ۶۵۸ 

انسان ۲۱؛ -المیوان ۶۵۷ -کامل ۵۳۰, 
۷۶ -مکزّم ۳۰۱؛-تاطق ۳۰۱:-واحد 
۲ عجایب -۱۲۳؛ غایة -۲۶۲. 

انسانیت ۱۵۲ ۶۷۵ کیال -۴۲. 

انسلاخ ٩۹:سمن‏ شهوات الّفس ۹٩‏ 


تهرست الفاظ و کلمات  ٩۲۷‏ 


انشا 

-التضمین ۸۷ -المقد ۰۸۷ ملک - ۸۷ 
انشراح الصدر ۴۱۹, .۵۱٩‏ 
انشقاق قر ۳۸۲ 
انصاف ۲۶۲. ۶۶۹ د. 
انطیاس ۲۵ 
آثفاس ۱۳۵,۱۰۶ ۴۳۵. 
انفاق ۰۴۴۳ ۴۵۱ 
انفراد ۱۵۴ 
انفصال ۶۳ 
انقسام ۲۱ 


۳۲۸۰ 


انقطاع ۲ ۳۸۵ ۱۳۲۰ 
باخبار ۲۰۶ 

نقید انس ۵۶۵ 

انکار ۹۶: سبیل -1۵۵. 

الکسار ۵۲, ۱۵۶ 

ائوار ۰۳۵ ۱۲۱:-اریعه ۲۴۱: -ارضی ۲۴۱: 
-اسرار ی ۱۳۶۱ -ألی ۲۵۸؛-اسیاء و 
صفات ۲۷۲: -اضطرار ۴۲۵؛ ی 
(فْیّت, الوهیت) ۰۲۵۶ ۰۲۵۹ ۲۶۰: سب 
۳۷ سحق ۲۵۱:-ریانی 1۶۳؛سسیاوی 
۱ صفات حق ۲۵۰: -صفات 
ربویّت ۲۵۱: -عظمت ۲۶۴؛ -عقلية 

۵ -علوی ۲۵۰:-قهر ۲۵۳؛-قلوب 

۶۵ اطف ۲۵۲: ۱۳۰۷ -حسوسه 

۲۵ -محض ۲۵۸: -مشاهدات‎ ٩ 

معتوية ۲۴۵: سمقام ۲۶۰: عملکوت 

۱ -ُداية ۱۴۵+ مطلع - ۶۹۴ 


۸ نصل التطاب 


انوع 
-استعداد ۶۶:_کلية ۱۷۰. 

اوتاد ۰۳۲۹ ۶۷۰:اریعه ۶۵۹ 

اوراد ۳۴۲۵. 

اوساط ۶۸۷ 

اوسط اسب ۵۰۵. 

ارسع الشرایع ۲9٩‏ 

اوصاف 
ای ۳۸ ۴۲: -جلال ۲۳۲؛ -کبال 
۲ ۵۷۰ 

ارضع ۱۲۶ 

اوقات ۰۱۱۳ ۰۳۵۱ ۴۴۱؛-متفرقه ۳۰. 

اوّل ۱۳۸. 

اوّل و آخر ۲۵۲ ۶۹۵ 

اولو 
-الالباب ۱۶:-الامر ۰۳۰۱ ۳۸۲:-لمزم 
۷ 

ارل 
-الاحوال السنية ٩۸+سوأخری‏ ۳۰۴. 

اولیاء ۰۲۵ ۸۵٩‏ ۰۷۲ ۸۹ ۱۳۲۹۰۱۹۸ ۳۳۰ 
۳ ۴۲۵ ۶۱۷: له ۴۳۵: جامة 
-۴۲۴: خواص - ۴۵۲ طبقات - ٩۳۹۸‏ 
کبار -۵۳۱؛ مشرب -۴۳۰. 

ارت ۰۱۳۸۰۸۱ 

اوهام ۶۲ 

اوهام ۸۱۱۴ ۸۱۳۶ ۸۱۳۷ 1۵۶ 

اهانت ۷۷ تدبر ۷۷ 

اهتام ۳۴ 


اهل (لایق, صا) ۲۳, ۸۲۴ ۲۶, ۳۰ ۲۳۹, 
۲ ۵۲۳ -اباحة ۳۸: -احسان ۳۲۰: 
خیر-ارض ۰۲۱۵ ۰۴۸۷ ۶۰۳: -استدلال 
۷۰ -اغترار ۲۳۹: -لتفات ۴۹۷: 
له ۴۲ ۱۱ ۵ ۵۲ ۰ 
۴ ۶۸۰ عرقاء -۴۴۲؛ فقراء -۲۴۲: 
-ایان ۱۴۲۰ -بیت ۸۵۲۴ ۰۵۶۱ ۵۶۶ 
۵۶٩ ۷‏ ۴۲۷ ۱۷۰۰ | 
-بازار ۱۴۳۳ -بازداشتن؛ سباطن ۴۲۰: 
بدعت ٩۳۶۱ ۱۷٩‏ سبلا ۹۸:-بصورت 
۷ ۷ ۸ ۶۴ ۲۶۴ _کشف و 
بصیرت ۲۶۲: -تعقیق ۶۳ ۸۷۵ ۲۲۲ 


اف ۶۰۱ 


۳ -توحید ۰۲۰۳ 4۵۱۱ -تصوّف 
۸ -تکلّف ۱۴٩‏ -تواب ۴۹۳ -جهر 
۴ جنان ۴۹۶ ۵۲۰: -حجاب 
۳-حدیت ۱۱۷؛-حرم ۲۱۵؛-حق 
۰ ۴۳۱ -حش ۱۶۸۳ -حشو ۱۳۷ 
ایق ۱۲ ۳۵ ۲۳ ۴۴ ۴٩‏ ۸۶۶ 
۷ ۶۵۳ -حل و عقد ۵۵: -حقیقت 
۲ ۷ ۴۴۵ ۳۵۳: -خلّت ۲۷۲: 
-الّارین ۰۱۲۴ -دراست 4۳۴۳ -دقایق 
۱ جان_دقایق ۱۷۰۱ 
-دین ۰۱٩‏ ۰۳۲۶ ۳۵۱؛ طبقات-دین 
٩‏ -ذوق ۰۱ ۲۷۶: -رضا ۴۲۷: 
ترایز ۲۲۹: سلوک ۶۸۸: تسیاء 
سوق ۰۴۳۶ ۶۹۳: مسّت ۰۱۸۹ 


۱ جاعت ۱۸۹ مذاهب ۱۸۹: 
۲ ۳۶۸ 


شوق ۲۷۶. ۳۶۴: _صفا ۴۲۳. 
۷ _صفوت ۲۷۲: -طریقت (ه 
۸۵ _ظاهر ۳۷۷. ۵۲۲: -عافیت (2) 


۸ عدالت ۰ 


۳-عفاید ۵۳۰ -علم ۰۱۳ ۷۴ ۷۵ 
۷۵ ۰۲۱۱ ۲۱۳. تا - ۱۷۵؛ -عیان 
۵ _الفلول ۴۰۷:-فتنه ۴۹۳:-فتوی 
۳ .فقه ۳۲۶؛ -قبیله ۱۸۹ دز 
.قرابت ۸۵۰۵ #۵۱۱ -قران 
۳-قربی ۵۰۵ -قيامت ۱۲۰۷ -کلام 
۸ ۱۳۲۶ -لفت ۱۳۲۶ -مجاهده ۳۶۴: 
-سجدا رام ۱۲۱۵ سمذاهب ۶۶۶ 
-مشاهدات ۱۱۱ -مشاهدت ۲۲۷ 


ی 


-معانی ۱۶۸۳ -معرفت (فة) ۳۱۲۱۰۹ 
۹ ۷۱ ۱۵۷ ۲۸۴ ۳۳۲ ۵۶۹ 
معنی ۱۳۲۰ -مقام پرتر (.. فروترا ۶٩‏ 
مقامات ‏ ۴۵۱: -اختلاف ۴۵۱؛ 
-مکاشفات ۰۱۱۱ ۱۶٩‏ سملّت ۱۸۹: 
-منازلات ۸۱۱۱ مواصلات ۱۱۱: 
-موت ۴۹۷ نار ۶٩‏ ۶۰۰: -نجات 
۷ -نظر ۰۱۱٩‏ ۰۱۳۹ ۳۲۳,۲۷۰ 
۶ وجدان ۲۷۵: -وصول ۶۳ 
۹ -وفا ٩۵۱؛‏ -ولایت (یت) ۰۵۱۲ 
-هوی (هوا) ۱۷۹: -یقین ۸, ۰۱۲ ۲۶۴ 
۳۷۶ 

اهلییت ۶۳۳ 

اهمال الدا 


تهرست الفاظ وکلمات ‏ ۹۲۹ 


ایام شسية ۳۶۷. 
ایتام 
و 
ایثار ۱۶۵:-مایلک ۲۶۲: صفت - 6۵۲ 


ایستاده(مطیع) ۵۲. 

ایقان ۳۰۰. 

ايان ۶ ۲۳ و ۱۱۸: ۰۱۶۱ ۱۶۴ 
۲۳ ۶ ۴۱۹ ۴۳۶۲, ۵۱۳ -الامانة 
۱ المقد ۲۶۱: | 


و تقوی ۳۶۰؛ ابواب - ۶۲۶؛ حقیقت 
- ۱۷۴ ۱۳۷۶ نعمت - ۱۱۶۶ نقص 
۵۲۸-۰ 

ایاء ۱۲ 

ای (لین) ٩۴۰٩۳‏ 

اهام ۲۲ 


باب 
-التصوف ۴۱۵: -شرق ۲۱۲: -الطواف 


۳-غربی ۲۱۲ 
باد خالف ۳۳۹. 


۰ فصل الخطاب 


باردادن ۲۰۷. 
بارگاه 

-سلطان ۳۲:-عام ۳۵۹. 
باری (الباری) ۰۲۳۸۰۱۲۰ ۲۷۴. 
باز 


-داشتن ۲۰۷:-دیده (بصیر) ۱۷۹. 

باسط ۱۵۵:-الکت ۳۷۱. 

باشنده (مقیم) ۳۲۶ 

باطل ۰۱۷۶ ۱۲۳۸ -شیرین ۱۳۳۴ 

باطن ۰۲۱ ۰۸۵ ۸۶ ۰۱۰۳۰۸۷ ۱۳۰۰۱۱۰ 
۸ ۱۷۰ ۲۸۶ ۲۶۲ ۳۲ ۶۹۳ 
سول ۳۸۰-العرفة ۰۱۲ ۳۷۷؛اخلاق 
-۲۹۱؛ جنایت اخلاق -۱٩۲؛‏ پنلوک" 
۰ ۱۷۷: صحیح ۱۱۷۷ صفای - ۲۶۲ 
عمران - ۱۵۲؛عمل-۱۶۱: و »۲ 

باطنیّت ۱۳۸. 

۲۶۹٩ باغی‎ 

باقة نرجس ۴۷۷. 

باق ۰۴۲ ۴۷ ۱۳۰ ۴۴۸: -به بقای الّه ۳۸: 

2 ۳۶ حالة ۴۳ 


باقیان ۳۸. 

بالفان ۴۲۴ 

با هه ی‌همه (جع) ۱۷۱ 
بت ۱۱۶۷۲-برستان ۳۰۱. 


بتر 


زنا ۴۵۷:-از می خوردن ۴۵۷. 
بجار ۱۲۳. 


بحث و جدل ۳۴۲. 


بحث 
-عقلی ۱۲۰؛ طریق ۱۲۰ 

جر ۱۱۱ تاسامی ۳۱۶: -اسزاز ۳۱۶: 

۴۲_محیط ۱۲۲+-معرفت (ة) 
۸ ۵۷۲ امر -۲۰۲.اهل الفوص - ف 
العرفة ۲۸؛ رکوب - 4۲۰۲ غمرة - ۱۳۱ 
قطره و - ۲۹۸,۲۹۷ 

پدایت (ية, یات) ۱۱۱, ۱۲۰: -الابیاء ۶: 
مبتدی ۶۸۷؛-الوصلة ۱۶۵:-و نهایت 
(یت) ۳۶۱ ۶۸۶ 

پداء ۶۱۹ 

بدبخت آن جهان ۲۸۲. 

دیع ۲۴ ۱۳۵ 

بدعت ۱ ۷۵ ۳۲۸ ۳۴۵ ۴۷۶ ۶۲۳ 
| 

بدلاء السَبعة ۱۳۶۸ 

بذل 
-الّفس ۶۹۳ صفت -۴۵۲. 

بو (باز) ۳۹۸,۱۹۳ 

بر حال باش )۶۸ 

بو فاجر ۰۳۷۲ 

برائت (ع5) ۴۵۴ ۰۴۷۸ 

بُراق ۲۹ 


براهین 
-صور ۳۵, ۳۶۰. 
برحق (صواب) ۶۶ 
برد 
-اقرية ۴۹۶ هواء ۴۹۶ 


برزخ (برازخ) ۵۳۲ ۶۳۵. 

برض ۶۲۸ 

برق خاطف ۱۵۲. 

برکات کرامات ال ۳۵۰۶۱۷ 

بروبندد (انتساب) ۰۱۷۹ 

پرهان ۷۶ ۱۴۵ ۱۵۷ ۰۲۳۱ ۰۲۸۹ ۳۵۵ 
۶ -قطمی ۰۳۱ -مبین ۱۱۳۸ سنظری 
۱ شواهد ۶ 

بساط ۱۰۸ ۶۸ 


بسط ۰۷۱۰۵٩‏ ۱۰۸ ۱۵۵ مقاء 
بشر (ی, یّت) ۰۷۶ ۰۱۲۳ ۰۱۶۶ ۰۲۵۸ ۱۳۱۷ 
۵ ۸ ۴۶۲ ۴۶۳؛ ارواج - ۲۷٩‏ 
ازالت - ۳۳۷؛ استعداد - ۱۴۲ اوضاف. 
-۲۶۳: خجب - ۱۲۶۰ رسم - ۱۲۱۸ 
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رسوم-۱۲۱+طاقت -۱۴۲؛فهم- ۱۳۲ 
کدورت (رات)-۱۳۳؛ وجود-۴۴۶. 
بصایر ۱۱۱؛ اریاب - ۳۶۱: ذوی - ۱۱۹: 
ذوی ۹ سشاهدات -۳۶۲. 
بصر ۲۲ ۴۰ ۱۰۸ ۰۸۰۹ ۰۱۲۳ ۱۳۱ 
حتی ۲۸۴. ۰۲۸۵ -الظاهر ۸۳۷ ۲۵۵: 

-ربصیرت ۲۴۴, ۰۲۴۷ ۲۸۵ 


بصير ۰۳۷ ۲۵۶ 
پصیرت (3) ۱۳۸ ۲۶۴, ۰۳۱۷ ۳۴۰, ۴۲۵ 
۳ ۷ ۶۷۶ باطنة ۱۳۷ -دل ۱۳۰۴ 


-نفس ۱۳۰۴ 
جهان-۳۴۰؛ حقیقت - ۱۳۱۷ دیدة -۱۳۸: 


-روح ۱۴۶+-سریرت ۱۲۰ 


تهرست الفاظ وکلمات  ٩۳۱‏ 


کیال-۲۵۴: معانی -۲۹۳:نور - ۲۹۲ 

بطاقة ۸۳. 

بطن (قبیله) ۵۰۵. 

بطن ۱۸:۱۷:-مخصوص ۱۴۲؛فهم-۱۸ 

بطونِ 
منتهای-۱۸, ٩۱:-و‏ جلال ۳۵۲. 

بت انبیاه ۰۵۳۱ 

بقد ۴۶۱: -قربت ۳۷۵: -معنوی ۱۳۵۳ -و 
قرب ۳۵۴. 

بفض ۵۸ 

ی ۰۱۹۰ 

پقاء ۳۷ ۱۳۸ ۴۶ ۵۵, ۶۶ ۶۷ ۰۴۱۹ ۱۴۵۰ 
باعیان ۶۷»-اندر بقا ۲٩۱-به‏ حق ۲۱۵ 
باه ۱۱۳+-حقیق ۱۴۲ -رغبت آخرت 
۹-صفت ۳۷؛ -طلب ح ۱۳۹ -عال 
۷ کل ۴۲۴: -مواففات ٩۳:-و‏ فنا 
۲ ۱۴۴۶ عین - ۱۶۰ 

بقعة الباركة ٩۰‏ 

بکرة و عشی ۳۸۴ 

۱۹۳ ۰۹۵ ۷۹ ۰۷۷ ۷۵ ۷۱ ۶٩ ۶۶ بلا‎ 
۴۳۰ 

بل (در معنی متضاد) .۱٩‏ ۳۴. 

یلا (امتحان) ۱۹۶: -در ابتدا ٩۱؛-در‏ انتهاء 
٩‏ -دوزخ ۱۶۶: کفر ۱۶۶؛ حال - 
۸ صبربر - ۶ بل ۶۶ صورت 
-۸۰؛ورود-۴۲۸. 

بلدة (بلاد) ۲۳: له ۰۲۱۸ -امحبايرة ۱۲۱۵ 


۲ فل الخطاب 


بلغاء ۶۲۴ 

بلفة 
صاحب - مد از - ۴۵۱ 

بو ۲۲۰. 

بلوغ (رسیدن) ۴۳ سنبایت ۴۳: 
مایت حققت ۱۷۰: سبلیغ حکت 
1۹ 


بندراه(مانم) ۳۰۹ 

بندگان 
- خاص, عام ۱۳۳۷ قدمگاه - ۳۳۲: 
-خدا ۵۵ 

بنده (گی) ۰۴۶ ۱۶۸ -بر حقیقت ۱۵۵ 
۷ -نواز 1۶۲ 

بی آدم ۱۴۹۱۰۲۱۲ خطایای - ۰۲۱۲ 

بنیاد حکم ۱۴۴ 

ار ی‌وفا ۱۳۳٩‏ 

.٩۲ بهانه‎ 

مام 

صفات -۲۸۲؛ مراتب - ۴۲۶ 

۵ -و غ 

بهتان ۱۸۳ ۱۳۳۶ -علی لبریء ۸۲ 

بهشت ۰۳۱۹۰۳۱۸۰۲۰۷ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۳۶۲: 
-نقد ۱۰۳ -و دوزخ ۰۱۶۶ ۶۸۹ ۶۹۴ 
۵ ببشتی ۳۱۰؛روضذ -۳۲۳؛ کلید - 
۸ عامه -۳۳۱. 

به کار داشتگان (مأموران) ۲۸۰. 

یمه ۳۱۸ 

بیان و عیان ۳۲۵. 


بیت ۲۱۵: له ۲۱۲, ۶۵۲: -المظمة ۶۷۴ 
-الکرامة ۴۸۸؛ -السية ۴۸۸ -النبوّة 


پسروسامان ۲۴ 
بیع ۸۵ ۸۷:-الّه ۶۲۹ -وشری ۱۷۷. 


بیعت (2) ۰۲۱۲ ۶۳۴+ مفزلة - ۱۶۳۴ منصب 
ون 

بیگانگی (در تضاد) ۲۳۰. 

بیگانه (نگی) ۰۷۷ ۷۹ ۱۸۱ ۲۲۵ 

بهار(ی -علّت) ۰۲۰۶ ۴۲۵. 

بینا (بصیر) ۱۶۵ 

ي‌نام و نشان ۳۴, 

ینت (2) ۱۱۴ أقامذ -۸۵ 

ی‌نهایت ۰۸ ۱۶۹ 

پ‌واسطه تعلیم ۱۴۰ 

برع ۱۷۷ 

ی‌همه با همه (تفرقه) ۱۷۱. 


پادشاه (خداوند) ۵۳ -بر حقیقت 4۵۵ 
-حقیق ۱۸۰:-صوری ۱۷۹:-عال ۱۶۵ 
ارادت -۵۳: قرب ۱۳۳۵ 

پاره‌ها (مرقعات) ۴۲۴ 

پاکان پیشگاه ۱۷۰ ۵۳۲, 

پذیرفتن (قبول) ۸۱ 

پرورش باطن ۵۶ 

شتاپشت (مقوم هم) ۱۳۰۸ ۰۳۰۹ 

پلاس‌دوزی ۳۲۵ 


پلید 
جامة_-دست-پای ۳۳۷ 

پناه دولت ۳۳۳ 

پنداشت ۲۳۳۲ 

پوست (پوستین)؛ -و مفز ٩۳۰٩‏ در-کسی 
افتادن ۳۲۳. 

پی (قدم) ۱۷۹. 

پیدا آمدن ۱۵۱ 

پیر ۲۰۴ ۰۲۲۸ ۴۱۳: زندیق ۳۲۲ 

.-صاحب بصورت ۱۶۳؛بدرقة 
پیرایه ملک ۱۷۸ 
پیش‌باز (استقبال) ۴۳۲. 


تأثر افعال ۱۵۵ 

تأخر ۱۶۲ 

تأّب ۲۱۸. 

تارک عین ۱۳۴۰ 

تاه ۲۵۶ 

تألیف اسجاع ۳۲۳. 

تأویل ۰۱۲ ۸۶ ۰۲۵۰۱۸۰۱۷ ۰۲۶ ۰۲۷ ۰۲۹ 
۹ ۶۷۵: -العارف مع نفسه ۲۸: 
-القران ۱۴:-التشایه ۱۳,۱۲:یاب - 4۳۷ 
منازل۲۷؛ وجوه-۱۲. 


أیید ۱۰۵ 
تیثل ۱۲۵: کیال -۲۶۲: ۲۶۸ 
تبدل طبقات ۳۷۰: 


توا ۲۰۵, ۲۰۶ 


فهرست الفاظ وکلمات  ٩۳۳‏ 


تجزد ۰۲۹ ۱۰۱ قید -۴۵۵ 

تجرید ۰۲۰۵ ۲۱۳ ۴۲۰: -دنیا ۱۴۵۰ 
اهر ۰۶٩۱‏ -وتفرید 1۶۳: -و کین 
۴ حال -۴۲۲؛ شراب - ۱۲۶۳ قید 
- ۳۵۶ 

تج ۳۴, ۳۸. ۶۶ ۶۸ ۰۱۲۳ ۰۱۲٩‏ ۰۱۴۲ 
۰۱ ۳۷۵ ۴۱۷: -اقی ۵۶, ۱۱۲۱ 
جال ای ۵۶: -الوهیّة ۱۳۶۸ -افعال 
۹ -جلال ۸۵۳۵ جلال-۵۳۵:-حق 
۸-حقیقت ۶۳۶:-ذات ۱۲۹:-رحمانی 
۶۸-روح۳۴۷:صفات ۱۱۲٩‏ -علمت 


حق ۷۱:-واحد ۱۵۶۵ -مشاهدات ۲۷۷: 
-عین ۴۱۷؛علامة -۸. 

تجلیات ۴۰۰؛ توالی- ۲۶۳ 

حبیب ۶۷۶ 

تحت التری ۰۱۲۲ ۳۵۳, ۳۵۷. 

تحدید ۲۵۲ 

تحریض ۱۴۵. 

تحرم ۸۵ ۸۶ 

تحصیل -تواب. _جاه -مال ۳۴۲ 

.٩۴ تحفیف‎ 


تحقير دنیا ۲۸ 


۴ فل العطاب 


تحقیق ۱۳۵. ۱۵۷ -اسیاء ۴۲: غات 
۲--الشاهده ۵۰۹و تقلید ۲۹۶ 

تحلیق ۲۰۵. 

تحویل ۱۰۴ 

تحیر ۰۱۱۴ ۲۶۴؛-و تلاشی ۱۳۸. 

تناله ۵۸ 

تخل دست ۲۵۰. 

تخلبط ۸۲, 


تطمير طینت ۵۳۰ 
تخل ۱۶ راغ -۳۰۶. 
تدای 

مراتب ۴۱۹ نهاية -۴۱۹. 
تدیُر و تفر ۳۲۰. 
تدبیر ۱۱۵ ۰۲۹۹ ۶۶۷:_عقل ۱۳۱۶ 
تد بداية -۴۱۹؛مقامات -۴۱۹. 
تذگر (یادآوردن) ۲۰۷:-ثواب ۶٩‏ 
تذکیر ۳۳۸۰۹۵. 


-اعتدال ۱۱۴؛-طبایع ۱۱۴:-مقدمات 
۲۸ 
ترّد ٩۶‏ 


-استدلال ۱۱۶؛-انتصار ۴۳۶: -افضل 
۱-اسباب‌باطتی؛-اسیاب‌ظاهری ۲۴۴: 
۱ -تدییر ۸۱:-تفاخر ۳۷۹ 
-تکاثر ۳۷۹:-عمل ۲۷۸:-کونین ۲۵۳: 
-ملاحظة العمل ۲۷۸:- و طلب ۴۵۵. 


ترکی (ترکیة) ۲۷ 


-اشعار ۳۲۳ _حکم 4۱۱۵ 


زکیه ۱۳۶۲ -نفس ۳۴۷ 

تزویج ۲۰۳ 

تاع ۹۹ 

تسیح امصاة ۳۸۲ 

تسخیر ۱۱۵ 

تسدید ۱۰۵ 

تسلسل ۱۴۸ 

تسل ۱۴۳ 

تسلم ۷۹ ۰۵۲۶ ۱۵۲۷ -اشجر ۳۸۲ 
-امور ۴۲۸: ۴۳۹:علامت -۲۲۸:معقلة 
۳ 

تسه ۱۶۱ 

تسویت (2) ۵۳۰ یت ۵۳۰ 

تشابه ۷ 

تشییه ۲۳,۱۵, ۱۲۴ ۱۴۳. ۱۴۷ ۶۱۸ 

۶ سمعنوی ۱۲۵۷ سو قثیل ۳۵۷: 

هام ۱۲۴هام -۳۱:نق-۶۴۵ وهم 


تصدیق ۱ ۲۳ ۱۱۷۶ ۱۱۸ ۱۵۲: 


احتیاط ۳۱۶: -انبیاء ۱۵۷: -جازم 
۸ ---واجب ۲۵ 
تصوّف (ات) ۰۳۰ ۴۲, ۶۶ ۶۸ ۰۱۶۹ ٩۳۱۸‏ 


آتش ۴۰: -حق ۶۷: -خلاف ظاهر 


(در تفسهر) ۲۶؛-فاسد ۱۳۴۵ 
متختلة ۶۸٩‏ حل -۳۱۸: 


-نقوس ۴۶۵. 

تصریف ۲۶. 

تصفیه (ت) ۳۶۳:-باطن ۸۲۶۱ ۰۲۶۲ ۲۶۸: 
-دل ۳۴۷ 

تصور ۲۳ 

تصوّف ۰۱۳۵۰۱۱۲۰۷۱ ۴۱۶ اصول - ۵۱ 

تصوف ۰ 
بدایة -۴۵۲. 

تضادٌ ۱۳۰. 

تفع ۶۰ ۲۰۲ 
بیان ۶۰ 

تطزع ۳۲۰ 

تظاهر ۳۰ 

تعاشی ۱۳۸ 

تعاقب ۱۱۶ 

تعامی ۱۳۸ 


تعبیر ۸ ابو 
تعدّد ۳۶۲ 
تعذیر ۶۶۸ 
تعریف ای ۶۵۳. 

تعّز ۱۱۹ 

تعصب ۱۵۷ ۰۳۴۷ 


قهرست الفاظ وکلمات  ٩۳۵‏ 

تعضّیات ۳۰. 

تعطیش ۲۲۹ 

تعطیل ۰۱۲۴ ۱۴۳,۱۳۵ ۱۴۷ 

تعظیم ۱۶۵؛ -الشريعة ۱۳۴؛ -مطلق ۸۱۲۲ 
-وتوقیر ۰۴۰۹ ۲۱۰؛کیال-۱۳۶. 

تعّف ۰۴۲۳ ۴۵۱ 

تعلق 
-روح ۱۳۴ -باسوی ۰۱۰۳ -عشق ۱۳۴ 
-محبّت ۸۵۳۱ - مراتب ۱۵۳۱ -مقامات 
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تعلم ۲۶, ۴۱۶. 

تعلمی و کسی ۲۷۵ 

تیم ۶۷۰ 


0۷ 
۵۶ ۵۵ 


ات ۵۲۱. 
بر ۶۴ 
تفاوت ۱۲۱: -استعداد ۱۶۸ -درجه ۶۸ 


لاس ۲۳۶. 


تفرقه ۴۱ ۴۶ ۲۸۰۴۷ ۵۱ ۵۲ ۰۵۲ ۵۵ 
۹ ۱۵۰ ۱۵۲ ۰۱۶۳ ۱۶۷ ۲۴۷ 
۰ دست - ۵۴: عین - ۸۵۲ ۸۵۳ قید 
-۵۲:مقام ۶٩۳‏ وحشت ۱۶۳ 
تفرید 
اریاب -۴۱۳. 


۶ فل لطاب 


تفریط ۱۰۵. 
بیع ۰۲۶ ۳۰. 
تفریق ۰۷۶ ۳۱. 


تفسور ۲۶ ۲۷, ۱۳۳۱ 

تفصیل ۵۵ ۱۵۵, ۱۵۶+-جسد ۱۵۲:سروح 
۲و اجال ۶۶۱ 

تفر ۰۲۱ ۰۳۱ ۱۳۶۳ -در دین ۱۳۹۰ 
ذات ۲۹۰ ۲۹۱؛-در عقاب ۱۶۹ -وتذکُر 
۰ بدایت-۳۲۱. 

تفکر ۲۱. 

تفریض 
مرکب ۲۹۴ 

تفیم ۱۷. ۶ 

تقبیل حجرالاسود ۲۱۱ 

تقدیر ۴۴۲-حق ۴۴۰ 


۴ سمطلق ۱۲۲ 


در 


تقدیس ۲۱, ۱۲۳ 
0 
اصل-و تأخیر ۴۲۹ 

قوب ۱۴۱ -بند ۱۶۸۵ -حق ۶۸ 

تقصير ۱۳۵ ۱۶۲, 

۶ ۱۱۸ ۱۴۸ 
-مقلدان ۶۹۶؛ دایرة 
سبیل - ۱۱۵۷ مرتبة -۳۶۲: 

تقوی ۷ ۰۱۴ ۰۴۶۴ ۰۵۸۷ ۶۴۱: اصل 


ان ۲۹۶: 
۶۷ راه -۳۳: 


-۵۱۴؛ حجرة - 4۵۱ خاص 
-۲۹۶: ام ۱۵۸ 


۲ زاد 


تقرم 


ان.-شریعت ۳۲۲:_فکر ۲۷۸. 


تکتی العام لقلیل ۳۸۲ 

تکّف ۰۱۹۷ ۳۲۱: ۴۱۴: بی -۴۱۶. 

تکلیف ۴۷, ۱۳۰؛ تشریف ب- 4٩۴‏ بجر -۱۵۱۱ 
احطّ -۱۸۶؛ واجبات -۱۳۴. 

تکلیل ناقصان ۶۶. 

تکیّف ۱۳۰ ۶۲۵ 

تلاشی خلائق ۱۱۱. 

تلبس بالشَوّن ۶۷۲ 

تلبیس ۸۱ طریق -۸۱ 

تلییه (ت) ۲۱۹ 

اتلویحات ۰۲۳۹۰۱۲۲ 

تلوین ۱۴۱۸ اسباب -۴۱۷؛ حد-۴۱۸: رفع 
-۴۱۷:صاحب-۱۹:۴۱۸ ۴ عحل - ۴۱۶ 

تام (کامل) ۵۳, ۶۳۶ 

عثل ۶۸۹ 

تفیل ۰۱۲ ۱۳۵:-و تشبیه ۰۳۲۴ 

پالسَلمة ۲۱۱. 

مگن ۴۱۹۰۲۵۲۰۸۰ 

کین ۸۵ ۰۲۵۲ ۰۳۷۰ ۴۱۸؛ اریاب -٩۴۱؛‏ 
تجرید و - ۴۱۴؛ حقیقت - ۴۱۸ محلّ 
-۴۱۴. ۴۱۷. مقام - ۴۱۸؛ نجایت () 
-۴۱۹؛متمکن -۴۱۷. 

عّق ۷۱ 

قهید اصول ۲۳۹. 

تن ۵۲+-روحانی ۴۴۴:تباع -۳۳۷: عیوب 
۳۳۴ کشتن -۱۳۲۵ 


تغزیه ۰۲۱ ۱۳۷؛-الربويّة ۲۶۰ 


ترابع ۰۱۰۶ 


تواتر 
-امداد. -انفاس ۲۲۹ 


تواجد (ناله و آواز) ۱۸۰ 


توارث ۲۶۷. 

تواری 
-ذژه‌ها ۱۶۲ نقاب ۱۶۳ 

تراضع ۱۴ ۰۱۵۶ ۰۲۲۲ ۰۴۴۹ ۸۳۸۸ +1۵۷ 
-پارسیان, -سلطانان. -عالان ۰۳۲۱ 

توانگر ۱۱۵۹-ی ۴۴۸؛ حجاب -۴۴۸. 

تربه ۰۸۳ ۰۹۵ ۰۱۹۰ ۲۰۳ ۴۰۰ ۱۳۵۲ 
۹ ۸ -تصوح ۳۰. ۳۳۴: فضل 
۴۵۱ 

توجید ۸۲ ۶۴ ۶۵ ۰۱۰۵ ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
۵ ۱۳۰ ۱۳۵. ۰۱۳۷ ۱۴۱. ۰۱۴۴ 
۵ ۱۴۸ ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ 
۴ ۵۹ ۲۶۳ ۲۶۵ ۰۲۷۰ ۶۲۶ 
_اخص خواص ۱۶۲: -افعال ۱۴۶: 
ای ۱۳۸ ۱۴۱ -أیانی ۱۲۸؛ -بر 
توحید (لابشرط) ۳۲۵:-بی‌شرک ۱۶۴: 
حضرت جیار ۴۱۶: -حالی ۰۱۳۸ 


فهرست الفاظ وکلمات  ٩۳۷‏ 


۹ ۱۴۰ ۶۱:-حق ۱۳۹۹ -خواص 
۷ ۶۱ -چهارم ۱۵۲:-ذات ۱۳۷: 
روحانی ۱۳۷؛ -سوّم ۱۵۲: جرف 
۱ -صفات ۱۴۶: -عارفان ۱۴٩‏ 
-عامی ۱۵۲:-علمی ۱۴۱۰۱۳۹۰۱۳۸ 
۹ ۶۷ ۶۲ ۱۶۲: عم ۱۶۱: 
-عوام ۰۱۵۷ ۱۶۱: -مجمل علمی ۱۵۵: 
-متکلّم ۱۵۲: -منافقی ۱۵۲؛ -مقربان 
۹ موقنین ۰۱۴۶ ۱۷۳ تفس 
۷ -وجدانی ۱۴۶: -و یقین ۴۹۹: 
اثبات - ٩۳۱؛‏ ٍخکام - ۲۶۷؛ ادراک 
-۱۶۲ (اوّل) درجذ -۱۵۷؛ اهل - ۱۴۷ 
۱۵۸ تغزیه عقیدة اهل - ۱۴۷؛ بجر 
۰۱۴۰۵ ۰۱۴۶ ۱۴۷ امواج بجر - ۱۱۴۰ 
مستفرق بحر - 1۵0: بیان - ۱۲۳۹ تضم 
-۵۳۱ حقّ - ۱۴۱.حقایق - ۱۰۵ 
حقیقت (:) - ۶۷ ۰۱۱۱ ۰۱۴۱ ۱۴۴ 
۷ ۱۶۴. ۱۷۶. درجات - ۱۵۷. 
۷ ره - ۲۵۷, ذروة - ۰۲۵۷ سر 
-۱۱۱:شرح -۱۱۲ شهادت (شهادات) 
- ۱۷۳. ۳۷۲؛ فضایل شهادة -۱۷۳: 
صاحب - الخالص ۶۷۹؛ صحَّة -۱۷۳, 
۶ صراط - ۱۰۷: صورت -۰۱۵۵ 
۶۰ ۱۶۱ طریق -۱۰۵, ۱۰۶ ۰۱۰۷ 
۷۰ تحاد حقيقة طر ظاهر - 
۷۶ عبارات - ۱۱۴: علم - ۱۷, ۰۱۱۱ 
۶۴ ۱۷۳ الملم 
۶ ۱۷۶ فرض - ۳۷۳؛ کال -۱۵۰. 


۶ 


۲ عین -۱۴۵: 


۸ ضل العطاب 


۹ کلمة -۱۲۵: 
-۸۱۲۸ ۰۱۴۸ ۱۶۱ جرد ۱۵۴:معتی- 
۵ میدان - ۱۳۷: نور -۱۴۰: غلبة 


-۱۷۳:مراتب 


اشراق نور -۱۴۰. 
توزع ۵۸ 

توزیع ۳۴۷ 

توسع ۱۰۱:-واستمار 


توفیق ۴ ۵۴, ۱۶۶, ۱۴۱۳ سبارخدای ۵۳ 
دید - ۵۲ مت - ۵۴ نظاره -۵۵. 

ترقف ۰۲۸ ۱۵۵. 

توقیع برات ۳۳۲. 

توقیف ۴ 

توگل ۶۱ ۱۵۰ ۱۵۲ ۱۵۴ ۲۹۴۲۰۰ 
۸ ۳۷ ۲۲۳: مرکب - ۲۹۴ ما 
۲۹۸ 

تولی (۷ا) ۱۰۵:-علی(ع) ۱۸۴ انواز -۴۳. 

ب ۵۱۶. 

تهمت () ۰۸۷ ۱۷۵؛-نهادن ۸۲, 


ثبوت الود ف التفس ۵۲۸ 

ریق ۴۹۶ 

نقلین (کتاب و عترت)۴۸۳,۴۸۱:۴۲۵ ۶۲۰ 

نقة ۶۱ 

ثلاث درجات (درجات مردم) ۷. 

ثتاء ۶۰, ۱۱۴:-عل ال ۲۷ 

ثواب ۵۵. ٩۳‏ ۰۹۸ ۰۲۱۰ ۶۲۴ لام 
۳-تشنگی ۳٩۱؛‏ -نیکان ۳٩؛‏ سو 
عقاب ۶٩‏ ۲۹۶ 


ت ۳۴۵؛ -شریعت ۰۳۴۷ ۱۳۵۱ 
سمتابعت ۳۴۵. 

جامع 
-جلهٌ اسیاء ۰۵۳۱ -شروط اجنهاد ۸۵: 
-صفات مذمومه ۵۱۳:-پممیم احفایق, 
اشکم ۵۳۲ 

جامه 
امیاء ۱۲۳۷ -پشمین ۱۴۲۲ -رفیق 
۵-صقیق ۳۱۵. 

جان ۰۱۱۳ ۱۶۴, ۰۱۸۴ ۱۳۱۷ -جگر 
سوختگان ۱۳۴۲-قدس ۲۷۲: -حجوب 

4 و دل ۲۹۴؛ آرام - 4۴۴۸ ترک 

-۴۱۷: درجة - ۱۱۳ رگ ۱۳۳۹۰ رح 


۰۳ 


پ۳۳۹: مدبر -۳۱۷:مرغ -۳۴۹: 
چاه ۲۸. 
جاهد و معاند ٩۳۵؛-ين‏ ۱۴۷. 
جاهل ۰۲۶ ۱۶۴, ۱۴۶٩‏ -دل ۳۳۷ 
جاهلی (یّت) ۴۰۶, ۴۹۲, ۶۴۰ اشعار, اخبار 
۲۱۶۰ 
جایز .۲۹٩‏ 


۲ عتاب -۱۳۳۶ موهبت حطرت - 
۳۳۹ 

جبال ۰۱۱۵ ۱۲۳*-الشواهق ۱۳٩‏ 

جير ۲۹۶ ۳۰۱:-جهان ۳۰۵: دل-ی ۳۰۵. 
پر- ۲۹۲ 

جیروت ۶۶۸ ۶۹۵:_اعلی ۲۹۳. 


-وجهد ۹۲؛-و هزل ۶۹۷: تامی-۲۰۹. 
جدی ۶۰۲ مرتبة - ۶۰۲ 
جذب (جذبه. جذبات) ۱۰۵: ای ۶۸۶ 
-الوهية ۶۸۶: -حق ۳۴۹: _کرم ۲۶۷ 
۶۲ مجذوب ۶۸۸ 
جذع 
حنین - ۳۸۲ 
جراحت ۱۶۲. 
چزم 
-اقصی ۱۲۵۸ -و شعاع خورشيد ۳۵۲: 


-رأس ٩۰ ۰۸٩‏ (بریدن)-رقبه 7۸٩‏ 
جزئیات احکام ۱۰۶ 
جزا ۲۱۰:-مکاسب .٩۱‏ 


جزم ۶۷۰ 
جزیه (یت) ۱۸۷ ۵٩۴‏ ضرب - ۲۰۲. 
جند ۳۳۶. 


چشر (صراط) ۰۱۰۸ ۱۱۰ 
چم ۲۶۵۰۲۹۰۲۱ ۳۶۰ 
جسیانی ۲۲. 


-اطیف ۰۳۵۴ ۳۶۰؛ _کثیف 
۴۲ ۳۶۰: تشیتات -۱۴۵. 
جسّة ۱۲۲ 


-القلم. -الداد ۱۷۱ 


نهرست الفاظ وکلمات ۹۳۹ 


جلال ۵۴ ۰۲۳۱ ۴۲۶ لد ۰۲۲ ۲ 
۷۲ -کبریا 
۶ و جال ۲۷۲: سلطان - :۲۵٩‏ 
سطوات-۲۷۲: قهر -۴۲۴؛ کشف - ۶۷: 


جلوس مع القکرة ۱۳۷. 

جلیس ۲۳ 

جلیل ۶۴ 

جاد ۲۱. 

جازه ۲۰۸. 

جاعت (عة) ۶۵۱ 

چال ۱۲۷ ۰۱۶۲ ۰۱۷۰ ۲۵۹, ۴۳۲, ۱۳ 
ازل (ی) ۰۱۳۸ ۲۷۲: میت ۲۷۷: 
۲ ,بتوحید ۱۶۴؛ -حضرت ۲۸۸, 


۱ات ۱۲۸۸-ساق۱۳۴۹-صمدیّت 
۱ معشوق ۲۹۰؛ -و جلال ۲۶۸ 
۸۸ شهود-۲۶۸؛ صحة - ۳۷۶؛ اطف 
-۴۲۴؛ نعت - ۷۰ 

جع ۰۲۶ ۰۴۱ ۰۵۳ ۵۵ ۰۲۷۰ ۷۰۱ -بین 
الرأتین ۵۴۹:_تکسیر (مکشر) ۰۴۸ ۱۳۹ 
-سلامت ۰۴۸ :۴٩‏ سمع المق ۱۶۹۳ -و 
تفرقه ۴۶ ۴۷: ۰۴۸ ۴۹ ۰۵۱ ۸۵۲ ۸۵۵ 
۶ سومنع ۴۵۷+ صاحب -۱۳۷: 
عال-۵۳:عین ۱۴۰۰ ۴۳۶, ۵۱۲: عین 
-مع‌احق ۴۳۶؛ غرق-۱۴۰بلسان -۱۳۷. 

جمعیّت ۵۴:-خاطر ۱۶۳ بازیانتگان -خاطر 
۶۳ 


۰ تصل الخطاب 


چیْ ۶۳۱ -وانس ۶۲۷ 

جناب ای ۸۵۲۰ 

جناح ۷۵ 

جنازه ۲۰۶ 

جنایت ۶۶۸؛ -العصية ۱٩؛‏ -الطَاعة :٩۱‏ 
ملازم-۱٩.‏ 

جلّت ۹۸ ۰۱۰۷ ۰۲۱٩ ۰۱۷۴ ۰۱۱۰ ۰۱۰٩‏ 
۸ ۰۴۸۸ ۸۵۸۵ ۶۰۳ ۵۱ ۶۶۸ 
۱-- وی ۴۶۳:-ونار ۶۴۸ -نميم 
۲ اهل -۳۷۲, ۳۷۳, ۸۵۰۸ سراج اهل 
- ۰۴۷۲ ۴۷۵؛ سیّد شباب اهل - ۴۷۲: 
سید کهول اهل - ۱۴۷۳ بقاع - 1۶1۶ 
رايحة - ۰۵۰۷ ۶۳۸: درجات ن ۳۱۳ 
صفت -۳۱۱: 

جلس ۱۳۷۶ -و نوع ۲۶۶. 

جنون ۲۳۰؛-وعته ۳۰۰:-محض ۲۹۷ 

جو الطّلب ۱۱۱. 

جوارح ۱۶۵. 

جواز ۱۱۴:معنی- ۱۸۱ 

جرام‌الکلم ۲۸۱ ۶۵۵ ۶۶۶ 

جواهر ۱۳۰: ۴۱۷: -شریف, -عالیه ۱۲۴۹ 
-اللانکة ۲۴۵؛ -نورانی ۲۴۹؛ -و اعیان 
۹۷ 

جور :۵٩۳‏ و ظلم ۳۳۳: ۶۵۲؛ -و عدل 
۶۲ 


جوع ۵۲۱ 


-عزیز ۱۴۱۷ سمکنون ۴۱۷: -و عرض 
۴ ۶۶ 

جهاد ۵۵. ۰۲۱٩ ٩۲‏ ۴۵۶: -اکبر ۵۵ 
-الصَغیر, -الضعیف, الکبیر,-مرأة ۱۲۱۹۰ 
هر 

جهان 
دیرینه ۱۳۳٩‏ آن - ۰۱۵۷ ۱۸۰ ۲۷۷, 
۷۸ این - ۱۵۷. ۰۲۷۷ ۲۷۸: کامرانی 


این -۳۱۸: ۳۲۱؛ منقود ۰۲۹۳ 


جهت ۱۲۴. ۱۵۱:شش-۱۲۴ 


ِ 
-الاستعمال, -الطلب ۱۲۶۷ بذل - ۱۳۳: 
مراحل-۲۶۷. 

جهل ۲۲, ۱۳۴, ۱۳۹:متن - ۱۱۶+ نی -۱۳۱ 

جهتم۰۱۰۷ ۱۱۰ زفیر-۳۸۸: متن -۱۷۴ 

جیش العسرة ۴۰۳ 

چشتگان ۳۲۸ 

چشم ۰۵۲ -آخرت ۲۸۴ -احول ۱۶۲: 


۱۲۶۷  نیبح-‎ :۱۱۲  تریصب‎ 


۲ -دنیا ۰۲۸۴ -سو 


۷ ۸ -شفقت ۱۵۳ سمرحمت ۱۵۳ 
-هوای هس ۳۴۹: 

چنگ زدن (قسک) ۴۶ 

چهر؛ روزگار تو ۱۶۴ 1۶۵ 


حادث ۰۱۱۶ ۱۲۰, ۱۳۸ ۲۵۷ ۶۵۷ 


موجود-۲۵۷. 


حاضر ۱۶۰ 

حاکم ۸۷ 

حال (امال) ۷ ۱۳۹ ۴۲, ۴۷, ۶۱:۲۸ ۶۴ 
۵ ۱۱ ۱۱۳ ۰۱۱۹ ۵ 
۷ ۶ ۱۷۰ ۰۱۷۸ ۰۲۲۲ ۲۲۹ 
۲۵۱ ۰۲۵۹ ۲۶۱ ۸۵۲۵ ۰۵۳۶ ۶۶۱ 
۶۷ ۶۷۳ -ابدان ۳۷۱: -اروارج 
۹ -اسرار ۱۲۹ - استفراق ۱۵۲: 
-استهتار ۱۵۲؛ -بقای کاملان ۱۴۵: 
بقای واصلان ۱۴۵؛ -به حال ۲۱۷: 
-بقا ۱۶۷؛-بیداری ۶۸٩‏ -سکون ۷۱ 
۳-صحّت ۱۲۲۰ -عدم ۱۲۹ -غریب 
۰۰ _غلبه ۱۷۳۰۷۱-فنا ۱۶۷ -وحل 
۱ -مشاهده ۲۳٩‏ -و مال ۲۰۰: -و 
مقام ۰۲۶۱ ۴۱۷ ۳۵۲: سموشت. (8 
۸-وجودد بر-بودن ۱۱۴ حقیقت - 
۸۱ ذوق- ۴۲۴ راستی -۱۷۸؛ صاحب 
-۲۱۸.صخّت-۱۱۳؛صفای -۶۳ علوٌ 
۰ ۷۴ گشادی - ۴۴۴؛ کیال - ۴۳ ۶٩‏ 
۴ مهول - ۱۶۷۲ مستقیم - ۴۲۴: 
مقتضای - و مقام ۷٩‏ حالت ۱۵۸ 
(حالات: 4۳۶۷ -افاقت ۲۸۵: محجر 


۹ عرفانی ۲۴۳؛ -علمی ۲۴۳: 
-فکر ۲۳۰:علو ۶۳ 

حامل القزب ۲۱۷ 

حتّ ۵۸: -دنیا ۰۱۲۷ ۱۳۳۸ -رسول ال 
۹-طبیعی ۰۶۷۵ ۶۷۶ اس -۵۲۸. 


تهرست الفاظط وکلمات  ٩۴۱‏ 


یس (محبوس) ۲۳۰, 


له ۳۸۱: سستین ۱۳۸۱ -الورید ۱۲۵. 
اوردی 


- رپ‌العالین ۶۵۵: سمقرّب ۳۷۷: دار 
-۲۲۳ 

جع ۰۱۰۳ ۸۹۴ ۱۹۵ ۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲۰۲ 
۵ ۲۰۷ ۰۲۱۵ ۱۲۲۳ -البیت ۲۱۹ 
۰ -عمرة ۱۲۲۱ -مپرور ۶۲۵,۲۱۹ 
-نیابت ۲۲۰ -: الوداع ۰۲۱۴ ۴۸۱: 
بارکان - ۲۲۰: اعمال - ۲۰۷: واجیات - 


سّ 
حجاب ۰۳٩ ۰.۲۴ ۰۳۲ .٩‏ ۰۵۷ ۶۷ ۰۱۵۳ 
۶۸ ۴ ۷۷ ۲۲۸ ۲۵۴ ۲۱۳ 
۱ اعظم ۲۲۸: -برداشتن ۷ 
-توانگری (غنا) ۴۴۸: -ظلمت ۲۴۰: 


+-ذات 

+ سروحانی ۲۵۰: -صفات ۳۷۵ 
-غیب ۱۱۹:-کتیف ۳۵۶:_کونین ۱۱۱: 
اعظم -۴۷: خرق-۱,رفع-۳۹۸ 

حجب سالکین ۲۶۰. 

حچر ۰۲۱۳ ۲۱۷: -الاسود ۰۲۱۱ ۲۱۲ 


.۲۱۴- استلام‎ ٩ 


حدّ ۱۷ ۶۶۸ ۸ -جامع ۴۵۴: 


۲ تصل الخطاب. 


-مسافت ۳۷۵ سمفتری ۶۱۷ -موسی 
۷--ومطلع ۲۵۳:_و نهایت ۸. 
حدّت شوق ۲۲۹ 
حَدّث ۱۱۶ 
حدثان ۲۶۳,۱۳۰ 
حدوث ۰۱۱۶ ۱۴۶. ۱۶۴: -اسباب ۳۵۳: 
-امحرکة ۱۱۶؛ -سکون ۱۱۶؛ -و تفر 
۵ علامت-۴۴۶. 
حدود 
-شرع ۱۳۵۱ -شریعت ۲۸:-عوام ۲۵. 
خن ۵۴۱ ۲ 
-دوست ۲۲۶؛ -رسول ۱۴۰۷ -سقیم- 
صحیح, -مرسل:-مسند ۱۳۳۲ 
۸۶ -مرفوخ ۴۰۴:دنبوی ۱۸؛أحسن 
۱۳۰ متن ۳۳۱۳ 


حدیث ۱۳۵ ۶۸ 


حرارت غریزی ۲۲۹ 

حرام ۰۲۷ ۵۲. ۰۸۲ ۰۸۸ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۱۸۰ 
۷ ۶۵۲؛سخوردن ۳۳۶ 

خی ۲۳۹ 


حرز ۴۷۰ 

حرص ۴۵۵؛-دنیا ۳۴۸ 

حرقت ۴۲۳۰۱۸۰ 

حرکت ۰۱۲۰ ۲۵۸؛ -و سکون ۱۱۶؛ جواز 
-۱۱۶؛ حاجت به- ۳۵۷ 

عرغ ۱۹۵ ۰۱۹۶ ۱۹۹ ۲۰۲ ۰۲۲۰ ۲۲۱ 


حرمت ۱۶۵؛-اتصال ۴۸۹ 

حروف ۸:-قران 4۷۰۱ -متوالية ۱۳۲: 
(اوایل سور) ۱۸؛-معجمه 4۱۳۲ -مقطعات 
۳ 


حریص ۲۴۷ 

جژب الشیطان ۵۱۴ 

خزم ۲۹ 

خژن ۳۷۹۰۹۱۰۸۱؛-وسرور ۴۱۸. 

چش ۰۲۱ ۰۱۰۲ ۸۵۱ ۲۵۶ ۲۶۰ ۳۰۴ 
۷ -قاضی ۳۰۰؛ -و حقیقت ۳۰۰: 


بوعفل 6۳۱۶۱۳۱۵ کام 
-۳۱۸: کدورت - ۲۵۳ لاس - ۳۱۵: 
موافقت-۳۱۷؛ وادی -۳۲۱. 

حساب (قیامت) ۲۷۸, ۴۲۶. 

خسَدٌ ٩۳۴۳۰۳۱۸۰۸۲‏ -و غرور ۸۱ 

خشن ۱۲۳ ۳۰۱؛ -آداب ۵ -استخراج 
٩‏ -اقتداء ۴: -التجاء ۴۶۱: 
۴-جیل ۴۷۶:-حال ۴۴۲ 
۱ ۱۶ ۵۱۷ 1۵۶۰ -عبارت 
۵ -العشر: ۱۶۸ -الطایف :۵۰٩‏ 
اسان ۵۱: -النطق ۱۱۱۲ -و عقل 


۳۸ غایة ۱۲۴ 


حسنات (ج: سنا ۰۸۲ ۰۸۳ ٩۳‏ ۱۰۵ 
۶ ۳۴۸ ۴۱۳: -الابرار ۲۳۱ 
-الوظایف .۵۰٩‏ 

خر ۴۰۱ 


سر ۱۸ ۲۵۴: -مدارک العلوم ۱۸۶: 
ومد ۳۳۰ 

حصول استطاعت ۲۲۰. 

عضر ۱۶۹ -الفرس ۱۰۹ 

حضارت ایة ۲۵۹. 


خفرت 
ات ۱۵۱ -احدیّت ّ) ۳۵۶: 
رزَخية ۶۶۲ -جمع ۲۵۶:-ذات ۲۵۶: 
یهت (:) ۰۲۴۸ ۲۸۱: -عرّت ۳۳۹: 
مديد ۲۳۷: نظارة 
اره یت ۲۸۳, 
حضور ۳۴ ۰۴۱ ۰۴۲ ۸۷۱ ۲۲۵, ۶۷۰ سبا 
حق ۰۳٩‏ -بیغفلت ۱۰۳:سالسنان ۱۴ ۱ 
القلب ۸۵۶۵ سم له ۴۲ 


۳۰۸۱ 
جطهة ۵۰۰ 
حظٌ ۰۱۳ ۰۳۷ ۰۱۶۸:۸۱۰۹ ۵۱۸۰۳۰۷:-أی 
۷ بلیغ ۰۱٩‏ ۱۳۲۶ سقام ۲۳۸: 
لد ٩۸‏ ۸۰۰ ۱۰۸ ۲۳۷ ۱۲۳۸ 


-وافر ۶۷۴ و نصیب :۳۴٩‏ نهایت 
-۱۴۲؛غایت-۱۲۲. 


- الاستار ۲۳۹: -انقاس ۱۶۵: -العلم 
۴ 
۳ ۵ 


حق ۰۲۲ ۱۰۴۷۶ ۰۶ 
۵۸ ۸۶۰ ۱۷۷ ۰۲۳۸ ۶۳۲.۲۵۴ 


فهرست الفاظ و کلمات ‏ ۹۳۳ 


۲ -أقل, - اکثر ۱۲۴+ -تلخ ۳۲۴: 
-صحبت ۱۶۸ ورف ۰۴۶۰ ۴۶۱: 
صرع ۲۶۰: -طلی ۱۶۵ -القدم 
۵ -مطلق ۲۲۸: -العرفة ۳۶۷: -و 
باطل ۰۱۷۴ ۲۶۸, ۳۲۶. ۶۰۳؛ -الیقین 
۱۴۰,۱۲۰ ارادت -۴۲۴: اسرار - ۶۷: 
تعبی‌گاه اسرار -۶۷: اقبال - ۳۲۴: 
الطاف ۱۳۳۴ انوار -۴۲؛ ایادی - ۱۳۳۴ 
جاهل به-۶۷۷؛ جلال- ۵۲ جلّة .۹٩-‏ 
۱ جناب -۲۳۱؛ دلایل-۳۴؛ سوی - 
۷ صاحب - ۵۲۷؛ طاعت - ۳۴: 
ظهور -۱۶۲: فرمان - ۰۱۵۸ ۲۰۸: 
عبودیّت -۳۳؛ عصمت - ۱۳۴ عظمت - 
۸ حبوب - ۲۹۰؛ غرق حبت - ٩۳۴‏ 
متاهدة - ۶٩‏ ۴۶۰: مظاهر - ۶۷: 


معرفت -۲۹۸۰۳۴: معرفت ذات -۱۳۵۲ 
نور -۱۶۲: هو ای -۹۹. 

حقایق ۰۲۴ ۰۲۵ ۰۹٩‏ ۸۱۲۹ ۶۷ ۰۱۷۱ 
۷ ۲۳۹ ۲۴۸ ۲۷۰, ۰۴۱۳ ۶۵۲ 
-احوال ۴۹: -اسیاء ۲۷۲: ۲۸۸: -ایقان 
۷ -توحید ۱۱۲؛ -معانی ۸. 1۶۹۷ 


القرية ۱۶۵:-و اسرار ۳۴۷:-وحدانية 
۳ اریاب -۳۵؛ اصول -۴۳۸؛ جشم - 
۹ درک -۸: دیدن -۳۲۵. 

جٌد ۳۱۸:-وحسد ۳۱۹. 

حقوق ۱۰۷ له ۱۵۲۷ عسابقه ۱۷٩‏ 
-مشروعه ۵۲۷: -واجیه ۷۹: اقتضاء - 
۳۶ تضاء ۴۳۶ 


۴ تصل العطاب 


۰۱۳۷ ۰۱۱۴ ٩۲ .۴۷ .۳۳ .۲۵ ۰۲۳ حقبقت‎ 
۰۲۳۷ ۰۲۳۵ ۹۹ ۰۱۸۲ ۱۷۶ ۰ 

۲ ۰۲۵۲ ۲۶۲, ۰۳۴۹ ۶۶۲: -ایان 

۳ ۳۷۶ ۳۷۷: -بععر ۲۵۷؛ -بیان 

-توحید ۱۳۷۶ -نابته ۱۴۳:-حال 
۲-الحق ۱۱۸:-القایق ۲۴۵ _المياة 
۷ -ذات ۲۳۶: -زمان روحانیات 
۱ -صفات ۱۱۸ -الطریق ۱۰۶: 
-کار ۱۶۰؛-امحتدية ۱۵۳۱ ۶۶۲ ۶۶۳ 
السألة ۱۲۴: عمعرفت ۲۸۴؛ عمکان 
روحانیات ۶۱ 
۲--وی ۱۶۰؛ آفتاب -۱۴۶: ادراک" 
-واحد ۲۶۴؛ اریاب -۱۸۸۰؛ بحاوا 1۲۳ 
برهان ۶۳ حقیقت -۶۵؛ درک - 11۹۷ 
شناخت - ۳۴۴: عین - ۴۱۹۱۴۱۵و بو 


-وحدت (وحدائیت) 


شریعت ۴۲۸ 

حقیق ۱۰۵ 

حکایات ۳. ۱۳۷. ۱۹۶؛ -جیاران ۳۲۴: 
-عاشقان ۳۳۴؛-فاسقان ۳۳۴. 


حکم (خکُم. جک ۸۷ ٩۲ ٩۰‏ ۱۱۹ 


۸ ۵۳۰ ۶۳۱ -آخرت ۱۶۶ ای 
۵ ۴۶۲: -الانوئة ۱۶۷۵ جازم ۲۹: 
-جعی ۸۵۳۲ -حال :۸٩‏ -خلیقه ۸۷: 
-دعا ۱۶۲؛-دئیا ۱۶۶؛ -دوست ۱۷۲: 
-سلطان ۸۷,-شرف ۸۵۲۴ ۵۲۵ _الشرع 
-اظهارة ۵۲۴: اهر ۶۲: 
المکس (برهان َلّف) ۶۲: -قلوب 
۵ الکشة ۶۶۳؛ -مستمر ۲: 


٩ 


مصطنی ۰.۸۷ -واحد ۱۵۲ -الوحدة 
۱ ارجاع -۱۷۴: تأخیر - ۱۷۴: 
حقایق -۴۱۹: نهایات -۳۸۱. 

.۴٩۳ ۰۳۳۰ حکا‎ 

حکت (حکلة) ۲, ۱۰. ۰۱۵ ۲۳, ۱۳۴ ۷۷ 
۹ ۶۸۰۸۰ ۲۷۲ ۲۹۶ ۱۳۰۱ ۳۳۰, 
۷ ۳۲۴ ۳۴۷ ۲۹۳ ۶۲۰ ۶۸۱: 
ای ۰۹۰ ۰۹۷ ۵۳۱+ ۱۵۲۸ -بالقه 
۵ ۳۰۰؛-بندگی ۳۲۵؛ -تألیف ۲۹۷: 
-ترکیب ۲۹۷: -حکنا ۵؛ -ربوبیت 
۲۳-سشرع ۳۲۱:-جبف 1۲۹۶-عقل 

سق الأخرة ۱۴۸-ف نیا والاخرة 

و عدل؛ قرة - ۲۴, ۱۳۶۲ سر - 


۳۴۲ 

حکوبات و قسمت ۶۶۸ 

حکرمت (و حکومة < محاکمه) ۰۳۵۱ ۶۶۸: 
-اقی ۲۶۳ 

حکیم ۶۶۷:-الوقت ۶۶۷ حکم -۱۶۶۷ ذکر 
۳۸۱۰ 

۲۰ 

حلال ۰۵۲ -خوردن ۱۷۷, ۳۴۰ طلب 
- ۱۴۵۷ مرکپ.س. مشب -. مطعم-. ملبس 
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حلاوت(2) 
-طاعت ۳۷: عبت ۵۲۰ 

حّق (تراشیدن سر) ۲۲۰ 

حلقة درگاه ۴۶ 

جلم ۰۲۵ ۵۲ ۱۶۸۶۱ ۶۶۷ منتهی-۶۲۶ 


۱۴۷,۹۷ .٩۲ ,۴۱ ۰۷ ۵ حلول‎ 


لول ۱۰۱؛-درمکان ۳۵۸:-و انتقال ۳۵۸ 
۳0۹ 

لا حقیقت ۳۵۹. 

حلیت 


اولیاء ۱۱۲ ۳۳۶: 
۳۹ 

مار 
-الابتر ۵۶۴: رأس -۴۱۲؛ رکپ -۴۲۱. 

ماقت ۱۲۰ 

ال امر و نهی ۳۱۷ 

حام (ی. ات) ۱۳۷۰ 

جد ۲۵ 

مل مکاشفه ۱۷۳. 

لیات (حملیة) ۲۳: امور -۲۳. 

ول ۲۹۸ 

می (جماء) ۳۳۵۰۱۱۱ 


قلید ۱۳۹ -دل 


حناء ۴۷۲. ۸۵۲۳ 

حنوط ۵۴۲. 

حنیف ۱۱۵. 

حوادث ۱۱۶. ۴۴:محل -۳۸ 

حواش ۰۱۳۸۰۵۱ ۰۲۶۴ ۵۳۷ غیبت -۲۷۰: 
حبوب- ۲۸۲: موافق-۲۸۲. 

حواشی ۲۵. 

حوض ۱۴۷۹ ۴۸۱ ۸۵۶۴ ۵۶۵ 


هرست الفاظ وکلمات ‏ ۹۴۵ 


حن ۱۳۷ ۲۵۶:-حلیم ۴۴۲:-قیوم ۲۵۷ 
حیات (حیوتا ۰۱۴۹ ۱۵۴: -الابدیة ۲۷ 
-الانسانية ۲۴۵:_جمیانی ۳۴؛_ايوانیة 
۵_النیا ۲۵ ال ۲۷:-عبادت 


سس 

حیاء ۳۷۹ ۶۶۸.۴۲۸ بحار -۲۵. 

حیران ۱۰۵ 

۰۲۶۳ .۲۳۵ ۱۵۶ .۹۶ .۴۲ ۱٩۰.٩ حبرت‎ 
« ,۳۷۷ ۳۰۳ ۸ 


4 سمذموم ۱۲۶۳ 
۳ مود ۲۶۲؛ و دهشت :۲٩۱‏ 
تیه ۱۶۲ 

حیف ۱۸۹ 


خیوان ۱۲۳,۲۱ ۶۳۱ ۶۳۵ ۶۷۲ 


۳۳ 
خام 
-الانبیاه ۳۷۷؛_اتلفاءالاشدین :۴۵٩‏ 
الکتب ۳۷۸. 
ارچ 
ای الوجود ۲۳۶: اجب .۱۱٩‏ 
خازن جان ۳۳۷. 
خاض 4۲۰۵ -خاص ۱۴۹؛ هدایت ۱۴۹۰ 
خاضان ۴۳ ۳۵۹. 


خاصیة الا یذ ۲۳۲. 
خاطر ۶۷ ۱۱۳: جعیّت - ۳۲۰, ۱۳۴۵ یز 


۶ فمل العطاب 


خانه (کعبه, دل) ۱۰۲؛-مسلیانی ۵۱: خداوند 
-۸۰۳ ۲۲۲ 
خایف ٩۳‏ 


خایفان ۳۲۶. 


ذات-۲۶۲. ۲۶۵؛ معرفت-۲۹۸. 


خدمت ۰۳۳ ۱۳۴-تن ۴۲۲؛ حال- ۸۵۲ نتیجة 
۲۴ ۳۶۴ 

خرابات دنیا ۳۲٩‏ 

خرس ۲۲ ۱۱۴. 

خرق 
-عادت(۴۳۷,۴۳)۵: _المواید ۶۷۴,۶۳۷ 


خروج ۱۹۱ -از اهل ۴۰۵: -از مال ۲۰۵: 
-از وطن ۲۰۵: بالیف ۱۸۹ ۱۹۰: 
-رجال ۶۵۷ 

خزان العلم ۶۲۶ 

ام 


-فضل ۴۹۶:-الندس ۱۴۴:-اللوک ۰۳۱ 

خشیت (2) ۱۳۷. ۰۳۴۲ تخم -۳۳۹. 

خصلت (2) :۷٩‏ -الاولی, - اثنیه. - نله 
۶۶۷ 

سم ۸۸. 

خصوصیّت خاصگان ۳۴۱. 

خصومت 
-اخروی ۴۳۴: -بر فعل ۲۲۷؛ -دنبوی 
۳۳ 

خطا ۸۵ ۱۷۵:-حض ۱۷۵. 

خطبه ۳۸۱ 

خطر عظیم ۲۸:النطرین ۲۷. 

خطرط الواصله ۰۱-۶ 

افیش ۱۱۹ ۱۲۶. 


ال ۸۶. 


کلام-1۵ 
خلاوملاً ۲۲۶ 
خلائق ۱۰۶ 
خلاص کل ۴۶۲. 
خلاصة آفرینش ۲۵۰. 
خلاف ۴:-در عبادت ۵۶-در معنی ۵۶:-و 
تراع ۳۶۱ 


خلافت ۴۱۴ ۴۲۰, ۴۶۵؛ مسند ۵۳۰ 


خلت 


درجك- ۲۲۸ 


سرای- ۳۲۰. 
خُلط (خلطة) ۳۳۴, ۶۸۷ 
خلع نعلین ۲۵۲. 
خلعت ۵۵. 
-خاکیان 4۱۶۱ 
غلف ۶۲۴ 
خلفا ۶۳۴ 
خلق (ْ, خ) ۲۴ ۰۲۸ ۰۵۳ ۰۱۵۴ 4۲ 
-آخرین ۰۴۵ 0۱۲۲-اسفل ۳۷۴:-اشباح 
۷۵ -علی ۱۳۷۴ -اوّلین ۱۲۲حَسَ 
۵ ۰۵۱۶ ۵۱۸:-عالم ۶۰۶ -عظم 
۲ اثبات - ۰۱۷۶ 
احوال - ۴۴۸؛ اوصاف -۲۴۸: رد 
-۴۲۰؛ حجاب - ۴۳۴؛ خثن - ۵۱۵ 
۶ جشم -۲۲۸؛ عوام - ۱۵۷؛ غماز 
- ۱۲۷ قبول - ۴۳۰؛ مخاطية - 4۲۳ 
مرآت (2)-۶۹۳:مراحل معرفت- ۳۰۴: 
مشفولی - ۴۴۸؛ معبودی - ۳۳۷؛ منار 


خلقت ۲۹۶؛ اصل - ۳۰۳: رسوم -۴۱۹: 
وت 


رذایل -. فضایل-۵۱۳. 


تهرست الفاظ وکلمات  ٩۴۷‏ 


خلل ۱۲۱:-آفت ۴۴۳ 
خلرات ۶۵۸ 
خلوت ۰۲۹۰ ۶۶۸؛ -گاه انس ۲۲۳: -و 


مناجات :۲۸٩‏ حقیقت (2) - ۲۷۸: 


شرایط - ۱۶۰ 
خلود 
-درنار ۱۶۱:-در دوزخ 4۱۶۱ 


غ‌الثار 


۷۸ 

خلوص ۳۳۱:-السّر و الملائية ۱۶۶ 

خلیفه ۲۵ ۸۵۲۲ ۵۲۳ ۶۳۰ ۱۶۳۲ -حق 
۵۰ اهر ۶۳۲ 


ختپر ۳۹۶. 

خواب ۱۶۸٩‏ دیدن-۳۴۶. 

خواست (اردة) ۰۹۲ ۰۲۲۸-عوض (مکافات) 
۵۵ 

خُواض ۰۱ ۰۴۲۰۳۹۰۱۲ ۱۴۳۷ الق ٩۱۳؛‏ 
-النواص ۲۵۹ لاس ۱۳۵: 

خواطر ۱۶۵:-خیالیه -وهیّه 1۲۷۸-سرایر 


۳۶۷ 

خوافق التماء ۳۱۵. 
رف ٩۴ ۷۹ ۷۲ ۷۰ ۶۰ ۸٩‏ ۱۵۴ 
۵ ---تسلیط ۵۷۱:-خاقت 


۹ رجا ۳۲۶: -الطریق ۲۰۱ 
لوت 
۲ ماک ۲۰۲: و خشیت ۲۴۳: 
حوحیا ۳۴۳؛ و دعا ۴۲۷؛ -و رجاء 
۸ 


-الفساد ۲۱۲: -القدریة ۳۲۴: 


۸ فصل الخطاب 


خیال ۲۱ ۰۱۲۸ ۰۱۵۱ ۱۷۱ ۰۲۴۷ ۲۵۲ 
۴ ۲۵۶ ۲۶۰ ۲۸۲ ۲۸۶ ۳۰۷ 


۷ _جمال ۱۷۱: ۴ تصرّف 
-۲۵۰: شیهه و - ۱۳۶۷ کدورت -۲۵۲: 
خیالات 
سبیل -۶۸۸ 
خیای 


روح-۲۵۲؛مثالات - ۲۵۴ 

خیانت ۸۲, ۴۲۴: -الامانات ۶۸۱ ۶۸۲ 
-رسول اه ۶۸۰ ۶۸۱ 

خر ٩۳‏ ۰۴۷۰ ۴۳۸۴ ۲۸۵ ۳۸۷ ۳۹۲ 
۷ ۶ ۶۸۷ -اصحاب المین ۴۸۷: 


-انبیاء ۵۸۸: -خلق ۳۸۷ نات 
۷ -المناصر ۵۰۱: -القرون ۱۴۸۷ 
-قتلی ۰۶۵۱ (گرلی ۶۵۱ عضی ۲۹۶. 
خیرات 
ت.-دنیا ۱۱۳ 
داخل و خارج ۳۵۷: 
داد (عدل) ۸۰. 
دار (خانه) 


آخرت ۶۵۸ .بق (قیامت) ۱۷۶ 
۰ ۶۵۸؛ السّلام (هشت) ۴۹۷» 
-التّپوات (دنیا) ۴۹۷ -قرار ۶۲۶ 
کب ۲۷ 

دارین ۵۰۳:-وگیر ۹۷. 

داعی ۳۳۷. 

دانسته (عام) ۱۷۹ 


دایره 
-اسلام ۴۳۴: -ابدال ۳۶۹:-علم ۱۵۶ 
معرفت ۱۱۵۶ سوجود ۱۵۶؛ مرکز - 
وجود ۶۶۲ 

داء عضال .۵۲٩‏ 

دجال ۲۱۶. 

دَخْل ۹۴ 

دخول و خروج ۳۶۹. 

در باق کردن ۲۰۸ 

خر 
-الکنون ۲۸؛-و جواهر ۱۳۱ -و کلوخ 
۶-ومرجان ۳۲. 


.۱٩ درایت‎ 


درجات ۰۶۱ ۷۴:-آخرت ۳۴۲؛ -بی‌غایت 
۲-_نلانه ۱۶۸۶ -عامان ۱۲۷۹-علم 
۹ سمردم ۱۳۴: -و مقامات ۳۵۶ 


فوز ی ۱۱۱»منتهی-۱۳۹. 

درچه 
- انفاق ۱۴۱۳ -الالله ۱۵۴؛ -دوستی 
۴-شکر۴۱۳:-صایم ٩۱۳۹-صذیقین‏ 
۷_غافلین ۲۴۷:-قايم ۴۹۹ سمرت 


۳ سمفشران ۳۲۷ سنقص و عیب 
۳۳ 

درد 
-دولت ۱۶۴:-زده (مت) ۱۳۱۸ 

درع رسول اه ۶۲۳ 

درک 
عاجز عن-۲۵. 


درم و دیثار ۳۲۱. 

دروغ ۱۷۱-وبدعت ۳۲۷ 

درویش ۱۵٩‏ ۰۲۹۵ ۰۴۴۳ ۰۴۳۸ ۱۴۵۸ 
صحبت (ن) ۳۲۲: حق -۲۴۸. 

درخ ۲۶ 

دریافت بر کیال ۲۹۷. 

دستار از سر برداشتن (به غرامت‌ایستادن) 
۹۲ 

عا ۰ ۸۱ ۰۸۰ ۱۴۲۷۰۱۹۳۰۱۹۰ ۵۱۷: 
ی زندگان ۲۰۶؛ -ی مأئور ۲۷۵, 
۶-ی مستجاب ۰۱٩۱‏ ۶۲۴ ۶4۶ 


-وانبساط ۲۲۵. 
دعات (2) 
ای له ۶۷۰؛-الوقت ۰۶۸۲ 
دعام 
-الاسلام ۳۷۷,۳۷۳ -رکن وثیق ۳۲۲. 
دعوت 
الق ۱۱۵ -العذق اّخلة ۱۳۸۳ -و 
دلالت ۱۰۷ 


دفعة واحدة (ناگهان) ۳۱ 

دقایق 4۲۳۹ -استخراج ۸۷۸ -الیحر ۲۶: 
حکم ۲۹۹؛ -عقوبات ۲۹۹؛ -علوم 

دقیقه ۱۰ 

دک ۶۷ 

ول ۹۵۶۰۹۲۰۵۳۰۵۲۱۹۸۴ ۱۳۸۰۱۱۳ 


فهرست افاظ وکلمات  ٩۳٩‏ 


۱ ۶۰ ۰۱۶۲ ۰۱۸۴ ۰۱۹۴ ۱۹۷ 
۲ ۷ ۴۱۳ ۴۲۱ ۱۷۰۱ 
۴--رّانی ۳۴۴؛-علوی ۳۴۰:_حب 


۸۰ سموخّد ۶۷ ۱۱۳: -های سیه 


۴-وتن ۳۳۸ -وزبان ۳۳۴, ۱۳۴۶ 
وی ۳۰۳؛ آیین ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۲۵۲. 
۶۳ ۲۸۴ ارادت - ۳۲۳: اعداء ,۱٩-‏ 
اع -۲۱۵, 
۵ ۴۳۸؛ باطن - ۱۹۴؛ بصیرت - 
۲ تس -۴۴۸؛ تطهیر -۰۱۰۳ ۱۳۳۲ 
۸۵۷ جاهل -۳۴۳؛ حال - ۲۷۷ 
حاصل "۵٩‏ 
۶ دشن داشته -۳۲۱: دید - ۲۷۶ 


۷ اندیشة - ۸ 


خاصیّت -۱۲۸۱ خزینة - 


آه-۱۹۶ روی-۱۴۶۱ زبان 
- ۱۹۴؛ زمین -۱۶۰؛ سوز - ۱۸۰: 
سویدای - ۴۱۵؛ صفای - ۰۹۶ ۲۵۲, 
۱ طبیب (ان) -۱۳۲۷ ۴۲۵؛ طبع - 
۱ ظاهر - ۱۹۴ عاٌء عالم - 
۱عبارت - ۳۲۷.۱۹؛ عیان - ۳۰۱: 
فرایض -۱۳۳۳ قبله - ۱۱۶۲ ۱۴۵۰ و 
۶۸ گود - ۸۷۰۱ محل - ۱۱۳؛ مراد - 
۲۵ مراعات -۴۲۴؛ مشفولی - ۴۲۷ 
میان-و جان ۱۳۵۹ نظر - ۲۷۷؛ نقطهُ - 
۳ هلاک -۱۳۳۵ هت -۲۶۸: واعظ 
-۹۳ 

دلال ۵۴ -و فخر ۳۲۲ 

دلالت ۱۳۶:-عقل ۰۱۱۸ ۱۴۵+ -علم ۱۶۳: 
مود ۸۱:-نقل ۱۴۵. 


۰ فصل الخطاب 


دلایل ۰۲۲۷ ۲۸۱:-قلية ۱. 

دلیل ۱۳۵ ۱۴۵ ۱۵۴, ۱۷۸: -اقناعی 
۸ -حقیق ۱۱۸: -دیدهخش :۱۷٩‏ 
-راه‌شناسی ۱۷۸:-رسعی 4۱۱۸ -کلامی 
۸سفید ۱۱۸:-نظری ۶۶٩‏ ۶۷۰ 
بر پی ۲۹۵ 

0 ۸ ۶ -غیط ۴۰۲؛ ایاحف - 4۱۸۸ 
جلّ-۱۸۸ 

دما ۱۲۸ پواسطة -۲۸. 

دنز ۴۳۵ 

دنپا ۰۲۸۰۴۷۰۳۰۰۲۸ ۰۱۲۷۰۱۰۷۰۸۱۰۸۰ 
۸ ۰۲۰۵ ۰۲۱۰ ۰۲۲۸ ۲۳۰, ۸۴۶۱ 
-ی غذار ۴۱۵:-و آخرت ۲۵۲:۲۳۵: 
۳ ۶ ۳ ۸ ۱۳۵۲ -وعقی 
۰ آفت -۲۱۳: اسباب ,۴۵۲ لمور 
-۱۳۶۶ اهل - ۳۱۰: ترک - ۴۵۵؛ جع 
-۳۲۲: حبٍّ - ۷۳۳۲ ۴۵۷: رغبت 
-۱۳۵۲ عژ - ۱۳۱۰ ظرور - ۳۲۲: 
کدورات - ۱۲۵ متاغ - ۴۴۴ ۲۵۳: 
مدت بقای - ۴ - ۲۸۴ ۱۲۶۱ 
مطالب - ۳۶۰؛ معرفت - ۳۱۰؛ منقطعان 
-۴۲۴:مونت-۲۴ تفس و ۴۱۳ 

دو عالم ۴۴۴ 

دو کون ۶۶ 

دراج ۵۳۷ 


دوام 
-اوقات ۱۶۶:-توجّه ۲۶۷:_علم ۱۶۰: 
مشاهده ۲۲۸:_الوانته ۸۵۷۱ 


دواء 
شا .۵۲٩‏ 

دوجهان ۳۲۹ 

دور (دژر) ۱۳۲ -دوران ۳۳۵؛-احوال ۴۲ 

دوزخ ۸۵۲ ۰۲۰۷ ۰۳۵۰ ۳۵۱: 

دوزخی ۳۱۰؛ کلید -۸؛ گرد -۳۳۷. 

دوست ۴۲ ۷۷ ۱۲۲ ۲۲۶: ۱۴۴۶ صفت 
-۴۱۵ 

دوستی ۰۴۱ ۰۷۶ ۱۷۲: -و مشفولی ۲۸۸: 
حقیقت -۴۳۵؛ دوستان ۷۷ ۸۰+-حق 
۲۰ 


آذاب ۳۲۳۰ 

دیدار ۱۶۶: -او ۳۴۸: -و خلق ۱۲۸۳ -و 
خیال ۲۸۳:-دل ۱۲۲۶ -و معرفت ۱۲۸۳ 
تخم - ۲۸۴: دوستی -۱ ۴۴۸؛ وصال 
۴۸ 


ن (رژیت) ۰۲۰ 


-انصاف ۱۶۵: سیاطن ۱۳۰۹ -بصیرت 
۵ ۶۲.۴۶۱ _تحقیر ۵۳:-جان ۵۴ 
-خلاف ۱۶۵؛-دل ۵۴:سسم دل و جان 
۵۴ 


دین ۶۳۲: له ۵۸۸: -حق (الحق) ۱۰۲ 
۵ ۶۲۱۱۰ اسرار - ۱۳۶.۳۲۴ 
آمر -۱۳۵؛ اصول - ۶۶۹؛ انديشة عشق 
۲۹۱ بنیادهای - ۳۲۴؛ حقایق -۳۲۴: 
حکم - ۱۳۲۴ رتیت - :۳۲٩‏ ریاضت 
-۳۲۵ صلاح -4۳۳۸ علم -۳۲۵: عمل 
- ۳۲۵: قوام - ۳۸۲؛ کلام - ۱۳۲۴ 
معاملات مردان-۳۲۴؛ معاملت -۳۲۴: 
واجب-۳۲۳, ۳۳۱؛ وقار -۳۲۲. 

دیو ٩۱۹؛‏ دستان-۳۳۲؛ مکر -۳۳۲؛ دیوان 
صدّیقان ۹۶ 


دیوائه ۱۲۳۰۰۱۸۱ -ومعتوه ۳۰۱. 


ذابله ۲۷۷ 

ذات ۰۶۷ ۱۱۲ ۰۱۲۶ ۰۱۲۸ ۲۳۲۲,۱۲۹, 
۲ ۱۴۳ ۱۴۵ ۰۱۶۰ ۰۱۸۴ ۳۱۸: 
-انسان ۳۷؛-البین ۲۷۲:-جامعه ۱۲۳۷ 
دحق ۱۳۵۲ -خداوند ۰۳۸ ۱۳۸ 


-خویش ۱۷۶: -الضدور۲۷۲: -قدیم 
۴ واحد (واحده) ۰۱۰۱ ۱۴۰ 
۶ ۱۴۷: -مقلوپ ۱ 
۷ ۲۵۹: -و صفت (صفات) ۳۵۳ 
۳۵۲ 
اریاب کشف - ۴۱۸: اسم - ۳۶۸: 
اوصاف - ۳۷۶؛ تجلی - :۴۱٩‏ جال - 
۶ ۰۲۷۶ ۲۹۲: حقیقت -۳۲۴: 
شناخت - ۱۵۵؛ عين - ۴۵۶: قضای 
قرب - ۴۱۸؛ قرب - ۴۱۸؛ کیال .۹٩-‏ 


مقس 


۲ فقد -۳۷: ذوات ۱۰۱: 


فهرست الفاظ وکلمات ‏ ۹۵۱ 


۲ وجوب ذاتی -۱۰۲؛ وصف -۱۰۲: 
وحدان-۲۳۲. 

خاکر (ين-ات) ۶۶۵. 

خاهبین ۴۲ 

بح ۲۰۵. 

ره ۸۲۸۷۹۰۲۱ ۲۹۸۱۶۲۱۱۰۰ ۳۰۵ 
۷ قدیه ۲۵۷: -های آفرینش 
۹ تحریک -۱۵۴. 

ذرّية (ت) ۰۴۶۰ ۶۱۷ ۶۱۸: -آدم ۱۴۱۴ 
-اسماعیل ۴۹۳: -الکنال ۲۳۱ 

ذکاء ۲۹, ۱۰۵:-بلیغ ۱۲۷+-فکر ۳۰۳. 

ذکر ۰۲۳ ۸۱۰۳ ۱۶۰ ۱۳۴۶ له ۱۲۵ 
۳ -و قرائت ۳۴۵: -«ل له لاله 
۰ و وضو ۱۳۳۶ انواع - ۶۵۸ تلفین 
-۴۲۵: مداومة ۶٩۱‏ 

گل و مسکنت ۲۰۴: 


ذعّومدح ۲۵۲ 

دنب ۷٩‏ شهود -۴۵۵. 

ذنوب ۰۶۰ ۷۷ معرفت خفایا -۷۸. 

ذرالققار ۶۲۳ 

ذوق ۶ ۸۱۴۰ ۱۴۲ ۱۴۷ ۰۲۵۱ ۲۵۹ 
۹ ۹ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۹۰ -ارواج 
ایاء ۰۲۷۳ ۲۶۱: -ارواح اولیاه ۲۶۱. 


۱ -صحیح ۴۸: -مشاهدت :۳۵٩‏ 
و شهود ۵۲۲: -و شوق ۲۷۶. ۳۴۹: 


۲ فصل العطاب 


اهل -۰۶ ۱۴۰؛ ذکر اهل-۱۴۰: طریق- 
۲ لسان - ۲۷۵: مشارب -۳۶۴: 
اذوأق ۳ ۶۵٩‏ 

دعب ۳۱؛معادن -۳۱. 

ذهن ۲۳, ۳۰ 

ذی‌العرش (ذو) ۰۱3٩‏ 


راجعان ۴۲۴ 

راجیان ۳۲۶. 

راحت ۱۰۴ ۱۶۲؛-انس ۴۷. 

راحله ۲۱۳, ۵۲۰۸۵۱۸۰۲۱۴ 

راز ۱۶۲:-گفتن ۱۰۳ 

رأس ده 
الامَة ۵۰۱: سمال جهل (سمرماية -) 
م5 

راست 
-کردن (اصلاح, استقامت) ۰۲۰۴ ۳۲۳ 
-کردن سخن ۳۲۳؛ -فته‌انگیز ۸۳:-و 
خطا ۲۸۰:-و خلاف ۲۸۰ 

(صدق) ۰۸ ۱۷۴. 

راسخ (ان» ون» ین) ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۱۶ ۲۳, ۱۳۳ 
-علم ۳۲۵: علم -۱۶؛علوم-۱۵. 

.۸٩ رأفت‎ 

راکب ۰۹ 


۲ جلال ۳۴۰: سح ۲۹ 


-حقیقت ۱۷۹: -حکنت :۱۴٩‏ -دین 
(شریعت) ۱۷۸ ۸۱۳۸ ۳۰۳ ۳۱۹ 


سحق ۳۲۲ 
رأی ۳۲۷؛-المین ۲۰۵ 
رایجه ۶۲۴: | 


رپ ۱۰۳؛ -الاخرة ۱۲۲ -الارباب :۲۴٩‏ 
-الاولی ۱۲۲؛ -العالین ۲۵۸+ معرفت - 
1۵۶ 


ربوییّت ۰۱۳۷ ۰۲۷۱ ۸۵۶۵ احکام - ۰۱۳۴ 
۳ جال - ۱۲۷: حجاب - ۱۴۲۳ 
حضرت - ۰۱۰ ۱۲۷؛ حجّت - ۱۳۰۰ 
حکم - ۲۶۳: خلعت - ۱۷۸؛ صفات 
-۲۳۵؛ معرفت -۱۴۲؛ نعوت -۲۳۷, 

ربیع ۲۴۴ انوا -۲۴۶. 

-اسرافیل ۲۴۱:-جبرئیل ۲۴۱: 
-القطيية ۶۲ ۱۳۶٩‏ -القمر ۲۵۰: 

رجاء ۱٩‏ ۷۰ ۸۵۴ ۱۶۵ ۰۲۰۹ ۳۷۹ 
سمرجنة ۴۳۴:سمذموم ۱۳۴۷ ۳۴۸ 

رخس ۵۲۵۰۸۳ 


رتبت 


رجم 
رجومشیاطین ۲. 


رجیع الرجیع) 
ای البق ۴۵۵؛ -عن السق الی الق 
۱۴۷ 

و قرابت ۳۱۹ 

۶۶۸ ۶۲۹ ۸۰۸ 4۵ ٩۴ ۶۱ رمت‎ 
۶۹۱ , 


-عندیّة ۳۷۱؛-واسعه 


- ۱۸۰ فرط - ٩۲۶۳‏ حض ۱ ٩؛‏ مقتضای 
۱۹۴ معدن - ۶۲۶ 

رمن (رحمان) ۱۴۵,۱۵ لطف -۱۶۱. 

.۶٩۱ ۰۲۳۷ ۱۳۷ رحم‎ 

رخصت ۲۲. 

رد 
بالنیب ۸۵؛ -و قبول (خلق) 39۶۲ 
۳۳۵ 

رزق ۱۵۴. 

رسالت ۱۰۷؛ حفظ -۲۹۴؛ عنصر ۱۷۹۰ 

سم 
-و اسم ۱۳۵۶ رسوم ۰۲۲۳۰۴۱۶ 

رسول 
-مبارگ 4۷*۲ -طضصومی 9۱ مرسل 
۳۳۲ 

رسیده به مفزل (واصل) ۲۹۴. 

رشوه(ت) ۰۳۵۱ ۴۹۷. 

رضا ۵۲ ۰۸۷ ۱۹۳ ۲۰۰ ۴۵۱ ۵۲۶, 
۷ ۶۱۸ -به قضا ۱۵۶: الق ۱۸۰ 
-رجان ۴۳۶؛-ما وتو ۴۳:-ملک جیار 
۲ ۱۳۳۷ درگاه -۴۶. 


رضاعة(ت) ۸۶ 


تهرست الفاظ وکلمات  ٩۵۳‏ 


رضوان 
-اکبر ۵۸-۳۲۳ 
رضیع ۳۰ 
رَطب قلب .۵۱٩‏ 
رعایت ۱۰۵ 
رعونت 
-علم ۳۴۴:-و لت ۰۲۹۳ 
رعیّت ۰۱۸۹ ۱۹۰ 
رغیت ۴۶۱ 
رفض ۵۷۴ 
زع 
-البیت ۲۱۷:-لعقوية .۸٩‏ 


-مغزلت ۰۱۱۱ 
نیع القدر ۱۷۱. 
رفیق ۳۹۸:-مستعجل ۱۷۲ 
دق 
-الکون :۷٩‏ .وس ۴۹۲. 
رقت 
-الطاف ۹۵:-دل ۱۸۰. 
رقص ۱۳۶۸ ۳۷۲. 
رقعه (مرقعه) ۰۴۲۱ ۴۲۲, ۰۴۲۳ ۱۴۲۴ ۴۲۵. 
۳۳۶ 
رقم جان و دل (نصیب) ۵۴ 
رکاکت (کة) ۳۸۱ 
رن 
-المطیم ۵۶۰:-ومقام ۰۲۱۷ ۶۵۲ 
رکوب البحر ۲۰۲. 


۳ ضل الخطاب 


رز ۰۱۲ ۱۲۱ ۰۱۷۵ ۰۲۳۹ ۳۱۳ ۴۴۷ 
-اطیف ۴۶ سو اشارت ۱۷۷. 

رموز ۰۲۵ ۰۶۲۰۴۱ ۱۷۷,۱۷۶,۱۷۵ ۲۱۶: 
-جلیله 4۲۶4 -و اشارات ۱۷۷. 

نی 

بجار ۰۲۰۵ 4۲۲۰-جرة ۲۲۱. 


نع 
-آخرت ۲-دنیا 9۴:-وگنج ٩۲‏ 

روایت (یات) ۱۵۴ 

روح ۰۲۲ ۷۱۰۳۴۰۳۲ ۰۱۲۳ ۱۳۱۹ ۳۲۶ 
۸ ۰۳۵۹ ۳۶۵ ۶۰۱: -انسانی ۱۳۵۷ 
-انمی ۱۳۶۵-بشری ۲۴۹:-قدسی 1۲۴۵ 
-حشدی ۶۶۳ -و جسد ۶۶۳ پز رحان 
۷۰ ۶۰۱ -الیقین ۴۹۶: -آسیان 11۶ 
اقرب الی - ۱۳۷۴ جوهر ۴۲۶/۳۳2 
درج - ۱۳۵۷ صفات ۵۱۲+ طرب - 4۷۱ 
لطافت-انسانی ۳۵۷؛مراتب سیر - ۳۶۲ 
معاینات-ی ۱۳۵۷ 

روحانی ۲۳ 

روحانیات (یّت) ۱۰۳. ۱۲۳. ۳۵۴؛ -اعل 
۵۶ -ارواح ۳۶۱:کار -۳۵۷. 


روز قیامت ۳۴۸ 


ررش (طریقت) ۴ ۳۳۳. 

۶٩۱ رژف‎ 

رونده (سالک) ۸۶۲ ۱۶۲ ۰۱۶۴ ۱۷۱ 
۹ ۳۱۰ ۳۳۲ ۳۶۲: حق ۱۳۱۰ 

۲۰ صفت - ۱۸۰؛ روندگان 


۳۷ 


دین ۳۳۵؛سراه ۲۹۴. 


ریت ۱۳۶ ۲۳۰, ۲۴۷, ۴۲۷۲ ۴۴۲, ۴۶۵ 
-ارض ۱۵۲:-الاغیار ۱۱۱:سجلال ۳٩‏ 
-حرم ۲۲۳؛ -خانه ۶۹؛ -التیاء ۱۵۲: 
-عیوب ۴۲۰؛ -قلوب ۲۳۰: کل ۱۱۳ 
۴ ملانکة ۶۸۸ نفس ۱۶۹:-هلال 


۱+-ومشاهده ۲۸۳ انکار -۴۰۵. 

رویّت ۱۵۵ 

رهبانیت ۲۰۸. 

رهرو (سالک) ۱۱۲. 

ریا ۲۰۸ ۳۵۵. 

ریاض 
ال ۶۲۵ 

ریافت ۰۱۷۱ ۰۱۲۷ ۰۲۰۴ ۲۰۸ ۱۵۱۶ 
-باطن ۳۳۲؛_ظاهر ۱۳۳۲ -نفس ۲۰۳: 
بو جاهدت ٩۳۲۰‏ -ریاضات ۳۵ ۵۶ 
۵۳ 


دیع (ریاح)؛ -الریع ۱۳۱۵ 


زاجر ۱۸۲ 
زاد ۸ 


دنیا؛ حمرگ ۲۰۶؛ -و راحله 
۰ ۰۷ ۲۰۲, ۲۰۳ 

زبان ۰۱۶۰ ۱۹۳: -شرخ ۱۳۱۰ -مسلمانی 
۰ سملامت ۴۳۴: عبارت - ۱۲۳۰ 
عالم-۳۴۷؛ گفت -۱۵۸. 

زجاج (جق) ۰۳۸ ۰۲۳۹۰۱۰۰ 

زجر ۲۶ 

زخم‌خورده ۷٩:-غیرت‏ ۹۷. 

رقة جان ۵۳۷ 


زت (زلل) 4۴۴۴ -وخلل ۴۴۴. 
رت (زلق) ۱۰۴ ۰.۴۳۵ ۵۰۵. 
زمان ۰۱۰۷ ۰۱۳۰ ۱۶۱ ۰۲۶۵ ۰۳۸۱ ۵۳۷ 


۱ ۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲:-جلیان ۳۶۰ 
۱ -روحانیات ۸۱۶۱ ۳۶۰ ۸۳۶۱ 


متناهی ۳۶۱:-ملانکه ۳۶۱ 
۱ تحقیق -۱۳۵۴ فساد -۶۱۲؛مضیق 
۱۴۱۰ ۳۶۲؛ مکان و -۲۵۲: نسبت -و 
مکان ۳۵۷. 


زمود اخضر ۳۳۶ 


زمزم ۰۲۰۷ 

زمین ۰۱۵٩‏ ۲۳۳:-جس ۱۳۰۶-دل‌ها ۵۲۱: 
زنا ۸۶؛بتر از -۴۵۷, 

زئار ۱۶۲:-بریدن ۱۶۹۷ -بستن ۱۷۸: 


زندقه ۶ -۱۸۳. 


زنده 
-دلان ۴:-گی‌دنیا ۵۶. 
زندیق ۰۱۸۵ 
زدال 
-بشریّت ۱۶۸۷ -حظوظ دنیوی .۳٩‏ 
زهاد ۱۳۳۲ 
زهد ۰۱۴ ۰۵۸ ۰۷۱ ۰۱۷۷ ۰۲۱۰ ۰۴۲۱ ۸۵۲۰ 
انیا ۳۸۰-و تقوی ۲۸۴:-و 
رنغ ۳۳۷:-وورع ۳۲۶؛ اصل - ۱۷۷ 
زیادت (متل کذب) ۳۰:_کننده ۳۴. 
زیارت ۲۲۰. 


زیرک ۱۵۷ 
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زیغ ۱۶ 


زینت ۵۸ 


سابق ۰۸۷ ۱۱۶ ۳۲۷؛ (ان, ون؛ ین) ۰۱۸۸ 
۱۷ ۵۲۰ ۵۳۹ ۶۶۳ -و 
لاحق ۳۱. 

سایقه ۰۱۲۸ 

سابقه ازل ۴۵۵ 

سادات 
-طریقت ۶۹۵ -مشایع ۴۳۷. 

ساعت (عق) ۳۰ ۲۱۶, ۵۰۴ ۶۰۵ ۶۲۷: 
اشراط -۶۰۸ ۶۰٩‏ ۰ 

تاکن (مقام سکون) ۰۷۳ ۰۱۸۱ 

تالف الرّهر ۲۱۶. 

سالک, ۵ ۰۱۰۶ ۰۱۷۹۰۱۲۹ ۰۴۱۸ ۶۴۳, 


ام -۳۸۲: 


۶۸۶ ابقر ۴۲: -جذوب ۱۴۲ -مبندی 

۶۸۶ مقام ان ۳۵۲. 
سالکان 

راه حق ۱۶۰۱۹ 


طریق ۴۳۵: 
-واصل ۴۵۲,منازل -واصل ۱۴۵۳ اقدام 
۳۳۱۰ راه - ۱۲۹۳ روح حیات - ۳۳۲ 
مقادیر ۱۹۰ ۰۳۲۷ 

سالکون طریق الّه ۵ 

ساهی ۱۵۵ 

سایل ۱۵۷ _علْحف ۴۴۲. 

سای هت ۳۲۳. 


سب ۳۶۰ 


سباحت (حة) ۰۲۷ ۰۵۸ ۰۲۳۹ 


۶ فصل التطاب 


شیب ۲۴۰:سمفید ۱۱۸+ جهول ۴۰۰ دنه ۲۱۳ 
سَبع الثای ۵۱۲ یر ۰۲۰۰۱۲۰۱۰٩۰۸‏ ۲۴ ۰۲۵ ۲۸ ۵۲ 
مغ ۳ ۰۴ ۰۱۰۸ ۰۱۱۳ ۱۲۳ ۱۳۶ 
-درنده ۱۳۱۸ -الشّاری ۱۳۹ ۷ ۰۱۴۷ ۰۱۴۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۱۷۵ 
۷ ۱۹ ۲۰۷ ۲۵۴, ۰۲۶۵ ۲۹۶, 

صفات-۲۵۵. ۷ ۲۶ ۲۲۳. ۰۵۰۲ ۶۸۲: -اقدام 
۱ له ۲۹۳؛ سباطن ۲۵۴: سبنده 

-بردن ۵۲؛-به تقدیر ٩۳‏ ۰ -حال ۱۵۵؛ -ربويية (ت) ۱۳۷۷ 
سل سر ۱۷۶, ۲۹۷:-سلیان ۸۵۲۲ -صورت 
اجمال ۱۵۵: -اقتداء ۱۱۶: استظهار ۳ -عارف (ان) ۰۱۲۲ ۱۷۶, ۱۹۸: 
۶-له ۲۰۲:-الوهية ۴۹۴:-الْجوز -عمل ٩۳۰؛‏ -قدر ۱۳۰۸ -قران ۱۲۲: 
۹--الشاهده. اللکاشفه ۳۶۲ کار ٩۱۵؛‏ -عخزون ۱۲۸ سمصون ۳۶۴: 
سهید باز (شهباز) ۳۴۹ -معروف ۱۷۳, ۱۳۷۷ سمعنوی ۵۲۳ 
سثرحال ۲۲۲ -ملکوت ۶۴۹+ -موحد (ان) ۶۷, ۱۱۷۷ 
سجاده بر آب انداختن ۱۶۸. حوجان ۳۳۸:-و علائیت ۴۱۴؛ انشای 


-۳۷۷: جاذب -۲۰۵؛ حفظ -۶۱ ۱۴۲۷ 
خانف ۲۲۳+ ساحت-۱۳۰۶سُرو- ۲۰۵ 
شهود ۰۸ صاحب-اللّی ۳۶۸ صفای 
-۰۱۷۷ ۱۳۲۸۱۳۰۳ ۱۳۲۰ صفت ۲۳۰ 
۷ مراعات - ۱۶۶؛ مرتبة - ۱۱۱۳ 
مره -۲۳۹؛ تقاب-۳۰۸ 


- پادیه ۲۰۶: -گور ۲۰۶؛ -نگونسار 
۷ 

سراب ۱۳۹ 

سراج ۲۴۵ ۲۴۶. 

سرادقات ملکوت ۱۱۹ 

سراری (ج: سری) ۵۵۷. 


سرانجام 
معرفت- ۲۹۲ 

سرای 
أخری ۳۲۱؛ آن- ۳۰۰: این - ۹۵ 
۳ 

سرایر ۶۰ 

سربال ار ۴۲۳ 

سرد و خشک (مزاج) ۲۷۹. 

.٩۲ سردار‎ 

سررشته خود ۰۴۳۳ 

سرزنش (ملامت) ۳۳۴. 

سرگشتگی (حیرت) ۲۹۴: 

موی 
مشاهدات -۳۵۵, ۳۵۷. 

سریرت ۱۳۲۹ انوار -۴۳۵؛ صاحب ۴ ۶۳: 
ور ۳ 

سریرت ۰۳۲۹۰۲۳۹ 

متیه ۳۴۱ 

سعادات 
ابواب ۷۰۱ غاية ۱۳۹۰ ۰۲۵۵ 

سعادت ۰۸۰ ۱۰۴, ۲۰۸, ۳۳۲: -آخرت 
۸۸ -خلق ۱۱۸: -در شقاوت ۲۹۵: 
-سرمد ۲۹۴: -شگرف ۳۴۵؛ -العید 
۳۶ -کبری ۲۳۹؛ -مطلویه ۱۲۰:-هر 
دو سرای ۱۲۰:-و لذّت ۲۸۱؛ زلال - 
۶ سر -(ها) ۳۳۲: صاحب - ۱۷۹: 
کیال - ۰۱۵۷ ۰۲۰۸ ۲۸۴؛ کیال درج - 
۸ 
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سعی ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۲۳ ۲۳۲: -الجل 
۱۰۹ 


سعید ۰۲۸۸۰۱۱۸۰۱۰۶ ۶۳۳ 


سقوط ۷۰ ۱۷۶: دامر معروف ۱۵۴ -السم 
۱ 

شکر ۶۷۰۴۱۰۳۹ ۰۷۰ ۹۲؛-حال ٩۳؛‏ حال 
۹۷ حالت - ۲۴۴+ صاحب - ۰۷۰ 

سکوت ۰۲۱ ۲۳۰,۱۱۴؛-عن السوال ۲۶, 

اسکون ۷۳۰۷۱۰۲۷؛-نفس ۲۱۸+-وحرکت 
۶ سفینه -نوح ۳۸۷: ۵۱۱ 

سکن ۰۳۵۱ ۳۵۲: -مسلول ۴۰۱ 

سکینه (ت) ۶۶ ۳۱۷. 

.۵٩۷ سلاحالنام‎ 

شلاله ۶۲۶ 

سلامت ۴۵۵: -ابکار 1۶۴۷ -اموال ۶۴۷ 


-دین ۱۲۱۸-: 


ب ۴۸۸ 


- احوال ۴۵۳: -اعبال ۴۵۳: ایب 
۵ صفات ۱۶۴؛ -عجز ۱۴۳ 
-مقامات ۴۵۳. 

سلسلة الاسیاب ۱۴۸. 

ساطان ۰۲۹ ۱۸۹ ۵۲۴, ۸۵۲۶ ۶۳۷ ۶۴۳ 
۶۷ ۶۴۸ -آتش ۴۰؛-ان درگاه ۱۳۳۶ 
-ارادت -اولوالعزم 


اسم ۶۹۴ 


۸ ضل العطاب 


۲-جایر ۱٩۱؛-جلال‏ ۱۶۲:-جمال 
۲-ذکر ۴۱؛-شرع ۳۱۶ -طریقت 
۳ _ظاهر ۱۹۰؛ -ظالم ۱۹۶؛ -عادل 
۰۱ المارفین ۲۳: -عقول ۴۳ 
-اللفس ۶۹۰:-هوی ۶۹۰ 
-و عزت (2) ۶۷۱؛ اعظم - حب ۶۷۲: 
حضیرت -۶۹۱: ظهور -حق ۱۰۲ 

سلطانان (نین) 
-درگاه ۱۳۳۶-دین ۱۶۴: بساط -۳۳۳. 

ساطانی ۴۲۵. 

سلطنت ۱۰۳؛ -شیطان ۰۳۴۰ ۳۴۱؛ -ظاهر 
۰۱-عارف ۲۴۳: -نفس ۳۴۰: -هوی 
۰ ۳۴۱: اسرار - ۳۳۸؛ شواهد 
-۳۳۸؛ کیال اشراق ۱۱٩‏ -لطایف 
۳۳۸ 

سّث ۰۲۱۵ ۰۲۷۲ ۳۷۵, 1۶۲۴ -صاغ ۳۲۷: 
اقوال -۲۰؛ حکایات -۳۲۴: یب - ۱۳۳۷ 
۵۱ 

پیلک 
-ترئیب ۱۴۶؛-ترکیب ۱۴۶. 

سَأوّت ۵۲, 

سلوک ۱۳۹۰۱۱۳۰۱۰۱۰۱۶۰۰ ۸۲۵۷ ۶۷۷ 
-سادات ۴۸۲: -الطریق ۱۹۵ -علما 
۳ 

سلوک 
ای له ۱۲۵ 
طریق-۳۸: 

سماحت (حة) ۴۹۳۰۸۰ 


۸ -طریقه ۳۵: 


اقب -۱۷؛ معرقة - ۱۲۶ 


ماع ۸۰ ۲۷۲, ۳۰۷ ۱۳۲۶ ۱۳۳۲ ۳۷۲+ 
هل -۳۶۸. 

سماء (عوات) ۰۲۱ ۰۱۲۳۰۱۱۵ ۱۵۱-ملی 
۳۶ 

سح ۲ ۰۱۳۰۰۸ ۱۳۰ ۱۳۱ 

عیع ۳۷. ۵۶ 

:) (تعاریف و مشارپ) ۰۱ ۲۲, :۲٩‏ 
۴ ۱۵۴. ۰۱۵۸ ۴۶۰ ۶۴۷ ۶۵۲: 
/ نبیا ۱۷۵ -جاعت ۶۲۶ 
-خواجه 4۳۴۶ -رسول ال ۱۳۷۶ 1۵۸۸ 
-شعرکذّابان ۳۳۴ مد (مصطن) ۰۳۲۵ 
۳ -معتاده ۴۳۷: -اهادية ۶۵۰ -و 
بدعت ۰۳۲۶ ۳۲۸؛ -احوال 4۴۲۲۰۱۱۰ 
حقایق -۳۲۴: خلاف - ۴۲۴ عقود 
۵ تور ۶۳۳ 

سنگ 
-انداختن (رمی جرات) ۲۴ 
۲ -هوا ۲۲۲ 

شن ۰۱۷۳۰۱۶۰ ۲۲۰+ مراسم - ۳۲۴ 


-خاطره 


سواد 
-اعظم ۰۴ ۶۵۱:-عرییت ۱۵۵ 
سوال مائية ۲۶۶. 
سوء 
-الادب ۵۲۷, ۶۸۴ ناه ۲۴:-الکر 
1۹۰ 
امق ۰-۹ 
سپولت (ذ 
سیتة (ت.ات) ۸۷ ۰۱۰۵ ۰۲۱۶ 


سیاح ۳۶۹ 

سیاحت ۰۲۰۸۰۱۵۳ ۸۵۲۴ ایام ۸۵۲۴ 
سیادت ۴۲۲ ۶۶۷ 

سیاست ۵۵ ۰۳۳۴ ۱۳۵۹ ۳۳۶: 


لیاء ۷۵:-سلف صال 


-و سریرت ٩۳۵۱‏ میر-اقدام 
+ ای له ۰۳۸ ۰۱۱۰ ۱۴۶ باه 
عن اه ۱۴۶-ف له ۱۳۶۰۱۱۰:-قلب 
حبتی 4۱۷۰ -محبوبی ۱۷۰؛احسن 
-۵ مراتب-ق له ۱۱۲ 


-الدق ۵۱۳:-مخالفت ۵۱۳. 


شاخة بشری ۶۳ 

شاک ۲۸: واجب علی-۲۸. 

شاکر (ان) ۳۲۶ 

شاهد ۰۷۹ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۴۱۷ ۰۴۱۸ ۶۵۶ 
-زور ۸۶؛-عیان ۳۰۶؛-کاذب ۸۵:-و 
مشهود ۲۵۲, ۲۶۴. 

شاهراه روندگان دین ۳۳۶. 

شبح ۶۷ 

(شبه) ۲۲, ۶۳۶ ۶۷۰ 

شبات ۸۵۱۱۳۳۵۰۱۷۹ ۶۵۶ 

شپت (2) ۰۱۱۸ ۶۴۴: -قدم العالم ۳۷۶: 
-کرامیه+؛ دفع -۱۱۸. 

شجاع (ع) ۰۴۹۳ ۳۹۹. 


شچره ۶۲ ۶۳۱ ۶۳۲ اخضم تفس انسانی 


نهرست الفاظ وکلمات  ۹۵٩‏ 


۳ -انسان ۶۳ ۹ -طیبد 
۶۰:-مبارکه ۳۱۷:- ابو ۸۵۷۳ 
شدّت-۴۱۷: مراب -۲۶۷. 
عَر .٩۳‏ ۵۱۷, ۵۶۷:-العوام ۶۳۲ 


شراب 
-طهور ۱۳۴٩‏ اعذب ۱۴۰ 

شرا النلق ۶۶۵ ۶۶۶ 

شرایع ۰۱۰۶ ۶۷۳: -الاسلام. دین: مذاهب 
۶۲۵ 

شراء ۸۵, ۸۷ 

زب ۰۴۷ ۰۷۳ ۱۶٩‏ ۴۴۹, ۴۶۵؛ عارف با 
-۴۷:مرید پی -۴۷, 


حرام -» حلال-» صدر -۴۵, ۳۳۳: 

شرط 
-مسلیانی ۱۷۵ محل-۸۷. 

شرع ۰۳۶ ۰۹۶ ۰۱۱۲ ۶۶۲ ۶۷۲: -اسلام 
۶ -ظاهر ۳ سمطهر ۰۲۷۹ ۳۸۱ 
اسرار - ۵؛ احتباط - ۱۳۱۶ تصدیق 
-۳۱۶؛ بساط - ۳۲۲؛ چا 
- ۲۵۴: خلاف - ۱۵۸: ظاهر - ۱۲ 
قواعد -۳۲۴:متابع -۳۷۰؛ وفق-۱۵۸ 

شرعة الاسلام ۲۰۲, ۶۷۲: شارحه ۶۶۳ امر 
وف 

شرف ۰۱۲۶ ۱۰۳: ادن ۱۹۳:-تام ۶۷۷ 
-حال ۴۷: -علم ۰۴۷ ۰۳۸ -مقام ۴۷ 
۵ ۵۲۶ موم ۴ 

عُرّفاء (اولاد فاطمه س) ۰۵۲۵ ۶۸۱ 


۲ حدود 


ج ۰۴ 


۶۰ فصل العطاب 


شرک ۸۳ ۰۱۱۴ ۱۲۲: بت ۲۷۳:-جلی 
۸ ۱۶۱ -خنی ۱۴۱: -حض ۲۷۳: 
متعلقه ۳۲۴ 

شَرّه نف ۱٩۲‏ 

شزیر ۶۸۷ 

شریطت ۵. 


شریعت ۰۲۰ ۰۳۷ ۰۴۷ ۰۱۳۲ ۰۱۷۵ ۱۹٩‏ 
ار سول ۱۷۳؛-مرضيّة ۱۱۰۷-و 
حقیقت ۲۶۷, ۴۵۱: احکام - ۱۷۶ 
اقامت -۱۷۷. ۴۵۰: امر - ۲۸۱: بساط 
-۱۳۰۴ ترک - ۲۲۳: حکم - ۴۷, ۶۸ 
۳ ۱۶۶ خلاف - ۱۵۸ 
صاحب - ٩۳۶۳‏ ناروای - ۱۳۴۰ تاد 
-۳۰۹ 

شطحیّات الصوفیه ۸٩‏ 

۰۲٩ شعور‎ 

شغل دو جهان ۲۳۲ 

شفاعت (2) ۰۷۹ ۰۱۱۰ ۰۵۷۰ ۵۳۶ ۶۴۹ 
۰ ۶۵۲ ۶۵۶: -بیغمبر ۲۰۶؛ اثبات 
۶۹ 


۱۳۲۳- 


شفاء ۱۵۷ 1۳9۶ -حَسَنْ ۵۰۴ 

شفقت ۸۵۴ .۸٩‏ ۴۶۱: -اسلام ۹۳ چثم 
-۲۵؟ 

شقاوت ۲۹۶:-در سعادت ۲۹۵. 

شتایق الرجال ۶۷۵. 

۹۰ 


شق ۲۹۵ ۲۹۶ 
شک ۳۰_-الزاوی ۲۱۹+ طلمت ۱۴۶ 


شکاية الناقه ۳۸۲. 
شکر ۰۱٩‏ ۰۱۸۹۶۹۰۲۵ ۴۱۳۰۳۷۹ ۵۲۶ 


۸ _نعمت ۱۰۳+-یسیر 4۵۰۴-وانفاق 
۳-وصبر ۳۲۶ 

شکور ۰۳۷ ۷۶ ۲۳۷. 

شمارگاه (قيامت) ۲۰۶. 

شمایل ۲۱۲ ۶۹۶ 

شم قیز ۳۰۶. 

شناخت (معرفت) ۰۱۸۴ ۱۳۳۲-عقاید ۱۳۲۶ 
-مذاهب ۳۲۶. 

شناختن 
- زمان ۱۶۱؛ -صفات ۱۵۵ مکان 
۶۱ 

شوریخت (شق) ۸۰. 

شوق ۰۱٩‏ ۰۱۲۱ ۰۱۴۲ ۰۱۵۱ ۱۸۰, ۲۰۰ 
۱ ۳۸۰ -عظیم 4۲۰۸ -مقلقل ۱۲۲۳ 
-وارادت ۱۳۲۵-و ذوق ۱۲۷۷ -و حبّت 
۹ بدذر -۲۳۲؛ شدّت -۲۰۹, ۲۲۷: 
قلق-۲۸ 

شزن یه ۶۷۲ 

شهادات الوقنین ۳۷۶ 

شهادت (ق) ۰۸۰ ٩۷‏ ۱۳۶ ۰۲۴۷ ۲۸۷ 
۵ ۶۵۸ -الُوحید ۱۶۶+-ذوق ۱۴۵: 
-ارّور ۰۸۵ سشرط ۰۸۷ -التوگلین 

لور ۳۷۶؛ -وجد ۱۴۵؛ درک 
-۱۷۳: قرض-۳۷۷. 

شهادتین ۶۲۳ 

شهداء الّور ۰۸۳ 


| ۹ 


شپوات ۲۸ ۳۰ ۰۴۲ ۰٩۱‏ ۰۲۲۲ ۲۲۷, 
۲ الا دمیین ۴۸۱:-اهل علم ۳۲۳: 
-اهل کتاب ۳۲۳: -حلالی ۵۲: -النیا 
۵۸ قضای -۳۱۸؛گرفتاری - ۵۲ 

شهوت ۸۵۲ ۰۵۲ ۳۲۱؛ -بطن ٩۳۱؛‏ -حلال 
۳ -ساکن ۳۴ ۰ -شکم 
۶۰ طبیعی, - قاسد ۲۸۲: -مطعوم 
۰ معرفت حضرت ۲۸۲؛ -ا 
۹ -الفس ۶۸۷: و حکنت ۱۳۲۴ 
خر ۳۴۹ کدورات -۱۲۷. 


شهود ۳۴ ۰۸۶ ۰۱۰۴ ۰۱۴۰ ۱۶۲ ۲۵۱ 
۷۵ ۵۳۵ ۶۶۸ ۶۷۴ ۶۹۰ -ب ی غیبت. 
۳ نجل افعال ۱۲۹؛ -تجلی نات 
۹ تج صفات ۱۲۹:-جلال 1۲۶۲ 
-جال ۲۶۲: -الزوح ۵۶۵ زور۸۶ 
-فضل‌الّاس ۷٩‏ -معروف ۱۲۸:-الواحد 
الق ۱۰۲ -الوحدة فی عین الکث: 
۵۶۵ احوال - ۸۶: اریاب - ۲۷۵؛ اهلل 
- ۰۲۷۵ ۲۷۶: شرط - ۸۷؛ شفای از 


-۳۲۵؛ حضر -۱۸۷مدد - ۱۲۲۹ مستفرق 
۱۶۳ 


شهید ۲۴۷, ۶۵۸؛ صفات -۳۷۶. 


شیطان ۲۰۴:نزغ- ۳۹۵ وسوسف- ۶۱ 
شیطانی ۳۲۷. 


ثهرست القاظ وکلمات ‏ ۹۶۱ 


صایر (ان) ۳۲۶. 

صاحب 
-احوال ۲۲۹؛ -اشارات ۱۱۲: -انفاس 
۹ -بصیرت ۲۴۷, ۱۳۲۶ -بلاء :۴٩‏ 


-تصرّف رای ۱۷۸: -تقوی ۱۰۹: 

-جهد ۶۷۱: -حال ۰۴۸ ۰۱۵۷ ۲۲۹. 

۳-_حجة ۱۶۶٩‏ -حقد ۴۶۳ -دولت 

-ذوق ۶۹۵: مان ۶۳۷: 

-الشررطة ۰۸۸-صورة(ت) ۶۷۷ -الٌعرش 

۷-عقیدت ۱۵۷:-علم توحید 4۱۵۵ 

-علوم ۱۳۷۰ -قبول ۱۱۲: -کرامات 

۲ ۱۳۷۶۰ -معارف ۱۳۷۰ -معرفت 

-مکابدة ۱۶۷۱ 

قاس ۲٩‏ 
-ولایت ۱۷۸:-یاسین 4۵۲۲-بقین ۱۰۹ 

.۲۳۴ .٩۲ ۷۶ ۰۲۹ صادق‎ 

صادقان ۵۳. 

صافون ۲۴۱. 

صال ۳۸ 

صال (ان,ین) ۰۲۱۸ ۴۲۲ اعمال -۳۲۰. 

صبا (باد) ۲۵. 

صباح ۱۴۶ ۰۱۵۳ ۰۲۶۳ 


۱۷۹ 


۲۲٩ -وقت‎ 4 


۷۶ ۱٩ صتّار‎ 

صبح ابتسام -۲۵ 

۰۱۹۰ ۰۱۸۰ ۰۱۵۶ ۰ ۶۹ ۵۴ ۰۱٩ صبر‎ 
۶۲۸ ۰۵۲۷۰۵۲۶۰۴۸۸۰۴۴۵ ۳ 

صبر (دانة گیاه) ۰٩؛-و‏ اعتقاد ۴۴۷؛ اعتقاد 
-۴۳۷؛ مداومت -۴۴۷. 


۲ شل العطاب 


صبور ۰۸۰ ۲۳۷ 

صحابه ۲۲۲ ۴۷۰؛حتٍ ۵۱۱ 

صُحبت (ع) ۶ ۰۲۴ ۰۳۶ ۶۶۴: -تسلیم ۶۷ 
مس ۳۱۳ 

صخت (:) ۲۹۵؛ -اضطرار ۴۵۵: ان 
۸-باطن ۱۷۷؛ -بندگی ۴۶:-حال 
۸ -صحَة ۸۱۰۶ -عبودیت ۳۶ 
-قول ۱۱۸؛ -متابمت ۱۷۰: -محبّت 
۳ -الوقوع ۴۵۵:-الیقین ۲۲۶ 

خر ۴۲۹ 
-احوال ۴۶۳؛ _احدث... 

صداع سفا 

صدر ۲٩‏ -اول ۰۳۲۷ ۱۳۲۹ ۶۵۸ متشرح. 
۲۳۹۰ 

صدق ۲۵ ۵۸ ۳۲۴. ۳۲۶: -افتقار 4۱۳۴ 
-التجاء ۴؛ -حب ۵۲۸+ میب 
-مقام ۱۷۲ تصوّر- ۲۳۴ 
کیال-۴۱۴: مقامات -۳۲۴. 


ذاق ۳۹ 
-۸۷: 


صدقه ۸۵ 

صدمت رت ۱۶۳ 

صدور الاحرار ۲۳۹. 

صذیق (ین, ان) ۳۳ ۱۴۹ ۰۶۵ ۲۳۴: 
مشاهد-۱۴۹ 

صراط ۱۵۸ ۱۱۰ ۱۷۲ ۴۷۸ ۳۷۹: 
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۳۷۸ ۰۲۶۸ ۰۲۴۹ ۰۲۴۸ ۰۱۷۴ ۹ 


۹ -مشروع ۱۰۷ 


صرف و عدل ۶۵۲ 

صعق ۰۱۸۱ ۲۸۵. 

صعود ۱۰۸. 

۰۳۲۸۰۷٩ صفایر‎ 

صنیر ۲۱. 

صفا ۰۷٩‏ ۰۱۰۵ ۰۴۱۴ ۴۱۵؛ -استعداد 4۵۱۲ 
-التوحید ۱۳۶ الب ۳۱۶ -عْل 
۸۸ -سر وباطن ۲۰:-المبادات ۱۳۶: 
-الرانی ۱۲۶؛-فهم ٩۲۰:-وقت‏ ۱۰۳: 
اصل -۴۲۳؛ کیال -۱۵۰. 

صفات ۰۸ ۹۸ ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ ۰۱۳۰ ۱۳۶ 
۲ ۱۴۳. ۱۷۳. ۲۳۵ ای ۱۲۳. 
۷ ال ۲۲: ۳۷: 4۱۳۱-باطن 
۱ ۱۳۰۶-بشری ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ -جلال 
(۳-حق ۱۳۶ خدا 1۱۵- اه ۱۰۲ 
۱ سريويّة ۱۲۳۱-روح ۱۱۷۶ -سیعه 


۶-ظاهری ۱۳۰۶ _قدیم ۱۳۶ -فلی 
۷۲ --قلوب ۴۶۳: کیال ۱۶۴, ۲۶۱: 
-متتایهه ۱۴۳: جرد ۱۱۴۳ -منجیات 


۲۷ 


-مهلکات ۱۲۷؛ -نفس ۰۲۲ ۷۹ 
-نقسانی ۴۶۲ -نفوس ۴۶۳ ۳۶۵: 
وی ۷۱:-ائیات ۲۷۳: احکام -۴۵۴: 
اتوار -۳۴۹؛ تج - ۱۴۳: تعدّد -۱۴۱۸ 
جال -۱۴۲: حقایق-حق 4۲٩۱‏ صفای 
- ۱۴۶۲ عالم ۴۱۸ ظهور - ۱۰۲ لَع - 
۷ بل صفای -۴۶۲: مشاهده ۱۷۳+ 
نی -(معتزله) ۱۲۷۳ ۴۰۵ 

صف التعال (چاکران بازیسین) ۲۷۹, ۱۲۸۰ 


صفت ۰۱۲۸۰۲۱ ۰۱۴۵۱۲۹ ۱۷۱: ال ۲۹ 
۲ بر ۶۸ ۱۱۳: -تجلی ۶۸ 
_جمیّت ۵۳: سحق ۱۷۲: _ذای ۲۵۳: 
-صدق ۴۱۴: -عجب ۱۵۶ -علم ۳۸: 
-علیا ۱۴۲؛ -قرب ۱۱۳؛ _کبر ۱۵۶: 
-محمود ۲۱۶: -مخلوق ۱۳۷+ سمدح ۶۷: 
سملهم ۱۷۵ سمیّت ۸۷۰ -ناپسندیده 
۵ بی - ۶۸ تجلّ -۱۵۶: جال - 
۲ دلیل -۱۴۲؛ قایم -۳۲۵؛ نتیجة - 
۵۶ 

صفرا 
علّت-۲۹۵. 

صفوت ۴۳۰ ۴۴۹, ۳۵۰:-و فقر ۱۴۵۰ 

صلابت 
-صادقان ۲۹۵. 

۶۱۸۰۵۰۰۰٩۲ طْلب‎ 

صلح ۵۳: -صلاح ۰۴۲۳ ۱۴۲۸ -حال ۳۹ 
-ظواهر ۱۷۶؛-عامّه ۱۹۱؛-قلب ۰۲۱۸ 

صلوة ۱۷۷ ۱۹۶:-کامله ۵۶۵ 

صلٌ ارحام ٩۵۱:سر‏ -۵۲۷. 

۶۵۶ ۶۵۳ ۵٩۶ .۵٩۲ صلیب‎ 

صمد ۱۳۸۰۱۳۰» یت ۱۶۴ 

نع ۱۳۶ -قدیم ۰1۹۶ -و عمل ۳۰۰ 
اسرار -صانع ۲۹۳؛ صانع ۰۱۱۵ ۱۱۸؛ 
-قدم ۳۰۱: جلال - ۲۸۶: عظمت - 
۸۴ 


فهرست القاظ وکلمات ‏ ۹۶۳ 


صواب :۴٩‏ -افتقار ۱۹۳: -اضطرار :۱٩۳‏ 
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ور :۹٩‏ ۶۲۵: -انسانی ۵۳۱: 


۴ ۱۵۵ -تفاصیل افعال ۱۵۵: 
۷ -روابط ۱۵۵: -سلوک 
۶ -الظاهرة ۶۲۵؛ -معارف ۳۱۷؛ 
ختلفة ۱۲۸و معانی ۲۷۸. 


طور 
تفج -۲۰۶, 

صورت الختازیر ۴۰۰ 

صورت (2) ۰۲۸ ۱۶۶۲۰۱۱۸ -اجسام ۱۱۲۴ 
-اسم جامع ای ۵۳۱: -باطن ۶۶۶: 
-بشری ۶۸٩‏ -بی‌معنی ۱۳۴۷-پرتو نور 
احدیّت ۵۳۱؛ -الحق ۱۱۱۸ ۱۴۷, ۶۷۶: 


-خورشید ۲۵۱ شرعیه ۵۲۲ 
۳ -ذاقی ۶۸۹: -طينّة عنصمرية 
۲ ۵۲۳ -عارضی ۱۶۸٩‏ -عنصری 
(حشدی) ۵۳۱:-عقل ۳۱۸:-فهم ۱۳۱۸ 


-ق الراة ۱۲۶؛قر ۲۵۱:_: 
معقولة معئویّة ۰۵۲۲ ۵۲۳! -ملکوت 
۲ ۵۲۳: 


-واحدة ۱۲۶: الوا 
۷۱:۷۸ پادشاه -۳۵۹؛ عام - ۱۳۹۳ 
قرابت -۴۶۲ 


۸ و مسق 


صوف ۴۳۶ 
صوق ۰۴۱۴ ۴۱۵ ۴۵۲ ۴۵۴ 
صوفیان ۴۵۲ 


۴۱٩ صوقیه‎ 


۳ شم الطاب 


صوم ۰۱۷۷۰۱۱ 
صیام ۱۰۹ 
صید ۸۷۷ -حلال ۲۲۲:-دام. دام -۳۱۹. 


ضاز ۳۲ ۱۵۵ 
ضحک ۲۰ ۶۱ ۱۳۳ 
ضد (ان,ین) ۰۳۶ ۲۳۲. 
ضَرّ (َرَز) ۱۵۵؛ آهون-۱۲۴. 
ضرب 
-امتال ۲۵۰؛ -بالّرة ۲۶: مسوط ۸۸ 
٩-عنق‏ ۸۸. 
ضرورت ۱۱۸ ۰۲۸۷ ۲۲۵ 
ضروریّات طریق تحقیق ۱۲. 
ضروریة امصول ۶۸٩‏ 
اخلاق ۱۲۷؛ -عقول 4۱۷۳ -معرفت 
۲۳۲۳ 
ضعفاء ۲۶ 
ضعیف ۶۸ 
ضلال (ضلالت) ۱۰۴ ۱۰۵. 
ضمير (باطن) ۰۲۹۰۲۱ 
ضیق 
الواح ۱۷۱؛ -ظروف العبا 


-قراطیس ۱۷۱:-العيشة ٩۴‏ 


۱۱ 


طاعت (عت) ۵۴ ۶۱ ۸۰: ۰۱۱۶ ۱9۱ 
۲اه ۴۴۲:-پروردگار ۵۲:-کتاب 
و سئّت ۵۱: -و خطیئت ۳۲۱: القزام 


-۶۲۲:جمیّت -۵۳: حال ۸۵۲ از دلال 
- ۵۲؛ قبول - ۵۰۴؛ گرفتاری -۵۲: 
خلصان - ۵۳؛ نهایت - ۱۰۵: طاعات 
۶۵ ۲۰۶: -و منجیات ۲٩۱‏ اعظم 
-۵۱۷؛قیام ب-۲۸. 


طاقت ۶٩‏ -ادراک ۱۵۹:-فهم ۱۱۵۹ قصور 
-۲۷ 

طالب ۱۲۳, ۱۴۲, ۱۶۲, ۰۴۱۷ ۱۴۴۷ ۲۴۹ 
-زیرک ۱۶۲؛ -صاحب بصیرت ۱۱٩‏ 
-صادق ۴ ۱۶۲:-علم ۴۰۷, 

طالبان ۸۵۶ ۱۸۴. 

طالع سعد ۱۳۴ 

۱۵٩ ظامات‎ 

طامع دنله 

طاهر(ت) ۸۰ 

طباع ۱۰۷. 

طبایع ۴۱. 

طبایعی ۳۰۶. ۳۱۵. 

طبع ۱۲۰۸ ۰۲۵۵ ۰۲۸۱ ۱۴۳۴ رت - ۱۴۲۲ 
زنگار -۲۵۱؛ لطافت - ۵۰ 

طبقه (ات) 
-ایدال ۳۳۵: -الاولی ۱۳۵: -السالکین 
۶ -السایرین ۳۶۶ -صحابه ٩۴۶۱‏ 
-الطایرین ۳۶۶؛_العلیا 4۴۳۷ -الریدین 
۷ _لواصلین ۳۶۶ 

طبیب (ان) دل ۴۷۵ 

طبیعت (2) ۰۴۱۸ ۴۲۳؛ _الادث ۱۱۲۰ آفت 

ات)-۴۱۵, ۴۲۳ 


طراز اعزاز 1۶۵ 
طوف العین ۱۰۹. 


طفة العین ۰۱۹۷ ۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۳۶۱ ۳۶۳ 


ارشاد ۶۶- ای ال ۱۰۶:-انبیاه ۸۱۰۲ 
۶ تمرف ۱۳۱؛ -موصله ۱۴۴: 
اصوپ -۵:اعظم -۱۰۵؛اقرب- ۱۰۵ 

طرقات العارفین ۶۰ 

طریق 
-استدلای(عقلی) ۲۷,۱۴۶ ۲:-استرشاد 
۶زا ۶ ساعتبارای۱۵ معا 
۷۴ له ۱۳۹:-انیاء ۱۰۷:-انس 


۸ برهان ۱۴۵ ۰۲۶۱ بیان۲۶۱7ه 


۰--تقریب ۱۳۶۰-تعّد ۱۰۴:-تواتو 
۰ -توحید ۰۳ 
۷۳-توگل ۱۵۳, ۱۵۴+-جامعه ۱۰۵: 


۳ 
-توشع ۰۹۸ ۰۱۰۲ 


حبیب ۱۲۶۰ محق ۱۶۵: -حقایق 
۵ خطایی ۲۶۷: -النلیل ۲۶۰: 
-ذوق ۱۴۶:-رضا ۱۳۲ -ومز ۱۸:-سفر 
۰۱ سسلامت ۲۰۱؛ -سلوک ۱۲۶: 
-صوفیان ۲۸۸؛ -عبودیّت ۳٩۶؛-فلاح‏ 
۵ -قصد ۴۳۲, ۴۳۴: -یجاهده (ت) 


۷ ۳۲۱ -افرید ۶۴۳ -مستقیم ۰۸ 
۶ سمشاهده ۱۴۶ سمعرقت ۲۸۸: 


فهرست الفاظ وکلمات ‏ ۹۶۵ 
-کشف ۱۴۸+-لتظر ۱۲۰+-واضح 4۱۰۵ 
۵ قطع-۸۱. 

طریقت ۰.۳ ۰۸۵ ۰۸۵۵ ۶۱ ۶۵ ۰۱۵۲ ۱۶۷ 
۹ ۰۴۲۰ ۴۲۵. ۴۴۸, ۴۴۹: -الاقیة 
۷۰ لام ۶۵۰: -التصوف ۱۷۱ 
ای ۶۷۷: -القل ۴۳۷: اهل - ۴۱۴ 
۰ ۴۳۸ ال - ۵؛ دقایق - ۷۸: علم 
-۴۳۸؛ مریدان - ۸۵۷۰ منکران -۵۷۰. 

طسو (واحد وزن طلا) ۳۳. 

طلاق ۸۵ ۸۶. 

طلَبْ ۴۷ ۱۲۰. ۱۲۷ ۰۱۳۵ ۱۳۸ ۰۱۶۸ 
تام ۱۲۱:-جاه ۱۳۳۳ محق ۱۳۹ 
۸۵ ۱۲۷ -حلال ۲۱۰: -دنیا ۲۹۴: 
۳ رضای حق ۸۰؛ -رضای خدا 
۴ -الّيادة فق العلم ۴۸: -ریاست 
۴سشفای درد ۱۶۲؛-الماجلة ۱۲۷: 
کال ۶۵: -مباهات ۱۳۶ -مراد ۶۶: 
-مزد ۰۵۵ سمشاهده ۱۱۱۴ -مشروع 
٩‏ و تحشر ۴۴۵؛ -و ترک ٩۴۵۴‏ 
آتش - ۶۵؛ باطن - ۱۴۲۳ حقْ -۱۳۷ 

-۳۱۵؛ عام- ۳۴۲. 

طلوع ال نوار ۱۱۱ 

طنس ۱۶۴. 

طواف ۰۲۰۵ ۲۲۰+-خانه ۲۰۷؛-: 
۷ ۰۲۲۰ ۲۲۱: -ساختن 4۱۹۷ 
-السّدر ۱۲۲۰ سوداع ۲۲۰. 

طوالعانوار ۱۳۴ 

طویی ۶۲۷ 


۶ فصل الشطاب 


طور ۴۱۷:-الولاية ۱۰۲ 

طوف ۲۰۵. 

طرق البشر ۵۰٩‏ 

طهارت (:) ۱۹۵؛ -تن ۳۳۳؛ -دل ۳۳۳: 
-قلب ۴۶۵ -نفوس ۲۶۳ 

طیب ۱۰۶ ۰۲۷۲ ۵۸۲ 

طیّپ ۲۱۰. 

طیّبات ۵۸ 

طینت آدم ۱۳۶۲ 


ظاهر ۱۰۳۰۸۵ ۱۳۰, ۰۱۷۰ ۰۱۷۵ ۱۹۷ 
۴ ۶۹۳ -أییان ۳۵: -خلق :۱۹٩‏ 
سالشرع ۰۱۲ ۵۲۵ ۵۲۶: -شواهی"۲۳: 
-عبارت ۸۷ کلام ۱۵؛ -لفظ ۱۵: و 
باطن ۱۳۰ ۲۵۲ ۲۵۳, ۲۸۵۳۷۶ 
۳ ۳۵۴ ۰۴۱۶ ۴۳۶: تأکید - ۳۱: 
چشم -٩:طریق‏ -۲۴۷:عمل به-۱۷فهم 
-۱۸؛معنی-۱۸. 

ظی ۴۳۰۶ ۴۰۷ 

ظروف (ظرف) العبارة ۱۱۱. 

ظلّ 1 
ال ,۵۱٩‏ ۵۲۰:_وجود حق ۱۴۵ 

ظم ۰۸۲ ۵۲۶:-حسی ۲۵۶:_خودی ۱۶۴ 
-دنیا ۱۱۳: -روی زمین ۱۴۱: -محعض 
۴ ۵۵ 

ظلیات غرور ۲۳۹: -ظالم ۲۰۹: و مظلوم 
۳ ۶ 

ظلمة (ج: شام مأمورین حکومتی) ۴۰۷ 


ظنْ ۰۲۸ ۰۲۹ ۳۰:-غالب ۲۸؛ ظنون: تصرّف 
-۲۱۶:-مظنون ۳۶ 

ظواهر ۰۳۱ ۱۲۴: -آیات ٩۲۳؛‏ اثیاء 
-۱۳۸ ابطال - ۲۵۳: سو حقایق ۱۲۷۸ 
رفع-۲۵۳؛ ظاهریّت ۱۳۸. 

ظهر ۱۸,۱۷:-حی ۸۸ 


۲ -صفات ۴۶۳: _کرامات ۴۳؛ -و 
خفا :۲۲٩‏ دوام - ۳۵۹ شدّت - ۱۲۷ 


۶ ۷ صحرای -۱۴۲. 


عابد ۱۸۲ ۲۰۴ 

عابدون :۱۰٩‏ بالات ۶۳۰ 

عاجز ۱۶۴. 

عاجل اللذات ۱۸۶. 

عادات ۲۰۲:-الصّوفیه ۸٩:-مشاغ‏ ۴۲۲. 

عادت ۴۲۳:-الفرس ۲۷:-لستم: ۳۸۷ 

عارف ۰۵۴,۵۳ ۱۲۳ ۰۱۵۵,۱۲۸ ۱۵۶: 
۸ ۲۱۰ ۲۳۶ ۰۲۸۶ ۳۰۵ ۱۳۵۸ 
۶۳۵ ۶۹۵: باللّه ۰۱۲۳ ۵ -وعام 
۸ وظيفة - ۱۵۶؛ عارفان ۲۰۴: 
احوال - ۲۸۶: شراب - ۴۵۸: طعام 
۴۵۸ 

عارفون ۰۲۵ ۲۴۳ ۶۵۳ 

عاریت ۶۶ ۰۱۵٩‏ ۰۱۶۰ ۴۱۳: -و مجاز 
۳ اضافت -۱۵۹. 


-صادق ۶۳۲ ۹۲: گرم‌رو ۱۵۰ اندیشة 
-۹۰ 
عاشقان 
افسانة -۳۳۸: جان بازی-۳۳۹. 
عاشورا ۱۲۵ 
عاصی ۸۵۴ ۱۷۴۱۱۶ ۲۰۲ ۴۲۵ 
عاطفت پادشاهی ۱۶۵. 
عاطل ۱۴۷ 
۷۶ ۷ ۶۸ 


عامٌ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۱۱۸ ۱۵۸ ۰۲۵۶ ۲۸۸ 
۷۳ ۶۷۴: -آثار ۲۸۱: -آرام ۳۲۰ 
-اسفل ۰۲۴۱ ۲۴۵, ۲۳۹ -أعل ۲۴۰ 
۴۵ -الاناسی ۶۵۷:-باطن ۲۵۲وسبقا 
۴ بندگی ‏ ۲۹۶: 22 
-جسیانی ۲۴۸, 1۶۵۷ -حش (ی) ۱۲۳ 
۸ ۰۳۱۰ ۶۵۷ -حقیقت ۱۶۵: 
-خلق ۰۱۵۱ ۳۰۷: -دل ۰۵۲ ۲۵۲ 
۳ -دین ۹۵۱ -روحانی ۰۲۴۰ ۲۴۸: 
-زبان ۳۴۳؛ -الزور ۲۷۸: -سعادت 
۵ سفلی ۲۴۸: -سکینت ۳۲۰: 
شقاوت ۲۹۵؛ سشهادت ۰۱۲۳ ۲۴۰. 
۶۸٩ ۴۹ ۸ ۱‏ -صفات ۴۱۸ 
٩۹‏ -صورت. ۰۲۶۲ 0۲۱ -صوَر 
٩‏ -ظاهر ۲۵۲: -ظلیانی ۲۴۰: 
-عدل ۲۹۵ -عقل ۰۲۴۸ ۰۳۱۰ ۳۲۰: 
-علم ۲۹۶:-علوی ۰۲۴۸ ۳۴۰:-عیانی 


۳۳ 


هرست الفاظ وکلمات ‏ ۹۶۷ 


۶ -غیب ۰۱۴۲ ۰۲۳۸ ۱۶۸۹ -فضل 
۵ قدرت ۲۹۶: -قدس ۲۴۸ 
۳ -قدم. -لاهوت ۶۸۶: -حسوس 
۱ -الرتفع ۲۴۸: -مرئیات ۳۰٩‏ 
سمعانی ۵۳۱: سمعتی ۲۹۴: -معرفت 
۴-مکتون ۱۳۶۴ -ملکوت ۱۲۳۰۸ 
۰ ۴۸ 7۴۹ -النُور ۲۷۸: ۶۹۶: 


-و آفریدگار ۲۸۶: 
-الوحدة الصّرفة ۶۹۰ - 
۹ جزای -۱۱۲؛ جبار - ۲۹۴: 


-وجود ۲۵۳ 
ن ۷۸ 


دو - ۴۵۲: صدهزار - ۱۲۹۸ صورت 
۲۹۴ مایجدت فی-۲۸, 

ع/۳۷ ۱۶۴ -به حقیقت ۱۶۴ محکم 
ایاء۶۲۱-خبردهنده۱۳۱۵ -نشان‌دهنده 
۳۵ 

عالان 
ورع-1۹۵. 

عام ۴۳. ۲۰۵:-ومطلق ۲۹۶:عامی ۰۲٩‏ 

عامل 1۵۵. 

عامة مصلح ۳۰۷ 

با ۲۲۲ 

اد ۲۰۸ ۳۷۶ 
له ۶۶۱ له الصا مین ۰۱۶۸ 

عبادات ۱۷۷, ۴۴۲,۴۲۶ 

عیادت ۰۱۰۴ ۱۵۸:-الاحرار ۵۵۷+ -الجار 
۷--السنم ۲۱:-المبید ۵۵۷:-الخلوق 
۱ کر و۲۸۸ 


۸ فصل الخطاب 


عبارات ۲۳: ۰۴۱ ۱۴۴ ۲۴۸؛ -ناطقان 
۷۵ حقایی -۲۴۰. 

عبارت ۰۳۵,۲۵ ۰۴۹ ۶۴ ۰۱۱۴ ۰۱۳۸۱۲۱ 
۷ ۱۷۴؛ -کردن ۵۷. ۰۱۱۴ 1۱۸۱ 
-مزخرف ۴۴۸: -مرجثه ۱۷۴؛-واشارت 
۴ ۸۶۴ ۲۷۵: -ابتدای ۱۶۷: اهل 
-۴۵۰؛ حقیقت -۸.دقّت -۳۳۸؛ ظلمت 
-۴۵۰: مجال -۱۳۸: جرد - ۳۵۰؛ نفس 


۲۶۵ 

عبد ۱۱۳۰۱۱۲۰۹۱+-اقّی 4۵1۴ ۵۲۰: 
-الالک ۱۰۰: -حض ۵۲۴؛ استدامة 
- ۱۶۵ شرف - ۱۳۷ علم -۱۶۵؛ ز 
۳ 

عبرای ۴۹۳ 


عبرت ۰۲۰۸۰۲۰۷ ۳۳۱ 

عبردة (ت) الانبیا. الاولیه,الصدیقین ۰۴۹۷ 

عبودیّت ۰۳۳ ۳۲ ۲۷۱, ۵۷۰: آداب-۱۳۴: 
اظهار - ۱۰۴؛ اقامت - ۱۷۶: بساط 
-۰۳۰۰ ۳۰۱: کسوت - ۱۷۸ مطالب 
-۱۴۲؛محل -۴۶۳: 


الندمة ۴۹۴؛ -التّهوات ۳۹۷؛ ال 
۴ وس ۲۹۷ 

عتاب ۴۴۶ 

عثرت (:) ۴۸۰ ۰۴۸۱ ۴۸۳ ۵۹۳ ۵٩۵‏ 
۰ ۶۲۶ ۶۵۲؛ -الطاهرة ۴۶۰: حت 


۵۱۱ 
۸۷ 


عتیق (مولی) ۵۲۶. 

عجایب ۱۲۱: -خلق الّه ۱۱۵: -حکت 
دی -صنع ۹۷ 

عُجب ۰۱۵۶ ۱۹۶؛ -متعبندان ۵۲+ -و دعوی 
۵--وکبر ۴۳۲؛ اصل -۴۳۲: 

عجب ۳۰۵ 

عَجز۸, ۲۲۰۱۶ ۲۶,۲۳, ۲۶۳,۱۲۲ -بالغ 
۶ عْق ۱۷۰: -عارف ۲۶: -عموم 
۳و تذلّل ۴۴۵: و قصور ۱۶؛ نی 


۳۱ 


مسقط -۸۲:عادل؛ -ر ظالر ۱ 

عدو(اعداه) 
خواص ۱۴ 

غذل ۷۹ ۱۳۴ ۱۳۷۴ ۲۸۲ ۵٩۵ ۵٩۳‏ 
۸ ۶۲۳ ۶۲۷ ۶۳۲ ۶۲۷ ۶۴۸ 
۶۸اه ۱۰۷؛-ضابط ۱۳۸۱ -و جور 
۶۶۶ آسیان - ۲۹۶؛ حکنت و - ۱۲۹۶ 
صورت (2)-۶۳۳؛ فضل - ۲۹۶ 

عَدَم ۶ ۰۱۳۵ ۱۶۶؛ -املاک ۴۵۴: 
-قلک ۴۵۳:-ذاتی ۴۵۵:-الضا ۵۲۷ 
-الزمائیه ۱۴-حض ۲۴۲ ۲۴۳ ۱۴۵۶ 


(ق الدنیاو الخرة)؛-محل ۸۷:-ملایت 
۰۱ مناسیت ۱۲۱:-و وجود ۱۳۵۶ 
-القین ۲۳۲ 


عدول عن تهج التامی ۲ 


عذاب ٩۳‏ ۰۱۳۴ ۰۳۳۴ ۳۷۸ -اکبر ۷۷: 
له ۰۳۱۱ ليم ۸۷۷ -الریق ۱۲۹: 
عداوت ۰۴ ۳۶۱ -القبر ۴۰۵:_مخالفت 


۴ اشد - ۷۷ بیم ۱۸۰ 


عربون ۴۹۷ 

۲۷ ۸٩ عربیت‎ 

عرش ۱۵ ۰۳۵۷ ۴۱۶, ۴۹۵, ۰۴۹۶ ۵۳۷ 
ای ۵۲۳؛ -و فرش ۲۵۲: -و کرمی 
:۶۸٩ ۸‏ حجاب - ۱۹۸؛ ساق 
-۱۹۸؛ سایه -۲۰۷: عظمت -۱۹۸؛ گرد 
۲۰۷؛ مایجدث ی -۲۸ 

عرض ۳۰۲,۳۶ 

جزض ۳۳۵ 

فا ۰۳۸۱۰۱۶۱ 

عرفات ۲۰۴, ۰۲۰۶ ۰۲۲۰ ۱۲۲۲ ۲۲۳: 

عرفان ۲۴۸۰۲۵؛اعتراءالی -۲۵: در -۱۳۶۴ 
عبادة -۶۵۷ 

عرفه 
وقوف به -۲۲۱۰ 

عروج ۰۲۳۹ ۲۴۳, ۲۴۶ ۲۵۸, ۲۶۰ ۰۴۱۸ 


غرژس ۱۷۸. ۵۰۷ -الزفوف ۰۲۱۳ 
عُروة وثقای مقامات ۱۱۲. 

عر ۲۵ ۱۴۱ ۱۰۴؛-بنده ۴۱: سول ۴۴۴. 
عزام ۳۲۲ 

عرّت ۶۹۵: حجاب -۲۷۶: خزائة 
عزلت ۱۱۲ ۰۴۲۰ ۰۴۲۲ ۴۸۲ ۳۸۷. 


۱۴۲- 


عم ۴۲۵ صحه-۲۲۵. 
عسَل ۰٩۰‏ شربت ۶۲۱ 


هرست الفاظ و کلمات  ۹۶٩‏ 


عشلی برافکندن ۱۷۸. 


شب ۶۱ 


عمن ۱۷ 

عشق ۰۲۵ ۰۱۱۲ ۰۱۵۰ ۲۳۱؛-نشر شریعت 
۹ حقیقت -۳۴؛ دام ۳۴۹۰ 

عصا ۰۴۱۷ کش (راهیر) ۲۰. 

عصان ۸۰ 

عصییّت ۲۶۲ 

عصر (زمان) ۱۰۶:-الانی ۱۳۵. 

چضمت (2) ۰۲۳ ۱۶۶ ۱٩۳‏ ۰۴۰۵ ۳۸۱, 
۴ ۶۷۶ ۶۸۲: ای ۲۹۴: له 
۳ مقام -۶۳۳: معصوم- ۶۷۶ اعتصام 
۶۷۶ 

عطاء ۷۵, ۱۵۴, ۰۱۵۵ ۴۵۱:-جزیل ۳۷۱. 

عطف رحیمیّت ۱۶۱ 

عطفة ۶۱ 

عظام ۷۹ 

عظمت 
آنار ی ۱۵۶. 

عم ۲۱ 


عفّت ۰۴۴۳ ۴۵۱. 


عفو ۷۹ ۰۹۱ ۱۷۴ 
عفیف ۰۴۹۹ 


:٩۳ ۶٩ عقاب‎ 


.٩۳ بدنی‎ 

عقاید ۰۱۰۵ ۳۳۰: حشویة ٩۸؛‏ اصول 
-۱۳۵: شتاخت - ۰۱۹ 

عقبات ۱۷۹. 


۷۰ فصل الخطاب 


غَقبه ۲۲۱ 
ی ۲۴, ۰۲۲۸ ۲۳۰؛ -اهل ٩۳۱۰‏ حیات 
۳۱۰۵۶ 
عقل ۳۶ ۰۴۱ ۱۰۵ ۰۱۱۲ ۰۱۳۶ ۱۳۷ 
۸ ۸ ۰۸ ۲۲۰ ۰۲۶۲ ۳۱۷ 
۷ ۶۳۶ ۶۶۱: -اژّل ۶۳۱: -حاکم 
+ -عقلاء ۵: -متحرف ۲۷۳:_تفسانی 
و بصیرت ۲۸۲:-و چس ۳۰۸ 
۵و حشن ۳۳۸:-و حکلت ۱۳۳۳ 
-و شناخت ۳۴۹: -و قلب ٩۳۰۳‏ -و 
معقول ۳۰۳؛ احکام - ۲۵۶؛ بدایت 
۶ برهان ۰۳۰۱۰ ۱۳۰۲ ۰۳ 


براهین 
-۰۳۵۵ ۱۳۵۷ بصورت - ۲۶۰: ی ۵۵ 
تا - ۶۷۷ چراغ - ۱۴۶ ۳۵۷ روضف - 
۱ سلطان -۳۰۵: سع -۱۳«ضرورت 
- ۳۰۰ طینة - ۱۷۳ ۳۷۶ ی 2 
۶ غایت (:)-۲۵۸؛ قصور - ۰۲ 


گوهر -۱۳۱۷ مود - 


عقوبات .٩۴‏ ۰۳۹۵ ۴۰۴: -التوافض ۱۳۹۵ 
-الواصب ۴۰۱ 


الب ۶۲۸ 

عقول ۱۰۵: ۰۱۱۱ ۰۱۱۴ ۱۸۱: تسلینه 
۱ صافیه ۱۶ ضعیقه ۸۷۵ ۹۰: 
ادراک- ۴۱۶ اوّل- ۸٩‏ نبایات -۱۳۸: 
وفات ۳۷۴ 


-صحیحه ۰۴۶۱ ۴۶۰:-حفظ ۷۵. 

علاقة بشری ۴۳۶۳. 

علام لوب ۱۶۲ ۶۷۰ 

علایق ۲۰۴:-سفلی ۳۴۰ 

علّت 
-طلب ۴۶۰؛ کل شیء ۱۳۶ 

عم ۰۲۲ ۲۵, ۰۴۷ ۰۸۴ ۰۱۰۱ ۰۱۳۳۰۱۱۱ 
۸ ۱۳۴ ۰۱۴۵ ۰۱۵۱ ۱۵۴ 
۸ ۵۲۴ ۵۳۵ ۶۷۰ -آثار ۱۳۲۲ 
-الاخر ۰۴۳۸ ۶۵۵: -الخرت ۱۲۶: 
۲-الآخرین ۱۲۲ -انحاد ۱۷۳:_اجمالی 
۵ احکام ۲۴. ۲۶۷: -احدیّت 
۳--احوال ۱۷۷, ۱۳۴۳ -اخبار ۷۵, 
۲ اخلاق ۲۴: -استحقاق ۶۷۷ 
-استدلال ۱۴۶:-استقامة ۱۶۳۶ -الاسرار 
۴ .الاشارات ۶۳۶: -اشرف ۳۷ 
۶ الاشياء ۲۷۸؛ -أعل ۱۲۶ 
۷-اقدام (طریقت) ,۱٩‏ ۱۳۲۶ له 
۷ افامی ۰۳ ۱۷۵؛ -انبیاء ۱۱۴۰ 
-اهل الکتاب ۶۵۶ -أولیاء ۱۴۰: 
-الاول و آخر ۶00 -الاولین و الآخرین 
۲ ۲۹۷: -ایان ۷؛ سباطن ۱۷۷, 
۸۶ ۳۴۲ ۳۴۲ ۳۷۷ بل 


۲-۰ یام له ۳۷۱؛سیتدییر 
له ۲۷۱:-به جهل ۱۵۶ -بجوامع خیرات 
حور ۱۰؛ -بذات معشوق ۰۱۲۱ 
۹ البراهین ۶۷۸:-بالراط الستقی 


۶ -به صفات معشوق ۰۱۲۱ ۱۳۹: 
-یصیرت ٩‏ یلد ۳۴۲: اقا ۲۶ 
۳ بالْتشابه ۶۷۵: سبه نالهل دادن 
۵ -بندگی ۳۲۸؛ -بالوقوع ۱۳۹: 
امبران ۳۲۴:-تجل 
نفس ۱۳۲۳ .تصفية 
دل ۱۳۴۳ -التصوف ۵۳۴:-تفسپر ۳۲۲: 
اللیل و التهار ۶۴ ۷۹ 
-توحید ۱۱۱, ۰۱۷۳۰۱۵۱ ۰۳۴۳ ۳۷۷ 
۵ الزاء ۶۶۸ جع ۵۳۷ 
سجوی‌ها ۱۰: -حال ۱۴۶ محدیث 
۰ حفظی ۳. ۱۷۵: -حق ۲۹۷: 
-حقیقت ۱۷۶, ۲۶۷: -الکة ات 
۸ اليا: ۱۶۷۲ خاش ۶۵۶ 
-خشیت ۳۴۲: -خوف ۱۳۴۲ وین 
۷۶ -دل ۱۲۷۹ -دنیا ۶۹۲!-دین ۰۱٩‏ 
۱ -الذات ۱۲۶؛ -ذوق ٩‏ -رجال 
۲ التباحة 4۲۸ -شکُر ۳۲۳: 
مسئت ۱۲۲۲ مسیمياه ۱۴۷۴ نع 


۵ شریمت ۱۷۷. ۳۴۴؛ -ظاهر 
۷ ۰۱۲۷ ۳۴۲. ۳۷۷؛ -ضروری ۴. 
۷ -طب ۰۱۸۷ ۳۷۹؛ -طبایع ۳۲۴ 
-عامٌ ۶۵۶: -عددی ۱۷۵؛ -علالمال 
۸ -الملامات الانیّة ۶۳۶؛ -فراست 
() ۳۸۲ -الفرد 4۲۵ -فرق میان اشارت 
و اطام ۳۴۳: _فقه ۳۴۲: -فلسفه ۳۲۴: 
-فنا ۰۴۶ ۱۳۴۳ -قرب ۳۴۳: -قضا 
۳۵۰:_قلیل ۶۵۶: کتاب ۱۳۴۲ _کشف 


قهرست القاط وکلمات  ٩۷۱‏ 


۶۶۴ ۶۹۹: _کشف الانسان ۴۲۸: 
کشت ۶۲۵ -کلام ۰۱۲۳ ۲۸۸: -کلام 
اشمری ۱۱۷؛-لاینفع ۳۴۴: -لدفی ۱۰ 
۴ لفت :۱٩‏ مبایعات ۲۶۷: 
مدع ۲۹۷: متتایه ۱۳: -مجاهدت 
۴ -مددی۱۷۵: -مشاهدات ۱۳۴۳ 
معاد ۱۲۶؛ سمعابلت ((2) ۱۴۸ ۲۶۷ 
۲ -العرفة (ت) ۰۲۴ ۱۲۶, ۲۸۸: 
-مقامات ۱۳۴۳ -لْصد ۱۲۶:سمکاشفة 
(ت) ۰۱۰ ۰۱۴۷ ۳۴۳؛ -الْکنون ۲۴: 
۶ مغزلت ۶۳۶؛ -الواطن ۴۳۸, 
۹ سموهوب :۶۹٩‏ سمیرات ۱۳۴۲ 
ناعع ۳۴۲: نوت ۱۴۹ سنجوم ۱۳۲۴ 
و ۱۵۴, ۱۵۵ نشخ -احکام ۶۳۶: 
لواتفین ۵: -وحدانیت ۱۷۳؛ سورائت 
۷ -وصول ۱۳۴۳ -ولایت ۱۱۴۹ -و 
تقوی ۴۶۰؛ -و حال ۳۹: -وفقه ۳۸۱: 
ومعلوم ۱۳۷ ۲۸۱, ۱۲۸۲ لین ۱۳۸ 
۹ ۱۴۵ ۱۴۶: -رتهلعلاء ۱۱۱۱ 
احکام ۳۸ اصحاب -الصحیح ۴۳۷, 
٩‏ باطن - ۱۳۹ -ترتیب ۱۳۷۵ 
-حصول ۱۳۹: -حقيقة -الوحید ۱۳۷۷ 
-شرط۲۹: -شرف ۱۳۷ -صخت.-به 
خدا ۱۱۳؛ -صغت ای ۶۷۸* طلب - 
۴ ظاهر -۱۳۸؛معدن-۱۳۸؛ معنی - 
۳ 

علیاء ۲۱۸: -الاصول ۳۷۳: ال ۴۹۳ 


سواسغ ۲۳۹ 


۳ تصل العطاب 


عل ولو 
-حالت ۹۷:-ذاتی ۳۵۸؛سمکانی .۲٩‏ 

علوم ۰۱۷۷ ۲۱۶؛ -الاکتساب ۱۶۸ - ای 
۷۸ -الایبان (خوف و ر- 


تباطن (ی) ۰۱ ۵۷: -تعلّم 4۲۶۷ 
۶۷۷ -القیقة 


الشريعة ۷۵ -ظاهر (ت.ی) ۰۱ ۸۵۱ ۵۷: 
-غیی ۳۴۲ -فلاسفه ۳۲۵؛ -لدق 
۹ ۳۷۱ -مرئیه ۱۲۴: -مشاهدات 
۷ الکاشفه (ات) ۱۲۰, ۱۳۸ 
۲ ۱۲۶۳ -نظری ۰۱۲۰ 4۱۳۹ 
-الورائة ۱۱۱:سقينية ۲۷۸. 

علوی و سفلی ۲۶۶. 

۶۶۷ ,۲۳۷ ,۵٩ علی‎ 

عیار 
-الشموات (ملائکه) ۶۳۱:-الارض ۶۳۱ 

عیارت (2) 
-باطن ۱۵۰:-ظاهر ۱۰۱. 

یال ۱۰۹ 

عیامه ۱۹۴ 

عُشر ۱۰۴؛-الذنیا ۱۰۸. 


عُفرة ۰۲۱۸۰۱۹۵ ۲۱۹. 
-خالص ۲۴۰ _صا ۳۴ ۱۰۴ ۲۵۵ 
مطيّة -۴۱۴. 

عموم العلوم ۱۷۳. 

عناد ۰۴ ۷۹ 


عنایات سبحانی ۲۶۳. 

عنایت (2) ۱۶۲:-ازلی ۴ ۳۶۰,۱۲۸,۱۲۰ 
اَیّة ۵۲۴ ۶۳۶:_عظمی ۶۷۷ کم - 
۸ سابقه-ازلی ۴۶۰, 

غلصر ۴۸۲؛ چهار -۳۵۸؛ طیب ۱۴۸۹ 

عنوان الطريقة ۱۴۰ 

عوام غعی ۳۵۶ 

عوام ۱۳۴۷ ۴۴۶:_خلق ۲٩۱‏ 

عوامل 
-لفظی ۱۵۵:-معنوی ۰1۵۵ 

عرانان ۲۹۵. 

عَهُد ۱۰۵. ۰۲۱۲ ۱۴۲۵ -دیگران ۱۷۰۱ 
وفای-۷۰۱. 

عُهْدة حساب ۵۲ 

عیال ۴۱۵. 

عیان ۶۸,۱۷۰ 


-غیب و -۲۶۸ 
عیب 
-وهتر 9۵؛ اصل هم -(ها) ۱۳۱۸ هزار 
۳۱۸۰ 
عیش الیهایم ۲۵۵. 
عین ۸۴۵ ۰۳۱۵ ۵۳۷: -اغیار ۳۶۷ 
-بصورت ٩۳۲۱‏ -التصعریف ۹ -اشمع 
نله ۶۷۵: -خیال ۲۸۳: 
القلب ۱۲۶: سمعرفت 
۳ _الاظر ۷۴ 


عیوب الافعال ۵۶. 


غارت ۵۳ 

غافل ۱۵۵ ۰۱۵۶ ۴۴۷ 

غافلان ۱۸۴. 

غالپ ۴۶ 

غایب ۰۱۲۸ ۱۵۱ ۰۱۵۸ ۰۶۳ ۴۱۶ 
بالمال ۷۵ 

غایت (2) ۰۳۷ ۰۱۱۱ ۰۱۴۲ ۱۷۱؛ -روشنی 


۶ -علومالکاشفات ۰۱۵۲ ۱۶۹: 
افایات ۲۴۶:_کرم ۰٩۱‏ 


غذار ۸۲. 


غرض نفس (انی) ۸. 

غرور ۶4:-دنیا ۳۴۰ انواع -۳۸. 

غری ۵۲۵ 

غریپ ۱۱۱؛ -و شهری ۳۰۵ اصل 
۳۰۵ 

غریم ۱۱۱ 

غَّو (:) ۰۱۳۳ ۱۹۶ ۶۴۳ 

نش و خیانت ۳۳۶. 

غضب ۶۱,۵۲ 

غطاء ۰۱۱۸ 

غقّار ۶۱ 


غفلت (2) ۰۱۰۴ ۰۲۳۳ ۲۹۱ ۳۳۶ ۶۷۲: 
طوارق -۱۳۵؛ غشاوة -۱۶۲. 
۸۲. 


فهرست الفاظ وکلمات  ٩۷۳‏ 


غیاء 
-الاحوال ۴۲.-حال ۴۱ 
۲_شوق ۱۹۷؛_الحبة ۲۲۷+ لشاهدة 
۷ -وجوداحق ۷۰ -یافتن حق ۷۰: 
اوقات -۴۹. 

غلیه ۰۷۱ ۷۲ ۷۲: حال ۰۳٩‏ ۴۱ ۲۸: 

1۶ 


غلو ن‌الّین ۶۱۵ 
غم ۸۱؛-ناپاکی ۳۳۷:_نجاست ۳۳۷. 
عاز ۵۲۸۰۸۳۱۸۲ 


غثر ۸۲۰۸۱. 

غناء ۰۴۱۴ ۴۳۶, ۴۲۶ ۶۹۴ بل ۳۴۵: 
تبحق ۴۴۵: -خلق ۴۴۵:-سلیان ۴۴۶: 
ععن المالین ۱۰۲: لب ۱۴۳۹ ۱۵۲۱ 
حال ۴۱۴ حقیفت -۴۴۴, 1۲۵: صفت 
- ۴۴۶: صورت - ۴۵۲؛ فضل-برفقر 
۴ ۵ فضل-ی حق ۴۴۵, ۴۳۴: 


-عو ۲۴۶ 
غن ۱۶۱ ۱۲۰۰ ۴۲۶. 
غوایت (یة) ۱۰۴ 
غوث ۸۵۷۶ ۶۳۰. 
غیاث ۱۳۴. 


غیپ ۰۲۰ ۱۱۰, ۰۱۹۷ ۰۳۰۶ ۳۱۵ ۰۳۷۵ 
-الفیب ۳۴۳: سملکوت ۶۴٩‏ -و 


۴ ضل العطاب 


-۳۱۷. ۳۶۱؛ ظهر و -۳۲۳: مشاهدت 
در -۲۵۲؛ ملاحظً 1۶۶ 

غیبت ۰۴۱ ۰۴۲ ۶۹ ۷۰ ۰۸۲ ۰۲۰۰ ۲۲۵, 
۶ ۶۱ ۶۴۴ ۶۸۸:-از اشیاء ۳۹ 
-معروف ۱۲۸: و حضور :۲۲٩‏ و 
ظهور ۲۱۸؛ احساس -۶۹. 

غبر ۱۱۴:-مخلوق ۶۴۴ 

غیرت ۲۲۸, ۶۹۵: -ارادت ۱۴۲۳ -بر فقر 


:٩۷ -مصطنی‎ ۲ 


۱۳۲- 


تش ۱۶۲ دج 


غریّت ۱۶۲ 
غیرر ۳۵۹ ۴۵۲ 
مه 

فاجر ۶۲۲ 

فارسی (سیة) ۲۷ 

فاسد ۲۲. 

فاضل ۱۱:-ومفضول ۶۴۰ فعل-۱۱. 

فان السفة ۲۴۶ 

فانی ۰۴۱ ۲۲ ۴۶ ۶۷ ۶۸ ۰۱۱۳ ۱۳۰ 
۹ ۰۶۶ ۰۶۹ ۰۴۲۲ ۱۳۴۸ -به حق 
۲ الصفة ۲۱۸ 

فایده (ت) ۱۱۸ 

فتاوی ۱۸۹:-آفریدگار ۲۹۳ 

فتع ۶۹۴ -باطن ۱۴۰ عامی ۲۷ کلام ۱۷۱: 
فتوح؛ -الکاشقه ۶۳۵: مفاتیح -الغیب 
۰ _القلوب ۰۲۳۹ -معرفت (2) ۲۴۰ 

فترت (2) ۰۲۲۹ ۴۲۶ ۶۵۲ 

فتن ۶۵۱ 


فته ۲۱۳,۶۰ ۶۳۷ 

فتزت ۸۵۷۲۰۵۱۱۰۸۱۰۸۰ ۵۹۲:-الظاهر: 
۳ ۵۷۱: حقیقت -۷۹: خصال -۷۹ 
درجات-۸۱: کال - ۸۱ 

فتوی ۷۴ ۰۸۱ ۰۸۴ ۰۹۵ ۱۳۴۵ سمهتر 
(حدیت) ۳۲۲ اف ۸۱. تلد - ۸۳ 


تجار 


صحبت-۳۲۸. 

جر الْاء من اصابعه ۳۸۲. 

قحْر ۳۳۱ 

.٩۴ فذلک‎ 

فر اقبال ۳۳۹ 

فرادیس ایمنان ۲۶۵. 

فراست (ات) ۴۷۰؛ -الومن (ین) ۲۳۶ 
۶۲ ۶۹۴ 

فراغالقلب ۳۸۰, 

فراغت از مادون ۴۲۷. 

فراق ۱۶۶؛ سجان ۳۰۵, ۰۶ 
۳۵ ۶ 


فرد- ۱۸۰ 
فرایض ۱۶۰: -اعیان ۲۲۰: له ۶۵۲ 
اج ۲۲۱ -قالبی ۰۱٩‏ ۳۲۵: -قلی 
٩‏ -ونواهی ۳۲۱:آداب -۳۳۹: 
احکام -۴۴۷؛ ادای - ۱۳۲۱۱۰۵ ۶۹۸ 
او ۱۰۵ 


فرح ۱۲۱۰-به فقر ۳۳۲ 

ود (یگانه) ۸۱۳۰ ۲۶۵. 

فردانّت ۱۴۱ ۰۳۲۶ ۴۵۶ ۶۱۶: محعض 
۳ دلایل -۱۴۳:علکة -۲۳۵. 


فردوس ۳۱۳:-العلی ۲۸. 

قوش ۳۶ 

فرشته (گان) ۲۸۰, ۷۰۰ 

قوض (واجب شرعی) ۴۲۳؛ -اوّل ۱۳۵: 
-باطتی ۳۳۳؛ -ظاهری ۳۲۳؛ -عين 

یی) ۸۵۴ ۳۴۰:_وواجب 


۳۳۸ 
فرع (فروع) ۶۷ ۱۳۳۰ 

وق 4۱۳۵ -بعدا لمع ۲۱۹. 
فرقت (2) ۰۸۵ ۶۵۱ 


فرمان خانه ۹۲. 

فريضة ۲۱۳ له ۱۹۶: -اطج ۱۲۰۳ ادای 
-۳۲۷ 

فساد ۱۹۱: -الأمر ۱۹۰ -خلق :1٩۱‏ 
-ساطان ٩۱‏ ازالف- 1۶ 

فسخ العتد ۸۵. 

فسق ۸۶, ۶۴۱ فاسق ۰۸۲ ۰۲۹۵ ۰۳۹۵ 
۶۹ 

فسرخ ۸۵. 


فصاحت (2) ۱۳۸۱ میدان -۱۳۸. 

فصلا لطاب ۱٩‏ -بین‌القولین ‏ ۲۷۵ 
-بین‌الذهبین ۱٩‏ 

فضایل 
- الاصحاب ۳۷۶: -الأعیال ۳۷۶ 
خلت 6۱۳ 

تضل ۵۶ ۰۴۹۲ -اقی ۴ - الکبیر ۵۰5: 
-مصطنی ۴۳: -نامتناهی 4۳۶۱ -و کرم 
۶ ابتداء -۱۳۴- 


هرس الفاظ وکلمات  ٩۷۵‏ 


فضول ۹۲:-دنیا ۳۳۹. 

فضّه ۳۱ 

فضیلت ۱۳۵. 

قطر ۱۱. 

فطرت (2) ۰۱۱۵ ۲۶۳, ۶۷۸:-الحیوان ۱۱۵: 
-عقول ۱۱۵ -التاس ۱۱۶ -التبات 
۵ تصور -۲۶: نقوس له ۱۱۵: 
تقاء -۵۱۲. 

فطنت (۰) ٩۲؛-ت!‏ ۲۷۳. 

فعل ۰۵۶ ۱۴۵, ۱۶۷, ۲۲۷؛ -از معنی خالی 
۶ بنده ۴۴: -بخلاف عادت ۴۳۴: 
-قبل الأداء ۰۸۰ -محمود ۱۴۱۶ -مذموم 
۲-مستنکر ۱۴۳۴ _واثر ۱۴۵۲ ثسبت 
۴۴: نشانة - ۴۴: فاعل ۰۱۱۵ ۱۴۹. 
۷ _حقیق ۱۴۹ -مطلق ۱۵۵ ۱۵۶ 

فقر ۰۴۱۳ ۴۵۰ ۶۹۲ ۶۹۵ -به اضطرار 
۳ -زماد ۴۵۴: -سلیان ۴۴۶: 
-صوفیه ۴۵۴: ۴۵۵: ۴۵۶: -عاریی 


۹ -متصوفه ۱۴۵۶ -و صفوت ۲۴۰: 
حوغنا ۴۴۴: ۰۴۴۷ ۴۴۹. ۳۵۲ -و فنا 
۹ -ومسکنت ۴۵۰ آژادت -۴۱۴: 
۴ سم -۴۵۳: اه -۴۱۴؛ ترازوی - 
۴ تفضیل-بر صفوت ۱۴۴۹ تفضیل - 
برغنا ۰۴۴۷ ۴۵۱:جَلب- ۴۱۴ حقفت 
- ۰۴۴۴ ۲۵۲. ۴۵۲, ۴۵۶؛ درجات - 
۴ درستی -۴۵۷؛رسم -۴۴۴, ۱۳۵۳ 
۴ صفت - ۴۴۷: صورت - ۲۵۴: 
طریق - ۴۴۷؛ فضل -۴۴۶: معاملات - 


۶ فل التطاب 


۳ معنی - ۴۵۲: نعت - ۰۴۴۷ ۱۴۵۲ 
نهایت (2)-۴۵۴. 

ققراء ۰۱۹۱ ۳۷۳۰۲۱۸ ۰۴۲۶ ۰۳۷۱ ۵۳۴: 
-محّق ۳۵۲؛-مسلمین ۲۴۲ 

فقه ۰۱۹ ۱۶۸ العنی-۸۷. 

فقیر ۰۱۲۹ ۰۱۶۱ ۱۸۳ ۲۰۰ ۴۵۱. ۲۵۲ 
2۸ 

فکر (فکرة) ۱۱۵ ۱۵۵ مشْعلة - ۳۰۶: 
نتیجة - 

فلام ۰۱۲۵۰۹۴ ۲۲۲: 3۵۵ 

فنا ۰۳۹۰۳۸۰۱۳۷ ۰۸۵۷ ۱۷۰ ۰۱۵۰ ۸۱۵۳ ۰۱۶۶ 
۹ ۱۷۶ ۲۲۴: -از حق ۲۱۵ 
-الاغیار ۱۱۱:-اوصاف ۰۴۳ 1۶۷ .ان 
۵ -البشریّت ۱۶۶: -در فلا ۴۵۳ 
-صفت ۰۳۷ ۶۸ ۱۱۴ ۴۲۳: 


بشریّت ۱۶۶:-صفات روح ۱۷۰ 
الْفنا ۰۱۶۳ -عبا سوی ال ۶۸ 
۴ -فالوحید ۱۴٩‏ ۱۵۲, ۱۵۸ 
۳ کل ۴۴۴, ۴۴۹؛ _خالفات ۱۳٩‏ 
مطلق :۳٩‏ سملک ۲۶۳؛ سملکوت 
۳ نظر ۱۶۰ -نفس ۱۱۶۹ -و بقا 
۵ ۰۴۶ ۸۵۵ ۶۷ ۰۴۲۸۰۴۱۸ ۴۴۶؛-و 
نگونساری ۴۵۰: حالت - ۰۴۳ ۱۷۴: 
درجات - ۵۵: مراتب - ۰۴۲ ۱۱۲: 
مقامات-۵۵ 

فوق ۰۲۸ ۲۹:-و تحت ۲۵۲. 


فوقیت ۴۵۴. 
فهم ۰۱۹۰۸ ۸۳۸۰۱۱۱ ۶۰ ۱۷۵ ۲۶۲ 


۳ -تقوی ۳۷۶: جدید 1۱۷ سس 


۸ -. 
-عیادت و معاملت ۳۲۶:_عظمت ۲۹۷: 
لقن ۲۰: -قران ۳۲۶: -حبت ۱۳۲۶ 


۶ صاق ۱۲۷: 


-نیسق‌ها ۰۲۰ ۳۲۸: -هسق‌ها ۲۰. 

۸ هار وعیب ۲۶؛-و درایت ۳۲۶: 

رم ۷ 
۷ صافی -۳۲۰: صفای -۲۰, ۳۳۰: 
قصور -۲۶, ۴۳, ۱۵۷ 

۱٩ فهوم‎ 

فیاض ۱۷۱ 


قّف بر-مراد ۱۷۵ تبز - 


-اقدس ۱۴۵۵ -نامتناهی ۴, 
قابقوسین ۸۴۱۷ ۴۳۵. 
قابض ۱۵۵ 
قابض ۱۵۵ 
قابل ۲۶۰. 
قابلیت ۱۰۶. 
قابلّت 
کیال-۲۸۵. 
قادر ۰۳۷ ۱۳۷ ۱۶۴ 
قاضی ۰۸۸۰۸۶ ۳۵۰. 
قالب ۰۳۰۵ ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ ۳۶۲؛ -توحید 
۶۱ -کثیف ۳۶۲؛ حظوظ -۳۱۵: 
قانون 
-فکری ۲۶۱-معا لمات القلوب ۵۳۳. 
قاید ۳۳۸ 


تام 
یه غیر 4۳۷ -حدود الشريعة ۲۸. 
نام 
-ذات ۱۷۵:-به صفات ۱۷۵. 
یا ۰۴۲۲ ۴۲۴ 
قباب غیرت حق ۱۳۵۰ ۳۶۷ 
تباله ۳۵۱ 
یم ۸۷ 
قبر 
عذاب -۴۷۹. 
قبض ۸۵٩‏ ۶۰ ۱۵۵: مقام-و بسط ۸۵٩‏ 
۳۸ 
قبله 
سجان ۱۹۷ -دل ۱۹۸ 
قبورالاسرار ۲۳۹ 
قبرل 


-آثار روحی ۱۴۶۳-بالشاع ۷۷ 
۷ -بحسن ان 4۷ محق ۴۳۷: -خاص 
۳ خلت ۳۳۴. ۳۴۳: -عام ۳۳؛ آثار 


۸۵ -حاج ۱۸۵: 


قدح ۳۳۱۰۱۰۰ 


عَدَژ ۰۷٩‏ ۱۹۳: -معلوم ۸۰: اهل - ۰۱ 
جهان -۱۳۰۵ سر - ۰۲۹۹ مسأله-۲۶. 


کُدرت (2) ۰۲۲ ۰۱۲۳۰۱۰۱ ۲۰۲ ۱۸: 


تهرست الفنظ وکلمات  ٩۷۷‏ 


له ۱۳۶: -خالق ۳۰۲: -خلق ۲ 
اظهار کال -۱۸. 

مَذس ٩۲۵؛‏ بارگاه - ۲۹۴ خطایر -۲۴۹: 
حظیرة-۲۴۸, ۲۴۹ لوایع -۲۴۹. 

ددغ ۰۱۴۳۰۱۱۶۰۳۵۰۲۲ ۰۱۴۶ ۰۱۵۱ 
۴ ۷۰ ۱۷۹:-ابراهيم ۴ ۶۶: -الیاس 
۶۴ ۶۷۴ وب ۰۶۶۴ ۶۷۲ -ارواح 
۸-توحید ۱۶۴؛-خاص ۱۲۰-خلیل 
۹ -داود ۶۶۴ ۶۷۱: -راسخ ۹ 
سلیان ۶۶۲, ۴۷۲ شرع ۶۶۰ 
-شعیب ۶۶۲ ۶۷۸:-صا ۶۶۲ ۱۶۷۷ 


لوط 9 عتد 9۴ ۶۶ 
موی ۶۶۴ ۶۷۰:-هود ۶۶۴ ۱۶۷۷ 
اثر -۲۹۵؛ جائب - ۱۴۷+ اقدام ۳۳۷ 
-خلصان ۲۰؛ مره -۲۰. 

قدمگاه ۱۶۳ ۴۵۲:-طاعت ۵۳:-قدیم ۱۳۸ 
۰ ۱۳۰ ۱۳۶. ۱۶۴ -قدیم ۲۶۵: 
صانع -۲۹۶؛علم- ۲۹۶ 

۳۵۷ 


قرآن ۱۶۵؛ بجار - ۱۲۶؛ تصرّف در -۳۳۱: 
جزالت - ۳۸۱؛ زيدة - ۱۲۳: شواهد - 


۱۹ ۳۲۷: علم -۱۶۸: 


۸ تصل الخطاب 


قرار ۲۳؛-اندر پیشگاه ۴۱۷. 

قوب ۵ ۰۳۵ ۳۷ ۶۸ ۰۷۱ ۱۱۴ ۸۶۵ 
۵ حق ۶۶ ۱۷۷: ساحل ۲۷: 
-صفت ۲۳۱:-معنی ۳۶۲:سمکان ۲۳۱: 
-وقرابت 4۴۶۱سوبعد ۰۲۵۲ ۲۸۹؛حال 
- ۶۹۳؛ حقیقت - ۵۶: درجات - ۴۳: 
طاقت - ۱۳۱۵ علامت -۶۹۵: 
۸محل -۲۱۸: وجود ۶۶ 


قربات ۶۱۵ ت 
قربان ۲۲۴, ۱۲۲۵ -کردن ۲۰۷: متحرگاه 
بو 


قربت (بة) ۰۷۶ ۰۱۰۴ ۱۰۹ ۷۶ ۴۳۵ 
۸ -النبار ۱۱۱+-حق ۳۴۳؛ زیادت 
-۳۲۵: سیب - ۴۲۵ 


قرون) 

-الثلائة ۶۳۶؛ -الشیطان ۶۵۱:-الضلالة 
۶۵۶ 

آعین (عین) ۰۵۲ ۰۲۳ ۱۳۱۲ 

قریب و بعید ۰۱۳۰ ۱۳۵۳ ۳۵۴. 

قریحه ۱۲۷. 

قسط (عدل) ۷۷ ۸۵٩۳‏ ۶۵۲ 


قد الأقصی ۱۲۳. 


قصور 
-فهم ۱۷۰.-اللسان ۱۱۴ ۱۸۱ 


-مشهور (یوسف) ۷۷ -سیاق ۳۲۵:-و 
اخبار ۳۳۴. 

قضا ۸۶ :۱٩۳‏ -حق ۱۲۲؛ رضا به - ۷۵ 
۶ قضا و قدر ۷۵ ۷۶ .٩۰‏ ۹۵؛ اسرار 
-۰۷۵ ۰۰ ۹۵؛ دید -۵۳, سحاب ۷۶ 

قضاء ۱۳۲ فنون -۴۲۵. 

قطب ۶۲۸ ۶۸۲ ۶۸۸ -الابدال ۶۰۲ 
-ابراهیمی ۶۶۱: -ارشاد ۶۰۲؛ .الا قطاب 
۲ ول ۶۶۶: -تانی‌عشر ۶۷۸: 
-دوم ۱۶۶۹ -زمان ۶۶۰, ۱۶۶۲ -طایر 
۶ عظیم ۶۷۳ -عیسوی ۶۶۱: 
-البارک ۶۰۲ -متوکلین ۱۴۶۰ -محقدی 
۱ موسوی ۶۶۱؛ -الواحد ۶۶۲ 


۶ وقت ۲۴۳ ۱۶۲۲ ائنیعشر - 
٩‏ دایرة - ۰۳۹۹ ۶۳۰ ۱۶۳۱ رتبة - 
(یة) ۶۰۱؛ مرتبة-الابدال ۶۰۲ مقام - 
4 ناب ۶۳۲ 

قطع علایق ۱۶۲ 
تلع ۰ -بوادی ۲۲۳: -احجپ ۱۰۵؛ 


قلب الاحداث ۳۹۸ 
قلب ۷۱ 4٩‏ ۱۱۶ ۰۱۲۳ ۱۴۵ ۸۱۷۱ 
۹ ۲۳۱ ۲۴۵, ۰۴۶۳ ۵۰۳ ۶۱۷ 
۳ ۶۶۱: -ابراهيم ۰۳۶۷ - اسرافیل 
۶۶ ۰۳۶۷ ۶۰۲؛ -صاق ۸۷٩‏ 


_قطب‌الابدال ۳۶۶؛ _حشد (ی) ۰۱۳۷ 
۶ ۵۲۳ ۶۰۲ مستریع ۲۹۶ 
معذّب ۴۹۶ سموسی ۳۶۷؛ -میکائیل 
۷ -و لسان ۱۹۲؛ -و معرفت ۴۴۲: 
احوال -۳۲۹؛ استبشار -۴۴۲؛ استفراق 
- ۵؛ استقرار - ۴۱۸؛ اصحاب - ۶۸۷: 
اعتقاد - ۳۷۳؛ اقرب الی - ۱۳۷۴ 


حقیقت - ٩۲۲؛‏ حیات (حیو) ۲۲۶۰ 
۳ سکون - ۱۷۳: صفاء -۲۸۲: 


صحّت (:) - :۶٩۱‏ صفات - ۱۸ 
طهارت ٩۴۸۸‏ عالم -(بدن) ۰۲۸ ۸ 
فارغ -۲۸: محموم - ۳۸۰ مدیر -۳۱۵: 
مراعات - ۱۶۵؛ مکاشفات ۳۵۵2 
۷ علکت -۱۳۱۵ نقای - ۰۳۰۳ ۱۳۲۸ 
۰ هام - ۷۱: قلوب ۰۲۳ ۲۴, ۳۱. 


۰۱۳۶ ۰۱۳۵۰۱۳۴ ۰۱۲۷۰۷۱۱ ۷۰ ٩ 
:۱۲۷ -مدتة‎ ۶۷۴ ۶۷۳ ۱ 
:۳۷۷ -مشناقین ۲۷۷: -موحدین‎ 
4۳۷۷ ۰۱۷۳ -ناظرین‎ 
:۶۸۷ ۵۱۲ - اصحاب‎ :۴۱۹ ۸ 
- بساطین -۲۷۱؛ ترویع -1۲۹: خلق‎ 
:۴۴۲ ۰۴۴۱ ۲صفای -۳۶۳؛ طیب‎ 
مکاشفات.‎ 

۱۱۱ ۰٩ قلیّه(قلوب)‎ 

قناعت ۲۰۰. 

قواطع الضلة ۱۳۹ 


با ۱۸ اریاب - 


۳ 


فهرست الفاظ وکلمات ‏ ۹۷۹ 


قرام ایان ۳۷۷. 
قوت ۶٩‏ ۰۱۳۱ ۰۱۷۴ ۵۳۲: مروح ۳۶۲: 
-روحانی ٩۶۸:_خیالية‏ ۷۸ 


:- ۹ 


وهية ۲۷۸. 

قوس ۶۰۸ 

قول ۰۶۲ ۰۱۷۵ ۱۷۶؛ -تعطیل ۱۳۲۴ 
-الژور ۸۳؛ نی ۲۳۴: -و فعل ۳۴۲ 
جع میان دو - :۱٩‏ صدق -۳۳۸؛ عین 


-۱۵۵ قیل و ۳۲۶, 
قوم 
حکایات - ۱۹۶ سیر - ۱۹۶؛ علوم 
-۱۹۶:کتب -۱۹۶. 
قوی ٩۶:-الروحائيّة‏ ۱۳۶۵-اطیف ۳۵۶. 
فهّار ۱۲۹ 


هر ۶۷ ۹۶ ۰۱۱۳ ۰۱۹۰ ۱۹۶: -شهوت 
۰ -و جلال ۵۴: -و گدازش ۱۵۷ 
حال- ۶۷ 

قهری ۱۱۲ 

قیاس ۰۱۴۲۱۱۳۸۰۲۹۰۳۰ ۰۲۶۴ ۱۴۶۷ -بر 
خویش ۳۵۰: -برهانی ۱۲۰؛ -الرأی 
۶۴۵-المقول ۳۷۶ -القرع علی الاصل 
۶۵۸ مختلف -۴۹؛ مقایسه ۳۵۶. 

قیام ۱۳۴: -السَاعة ۰۱۴ ۶۶۵ ۱۶۶۶ -شب 
۴-الفاضل ۶۴۰ ۶۴۱ -علم 4۱۵۶ 


سوقعود ۴۰۰ 
قيامت .٩‏ ۰۴۵ ۸۶۶ ۰۱۷۶ ۰۲۰۵ ۰۲۰۷ 
۱ ۴۴۶. ۱٩۶؛‏ برهتگی - ۲۰۶: 


۰ فصل العطاب 


حدیث - ٩؛‏ دشت - ۲۰۶؛ ذکر - ۲۰۷ 
روز-۲۰۶؛عرص- ۰۳۲۳ 4۴۷۹ فردای 
۵۷۰ 

قیمو, 
حضرت -۲۶۱: 


کاذب ۷۶ ٩۲‏ ۶۶۸۸۱۳۱ 
کاروساز ۱۶۲ 

کاشف اسراراحقيقة ۷. 

کاف و نون ۳۰۶ 

کافر ۱۳۳, ۱۷۶, ۰۲۰۷ ۳۶۹ ۶۳۸ 

کامل ۰۱۲٩‏ ۱۵۷ ۲۵۴؛ -الاسلام ۲۰۲ 


کانز (ن) ۱۳۲۱ 
کاینات ۱۲۱۳۴ 
کبایر 

-ومعاصی ۹ ارتکاب - ۱۷۲ نم 


علی-۶۴۸ 
کر ۱۵۶:-بارسایان ۳۳۷؛ 


بان ۳۲۲ 

کبراه ۱۳۰:-المارفین ۴۱۹ 

کبریاء ۰۷۹ ۶۶۸: سر جتاری ۳۲۱: ردای 
۳۷۶۰ 

کبریت احر ۰۳۲ ۳۳۶ 

کبیر () (گناه) ۴۲۵ 

کتاب (قران. اصل اوّل): ۰۱ ۱۸۲, ۱۰۴: له 
۴ ۸۰ ۴۸۱ ۴۳۸۳ -مطلق ۲۴: و 


ستّت ۰۵۱ ۰۲۰۹ ۰۲۶۷ ۴۴۶, ۲٩۵؛‏ دو 
-متزل ۱۰۴, دیدن معانی -۳۲۹؛ معانی 
ی 

کم 
-الشر 4۳۷۷-عدم ۱۶۳ 

کثرت ۱۴۹ ۸۵۰ ۸۵۲ ۰۲۲۶ ۲۲۶: 
ساجتهاد ۶۳ -اجزا ۱۵۲؛-اعضاء ۱۵۲ 
-ریاضت ۶۳ 

کثير ۱۱۰*-الفنون ۱۴٩‏ -وقلیل ۲۷۱. 

کدر ۴۱۵. 

کدورات ۴۲۹ 

کدورت ۷۰۱,۱۲۶ 

کذّاب (ین) ۶۰۸ 

کنب ۳۰ 

گرامات ۰۳۵ ۳۹ ۴۵ ۶۱ ۶۴ ۱۴۲ ۲۶۴ 
۲۷ ۰۴۱۳ ۰۴۲۰ ۶۴۹؛ الابدیة 

ولیاه ۶ ۱۳۸۲ -سنّة ۲۵۱ 

مین ۳۷۰ 

۴٩۳ ۷۶ ,۵۵ )2( کرامت‎ 

که (خلق) کردگار ۳۰۶. 

کرشه (حال) ۱۷۰. 

کُرغ :٩۳‏ ای ۱۴۲: موجود ۲۹۶؛ عین 
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کری ۲۹۸ ۶۲۶ 

کساء ۲۸۵ 

کشب ۰۴۱.۵ ۰۲۱۰۰۴۷ ۴۱۴ ۴۳۶ ۴۴۰: 
لففگففا 

کثر اصنام ۲۸۷ 


سل ۴۱۳ ۲۲۶؛ مظه -۴۱۳. 

کشوت 
-اسیاء ۱۴۲:-عبودیت ۵۳۵. 

کشاف الکروب ۱۶۲. 

کشف ۷۰۱ ۰۳۲۰۱۰ ۳۴, ۳۵, ۰۱۳۱ ۱۳۷: 
۱ ۰۲۵۰ ۶۵۳ ۶۶۵: -ابدی ۴۴۵: 
-استار ۰۴۴۵ ٩۴۶؛-بالعبارة‏ 4۳_المجاب 
۹ اجب :۶۴٩‏ -حقیقت ۴۱۸: 
کت ٩:-ذوق‏ ۱۳۹۰۱۲۰: مر 4٩‏ 
_عظمت حق ۱۳۹ _غطاء ۱۲۴, ۲۹۹؛ 
-مشاهدت ۲۲۵: -تقاب ۱۳۰۸ -و 
احتجاب ۱۴۱۸ -و دیدار ۲۷۸؛-وشهود 

4 سو یقین ۱۴۱۸ اریاب - ۱۴۱۸ اولو 
-۲۶۱؛ حال ۱۴۵؛ درجات - ۳۷؛ دوام 
-۴۱۸ 

کشرف ۰۳۴ ۱۶۹۰-(ات) ۲۰۰ 

کمبه 
رفع -۲۱۶:-وصال ۶۸۶ ۶۸۷ 

کت ۳۰:-الباطن ۳۱ 

کثار ۱۰۸ 

کفاره (ت)گناه ٩۱‏ 

کفایت ۱۵۲: حُشن - ۱۶۲: مشتفل یه 
۳۴۰ 

گفر ۲۶. ۵۲: مادون-۱۷۴. 

کفن ۲۲۲ 

کل ۱۰۶ ۱۵۲؛-کاینات ۳۵۳. 

کلام ۰۳۴۰۲۲۰۱۹ ۱۰۴ ۰۱۲۳ ۱۳۴ ۰۱۶۸ 
۹ ۲۷۲. ۳۴۴ -اشعری ۱۱۷: 


فهرست الفاظ وکلمات ‏ ۹۸۱ 


ای ۱۸, ۳۵۴: له ۱۳۲. ۶۷۵ 
-العرب ۳۸۱:-عشاق ۲۴۴؛-فقیه ۱۲۴ 
-قدم ۴۴:-متناهی ۱۷۴:-مخلوق ۱۳۲: 
سمعتزله ۱۲۰۵ سمهذب ۰۶۲ سو رموز 
۵ تسین موقع - ۱۶۸ قلیل - ۳۷۰: 
متبوعی -۳۲۲؛ موقع -۹۸ وجه -۲۳۲. 
کلب 
کلاب ۰۲۱۰ ۴۲۶ ۵۲۸: 


لثار ۶۵۱: 
مواتب -۴۱۶: 

کلیات ۰۶۳ ۱۵۷, ۱۷۳, ۱۷۷: -تایعین ۱۲؛ 
-تامّات ۳۸۱؛ -صحابه ۱۲؛ -صوفیه 
۲ متشابهات ۰۲۰ ۱۳۴ -متعاقبه 
۲ سمتفرقه ۱۳۰ -مشایخ ۱۹:-موهة 
تشه ۳۲ 

کلمه ۰۱۷ ۱۸ ۰۹۵ ۱۰۴ ۱۵۸ ۲۶۹ 
-الوحید ۱۰۴: الق ۱۳۴۸ -طبة 
۷ عدل ۱۰۴: -ی الَهادة ۱۳۶۸ 
نود هزار -۳۶۲: 

کیت ۵۷؛ ۱۵۳ ۲۲۶, ۴۱۶: 

کلم ۴۲۲ 

کیال ۰۴۲۰۸ ۰۱۱۹ ۰۱۸۴ ۲۷۸۱۲۳۱ ۳۲۶ 
۶۳۶ ۶۷۱ ۶۷۷ له ۱۲۹؛ -امتناع 
۱بالغ ۹ بندگی ۱۲۰۸ -تعزّز 
۱ -حال ۱۰۳ محال مصطنی ۴۳. 
۴ -رتبت ۳۲۶؛ رتبة للعرفة ۱۲۹؛ 
-رتبةالوجود ۱۲۹؛-شرع ۱۰۷؛ -علم 

فضل ۳ 

۲ کل ۱۲۰: الوجود ۶۵۷: -و 


-قدرت 4۲۸۶ -قرانی 


۲ فصل انعطاب 


جال ۲۸۷؛ ادراک - ۴۳: اسیاه -۲۲: 
اوصاف - ۰۳ ۲۱. ۲۲: شرط -۶۴۱+ 


صفات -۲۵۷؛ غایت-۲۸۷: ماهو -۰۲۱ 
۲ محل - ۴۱۷: مقام - ۸۵۳۰ ۶۶۷ 
منانقی-۳۵۷. 

کل (قطاب) ۶۵۷ 

کنوز (ج: کنزا 


الصُدق ۳۵؛ -الصَفا ۲۵: -العشق ۱۲۵ 
-معرفت ۱۶۵:-الولاء ۲0+ کلید -معرفت 
۶۵ سم علی -۳۷۱. 

که ۲۵, ۱۸۴ -الوصول ۱۱۱. 

کوثر (حوض نیکی بسیار 
۲ ۵۶۶ 

کزن ۱۱۴؛سالحق ۱۳۹-العید ۱۳۹-کون ۲۰ 
-گردنده ۱۲۱:-حظور ۲۲۲؛بترون-۳۱۵. 

کونین ۵۰۳. 


۲۷ 


رکیه ۱۲۶؛-سلوک ۱۰۶: 


-جپولة ۱۷ 
کیمیاء ۱۳۷۱.۳۲ 


گرفتاری همیشگی ۴۴۸. 

گذم 
-تر (مشتاق) ۵۳:-و تر ۲۸۰و روش 
۳۷۹ 


گریز و آویز ۲۹۴, 
گزاردن (ادء) واجیات ۸۵۳ 
گشایش (توفیق) ۵۴ 
گمان (ظ) ۸۲. 
گناه 
-بزرگ ۸۲+-کبیره ۰۱۸٩‏ 


کج ۶ 


لاهی ۱۵۵ 
لب ۳۸۸ -الاصنی ۱۲۳:-لباب ۱۲۳ 
لباس,۱۷۲:-ادراک ۵۷۰:-صوف ۴۲۲. 


-اللضمر: ۵۸+ -الوف ۵۸+ -مرفع )٩(‏ 
۰ ۴۴ 

یک ۱۲۰۹ وقت ۲۰۹ 

ام اه ۵۱۸ 

وج ۳۷۲ 

الیحر ۲۷ 

لحظه ۰۱۶۶ ۰۲۲۹ ۲۳۳+ -واحدة ۱۷۱ 

لف (لماف, مافت) ۴۲۲ 

تن القول ۱۳۸ 

لذات ۰۲۸ ۲۲۲: -بازی ۲۸۶؛ -بصم ۳۱۹: 

جاه ۸۶ 


-بهشت ۲۸۶:سبپیمه ۱۲۵۵ 
سچشم ۲۸۶؛ -دیدار ۲۸۴: -ریاست 


-زینت ۲۸۵ مسیع ٩۳۱۹‏ -شکم 

شم ۱۳۱۹ -کودک ۲۸۵:-گذشته 
۲۸۶_محسوسات ۲۸۲+_معرفت ۲۸۶: 
استیفاء -۴۳. 

لذّت ۲ 


۸۶ 


۰ ۸ -بی‌نهایت ۲۷۸+-حقبرستی 
یدار ۲۸۴ -کامل ۲۸۴؛ _کرامت 
۷ -معرفت ۲۸۴؛-و الم ۷۰ 


۳ 


لذیذ ۱۰۴؛ حقیقت -۲۷۸. 

لسان 
- الاشاره ۰۱۱۱ ۱۴۴: لوق ۱۱۱ 
۴ المبارة ۱۴۴: -العرب :۱۱٩‏ 
-العلم ۳۵, ۱۴۴؛ اسکات - ۴۵۴. ۳۵۵: 

-۸۷۵ قصور - ۲۳۰ 

لطایف ۲۴:-غیوب ۱۲۲۹-و رموز ۴۲۰, 

لطلف 
-ازلی ۱۴۲ سریوه 
-وقهر ۲۵۲ ۲۵۲ 

لطق ۱۱۲ 

۳۵۴ ۱۲٩ لطیف‎ 
۷ 

لطیفه ۲۴۶: -انسانیه ۸۵۱۳ -تحقیق ۳۲ 
-ربائیه ۵۱۳؛ -روحانیه ۵۱۳: -القدر 
۹ طافت ۳۵۷. 

.٩۱ لب‎ 

لت ۲۰۹ 

لو و فو ۲۱۷. 

لقظ ۲۲:-وارد ۲۷. 

اه ۵۷ ۱۵۲: له ۱۲۱ 


۰ -وجال ۵ 


پیز :۲۹٩‏ سمعنی 


تهرست الفاظ وکلمات ‏ ۹۸۳ 


لقمة آشفته ۲۴۵ 

وکیف ۱۳۷ 

حه ۲۲۹۰۱۴۵۰۱۳۱ 

لعان برق ۱۴۶. 

لعه ۵۶. 

لیزل ۱۳۲: و لایزال ۲۵۳, ۰۲۶۳ ۲۹۶, 
۳۷ 

ایزلی ۳۶, 

لواحق ۶ 

لوازم ۱۰۷. 

لرامع ۰,۲۵۰ ۲۳۹ 

لراع ۰۲۳۹ ۲۵۰:-الشواهد ۱۳۵. 

رام ۲۵ ۶۲۲:-ا مد ۵۰۱. 

لوح ۲۶۳. ۶۵۵:_الحفوظ ۹۶:-و قلم ۶۸٩‏ 

لون ۳۶. 

و ۱۱۴؛ لفو و - ۲۱۷ 

یل () 
-أهجرة (ت) ۳۶۶:-ونهار ۴۴۱. 

لین ۴۳۹۸ 


مال ۳۷۵. 

مافُو ۱۳۲ 

ما وکیف ۳۵۸ 

مأجور ۸۴ 

مایبوی ۸۰۳ ۰۲۳۲ لد ۱۶۷ ۱۶۴ 
التفات به - ۱۶۲:عن - ۶۷ ۶۸ 

مال 
-ایتام 4۳۵۱-حرام ۳۴۵:-و متال ۴۱۵. 


۴ تصل العطاب 


مالک ۰۱۳۷ ۱۶۱:-بر حقیقت ۵۵: نلک 
۲ ۲۵۳ -اللوک ۸۵۲ ۳۳۸ 

مألوفات ۲۲۲ 

مانع ۱۵۵ 

مانندگی (شباهت) ۲۶۵ 

ماوراء 
-المقل ۰۱۲۰ ۱۳۹:-لعلم ۱۳۹۰۱۲۰ 

ماهیت (یت) ۳۶ ۰۱۳۲ ۲۳۲, ۱۲۶۶ 
-القومة ۳۷ 

مایی ۱۸۲ 

میاح ۶۳۴ 

مباح الأأصل ۲۰۲. 

میادی احوال ۲. 

مبارک ۴۲۴ 

مباثرت ملک ۳۰۵ 

مبای 
مشکل-۲۹ 

مبايعة (ت) ۶۳۰ -الماته ۶۲۸: -القطب 
لیات ۶۲۸ ادب - ۶۲۹ 

متدع (ان) ۲, ۰۱۸۹ ۲۲۴ 

مبتدعه ۴۲۴, شعار -۴۲۴. 

مبتدی ۰۲۲۹۰۱۷۹ ۳۵۱ 


-ارادت حق ۲۰:-نشأت ۱۱۵. 
میدع 

ابداع -۱۳۱۵ 
مبطل ۷۶ 
میلغ الرجال ۴۲. 


کثت-۴۴۷؛ قلت-۴۴۷. 
متباعد (.) ۳۰. 


ی 
-ق‌العلم ۱۳۹؛ واصل -۱۳۹ 

۰٩۱ متجشد‎ 

متجل ۳۸ 

متجلی ۴۲:-بذات ۱۲۶:-له ۶۷ 

بمتحر ک و ساکن ۳۵۷. 

متحّق ۴۲ 

متحکُم ۱۴۵ 

متحیر ۶۸ ۰۱۴۵۰۱۱۴ ۰۲۰۵۰۱۹۷ 

مترشم (ان) ۰۱۸۸ ۴۵۳: 

۹٩ -لفیر‎ ۹٩ مشع‎ 

تشابه (ات) ۰۱۱ ۱۲. ۱۳, ۰۱۵ ۳۴ الفاظ 


-۵ 
متشارک ۲۳۲. 
متصل و منفصل ۳۵۵ ۳۵۷. 
متصوّف (رک: تصوّف) ۴۱۶ 
متعاقد ۸۵ 
متعبّد (ان) ۵۲ 
متعرف ۰۱۴۵ ۱۵۵, ۱۵۶ 
متعّز ۱۱۹. 
متعّف ۴۴۲ 


متفزد ۰۱۵۴ ۰۸۶۱ ۳۵۴. 
متقارپ ۲۳۸ 

مق (ان) ۳۲۶؛ وقار -۲۹۵. 
متکلف ۸۵. 


.٩۱ متمثل‎ 

متمکن ۴۱۸۰۴۱۷. 

متناقض ۲۴۷. 

متناهی ۱۷۵ ۲۳۶؛ غیر - ۶۹۱ 

.۳۲٩ متواری‎ 

.۴۵۱ ۰۲۲٩ متوشط‎ 

۱9٩ متوشع‎ 

متوکل ۰۳۰۳ ۵۱۴ 

غاب ۸۴. 

مثال ۲۵۴: حضرت ۱۶۳۰ قالب -۲۴۸. 

مفقال ۱۰۹ 

مثل ۲۲. 

عل و عبرت ۳۰۰ 

مثلث التصایص (خضم) ۰۳۷۱ 

مجادلات ۲۷۴ 

از ۹۲ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۲۳۷ ۲۴۲: -علی 
الاطلاق .٩۲‏ 

جازی ۱۷۲۰۱۵۹ 


-خداوندی ۵۵:-بندگی ۵0 
جالس 


اشرف-۱۳۷. 


فهرست الفاظ وکلمات ‏ ۹۸۵ 


مجالسة (ت) ۶۶۸۸۷۱ 

این ۲۸ 

بجاهد ۲۹۴ 

جاهدات ۸۵۶ ۲۲۶. 

جاهدت ۳۹,۳۸,۱۴ ۰۴۴۰۴۱ ۴۶, ۲۸۰۳۷ 
۱ 
۳ ۲۲۵ ۱۲۲۷ ۰.۳۴۷ ۴۱۶ 
-دوستان ۵۷: ۴۳۲: -ظاهر ۲۲۷: 
-غافلان ۵۵, 4۵۷ ارباب - ۴۱۳ بجار - 
۴ ۳۶۴ نقل - ۳۷؛ رژیت - ۵۶, ۵۷ 
سبیل - ۱۳۲۴ طریق - ۳۲۴؛ عین -۴۷: 
۸ غواص بجار ۲۳ 

یر ۱۱۵. 

۸٩ یرل‎ 

مد ۵۲۲ 

جد وکرم ۵۸۸. 

جذوب ۲۲۷؛-ابقر ۴۲؛-سالک ۴۲ 

ود ۶۷ ۱۶۲ 


۵۶و فطل ۶۶۷ 
جنون ۲۳۰: ۰۳۸۸ 

۰٩۲۸۱ یب‎ 

ید ۵۲۶ 

حادئة (ت) ۰۷۱ 

تا المجایز ۰۳۱ 

محارم ۳۳۵: له ۶۶۷ 


۶ فصل الخطاب 


حاسبة (ت) ۰۱۶۵ ۱۶۶:-سوختگان ۲۹۵. 
حاسن اخلاق ۳۹۲. 


ال (ت) ۰۲۳۰۸ ۰۲۸ ۰۲۹ ۳۰ ۳۷ ۱۰۰ 
,۱۵٩ ۰۱۵۶ ۲‏ ۳۰۲ 
۷۲۴ ۶ -علی الاطلاق ۱۰۱: 
-الشاهدات ۱۳۴: نی -۲۳. 

حبّ. حبوب ۶۷۲ ۴۸۸ 


مب 
-صادق ۵۲۷:-مشتاق .۲۲٩‏ 

بان ۱۹۷ ۳۲۶: حلم-۲۹۵: 

حیت ۰۲۳۰۱٩‏ ۱۳۲ ۰۷۶ ۰۱۲۲ ۱۷۲۱۴۰ 
۸۰ ۲۱۶ ۳۲۶ ۳۸۰ ۳۴۶۴۲۳ 
۶۶۰ ای (اقی) ۴. ۱ 
-حق ۰۱۷۲ ۴۵۶:-خالق ۱۲۷؛-خداوند 
۵-دايم ۱۲۲۳ -دنیا ۴ 
-رسول ۴۶۲؛ مکونية ۶۷۱: -محت 
۳-خلوق ۱۷۲؛ و روح ۴۴۲:-و 
معرفت ۲۸۸؛ اصل -۲۸۷؛ بجر - ۱۴۲۰ 
برهان - ۱۰۳: حیات -۲۲۸: دعوی - 

اب -۴۵۷: صدق - ۰۸۰ ۲۲۴ 

علامت-۳۸۰؛ ۴۰۹ 


حبوب ۰۲۰۸ ۴۶۳-حق ۲۸۸: سخود ۲۸۸. 
تاج ۰۱۳۱ ۴۵۷ 
حتاط ۰۱۹۹ 


تشم ۱۹۸ 
حجنة ۲۱۴ 


پ ۳۴. ۶۷ ۰۷۳ ۱۹۹ ۰۲۲۳ ۲۳۰. 
۲۴ بای ۲۸۷. 

حجوبان ۲۶۲:-ملّت ۴۶۱ 

مخدت ۰۳۶ ۳۸: ۱۳۸,۱۳۲ ۲۹۷؛ صفات - 
۴ ۶۵ 

حدثات ۱۳۸ 


کم (آیه) ۰۱۱ ۰۱۳ ۱۵: -و متشابه ۶۶۷ 


۶۷۵ 


حکات ۱۰۴ 
حلْ ۱۰۹ ۴۳۹: 


-آفات و حوادث ۴۴: 
-اسیاب ۴۸:-اسیم ۴۴۶:- ال ۴۲۵: 


-اعوجاج ۰۸ - امن ۲۲۲: -انتطاع 

الغیار ۱۴۵۶ 

۸۰ -توحید ۲۲۹: خلت ۲۲۲: 
-طع ۵۵: ال ۲۴۶: -العالی ۵۴۰: 
-علّت ۲۳۶: فرب ۳۸؛ کیال ۴۴۹: 
-نظر رمت. ۴۶۱؛ در ۱۰۹. 

حنت ۷۵ 


فرقه ۵۲: -تقریب ۴۸: 


و ۱۷۳, ۴۴۹: -در حو ۳۵۳: -الصَفات 
۲۳- و محو ۱۶۴:-کردن ۲۳۴ 


مخالفت ۰۱۲۵ ۱۷۲, ۲۲۸. 


۶۲۳ ۵٩۸ تون‎ 

خدوم ۰۱۲۲ 

قطرج ۱۹۰ 

عللص (ان, ین) ۲۷ ۲:اه ۲۸ دام -۳۲۷. 

خاط ۸۳. 

لوق ۰۴۲ ۱۳۲, ۰۱۳۴ ۰۱۷۲ ۱۹۸: خر 
-۱۳۲ 

مذار 
-عام جسمی ۶۶۲-هذه الا ۶۶۲ 

مذبر ۲۵ 

مدیّر ۱۳۶:-انسانیت ۳۱۷ -بشریت ۳۱۷: 
-طبیعت ۳۱۷:-عا ۱۲۱ 

مدح و ذم ۱۶۷ 


فهرست الفاظ وکلمات ‏ ۹۸۷ 


۳۸ ۱۷۵ -علم ۳۳۰ 


دنب ۶۲۵۱۶۲۴ 


مذهب ۵۲+-صحیح ۴۵۱. 

مرآت () ۰۳۸ ۰۱۲۳ ۱۲۶ -الاخرة ۱۳۷۶ 
-القوحید ۳۷۶؛ لیا ۱۳۷۶ -قلب 4۱۷۱ 
لون-۳۸. 
رآتیت ۶۸۸ 


مرآ 

مرا ۴۳۴:_کتبرة ۱۲۶ 

مراتب ۶۱ ۱۰۷: -بی‌نبایت ۱۴۲؛ رژیت 
۲۴۰ -سلوک ۶۸٩‏ -شهدا ۴۲؛سشهود 


۹ صامین ۴۳: -صدیقین ۱۳ 
معرفت ای ۱۵۶ -الوُمنین ۴۳ 
-التییین ۴۳. 


مراد (پیر معنی, نظر) ۰۲۰ ۱۳۹ ۶۳ ۵ ۶۶ 
۶ ۱۲۴ ۱۷۴ ۲۰۶, ۷۲ 


ححق 
۸-غیرمقهوم ۱۷۵+ سنقس ۱۶۹۸ -و 


۸ فل التطاب 


کام ۴۴۷ اقامت -۴۴۵؛ پی -۳۹؛ قابت 
-۴۴۵؛ حصول - ۶۶؛ سر - ۲۲۵: غور 
-۷۵ 
مراقبة (ت) ۱۶۱ ۱۶۵ ۰۲۶۷ ۸۵۷۱ ۶٩۱‏ 
الق ۱۶۶:-محترقان ۲۹۵ کثیر ۳۷۰ 
مرتبه ۱۷۰؛ -ارشاد ۴۲؛ -اعتدال انسانی 
۰ -الاولی ۱۳۸:-تقکین ۴۲: -قرب 
۳ -فطبيَة (ت) ۳۶۹: -النطق ۲۷۸: 
ری (ت) ۲۶۲, 
مرتد ۲۲۸۰۸۶ 


نهم-۱۷۵. 


مردود ۴٩‏ 
مرده ریگ (میرات) ۳۴۵. 
مرشد ۴۲. 

مرصاد ۱۳۷. 

مَرض ۵۴: 


ایان ۵۱۲:-قلب ۰۵۱۳ ۵۳۴ 


مرضات ال ۴۸۸ 
مزط مرجّل ۲۸۳ ۳۸۴. 
مرفوع ۱۷ 


مرکز ۱۰۶؛-دایرة وجود ۸۵۳۱ 


تواضع ان ۲۹۵ 
مرید ۰۴۱ ۰۶۵ ۰۲۰۴ ۲۵۶ ۲۵۷, ۳۲۵ 
۶ ۴۳۴ -صادق ۴۲ 


رب ۴۶۱ أطف ۴۲۳ 


مزاح ۴۱۰:بلا-۱۳۶. 
ده ۲۰۴ ۰۲۰۶ ۰۲۲۳۰۲۲۲۸۲۲۱۱۲۲۰ 


مزلات ۱۷٩‏ 
مه (ت)الاقدام ۱۶۳۰۱۲۹ 
۳ 
مسائل 
-الصول ۱۳۷,-عشره ۲۲۶:-الحو ۲٩‏ 
مساجد ثلاثه (ارام.الاقصی. التّی) ۲۱۸ 
مسافت (ُد) وحشت -۴۱۷. 
مسافر ۰۱۲۵ ۶۹۸؛ -دل ۱۴ 
۵ -راه دین ۲۹۵. 
مساکین ۴۷۱۰۳۷۳ 
مسالک ۶۸۷:-ومذاهپ ۳۳۰ 
مسألة (مسئلة) ۸۴ ۱۱۵؛ صورة-۱۲۴. 
مسیب ۲۴۰:-الاسیاب ۱۴۸. 
مستان ۶۱ 
تیان :4 
مُشتحسنات متصوفه ۱۶۰ 
مستح لبود ۱۸۳ 
مستدلّ ۲۲۷؛-بالاثر ۱۱۱+بالصورة ۱۱۱ 
مسترشد ۱۵۷ 


مستضعف ۶۶۸ 
مستعار ۰۱۶۰ ۲۴۲. 
مستعیر ۰۱۵٩‏ ۱۶۱ 

مستفرق ۵۴, ۶۷ ۶۸ ۱- 
۹ ۳۳۹ باق :۹٩‏ لب 

-معنی ۶۱+ هم نفسه ٩9:-لْمَة‏ ۲۳۷: 


-واحد ۱۵۲. 


مستقو (نجوم) ۱۳۸. ۶۰۷ ۶۰۸ 

مستقی (صفت کمالی) ۴۲ 

مستتیر ۲۴۱ 

مستهلک ۸۵۴ ۱۳۱۰-صورت دعوی ۶۱ 
الاقصی ۰۲۱۸ ۲۱۹: -المرام ۰۲۱۶ 
۷ 

مسر ۱۵۴, ۸۵۳۱ -سلطان شرع ۳۱۶: 
-عقل ۳۱۶. 

مشک ۶۲۴ 

.٩۷ ششکر‎ 

مسکین ۰۴۵۱۰۱۴۵۰ 

۱۲٩ مستی‎ 


شی» ۶۱۷ 

مشابه ۱۲۲ 

مشابهة (ت) ننی -۲۳۵۰۲۳. 

.۳۴٩ نادرم-۱۱۶٩ مشارب‎ 

مشارک ۱۳۸. 

مشاركة (ت) ۳۶: -ق‌الاسم ۲۳؛-فالوجود 
۳۲ 

مشاهد ۰۱۱۶ ۰۱۴۵ ۰۲۱۳ ۰۴۱۱ 

مشاهدات ۰۳ ۰۱۰۲۰٩۰۵‏ ۱۵۲:-الاسرار ۳. 
- جلال حق 4۵۲ -ست ۱۷۶: -صریجه 


مشاهده (ت) ۰۴۱ ۰۵۵ ۰۱۰۱ ۱۱۴ ۱۲۸ 
۹ ۱۴۶ ۱۴۸ ۱۵۰. ۱۵۲, ۰۱۵۳ 
۱ ۲۲۳ ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۲۲۸, ۴۴۲. 
۴ ۶۸۸: -الامثال ۵: -انوار ۲۵۰, 


فهرست القاظ و کلمات ‏ ۹۸۹ 


۳ باطن ۸, ۲۲۷. ۲۵۴؛ بصایر 
۱ بالیصر ۱۵۴ -تعظیم ۲۷۳: 
جلال ۱۷۵, ۱۷۶:-حق ۰٩‏ ۴۳:-خویش 
۱۷۶ ۷ سس ۶۷ ۱۹۲ 


شرع ۱۴۹ -الضّور ۵+ -صورت غیب 
۱ عیان ۸۵۳۷ -مباشرت ۳۰۶: 
ملک ۳۰۵: -نظرجان ۲۵۱؛ ارباب - 
-۵۶ انوا 4۱۲۶ حقیقت 
-۲۲۶؛ رتبت - ۳۲۱: صاحب - ٩۴۴۵‏ 
طعامسحق ۴۵۷ علّت ۰۵۶ 
حتاج-۴۴۵:مقام -۴۵, 
مشتاق (ان) ۶۱ ۰۲۰۵ ۰۲۷۸ ۳۲۶؛ -لقای 
تخود ۱۴۲: سمولی ۴۲۴: دید - ۱۴۲: 


قزت -۱۶۷ 


سلوز-۲۹۵. 

مشرب ۱٩‏ ۸۵۲ ۶۱ ۱۷۰ ۳۲۶ ۳۳۰ 
۱ ۴۳۰ ۶۶۸: -اعال ۰۳۹ ۴۷ 
-اولیاء ۱۶۹۵ -جان ٩۶۹؛-الماص‏ ۱۱۶۹ 
نق-اعبال ۴۷۳۹ 

شذرق ۲۱. 

مشرک ۱۰۷؛-خنی ۱۵۵. 

مشرکون ۶۲۰ 

مشروع (ات) ۰۵۴ نا-۵۴: 

مشعر انحرام ۲۲۱,۲۰۶ 


مشفق ۳۷۱. 


مشک اذفر ۳۳۶ 
مشکات (2) ۲۳۹:-لبوة ۰۵ ۲۷۳. 
مشکور ۴۸ ۷۲ ۷۳ 


مشیّت ۰۴۴۴ ۶۲۸۰۵۲۱ ۶۴۹:-افی ۱۴۷. 

.٩۱ مصائب‎ 

مصافحه ۲۱۲ 

مصاخ معاش ۱۳۴۵ 

مصباح ۱۴۶, ۲۳۹, ۲۶۳. 

مصداق ۱۵۵ 

مصطفون ۲۴:-اخیار ۵۲٩‏ 

مطلح (ات) ۳۵: -مشایغ صوفیه ۱۶۷ 
بان ۲۶۳؛ -تقوی ۲۶۳ 

مصلحت ۲۶؛-عقل ۳۱۷. 

مصنوع (ات) ۱۳۸۰۴۱: 


مد 


ان - ۲۹۲ 

.٩۱ ۸۴ مصیبت‎ 

مضایقت ۳۵۵؛ 
۳۶۱ 

مضطرب 
-البدن ۱۲۷ الب ۲۷ 

مضغه (ت) ۳۳۶. 


و مزامت ۳۵۴ ۱۳۶۰ 


مضیق مکان ۱۴۱ 
مطابقه (ت) ۰۱۶۰ ۲۴۹. 
تطلب الأعی ۱۴۴,۱۱۱ 


مطلوب ۴۸, ۰۱۲۳۰۱۱۱ ۱۱۸: 
-لذاته ۱۰ 
مظاهر ۱۴۲:_الکون ۱۲۸ 


لاله ۰۱۰ 


عظهر ۶۷ ۲۴۷ 
مُظهر ۲۴۷ 
معاد 
استعداد -۲۰۷. 
معادن ۵۱۷ ۶۳۱ ۱۶۳۸ 


اسرار ۱۳۴: 
-تحقیق ۱۱۲:-معرفت ۲۳۹ 

معارج ۲۶۵. 

معارض حق ۳۲۱. 

معارف ۰۱۰۱ ۱۷۱ ۰۲۳۸ ۱۶۶۱ -الكشفية 
۷ ۸: اصحاب - ۲۷۵؛ جواهر - ۳۱ 
حقایق -۴۱۹. 

معاش 
صلاح- ۳۵۷: فصول -۳۴۷. 

معاصی ۰٩۱‏ ۱۶۵, ۲۲۳: -ظاهر ۱٩۲؛‏ -و 
خلاف ۳۲۲. 

معاملات ۴۱۳: ۰۴۱۵ ۴۲۶ ۸۵۳۵ ۱۵۳۸ 
الخصوص ۱۳۸۰ -دین ۴۲۲: 
۰ 


معاملت (2) ۸۱٩‏ ۴۶ ۸۴۸ ۸۶۸ ۲۰۸ 
۳ ۴۳۲. ۰۴۳۵ ۴۵۰ ۵۶۹ ۵۷۰ 
۶۶۸ -باطن ۳۳۲: -تن ۳۳۱؛ -توکل 
۲-سجان ۳۳۱:-دل ۲۲۱ سیم ۱۳۲۱ 
-ظاهر ۳۲۲؛ -قلب ۶۴۴ -معروف 
۷ صحٌت-۴۲۳. 
معانی ۰۲۵ ۵۵ ۰۱۲۴ ۰۱۳۱ ۱۷۲: 


۷ -امهاء له ۲۳۱؛ ساسیاء و صفات 
التقدیر ٩۲۹؛‏ -القيقة ۲۶۹:-و 


اسرار ۳۳۲؛ -و بطون ۱۴۲؛ ارياب 


4 -روحی 4۳۵۵ 
۵ -عین ۱۷۶؛ -مختلف ۱۷۶. 

معیر ۱۱۴ 

معبود ۰۱۰۴ ۰۱۵۸ ۰۱۸۳ ۲۰۴:-بحق ۱۰۴: 
حنْ ۲۰۴ 

معبودی ۱۳۸ 

معتد الْغر ۸۶ 

معجزات ۳۸۱: ۳۹۴:-باقیات ۳۸۱. 

معجزه ۱۱۸:-وکرامت ۳۸۱: دلالت ۱۱۸2 

معجون ۵۷۰ 

معدن ۶۳۵ -الاخلاق الَیطانية ۳۱: 
-الرسالة ۳۱: -الشهوات الْميميّة ۳۱ 
-العلم ۳۱:-معرقة له 4۳۱ بو ۳۱. 

معدود (متناهی) ۱۷۵ 

معدوم ۱ ۰۱۶۰ ۱۶۴ ۴۵۷. 

۹٩۰۹۲ ۸۶ ۰۷۳۷۲۰۴۹ ۴۸ معذور‎ 

معراج ۶۸ ۱۳۷. ۰۲۲۷ ۵۳۷: -ألنلا: 
۵ ۶۱۷۸ 4ص 
۱۳۶۱۰ ۱۳۶۲ ۶۹۰ 


معزف ۲۵۱ 


معرفت (فة) -احادئة ۱۲۹؛ حقایق - ۱۳۶ 


معرفت (ق) ۰۲۳ ۳۷ ۴۷ ۶۱ ۷۹ ۱۰۱ 


نهرست الفاظ وکلمات  ۹٩۱‏ 


۳۹ ۱ ۱۲۸ ۱۳۵ ۱۳۶ 
۵ ۴۷ ۱۵۲ ۰۲۲۶ ۰۲۳۲ ۲۳۶ 
۲ -آفات 1۶۷ -ائنی عشر قطباً 
:۶۷٩ ۳‏ -اجالی ۲۶۱؛ -ادراک 
۰--الاسامی الشتقّه ۱۲۳۴ -الاشیاء 
۷-_افعال ۱۰:_القطاب ۶۶۷:_ ال 
۰۲۹ ۱۲۳۸۱۲۲۱۳۸۸۳۷۰۳۱ ۱۲۶ 
۸ ۰۱۵۶ ۶۵۶؛ سباطن ۱۲, ۱۱۱۰ 
-بالیء ۲۳۴؛ -تامة ۲۳۶؛ -تفصیلی 
۶ ستمام ۲۸۳؛ عحالی ۱۱۳؛ -ا دود 
۷۸ -حق ۰۱۰ ۳۳ ۱۲۱ ۲۶۲: 


نيقة (ی) ۱۵۷ ۲۳۴ ۲۳۵, ۱۳۳۶ 
۳ رامیله 
۸ -خدا (ی, وند) ۱۱۱۳ ۰۲۸۱ 1۲۸۶ 
-ذات 1۶۳: -دین ۶۵۶ ۰۱۲۲ ۱۱۶۱ 
-ذوق ۱۱۳ -ربویّت ۱۱۵۵ -الرّمان 
۶۰-الشابقه ۱۱۲۴-سرٌ وحدت 4۲۶۳ 
-شهودی ۱۲۷۶ -صحیح ۲۶۱: -صفات 
۰ ۱۶۱ الط ریق ۳۷+-العارفین ۲۳۵: 
-عقاید ۳۲۸ -عمل ۱۴:-علمی ٩۱۱۳‏ 
لقدس ۲۶۰؛ -قول ۱۴: 
-الکثة بالوحدة ۵۶۵؛ -الحدئة ۱۲۹۸: 
سمذاهب ۳۲۸:-نحو ۱۵۵:-نفس ۰۱۵۵ 
-و رژیت ۲۵۴؛ -آفتاب ۳۵۷: 
-اتساع ۲۳۵؛ اصحاب - ۲۷۵؛ باطن 
- ۰۱۲ ۱۷۳: بحار - ۰۲۸ ۱۳۹؛ بدایات 
-۱۳۸, ۲۹۲؛ تعریف - ۱۵۴؛ پوشیدگی 
خداوند ۲۸۶: حقّ - ۲۶۱: سایقان 


-قاصرة ۲ 


۲ صل الخطاب 


عرص - ۱۳۸؛ سبیل - ۱۴۲: صورت 
-۱۵۶؛طریق-۲۸۸؛ طلب-۳۰؛ عرص 
-۱۳۸۰: علم -۱۵۶. ۰۲۸۸ ۳۴۴: کیال 
-۰۳۱ ۲۸۸؛ کلید -۲۷۹؛ نورستشهودی 
۳۵۲ 


معروف ۶۷۳ 

معروف ۰۱۲۸ ۱۳۸, ۱۵۶: ۶۳۹ ۶۳۷: و 
مجهول ۴۱۷ امربه - ۷۷ 

معشوق ۱۵۰. ۲۹۰؛ ذات - ٩۱۳؛‏ صفات 
۳۹ 

۶۴۱ ۶۳۳,۱۷۴ ۱۵۷ ٩۲ معصوم‎ 

معصیت ۱۷۴ ۸۱٩۱‏ ۲۵۵. ۵۸۶ ۶۵۱ 
جناية ۱۱۱ فضل-عل الطاعة 1۴0۱و 
شهوت :۲۸٩‏ و خلاف فرمان ۳۳۶ 

معطی ۱۵۵ 

معقول ۱۱۴؛ ترتیب - ۳۷۶ نامعقول 2۱۵۹ 

.4٩ معقولات‎ 

معلول ۳۹: 

معلوم ۳۷: -شرعی ۲۳۲: -عقلی ۱۲۳۲ 
-کردن ۲۰:-جمل ۱۵۴؛ تارک -۴۵۰: 
صاحب -۴۵۰؛ وجود- ۴۴۴ 

معلومات ۳۷ ۰۱۰۰ ۰۲۶۸ ۶۸۱ 

معتر ۲۰۲ 

معنوی 
علو-۲۹. 

معنی ۱۲۲ ۶۳۰۳۹ 
۴ 


-اطیف ۴۴۸: لفط ۱۴۸: -الراد 4۳۵ 
-هدر ۶۴؛ حقیقت -۴۴۸: تفس -۲۹. 
معوّل ۵۲٩‏ 
معهود ۱۰۵ ۱۲۸ 


حق (با کل کاینات) ۳۵۸: -روح با 
جسد ۳۵۸ 

معیر ۰۱۶۱۰۱۵۹ 

معیتات ۳۰۶ ۳۱۵. 

مغايية (ت) ۲۲۸ 

مغلوب ۴۶ ۰۴۸ ۶۷ ۶۸ ۷۲ ۷۳ ۱۲۰۵ 
-حق ۱۷۵: -غضب ۱۵۷:-هوا ۱۵۷ 


مقاوز لکوت ۴۹۷ 

مفترض الطاعة ۵۸۴ 

مفتری (ات) ۲۷۳۸۱۰۹,۷۴. 

مفزع ۱۶۲ 

مفتر (ان) ۳۲۶؛ اقوال - ۳۲۴. 

مفصّل عینی ۱۵۵. 

مقابله (ت) ۳۳۲. 

مقاتله (ت) ۳۳۲. 

.۱۶٩ مقاصد‎ 

مقام ۰۷۳ ۰۱۰۵ ۰۱۱۱ ۱۱۲: ۰۱۳۳ ۱۶۴ 
۰ ۰۱۷ ۱۷۸, ۲۲۳, ۰۲۶۱ ۴۱۷. 
۶۱۵ ۶۷۲ -ابراهيم ۲۲۱+- ابا 
۲ -اتحاد ۱۷۲: -اخلاص ‏ ۶۹۰ 
احسان ۲۵۱: 


مکاشفت ۱۷۲: -اقطاب ۶۶۴ -اقی 
۸ ۶۹۵ -انبیء ۷۲:-انس ٩۳۲۹۷۱‏ 
ی ۱۷۰:-تفرقه ۳۳۶ -تلوین ۴۲: 


۱ تن ۲۲۲؛ -توبه ۱۷۲, - توحید 
(افعال) ۵۱۴: ۶۴۳؛ -ثالث ۱۵۳؛ -جمع 
۲ حضرت (صقدی) ۰۱۷ ۱۹۶ 
انلافة بالارت ۶۷۰: سخلّت ۲۲۲: 
-خلیل ۳۹۹؛ -رایع ۱۵۳: -رسول له 
۷ -رضا 4۵۱۴ -روحی ۴۱۸ -زهد 
۹ -شهود ۲۵۲؛ -صبر ۴۱۳: -صفا 
۳ -صوق ۴۵۳ ۴۵۴: _طلب ۵۳+ 
-عالی ۷۶؛ -غلبه ۷۲ -فتوت ۷٩‏ 
۶-_فقر ۳۵۳:-فقیر ۴۵۴:-فنا ۱۳۴ 
۶۸ -قلب (ی) ۰۷۹ ۳۱۸؛ -کیال ۳۲ 
۱ -کونی ۶۹۵ -متکلّم 19::۱۸: 
-مجاهدت ۱۴۱۳ -محجوبین ۱۷۸ -حروم 
۵ -ختصٌ ۲۸۵: -مخصوص ۱۸۱ 
-مستقر ۴۶۲:_مشاهدت (2) ۰۱۷۲ ۱۷۶. 
۳ ۵۱۲؛ -معرفت ۱۷۲: معلوم 
سمسقزب ۱۴۲ -عمنوع ۲۸۵: 
-موافقت ۱۷۲ -الّاقص ۴۱۹: 
۶۶ -ولایت ۹۷ اوّل-۳۳۱؛ ۳۵۲ بو 
٩۲۶۱ -‏ درستی - ۱۷۸ مقام - ۶۸۸ 
مقتضای - .۸٩‏ نهایت - ۲۶۱؛ هزار. 
-هفتاد هزار. - هقتصد هزار - ۱۷۲: 
مقامات ۰۳ ۰۳٩‏ ۰۴۷ ۶۱ ۰۷۴ ۰۱۰۵ 
۲ ۴ ۱۵۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ ۰۳۹۸ 
۷ ۴۲۳. ۰۴۲۷ ۰۴۴۸ ۰۴۴۹ ۰۴۵۱ 


هرست الفاظ وکلمات  ۹٩۳‏ 


۶ ۶۹۰:_اختصاص ۶۸:-بقاء ۱۱۳: 
-حق ۶۸: -الزسل ۶۵٩‏ -السالکین 
+-سایران۱۷۰:-سقل 4۳۴۰ -سلوک 
۹ سب الی ال ۱۱۲ -علو ۲۳۰: 
-علّیه ۴۵۱: -فناء ۱۱۳؛ -قرب ۳۰۸ 
۲-قریش ۱۷۰: 
۶٩۱ ۶۸۶ ۸۵‏ مین ۷۰ -محتدی 
۹ سعرفة (ت) ۱۰۵+سملالکة ۳۴۰: 
+مومنازل ۱۳۳۷ سیقین 
۷۹ اکمل -۴۱۹: بند - ٩۴۱۶‏ تفاوت - 
۶ غایت - ۱۴۶؛ عبور بر - ۴۵۳: 
فنای ۴۴۷ نهایت -۷۹, ۰۱۱۲ 
مقایسه (ات) ۱۲۵۶-عقلیه ۲۵۶. 
مقبول ۰۱۸۴۰۱۶۹۰۸۲ ۰۱۹۹ ۴۳۲. 
نت (2)الّه ۶۷۵ ۶۸۳ 
مقتدا (ی) ۶۵ ۶۶ ۱۷۹. 
مقتضیات (خوف و رجاما 
مقر ۲۳۶. 
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مانة (صد میدان) 


سموحدین ۵۴ 


مقر ۲۳۶ 


مقس (ان) ۰۲۴ ۰۱۳۸ ۱۶۴؛ -درگاه ۰۱۷۰ 


2۳۲ 

مقّمه (ات) عقلی ۲۶۳:_علمی ۱۱٩‏ 
مقدور البشر ۳۸۱-(ات) نامتناهی ۳۶۱: 
مقدور البشر ۳۸۱ 

مقو و مورد ۴۶۳ 


مقوب (ان, ین) ۰۳۲ ۰۴۲ ۶۰ ۱۷۹, ۱۱۸۸ 
-حضرت (ربویی) ۰۳۴ ۰۱۷۹ ۳۵۶. 
مقصد ۱۰۵, ۱۰۶:-اقصی ۱۴۴۰۱۱۱ 


۳ فل الخطاب 


مقر ق ال .۵٩‏ 

مقصود ۴۲۸. 

مقطوع (ضدمشکوک) ۳۰. 

مقطوع ۲۸ 

مقعد صدق ۳۴۹ 

مقلّد ایان ۱۱۶. 

مقهرر ۴۶ 

مکارم ۵۰۱ اخلاق ۵۰۱۰۱۱۰ 

مکاره ۲۱۰ ۲۸۷ 

٩۱ ۰۴۷ ۲۱ مکاسپ‎ 

مکاشف (آن) ۱۳۳۶ ۶۹۷. 

مکاشفه (ات) ۰۳ ۵ ۰٩‏ ۰۱۲۹۰۱۱۱ ۱۵۴ 
۳ ۲۳۱ ۳۷۷ ۲۳۵ ۶۸۹,۶۳۵ 
بزی 

مکان ۰۲۱ ۱۲۴ ۰۱۳۰ ۲۶۸۰۶۱۰۱۵۱ 
۷ -آب ۰۳۵۵ ۱۳۵۸ -آتش ۳۵۵ 
-انوار ۳۵۵؛ -یاد ۳۵۵ ۳۵۸؛ -بعید 

جسبائیات (الطف. اطیف, کثیف) 

۱ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶: خاک ۳۵۸: 

-روحانیات (یّت) ۱۶۱؛ ۳۵۴؛ -و زمان 

۴ ۲۶۰ و مکانت ۶۳۰: ارتفا 


۳۸ 


-۱۳۵۸ تحقیق - ۳۵۶ خلو -۳۵۵: فطل 
-۲۷۷؛ معرفة -۳۵۴:آمکنه؛_جممانیات 
۷ رو 

مکانت 
-قربت, علو ۳۵۷ 

مکلّب ۳۲ 


مک ۰۲۰ ۱۸۴: اه ۰۵۲۸۰۳۲۷ ٩4۵۲و‏ 


لستدراج ۰۴۲۶ ۴۳۷؛ مو حملت نف 
۳۳۹ 

مکرمة (ت) ۰۴۹۵ ۵۰۱. 

مکروب ۶۲۵ 

مکروه ۲۰۲ 

مکشوف ۱۶ ۱۵۱ 

مک رگناه ٩۱‏ 

مکفوف ۴۰۵. 

مکلّف ۶۷۷ 

ملائکه ۱۲۳, ۱۳۶۵ ۶۵۷ لس ۶۳۱ 

ملازمة (ت) ۸۱۲۵ ۱۶۰. 

ملامت ۰۴۳۱۳۰۲ ۴۳۴, ۴۳۵؛ و دوستی 
۵ اثبات - ۴۳۰: اختیار - ۴۳۵ 
اصول مذهب -۴۳۶؛ اهل - ۴۳۴ ۴۳۵ 
۶ تازیانة -۳۳۴؛حقیفت - 4۲۳۴ 
زبان-۴۳۲,۴۳۱؛ صورت-۳۳۳؛ طریق 
(قة)- ۴۳۲,۳۳۲ ۲۳۶ 

ملامی ۴۳۲ 

ملامتیه 
اصول - ۶۹۳؛ معرفة - ۱۴۳۷ مفزلة (ت) 
-۳۷ 

ملاء ۲۲۶:-العلی ۶۵۷ 

ملجاء ۱۶۲ 

ملد ۲۵۴. 

عَلک ۲۵۹:-الوت ۳۳۶ ۳۳۷ 

ملک ٩۱۵؛‏ -الحبار ۷۹؛ ادوس ۲۶۰: 
-اللوک ۳۲۸. 

ملک ۰۸۷ ۰۱۰۳ ۱۵۹: -آخرت ۴۴: _ابد 


+ -خنی ۶۲۸: سمطلق ۸۵ -نکاج 


ملکوت ۴۴۲: -ارض ۱۵۴: -اعلا ۳۳۸ 
۴۰ -روحانی ۶۳: -التموات ۱۵۴: 
ابواب - ۲۵۷؛ بحار - ۲۵۷: بیخ -(ی) 
۳ نظرگاه -اعلا ۳۳۸. 


مُلهم ۱۷۶. 

ملیح 
-استعارت ۹۵ -الْوعظ ۰۱۱۲ 

مائله (ثل) ۰:۳۶ ۱۳۷ ۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۴۲ 
۲ 

مارست ۲۶. 

ماش (2) و محاذات ۳۵۹. 

متع ۲۳۸: نا ۰۲۶۵ 

مکن ۱۲۹؛-امحجاب ۴۴۵؛ وق 

مکنات ۰۲۶۳ ۶۷۱ 

عکور ۳۲۶: 

ملکت 
مشرّف ۴۲۵و ملکوت ۲۳۵, ۰۲۶۳ 
۸۶ ۳۰۱ ۳۷۴ ترک - ۴۴۷ 


۹ 


متاب ۰1۶٩‏ 
مناجات ۰۲۳ ۶۰ ۸۷۱ ۸۳ 
منازل ۰۲۱۳ ۰۲۲۳ ۰۳۱۰ ۱۴۴۸۰۴۱۱ ۸۵۱۶ 
۶۲۸ ۴۳۷ ۶۵۲ ۶۷۱ _اقطاب ۶۵٩‏ 
انبیاء ۴۳, ٩۳۱۴‏ -اهل یقین ۱۳۲۴ -را 
۳۸ ۴۱۷: -روندة 


اه حق ۳۱۷: 


قهرست الفاظ وکلمات  ۹٩۵‏ 


سشفل ۳۴۰؛ -الّهداء 
۳ -السّاشین ۴۳: -الصذیقین ۴۳ 
-علو ۳۴۰: _لعلوم ۱۲۰؛ -قر ۰۸ع: 
-القرون ۶۳۶؛ -مذکران 4۳۳۳ -مرسلین 
۳ -موخدین ۱۰۸: -نزدیکان ۳۲۵ 
-اهدی ۲۴۹ قعلع-۴۱۷: ۳۵۳, 
منازلات ٩‏ 


رفیت ۲۳۱ 


مناسبت (5)نق ۲۳ 
مناسبت ۲۸۹. 
مناسک ۲۱۳۰۲۱۱. 


متافق ۶ ۰۴۳۲ ۳۶۸ 
مناقب ۵۲۸,۳۵ ۶۹۶ 


مان ۵۲, 

منای امان ۲۲۲. 

مناج له ۴۹۹. 

ست (2) ۴۹۳ 

۳ 

منتقم ۸۰. 

منتهی ۲۲۹ -الطلیات ۲۴۶. 
۷ ۴۵۲ 


منحرگاه جاهدت ۲۲۲ 

مفزل ۲۲۳: -الاخرة ۶۵۸: -اول (حش) 
۲ ۳۱ ۳۱۸ -دنیا ۶۵۷: دوم 
(عقل) ۳۱۸۰۱۱۲ -سوّم (سی, تال 
۲ ۰۱۱۳ ۳۱۸: مبايعة الثبات 


۶۸ 


۶ شل العطاب 


منزلت 
-حدّنان ۳۳۱:-مخلوق ۵۲۵. 
منزّه ۰۲۲ ۱۳۸ ۲۰۸ ۳۱۶ ۱۴۲۸ 
جهات ۲۵۶. 
منشاء معرفت ۲۹۷. 


قلصب ۱۷۹ 

منطق حیوان ۶۵۳ 

منطمس ۷۲ 

منع ۶ ۰۵۴ 1۵۵ 
منعم ۶۶ ۴۲۵ 

منفرد ۱۳۸ 

منقبت ۱۳۳۹ -وشرف ۳۳۰ 
منقطع - ۳۵۰ 

منقطع ۵۶ 

هنگر ۰۲۵ ۰۶۱۳ ۶۳۹ نهی از - 0۷ 
منکرات منکران ۵۴+ ترک -۲۸. 
منکوحه ۰۸۶ ۸۷؛-الفیر ۸۶. 
منهاج العرب ۳۸۱ 

ج القویم (قرآن) ۱۳۹. 


منت ۲۲۴. 


مواجید ۰۳ ۲۲۹۰۱۷۸۰٩‏ ۵۲۴ 
مواخات ۵۳۹ 
موارد الاعراب ۱۱۸. 
مواریث (حال. علمیه. عملیه. مقاصیه) ۸۵۲۲ 
موازنة بین اْعلیاء ۲۵۳. 
موازین 
-نلاته ۶4۱ -العلوم ۶۷۸ 
مواصلات روحیّه ۱۱۱ 


ند (در تأویل) 4۲۷_النلل ۲۲۴. 

مواطات ۱۶۰ 

مواطن ثلائة (صراط, حوض, میزان) 4۳۷٩‏ 
الق ۶۷۳ 

مواعظ ۱۶۸ 

موافقت ۰۱۶۱ ۱۷۲. ۱۷۴. 

موالات ۲۱۲. 

مواهب ۴۱, ۴۷: ۵۰۱؛-الحضة ۱۴۰. 

موت ۴۸ ۱۵۴. ۱۶۷ -اختیاری ۶۸۷ 
۶۹ 

موجد ۲۲۷. 

موجود ۰۲۳ ۱۰۱ ۱۵۴ ۱۵۹ ۰۱۶۴ ۱۸۳ 
۷ به ذات ۱۲۰؛ -حقیق ۱۴۵ 
۲ ۰۱۵۵ ۰۲۳۷ ۲۳۸: -قدیم ۱۱٩‏ 
۰و مفقود ۰۳۱٩‏ 

موخد ۱۳۸,۱۰۹ ۰۱۴۰ ۱۵۲ ۱۷۶ 

مرت (2) -القربی ۸۵۰۵ ۵۰۶ ۰۵۰۷ ۸۵۱۰ 
۷ ۶۸۰ 


موسوی ۶۶۱ -ین ۵۷۷ 
ظة السنة ۱۱۹, ۱۳۴۷ 


موقف ۱۷ ۸۱۰۷ ۱۰۸ ۲۰۶ 4۲۲۵ 
-حساب ۹۳:سنار ۱۰۷ 

مولدات ۶۳۱ اجسام -۶۳۱ 

مرلی ۲۴ - الق ۸۵۲۶ سالقوم؛ حضرت 
۴۲۴ 

مومن ۱۱۸۰۴۰ ۱۵۲ ۰۲۰۷ ۳۶۸+-حقیق 


۶۱ -عاصی ۱۷۴: و جاهد ۳۸۲: 
پیرای -۲۵۶: نقس -۳۳۷. 

.۴٩۳ موهبت‎ 

موهوپ ۰۱۷۰ 

موی بازکردن (تلیق) ۲۷ 

مهالک ۲۷, ۶۸۷ 

فیط الوحی ۷۸ ۶۲۶ 

مهتوک العور 

مهجور 
-اصل ۶۲:-خلق ۴۳۲: -مماملت ۶۷ 

مهد رگد ۳۰۶ 

مهب ۶ 

یز ۲۶۹ 

مُهّیمن ۶۵۶ 

مهیمون ۶۳۰ 


دن ۲۲۰ 


من ٩۷‏ بتر از -خوردن ۴۵۷. 
میناق ۸۴ 

میراث ۳۷۲؛-انبیاء ۳۴۲: | 
میزان ۶۲۳,۳۷۹,۱۰۸ ۶۶۷ 
میعاد ۲۲۲ 

میقات ۰۲۰۶ ۲۲۰. 


ااهلان ۳۵۱. 


-علم.-وجود ۰۲٩۷‏ 
نابودن (فانی) ۱۶۳ 

ناج (ی) ۰۱۹۰ 

نادانی (جهل) ۵۵. 


فهرست الفاظ وکلمات  ۹٩۷‏ 


نادره (م) ۰۲ 

نادم ۸۲. 

نادیدن 1۶۳ 

تار ۶4 ۱۰۸ ۶۱۸ ۶۳۹ ۱۳۵۱ -جهثم 
۰-خجل ۱۱۸:-خزی ۱۱۸؛-کبری 
۱ ادخال - ۱۷۴: لفح - ۱۷۴؛ لب 


جهان ۳۵۱. 


2 
-و آپرو ۱۸۰:-ودلال ۵۴ 
تاس (لناس) أحکم -. أحلم -. آسخی -. 


اشجع -. آعبد س آعلم س: ۱۶۲۳ آخذ دز 
أشد - آشفق -» اکف -؛ أولی - ۱۶۲۴ 
تک -۱۴۲۹ سح -۱۴۲۹ مرانب - ۲۳. 


ناظر ۰۲۹ ۰۱۱۹ ۱۲۳۲ -اجلال ۸ 
انع ۴ ۵ 
افله (ج تواقل) ۵۲۵ 
ناقض عادات ۴۶ 
نام 
هزار ویک -۱۴۲ 
تامبارک ۵۳. 
نامتتاهی ۱۴۲ 


نامشروع ۵۴. 


۸ تصل الخطاب 


نامه 
- به‌دست راست (سفیدروی) :٩۲‏ یه 
(سیاءروی) ٩۳‏ 
تایب ۱۱۴+-عناله ۸۷,-متاب ۱۰۲ 
نبات ۱۲۳ ۶۰۳ ۶۲۸ ۶۳۱ ۶۲۵؛ بيعة 
-۶۳۶؛ مبايعة ۶۳۱ ۶۳۷ 


ت ۵ ۱۰۷ ۱۵۲ ۳۲۰ ۳۶۰: 
-۶۱ انقطاع - ۱۶۶۲ 
خلافة (ت) - ۴۶۰؛ دیوان - ۸۷٩‏ کال 
-۱۰۷؛مشکات (و2)-۳۵؛ نقطهٌ -۱۷۹. 


نبویّة 

القوز:-۲۵۲. 
نی ظاهر ۶۶۷ 

-الاخیرة ۱۲۳:-فکر ۷۱ رب ۱۷ 
ثثارکردن ۴۶۲ 
جات ۰۱۰٩‏ ۱۱۱؛-دل ۴۳۴. 
نجم ۶۲۱ 
نجوم ۶۱۶ -الصحابه ۵۱۱. 
جیب (نجباء) ۸۵۲۱ 
شیر 

-الاونان ۵۶۴ لیلة ۲۲۱ 
تخس (منحوس المظّ) ۲۳۱ 
حلة ۶۵۵ 
تخر 

-اخلاص, -قول. من ۳۲۳ 
نداء ۲۰۹۰۲۰۸ مفزل ۶۷۱ 


تزاهت باطن ۴۶۴. 

نزدیک (قریب) ۳۲. 

تزول ۱۴۲؛ -الحجاب ۱۲۳: -عیسی ۸۵٩۶‏ 
۴ ۶۵۶ 

نسبت ۴۱: -الاسیاء ۶۶۱ -خاضه 4۲۸ 
-صحبة (ت) ۲۶۴: -صورت (2) ۲۶۱ 
۴ -قرابت (بة) ۰۴۶۲ ۱۴۶۴ -معنی 
۱ ۶۴ مقامات ۶۶۱ 

تلع ۴ 

نسوخ ۸۵. 

شأت 
- اخروی ۴۳: -انسان ۸۵۳۰ ۶۶۲ 
-الانسانية الکاملة ۶۵۷ -برزخیه ۰۵۳۱ 
۲-دنیوی ۴۳. 

نشان 
-ربوییّت ۱۳۲۵-قهر و جلال ۵۴؛-لطف 
و جال ۵۴:-ویرهان .۲۸٩‏ 

نشانه (ساخص) ۱۴۳۲ -گفتار ۶۷ 

تض صرع ۵۳۰ 

نصاری 
غلط .۹٩-‏ 

تصوص القران ۶۱۸ 

نطق ۱۱۴. ۲۳۰؛ -عبارت ۱۷۸؛ -لایزای 
۷۳ نطاق ۰۵ ۱۲۳. 

نظار ۱۴۵. 

نظام 
لحسن-۳۷. 

تظر ۰۱۲۰ ۰۱۵۸ ۰۱۷۱ ۱۷۹: -الی الاحوال 


۳۶ ای الْقعال ۳۳۶:_برهانی ۱۲۰: 
سرجت ۴۶۱: -سالک ۲۵۷؛ -شفقت 
۶ _شهود ۱۶۳:-ظاهر ۲۸۵؛-عامی 
۷-عیان 4۶۶ -فکری ۱۷۱ 
۴ -مشاهده ۱۷۱: مکاشفه ۱۷۱ 


-مرمت 


هت ٩۳؛‏ -واحده ۴۹۳؛ و - استدلال 
۰ .و اعتبار ۲۹۰؛ تطواف - ۱۳۱؛ 
صاحب -۲۶۴: قوة-ی ۲۶۲ 
نعلین ۲۱۷ 

- باطن ۰۲۲۹ ۱۳۲۴ -ظاهر ۲۴۴ 
زیادت ۴۵۵: شکر -۴۴۵ نعیم؛سبهشت 
۶-امنان ۱۰۷:-دیدار ۱۶۶ سنقيم 
لفله 


-اعراض ۴۷ 
-سايفة ۱۳۰۰ -صّف ۲۶۱:مال ۱۰۳ 


المان-ها ۳۲۰ 
نفاق ۰۸۲ ۴۷۶ ناورزیدن -۴۳۳. 
2 الصدور ۱۱۱ 


صور ۳۲۰ 
قدم ۱۶۲ 

.٩۰ شیطان‎ 

تفش (قّش) ۰۲۱ ۲۹۰۲۲ ۳۰ ۰۵۳ ۷۰۵۷ 
۷۸۰ ۰۱۵۰ ۰۱۵۵ ۱۵۸۰۱۵۶ 
۲ ۱۹۷ ۲۰۵ ۲۲۶. ۱۲۵۵ ۲۶۹ 


فهرست الفاظ وکلمات ‏ ۹9۹ 


۷ ۰۵۱۲ ۶۱۱ ۶۳۱؛ -اماره ۳۳۳+ 
-الامر ۵۲۶:-انسان ۰۶۳ ۵۱۳:-پرستی 
۲-سفلی ۳۰۳, ۳۴۰؛ -لطّاهرة ۱۳۷۰ 
-غذار ۱۴۴: امه ۱۴۳۲ مطتة 
۳-الومن ۴۰:-وجان ۳۱۶؛اخلاق 
- ۱۳۲۹ ادپ -۱۹۹: انتقاش - ۲۷۴: 
انسلاخ -۱۰۱؛انکسار ۴۴۲۰ تر 
ترکیة- ۱۲۷ تقویم - ۱۴۵۷ تهذیب 
- ۵۶: جاذب - ۲۰۵: جهاد - ۱۳۱۹ 
جوارح ۲۶۷ حبّس -۳۴۲؛ح -۴۱۸: 
دستا 


حدیت-۲۵۷: خلاءهوای -۱۰ 


۰ رعونت - :۷٩‏ ریاضت - 4۲۶۷ 
اشپوات - ۹۹: صفات - ۴۱۸, 1۴۱٩‏ 
ظهور - ۴۱۸؛ علت - ۱۳۴۵ عبوب - 
۵ ,غرض - ۲۲۵: غیبت - ۳۱۸: 
فتنه‌های - ۳۲۴؛ فنای - ۱۶۹۵ قهر 
-۱۹۶: مخالفت - ۲۰۰ ۴۳۶, ۱۶٩۲‏ مراد 
-۰۸ ۲۰۰, ۱۲۰۴ معرفت - ۱۵۵, ۱۵۶: 
مکر-۳۴۰:منشاء -۳۴۸:موافق 
تقایص-۳۳۴: هوای -۹٩؛‏ وقف -۴۴۲. 
الجن ۶۹۰ 
نفسانی ۳۳۷ تعلّلات-۱۴۵. 

۱۵۵ -وضر ۷۰ ۶۳۸ 
۳ ۳۲۱ ۰۴۴۰ ۴۵۱: -اولاد ۲۰۱: 


۰ 


۲-_صافیه ۳۹۲:-طاهره ۴۹۲:-العرب 
۲ حرکات -۲۶۲. 


۱۰۰۰ تصل الخطاب 


-اتحاد ۹۸:_اضداد ۱۴۲: جنس ۱۷۶, 
۶ -حلول ۹۸؛ سیوی الق ۲۳۹: 
شبه ۰۱۷۶ ۳۷۶: -عمل ۲٩‏ 
کیفيّة (ت) ۱۷۳ ۳۷۶؛ -ماهیّت 
۷۳ ۳۷۶ -و اتبات ۱۶۰ 


اب عرّت ۲۶۱ 


اوصاف -۲۲؛ ماهو - ۲۲؛ ناقص ۱۵۷: 
ای .٩۱‏ 
نقصان ۰۶۵ ۰۱۱٩‏ ۲۹۸. 
نقطه ۱۱۰۶-سیدنیاء ۰۱۷۱ مالیا ۱ ۱۷: 
نقیب ۵۷۵. 
نکاح ۰۸۵ ۰۸۶ ۱۵۸۰۸۷ سس (ت) ۳۶۹۵, 
تکال 
غایت-۸۰. 


1۹۶ ۵ 

نکتة لطیف ۶۲ 

کرت (:) ۰۱۵۶ ۶۷۸ 

از ۰۱۰۳ ۰۱۶۰ ۰۱۶۸ ۰۱۹۱ ۸۵۲۶ ۵۳۷: 
-آدینه :۱۸٩‏ -عجّد ۳۴۶: -تطوع 
۴ _جاعت ۱۸۹:-عید ۱۵٩‏ ۱۸۹: 
حقیقت -۲۹۸؛ روح-۲۹۸. 

تام ۸۲۰۸۱ 

فای ۱۶۰ 

نمایش (رژیت) ۷ 

نود ۱۷۴»-حش ۳۰۵:-خلق ۳۰۵؛-فاعل 
۳.۴ 


نمودار ۱۷۲ 

نمودن ۱۵۱. 

فیمت (2) ۸۱: قبول‌کنندء -۸۱؛ و بال -۸۱ 

نواخت ۹۶ 

نواختگان (متزین) .۳۵٩‏ 

وازش ۵۷. 

نواظر ۱۱۱. 

۵٩ نرافل‎ 

تور ۱۷۳,۱۲۶ ۶۴۹:_آفتاب ۰۱۴۱۰۱۴۰ 
۱۶۳۳۰ بکر ۶۱۸؛-احدیّه (ت) 
۳ -اسرار ۴۲ ۴؛-اعظم ۱۴۸۲-اعمال 
اه ۳۸ ۰۱۴۸ ۱۳۱۸ ای 
۷ - انسانی ۲۴۵: -الانوار ۲۴۵ 
-ایان ۴۶۱, ۵۱۳:-باطن ۱۰۳+ -بصر 
۵ صبری ۲۴۶+ -تعظیم ۳۹4۸ 
-تفوی ۰۱۰٩‏ ۵۱۳: -توحید ,۱٩‏ ۱۴۱۶ 
۶-توفعر ۲۹۸:-جلال ۱۶۳:-جال 

-حال ۱۴۰: -حق ۰۱۴۸ :۲۳٩‏ 


-حقیقت آیان ۵۴: -حقیق ۲۴۵:-ذات 
قده ۱۴۶؛ یت ۱۱۰۹ -السالکین 4۲ 
-صدی ۱۰۹:-ظاهر ۲۴۷, ۲۴۶:_ظهور 
حق ۱۶۴: -المبادة ۱۱۰۹ اسرار 
۲ عصمت ۴۶۱: -عظیم ۱۳۶ 
-عقل ۱۳۷۶ -المقل الفارق ۱۴۶! -عمر 
۸ -العمل ۱۰۹:-قدیم ۱۳۰ 
۸ -القلب ۲۱۰,۱۰۹: -قر ۱۳۳۰ 
کواکب ۱۴۰؛ سماهتاب ۱۴۱؛ سمیین 
۸۱ سمتایمت ۲۷۲: عبت ۴۱۶: 


-حض_ ۲۵۴؛ -مراقبه :۱۳٩‏ -مستعار 
۵ -مشاهده ۱۳۸؛ -مطلق ۲۵۰: 
سمعرفت ۰۱۹۸ ۱۹٩‏ ۰۲۵۲ ۶۹۶ 
مقس ۱۶۴ سملکی ۲۴۵: -التبوة 
٩‏ -نجوم و کواکب ۳۳۰: -هدایت 
۵و ظلمت ۰۲۵۲ ۲۶۶:ولاية (ت) 
۹ -قین ۰۱۷۳ ۰۲۳۹ ۰۳۷۵ ۰۳۶۱ 
۶۳ ۴۹۶ _الیقین الوهوب ۳۷۶؛ سم 
-۰۲۴۱ ۲۴۲؛ اشراق- آفتاب ۱۶۳: 
اشراق له ٩‏ -تبلّی ۱۲۶: خفاء 
-۱۲۶؛ ظهور- حقیقت ۱۴۵؛ فیضان 
-۲۴۵:اثوار ۱۱۵:-باطنه ۲۲۵:-بعمیّة 
۵ _ظاهره ۲۴۵؛ -عظمت ۱۳۸: 
-عقلیه ۲۳۵. 

نوع ۱۳۶ ۲۳۲. 

نوم ۶۸۰ ۶۸۸ 

نهاد 4۶۵ -خویش 4۱۲۱-عالم ۱۲۱؛ غایت 
-۰۳۲۳ ۳۲۴ 


خهان و عیان 


۷ امانی ۲۹۹؛ -اوصاف ٩؛‏ د 
۴ بطون ۳۵۴؛ -مقامات ۵۶٩‏ 
-الواصلین ۲۶۰ 


فهرست الفاظ وکلمات ‏ ۱۰۰۱ 


هچ المقل ۱۱۶. 
تهفت نیاز (تعقف) ۴۴۱ 
هی منکر ۵۴ ۸۲ 
نیابت ۳۹۸ 

بی- ۱۰۳؛عین ۲۳۶ 
نیازمندی ۴۵۶: 


تخلیص - ۳۴۴: حسن - ۱۲۸۸ صحّت 
رد 

نیستی (فنا) ۱۱۲ ۱۱۴:-خود ۶۸ 

نیک آمد (خی) ۰۳۳۴ ۳۳۸. 


نیکویی (حسنه) ۵۰۴. 


واجب ,۱۱۸ ۲۵۷: ۳۰۳, ۳۲۶ -به ذات 
۶۰ -البقا ۲۶۵: -عوام ۲۶: -عین 
۲ _لذانه 4۲۳۸ -لغیر ۲۳۸؛-الوجود 
۶۰ فرض و-۳۲۲. 

واجد 
خجل-ان ۲۹۵ 

واحد ۱۰۳, ۰۱۰۶ ۱۳۰ ۱۴۹۰۱۴۷ ۱۱۵۰ 
صد ۱۳۸ -قهار ۶۷ ۱۴۸ ادراک 
۱۲۹۰ ۱۳۸ اه - ۱۳۷؛ ظهور - ۶۷: 

-۱۳۸؛ کنه ادراک -۱۳۸؛ وجود 

۱۴۰ 


وادی شهوت ۵۲ 
وارث ۶۶۰,۱۳۸ 


وارد -۱۸؛-قوی ۷۰ 


واعظ ۳۲۷: _نفس خویش ۳۴۹. 

واقعه ۶۶۰ ۶۷۲ 

راقعه ۶۸۸ ۶۸۹ 

واقف (ان) ۲۲۳, ۲۲۴ 

واله ۳۰۶ 

وام گزار (مدیون) ۳۳۶ 

واهب امیوة ۶٩۰‏ 

وبال ۰۸۰ ۱۵۶. 

وجد ۴ ۱۷۸ ۱۸۰ ۵۳۵: 

قوّت-۴۸. 

رَجدان ۱ ۲۵, ۱۴۵, ۳۶۴؛ امرعی ۱۵۶: 
انباء عن -۲۵؛ عیان -۲۷۵: 

وجرد ۰۱۲۰۰۱۱۹ ۰۱۴۵۰۱۲۳ ۰۱۵۹ ۱۶۲ 
۳ ۶ ۰۱۸۳ ۲۴۲, ۲۴۳: -جهل 


۶-حادث ٩۱۱؛-حمّی‏ ۲۵۷:-حق 
۰--حقیق ۲۳۷ -عالم ۶۵۷:-عقل 
۷ -قدیم ۰۱۱٩‏ ۱۶۰:-الکال ۷ب 
حدئات۱۶۰: -مشهود»۱۳؛ -موجود 
قدیم ۱۲۰ -وعدم ۰۱۶۴ ۰۴۱۸ ۴۴۴ 
آنار -۱۴۱۰؛اطلاق - ۲۶۴ اظهار -۱۴۷: 
امکان -۲۱؛ جایز - ٩۳۶‏ خلعة -۴۱۹: 


ذرات -۲۵۸:رسم -۱۴۶؛ رسوم- ۱۴۰ 
۰۱ ظلیات - ۱۴۰؛ مشاهدة جال - 
۰ مصدر - ۲۵۷؛ مفید -۲۳۸؛نعت - 
۱۳۵ 


وجه ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۵ ۱۳۱؛ -الأسرار :۲۳٩‏ 
۱۳, ۱۵+-قبول ۱۶۲ ۱۲۲: 
-معنی ۲۳۱؛ بسیط -۱۲۶: بشاشة (ت) 
-۴۴۲؛سبحات -۲۵۸, ۲۶۰,۲۵۹ صفت 
-۱۳؛ وجوه؛ _خطالرّب ۱۲:-ستّه (در 
علم تفسیر) ۲۶ أحسن -الّظام ۲۳۲ 

وحدت ۱۳۷ ۲۳۶؛ سحقيقة الذّین ۱۰۶: 
-نوراَّمس ۱۰۶ صفة - ۱۴۷ وحدانی؛ 
-الامیاء ۱۲۸؛ -الافعال ۱۲۸: ات 
۸ -الصَفات ۱۲۸؛ وحدانیّت ۱۴۱, 
۰۱ ۱۷۳ ۲۴۵ ۳۲۶ ۳۷۷, ۵۶۵ 
۶-حق ۴۶ -خالق 4۲۴۷ -السراط 
۷ الصَفات ۱۶٩۱‏ -حض ۲۵۹؛ 
-مکون ۱۲۱: آیات - ۱۴۳ اخلاص - 
۶ 

وحی ۰۱۱ ۰۲۰۹ ۲۲۶؛ -پاک ۱۳۲۸ ۱۳۳۶ 
-مقدس ۲۶۹؛ اشارر 
۰ سر -۳۳۶؛ نزول - ۰۳۷۲ ۱۴۶۱ ولد 
-4۵۲۳ 

ود ۶۷۲ 


 یابرد‎ :۳۳۶- 


ودود ۵۲۸ 

ودیعه ۸۴ 

ورائت ۴۲۰ ۶۵۹ 
وراه علم ۱۴۲ 

ورثة الانبیاء ۱۲. 
ژد ۲۵. 

ورطٌ شیهات ۱۷٩‏ 


وین (وَر) ۲۱۰: شدید-۵۵۹ صدق -۲۸۸. 


ان ۶۴۳ ۶۲۴ 

وسایط ۱۵۵:-لقامات ۱۰۵ 

وَط ۱۰۵+ -حقیق ۴۳۲. 

وع موشع ۲۰۲. 

رسواس ۵۷۲ 

وصال ۲۰۰:-حقیق ۶۲ 

وصف ۱۴۱۸ -حق ۲۸: -علم ۳۷؛ -معلوم 
۳۲ 

وصلة (ت) ۱۲۱۷ -حضرت ۲۱۷ 

وصول ۱۱۳۰۶۳۰۵ ۱۷۸۰۱۲۱:سحق ۵۶: 
-ذوق ۶۹۰؛ حسبان -۱۶۲. 

وصیّت (2) ۰۸۲ ۲۰۱:-الریدین ۲۲۵. 

وضع (علم وضع) - اشارت ۱۷۵ -الفاظ 
۳ 


وضرح ۲۳۱ 
رضوه ۲۰۲ 
وطن ۲۰, ۲۲۳؛ مفارقت ‏ ۲۰۴. 
وظیفه 
-غافل ۱۵۶:سمتعرف ۱۵۶. 
ود 
-الای ۶۳۶؛-و وعید ۲۹۶: امانتسو 
وعید ۳۲۸ 
وعظ ۱۱۲:-و دعوت ۱۳۳۷ 
رعید ۰٩۳‏ ۶۳۶:-قهٌار ۳۳۶. 
وفاق .٩۲‏ 
وقار ۳۷۰. 
رقت ۰۱۳۰ ۱۴۶. ۱۴۷ ۰۱۶۵ ۱۹۶ ۸۹۸ 


فهرست الفاظ وکلمات ‏ ۱۰۰۳ 


۰۲۳٩ ۲۲۹ ۵‏ ۰۲۴۳ ۰۲۶۰ ۰۲۷۳ 
۶۷ ۶۸۶: -اسفار ۳۷: -بلاء ۱۹۲: 
-اشسلیم ۱۹۲:-جنازه ۲۰۸:-رضا وززد 
الضَحوة ۱۸۲: -قیام الاعة ۱۴: 

صاحب-۶۲۸؛ نقد - ۱۵۸ 


وقف ۱۵:مذهب .1٩-‏ 

وقفه ۰۱۹۴ ۲۲۶ 

وقوع ۱۳۹ مضطرّ نی -۴۵۵. 

وقوف ۱۳ ۲۳ ۲۷ ۲۰۴ ۲۷۰ ۲۲۹ 
۶۲ 


"+ -به عرفه (ات) ۰۲۰۶ ۰۲۲۰ ۲۲۱؛ 
کشف و مشاهدت -۲۲۳. 

ولاة (ت) ۱۹۰ ۶۳۱ ۶۳۴: اولیاء ۴۳۸ 
۰ خداوند ۴۲۴؛خاتم (ختم)-۶۶۲ 
۸۴ 


ولایت (یق) ۰۳۰۵ ۱۳۲۰ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۱۲۸۰ 
بات ۸۷: -اجبار ۸۷؛ له ۳۷۹: 
۷ -انبیاه ۱۳۳۶ -خاضه ۴۳؛ -دین 
۱-شمسیة ۰۳۶۷ -عهد 1۵۹۰ -عیسی؛ 
_قطب‌الابدال ۳۶۷ -قطب ارشاد ۱۳۶۷ 
-قرة ۱۳۶۷ _کسب 1۴۶ -مشایغ ۱۳۴۹ 
ت ۳۴۲؛ آخر مقامات -۴۱۹؛ انوار 
-۲:اهل -۴۲۸: ناه -۱۷۹؛ ختم- لمات 
۶۲ درج کیال -۳۹:درجات -۱۴۳قوّت 
- ۶۶ کیال -۰۳۹ ۴۴۹ کاملان -۴۱۶: 
-۰۲۹۴ ۲۹۵ معادن -۵۱۱. 


انا ۱۹۱:-صلی 4۵۲۳ والد و -۱۳۸. 


۴ قشل الخطاب 


ولی ۰۴۳۰۴۰ ۰۵۹ ۰۴۲۰ ۶۵٩‏ -تابع ۶۶۷ 
خن ۶۶۲:_عقّق ۶۴: مهم ۱۷۱ 

وقاپ ۱۷۱ ۴۶۱ ۶۲۴ 

وَفب علالدّوام ۱۷۱ 

وهم ۰۱۶ ۱۷۴۰۱۳۸۰۱۳۶۰۱۱ ۲۶۲,۲۳۰ 

۷۰و خیال ۳۱۸-وفهم 1۹۷ 


هادی 
اس ۲۱۹: اسرار ام -۴۱۹. 

هالک ۰۱۴۱ ۰۱۶۰ ۲۳۷. 

هبات ۶۲۹ 

هبوط ۶۰۸,۱۰۸ 

هه ۸۵۰۲۱ 

هبیر ۰۱٩۱‏ ۱۹۲؛سنة- 1۹۲۰۱۹۱ 

هجر اخوان ۲۰۴. 

هجیر ۶۷۹ ۶۸۲ ۱۶۹۴ -الشخص ۶۶۵ 
-القطبية ۶۶۵ 

هجیرات ۶۶۱:-الاٌقطاب ۶۵۷ ۶۶۲ ۶۷۹ 

هدای مطلق ۱۴۹. 

هدایت ۰۱۰۵۰۴۷ ۰۱۴۹۰۱۰۶ 4۵۲۱-خاص 
۸ آسیان-۲:حتق-۴۱؛ سلطان-۴۶. 

هدم البیت ۰۲۱۷ 

هدی ۲۷۱: 

هزل ۴۲۲:-وغزل ۳۳۸؛-ولفو ۳۳۵: 

هوده هزار عام ۵۲. 

هُشت (موجود) ۰۹۶ ۱۶۰, ۱۸۲: ما ۱۵۱: 


-ویشت ۴۲۴ 


هسق (ذات. بقاء وجود) ۴۱. ۵۷, ۱۱۲ 
۳ ۱۱۴ ۰۱۳۲ ۰۲۶۵ ۲۶۶؛ -حق 


۸-ونیستی ۳۱۵ 


-آسیان ۰۲۹۸ ۰۳۰۵ ۱۷۰۰-زبان ۱۳۳۲ 

قل و4 ۳۵۸. 

هلاک ۲۷, ۱۸۰:-محجوب ۳۲:-مکاشف ۳۲. 

هلال الفطر ۰۱۱ 

عم 

هت (2) ۰۲۰ ۱۳۹ ۶۱ ۰۱۰۱ ۰۱۵۸ ۲۱۶, 
۴ ۴۲۱. ۴۲۴, ۴۳۴؛ _دیده ۱۷۹: 
سر ۱۳۳۹ -علبا ۱۱۲+ اجتاع -٩۶؛‏ در 
خور -۸۵۵ دون -۱۳۴۱ قدر -۳۴۹ کمر 
-ریّانی ۳۱۵. 

هم‌نینگ مورچه خورد (مثقال ذرة) .٩۲‏ 
-املایق ۱۶+-الردية 1۲۱۶ ملیف ۱۱۱. 

هو (هو؛ هوَ) ۸۱۳۰ ۱۶۰ 


هوهو ٩٩‏ 
هوی (هوا) ۰۲۱۰۸۰۴ ۰۳۲ ۵۳, ۰۱۵۸ ۱۷۴, 
۴ ۵۵ جهانی ۵۲؛ -دار 


(مدّعی) ۱۸۹؛سنفس ۶۳۴:-وعناد ٩۴۶۰‏ 
اشتفال - ۲۹۳؛ بهاری - ۱۴۶۱ راندن 


هينة (هیأت) قبول العانی ۹٩‏ 


هیا کل العبادات ۵۶۵ 
هیبت ۷۱ ۳۷۰,۹۶ 


هیکل ۶۷ 


یا 

یذ ۸۲ ۱۳۵۱۳۰ ۱۴۰ ۱۴۳,۱۳۱ ۱۳ 
۵-بیضاء ۰۲۷۴ ۰۴۳۷ :۶۹٩‏ -سفلی 
۱ علیا ۴۵۱: منقطع الوحدانی 
۵ ۲۵۶ ظل -۳۴۸. 


مناصب ۳۳۳. 


,۲۶٩ یعسوب‎ 

یقظة ۶۸۰ 

یقین ۰۱۰۹ ۱۴۵ ۱۲۰۸ ۰۲۳۱ ۱۲۸۰ ۱۲۹۶ 
۷ اطلاق لفظ - ۱۴۵؛ حق - 1۳۱۷ 


صحّت - ۲۲۶: ضعیف - 16۵و 


قهرست الفاظ و کلمات ‏ ۱۰۰۵ 


-صفت. -معبوده _هسّت ۱۵۸ 

یکتا (جرد) ۱۶۲ ۱۸۱ 

یگانگی (وحدت. توحید) ۱۱۴, ۱۲۱: 
۱ ۳۰ 


الاخر ۱۱۸: -انکشاف الفطاء ۴۹۷ 
-بدر ۶۳۵ -بیوم ۴۵۷: -ابمزاه ۱۱۰: 
-حنین ۰٩۵:-الذّار‏ ۴۲۷:-عرفه ۰۲۲۱ 
۹ -القيامة (ْیمق) ۰۷۷ ۰۱۷۴ ۲۱۳, 
۸۵ ۴۹۰ ۵۱۲ ۶۱۸ ۴۲۳ ۶۲۵ 
۳ ۶۲۹ ۵۴۰ ۶۴۷ ۵۸ ۶۶۲ 
۸ موته ۱۶۲۲ -الحر ۲۲۱؛-الفر 
۴ -نیروز اللیفه ۷۴. 


فهرست منابع مقذمه و تعلیقات 


آداب الریدین,ابوالنجیب سهروردی (ضیاءالّین), ترذ عمر بن حتد بن امد شبرگان (شیرگان). 
تصحیح نجیب مایل هروی, انتشارات مولی. ران, ۰۱۳۶۳ 

الايانة عن اصول ال يانة. اشعری (ابواحسن علّ بن اسیاعیل), جاپ حیدرآباد دکن, ۱۳۲۰ هق. 

ابرسعید ابا خر (حقیقت و افسانه),فریتس ما ترجه مهرآفاقبایبوردی, مرکز نشردانشگاهی, 
تهران, ۱۳۷۸. 


احسن القاسیم. مقدسی (شمسی‌الدین,ابوعال حتدین احمدین اپی‌بکر): مقدمه و حواشی دک 
محمد مخزوم, چاپ بروت, دار احاءالتراث العریق, ۱۴۰۸ ه/ ۱۹۸۷ م (و چاپ لیدن, بریل» 
۶ 


آق احق, شیخ حمود شبستری (محموعة آثار. رسالة عق الیقین, ص ۲۸۷, ۳۱۵), تصحیح و 
مقدّمه دکثر صمد موحد. کتابخانة طهوری. چاپ اول. تهران, ۱۳۶۵ 

احیاءلعلوم, غزالی (ابوحامد. حتد بن حتد), طبع جدید لبنان (در حاشیه کتاب الغنی عن حملِ 
الاسفار ف الاسفار نی خریج ما ق الاحبار من الاخبار.تألیف عبدالرحی المراق و سه کتاب 
دیگر). چاپ اول, بیروت. لبنان, ۸۱۴۰۶/ ۱۹۸۶م. 

ات, فوشه کور (شارل, هاثری دو فوشهکور). ترجذ حمدعلی امیر معژی. عبداشد 

ارات مرکز نشردانشگاهی, چاپ اول.تهران, ۱۳۷۷ ش. 

ارزش مهراث صوقیه. ززین کوب (عبدا حسین). ناشر,میرکی, ترا جاپ سوم ۱۳۵۲ ش. 

اسرارالتوحید نی مقامات الشیخبی‌سعید. محتدین منور. تصحیح احمدبهمنیار یه سال ۱۳۱۳ ش). 
چاپ کتابخانة طهوری, چاپ دوه ۷ ش /۱۹۷۸/۸۱۳۹۸- 

اسراراگوجید.به سعی و اهتام ولنتین زوکوفسکی, یقرزبورک ۱۸۹۹م. جاب مج بهاهتا دکتر 
ذبیحلله صفاءتهران, ۱۳۳۲ ش. 


روح‌بخشان, 


الْصول العشرة. نجملدین کبری (حمدین عمرین محقدین عبداله)؛ ترجه و شرح عبدالففور لاری 
به اهتام یب مایل هروی, انتشارات مولی, تهران. جاب اول. ۱۳۶۲ ش / ۱۳۰۴ «. 


نهرست منیع و مراع مقمه و لفات ۱۰۰۷ 


ات دانشگاه متد. به اهتام سید 
جلالالدین آشتبانی (تلیق, تصحیح و مقدمه), دانشگاه مشهد. خرداد. ۱۳۵۴ 

الاعلام زرکی (خیرالدین) ۸ جلد. چاپ بیروت. لبنان, چاپ هفتم, ۱۹۸۶ 

امجم لعرام عن علم الکلام, غزالی(ابوحامد. حتدین محد), با تصحیح و تعلیق حقد العتصم با 
بفدادی, چاپ دارالکتاب العربی, چاپ اول, بهروت, لبنان, ۱۴۰۶ «/ ۱۹۸۵ م. 

الانساب, ستمانی (امام.ای‌سعد, عبدالکرم بنحقد بن منصور), با تحقیق حقد عبدالقادر عطاا 
انتشار دار الکتب العلمية, بیروت, لبنان, چاپ اول, ۱۴۱۹ ۱۹۹۸/۸ م. 

انسان وادیان, میشل مالروب, ترجه مهران توکلی,تهران, نشر نی, ۱۳۷۹ 

ایضاح الکنون. اماعی‌پاشا بندادی. تصحیح حتد شرف‌الدین و العلم رفعت. بیروت. 
۴- ۱۹۴۵ افست. تهران, ۱۳۷۸ ۵. 

براقيقة. غّالی (امد), به‌اهتام نصرالله بورچوادی, انتشارات انجمن فلسفه. تهران, ۲۵۳۶ 
۱۳۵۶۱ برابر با ۱۳۹۷ هق). 

بدا وتارغ, مر مقدسی (مطهرین طاهر).ابدء بل التلق و التریغ (النسوب ال یی زید 
احمد بن سپل البلخی). تهران. ۱۹۶۲ م. چاپ پاریس,به اهچم کلیان هوارت, ۱۸۹۹-۱۹۱۹ و 
بنیاد فرهنگ, تهران, ۱۳۵۲. 

تایغ ادبیات در ایران, دکتر یله صفاء نتشارات فردوس, تهران, چاپ نهم (۸ مد در ۵ 
دوره)؛ ج ۰۵/۳-۱۳۶۸۰۱ ۱۳۷۰ 

تاریغ لدب العربی. بروکلیان (کارل), نقله ای العبيّة عبداحلي النجنار. منشورات جامعقالد ول 
العريّة. الطبعةالنية. بیروت. ۱۹۵۹ (افست ایران, قم. دارالکتاب الاسلامی). 

تاریغ بخاراء نرشخی (ابوبکر حمدین جعفر), ترجمذ ابونصهر قباوی (تلخیص تحتدین زفر)؛ تصحیح 
حمدتق مدرس رضوی, انتشارات بنیاد فرهنگ ایران, تهران. 

تاریغ بغداد, خطیب بغدادی (ابویکر امد بن علی). مکتبةا نخانجی بالقاهرة (۱۴ مجلّد), ۸۱۳۴۹/ 
۱۹۳ ۹ 

تاریالتراثالعر ی فد سزگین,ترجمهبهعربی»حمود قهمی حجازی» قهمی ابوالفضل, جاپ اول 
۷۸ ,م و راجعه عرفة مصطق و سعید عبدالرحیم, ۱۴۰۳ ۱۹۸۳/۸ م (افست کتابانة یال 
مرعتیءقب 0٩۴۱۷‏ 

تارغالراثالعریی. فاد سزگین. همان, جاپ وا 
الامام حشدین سعودالاسلامية. ۱۴۰۳ هق. 


اتعلی لملیالملکةالعربيةالسمَو دی جامعة 


۱۰-۸ تصل الخطاب 


تاریغ جامع ادیان. جان. بی. ناس, ترجمة عل‌اصفر حکت. انتشارات و آموزش انقلاب اسلامیء 


چاپ پنجم, تهران, ۱۳۷۰. 
تاریخ حبیب التیر. غیات‌لدین خواندمیر. با مقتمه جلال‌لدین همایی بتبران, انتشارات خیام. 
۳۳۲۳ 


تاریخغ طبری (تاریخ الرسل و اللوک), محشدین جربرطبری, ترجه ابوالقاسم پاینده انتشارات 
اساطیر: چاپ دوم (۱۵ مجلد), تهران. ۱۳۶۲. 

تارغ علیای بغداد. ابن‌رانع السلامی (محقدین رافع). تحقیق الاستاد عبّاس المزاوی. بفداد. 
2۳۸ 

تاریغ غزئویان, کلیفورد. ادموند باسورث, ترجم حسن انوشه (۲ جلد در یک مد نتشارات 
آمیرکبیر, تهران, ۱۳۷۲. 

تارغ فصیح خوان (مجمل قصیحی). نصیح‌بن امدین جلال‌الدین محتد خوافی, تصحبح حمود فرخ» 
مشد (یتا) 

تاریغ فاسفه در اسلام.م.م. شریف, ترچنگزوه تیان جاپ مرکز نشر دانشگاهی (در ۲ملد), 

۱۳۶۲-۷۰ 


زیر نظر نصرالّه پورجوادی. ترا 

تاریغ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی (تا پایان قرن دهم هجری). سعید نفیسی, انتشارات 
فروغی (۲ مجلّد), تهران» ٩۳۶۲‏ 

تارغ نیشابور, ابوعبالّه حاکم. ترج حقدین حسین خلیفا نیشابوری, مقدمه و نصحیح دکتر 
محمدرضا شفیعی کدکنی, نشر آگه تهران, ۱۳۵۷ 

تاج التراجم. ینقطلویفا (زین‌آلدین, قاسم) بغداد. ۱۹۶۲ م. 

تاج (اجامع للاأصول نی احادیث الّسول. شیخ‌منصور عل‌ناصف. چاپ مکتبة الاسلامية (۵ 
مجلد),اطبعة الاكة. ۱۹۶۱/۱۳۸۱ م. 

التبصير نی الدّین و قیبزالفرقة الثاجية من الفرق افالکین. ابوالظفر اسفراینی, طبع حقد زاهد 
الکوثری, بغداد سمصم, ۰۱۹۵۵ 

تحفة الابرار ی مناقب الم اأطهار,عبادالدین حسن‌ین علی طبری, تصحیح سید مهدی جهرمی, 
نشر میراث مکتوب, چاپ اول. تهران. ۱۳۷۶. 

البررة ی مسائل العشرةء شیخ جدالدین بقدادی. بهاهام مشتاقعلی (حسین حیدرخانی). 
ترجة شیخ حمدباقر ساعدی خراسانی. 

تذکرة لاولیا. عطار(فریدالدین حقد نیشابوری). بررسی, تصحیح متن, توضیحات و فهارس از 
دکتر محقد استعلامی, 


ارات مروی. تهران» ۱۳۶۸ 


ارات زوّار تهران» ۱۳۴۶. 


قهرست مناع و مراجع مهو تعلیقات ٩‏ 


یه مقرجم امام ابوعل‌ین احمد امن بهاهتام و استدراکات بدیع مان 
فروزنفره شرکت نتشارات علمی و فرهنگی. جاپ سم تران, ۱۳۶۷ 

اَصفيةفق احوال التصوة (صون‌نامه). عبادی (قطبلدین بوالطرمتصور ین اردشیر عبادی). 
تصحیح غلاحسین بوسق.انتشارات بنیاد فرهنگ ایران (شمار ۲ تجران, ۱۳۴۷ 

الصوف والتشیع. هاشم معروف الحسنی, ترجه سید حمدصادق عارف, استان قدس رضوی, 
چاپ ال ۱۳۶٩‏ 

ف لذهب الصوف. کلابادی (ابوبکر محتد). تحقیق دکتر عبدامحلیم محمود-طه عبدالباق 

سرور؛ قاهره, ۱۹۶۰/۱۳۸۰ م. 

یفات. سیّدشریف جرجانی (عل‌ین محد بن علی). تصحیح امد سعدعلی من علماء 
الزهرالشریف و رئیس الصحیح, مطبعة مصطن البایی البی و اولاده مع, ۱۳۷۵ «/ 
۸۳۸ 

تعلیم خط, فضایلی (حبیب الّه), چاپ سر وش: تجران, ۱۳۷۶. 

تفیر روضضالمنان, ابوالفتوح رازی, بدآهتام دکت یمق و دکتر ناصح (۲۰ مجلّدا, نتشارات 
آستان قدس رضوی, ج ۲۸۳/۱۳۷۱۰۱ ۱۳۷۵ 

تفسیر قرآنی و زبان عرفان, بل نوی ترجه اسماعیل سعادت, مرکز نشردانشگاهی, چاپ اول. 
۳۳ 


تفسیرکششاف, زخشری (جاالّه حمودین عمر), جاب درالکنب, بوروت (ی‌تا)» ۴ج 

تفسیر کشفالاسرار.مییدی (ابولفضل, رشیدالدین),بهسعی و هام علاصفر حکست. ام رکبیر» 
چاپ پنجم. تهران, ۱۳۷۷ 

تفسیر لطایف‌الاشارات, قشیری (عبدالکر عم بن‌هوازن). با تحقیق و مقدمه و تعلیقات دکتر ابراهم 
بسیونی, مرکز تحقیق الا مصعر (جاب دوم؛ افست). ۱۹۸۱ م. 

تفسیر معا لتازیل بفوی (مامابوحتد. حسین‌ین مسعود اف آلیفوی). در هامش تفسیر خازن 
لب افیف سابل + علین ابراهیم بفدادی). پیت 

بر نسق, نس (امامابوحنص. نجم‌لدین عمرین حتدا؛ تصحیح دکتر عزیزالّه جوینی: 

انتشارات سر وش, تهران (چاپ اول)؛ ۰۱۳۷۶ 


جامع الاسرار و مبع النوار. شیخ‌حیدر آملی, تصحیح هفری کرین-عنان یجبی (ترجمة فارسی 
مقدّمه از سیدجواد طباطبایی)؛انتشارات علمی فرهنگی. جاپ دوم. تهران, ۰۱۳۶۸ 
خییباله ه تارعع حیبب لیر 


یّ,عبدالمجیدین محقد النانی, ناشر عبدالوکیل الدوری. 


۸۸ هی 

احدود (تعریفات), این‌سیتا. ترجه محشد مهدی فولادوند (با مقدمه و تعلیقات), 
فلسفة ایران, تهرآن (چاپ اول). شهریور ۱۳۵۸ ش /۱۳۹۹ هق. 

حدودالعا از مولنی ناشناخته, تحقیق و مقدمه از مینورسکی و بارتولد, ترجمة مورحسین: 
۲ چاپ تهران به اهتام دکتر منوچهر ستوده. انتشارات دانشگاه تهران, ۱۳۴۰. 

حدیقهاقيقة, سنابی (جدود ين آدع)؛ با تصحیح و تحشیه مدرس رضوی (حقدتق),انتشارات 
دانشگاه تهران, چاپ اول, ۱۳۶۸. 

حقایق التفسیر (نسیخ خطی فاتع ۲۶۰ بشیر آغا ۳۶ بنی جامی ۴۳), سلمی (ابوعبدالرجمن). 

مجموعه آثار سلمی, گرد آوری نصراله بورجوادی, مرکز نشردانشگاهی,تهران, ۱۳۶۹. 

حکالعین,کاتبی قزوینی (نجم‌لدین علّ بن عمر), شرح مبارکشاه بخاری (ثمس‌الدین محند), با 
مقدّمه و تصحیح جعفر زاهدی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد (شمارة ۴۷) اسفند ۳۵۷ 

حلیةالاٌ ولیاء و طبقات الأصفیاه. حافظ ونیم اصتهانی (احدین عبداله؛ منشورات حشدعلی 
بیضون, دارالکتب للم بیروت.لبتان: ۱۹۹۷/۱۴۱۸ ع). 

حلیتالُولیاء و طبقات الاصفیء نافظ ابونعم,همان. درابست و تحقیق مصط عبدالقادر عطا 
چاپ دارالکتب. بیروت. نان (افست از روی چاپ مص. مكتبة الاتبي و مطبعةالسا 
چاپ اول, ۱۳۵۷ ۱۹۳۸/۸ ۸). 

خت الولایة ال ولیاء)محکی ترمذی (ابوعبداله حتد).تحقیق و شرح عنان اسعیل یجمی, بزروت, 
مطبعة کاوليکية (ی‌تا), 

چهارده رساله. تمه و گردآوری و نگارش سیدتدباقر سپزواری, انتشارات دالشگاه 
ار ۰۷۲۶ ۱۳۴۰ 

چهل بجلس, علاءلَولة سنا تریر امیراقیال سیستان. ههام عبدلّیع حقیقت. جاپ 
شرکت موغان و مرجمان,تبران. ردیچشت ۱۳۵۸ 

دایرةالعارف الاسلاميّة (عربی). ترجمه به عربی از اصل انگلیسی و فرانسوی با اضافات. گروه 
مترجین (مقدمة ج ۱ در ۲۰ جولای ۱۹۳۲), چاپ افست. انتشارات بوذرجهری, تهران 
(ی‌ت). 

دایرةالعارف بزرگ اسلامی, زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی, ج ۱ تجران, ۱۳۶۷ (ناکنون 
(۱۳۸۰) ده جلد در حرف الف متتشر شده است). 


فهرست ماع و ماج قلمه و لیات ۱۰۱۱ 


دیوان انوری انوری (اببوردی). بهاهتّام حقدتق مدرّس رضوی, چاب شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی, جاپ چهارم هران, ۱۳۷۲. 

دیران حکیم سنايی. سنایی (مجدود بن آدم)؛بهاعتام مدرس رضوی (محتدتق) نتشارات سنایی 
(یتاا. 

دیوانکامل اشعار فارسي و عربی علاءل وله سننیه ام عبدالفع حقیقت, شرکت مولفن و 
مترجمان, تهران, خرداد ۱۳۶۴. 

دیران امیرالزمنین علی -علیهالشلام. منسوب. تقریظ حاج سیدع‌نق فیض‌الاسلام. قلهک, 
۴ ه«. انتشارات کتاپفروشی اديبيّة (تهران, ناصعر خسرو). پی‌تاء نتشارات مروی, افست 
(پتا: 

ذیل مجمع الانساب شبانکاره‌ای, غیت‌الدین عل نایب فریومدی, ضميمة جمع الانسابب, چاپ 
امیرکبیر تهران, ۱۳۶۳ (ص ۳۳۹ به بعد. همان), 

رسالهٌ قشيریّة, قشیری (عبدالکریم)؛ تحقیق دکتر عبدالملیم حمود. دکقر محمودبن الشریف. 
انتشارات دارالکتب الحدينة (۲ مجّد. پیت 

رسایل نقشبندية.مموعة خی کتابخانة مرکزی دانشگاهتهرن,شهارة ۸۶۳۲ (ذهرست مفزوی. از 
شیارة ۸۰۰۵-۸۰۰۱ دانش پزوة تض ۱۸۳), 

رشحات عین‌ایات. فخرالدین عل صن (فخرالدین عل‌ین حسین واعظ کاشق), با مقدمه و 
تصحیحات و حواشی و تعلیقات دکتر عل‌اصفر امینیان,انتشارات بنیادنیکوکاری نوریانی 
(شیارة ۱۵). شهریور ۲۵۳۶ (۱۳۵۶ هش). 

رشف‌التصاع الاانية و کشف الفضاع اليوننيّة سهروردی (شجاب‌الدین عمر), ترجه به فارسی 
معینالدین معلّم یزدی با تصحیح و مق نجیب مایل هروی, نشر بنید. ۰۱۳۶۲ 

روضات المنان و جات امجنان. حافظ کربلایی حسین تبریزی,با مقدمه و تعلیقات و تصحیح جعفر 
سلطا لقرایی. جاپ بنگاه نشر و تج کناب تهران, ۱۳۴۹ 

روضتالفا: حتدین خاوندشاه بلخی, تهذیب و تلخیص (۶ جلد در ۲ مجلّد ملخص) از عباس 
زریاب خوبی. نتشارات علمی, جاپ اول.تران, پیز ۰۱۳۷۳ 

ریاض العلیاء و حیاض الفضلام. اقندی اصنهانی (میرزاعیاله, ترجه محقدیاقر ساعدی, 
انتشارات آستان قدس رضوی (چاپ جدید) ج ۱. 2-۱۳۶۶ 

ریحانةالادب. مدّس تبریزی (حتدعلی)» انتضارا 
پیت 


۲ قفل الخطاب 


زادالعاد. فخررازی. ضمیمهٌ چهارده رساله, با مت سیدحتد باقر سبزواری, انتشارات دانشگاه 
تران (رسال چهارم) 

زندگای عل بن حسین (ع) (زین‌العابدین), سیدجعفر شهیدی, چاپ دقتر نشر فرهنگ اسلامی, 
چاپ سوّم, ۱۳۷۰ 

زندگی و آثار شیخ ابراحسن بست, نصعرالّه پورجوادی, چاپ موس مطالعات و تحقیقات 
فرهنگی, تهران, ۱۳۶۴. 

سواع. غّالی (احمد). تصحیح هلموت ریقر چاپ مرکز نشردانشگاهی, تهران, ۱۳۶۸. 

شرحالتعرف, مستملی بخاری (امام. بوابراهيم. اسباعیل‌ین حتد), بهاهتام حشد روشن (۱+۴ 
مّد),نتشارات اساطیر. چاپ اول تهران, ۱۳۶۶ هش. 

شرح فصوص احکم (ابنعربی). خواجهمحتد پارسا: تصحیح و مقدمه و تعیقات جلیل مسگرنزاد, 
انتشارات مرکز نشر‌دانشگاهی, تهران, ۱۳۶۶. 

شرح گلشن راز ی اردیبی. مقدمه و تصحیح و تعلیقات از حمدرضا برزگر خالق, عفت کرباسی, 
چاپ مرکز نشر دانشگاه» تهران, ۱۳۷۶: 

شرح منازل السانرین, عبدالرزاق لاهیجی (کمل‌الذّین)» با مدمه حامد ریّانی, انتشارات علمهّة 
حامدی (بهانضمام اصطلاحات. فک زک نصوص),تهران: ۱۳۹۵ ۱۳۵۴/۸ ش. 

صد میدان, خواجه‌عبد له نصاری (جاب‌های پورکی ۱۹۵۴. عبدا ی حببی,کابل ۱۳۴. 

الضَلةبین اتصوف والتشیم, کامل مصطق شیی, جاپ دارالعارف, مصر, ۶۱۹۶۹ 

طبقات الا طبّاء اه ابن جلجل (سلیانین حسا لسی)؛ ترجمه و توضیح از سید محشدکاظم 
امام.انتشارات دانشگاه تهران, ۱۳۴۹ ش (اصل عربی, تحقیق فاد سیّد. قاهره, ۱۹۵۵ م 

طبقات الُوفية. شّمی (ابوعبدالرحمن). تحقیق نورالدین شريية, مصر, ۱۳۸۹ «. 

طبقات اسَرفية. خواجه عبدلّه انصاری, مقابله و تصحیح و... دکتر حقد سرور مولامی؛ 
انتشارات توس, تهران. ۱۳۶۲ 

طبقات القرّا.ابن ابمزری (محتدین حٌد), چاپ مصم: قاهره, ۱۳۵۲ ه(سربی, ۲ جلد). 

طبقات الفترین, سبوطی (جلال‌لدّین. عبدالرحتن), تصحیح آلبرت مویر اسدی. تران, 
۰ اش 


طرائق اقایق. محد معصوم شیرازی (معصومعلیشا 
سه مجد),اتتشارات کتابخانة سنایی (بی‌تا). 
عجایبالقلب. غزالی (ابوحامد), رکلحباء الوم ریع مهلکات. 


دکتر حقدجعفر حجوب, تهران (در 


نهرست منایع و مراح مقمه و عیقات ‏ ۱۰۱۳ 


العروة هل الوة والوة,علاءل2 وله نان متن عربی و ترجمة فارسی با تصحیح و توضیح تجیب 
مایل هروی, انتشارات مولی, هران. ۱۳۶۲. 

علی ضفاف‌الغدیر. تجیه و ترتیب از عبدالّه حتدی, حتد بهره‌مند. حتد محدّث, زير نظر فاضل 
حسینی میلانی (فهرست موضوعی الغدیر) ناشر داراثرتضی للتشر. مشهد. ۱۴۰۲ د. 

عوارف الارف. سپروردی (شجاب‌الدین عمر), چاپ بیروت. درالکثاب العربی اطّیقالاولی, 


2۹۶۶ 
عوارف امارف. ضمیمة احیاءالملوم. همان. رک احیاءالملوم 
غایفالامکان ی درایةالکا: نوی (حمود بن خداداد) جموعة آثار فارسی, مقدمه و 


تصحیح نجیب مایل هروی, کتابخانة طهوری» تهران, ۰۱۳۶۸ 

الغدیر ق‌الکتاب والسَة والاأدب. امینی (عبدا سین احمد امینی نجق). چاپ دارالکتب الاسلامية. 
بازار سلطانیتبران (جاپ دوم ۱۱ مد ۱۳۶۶ ش. 

غریب | حدیث. قاسمرین سلام(بی‌عبید افروی): چاپ دارلکتاب العرية مروت لبنان (افست 
از روی چاپ حیدرآباد دکن, ۱۳۸۴ ۱۹۶۴/۸ مب 

غرّای نامه, همایی (جلال‌لدّین)؛ موس نشر هما و انتشارات فروغی, چاپ سوّم, شهریور ماه 


1۳۶۸ 
فترحات مكيّة.ابن عربی (حبی‌الدین). جاپ دارصادر بهروت. لبنان (۴ مجلّد)ء پیت 
فتوحات مکيّة.ابن عربی (حبی‌الدین) تصحیح و حواشی از محتد عغان حبی, براهیم مدکور ناشر 


وزارت علوم مصم و دانشگاه سورین پاریس, ۱۴۰۵ ۵/ ۱۹۸۵ (چاب نتم است, ۱۵ ملد 
منتشر شده که حدود یک سوّم متن فتوحات را دارد). 

فردوس الخبر ور لنطاب, دیلمی(ابومنصور شيروية ین شهردار بن شیروية ال یلمی؛ مقدمه و 
حواشی از فّاز امد الزمرلی و حتد العتصم باه فدادی, جاب دارالکتب المربی.پیروت. لبنان, 
2-۱۹۷ 1 

الفرق بین الفرق, بغدادی (ابومنصور عبدالقاهر بن طاهر), به اهعام حتد زاهد بن حسن الکوثری: 
قاهره» ۱۹۴۸ ع. 


فرق الَيعة, نویختی (حسن‌ین موسی, ابومحتد) تحقیق سیّد محقد صادق آل بجر لعلوم؛ طبع جف 
اشرف, ۱۹۶۲ م. 

فرهنگ بزرگان اسلام و ای 
تفطّی, مهین فضایل جوان, 


از ترن چهارم تا دهم هجری (براساس رعانالادب) به اهقام آذر 
ات آستان قدس رضوی, چاپ اول آیان‌ماه. ۱۳۷۲. 


۴ تقل التطاب 


فرهنگ فرق اسلامی, مشکور (محمد جواد), آستان قدس رضوی, چاپ دوم؛ ۱۳۷۲ 

فصل الخطاب لوصل ال حباب القارق بیناخطا والصّواب. خواجه حتد پارسا (در حاشية کتاب: 
رسالة سیدعلی همدانی, گلشن‌راز: مقن حکُم این‌عبّاد مناقب خواجه محتد پارسا), چاپ سنگی, 
تاشکند. مطبع غلامی,به تام و خط حتد عّازین حقدشریف, ۱۳۳۱ ه. 

فلسفة عمومی, بل فولکیه, ترجمه جبی مهدوی, اتتشارات خوارزمی. 

فهرست نسخه‌های خی فارسی. مفزوی (احمد). موس فرهنگی منطته‌ای (1.6), نشری 
شمار؛ ۱۴ تهران (۷مجلّد در ۶ جلد) از مهرماه ۱۳۴۸ تا آبان ماه ۱۳۵۲. 

فیض القدیر (شرح جامع الَغیر سیوطی), مناوی (محد. عبدالر زف), چاپ دارالعرفةللطباعة 
والّشر, پیروت. لبنان, ۸۱۳۹۱/ ۱۹۷۲ ۸. 

قاموس الاعلام, ثحس سامی (شس‌الدین خالد),استانو ۶ -۶(۱۳۱۶جلد). 

قدسيَة (کلمات بهاءلد ین نقشبند), خواجه محتد پارساء مقدمه و تصحیح و تعلیق از امد طاهری 
عراق, ناشم, کتایخانة طهوری, تهران, آذرماه ۱۳۵۲. 

قدسيَة (کلیات باءالد ین نقشمند). خواجه محتذ پارساء ترتیب و تصحیح از ملک محمد اقبال. 
اتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و اکستان,راولبندی: ۱۳۵۴ ش /۱۹۷۵م. 

قواعد کی فلسق در فلسفة اسلامی, دیتانی (غلاحسین), در سه جلّد ج ۱,چاپ انجمن فلسفه 
۷ج ۲.همان, ۱۳۵۸: ج ۳ چاب مرگز نشردانتگاهی, ۱۳۶۰. 

قوت‌القلوب. ابوطالب مکّی, جاپ ش رکة مکتبة و مطبعة مصط بای املی و اولاده پعمر, چاپ 
اول ۱۹۶۱/۱۳۸۱ 

قیم شیعی سربداران, آزند(عفوب), نشر گستره تهران, چاپ اول, ۰۱۳۶۲ 

الکامل ق‌لثاریغ. اين اثبر (عزّالدین, ابواسن علی...), چاپ‌دار صادر. بهروت, ۱۳۸۶ «/ 
2۹۶۶ 

کشفاقایق, نس (عبدالمزیزین محعد),بهاهتام دکتر اد مهدوی دامفانی, چاپ ب 
ترجه کتاب. تهران, چاپ دوّم, ۱۳۵۹. 

کشفالظنون. حاجی خلینه (مصطق بن عبدلّه. معروف به کاتب جلبی), تصحیح حقد 
شرف‌الدین یالتقا ومعلم رفعت, چاب بیگله الکلیسی, استانبول, ۱۳۶۰ ۸/ ۱۹۴۱م. 

کشف الحجوب. هجویری (ابرالدسن علن عنان)/ تصحیح د. ژوکوفسکی, با مقدم قاس انصاریء 
آفست. تهران, کتایخانة طهوری ۱۳۵۸ ش / ۱۳۹۶ «/۱۹۷۹م. 

کلیات دیران شمس. غزلیات مولوی (جلالالدّین محقد)انتشارات اميرکیور تهرن, چاپ سومء 
۱۳۴۵ 


قهرست منیعمقّمه و تلیقات ‏ ۱۰۱۵ 


رات مکتبة الطدر. 


غير از کتاب مشپور اوست., دارالکتب العلمية. بو وت لبنان, ۱۳۱۴ ۱۹۹۴/۸ م. 
لفت‌نامه, دهخدا (علی اکبر), چاپ جدید. انتشارات دانشگاه تهران (۴ ۱+۱ مجد)» ج ۱ پاییز 
۳۳۲« ۴ 
المع. ابونصم سرّاج طوسی, تحقیق از دکتر عبدا لیم محمود و طه عبدالباق سرور, دارالکتب 
ببغداد. ۱۳۸۰ </ ۰ 
الباحث الشرقية, فخررازی,تهران مکتبة الاسلامیة (۲ مجد. افست): ۱۹۶۶ م. 
له معارف, ویه‌نامة امام فخررازی, دورة سوّم, شهار ۱ فروردین -تیر ۰۱۳۶۵ 
مجمع‌الانساب. شبانکارهای (حتدین عل‌بن تخد تصحیح ميرهاشم محدّ. انتشارات ام رکبور: 


ییز ۱۳۷۳. 


تجران, ۱۳۶۳. 

جموعه آثار. شلمی (ابوعبدالدجن), گرداَوَی تصاللّه بورجوادی در ۲ مجلد. مرکز نشر 
دانشگاهی, ۱۳۶۹. 

جموعه آثار فارسی, غزّالی (امدین حشد).به اهتام امد مجاهد چاپ انتشارات دانشگاه 
۳۷۰ 


جموعه مصلغات. شیخ‌اشراق (شباب‌الدّین بجبی‌ین حبش‌بن امبرک سهروردی تصحیح و مقدمه 
از هفری کرین (ج ۳ از سیدحسین نصعر) اتتشارات انجمن فسلفه,تهران, ۲۵۳۵ (۱۳۵۵ ش / 


۱۳۶ هی 
محسل. (عسّل افکار لتقدّمین و التأخرین من اعلیاء و احکناء و التکلمین), فخررازی (فخرالدین 
حتد بن عمر...)/ چاپ مطیعة ٩‏ الصریّه. ۱۳۲۳ ه (به انضیام حوائی تلخیص 


تصیراندین طوسی, معاالد 

این‌عریی. (جهر؛ برجستة عرفان اسلامی),تألیف دکتر جهانگیری (حسن), لتشارات 
دانشگاه تهران (شعاره ۱۷۸۱). جاپ چهارم. تهران پاییز ۱۳۷۵ 

نالسرا نظامی گنجوی. به سمی و اهتامعبدالکربم علی اوغلی (علیزاده؛ نشریّات فرهنگستان 
علوم شوروی سوسیالیستی (سابق). آذبایجان, باکو(افست. تبران, انتشارات گوتنیرگ. هردو 
بدون تار؛ 3 


۶ فل الخطاب 


الذاهب الاسلامیّه , شیخ حتد ابوزهرة, جاپ مکتبة داب و مطبعتها,قاهره(بی‌تا). 
مرآة اجنان و عبرةالیقظان. یافعی (امام. ابوحشد. عبدالّه بیاسد). انتشارات مس اعلمی. 
بیروت (۴ مّد) چاپ دّم. افست. ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰ م (چاپ اول در سال ۱۳۳٩‏ هدر مطبعة 


دایرةالعارف اتظامية در حیدرآباد دکن چاپ شده است). 

مرصادالعباد.نجم‌الدین رازی (ابویکرین حتد بن شاهاور ابنانوشروان, رازی, معروف به داید). 
به اهتاممحند آمین ریاحی شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, چاپ دوم تبران, ۱۳۶۵. 

مسالک و مالک (السالک و المالک). اصطخری (ابواسحق ابراهم). مترجم نامعلوم به اهتام 
ابرج افشار, شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, تهران, چاپ سوم ۰۱۳۶۸ 

مشکاالأٌنوار, غرّالی (ابوحامد), و مقدمه از ابولعلاء عفینی. چاپ وزارةالقافة و الارشاد 
القومی. الا لهمَة لطباعة و النشر. قاهره, ۱۹۶۴/۱۳۸۲ +. 

مصباح اهداية و مفتاح الکفاي. عزالین حمود کاشانی (حمودین عل)؛ تصحیح جلاللّین 
همایی, نشر هماء تهران, چاپ سوم ۱۳۶۷. 

معجم الطبوعات العرية و العزبة. جع و ترتیپیوسف اليانة سرگیس, مطبعه سرگیس, مصر, 
۶ م 

فین, عمررضا کحاله, ناشران مکتبةالنی. بعروت. دارالکتب العربی (۱۵ ملّد). 


-ابن فورک, زریاب خویی (عباس). دایرةالعارف بزرگ اسلامی, ج ۴.ص ۴۱۷-۴۲۲ 

-ابو اسحق اسفراینی. حجتی کرمانی (محقد جواد), دابرتالعارف بزرگ اسلامی, ج ۵ ص ۰۱۵۸ 
-ابوسعد خرگوشی, امد طاهری عراق, یل معارف (مرکز نشر دانشگاهی), شهارة ۴۵. 
اصطلاحات صوفیه و غزالی (ابوحامد. مسگرنزاد (جلیل), در حرم دوست (مجموعه مقالات 
یادوار؛ استاد سید حسن سادات ناصهری). اتتشارات دانشگاه علامه طباطبایی, تهران, ۱۳۷۰ 
- بررسی شروح فارسی فصوص لمکم مسگرتزاد (جلیل). له معارف (مرکز نشر 
دانشگاهی), شمارة ۲. مرداد-آیان ۱۳۷۰. 

سجاوندی (ابوحنیفه حتدین طیفور), جموعه مقالات 
هشتمین همایش زیان و ادب فارسی, مسگرتزاد (جلیل), دانشگاه هرمزگان, اسفند ۱۳۷۹. 
-خواجه ابویعقوب همدانی و رسالهة «در بیان توحید». مسگرنزاد (جلیل) له معارف (مرکز نشر 
دانشگاهی) شهارهپیایی ۵۰, (مرداد_آبان ۱۳۷۹ 


- تفسیر «حدائق اقا 


-در مورد واژه‌های مهجور و شیوة ضبط کلیات از نسخ خطی به 
حلیمه دسترنجی. تام فرهنگستان. شهارة ۱۱ یاییز ۱۳۷۶ 


قهرست متابعمقمه و تعطقات ‏ ۱۰۱۷ 


دستور زبان عرفان یا عرفان دستور زیان, محتدرضا شفیعی کدکنی, مجموعه مقالات 
(جشن‌نامة استاد سید جعفر شهیدی با عنوان «نامُ شهیدی»),بهاهتام عی‌اصفر حقدخانی. 
تهران. طرح نوء ۱۳۷۴ 

سم اصطلاحات صوفیان از «مجانخاص» ابومتصور اصفهانی تا «فتوحات» ابن‌عربی» 
نصمرالّهپورجوادی. له معارف (مرکز نش دانشگاهی), دورة شانزدهم. شهار 
۸ آذر -اسفند ۱۳۷۸ 

-شخصیت عرفانی و علمی خواجه حتد پارسای نقتبندی: حتد اختر چیمه. ملَُ دانشکدة 
ادبیات دانشگاه فردوسی. مشهد. سال ۰۱۰ شهار ۳. 

-شیخ برکه و سرای برکه مسگرتژاد (جلیل) معارف (مرکز نشردانشگاهی),دورة دهم.شمره ۲ 
و ۳ مرداد-اسفند ۱۳۷۲. 


-نتش کلمات در معنی رسانی, مجموعه مقالات دومین ینار زبان شناسی, سسگرنزاد (جلیل), 
انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. تران, ۰۱۳۷۳ 
-ماتریدی.ایوب عل, ترجمة دکتر غلاحشین وی تارغ فلسفه در اسلام م. م. شریف, مرکز 
نشر دانشگاهی, ج ۱.ص ۱۳۶۷ ۰۲۸۶ 

مقالات الاسلامین, اشعری (ابواحسن). ترجه دکثر محسن مویّدی (با مقدمه و تعلیقات), تهران 
انتشارات امیرکبیر, ۱۳۶۲. 

القالات والفرق, اتعری آقی (سعد بن عبداله بن ابی خلف)؛ به‌کوشش تحمدجواد مشکور, 
انتشارات علمی و فرهنگی, تهران, ۱۳۶۰. 

مقدّمه بر حافظ شناسی (مکتب حافظ). مرتضوی (منوجهر)؛انتشارات ستودهء تهران, ۱۳۷۰ 

مقدم؛ کفزال‌موز, امیر حسینی هروی, مسگرنزاد (جلیل), لّةُمعارف (مرکز نشر دانشگاهی), 
شیار؛ ۱ فروردین -تير ۱۳۶۷. 

القصدالسنی (شرح اسماءالّه الحستی), غّالی(ابوحامد). علی نفقة امد ناجی بل و محد امین 
انانجی الکتی و آخیه, مطبعةالتعادة» مصعر. ۱۳۲۴ هق. 

التصد الاأستی فی شرح اسماءالّ احستی, غزّالی (ابوحامد). تحقیق فضله شحاذة 
بیروت. لبنن, تشرین الثانی ۸۱۹۷۱. 

مکتوبات.امم رای شیخ امد سر‌هندی جلف ثانی) جاپ مرکز تقیقات ارسی پاکستان, 
راولپندی. 

مناظرات, فخررازی (امام فخرالدین) ی بلاد ماورءالثرهتقیق دکترفتحله خلیف (بیروت). 
جاپ افست, تهرا, ۱۴۰۲ ه. زمستان ۱۳۶۴ ش (بهمناسیت هتحصدمین سال وفات وا 


اپ دارالشرق, 


۸ فضل الخطاب 


مناظرانحاضر للمناظراحاضم. علاءل ول سنا بهاهتّام مشتاقعلی (حسین حیدرخانی), ناشر 
اتتشارات مروی, تهران»بهار 2۱۳۷۱ 

النتظم ی تارغ املوک و الأمم.ابن جوزی (ابوالفرج. عبدالر همن). چاپ حیدرآباد دکن, ۱۳۲۹ هق. 

منطق الط عطا(فریدالٌین ند نیشابوری), تصحیح و مقدمه دکتر صادق گوهرین, اتشارات 
بنگاه نشر و ترجم کتاب, تران» ۱۳۴۸. 

ل. غزّالی ابوحامد). بهاهتام دکتر عبدالیم (شیخ الأزهرا, طبع دارالکتب, 

مق ۸۱۹۸۵. 


نامة دانشوران, در شرح حال ششصد تن از دانشمندان, نوشتة جعی از فضلای دورة قاجار, 
مسا مطبوعاق دارلفکر. مسب مطبوعات دارللم, ۱۳۳۸ ش. 

نحوالقلوب الکبیب قشیری (امام. زین الاسلام.عبدالکرم). تحقیق و شرح و دراسة,الدکتورین 
ابراهیم بسیو نی ساحمد عم لین جندی, چاپ اول, قاهره ۱۴۱۴ ۸/ ۸۱۹۹۴ 

الّص و الاجتهاد. امام شرف‌الدّین (عبداتبین موسوی) تحقیق و تعلیق ابومبی, مطبعة 
سیُدالشهداء. قم, ۱۳۰۳ «(چاب اول). 

نفحات‌الانس, جامی (عبدالرحمن بن احمد), مّته و تصحیح توحیدی‌بور (مهدی)؛ ان 
کتابفروشی حمودی. تهران. ۱۳۳۶ (تاریخ پایان مقدمة کتاب). 

نفحات الانس, جامی (عبدالرحمن), مقدمه, تصحیح و تعلیقات دکتر حمود عابدی. التشارات 
اطلاعات, چاپ اول. 

نفح الطیب من غصن الٌندلس الزطیب. ری (شیخ احمدین حقد الری التلمسان) 
احسان عبّاس, دار صادر, بیروت. ۱۴۰۸ ۱۹۸۸/۸ +. 


ارات 


نقشی از مولانا خالد نقشبندی, معتمدی (مهیندخت). اتتشارات پازنگ, تهران, ۱۳۶۸. 

نوادر الأصول ی معرفة احادیث ال سول. حکیم ترمذی (لبوعبدالله حقدین ع...) تحقیق مصطنی 
عبدالقادر عطاء دارالکتب. بیروت.لبتان, چاپ اول (۲ مجد), ۱۴۱۳ ۵/ ۱۹۹۲ م. 

اهداية (شرح البدلية). مرغینانی (برهنالژین علی بن ابی‌بکر بن حقد بن عبدابملیلالفرغانی) 
چاپ مصر, قاهره. مطبعة حمود نصار. ای (بی‌تا). 

هدیةالعارفین (اسیاءالفین و آثار الصتفین). امباعیل یاشا بفدادی (۲ ملّد), استانبول 
۱۹۵۵-0۱ م. 

همبستگی میان تصوف و تشیع. کامل مصطق شبی, ترجبه و تلخیص و نگارش دکتر علاکبر 
شهایی, انتشارات دانشگاه تهران (شمارة ۱۴۶۸). تهران. اسفتد ماه ۰۱۳۵۳ 


مقلمه و تمیقات ‏ ۱۰۱۹ 


رفیات الاعیان (وأنباءابناء ال مان).اين خلکان (ابوالمباس, ثعس‌آلدین ادن حتدین ایبکرین 
خلکان). تحقیق حتد حبی‌الدّین عبداحمید (شش مجلّد), قاهره, ۰۱۳۶۷ ۱۳۶۹ هق؛ چاپ 
بیروت. ۱۳۹۷ ه. و تحقیق از احسان عبّاس (۴ مجلداء 


